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آنچه در این موقع و مقام جای گفتن داردایتکدء طی این مدت یعنی پیست و 
هش سا که از چاپ نخست‌این ثرا می‌گذرد و باایتکه درآغا زکار از طرف حاسدان 
و معاندان برای بی‌ارزش ساختن و بی‌قدر نشان دادن این اثر بانشر دو سه مقاله 
بی‌سرو ته (که‌آنها را در پایان همین "کتاب بچاپ رسانیده‌ام تا گویای حقیقت باشد) 
کوشش بعمل میآمد ولی از آنجا که حق و مقیتتا هميشه روئنگر حقایق است.این 
اثر در ایران و کشورهائی که بزبان فارسی سخن میگویند و یا درسرزمین‌هائی که 
در دانشگاههای آنجا کرسی زبان فارسی هست» مورد اقبال و استقبال قرا رگرفت و 
انروز یگانه آثر و مرجع دراین مورد است. درطی این + سال آثاری نیز بنام دستور 
زبان نشر یافته که با کمال تاسف در | کثر آنها مولفانشان از این اثر بهره گرفته‌اند 
و تحقیقات آنرا بدون ذ کر مأخذ مورد استفاده قرار داده‌اند که امیدوارم در چاپ 
چهارم این کتاب به معرفی و نقد آنها بپردازم و دستبرد زنندگان را به خوانندگان 
معرف ی کنم. تا تنبه و بیداری حاصل شود و بدانند که دستبرد به آثار دیگران هیچ - 
گاه پوشیده و پنهان نمی‌ماند و بر اهل علم و ادب فرض است که سپاس حقوق 
خدمتگزاران به ادب و فرهنگ را پیوسته داعته باشند و اگر آز افری بهره می‌گیرند 
به ذ کر خیر از صاحب اثر یاد کنند و حق را به حق‌دار واگذا رند. 

هنگامیه چاپ دوم دستور جایع زبان فارسی‌آماده انتشا ر گردید پدر دانشمندم 
نقاب خالك بر چهره تابناك کشید. در چاب دوم بطوریکه در صفحه ب,-۱ ۲ مقدمه 
بر چاپ دوم آمده ده بزیت بر چاپ نخست دارد و در این چاپ تعداد ه ۶۰ یت 
شاهد برشوا هد قبل ی کتاب افزوده شده که با نشانی ستاره د رکنار آنها مشخص‌گردیده 
اند. ضمتاً در چاپ دوم در ذیل منیعات توضیحات و تذکرات و پاورتی‌هائی آمده 
مه از رف آيی بننه نویدند» افزوده‌گردید و با توجه بد فهرست‌های تنظلیم‌شد» 
و مطالب و تحقیقات آغاز کتاب و شرح حال مصتف:و آنچه را که در پایان اين 


چاپ بر کتاب افزوده شده است میتوان گفت در واقع این چاپ صورت تالیف دیگری 


بخود گرفته و با توجه به نوضیح صریح مولف ارجمند کتاب در صفحه یازده مقدبه 
و صفحه ع پ مقدمه دستور بقلم مولف کتاب که متذ کرند «کلیه حقوق,آن برای 


ناشر زدن‌الدین همایونفرخ محفوظ است» چاپو نشراین»اوزهمچنان رای این" شه 
محفوظ است و گونه‌ای از تالیفات خود این جانب منظور می‌گردد. 

سالیان دراز امت ,که از منرودن شعر پرهیز دارم. درگذشت شادروان پدر 
ارجمندم آنچنان مرا رنجور میداشت که برای تسلی خاطر دردمندم یه سرودن ابیاتی 
چند پرداختم و این اشعاررا مسکن‌دل درد آشنایم ساختم. با آنکه میدانم اشعاری 
استواز و بلیغ و فصیح نیست چون از شور واحساس: خاصی-رچشمهگرفته است‌در این 
جا میآورم و آنرا نثار روح پر فتوح آن بزرگوارمی‌سازم. 


آ ای «مر! چه بد کار وچه‌بی‌پروائی 
همه چا کام نهی» کام همه تلخ کنی 
از سرآغاز حیات بشری‌تا لب گور 
آنچه دانیم زتواصل سکوتی و سکون 


رمز اسرار سکوتی و زبان تو دکر 


آه ای‌مرگ! چه ببرخم وچه‌وحشت‌زائی 
با حیات وحر کت هم نفس وهم پاثی 
هر کجا پای گذارند تو نیز آنجائی 
مظهر نیستی ودشمن.. جان . فرسائی 
#کن ندانست ونداند که چه‌میفرمائی 


اه ای مرک ربودی پدر پیر مرا 


وای بر من که پدر رفت و بماندم تنها 


ای پدر خیز و دگر ره سخنی چند بگوی 
سجن از شعر لبیبی و اصول . افعال 
سخن از رنج چهل ساله و دستور . زبان 
بت و کفتند خداوند سخن بودی و باز 


از مقام سخن و وحدت و اسرار وجود 


با من سوخته دل بار دگر پند بگوی 
نکته ای چند در اطراف پساوندبگوی 
حِ چند ز استا و ز پا زند بگوی 
ای‌سخندان» سخنی چند پفرزندبکوی 
هیأت و فلسفه و ذات خداوند بگوی 


۰ خاموش شدی» مرخ هزاران آوا 


وای بر من که پدر رنت بماندم تنها 


ای پدرا تا توچو خورشید کنارم بودی 
تیه او سا ود م3 تیه رش 
کاه کر بییل جوادث بمن آوردی . روک 
کم ار پرئو خورشید وکودنت بودم 


هه کللن از دیدن گل روح ولظافتگیرد 


پدرم بودی و استادم و یارم بودی 
در هجوم غم و اندوه حصارم بودی 
بهترین مونس و یارشب تارم‌بودی 
چمنم بودی و گلزار و هزارم بودی 


من زتوروح گرفتم که بهارم بسودی 


بکلستان ارم رفتی و کردی. باأوا 


وای بربن که پدر رفت و:بماندم .تنها 


ان زا دوگ ی کدجو آوامتکرد؟ 
چه شد آن لحن فرح بخش‌مس.حادم تو؟ 
چه شد آن چشم نوازشگر سحر آمیزت؟ 
چه شدآن‌دست تواناو سرانگشت هنر؟ 


چذشدآن‌گوهر یکث‌دانه کهد ربحروجود؟ 





غنچه‌از مستی وازشوق دهن وامیکرد 
که بهر نغمه گری معجز عیسا میکرد 
وتان در حلم۷ معما,میکرد» 
که بهنگام طرب کار نکیسا میکرد! 
میدرخشید وطلب گوهر یکتا میکرد 


رفتی آنحا که خبر نیست کسی را زآنجا 


وای برمن که پدر رفت و بماندم تننها 


رفتی‌آن‌راه که برگشتن و پایانش نیست 
وادی‌حیرت وگم‌نابی و بی‌سامانی است 
کس ندانست‌ونداند که کجا خوا هد رفت 
ره‌آن وادی بی‌نام ونشان تا ابد است 


اشک می‌ریزم وافسوس که‌این د ردفراق 


هیچکس را خبراز راه و بیابانش نیست 
خودجهانی‌اس تک هگم نامی‌وساما نش نیست 
میرود قافله آنجا که خبر زانش نیست 
کس بفربان رود آنجا که بفرمانش‌نیست 


درجهان بشری دارو و درسانش یست 


رفتی وشد ز فرافت مژه‌ام خون پالا 


۳۳ وای برمن که پدر رفت بماندم تنها 





ِِ استاد شادروان به بوسیقی ایرا 


نی احاطه کامل داشت ویلون و پیانو را شیرین 


می‌واخت ودرا دستگاه همایون پرده‌ثی ساخته بود و بثنوی بولوی را با آهنگ روحالارواح 


وساقی‌نابه حافظ را با لحن دلکش ودوائی خوش بیخواند. 


کس ندانس تکه تلو گوهریکنا بودی کس ندانست که تو گنج گهرزا بودی 


کس ندانست کهت وکان هنربودی‌وعشق 
بحریازعام وادب‌بودی‌و سرچشمه ذوق 
گفته بودند که عنقا بجهان انسانه امت 
همچو عنقا بجهان آمدی و رفتی باز 


درجهان‌ادب وعشق‌تو درا بودی 
در طریق هنروعشق مصفا بودی 
راست گویم توهمان قصه عنقا بودی 
رفتی ومی‌نتوانگفت که این جا بودی 


رفتی‌و ماند سخن از تو چوعنقا بر جا 
وای بر من که پدر رفت و بماندم تنها 


ای‌پدر! خالكسیه‌منزل‌وماوای‌تو نیست 
باورم نیست که‌تورفتی و د رخاك شدی 
باورم هست که تو زند‌جاویدانی 
ناسخن هست‌نمیرد بجهان مرد سخن 
تاجهان هست‌ونشان زسخن نلزد ری‌است 


دخمه وکور برازنده بالای تو نیست 
اثر از فکر تو و جسم دل آرای تونیست 
تاسخن هست کسی همسروه‌تای‌تونیست 
مرد‌انست که اوراخبر از رای‌تو نیست 
محفلی‌نیست که نام ازدرلالای‌تو نیست 


رفتی‌ای مرد سخن‌سنج که بودی ‏ یکتا 
وای‌برمن که پدر رفت و بماندم ‏ تنها 


تهر ماه »وم 


زان ) 


مقدمه ناشر درچاپ نضت 
مباسخ تیم 


بنام خداو ند بخشنده مهربان 


سالی‌چند پیش از آنکه قدم بعررصه هست یگذارم پدر دانشمندم همت بتحر بر و تحقیق 
دستور ز بان‌نادسی کمارده بود ند. ۲ 

از[ نگاه که میتوانم خاطرات کود کی خودرا بیاد[ورم بیاد دارم که پدرم در تما 
اوقات فراغ ا زکارادادی ات تحریر خوددر بروی غیر فرومی بست‌و بکارتحقیقو تتبع 
ز بان فادسی می نشست . 

باید بگویم اذاین‌رهگنر پدر بز رگوارم زیان‌های جبران ناپذیر مالی دیدند د 
چون بکادهای خصوصی و شخصی‌خود نمیرسیدند میلیو نها ربال‌ثروت و املالد خود 


راازدست ‏ دادند آری‌هم تندرستی وعمر وهم‌مال وسرمایه خودرا برسراین 
اثر گذاشتند . 


کتا ب ی که ا کنون از نظر شما میگنردوشامل یکپز ارودو یست صحیفه است محصول 
سی‌وهشت‌سال مطالعه و تحقیق مستیر اوست. 
تنهاعشت بادب‌ومیپن ره مولف دا نشمند] نر | بر آن‌داشت تاسی‌وهشت‌سال 


عم رگرامی‌را بدون‌هیچگونه توقع‌وچشم‌داشتی مصروف‌تالیف وتصنیف آن‌سازد. 


برای آنکه مقیای کوچکی ازرنج وزحمتی که مولف‌این ار برخود همواد ساخت : 
بدست داده باشم کافی‌است گفته شود که دداین اثر ازدوست وینجاه وشش‌تن گوینده 
فادمیزبان نزديك ب‌هفتهزار بیت‌شاهدآورده شده ودرموارد کلی‌و جزیی بآنار آ نان 
العاد عاست. 

برای هرشاهدی مولف ناچار بوده‌است اثریکیاز کویند گان‌را مطالعه کند تا 
شاهدمقصودرا بدست آ ورد و بآن استنادجوید.. 

امروز دیگر چنین فرعت‌هایی برای کی دست نمیدهد تا بتواند عبری درغور 
وبردسی ومطالعه وتحقیق يكاثر بگذار ندو بگذرد چه با شیفتگان آدپ و فرهنك فادسی 
که‌آرزوی تنظیم وتدوین چنین‌اثری ویانظایر [ نرا دردماغ پرورده|ند وچه بساممکن 
است که دست بکار تلف تحقین‌هم زده باشند لکن‌عمر زود کذر فرصتاتتجام 1 نر| ده 
و بنجه‌اجل گوهر حباتشان‌را درر بوده‌است. 

براستی برای‌مولف عالیقدر این کتاب که توقیقاتمام اثرخودرا یافنه‌اند جای‌بسی 
شک رگذاری است واین توفیق‌برای فادسی زبانان ایران وجهان نیز ارمنائی بینظیر و 
کنجینه‌ای ات 

ارباب فن و استادان سغن بش از دیگر کنان به‌آرزش وعظمت و اهمیت و دقت 
وعنق تحقیق این‌تألیف واتفند و بدیپی است آنرا خواهند ستود و یش از اتتظاربر 
ادح وعظمت آن خواهندنز ود . قدر زر زر گر شناشد قدرگوهر کوهری - همچنانکه 
باید گفت بل از اتشار نیز ناقدان سعن و گوهریان بازار فرهنك وادب آرزش [نرا 


دریافته و مولف دانعمندش د! بدریافت دو قطعه نشان درجه يك علمی مفتخر و مباهی 


ساخته| ند 
جای‌بسی تاسف‌وتاثر بود که چندسالی این گنجینه بر گپردور اژانظار طالیان‌علم 


دهتر مپجوروم‌تور مانده‌بود و هرچندگاه ببخبر ان ژ بان‌شیر بن وغنی فارسی‌دا زبانی 
بیقاعده‌میخو | ندند و بر آن خرده‌میگر فتند خداراشک رکه با هت‌یکی آزدانشمندان انرزان 


این‌نقص‌ظاهری ازمیان‌زفی و برده آززخسارحقیقت بر کر فته‌شد. 9 


ده 


ِ 


باهمه کارشکنی‌ها و مشکلاتی که درچاپ, این|ثرنفیس فراهمآمده بود .داش تمنی 
وتقاضای دا نعسندان وعلاقه‌مندان بادییات و استقلال ایران نگاز نده کار چاپ و انتشار 
[نرابعپده گرفت وچون‌مولف ارجندومحقق دانشیند جتاب[قاق عبدالرحیم‌هما یوت 
فرخ دراث رکهولت سن و ضعف‌مز اج بیسارو بستری و دیگرتوانایی انجام‌تصحیح وچاپ 
کتابآ نهم کتابی نطیراین‌اش رانداشتند رسمآچاپ وا نتشار و کلیه حقوق آن از ط رف 
معظم له بنگار نده واعذار گردید. 

ينك لازم مید| ند متتصر نوی برایشوا نندرگان, ارجمنه. داده‌شود: 

چاپ کتب فنی در ایران باعدم وسایل ببازه کال وطاقت فرساست خاصه آنکه 
حروف‌چاپخانه نیزاز نظر فرسوداکی ریعتگی بیدا کند وخوانانباشد بهمین منظور واذ 
نظراین‌محظوره‌تاسفا نه باهمه کو شش یکه درچاپکتاب بص لآمد «چاپ اول > چا پآ ن پیش از 
تال و دوماه بطول انجامیدو اغلاطی دی [مده اس ی که ضمن‌علط ناقه ننوده شده و 
زر شواشتاکان ارجند استدعا دارد چون کتاب دستود. جامع اکری قنی است و مظالب 
آن در پیر امن کلمات وحروف» لغات ز بان بحث وتحقیق مینماید ودورمیز ند و کوچکترین 
انحراف و تغییر ممکن‌است ,خو اننده را دچار گمراهی سازد قبل‌از مطالعه برابر غلطنامه 
اغلاط[ نا تصحیح وسپس کتاب‌را مورداستفاده قر اردهند. 

لازم بود بعنوان سر آغاز کتاب بحثی در باره‌ی‌دستورز بان فارسی و چگونگی 
آن بنماید خوغبختانه استاد ارجمند ومحقق داتشند جناب آقایٌ مجتبی میتوی مقالنته 
میسوطی دراین‌باره درم‌جله‌و زین یغما نشرداده بودند وچوت از همه لحاظ نراجایع و 
کامل‌دید ب-باربجا و بوقع دانت پا اجازه نویسنده معترم عیناً نقل و آنرابجای 
مقدمه بگذارد <۱> 

یت‌ویکم فروردین ما۱۳۳۷۰ 
تهران- نز رگنده- ر کی لدین‌همایو نفرخ 








اس 





۶ ۱-اين مقدمه‌چاپ اول‌دستورجامع است‌وچون دراین‌چاپ «دوم> بحثی بیرامون 
دستورز بان فادسی شده‌است از آوردن مقاله‌محققا نه جناب[قای مینوی که بر ایا ین کتاب 


نوشته نشده بود خودداری شد , 


بازده 


۰ ۱ 
۱ مختصری اززند کانی‌مولف دستور جامع ۱ 
"مه مه مه مه مه مو موم مه مه مه مه مه 


عبدالرحیم همایونفرخ در حدود سالهای (۱۲۵۳-۱۲۵۰) ددیکی از خاندا نهای 
معروف کاشان با بعرصه‌ی‌وجود گذاشت خاندان پدریش تاشش پشت همه‌از اهل دین و 
دانش بوده‌اند جدش حاج‌ملا آقاجان آز مجتهدین بنام ومعروف کاشان بوده است . بدرش 
حاج: #حمادحسین پزشکی حاذق بود وضمناً بکار تجارت‌هم میپرداخت و برای اينکه ازهر 
خرمنی خوثه‌ای اندوزد بعنوان تجارت بسیاحت پرداخت وسالهادرهندوچین- تر کستان 
روسیه- قفقاز - عربستان وقسمتی ازایر ان بسیرآفاق وانفس مشفول بود - مادرش از 
خاندان معروف شیبانی است وتاریخ خاندان استاد نیز درتاریخ بنی‌شیبان تالیف‌مجیر- 
الدو له شیبانی آمده‌است. 

دایش مچیر الدو له شیبا نی ازدا نشمندان بنام‌عصر قاجار است که سالهامعاونت‌وزارت 
انطباعات‌را بعپده داشته است. 

استاد عبدالرحیم همایونفرخ در طفولیت بدرخودر | ازدست داد و تحت سر برستی 
دائی‌دا نشمندش قرار کرفت. 

تحصیلات مقدماتی‌را در کاثان وسپس با نظارت شادروان مچیرالدوله شیبانی در 
تهران نزد استادان زمان بتکیل آن پرداخت مدتی‌هم در دارالقنون برای فرا گرفتن 
زبان‌انگلیسی نزدد کتر بازیل تلذ کرد وچندی‌هم برای تکمیل آن درمدرسه آمر یکاییها . 
بتحصیل پرداخت. 

بر اهنمایی شادروان‌میرزاجهانگیر خان‌صوراسر افیل آزادمردبناممشروطیت‌دوسال 
نزدشادرو آن‌علامه زمان محمدتزو 
استفاضه واستفاده زکرد 


۱ 


یی بتکمیل اد بیاتعرب‌همت گماشتو | زمحضر آن‌نقیدسمید 


دوازده 


| نطباعات ناصرالدین‌شاه بودبمت مترجم‌رسمیز بان |نگلیسی‌وزارت | نطباعات استخدام 
کردید ودد سالنامه‌های آن‌زمان نامایشان جززومترجمین‌دسمی ثبت‌است: 

بای گفت: شادروان‌عبدالر حیم همایو نفرخ ازءنفوان جوانی بامطالعه آتاد ادبی 
فارسی- انگلیسی‌وعر بی به‌تکمیل معلومات خودپرداخته‌است . هنگامیکه دکتر میلسپو 
نعستین باد بایران مد مترجم‌انگلیسی اداره کل عایدات گردید وءیاز چندی بریاست 
اداره کل حسا بداری سرویس حمل ونقل دولی انتخاب عد - چندی‌نیز مأمور رسید کی 
بحساب کیپانی معتلط آلمانی واتگلیس یکه عهده‌دار ساختن راه آهن سراسری بودند 
شد و دراثر حسن خدمت |زطرف اعلیعضرت فقید مورد تقدیر قرار گرفت و بدریافت 
باداش مفتخر گردید چندی نیز جزو جم کل آذر بایجان‌را بعودهداشتند. 

درسال ۱۳۱۷ به پیشنهاد جناب [قای علی‌اصفرحکت بعضوبت فرهنگستان ايران 
انتخاب شدندء 

شادروان عیدالرحیم همایو نفرخ بادییات زبان فادسی عش میورزیدند و اوقات 
فراغت از کاردا پیوسته به‌مطالعه وتعقیق میگنرا نید آ ثاری که‌از|,شان بجاماند‌محصول 
زحماتی «اس که در اوقات فراغت از اشتفال بکارهای اداری فرآهم آورده و درحقیقت 
نتیجه کارساعاتی است که حقا باید باستراحت میپرداخته|ند. 

عبدالررحیم همایو نفرخ برخلافکسانی که کارهای ادبی وتالیف و تصنیف راو سیله 
اتتفاع مادی قرار میدهند سرمایه وهستی خودرا دراین راه گذاشت وچون جز بکتاب 
و مطالعه بامور دیگری توجه نداشت میلیون‌ه۱ املاك و اموال او دا شیادان از دستش 
بدر آوردند ِ 

بطوریکه درمقدمه چاپ‌اول دستور جامع آمدهاست اینجا نب‌محصول ۳سال عمر 
شریف استادرا باهمه مشکلاتی که در پیش بود بچاپ رسانید و چون آرزومند بود که 
استادنشراثر گرانقدر خودرا ورر سای سات ببیند ای نآرزورا بخاك نبرد ازدر گاه ایزد 
متعال سپاسگذار است که توفیق‌این آرزودا نصیب فرمود: 


پس‌از چاپ دستور جام که بااستقبال بینظیری رو بروشد دانشمندان وطالبان‌علم 


سیزده 


9 9 ۷ 8 ‌ِ / 


وادب ژحمات استادرا ستودند و ببزر گداشت معظم له پردا تشد درمحافل ادب وفزهتك 
سغن ازدستور جامم وتقدیروسپاس ازمنصف‌بزر کوار آن‌بود: ۰ 

دراتفندماء ۱۳۳۷ ازطرف وزارت محترم در بادشاهنشاهی اطلاع‌داد ند که استاد 
بر نده‌جایزه اول‌سلطنتی است . ۳ ۱ 

روزاول فروردین سال۱۳۳۸ استادافتخار شرفیابی به‌پیشگاه اعلبحضرت‌همایون 
شاهنشاهی نات ومورد تغقد وتقدیر خاص اعلیعضرت همایون شاهشاه قرآرگرفت و 
استاد از قدر شناسی, و تقدیرو تشویق شاهنشاه ببوسته شادمان وشادکام بود. 

+4 , 

شادروان‌عیدالرحیم همایو نفرخ جزدستورجامم آناردیگری‌نیزفر اهم آورده‌است 
کار آ نپا بچاپ رسیده‌است ‏ 

استادزدرشمر نیز دستی‌داشت و[ نار منظوه‌ی هم دارد اژ جمله کتابی انتقادی است 
بنام <تا کستان> - 

آثار دیگراستاد؛ 

۲ - سفر بختیاری که در تار یخ بختب‌اری بچاپ رسیده‌است واخیر آنیز این کتاب که 
بهمت‌سردار اسعد بختیاری چاپ‌سنگی شده بودوسیله بانوی فاضله| نگلیسی میس لمبتن بز بان 
آنگلیی ترجمه شده‌است . 

۳- نمایشنامه عمرولیث وهشت‌فرشته که بمناسبت. هفتصدمین‌سال تألیف کلستان"و 
بوستان تا لیف ساخت که درمیان‌تبام, نمایشنامه‌هاییکه بدین‌منظور. نوشته شده‌بود ممتاز 
شناخته شد و بچاپ رسیده‌است. 

> - داستان تار یعی «افشین» که اصل آن بیش از هقتص صنحبقه بوة .و چون نیعه 
خطی آنرا سرقت کردندراستاد بخواهش نگاد نده مختصری از آن‌را برشته‌تحریر [ورد 
که بچاپ رسیده است. 

۵ هیئت جدیدکه جزوانتشارات مجله‌اخکر بجاپرسیده 

7- آئین نگارش که « « ۰ ۰ 

۷- فرهنك لفات رسته‌ای انگلیسی بفادسی و فارسی بانگلیسی- درعاوم مختلف- 


«هنوزبچاپ ثرسیده‌است.> - 
جوییید 

استاد عبدالرحیم همایو نفرخ چندال اخیرعمر پیمار و بستری‌بودند وسرانجام در 

۷تیرماء۱۳۳۸ دچارسکه مغزی‌شد ند و باهمه کو شش یکه بعمل آمد معالچه‌موثر ثفتاد و 

روزشنبه نوزدهم‌تیرماه ۱۳۳۸ يك‌ساعت بعدا زظهر چشم ازجها 
خود درامامز اده‌عبداله آرمیدند . 

گوبندکان بنام معاصر تطعاتی متضمن تار یخ در گذشت استاد سرودند که دو قطمه 

۱ ۳ نر اییاد گاردراین صفحأت بت ميکنيم ۰ ماده تازیج شاعر شهیر و محق‌ارجرند 

آقای احمد گلچین معانی بر لوح مزا استاد نیزحاك گردید. 

چپارده 


ان فرو بستند ودر ,ستر ابدی 


| ثرطیع‌شاعرعا لیقدر و محقق | رجمند [ قای | حمد کلچین‌معا نی 


همایون فرخ .ز فرخ سرشت 
زوستور جامع»جودس: توریافت 
ببزم‌جهان: دورهفتاد وهشت 
سخنور سخن‌دا فراموش کر 
شد ] نکو خداو ند دستور بود 
حودل درغمش ناله بنیاد کرد 





حونام خود] ازجاو ید هشت 


بکیتی یکی نام مشهور بافت 
رسیدش» که بءما نه لیر یز کشت 
وز ین غم»سخنر اسیه پوش کر د 
خداو ند د«تور مشهور بود 
طلب سال تاریخ استاد کرد 


وزین تعمیه مدعا شد یدید 
«خداو نده‌ستور» <وم> در کشید ‏ ۱۳۷۵ - ۱۳۳۵-۱-۴۴ 





اترطبم ادیباریب شاعرتوانا قای‌ورتا 


رفت دریغا یکی ادیپ خرد‌مند 

وزره جانش اجل غبار بدن رفت 
کازدم با کش زبان پارسی ناب 

ز نده‌شد ورونق و طراوت پذرفت 
طاق‌بد ازهم‌گنان از آنکه همه‌عمر 

یار خره بود با روان ادب جفت 
سال به هفتادو هشت بردو حدیشی 

ج که ز دا نش نه‌هیچ گفتو نه بشنفت 
فقه لغت را امام آمد و نشکفت 

ط رکه زفکرش بسی حداثق بشکفت 
گوهر تحقیقو بحث بیش زجل‌سال 

گوهری دانش و تتبع وی سفت 
تا که‌ز دستور «جامعش > به جهانی 

یه خود بخالد سیه خفت 
و درون خالوحه بمیار 

دبده که بیدار ماند و جمع که ] شفت 
مرغ‌دهمایون> نوای‌د لکش بکذاشت 

طالع <ذفرخ»ز ووستان رخ بنهفت 

سالو فا تش‌چنین زقلب نوان‌خاست 
«قلب‌جهان ادب بتر لجهان گفت» 





۱۳۷۹ 








پانزده 








خدارا عکر گذار اس ت که توفیق‌یافت چاپ‌دوم دستورجامع زبان فادسی تصنیف 
استاد عالیقدر عبدالرحیم همایونفرخ‌را بامزایایی یشتر ازچاپ نشست,منتشرسازد. 

بطوریکه درچاپ نخست متذکر شدبعللی که ذ کر آنرا زایدمیداند چاپ نخضتین 
چنانکه باید وشاید منقح و نفیس از کاردر نيامد واغلاطفراوانی داشت که اگر بنابودهمه 
اعلاط درغلطنامه آورده‌شود غلطنامه از بنحاه‌صفحه تجاوز میکرد. 

آنچه مسلم‌است,چاپ‌دستودجامع و نشر آن با آ همه اغلاط یم اتب بهترو پسندیده‌تر 
ازآن بوده که بچاپ‌تمیر سید واحیا نا دست‌نطاول زمان‌بر آن راه‌میافت 
جای نمی‌ما ند . 


وائری از آن‌بر 


باچاپ و نشر آن؛تصحیح غلاط چابی امکان داشت,لکن | گر بچاپ‌نمیرسید و اصل 
آن‌ازمیان میرفت دیگردسترسی بآن‌امکان ‏ پذیر‌نبود. 

امروژ مامتن این‌دستور بینظیر را که محصول چهل وسه سال‌عمر يك‌فر 
مبتکر ودانشیند بوده‌است دردست‌داریم 


کاری سپل و آسان است. 


د محقق‌و 
و تکمیل این اساس وشالوده‌عظيم برایآیندکان 


مهم پایه واسای کاریاصیل وصحیح بوده است که انجام گردیده است اينك که‌چاپ 
دوم آن نشرمی‌یا بد مایه کمال تأثر وتامف 


اس ت که مصنف عالیقدر آن نقاب خاك بر 
چپره کشبدهو ازمیان ادب‌دوستان 


دخت وادی خاموشان برده است . 


شا ترده 


| ينك‌مزا بای چاپ دوم دا باختصار میآودم. 

۱ - دراین چاپ کوشش بیار بجاآورده شده‌است که اغلاط چاپ اول‌را دربر 
نداشته باشد و میتوان گفت اذاین لحاظ هیچ باچاپ‌اول قابل مقایسه نیست. لکن‌نباید 
تصو کر د که این چاپ‌هم خالی ازاغلاط مطبعی‌است زیرا این‌امر پرهیز ناپذیر است و 
با ید گفت ممکن نی و ور بان فازسی تاوساعل ی رکه امروز دردست است کتایی بچاپ برسد 
که بیناط باشدآنپم کتابی نظیردستور جامع که نچاپآن لااقل یکسال بطول‌میا نجامد" 
درچا پکتب باوسائل‌فعلی مسکن نیست‌از مفلوط شد نکتاب جل وکیری کرد برای اطلاع 
خوانندگان یکی‌دومورددا یادآ ورمیشود که ازاختیارمصمحح خارح‌است. 

پس از اینکه‌هر ۱ صفحه کتاب‌چیده میشود ومصحح آنر اپنج بار «بلی‌پنجبار؟ 
تصحیح میکند واجازه‌چاپ میدهد شنم کناب برایجاب بماختضان یرود 
ودر [ نجا صفحه بندی‌ها [ ماده بر ای چاپ میگردد ودرا پنپشگام‌دو رصفحات‌چیده شده کتابدا 
ک‌بانخ پیچیده| ندنخپ‌ار| با میکنند تادرصفحه فلزی‌ماشین چاپ ببندند. 

ضمن| نجام این‌عمل وقتی درروی صفحهٌ‌فلزی ماشین وصفحه بندیمجدددرما چا 
جامیدهندچه بسا که‌حرو فی از میان‌صفحات کتاب‌خار ج»یشود و کار کرماشین‌خانه بدون توجه 
بابشکه این‌حروف خارج‌شده متعلق بکدام کلمه و اد رکدام سطر است آنرا دزجایی از 
کتاب باصطلاح.جا بجا مککنل و کتاب بهمین‌صورت بچاپ میرسد و دراین موارداست که 
مثلا «سعدی»> حفدی‌میشود ودرهمت‌جاپ درصفحات :۲۷۱۰۰ کیا_سطر سوم‌ص۲- 
س۱۲ یار ان‌ص۲۸۸ سه پساو ندص۲۲۲- زشتم ور جا سا هه اند و 
ده ها مورد دیگر - 

ازاین‌قبیل موارداست که ميبینیم کلمات تفییر مکان و شکل‌وصورت داده| ندو بدبوی 
است‌مصحح دریی شگیری از این‌و قا یم عاجز است . 

کتبی‌نظیر دستور جام عکه ازهزار صفحه متجاوز ادت چاپ آن نزديك بیکسال 

بطول‌میانجامد واکر حروف یکه دراول برای‌چاپ کتاباختصاس داده| ند نوو کار تکرده 
باشدممپذاطی یکسا لکار مدوم فر سو ده میشودو حروف فر سوده‌درضمن چاپ له مییگرددو نقطه 


هایآن‌بام طلاح «میبرد > ودرچاپ نبیگیردودراینصورت |غلاطی پدیدمیآ ورد. با این توضح 


هفده 


مختصردرچاپ‌دوم دستورجامع. اغلاطی که وجوددارد اذاین‌قبیل است 

۳- درچاپدوم هفت‌جلد ازیکدیگر جدا کانه باسر صفحاتمشغص چاپ‌شده‌است 
و مراجمه کننده ببپولت میتواند بر يك از مجلدات هفت گانه که نیاز دارد مراجعه 
و1 

6- برشواهد کتاب باموافقت مولف" ارجمند کتاب افزوده هت و دراینچاپ 
تعداد ۱۶۰۵ بت‌اضافه بر چاپ‌اول‌شواهد دارد که باعلامت <جد> شواهدجدید مشخص 
گردیده‌اند ۰ 

۵- شواهدیشتر از گویندکانی انتخاب شده‌است که درچاپ‌اول نبوده‌اند ودراین 
چاپ از آ نار ۲۵۰ نفر از گویندگان و نویسند کانیآورده‌شده است که در چاپ اول از 
آنانآثار آورده نشده‌است واینف رویهمرفته از۵۰۸ نفر گوینده و نویسنده در دستور 
جامع»|ثر شاهدآورده‌شده است . که رویپمرفته جمم‌ابیات و امثله بالغ بر ۸۱۸۲ بیت 
میگردد ۰ 

1- فهرست جامعیاز مطالب دستور جامم بتر تیبی که در کناب چاپشده‌است باذ کر 
صفحات‌تنظیم کردیده است که کار مراجمه کنندگان بدستوررا آسان میکند ومیتوانند با 
مراجعه بفورست مطلب وموردی‌را که میخواهند بسپولت در کتاب یا بند. 

۷- فهرست کاملی از گویندگان و نویسندکان تهیه گردیده که ازصفعه ۱۱۰۰ تا 
صفحه۰ ۱۱۳دا بالغکردیده و [ ادهر يك از نویسندگان و گوبند کان‌وشماره صفعایکه 
آ ثارشان‌در آن بچاپرسیده است‌مشخص کردیده است. 

۸ مقدمه‌ای آورده شده است که شامل فپرست کامل از کتب دستوری است که 
درز بان فادسی‌تا کنون برشته تعریر آمده‌است 


-٩‏ شرح‌حال مصنف‌عالبقدر دستورجامع 
2 یی از نظرات جراید ومجلات دریایان کتاب بجاب رسده است. 


حدم 


۱ چون یکپزارو چپارصد بیت با نضمام حواشی برمطالب متن‌افزوده فردیده و 
دو فپرست‌وشر ح‌حال‌ومقدمه و قر یظوا نتهادعلاوه بر مطالب چاپ‌اول بر آن‌اضافه شده‌است 
از نظر اینکه حجم کتاب بیشتر ازحدمتداول نشود و بهای کتاب باافزوده‌شدن بهای‌چاپ 
و کاغذ نسبت بچاپگذشته افز ايش نیا بد.شراهد را با حروف ده چیده‌|ندکه از اين نظر 
صر فه‌ج و ی درمقدارصفحات شده‌باشد و اگر جز این میبود صفحات کتاب حاضر 
بالغ بر یکپزار و پانصد صفحه میشد. 


- شش شده است در مو اردلز وم کلمات باحروف معرب‌باشد 





نظر ی بدستورهای نوشته شده 
طسوت ای ما۱۳ عا 


تاقبل ازاینکه دستورهایی (صرف)_برای‌مدارس تالیف‌شود معلمان و مدرسان و 
ازطرفی‌طلاب ودانشآموزان ودانش پژوهان برای‌فرا گرفتن فوانین ژ بان مادری خود 
نمیدا نستندبهچه کتابی و چه‌مر جمی مر اجعه کنند وسرمش و الگوی آنان در بکاد بردن 
قوانینژز نان یاتوجه به[:ار متقدمین ویاتوجه بصرف و نحو زبان عربی بود واغلب‌صرف 
ونعو زبان‌تازی دامعیار ومقیاس قرار میدادند وزبان فادسی‌را زبانی ییقاعده و بدون 
دستور میدان-تند ۰ 

درز بان فارسی مانند ز بان‌عر بی صرف و نحومدون و مکملی وجود نداشت که بنام 
بشناسند و برای‌طالبان علم‌وادب مرجم‌شناخته شده باشد. 

اماقبول اينکه ز بان‌فادسی ز بان بیقاعده و اصول وقا نون‌است ویا دراین ز بان کتبی 
درصرف و نجو تدوین‌وتّلیف نیافته‌قولی بی‌وجه وغیر قا بل قبول‌مینءود. 

سس و تحقین آشکار شد که در ذبان فارس یکتبی درباره‌یزبا‌و قواعد آن 
تألیف وتدوین گردیده بوده‌است وهنوزنسخ خطی معدودی از کتب ی که دد قرن نهم و 


دهم نوشته شده‌است در کتب‌خانه‌های معروف‌جپانی و جوددارد. 


نوزده 


از طرفی چگو نه‌میتو ان‌قبول کردز بانی که‌دو هز ارسال‌سابقه ادب و فرهنك دارد و 
نویسند کان و دانشمندان آن‌برای زبان‌عربی صرف و نحو نوشته‌اند برایز بان خودشان 
دستورو قاعده‌ای تدوین نکرده باشندا 

دانگپی | گردداینز بان قانون و قاعد‌واصول مدونی وجود نداشته است چگونه 
نویسندگان و گویندگان بنام پادسی زبان از قرن سوم تافرن نهم آنچه گنته و 
نوشته‌اند همه بر يك قاعده و روش واصول‌می باشدوقو اعدی را که مراعات و بکار برده‌اند 
یکان و یکنواخت است 1٩‏ 

دستورجامع بهترین گواه این‌مدعاست زیر اق.وا نین‌ز بانرا از خودز بان و مار 
کویندگان بنام آن استخراج واستقراء وا-تدراك کرده است‌و نشان میدهد که قوانینی 
که درزبان حکوت میکند گویند گان ونویسندگان آن‌همه بر آن مستعضر و آنرابکان 
بکار برده‌ومنظور ومر!عات کرده‌اند؟ 

دانگبی چگونه مسکن‌است زبانیکه دادای اء همه کنجینه‌های نفیس از شمرو نثر 
است وحتی نویسند کانش درباده قوانین شمروزیبایی لفظ کنابها نوشته‌اند در باره اصل 
واساس ز بان که صرفونحو آن‌باشد اثری نپرداخته باشند قطعی است که کتبی ددایسن 
زمینه‌ودا نش وجود داشته که‌ازمیان رفته است وچه بسا ممکن‌است مانند ترجمان‌البلاغه از 
کنار و گوشه 


سازد , 


کتابغانه های خصوصی دوزی نقاب از چهره بر کیردو رخاره عیان 


مثلااز جمله آنادی که پجامی > نسبت میدهند و نام میب ند یکی صرف و نحو ز بان 


فارسی است دلی این‌اثر تا کنون دیده نشده‌است وممکن‌اشت روزی بدست آید و بطوری 
کهمیدانیمجامی| کثر[ ناری داکه بوجود آورده مانند نفعات‌الانس‌تکیل و یبابیروی 


5 ار ۵6 ۰ 
از آثار گذشتگان است چ بسا کهدر اینمورد نیز نظر برانری کهنسال داشته‌استو هم‌چنین 


تألینصرفد تیدا ها برهیمین | حدتبتمیدهند که وید درد زر وهمچنین نحویاست 


پسست 


که بز بان عر بی بر ای‌فارسی نوشته شده است . وتار یخ تحریر نسخه آن مورخ۹5۷استکه‌دد 
کتا بخا نه علی امیر افندی‌ضبط است, از جمله [ ثارموجو ددرصرف» نحو ز بان یکی لسان|لقلم در 
شرحالفاظ عج, تا لیف عبد | لقباز بن اسحق شر یف‌است آن‌رادر سال ۸1۱ تألیف کرده 
است و نعه خطیآن نزداستاد اجل علامه عالیمقام مخدومی جناب آقای _جلال الدین 
همایی موجود است ۰ 
وبطودیکه از یادداشتهای استاد ار جمندمحقق دانشمند جناب آقای مجتبی مینوی 

مستفاد میگردد در کتا بغا نه‌های کیک کم دردستور ز بان‌فادسی وجوددار دکه‌تاد یخ 
تلف[ نپامتعلق به قرن‌یازدهم ودو ازدهم‌است ازجبله‌شرح مفتاح| لدر به من‌قو اعدا لفرس 
تألیف مصطفی عصام‌الدین‌الحسین نقشبندی مدر سکه درسال ۱۱۳ تألیف گردیده و 
بز بان‌تر کی است وتکملة الفادسی تالیف قطب‌علی و وسيلةالبقاصد تاألیف خطیب دستم 
مولوی وتحفة‌البادی قواعدفادسی لیف محمدبن حاجی‌الیاس‌الزیلی: 

انرب بآ نجه کنته‌شد چگونه میتوان پذیرف ت که ازقرن‌نيم تافرن سیزدهم بش 
ازصنجلد کتاب درصرف ونحو ز بان‌فادسی- درهند و ایران و یردت ونصر وت رکیه 
تا لیف شده باشد و قبل از آن‌حتی يك جلدهم نوشته و تا لیف و تدو ین‌نیافته باشد ۶؟ 

نکته قابل‌توجه وتعیق ودقت اینست که چرابادردست داشتن بیش‌از صدجلدصرف 
ونصوزبان فارس یکه ازقرن نپم بعسد دردست‌است هيچيك از آ نپا عمومیت نیافته و 
نویسندکان ودانشندان فارسی زبان اژوجود اکثر آنها بی‌اطلاع بوده‌اند و بآن‌مراجعه 
واقبال نبیکردهاند و 1 

این‌علت‌دا با بدازخود دستورهادانت ودرخودصرف و نحو ها جستجو کرد. پامر اجمه 
بدستورهای موجود در می‌ياييم که وتان آن» باهمهزحمت و رنجی که در تالیف 
برخود هموار ساخته| ند و گوشیده| ند باتالیف وتدوین صرف و نحو خدمتی انجام دهنب 
چون درتالیف و تصثیف به استقصا واستقراء درز بان بذل‌همت نکرده‌اند و یشتر توجهشان 


بقواعد و مبانی و اصولز بان عر بی بوده‌است وا کثر درتالیف‌خود بقسمتی از صرف و یا 


بیست‌وبك 


ثحو توجه داشته| ند و تحقیق و تتبم دريك قسمت مثلافعل یااسم یامصدررا وجه‌همت‌ساخته| ند 
بر ای‌طالبان علم وادب مفید ومرجع نبیتوانته است‌قرار گیرد و بهمین‌علت مهجورمانده 
واز آنها اقبالی نشده‌است. 

صدی‌نود کتبی که درصرف و نحوز بان‌فادسی نوشته شده‌است از ۵۰ ۱صحیفه تجاوز 
نمکند د بدیپی‌است آنچه درصد صحیفه کرد آبد نمیتواند برای زبان وسیع ونصیح و 
پردانه وبلیخ‌وعمیق فارسی‌رسا و کافیو جامم باشد. 

بر ای‌علاقمندان نستور زبان‌فارسی و تکمیل‌وستورجامع بجامیدا ند که فپر ستی 
کامل‌از دستورهای زبان‌نارسی که اذآن اطلاع دادیم دراینجا بياوریم لازم بتذکر است 
که در تنظیم این فبرست ازفپرست »حقق ارجمند آقای ایرح‌افشار که درفرهنك ایران 
زمین‌منتشر ساخته اندو همچنین از فهرست آقای خانبابا مشاروازفهرستی که خودفر اهم 
آورده استفاده کزدیده‌است : 

۳ ارمنان آصفی 

۲- زبان آموز فادسی: برای‌ییگانگان تالیف آقای احمدآراممنطیه» دمشی‌سال 
۱ میلادی ۱5۲صحبنه 

یی یت مزا اسفیانی متوفی ۱۳۱5 چاپ استانبول شال 
۸ قمری ۱۳۵ صحینه 


۶ زبده در قواعدخادسی:تالیف محمد نجیب انطا کی چا 
۲صحنه 


بولان ۰۶ قشمری 


*- دستورپارسی آموز: تالیف عبید الا بن‌امین| لدین احمد سهر وددیب که 


آ کره ۷میلادی ۸9صعرنه 
1 دستورز بان عر بی بقار 
قری قطم‌جیبی ۶ صحنه 


۷-دستورز بان: مجمعالر سائل ادیی‌تالیف حاحمعمد کر 
۰ قرک9صینه 


سی تالف کاظم‌موسی شوشتری نجفی- چاپ بغدادع۱۳ 


بان ابنابراهیم کرمانی 


بیست و رو 


4 ز بان[را:دستورز بان‌فادسی‌وفر انسه تا لیف محمدعلی تقو ی‌معلم۲ ۱۳۱ شم‌سیدقعی 


صحیفه 


۷ شرح جواهرالتر کیب تالیف شیخ‌حیدرعلی ۰ 

۰ قواعدفادسی:تالیف روشن‌علی جوانیودی انصاری چاپ لکپنو سال۱۸۰۰ 
میلادی 

۱- تواعد صرف و نحوفارسی:تالیف عبدالکر یم بن ابی‌القاسم ایروانی معروف 
به‌ملا باشی‌چاپتبر یز سال۱۲۲ 

۲- قانون ز بان فادسی: بااشتقاق کلمات عر بی‌تالیفعباسقلی ابن میرژ| محمد 
باد کو به‌ای چاپ‌تفلیس ۲۷ ۱قمری 


۳- فره‌فادسی‌صورت‌الفبائی افعال‌فارسی: تا لیف م<مدعبدا لحکیم مو لوی‌میر تپه 
چاپ۱۸۷ میلادی ۵۸صحیفه ‌ 


ء - تنبیه | لصبران: تالیف محمدحسین بن‌مسعودبن عبدالر حیم | نصاریچاپ اسلامبول 
۸ قمری۱۳۸صحیفه 

۵ قواعدفادسی: تالیف علی‌دوشن چا پکلکته ۸ میلادی ۵۱صحیفه 

۲- دییرعجم:تالیف اصغر علی‌روحی چاپلاهود سال۱۹۳۰ میلادی این کتاب در 
باره‌معانی و بیان‌و بدیم است وچندبحث مختصرهم دردستورز بان فارسی‌دادد ۰ 

۷- براهین‌المجم‌فی قوانینالمعجم:ت لیف‌محمدتقی سپپر چاپ‌تپران سال۲ ۱۲۲ 
قءری ۱۱۳ برك 

۸- مفیض فأرسی: تالیف محبد عبدالله بلگرامی چاپ لکپنو ۱۸۷۶ میلادی 
۸ صحیفه 

- ناصرالصبیان:تالیف‌مصطفایی ۳۵صحیفه 


۰- گنجینه‌هنر: مالیف حسن‌صبحی‌چاپ استا نبول ۲۸۲ ۱قبری 


پست وسه 


۱- لسانالمجم:تالیف‌میر ژاحسن طالقانی (دراين کتاب بحئی‌هم ازدستورشده 
است) چاپ‌تهپران ۱۳۰۵قمری ۲3۳ صحبفه 

۲- دستودز بان فارسی باردو: تالیف جلالالدین احمد جمفرر لیس (دوجزء)چاپ 
اله آباد ۱۹۲۶ میلادی 

۳- دستورسن:تالیف‌میر ز | حبیب اصفها نی چاپ|سلامبول ۱۲۸۷ قمری۸ ۱۷ صحیفه 

6- دستورچه: دردنچی‌طبعی (تر کی) تالیف‌میر زا حبیب اصفپانی ۱۳۱۳قمری 


7 صحیفه 


6- گرامرفارسی:تالیف عبدا لواسم حسینی‌چاپ لکپنو ۱۳۱۳قمری ۸صحیفه 
- الفارسیه بلامعلم: تالف ابر اهیم فضلی چاپ‌یروت ٩۱۹2میلادی‏ ۱۵7 6 
۷- اشرفالقو انی‌فارسی:تالیف سیداشرف‌علی کاش نآبادی چاپ‌بمبشی۱۸۷ 


میلادی ۰۳ ۱صحیفه 
۸-مصدرالافعال: تالیف سیداشرف‌علی کلشن آبادی چاپ بمبئی ۱۸۷۰ میلادی 
*صحنه 


۹- قانون‌عجم: تالیف میر ژاحسنعکاس, چاپ‌شیر از ۲ ری ۲۲۳ صحینه 
و دستورحسن: تا لیف محمدحسن ادیب‌هروی چاپ‌شید سشمسی 


۱- فارسی یاد بگیر ید تالیف د کتر سلیم نیساری چاپ اقبال ۱۳۳ شسم 
۲ صحثه 


۲- دستور ز بان کاشف: تالیف غلامحسین کاشف چاپ | 
۲ صحنه 


ستامبول ۱۳۲۸ قبری 


۳ دستور زبان‌سپر اب از ندپور چاپ 
۶- > ۰ 


سال سشمسی ۲ ۷ححبنه 


فادسی تالیف امیررمهدی آزریزدی 2 
و زا 


۳-دستودز بانتا لو جِ بر 
سدسنودژ بان:تالیف د کنر عبدالر سول‌خیامپورطاهباز زاده تبریز ۱۳۳۳ شمس 


یست و چپار 


شسی ۱۵ صحیفه 0 

۳۷ دستورز بان‌دری:تا لیف‌دری چاپ‌تبر یز ۸ ۱۳شری‌قطح‌جیبی ۵ صحیفه 

۳۸ دستورز بان نو بری:تالیف ابراهیمادیب توبرک چاپ‌سال ۱۳۳۶ قمری‌تطع 
جیبیع 6 ۱ صحیفه 1 

۱ ۳۹- دستور زبان‌نوبری تالیف ابراهیم ادیب نو بری جلددوم ۱۳۳۶ قبری قعطع 

جیبی۸؟ صحیفه 

۰ دستورز بان:تالیف دکتر ایرج دهقان چاپ‌سال ۲ قطم دقمی ۱۳ صحیفه 

۱ و نوی تالف آدیب طوسی* چا سال ۱۳۷۷ قمسی سس 

۲ معلم الاطفال تالیف احمد حسین [خو ندزاده چاپ تفلیس ۷ شمسی 

۳ بحرالفوائد تالیف عیخ حیدر چاپ دکن ۲ قمری ٩۰‏ صحیفه 

6 -کرامر:تألیف عطاء ال چاپ کلکته 6 ری ۸۰ صحیفه 

6 عبر اسالمدارس لمعرفة السان‌فارسی "لیف شیخ مود ستندج ی کردی چاپ 
مصر+۱۳۵قبری ۱۰۹ صحیفه 

7- مواردا لمصادرد تا لیف | بوا لنصرسیدعلی حسن‌خان ( یحت‌درمصادر فارسیاست 
نقط) چاپ[ کره ۰ 16 صحیفه 

۷- عین‌الفواید تا لیف عیث| لدین بن‌علی اراس 

6۸- دستور پادسی آموز:ت لیف عبیدانهبن امین‌الدین احمد (از یاد دائت‌های 
استاد مینوی) 

4- القواعدالاساسیه لدراسة | لفارسیه:تا لیف ابراهیم امن الشواربی چاپ‌قاهر» 
٩‏ سمبلادی ۳۱۲صحیفه 

۰- نهاية التعلیم:تا لیف حسن رشدیه چاپ‌تهر ان ۱۳۱۸ قمری ۱۳۸صحیفه 


۱رسالهمختصر القواعد : تالف تاراما چاپ لکهنو ۰ میلادی ۲ ۳صحیفه 


پیست و پنج 


۲- نح‌الادب : تألیف حکیم عبدالفنی خان‌صاحب دامپوری چاپ لکهنو ۱۹۱۹ 
میلادی 

۳ نهایت التعليم : تألیف مر تضی دازی چاپ‌اسلامتول ۱۳۱۵قمری ۱٩۸‏ صحیفه 

6 تعلیملسان‌فارسی : تألیف حسین دانش چاپ اسلامبول ۱۳۳۱ قمری 
۱۳۸-۳۰۳۹ صحیفه 

۵- مناظرالقو اعد؛:تألیف آدواردسل ([966) ۱۸۷۸مبلادی ۱۲۸صحبنه 

زبدة‌القوائین : > ۰ ک ۶ لد > 

۷ مفاتیح | لدر به فیاثبات لقو | نینا لدربه: :سخهطی تأ لیف مصطفیابن‌ابی بکر 3 
السیواسی تاریخ تألیف ۳ع۱۲قمری ۳ برك ( کتابخانه استادمینوی) 

۸- صدقاعده املاء :و انشاء تألیف غلامحسین‌صالحی علامی چاپ‌تهپر ان (درقواعد 
انشاءو املاء ومعتصری ذرصرف) چاپ ۱۳۳۲شمسی ۱۱۸صحیفه 0 

۹- رساله در نعوفارسی:تا یف اما بعش صهبائی چاپ کانبور سال۱۸۸۰ مبلادی 
۱ صحبنه 

۰- ضوابط فادسی - صرف و نعو تألیف ۱ 
میلادی ۱ ۸صحیفه 

۱- قواعدا لصبیان:تا لیف محمداقرقاجار چاپ‌تبر ان ۱۳۲۰قمری ٩۰‏ صحیفه 
۲- قواعدضوابطز بان‌نارسی: لیف عبدا لرشیدخان بنعبد! لنفار ۴ 
۳- دستودز بان فارسی:تا لیف علی| کبر قویم چاپ‌تهر ان ۱۳۱۲ شسی 1۸صحینه 
۶- نهرالفصاحت:تًلیف مسمدحسینمیرز اقتیل چاپ لکهنو ۱۹۰۰میلادی > 
9- تکلبةالفارسی:تألین قطب‌علی (اژیادداشتهای استاد مینوی) 
کد دستورز بان‌فارسی:درجلد تیف استادان : همائی- فروزانفر بار- یاسی 
قریب- جلداول۰ 0 ۱صحبنه جلددوم ۰ صحیفه- سال۱۳۲۸ ۵سشسی 


+یست وشش 


۷ هف تگل (منظوم) قواعد فادسی سراینده کامتا پرشاد چاپ لکهنو ۱۷۸۹ 
میلادی ۲۳ صحیفه 

۸- بدیم| لصر ی تلف کاووس‌خان چاپ‌سال ۱۸۶۸ میلادی ۶٩‏ صحیفه 

1۹ کر زازسی) اب تیه ۲۱۲ ۱قنری > 

۷ کای‌نامه: تا لیف سیداحم دکسروی تبر يزک ۲ صحیفه 

۷ دزیای‌عقل- بحت‌در باره‌فعل درز بان‌فادسی ]رف گانگاپرشادا بن‌دولاچند 
چاپلکپنو ع۱۸۷میلادی ۲۷صحیفه 

۷۲ و ندهای‌فارسی: تألیف محمدهلو,لوائی (چندجزوهجمعا) ۲۱٩‏ صحیفه 

۷۳- چپارشر ت:تألیف محمدحسن‌میر زا چاپ لکپنو ۱۸۸۷میلادی ۱۱۲ صحیفه 

۷۶- قند پادسی: تا لیف سیف‌الدین محلاتی (اين کتاب راجم به حروف- اسم- 
مصطلعات- کله و کلام بحشمیکند) - هفت باب است چاپ بمیئی - ۱۹۲۷۲ میلادی جبعاً 
۲ صحیفه 

۷۵ - کیف‌تتعلم|للنة | لفارسیه: تالیف حسین محقق چاپ قاهره ۱۹۳۹ میلادی 
۲ صحیفه 

>۷- عزیزالمصادو:تأ لیف محبدعبدا لمز یز چاپلکپنو ۷۷ میلادی ۲ صحیفه 

۷-_آغازفارسی: تا لیف محمدعبدا لحکیم در باره فمل‌فادسی چاپ ۱۸۷۲ میلادک 
۲ صحبفه 

۸ - منخزنالغواید یازا نةالاصول:تً لیف محید فائق‌اب غلامحین چاپ لکپنو 
6 میلادی ۱۸۲ عحیه» 

۹- صفوةالبصادر:ت لیف محمدمصطفیبن‌مجمدر وشن (در باره‌مصادراست) چاپ 
کانپور ۱۲۹۵ قمری 

۸۰- تحقیق‌القوانین: لیف‌محیالدین چاپ۱۲۳۳قمری 


۱- حسن‌القواعد (بز بان‌اردو) تأألیف‌محمد نجف علیخان‌مرادآ بادی چاپ ۱۸۹۵ 


بست‌وهفت 


میلادی 


۲- قواعدالفارسیه (تر کی) تألیف شیخ‌مر ادانندی چاپ اسلامبول ۱۲3۷ قمری 
۷6 صحیفه 

۳- میز ان‌فادسی ,ابفضی قا نو نات‌فادسی (۱) تألیف جمالالدین حسین ین سید 
نود المهمر عشی شوشتری- چاپٍعظیم [ بادهند ۱۱6قبری 

۸6 خواجه لسان: تر کیت یف محمدر فمت‌مناستر لی (صرفتر کی- عر بی- فادسی) 
چاپ‌اسلامبول ۱۳۱۱قمری 

5- قاعده‌های‌جمم‌درز بان‌فادسی : تالف استاد ارجمند[ قاید کتر محمد معین‌چاپ 
نهر آن۷۲-۱۳۳۱صحیفه 

7- اسم‌مصذر حاملمصدر: :تالف استادارجمند آقاید کتر محمدمعین چاپ تهپران 
۲ - ۷۲ صحیفه 

۷- بجر الفواید در قواعد علم‌فادسی (تالیف ۱۲۲۳ قمری مولف متصورعلی) 
نسخه‌ایاز آن در کتابخان؛ آقاید کتر پرو بز نائل‌خانلری موجوداست. 

۸۸- نامهز بان آموز: تالیف‌علی| کبر ناظمالاصباه (صرف و نحوفارسی) چاپ‌تهران 
۲ قمری۳۱۰صحیفه 

۹-دستورز بان‌فارسی: نصرةا لوز اره 

۰- مطلمالعلوم دمجیع الفنون:تالیف و اجدعلیغان (باب‌نهم) چاپ لکپنو ۱۲۸۳ 
قری۵۹ ۱صحینه 

۱ - رساله‌عبدالواسم: تالیف عبدال اس هانسوی چاپ لکهنو ۱۳۰۵ قسری 
۸۶ صحنه 

۲- الف کثرت (مولف‌نامعلوم) چاپ لکهنو ۱7 صحینه 

۳- نحقه النصادر مولف‌ناسلوم» چاپ متحگره ۱۸۷۸میلادی ۲ ۲معینه 

۶ تشریع| لحروف امنظوم «مولف نامعلوم>چاپ ۱۲17 لکبتو 


بست وهشت 


۵ رساله نحو دمولف‌نامعلوم> درانیدود بجاپ‌رسیده است ٩‏ صحیفه 

۹1 یاو شت‌های علامه ققیدسعید شاد وان محمدتز و ینی- جلداول در باره (استفیام 
|ستعمال‌جامد بمنزله صفت اسم‌مفعول ور انعال فارسی- اضانه فارسی- حذف (ال) درطی 
عبارات نارسی (الف‌دلام) |ماله‌الف (امپرسونل) امرحاضر ازنمل‌مجپول «ان> ودای> 
۳ کلمات 5 

۷ مقدمه‌نرهنك آموز کار تالیف حبیبالهآ موز کار ۱۳۳۲ شمسی ۲5 صحیفه 

۹۸ مقدمه فر هنك برهان‌قاطم. 

٩‏ -مقدمه فر هنك | نجم نآ را 

۰ شنراتی ازصرف و نحوفادسی درا لممجم‌فن معا بیر الاشمار المجم تالیف شمس 
قیس‌دازی 

۱-پارسی‌نامه:ساغراصفهانی مرف نحوفارسی فقطصرفاست تالیف‌سال ۱۳۱۰ 
قبری نسخه مخطوط آن‌د رکتا بخانه زگار نده مضبوط است ۵؟صحیفه جیبی 

خوانندکان ارجمند بامطالعه فپرس تکامل ازدستورهائیکه درز بان فادسی نوشته 
۱ شده‌است وا زآن اطلاع‌دادیم ملاحظه فرموده‌ان دکه ازصدجل دکتابی که درفپرست آمده 
است هفتادو يك جلدآن تعداد صفحاش شباره وثت شده‌است و ۲۹ جلددیگ رکه صفحات 
آنرا نتوانسته‌ايم مشخ صکنیم ده‌جلد ازاین ۲۹جلدآن ییتی شباده‌های (۹۸-6۹-۹-۱ 
۷۸۵ -۸۳-۹۹-۹۸-۷) متحصرا دستور زبان فادسی نیستند و همچنانکه در 
فپرس تآمده املا وانشاء فادسی یار اجع به مصادد درز بان فادسی و باء‌قایه‌هایی درز بان 
عربی وتر کی وفادسی است وقطمیاست درا ین‌ده‌جلد نیز[ نچه‌داجم بدستورژ بان فادسی 
آمده است پیش از[ نچه در ۷۱ جلدد یگ [مده نخو هد بود: 

ازهفتاد و يكجلد که شباره صفحا تآ نر| دردست دار یم ۳٩جل‏ دآن صفحانش کمتر 
ازدویت صعیفه‌است و ازهفتادو يك‌جلد چپل‌جلدآن | زصدصحیفه هم کمتراست وفقط ۸ 


جلدآن ازدو یسب صعیفه تجاوز میکند و این ۸جلدهم بطودیکه در فپرست آودد*ايم 


ست‌و ه 


هيچيك منحصراً در باره صرف‌و نحو ز بان‌نارسی گفتگو نميکنند. 

مانند شمارء۷۱ وندهای فارمی کهمنحصر | دريك وضوع است و یاقنپارسی شباره 
۳ که داجم همصطلحات ز بان فارسی وعلم کلام گنتگر میکندوضنتاً راجم بحروف 
واسم درژ ان فارسی‌هم مقالاتی‌دارد ویاشاره 67-مواردا لمصادر است که در باره‌مصادر 
ژبان فادسی بحث میکند نه درصرف ونحو آن و یالسان‌المجم (۲۱) که در آن بحث 
مختصری راجع بصرف ونحو شده است وشماره يك(۱) که‌فقط داجم ببصادراست. 

پس از۸جلد پنج‌جلد آنهم که ازدویست صحیفه متجاوز ند دیدیم که منحصر ادستور 
۳ نيتند. ودرهر يك بحثی هم ازدستورز بان فارسی آورده شده‌ایست .ازسه جلد 


دیگر اطلاع کاملی‌ندارم. 


بسسازل باید کفی درصدجلد دستورهای نوشته‌شده موجودمطالب نودجلد آن از 


صدوینجاه صحیفه تجاوز ن‌کند وبدیپی است نمیتوان دره ۵ ۱صحیفه قوانین ز بان‌وسیم 
و نصیح فارسی دا آورد و در باره آنبا ببحث ,-رداخت و پیچید کی‌های آنرا دوشن 


ساخت . 


خاصه 7رد ار فهرست داده‌ايم جز چند جلدمعدود هيچيك را نمیتو ان 
بععنی‌داقعی دستودز بان (صر ف و نحو) نادمی باب آودد ذیرا | کثراً دريك یادومورد 


زبان ببحث پرداخته| ند ومطالبی آورده| ند وا کثر بت قریب باتفاق آ نهااساس کار خودشان 
راصرف و نحوز بان عربی قرارداده وآ نر| الگوی‌تواعدزبان فارسی‌ساخته| ند 
بدیپی است‌چون اینعبل داهی‌بدهی است‌خواءو ناخواهبجای‌رسیدن بکبه بتر کستان 


رسیده| ندو بیمین علت‌هيچيك ازاین کتب برای محققین وطالبان فرمنك وادب و فارسی 


مرجم قرار نگرفته و مورد استفاده واقع نشده است و ناچار مپجور و کننام مانده و 
بگوشه فر اموشی سپرده‌شده اند. 


باستناد متن کناببای دستور یکه موجود است و درفهر ستآمده است تا کنون در 


ی 


ز بان‌نارسی‌صرف و نحوی‌ما نند« وستور جامع > که‌جام و کامل بوده‌ودر و سعت بحث و تحقیق 
تتبم واستقراء که مستند با ثار کویند کان و نویسند کان طراز اولز بان‌عادسی باش د که 
سغنانشان برای‌فادسی زبانان حجت‌است توشته نشده‌است و با براین- دستوو جامم ژ بان 
فارسی‌تالیف وتصنیف استادعبدا لر حیم همایونفرخ همچنانکه این‌مقامر| بعقاحر از کرده 
است درز بان‌فارسی بینظیر است . 

تصنیف وتدوین کتابی‌نظیر دستورجامع وست اطلاع واحاطه درز بان فادعی - 
وعربی- یپلوی و یکی ازز بانهای ارو بائی ( کهاز نانواده ژ بان‌های‌هند واروپاتی است) 
میخواهدو از هبه مپمتر همت و پشتکار ءطالعه و مداقه ددتتبع و تحقیق متون ادبی 
قاری ! 

استاد ققیدد| نشم‌ندسعیدعبد ‏ لرحیم هما یو نفرخ طی‌چبلد سه‌سال‌این اثر بزرك‌و 
برجسته و بی نظبر را باتصفح و تغحص و تتبعو تحقیق درز بان‌نادسی بوجودآورد 

اراک یره درتقاب خاك ,کید نرديك پپشتادسال داشت وازه۲سالگی‌با 
عزمی‌راسخ به‌تحقیق ونتیع قرانین ز بان‌فادسی و تنظیم و ندوین آن‌هیت کماشت و تا 
هنتادسالگی با پشتکاری شگفت‌انگیز این مپم‌را دنبال‌میکرد ودقیقه‌ای از عمردا براک 
حصول بمقصود فرو نمیگذاشت. 

آلتاه مسهد بودااگر انسان درطول عمرخوديك اثر بر جسته و کامل وجامع بوجود 
آورد بها ز 7 نس که‌صدها|ثر ناقس | زخود بجای بگذارد. و گر بادیده| نصاف بشگر یم‌اثری‌دا 
که باسرف بکعمر بوجودآورده‌در نو خودبی نظیر وجامع‌است و نه‌تنها بغض‌ها حسدها 
کینه‌ها- قادرنیست عظمت و بزر گی[نر ازانظار مستور ومپجود بدارد باید کفت تا 
زمانیکه ز بان‌فارسی درصفحه ومحنه‌روز کار برجاست‌دستورجامع بنام بزر کتر ین‌مجموعه 
قوانینز بان‌فادسی اعتبار و ارزش‌خودرا محفوظخواهد داشت و گذشت زمان بیشتر بررقدر 
ومنز لت آن خواهدافزود. 


و 


ی 


استادنقیددر پایانمقدمه دستورجامی‌چنین‌می نگاود : 

«مابنیان و پی‌بنادا استوارومحکم ريختیم و نازك کاری وسلیقه‌های لطیف وظرافت 
کاری و تفاشی ورنكآمیزی‌راباید[ بندکان بمروریکفرن اضانه کنند وانجام دهند ومارا 
بذ کرخیر یاد کنند. > 

از ند» هستم بر ای تحقق بخشیدن باین آرژوی استادبقدر امتطاعت وبضاعت ادبی 
خواهم کوشید و بطور بکه چاپ‌دوم دستورجامم حا کی‌است تا آنجا که بکسال فرصت و 
مجال اجاژه میداده است دد ایند اه کوشش شده‌است. 

در این‌جاپ ازدو یت وسی‌وچهار نفر گوینده دیگر که از آثارشان دردستورجامع 
نیامده بود شاهدآورده شده‌است ورو بپمرفته دراین‌چاپ یکپز ادوچم-ارصدو بنج بیت بر 
شواهد کتاب اضعافه گردیدهو از شا نز ده جلدآ ثارمشهورمنثور نیز شواهدی| نتخاب ودرموقمو 
مقام‌خود آورده‌شده است. 

نکته‌ای که تذ کرش‌در اینجا ,سیار بموقم است‌اینکه: 

ارزش دستورجامع بکثرت شواهدیت که در آن آمده ومصنف‌دستورجامم کوشش 
و مجاهدت ی که در این‌راه بکار برده راستی موجب اعجاب و :حسین فر اوانت . استاد 
عبهالرحیم هسایونفرخ بانتبع وتعقیق در آثار بر گزیده ادب‌فارسی قوانین زبان‌را از 
خودز بان استخر اج و بااستناد باثار استادان 
0" تنظیم کرده است. 

دردستورجامع درهیچ نکته‌ای رای ونظر شخصی بکارنرفتهاست کسانرکه درکار 
تحفیق دشیم دستدارند ارزشزحماتیکه مصنف دستورجامم بکار برده 


ز بان‌فارسی درهرموردقوانین ز بان‌راتدوین 


برایشان مشهود 
است‌يك آزمایش بسیار ساده نشان‌میده د که برای‌تبیه ده‌هز ار یت شاهد چه‌مدت صرف 


وقتگردیده‌است کافی‌است یکی‌دومورد ازشواهدی که دردستورجامم آ هده است انتخاب 


کنندو بعواهند ازسعدی- فردوسی- حافظ مسعودسعدر‌سنائی- مولوی- برای آن‌شاهد 


ومتال بیاور ند دراینصورت ارزش زحمت یکه مو لف‌دانشمند دستورجامع تکار بر ده است بر 


سی ودو 


آزمای شکننده دوشن ومشپود میگردد. 

بپر حال چون هرچه شواهد وامثال بیشتر باشد صحت نظر ات و لف مستندترخواهد 
بود باتوجه بایننظر نگار ند کوشی دکه شواهددیگری بر کتاب بیفزاید وشواهدی که 
درچاپدوم افروده شده باعلامت (۶*) در کنارا ییات مشخص کردیده است. 

بطور بکه گفته شد ۰۵ ۶ ببت‌شاهددرا ین چاپ یشتر ازچاپ اول آمده‌است‌و امیدوار 


است درهر چاپ تا[ نجا که برای‌نو یسنده مقدوراست درراه تکمیل‌این‌اثر بدیعو بی‌نظیر 


بکوشد و آرزویصذف دانشتد ترا فراهمآورد : ر کن‌الدین همایو نفرخ 
تپران اردیبپشت ماه ۱۳۳۹ 


سی وسه 


رثرطیم شاعر بلندقر یحه واستاد [قای‌ادیب برومند 


شاعرشهیر , سغن‌سرای‌نامی معاصر 


آقای ادیب بر ومن د که در تصیده و غزل 
کوی‌سخنوری ازهمکنان ر بوده| نددر 
تبجیل از زحمات نویده‌دستورجامع 
تصیده‌غرابی سروده| ندکه بنام‌سپاس 
ژینت شخش این کتاب میکردو. 


(و نیقه‌ملی با گنجینهز بان) 


سزد که |زدل‌و جان‌باس آشیان دادیم 
تن اد صل دك ب نک ناديم 
وطن که بنگه دلبند روح‌پرور ماست 
حنرزحس‌حقارت که‌ژرف کردا بی‌است 
غرور ملی‌ما گوهریاست روشن تاب 
زبشت (کاوه) و فرز ند (آبتین) استیم 
نه‌تاژه پای‌بدوران نهاده‌ايم که جای 
بلوح عبرت ایام » با خط زرین 
نگر بصفحه‌ی تاریخ کزمکانتو جاه 
بپرصعیفه بسی سر گذشت فغر آمیز 
زدیر باژهما نند گیوو رستم وطوشس 
درفش فتح نه‌تلپابروی‌دوش که نیز 
پویژه از پس‌اسلام رشته های نفوذ 
نفوذ دانش و فرهنك از زمان کین 
بسا حکیم وبا شاعر بلند آواز 
بپر کچا که رود کاروانی از فرهنك 
هر آن ذخیر» که دادیم از جواهر فکر 
بدین زبان که نماینده تشخص ماست 
بدین ز بان‌سغن ازعلموحکمت و آداب 


ز حادئات جپانیش » در امان دادیم 
که از سلاله نام آوران» نشان دادیم 
دوابودکه کرامی ترش زجان دادیم 
رواست گر خوداز پنورطه بر کران‌دادیم 
ازآآنکه و ور۹ ۳( از دوده کیان دادیم 
سس آبروی که اذ فر دودمان دادیم 
بصدر صفحه تاریخ باستان دادیم 
ژجاه و سلطه بسی‌طرفه‌داستان‌داديم 
چه مایه مرد کر انفر بهر زمان دادیم 
ژ عپد خسرو وشاپورو اردوان دادیم 
چه بیشمر هثری مرد بهلو آن داريم 
کمیت فضل مسخر بزیر دان دادیم 
کشیده‌از ددچین تا بقیروان دادیم 
بپر مکانکه توروی آوری‌عیان دادیم 
که صیتشان شده بر بام اسان دادیم 
زاهل دانش و فن میر کاروان دادیم 
ز دولت سر کنجینه زبان دادیم 
فروغ شخصیت از پرتو بیان دادیم 
ز نطم و نثر بی کنج شایکان دادیم 
زهر نمونه که‌خواهی یکان یکان‌داديم 


ی و چپار 


وز[نگروه که‌شدنامشان بچرخ(ائیر) 
چوشاعرا انسنعن[رای اینز بان گشتند 
ز بپر ترجه کفته‌های نفز (ددی) 
بحفظ چاب (گفتاد پادسی) بسیاد 
(زبان تر) یسی (فکر نو) بدید آرد 
ز بان نفز بود بچن دشت خیل خیال 
ز(تکر خوب) تدارك شود(معبشت‌خوب) 
ز بان (وثیقه‌ملیت) است و ما بيشك 
اک ریده لا نا 
بعیرتم که چرا آنجنانک» میبایمت 
زک شف و زپون ی کشد زباتر| کاز 
بخجلت آخر کار آسین برخ گیریم 
زبان خارجی آموختن رواست وليك 


چه ب رگز یده (اثر)های جاودان دادیم 
ندطجان (بگلستان) رو( بوستان)دادیم 
بپر دیاد گرانمایه سرجمان دادیم 
تگرای و غرب هواداد نکته‌دان دادیم 
(بفکر نو)سزد ار(نیروی‌جوان)دادیم 
مزار غک رکه جولانگهی چنان دایم 
ز بان خوب چو دادیم هردوان دادیم 
بقای (وحدت ملسی) دهی نآن دادیم 
نه ایمن از ار کاهش و زیان دادیم 
نه اهتمام به تحصیل‌اين لسان دادیم 
کجا باس وطن قدرت وتوان دادیم 
اگرنه در براو سر بر آستان دادیم 
یش از[ نکه‌سراز بارس یگ ران‌داد یم 


وج 


ورود ما «بهمایونفرع» آن استاد 
زهی مولف «دستور جامع فرخ» 
قو اعد (سخن‌پادسی) مدون ساخت 
یاس نج سخن ر نج بردو مزد نخو ات 
چودرطریق‌سخ‌سالها بجان کوشید 


عزو نرق سخن طرفه سایبان دارئم 
کزو پنام ادب عرض امتنان دادیم 
بر فتر ی که از او بهره ب یگمان دار یم 
بیارجمندش از ین‌سعی رایگان‌داد یم 
سزد که پاس حقوقش بسالیان دادیم 


سی وپنج 


اد سید ۳۳ 
ضرست کامل مطاب دستور جامع 


شماره‌ردیف: موضوع صفحه کتاب شماره‌ردیف موضوع: صفحه کتاب 


۱ - کتاب اول‌اسم : مقدمه کتاب ادل اسم 
دستورجامم 19 ۰ اسم درز بان فارسی 3 
۲ چرادد کر دآوردنو تالیف ۸ص آسم‌خاصس ۰۳ 
دستورز بانی‌جامم‌اقدام تکرده| ند ۳ ۷ - اسم نوع ۰ 
۳- زبان‌عریی - زبان‌سيمتيك ۰ سم م9 ۰ 
> - نمودارز بان‌اصلی‌مردم آریا ه ۹ - اسم صفتی 11 
هِ- نمع دارز بان‌فارسی جدیدیادری 9 کر ماد ۰۸ 
- زبان فارسی جدید ۷ 0 توضیح درباره اسم‌صفتی 
۲ - زبان‌اوستا ۷ پاورقی ه‌ 
۸ - فیلوی وفپلویات ۸ ۲ - اس جمم 0۰ 
- شاخه‌هایز بان آریایی ۹ و نوع ادل:اسم جمم 0۰ 


۴ - بایه وشالده‌دستورجامع ۱۷ ۶ص نوع دوم: ازاسم‌جمم ۳ 


۱ - تعریف دستوروالنبا سس ۴ - نوع سومدازاسم جمم ۹ 


۲ حرکات ۳۷ اسممشتق : سه‌دسته‌اسی 
۳- نواقس خطعربی ۳۸ دسته‌اول : سه گر وه 9۸ 
۶ - تلفظ دد» دی ۳۸ 


۷ - گروه اول:ازاسم مشتق ‏ ره 


سیودسس 


شیاره‌ردیف: موضوع صفحه کتاب | شباره‌ردیف:. موضوع صفحه کتاب 


۸ -گروه: دوم ازاسم‌مشنق ‏ 1۸ - دسته اول ۰ مصادریااصول 
۹ -کروه سوم:ازاسم مشتق ‏ ۸۸ افعال ۸ 
۰- قسمت‌دوم:|زاسم‌های‌مشتق ۷۰ 0 - دسته‌دوم : حاصل‌مصدرها که 
۱ -گونه اول ۳ به‌ددار > تمام‌میشود ۸۰ 
۲ -گونه دوم ۳5 7 - دسته‌سوم : |زحاصل مصدر 
۳ -گونه‌سوم ۷ یااسم مفعول ۳1 
۶6- قسم‌سوم‌اسمهای‌مشتق از ۷ -کروه چپارم ازاسم‌های 
صفت ۷۳ مصدر ۸۷ 
۵ - اسم‌های مشتق ازفءل‌هفت ۸ - قسم پنجم ازاسم‌های مشتق 
گونه است ۷ ازفعل ۸۸ 
۱ ۷ 


٩‏ - قسم‌ششماسم[ لت و آن برسه 


۷ - دوم ۷۵ نوع است ۹.۰ 


۸ - گو نه‌دوم ازاسم‌های‌مشتق ۰ - نوع او لگرفته شده 


از فعلاسم مفعولست ۷۸ 


ازاسم .۹ 
۹- اسم مفعول ۷۸ ۱ - نوع دوم اسمآلت ۱ 
۰ - قمم‌سوم آسمپای‌مشتق از ۲ - نوع سوم‌اسم[لت مشتق 

فعل صفت مشبهه‌است ۷۹ و آن ۲ گونه‌است ۱ 
۱ - فسم‌چپارم ازاسم‌های مشتق ۳ -گونه اول ۱ 

رل سارترتاست ام ا. وه کوتةقدم ۱ 
۲ - گونه‌اول ۸ 0 - هفتم اسم‌مصدر ۱ 
 - ۳‏ دوم‌حاصل‌مصدر و آن 1 - قسم‌چهارماز اسم‌های‌مشتق ٩۲‏ 

خود برسه دسته است ۸ ۷ -گونه پنجم ازاسم‌های‌عام 

سی‌وحفت 


شماره‌ردیف: موضوغ صفحه کتاب شبارهء‌رد ف: . موضوع . .. ضفحه کتاب 


و آن.؟۱ نوع است ۹ ۷-سوم: > هي ۱۲۵ 
۸ - نوع اول‌ازاسم‌مر کب ۰ ٩‏ ۷۸ - توضیجاتی درباره کلمه 
٩‏ - نوع دوم ازاسم‌مر کب ۱۰۰ دهنگن» ۱۳۰ 
۰ - نوع سوم ازاسم‌مر کب ۱۰۱ ۹ - چپارم بیشاوند پر-برا ۱۳۳ 
۱- نوع‌چپارمازاسمءر کب ۱۰ ۰ - نوع‌چهاردهم ازاسم 
۲ اک > > ۱ مر کب: بساو ندها ۱۳۹ 
۳ > شم > ۰ ۱.۵ ۱ - کم بساوند دود ۰ ۱۳۷ 
كٍِِ_ > هفتم > « ۱۰۹ ۲ دوم > دور»ه ۱۳۹ 
‌ِ"- > هشتم > « ۱۰۷ سوم > دواره 35 
0 > نیم > ۰ ۱۱۰ 6 - چپادم > «سار» :۱ 
۷۲ > دهم > ۰ ۱۳ ۶۵ پنجم > ززار> ۱:۲ 
۸- نوع‌بازدهم ازاسم‌مر کب + - ششم > دبار» ۱:۸ 
و آن‌خودچهارقماست ۱۳ ۷ - هفتم > باره ۱2۱ 
٩‏ -گونه‌اول ۱۳۱ ۸ - هشتم > ستان ۱۰۳ 
۰ > دوم ۱۳ عنم ک زهم ۱5۸ 
> سوم ۱۳۳ ۶-دهم > کده ۱3۰ 
۲- > چپادم ۱۲ ۱ بازدهم > کار ۱۳ 
۷- نوع دوازدهم از ا-م‌مر کب ۱۲۵ ۲دوازدهم» ‏ کار ۱۹۰ 
۶- نوع‌سيزدهم ازاسم ۳-سيزدهم > کر ۳ 
مر کب پیشاو ندها ۱۷۰ ۶-چپاردهم > مند ۱۷۲ 
تا ۰ ۱۲۰ *پانزدهم > کون ۱۷ 
۳ 3 ۱6 *-شانزدهم> . ین ۱۷۰ 


سی‌وهشت 


یووم" عفته کاب 


۷ - هفدهم پساو ند 

وس افش ۱۷ 
۸ - هیجدهم پساوند 

دیرس-دیسهدس ۱۷۸ 
۹- نوزدهم پساوند کی ۱ 
۰- بیستم > ناك ۱۷۹ 
۱-بست‌ویکم پساو ند بان ۱۷۹ 
۲- بست‌ودوم > دا ۱۱۲۲۶ 
۳-ییست‌وسوم > بد ‏ ۱۸9۰ 
۶6- ست‌وچپادم > تاش ۱۸۲ 
2-۵ ستو پنجم > وند ۱۸۷ 
7 بست‌وششم » وید ۱۸۹ 
۷ ست‌وهفتم > وا ۱۹۶ 
2-۸ برست‌وهشتم »سین ۱۹۰ 
- بست‌و نهم > نك ۱۹۶ 
۰- سیم پساو ند مانممن ‏ ۱۹ 
۱- مر کبات با«ددژ» پاووقی ۱۹۳ 
۲- سی‌ویکم بساو ند« گان» ۲۰۰ 
۳ - وضیحات‌در باره کاف 

درآ خر برحی کلمه‌ها ۲۰۳ 
۶ -- پاوند «نود> و(ن-ا) 


دراول برخی‌واژه‌ها .۲ 
‌ 


ی 


شاره‌ردیف: . موضوع صفحه کتاب 

۵ کلماتبکه بای بز ز گداشت 

نکارمیرود .۲ 
۱۲ -کونه‌شتم سم - اس 

ماخوذ ۳۰۹ 
۷ - توضیحاتی درباره دی> 

اسم ماخوذ ۳۰۹ 
۸ - «ی> اسم ماخوذ اذ۲۲ 

رقم |زاسم‌ها گر فته‌بیشود ‏ ۲۰۹ 
- یکم : ازا-مپای 

مشترك باصفت ۱۰۹ 
۰ - یادداشت در باره کلمات: 

فراخ - ژرف ۳۹ 
۰۱- دوم :ازاسم‌های ماخوذ ۳۱۳ 


۲ - سوم: اسم ماخوذ اذ 


اسم‌های فاعل ۳۹۵ 
۳ - چپارم : ماخوذازاسم 
فاعل شبه اسم‌فاعل ۳3 


۶-بنجم :ما خوذاز اسم‌مفعول ۳۹ 
۵-ششم :ماخوذ اذصفت 

حالیه ۳۱۹ 
۹ - هفتم : ماخوذ ازسو/ 

شخص امفرد ۳۹ 


شماره‌ردیف؛: 


۱۳۷ - هشتم : ماخوذ ازصفت 


مشبپه ۳۱۹ 
۹ - نهم : ماخوذازاسم مصدر 

مختوم به دار> ۳ 
۰ - دهم : اژاسم‌های مر کب 

و آن۱۲ نوع است ۳1 
۱ - نوع ادل ۳۰ 
۲-- > دوم ۱۳۹ 
۳- > سوم ۳۳۱ 
۶ - > چپادم ۳۳ 
۳۵ > پنجم ۳۱۳ 
۹ - > ششم ۳۳ 
۱۳۷ - > هفتم ۳۳۳ 
۱۳۸ - > هشتم ۳۳۳ 
۰- > نبم دی 
۶ " > دهم ۳ ۳ 
0- > یازدهمو آن خود . 

پنج قسم است ۳۰ 
۲-نوع‌دوم ازقم بازدهم ۳۳۹ 
2-۳ > سوم > ۰ ۲۲۲ 
و 
206-_ > ی ۳۳۸ 


2 دو ازدهم از اسم‌ماخوز و 
آن خود۲۲ کونه‌است ‏ ۲۲۸ 


۲ - یکم : از کلمه‌های‌مر کب 


بایساو نددور» ۲۳/۸ 
۱:۸ - دوم : مر کب‌شده با یاو ند 


موضوع صفحه کتاب 


چهل 


شماره‌ردیف: 


موضوع صفحه کتاب 
دور > ۳۳۸ 


٩‏ - سوم : مر کب‌شده با پساو ند 


«وار» 9۹ 
۰۶۰ - چپارم : مر کب‌شده بالفظ 
دبار > ۳۱۳۹ 


۱ - پنجم : مر کب‌شده با بساو ند 


دک ۲۳۹ 
۲ - ششم : مر کب‌شده بایساوئد 
دگار» ۱۳۰ 


۳ - هفتم : ماخوذ از کلمه‌های 
کلم شده با < کار» ۱۳۰ 
۶ - هشتم : ماخوذ از کلمه‌های 
مر کب‌شده‌باساونددمند» ۲۳۱ 
۱9۵ - پم : ماخوذ ازصفات‌سر کب 
با «فام» ۱۳۲ 
*- دهم :ماخوذ ازصفات‌مر کب با 
بساو ند« ناك » ۱۳۲ 
۱۷- بازدهم: ماخوذاسم‌های‌مر کب 
شده با یساو ند« بان» ۱۳۲ 
۷۱5۸ - دوازدهم 2 ماخوذازاسم‌های 
مر کب‌شده باپساوند «بد» ۲۳۳ 
۱۹ - سیزدهم : ماخوذازاسم‌های 
مر کب‌شده باپساو ندوسار» ۱۳ 
۶ چپاردهم : ماخوذ از 
سم‌های‌مر کبشده با بساو ندتاش ۲۳۵ 
۱ پانزدهم: ماخوذ از اسم 
های‌مر کب‌شده با ساو نددمان» ۳۰ 


ار وتو ور 
۲ شانزدهم : ماخوذ از اسم 

های مرک شده باپاو ند کای> ۲۳۵ 
۳ - هفدهم : ماخوذ از اسم 

های مر کب‌شده بایساو ند «وند» ۲۳۲۱ 
6- هیجدهم : ماخوذ از اسم 

های م رکب شده باپساو ند «یار>» ۲۳۷ 
۵ - نوژدهم : ماخوذ از اسمپای 
خاس ۳۳۸ 
7- بستم : ماخوذ ازصفت‌هایمشترك 
باظرف‌وقید ۲۳۸ 
۷- ست‌و يك : ماخوذ اژ ضمایر 
شخصی ۲۳۸ 
۸ -م بیست‌ودوم: ماخوذازاعداد ۲۳۹ 
٩‏ - قسم‌وم : «ی> ضمیر مفرد 
0 14۰ 
۰ - سوم : «ی» شرطبه ۲:۰ 
۱ - چپارم: دی» آرزو ۰ ۰ ۲۶۱ 
۲ - بنجم : «ی» شك‌وتردید ۲۶۱ 
۷۳ سش+ 


ششم: دی > نقل و تعبیرخواب ۲۶۲ 
۰ -م هفتم: «ی> نسبت ۱:۳ 
۶ - هشتم «ی> صفتو ۱۳ 


۹ - نم : دی> استمرار :۱ 
۷ - دهم :«ی» بر ای‌ساختناسم ۲4۶ 


۸ - بازدهم :«ی» لیاقت :۱ 


شماره‌ردیف 3 موضوع صفحه 
4/_- دوازدهم :«ی> نکرهو 
وحده ت33 


۰ - سیزدهم : «ی> آخر بعضی‌اذ 


صینه‌ها ۱:۰ 


۰۱ - فصل‌سوم از کتاب اول : 
تصر یف ۱:۹ 
۲ ات جنس بت نرومادکی ۲۱۳ 


۳ - جمع نوع‌اول ؛ باها ۱5۳ 


۶ - نوع‌دوم با : ان ۳9۶ 
۵ -- تصغیر : تصر بف‌سوم ۳۷۳۰ 
۲ - اول : چه 92 
۷ - دوم : ك ۳۳ 


۸ - تصغیر جاندار ان‌غیرانسان ۲۸۲ 


۹ - کتاب دوم صفت ۲۸۰۵ 
۰ - صفت‌درز بان‌فادسی ,۹ 
۱ - طریق :شخیص ۲۸۹ 
۲ صفت از حث‌ساختمان سه وع 

است ۱۹۰ 
۳ - نخست جامد ۹۱ 
6 -صفات مشترك 1۹۲ 


۵ - مفات‌عددی دو نوعست ‏ ۳۰۶۲ 


۱۹۹ -یکم ۳۰۲ 
۷ - قسم‌دد/ و آنهم بردونوع 
است ۳۰۳ 


جملو بك 


شاره ردیف .. موضوع .. صفحه 
9 یکم : صفات‌عددی ۳۰۳ 
۶۹ - دوم :سایراقامصفت ۰ ۳۰۳ 


۰ صفات مشتق و آن سه قسم است ۳۱5 
۱ سم اول ازصفات‌مشتق و آن 


حِ برسه گروه تقسیم‌میگردد ۳۹۰ 
۲ - گروه اول : ۳۹ 
۳ - گروه‌دوم وسوم ۳۹5 
۶ - قسمدوم ازصفات مشتق : 

اعدادتر تیبی ۳ 
۶۵ - قمم سومازصفات مشتق ‏ 1۳6 
-م قسم‌چهادم ازصفات‌شتق 

از اسم ۱۹ 


۷ - قسم‌دوم ازصفات مشتق از 

لو آن چپاردسته است .ال ۳۲ 
۸ - دسته‌دوم ۳:۳ 
۹-دسته‌سوما زصفاتمشت از فیل ۳6۲ 
دشته‌چپارم د درد ود ۳:۲ 
۱- کروه‌سوم : صفات مر کب که 


خود پنجاهو نه قسم است ۳۲ 

۲-ق-مدوم‌صفات‌مر کب‌یاباو ندها۳۳ 

۲ نوع‌سوم از صفات مر کب 
بایاو ندها 

۶ - قسمچپارم 2 2 3 


5 ۲-نوعبنحم ازصفات‌مر کب و آن 


۳۵ 


۳۰۹ 


صفحه 
۳۹۰ 


شباره ردیف موضوع 
مر کبات بایساوند «آسا» 
٩‏ - نوع‌ششم ازصفات‌مر کب 
و آن‌مر کبات باباوند« گون» ۳۹۱ 
۳۷ - نوع‌هفتم : ازصفات‌مر کب‌و 
آن‌مر کباتباپاوند «فام» ۰ ۳۸۵ 
۸- نوع‌هشتم:مر کب با بساو نددیس۳۹0 
وعنهم: « باپساو نددوش» ۳۹۷ 
۳۲۰ - نوع‌دهم : ازصفات‌مر کب 
تر کیبشده‌های با یاو ندسار» ۳3۹ 
۱ - نوع‌بازدهم : تر کیب شده 
های‌بایساو ند <«وار» 
۳۳۲ -نوع دوازدهم:تر کیب‌شده 


۳۷۳ 


های باساو ند <«ور > ۳۷۸ 
۳ -نوع‌سیزدهم: تر کیب‌شده 
های‌باپساو ند دور» ۳۷۹ 


۶ -نوع‌چپاردهم: تر کیپ‌شده 


های بایساو ند «مند» ۳۸۰ 
۶ نوع پانز دهم : تر کیب شده 

های باپساو ند « کار» ۳۸ 
۰ -نوع‌شانزدهم: تر کیپ‌شده 

های باپساوند « کا» ۳۸۰ 
۳۷ -نوع هفدهم : تر کیب شذه 

های باپ‌وند کر » ۳۸2 


4۸ نوع‌هیجدهم که 


جهل ودو 


شماره‌ردیف 
باو ند دمان> ۳۸۸ 


موضوع صفحه کتاب 


۹ - نوع نوزدهم : تر کیب‌شده‌های با 
بساوند «مین> ۳۸۹ 
۰ - نوع بیستم : وک شده‌های با 
بساو ند«سیر > ۳۸۹ 
۳۱ -روهووم از صفات‌م ر کب: 

نوع اول ازصفات مر کب آنهایبکه از يك 
اسم مفردوامرمفرد متعاطب يك فمل‌ساخته 
میشود ۳۹۰ 


۲ - نوع دوم اژصفات م رکب و آن 


هر از دو اسم عام ۳۹۵ 
2 سوم ازصفات م رکب‌مر کب 
ازيك اسم ويكت صفت ۳۹۷ 


۶ - نوع چپادم : ازصفات مر کب و 
آن‌م کب ازصفت واسمیاست ۳۹۷ 
۰۵ - نوع پنجم : ازصفات م رکب وآن 
م رکب |ژاسم فاعل‌واسم عم ۳۹ 
۹ - نوع‌ششم : ازصفات‌م رکب و آن 
م رکتاازاسم مفمول‌واسم مام ۰ ۰ 6۰۰ 
۷ - نوع هفتم : ازصفات مر کب‌و آن 
م رکب ازاسم عام‌واسم‌مفمول ۰ 4۰۰ 
۸ - نوع‌هشتم: ازصفات مر کب وآن 
م رکب از یك‌صفت باقیدو امرحاضر مفرد 
درل ۲ 








شباره‌ردیف موضوع صفحه کتاب 
۹ - نوع نهم : (زصفات م رکب و آن 
م رکب ازصینعه‌امر يك فعل واسم عام 

یامعنی ۰.۳ 
۰ نوع دهم: از صفات مر کبمتفرقه 
پنج‌طبقه است ۰.۳ 
۱ - طبقه اول : ازصفعات م رکب 

متفرقه 3 


۲ طبقه‌دو) : > * 


متفر قه .۰ 
۲۳ طبقه‌سوم : > > ۴ 


متفر فه ۶۰.۰ 
هه ار ۱ 


متفرقه ۶:۰۷ 
۵ - طبقه پنجم: 0۳2 > 

متفر قه ۸ 
- مر کبات با پیشاو ندها ۴۰۹ 
۷- صفات م رکب باپیشاو ندها ه نوع 
است نوع‌اول : ۹ 
۸- نوع دوم: آ نپا که با «بی>تر کیب 


میشو ند 3 
۹- نوع‌سوم :نها که بادنا>‌تر کیب 
میشوند و آن خودم۸‌دسته است م3 
۳5۰ -_ دسته‌اول : برسراصول افعال 


درآ ید ۱۳ 


جملوسه 


شاره‌ردیف. موضوع صفجه کتاب 
۱ - دسته‌دوم : برسراسم عام و اسم 
معنی درآ ید 3 

۲ - دسته سوم : برسر اسم مفعول 
در آید ۰۱ 
۳ - دسته‌چهارم : برسر صفات مشبهه 
1۳ 2۳۵) 

۶6 - دسته‌پنجم : برسرصفات بسیط 
در آید ۰۱۰ 
۵ - دسته ششم : برسرصفات مر کب 
یامشترك بااسم درآ ید ۰۱۰ 
- دسته‌هفتم: برسراسم فاعل مرخم 
یامر کبات اسم وامرمفرددر آید ۰ ۶۱۵ 
۷ - دسته هشتم : برسر صفات مر کب 
ازدو اسمو يك صفت‌در آید 2۱3 
۸ - نوع چپارم : ازسفات مر کب با 
پشاوندها 39 

۶۸ - نوع پنجم : ازصفات مر کب‌با 
بثاو ندها ۰۱۷۲ 
7 . صفات‌مر کب دواسمی وغیره4۱۷ 

۲ - صفات مر کب دو کانه با 

آری ۹ 
- حروف تعریف : معرفه - زکره 
3 
- حروف تعریف همین ۰ ۲۳ 


شمارهء‌ردیف . موضوع " صفحه کتاب 
6 - حالاتو کیفیات صفت ۰ 4۲۵ 
۶0 - نوع یاجنس 3 
7 - حالات ودرجه‌صفات ۰۹ 
۷ - صفات قیاسی یاسنجیدنی ۶۲۷ 
۸ - صفت عالی یابر گزیده ‏ 2۳۰ 
۵ - کتاب سوم فعل ۴۳۴۰ 
۰ - بخش نخست از کتاب‌فعل ۶4۱ 
۱ - افعال سالم یاباقاعده ۰ ۲ 
۲ - افعال ناسالم یابی‌قاعده 24۳ 


۳ - افعال تمام 33 
۶ - افعال ناقس ۲« 
۰ - جنس افعال 33 
- افعال اصلی ۰۲ 
۷ - افعال فرعی یا معین ِِ: 
۷۸ نان نعل ۰« 


۹ -فعال معین‌سه کروه‌مباشند 440 
۸۰ افعال معين اصلی - دو کانه ً 


فرعی ه‌ًِ«« 
۱ - اسم فاعل ۱ 
۲ - اسم مفعول 2-۱ 
۴ - اسم مصدر ۰5۲ 
۱۸ حاصل مصدر ۰.5۳ 
۶ - صفت مشببه ۳« 
7- صفت حالیه ۰۳ 


چپل و چپار 


شباره‌ردیف موضوع صفحه کتاب 
۷-_صرف غعل‌معین‌لاذم دبودن> 456 
۲۸۸ صرف فعل‌معین شدن ۰1۶ 


۸۹ - صرف فل‌مین «استن> ۰ 810 


۰ - ؟ « دشدن». ۶*۱۷ 
۳۱ - بخش روما ز کتاب سوم فعل 


انواع فعل‌های معین و آن سه دسته مهم 
اعت 3 
۷ - دسته‌اول: افعال معین‌اصلی ۶1٩‏ 
۳ - دسته‌دوم:فعل معین‌د و کانه ۰1۹ 
6- دسته سوم : افعال‌معین‌فرعی ۶1٩‏ 
۵ - ماضی ابتمراری نافس- 


التصر یف ۸۳ 
۲ - طریقه شرطیه - آرژو - 
شك - 2۸۸ 


۷ - ز ما نپای‌شرطیه مضارع - حال 
ماضی ۹ 
۸ - زمان حال‌شرطیه ۰ 
۹ - ماضی طر بقه شرطیه 2۷ 
۰ - طر یقه ناقص‌التصر یف - دعا - 

آرزو 9۰۱ 
۱ - افعال‌ممین د و کانه .9 
۲ - افعال ممین‌ناقص‌التصر یف 9۰9 
۳ - زمان ماضی ۰۱۳ 
۶ - مضارع «یارستن> ۰۱۹ 


شباره‌ردیف موضوع صفحه کتاب 
۳۰۵ - ماضی «یادستن> ۰۱۹ 
۳۰۰ - فعل معین خواستن ۰۷ 
۳۷ فعل توانستن ۰۱۷ 
۳۰۸ - طریقه مصدری 5۱۸ 


۳۰۹ تاش ناوضفی ٩۱۹‏ 
۰ طر یقه م رکب ۹ 
۳۷۱ - بخش‌سوم از کتاب‌سو؟ 
افعال‌معین فرمی‌یافیرمنصرف "۰ 5۲۲ < 
۳۲-اول: فعل‌معین‌فر عی< آمدن» ٩۲۵‏ 
۳۱۳ - دوم : فعل معین‌فرعی 
دآوردن> 2۵ 
ء ۳۱ - سوم : فعل معین‌فرمی 

افتادن ۰۳۹ 
۳۱۵ - چپارم : فعل معین فرعی 

۳۱۰ - اطلاعاتی در باده فعل 


<دساختن> ۳۹ 
۳۱۷ انمال ازحیث معنی وچگونگی 
صدور به‌سه دسته‌منقسم‌میشو ند ۰:۳۹ 


۱۸ -برای ساختن افعا لبکه‌معنی‌صیر ود* 
میدهند +۳ 
۳۹ - افعال اصلی ناقصالتصر نف 9۳۵ 
۷۰ - بعضی افال دو مصدر نزديك بهم 
دار ند ۰۳۹ 


۱ - پدیدار شبیه بحاصل‌مصدر ۳ 


چپل وینج 


شماره‌ردیف: موضوع 
۲ -سمت‌های‌مختلف ومشترك 
افعال آورد 


۳ بخش چهارم از کتاب‌سوم 


بثا - وزن - تر کیپ 9:۷ 
۰ - ساأختن‌قسمت‌هایافضال ۰۳ 
۶۰ - طریقه صرف و اشتقاق 

تسمت‌های‌افعال 7 
7 کتاب چهارم قیو و و ظر وف ۰7۲ 
۷ -_بودمشترك ۹۶ 
۸ - « مشترك بااسم 4 
۶ 2 ده « باصفت ۳ 
3-۶ < باصفات‌شتق 01 
ام( رد 2 دیزکانه 2 
ارت سم و صفا تیکه پس ازجم با 

«آن» ده >غیر ملفوظ در آخر 

آن درآ ید 9۸۱ 
۳-تبودوظروفزمانی 9۸ 
۶ - تبودمکانی ۸ 
۹ - قبودعدد وشمار 9۸۰ 
- ودک که از عربی گرفه 

شدیزاست ۸۰ 
۷ قیودی که‌از کلمات فارسی 

دعر بی تر کیب‌میشود وم 
۰۸ تبودجگونگیوسالت درم 

چهل 





صفحه 
۰۸۹ 


شماره‌رد بف: موضوع 


- قبودمقدار ودرجه 


:۳۰ قیودیر سش و آن 7 نوع‌است ۸۷ 


۱- جدول‌ظر وف‌وقبود 9۸۸ 
۲ - کناب نجم‌ضمیرها ‏ 1۲۰ 
۳ - ضییر شخصی وغیر شخصی ۳۲ 
۶ - جدول‌ضمایر 1۳ 
۵ - ضایر شخصی متصل و آن 

چپار سم‌است ۰ 
- ضمایر فاعلیت ۲ 
۷ - ضایر مفعو لیت 1 
۸ - ضایرغیر شخصی 1۹ 
۳:۹ ضمایردجمی ۷۹ 
۰ - ضایر مشار کت وتا کید ۷۷+ 
۸ للمه‌خویش 1۷۸ 
۲- کلمه‌خویشتن 2۷۹ 
۲ قسم‌سیم | زضمایر غیر شخصی ۸۳ 
۶ - قسم‌چپارم ضمایر مبهم 

صقان ومقداز 1 
۶- کتاب‌ششم -حروف ‏ ۸+ 
۰ بخش اول از کتابششم . مب" 
۲۷ حرف برسه گروه عمده 

سیم میشو ند 2۸۸ 
۸ - ادل حروف یمین و آن 

پنج گروه است 1۹۰ 


تن 


عباره‌ردیف: موضوع صفحه 


و۳ _ «از> حرف پیشین‌است و دهنوغ 


مورد استعمال‌داود ۷۰۰ 
۳۰ 2 د«برا» ۰ ۳۰ 
۷ - «در> ۷۰۵ 
2-۲ «با> ۷۳۸ 
۳۳ - د«تا» ۷۳۱۱ 
8 ۷۳۱۳ 
۳۹۰ _ گروه‌دوم : «ب>وآن‌سه 

قسماست , اول : ۷۳۷ 
۹ -- قسم‌دوم : ۷۳۸ 
۷ - قسم‌سوم :و آن‌ده‌نوعاست ۷۳۱۸ 
۳۸ - «نزد> درف 
۳۹ - «برای> ۳۳۹ 
۷۰ - «بپر > ۳۳ 
۱ - « بدون» ۳۷۲ 
۷۲ -و«سوی> ۷۳۳۷ 
۳ - « بیش > ۷۳۰ 
۷۶6 - «پس> ۱۷۳۱ 
۷۵ - «بالا> _ ۷۳۲ 
۲ - «درون> ۷۳۳ 
۷ -_ «چون> ۷۳۵ 
۸ - «میان > ۷۳۷ 
۶۹ - «بپلو> ۷۳۲۷ 
۰ - « نزديك > ۷۳۸ 


شماره‌زد ف: موضوع من 
۳۸۱ - «ذیر> ۷۱ 
۲ - «ز بر > نذی 
۳۸۳ - «بان> ۷۰۳ 
۳۸۶ - «اندرون؟ ۷۰۳ 
۳۸۰ داندر»" ۷:۰ 
۳۸۹ - «بکرداد > ۷:3 
۷ «جز بجز » ۳۳۹ 
۳۸۸ - <کرد» ۷:۷ 
۳۸۹ - «دنبال> ۷:۸ 
۰ «درباده» ۷5۰ 
۷۱ - «مانند» ۷9۰ 
۲ - «مگر> ۷۰ 
۳۹۳" بخ دوم از کتاب‌ششم 

بندو بست یا حروف روابط و 

موصولات ۷۳5۲ 
۳۶ - حروف دوتایی ۷5۲ 
ات 2 مفرد 2 
۹ « کت ‌ 
۳ صل و نباین 2 
۸ («« سیب وعلت ‌ 


۳۹۹ - حروف ب رکشتی - جدابی ,. 


وا و[ کی ۷۳ 
۰ «نیز> ۷5۷ 
۷ م2 نیز > ۷5۸ 


شماره‌ردیف: موضوع 


۲ - «هم» 

ای ۳ 
6 - دباز» 
6 سس «بس» 

7 - «دانگپی» 
۷ - «ابنك» 
۸ - «چون> 
۶ - «که» 


صفحه شمارهرد یف: موضوع 

ا سارت 

۶ | ۲۷ - دسته‌سوم_بندو بست‌چرایی 
۰ | ۲۸ - ذیرا - ازیرا - زیرا که 
۷۹۲ ازیر اك 

۷ ۶-_ذانکه 
۷۳۹۳ ۰ - ز[[ثرو 
۷۳۹ ۱ - از آن 
اک رکه 


۰-دسته‌دوم: حروف‌استثناو تباین ۷۲۷ ۳۳ - ۱ 


۱-«مگر» 


3 - بندو بست-استفهپام 


۷۷۸ 
۳,۷۹ 


۷۷۹ 
۷۸۰ 
۷۸۰ 
۷۸۰ 
۷۸۱ 
۷۸۱ 


۷3۸ ۶ -دسته‌چهارم: بندو بست وا ستگی۷۸ 


۷۳۹ ۰ -«اکر» 


۳- لك وليك-لیکن‌ولیکن ۷2۹ | بو - ومر‌گاهه 


6 - جز بجز 
95 - بلکه 


- ولی 
۷ - اما 


۸ - اکرچه 
۶٩‏ - اگرچند 
۶ - نه‌فقط 
۱ - هرچند 
۲ - چه ؛ چه 
۱ 
ط - 41:4 


- ه 


نف 34 - دسته‌پنجم :حروف‌ترجی 


اا ۸ حواه 
۳ ۱ ۳۹ - کویا 
۵ ا ۶۶ - اگوی 
٩۶۱ | ۷۶‏ - توگویی 
۷۵ | ۶۲ - گفتی 
۳ -ت و گفتی 


وپب | 44۶ -گیرم » ازفملگرفتن 
۷۷۹ 6 - بندار » >» > بنداشتن 
۷ | غ؟ 2 شاید. » > شایستن 
لوف ۷ - ازچندفعل‌دیگر 

۸ | 24۸ - میادا 


چپل و هشت 


۷۸ 
۷۸۷ 
۷۸۸ 

۷۸۹ 


۷۳۹۳ 
۷۹ 
۷۳۹۶ 


۷۹۰ 
۷۹۰ 
۷۹۹ 
۷۹۹ 
۷۹۷۲ 
۷۹4۸ 
۷۹4۸ 


شمارهرد یف 
٩‏ - آخر 
۰ - لاجرم 
۱ - الا 
۲ - حقا 
۳ - حأشا 
6 - آیا 
60 - همانا 


407 هر آینه 


موضوع صفحه کتاب 


۷۹۹ 
۰. 
۷۳۰۱ 
۸. 
۸۰۱ 
۸۰۲ 
۸۰۲ 


۸۰۳ 


۷ بخش سوم از کتاب ششم : 


آواژها 

۸ - دسته اول : حروف ندا 
4 - «ای> 

۶ - «ایا» 

۱ - «با - الایا> 

۲ - آوازهای‌تحذیر: الا 
۳ - «هی> 

6 - «مان» 

۶- «هین» 


1 - «ز نهاد» 


۷ - دسته دوم: آوازهای‌حقیقی 


۸ - ک وکو 
2-2 فش فش 
ودو 
۰:۷ چیجاپ 


۸۰ 
۸۰ 
۸۰۷ 
۸۰۸ 
۸-۹ 
۸۰۹ 
۸۰ 
۸۰ 
۸۰۱ 
۸۲ 
۸۱۳ 
۱ 
۸۱ 
۸ 
۸ 


۸ 


شماره‌رد یف موضوع صفحه کتاب 
۲ - جز بز 3 
۳ - غزغژ ۸۱ 
۶ قلقل ۸۱۰ 
۰ - غلفل ۸۰ 
۶ - زغژغ ۸۱ 
۷ - شاب‌شاب ۸۰ 


2۷۸ - تاك‌تاك _ لنك لنك - ترمب 
تر مب ۸۰ 
۹ - جین‌جیغ - هوهو - بزبز ۸۱۲ 
رک کر یر 
پیس ۸۹ 
۱ - لایلای - هاق‌هاق - رود - 
رود ۸۰۷ 


۲ - عوعو - جرنك‌جر نك - های 


هوی ۸۸ 
۸۳ - چکاچاك - طر نب‌طر نب - بگیر 
بگیر ۸۹ 
۶ - شه ۸۰ 


۰.۸۰ _ آوازهای تحسن و مجید : ژه 


خنك ۸۱ 
۸ - زهاژه - دهی ۸۳۲ 
۷ - خه ۸۳ 
۸ - خی ۸ 
- خوشا ۸۳ 


چپل‌ونه 


شمارهردیف موضوع صفحه کتاب 
۰ اینت ۸ 
-نامیزد ۸۰ 
۲ - آفرین - فری - فریش ۰ ۸۲۳ 
۳- به به - شاباش ۸۷ 
6 وه دردا - انوس ۰ ۸۲٩‏ 
۵ - آه ۸۳۰ 
7 - دريغ - دریفا ۸۳۱ 
۷ - واک ۸۳ 
۸ - تفو ۸۳ 
4 - هلا ۸۳۲ 


۰ - هشدار- خبردار - باخبر ۸۳۳ 
۱ تعألی‌الله حبذا حاش‌الله ۸۳۳ 
۷۲ - احسنت - ويحك ۸۳ 
۳ - تبارك‌الله - نفوذبالله - 

الله الله ۸۳۶ 
6 - هیپات - لوحش‌الله ۸۳۰ 
5 - کتاب هفتم : نحو ۸۳۷ 


7 تعر یف علم نحو ۸۳۸ 
۷ سث‌اول : اضانه ۸۳۹ 
۸ - اضانه حالتی ۸۳۹ 
-- علامت اضانه ۸۳۹ 


۰ - مضاف الیه برای ضایر 


۳ ۸:۱ 
۱- خویشتن - ضایر تا کیدی ۸۶۱ 


شحام 


شه‌اره‌ردیف موضوع صفحه کتاب 
۲ - ضمایر پم ۸:۲ 
۳ - اءم اشخاص 33 


6 - اضافه تعلق باتشخیصس ۰ ۸۶۶ 
6 - اضافه بیانی دو نوعست اول اضافه 


جنسی :۸ 
اضافه توضیحی ۸ 
۷- اضافه تشبهی 3 
۸ - اضاف مشبپه ۸:۸ 
اضافه مجازی ۸:۸ 
۰ م اضافه توصیفی ۸:۹ 


۱ -- مبحث افعال «درنحو> ۸۲۱ 
۲ - تبدیل حروف ۸۱ 
۳ - تجز به وساختمان افعالیکه مصدر 
آنهابا «دن>ساخته‌شده‌است ۸۷ 


۳ ۸۹ 
۰۵ - افعال نرم یا باقاعده : گروه 
اول "۸۷ 


> ۳ ی کروه 
دوم 
۷ ه > ۰ گروه 


سو) ۰ 
۸- > 6 « گروه 
چپارم ۸۷۳ 


۶۹ - فیل‌معین اصلی «شدن>  ۸٩۳‏ 


شاره‌ردیف  .‏ موضوع صفحه کتاب شاره‌ردیف . . موضوع صفحه کتاب 


۰ - افعال فرعی اول دگشتن> ٩۰۱‏ ۳ » «چند ۷۰ 
۱ - فعل‌معین < کردن> ۰۳ ۶ - معرفه - یکم ۹۷۱ 
۲ - افعال متعدی ۰ 0 - دوم : دوحرف تعریف «اين 

۳ - فمل معین فرعی «نمودن> ٩۶۳‏ آن» ۹۷۳ 
۳۶ - فعل معین «ساختن> ۰-۹ 7 - سوم : مایرمنفصل ۷۳ 
۳۵- فعل معین« بردن> ۹۳۲ ۷ - چپارم : اضافه مالکیت معرفه 

7 - فعل معین « ستن> ۹۶ است ۹۷ 
۷ -فعل معین «دادن> 1 ۸ - پنجم : اضافه مالکیت ضمایر 

۸ > » دداشتن> ۹۳۰ شخصی ۷۰ 
۹ > «دیدن> ۳۹ 6 - اقسام اضافه ۳۹ 
۶ «رحیدن» ۷ ۰--اسم بو اسط مناد امعر فه‌میشود ۷۷ 
2۱ - > » «ورژیدن؟ ۹۳۰ ۱ -کلمه‌های : همین وهمان  ٩۷۹۰‏ 
6-۲ > «زدن» ۳۱ ۲ چندین وچندان ۹۸۱ 
۳ » «خوردن> ۹.۰ ۳ -هم‌چنان و هم‌چنین ۹۸۱ 
۲-6 » دگرفتن» ۹:۷۲ 6 - تجز به ۸+۳« 
0 دافتن» ۹5 -کلام‌چپار نوع مختلف است ۸+۳ 
0-1 » درپروردن» ۹۰4 7 کلام اخباری ۸۳ 
۷ > د«خواندن» 5 ۷-ه کلام استفهامی ۹۸۳ 
۸ > > د«یافتن؟ ۹:۹ ۸ - امروخواهش 3 
4 - معرفه -نکره وحده . . ۹۵۵ ۵-۵8 - صدا - آواذ ۹۸۰ 
۰- نکره فردی ٩٩۱‏ | ۵۷۰ - مبتدا وخبر ۹۸۰ 
۱-- «ی»> وحده ۰۳ ۷۰۱ - مبتدا یافاعل 9۸۹ 
۲ - کلمه دهیج» بجای دی> ۷۲ - خبر ۹۸ 
نکره ۹-4 ۳ _ اشال جکونگی[نبا ۹۸۳ 


پنجاه وبا 


شماره‌ردیف 
۶ -سللازم 
۰ - افعال متعدی 
7 - تجز یه کلام ساده 


موضوع 


۰۷۷ کلام‌سه قسم‌است 
۸ - کلام‌یاجمله تمام 

۵۹ - کلام‌مر کب 

۰ - کلام‌ساده 

۱ مبتداهمیشه اسم است 
۲ یکم-اسم‌خاس 
۳ -- دوم : طمیر 

6 - سوم : مصدر 

۰ - چپارم : اسم مصدر 
2۸8۹ - پنجم : حاصل مصدر 
۷ - ششم : اسم‌ماخوذ 
۸ - هفتم : کلام‌ناقص 
۹ - هشتم: کلام‌ناتمام 
۰ - جزودوم : کلام‌ساده 
۱ - جزوسوم : < 
۲ جزوچپارم: « 


۰۸۹۹ 
۸۲ 
۸+۸ 


۹ 
۹۲ 
۹ 
۹۹ 
۹۹۲ 
۹۹۳ 
۹ 
۹۹ 
۹۹ 
۹۹ 
۹۹4 
۹۶ 
۹ 
۹۹۰ 
۹۹ 


۳ - یکم : اسم خاص و اقام 


اسم (هشت‌نسم) 
6 - تر کیب کلام 
۵ - مبتدا 


٩‏ - جای‌مبتدادر کلام 


۹۹۸ 
۱۰.۰ 
۱.۰۰ 


۱۰۰ 


شمارهرد یف موضوع صفحه 
۷ - فعل‌وخبر کلام 


۸ - جزودوم ازاجزای + کانه 


۱۰۰۸ 


سخن‌صفت است ۱۰۲ 
-استه‌مال‌صفات‌وجای[ نهادر 

کلام ۱۰۲ 
۰ ب»وارداستعمال‌صفات ۱۰ 
۱- متمم‌خبری و9 
۲ حروف تعریف «این و آن>۱۰۱۷ 
۳ - «جند» ۱۰۱۸ 
۶ «هر» ۱۰-۱۸ 
90 - همه ۱۰۱۸ 
7 - اندك ..بسیار ۱۰۱۹ 
۷ سا ۱۰۹ 
رنب نی ۱۰۹ 
- فرخ ۱۰۲۰ 
۰ - هیچ ۱۰۱ 


۱- گاهی صفت بجای آآنکه 


مضاف الیهموضوع واقم‌شود ۱۰۲۳ 


۲ - جزوسوم کلام ۱۰۰ 
۳ م « چجموارم « ۱۶۲۶ 
۶ - « پنجم « ۱۰۳۷ 


۵-مفعول‌دو نوعست:یکم مستقیم:۱۰۳۷ 
---»فعول مستقیم خوددو نوعست:۱۰۳۷ 
۲۷« < که‌اسم تکره‌باشد۱۰۳۷ 


پنجاه‌ورو 


شباره‌ددیف موضوع صفحه 
۸ - < و د د میرنه ۱۰۳۹۰ 
۹ - «مر> ۳ 
۱ .۱۰9 


۱ - جزوششم ارکان+ کانه 


کلام ۱:5۲ 
۷۲ - مبحث‌ضمایر ۱۰5۵ 
۳ حروف <ه> «دی> ۱۰۹ 
۶۵ - کلماتبکه بین‌اسم وصفت 

وقیدمشتر :کند ۱۰۷۹ 
- مختلف‌ومتفرق ۱۰۸۹ 
۷ - بیشنهاددوعلامت ۱۰۹۰ 
۸- آخرین نوشته استاد ۱۰۹۷ 


۸ - فپرست نام#گو ند گان ۱۱۶۰ 


ددراین فپرست گاهی‌ها که یش 


شماره‌ردیف 


موضوع صفحه 
۲۹ - نام کتا با ۱۱۳۹ 
۳۰ - تقر یظو انتقاد ۱۱۳۱ 


۱۱۳۵  هايسودیپس و مجله‎ _ ٩۳۱ 
۱۱۳۹ انجی‌ناشران کتاب‎ « _ 1۳۲ 
۱۱۱ سس _ د مجله سپاهان‎ 
د انتقاد مجله داهنمای‎ ۳ 7 


کتاب ۱ 
۳۵ - پاسخ نخستین بمقالهقای 

کنابادی ۱۱5۹ 
۳+ - مقاله دوم آقای بردین 

کنا بادی ۱۱۷۷ 
۳۷ - باسخ بمقاله دوم ۱۱۸۸ 
٩۳۸‏ - غلطنامه 


از پانصد[ کاهی دردستور جامع آمده‌وهر يك 


متضمن تحقیق ونکته تازه‌ا یت [آورده نشده‌است .۰ > 


بنجاءوسه 


همه کوفش ددقتی کادر تصحی کناب بکار رفت‌متاسفاثه بخ اثلاط 
و ریخته گیها در چاپ پدیدآمده از خوانند ان ارجمند تعنی داره قبل از 


مطالعه تصحیح فر ما یند 

صحنه سطر نادرست درست 
4 ۱ لازم 9 
۸۸ ۱ از ل‌ها اراس ها 
00 ۲۳ اضافه کردن اضانه‌شدن 
۱۰ ۱۳ اسنم اسم 
۱۰ دك دستگیر کند دستگیری کند 
۱۳ ۳ مبکند میکنند 
۱۳ ۲۰ فعلی فعل 
۰۹ - ایات سطور ۲۱-۶ - ۲۲ باید پس از سطر پنجم باشد 
۶ - < ۶ 4-۳-۲-۰ متعلق به صفحه ۱۳۸"است 
۱۸۹ ۳ معر وف نیست معروفمنظور نیست 
۱۰۵ ۳۱ بای‌دار نده بای بزرك‌دار نده 
۳ ۳ سیدجین سس 
۳۲۱ ۹ ى‌‌ شم 
۳۲ ۱۸ نوع‌ششم نوع بنجم 
۱۳ ۲۰ نوع‌بنجم وع ششم 
۳۳۳ .۳ برجان برجای 
۳۳۹ ۱ ۳ااست تاراست 
1۳۰ ۹ ۰ یرمان ایرمان 
۱:۹ ۲ دوشنیی دوشنبی‌هست 
۱:3 ۲ ۳ کمال‌خجندی 
۱0۰ ۶ چوخط چون حط 
۱0۰ ۲ شادی شاد 
۳۴ ۷ بیافز اید بیافز ایند 
را ۷ نهضت زاید است" 
۳۰۰ ۸ بپاران بهپاران را 
۳۳۲ ۱۸ چون ت 
9 "۳ مهر یان مپروبان 


پنجاء وچپار 


۰۹ 
1۹ 
۰ 
3 
1۹۸ 
۹ 
5۰ 
11. 
11 
114 
1۸۸ 
۹ 


9.۷ 
۰۱۹ 
۰۹ 
۳۰ 
۱ 
۱۷۰ 


۳ 
۰ 
1:1 
۱۷۰۱ 
۷۸ 
۸۸ 
۸۳۰ 
۸:۹ 
۸5۹ 
۸ 
۰۰ 
۹۰۲ 


و 
۰ 


۹ 
۱۱ 
۲۳ 


۱۲ 


۱۹ 


۳۲ 


۳۲۰ 
۱۲ 
۱۲ 
۱۸ 


۲۰ 
۱۳ 


۱۱ 
۱۰ 


۱۳ 


نادر ست 
خسران 


ای‌درد 
نمی‌خواسته است 


ادا کند 
بکرد 


سیابقه 
افر از 

در باره 
دانیسی 
در ناتنپاو 
ضوع 
فرود 
ستایی 
غمم 
آموخته 
بدا لدجاین‌جرمی 
روذیی 
کت 
لباب لباب 
ستادان 
صحن 
محتر م دارد 
به‌تلخ 
چیستسان 
کند 
مشتکین 


در ست 


خروان 


ای‌در 
نمی‌خواسته‌ای 
ادا کنند 
بکرد 
حافظ 
سابقه 

انز ار 

در 

دانییی 
نادر وتنها 
ی 
هرود 


افر وخته 
بدرا لدین‌جاجرمی 
۳ 


لباب الالباب 
استادان 

از صحن 
محتر داد 
بدتلخ 
چیستان 
بکند 
مر 


[ری‌مدامی‌وهم ‏ آدهی بی‌وهم‌داهییر 


۳-۶ 
پنجاهوپنج 


سعدی 
چشم 


۰.۹ 
اراد 
۰۰-۹ 
۱۸ 
۹۱۸ 
لو 
۳ 
۳۱ 
۰:۱ 
۰:۱ 
۰:۲ 
»۹ 
۰۳ 
۹۹۹ 
۷۱۰.۰ 
۱۰۰۵ 
۱۰۲ 
۱۰۱۳ 
۱۰۱۹ 
۱۰۱۸ 
۱-۳۳ 
۱۰ 
:۱۰ 
:۱ 
۱*۰۱ 
۱-۱ 
۱۰-۹۹ 
۱۰-۹۹ 
۱۰۳۴ 
+۱۰4 
۱۰۹.۱ 
۱۰۹ 


سح گم 


۹ 
۲۲ 
۳۲ 
۲۰ 
۱ 


نادرست درست 
مجازاً مجاز 
عمارت و نا زاید 
ِ عمارت و با 


بیت باید پس از سطر هشتم باشد 
< 2 « چپارم باشد 


بسردن بسر بردن 
برد حسدنبردم 
تبای بقای 
یت‌سعدی زابداست 

گویندخورد کویندقند شود 
خو خور 
سا مورد 
تلکه 2 
بصلی سعدی 


۶>باودقی<۱ > درذیلس۹۹چاپ‌شده 


یکی‌از تکی ازع های 


دا مضافالیه 
ناتم یامتمم 
بش بیش 
بوالفروج ابوالفرج 
ت چوبه 
4 منتبی 
دانم دایم 
شاد نماندند 
دوحروف رک 
چون‌این این 
کوزه‌از کوزه کوزاز کوزه 
خارر خاور 
۳ حافنط 
تر نمی بت 


ه‌ِ 


پنجاء‌وشش 


۱۰۹۰ 
۱۱۳۱ 
۱۱۳۸ 
۱۱۰ 
۱۱۱ 
۱۱۱ 
۱۱5۳ 
۱۱۹۰ 
۱۱۹ 
۱۱۷۳ 
۱۱۷۰ 
۱۱۷۰ 
۱۱۸۱ 
۱۱۸۳ 
۱۱۸۹ 
۱۱۹۶ 


ار( 


۳ 


۱۳۰ 
۱۳۰۵ 
۱۳۷ 


13 


ناورست درست 
دوحروف دوحرف 
تفر بظ تقر بظ 
9 کتاب 
افراط افراد 
تحر لیف تحر یف 
:۶ در بادر 
بامشند باشند 
میآورد میآوردتا 
مطالب مطلب 
که‌باید بیاموزد ‏ که بایدیاموزاند 
بپردازد بر داز ند 
کر فته | نداست آثر فته | ند 
خاصات خاصیت 
صمت صفب 
های برداختند هامی بر دا 22 


بحث‌شده است بحث شده است در نسوازص 


۰ تاص۸ ۰ ۱ هم بحث کافی‌شده است 


داشتن استن 
سین تحقیق 
ماستدا اژموی موی‌دا ازماست 
7 نچه استنباط استنباط 
ذلل زلل 


بنجاه‌وهفت 


مقدمه دستور جامع 


درست درچهل سال‌ییش هنگامیکه‌تازه بستمین مرحله زندگانی دا وده ژبان 
انگلیسی وصرف ونحوآنرا خوب فراگرفته بودم <۱> گاهی برای خرید کتاب به 
دییرستان امریکایی در تهران آمدو شد میکردم و با دییران و کشیشان آن جا آميزش 
داشتم. امریکایان معلم* ازطرز سغن گفتنم بپر دوز بان چتین دانستند که درزبان‌فارسی 
اوستادم . 

چندنفر از آنان خواهش کردن دکه نردمن فادسی بیاموز ند . من‌نیز در آنزمان 
شیفته فاسفه وحکمت‌الهی ادوباییان بودم وهم‌میل‌داشتم فن‌دفترداری جدید اروپاییان 
را که متحصراً در آ نجا بطور کامل تدریس میشد فراگیرم پس باشرط مبادله درسپا و 
گرفتن‌سرانه خواهش آنهادا پذیرفتم وچندی[نهادا ار 
فن‌دفتر داری‌و علمکمت اشتفال داشتم ۱ 

این‌معلمین یاشا گردان ام یکایی دستودز بان‌خودشان‌ر | که انگلیسی بوده میدانستند 
وددخلال تعلم نکته‌های مر بوط بدستو 


سی مبآموختم وخودبفر | گرفتن 


ر زبان فادسی‌دا ازمن میپررسیدند که ناچار بودم 
درست پاسخ بگويم زیرا: آنها مانند کودکان و آموز کاران 7 


نزمان ايران نبودند که 
هرچه میخوانند نفیمیده بگنرند. وازطرفی» 


منیم مانندسایر هسالان وهم‌میپنان خود 


ای قسمتی از اینمقدمه در با نزده‌سال 


۱ پیش نوشته شده‌است ومنظور ازچپل‌سال بیش 
ازسال ۱۳۲۶ است 


نجاه و هشت 


صرفوتعو فادسی ندیده و نخوانده بود وتنپا اطلاعاتم مختصری |زصرف و نحو عر ی 
ودستور ز بان‌انگلیسی بود ومانند دیگران آنچه میدانستم ازروی بان د رگفت وشنود 
وخواندن بدون‌دا نستن‌قو |عدمر تب‌ومنظم‌درز بان مادری بو د که بر ای‌همه‌ملکه‌میث ودنا گز بر 
پس |زاند کی تامل وتطبی قکردن قواعد اینز بان با آنز بان دیگر (یعنی‌عر بی‌وانگلیسی) 
صیح یاسقیم پاسخی میدادم و جلسه تدریسد| باری‌بپرجپت بر گز اد میکردم و لکن‌خود 
میدانستم که ددست‌نمیدا نو پاسخیکه میگویمازروی تحقیق‌و یقین نیست. 

سّ از چندی ناچار برآن سرشدم , که‌دستوری از زبان پادسی بدست آودده 
مطالعه کنم تادر پاسخ پرسش‌های آنان ددنمانم وازروی یقین و آگاهی جواببگویم تا 
اینکه, کتا بکوچکی بنام نامه‌ز بان آ موز بدستم افتأد که گردآورده مرحوم ناظمٍ- 
الاطباء یانامی شبیه بآن بود «درخاطر ندارم» چون بادقت آنرا مطالعه کرده و 
ژرف نی بادستور بان انگلیسی تطبیق کردم واشمار وگفته بز رکان‌دا با آن سنجیدم 
نقائس وانحراف زیادی درآن‌یافتم و دانستم که هیچگوه استفاده از آن حاصل نمیشود 
وضیناً معلوم شد که این‌دستور تقریناً توجمه‌بی ازدستور مختصری از فرانسه ات یعنی 
عیتاً ازروی دستورهای فرانسه برداشته شده بدو نآ نکه درخود ژبان فادسی کنجکاوی 
وژرف بینی کافی‌شده زاشان وت جپ تکوچك ومختصر بود و آنچه تقری درهیه ژبانها 
یکی يانزديك بهم است وباآوردن چند کلمه یاصرف چندفمل ممکن است گفته شده و 
چیزی از قواعد دستوری و اختصاصات کلمات که مخصوص زبان پارسی باشد ندارد و 
همینقدر بذ کر چند اصطلاح دستوری فرانسه که معانی [ نها لباس عربی پوشیده است 
| کتفاشده وچیزدیگری ندا و تفرس واستقصامی‌روی کلمات وطبقه بندی آ نم‌اوقوانین 
ز بان‌فارسی در آن به‌مل نیامده‌است. 

بازشروع بجستجو کردم و پس‌از ‏ مدت یک و شش دستود سخن تالیف مرحو؟ 
میرزاحبیب اصنهانی که ورسال ۱۳۸۹ هجری دراسلامبول بطبع دسیده بودبدست 
آوددم . 


مرحوم میرژا حبیب شخس باذوق دادیب ویکی ازشمرای شیر ین ز بان فرن آخیر 


بنجاه و نه 


است ولی بواسطه آشنابودن بصرف و نحو عر بی‌تثها». مانند,سایر قدما زبان فارسی دا 
عربی یاتابم‌عر بی دانسته ودرحقیقت دستور اویکنواع خلاصه صرفو تحوعربی است که 
شامل بعضی اطلاعات مفیدراجم بز بان‌فارسی پیزهست. 

ازاین بس هرچه بیشتر بای یاقتن يك کتاب دستور زبان‌فارسی‌جاهع کوشش 
۳1 یافتم پساز دقت بیار دراین دو کتاب ودیدن بعضی یادداشت‌های متفرق در 
بعضی کب دیگرما نند مقدمه‌فرهنك برهان قاطم و انجمن آرای ناصری ویی بردن 
بنقائس کفته‌های آنان باذدن وشوق سرشاد جوانی این‌اندیشه دامنگیرم‌شد و با خود 
کنتم آن به که کبرهمت برمیان بندم و دستوری جامم و کامل برای ژبان فادسی فراهم 
آورم «تامانیز مانند سایرملل وامم دادای صرف و نحوی مرتب ومنظم باشیم> اماچون 
راهی نبیموده و کاری نا آزموده بود دربادی امراقدامی بی‌رنج و آسان مینمود چنانکه 
هراندیشه که برای جوانان پیش ]ید عقبات واشکالات آنرا نسنجیده وپیچو خمپای اه 
راندانته دست بکارمیز اند وبراء میافتند و با لذائذ وتتصات و همی وخیالی دل خوش 
میدار ند من‌نیز داه شته و روفته‌ای درنظر میآوردم که پساز طی کامی چند بدون 
دنجی فراوان به گنجی بی‌با بان خواهم رسید ودر گلستانی باصفا و بوستانی منزه و پر 
میوه و کیاه خواهم آرمید که همه لو ازم عشرت وشادمانی در آن آماده و هر کونه ابز ار 
کارساخته وفراهم است, کل آرزو خواهم‌چید و یکابدل خواهم بویید» نامی بلئد خواهم 
داشت وسودی هنگفت خواهم‌برد. 

پس‌با کیسه ددستی‌تهی ونداشتنراهنا وزادوتوشهیاده وبیچراغ زاهی‌برستگلاخ 
ودورودراز پیش گرفتم دهمی کور کورانه هیر فتم. 

اد نود باز مغ که خویحتق را دد یبن بی‌این بات که هي آنار و 
دورنمای آبادانی در آن دیده نمیشد و[ نچه‌را ازدور تصورعالی میبنداشتم تلال خالی 
بادیده وهمو پنداد بنظر آورده 


وده داهی که شاهر اه دانسته ددیش کرفته 


بوده باغ و بوستانی که ازدور 


بود) سرایی بش نتمسود 
1 
:ود) نیز»‌حو وناییدا شده‌تا بدانجا که 


سصت 


آناروعلائم وردیایی‌هم ندیدمت بکيك آن خوددا بینزل‌رسانم وجزسرگردانی وبریشانی 
چیزیدر آن ورطه پرسنگلاخ نيافتم. 

هیتکه خودرا درخطر گبراهی و بواردیدم برآن شدم که باه رگونه پیش آمدی 
درآویزم و ازهیچ دشواری ومخافتی پرهیزم* تامگر دخت ازاين مهلکه با مو ققیت بدر 
برم و خوددا ازاین وادی نومیدی بمنزل کشانم باشد که کنجینه‌ای که برای کشف و 
تصاحب, آن خودرا باین‌سختی ودنجح انداخته‌ام بدستآورم زمانی با خود اندیشیدم و در 
کار خودبفکر فرودفتم نا کپان او بر ایم پیداشد ودانستم که سب اگمراهی من 
همان کوره داهی‌بود که نخستین‌روز سفر آنراشاهراه دانسته و بتقلیددیگران دراه خوددا 
از آن آغاز کرده‌ام . 

واگر بخواهم بر منزل مقصود دسم باید از همینجا باز گردم و با جستجو داهی 
برای خود پیدا کنم, پس‌از همانجا آهناث با کشت کردم وبرای خود راهی اختبار کردم 
چون چندی داه‌یمودم واه در با بان سنج وس رکزدان براییانتن آثری با داهمی 
یش بای خوددا بادقت مینگر بستم‌دیدم که مهره‌هابی چند اینجا وآنجا افتاده وپرا کنده 
است چون نيك باريك بین‌ودقیق شدم بایکنوع الپام دریافت مکه گوهرهای ی که من بخیال 
یافتن مدف نکنج یاغارآن دچاراینبمه گرفتاری ودنج وس رگردانی شده‌ام محل ومعزن 
مینیندارد بلکه پیشینیان از روی سهل‌انگاری آنپارا در بند نکشیده ند و دد مخز نی 
مدون ومحفوظ نداشته| ند واگرهم چنین پیش بینی‌هایی کرده‌|ند دشمنان و نابخردان و 
کوهر ناشناسان آنپادا برداشته و بندوقید آنپا دا گسته و نشناخته در اطراف این 
صحرای بی‌سروته هر یکدانه‌را به‌مکانی افکنده| ند. 

حسن اتفا‌را کیسه‌هایی چند باخود آورده بودم که چون‌بگنج برسم آنها دا پر 
کنم تاذخیره روزهای پیر یم باشد ازاین پس شروع بتفحص کردم و کارم‌همو ار»جستجویک 
مپره‌بود روژها مشغول جمم کردن بودم وشب‌ها در روشنایی دنت[ 


میگذرانیدم . 


شست وبا 


۰ چنانکه معروف ومعتاد اس ت که هرقدر ازسنین عمر آدمی میگنرد ‏ حر یصترمیشود ۱+ 


من نیز هرچه اززند کانیم میگذشت وبیشتر ازاین مهره‌ها که گوهر‌های اصل بودمیافتم" 
آرژو:وو لعم افز ون‌ميشد. ِ 
چندتن‌دیگرهم درحین تفرح بکر انه آین‌صحر | رسیده ومشتی مپره که باسنك‌ر یزه 
وخرمپره مخلوطشده یاف ازنیمه‌راه باز گشته و باچندکوهر اصللو مشتی خزفدزمعرض 
نمایش گذارده بودند. 
لکن من‌تانع نشده‌وهر روز :دییری تاژه مياندیشیدم ودنگی نومیر بختم وازراهی دیکر 
بجتجو میپرداختم وازیی جوری و گردآوری خسته وفر سوده نمیشدم تا کم کم مپره‌ها 
5 ونایاب شد چندبار نیز دچار غولان بیابانی شدم که برای ربودن کیسه‌های دراو 
کوهر بااضون وجادو بمن‌نزديك میشدند و باخواندن لاحول [نهارا دورمیساختم داگر 
دستبردمختصری‌هم زد ندمو رو کاری نبودز یرامکان نصب آ نر | نمبدانستند وبار آن گوهرها 
را بدورر یخته بودندومن بجای‌خودا نبارا نصب کردم. ۱ 
زمانی‌دررسید که دیگرروزها وماه‌ها تجسس‌میکر دم مکراتفاقآمپره‌ای در گوشه‌و 


کنادیو بایشت سنك و ز برخاری, بیابم‌داین یز ببایان‌رسید. 


پس‌از باز گشت از آن‌سفر دنج‌زا که چهل‌سال بهتر ین‌دودان, ز ند گانیم‌را مصروف 
داشته بودره آوری پرمایه بهمراء آوردم دچنین یبنداشتم که دانایان و فرهنگیان باشور 
واشتیان استقبالم خواهند کرد و باسپاسگز اری کامر و ایم خواهند ساخت متأسفانه <آنچه 


میپنداشتم رویاوخوایی «ودخوش ...> 


انشیتن هر 7 ۹ : ۰ ۰ 
دانشمند فتیداد یب لسلطنه‌سمیعی که بمناسبات ادبیازدیر باز بانگار نده آشنایی 
داشتند بر ای‌تدوین وتتظیم اوراق‌نر اهم آمده‌مرا 


مشوق‌شدند و بر آن داشتند که هر چه 
ژودتر کتابر | 


ای‌چاپ آماده‌ساز اد ود 
برای< پ اماده‌سازم. به پیشنم اد «قید‌عید دوسال‌صرف ودقت‌شد تاچپار 


اهم آمده در هفت‌جلد تنظیم و بایشان تقدیم گردید. 


هز از صحینه بادداشت‌های خر 


سصت‌ودو 


وه 


شادروان ادیب| سلطنه که آن‌هنگام وزادت دربار شاهنشاهی دا بمهده داشتند از 
رف وزارت دد باد کتاب‌را برای چاپ و انتشار بوزادت‌فر هنك فرستادند (سال۱۳۱۵) 
وزارت‌فرهنك کتایرا بفرهنگنان فرستاد وفرهنگستان کتابرا بر ای‌اظبار نظر به‌سخن 
سرای‌هنر مند ودا نشمندار جمند بمادروان ملكا لشعرای بپاد سپرد شادروان استادبپاد بس 
از یکال مطالعه‌نامه‌ای بوزارت‌فرهنك نوشتند و کتاب‌را در نوع‌خود بی‌مانند و بینظیر 
دانستند وچاپآ نر ابر ای‌جبران نقص یکه تا کنون‌درز بانو ادبیات‌فار سی بودخواستار شدند 
وازنظر سیاسگزادی از نویسنده کتاپ پیشنهادکردند که بنوبنده ومولف کتاب نشان 
علمی اعطا گردد .۰ 1 

وزادت‌فرهنك پس‌از چندی فرمان يك‌قطمه نشان‌علمی‌دا باس زحبات نویسنده‌در 
راهء‌تالیف دستورجاممز بان‌فادسی بر ای‌نو بسنده ار سال‌داشتند لیکن|قدامی بر ا‌چاپ کتاب 
مشپود نگردید . 

پس‌ازچندی جناب [قایعلی اصغر حکمت استادهانشمند ومحقق ادجندکه 
دز آننگام وزارت فر هنك را بعهدهد اشتندطی نامه ای نو بسنده‌ر| برای‌ش رکت درفرهنگستان 
ایران دعوت کردند ول درباره پاپ دنز جالع زبان فاژسی "نیوا بانامین مسل . 
بودجه دستورهایی دادند وحقاً مجاهدتی برای چاپ ثتاب ابراز میفره‌ودند متأسفانه پس 
از تفییر مقام ایشان چاپ کتاب دستور ازطرف وزادت فرمنك در بوته اجمال وف اموشی 
انتاد . 

چند سال گذشت وقایع شپریود پی شآمد. خواستادان بیشمار کتاب دستود جامع 
ز بان فادس یکه مشتاق چاپ وانتشاد آن‌بودند برای چاپ وانتشار آن‌مرا درفشادمی - 
گذاشتند بعواهشآنان رضاداد که کتاب ازطرف بنگاه نشر آذر چاپ و منتشر شود 
متأسفانه ک را بای تتوواوجتآسجبانی پزسوخبگرانی کافد ولواز) ج۷ 
شده بود باهمه عدم وسایل جلداول «اسم> با وضعی نامطلوب و کافلی نامرغوب بنام 
دستورفرخ بچاپ‌رسيد <۱۳۲4> وچون چاپ آنرا بدانصورت شایسته ندانستم از چاپ 


مجلدات‌دیگر خودداری نمودم. 


شمت‌وسه 


چاپ‌جلد اول که دوهزارو با نمد جلدبود بزودی پایان‌یافت واز گوشه و کناربرای 
نویسنده نامه‌های فراوان رسد که از زحمات و مرارت‌هالیکه برای احیای زبان فادسی 
مبذول گر دیده بود نوبسنده‌رامیستودند وسپاشگز اری‌میکرذ ند. 

درایتجا. بجامیدا ند ازد نشمندان وخاورشناتان انگلستان که با ارسال نامه‌مایی 
بوسایل مختلف تقاضایچاپ ضایر مجلدات‌ر! راداشتندوحتی پیشنهاد چاپ[ ناور نگلستان 
کرده بود ند صبیمانه تشکر کنم . 

بادی پساز چاپ جلد اول شادروان ادیبالسلطنه سمیعی نیز باد دیگر اژ 
طریق وزادت در بارشاهتشاهی برای چاپ‌ایر مجلدات کتاب ازطرف وزارت فرهنك 
اقدام کردند و قرارعد در بودجه تال۱۳۲۷ محلی برای‌چاپ آن‌منظور کنند و بایدگفی 
ابنك که چاپ دستور جاممز بان‌فارسی یکجاودر يك مجلد پایان مير شدو یاژده‌سال ازآن 
تاریخ میگنرد هنوزمحلی برای‌چاپ دستور ز بان‌تامین نگردیده است. 

جناب آقاکاد کتر صدیق نیز منگا‌که شاغل وزارت فرهنك بودند صمیمانه 
برای‌چاپ کتاب جامم دستور ز بان‌فادسی با بتکار خودشان اقداماتی فرمودند وحتی نشان 
درجه‌يك علمی دیگری‌بنام سپاسگزاری از ژحمات نویسنده کتاب جهت نگار نده ازمارف 
دذارت‌فرهناك اعطافرمودند لیکن‌این بار نیز بسا تفییرمقام ايشان موضوع‌چاپ کتاب 
ازطرفءذادت فرهنك فراموش‌شد . 

| کنون خدار اسپاسگز ارم که‌ز نده‌ام و باهمت‌و کوشش فرز ند زشمندم 
آقای ر کن‌الدین همایولفرخ چاپ کتاب دستور زبان فارسی در يك مجلد 
بایان میرسد و آرژوی دیرین‌من که تحکیم قواعد ز بان‌فارسی است جامه 
عمل بخود میبوشد و این اثر در دسترس استناده طالبان علم و ادب قرار 
میگیرد و از تاراج زمان مصون ومحنوظ می‌ماند وامیداست این زحمات و 
دنج‌ها با اثری که این کتاب خرحفظقوانیر وتحکیم مبانی ز با‌فارسی خواهد 
داشت بهتر ین باداش مو لف با شد. 

انتظار دارد با انتشار این کتاب که تاکنون چنین اثری برای دستور 
ز بان‌فادسی تنظیمو تدو یی زگ ر دیده 32 هتر ین شا هد بر این نظر خود کتاب است > 
نشر آن برای‌شیادان ادب وسیله تفلید نگردد و باتلخیص و سرقت آن بمتام 
تضییع حقوق مصنف بر نیایند زرا کلیه حفوق آن برای ناشر (ر کر الدین - 
همایون‌فرخ) محفوظ است. 

تهر ان فر ور دین‌ماه ۹- عبدالرحیم همایون‌فرخ 


شصت و چپار 








کتاب اول ۳ ا 


بنام خوداو ند بخد‌نده مهر بان 
مقدمه دستور جامع زبان فارسی 


بعقیده نوسنده از پیش و بعداز فتنه مفول جا کنون در دستور زبان فارسی ناب 
جامع وکاملی نوشته تدم است (ها بدست ها نرسیده) که بکارآ بد ورفع نیاز نماید . 
حکيم بزرك فردو سی‌طوسی بیشتر کلمات صحیح ومعمول فارسی را بامعنی 
درست وتافظط راست ورشاهنامه فنأ نابذیرخود زگاهداشته وحتی‌فوانن زبائرا درضمن‌آشعار 
خود برای ما حفظ و بیان کرده ولي هیچکس دراین صدد برنيامده اس تکه ازرو ی گفته 
او وسایراستادان‌قوا بنزبان‌را استخراجوجمعآ وری وطبقه بندی کند ایراننان کتب نفیس 
ومهم بسیاری درحلوم مختلف لیف کرده‌اند ولی بیشت رآ نها بزبان عربیراجع به فلسفه 
وحکمت وفقه واصول وطب وریاضي وغیره وحتی صرف ونحو ولفت وادبیات عر بیاست 
اما راجع به‌ادببات وصرف ونحوفارسی سوای شعر وافسانه حزترجمان البلاغه والمعجم 
شمس‌الدین محمد قیس رازی که درنوع خودکامل و بی‌نظیر است ورهيچيك ازشعت ادی 
مانند صرف ونحو ولفت و معانی و بیان کتاب جامعی موجود نیست | کر چه کتبی که 
جزء ادبیات محسوب میشود از بسیاری ازز بان‌های دیگرزیادتر نوشته شده وموچوداست 
سوایآ نپائیکه از مان رفته وبدست ما رسد" راست ؛ حال اک رکتبی‌هم درشعب ادبی 
فارسی نظیرالمعجم نرشته شده شاید درفتنه مفول ازمیان رفته واسم وآثارش نیز ناپدید 
شده است ؛ 
پس از امعان نظر درمطالبی که ور بالاگفته شد شاید بعضي از خود برسند که 
چرا ابرانیان وپارسیزبانان ا کنون در کرد ورد وتألیف دستورجامع و کاملی برای 
زبان خود اهتمام نکرده‌اند . بنظرما ولائل زبرین را میتوان پاسخ قرارداد : 


یکم از میا رفتن و دد دست نبودن لب دستور زبان از بش تا سرمشق و 


+۲۳۳۳ 
کتاب ال اسم 


رهنما ومحرله تألیفات بعدی شود . 
دوم - رواج زبان عریی و بی‌قدر کردن ابرانیان زبان خود را چنانکه در کتایی 
که هرا سیصد سال پیش در نجوم و هبت : شته شده است دیدم که مصنف در طمن 
شمردن نام ستاره‌ها و صورتهای آسمانی منگوید : « ریا که عوام آنرا پروینکویند» 
وبا این‌عبارت ر کرك وسمت زبان ملی خودرا پست شمرده کلمه خوش آهنشکک پروینرا 
عوامانه دانسته و ثریا راتنها بواسطه آنکه ءریی است اصلی و درست و علمی وزبان و 
اصطلاح خواص شمرده‌است . | وسیاق این عبارت پیداست که درآ نزمان نسبت 
فارسی وصرف ونحو وادبات آن چه. ‏ اهمیت میداده وباچه‌نظری‌آن را میدیدهاند . 
سوم - نفوز سیاسی ومذهبی . ح ایران بدست مسامین تا تقریباً اواخر فرن 
دوم هجری حکومت بش7 فطعات ابران هسفتا با اعراب بود و ازآن اس نیز نفون 
مذهبی تمام ایران را فرا کرفت وا کرچه سامانبان وصفاربان شروع به‌ترویجز بان‌فارسی 
کردند و باحباء آن اقدام نمودند ولی احتیاح عذعبی مردم از طرفت دیکز ور توسعه 
ءربی میافزود . درهمان دو فرن اول هجری کلمات بسباری از زبان فارسی فرآموش شد 
که دیگراهید بازیافتن آن نیست وازهمان زمان کلمات عر بی‌جادگیر آنبا شد وهرروز 
نیز روی بتزاید نهاد در حقیقت زبان‌امروزه پارسی ساخته سه‌فرن اول‌هجری‌است وازآن 
بهیعد دیگز تغییرمهمی بدان راه نيافته وبپمان حال باقی مانده است . 
چهارم - از.كرشه وخانواده‌نبودن زبان‌فارسی‌وعربی وعلتفت نبورن نویسند کان 
ودرنظرنداشتن آن " داین امراز هرسه علت دیگرههم ترومو فرع بودمات . 
زبان عربی از دك خانواده زبانهائیست که آنها را سامی (سميتيك) 
خانواده زبان به سه شعبه مهم‌منقسم است که ار ا 
بین‌الشهریین وشام و پابل مستعمل‌بورم وبه 


مینامند این 
می - عبری - عربی باشد . ار امی‌دد 
سریانی د کلدی منقسم شده و آنهارا آرامی 
شرقی وغبی نیز نامید‌اند. عبسری:زبان کتعانی که در فلسطین مسمول بوره 
نت دای بان فیقیان دمباجرین نیقی ماد کار ویو ویرم وت 


ست و زبان 
عبری +" یبودیان‌امروزی ازهمان اس کد 


بمروردرهر کشوری انداء تغییری کردم است. 
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کتاب ادل 





سوم عربی آن نیز دوجزء داشته ودارد. مکیعر بی ووتگری ترصن واین‌دوزبان 
درا بتدا متحصر بعربستان وحیشه بوده است . این زبانهای سام ی که شمرده شد همه از 
يك اند که خود ازمیان رفته ومسل سل وحان آن زبان که ماد اب ۶ ۰ 
غربی قارژ آسیا فرض شده است ۰ از اختساسات زبنبای سامیآنکه ربعه کلمات الب 
منتبی بافعال ثلائی‌میشود : شمابربیفت وت ات * او تنها ,وهای مشخ سافمال 
ماضی وستقبل است » بعضی حروف حلقی‌نیزدارند که علفظ آ نپا برای غراهلآنز بانما 
وکواراست : ۱ 
7 زبان فارسی جدید مشتق ومرکب ازچند زبان نسبتاً قدیه‌تری است که اساس د 
ریشهآتراتشکیل میدهند . یکی زبان پارسی‌قدیم اس ت که نام جرا کانه برای آن سوای 
7 |خا رده است وی حجاربهای قدیم که بخط میخی در برخی از 
تقاط جنوی ایران بافی است بههمان زبان اصل پارسی است . 

معلوم نس تکه زبان بارسی باستانی ورچه زمانی دراوج ترقی بوده است و در 
کدام قسمتهای ایران رایج و معه‌ول بوده آنچه مسلم است آ نس ت که برخلاف عقده و 
تصور بعفی‌ها هیجگاه متروله و منشوخ نشده و همیشه رائج ومعمول و زنده بوده است 
ووره‌دتی/که ورحابود یکهزارسال وشاید بیشتر باشد طورپیدا کرده و به‌شکل آمروزی 
درآمده است , زبرا زبان فارسی جدید از پهلوی نیامده پلکه ازپارسی باستانی گرفته 
شده است » منتها زبان پهلوی درآن تأثیرزیاد کرده ات مات 
زبان اوستا جزر کتیبه‌ها وسنك‌نبشته‌ها و-پره‌ها وچند‌جلدنامه نوشته دیگرافری ازآن 
بافی نمی‌ماند چون ممکن نیست که از ك ز بان مرده ومتروك زبان جدیدی تولید بشود 
وزبان بارسی جدید بمراتب ازپپلوی خوش 
لفت وسعتش بیشتر ات روازهای بستازی ورفازتتی جد ید هسب که در بپلوی دیده 
نمیشود باین ملاحظات برای‌قواعد دستوری نباید چندان فک قواعد زبان‌بپلوی بود 
زیرا » ازحیت قواعد وربسیاری ازموارد بکلی نباین واختلاف دارد : 

دیگر زبان اویی که خطی نیز مخصوس بخود دار که از روی خط پهلوی 


مناك‌تر وقواعد وستوری آن منظمتر و ازحیث 


۳ 


ات تست 
کتاب اول ۸ ام 





تکمیل شده و کنب زرتدی پیغمبر ایزان پاین زبان بوده و قسمتی ازآنها بهمان زبان 
وخط اصلی با ترجمه‌آنها بطبع رسیده وموجود است . سوم زبان پهلوی است که ۵ 
زمان استیلای عرب برایران دربیشترقطعات کشور معمول بوده وتاقرن ور شری شزی 
هجری هم دربعضی ازنقاط ایران هنوزبآن تکلم میکرد‌اند این زبان بجندین زبان‌محلی 
جز که مختصراختلافاتی در بعضی کلهات وافظط بعضی حروف ددگرداشته عنقسم هیشد 


ص داشته است ناقص که ظاهرا خط اوستا ازروی‌آن برداشته شدم اس 

نوسند کان اوایل فرون هجری و اعراب آنرا فهلوی واشعاری که بآن زبان 
و شصات محلی آن سروده شده است فهلو یات نامیده‌اند روزبه ایرانی تزاد مشپور 
بابن مقفع کتاب کلیلمورمنه را ازاین‌زبانعربی ترجمه کردهاست وچند کتابد کر 
که ازبان رفته. امروزخط وزبان‌پ‌لویرا بسیاری ازابرانیان آءوخته ومیداتد . 

ازسایرزبان‌های ملل‌واقوام همسایه ازقیل سریانیو یونانی و تر کی درزمانهای 
قدم کلمانی و ارد زبان فارسی (ونیزدریملوی ژیادتر) شده است ولکن نه چندانکه در 
اساس وطرقه ساختن کلمه‌ها وصرف افعال وطرزییان خیال و آخر کلمات تأثیری‌داشته 
باشد . ورزبان فارسی جدید آثار زبان پپلوی ازهمه زبانهای دیکر یشتر دبده میشود 
چه ازحیث عدد کلمات وچه ازنظرصرف وعلامت جع ذغیره , طبق تخمینی که‌تونسندم 
کززده اس در مقایسه زبان بپلوی با زبان فارسی جدید کلیه کلمت بان بپلوی سه 
فسمت میشود . 

قسمت اول اکرچه ازهمان زبان ادری با اصلی فارسی آمده (سوای آنهاثبکه 
از زبان‌های ارامی کر فته شده ) ولی در ظاهر شیاهت زیادی دیدم نمیشود : این قسمت را 
کلمات پهلوی خالس میناميم و در هريك صد کلمه پپلوی تقر یبا سی‌وچهار کلمه ازاین 
نوع است دوم کلمات ءشترك میان بپلوی وپارسی, بعنی همان کلمات » کلمات بارس > 
میباشد با اندله تفادتی با تبدییل يك وروحرف مانند » ببشتردالها که دریهلوی تا مباشد 
وچند وت دییگر جدن کرد کرت» بود ی یت اور ی 9 
هر دم مر توم. 


















فرأزفراژ» نهادنبات» بروردیرورت» , الك» روز روژوغیره» 


این نوع کلمات درهرصدی چپل وینج است . 


را رای» زاتن‌زادث» 


سوم: لمات که عین‌همان‌ها درفارسی موجود است بدون تفیس» هانند دخت» پس 
هفت چمار (چار) عال, شناختن, زمان» نام, خویش» خویشتن, فرزند وغیره وین نوع 
کلمات درهرصدی بست وپنج است و بعبارت دیگر در هرصدی هصت وثش یکسان و 
مشترله است وسیءچهار مختص زبان بپلوی است ۰ 

زبان فارسی‌جدید خالص ( غیرا زکلماتیکه از عرب یگرفنه شده و امروذژ معمول 
وراج زبان است) درهرصدی بطورتفریب وتخمین هفتاد بایهلوی یکسان وس است 
وقریباً ضدی بیست وهعت «ختم‌فارسنی ( که آنها- نیز وراصل ازهمان ریشه آمده است" 
که پپلوی] مده) و صدی دی از زبانهای تک 

| کرچه زبان اوستا از همان ریشه وتنه است که بارسی و پپلو ی کرفته شدء آما 
ظاهر کلمات شباهتشان ۳کیتراست , برخارف», شباهت ونزویکی بهلوی و پارسی بقدری 
اس ت که آنبا را نمیتوان دو زبان جدا کانه شه‌رد بلکه مائند دوژبان محلی است که از 
يك اصل آمده است این سه زبان یعنی اوستاء پهلوی» پادسی را شعبه‌هائی از زبان 
آدیافی محسوب میدارند . 

بشتر زبانهای اروپالی نیز از خانواده زبانهای آریائی زابرانی اصل) یا هندو 


اروپانی مشتق میباشد توضی حآنکه بك ز بان بسیارقدیمی ایرانی موجود بوده است که 


زبانهای همه طوایف ا ناد ایرانی ( آریاثی ) بوده وا کنوث نمیدانیم درچه زمان و 


ککرله ور کجا بودءولی ازروی علن‌اشتهاق زبانها میدانیم که سه شاخه مهم از آن‌جدا 


شنم است ۰ 
يك شاخه عبارت از زبانهای سانس؟ وس و است؟* شاخه دوم اصل‌وما ه 
زبانهای اوستا و بپلوی و پاری است , شاخه سوم اصل زبانبای سلت وپلاس ژیكث 


(مادر ز بانهای بونانی و لاتین) و تیوتن‌ها و سقلاوها(اسکلاو تيك-اسلاو) بوده است 
وتجره‌های شبار: ۱ و ۲ مراجمه شود >۰ 





از آنجه گفته شد ررشن کر دی که زبان فارسی هبحگونه یک ی وآشنائی با 
بای خانادهسامی ناشته ناد وازاین زو تک با وجودا نکه سس ی ازسزده 
قرن است که زبان عربی‌به میهمانی آمده وء‌قدارزیادی از کلمات تازی میان زبان‌پارسی 


رحل اقامت افکنده و با وجود نفون مذهبی وساسی زبان فارسی اساس سح وود 


را ازدست نداده وتا شرا بان درحقیقت زبان» وطرزییان وساختن کلمات؛ و آخربندی‌ها 
وصرف افعال دیده نمیشود . 

تنها شماره زبادی کلمات عربی با کلمات بارسی همراه شده و بعض ی کلمات 
جایگزین کلمات کم شده فارسی کرد ده است در صورئیکه هنوز» اجنبی بودن و عاربه 
بورن آها. روشن وهویداست چه‌ازحیث ساختمان کلمه‌ها وچه ازحیث حروف تهجی 9 
تلفظ آنها بعنی‌نه کلمات عربی کاملافارسی شدء ونه فارسی تغییر شکل داده وهروو از 
یکدیگرمجزی لتق چناری درخت سیببا با نخل‌خرما نمیتوان پبوند کرد وخربوزه 
وتوت فرنگی‌را ممکن یست با خارشتر ازيك خانواده 5 آنها را پپوند زد و هرا 
نزدرك همکاشته وپرورش دهند هیچکاه له خارشتر» سیب وخربوزه خواهد داد و نث؛بوته 
خربوزه تخل خرما پارخواهدآورد . 


پس کسانیکه میخواهند پارسی را از عربی جدا کنند و از اختلاط آنها عصبانی 


هستند باید بدانند که زبان فارسی با با زبان عربی مخلوط نشده است که حال بخو اه 


ِ( 
آنهارا جدا سا: زیم و ااکر مخلوط شده بود جدا کردن آنها پیچوجه نمکن 


نبود زیر 


ساختمان زبان ۳۹ ین از اثر اختلاف رشه زبان و حسن انفاق بوده است و 


ارسی‌را از در روی صرف ونحوعربی بسازند و بو سرد 


ر هزارجلد کتاب هم از روی کردم و 


یز آتانکه خواسته اند دستورزبان فا 


اشساه رک زک ده‌اند و ا؟ شالدم عربی بر دز ند 
میسر نخواهد بود, که بتوانند وستور زبان فارسی‌را . 
با دستورتمامی ازفارسی کر 


يك | 


» باصرف و نحوعر بی‌تطبیق نمانند و 
برد آ ور ند زیرا چون از دوجنس مختلف بوده هحوقت درئحت 
صول ونظام درنخواهد آمد . 

این است یکی از ءلتپای عمد, که تا کنون 


كت دستورتمام وجاءعی برای فارسی 


8 ام 


کناب ادل ۱۱ اسم 
۲۳ 


تپیه نشده است چه؛ بیشتر نویسن دکان ایرانی درسیزده قرن آخیر تحصیل وتر بیت و 
اطلاعاتشان در عربی بوده و هه صرف ونحوعربی را درنظر داشته‌اند و ازاین روی 
چیزی ننوشته‌اند که بکار آید و بتواند مدرله و مأْخذ باشد ومفید ۳ 
قبول کند . 1 

بسیاری ازمبحت‌ها وموارد همه زبانپا یکی » با نزديك بهم است ولی باین دلیل 
نمیتوان گفت که وستورهمه زبانها یکی است ويك جور باید نوشته وتعلیم وتعلم شود . 

اخیراً, چند نفری هم از روی شانده زبانهای اروپاثی یعنی فرانسه و انگلیسی 
دستور زبان مختصری نوشته‌اند ولکنآنپا نیز بهمان تقلید اسطلاحات قناعت کرده و 
حاضر نشده‌اند که بیست یا سی با اقلا وه سال داثماً به مطالعه و استقصاء دقیق پردازند 
واختصاصات زبان‌را از روی خود زبان که کفته نو سن دگان و سن‌شنجان بزره است " 
استخراج کنند و در اینجا لازم میدانیم تذ کردهیم که مقصود ما بیقدر کردن 
زحمات دیگران نیست چه هرقدرهم اقص بوده بازهم بسهم خود زحماتی 
تحمل نموده ند ومسلم است که و جود ناقص‌بهتراز عدم صرف است وه رکس 
دراین دراه زحمت ی کشیده باید قدردانی کرد و نام آنانرر بنیکی یاد کرد ۰ 

عدم پیشرفت فرهنك وتعلیمات عمومی, را درایران نباید ازاختلاط زبان عربی با 
فارسی دانست بلکه چند علت دبگراست ازآنجمله : 

۱- خط هر است رکه برای نوشتن حروف و تافظاهای زبان فارسی نافص است 


ودیگ رآنکه دراین خط حرکات جزء حروف نمست ودرنوشتن سافط میشهد . 
۲ ممکن بوده‌است همین خط را سادهترکنند ولی‌برخلاف براشکالات وتزیینات 
آن افزو‌اند . 


۳ وستور زبان مستفلی نداشته و دستور زبان خود را عربی دانسته و بیجبت 
مخلوط بنداشته‌اند . 


2 از عاربه گرفتن مقداری کلمات عر ی نماد ژباد متوحش بود عاربه درلةر 


مقداری کلمات در اساس زبان تغیری نمیدهد بلکهآنرا فسیحتر و فسیحتر و شیر.ن ار 





کات او ۱ ۲ ۱ ام 


میسازد : باید کلماتیکه ازسایر زبانها لازم داریم] نها را فادسی کنیم ولباس 
‌ 1 شانیم تاز َ هب ادیی و دستوری ز بان آسان 
ی ی تمام مه زبان را هم 
نگاهدار یم » این کار است که باعث اشکال ] موختن و تعمیلز بان فارسی میشود. 
امروز بزر کترین زبان علمی وادیی و نصیح که سخن کویان بآن زبان , ازهمه 
زبانهای موجوده ملل مترقی وزنده بیشتراست ‏ زبان انکلیسی است : کلمات این زبان 
دوقسمت است . 1 








بسترآن از زباتبای سا کمون - لاتین - ی نانی- سلت و نورس گرفته شده 
و کمتزآن از زبانبای ‏ هلندی - ایطالیانی - پرتقالی - عبری - عریی - فارسی 
تر کی - مالای - هندوستانی-چینی گرفته شده‌است. هنوزبعضی کلمات اجنبی‌همان 
شکل یا آخر بندی‌های اصلی خود را داراست .و حتی جمع اسمها نیز تا این اواخر 
بان طریق زبانهای الی کلمات عاریه بود بعنی قرب سی‌نوع جمع دز انکلیسی 
ممول بود وازسیوچل‌سال باین‌طرف این‌تمایل پیدا شد که جمع‌های مختلفرا منسوخ 
1 واسم‌هارا بهمان‌طر یق انگلسی جمع به‌بندند . 

زبان امروزه فارسی بسیارثیررین وادبی وپهناوراست ومایرای سپولت زبان خود 
باید دراین‌کار پیروی ازانکلیسها پنمائیم یعنی واژه‌های بسکانهرا که احتباج 
ک کم لبای فارسی پپوشانيم و کلمات قلمبه وخشن‌را دوز بربزیم . 


نورسنده, تا اندازه ای این کارر اسان وشدنی کرو, 


بآ نپاد ارم 


7-7 یعنی دستورز بان‌فارصی 
را ازردی خود ز بان‌استخر اج کرده, نشان‌داد که دستوریاقوانین ز بان‌فارسی 
زیر نفوذ ز بان عریی تا آن اندازه که اصالت خود را گم کرده باشد نست و 
مخصوص به خوو زبان قارسی است وهمه این قوانین دستوری را دریکجا 
گرد آورده در ده‌ترس همان گذاروه است . 

با انجام اشکار دبگر نمیتوانند کی زبان فارسی دستورباصرف و نحوندارد 
وآنچه را هم که وارد, صرف ونحوش بهم آغیخته است وقابل انفکالد نیست . 
بجم - بودن کتاببای علمی 


بزبان عربی مانند صر.ف ونحوعربی, معانی وبیان 








دوشیم سس 7 وکسم 


کتاب اول ۱۳ 3 138 
عروض وبدیع وسایرشمب ادبی وهمچنین علوم ریاضی وطب وتاریخ وحکمت وا علوم 
دنی» مانند فقه واصول و کلام و رجال وتفسیر وغیره که بعضی تب خود اعراب و 
ابرانیان مستهءرب؛ ابجاد وبا نمووترقی داده شدم وبا ازیونانیوپهاوی ترجمه شده است 
وا کرچه ابرانیان نیز ورترجمه علوم و کتب علمی بعربی وخالت کلی داشته وبشم‌ادت 
تاریخ احیاناً بپترازاعراب ازعهده ب رآهده‌اند ولی» چون م رکز نفون و سیاست حکومت 
عربی بود ونیزمذهب نفون کاملی واعت وفشلا وعلماه کسانی‌بووند که عربی میدانستند د 
توده عوام وکنب علمی بدزدآنها؛میخورد» باین‌ملاحظات خود ایرانیان هم کم کم کتاب 
ءلم ی که مینوشتند بزبان عربی تهیه میکردنده زیرا ازیکطرف طالبین علوم وطبقه با 
سود کسانی بورند که تحصیل زبان عری مبکردند وازطرف دیگرز بان فارسی وپملوی 
هردو رستخوش هجوم واستبلای عر بی‌شده مقدار زیادی از کلمات خودرا ازدست داده و 
دیکربرای موجمهکتب علمیکافی نود واعطلاحات علمی فراموی شهب 
شایدگروهی اعترا شکنند. که جرا ابرانیان‌بوضع لغات فنی‌وامطلاحات علعی 
افدام نکرده‌اند» پاسج این‌مطلب پرواضح است »ترا 
بخستآنکه انجام این‌کارهر کزازعهده یکذفر برنمی‌آمده. 
دوم : آنکه طبقه روحانیون باینکار وزن وارزش میگذارده بلکه کارشکنی هم 
میکروند . 
سوم : دووما نهائیکه در ایران حَذومت کرده‌اند سوای سامانیان و صفاربان که 
دوره سلطنت آنها کوتاه بود غالبا از تژاد خالص ابرانی نبودند تاحشق ,و علافه 
بزبان فارسی داشته باشند و در صدد توسعه و | کمال آن براند و چون بشتر بعد از 
تسلط اعراب, ممالك ایران با میدان تاخت وتاز خارجی بود و با ملولالطوایفی وبا 
اینحال مجال آنرا نیافتند که يعك ی فرهنگستان (ا کادمی) تأسیس تمایند 
وحتی بقدراعراب ی در دوده که مجالس ومجامعی مانند سوق عکاظ 
وفیر آن داشتند و اد.| وشعرا درآ نجا کرد مبآمدند فرعت ومحال نیافتند نا نتوانستند 


تشکیل بدهند و اگر افرادی معدود مانند ناصر خسرو در کتاب زاد المسافرین 








کتاب اول ۱ کر 
بجای اصطلاحات علمی عربی اسطلاحات و لفات فارسی بکار بردند متأسفانه دیگران 
متوجه نشده واز آن ببروی نکردند . از آنچه گفته شد روشن" و هویدا گردی دکه چرا 
وچگونه حکما ودانشمندان ایرانی‌تواد کتب علمی بزبان‌فارسی ننوشته‌اند ودوسه‌جلد 
کتاب‌هم که از قبیل گوهرمراد محقق لاهیجی د اسرار الحکم حکیم سبزواری 
وپیش ازآنها زادالمسافرین ناصرخسرو که بزبان فارسی نوشته شده است هر گاه برای 
عموم ایرانیان ازخواندن عربی مشکل‌ترنباشد آسانترهم نیست . 
نورسنده حق دارد که سرافراز و مفتخر و سپاسگذارحق باشد »که توفيق یافت 
آین‌مختصر خدمت را نسبت به‌زبان مادری و کشور خود انجام رهد . 
این نکته‌را نیزلازم ميدانيمتذ کردهیم که ماز بان عر بی‌ر ادشمن نمیدار یم 
بلکه آ نر ایکز بان فصیح وپرمایه و خوب میدانیم که از حیث صرف و نحوو سایر 
شعب ادلی و لغت کمتر نظیر دارد بخصوص بعد از اسلام که خود اعراب و 
ایرانیان در توسعهٌ هرك ازشعب آن زحمت کشیدهاند . 
ولی‌چه باید کرد که باآن‌همه محسنات معایبی‌هم دارد که خود اعراب مخ رصاً 
مصری‌ها بان پی برده وشکایتها دارند گذشته ازهمه زبان ملی‌آیرا تیان نیست وازاین‌پس 
ابرانیان با پیشرفت وتوسعه وییدا شدن علوم جدید وتفییروضع عالم» > ار تمیتوانند 
بیست ویاسی‌سال عمرخودرا صرف آموختن زبان عربی کنند تا بكنفرادیب عریی‌دان و 
نورسنده فارسی بشوند وفصلاء و ادباء ایرانی و پارسی زبان دتگرشاسته ستااله ور 
مجالس ادیی فقط فضل وهنر و افتخار را در دانستن کلماتی مانند غیشمه - غدبوطه 
عیها» - شتشته - هدجه - وذح - خنثعبه بدانند درصورتیکه‌بسیاری از دانشمندان 
عرب بعضی از این کلمات بگوشان نخورده است با | نکه با خواندن و شاهدآوردن 
<* ببت ازعنتره یا خنساع که مثلا درهرثیه شتر براورخور کفته اظهار فضل کنند . 


برفر شآ نکه, بسیار بسیآرخوب کفته‌و ورسفته ودا 
بسیارازءروش وقافیه وبدیم بکاربرده چه ربطی بما دارو ؟ 


مارا حه؟ 


د‌ #صاحت,و بلاغت اداده وصنایع 








کوند که در سقسین شخعی رو کمان دارد 


زان هر دو یک ی کم شد ما را چه زیان دارد 

شکنپیر ومیلتن ازشمرای انکلیسی هستند که کم درونبا نظیردارند والبته عمه, 
کس قدرواحتر امآ نها را میداند . 

« شا کل هرجا که مبرو ید گل است * 

ییات هرملتي‌خوب وشیربن‌است » زبان هرملتی بقدرخود دییات وشعردارد اما 
کرمثلا یکنفر ایرانی انگلیسی‌خواند واشعارشکسپیر ومیلتن‌را دید وپسندندآ با باید 
ورهرجمله که میگوید يك ببت شعر ازاین کو یش کان شاهد بیاورد با | گر بك صفحه 
با رك مطلب مختصر : شت باید ده ببت از شکسپیر تقل نماید وعلم بفروشد ؟ 


تالا کی عرای نخوانده باشد وهرقدر تا استاد باشد وچندین علم 


موخته باشد او را بسواد دانست . 

ایرائیما نسبت بعربی ابنطور رفتار کردند ولی چندیست بمعایب آن پی‌برده و 
متدرحاً مشفول ترلدآن هستند . 

ما همانقدر که ادسات فرانسه و انگلیسیرا مبخوانم وتحسین میکنیم باه با 

عری‌هم همانطو, رفتا رکنیم لکن هیديك ازاین‌زبانها را درزبان فارسی دخالت ندهیم ۰ 
زبان فارسی ازحیث شعروضربالمثل وید ولاز وشوخی‌های ادبی خوش‌بزه و در سپولت 
ببان مقصود وفکرشاید ازتمامزبانبای موجود وزنده امروز غنی‌تر باشد وماهرقدراممال 
وپند شیرین‌و کلمات قصاروشبیهات بیان ی که بخواهیم دارم وهیج نیازی بعاریه گرفتن 
و کواه آوردن از زبانهای مگانه نداریم . 
ژبان دانستنرا بهتنهاثی نباید حقفتاً يك علم وانت بلکه زبان ابزار و کلبد 
داش‌ها است نهخود رانشپا . وقتی بوا-طٌنفون حکومت و مذهب » علوم بز بان عربی 
نوشته میشد ایرانیپا خود اینکار را توسعه ولرند آبا امروز دنگر و خلافت با 


حکومت عربی برجا نمانده ودیگرلازم نیست ما عری را وسیله فرا کرفتن دانشها قرار 








ِ ۳ 0 


بدهیم بلکه باید زبان خوومان را ابزار و کلید دانشها سازیم تا نبازمند دیگران نباشیم 





اکرزمانی بزبان عربی نیازمند بودیم آزاین پس بز بانهای اروپائی نیازمند خواهيم بو . 


ما باید کوثش کنيموزبان خود را تکمیل وتحصیل آنرا آسان کنيم تا نازنه 
به زبانهای ببگانه باشم . 


کرام 


کتاب اول ۱۷ 


هوجو وه موه وم وو وم ی سور ۳۳۳۳ بو 


۱ رایه وشالدة این دستور 


۱ فوانین و کلیاني هس تکه درهمه زبانهائ ی که ازيك ربشه و خانواده میباشند 
تکسان‌است رات با رنك] نهامختلف است . چون زبان فازسی از خانواده آربائی 
میباشد ومللاروپائی‌قرنهاپیش ازماهرك برای‌زبان‌خودستورنوشته وتجر ببات آندوخته 
و زاین نظ‌تقسیمات وطقه بندی آنها کال بود ما طرز واسلوب طبقه بندی باپی‌ریزی را 
وستورهای(کرامرها)فرانسه‌وانگلیسی‌قرارداد من که نندیعضیعیا آ نات نم 
بلکه‌طرح و نقشهوشا لد کاررا تااندازه از آ نها برداشتیم وآنرا الگوی‌کار خودقراردادیمو آ نجه 
درخودزبان بود بیدا کردم وطبقه بندی نمودیم زیراهره‌چنان‌رو که رهروان رفتند». 

۲ این دستوررا بر ای مبتدیان آماده نکردیم بلکه مقصودمان تحقی‌در 

ز بان فارسی اه‌روزه بود تاتکیه گاه وستورهائیکه بر ای‌د بمتا نها ودییرستا نها 
فراهم میئون باشد و کلیه قواعه واطلاعات راجع بزبان فارسی دریکجا کرد آمده : 

باشد وبرای هرنکته و موضوعبکه احتیاج آفتد رجوع بدان کنند زیر| بیشتر قواعد 
زبان درجو پرا کنده بود ووریکجا تحت يك‌نظام ۳ شت وضبط نشده بود : 

درهیجبک ازقواعد وساختمانهاو استثناها عقیدموپندارخودرا بزورتحمیلدیگران 
نکرد‌ام و بجای برهان تزاعی و فلسفه باف یکواء زیاد از فة چکامه سرایسان و 
توبن کال بزرك آوزدم تا چندین فایده داشته‌باشد » مگر در چندجا مانند اشتراك 
بیشترانواع‌صفتها با اسم ودی» اسم مأخون ومعنی بعش یکلمه‌ها که چون سابقه نداشت 
ومخالف عقیده بعضی‌ها بود بملاحظه پیش‌بینی ازاعتراض ازپیش دفاع کردیم وبا دلیل 
وکواه نظرخود را ثات نمودم ۰ 

۳ اد ازاشکالاتیکه درزبان فارسی وجود داشت وهمه رهروان اینطر یق را کیج 
وس کردان کرده بود تنو عکلمات م رکب بود که هیچکس بطور روشن طبقه بندی 








: کلمات ۳ ت‌ فارسی مروژه 
بواسطهٌ فراموش شدن کامات مفرو و بسطقدیم و اصلی ازدو با پیشتر کلمات‌با کلمه و 


پشاوند با پساوند.با اسم وحرفی باجزءعائی ورکر درموقع احتیاج بدون توجه جمعی 
با بك بنگاه علمی تر کیب وتشکیل بافته اس که هم بذهن هل زبان نزديك وهمادراه 
معنی آن برای عموم سهل است . ۱ 


این موضوع در ساختمان زبان فارسی امر زه و دستور فارسی اهمیت بسیار زیاد 


دارد که هرك از نویسند کان متذ کر ومتوجه آن:شدرانر مکرکنفرمستشرق انگلسی 
۳ (سرویليام جونز) وی بنام‌های دییگر هم مانند جونز هوافق و جونز ایرانی 


وجونرکامل عیار شهرت داشته است ۰ سروءلیام جونز برای زبان فارسی دستوری نوشته 


‌ 
است که درسال ۱۷۷۱ انتماد یافته البته این کتابةةط بر ایمتدبان‌خار جی کدبخواهند 


فارسی بیا‌وز ند خوب کتابی است با آنکه سر ویلیام جونز به تقریباً می‌زبان که از 
انجمله تر کی وعربی وفرانسه و آلماتی وروی ولاتینی وغرء باشد آشنائیداشته‌فارسی 
را ازحیث شرینی «اطافت بر همه آ نا ترجیح اوه دب تاریع ناور شاه سالك 
راجع بهشعرشرقی نوشته ودرضمن مطالب کوتا کون آن هو رسد < ز بان‌فارسی‌شیرین 
احت و خوش ]هنك ورامنة دسیع الفاظ آن با اخذ لغات عربی دسیعتر شده 
است بکار بردن کلمات مر کب یکی از محاسن, ععر میباشد و از این نظر فارسی 
ارغرای در جحان دارد چرا که اعراب از کلمات مر کب کر یز انزر و برروی هم 


هیچ زبانی در لعف و تدوع کلمات مر کب قابل مقارمه بافارسی نیست» <۱> 
توسسبده درحین‌طبقه‌بندی وه‌طالعه اقسام کلمان بلان موضوع‌مي برخوزد و آنچه 
ازاین کلیات ۳ دراشعارسخن‌سرابان اوستاد ددم جمع کرده استآنکا, ۵ طبقه 


بندی آنها برداخته است . 


۱- سرویلیام جو نز از یشقدمان مستثرقین انگلیسی میباشد (۱۷۹۱-۱۷۹۶) دکترح : ا. 
آد بری در انجین ایران دیدن خطاه عفصلی ددشرح حال وخدمات اد ايراد نموه است که 
مجله روز کار تو ور شاره ۱ ال ۱۹46 ددج کرده و تست بالا از رل م۱ 





کتاب اول ۹ ح عس سس تج 7 
7 )ی ات مب در همه قسمتهای کلام یمنی اسم‌و صفت و فعل و 
ضمیر و قیود وظروف و حروف دیده میشود و ما کوشش و بررسی زیاد 
کردیم آ نها که در دو یا سه قسمت مشتر لد بووند در هرقمت با شواهدی که 
یافتیم ذک رکردیم و آنچه مشترك نبودند هم ذ کر کردیم وچون میخواستیم 
تمغ ساختم نهای کلمات فارسی‌را جمع آوری ونجز به وطبقه بندی کنیم بیش از 


بکصد وینجآء نوع اسم ودر حدود سی‌وچند نوعصفت وچندین‌نوع قید وظرف وچندین 


رقم حروف یافتیم که همه را در جای خود طبقه بندی کرده و برای آنها شاهد از قول 


استادان آوردایم واین پرزحمت‌ترین قسمت کار ما بود زیرا بش از بیست سال کوشش 
ود طرقه بشدی‌هائی آماده میساختیم باژ ی «ر خلال مطا[ءه یکلماتی بره‌یخوزدیم که 


ضرط نشده بودو ناچار تجسن میکردیم تا چندین مورد استعمال آن‌کلمه را در گفته 
بزر ان بیدا کنیم و تست رولیت آن چیست وچگونه استعمال شده است با 
پیدا کردن بك با دو کلمه تازه تمام اساس برهم میخورد وبنا » فرو میربخت زیرا یکی 
از خصائص زبان فارسی ( مانند فرانسه وانگلیسی وغیرء ) آ نست که يك کلمه در چند 
قسمت ش کت دار نی مبکن اعت هم انم بشد,و ه) ص با چیز دیگر یاممکن 
است صفت و قید باشد یا ممکن است قین د حرف پیشین ( حروف اضافه و جر ) و 
هم بند وبست ( روابط و موصولات ) باشد . 

دانستن اینکه بك کلم ۵ چندین معنی مختلف داردکافی نیست چنانکه بعضی از 
آنها را فرهنگگ ها ضبط کردهاند ولی نگفته‌اند که با هريك معنی مختلف جزه کدام 
طبقه میباشد و دانستن این مبحث بطور اجمال تا نیز برای اطلاعات دستوری 

بای تمام کلمات را که مشتراد است بیدا کرد وهربك را در محل ها و قسمتم‌ای 
تراد خود با واه آورد وما این‌کار را کرده وهمه جا گفتیم که این کلمه مشترلاست 
در کجا و کجاگفته شده است . : 

شاید کسانیکه درست باین روش آشنا نیستند در برخنررد نخستین بنظرشان 





سس تس سس ما ۳ 
؟ثاب اول ۲۰ اسم 


ید ولد یبد تام ار تا خر بو یت 
دانمت که ما آنچه گفتيم با مطالعه و تحتیق بوده نه سرسری . , 

۶ - بعضی‌کلمه‌ها که اصل ساختمان| :پا را درست نیناخته و اسم عیهمی بر آنا 
"کذاره الو وک روشن کردیم و زکماتیکه تغیرش‌کل داد مثلا او جمع بودند بعد آنپا 
را مفرد شناخته ورانسته بورند با برهان و کواء ثابت کردم کهآ نها چه هستند . 

5 - سمضی‌کلمه‌ها که از معنی اصلی خود نل کرده در بر خی معنی اولی و اسلی 
کر آزمیان رفته و بعضی دبگر هم بمعنی‌اولی دجم بمعنی‌منتقل هردو استعمال هبشود 
نشان دادیم با کواء فرآوان. ‏ 

٩ص‏ دفریقبچندتن لوغ ی وم در ار کلبات فارسی که هرك‌بر ای 
منصودی افزاوده میشود که بعضی را سایرین هم کفته بودند ولی ناقص » هم‌چنین روشن 
کردن باه نکره دوحده «ر فارسی و انکه آنها بجای حرف تعریف زبانهای ارویائی 
میب‌اشند ازقبیل 8 16۰ , و1 در فرانسه د و« عطا <0قط) « فنط « ععمط در 
انکلیسی و تفكيك :۶ (ی) اسم مأخوز از سابر «ی»ها وبرای‌اثبات این‌مقصود ٍعنی باه 
اسم مآخوز ناچار شدیم توضیحات مشروح ومتصان بدهیم وبرای‌هريك نوع ازاس‌هائیکه 
با این «ی» ساخته مشود شاهد بياوريم تا جای شبپه وتردید باقی نماند و بعداً دچار 
اعتراش نشوم. 

۲- تشخیص انواع افعال فارسی که کمت رکسی متوجه آنبا شده و درزبان‌فارسی 
دارای اهمت بسیار است ازقببل چندین دسته و کروء افءال معین وافعال غیر متصرف 
وافعال جعلی وفواید واستعمالآنپا ومحدور کر دن آنواع افعال ازحیت ساختمان ووزن 
وهم ازحیث عددحروف وغیرم . 

*- اصلاح فرهنث فارسی - تا کنون هرچه فرهشکک در زبانفارسي نوشته 
شدم انت تنها معانی کلمات ولغات را در زیر آنا داکرازکر دداند و بواسطه نداشتن‌صرفی 
و حو یا دستور نتوانسته‌اند مانند فرهنکهای سایر ملل بکوینن فلان کلمه چیست . 
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کتاب اول ۳۱ ۱ 
در فرهنك ها ی کوچك اروپاثی پس از زکر کلمه مینویسن که کلمه جزء کدام 


طبقه وکروه از فسمتهای دستور است وآنوقت شرح معنیآ نرا میدهند ودرفرهنك های 





مفصل زیر ه رکلمه مشترله بترنب ی يك تشتخیصٌ میدهند مثلا میتویسنه . 

۱ این کلمه اسم اس باین معبی ومد استعمال آن فلان و شاهدی ز کر 
ببکند. 

ای بای مدنی وشاهدی برای آن متویسند ۰ 

۳ ظرف است باین معنی وشاهد میآورند . 

ء - حرف استآ نطور. 

تا کنون این‌کار برای فرهنك‌نویسان فارسی ممکن‌نبود ۰ ما این کره را کودیم 
واین دشوار را آسان کردیم ااگر فرهنگ ی که نویسنده ور وست دازد تمام نشود هم 
دیگران از اي نکتاب برای کار خود استفاده خواهند کرد . 

٩‏ - جدا کردن قسمت صرف و نحو از یکدیگر چه این کتاب تنها صرف است 
ونحو آن مذضم باین دستور منتشر میشود . 

این کار در زبان فارسی بی‌سابقه ونظیراست چنانکه هر کس‌خواسته‌است راجم 
به فارسی چیزی بنویسد دیکات فراوان و نداندتن کفته است فارسی نحو 
ندارد وبا صرف و نحو فارسی مختصر و درهم و :دم است و نمیتوان از يك دیکرجدا 
ساخت . 

۰ بدست دادن زمینه وفاعده برای وسعت دادن بزبان فارسی و آسان کردن 
ت رکیب کلمات مازء زبرا ما اگر بخواهیم از زبانهای خارچی مستفنی باشیم و امای 
زبان‌ملی خودراحفط کنیم باید بتوانیم ازکلمات فارسی که دردست دادیم کلماتیکه‌ندارم 
یا نیازمند هستیم تر کیب کنیم بطوری که از هن دور نباشد و این کار باید ازروی يك 
قاعده منظم ومعینی انجام گیرد : 

ما درقرنی واقع شده‌ایم که بواسطه علوم وپیّدایش ضنایم جدید و احتیاج 
بهمه علوم نا کزيريم برای بسیاری از معسانی و اشیاء و ابزار ها اسم فارسی بگذارییم 


ما دا حساسا۱۳۳۳ 
> کناب 1 


ارل ۳ 








سس ی رت سس 


ذیرا | کر این کاررا نکن کنیم در ی فرن بقدری‌کلمات تاز ۹ ات دشن 
ما بشود کدکلمات فارسی درمیان. آ نبا ناپیدا باشدد. 

ما این کادرا: آسان تکرویم واور این کتاب در من شرح و تر کیب کلمه های 
هر کب‌ودر خر کتان ی در فسمت اشتقاق وسائل سهلی بیان ک ردم.. 

در همه زبانهای هند و ارویا ی حروف و زوایدی موجود است که بعربی آتها را 
ادوات گویند و در زبانهای انگل ی‌و فرانسه وغیره آنهاثیکه در ر جلو کلمه‌ها درمیآید 
پرفیکس نی در یش واقع شوندم,باچسنده و آنب‌ائیکه در دنبال کامات درمیاشد 
سوفیکی نی در دبال واقم خونده با در دنبال چسبندم میناند و ما آین‌ها را 
پیشاو ند د پساو ند خواندهلم :)1 

این اول بندها و آخر بندها وبا ادو ات با بشاو ند وبساوند ها ار 


فارسی امروز هم هبُوز عد. ای موجوواست ک ده بعضی راسایر ند که محتقین هم 
ی 
۰ 2 کله بساو ند از ندیم بوده و ور فرهنك ها خبط است و آنرا که 


ح نی دج به رش یکی از خس ز کنته ارت ( هم بوچ و هه خام و هه 
نی از جکامه تا پساو ند ) از حاختمان کلمه پیداست که 


جنانکه اب 
مت 
معنی آن منحصر بقافه ثیست بلکه مسکن 
داسال۱۳۰۸ از دوی بساو ند که تر کیبی است 
بیشا ا قباسا 7 

ود را تیاس تر کیب ک ددم * برای ادواتیکه در جلو د دنبال کلات درمیایند لامعا اکردم و 
دد ال ۱۳۱۰ نیز + شنهاه جناب [نای علی اصنر حکت 


تمه و در فرهنکستان ۱ 


است هر چیز که‌رر آخر دسل شود پساو ندنامند. وما 


ت دساله ای برای‌باو ندها دبیثار ندها 


5 
دستور در سال :۵ دیگران ۳ ین سشنهاد را ذیر فته بکا 
دب امد وخواسد زور 
هدایت در فرهنك انجمن زرا 


ل این 
د بردند ولی خی برای‌اظهار 
ی نشان داده باعند * 
شمر لبیمی دا برای کلیه بساو ند شاهد و 
معانی از چکامه نایساو ند , عقیده شادر و | ن ملك! لشمراء نها 


عفیده [ نر | به 

ر بر حال مر حرم 
دد» و صریحا نوشته است 
اس که را وب 
شاید چکانه باشد که معتی آن تس و نوت قله کره میباشد ما 


نیز کمان آقای بهار رو 
مي‌دانيم تانوشته انجمن آرا را 


نزدیکتر به صحت 


یتست 


کتاب اول ۳ 





اسم 











(آنبائیکه واضح و مشپور بوده) متذ کر شده و اسم بردم‌اند . آ نهائیکه در فارسیءشهور 
است بیشتر بساوند است مانند کار ۰ ار . گر » وار . اور ور ۰ دس . دس 
ده "وش » فش » ستان . باز » زار ای سا یبن مد پاچ 
پیشاوند یرو را» فرو فرا و غیره اما عده دیگری نیژدر کلمات دیده‌میشود که 
چون معدودی از تر کیبات آنبا باقیمانده سذیرین کر نشده‌اند که‌اینها نیز پیشاوند 


با بساوند است مانند مین .باره من» نگ (نون و کاف با تلفظ دءاغی‌چون‌خدنات) 
مانند کلمات خندمین » آسمان , ر بسمان » ایرمان ۰ غرمان پشیمان » رلمن 
ذشهن ‏ پیر امن ۰ نشیمندغیره دجنگ و علنگ . نهنگ . فرهنگ , جفنگ 
عرزی وغیره و درآخر کلمات پر - پرا , پیرا در اول کلمات مانند پرهمون » 
پرویزت ؛ پیرامن ‏ پر کندن, پر کار" پرهیز « غیره و بعضی ربشه ها که در کتاب 
دوم به تفصیل کفته‌ایم 5 

بس» ما با داشتن الک کون دشاوند ها ودساوند ها و دانستن بعضی رشه های 
دیگر لغات که بگوش ض فاری زبافی آشنا مساشد مبتوانیم برای بسیاری از می‌آنی 
و اسباب و آلات و ابزار های تازه نامی بگذارم که هر شنوندم مس از شنیدن بدون 
تأمل ژباد و تفکر معنی آنرا بداند و کلمه و نام هم فادسی باشد بشغرط آنکه طبق 
قواعد و شرایطی که ما درشمن کتاب بدست دادمابم باشد نه» دن دز آوردی و ب‌قاعده ۰ 

بواسطه نداشتن صرف و تحو (در درجه اول) و ناقص «ودن خط فارسی کلمه های 
عفرد و م رکب از عکدیکز حدا وممتاز ندست وشناخته نمیشود وعدوم در وقت‌خواندن 
باکت ونوشتن نمداند که مثلافلان و کلمه جداست با زویهم رفته يك کلمهس کب 
محسوب هیشود . 

مثلا: سیماب و پیلتن و سیمر غرا حب کین میداند که اسم‌های درا کت است آما 
سیراب » شور بخت . زشتخو » ترشرو » سل آفکن , زنده دل » بردیار ۰ ۶٩۲‏ ر امود » 
جباندیده , نمکشوده » خراب آباد » سالخورده , سایه برءرد ۰ صلحت دید » دستبرد » 
ورد : میفروش وهزارها از ای گونهکمههاراء حتی اشخاسبااللاع هم نمیدانند که 


۰ 








کتاب اول ۲ 


وس و وی بو ویو مد بو بمب بو 


اسم 











اسم مر کب هستند و باز نمبدانند که, اینپا همم اسم هستند و هم صفت یعنی مشتراه 
میباشند. بن صفت و اسم و ما هردك آزانواع این کلمه‌های مر کب‌را درم,حثی‌جدا کانه 
شرح دادیم و گواه بسیاد از کفته بزر کان آوردیم تا جای ثك و تردید و انتقد بافي 
نماند . بطوریکه هر کس این کتاب را بدقت بخواند تمام اقسام اسم ها و صفت های 
مر کبءحتی قبودو پیش بندهاء ,ند وبست‌های بر کب را خواهد شثاخت هر چند که جدا 
و دور از هم نوشته شده" باشد هر کاء خواننده بدفت تنها ره قسمت اسم و صفل او 

قیود و ظروف را بخواند و مر کبات این سم قعمت را در نظ بگیرد خواهد وانسٌ. 
که زبان فارسی در ق-مت‌کلمه‌های مر کب چه مقدار فسحت و میدان دارد و این ییکی 
از حپات و دلائل سبوت و عذوبت زبان فارسی مساشد زی راکمه وب از حرء عائی 


تر کیپ شده است که خوانندء و شنونده چزء هارا میداندرو اکرچه معانی مر کب ها 
تازه است با آننحال گر شخص‌کلمه مر کب را هم ندیده و نشنیده باشد مصاني [" 


انرا 
میداند و میفهمد ۰ 


زبان عربی این حسن و مزت را فاقد است زبراغالاً برای هر عفومی دك کامه . 
( البته سوای قسمت افعال و مشتقات از فعل ) که 
عربك را باید جدا کانه آموخت و ا 


بسیط جدا کانه و غیر مأنوس دارد 


بشر! بعضی از محاسن عربی مىدانلد و بزعم‌بسیاری 
از معایب بزر کد زبان عربی است مثلاتر کیباتکلمه دل را در نظربگیررم: دلیر» دلبس 
دل آراء » دلکشا » رل کش » دلپذیر » دلستان » دلجو آرا » دلسنگین » دلخراش » 
دل آزار » دلشکسته ؛ دلخواء » دلرجم با دلرحیم ( تر کیب با عربی ) دل‌بخواه » قوی‌رل 
پردل » سخت دل » سنگدل و بسیاری دیگر که‌هر بك مقیوم خاصی دا 


زد وءفبوم بسیاری 
ازاین کلمه‌های مفردوءر کب درهیچیك اززبانپای‌دیگر نت +خصوص‌درعربی که بیشتر 
این معانی و مفاهي را فاقد ات وَاز طرفی چندین صد | 


ح‌ برای شتر هست مثلاشتری 
که باه زا 


تن او زر 


س دارد همحنین در 
دست چپ یاپای راست با پاک چپ که هیچکدام از این | 


سمبا حرزء ندار ند که دلالت 


1 کتاب ادل ۰ اسم 


بر مجموع مفپوم بنماید همچنین چندین صد کلمه برای شتر ور حال آب خوردن دارد 
و چندین صدکلمه برای بو لا زن مثلا سطب ول و چمت و تنبل دار د چندین 
ص دکلمه برای زمین سخت با جائیکه باران ببارد و با کم مارد و هیچکدام از این 


کلمه ها کمترینآشنائی بذهن‌شنونده ندارو که شنونده مرو شنسدن ولورقلا شنده 
باشد معنی آنرا وراد کند و بر خلاف آن در فارسی چنانکه از ت کیب کلمه ( دل ) 
مي‌ینم هر پیسوآدی که مثلا این کلمات را هم نشنید» باشد میداند و معانی انپا را 
میفیمد و در چند صفحه پیش در شرح متنوع کلءات زبل ماده ۳ نیز به فصیل 
"فنه شد ۰ 


زبان فارسی طوری اس تکه ه رکس‌فارسی را بداند ااگرصرف ونحو هم‌نخوانده 
باشد برای «هانی و مقاصد خود اسمپائی ع کیب میکند که شنونده مقصود او را کامل 
میفبمد وتر کیپ هم صحیح است واز اینحیث زبان فارسی بی‌نظیر است : 

وهای م روک دز فارلی"انواع بسیار دار که همه در این کتاب شرح 
داره شده اس ت که هريك طبقه ازآ نا فواعنی مخصوص‌دارد و برای مقصود ومفیوممعیی 
ت رکیپ میشود ونیز بمشی «قید ( پاسماعی ) است وبرخیآزاد ( با قیاسی ) لکن نکته 
در این اس تکه بهپینیم با ميتوانيم و مأزون هستیم تر كت هائیکه پیشینیان استعمال 
نکرده‌اند بکار ببریم ؟ 


ی ات .اکن ما بخواهیم پیرو فصحاء قدیم باشیم نمیتوانیم 
در تر کیب های مقیدآزادانه شارت شور از جنس و معنی که پیشینبان تب ر کیب 
کرده‌اند مثلا دس یا دیس با دیسه برای تر کیپ وشکل و هیئات با ساختمان‌استعمال 
شده ومعنیآن‌شبیهه ونظیر ومثل میباشد (ورساختمان وبدن وت رکیب) چون خایه‌دیس 
بمعنی قارچ یا سماروغ و تندیس به معنی مجسمه وفیرء خایه زب که از قدیم تر کیب 
شده معنی ت رکیب ی آن تخم مرغ مانند است ۰ 

زرا سماروغ ( قارچ) شباهت به تخم مرغ دارد بش مها دیس‌یاآ بدیس وخون 
دس نمیتوان ت کیب کرد و هريك از ترکییپا خواه باپیشاوند بسا پساوند د خا" بر 








ارل ۳۹ 











کلماتی و همین حال را دارد . بثابر آ نجه گفته شد مامیتوانیم بسیاری از کلمات را 
351 نداریم وا میان رفته خواه معانی و اصطلاحات ( درصورتبکه واژهای عربی‌معمول 
و مسطلح عموم از قدیم برای آنبا اختبار نشده باشد ) وخواه اسامی چیزها و الات و 
ابزار تاژه وجدیدالکعف از روی قواعد صحیح نامی تازه برای‌آنبا وضع کنیم اما با 
شرایطی که کفته شذ بعنی الحال که فرهنگستانی داریم و جمع. از فضلا و ادبا در آن 
شر کت دارنك اجازه ندهنن که هر بی اطلاع و بسوادی سرخود کلمانی تب کیب کند 
زیرا برای فصاحت وبلاغت بان و کلمات‌حدوری است که اکر از آن حدود یباکانه 
تجاوز کنند هرح و مرح در کلمات و ادینات پذیدآبد و زبان از فصاحت بنرون میرود 
ود کر ن میشود . 

این .یکی از اصولی است که در هر زبان و زمانی بزر کان و دانمندان هر قوم 
وملتی دعایت کرده و ءمکنند و ما نیز باید با دقت و هوش آنرا پیروی کنیم ۰ 

باین ملاحظه و یرای این مقصود ما دز مبحث هريك از تر کیبها کوشش کرده‌ام 
کلیه مر کبات آن نوعرا جمع آوری کنیم و تادرجه اءکان شاهدی از کفته بزرکان 
آوردیم چنانکه میتوان باور داشت نادر تر کیبی یافت کر دد که در این کتاب کفته در 
با شاهد نداشته باشد و با امعان نظر ومطالعه خواننده با همه تر کیبم؟ آشتاشدخواهد 
شناخت و دانست که کدام کلمه از آن ساخته شد. ناج ات 
دز خانمه لازم دانستیم چند نکته رابخوانند کان گرامی کوشزد وبادآوری کني . 

ییکم - شاید درحدود پنجاه الی شصت هلیون فارسی زبان هنوزوردنیا باشند که 
پانزده میونتایُسنهلمون آن‌زر برچ اقزان رلتیه ازآن طرف دیوارچین کرفته 
و در تاشکند وسفرقند و بخارا «خیوه واففانستان وهندوستان ۲ فففاز وبی‌النپرین و 
ردان خام و مصر وسایر ممالك آفریفا واروپا متفرق هو . 
برای علت و روت ابران ناژ مب 2 نوف اد و زبانی خور رآمان 

گروهی که بیردن از <دو: ایران هستند نگاه‌داری نماید . برای‌این مقصود ازهرچبز 


دستور زبان فارسی است . 


کتاب ادل__ 
زبرا بواسطه نداشتن دستور کامل و ات روورما نان از ابران کم کم ز زنان1 با 
اه وااار من منوال بماند س‌ازچندی بکلی زبان مادری خود را فرا‌وش 
خواهند کرد . 
را یکمك وتأمین این منظور تا درجه‌ا ی که‌مکان داعتکوهه بععل [قدهاست 


که این دستور به ااتان رن و ساده‌تر ین زبان معمولی آمروزه نوشته شود چذاننکه از 








(کلاس) سه و چهار وی مرح ای زور ویس ن آموز کار این را 
بخواند و ۳۹ ور واهد نیز «قت شده است که اببات و اشعارسپل باشد وحتی 
کسانبکه نمیتوانند به دبستان يا دبیرستان بروند با ۳۹ بیاموزند نزد خود و 
بدونآموز اکار بخوانند و بیاه‌وزند . 
دوم - فضلا و کسانیکه با کتاب سر کار تاج مس وی 
بی‌غلط در زبان فارسی از چیزهای بسیار کمیاب است و نویسنده کتاببای چاپی و خطی 
که در اخشار داشت 0 شود نا هرربت از شمری را که میخواست گواه بیاورد 0 
قبلا با چند نسخه مقابله و « تصحیح کند و گذشته از ز ین نه وقت و فرصت اینکار را 
و نه اقدام بای کار یعنی نقد شعر بااسلاح اشعار جزء عکلیف و کار مورد نظر نبود با 
این‌حال ااکر دراتعمال کلمه‌هائی که صحت ببت شاءل آن کلمه نزدما معلوم بوده‌است 
* سپو یا انحرافاتی دیده‌ایم از نظر صرفی دز ین کتاب و از لحاظ نوی در و 
انتفاداتی کردهایم با مورد کلمه را بیجا سيم لکن پسپو,کتاب با اشتباه نوشتن یا 
تبدی لکلمات را از وظایف خود ندانستیم که اصلاح با اظهار رأ ی کنيم زرا تکار فن 
جدا کانهاست مثلا ور دك دبوان چابی حافظ بت زیر اینطور نوشته شده است . 


کس چو حافظ نگشود از رخ اندیشه نقاب تا سر زلف عسروسان سغن شانه زدند 
و در نسخه دیگر اینطور است 
کس جو حافظ نکشود از رخ ندیشه تقاب ما سر زلف سغن را بقلم شانه زدند 


شاهدی که ما میخو استیم یکی از کلمه‌های مصراع اول بت بود و برای مانفاونی 


‌ 
نداشت که مصراع دوم بت اولحیح واز حافط باشد بانباشد . 


کاتاول 








اسم 





چون بعضی از مردم کوته بين ونظرتنکث هستند که بکوشند عسبای نز آبوده و 
نادیده بگیر ند وبگویند وکام را کوهی پنمابانند وا کر کوچکترین بهانه بدستشان‌افتد 
آنرا مستمسك کرده اصل موضوع را کوش مبکنند از میان,بر ند از این‌روی نا کزیر 
بود که این موصوح را از پش دفاع کنیم مثلادربعضی ابیات شواهد يك مصراع آن 
تافص ا مبهم پنظر میرسید و یت شعر از بزر کان بود کواهی هم که میخواستيم ناياب 
وی بود ناچار آن بت را شاهد آوردیم لکن برای آنکه بدانند که تاه و ی 
تحریف یا مبهم بوون قسمتی از بیت بوهايم غالبا يك علامت‌سوال کوچکذدرآخریت 
فرار دادهایم شاید شماره این‌نوع ایات کمتر اش باشد بدلائل ی که کفتیم اصلاح آنبا 
برای ما میسر ود ودر اصل متصود هم تأثیری نداشته و نخواهدداشت برای 
کسانیکه حتما بخو اهند لبت صحیح را بدا نند ممکن است بچند نسخه‌مراجعه 
فر مو ده کلمه یا قعه‌ت مشکولد را اصلاح نابزد داین عهعل هیچ ار تب‌اط و 
دخالتی در اساس دستور ما ندارد . 

برای اینکه عذرما را بخو 


بی متوجه باشند باید در نظر باور ند که اشعارشو اهدی 
که در کتاب ضرف شدم 


درحدود چپارهزار ویانصد بت و 


استادان سخن زبان فارسی است . 


ر بحصد وهفت نفر ار 


۶۳ - هرانسانی در «مرض سهو وخطا میباشد و ما یز دعوی‌ندار نم 
ی رد ها هت تن وان وی نا جایعه ما در 
سور ربان فارسی کاوش کر دنم و پیش دفتیم شاید قبل‌از ما وی تا آنجا 
نرکته و نرسیده باشد و در ییهتر قدمتهایآن ابداع کرده‌انم کوچکترین و 
ساده ترین قسمت این کتاب باب ششم آن است که در مبحث حروق است . گر 
محص شنصفی بخواهر اندازه <هت3 کوشش‌مار بدا ند کافی است که بقسمت 
حروف با دقت و تعهق‌مر اجعه کند . 

«شتر حروف را حتی فرهنك ها هم.ضبط تکرده‌اند و تنها مفنی کردن وتعر ف 


اد مارم دشتن مور سل رمعانی مختلف آ ها در خور چد ‏ 


سال زجمت و 





کتاب ادل ۱ ۳ ۲ 


سم م مت یسیو مس سم ۳ 





کوشش است چنانکه هرك از حروف به ای ربب از حبت اشترالك 
در سایر قسمت‌ها و معانی مختلف و بیدا کردن شواهد متسدد از زکنته بزر کان سوای 
تعری فآ ن که خود ژحمتی بسزا دارد ۰ 

اکر بدیده انصانی بنمگرند ملاحظه خواهند فرمود که ح: حتی‌برای حروف کوچك 
شمیت هم کنو کسی تحمل زحمتی نکرده و استقصاء لابق بکارنبرده است ۰ 

از همه اینها گذشته این ب بمنزله يك تذ کره بارش از سرین اشمار 


شعرای زبان فارسی میباشد ودارنده را ازبساری ازدواوین شعرا و جنک ارهابی‌نیازمیکند. 
ما بنیان و پبی بنا را استو ار وم ريختيم وناز کاری سلیه های 


لطلیی و ظر افی کاری « تقاشی و رنك آمیزی را بایدآین دکان بمرور یکفرن اضافه 
کنند و انجام درهند ومار را ۱ بادماند ۰ 


رن ۱۳۲ عبدالرحم هماون فرخ 





ای زک 





اصل ز بان‌سیميتيك یا سام ی کهازمبان رفته 





ارامی عبری‌قدیم ۱ بات یکی 


سریانی 





اسم‌م رکب اسمعام 


اس‌مشنق اسم خاص 


اسم‌ما خوذ اس‌جع _ 





اسم 


2 سازمان کلی‌اسم درفادسی 
بصفحهٌ ۳۵ 








تعرف دمتور و الفباه 


۱ - دستور زبان یعنی علم قوانینی که مطابق آنها عخص مبتواند در زبانی‌درست 
و بدون غلط سخن بگوید و پنویسد . 

۲ کلمهٌ زبان در فارسی وی است بدون استخوان 
در وهان که هنگام سخن گفتن دخوردن ح ر کت کند وآنرا بعربی لسان نامند . ددم 
الفاظ و کلمات مختلفی که در میان طوایف انان معمول و بیدا شده و بوسیله آنهبا 
مقاصد خودرا ند ککر میفهمانند » و این را نیز بتریی لشان خواننگ ولی دربسیاری از 
زبانپای دیگر برای این دو معنی دونام مختلف وضع شده‌است درای نکتاب از قسم دوم 
بحث ممشود . 


ِ ۳ ۰ ۰ ۰ ‌ ۰ و( ۰۵ 
۳ - زبان دوحور است یکی زبان گفت وشنید دیدری زبان نوشتنی ۱2> 


- زبان یعنی وسایلی که مردمان افکار و مقاصد خودشان را بتوسط آنبا 

۱ -اگرچه زبانهای دیگر نیز برای فهماندن خیال وانتقال مقصود بکار برده شده ومیخود 
چانکه بعضی از طوایف بومیآمریکای شمالی باحر کات بدن و رست وصورت بدون صوت‌وصدا 
و تکلم با یکدیکر صحبت میکنند و ناخدایان کشتی‌ها از دور با حرکات رایتهای رنگین و درشب 
با نشان دادن جراغهای رنگین پاهم کفتکو میکنند ۰ 

ایران‌های قدیم تلکراف دووی داشته اند که ازدوکا قل‌ها و ه‌ها از یکسر تا سر دیگر 
کشور وسیم خود در زمانکوتاهی از وقایم مپم‌خبر میداده و مصریان قدیم با اعکال وانات 
و نباتات و چیزهای دیکر خطی نوشته اندکه 7نر| هیر و کلف میتامند اهالی چین هنوز خطخان 
بیه خط مصریان قدیم است اما امروز تمام ملل متمدن دثبا ه رکدام خطی دار ند و علامات 


کنابت که آنها را الفباء می‌نامند به کار می بر ند که از آن‌جیله النباء لانینی و عربی و یره 
میباشد . ۱ 


کتاب اول ۳ ی اسم ۲ 


بکدریگر میفهمانند وباسطلاح ول ز بان بعنی ان خیال و ارادء بوسیله کلمات 
فتنی یا کامات نوشتنی أ 

6 - زبان کفتنی که ما آ نوا از را کوش *نویم و می‌فهميم تر کیب میشود از 
صدا های مختلفی که از دهان بیرون آید و این صداها توسط زبان و کلو و رندان ولثه 
دندان و کام و لب و تنف به تنهائی یا یکمك ییکدیگر پیدا میشود و این زبان اولی 
و اصلی است ومعاوم شده است که زبانهای موجودهیی‌کدام طبیعی نیست و همه‌مونوع 
است :نی بمروز زمان «واسطه امتراج و اختلاط مردم وطوایف با بکدیگر ازدبگری 
آخن و وضع شده اس . 

- گفته شد که زبان نوشتنی که ماازرامچشم آ نا می‌بينيم» مخوانيم ومی میم 
در ابتداء علاماتی بوده است که بر‌ای يكت‌چیز بايك مفهوم و معنی وضع نمودم‌بودند مثلا 
ازفر میجواسته‌اند او نوسند شکل کاو میکشیدهاند بعد از آن ثرفاکرد. کل 
کاو را بدای اولین حرف یا تلفظی‌که ار دهان در موقم کفتن کاو خارج میشده قر ار 
داده ۳ بان ترتیب کم کم شکل‌هارا کوچك و مختصر "کردئد و الباء بیدا شد و این 
«قلیع پیش از تاریخ و جدس است . 

۷- پس در میان طوایف انسان معمول شد کد برای هر آوازی که از دهان‌بیرون 
میاید یك‌علاهتی فرار دهند و کم کم هر طایفه يك نوع الفباتی از روی دیگری اقتباس 
وطرح کرده برای خرد اختبار نمووند با از دیگران کرفتند و آموختنی وک کم دخلو 
تصرفهائی ور آنها کروند . 

ِ خر نج عبارت است اذ هیرو گلینی مصر د النباء 
ینعی د میتی و .اوستالی د پهاوی و پو نك دپلاسکينر دادسکانی 
* نیقی یونانی + کلدانی د سریانی د ایلیریانی و گرجی د ارمنی و حبشی 
دا کادی و افروسکانیاو سانسکزربی که تتیمتاز بعضی رسک تم و 
که خطوط عبری و کوفی بالاخره عریی دهمجنین لاتیصی وبعد از آن کلیه خعلویز 
اروبائی از ۳1 تشکیل راک 


۳ 


جح( 


کناب اول" ۳۰ اسم 

٩‏ - زبان ایرانیان - در هر دوری از ادوار قدیم يك زبان و خط مخصوصی در 
فست از ممالك ایران رواج داشته و معمول بوده است که فعلا آثار زبادی از نهابافی 
نیست مانند خطوط میخی و زبانپائیکه باآن خطوط نوشته شده‌است از زبانها وخطهائی 
که ازآ نها آثار زیارتری باقی مانده است خعاوط میخی داوستا د پهلوی وزبانهای 
پادسی باستانیو اوستاو پهلوی میباشند . 

تا بش از اسلام زبان و خط ی که در بیشتر قسمتم‌ای ایران رواج داشته زبان و 
خط پهلوی بوده امست: | کرچه زبان پارسی امروزه که با بهلوی کمی اختلاف داردنیز 
در بسیاری جاها معمول بوده وآ ترا وری,نامیده‌اند : 

۰ - الفباء امروز فارسی از الفیاه عربی گرفته شده اس ت کته بعد از رواج دین 
آسلام در ابران معهء‌ول شده و قبل‌از آن بشتر الفباه بهلوی و بعد اوستا معمول بوده که 
| کنون متروك شده است . 

۱ - الفباء مخصوص عربی بیست وهشت حرف است بترتیب زیر : 

ادن زدس بیس من بلنلیع/غ,فاق ال مان هه 

لمجه تلفط حروف عربی با تلفظهای زبان فارسی تفاوت دازد» بعضی صدا ها با 
حروف در زبان فارسی هست که در عربی نست و بعضی صداها و حروف در عربی‌هست 
که در فارسی نیست چون ایرانیان مذهب اسلام اختبار کردن بناچاربسیاری از کلمات 
زبان تازی داخل زبان فارسی شد و چون الفباء عربی هم مبان ابرانبان کال ات 
ناکرا شدن د که آن حرفمای عربی هم که در القباء خود نداشتند برای اوشت ن)کلمات 
عربی داشته باشند و از طرفی هم چون اساس زبان خود را نگاه‌داشتند و بآن تکلم 
مینمایند حرفائیکه مخصوص زبان فارسی بود نیزنگاه داشتند و هرك بهر کدام از 
حرفهای عربی در تلفظ نزدبکتش بود شکل‌همان حرف عربی را برای آن‌اختبار کردند 
و بعدها برای شناختن و تمیز آنها نقطه اضافه کروند . حروف مخصوض زبان فارسی 
یعنی آنچه از قدیم ور تلف خود داشته و مبدل* بشکل حروف عریی کردند اینه-ا 


هستند : 


آسم 


مج هت ام 


اب پ تج چ خ دنر ز ژس‌ش غ ف کل کل دمن و هی <۱> که‌جمعاً 





مست وچهپار حرف آمت . 
۱ از اه فارسی آمروزه هشت حرف یمنی ث ح س مل ط ظ ع ق مخصومر 
کلمات عربی است و در فارس ثیست و چهار حرف که ب چ ژ که باشد مخصوص‌زبان 


فارسی است و در عریی تیست . 

از این چهار حرف »« علاوه براسم مخصوص‌خود که دارند » اولی را باه فارسی 
دومی را جیم فارسی و سومی را زاء فارسی وچهاره‌ی را کاف فارسی هم مینامند. 

۳ - خط امروزه فارسی شامل همان بیست وچپار حرف قدیمی فارسی وهشت 
حرف «خصوص عریی میباشد که دویهم رفته ۳۲"حرف میشود از این قرار : 

بت شاج جح ع دذدزژس ش منم طاظاع ‏ فا ی وک کر 
ن‌ و هی <۲> 

حرف را درفارسی کپ نامند کپ زدن ؛معنی حرف زدن میباشد بلکه‌حرف‌زین 
ترجمه وتبدیل کپ زون است و هنوز در میان طوایف بختیاری و لر وغیره بجای‌حرف 
زدن کب زدن کوشد و کلمه کنتن از همان ریعه کپ ( کییدن - کودن ) آمده استت و 
استادان فارسی هم استه‌مال میخرد‌اند سنائی فرماید : 


۱- اکرچه مسکن ات حرف ذ «ذال» که 7نرا ذال ممجمه مینامند در اصل زیانهای‌قدینی 
ایران‌نبوده با تلفظط ناجه‌ای اذ ایران بودء‌است در هرحال ذالرا نیز از حروف قدیمی خور موب 
داشته اند و لی امروزباستنام بعضی طوایف کوهستانی مانند بختیاریها تلفظ ذال و زاء در مان 
ایرانیان شهر شین تفاو تی ندارد و يك‌جور تلفظ میشور . 

۲ - ایرائیها در تلنظ و نوشتن درژبان و خط اوستا و ببلوی حرف «ت» نیز داشته اند 
اما در فارسی جدیدافتاده و قدماآ ترا مأخوز از عربی دانسته | ند ودر کلماتیکه اززبان عر بی‌ماخوز 
است مشود وتنها دونه آن ور کله‌های اسم‌خاس کیومرت و تبمورت دیده می‌شود . ایرانیهای 
امروز سرای بعضی طوایف کوهستانی جنوب ایران در تلفظ آن 


تفاو تی باحرف سین نگذار زد ومانند 
ی تلفنط کنند . 


اج 2 


کتاب اول ۳۷ 


یمه 


سم موه موب س نت وتو تس 





و نت زد خواهی درججان ءشق بر محمود بين وکپ‌زدن بر عنصری 
۶ حرکات با جنش‌ها . این سی و دوحرف که‌دز شماره۱۳ گفتیم بح رکت 

وساکن و خاموش راو تلا_ظ نمشوند مگ رآنکه د دارای ح ر کت باشند نشان 

و حرکتهپا در ۱ حر کت بلند 


۲و کی 


حر "کات س هکانه کوتاء اول َ"- ات کهوربالای‌حر فگذارند ( بعربی فحه 
خوانند ) دوم ذید اس تکهآنرا در زیر ۸ بعربی کننره تاهند ) سوم پیش 
۱ ِ 


باین‌شکل 2 
۵ وک ها با ح کات نها ثانهرکوتاه؛ | ارا ب یت با باب دب 





۰ 


تست آلی آخر. 
۲ - کب هابا کات کميدم با باه : کم حر کت ای آ باب ۱۳۶ 
وا زا رازاژا سا شاتا آخ . 


دوم - ح رکت‌واوی چون: او ,و بو تو و چو چو حر خو دو زو رو زو ژه سو 
شو تا آخر 

سوم ح رکت بائی مانند ای » نی ی ی جی چی ی خی ری زي ژک مي 
فراع 
در خط عربی این سه حرف هرب بك نشانه دو چیز | است کاهی علامت حرف است و کاهی 
نشانه حر کت و باین ملاحظه عربها آنها را 0 نامئد و در کلهات ز بان عری 
مطابق قوانین مخصوصی ببکدیگی تبدیل میشوند نظیر اینهپا در خعلوط لاتین یمنی 
انگلیسی و فراننه هم هست واروپائیان آ نها دا نیم صداداد خوانند در ولو رکه 
حروف و ح رکات در يك خط کاه ءل‌با ید علامات جدا کانه داشته باشند . چون کلمات 


وی ار ری داخل فارسی شده و خط فاربی هم خط عربی است از حاشیه 











اسم 
کر ۳۸ 











۳ نا گزبريم 0 ۰ ۳ 
۷ - از جمله نوافص خط عریی علاوه بر «۱ و ی» ات 2 

رو و هم جزه حر کات است نداشتن علامت برای توقف وختم 

سخن و سئوال وتعجب وندا و تأ کید است مثلا در چدله ان کتابی است» هعنی‌هبوم 

7 كٍِِ_ِ ااخرلعهزان باء 

و معلوم نیستآیا مقصود از چیزی « کتاب شکل » است و «ی» آخر ب : 

رتیت است که درآخر اسم افزوره شده و آ نرا بدل به صفت کرده است ؟ با «قصود « يك 

کتاب > است و باء آخر کتاب دی نکره است . 

2 ‌ِ سح بح ."۳۳ 
۱- درتلفظ زبان‌های فارسی قدیم واوستا وبپلوی حرکات دبگری نیزداشته وچون الفباء 
عر بی‌را ایرانیان اختبار کردند به پیر وی خط عربی این‌حرکات را نمیتوا نشند ورخط نشان‌بدهند از 
رت بعضی ازحر کات بکلی ازمیانر فته است وطر بقه تلفظظ فرق کرده‌است و به‌ضی حر کات را باهمان 


نشانیهای الفباء عربی میتوبسند اما مل‌عربی تلفظ نی‌کنند بلکه مانند هسبان تلفظ قدیبی بر بان 
جاری میکنند . 


مثلا درزبان عربی اگرحرفی بیش ازیا (ی) داقع‌شو که حر کتزیر داشته باشد و یا ساکن 
باشد و حرف پیش ازیا به با ورد عر بهابصدای‌بالی میخوانند مانند دین, ظالمین, عابدین » و اگر 





۶ 7 7 

حرف حر کت‌دار که بیش ازبا واقم‌شده زبر داشته باشد که بهیا بخورد مانند یادر کله لکی لایکون 
این یاء عر بی‌حر کت‌ر! طوری‌تلففا میکنند که یر انیها هیچوقت آنرا ادا نیکنند . 

درحقیقت ایرانیها طوری تلفظ میکنند مثل آنکه حرف 


«دی> حرف‌است نه‌حر کت مانند تلفظصدای‌ری» رر کلیات 7 ی می که| کر بخطلاتین بنویسیم 
ابنطور میشرد وو از 7 ۲۵۲ - ووئات بس تلفظ «ی» بح رکت که بیش از آن يك حرف زیر 
دار باشد درعر بی تلفظظ نیشود و برعکس ایرانیها «ک» ی‌حر کت‌را که پیش از آن زیر باشد تلفظط 
نبکنند بلکه با یر لفط میکند و یزهرحر فیک درعر بی بش‌داشته باشد و به وی» ساکن بشورر رز 
عربی‌آن «ی» بدل به‌ونی مشود . اکردر تلفظ امر 
درصور تیکه ایرانیهه۲نرا تلفظ میکنند مان د کله 
عرق بدن‌است‌و نه‌خو ی که 


پیش ازیا زیر دارد و به یا میخورد یعنی 


وزه‌فارسی ند شنیده شود, در نوشته‌ها تباشد 
خوی که نام‌شهر بست از آذر بایجان (نه خوی که بمعنی 
بعنی عادت دطبیت است) ددرخط لاین این حر کت‌را بااین‌حروف نمان 
۱۹ ۰ 0[ " 01 و خوی‌را باید رانت که «د> آن‌بقو 
است وزیاد درتلفظ نیاید ددح» درتلنظط :6 مخغورد بایش ۰ مادو» نز مبعث مفصل و 
مرعام ده مدز بان «دقنيم خن دوع معتاقل هدع بکلی ازهم متمایسو هستند وحتی‌روعط 
ادا اشکالآنهاهم اردیی داوی متا ددسایر زباتها شایدنظیر نداشت ب‌اشد و در 


ِ ‌ 
یه رز صفحه بعد 


ل قدما وو» معدو اه 


کتاب اول ۳۹ اسم 





یمهم م موم موم 


سح 
کاء سنگینی آوازروی «ت» باشد دی» تکره است و هر گاء روی «ب» باشد 


شکل کتاب است و «ی» آن ول قدما «ی» نست وبعقیده ما «ی» صفتی است که‌برای 


یمیت 


ساختن صفت از اسم بآخ رکلمه افرووه شده است . 

۸ - همچنین در جمله «من فردا صبح سواره خواهم رفت قم» ممکن است‌هفت 
وی مختلف را هیماند.زیرا شک راز را روی هر کلمةٌ ازآن فرار دهیم 
يك معنی مخصوص و مختلف را ولاات میکند چنانکه از مثال زیر معلوم میشود ۰ 


۵۵ ۷ 1 تست سس 
حقیقت این دوم شکل جداگانه درخط ندارو بلکه قسمتی ازتلفظ يك‌نوع وخ» است که در سای-ر 

زبانبا نیت این‌دخ» درخط (وستا شکل مخصوص وجدائی‌دارد بجز دخ» معمولی وتلفظآن‌طودی 
است که کوبا يك وو» نیمه تسام به آخر زن وملمشود وچون ذرخط عربی یك‌وخ» بختر نبوددد 
زمانبکه خط عر بی‌را برای‌ز بان‌فارسی | ختیا رکرد ند برای ایشکه تلفظ این دخ» مخصوص ازمبان نر ود 
وسلومباش دکلماتیکه بااین‌دخ» نوشته میشده است در خطعر بی بك د» هم دنبال «خ» گذارده| ند 
که ور تلنظ زیاد ظاهر نیشود و نبایشدهآن «> را ره ید نز 
گذارده| ند مانندکلمات خواهر, شواجه,خویش,خواب,خواستن,خوردن و سیار واژه‌های‌دیگر ودرنام 
بعضی معل‌هاما نند خواف, خوارزم وغیره . 

اهالی بومی‌شوشتر در بعضی کلله‌ها ما نند خوددن‌ایند۳» را همان لپجه قدیم تلفظ میکنند 
وم لآن‌است که خوردن میگویند . 

و اما <و>. حتبتی نیز خود چندنوع است . درد خط عربی نقط يك دوم است که هم‌حرف 
است وهم ور حرکت و تلفظآنبم یکی است . برای نمودن این تلنظ دو «و» در خط لانین 
هحت باین‌اشکال « . که یکی‌رایو ودیکری را دبلیو نامند و درتلفظ فارسی وسایر زبان‌های 
آریالی يك « و > دیگر هم هستک» در خط لاتين باين شک نموده میشود ۷ . و آن دا 
وی نامند , 

۱ تلو وی با حرکت دول است درصورتیکه لها ور 7خر غنچه میشود و بیکدیگر 
می رسد , 
اما «و» دیگ رکه مخصوص نارسی وز با نهایآریائی‌است ورموتع تلفظ دند|نپای‌جلو فك بالا 
روی لب‌پالین گذارده میشووما نندکلمات وزیر » کیو» کیوه , ورزشا|بن‌وو» درخط وز بان‌عر بی یست 
دهروتت عربپا بخواهند این‌دو» رابطورصحیح نشان بدهند یا بجای دوع «فاع که قر یب المخرج بادو» 
میباشد مینوبسند یا[ نکه بتفلید سایر حروف: مخصوص فارسی مه نقطه روی آن میگذار ند و نرا 


«و> عجبی ویادو» فارسی نانند ودرییشی مطبوعات مصری دیده میشود؟ 
بقیه در صفحً بعد 





۳ 3 





«می فرداصیح تنپا سوارمخواهم رفت قم» من » نهبردرم » بادگری » سنگینی 
آواز روی کلمه من است . 1 
< من فرو) صبح تنها سوارم خواهم رفت قم» فردا نه روز دیکر » سنگینی آواز 


روی کلمه فرداست . ح 2 
دمن فردا صیح تنها سواره خواهم رفت قم » صبح نهعص , سنینی آواز روی 
«من فردا صبح تنها سواره خواهم رفت قم » تنها , نه بادبگری» منگینیآواز 

روی تنها میباشد . 


« من فردا عیح تنها سوارم خواهم رفت قم » سواره » نه پیاده » سنگینی آواز 
دوی سواره است . 

«من فردا صبح تنها سواره خوواهم رفت قم > نهآنکه بمانم - آزرفتن با خبر 
باش » ی آواز روی خواهم رفت است . 





دا هگا تا ی ی ام ۱۳۳ م1۳ 

درخط ءر بی‌دو» هم مانند الف ویاکاهی حرف است و کاهی علامت‌حر کت است ودرخطوط 
قدیم ایرانی‌چنانکه کفته شد «وع حرکت‌با وو» حرف تفاوت داشته‌است . ور کلبات : یضر بون, 
قانون,جاهدون » عربی ودر کلمات : خون.مو,روزدوستی,فارسی» این دو > حر کتاست ودروزیر 
ورزش »کیوه ۰ حرف‌است . 

و اما حرکت واوی هم درتلفظ فارسی دوجور اشت یکی[ حرف ییشاز وز» پیش 
دارد مانند خون » روز,مو ,چون ودیگری [نکه حرف بیش از «و» ذبردارد مانند کلمات مو ( تاك ) 

ِ 3 

دو ( از دفتن ) جو » نو .وله , بدیپی‌استکه این‌دو تلفظ وحرکت معتلف است وق بایدوو 
علامت مختلف‌داشته باشد وهه اینها باهمان‌ورم خربی آوخته موشود و این‌یکی ازاشکالرت خطعربی 
است برای خوردسالان , ما در آخر کناب دوم (نحو) راجم به‌اصلاح خطفارسی توضیحانی نوشته ايم 
که پنظر خوانند کان محترم خواهدرسید 

الف‌هم همین حالرادارد یعنی‌هم بجای حرف‌است دهم‌بجای حر کت ,7 نجا که حرف است‌عر بها 
آنرا همزه نامند و [نجاکه حر کت است [نر! الف نامند «مسکن است این نام یعنی همه از فارسی 
ماعوز باشد» در کلمات ز بانارسی مانند: اکراین, ابران ۰ آذریایجان ۰ اوستاوایر آبرو ,آب ‏ 
حرف است ودر فارسی همیشه الفی که حرف باشد درا بتدا ی کلم داقع میتود وهیچک‌ اه دروسط یا 
آخر کله واقم نمیشود واما در کلمات نان نانوا, نشان » دهاد؛ باد, بادا فر دا » درختها , حرکت است 


برای حرف پیشین وحقا باید وونشان مختلف راهه ۰۳ ۹1 
شده و بیشنهادی هم شده است . 3 این موضوع هم ور آخر کتاپ نجو پحت 





اسم 





« ون فردا صبح تنپا سواره خواهم رفت قم * قم نه زوین » سنگینی آوازدوی 


وس ادا ری هر تمه بدا تسود دیگی آزآن فه 
میشود مثلا دراین بیت رشید وطواط : 
ای خواجه و زروی نو طلم باطلت تسو سور ۳ 
8 تک یآواز ردي کلمههای شیا وسورواقم‌شود مدح‌است وه رگاه روی 


کلمه های ظلم و ماتم یفتد من وزج باشد . اینسمت کوخ 
را قدما جزء علم بدیع قرار وادء‌اند . درصورتیکه اسای آث مربوط به کتابت و علامات 


رزوی که که انا کید تاد د خط عری 


نمست ۰ 


بکار بردن این نوع کلمات با اختلاف ور یعنی تا کید جزء 
بدیع است ولی طبقهبندی و شناسائی و تشخیص جزه رات و کتات است «۱>. 


۳ ۰ 1 و 
۱ آین‌مبعث و اصلاج آن‌را نیز درخ رکتاب (نحو) شرح داده علامانی اختبار کرده‌ایم؛ 





1 
کتاب اول ۱ص 


7 ۱ ۳9 
ات 
: 6 ِ 
اع ری ۱ 
ی 7 


۰ - واژه در زبان فارسی ساخته شده‌است ازيك کپ (حرف) یا . بیشتر مانند 
ب. از » آب » سپید , کریختن » اینجا » دیروز »دلیرانه » آفرین .زم ۱2 . 
۱ - سن ساخته مشود از دو باچند واژه مانند بهرام آمد , اونزويك‌تر آمد. . 
دار بوش بزر: کترین شاهذشاه !بران‌بوو . 
۲ - همه واژه های فارسی از شش دسته بیرول نیست : .یم دسته اسم( نام ) 
دوم صفت ( فروزه ) سوم ضمیر ( جای‌نشین ) چپارم فعل ( کنش ) پنجم ظرف و قید 
( معنی‌افزا 1 ششم حروف (حروف عطف وربط وعوصول وحر واضاقه وصوت) ( ند و 


دیوند «صدا) . 








۱- آخر واژه‌های فارمی همه‌ساکن‌است مکر معدوری که دراصل فارسیزبر دارد و چون 


حرکات رادر نوشتن حذف میکنند نمویند برای] نکه اشتباه و التباس نشو 


شود يك (ه) ساکن‌در آخر واژه نوبن دکه 
مانند چشه , چفاله . لاله , ریوانه که | 


د وحرکت آخر خوانده 
درحقیقت (ه) تلفظ نیشودوحرکت‌ماقبلر! نشان میدهد 
مروز بشتر ایرانها ماقبل این(ه) رابز بر تلفظ کنند ه به 
زیر یی چشه تگویند و چشه تلف کند. 


6 ۲ 
۳ له 


دبس ام تج سس تا 





۳ - اسم واژهایس تگردبدنی (تغییریذیر) که به‌تتهانی بیآنکه زمان را در ان 
رستی وکاری باشد ب‌اندیشه راء‌نماثی میکند خواه آن‌اندیشه ازچیزهای دیدنیوبسودنی 
هد ماد پم » آب» درخت » خانه؛ ساره »اسب + روشناثی ‏ گرمی زبری +نرمی 
وبا ازچیژهای نادبدنی و نابسودنی که تنپا ان ۳ دره‌سناید ماننه ترس » آمید » 
هراس » بیم ,کیتی » بخت » روان » پادشاهی » پشیمانی » ودیگرچیزها . 

۶ - اسم در زبان فارسی بر شش طبقه است که هربك از آنپا چندی نگونه 


است : 

۱ - اسم خاص (نام ویژء) ۲- اسم‌عام (نام همگانی) ۳- اسم جمع ( نام گروه ) 
4 اسم مشتق (نام تفه« سم م رکب (نم بر ناه ) ۱- سم مخود ( نام 
وا گرفته) د۱. ۱ ۱ 

8 اسم همینکهگرفته شده از اسم با کلمه کش وبا آميخته با کلمه‌دیگر 
نباشد آنرا ساده با جامد نامند . 

7 - اسم ضاص . اسم خاس آنست رکه بريكمفروم ومقصود مین بیشترولالت 
نکند اکرچه بیشترازیکی از آن دردنبا باشد یابتوان تصوربیشتر ازیکی‌نهورمانندخداء 
جهان ۰ آدم » نوح » داریوش » انوشیروان *سعدی » حافظٌ ؛ نادرشاه » ابوءلی سینا » 
خراسان » تبران » بارس . لندن » شایور مریم » انجیل , فرآن » شاهنامه 

۷ - آ کاهن 6٩۶‏ همه مرومان اسم دارند واسم نات رشاو 
| کرچه مثلاشاهپور و بپرام وخسرو و هوشنك وعلی‌نام در دنیا بسیاربودء‌است وخواهد 
بور آماهميشه گوینده سخن بیش‌از ییکی «قصود درد مثلاوفتیکه کسی بدیی؟ یمیگوید 


«بهرام بمدرسه رفت» متصود او نه هربپرامی میباشد بلکه مقصود او بك ن ست که 
قح 





۱ - اذاین شش‌طبقه اسم برخی ازطبقه دوم وسوم و بیشتر طبقه پنجم باصفت 
یی کاهی اسم هستند و کاهی صفت وهربك درمحل‌خو دکفته میشودب دربرابر نام‌های " طلح‌صرف 
و نحو عربی میتوان نام‌های فارسی بر گز ید لکن چون اصطلاحات ونام‌های برگزید. رف و نحو 
عربی برای فارسی زبانان بذه نآشناتر است دراین کتاب بیشتر همان اصطلاحات آور ‏ نده‌است ۰ 


ودپدستتحسستصی ات 


شتوندها اور می‌شناستد زیرا اوکر نعتاشد.فورا متیرسن کدام بهرام باکر بهوامنام در 
دنیا بسیار بوده وهست همیشه کوینده «تصودش از کفتن اسم يك نفسر مخصوص و معین 
میباشد و شنونده بس‌از شنیدن وشناختن بیش از «ك نفر معلوم رمعینی در ذهسن خود 
نمیآورد . پس کلیه اسم‌های مردمان و کشورها و شپرها ودها واجرام آسمانی مانند 
خورشید » ماه » زهره » تیر " بهرام » برجیس » کیوان » پروین » سهیل وهمچنین‌اشیاء 
مخصوص مانند تورات ؛ انحیل » قر آن » آوستا اس خاص مبباشد . 

۳۸ -آ کپی«۲»-اسم خاص جمع تک مور وفککه | | نوع فرض کنند و 
مانندها , برای آن تصور نمایندپس‌هر گاه اسم خاص جمع کرفته باشدآ نرا «ثل‌عامتصور 
کردهاند مانند: نادر شاهانی ده ابران پیدا شده‌اند۰ ضحاکهائی هميشه در دنا 


هستند . 


آ کبی ۶ بجای پرسش و پاسخ وتمرین و شواهد چون مبحث اسم خاص 
11 چك و توضیحات بسیاری لاژم ندارد . چند جمله که اسمهای خاص زیادی در آن-ا 
استعمال شده است دراینجا مبگوئيم که آموزنده درزهن بگیرد : 

ایرانیان قدیم درزبان اوستا رپارسی‌باستانی د پهلوی خدای زر که را 
اهورهز داءمزوا؛اورمزدوهر مزد مسنأمیدند کیومرث » سيامك » طه‌ورث ء 
هوغنك » جمشید » فریدون د منوچهر پادشاهان داستانی بهنی پیش از تاریخ 
میباشند و انیارا پیشداویان نامند : کیقباد» کیخرو ؛ کیکاوس ؛ لهر ابو بهمن 
را بادشاهان کیانی مینامند ۰ 

ءك دودمان ازیادشاهان بز رک که در ابران پادشاهی دأشته وبسی باد کارها از 
کشور کشائی و خردمندی خود درجهان با گذاشته‌انی شاهنشاهان هخ‌امنشی مباشند 
که اولن انا کوروش رت است و آراهکاء او درمشمد مرغاب فارس هنوز 
برجاست . 


و ی هی ی 
۱ ! زر - اس ِ 5 ۰ 
کدام در نوقت کشوربزر کی‌بورند مسخر کرده ضمیمه ایران 5 د وچهل ودوه زارنفر از 


6 
کناب اول ۰ اسم 


۱۳ 


بنی اسرائبل را که بختالنصر (ن و کدنزار) رده بابل برده بود آازاله کرحت که 

داریوش ال ( دار یاوش ) زیزازاین‌دوومانء یکی ازبزد کتر ین پادشاهان عالم 
است او کشور ایران را آرام و منظم کرد و فتوحات رک درد و بقدری کشور ایرآن 
را وسعت رکه تا کنون هیچ بادشاهی با دولتی وسعت وعطمت اش به‌انداژه و 
ری ممااك او نرسیده ابت : کشورهائیکه ]7 فرمانروائی داشت اینها 

ک تس 

ماد » پارس خوزستان » آسور » عربستان پارت »هرات * باختر " 
مصر ۰ کاپاد و کیه شم ٩‏ اسمیر و خوارزم یونانیهای [سیای صفیر » سیستان 
افغانستان » مقدو نی ؛ پنچاب ‏ هند ترا ایه ,کابل » پیشاور » سومالی عدن 
حره تا او رای حون »رناژ » فست بشترار تر کستان » بابل 

۹ - طبقه دوم ا-م - اسم عام و آن برچ‌اردسته میم منقسم میشود : 


ك- آسم نوع وآن برشتر اصلی وجامد میباشد 9 
- اسم‌معنی: 

اسمهای صفتی (صفات مشترله با اس ) : 
- 


اسم جنهی با ماده. 

32 اسم نوع ۰ اسم چیزهالی ارت کد از ان در دنما بسار میباشد و همد 
شبه بهم » خواه فارسی خالص ء خواه از زیان عر بی باسایر زبانما عار بد شدد باشد ماد 
درخت .اکوه ,مر غ » سک .گر 4 ۲ اسب ۱ رک , موژه ( کنش) انبر 1۳ چراغ 
در » بت . لاه » نامه » بام وی » برزن , دبوار ‌ جوی » دریا ۰ باع , خانه» 
کوشكت » دالان » مرذ » زن » دسر , دختر » مادر » بدر » برادر خواهر » شوهر کار 
سیر , شمشیر » رود ,سود ات موه تک و ٩‏ نام تاد 

۲ - کاهي ) هرجندبیاری اذ رز ]زیت نی جزع سم او موب 
است ولیاسمهای فارس یکه شمر ده شد و [ اجه اسم‌فادسی دیکر باشدکه مشنق ات بات و امد 
باشد جزء اسمم‌ای نوعمحسوب است و اسمهای‌مشتق وم رکب‌جون ازحیت‌ساختمان بااین اسم‌ها تفارت 
دارد ومات ازروی ساختمان میباشد نا بر ا» 
طبقه بندی شده کافی است . 


بن از بکدیگر تفکيك‌شده وهمینقد رکه درزیر اسم عام 





کیاب ادل ۰ ام 


دهان » دست» با » دشت » کردن» کارد .انگشت » آجر »رتنور » بیل, پل, کلند.( کلنک) 
اره » بتك تبر . تشه » شهر » بازار , شور » سخن » واژه .کپ دیپیم » مزد » روز» 


سال »شب » کیاه » بهار » بائیز و هزارها واژم‌های دیگرفارسی چون کتاب » فلم » ظن 
خیال » بعنی کلیه اسمهای عام ونوع که عربی است ودرفارسی استعسال‌شده ومیشود و 
اسمهای اروپائی مانند انوبوی » ماشین , بالون ,آثروپلان » تلگراف » تلفون , رادیوه 
کرامافون » دکتر » پروفدور » سینما » تآتر » سیرله , کالوش * پوتین وغیره که تابع 
قوانین زبان فارسی میباشند چونکهماآ نهاراازسایرزبانها بعارت گرفتهایم وبسبب‌استعمال 
ماننداسمهای فارسی شدم مابا آنبا مانند کلمات فارسی معامله ميکنيم . 

چون اسمپای نوع اقسام مختلف ندارد وشناختن آنها آسان است شاهدو تمرین 
برایآنپا کنته نمیشود . 

۱ - اسم معنی - اسم‌معنی نام‌چیزهائی است که با دست نمیتوان‌احساس کرد 
و باچشم دیده‌نمیشوند یعنی صفات اشاء وجانداران واحساسات وعواطف است وهوش و 
خرد انسان آنهارا درلمی‌کند . 


مانند: خوی » گپ, هوش » خرد » داش » ستم » اندوه » نازه کرشمه آزار , نیاز » 
ترس » بیم » هراس » پاداش »آغاز » انجام . این‌نوع اسم زباد نیست وچون اشکال بااتثناء 
دراستعمال آنها نیت شواهد وتمرینی برایآنپا کفته نمشود ور . 

۲- اسمهای صفتی ۰ سم صفتی درفارسی اسمی‌است که علاوه بر ذات دلالت 
بریكصفت وحالت نا چگونکی وخاسیت بااندزه هم میکند مانند بز رک , کوچک , 
بلند؛ کوتاء ری کر رف 1 
زشت » نکو » ره ند » ماده» جوان » پر » زرنگه ,بل , چست , چابك و غیره از 


انحت آین‌دسته اسمهارا اسم صفتی مینامیم که‌اصل این اژه‌ها برای صفت‌موضوع است 
9۲ ت 

۱ - دراینجا باید متذکر بو که اسهای ماأخوز از حیت معنی 

دلی چون آن طبقه خود بك‌طبقه بسیار 

ساختمان [نها باا 


ترديك بهاسم معنی‌میباشند 
مهم و بیار زیاد دهم توضیحات زیادی لازم‌دارد و چرن 
بن‌طبقه بکلی فرق‌دارد جزء این‌طبته یعنی اسم معتی تبامده‌است . 


۳ 


ببس 
کتاب اول ۷ 92 





بح __. 2-2 


ود بل سیر یز است مانندستك » ب رکه » درخت»» میز که‌جز برمعنیموضوع 
لك خود دیگرولات برصفتی ندارد ولی‌این‌فبیل اسم‌ها علاوه برحفوم وء‌قصوددلالت بر 
صفتی نبزمی‌کنند . 
ای‌طبقه اس‌ها درحقیقت‌صفت است ست که مشترله با اس بعنی هرجا که ماشداسم 

استعمال شود بء‌نی جمنم گیرد وعلاعت تصغیر رات افز وده شود وبای (ی) وحدت 
ی ومرجع ضمیرواقع شود وموصوف باشد و فاعل فعل ومیتدا بباشد 

نیم است وهرجا که جمم‌نگیرد و کلمه درگررا توصیف کندومبتدا با فاعل نباگدصفت 
باشد شد پس‌دراننجا چند هثال برای مواردی که مانند اسم استعمال شده‌است موز ریم ودر 
فصل دوم ( فصل صفت ) مثالهائی برای ۳ مانند صفت آستعمال شده است 


خواهیم آورد . 
ایغداو ندی که ایزد مرترا زان بر گزید تا هه وشوارها بر بندکان آسانکنی 
ععق 
ترکان بارسی کو بغشندکان عم ند ساقی بده بشارت ردان پارسا را 
حافقط 
ای پادثه خوبان داد از غم تنهائی دل بی تو بجان آمد وقت‌است که باز آئی 
حافظ 
گل سرخش و عارضش خوبان بش هچو زلف مجوبان 
سعدی 
اين نباشد ما چه ارزیم ای جوان کی شویسم آئینه روی لیکوان 
مولوی 
با چابکان دلبر د خوبان دلفرب بیار در فتاده و اندك ‏ رمیده اند 
۱ سعدی 
شنسیدم کومفندی دا بزدگی رهانید از رهان و دست کرکی 
سعدی 
طربقی بر آن آسبان چون صراطی جو موی سر زلف خوبان کشمیر 
عمعق 
ز آذاد خردان آمان اند آنکس که کیرد وطن در جواد يزدگان 


جامی 





سال دیکر مداو دامن کشان هين کجا بودی بدریای خوشان 


مولوی 
ای بيك راستان خبر یار ما بکو احوال کل به بلبل دستاتسر| بکو 
كِ ن‌ : 4 
حافظط 
9 ۲ : که کرفت از خوی بزدان خوی من 
هین بیائید ای پلیدان سوی من کرفت از خوی بزدان خو: 
مولوی 
کار نیکان دا قیاس از خود ‏ مگیر کرچه باشد در نوشتن شیر شیر 
مواوی 
کرچه ماران زهر انشان می کشد ور چه تلخان‌مان بریشان , میکنند 
مولوی 
دی ز بز رگی سئوال کردم و گفتم رأی تودرحل وعقد ملك رفیعاست«۱» 


۳ اسم جنی يا ماده . دسته چپارم از اسم عام - اسم جنسن با ماده » نام 


ی یس تکه ااکرچه ازآن چنز دردثبا فراوان است ت اما افراد مشخص ومتمایزازهم 





۱ - در موضوعاینکلمات بعضی |ینطورتعر یف کر ده| ند « کاهی‌صفات بجای اسم نشنیدو [ نوقت 
مقر رات اسم بر [ نپاجاری باشد» مااین تعر یف رادرست و جامع ندا نیم درقوا نینز بان‌تنپا به تقلید 
تمیتوان| کتفا کرد باید دبددرهرزبانی چگونه‌عمل میشود عمل‌را مدرك‌قرارداد نه‌تقلیدرا .مابادقتبائی 
که در تمام‌جز یات و يك يك کلمات‌فارسی بجا آو ردیمدیدیم‌صفات درفارسی قر یب به چهل نوع‌است بعضی 
با اسم‌مشتر ك‌است یعنی کاهی‌ما ننداسم وزمانی ما نندصفت استممال‌شود کت و 
هیچگاه‌ا ننداسم استعمال نشوند خلاصه [ نکه بمضی کلمات درفارسی مانند 5 زبا نهای ارو بامی‌مشتر 
بن دو باسه قسمت است . 

این تعر یف بهترو ررست تراست از اینکه کفته شود «صفات کاهی بجای |سم نشینند» که تقلیدصرف 
است چننکه درزبان نلیسی گاهی همین کلمات یمنی‌صفات بجایاسم استصمال‌شوند و ليدراینحال‌صورة" 
همان صفت میباشد یمنی‌جمع نبیگیر ند بلکه در حقیقت ودرتجزیه صفتاست اماموصوف حذف شده‌است 
دیکر جیم نمیگیر ند ومقرراتاسم بر [نهاجاری نیشوداما درفارسی مثلادر یت ششم 
ومیفرمایده باچایکان دلیروخوبان دلفر بت» علاوه‌بر نکه برد و کلمه چابك و 


که ازسعدی است 
خوب‌جمم بسته شده کلمه 
دلبر ۰ چابکاند کل ولفر یپ‌خوبان راتوصیف میکند و صفت توصیف نمبکندمگر اسم‌راوموصوف 
نبیتو نک خودصفت: باشدبس اي نکلمات همه مشترك مایین سم وصفت(ست نهتکه صفت باشدو بای 
اس نت باعد ‏ 


سك درسایر قسته نیز این‌موضوعر| خواهيم‌دید بشماره‌های ۲ 


۳ 3 ۳۳۰۱ ۳۳۷ مراجمه 
شود در فصل‌دوم ازای ن کلمات مقصل ترصحبت خواهدشد . 


کتاب اول 


ی ندارد بعنی انواع آن ورتصورهست ولی درذهن وتصور افرادندارد وشماره درتعیین 
آن‌ها بکار نود ۰ ۳ 
وقتبکه شخص مثلا کلمه اسب را میشنود اعدادبیشماری از این‌حبوان را در نظر 
مر نک دس افرار مجزا از همدیگر‌هستند که ورشکل وهیئت وصفات شبیه و عدیل 
«,‌میباشند اماآب ,خالی آتش؛آرد» شیر ,چوب ‏ روغن» نفت » نمك وهزارهااز این‌قبیل 
چیزها وقتبکه شخص‌میشنود ك‌فرد:ا عدء زبادی ازافراد درزهنش حاصل نمی‌شودبلکه 
ی ماه وجنس در زهن ونظرانسان مجسغ میشود صرفنظر از کم بازبادبودن آن‌چنانکه 
درمٌال کویند «يكمتقال نمك » نمك‌است ويك‌خروار نمك‌هم نمك‌است » يك‌فطره آب و 
حوشآب ودربا واقیانوس همه آب‌است وشماره نسبت به‌اسم جنس معنی ندارد بعنی 
نمی‌توانگفت سه‌نفت ودونمك وپنج‌روغن بل‌که اندازه و کیل ومقدار گفته شود و ا گر 
نشمار وعدو کر شود وال ی تمس تقدار کل اش مثلاکوند :کم ی آتش » بك‌من‌شیر» 
ده من نفت » مقداری روغن » يككمن تمك , سه کلو قند . چون اسم جن سگفته شود 
هیجوقت عدد درنطر نباید بلکه مقدار درنظرباشد د۱> ۰ 


سین ات بت مادم میرم ز یره بکرمان؛به ,نیکسار لماك 
میغرامی و مك از تو فرو میر بزد قدمی نه که خرم از تو بخروار نملك 
شاه نعمت‌الله 

اول ‏ اردیپشت ماه جلالی بلبل ‏ گوینده یر مثابر ۰ اتضبان 
بر کل سرخ از نم اوفتاده ثثالی هجو عرق بر عدار شاهد ‏ فضبان 

باه در سایه درختانش کترانیده فرش بوقلمون 

معدی 

|بلپ یکاو رو زروشن شمم کافوری نهد زورباش دش به شب ر و غن نما نددرچراغ 
سعدی 





۱ - کلمه‌های میوه وتغم نبا تات یاحیوا نات وهمچنین‌سیب ۰ به » انا گیلاص» هندو انه ودیگر 
میوه‌هاکاهی جزء (سم‌های نوع و کاهی جرواسبای جنس میباشنه چونیا‌هندوانه یله نارترش ویل* 
تخم‌مرغ و یکدا نه انگور و بکدانه سیب وچپارمیوة رسیده وفیره که هیه‌جا اسم نوعاست و گاه اسم 
جنس باشد چون‌مقداری میوه‌قدری|نار يك‌من|نگور مقداری تخمسبزی والبته درهر يك‌طو رکه استعمال 

کننه معنی‌مخصوص‌ره دکاهی مقصود مقدار باشد ‏ و کاهی شماو و لی‌جزء هردو قسم میباشند . 





کتاب اول 9۰ ص 


رس ی یت و 

>- اسم‌جمع 9 9 ۳۳ رحه 
ازحت صورت ولفظهم مفردباشد ازحت معنی‌جمع است ودلالت بر مشتر از ك نما دما نند ۵ 
۴کروه : یاه . شک ؛ مردم » وسته » کاروان » انجمن وغیره‌همچنین : جمع » جماعت؛ 
قافله , وم »خلق / فوج » طافه ‏ ابل » حزب ؛ رعیت که عر بی‌مسناشند و درفارسی‌معمول 
ومانند کلهءات فارسی‌استعمال هیشوند: 

چون اسم جمع هر چند بهورت مفرد باشد از حیث معنی جمم است بنا بر این 
استادان و فصحای فارسی زبان در طریقه استعمال آنها اختلاف کرده‌اند . کاهی افعال 
وضمایری که باین اسمها راجع میشود جمع آورده و کاهی ءفرد آورده‌اند بعاوری که از 
روی قطع نمیتوان کفت کدام راجمع و کدام را مقرومحسوب داشته‌اند . 

بطور کلی این طبقه اسم‌ها سه‌نوع شده‌اند : 

یکم : آنکه افعال وشمایر مر بوط به آ نهارا بیشترجمع آورد‌اند . 

دوم : آنکه بطور تساوی با نها رفتارشده جمم‌ومفرد زا در آنها یکسان دانسته 
کاهی‌جمع و کاهی عفرد آززرن آند . 

سوم :آنکه بیشترباآ نها معامله مفرد روا داشته یعنی‌افعال وضمایرهر بوط بهآنها 
را مفردآوردء زر آنکه این‌ا م۶ بصورت هم‌جمع‌باشد که دراین 
حال البته افعال وضمایر آنهارا نيزجم‌میآورند . 

*- نوع اول : اسمپائیکه فعل وضمیر راجع بهآ نهارابیشتر جمع آورند . 

اهل : ۱ 

ان اهل‌قبور خاك گشعند و غبار هر دره از" هر ذره کرفتند کنار 


۲ این چه شرابیست که ناخورده‌هنوز بیخود شده و بیخبر ند از هه کار 


حا 

2 

اهل دفتر بین‌چه ر فتاری به نو کر میکنند ظلم بیحد جور یمد بقی یمر میکنند 
جول شد چولانیازاین‌ظلم‌های بیعساب کاز تطاول باسواراناهل دفتر میکنزن 
مرحوم شیخ‌الر یس قاجار 


بزر کش نخوا نند ال خرد که نام بز رکان بزشتی برد 


ی . 


5۲*3۳۳ ۶۶۶ 








کتاب اول 5۱ 
که شد ز بسکه اهل امید کرداوطوف‌بست و رحت 
قوم : 

قومی. ذ کزاف در غرور افتاد ند قومی ذ بی حور و تصور افتاه‌ند 
: خیام 
» ترسم آن‌قوم که بر در کشان‌میخند ند در سرکار خرابات کنند ایمان دا 
حافظ 
۰ قومیب جدوجب در فتند و لداست قوم دکر حواله. به تقدیر میکنند 
حافظط 
این سرائیست که البته خلل‌خواهدیافت نك آن‌قو که در بندسرای ‏ گر ند 
سعدی 
قومی هوای نست دنبا همیز نند قومی هوای عقبی ومارا هوای. تست 
سعدی 
ولکن از سرسیری بود اکر قومی بشیره باز فروشند من و سلوا را 
ظپیر فاریابی 
قوم دیگر می‌عناسم از آولیا که وهانشان بته باشد از دا 
مولوی 


«نا کاه بسر چاهی رسید قومی براو گردآهده بوو زد و شربتی آب به بشیژی 
میآشامیدنل جوانرا پشیزی نبود ... سعدی * 


خلق : 


بدان کی ستوده شود بادشاه که خلقی سا لد در بار کاه 
تنپا نه منم اسیر عشقش خلقی متعشقند د ۳۲ 
الا ای باد شبگیری بکو [ نماء‌مجلس‌را تو آزادی و خلقیدرغم‌رو بت گرفتاد ان 

سعدی 
لفظات و[ یت چون روان وازاین‌دوی خلق هه طالبند آب دوان را 
ظپیر فاریایی 
خلق اندر خواب می‌بینندشان من به بیداری همی بینم عیأن 
خلق میخند ند بر کنتار او بر طم عکاری و بر پیکار او 


مولوی 


9 ام 





طاوس‌رابه نقش‌و تکار ی ک‌هست خاق تعین کنندو او عجل از بایزشت خویش 
سدی 
تو ای غافل یکی‌بنکر دد این خلق که می ناخورده گشتستند مستان 
ناصر خسرو 
آنانگه فلك ریزه دهر آرایند آیند و روند باز دهر [رایند 
در دامن آسمان و در جب زمن خلقی است که تأخدا نمیرد زا بند 
خیام 
دارا بر آن بنده بغخایش است که خلقی ازو جودش‌دد آسایش است 
سعدی 
نتوان که جزای‌ت وکندخلق بخیر ملكا لمرش تواندکه جزای ت وکند 
منوچپری 
طاینه : 
اکرچه طا یفه بیش من‌دراین دعوی 3 بر یشعند بردن میبرند ری دا 
ظهیر نار یابی 
+ بودم نر وزمن ازطایفه ور کشان که نه ازتاك نشان بود و نه‌ازتاك‌نشان 
جامی 


«طاضهای از رندان نابکاربطریق انکار درو یشی‌را از در ور [مد زر وسختان 
ناسزا گفتند و بر نجانید نی از ببطاقتی شکایت پیش‌پیرطر یقت بر که چنین‌حالتی‌رفته 
ات کت ای فرژند خرفه دروشان حامه رضا ست ه رکه دراین کسوتتحمل تامرادی 
نکند مدعی است وخرقه‌بروی‌حرام > . 
کلستانسدی» 
حماعت : 
هر کز جىاعتی که شنید زد سر عشق نشنیدها که باز نصیحت شنیده‌اند 
حماعت یک بپر داختند از ما دل دل از مودت ایشان نبیتوان پرداخت 
جماعت یک ندانند حظ روحانی 
جمعی : 


جیمی چوکل و لاله بهم پیوسته 


تفاوتی که میآن دواب و انسان‌است 


تو هیزم خشك در میانشان" رسته 
سمدی 





1 


بسن 


کتاب ادل 


وس ۳ ۲۳ 


فرقه : 
فرقه ای چون طعام در خوردند 


خیل.: 


مثال سعدی » عود است تا نسوزانی 
وکر خیل دشن باده بود 


نا دوستی نعبان برخو دکنند ثابت 


گروه : 
طروهی دکر نته ذان ظلم د طّ 


گروهی پر آنندذ اهل سخن 
وهی متیناین خلرف فل دا دش *د 


که از ایشان ریز تتوان‌کرد 
ابن‌یین 

ز راحت نفسش خیل بر نیاسا ند 
سعدی 

من رزم بر دشت اده بود 
+ |سدی‌طوسی 

حیل اد ببم یکی چیه امتلیل 
کبال|لدین اسمعیل 


ببرد ند بت د لد 


سعدی 
کی 


حاتم اصم بود باود 


بگیر ند آستین م نکه دست ازد امنش بکسل< ِ 
ِ 


سعدی 


- قمم دوم : اسمهالیکه افعال وضمایر راجع به [ نهارا مفرد وجمع هردو 


میآورند وهردور بکسان دانسته‌اند . 


رعیت * 
رعیت چه نز لت نهاد ند دوش 
ِ 
رعیت شاید ذ بداد کشت 
کر یزد دعیت زبیداد کر 
مردم : 
هیان به که امروز مردم خود ند 


که مارا نه چشم [رمید و نه گوش 
سمدی 


که مر سلطنت را پناهند وپشت 
سکم نام زشتش ‏ بکیتی سر 
که فردا 


پس‌از من بفارت بر ند 


سح 
۱ - ازمثالها یگذشته دیده ش دکه افعال وضایرراجم به کلمات : اهل, قوم,خلق,طاینه, جع 


جماعت, فررقه,خیل و کر وءدا غالبا جیمآوردهو ند 


مفرد 7و رده| ند . خیام درهیان رباءی برا ی کلمه 


خلق دونمل[ورده بکی(است) که مقر راست و یکی (زا یتن) رکه جمحاست ۰ 





کاب ول 


ملامت کوی عاشقر اچه گو ید مروم دانا 
مروم هشیار از این معامله وور ند 


‌ 


چنین هم بون » مردم عاده دل 


کل بیخار 


بدیدار مروم شدن عیب . نیست 
کر » به تضل تو بنگرومردم 


میسر شود در بستان 





آسم 
که حال رقه در دریانداند خفته بر ساحل 


شاید اکر عیب ما کنند که ستیم 

سعدی 

ز کزیش خون کردد آذاده دل 

فردوسی 

کل بیخارجهان مردم‌صاحبنظر ند 

ولکن"نه چندان که و یند ۰ بس 
از دو عاام:توئی یکی مجمل 


حه وا نند مروم که درجامه کیست نوینده داند که در انامه آچیست 

: َ 

در بته ز روی خود بهردم6۱2 تب جب انگسترند .ها لا 
سصدی 


سیاه : 


3 


سپاه بیمددت بیم آن بود [نروز که هفت قلهافلاك را عماز وهد 


ظهیر فاریایی 

س تب ۰ ۰ "۰ ۳ ۳ ات 
۱ - کلمه مردم به دومعنی استعمال شده‌است یکی بمعنی انسان بابشر (درمقا بل‌حیو ان) که در این 

مورداسم‌عام و نوع باشدما ندب فیل ,شیر ,در خت, و غیره‌چنانکه زراین بیت‌منوچهری آعده , 








تجر بت کردم ودا ناشدم ا کار تومن تامجرب نشود مردم . دانا نشور 

اصر خسر و درژادا لسافر ين هیه جا مردمرا باین‌معنی استعمال کرده‌است و همه نو یسند کان قدیم 
هم‌مردم را باین‌معنی آوروه| ندچتانکه تاصر خسر و کو ید : 

خطا کفتست زی من هر که کفتست که 
و باز کو ید 


د.وانه‌شده است مر وم اندر دین 


هردم ده مال است واحسان 


آن ذین صو بازو آن‌اذاین سوزن 


» قدعامیخو استه | ند باین معنی استعمال کنند 
لفظ آن‌راهم جمم‌میاو رو ند و مردمان میکفتهاندلن در ترون‌آخرر 
استعمال کنند معپذا کل» مردم در فارسی امرو ز از اسپای 


دوم بممنی کسان و اشخاساستعمال‌شده‌است وهر کا 


غالبا بعنی دوم ودر صورت مفرو 
جمع باش که انعال وشایر مر بوط به 
آترا جح آورند واینکه عخسحدی پاوجود [نکه ور ت کلمه‌هم جمم‌است در بیت ذیل فعل‌را مفرو 
آورده !رای ضرورة شعر است . 

امیدو ار بود مردمان به فضل کسان مرا بخیر تو امید نیست شر مرسان 








ل‌ 
سپاهی که همتند با نوشزاد 


سیاه اندر آمد بگرد سیاء 


سپاه از بر کوه گشتند باز _ 


چنین داد پاسخج برستم سپاه 
سپ سر بسر نعره ابر واشتند 
کته شدست آن سپاه کران 


سپاه ی که خوشدل نبا شد ز شاه 
لشگر ؛* ‏ . 
سعدیا (عگر سلطان غیش مك‌و جود 


از اینگونه لشگر سوی کاسه رود 
هرعبحدم که لشگر روش نکیین گشاد 
ند نند اين لشگر از بن که اند 


وزان جایگه شد سوی میسره 
کاز ایران یکی لشگر جنخجوی 


گران کرد رستم زمانی رکیب 


بر کنده گش آن بزدك انچه‌ن 
یکی انجمی ب پر از آفرین 
ز کندار اد انجمن خبره کشت 
تو بر انجهن خاموشی بر گز ین 
از آن دشت هرکس بپیچید روک 
عوری بزد بر سرش پیلتن 


مس ۰ 
ت_ 





یکی بانك بر خواست از رزمگاه 


خفه فهاه از زرم و راء دراز 
که فرمان تو برتر ازچرخ و ماه 
همی ازع ان کوه ‏ بگذاشتند 
چنان ساز و آن‌اشکر بیکران 
فر دوسی 


ندارد حدود ولایت نگاه 


هم بگیری که رادم يز کی میاید 
سعدی 


برفتند_ بی ماه و ار و ود 
فر دوسی 
چم نبرد گاه سپاه خیال کرد 
ظپیر فاریابی 
از ابران . سیاهند یا خود چهاند 
فر دوسی 
توافت لشگراشد تکسره 
بدین نامداران نههاه‌ند دوی 
رت راز از شیب 


ندانت لشر فراد 2 


فر دوسی 


بر اذ ]فر ین روز بانان دهن 
فینه ز ایوان شاه زمین 
4 ۳9 ۰ ۰ 
هه رأی دانندگان تیره کشت 
جو خواهی که بکس رکنند آفر بن 
ت۳0 
هه انجمن کشت پر کفتگوی 
که رشنید آوازش آن انجهن 
فر دوسی 












از شواهد بالا ش د که افعال وضمایر را< به کلمات رعیت؛ د۵اساه؛ 
دس ۴ ك هر ۵ ٩۵‏ سب 


انحمن » لشگر را مفرد وجمعآورده و تفاوتی ببن‌جمع و مفردان تکداره اند مکر 
وقتیکه از کلمه زییی محل مقصود باشد که ضرورة مفرد آورند . 


شناسای وجود خویشتن شو 


آنکه سرفراز انجمن شو 
ناصر خسر و 


سس 


۷- قمم سوم از اسم جمع ۰ اکرچه این طبقه اس‌نیز ازحیث معنی دلالت 
2 دارد اماهمیشه افعال وشمایر مربوط با نهارا مفردمیآورند . 


کاروان : 
هم‌جرس‌جنبیدهم‌درجنبش | مد کاد و آن 


بشقش کر اباشد حن متتول 


ز مش کاروان قند سر کرد 
بارژ دکادوان زان کار پر یم 


کار وان ظنرو قاقله فتح ومراد 
زانکه از بانك و علالای سکان 
قافله : ۱ 

اين فافله عر عجب میگزذردد 
ساقی غم فردای حریقان‌چه خوری 


دید او 


خوابکه مور کشت 
از سر خاکش چو کیا بردمید 


رمه : 
من نخواهمکان رمه کانر شو ند 


7 


کوج کن زین خیلخا نه سوی دازا لملك‌جان 
نظامی 
بماند کاروان ناز معزول 
فتاحی 
به هبز ادان خود لب پر شکر کرد 
که بر تاید به امداد زر و سیم 
نظامی 
کاروانگاه بصحرای رجایآو کند 
منوچپری 
هیچ وا گرد ز داهی کادوان 
مئوی مولوی 


دریاب دمی که از طرب میگذرد 

پشاد پیاله دا که شب میگذرد 
خیام 

۱۳ 

قافله‌ای بر شا ری 
خواجوی کرمانی 


تر بت 


وز خلالت بر کمان بد 


رو ند 


مولوی 











تادر است و بیشتر مفرد 


اهی- مولوی برای رمه فعل را جع آورده و این 


| ورئد , 


له : ۰ 
مبازاد عامی بيك خر دله که سلطان شبان است‌و مردمکله 
سعدی 


مجلس : 
این کلمه اسلا عربی وادم مکان‌است وی بجای جالسین استعمالمیشودوجائی 
که و کلای‌مت‌هم درآ نجا مجتمم میشوند «مجلس دارالغورای ملی» و بطور خلاصه 
مجل سکویند واکرچه ه رکاه بمعنای جالسین ی مد از[ تا سبط 


میشود بااینحال افعال وضماش مر بوط بهآ نرا عفر آورده گویند « مجلس‌تصویب کرد * 
«مجلس‌رد درد ۰ ۴ 


حزب : 
اي نکلمه نی عربی و دلالت برجمع ومعنیآن طایفه و باران است ولی افعال و 
شمایر مربوط بآن را مفرد آورده بکویند حز ب آزادبخواه چنی ن کرد حزب سلطات طلب 


محفل * 
محفل نیزما نند مجلس اسم مکان‌درعر ای وورفارسی نیز محلی را که جمعی بر ایقاصد 


روحانی ومذهبی ومسلکی وطریقتی جمع[ ید نامند ونیزجهع ی که ور این‌گونه مجالس 
جمع[ینه محفل کویند وافعال وضه‌ایر یکه بآتها راجع باشد مفردآورند. 


دسته : 
دسته برجمعی.ازانسان نیزاطلای شود علاوهبرجههی ازاشباء یاجانداران وافعال 
وضمایر مربوط بآن و مفردآ ورند 0 

۷ کام ‏ بمشی ازشماین کهآنهارا ضمایر ۴۶۵ 
جعآنا حذق شده وشبه پاسم جمع‌هستنه نبایدبااسم جمع 


ومیم‌مات وضمایر مر 











بسی » همه » همه کی » هر کس؛» جمله » جملگی » هر سر اسر یجا 
که درفصل سم مفصل دود مش و 2۱ ۱ 

اسم مشتق : 

۹- طبقه چهارم اسم - اسم مشتق است دآن اسمی‌است که از بك کلمه 
دیگن بااضافه کزدن حرقایا جروف دراولباذر خی وبا باتفییری اندلء دز ساختمان آن 
برایقاصد لغوی کیر ند مانند ویری » " دیده شده ۲ دننده بینا ؛ که همهازفعد و بدن 
ساختهشده وشیرین وشیررینی وشیره که هرسه از ۵ شیر مشتق شده‌است 

ی زره هتم نت ول * مشتی اه ات وود مزا د ‏ روم : بمشتق 
از صفت سوم : مشتق از فءل . 

مشتق از اسم دیگر : 

۱ - قسم‌اول که مشتق ازاسم دبکراست بسه گ زوه تقسیم میشوند : 


اب کدی وهاول : باافزوون ۵۱» اکن بآخر اسمپای‌جامدتامعز ی‌های کونا کون 
ار زآن ببدآشود. 


۳ - دسر ن‌گاهی برای مشابیت ومتایت ۱ : چشمه , دماغه له گوشد 


باه » بوزه؛ مشته » روده » دشته » دندانف» زبانه » دسته » رویه ی 5 دنه » ربشه 


شاخه , زاجوء ۰مپره . ششه .غوزم » آوازه »زمنه ار 


ده اره دنه . نافه - عنی 








سد ‏ - 
چ ِ ۳ 
- لو همه‌شهرم نکه کنندو به بنند دست در [غوش بار کرده حمایل 


سعدی 
بگفتند ‏ در کونه‌ای .ه رکسی همان پشندش .امد 
7 2 کی 
هرآنس که‌او داشت ]زار و خشم بکابك یمو ید نمودند. چشم 
بسی تناز از یی نام, و ننك بداد ند برخیره سر ها مك 
فردوسی 
درخو اهد باله ملاو کودم» شهرم نکه کنندو به رتتر بکو ‏ دم شهر بسنی يك 
3 ی و ص‌ سهی و ‌ 
ندیه مانند ۵ ل: اهر وم _ ف‌حت هه‌جنین ۳ ‌ ساأت به وی 

















یی ۳ 
ِ ۹ 2 
نی مخت (صول‌انعال مختوم‌بااك مصدرمر ۳ ۱ دندانه گوشه 
ا ۳ 1 1 ۲ دستك خرك 
| ۳ چنگال‌دنبال 
"سح 
ازنمل و گاه مشتق 
واسی از اسم ازفسل ازمنت ازاسم | ۶ مزه یز 
۱۷ ۸ ۷ ۲۰ 4 سح 
۲ 1 7 دراذا پپنا 
۷ میخواره 
1 
امعتوم مختوم | و ]. 
1 | به نده به آر ِ ۳ 
۳9 ۹ )۲ ۰ ‌ ۸ دا ننده 
را ۳ | و ‌ ۹ خریدار 
۰ 5 
معدر | ۱ اسم 1 میت 
نونی | 2" تا مفعول مشبهه 
۳۲ 3 13 ۱۱ ۰ کشته (شده) 
۱ بینا-دانا 
باافزودن باافزودث باانزودن| ۱۲ روش بوشش 
‌ ال ك‌ ۱۳ پوشاك 
با ۳ / ۲ ۲ | ۱۶ کفتاد 
انروون ‏ بااضانه انزودن صفات بعست 
ات سا | | ٩‏ رم»خواب 
1 ۱ 1 ۲ ازسایر قستها 





۱ 
.۳:7" ۰ 0 
1 با ۷ نشیمن 
كِ 5 7 ۱۸ رژمگاه 
٩‏ ۳ 
[ 1 
4 ك 
٩‏ ار بچه 
۱ سل 
3 ۰ گوشواده 
3 ۸۷ رن 
1 ۲ گفتن » دفتن 
1 ۱ ۳۳ روك ومدر 
سرسازمان اسم‌مشتق ۱ من وما 


2 همست و 
ٍ 


متعلن, رصفحه ۵5۸ 





کتاب اول 


ایض 


شیب ماخ الب با کوش وید 


رن 


کنون لاجرم چون سنعن گفت بایسدت 


ای نکوزه چو من‌عاشق ذاری بودهاست 
این‌وسته که در گردن او می‌بینی 


زکنر زلف تو هرحلقه‌ای و آشونی 
بای قدر و شرف پایه سپهر بر 
سغن های حجت بقل است ستته 
از دست بداده وستهةٌ کل 
جوهرست انسان و چرخ او راغرض 
آبست وزعفران حبد ت وکه حاسدت 
وزداله هر تصری پندی دهدت نونو 
چو دانش نداری تو در پارسالی 


ثاك از بس غوره می دهد مل 


او وه مي‌بريم نی 
چون مرغ بطمع دانه در دام 


اين بر کل است یا نا گوش 


با مناسب مشتو پشت و بوزه و 


بپانه تو را چشم بر آسماثه <۱> 

ناصر خسرو 
در بند سر زلف نگاری بوده است 
دستیاست که درگردن باری بوده‌است 


خیام 
زسحر. چشم تو هرگ وشه‌ای و بماری 
حافظ 
بدست لطف وکرم تم نیکنامی کار 
کیال لدین اسمعیل 
مکردان عرازوی او دا زیانه 
ناصر خسرو 

در پای هزار خار دادیم 
سنائی 
جبله فرع و بایه اندر او غرض 
مولوی 


بر چشم چم داردو بر چپره زعفران 
عنصری 
بند سر ون زداه بشنو ز ین دندان 
خاتانی 
بمان لکامی بوی بی‌و‌ها نه 
اصرضر و 
شاخ‌از بس غوژه د۲»میدهد کل 
امیر خسرو دهلوی 
وین عشوه که میخریم تاجند 
چون کرک ببوی یه در بند 
8 سبزه بکرد حشمه نوش 


سعدی 


۱- [سیانه یمنی چیزی شبیه آسبان یعنی‌سقف‌خان . 
۲ - غوزه ( فوزهم درست است) غنچه درخت ومغصوصاً پنبه را گویند , 





کتاب اول 1۲ اسم . 
آ کاهی ۱ - این‌طبقه از اسمهای مشتق با هيجيك از قسمت‌های دیکر مشترلد 
نیست وفقط اسم‌میباشد 


6 - این «ه» بجم‌جند کلمه افزوده شده‌است درحالبکه اسم میباشد نسبت را 
نیزلالت کند ماننددیوانه_بعنی‌منسوب به‌دیوها باتحت‌تاثیر دیوها چنانکه ازاین اببات 
نظامی برمیاً مد ۰ 


وبوانه نم که ویو بندم چون جن و فرشته بیکز ندم 
خوی منشی بمن ه ویو است اين ازکرم جپان خدیو است 


3 ودراین‌بت از محمد عبده : 
کویم زیرا که هوشیارم دیوانه بود قدین دیوان 
آ کاهی۲ - این ساختمان :نی اضافه کرون «» بأخر شکل جمم کلمات با 
7زه درآ خر اسم اساسا برای ساختن صفت وبعداً برای ساختن‌قیود بسیار زبارمعمول‌بوده 
مانند مرغانه (تخمعرغ) جانانه »شکرانه شاگردانه وبرانه . یگانه 
فرزانه وغیره . درفسمت‌های صفات وقیود هم ازاین‌طبقه که مشترلك ما بین صفت‌وقید 
هستند چون : مردانه وزنانه . بچگائه ‏ پیرانه . دلیرانه ؛ استادانه , و نز 
کلماتبکه‌ازعربی گرفته‌شده‌است مانند شکرانه, محرمانه , ضعیفانه » شجاعانه ؛ وغره 
به تفیل درفصل صفی وفصل قیی ز کرشده‌است‌دراینجا مقصورچند کلمهاست که بطور 
اسم استعمال میشود : 
(لا 6 رت کاهی۳- چون این«ه» بجمع اسم‌های آوقات افز وده شود معنی ظرف 
زمانی‌دهد مانند روز روزانه »شب » شبانه » سال » سالیان " سالانه که‌دره‌حل‌خود 
کفته خواهدشد. شاهد برای کلماتکه مانند اسم استعمال‌میشوو : 
و‌بوانه ددیت ای بری روی عاتل نشود بپیچ بندی 
سعدی 
تاشکر چوننکنی و چ شکر اه آوری 
ی حافظ 


خوش کرد یاوری‌فلکت روزداوری 





کتاب‌ارل 





تست 


تنم از واسطه دوری‌دلبر بکداخت : 





جانم از آتش‌مهررخ‌جا فا نه بسوخت 


حافظ 


6٩‏ -کاهی اضافه کردن این «م» برای توضنیح امم باشد و آثر ارم تخطیس 


نامیدماند - ورموقعیکه از 


مربه.ستیزه که از,صدرهای پوئیدن کربستن,موئیدن «ستیز 


هارا اسم‌عصدر ینامیم : 


ستیزه بجائی رساند ۰ سخن 


هر کسی از ظن بخود شد یار من 


سر من از نالة ءن دود نست 
تم جوموی شداز بسکه میکنم‌مو به 
تا بنالد زارزان‌نال4 براسایدضیر 
شد سوی دیار. آن پری دوی 
۰ جوزستیز ه زماه را کیش است 
۰ سبی سروماز نا له چون‌نال کشت 


ء کس ی که رست شدازمو ره کشته بودچوموی 


۱- اصل یمنی‌ر بشه ود را ینجامقصورر یشه کل است که 
در بعضی کلبه ها مصدرشود وهر گاه آن‌اصلرا بطور خطاب کو ند بدون| نز ودن حرفید 
مفرد باشد چون‌زا یکه امرمفر داز فهل نا لیدن 


رون من ۷۵ ملاحظه‌شود» ۰ 


ادول <۱» افعالگرفته شده‌باشد مانند پویه » 


و 


بدن آمدهاست واین‌نوعاسم 


که وبران کند خداندان "کپن 
سعدی 

وز درون من تجست اسرار من 

ليك چذم کوش را آن نور نیست 
مولوی 

دلم‌چوزیر شدازبت؟» میکنم زادک 
نجیبکلپایکانی 

تا بگر بدا بر زان گر زه بخندد بوستان 
سیدحسن غز نوی 


باريك شده زمو یه چون موی 


نظامی 
5اه ی 
انوری 
سپا مانده ازغم سهیل یمانی 
مدید عده 


ک یکه جسته شد ازناله کشته بود چو نال 


قطران 


4 سس 


باشد یی بنال: «المعجم شهس‌قیسد از ی چاپ 


چون‌علامت مصدری‌در آخرآن بیفز ایند 


یگر امر حاضر 





1:۷ _ کاهی ماهیت وساختمان را دلالت کند مانند دوده » نج <۱> چوبه » 
هفته‌وغیره دعنی‌ساخته‌شتازوودیا ازچوب ویادازای‌پذج(انگشت) باهفت(روز) 
يك ونجه نیارد برون نلك ۱ چون پنچه "رادش دز آستین 
ابوالفرج رونی 


آتش به نی قلم در افتاده دین وووه که میرود دخان است 
3 سعدی 

» مشاطه زلف یارباانگشت میکشید زانر که نسبتی بقلم‌هست‌وو وه دا 
امیر شاهی سبزواری 
#دل | کردیوا نه شدرارا لشفای‌صبرهست میکنم يك هفته اش ز نجیر وعاقل میشود 
۱ وحشی بافقی 


این‌طبقه اسم‌ها یعنی اسم مصدر »مویه. تاله" دوده, بنجه‌وغره باسابرقسمتها 
مشترنیست وتنمااسم است . 

۳ درآ گاهی‌زیرشماره<۲۰»اشارم‌شده که‌چون آخر کلمات‌فارسی‌ساکن 
است مگرعده‌معدودی که در اسل باز برتلفظ میشده وچون درخط امروزه‌فارسی حرکات 
نوشته نمیشود بجای‌زبرحرف آخرین کلمه يك سس سااکنی در آخر کلمه آفزوده‌اند که 
نماینده حر کت باشد و لی‌تلفط نمیشود مثلااصل تلفظلاله »لاد »بوده و کرانه را کران 
تلفظ میکردهاند بجای‌این زبردرآخرین کونه کلمات يث«» سا کن‌نوسند تا حر کت 
زیر تلفظمیکنند یعنی‌بجای مثلا لال لال م ی کونند . 

ای نکونه واژءخودبردو گونه‌است » يك کونهآنپامیاشند که کر هرهم بردارند 
وآخر واژء راسا کن بخوانند درس باشد ودرمعنی‌چندان تفاوتی تکند مانتد : 13 ان 





۱- مج‌دست به یمد که کف.ست‌و | نگشتها باشد. و نیز نوعی رایت‌است که | 


خیرآدسته‌های‌مذهبی 
حر کت میداد ندماننددست که کته 


۱ 
رانیز پنجه کو یند وروژه ۲ اسفندر اروزاول 
هنوزد رکاشان معمول‌است . 


شد و بنج‌روز آ خر اسفند 
پنجه کو پن دکه روز آمدناباییل و لك لك‌است و 


کذاب ادل 1 اسم 
سس 





مان , رخساره » انبانه :کناره " میانه " افسانه » آشیان " کرانه . زمانه " 
که بدون «ه) یعنی‌ویرآن ,نشانبرخسار,انبان. کنارسیان»افسان» آشیان» کران,زمان‌هم 
درست‌است مگردربعضی ت مانند نما نه ودازه که اصطلاحاً یی آازق لب تفاوت 

وه‌است مثلا نشانو نشاند هردویکی بوده وهست ولی‌اصطلاح مدم‌است که‌نشان را بههر 
که‌علامت برایمقصود باشد استجمال مکنند ونشانهرا بمعنی‌هدف یعنی آن نقطه که 
تیرانداز مقصورش‌زدن‌تیر بان است استعمال میکنند <۱> مثالبرا یکلمانی که «ه» فقط 


برای ح رکت‌است وبدون«ه»معنی‌ندارد : 


پدرث و برادرث وفرزندو مادر نامر و دنه فتا نه 
در این رهگذر چندخواهی نشستن چرا بر نعیزی چه ماندت‌پهانه 
ناصر خسرو 
اساب مساشرت مبیا از لوح وکبانچه و چنانه 
طنبور و کناب و برد وشطر نج چنگ و رف ونای وشاخ و شانه 
انوری 
ندیم و مطرب وساتی‌هه اوست خیال آب و کل در ده بهانه 
۱ رافظ 
شبی درخرته رند[سا گذر کردم به‌میغانه ز عشرت می‌برستانر | منو رکشت کشا نه 
چو سانی درشراب[مدز نوشا نوش‌درمجلس بنانرزانگی کنتند کاول مسرد فرژانه 
بنندی کفتم آخر من‌شراب ازمجلسی‌خوردم که مه پیراءعن شمش نبارد بود پرواثه 
ی 
دیوستان شد زمین‌و خاك خراسان زانکه همی ز ابر جپل بارد رال 
تو » به, پیاله بیدخو رکه‌مر| بس حبر سیاء ‏ و قلم نبید و پیاله 
ناصر خسر و 


۱ - اینکه شمس قیس ضن تحقیق منیدی|این‌چندو اژهر | که‌شمردیم 7 نبارا آزحیت‌معتی با 
ده و بدون‌ده» مختلف دا نسته درست نیست وفقط در کلله نشان‌این |ختلاف (مطلاح پیداشده و بقیه 
درهردوصورت یکسان است واما سایرواژه‌هاکه قبلاش‌رد:م مانند دانه وذبانه و گوشه وغیره نها 


دِ بك‌طبقه دیگراست و ده ۳ چنانکه شرح دادیم برای تشبه وغیره ]ور ندنه بجای حرکت: 











کتاب اول بل 


۳ - 


«مثال برای کلمه‌هاکه با ««» و بدون «۵» هردودرست ویکسان است ۰ » 


اسم 














در دین بغراسان که‌شت جز من رخه‌اره دءوی به آب برهان 
ناصر خسرو 
دوش‌سا مدورخساره برافروخته بور تا کجا باز . دلغزده سوخته بود 
حانظ 
مکن کهلی بشتر زانکه ناکه زمانه بردن کیردت زین میاه 
زمانه بسی بند دادت ولیکن تومی در نیابی زبان زمانه 
پیاموز اکر پارسا برد خواهی مکن دیو را جان‌خویش آشیانه 
بباشی اکر دل بدانش نشانی باندك زمانی بدانش زعانه 
اصر رو 
بده کشتی می تاخوش برانیم از اين دریای نایدا کرانه 
حاففط 
,ی کردم که و بیگه نظاره ندیدم کار دنیا را کناره 
نیارد چشم سر هرچند کوشی همی زین ئیلکون جادر کناره 


تخواهد همی ماند باباد مر کت بدین خرمن"اندر نه کاه و ناه 
ناصر خسر و 
آ کاهید»»- ی از کلمدها هستند که برخلاف‌دستدهایاخیر کهز کر 


شد هر گا‌بدون ««» نویسند .با آخر آنرا سااکن تلفظ کنند معنی دار 


د ولی معنی جز 
معنی»قصوداست و آن کلمات : موبه,جاءه.پیمانه .نامه شانهءلانه,خانه‌وغیرء‌است که‌بدون 
« وعنی حرازدت حرف آخربیمان؛ جام.موی,نام.شان.لال,خان‌می‌شود که معنی بکلی 1 


متباین ومخالف است . 


این اسم ها هیچکدام با سایر قسمت های کلام مشتراه نیستند . مثال از هر 
دو نوع : : 
چوکل هردم بویت جامه در تن 
عبر بگذشت به پیحاصلی‌و بوالپوسی 
رداق منظرجشم من آشیا زه تست 


کنم چاك از گریبان تا بدامن 

اک بسرجام هی ده که به ببری برسی 

کرم‌نماو نرودآ که‌خانه‌خازه تست 
حانظ 









که‌او باشی دراو بی‌خانو بی‌سان دراو ؛ امروز خانکشتند و خاتون 
۱ ناصر خسر و 

از خون‌دل نوشتم نز يك‌دوست نامه انی رایت ودهرامن‌هجرك القیامه 

تازمیغا نه ومی زا هو نشان خواهد بود سر ما خاك‌ره پیرمغان خواهد بود 

مرا به دور اب دوست‌هست پیما نی که بر زبان‌نبرم جزحدیت پیما نه 

زاهد خلوت نشین‌دوش ببیخانه شد ازسر بیمان ذشت باسر بیما ه شد 
حافظ 


آ کاهی«۳» - آن واژه‌هائیکه بدون«ه» معنی‌ندارد مانند پیاله ,کاشانه » فرزانه, 
ژاله وغیره درنوشتن جمع « «» آنها ساقط میشود وپیالها وفرزانها وژالیا نویسند زیرا 
زهن متوجه است که اکر حرف ماقبل علامت جمع حر کت نداشته‌باشد, بی‌معنی است 
وهمچنینآنهائیکه نوشتن وتلفظ ح رکتآخر باننوشتن و تلفظ نکردن تفاوتی نکنند 
« آنها نیز درنوشتن جمع ساقط شود واماآ نبایکه معنیآنها بااه» و بدون» تفاوت 
دارد برأی رفع اشتباه درچمع نگاه میدارند ومیتو سند: خانه, خانه‌ها بمانه, بیمازه‌ها» 
جامه , جامه‌ها , نامه‌ها » ولی بدیهی استکه‌این «ه» تلفظ نمی‌شود و در جمع هم نغانه 
حر کت است همجنین » ««» تشبیه هم درجمع باقی میماند چون دندانه , داندنه ها » 
زبانه , زبانه‌ها . 

آ کاهی«عی تمام این ده» ها که شمردیم و حر کت‌بباشند وهیحکدام 
اسلی نیست وغیر ملفوظاست ««» های اصلی آنهائی هستند که‌درهیج‌حال سافط نمیشوند 
وبدل به‌همز که ماننده‌ی» تلفظ میشود نمیگردد چون زره »زره ها » زره من » زرهی » 
زره بز رک و«ه» های غیراصلی دراضافه بدل به‌همزم‌نرم شوند چون «ماغهُ در » کاشانة 

هن » بیمانه تو, ژالهُ بهار ,رخساره دلبن » کرانه صحرا کنارم دریا »اشانة مرغ ان 
خ رکوش » بهانةٌ بچه . 

و در تصغیر به کاف فارسی بدل میشود بیمانگک و لانکک و دمافککه و 

غره . 


آ کاهیده»- این «ه ها که تا کنون بر شمرده‌ایم هیچکدام مربوط به <ه» 


یی سدح 
کتاب اول ۱۷ ۱ ۹ 00 ۱ 
تصفیر نست که درجای خود گفته خواهد شد <۱> 
۸ - نوع دوم اسمپائتکه از اسم‌ای در رس ءیشود ‏ این‌دسته ازاسمپا با 
اضافه کردن بك‌کاف بآخر آسمی درگ ات و این کاف»شتر شبات را دلالت کند و کلمه 
های مشتق با این‌کاف معدودی بیش نیست و عبارتند از : : 
موشك ‏ قسبی است از آتشبازی که به هوا میرود وچون حر کت آن شبیه به 
حر کت موش فرض شده موشك نامیده‌اند بعنی شبیه موش و آن معروف اس . 
5 بش _ نوعی حلوای (شیرنی) معروف اس تکه چون‌شبیه پشماست آ نرایشمك 
یعنی مثّل پشم نأمیده‌اند . 
خیارله _ علت با ورمی‌است که در بعضی فسمتهای بدن پیدا میشود و چون در 
انداژء وشباهت به‌خار می‌ماند آن‌را خبارلد نامیدم اند . 
دستك _ چوبیست مانند دست با بکلفتی دست با بجای دست بکاره‌بر ود . 
سك چفت و بستی است برای لبای که یکنوع آنرا دم وی نله 
می کفته‌اند بعنی گیرنده ۹ 
حرله < چهارپابهایست که برای بازی با امری درصنعت یانقشه شی‌بکارمبرود؛ 
ونیز اسبابی‌است که در تار ورباب‌سیم و زه روی آن قرار میگیرد بعنی‌مانند خربار روی 
آن گذارد,مشود چنانکه سوزنی‌سمرفندی کوید . 
بچشم من خر خمخانه کمتر از خر کی است که بر رباب نهند از بی‌سرود و نوا 
سنك ‏ _ دانه‌ایست سخت مانند سنگریزه جزء حبوبات ونوعی نان‌است که 
روی سنگهه ریزه درتثور میپزند ونوعی, ازتگرله راهم کوک 
آ کاهی - این کاف سوای کاف تصفیراست که وزجای خور کفته خواهدشد . 
3 دی | 1 و 
نوع سوم از اسمهای مشتق از اسمیگر و آن با افزودن الف کشیده 








۱ - موضوع شکافتن حقیقت این‌ده» وروثن کردن وطبقه بندی [نها یکی از مشکلاتیست که 


با آنکه د و دراین بارهزحت بسز | که تاا جرا 

شمسی فیس دد این بارءژحمتی بسز | کشیده و تا ندازه‌ای‌هم‌روشن کرده! ت ول ی کاملاازعهده 
۰ زار 1۴ ۳ 
بر نیامده و ناق ی گذارده‌است , 


۳ تس اس 
تست 


به لازم زده درآ خر چند واژءاست مانند چناك » جتکالا ,وللك ] دنگال » تيغ » تیفال 
( در شکر تغال ) واز همین جنس است کویال , وینجال و ریجال و کنجال (که‌آن را 
کنجاله ه مکویند ) و کودال وفیره ٩۶‏ : 

کاهی - این الف‌ولام درهمه زبانپای هند واروباثی که خواهران زبان فارسی 
هستند ءوجو و است مانند موز کال وب کت یکال» ووربال و ارهاواژمدیگر کهدرهمه آن 
زبانها کر مت رفردهآو دلالت فسیت وان بش توزیکی وضملی وفعلی وعبره 
ولی درفارسی جدید مدخول اینالف ولام سم است وولالت برنسبت‌هم وارد و هیچکدام 
اس وتا ق بای سکن مفترفنیست مثال ‏ 


چون بر توهمی‌تیز کندچنك پس‌اودا جویندچر امی‌توبد ندان و بچنگال 
ناصر خسر و 

هانا که کوپال جندین هزار ژدم بر سر و ترك آن نامدار 
فر دوسی 

خص تکه نرستنده سم خر عیسی است اندر نظر خلق جوو‌نبال‌خرآمد 
ظهپیر فار یابی 

ز‌ عنگنای قناعت قدم منه بیر ون که مر غاد تفس ابمن بو دزچنگگل باز 
ععق 


2 9 

۱ ) تگشتال راژه‌است که ررفرهنکپا به معنی نیمار ودردناك ضب کر ده | نده رگاه اختقاق 
اب نکلبه ازانگشت بض مکاف باشد ظاه را (بظن قوی‌باید زاین جنس ت رکیب باشد ) زیرا اکر از 
انشت بکس رکاف باش دکه معی آن ذغال افروخته است با یدمن ی آن ظاهر] 7 تشناك وسوز ندءو [ تشین 
و آتثبار و آش‌سقت ویانزديك باین ممانی باشد وا کر به سراف باشد معنی [ن مناسب شم 
| بوالمباس مر وزیاستکه|نجمنآدا برای | ی نکلمه شاهد آو رده بایدمن ی آن |بزارو لت دست‌ما نشد 
| نگشتاه با| تکشنوانه باشد شمرا بوالسباس مروزی این‌است ؛ 

ز شانبان ومرااب بغربت افتادم بما دم اینجا بی برك‌وساز انگشتال 

دریکی اززبا نبای هند و ارو بانی نی | نگلیسی واژه‌شبیه به‌اینشکل ومعنی ورفرهنك‌هاضبط 
است و آ نکله نکیش ( یاانگوش ) جوز مدرم انگلیسی اس تکه معنی [نر| در دوالم[و ردهاند 
میکن است از آن ریشه باشد . 

تعقیق ای نکلمه را باید از وا نشمندانی مانند اساددانشند آقای‌بود داو هک درزبانبای 


اوستا.و پپلوی زحب تکشیده اند تقاضا کید تاازروی تحقیق ریشه آن‌دا روشن و آشکار فرمایند 





کتاب اول ۷۰ اسم 


۰ - قعمت دوماز اسهمهاکامشتق اسم‌هائی‌است که ازه‌فت مشتق شده و آن بر 
۳ 

یک : ساحعه شدداست ت با افرودن «» سا کن باخر بعضی صفات مشترله ۰ مانند 
سبزه » زرده » سیاهه » سفیده » بنفشه » شوره وغبره ۰ 

سرزم ععنی علف و آنجه سبز وروئده باشد . زرده اعسمت از تخم‌مرغ کهدز 
وسط و رنگه آن زرداست » سفیدم آن‌قسمت از تخم‌مرغ که روی زرده و رنك آن‌سفید 
است و اولین روشنی روز که در مشرق بدید شود . 

پزدعه - کلی است معطر وبنفش رنك که در اول‌بهار ید ومعروف است 

سياهه - ثبتی باشد از اسباب و اثائه خانه . 

شوره _ چیزی است ت مانند نمك که اصل تر کیب باروت است 


گرده ۱ ۳[ 


ابر آمد و باز برسر سبزه کر بست بی باده ارغوان تباید زیست 

آ سوز ه که ام و زتباشا که ماست تاسبز خاك ما تماشاکه کیست 
خیام 
ه باران که در لطافت طبعش خلاف یست در باغلاله روید و درشور:ج ارخس 
سعدی 
چنین که دردل‌من داغ‌ز لفس رکش تست بنفشه ذاد شود ترّبتم چو در گذرم 
حافظط 


آ اه ی۱4- ۱ 
سضی زاین تر کر ب‌ها با وود د اضافه کردن «ه» اسمیه بر صفت 


عشتر(د » » بازهم مانند صفت استعمار شده وهمشو ند مانند : 


* رمه ۰ 
در کف اد نرمه جارو ب ی که من خانه را میرو فتم بهر عطن 
7 مولوی 
1 8 5 
آهید۲»- این کلمات سوأی زر مه وجند درک دنگر بقیه بعنی‌سبزه » ژرده 


سفیده » شوره » بنفشه وغیره‌هیجکد ام مشترك با صفت زستند مک آنکه بااکلفاتید یک 
عر ویب دود هب97۳۳ ۱ ۲ 
تر کیب شوند که آنوفت باصفت افید. مشتر(ه میشوند مانند سفیدمء(سیده) که چون با 


کناب اول ۷ 


ساوسو 7 





دم ره باقد سا مشتره گردد ۰ 
مثال : 
سبیده وم صبا بوی لطف جان گیرد چمن زلطف هواتکته برجنان کیرد 
حافظ 
_ باافزودن «ه» ساکن با خرصفاتی که‌با ‌ِ‌ ری تس ساخته‌شده‌اند 
۱ له وه کته » کشتکینة ۱ و .وله ,زنینه 
وغبر که از خا کین و آبکین وچویین و ب بلنگین و کشکین ونرین و مادین و عردین 2 
زین که همه صفت‌مسباشند واه شلات ۱ 
۲_] کاهی*۱ | کرچه این«ه» اساسا یرای اختر اس اسم ازصفت بآ خراین کلمه‌ها 
افزوده شده ولی ساختمان و طرقه استعمال زبان فارسی جدید طوری‌است که باوجود 
اضافه کردن این «ه» اسمبه بآخر صفات بازدم ماناد صفت استمال‌شده و تابرانن این 
طفه ازاسمها نیز مشترك باصفت میباشد . 


مثال برای‌آن‌جائیکه مانند اسم استععال شده است : 


بسی خنجر بریده است او به دنبه بریده اس آهنینه با بگینه 
ناصر خسر و 

هم ازگنچینه جودش ستانند ی 
وحمی‌بافتی 

سعرم هاتت میخانه بدو لتخواهی گفت باز آی کهو بر ینه این‌در گاهی 
حامظ 

که از دستش نخواهد رست یکتن اکر مرو بنه باشد یا زنینه 
ناصر خسرو 

لشمینه بوش تندخ و کازعشق نشنیده‌است بو ازستبش رمزی بکو تا ترك هشیاری کند 

حافظط 
" از بسکه برد قیمث زرینه که بذل از بسکه برد قیمت سیمینه که خوان 
خواهدکه دکر باره به کپسارروداین خواهد که د کر باره سوی سنك‌شود آن 


تطران 





3 کتاب اول دک تسس اه تما تیآ ۳۱ 
تاو ان و شواهد زیر این نوع تراک ها مائند صفت استعوا( شده‌آند و برای نمو نه 


ذ کر میشود ». 


تش زهدو رباخر من‌دین خواهدسوخت حانظ این‌خرته بشمینه بینداژ و برو 
حافظ 
پیرزنی موی سیه کرده بود کنتش ای مامك دیرینه روز 
موی به تلبیس سیه کرده گیر راست نخواهد شدن این پشت کوز 
۳ 
» دردست پللنگینه ش از نورغز اله هرجا که ز | لی است سرا ینده غز لشد 
اثیر اخسیکتی 
+ کر کسی راهت پشی در کلاه‌ععر فت جامه‌شهرت نسازد خرته لشمینه دا 


سلیم تهرانی 

آ کاهی«۲»- کلمه دستینه نیز از این فسم‌است وچندین معنی دارد : 

۱- حکمی که ازطرف حاکم باثاه بدست کسی دهند برای عبور بدون‌همانعت 
با دخول در مکانی وبا معاف شدن از تادیه خراج وباکاری و خدمتی وامروز کلمه‌عریی 
جواز وپروانه فارسی بجای آن کفته میشود ونیز برای تشخیص قدروانی و حقوق بدست 
اس دهند ودراین اواخر کف 

۲ - دسته کارد وشمشیر و این قببل چیزهاست . 


۳- <کمیکه ازطرف شاه یاجا کم‌باقاضی بدست محکوم میدادند وا 


معمول‌نوره ات . 


بن‌درسابق 


* - ابریشم و زه که بر دسته تار و رباب و غیره بندند که اکنون معمولا 


درده‌نامند 


آ کاهید۳» - این «ه» گاهی‌به آخر اسمهای مر کپ که با صفت مشترله است 


" درایدربیشتر تخصیض را باشد بعنی برای ایشکه کلمه از اشترالدخارج شده و اسم‌شود 
«لی این‌قانون هم سست شده و باوجود آن بازهم کلمه را ماش صفت استعمال کرده و 


ره وت 
2عمر هو 


م‌هممد مانند 


میخو اره و | تشر 








میخواره وس رکشته و ر ندیم و نظر باز وان که چوما نیست در این‌شه رکدام است 
ِ عافد 
بر مثال سنك و آهن این تنه ليك‌هست او درصفت آ تشز نه 
مولوی 


میخواره دنت واش زنه چون سم آستعمال شده است . 

6 - قعم سوم اسمهای مشتق ازصفت : 

این طقه اسم محدود و ساخته شد» است از اسمهای مشترل با صفت با افزودن 
يك الف ح رکت ور آخر آنهامانند پپن » پنا ,راز , درازا * ژرف » ژرفا * ودرچنداتم 
پش از الف يك نون نیز افزوده شده آست مانند فراخ , فاخنا» تنك » تشگنا »زرا » 


درازنا . 


ربوم لس قط از همین چند سفت مشق شد‌است فد 


مثال : ۰ 
آن خسروی که بایه اول ز قدر او از اوج چرخ هفتم صدپایه برتر است 
ده رو ۱0 تس وک بلند باله چون اوج اختر ااست 
ذسنش غراخ‌بهنا جونعرش‌عا اما قدرش با اه چون ادا 

سیدحسن غز وی 

در تنگنای حیرتم ‏ ازنضوت رقیب با رب مباد آنکه کدا معتبر شود 
حافظ 

بعاك حافظ اگر یار بکذرد چون باد ز عون دردلآن تننا نی بددم 
حافظ 


است‌ما خذ[ نپا جدا باشدنگار نده و رکنا ب ی که درهندچاپ شده و ازز بان و خطبپلوی بحث‌میکند دیدهام 
ولی‌فعلا نا مکتاب در نظرم نیست که مأخذرا بدست بدهم ور[ کناب میگو دک زیرزبآن بادتانیفارمی 
تابستان را کرم‌ماه وزمستانر اسروماه میکفته | ند رکلیه کرم‌ماه میم‌اول‌را ددمیم‌دد؟ |رغام کر ده و بعد 
هاء خر آن‌افتاده کر ما شدء‌است ودرسررماه دال‌افتاده وهاء آخرآن نیز حذف‌شده و میم‌مساه مثل 
کرما بافی‌سا نده ورداشدهات میاه درهر د و کلمه باقی‌ما نده میم‌ساهاست نهن» ور «سرماتبدیل 
5 ی رای د رونت براژیکرافس واشاختن اسب بلک» این وو(سم‌س رکب 
ات از وگل و الف]عر بانی نانده کلبه ماه است: « ایس ۳ یید] تحقیقات 
عیق نری‌بشود . 





کتاب اول ۷ وم 








به سرها دگرها چنان ناشکیبی که از خانه .نائی برون تا به برزن 
ناصر خسر و 
+ باذ پهنا می‌ردیم از راء راست باز کرد ای خواجه راه مسا کجاست 
مولوی 
+ ای دریثا مر تو را گنجا بدی تا ز جانم شرح دل پیدا شدی 
مولوی 

۰ چلین تا کی کنی حجت تواین و صف نجوم‌شب من دا اندر ین‌معنی‌فکندی دردداذانی 
ناصر خسرو 


اسم‌های مشتق از فعل : 

* - قمم‌سوماس‌های‌مشتق اسمپائی است که از فعل مشتق مبشود و آن بر 
هفت کو نه‌است . 

۹ کننده بااسم فاعل و آن خود بردو کونه‌است : 

اول آنکه به ( زره ) تمام مشود مانند: کنند, » رو نده ,شاوندم » دارندم, باشندم» 
بونده » شونده » وغره . 

7-] کاهی ۱۸ اسم فاعل دلالت بر کننده با انجام‌دهنده یاباشنده باشونده 
کار باامر, وجالت‌میتکند چون زنندی , آیشدم , بوندم ۰ باعند . 

۷- آگاهی «۲» - از کلیه فعل‌های تمام میتوان این‌اسم‌فاعلر اساخت بااضافه 
کردن ندم در آخر آمر حاض مفرد فعل‌ومفتوح ساختن حرف آخر آنر پشر از اضاه 
کردن نده چون کن » کننده » رو : رونده » باش » باشندی . ۰ 

۸ - آ کاهی ۰۳۰ - هرفعل‌امر ی که آخرش الف خر کت () با واوحر کت باشد 
پیش از اشافه کرون ده «ی» که غالا حذف شدء روم و اکر نداغته باهد 
اتزوره شود وهر کاه حرف آخر «ی» حر کت باد آنرا در تلفظ مکررکنند چون 





یادآوری - ۱کرچه اسم‌فاعل جدن فستی از فملاست واز فد ل کرفته 
فعل بیاید و لی بسملاحظه "که یکیازاتسام آسم نیژ هست وما میه‌اسم‌هار 
بنا براین اسم هالی که از فسل کر فته میشود » در اینجا میا 


خواهد شد , 


میشود بایستی در قست 
| در قست اسم جبم کروه‌ايم 
ددم و درفصل فعل بسدکر نپا اقا 


کتاب اول ‌ِ۷ اسم 


7 (یا) آینده ,گو ‏ گوینده » زی » زینده . 
| کاهی<ع>- اسم فاعل در فارسی ممنترله .با صفت استٍ و برشتر بطورصفت استعء‌ال 
میشود و کمتر بطور اسم دراینجا چند شاهد برای مواروی که مانند سم آسعمال اشده 


است میآوريم و در فصل‌خشت نیز برای‌مواردی که مانند صفت استعمال میشود شواهدن کر 


خواهد شد . 
مثال : 

از حادنه جهان زایاده. مترس وزهر جه زسدچونیست. پاینده‌مثر ی 

اين یکدمه عبر . فنیمت میدان از ر فته مبندیش و آ یندهمترس 
- 

کشنده برد آن دو تن رادواث پس پرده شاه نوشیروان 
فر دوسی 

خوری خلق را و دهانت نبیثم خورنده ندیدم بدین بی دهانی 
منوچهری 
هو رخندغدو ت‌هون) ننده فکرت هون ار نده کیتی‌همو راننده کرددن 
۱ سنائی 


برای :موه ندوشاهد که.اسم فاعل مایت سفت ال شدم لبنت وز| یج ذ کر 


میشود تادرفصل‌صفت شواهد ببشتری کفته آ ید : 


بگنتار شیرین فریبنده مرد کند آنچه نتوان بشمشیر کرد 
خردمند کوشد " کازآتش رهد نه خودرا بموز ندهآتش دهد 
اسدی‌طوسی 


[ گاهی:۰1- بك کروه بزر کی از کلمات‌فارسی میباشند که معنی‌اسم فاعلی از 
آنبا فهمیده میشود ولی‌چون مر کب میباشند دراسم‌های «ر کب نکن خواهندشد . 

«بشتمار,۱۲ مراجعه شود) . 

۸ - قسم دوم ازاسم فاعل و آن بهالف حر کت و «ر» تمام‌شود (آر)و بعضی 
آنرا اسم مبااغه باصیفه مبالغه نامیده اند تفلید از عربی و بزعم نویسنده صیفه مبالغه 
در فارسی نیست نپا کویاآنکه اندلك دوام فعل ازطرف فاعل ازمعنی‌بعضی ازاین کلمات 





ات ۲/5۳ 38 6 ۳۳۳۳۳ نتم 


استنباط میشود و آنپا محدود و از دم تا پانزده قعل بیشتر نیامده است بدین تفصیل : 
خریدار ۰ نمودار»گرفتار » دوستان خواستار ؛ بد بدار ۰ برخوردار 1 مر دار 
بذ بر فتار ۰ باید ار وغیره ۰ 

آکاهی «- کلمه شر منده را بعضی آزجنس اسم‌هائیکه بادساو ند ساخته‌میشود 
دانسته اند مانند خردمند » هوشمند وغیره . 

ولی ما این کلمه را اسم فاعل ازفعل شرمیدن تشخیص‌داديم که سایر قسمتهای 
آن از امتعتاله افتادء است زبرانظیری درسایر تر کیثات با مند نیافتیم که « ‌ » غیر 
ملفوظ باخرآن آفزوده شده باشد وبنابراین‌دلیلی نداریم که بگوئيم اصل‌آن شرمهند 
بوده میم اصل کلمه را انداخته ويك «ه» اصافه کرده‌اند اما ا کر آنرا اسم فاعل از فعل 
شرمیدن بدانیم اشکال «عانعی در میان نیست زیرا شرمیدن مانند کرئیدن و کریستن 
«یباشد که خود فعلرا کمترصرف مکنند واسم مصدریآنرا بافعل معین‌دیگری صرف 
حککنن چون کربه کردن وغره . 


مثال : 

ذآهشگی عال من کی شود ۰۰ ۰۱۰۰ نامز ان 
سافنط 

ترا نر بهر دائن‌خو استادم کمن خود, خواسته بیار دارم 
فخر کر کانی 

مر خرد را علم باری ده که خرد علم دا خر دار است 

عقل در دست این نفابه کروه چرن نکو بنگری گر فتار است 
ناصر خسر و 
بوستأنبنمفرش‌صدر نك پوشد تا مگر ذوستار دوستان خواجه بوطاهر شود 
۰ منوچهری 


ازر اء تن‌خو یش موی جانت نکه کن بنگر که نهان چیست در این شخص زد ید از 
نامز اخسراو 


1 ت حصمت. او رنك مباخت 


کتاب اول 


دس کی سس مرچ و 
زجاننو دید کنم‌مدحتو که‌مدح تورا بجان ود یده‌خر برار وخ و استادتدی 
مسرت 

۰ _]کاهی «۱»- از کلمه پریدار هدجد وه وقتیدر زان قییم 
پربی قسفتای دیگآن فمل صرف عرراست که صینه فعل ماضی پفردآن واصل یش 
آنکلمه پدید باشد ویدیدا رکه اسم فاعلآنست فملاباقی مانده است وال آن باحرف 
نفی ناک نایین باشد زیاد مستعمل است اما سایو قسمتهای این‌فعل‌چر| ازمیان رفته ؟ 
مجهولشت ات پا دید باش که کم کم پادید وبعد پدید شده‌است ۰ 

۱ - [ کاهید۲»- ازبعضی ازاین‌طبقه اسم فاعل‌ها , معنی اسم مفعولی استنباط 
میشود مانند "تر فتار عنی مأخوذ و مرداد و نموداد و بد یداد وغیره . 

۲ _[ کاهی«۳» _ چندصفت مشترك ویگرنیزهس ت که در ساختمان ظاهریی 
کل ومعنین شبیه پاینپاست مانند یز اد , بیمار (ویمار - پهلوی) وغیر که اسل آنها 
محفق نیست‌و آنمارا جزوصفات مشترلباید شمرد : 

۵۳ -[ کاهی «6»- آواره نیز از این طبقه است که بدون رزه» نیز استعمال 


خدیا ولی اسل وتطور آن پدست نیامد " 


مثال : 
از بکنک سپ را ييك زمان بگذاشت بیمن رو لت وتو نیق|یزدداداد<۱> 
فر خی 
رشینان توهه پیماد و بنده‌تن درست رورتر باشدز بیما رآ نکه او پیمار نیست 
ناصر خسرو 
صبا باز باکل چه پیکار دارد که هموارش از خواب بیدار دادد 
علم اجلها به‌هیج‌خلق نداده است ابزد واداد رادکستر ذدااءن 
۱ اصر خسر و 
, سر وحد را ز دل آواد کن زین تن خفته ات دا پیداد آن 
ناصر خسر و 


۱ 


۱ - دادار یعنی دا دکستر عادل 





کناب اول ۷۸ ۱ هیک 





هر این اییوفا "زا "بیندحعقت کرا جشم دل هیچ پیدار دارد«۱> 
ناصر خسر و 
<*-قمم دوم از اسم های مشتق از فهدل اسم مفعول است اسم‌مفعول 
فرمانتد اسم فاعل فعحتی ازفعل‌است که‌معمولا بایستی درجزء فعل کفته شودولی‌چون 
مفعول نیز مشتراه بین‌صفت واسم است وچون همه اسمهای کونا کون‌را دد قسمت 
اسم جمع کردیم" آنرا نیز دراشحا ذ کر کم ی اک 
فقط بذ کر آن اکتفا شوو . 


اس مقعول : 
اسم مفعول دلات کند بر کسی باچیزی که فعل معنی‌کاری با اءری‌براو وآفع 
شده باشد مانند زره شده » ذیدم شده » برده شده . وغبره . 
- آ کاهی«۱»- .از کلیه فعل های تام میتوان اسم مفعول ساخت بدون 
استئناء ‏ 


1۹ ۳ ۰ طریقه ساختن اسم مفعول آنست که‌زون «ن» مضدری را از 
آخر بصدر انداخته وررج» بی‌ح کت ویی‌صدا در آخر آن در آورند ویس از آن کلمه‌شدء 


را نیز در دنبال آي بغزالتد چون » زدن ‏ زدم شد نوشتن » نوشته شده » وغیره . 


توضیح اینکه : ور تلفظ آمروزه زر حرف یش از «ن »مصدری را نیز بدل‌به 


زور آفنتا وزدهآگو مس نه ِ" درصورتسکه اصل تلفظ قدیمی دری با ژبر بوده است. 


۷ آ کاهی«۳» ‌ اسم‌مفعول بدون کلم_ه شده نیز درست باشد. در این‌صورت 


سوت تم وت میگروه و کاهی‌نیز 
سل رد 
| اسم فامل ر: مختوم به ] ر نامیدیم آن‌است که معنی نها 


ی اسم فاعل است‌و بعقیده ما درست نبودکه فقط [نهارا جز و صفات مطلق طبقه بندی کنیم 
شند و بالرخره جز ءيك طبقه | ز کلمات 


چون بشتر مانند صفت استعمال شود ودر 


۱ - سبب اينکه این‌طبقه کلمات ر 
غالب) همانمء: 


| بط میا 
زبرا یك‌ط‌نه مخصوصی باید دسته بندی بشوو و ببتر و صحح تر 
آنست که.جزء اسم فاعل طبقه بندی شود چه بعضی از ما 
شمرده‌اند . 


طلیین قدیم نیز [نبا را جزء اس ف-اعل 





متس مومت موشسیم. 





1:5 


من بکار میرود که بعداً در قسمت‌صفت شرح داده خواهد شد . 
( بشمازه هاي ۵۲۱۳۹۳۷/۹ مراجعه شود) مانند این پیت‌سعدی ۰ 
خفته خبر نداروسر ورکناو جانان کاینشب دراز باشدبر چشم پاسبا نان 
,که در اسشجا خفته درحقیقت معنی خوابنده دهد یعنی کسیکه ورحال خفتن‌است 
با , هرجا که بعور قطع مقصود فهماندن معني اسم مفعول بش یهت است کلمه شدء 
را نیز ورونال آن کر نمایند مک رآنکه بواسطه طرزعبارت وملاحظهفصاحت و اختصار 
حنف شود وتوضیحات دیگرراجع بآن در کتاب (نحو) گفته خواهد شد . 


مثال : 
کر خاطرشر بفتر زجیدن شدزحافظ باز 7 که توبه کردم از گفته دشنیده 
حا ففظ 
فانحة چوآمدی برسرخسته بغوان لب بکشا که میدهد لمل لبت پیرده‌جان 
حال دلم ز خال توهست در آتشش وطن چشمم ار آن‌دو چشم توخسته شده است و ناتوان 
حافظ 
دوریز برت‌سخت بود سوختکان.دا سخت‌است جدائی ببم آمووختگان‌دا 
سای 
کربه آبی برخ سوختگان بازآورد ناله فریاد رس عاشق مسکین مد 
حافظ 
خلاص حانظ از آن زلف تابدار مباد که بستگان کمند تو رسذگارانند 
خستگا نر | جرطلب باشد وقوت نبود کر تو بیداد کنی شرط مروت نبود 
در لب تشن ما بین ومدار آب ,ددیغ برس کته خویش ی وزخاکش بر گیر 
حافظ 


دراینجا برای نمونه ءك‌ببت که درآن اسم مفعول مانند صفت استعمال شدم‌است 
میاورم ودرقسمت صفت مفصل بیان کنیم : 
فته سنن جو سفته گهر باشد ناکت همچو ‏ کوهر ‏ نام‌فته 
ابوالفرج دو نی 
۸ - قسم سوم مشتق از فعل‌صفت مشبهه است ۰ 
صفت مشبه يك‌نو عکلمه میباشد که چون از حیث معنی توصیف می کند و هم 








_ ۳ ۳ ِ شلمد 
مانند اسم فاعل دلات ۳ کننده و بجا آورنده فمل دارد به آن جبت اتراصف مشنبه 
مینامند یعنی صفتی است که شبیه.ناسم فاعل است وهم درمعتی آن یك‌نوع دوام واستمرار 
فبل استتباط میشود وا کرچه دز فارسی ان‌طقه بشتر مانشد صفت استعمال شود . و 
شعدودی از (آن زا مانتد اسم استعمال کنند بنابراین دراینجا متجتصری بان میشود ودر 
فضل صفت به تفصیل شرح داده خواهدشد . 

6 - ] کاهی«۱»- فت مشبهه از معدودی از افعال فارسی ببشتر نیامده‌است 
که عمده‌آن‌ها: قرار ژر است : دانا ۰ بینا , توانا گویا؛ پویا " کوشا. خواناء 
رسا » شناسا ؛ گوارا » پایا , گدازا » زیبا " شکیبا و غیره وآنجه معمولا و بیشتر 
مانند آسم استعمال میشود دو کلء4 دانا ویینا میباشند وسایررین کمتر مانند اسم استعمال 
شوند . 

۷۰ آ کاهی «۲»ب کلنه رو نیز صفت مشبه واز رفتن مشتق‌شده ولی همشه 
مانثد صفت استعمال شده و با اسم مشترك نیست . 


۱- کآهی «۳»-زیبا و شکیبا را بعضی جزو تعوت بعنیمطلق صفت‌شهرده‌اند 


زیرا دیده‌اتد که معنی توصیفی از آنها مفهوم میشود ولی اینهاکیزمخت مشبهه هیباش دکه 
از فعل‌های ز بیدن دشکیپیدن آمده اند الا اين که بعضی از قسمتهای این‌دوفعل کمتر 
استعمال میشوند.. ۱ 

۲ کاهی«4 »_ظر هه‌ساختن‌صت مشبهه آنستکفیك الفحر کت‌درآخرصینه 
مر ی ۱ 
کلماتیکه بالف حر کت و واو حر کت تمام میشود یای آخر که کاهی جذف میشود 
باقی میماند چون جو (جوی) جوبا , کو (کوی) کویا » وهر گاه پیش ازواو زبرباشه 
واو سا کن باشد ولو بلین الف متحرلد شود چون‌شنو , شنوا . 

مثال : 

کودکان خندان و وانایان ترش غم جکر را باشد و شادی زژشش 


مولوی 


کناب ادل ۸۱ اسم 
مک تست 
بدو گفت اکر دشمن ید بدید ترا تیغ کیت» بباید کشید 
زهر بد به زال و پرستم پناه که پثت ساهند و زیبای گاه 
فردودسی 
مرا از خویش هم 7 گاه نیست در دلم گنجای جز ای یست 
مولوی 


۳ قسم چهارم از اسمهای معتق از فعل وآن اسم مصدری یا حاصل مصدر د 

برچپار گنه است 
گونه اول: اسم مصدری اسهصیری که به شین سا کن‌تمام میشود و آنرا 

مصدر شینی و اسم فعل نیز بامند.ازنيمي از افمال یشتر نيامدم است . ایشکه از کدام 
بك از افعال آمده و از کدام نیامده قانونی بدست نیامد ودر حقبقت سماعی و استفرائی و 
استقصائی است یعنی م و کول به‌شنیدن با ور کفته‌هایفصحا دیدن‌است و بنابراین‌معدودی 
ازهردو نوعر ق‌ «كرميکنيم: 

ازآ نبائیکه ات آراش ,آراشن , آسایش,آفرینش » افزایش »آموزش, 

انکارش» ارزش,آیش » بدشش, برش بینش» پرورش» پرسش» پرستش» پژوهش» بوششب؟ 
داش » دهش اش رس وایش .از از » سوزی »امش " 
ستایش » پیمایش » جنبش » جوشش» خارش .خواهشس » خورش , فرمایش,کشش, بالش» 
مالش » تابش » کوشش , کاوش » کاهض کزارش .کروش » کشایش , ورزش وغیره ۰ 

: از افعال ذبل اسم مصدر یا مصدر شینی‌دد زوشته‌هایفصحا دیده‌نشده است. آختن» 
آشفتن » افرروختن , افراشتن » افتادن» ازکندن , آماسدن ‏ انباشتن » انداختن » 
اندوختن » آفشاندن ؛ برراختن | پنداشتن, چاپینن » چکیدن , چشیدن ؛ خسیدن ۰ 
خشکیدن , رستن , شدن » فشردن » زدودن » سرائیدن , شگفتن » سپوختن » شنیدن » 
کت شون کسختن » گرائیدن » کرفتن » بهفتن » وکتن ماندن » 
یازیدن وغیره واز افعالیکه مصدر شینی نیامده حاسل مصدر بشکل‌سیفه ماضی مفرد که 
ات آید ند : پروخت شکست »کشت » قبفت دیا حاس 
مصدر مختوم به الف و راه دار» آید مانند گفتار و پندار * یا اصل و ریشه فعل 


آید مانند : خرام ‏ فشار موی افزار و شیر که هر ك در جای خود ق کرشود ۰ 


کتاب ادل 


ممال : 
بر بیچش زلف تست شبراغیرت 
انواع تبات | کنون‌جون‌مور جه‌درخاك 
]"نراکه چو ما سرشت باشد از کل 
من همچو توام ز من‌چرائی تو خجل 


چو زاندازه تن را فزائی خودرش 
نویسنده رادست کویا بود 


ب» دادد وه کوش و نیکی سکال 
بپر جای بخشایش اذ دل پیار 
کسی کش » ترس از نک هش ن‌غم 


داد و وهش دل بیارای و رای 


به تدییر و آدایش و رای نيك 
پرستیدن داور افزون کند 
زیر کبرد چرخ بی آسایش 
کروهی بکوشش مان بسته تنك 
برهته 


بدی. کامدی در جپان 


از اد چدن خورد پوششآمد بدست 
» خدایکان‌جپان [فتاب فر‌هنك است 
» آن چیرّ تسو جرن‌بخارش افتد 


»| کر چه یاد ندارد زنقش و عطر خبر 


۸۲ 


بر تابش روی تست مه را بژهان 
از جنبش بسار »جدر کند آن را 
بی خار شکن نباشد ای مسپر کسل 
توخارش تن‌داه و من خارش‌دل 
ابوالفرج رو نی 

ور دردهندی ز بسی پرودش 
کل دانش از دلش بویا بود 
اسدی طوسی 

ولی را را ببال 
نکر تا همی چون کند روزکار 
کند هر چه رای آمدش بیش و کم 
پژو هش کسن از راستی با خدای 
اسدی طوسی 

از او بود کفتار هر جای نيك 


پرور عدر 


ذدل کاوش دیو یرون کند 
فر دوسی 
هرک کسان ,مبر که بیامالی 


ناصر خسرو 
گروهی در آسا یش از پر جذگ 
اسدی 


نبد با تو جز آشکار و نبسان 
دل . اندر فزونی نبایدت , یت 
اسدی 


که بك نما یش فرهنك اوشدست هز ار 


عنصری 
بسن "وان .تسوا را بل تجیر 
سوز نی سبر قندی 


بتایش اندر نقای کسردد و عطار 
عنصری 








«در بزم امل ز بخشش تو 
ءدر دزم اجل ز کوشش تو 


بر آسا یش ستم بر یر ان توآن نود 
» داد مرا رو زکار مالش دست جنا 
»باینالفت که باآ را رورت تنم‌دادد 
۰ درویش دی‌برسی و ترسم که نباشد 


۰ نکوهش من چرخ نیلوفری دا 


» بری‌دان ز افعال چرخ برین را 
ءیش یوسف نازش خوبی مکن 
عرفی چه کنی ‏ ز توب نازش 
ءهیدون بزاری نیایش کرفت 
»امیدخورش بهتر است از خورش 
زین پند چو کشتی وها از آن پبس 
ِ 
که اندام و مه نازش و چرخ کرد 
» نثیب و توره و بالا همه بی جنیش 


ته بیفاره دیدند بر بدگنش 


اسم 
محروم ند بد جز ریا را 
زنبار نغواست جز وبا را 

آنوری 

دست چون آزرده شدورز یرسر با ی دکشید 

رفیم فزوینی 

باکه توانم نبود تال این بیوفا 

خاتانی 

کلم کر خشت کردددر حصار زرنگار ]ید 

تاسم مشهدی 

|ندیشه آمرزش و بروای وابت 

حافظ 

برون کن ز سر باد خیره سری دا 

نشاید توهش ذ دانش بری دا 


اصر خسرو 
تس نیاز و . یعقوبی مکن 
مولوی 


دار که شد خسراب توبه 
عر فی 
جپانآفرین دا ستاش, کرفت 
فردوی 


بوعده بود زیره را پرودش 


م رکو شه و الثج را رجا یسث 
ناصر خسر و 


2 
مین کوب و "ریا" بروآرهتورد 
اسدی 

چو قومی‌هر یکی‌مدهوش و درما نده بسودائی 
اصر خسرو 
نه دروبش را اییچ سو سر نش 
بوشکور بلعی 





رم 





اثیراخسیکتی 
کرایدونك پوزش پذیری ذ من و گر زینت رنجح یذ از خویشتن 
: |بوشکور بلغی 
» ار جشم یقلت رونشستی ترا جنبعی به از مسا و من استی 
ابیر حسیتی هر وی 

4 ۰ ۳ ِ ثٍٍِِ 
ه بده داد من از لبانت وگرنه سوی خواجه خواهم شداز تو بگرزش 
بوطاهر خسروانی 
مگرسر کرانی گرزش تواند که بردارد از میلکت رسم گرزش 
شمس فخغری 


آ کاهید۱» -بعضی از مصدر های شینی علاوه ند اسم مصدر با حاصل»صدر: 
«یباشند متدرجاً در استعمال ۰ اسم عام نیز شده مانند خورش که بمعنی خوردن 
باشد و در اینزمان بمعنی خوردنی باشد و هم‌بمعنی چیزی باشد که با نان خورند و با 
انواع بختنی ها باشد که با برنج خورند : هه‌چنین پوشی معنی پوشیدن و بای 
جم(دعت 

۲ کاهی:۲» - طرقه ساختن اسم مصدری با مصدر شینی آنست که بت شین 
سا کن در آخر صیفه امر مفرد حاضر در آورند: چون رو » روش ۰ کن ۰ کنش؛ کرد 
گردش. 

:- نوع دوم حاصل مصدر و آن به سه‌دسته منقسم ات۴ 

5 - دسته اول - از این دسته فقفط سه کلمه در فارسی دیده میشود و آئپا 
مصادر با اصول افعال هستند که .| . (ه « اف » در آخر آنها آمدرو عبارتنداز خورالد؛ 
پوشاك » سوزالد <۱> اگرچه این سه کلمه از حیث معنی, حاصل مصدرت‌مرده شود ۱ 

و - درزبان بهلوی کلماتیکه بااك» تاممشود نبتة زیادتر بوده و در آن‌زبان‌برای‌ممانی 
ومقاصدد یکری بکارمی‌رفته است ودرفارسی دربیشتر [نبا آك آخرافتاده‌است ولی در زبان قارسی 
امروز آن ممانی ومقاصدیکه درز بان بپلوی برایآنها بوره ازمیان رفته ومعنی [نها تور پیدا . 


کرده ونقل نموده ومااین سه کلبه رااژحیت معشی امروژه جزء <-اصل مصدرها طبقه بند ی کردیم 
زیرا در هرحال پایستی جزء يك طبقه ذکر شود و از همه بهتر و تزدیکتر همان حاصل‌مصدراست 





کتاب اول ۳ ۰ ۸۵ اسم 
مسسی ده مت میسیب ید 


‌ 


تیه بت 7707-77 


لمع سم عم و سم مأخون بای (که بعدها خواهیم دید ) نیز معنی شبیه بمعنی 
اسم آلت ازآنبا استنباط میشود بعنی خوراله معنی خوزدن وهم معنی خوردنی دچیزی 
که برای خوردن باد میدهد ونیزپوشاله بمعنی پوشیدن و بمعنی چیز پوذیدنی باشد 
و سوزالك بیشتر علم شدم است برای مرض مخصوس این سه کلمه در نوشته و آشعار 
فستهای قدیم هرچه تجسس شد دیده لمیشود . شا دکلمه خاشاله نیز از این ساختمان 
باشد . 

دسته دوم : حاصل مصدر هائی میباشند که با وار» تمام میگود واژعده‌معدودی 
از افعال بیشتر نیامده است و هرار زر است : دار گفتار » کذار , بندار » رفتار » 
مار و دما کرد »ار که زگنتنکذشتن»پداشتن ‏ تن » اشتن » شمردن 
کردن» خفتن آمده السعن 

توضیحآنکه در دو کلمه مار و گذار چون «رءدراصل‌فعل‌بوده فقط قبل‌ازهر» يكك 


الف‌اضافه شده است . : 
مثالی چند : 

عزمو ید ار توداردجان بر اب آمده باز کردد باب [یدچیست فرمان شیا 
حافقظ 

و بر توشمر وست خداو ند نو زبراك فرداش بهر دمژدنی با توشمار است 
۱ ناصر خسر و 

۲ نيك ریگفتار برافروخت مرا که سخت به کر نار جک ر سوخت مرا 

چون بستن کفتار بیاموخت مرا بر ۱ سنخته مشق ۲ردو بفر وخت مر| 
ابوالفرج دو ی 

کس نیارد براو دم زدنازفصة ما مکرش باد صبا کو شلف اری بکند 
حافظط 

متو فره برحسن لفتار خویش به تسین نادان و پنداد خویش 
سعدی 

هرچن د که ز ررست سغنهاش سیاه است کر چه سخن خلق‌سبه نست بگفتاد 


۱ - سته یعلی ترازو , چه سختن بمعنی وزنکردن و حتاف وود آ(سیه علامت 
اسم است . 





۸ اج 
زیرا که جدا نیست ز گفتارش رفتاد 


یا ناصر خسرو 








زد بر وزن ماضی 

مفرد فع لآید مانند : گذشت » خرند؛ ندشت » کشت »کشت » کاشت ۰ برداشت؛ بست» 

ناد » خورد )سرت » نهفت آلدرود» کقاداو شود وامتگایه *کفت* که اینها هدر 

مرخم است . 

باید دانست که بعضی از اسمپا کاهی معنی حاصل مصدر و اسم.مصدری دهد 

و کاهی معنی اسمغیرمصدری نیزرهند مانند سروو که آواز واشعارست کهی‌خوانند 

وودی محل کاشته شده را نیز گویند وزهای طینت وطبیعت هم باشد همچنین است 
سار ۱۳ ۰ 


مثال : 
خوش بجای خویشتن بوداین ذشست‌خسروی تا نثبند هر کسی اکنون بجای خویشتن 
حافظط 
از هر که دهد بند شنودن باید با هر که بود رئق نمودن "باید 
بدکاشتن و نك درودن باید ذیرا که بس از کشت درودن . باید 
ابوالفرج رونی 
بامطر ب و می‌حورسرشتییکرهست با آب‌روانو لب کشت یکر هست 
به زين مطلب دوزخ‌فرسوده متاب ۰ حقا که جز ان نیست بهشتی وفتت ۲ 
خبام 
کراج,رهزشت است زشتش تکوست مکن عیب کان زشت چهری نه زوست 
اسدی طوسی 
چون تست زهر چه هس جز باد بدست چون نیست زهر چه نیست نقصان‌و شکست 
انکا رک هرچه هت در عالم تست پلداد که هرچه نیست در عالم هست 
1 خیام 
نکو مرد از قفت خوب‌است و خوی چو شاخ از کل ومیوه باشد نکوی 
ّ ِ اسدی 
همه ور داهن جپانی کسور طوسی 


بنده خورو و خفت هجو ستور 
سنالی 





کتاب‌اول 


7نکه چندان خاصیت در دیش اوست 
نه‌هرسخنکه بدا ند بکو ید اهل‌شناخت 
هزار توبه‌شکته است زلف پرشکنش 
جرنسرشت‌هه رعنائی‌و بر ساختکی است 
فطل و کرم کرو توست جورو ستاو رد توست 
تا مادرمان کفت که من بچه بزادم 
کر ورفت ازمردمان | ندرجهان| توال ما ند 


بدین نهای که شوید جهان همی‌از کفر 





سس ام وود اهوم وه مه ود 


ه مگرفت ما هم از تفتیش اوست 
مولوی 


ی 
به سر شاه سر خویشتن نساید باخت 


۱ سعدی 
کجا بچشم درآید شکست حال منش 
ظپیر فاریابی 
مذهب خانه خدا دار تو چون مستقران 
سنائی 

دو لت شا کرد توست جوهر عقل اوستا 
۱ ظپیر فاریابی 
از بپر شا من به نکهداشت فتادم 
منوحجهری 


هم عنان شوخ چشمی در زمان [مال ماند 
سنائی 


نباند خواهد بومی ژهند کفر [لود 
مسعورسعمدسلمان 


۸- روه‌چهارم از اسج‌های مصدر . 
این‌نوع اسم نیز برحسب وزن مختلف است زیرا از اصول افعال گرفته‌شده یعنی 


ریشه و کلمه اصلی ات که افعال از آنبا سیاخته شدء اس ت که همان صغه مفرد امر 
حاذر افعال است بدون «ب» ( که برای امر میآورند) مانند رم که رمیدن از آن‌ساخته 
شده است و خواب که خوابیدن از آن بنا شده وهه‌چنین است گریز , توان » خراش» 
خرام » بسند؛ دم رگزار » هراس » وغیرمدر اینجا باین دانست که مصد. همای رمیدن » 
خواییدن وکریشتن » توانستن , خراشیدن , خرامیدن , دمیدن » گزارون "هر اسیدن 
ازآ تها گرفته شدم‌است . 

7-۷۹ کاهید۱ک بعضی از این نوع اسم ها کاهی تنها معنی اسم دارند و 
دک ارباط و ی با مملی مسدری نذارند مانشد : شکن .که , تا و چین جمد - 

۱ 7های زلف و کیسو را گویند چنان؟ه کمال لدین اسمعیل آورده و "کوید : 
آدم برون ذهر شکنشش‌صدهزار دل 


کردرشود مرا بدوز لف نگاردست 


# 





کتاب اول ۸۸ تا 





۰- آ کاهی«۲»- در بعضی مصدرها و افعال که اصول آنها در ابتدا (شاید)اسم 
نبوده؛است كت «هه اسمیه (تفصیل واسته‌مال‌های مختلف آن برخی کفته‌شد ودز برخی 
پس از اين کنته خواهد شد ) درآخر امرمفرد حاضر اضافه کرده اسم ساخته اند چون 
خنده که از خندیدن کرفته شده وععریه که‌از کریستن آمده است د پویه و موبه 
واغره 

۱ - ۲ کاهی:۰»۳- آین‌طقه اسم‌ها که حاصل مصدر شینی وحاصل مصدرمختوم 
به*[ ر»وماضی مفرد افعال ( مصدر شرخم) و اصول افعال یعنی چهار قسمتی که اخيراً 
شمرده شد هیچکدام باصفت مشترژه نیست . 

۲ - قسم پنجم از فعل های مشتق از فعل و آن اسم زمان و اسم مکان 
-ساستد و 

اسمز مان : یعنی وقتبکه در آن وقت فعل انجام یافته بامییابد و اسم جا یا اسم 
مکان بعنی جائبکه در آنجا فعل واقع شده با وقوع پیدا می‌کند . در بشیاری از 
زبانبا اسم زمان و اسم مکان از هن فعلی که باشد بشکل مخصوص مشتق میشود . 

در فارسی جز ازمعدودی از افعال که بشکل مخصوص و غیر منظمی اسم زمان و 
اسم مکان کرفته شده ریدم نمیشود . 

برای ساختن یا کرفتن اسم زمان و اسم مکان غالبا کلمه ام که بمعنی جاو 
وقت است در آخراصول افعال یا اسم‌های عام یامصأدر در آید مانند: رزمگاه » بزمگاه 
بار کاء , سحر کاء ۰( وایتها سوای اسم‌های مر کب میباشد که برمحل ومنبت و مفرس 
دلالت دارد مانند : آشکده , لالهزار » چشمه سار , اهرمنلاخ » کلستان » وغیره که 
جدا کانه شرح داده خواهد شد ) . 

اما اسم های مکان که از افعال کرفته شده و شک و ساختمان مخصوص 
دارد اینبا میباشند نشیمن و نشین ( در شاه نشین ) از نشستن وآ بشخور و[ بخورازفبل 
خوردن . 

بر خلاف قباس در کلمه آخور () در اول صیغه امر اشافه شدء است وور کلمه 

چراخور میتوان کفت که از چرو که آن نیز نومی از اسم فعل یا حاصل مصدر است 


کتاب اول 


تن 
که به خود اضافه شده با که هقی 


تر کیب شده والفی درمبانه أفز وده شده است . 


همال : 


جپاندار کی لاه شرزه 
شروان‌ضرابو حشت من تشنه وحش یآسا 


شاءنشین جشم من تکیه که خیال تست 
جان باکان خرانه لك است 


شپیاز دست بادشمماین چه حالت است 


خبال نقش تو وکا رگا هدید کشیدم 


بجوشیدو بر خواست از خوانگاه 
سر شاه ترکان از آن دیدگاه 
و از شاه‌بردخته شد لختگاه 
تهمتن هرا گاه کپرم گرفت 
چو آمد به نزدیکی بارگاه 
بدر گاه ار جاس آمحد دلیر 
بائید تا من بدین‌رژمگاه 


بدانجاکه بازارگاه من است 


جاببکه حلو وا هعروس‌ظفر بود 


دزعرعه میدان تو انزود سمادت 


هرشب زرروکینه تا روز برلياید 








۰ به آروجور آردهبی میش وگرك 


فردوسی 
کی یس اور ۶( 
خاقانی 


جای وی است شاه من بی‌تومبادجای تو 


جم نیکان نشیمن 
نائی در < 


کاز باد برده اند هوای دشیه عم 


بصورت نو نکاری ندیدم و نشنیدم 
حا فقط 
بپوشید خفتان و رومی کلاه 


بینداغت ,یایند به پیش سپاه 


هوا شد. بکردار ابر سیاه 
ربورش ز روی ذمین ای شگذت 
بان نب رل کل سل 
زره رار غران بکردار شیر 
اگر سر دهم کر ستانم کلاه 


۳ 


وروت اب راء من است 
فردوسی 

برفرق خصم کوهر تفت الثار باد 
آن خطه که جو لا نیگه شمس و قعر آمد 
ظپیر فاریابی 

مك است پشتگا هت تر (ست روی با لین 


تصش روا 





کتاب اول 
15 بیزدان کرفنند هز دو سناه 





طایر گلشن قدضمچه وهم شرح‌فراق 
۰قر ار گاه‌و نلکاهشان‌همی ز بپشت 
* یز مگاه‌جمن‌دوش مست بگذشتم 
«همی گردیم نا زان درچرا اه 
»یدید من آن خانه محشم 
»بنام و کنیتت آراسته باد 


مت نز شناسند عبیر از سر کین 


اسم 
هیان دختر و مام با وستگاه 
فردوسی 
کادراین ق امگه حادنه چون افتادم 
حانظ 
ببکوهسار کنی و ژرف فار کنی 
حیزه عروضی 





چوازدهان تو!مغنجه در کمان| نداخت 

حافقد 

نه حال [نکه از ماشد نه اه 
فخرالدین اسعد کر کانی 

نه نخ دیدم آنجا و نه پیشگاه 


معرو فی 
ستادشگاه شعر و خطبه تاحشر 
عنصری 
نه کلستان بشناسند ز آ بستنگاه 
قر یم | لدهر 


۲۳ - ششم اسم آلت . اسم آلت چیزی است که با آن فعلی با ادری انجام 
گیرد سم آلت دربعضی زبانها (مانند عره شتر از فعل کر فته ءیشود درفارسی اس 


آلت بر سه نوع‌است ؛ 
۱0- گرفته شده از اسیم . 
۴ مشتق از صفت . 
۴- مشتق از فعل . 


۴- نوع او ل گرفته شده ازاسم . و آن بسیار کم است . اژ این‌نوعفقط دو 
جر عنبر چه ۰ و باز یچه »که با آفزودن بساو ند «چه» که علاعت تصغیر است 


سا و یاو چیزی است که اطفال باآن بازی کنند وعنبرچهزينتي اساز 


زر با کوهر که بشکل جعبه کوچکی باشد 


های تر کیب شده قرزن اخیراست 


ودر گردن‌بندآویزند و کمه عنبرچه ازاسم- 


کتاب اول اسم 


هم م ومد 





این «چه» که در آخر افزوده شده هم ولالت بر اسم آلت دارد و هم دلالت بن 


کوچکی مدخول. 


ازگران سنکُی کنجور سبه ر آمده کوه وز سبکاری باز یچه بادآمده خس 
عالم و طبع و وهم و جس و تیال م۰ جله باز بچه اند و ما اطفال 
سنالی 

در این مقام مجازی بجز پیاله مگیر در ابن سراچه باز یچه غیر عثق مباز 
1 حافظ 


۵ - نوع دوم اسم آ لت ساخته شده است از بعضی صنات مشترك 
با اسم با اشافه کردن يك «ج سا کن بدل حر کت به آخر آنها مانند گوشواره» که‌از 
طوشوار مشتق شده د وستواره که از دستوار گرفته شدء است وچون این «ه» اسم 
م رکب میباشد ضمن اسم های «ر کب ور شماره ۱۵۳ به‌تفصیل آمده است . 

- نوع سوم اسم آلت مشتق ای و کرفته شده از فعل میباشد و آن‌بر 
دو گونه آست ا 

گونه اول - وم تاوزن بل خرافت باخر صیته اهر «فرد حاضس 
بعضی افعال ( بااصول افعال) مانند استره بمعنی تغ ولااکی است و از فعل استردن 
گرفته شده و آویزه که از فعلآویخت نکرفته شده وهمچنین پیرایه از پیراستن د 
تاپه از : تابیدن » تافتن » تاب . 


» صدای‌استره اوست بسکه شورانگیز زسر تراشیاو پای می‌جهداز خواب 
غن یکشبری 
» حریف مجلس‌ما خورهمیثه و علی| لخصوص ک پیر یه ای واه 


۷ - و نه ووم ساخته ءیشود از يك اسم عام وصیفه امر مفرد حاضر یكفعل 
چون فند شکن » آتش وان » قلمتراش » جاروب » خط کش » و غیرةنظ باینکه 
این طبقه اسم لت بسیار زباد و جزء اسمپای مر کب می باشد درقسمت اسم‌های‌مر کب 
شرح مفصلی راجم بآن راده شده بهآ نجا رجوع شود ( شماره ۱۲۷ الی ۱۳۹ ) دداین‌جا 
فط پرای آنکه اسم آلت کر شد بعنوان طبقه بندی و تذکر گفته شد : 


-٩‏ هفتم, مصدر ۷ در ضرف و نحو آن قسمت از افعال است 





کتأب اول 








آمم 





که زمان و شخص در آن دخات ندارد ومانند اسم استعمال شود . در حالکه دلالت بر 
حدوث امر نماید بدون دلالت بر ژمان و شخص و سایر فسمتهای فعل مانند کذشته و 
آینده و اسم های فاعل ؛ اسم مفعول وغیره از آن ساخته میشود راجم به‌مصدر وانواع 


آن رای تن که شرح داده خواهد شد چون مصدرهاما ننداسم استعمال میشو ند ً 


دراشجا جزء اسم‌ها آورده شدندبنا براین بذ کرچند شاهد | کتفامیشود . 


#در زبان فارسی مصدر همیشه به دن با تن تمام می شود چون کاشتن ۰ 


افراختن » دیدن , خوردن و فقط کلمات کردن , چدن » تن » تپمتن و آبستن مصدر 


نلست؟ :و 
مثال : 
نغستین چو از بند بکشاد لب 
چو بوذرجمهر آن سخن ها شنید 
به آموختن جون فروتن شوی 
پرسیه دیگر که در زر لستی 


مر نجان کس مغواهش‌عذراز آن‌پس 
جو دنجانیدن کی‌باشد_7سان 
چه بدتر درکرم تأخید کردن 
بیاموژ آنجه نشناسی تو زینهار 


مراکه باتو نشینم گر ستی از چیست 
چرا هوای لبت خون‌من بجوش ]ورد 
سفر نيك‌است بهر آنکه هر روز 


مشرف شتو. از دیدار اصحاب 
ولی تلخ است آن‌شر بت که‌هر روز 


به یزدان ستوون هتر داد لب 
بدانش نکه کردی شاه دید 
سغن های دانندکان بشنوی 
چه سازی که ک‌تر بود دنج تن 
فردوسی 
که بد کاری بود و نجاندن کس 
بدست آودد‌نش نبود بدان سان 
چه بهتر کرسنه را سیر کردن 
» برکس نیست از آموختی‌عار 
تاصر خسر و 
اکر » بخت بدو عاشقی بيك باب است 
اکر نشا ندن‌خون| زخواص‌عّاب است 
ظبیر فار بابی 
چه خوش‌باشد به نوجالی رسیدن 
رخ صاحبدلان هر جای دیدن 
ذ دست دیکری‌باید چشیدان 
آبن‌بسین 


۰ - قسم چهارم از اسم های مشتق دآن کرفته میشود از سابر قسمت 


های کلام کاهی بعضو, از قسمتهای دریگر کلام را از قمل قیو 


د وظروف وحروف روابط » 


8 م۳ 


کتاب ادل ۳ اسم 


حروف وصل وشرط وغیره را مانند اسم استعما لکنند ا کر چه این کار عمومیت ندارد 
و ندرة عضی آزنوسن دکان در مقام های مخصوص وکاهی شعرا استعمال کنند . ول 
برای آنکه معلوم باشد در این مواقع این کلهات جزء کدام دسته طبقه بندی مشود 
بی تیه و تن کیب جزء کدام طبقه از طبقات ششگانه سخن باید محسوب داشت 
تورث وکردیم وا رک چه بذیری و کم و زمادی در سوت او ساختمان آنها 
داوء شود اما چون در معنی آنا بواسطه طریقه استعمال تفييري پیدا می‌شود و 
اسل آنبا جزء طبقات دیگر بو 317۱ ره اسشمهایامععق مدوم 


داشتیم .. 

مثال : ۰ 
هن مگو فردا که فرداها گذشت تا تعلی تکذرد ایام کشت 
ما چو واتف کشته‌ایمازچونوجچند ور بر لد های ما بنپاده اسد 
مولوی 
هر دم هزا رکونه ریاضت بلب رسید چند از تملل مشگر "و انتظار بولگ 
ظهیر فاریابی 
ای دل بامید روله تاکی بونی چون عادت چرخ نیست جز بد خولی 
حقا که اکر زمانه [نسرا شایسد کازوی تو شکایتی و شکری گولی 
محمدبن <سنآملی 
خیال حوصله بحر میبزد هیهات چپاست درسر این‌تطره «حال|ندیش 
حافظ 
بك غریبی خانه میجست از شتاب دوستی ‏ بردش سوی خان» خراب 
کت اواینرا گر سقفی"بدی بیل یرس سرا وتا(وفسان جیه 
هم عیال و بیاسودی اگر در میانه داشتی حجرء دگسر 
ور رسدی میپیان روزی ترا هم بیاسودی گر بودیت جا 
کاشکی میور بوری این" سرا خانةٌ نو بووی این مصور جا 
کت ری بهلوی باران خوشست بیك ای جان در گر تتوان نشست 


مولوی 





135515۳ سم 











۱ - کاهی نمایر شخصی رانیز مانند اسم استعمال نماشد «شمارء 1۹۹ملاحظه 

شود »۰ 
مرا از من داما بيك رطل برمان که.من هم ف هن هم .ز, ها میگریزم 
خاتانی 

۲ - گونه پنجم از اسم های عام اسم مر کپ است : آسم مر کب‌برچارده 
توع یا دسته باشد که بتفصیل مذ کور کردد ۰ از این چهارده نوع : نوع دوم » چهارم 
پنجم , ششم »دهم » سیزدهم همه باصفت مشترل میباشند. اول وسوم وهشتم ونبم بشتر 
آنا باصفت مشترد ومعدودی مشترك نستند هفتم و باز رهم و دوازدهم مطلق هستند و 
باصفت یا سایر قسمت ها عشترك نیستند . چپاردهم که خود مر کب از ببست ونه طبقه 
مختلف است (درزیر بطوره‌شروح این تقسیم‌بندی هريك جدا کانه ذ کر خواهد شد که 
مشترلدهستند بانیستند), 1۳ 

۳- نوع یادسته اول از ؛سم‌مر کب : :ٍ مر کب‌میشود ازده اسم مانند : سر راپرده 
صاحبدل » ماهرو , کلرخ , کلنار , کلبانك , » ماه پیشانی » سروقد » پریجهر » خر یشته , 
خون‌بهاء سرابستان, مریضخانه , سنگدل , کمان‌ابرو , میخانه » درگاه » کلدسد , 
متکییت ؛ آبرو » سمثبر » شبرنك » سیماب , کلقنن,آبشار وغیره . 


| کاهی :۰۱ - این نوع اسم غالا قسمت اول آنا کرچه خود اسم است 


قسمت دوم را مانند صفت توصیف میکند - مانند کلرخ وماه‌رو وسروقرد وسنگدل 
و کمان ابرو. 


۷ 


۰ - ] گاهی«۰۲- گاهی دو جزء آن مضاف ومشاف البه بووم است که کسرء 


اساة تدااخته اند ماه , 
ضافه را انداخته اند انند پسر دائی » پس زن »مادرژن » پدر عم »زن پدرتو کاهی 


7تون بجای خود ماندءولی با حال اضافه مانند ی اسم در کب مي‌باشد مانند:آ برو و 


درد سر . 


*-آ کاهی ۰۶ این نوع اسم محصور ومحدودنیستزیرا آزروی‌همین فک 


وقیای وروش‌هرفارسیز بانی هنکام نیاز میتواند آسم‌پای‌تازه دک ب کند که « مفصیح او 








هم صحیح باشد وهم شنوند کان بسپولت مقصود ار بفهمند واین کلمات یکی ازجهات 
وعلل سپولت وروانی زبان فارسی است وهم‌برای صرفو نحونوسان بکی‌از اشکالات 
بوده ارت که تا کنون درست تشخیص داده نشده است زیرا همه ظاهراً مر ار دو کلمه 
ماد و در تجز بدو تراکب باعث کمراهی است ورحالنکه يك کله4 محسوب میشود و 
وقتسکه این طبقه اسمها را شناختیم و دانستیم هر کب است ت اشکالات رفع میشود وباین 


ملاحظه شاهد و مثالهای زبادتری برای این نوع اسمپا آورده میشود . 


اکرچه‌مرغ‌زبرك‌بود حافظ در هوادادی به تیر «فیزءمیدشکروئیز آنکمانآبرف 

4 حافظ 

آوری دلخسته بطر بقان روموروس‌را بای جفت بای بند دسر رفیق بالبنگ 
تطران 

گلین عبش میدمد ساقی کلعذار کو باد بهار میوزد باده خوشکوار کو 
حافظ 

تا در کبال امنی‌خر پشته‌زن‌فرو دآک چون وقت کوج مد نائی دمید باید 
سنائی 

چه خوش گفت زالی بفرزند خویش چو دیدش بلنك افکن د بیلتن 
سمدی 

ساقی چراغ می بره آفتاب‌دار کو بر فروز مشعله صیحگاه ازاد 
حافظ 

جو مهمان‌خراباتی بعزت باش بار ندان که نز دسر ؟ شی‌جا نا کرت»ستی‌خمار [رد 

دراین‌ظلمت‌سر | ناکی ببوی,وست بنشینم کپی انکشت بر دندان گپی‌سر برسر زانو 

حافظ 

خونبهای من جمال ذوالجلال خونببای خود خورم کسب حلال 
مولوی 

هر کل نوز کلرخی یاد همی‌کند و لی کوش سخو شذو جا دیده اعتبار کو 
حا فظ 

ماودلبر در سر اپستان دل هصحبتیم عقل بر درمانده و ازحال دلبر بیشبر 


شاه عمت‌اننه 





کتاب اول ۹۹ 


ول باشد آنکه مطلوب گل است 





هر ۱9 خندان کشت خلق 
تحط جوداست [ پر و ی‌خود تیباید. فر وخت 
دست از طلب مدار گرت‌هست برك‌این 
ای که خلوتمرای قدر ترا 
شکت» کت زسر بنجه کفایت تو 


- تاکی‌می‌صبوح دشکرخواب بامداد 
نکته د لکش بکویم‌خال آن مهر و به بين 
دولت از مرغ‌همایون طلب وسایه او 


دوشم آن سنگدل بریشان داشت 
کس پراکنده نیست جز لیر لش 
این چون بهارخانه‌چین‌بر ببار چین 
این است آن مثل که فرو امد 
حلته زلش تماشاخافه باد صباست 
تکهداشت بر طاق بستانسرای 


ت»صاحبدلان دست بر میکشند 





این‌سخن‌را روی با صاحبدل است 


مولوی 
عشر تی آمد در این غمخانه دنابدید 
1 ظپیر ناریایی 
باده و کل از بپای خرته میباید خرید 
حافط 
کانر ا که ر آه تو شه نه نفرست ینواست 
کال| لدین اسمیل 
چرخ چون حلفه از برون در است 
ظهیر فاریایی 


حوادتی که کسته مار پیش مد 
کمال‌الدین اسعیل 

هشیار کرد , هان که کذشت اختیارعمر 
عقل وجانر| بتزنجیر آن گیسو ین 
زانکه‌با زاغ وزغن شهپر دو لت نبود 
حافظ 


یار دل برده دست در جان داشت 


سعدی 
هیچ مظلوم نست جز یداد 

کمال‌الدین اسمعیل 
دان جون‌نگارخانه‌مانی براز نکار 


عمعی 
خر بنده جز بجان شتربانی 


ناصر خسر و 

جان‌صدصاحید لآ نجا بسته يك‌مو ببین 
حافظ 

یکی نامور بلل خوش سرای 
سعدی 


که سر رشه از یب ور مکشند 





تس سب 


کتاب اول 





چو ماع خبر اين حکایت ‏ بکفت 
ز قدروش و کت سلطان نگشت چیزی کم 
کلام گوشه دهقان بر آفتاب رسید 
بادا طر بحر ای ترا انشر ف که ناهید 
بر پشت چین سین بر آمد 

در حسن ماهرو یان تو 7 فتاب بنگر 

. تا جپا ساخت گلبنان دا آن 
شراب لع لکش وروی مه جبینانتن 


با جبا همراه بفرست ازرختگلدسته 


اورنك ک و گلچهر کو نقش و ناو مب رکو 
ناظر روی نو صاحینظر انند آری 


مجیره کردان نسیم پپار 
شورشکرخنده کل درسرش 


بر در میغانه رفت نکار پکر نگان بود 
تابوکه يابم آکپی از سایه سرو سبی 






ز غیرت حوانمری دا دل + 


ز التنات به مهمانسرای دهقفانی 
که سایه برسرش افکندچون توسلطانی 


سعدی 
کردد زبپر زشت او کت‌ین ربابی 
ظپیر فاریایی 

ما روی بدان سمنیر آدیم 
سنائی 


آب از حباب‌مینوش جام ازشراب‌پنگر 
شاه نعمت‌اه 

مه بالات افتا زا این 
ممووشعد 

خلاف مذهب [نان جبال اینان بين 
حافظ 

و بوئی بشنویم از خاك‌بستان شما 
حافظ 

حالی من| ندرعاشقی داو تمامی میز ثم 
سر گیسوی‌تودرهیچ‌سری‌نیست که نیست 


حافظ 
لغلغه سوز ۰ چین ‏ للعذاد 
در دل شوربدة فم شکرش 
خواجوی کرمانی 


خودفر و شانر | بکوی‌میفروشان‌راه یست 
ول زای ءش |زهرطرف بر خوشخرامی‌میز 6 
حافط 


۲ ان لته اسپا آنباینکه لت بل جاار و اسان درد 


ن 


غالا با صفت»شترژك میباشند مانند ماهری کلعداز نس ادربادل ,سنگدل,صاحبدل» 


صاحبنظر ۱ جوانتروه پریجهر» ماء‌یبگر» کمان ابرو و غبرهولی آنهائنکه تر کیه‌شان 











کتاب اول ۹۸ 1 


قدیمی وسماعی و برغیر جاندازو غير ذوی‌العقول دلالت دارد تنبا اسم میباشند وبا حفت 
که هی نت ملنیت حون با ان اک ۱۳ 
پایاب, پا کار , کلین » سیماب: شکرخنده بت موی روج متا 
کلاه‌گوشه ۰ نمازخانه » کتابخانه , کلخانه ۰ نکار خانه , تماشا خانه » سوزنش » 
کلقند, آبشار , سر رشته ؛ طربسرا؛ درگاه » مریشخانه , خر بنده » شکم بنده » توبر 
وق ۱ 


مثالی چند ازنوع‌دوم : 


۶ - 
عقل وجانم برد شوخی آفتی عباره‌ای باذرستی» خاکینی؛ بیابی:1 تشیاده‌ای 
ای خصا ات خوشدلانر اچون محبان بای بند وی جمالت دوستانرا چون مفرح دلکشای 

سنائی 
وقتی در آآبی همچنان‌رستی و بائی‌میز دم اکنون همان بنداشتم‌در بای‌پی با یاب دا 
امروز حالی غرقه‌ام تابر تناری او فتم وانگه‌حکایت میکنم‌تاز نده مغر قاب را 
سمدی 
مغیچه میکذشت راهزن دین و دل در بی آن آشنا از هه یکانه شد 
زسرو قدد اجو بتهکن محر و مچذمم رابدین سر حشمه‌اش بنشان که خوش ۲ ی رو ان‌دارد 
ننان که در طلب گنچنامه مقصور شدم خراب جبانی ز غم تنام و نشد 
کر من از سر نش "مدعیان اندیشم شیوه مستی و رئدی نرود از بیشم 
حافظط 
نت ات زوس بای شکم لنده نادر برستد خدای 
سمدی 


مر سیهات ۳9 منوج از بی مال خلق و حرص نر وح 


سنالی 


شه دهقان با فتا 
اه کش دهقان با شاب زا »سابه برسرش افکندچون تو سلطانی 


سعدی 


1 


م 












۸ گاهی «۵» - دربعضی کلمه‌ها که ترکنبعان قدبمی‌است یك الف‌زائدد 
آورده ان مانند بناً کو شکه‌اصل آن بن و کوش بوده و الحال دزه‌حاوره «ب» آنرا با 
1 ایا علفظ کنند و این الف را الف الحاق و الف وصل ای را ات دککر 
هم خواهیم دید وبعداً گفته خواهد شد . 


عدو با جان حانظط آن. تکردی که تیر چشم آن ابر وکما ن کرد 
حافظ 

آن بنا لوش کاز صفا کولی بر کشیده است الکونه بسیم 
شهید بلخی 
انگشت خوبروید بنا وش دلفر یب بی گوشوارو خاتم فیروزه‌شاهد است 
» آن بر گل است یا بنا گوش 0 ره کرد چشه نوت 
سعدی 


) کاهی ۰۰ - اسمپائیکه ازيك اسو کلمه یار (که خود نیزاسم است‎  - ٩ 
دار یت میشوندنیزازاین جنس میباشند مانند: هوشیار, بختیار ودستیار وبازیار" دوستیار"‎ 
شهربار : آببار وغیره | کرچه کلمه باررا جزء ارات مالکیت « بساوند » شمرده‌اند و‎ 
معنی مالکیت بمدخول خود میدهد ولی چون «بار» يك کلمه مستقلی است که بتنهائی‎ 
معنی :مام دارد مر کبات آنرا جزه کلمه های مر کب محسوب میدادیم نه جزء کلمه‎ 
های مر کب شده باپساو ند کامه بار به تنهائی اسم عام است وهءعنیآن معشوقو دفیق‎ 
و معاون و کمك کننده است ودرتر کیب هم همان معنی‌را میدهد نه مونی‌دیگر چنانکه‎ 
. مسعود سعد دراین‌بیت آورده‎ 
تائید جفت و بخت بکام و فلك غلام رولت رفیقوجرخ مطیم‌وخدای بار‎ 
از این تر کیب‌ها فقط شهریار وباز یار و آبار تنها اسم میباشندو با صفت مشترك‎ 
نستند وسایرین همه باصفت‌مشتر(همی‌باشند.‎ 
: مثال‎ 
نظر بررقرعه توفیق‌و یمن‌دولت خام بده کام دل‌حاف ظکه فال بختیادان‌ژد‎ 
ادن‎ 


ره بریدی وترا توفیق یزدان راهبر جنك جستی و ترا اتبال‌سلطان‌وستام 


۳۳ سس ۱ 
الاح 









کر وین ۱ 
عمسعورسمد 

عفریت وستیار تو د دوستار تو جریل دستیار من ددوستار من 
ناصر خسر و 

برك درختان سبز در نظر هوشیار هر ورفش دفتری‌است معرفت کرد کار 
سعدی 

برغور کارهای تو واقف نگشت چرخ رکفت [ست بختیادی اک‌شاء رختیار 
مسمود سعد 

غلام نز کس مست تو ‏ تاجدارانند خراب باده لمل تو هوشیارانند 
حافظط 


ودربعضی کلمات بك «ه» بدل حر کت اضافه شده است چون خونابه . 
خطساقی کراز اینگو نز ند نقش بر آب ای‌بسا رخ که بخو نابه منقش باشد 
حافظ 
۰۶ - نوع دوم ازاسم‌مر کپ د آن مر کب میشود ازاسم وصفتی مانند ولتنك 
دل| گاء » دلسرد » دلگران » سرکران » پادراز ,کار | کاه ۰ گردن دراز » کردن کلفت؛ 
چشم تنك » نظربلند , کوش فراخ ؛ دستباز ؛زباندراز » دلرش » دلروشن؛ تندرست 
سرنگون + سرهست وغیره . ۰ 
و این اینمیا همه باصفت مغتر کست . 
- | کاه ی این‌نوع اسم بسیار وقیاسی ۱ 
که مقصود باشد وتصور معنی تقاضا نماید تر کیب کر 


۱ است . 
تِ کام ی«۳* 


سشت وهمتوان ازهرقسم اسم‌وصفتی 
د< 3 این یکی ازخواص زبان 


- در ایره ن نوع اسم قسمت دوم آن که حفح ۱ است قسمت اول را 
که اسم ات توصف مینماید بدون اضافه کرون موصوف بر صفت بلکه در همان حال 
تس کیب ووبه جهاتی که کفته شدم ور : 


نز توضحات دشتر مری واده خواهدشد نمی‌تو توان 


را حدا 
اشها جدا حدا دعد, ی قسمت اولی را اس وقمت دومی را صفت دانست بلکه 


کتاب اول ۱۰ 


ی مج 


رویهم یك کلمه ه زکب ارت که مد ماییی ابیم وصفت‌است و بیشتر بطو رصفت 
ال 
ممال : 


تندرستان را نباشد درد دش جز بهبدروی نگویم درد خویش 
حافظ 

همه سرسبزی بستان‌جمال ت که از او زرغوان است مرا ور .خسرّم مینالی 
ظهیر فاریابی 

ببر کوثه کار آگهان بر کماد نپانش همی جوی با [شکار 
اسدی طوسی 

نیکی پیرمفان ی نکه چو ما پدمستان هرچه‌کردیم بچشّم کرمش زیبا بود 
بادباآ نمحبت‌شبه که بانوشین لجان بیحت سر عشق و ذکر" حلقهعشاف بود 
بلابه کنتمش ای فاهرخ چه باشد اکر بات شر ز تو ولحمتة بیاماید 
حافظط 


6 - نوع سوم از اسم م رکب وآن فرا کب از صفت و آسمی, باشدءانند 
خیرمرل » سرخجرو » کمراه » بلند قد , کوتاهقد بشیرین کدن ‏ شبرین ده کراتایده 
۳ ارت !برغ ؛بلندقات» زچنگه » سبگروح» ی رآبه 
خجسته‌ها , تلخکام » ,بزرله منش » شیرین بیان ۰ کند زبان » تندمزاج » خویزو .خام 
رت تست » تل دنت خوشبو» گرانملب» 
نیکنام , ساهدل» فرخنده بی » خرم‌دل » شیر ین‌دهن » خوبرو ؛ نوبر (میوه عازم أمَنه) 
و غبره . 

۵ - کاهی «۱ این‌نوع اسم !قیاسی ودرزبان فارنی بسیّار است ومیتوان 
بمناسبت مقام ت رکننات ی که دید وشنیده نشده باشد هم تر کیب کرد که‌صحیح و فصیح 
هم باشد . 

٩‏ گاهی«۲ قعنت اول این‌اسا که سفت است قسمت دوم را که اسم 
است توصیف میکند» زرحال تر کیپ : 


۰۷ کاهی ۳ میشاید قسمت اول که صفت است مر کب باشد مانشد" 





کتاب ال ۷۱۰ اسم 
میگون لب ؛ که قسمت اول صفت وخود مر کب است از می و کون که هر دو اسم 
مساشتد ودرأسحا دومی که کون اب اولی‌را که می ات توصیف میکند و روییم صفت 
مر کب است ولب را توصیف مینماید . 

۸ کاهید4» هنن من ان فسمت دوم که اسم است مر کباز در 
عسمت باسد ندرگ ان هی شوار ء که ,کوشوار مر کب از دوحزء است . 


مثال : 
شور بختان بارزو خواهند مقبلان را زوال نست و جاه 
کر نبیند بروز شب‌بره جشم بت ال لا کستاز/ 
سعدی 
ای‌خصاات خوشد لا ر ) جون؛حبان بای بند وی‌جمالت دوستان‌را چون مفرح لگشای 
سنائی 


غلام آن سبکر وحم که بامن سر گر آن‌دارد 


جوایش نلخ و پنداری شکر زیر زبان دارد 


سعدی 
کر تن سیمینبران کردت شکار بعد بیری بین تنی چون ینبه زار 
مولوی 
زبر کبود چرخ بی آمایش هرکز کبان مبر ک» یاسالی 
ناصر خسر و 
حرخ لاله جون بمدك ۲ کندجامه‌هرزمان زد دآل همچونز برجد کشت جفت کپربا 
7 قطران تبر یزی 
8 1 
کر حنظلخوری ازدست خوشخوی » از شیرینی از .دست ,ترشروی 
وه یت ام بچشم تنگدلان چشم سوزن‌است 
سمبی 
مشتی سی هگاييم چو ار رتست در انتظار کر اعظم نشته اند 
۳ کمال| لدین اسمعیل 
مرامپر سیه‌چشما سر بیر ون نغو اهدشد تضای آسمانست این و دیکر کون نو اهدشد 


حافط 









دیوانه کوی خوبرویان 


رر نها زیخا ه عشرت‌صنمی‌خوض دادم 


کر دانی "که نشلوند " بگوی 


زود باشد که خیره سر نی 


آن‌جو آن بخ تکه میزدرقم‌خیر و قبول 


آنسیه چر و هشیر نی عالم با اوست 
ای زو بهایر عاشق مد ببار نو 
چه خوشگفت آن تهیدستسلحشور 
ای دا و زدی که | ندر خ تسا ل تحط جود 


یکی دا زشتخولی داد ,دشنام 


گر ذانم که خواهی کفت آنی 


از حسرت دهانشآمد به تنگگ جانم 
ماهی و مرغ دوش ز افغان من نعفت 


عیدما بالب‌شیر ین دهنان بست خدای 


مبر حاجت بنزديك ترشروی 
اکر کوتی غم دل باکسی کوی 
اکر ژدست بلا بر نلك‌ر ود بدخوی 






وروش نکند جفای : بسواب 
سعدی 
از سرژلف و دخش تنعل ور[ ش‌داد) 
حافظ 
نجه ميداني از نصیحت و بشد 
به دو بای او فتاده انتدر ند 
۰ سعدی 
بنده" پیر ندانسم ز چه آزاد نکرد 
بیحتسر عدق وزکرحلقه عشاق بود 
حافظ 
چشم‌میکون» لب خند اندل<د؛ , بااوست 
حافظ 
من نتم رورمانده از آن روی نویپار 
عمعق بخاری 
وی زر نپتر از هفتاد من زور 
سعدی 
بخته شد از آب انعام تو نان کرسنه 
کمال|لدین اسمعیل 
حعب کرد و کفت ای نك فرجام 
که دانم عیب من چون من ندانی 
سعدی 
خودکام تنتگدستا نکی‌ذان دهن بر[ بد 
وان شوخ د یده بی نک سر از خواب بر نکرد 
ما هبه یداه و این اقوم " خلاوالدانند 
حافظ 
که از خوی بدش فرسوده گردک 
که از رو ش بنقد آسوده گردی 


وست خوی بدخویش در بلاباشد 











کتاب ادل .۱ و و ۱ 





ای تهیدست دنتسه در بازار ۳۳ شاوی دستار 

زمین شوره سثبل بر نیارد در او تغم عل خای مکردان . 

تکولی با بدان کردن چنانست که بد کردن بجای نیکمردان 
۳ 


۹ - نوع‌چهارم ازاسم مر کپ و آن مر کب ست از بك اسم فاعل با اسم 
مفعول واستی دیگر مانند : درنده خوی ؛ گیر نده طبیعت » افسرده دل وغیره و میشاید 
که يك یاهردوقسمت آن از کلمات گرفته‌شده ازعربی‌باشد مانند : عالیجاه وعالیقدر ؛ 
رفیم مکان وغیره . ۰ 

6۰-] کاهی«۱» - در این‌تر کیب‌ها : اسم فاعل ها و اسم مفعول ها در فارسی 
غالبا یکسان باشد و از معنی میتوان تغخص دا که اسمفاعل است یا اسم‌مفعول و کاهی 
«ه» بدل حرکت اسم مفعول » بفتد . 

1-0 کاهی:۳» -این‌نوع اسم ها با صقت مشتراهاست و نیز بسیار کم است 





۱-مسکن است بعضی بدون مطالمه کافی وخواندن تمام‌اين دستوردراین قستابر اد کنن دکه 
مثلا این‌اسمهای مر کب امم‌نیستند بلکه اسمی است که صفت ورجلو[ تا آمده‌التت والی‌باید بدا تن 
که این تقیمات پس‌از سی‌و چند سال مطالمه بعیل آمده است ویا ممکن‌است بکویند نهانخانه یمنی 
خانة نبان وسزخلاله یعنی لاله سرخ و کبود جرخ بعنیچرخ کبودو بجای آن که اسم مضاف برصفت 
و درجلوذ کر شود کسرء [نرا انداخته وصفت راقبل‌از موصوف آوروه| ند بایدبدا نندکه ما هم این 
تصورات وحساپهارا کردهايم وازآنبا مبیرسیم درخیره سر وخویرویان وسیه کلسیم وزشت خو و 
شور بغتان و خوش‌دلان وسبکروح و کار[ کاه وین بر . چه‌میتوان گفت زیر | , اگز اسنها راجلو 
پیاوریم وباکسرة توسیلی سفت دا بعد از پاسها, بگذاريم ابد] معنی‌متصوورا نیی سا زد: _ 

توا مشبتی سیهگلیم » مشود مشتی کلیم سبه ۰ واین‌ابدا ربعی بمقع‌وو ندار همچنین 
تفر جام رااکر بر یق دص ناکم و بگوئیم : تحمل کرو و گفت ای فر جام نيك : 
مقصور گوینده حاصل نمیشود . 

مس اجه نع یات مکی رمباشید د.»ترین تقسیم دستوری وطبقه بندی‌همان است که 
دد اع ی و تس زونه انموضوع بخود پس‌ازسالها مطالمه_ آن را تأیید وتصدیق 
خواهد کرو ۰ 


مس تسس ۳ 


یموس ۳ 


ممال : : 
افکنده نقاب ازچه بود مبل به بافش تا نگپت کل بیخته آید بدماغش 
ازشترآی_ پارسیزبان‌هند 
بغالك بای‌تو س وکندوجا نز نده‌دلان که من ببای‌تو در مردن آرزومندم 
سمدی 
در مجلس خود راه‌مده هیچو منی دا کافسر ده‌دل افسرره کند انجنی دا 
سعدی 
چشم ندیداست چو ‏ تو_ کینه. تجوز حلم ندیدست چو تو بروبار 
مسمودسعد سلبان 
آش نفسان قیت میغانه شناسند افسر ده دلان‌را بغرا بات چه کار است 
عمق 


۲ نوع بنج از سم هرب وآن مر کپ میشود ازاسم مفعولی وأسمی 
دیگر مانند شکسته ول آزرده دل رگرفته ول » خمیده‌قد » خمیده قامت , کفید‌ید » 
آشفته حال ؛ آزرده خاطر » بر دموا » این‌اسمها کم استعمال ولی‌قباسی میباشند و باصفت 
مشتراد است و بیشتر مانند صفت استعسال شود:تااسم . 

بلبل ی کرد » تتأند بدل برده دلان 7نکه زلف به خم غالیه‌سای ت وکند 
منوچپری 
توضی حآنکه : چون‌فسمت‌روم این کلمه‌ها اسم مفعول وام مفعول یکی از آقسام 
صفات است ودرحقیقت این‌نوع جزء نوع ددم است (شماره ۱۰۳ ملاحظه شود ) 
کفت داور دا خدای جهان که منم یاود شکسته‌دلان 
سنالی 

و نی از ات و وآن مس کب میشود از اسم جامدی و اسم 
مفعولی مانند دلشکستة , دلگرفته » دلسوخته #وستاشتکسته »هی آلوده » شراب زده » 
خواب زده . 

6 - آکاهی« ۱- این نوع اسم نس زبادوهم قیاسی است . 

۵ - کاهید ۲ » فسمت دوم این‌اسم* رمت‌اولرا توضنف‌میکند ورومم 


. رفته يك‌اسم محسوب است . 











کتاب‌اول ۱۰۹ ام 





اب القکاهی ۶ - این‌نوع اسم‌ها باصفت‌مشترله است 


نشان بارسفر کر وه ا که جویم باز که هرچه گفت بر یدصبابر یشان گفت 
حانظط 

چهروز بود که [ نمامر و ی‌سیمینبر برسم تعبیه بیرون گذشت بالشکر 

بلارك گهر آ مو وه‌داشت! ندر کف چوآب دیبده‌نن بر بلار کش گوهر 
۰ ی 3 ازرقی 

شوخی نر کس نگ رکه پیش تو بشکفت چشمور بده اذب ناه ددارد 
حافظ 

غریبی کرت ماست بیش آورد دو پیسانه آب‌است ويك چمچه‌دو غ 

کر از بنده لغوی شنیدی مرنج جهاندیده بیارکوید دروغ 
سعدی 

آنسفر کروه ک‌صدقافلهدل‌همرهاوست ۰ هر کجا هست خدایسا بسلامت‌دارش 
ِ حافظ 

مائیم در اوفتاده چرن مرغ بدام دلخسته زوز کارو آشنته مدام 

سر گشته دراین دایره بی درو بام ناآمده برمراد و نارفته بکام 
خیام 


۷ - نوع هفتم از قرو توا میشود از يك‌صفت واس‌مفعولی 
با ازاسم واسم مفعول ولی اسم مقهول دراین تر کیب مرخم است ست ,عنی «ه بدلحر کت 
آخر آن افتناده و ضط از ؟کایه آباد میا ید مانند خراب آباد » ظلم آباد : طرب آبناد 
و غبره . 

آ کاهی -«۱»- کرچه این طبقه پیز قیاسی است ولی ت رکیب‌هائیکه تا کنون 
استعمال کرده‌اند کم وم<دور | تِ 


۹ آ کاهی «۲» - کلبه اسمپای خاص ۳[ 
لفط باد ور آخرآنها میرید جزء این طبقه محسوب است و فقطاسم میباشند مانند محمده 


آباد » حسن‌آباد وغیره . 


تکزات تا هی «۳*سدراینقسم اسمهای‌جایپا که کفته‌شد کاهی‌قسمت اول ( سفت 


مس یمسج میمیته: 


سس ۰ 
کتاب‌ادل ۱۰۷ اسم ضُ 
مشترل )ید مانندخرمآ ده مشگین! بادوغیره ۱ 
دراین‌و حشت آباد] لوده ازکل 
جامی 


مکن شپیر عرش پرواز خود دا 
بیاییا که‌زمانی‌زمی خراب شویم مکر رسیم بکنجیدر این خر اب آ بان 
حافظ 
که (زاو خانه دل‌شدطر بآ بادمرا 


کافتاب فلکی خود بشدازیاد مرا 


نوری ازروزن اقبال در افتاد مرا 
نام آن بقعه کشت عدل آباد 
کمال|لدین اسمعیل 


طلمت] با ود لم کشت‌چنان نورانی 
هرکجا رایت توسایه فکنند 
ورخدا یآ بادبا بی‌آمر و نهی و دین و کفر و احمدمرسل خدای[بادرا بس‌بادشا 
سنائی 
دبدماز[سان از بز روآ بادقدس جرعه‌های عشق‌ریزد دردل هشیار من 
عمعق 
۰- نوع هشتم از اسم‌مر سین وآن م رکب است از يكك اسم جامد وسومخجص 
میباثد عیام ءی‌جاهد 


ماضي مفرد یك‌فءل مانند سالخورده » مکسود وغیره 
۲ - آگاهی:۱>- بیشتراین نوع اسم همان نوح‌ذشم 

و اسم‌مفعول وای‌چون درتر کیب «ه» پدل حر کت اسم مقعول و کسره بش از «ه» 
افتاده است وه روش‌کل درفارسیآمده وظاهراً ازبکدیکن امتیاز دارند بنابر این آنهارا 


دونوعمحسوب داشتیم : 
مثال : 
چوکل بشکنید ازمی سالخودد رخ نامداران و شاه نبرد 
فر دو سی 
سر گکذشت سیاوش مظلوم پدر بی حفاظ و آن ذن شوم 
نئائی 
شینمی از عشق بر آن ر بختشاه 
بود کبابی که " تم‌کمون شد 
غزالی مشهدی 


خاك دل آنروز که می بیختند 
دل که بدان رشحه ما ندود شد 


عم وس 





کتاب‌اول ۱۰۸ ۱ ام 
۳ م و. میجوری و دود متبوری هه _ برجان .غم پروددمی ین 
جامی 
درطهبر اهی نبد گان‌سا له پر و و خمرا . باز پس‌ماند نو خودباشوروشر بازآمدند 
کیال لدین اسعیل 


مجلس دو آتش داده‌بر » این ازحجروان ازشجر 
این کرده منقل‌را مقر آن جامرا جا داشته 


می‌آنش وکت دودین .از کف‌سيم اندود ین 


مریخ خون] لو بین» برسر تریا داشته 


خاقانی 

هین بجازوب زبان گردی مکن چثم راازخی ده‌آودیی من 
مولوی 

گشت‌سدر ساب پر ور وهمای‌هتش کش‌همیز یر بر از فلاك بر ون‌برورو 
سیدحسن غز نوی 

جان بششیر تو بد کوی‌تر ‏ بان آ ور و سر ز فتراك توبدخواه ترایادآو نك 
عثمان مختاری 

خویش را دزدید از ايشان باز کشت روز درابوان یگنت اين‌سر گذ شت 
۷ مولوی 

بعالم که جوید زخرد و بزرك تصابی ز کربه شبانی ز کرت 

چه‌خوش کفت آن‌خواجة سالخورن من از نیکسردان شدم تیکسرو 
بدایمی بلضی 

بدین نها د که شوید جهان همی از کنر نما ندخواهد بومی زهند کفر آلود 
مسعورسمدسلمان 

در جبان هر که هست . فرزانه 4 بسندر نشاط جان . پرورو 
مسعو رسعدسلمان 


عیبم" مکن بر نذی و بد نامی‌ای حکیم کاین برد سر وشت_زدیوان‌قستم 


حمافظ 


۳ - ۲ کا - بعضی ازافن .2 و۳ 
هی *۲>- بعضی آزاین تر کیب‌ها مفیدمعنی مصثیری وأسم‌مصدری و 


کتاب‌اول ۱۰۹ اسم 
| 


م۱۰ 


اسم ماخوذ یائی باشند مانند مصلحت دید و دستبرد و خوش آمد که معنی 





۱ میدهد مصلحت بینی و دزدی و ربودن و غافل کیر کزدن و خوش آمدن با خوش آمد 


کنتن . 


مثال : 
مرا می دکر باره ازست برد به من‌باز آورد هی دستبرد 
: حانظ 
زجشم زغم زمان‌دبده گو شمال فرات زوستیر وهوا کشته بایمال هوان 
سلبان ساوجی 
هردمی حشری ومرگی دادیم تابدیدم وه‌هبر۵ آن کرم 
مولوی 
مصلحتو بدمن [ نست که یار ان‌همه کار بگذار ند و سر طرة یاری گیسر ند 
حانظ 
بده‌ساقی‌می باق ی که در جنت نخواهی بافت کنار آب رکن 7 بادو لکشت مصلیدا 
حافظ 


وفت 7ن7مدکه بلبلدرچی نکوبا شود بهر کلگویدخو شآمدتادل گلواشود 
سل‌ان‌ساوچی 
۶- [ کاهی«۰۳-ممکن ارقعمت اولصفت مشتراد باشد که دراینجامانند 
صفت برای‌کلمه بعد استعهال شده ولی رویهمايك اسم مر کپ محسوب است هانشد خوی 
آمد ور بت بالا . 
1-۰۵ کاهی «4» بعضی از کلمات این‌تر کیب تنها اسم است و مشترلدنیست 
باسف‌هاقه سر‌کنشت», ,کلکشحا ی نج 


«شترك مابین اسم وصفتپباند ولی ندرة مانشد اسم استعمال شود و بیشترمانندصت ۰ 
استعمال‌شود مانند : سانه‌برورد » غم‌آندود گس وی .غم‌پرورد ؛ سیم‌اندود ۰ خون آلود. 
بادآ ورو» سالخورو , جان‌پرورو » چنانکه درمثال‌های بالا همه مانتدصفت استعمال شده 
است ومثالی فعلانيافتیم که مانند اسم استعمال‌شده باشد ولی از روی فانون و تجزیه 
می‌توانیمآ نپارا مانند اسم دز استصال کنيم . 





مس سس پوس 





۷ - نوع نهم ازاسم مرک و آن مر کب میشود از يك اسم جامد و امر 
حاضر مفرد ك فمل مانند : بزم آرا , انجمن آرا +دلبر » دلاور » داش وه 
۶مگسار. «شك یی »بنده پرور , جابخش» پینه دوز , کینه توز » هیزم شکن 
دستبند » دل آویز » آب کیر » دادخواه » جهان نا ۰ باده فروش» و هزار ها 
و 


۷ - کاهید۱» - این لوع اسم مر کب الب مفید معتی‌اسم فاعل‌است وازاین 


روی‌بعضی آنرا ۱ سم فایل مرخم یشواند دزم کالم که بر زا #هشي سید عد: 
آرانندم بزم و جانسوز »هعنی ءیدهد . سوزنده جان ولی همه اینطور نبستند مثلا 
انگشت نما , و زر کوب » مفید معنی دم مفعولاست یعنی با انگشت نشان داده شده 
با ژر کویدم شده و بعضی مفید معنی اسم مکان است مثل‌شاءنشین و بهیچوجه نمیتوان 
اسم فاعل دانست . پس اینها بکنوع اسم مر کب است که بعضی از آنها 
عفد ام م فاعل وبعضی مفید اسم مفعول و بعض ی‌مفید معنی اسم مکان و بعضی مفید معنی‌اسم 
آلت می‌باشندبعضی آژاین‌ها همعفی_معنی اسمفاعل وهم معنی‌اسنم مقعول‌میب اشد مثلا 
دستگیسر هم معنی کسی که وستگیر کند می‌رهد وهم آنچه را که وست گیرند و 
دست آوین باشد نیز مفني وهد و معنی دتگیر شذد یهنی کرفتاز شده هم میدهد . 

چون این نوع تس ر کیب بسیار ژیاد و در زبان فارسی آهمیت زباد دارد خواهد 
بیشتری‌برای آن آورده ,شود وچندین بحث مختلف‌هم میشود . 


ممال : 

مطبوعتر زنقش توصورت نست باز طغر انو و میا بروی همچون هلال تو 

حافظ دراین کندسرس ر کشان بسی‌است 0 ز که نباشد مجال تو 
حافظط 

در کوی‌میفر و شاند ندا نه خوش قدم نه مارا اکر بیابی مست‌وخراب‌بنکر 
2 شاه نعمت اه و لی, 

ای‌خاك شل توسن توتاع سر کشان دیوانه جمال . تو شیل پر یوشان 
جامی 


عقل و اررات ازفتراق دوساد ۳ 
ات ددسان هجو تیرانداز بشکسته کمان 


مو لوی 


۰ 


روز وداع از در اندر آمد ولیسر 


می‌نوش وجهان بش که ازز لف کمندت 
ای‌جر عه نوش مجلس جم‌سینه پا کدار 
سلطان غم هر آنچه تواند بگو بکن 
بردر میخانه رفتن‌کار یکرنگان بود 
بکوشت چنانآید آواز سائل 

سلام کر دم و بامن بروی خندان گفت 


بان فا لگو با نندمرغان بردرختان بر 


دوستان گو ملاعتم مکنسید 
حنجو یان بزوربنجه و کتف 
باید)ندیش هم نکوئی کن 


کر شریبی رود آزشپر خویش 


شد رهزن سلامتز لف‌تووین عجب نیست 





طافت فریاد واوخواه ندارد 
حافظ 

لی زتف عشق خشك‌ودیده زخون تر 
مسعورسعد 

شد کردن پدخو/ه کر فتارسلاسل 

کائینه | یست جام جپان بی ن که 7»ازاو 


من برده‌ام بماده‌فر و شان بناء ازاو 


خودفر و شان دا بکوی‌میفر و شاند اه لیمت 


حافظ 

چودر کوش عشاق آواذ دلبسر 
عفی‌الدین بستی 

که ای خمار کش منلس خمار زده 
حافظ 


نپاده پیش خویشاندر پرازتصویر دفتر 


مثوچهری 


که‌مرا دیده برارادت اوست 
دشنان‌را کشندوخوبان‌دوست 
دهن سك بلقمه دوخته به 
محنت وسختی نبرد پینه دوز 

سعدی 


گرداه دن توباشی صدکارو ان توان‌ژد 
حافظ 


ردان گوشه گیران دا جببنش طرفه گلزادیست 


که 


یارب توآن جوان دلاور نگاهدار 


کر:ی از رهگ پردوست بکوریرقیب 


برطرف سینراری هبی کردد چمان ابرو 
کازتبر آ۰ گوشه زشینان حذر نکرد 
بسهر آسایش این دیده خونبار بیار 


حافظ 


و سسصسوو سس 
کتاب| 


۱۹ 


5۳-۱۱۳۲ 


دل الدرجهان آفرین بندو بس 


خوشش ‏ باد آن نسم‌صبحکاهی 
بشارت بر بکوی میفر وشان 


چون‌جزو بکل بازشد معانی 


مخددم سخن پرودان‌مجلس 


از حلم مخدو م است این و ر نه کجاو کی شدی 


موشکافان صحابه جمله شان 
تعلمنداندا نمود] که که چیست 


ِ 
نان که نر کس‌جماش شرخ‌شهر امروز 


۸ -] گاهی«۲»- ممکن است 


جهان ای برادر نما ند,بکس 
ِ هس 
که درد هب نشینان را دوا کرد 
که حافظ تومه اززهد ریا کرد 
حافظ 
زی خاطر مود سعد سلمان 


مردفترخوان گستران میدان 
عنمان‌مختاری 


جشمتوجانر( کیسه‌برزلف تودلر| راهزن 


سید قواما لدین ذوالفقار شیر وانی 
خیره کشتندی درآن وعظ وبیان 
علت خرکه نتيجه اش لدفریست 
مولوی 
‌‌ ۰ 
نظر به درد کشان ازسر حقارت کرد 
حافط 


اول این‌اسمها صفت (صفت‌مشترله با اسم)باشد 


ودراین‌حال آن‌صفتمشتر 2 بااسم دراینجا مانند اسم استء‌مال‌شده است‌نهمانندصفت چون 


بد» نيك , نیکووغیرم . 
مثال : 


بعداژاینم جه‌فم اذ تیر کجانداز حسور 


آهد بسلامت برس ترك من ازراء 


سبزبوشان رد لب 


چون بءحبوب کمان ابروی خود بیوستم 
حافظ 
بر داخته از جنك برد آسودهز بدخواه 
اتوری ایوردی 
و مورانند کرد سلسبیل 
حافظ 








ر ه رکه چون چرغ‌نبودت خواهان رو زکارش مبادئیکوخواه 
انوری 


یاربابن نووو لتان را بر خر خورشان نشان این هه نازازغلام ترك واستر می‌کند 


حافظ 
بغتن ديك نیکخواهان دا هرچه رخت‌سراست سوخته به 
سعدی 
درآن بساط که حسن‌توجلوهآغازد مجال طعنه بد بیس و بدپسند مباد 
حافظ 


0 کاهی ۵ - ممکن‌است قسمت اول این‌تر کیب‌ها ظرفوقیود باشدمانند 


کرحرف ؛ ب رکو .ک مکو ,پردان» کم حال وغیره . 


۱۳۰ -| کاهی«ع»- ممکن است قسمت‌اول مسا ارات باشد مانند :خود» 


خویش ۰ خویشتن. چون: خودیین ,خودخواه‌خودپرست 


مثال : 
یکی ناسزا گفت دروقت جنك کریبان دریدند ویرا بچنك 
تفاخورد وعریان و گریان‌نشت جهاندید؛ کنتش ای‌خودپرست 
سعدی 
خو بش بین جرن از کسی جرمی بدید آتشی دروی زدوزخ شد پدید 
خو یش بین یکردو آمدخو دگز ین خنب ر زه پر کار ابلیس لمین 
مولوی 


بربساط نکنه‌دا نان خود فرو شی‌شرطنست یا سخن دانته کو ای‌مردعاقل یاخموش 


۰ َ حافظ 
۳ -] کاهیده»- چنانکه آشار‌شد بعضی زاین تر کیب مفید معنی اسم مفعول 
ءساشند مانند : 
بایمال , انگشتنما ۰ زر ب » می کوب ؛ طلاب کوب » نقرء کوب ؛دستری» 


کوشمال وغیره 


کتاب اول ۱۱ اسم 
مثال : 
انگشت نمای خلق بودن زشت است‌و ليك باتو زیباست 
سعدی 
۰ انگشت نمای خلق کشتم ماند - هلال در مه‌نو 
سعنی 
میل خم ابروی‌توام پشت دوتاکرو درشهر چوماه‌نوم انگشت نما کرد 
جامی 
فنان مرا ساکنان جنابت اکر نشنوند از علو مراتف 
عجب نیست خیل سلیمان چه را ند که موری شود پایمال مراک 
امیدی تهرانی 
شدم عذر کویان بر شخص عاج بکرسی زر کوب برتغت ساج 
سعدی 
بخرامو باز جلوه ده آن‌سرو نازرا پامال خوریش کن‌سراهل نیاز را 
جامی 


۱۳۲ -1 کاهی 0 کاهی 
می‌شود مانند : 
زجشمزخمزمانن ده گو شمال فر ان 


پیشکش منآرمت ای معنوی 
ایدل کرت بعاد بتی د سترس بور 
ه برمراد وصل‌توای دوست دسترس 


پیشکش بپر رضایت میک‌شم 
بپای بوس تودست کسیر سید که او 


چکو نه صبر توان کرد برعنای فراق 





معنی مصدری و اسم ماخون یائی از آن فهمیده 


زدستبرد هواکشته پایمال هوان 
سلمان ساوجی 

مثئوی 
مولوی 

کوته‌مکن زدامن اوزینپاردست 
کنال‌الدین اسعل 
* بردریغ‌و حسرت وهجران‌تو قرار 
عمق 

قم خشم 
مولوی 


-ردارد 
حافظ 


بدست بو س توز بنکو نه جان‌من از دور 
کال | لدین اسعیل 


قسم سادس در تام 


در تمام 


چو آستانه بدین درهمیشه 


سس 








کناب ادل تست اسم 
چون جنا آری فرستد گوشمال تا ز نقصان واروی سوی کمال 
مولوی 
گنت فسوس‌از من خاکی فسوس جان بوداع است آذاین دستبوس 
وحشی با فقی‌در خلد بر ین 


تالیم مپجور بودازخا کبوس‌در کیت ری نوش دزد نودم ندیعات 8 
من که تول ناصحا نر | خو | ندمی‌قولر باب توشمالی دیدم ازهجرا نکه اینمپند بس 
حافظ 
بعضی ازاین تر کب‌ها گاهی معنی اسم فاعل و کاهی معنی اسم مفعول و کاهی 
معنی سم ل‌رهدچون:دستگیر» که‌هم معن ی کسی که‌دستگیری کندمیدهد وهم کاهی 
نذوم نی چیزی که دت ,یر هنیآ لب که برای 
تمی زگاهی بك « بدل‌ح رکتآخر آن بیافزایندودستگیره کویند اختلاف معانی از 
محل‌استعمال و معنی معلوم میشود ۰ 


هنال : 
شاه ت رکان چو پسند یدو بچاهم| فکند وستگیر ار نشور لطف تن چکنم 
توق ستگیر شوای خضر بی خجسته من پیاده میروم و همرهان سوارانشد 

| بروی‌دوست کی‌شودوستکش غیالمن کس نردست ازاین کمان‌تیرمرادبرهدف 


حافظ 
۳-] کاهی<۷» - ه رگاه «فروم این تر کیب حاندار باشد معنی اسم‌فاعل از 
آنها معلوم گردد مانشد : 
بددیر ورتن‌برود» سردار باده‌پیما؛غیب‌دان»فش بادرس»کاسه لیس» رهنشین ؛ رهنما » 
نامه‌نگار »آتش‌افر وز » خانه‌نشین » جنگجو » بیکیخواه » جاه طلب » ناوم کش غزلسرا 
اختربجمار کنج‌کاو : پردمدر » نعلبند »پرده‌دوز » عشوه‌خر , ولرباء باده‌وش » آشپز,هیزم 


شکن » گوش‌بر رکناءکار : جپانآفرین وسایر مثالبائیکه درنظم فد 
کنجکاوان ۰ کناه‌کاران » 


شد س‌درایدن 
صورت جمع‌آنبا باالف‌ونون آید چون‌علنندان ,برده‌دوزان 6 
آشپزان , کوش‌بران وغیره . 

وه رکاهمفپومآنباسم شيثي وی‌روح‌باشد غالا فید معنی‌اس آلت و اسم مکان 
پاکسیانداآ یگیب (جوست) قییشکن » پای‌انداز: مشگبیز + زوی‌ایتذاز . بالاپوش * 


انار ۳3 اسم 


موی موی سای وو موم و موی و موس بو ومو وم طمو بو وش و طسو و سم وا 


بر ار وغره . 


ممّال : 
برامتم ز آب دو دیده چوآ بگیر پبراهتم ز خون دودیده چولاله‌زار 
۹ عحق 
3 5 ۰ ۰ ها 
آب‌خورده باهز بر آن‌در لب‌هر آ بگیر خواب کرده با پلگان برسره رکوهتار 
مسعودسمد. 
پا پیا صنماکاز سر بشیمانی نباند جز سرژزلف توهیج پابندم 
سعدی 
فقیر وخته بدر کاهت آمدم رحمی که‌جز ولای‌توام نیست هبج‌وستآو بز 
خیز و در کاسه سر آب‌طر بناك| نداز پیشتر زانکه شود کاس سرخالهانداز 
به سرسبز توای‌سر و که کر خاك‌شوم نازاز سر بنه وسایه بر این خاك:! نداز 
عافظا 


۶ گاهی<۸»- کلیه‌اینتر کیب‌هااسمءشترله باصفت مباشند و بشتر مانند 
صفت استعمال میشوندو کمتر مانند اسمو در فصل صفت شواهد زیاد آورده خواهد شد . 
ک بعضی از آن تر کیب‌هاثیکه درشمارء ۱۳۲ کفته شد مانتد : کوشمال ,ال بوی, 


دستگیروغیره یز عضی ات کیب‌هایشمارم ۱۳:۲ که نسبة قدیمی وم عم شدهن 
مائئد ؛: پرده دوزو نعلیندوناوم کش ونامه‌نگارو آشیز دهیزم شکن وجهانآفریین‌وسردار 
و غیرء که‌فقط اسم‌هستند وباصفت مشت ره نیستند . 

۰- کاهی:۹»- بعضی ازاسمای مر کب که جزء این‌قسمت محسوب‌یداريم 
بالقظ (کار) تمام‌میشود کلمه‌کاراز دوریشه ءختلف آیدیکی اسممصدر ازفعل کردن»یباشد 
که‌در کلمههای مر کب کناءکار ,زشتکار » بدهکار وغرره آ ید که آنر اجدا کانه‌شمر دایم 
«شرح دادءاموبهتبعیت استادان باستانیآنراجزء (ادات) پساوندها شمردءایم( به‌شمازه 
۷ ۱۹۸ مراجعه‌شود ) دیگرا امرفعل‌کاشتن است که در کلمه‌های کلکار ؛ 
جوکار » تربالکار» صیفی‌کار «درخت کار » کندم کار بو 

۰ - |[ کاهید»۱»- 


سبزیکار » 
ببره آ ند ۰ 


چون‌خواهند که صیفه امر فعل خوردن 7۳ 


۰ بت سب 


تحت 
کناب اول ۱۱۷ اسم 


بر 


ات 
این اسماآورند غالبا برای [تکه با کلمه لک بمعنی خورشد است مشتبه نشود 





(و شاید عللی ویک ) يكالف بعدازواومیافزارندوخوار کویند ونویسند چون غمخوار» 
شارخوار ,مبخوار وغیرءولی‌بدون الف هم‌درست است وفصحا استعمال کرده‌اند . 
مثال : 


لبت شکر به‌مستان دادو چشت می به میخوادان 
۱ منم کاز فایت حرمان نه‌با آنم‌نه با آیثم 


حافظط 

تایر نشاط مجلس سلطان ابوالملوك باش م‌شادمان و نشینیم شاد خواد 

بروی‌خوباند لشادو شان‌خواد بذک که ررحقیقت دلشادو شاه خوارتدئی 

باده شناس مابه شادی و خرمی بی با ده‌هیج جان‌شده ازمایه شادخواد 

مسعور سعدِ 
مرامرفیسبه‌ساراست و ل‌خوار کپربار و سخندان در قلمدان 

ناصر خسرو 


توضیح که بیشتر این تر کیب‌ها برای صفت استعمال شدم است ( مکی در بیت 
اول که از حافظ میباشد ) شاهدی نیتم ولی اسولا این تر کیب هم مشاه نام 
صفت‌سباشد , 

۷ -] کاهی«۱۱»_(داد که‌سیفه امرمفردفعل داشتن است در آخر بسیاری 
از کلمات‌ررآبدوچون ی ۳ جدا کانه آوری‌ما نند: پرده دار » 
راهدار اطلادار: بیلدار ,دار » باز دار جامه‌دار؛ رخت‌دار صندو قداد 
پایه‌دار ۰ تننگدار » رکابدار ؛ شر بت‌دار" دروار ,دفتروار؛نیزه‌دار اچراقدار" 
علمدار " اطاقدار » سر مایه‌داد کفش‌دار ۰ مهر داد » کماندار» سرایدار *و 
هی رد ها پاصفث مشتراك نمیباشاد زیرا دلالت بريك طبقه صاحبان حرفه دارد 
او رت دماین سفت یز امتعمال شده‌اند ازقبیل :کله‌در ‏ 
بردار و[ بداروتا بدازو بردهمداروغیره . 

مثال : 


راه‌عشق‌ارجه کینگاه کما ند ارااست هر که دا نسته رورصرفه زاعدا برد 
حافظ 





۳ ۱۱۸ ام 





کرم ازدست برخیز که بان لدار بنشینم زجام و صل‌می نوشمز باغ عیش کل چینم 
حاننط 
من‌ماء ندیده‌امکله‌وار 1 من سرو ندیده‌امقبابوش 
1 سعدیق 
شمم سحر کهی| کر لاف زعارش توزد خصمز بانرر ازشدخنجر آ بدا کو 
حانظط 
ایز لف تا بد از تو پیچیده بر قمر وی لمل آ بد ار توخندیده بر شکر 


ای بس کساکه بی‌خورو خوایندسال وماه زان‌جشم نیم خواب‌ورخ‌همچوماء وخور 


بهاء| لدین‌مر فیستانی 
۳۸ آ کاهی:۱۲» - کلمه‌های بسیاری نیرز با لفظ (باز) در فارسی یت 


میشو ند و از اینروی که زیاد و مهم است ما! نرا جدا کانه آوردیم لفظ باز را در فارسی 


معانی بسیار است . 


آنجه بااسمهای مورک وک میشود آزدور بشه مختلف میباشد کهدر اشجاز کر 


میشود یکی آزريشه باختن یعنی‌زیان کردن‌درقمار است ودییگری آزرشه باختن (بمعنی 


بازی کردن ) و را باشد | کرچه 


هردودر فارسی از بك ریشه‌ومعنی 
«ستند ولی.مورد استعهمال | نب 


| از حیث‌معنی اندله تفاوتی هم دارد مثال ازقسم اول :یا کباز 
کسی‌را کویند که هرچه داراباشد بی‌شرروشوروسروصدا درقمار بازد و کسی را گویند 
که‌درقماروغلی وتقلل زکند ۰ 
متال : 
ازجاء‌عشق ودوات رندان پاکباز یوسته صدر مصطبهها بووسکتم 
حافظ 


بقمارخانه دفتم‌هم‌پا کباز دیدم چو ٩‏ صومعه رسیدم همه ز اهدر یائی 


۱ : ۱ مو لوی 
ذبرکی شد دام برژوطبی کاز تاچه خواهد زیر کیرا پا کیاز 


مولوی 





کناب ادل ۹ ۱۳۹ اسم 
تس 





ما 
خامی‌وساده دلی‌شیوه‌جان با زان نت خبری ازبرآن دلبر عیار بیار 
حافظ 
نکه درراء‌تون لباز دو دین افشاند [ستانت چو بردنام جبین افشاند 
بدرچاچی 
بیداری‌چه خواهد کرد یارب بانظر باذان که‌خوا با نیدن تیفست خوابانیدن چشمت 
صالبت 


ول ووم اینهاهستنه : حقه باز » شمشیر باز » زنك‌باز , کبوترباز , قمار باز ؛ 


فوج باز » بلبلباز » عشق باز . خروس باز » میمون‌باز »گل باز » گل‌بازوغیره. 


1 مثال : 

درخانته نکنجد اسرار عشقباژی جام می مقانه‌هم بامفان توان زد 

صوفی نباد دام و سرحقه . با زکرد بنیاد مکر بانلكت حقه‌باز کرد 

کویند ذکر خیرش‌در خبل عشقباذان هرجاکه نام حافظ زان| نجین بر[ ید 
حافظ 

گل‌نیست دراین شهر که لباز شویم بالالرخ ی که‌همچو کل‌باز شویم 

یا بافچهةٌ کلی سراسر هه کل کاز گل‌بدراليم و بکل.. باذ شویم 
ملك| لشعرای پهار 

چه‌جای‌من که بلفز دسپهر ش هبده باژ ازاین حیلکه‌در اتبانه بهانة تست 
حافظ 

ءدرآن رزنگ نیزه بازی نود . ریت مر 
هاتفی 

» دلا تاکی‌درین کاخ مجازی کنی مانند طنلان خاکبازی 
جامی 


دریت اول حقه‌بازدراینجا یایند سفت استعمالشنه ولی بر ای شاهدکافیست یینی 
کهررآن‌مننداسم استعمال‌شده باشدنيافتيم و لی‌در ست‌است که‌مثاا بکوئم ( حقه‌بازان شهر 
تبران‌بسیار چا بکدست وزرنك‌هستند ) ۰ 

1-۹ کاهی:۱۳*-اسمپائبکه بالفظ (بار) تر کیب میشوند نیز بسیارههماست 
واز ای‌روی آنرا نیزجدا کانه آوریم لفظ باررا نیز در فارسی معانی بسیارست که آنچه 


درآخر کلمه‌های‌مر کب‌ر رآید خود سه‌نوع‌باشندییکی بارباشد که برای‌حمل‌بر ستور ند 


, 


و هه هناخ مر[ 
و کلمات کرانبار وسکباروبردباراژ ازابن‌طبقه‌مساشند . 
ممال : 
شب تاريك و بیم‌موجو کردابی‌چنین‌هایل ‏ کجادانند حالما سبکبادان ساحل‌ها 
اززبان سوسن آزاده‌ام آمد بکوش کاندرین‌دیر کین کارسیکیار ان خوذست 
تازیان داغم احوال گرانیادان نست پارسایان مدری تاخوش‌و خندان بروم 
حافظ 
خشم ندیده است چو تو کینه توز حلم تتح طلست ود ره رلرزدنار 
۰ 
گرچه بردباردراین بت بطور صف استعمالشدء است لکن مشترژه با اسم است 
میتوان آ نر امانند اسم نیزاستعمال کرد ومثلا بردباران گت . 
" ووم؛: ازحمله ساوندها (ادات) باشد که درشماره ۱۷۹ شرح داده‌میشود مانند 
رودبارودر با بار وغیره . 
سوم ء که حزء اسمم‌ایمر کی( ازسم‌نمم ( رده میشور این کلمدهای م رت 


میباشند: ستار‌بار. آتش‌بار .۵ 





۳ 9 بار» اکیار : عنبر بار » صاعقه بار ۰ 


مر کبار وغیره کهازفعل‌باریدن: ار کیپ شدهاست . سا ید دا شت که رین تر ک یب آخر نی 


قسم‌سوم کهمر کپار ,ساعقه‌بار وغیرء است تشرد مادام استعمال میشوندو بیشتر کلمات 7 
آن‌مانند صفت استعمال می کردندودرفسل‌صفت باشو هد کفته‌خواهد شد و کلمه تیار 
که اخیراً 0 »باچندوستگاه‌توپ اختیارشد, ات این‌زمان بیشتر مانند اسم 
استعمال‌میهوو ۱۶ "این سه‌فسم اخیرنیزباصفت مشترله #اایبت! 

۱:۰ -] کاهید۱6»- که اسمهای‌مر کپ‌قسم نهم گر معدودی‌مانند دار کوب 
که‌نام‌مرغی است دجهان آفرین که‌نام‌خداستو ستد کاهر پا که‌نام* 
آهنر با که‌نوء عی‌فلز معدنی ی است وبواسطه قیمت استعمال واختصاس بت‌معنی‌ما نشد 


۱ شمس قیي رازی درالسجم بارووارو بازرا جزء پساوندها کر کروه و ازتبیل(زاد) 
و(سار) و(مند) دانمته است ولی مادر این کتا, + وقیمات خودآن بساو نذها که امر 
فارسی به‌تنهالی استسال نمی‌شوند جزه پساو ندها قراردادیم 9 بارو باز و دار صیغه‌مفرو 
امر حاضر افعال میباغد مر کبات [نهارا جزء اسپای مر کب آوددیم 


شینی است معروف و 


وذ در زبان 


کاب اول . ۱۳۱ 
اسم عم‌وعلم وسماعی محسوب میخو سایرین‌همه قیاسی‌شمرده میشوند وممکن است 
درموفع لزوم بمناسنت مفپوم تر کیبی از بسازند که دبگران تا کنون نساخته باشند 
وصحیح وفضیح هم‌باشد مانند کلمه دست‌انداز که برای‌ناهمواری‌های‌جاده‌ها استعمال 
ریات ت ر کیب‌شده بیست باسی‌سال آخیر است و رانند کان درشکهو ارابه 
واتومبیل [نراتر کیب کرده‌اند. 
۳ _قم دهم از اسمه کب آنت رکیبمیشور از يكلفظ ظرف زمانیویامتانی 
وسینه امرمقرد ازيك‌فءل مانند دودبین »هیچ مدان ,همه‌دان,زودباور,دیرجوشدیر باور" 
کجرو »همه بن‌وغیره . این‌تر کیب بسیار کمو نادراست وبرشتر مانند صفت استه- ال 
. »بشودو کمتر مانند اسمهرچندجزء تر کیب پایمشتر لك ات قامده که آن مان سم 
استعمال شده باشد نیافتیم ودریت ذیرین مانتدصفت استعمال‌شده ات . 
کرقعه خور عرضه رایش‌نتوان کرد صدشکر خدا کاو همه دا ن و همه بین است 


جامی 
۲ یار دهم از اسم مر کب این‌طبقهس رکب‌میشود ازدو قسمت فعل و بر 


چما زکونه است وهتجکدام باصفت‌باسایر قسمتها یکلامءشتر[نیستو درحفیقت همه این 


چپارنوع معنی مصدرع دارند و میتوان کفت اینپا مصدر مرخم «ستند اما هریاگ نوع از 
آنبا معنی شببه به معنی‌های مصدرهای مختلف عربی دارد ما شد باب مفاعله و تفعل و 
تفعیل وغبره ۰ 

۳ -آونه ال مر کب ازصینه‌ماضی‌مفرد ی فءلوصیفه امرحاضر مفرد همان 
فمل چون : گفتگو ,رفت ورو #شست‌وشو »جستوجوو شاید که‌قست‌دوم آن ارب معنی 
یکی باشد ول ازمصدز فعلی دیگری گر تس امد ون وخترواو» الساق جزه 

این تر کیب ولاژمه آست‌وممکن است باییش بنویسندووبگردو» رانئوسند . 

مثال : 


خدایرابه‌میا شست وشوی خر قه کنید که من نبیشنوم بوی خیر ازاین اوضاع 






ان یدست و نبیند<سنش ازهر سو بین 


حافط 
زدانا سزد برسش‌وجست وجوی کی کاو نداند مپرسید از اوی 
, فردوسی 
دارم‌عجبز نقش‌خیالش که چون نرفت ازدیدهام ک‌دمبدمش کارشست و شو ست 
حافظ 
هان وهان این‌راز را باکس مکوی گرچه‌شاه ازتو کندبسجمت‌و جوی 
ءولوی 
۴ -گو نه دد؟ مر کب است ت ازصفغه‌مفردامر بات‌فعل وصیفه‌امر مفرد از فعل 
دیگ رکه ازحیثمعنی کی باشد بانزدیك باشد مانند کیرودار تکبو تكو دوءتك و ناز .تك‌و 
بوی‌وغیره . 
ال : 
در بزدکی د گیسروداد عمل ز آشنایان فراغتی دار ند 


روز درماند کی و معزولی ددددل پیش دوستان [رند 


سعدی 
دریغ جان کرامی کرفت در سرتن دریغ دوزجوانی که فت ور تك و تاز 
کبالا لدین اسعیل 
ای مانده به ذویر فریبنده کر دذبهردورو زز ند کی در تك رو 
کفتی که بس از مرك کجاخواهی رفت می‌بیش من آ رو هر کجا خواهی‌رو * 
خیام 
سیاه‌بغت کسی کاندرین حضیش‌مناك جوظل‌طایر او جست‌هر زهء‌رر تاک و تاز 
ععق 
نوك ناوك جوعقل در تك و پوی ازدر ون دودیده مردم جوی 
سنالی 
اینبه هیچ (ست چون می بگدرر تخت و بت دامرد نمی و گیرو دار 
سعدی 


۶و من وعشق در جولانکه ناز عنان وادند لختی در تك و تاز 


وحشی بافقی 








۱۳۳ اسم 
سسست سا ی 
ازهو لگیر و داد 


کتاب‌اول 1 
کیت کوهبکسلد اززخم بانك کوس 3 
ععق 








بپر طبعی نباده [رژوتی تك‌و بو داده هريك را بسونی 
وحشی بانقی 


۵ گاهید۱»_گاهی «و» الحاق آزاین تر کیب‌ها بیفند مانند رستخیزو کاهی 
بكالف بجای آن‌درآ ورند ۰ 
مثال : 
از کش بستگان در رکاهشت 


دد تعابوی خدمتش , جوزا 
ظبیر فاریابی 


در سرزلف دوستان آویز 


سمدیا هر دمت که دست. دهد 
دشمتان را بحال‌خود بگذار تا قامت کنند رستاخیز 
سعدی 
وا نسایم راز رستاخیز دا نقد را ونقدقلب میز " را 
مو لوی 
شیر او بر عدوست رستاخیسز شیر شمثیر اوندیده کریز 
سنائی در حدبقه 


۲ - و ن‌سوم ار اءر بك فعل که دروسط آن الف الحاق 
درآورندچون کشا کش وپیجاپیچ وغیره د رکامه کشمکش يك میم‌نبی در آورده‌اند این 
نوع کم است ومعني شبیه بمعنیمصدر باب مفاعله‌عر بی‌رهدیعنی فعل ازدوجانب‌صادرمیشود 


نسبت بهمدیگر بیندو نفریادو کروه. 
در آن زندان تنك اندر کشااتش بودجانش مان آب و آش 
ناصر خسرو 


آغرشم از کشا کش حبرت چو کل‌در ید شا خکلی ندیدشبی در کنارخویش 
صائت 

آزتن و جاه و عقل و جان بگذر ورره حی ادلی ابدشت او[ 
جز خدای اندرو نباشد هیسچج 


آن چان دل که وقت پیچابیسج ی 
نان 








9 ۱ لا 
5 مت ۳ تا بود هر استمات از مش ۱ 
.مولوی 


۷۰ - گو نه ۷" مر کب است ازدوداضی‌مفردازدوفعل که‌معنی آنهاً تضاد 
باشد و این‌تر کیب‌نیز بمنزلهُ مصدر باب‌مفاعله عربی باشد مانند دادوستد ‏ گفت وشنید, 
نشست و برخاست »آمدوشد بزدوخورد, آمدیرفتمیشاید که کاهی دم‌جزء آنرابس ودش 


قرار دهند چون ستدوراد . 


ممال : 
گوشة کیرو کناری زهبه خلق‌جهان تامیان تووغیری نبود دان وسدد 
ذانکه باهر که ترا او ستد بیدا شد کفته [ بدهمه توعیسغن از نيك‌و ز بد 
آبن یمین 
ای بخرد باجبان مکن‌ستدو داد رک زد نک بجرو 
ناصر خسر و 
جون ملکان عزم شد آمد کنتد قل بنه پیشتر از غود کنند 
نظامی 
یر جرا که بی تو ندارم مجالگفت و شنید 
چنان کرشمه ساقی‌دلم زرست ببرو که با کس د کرم نیست بر ك گفت و شنید 
حانظ 


تاهررخرودریت زیرقسمت دوم را مصدر مرخم نیاورده بَلکه مصدر تمام عنی 


بانون آ وردهو این‌شازو تادر است 


صدائی مد ازبالا بکوشم نبادم کوش درراه شنیدن 
رسد از عالسم غیبم سروشی که فارغ باش ا گنت و 2 سنیدن 
اضر خسر و 


۸ -نوع دوازدهم ازاسم مر کب و آن کت 
وغیره که «و» عط 


میشود ازدوحرفربط وشرط 
ی درمیان! نبا میآور ندمانند چون«چرا »بوك ومکروغیره .این کلمه‌ها 


به‌تنهاثی حرف میباشندلکن چون*و»عف الحاق‌درمیان آنهادر آوّر ند وبه شکلمخصوص 
تر کیبی گفته‌شود و آن‌کاری دا کهرقتی حر وفیباشدا:جام ندهندبل کر رات( 


م بر آنها 





چاری باشد اسم محسوب میشودو ندرة اهی به‌تنم‌أئی نیز مانند اسم استعمالمىشوند و در 


قسمت انمهای هشتق‌دیدیم به‌شماره ۰ ٩‏ مر اجعه‌شود . 
متا 
توهم آبن یمین براین میبای مکذران‌عر خود + بو لو بکاش 
ابن »مین 
دراین‌بیت بهتنهائی ]لته است ‏ 
ازاین چون‌وچرا بگذر که روشن کرددت هزمان 


مگر کان‌عالم برخیر نی چون‌وچرایابی 


سائی 
ده‌وی که مجرد بود ازشاهد امعنی باطل شودش ال ب» خچو نی‌چرالی 
مزان بچون وچر| دمک بندفمقبل قبول کرد بجان هرس نکه‌جانان گفت 
حافظ 
باعطا های ‏ نقد تو نشود [ززو رهنشین بولك و مگر 
ظیر فار یابی 
بر بو لوه‌گر عبر کرآمی‌مگذار بد خودمعنت ماجملاز بو لك و مگ رآمد<۱> 
انوری 


۹ -قسم‌سیز دهم از اسم مر کب ,درزبان فارسی ما نندحایر زبانهای آریاثی 


حروفیءوجوداست که دربیش بادرپی کلم ات‌در میا ید برای افاده معنی‌های مخصوص که 
مس سس سس 





۱ شاید کلمات مپیل و توابم که‌در فارسی‌معمول و استعصال شده ماند «رخت‌و نت و خانه 
ولانه تاروماروغیره درتیجه تقلید از این اسها بوره است درهرحال بعضی ازاستادان توابع دا 
اعم ازمعنی دارو بی معنی استعمال کر ده ند . 

از 7 تجمله خواجه حافظ وریت ۲یندهیعی اوتزابع ژاطوری انتمبال کرده است که همم 
دلالت برمعنی اصلی و جزوی خوددارد وهم مانئد توا بع‌استعمال شده است گوید: 
هر [ تکس‌را که ررخاطر زعشق دلبری بار بت سپندی کو بر آتش‌نه که‌دارد کار و باریخوش 

و کمال! لدین اسعیل نیز همین کلیه را آوردهکو ید: 


مادر فرور دوات و ناکه ز کوشة رست زمانه زبروز بر کرده کار و بار 





.و۱۱ 
کتاب ال ۱ ۳ 





بعضی آ نبا ابه‌تقلید آزعربی ادو ات‌مسخو اننداماحق آ نست که‌اینایبو ای 
رآ نچهرادرعربی ادوات میخوانندغیرازاینهاست ‏ 

دربیشترزبانای اروپائی (آریائی)آ نهائیکه‌دریس کلمات میچسید پر فیکس عنی 
درجلونصب شونده _یاچسنده وآ نهائکه‌دریس کلمات میچسید سوفیکس, عنی‌بدنبال 
چسیده مینامند که‌مانیز آنهائیکه در جلو کلمات میچبد پیشاو زو آنبائکه در پس 
کلمات متسد پماو زر نامیدیم . 


آزاین پس اسمهائی که آورده‌می‌شودمر کبات با پیشاوندوپساوند است . <۱> 


ازجمله پیشاوندهابی, نا "هم »بر را" پیرا. فر» فرا افرو اوا »بر » میباشندو 


ازانپا ۳ ۳ .ما بر جزءحروف ننز ممباشند که در قست‌ششم این کتاب شرح‌کامل 
آن‌خواهد ]تاد 

برای تشخیص اینکه‌در کجاحرفو در کجا پیشاو ندو پساو ند میباشند کافی 
است دقت شودور اینکه جزء کلمه است‌یا جد است‌ه رجا که تفكيك و حدا از کلمه 
مدخول خود نشودوا گر حداشودغالبا لرظ مد خول‌معنی تمام ند هدور ابنجا 
پساو ند وبا یشاو ند است‌وهر گاه بو دو نبود آ نها تأثیری در اصل معنی کلمه : 
مدخول نکندور ] نحاحرق باشد مثلا کلمه باخر در اا گر بدون بااستعمال کنیم 
همان‌معنی اصلیر اتمام‌دارا باشدو لی ار لفظ نار از نادآن‌یانادانان بر دار یم 
دان یادا نان‌میماند که تقر یبا »هد و معنی تهمامی ندارد سایرین نیز کما یش 
همینطور است . 

بعضی آزاین تر کیبم‌اسماعیو بعضی دیکر قیامی میباشند. 

پشاو ندها 


۳ - اول :پیشاو ند(نا) که يك و معنی تفی و سلب بمدجول ت رکسی 
خود عندهد . 


سس رو 

۰ - نگارنده تصور میکند که کلیه پیشاو ندها درز با نبای قدریمتری کلمات مستقل بوره| ند پامعنی 
مستقل و ک کم بعضی از آنها مختصر و کوچك‌شده یاچندحر فی از [نهاباتی‌ما نده است .و از ترار معلوم 
درزبان قدیم فارسی از اینها تعداد زیادتری بوده است که مقدارکمی از آنها یاتی مانده بمضی 
ظاهر التر کیب است که عموما نها رامیدا 


نند و بعضی فراموش‌شدء ویك یاچند تر کیب از [نها باقی 
مانده و قاعده پیدا کرده‌ایم که در کتاب( نحو)شرح داده‌ايم . 


کتاب اول ۱۳۷ 





۱-پرسر اصول افعال باصیفه امر فرد حاضر فعل درآید چون :اتوان ؛ ناپسند 


ناه شکیب » نادان : 


اکر نادان بو حشت سخت کوبد خردمندش ری دل بجوید 
سمدی 
بگرفت عصا جرناتوانان بر داشت تثی‌دو از جوانان 
نظامی 
بناوان "آنچنان روزی رساند که صد دانا دراو حیسران بماند 
سمدی 


7۱ کاهی«۱» - این‌جنس تر کیب با (نا ) کلمه‌با صفت مشتر میباشدیعنی 
هم مانند اسم دهم مانند صفت‌هردو استعمال‌شود یک کلم ناشود که‌پارچة است سفید 
درشت ترازچلوار و زار و که‌به‌معنی تقلب وخیانت است که بمرور استعمال از حالت 


« 


استرلاکی باصفت خارح‌شده وتنها اسم است ی 
۲ کاهی :۱-۰۲ کر نا برسرصفات مشتر درآ بد چون نادرست » نااهل » 
ناسزا » ناخوار وهرچه ازاین‌قبیل‌باشد باصفت مشترله ات . 
پر نیان و نیح بر نااهل لاجورد و طلاست بر دیواد 


تراخامشی ای‌خداو ند هوش وتارست نااهل‌دا پرده بوش 


دی 
۳ - آ کاهی « ۳ > -نا برسرصفات مشبمه در آید چون نابینا ؛ ناشکیبا * 


ناروا , ناشناسا واین‌مر کبات هم باسفت مشترله است ۰ 


اکریینی که نابینا و چاهست اکر خاموش_بنشینی کناهست 
سمدی 
اشنا سا توسبب‌ه۱ کرده ازره دوزخ بهشتم بردةٌ 
ناشکییا کی بدی‌او ازفراق کی روان‌با زآمدی‌اوازفرات 
مولوی 


(۱) ناقلا معلوم یست چه لفظی است زیرا تاف درفارسی نست مردم زوین قلارا بمشی 
صاف و نرم وزاحت استعمال میکنند و ناقلا درسایر شهرستانهاهم استصال مشود واصلآن 
معلوم نشد . 








کتاب اول: ۱۳۸ اسم 


جم مه مجممه ممهه وم 


«لقمان‌حکیم را کفتندحکمت از که آموختی کفت از نابینایان که تاجای‌ندانند 


بای ننهند» سعدی. 
۲-۶ کاهی «4» لاک نا برسراسم جامد یا را و۳ ۲ 





بیشترصفت استعهال شودچون نامرد » نابرواوچون برس رکلمه‌چارمدر ید دد» بدلج ر کت 
0 وناچار گوشونویسند و این کلمه‌ناچار مشترک بین صفت و قید باشد و 
مشتر مانند قید استعمال شود نامر دان کسانی‌هستند که‌حقوقدیگرانراپایمال مسکنند. 


زاچارهر که صاحی‌روی‌نکو بود هرجاکه بگذرد هه چشمی براو بود 
سدی 


0 کاهی«۵»-چون ز)برسر کلمه چار م کاس معنی است درآ ید*ه» بدل 
حر کت بفتدوناچار گویندو نوسند . 

۲-7 کاهی:»>- زا برسرصیفهمفروماضی بامصدر مت در آ بدچون ناشناخت 
(بمعنی ناشناس ) 


۱5۷ -] کاهید۰۷- تا بر سر ضمیرغی رشخصی (ضمیر 9 )در آیدچون اک 
باصفت مشترژ باشد . 


نا کسانراترك‌کن ببر کان قصه‌را پایان برو مخلص رسان 
۲ . مولوی 
1-۸ کاهی«۸»- نا برسرآ و مشمهه‌در | آید کهدرفارسی 
مستعمل میباشندچون . 
دمی خواهم که دردريانشینم دذین نامحرمان تنبا نشینم 
نظامی کنیة 
93-4 ۵: بیشاو ند سلب! 


۲ (بی). این کلمه کاهی‌حرف‌بیشین باشد و کاهی‌پیشاوند 
آنگاه که‌پیشاوند باشدغالاً برسر اسم‌هایمعنی‌بااسم جنس‌در آ ید مانند: ببپوش »پیداد» 
و یتاب » بیچاره , بیشمر » بیکار » بیکران , ۳ 

تراد باصفت باشنده گر ای ی‌است وعلم‌شده است برای معنی ظلم و 
تنها اسم میباشدومانشد صفت استعمال‌شور ٩۱‏ 





۳ »یفاب ومی‌هدهمسی ناجیو بی ی دهد رو و کی راید و 


مر <دنی زمن و بی‌مهری هده خواهی زمن و بی‌هدة 








که کناردلبران چون‌حاقه کوه رکنی 

این‌مدعیان در طلبش بیخبرانند 
هردمچو بیو فا یان نتوان کر فت یاری 
مروم نشسته فارغ ومن در بلای دل 


ازمن نشان دل طلبیدند بیدلان 


رمزی بکویمت زدل ار بشنوی بجان 


عا<اأاحا سس 


۱۳۹ 





کاء چششم بید لا ن چونچشمةٌ طوفان کنی 


ععق 
عانرا که خبر شدخبری باز نیامد 
سعدی 
مایم و آستانش تاجان‌ز تن ب رآ ید 
حافظ 
دل دردمندشد ز که پرسم‌دو ای دل 
من‌نیز بیدلم ز که پرسم‌نوای دل 


بکذارجان که زود به بیئی لقای‌دل 


|وحدی مراغه 
که‌مرد, ارچه هشیاروصاحبدلاست بنز دی بی دا نشا ن‌جا هل است 


سعدی 
۰ 


۰ - سوم بیشاو ند (هم) این کلمه‌هر کاه‌معنی‌هردو یامه دهد بعنی‌شمولدو 
یاب‌شتری راپفهماندوتنها استسمال شووقید باشدچون دارهم آمد» « مردم هم همین را 
میگویند» «هم‌این‌وهم آن» وهر گاه معنی‌همقطاروهمکار وهدو با کلمه‌دنگزتز کیب شود 
بیشاو ند باشد مانند : 

سر وان زضرمشال ازنوع او : 

ای ندای توهم دل وهم جان وی‌ثار رهت‌همابن وه مآن 
۱ شم کدحر وف است مفصل کفته‌شیه است * 
مثال ازقسم‌دوم که پیشاوند است : 
۱- باصیفه‌امر مفروحاضر افعال تر کیب شودچون: 


تاترا عقل و دین بیفزاید 


همنشین تو ازتو به پایسد 





اک لاف و2 0 ۳ 
کر و هی همنشین من بکیر ند آستین من خلرف عقل و ین‌من که دست ,اد فص 
هم نشیی حرف کر فتارید کر ازمامپرس ‏ همچو طوطی مازبان را در قفس آموختیم 

دانش مشهدی 
»جر همسابه‌شدی بادرد عشقش «جو از سایه خود محرمی را 
چی این سر ]داز ودودت اب ودندان نشاید همدمی‌را 
امیر حسیلی‌هر وی 
۰ رواجکوهرانکارمن زیاده کند مکس برانی همکار دردکان سعن 
شفالی 
ءزژاژخائی هرسفله بی نر نجماز ]نك هنوزدرعدماست ‏ نکه هه‌قر ان من است 
خاتانی 
بزر کوادا من بنده در میان عراق به نت تو که‌محسود همکذان بودم 
کمالالدین اسمعیل 
حدیت مدء.-آن و خیال همکاد ان همان حکایت زر دوزو بوریا بانست 
حانظ 


۱ بااسمم‌ای‌جامدومعنی تک سوه چون همراه .همسفر,همتفس »همدری: 
همدستی » همنبرد . هم آورد . همدم » همست » همسایه. همکار ۰( بمان معنی 


9 


متال : 
مثویار بدخواه و همکار بد که تنهایسی به که با یار بد 
بسره چون روی‌هیج تنها مپبوی تشستین یکی يلك همر و بجوی 


اسدی طوسی 
۱- بنظرموّ لف (هسکن) که همیشه بصورت جمم |ستمبال شده و میشود وهمسکنان» با کاف تاژی است 


و اف هم پیش‌دارد ه با کاف‌پارسی زیرا همکنان دا نیتوانیم جمم‌همکن بدانيم وهسکن اسیست 


مر کب از بیشاو ندهم وصینه امرفعل کردن یعنی کن چه مکن‌است بواسطه اعراب نداشتن کلمات 


فارسی و يك نوع نوشت نکاف عربی با کاف فارسی‌درتر نهای اول‌اسلام این اختلاط روی داده باشد 


بقیه در صفحه بعد 











کتاب ادل 
هم را هی ننس بیجاست منعم که‌من خویش |زحرس سبقت 
مخل سکاشی 
»نمی با شدچوخاموشی‌سراسر بسته مضهو نی لب زگفتاره رکس بست بامنهمنفس باشد 
تا تیر اصفهانی 
. وماناءقیق نارد هرک زاکس از یمن هم زاك این سر شك من و دو لبان تو 
1 منصورمنطقی 
بای نهم درعدم ب وکه بدرت آودم همنفسی تاکند دردد سرا دوا 
خافای 


سح 


بقبه از صفحه پیش 
مانندکلبه های‌بسیاری که بنلط خبط شدهاست درای نکلبه نیز اختباه راء بافته باشد دلیل‌این فرش 
آنست که کلمه کن باکاف نارسی‌در ز بان فارمی نیست مکر بساو ندگین که میعنف آن کن است و 
اگرایتطور فرش کنیم اب نکلمه مر کب‌خواهد_بوداز يكببشاو ند با پساو ند وین کته ورز بان 
نارسیو نه در سایرز با نهای خانواده زیانی نظیروارد یّكپساوند یاپیشاو ند با يك اسم یا کلمه و یگر 
باريشه واصل يك کلمه د یگر ت ر کیب مشود و يكکلبه م رکب تشکیل‌میدهد ,گذشته ازاین هر کاه کن 
کلمه‌معنی‌داری باشد چر امفرد آن‌راهیچسکس استعمال نکرده و درهیج فرهنگی ضبط نشده‌است 
وجایکه جع يك کله مستمیل باشد البته مفردآن‌باید یشتر , مستمیل باشد زیر! دد ,چم ابودد 
رای مرو تردید تست وهه‌کس ‏ دزهبویت |نعال مر بوط به آن‌دا ذکر کرده‌اندواکر جع 
آن استعمال میشود علت ["نکه» مفرد آن استعمال نشده و نبیشورچیست! اما اکرهمکنان بدا نیم‌هم‌معنی 


ورستاست وهم‌رچار این اشکالات نیستعم هتکن مفرا دآن‌خواهد بود و معنی آ 6۶ هبکار وشر يك‌در 


مادراین‌عقیده راسخیم مکرخلاف آن بامدارك ثابت‌شود 

واما شادروان استاد عالیقدر مسلك! لشمراء بهاررا جع بای ن کل زیل توجیح :ناد سده 
نظر یه نوشته | ند کاعینا نقل‌میك ود بی‌شبهه ضرط فرهنك نویسان صحیح است وهیکن باکر کاف پارسی 
است و جسمآنهم‌ههگنان [ت و سری آن‌هام وکین + است و کله» کن و کین ازجله ستاو ندهاست 
مانند شوخکین دروغگین بعنی چرك[اود ودارای جرك‌ودروغ [لوده ودارایک کذیو مکذوب 
وه مکن‌دارای اهمیت و جزو جع وفروی ازافراد ما ندان ناهمکاران‌است میات کزّفا نمشد ند 


بقبه در صفجه بعد 








کتاب اول ۱۳۲ 








: اسم 
ی ی 
خاك است‌طینت توو با آب هممز اج دلواست طالم توو باحوت همهنان 
عئوچمری 
روی بر هرطرف که می آری همره‌انند نصرت و ظنرت 
مافر ان‌نلك‌را بدهم همراهی مدبران تضا را برای همراذی 
ظهیر فاریابی 
ز لملش کاروان قند سر کرد هه ادان خود لب پرشکر کرد 
فتاحی نیشابوری 
هر که باناراستان‌هممنلگ شد درکمی افتادوعقلش دنگ شد 
مولوی 
۰ تو همشهری‌اودا دهم بیشه‌ای هم اندرسعن چابك |ندیشه‌ای 
اسدی طوسی 
بچکان مان‌همه ما ند شس و قمر ند زا نکههمصورت دهمسیرت‌هردو پدر ند 
۲ منوچپری 


بقیه از صفحه پیش 








این‌معانی‌رااز قول‌حقیر ضبطفرمایند چه تحقیسقات آن مربوط بدی‌کری نست وازخود فدوی 
است.م. بهار». 


توضیحات استادعا لیقدر شادروان ملك| لشمرا؛ بهار بنظرمامقنم یست زیراهام و کس ن که 
اشاره نموده| نددرمیان | کر ادمستمل‌است و بجای‌هبه کان است واین کلمه‌هامو,مانم واثکالی ندارد 
که باکن‌با کین در پپلوی تر کیب شده باشد و اما کن‌خواء در پپلوی وخواء‌در پارسی مخفف کین است و 


گن‌با کین معنی [ لوده دهد و کفته‌شده ودراینجامعنی نمیدهد وت ر کیب ي كکله بانك‌پیشاو تندو یله 
بساو ند هم بسیار زیاداست‌مکر بايك‌معنی و تناس مخصوس ازدانشمندان محترم‌خصوصاً استادان 
محترم فاضل [قایان میرزا محمد قزوینی و[قای‌بوزداوو وسایر دانشندان متمنی‌است هرک اه 


برخلاف آن‌نظریه دلیل‌ومدرکی بنظرشان رسیدمر قوم‌فرمایندکه بسیار متشکر خواهم شد (ایسن 
باورتی هنکامی نوشته شده‌است که دانشمندان فقید [قایان ملكا لشمرا,ببار و محمد قزوینی درقید 
حیات بود ند). 
<تاهنگامکه چاپ سوم این کتاب [غاز کسررید از طرف‌استادان محترم نظر به‌ای نرسیدو 
باید قبول کرد که نظر یه استا 


دشادرو ان هایرنفر خ سحبح و تطعی بوره‌است -ر کن الدین‌همایر نفرخ» < 








کتاب‌اول 

برشاطروی‌ادهمنایتگا نکوی‌او مطربان رننند لکن نوعه کر باز آمدند 
7ء از[ ساعت که هه ز نان او باجشم تر بی بر اد خوی‌چکان باچشم‌تر باز آمدند 
کمال‌الدین اسمعیل 

سوی‌رزم باید خدن همگروه گرفتن سر تیغ و بایان کوه 
اسدی‌طوسی 

مایغمان مست دل‌ازدست داد‌ایم. هه ر از عشقو همننس جامو باده‌ایم 
‌ حافد 

یکی از دوستان 


آمدش از بی یی 
با مرش باز رهاند زدام 
خواجوی کرمانی 
سر چتر تو کشته باچرخ همسر 
عسعق 


کرد تصور که ز هندوستان 


تادهد از همنفسا نش بیام 
بقا بادت‌ای شاه دوران زدو لت 


۲- کاهن:۱»-بیشاوندهم همه‌چا طبعاً درجلو کلمات «رآیدو چون با بای 
معیت که بدون اف ومخفف شده تر کیب‌شود چون(ب) باحرف انت هم‌دز آخر آمده 
استو انحافید است . 

چوبامو بدانرآی خواهی‌زدن 


۲-۱ گاهی«۲» -کلیه‌این‌تر کیسباهر چند مشترله باصفت است‌ولی کمترمانند 


بهم شان‌مخوان جزجدا تن‌بتن 


صفت استه‌مال شود وبشتر مانند اسم استعمال‌شود ۰ 
26 آ کاهی۰۳-کلیه‌اینتر کیبهاسوای کلمههمسایه که قدیمی وسماعی است 
ان و کول ور ودرست "ات اند ه م کجاوه » هم 


همدقیاسی است وجزانپاننز میتو 
ای» همیای» 


پالکی.ه خور ال ,هم‌منزل ,همدری ,همکاسه؛ همپیاله, هم اطاق.هم‌صحرت, هدر 


همدکان ,هم بازی وعتهادبکر 
که با بشاوند های 


آسمیاه 
سمپالیست 


۵ -قسم‌چهارم از اسم مر کب باپیشاو ند 
پر پر رات ّ کیب‌شده است وچون این‌تر کب‌باستانی ودردوره: 
تر کیب‌شده‌اندندا استه‌اند کهانمابیشاو نداست؟ تر کممم‌ای‌تاز ۳۳ نساخته‌اندوازاینروی 


۳ این با قاسی شست وسماعی تلقی »مشود اشکال مختلف این مش 


های تطورز بان فاری 


شاو ندها در همه 





کتاب ال ۱۳ 








زبانبای اروپائی که‌خواهرانزبان فارسی میباشند دیده میشودمانند پر » پر » پر » پرا» 


۳ 


بیرا ؛درفارسی فقط سه‌شکل آن که‌نوشته‌دده دیده ءیشود ومعانی‌مختلف مانند بیش با 

جلو, دور » باء ؛ کردا کرد ومحیط و غیره بمدخول‌خود میدهندودر کلمه‌های» پرویزن 
۳ ۱ 

پرهون)پرتووغیرهدیدممشوو ۴۶ 


این‌تر کیمپا هیچکدام باصفت مشترله نیست وتنها اسم میباشد . 


مثال : 
تانکارمن زسنبل برسن پرچیی نماد داغ حسرت بردل‌صور تکران چین نهاد 
امیر ممزی 
هست برجای خویش مر کز کفر زود کردش درای چون‌پر کار 
ی سا 
پیر اهنم ذ آب‌دودیده چوآبگیر یر اهنم زخون دودیده چولاله زار 
عمق 
آنکه بر تقش زد این‌دایره‌مینالی کس ندا نست که در کردش پر کار چه کرد 
حانظ 


کرده از گرز ونیزه بردذمن استخوان [رد بدست پرو لزن 


سنالی 


۱ - این‌سه‌پیشاو ند در کلمه‌های دیکری نیزو یده‌میشوو. ما نندپیر اهن پیز استننو پیر ایو پروا 
ویروانه و پردهو برداختن و برستیدن وبریشان‌و برهیز و برتاب و پرو ین‌و برورزدن وغیره‌و نویسنده 
این‌سطور شكندارد که درتمام‌اين کلمات اینها پیشاو ند میباشند و این کله‌ها اعم‌ازا-م و فعل م رکب 
میباشند زیرابادقت ومطالمه معلوم‌شده اس ت که 


جامد بنظر مر سند مر کب از 


بیشتر کلمات موجوددرزبان نارسی حتی آنباکه 
دوو بیشتر ریش های قدیمی پارسی باستا نیو اوستاو سا نسکر بت میباشند و لی 
چون معانی و ریشه‌قسمت‌های آخر این کلمات کاملا برمار وشن نیست و ممکن(ست چندناا زاین ت رکیبپا 


قیداحتباط تلقیکرده و درحاشه کر کردیم تاا کر 


نپارا یافتندبرماخورده نکیر ند. 


اتفاتأم رکب نبوده‌باشند باین‌ملاحظه ]نهارابا 
بعدها دیکران کاوش کرده وریشه وت رکیب 7 





سح 


۱ کناب اول ۱۳۰ اسم 
شکننم 7 یدز نک نشست خاطر تو سخن چکونه تواندش کشت پی رآمن 
مسعودسعد 
بباغ بر کل‌ما ند رخ تو مالامال زمانه بته ز ششاد کردآن‌برهون«۱» 
قطر ان تبر يزی 
در اذل برتو توت زحصلی دم دد ,. عشق بیدا شد وش ببه عالم زد 
۱ حافظ 
پیراهن سبز بر درختان چون جامه عید نيك بختان 
سعدی 


زلف 7شفته و خوی کرده وان ات اف عحت 
بیرهن چاك و غز لخوان وج ور "دسب 
حافظ 
ببارو بر مرو ازره‌که تیدپرتابی هواکرفت زمانی‌ولی بخاك نع 
حافظ 
وشمیه ونزدياك باین‌سه بیشاوندسه پیشاوند فر, فرا » فرو میباشند که معنی بر 
بالاو روی‌وتویعنی داخل‌وپائین‌وپست وباژونزد بمدخول خود میدهند ماد" فراخور » 
فرخنده » فرخجسته فرباد,فر| گرفتن » فرآموی ,فراز فرسودن ,فرومایه ,فرو گذاردن» 
۱ - اینکه بعضی فرهنگها برهون‌دا با با بك نَقطهٌ هم‌درست رانسته وضبط کرده‌اند درست 
نیست . شایدر رکناء,الیکه در سده‌های اول |سلام تاشده چپارم نوشته میشده ودر نوشتن تفاوتی بدن 
«ب»يك نقطه و پ‌فارسی نببگذ اش | ند اینطور ویده[ ثرا درست داتوان ررصور تبکه مار بشه تر کیبی 
[نرادر فارسی و سایر, ز پانهای [ریائی بیدا کردیم و دیدیمکه همه با (ب) تارسی یعنی هب‌ان 
پیشاو ند برمیباشد. که با یش کل یک رکه‌هون باشد ت رکیب شده ودد این کلله وت ر کیب پرهمان‌معنی 
دورواطرف :مد خول نخوورمیدمد.ومعنی پرهون‌هالهً میبا ش دکه دراو قاتیکه درهوا بخارورطوبت هست 
در" اطر اف‌فاهد بده میشود . 
بر کار بعنی‌رو رز ننده‌ووور گیر نده و بیر امن‌دودو اطر اف و الیو بر کندن یینی درد ودد :د 
آکندن وا نباشتن‌و ربختن و پرو یزن یعنی‌غر بال یعنی لت بت نکه آن معیولامدو راست و برهون‌هر چیز 
کردئیان تهی را نیز کفته اندو پرعوجو خر آنازهمان ریثه تافتنو تاب‌وتا بیدن‌است و معنیاصلی آن نورو 
1 ۰ ِ 9 
روشنانی صوسا نوریکه در اطراف سر مقدصن و و وتو یزهانبشند ویرچین حصاری‌باشد ازچوب 
یاخارکهدورء‌زرعه‌ها بر میا ورند برای میانعت از ورودچهار پایان‌وفیره ۰ 





۱۳۹ ار 


فروماندن »فریفتن »فر و ک شسکردن ,فرجاد » فرساد » فرمان » فرزانه و شاید فرامرز و 
فرتوتو بسیاری‌دیگر » آدنسه پیشاو ند برای‌ساختن‌صفت وفعل بیشتر کاررفته و کمتر 








برای اس چون تر کیبهای تازء از آنها دیده نمیشود آنها راهم باپد سماعی دانست 
آ کامی«۱» پیشاو ند (وا) نیز که‌معنی عقب و بازیعنیدو بارمومکر رو بر وعلیه بمدخول 


خوده‌یدهددرتر کیب افعال ریدهمیثوو. 
مانئد وا کنتن , وا گذاردن , واشورانیدن » وارهیدن » واخواستن » وچند فعل 


دیگر و این پشاوند سوای پساوند و) میباشد که در آخر کلمات آیید و در تر کیپ 
پساوندها گفته آد . 

کاهی«۲» _دیگر پیشاو ند(بر) میباشد که‌معنی بالاوروی‌وغیرءبه‌دخول خورمیدهد 
و بیشتر برای ساختن افعال بکاررفته است مانند :. برانگیختن و بزهستن (بفعتی شوار 
شدن) وب آمن وت زجزه حروف شین هم باشدکه در قسنت شم این کتاب کفته 
شی انت ۱ 

آ کاهی«۳»_دیگر پیشاو ند (باز) کهمعنی‌پسودوباره بمدخول خودسدهدو آن 
نیزدر ساختن افعال بکاررفته است مانند با گشتن و بازخواستن و بازآمدن وبازداشتن 
وغیره وین کلمه‌جزءحروف هم‌هست کهررقست‌ششم (حروف) کفته‌شدء است . 

دواق منظر چشم من آشیانه تست کرم نماد قرو و ۲ که خانه خانهعت 

نشان عهدوو فایست 


در تبسم کل بتال بلبل بیدل که جای‌فر یان است 


سرفر) گوش من آو ردو بآو ازحزین «کت ایماشقدیر یله من‌خوابت‌هست؛ 
حافظط 

ساوندها: 

۹ -قسم چهار دهم از اسم *م کب .این‌طبقهاسمهای‌میباشند که بایساوندها 

تر کیب‌شدمو مشوندیعنی‌يك پساوند بآخر کلمهرر آمدمومعنی مختلفی بمدخول‌خود داده 

است این اسمهای‌مر کب +سضی باصفت معترله ینت وضی تتها ریم است رو وش ۱۳ 

صفت‌میباشند کههر يك رأدرذریلشرحیکه داده شده است نکر نمودهام . 


کیت ات سس 
کتاب اول ۱۳۷ اسم 
کم 
۷ -نوع یکم -م رکب‌شده با پساو ند (ود)دو» زبردار ودر » ساک نکه معنی 
صاحب ودارند‌و بجا آور نده‌و کناده بمدخول‌خودرهد مانند بیله‌ور,پیشه‌ور» سرورهنرور» 
تاجور بهناور ,جانور » باروروغیرء و ازاین قبیل باید شمرد کشور که کش‌را بمعنی افلیم 
کفته‌اند , وشناوروشا بدداور چنانکه میتوان گفت داورمخفف دادوره‌مباشدوزیور هءخمف 
زب وراست ولاوررا نباید ازاین‌طبقه‌شه‌رد زیرامر کب است‌ازدل و آو رکه صیغه مفرد آمر 


حاضرفعل آوردن است کهدر اسمپایهر کب کفته‌شده است . 


مقال : 

پیموره شد ا زکنبد بر من‌جهل‌ودو جویای‌خرو کشت مرا نفس سخنود 
ناصر خر و 

کرهیج خش مکینه ور ش نیز ترشود برخه باه ناند تب بی 
ظهیر فار یابی 

بین ی آن جا نود که زاید مك نامش ]هو و آن‌همه هنراست «۱> 
خاتانی 

سر سبز باد بغت جواد توسال‌وماه تااز نبال سابه‌ ور بغت بر خوری 

بريك اندر همی شد باره‌تازان چو در فرتاب مرد اشناود 
منوچپری 
کفنم ز چیست چرخ به آمیزش‌مزاجع کنازنورخورشه ممرژح او بادود 
انوری 

زعونش درعنایت چار عنصر زسیرش با سمادت هنت کشو در 
انوری 
خاك‌درت‌عروص جپا نر | چوز بور است ای‌شاه‌ملك حتن‌چه دربند زبودی 
عبعق 

ول بت بسن رای میمونت ید ینضل اند داور 
5 مسعوسعد 


۱ -[هودرفارسی و بپلوی‌دومعنی‌دادد ج مس یواست موف ود یگیم ده 


اینجا خاقانی مقصور شکنایه بعنی‌دوم و هو روف ۳ 


۳۳ 





کتاب‌اودل 





بیارایند چون خوبان بحلقه 


بوشیده‌تاج و تخت سراپای من ازانك 


هنرو رکه بعتش نباشد بکام 
چودر بته باشد چهداند کسی 
شعرم به ببن‌مدح توصدملك دل تشاد 
دست‌سنن کی رسد در تو که ازءباس تو 


» مانا که‌خلد پرده ز رختار بر فکند 


ءدیدم از جانودان جبان 


» بازی همی زین دو پرده برون 


پاسیر اختر فلکم داوری بسی است 


ِ‌ 


فر شمر نو باد., دد کیتی 
* عطق و طبعش جو آبو آتش‌دبد 
کردن و کوش لعبتان چمن 


گستاو دلیر و نامور از بهر آ نکه‌او 


۱ - راجم بکلمه یاور مملوم نشد اقت لآ چیکّت [با از این‌ت کیب 
جامد بمض ی گفته | ند که فارسی نیست و لی چون در نوشته‌های‌سده‌های 


وفعیا استعمال کرد 


۲ - چون گاهی نام[ 


ظاغر آجز عطبقه مر ۲ 


۱۳۸ 





زنمل مرکیش‌هر تاجو کوش 
1 
چون‌تخت_بایدارم وجون‌تاج‌سرورم 
سید حسن غز نوی 

بجائی رود کش ندانند نام 
که کوهر فروش استیا ‏ پیله ور ۱ 
سمدی 


کوئی‌که تیغ‌تست زبان سخنودم 

حافظ 

تا که ستخن ر نک زد ر ن‌سخنور شکست 

آانوری 

با ساده کشت ر بشوردهر را عذار 

اثیر اخسیکتی 

یت اند اد چانود 
سوز نی سبر قندی 

خیال آدد اذ جانور کونه کون 

اسدی 

| نصاف‌‌شاه باددر اين‌تمه باورم<۱> 

حافظ 


تابود جاه و کلك یاور تیغ 


آتش و آبکذت ز بو رتیخ 
مختاری غز نوی 
بر بور 
بسیار بر دجأند لیر ان تام و ر ۰« 
مسعود سعد سلمان 


شد . زبارنده ابر 


بو کرشده نز موب راشت ولی 


ددیم 








است يا کلیه‌ایست 
دوم .وسوم هجری هم دیده‌میشود 
ده| ندها [ ترا فارس ی میدا یم تاخلاف آنمعلوم‌شود 
آور و نام [وران رادرمقام نامور استعمال کروه‌اند مسکن است این کله 
رامر کب از نام -و ر که جزع"۱مم‌های‌مر کب که‌در قسم نهم اسم مر ک 

ب با پساو ند است که‌مادر اینجا [و 





کتاب ادل ۳ 
و ور ول متز نم 


۰ اجودان یک سین" افکنند 





ماکر چناتکه‌درستی واراستی بکند خدای‌باد ببحشر میان ما واود 

انوری 
«میان"بگیری به‌بپنای باغ شناور عده ماغ از هرکناغ 

اسدی 
« بدان‌خدا یکه‌درصنم خویشبی آ لت ببانرید بدینکونه جرخ پهناود 
اتوری 

و خدایگانا امیدواشت بنده هی در ننای‌تو برسر و در ان‌شودسر ود 
انوری 


آ کاهی ۰ - کلمات زیورکشور جانور وببله‌ور تنها اسم می‌باشند و با صعت 
مشتر(د نیستند وتاجورو مخنور»هنرور و بارور و سابرین باصفت مشترك می‌باشند یعنی 
همب‌انند اسم استعمالمیشوند وم وایین صفت وورقسمت صفت نیز گفته‌شود.. ,۲ 

گاهی ۰ - این‌ت رکنبما سماعی است وقیاسی تلقی‌نشده است . 

۸ -نوع‌دو مر کب‌شده‌های پا(ور)«و» سا کن‌مافبلمضموم بهدر» خورده 
مانند : رنجور» دستور , مزدور و گنجور . بعضی از فرهنگا دیجور راهم از این طبقه 
وفارسی دانسته‌اند و بعضی از فضالا آنرا عربی میدانند و داج ودیجوز هر دو دد 


فرهنك های عربی هم بمعنی شب تار مك اعده ات بنابراین فارسی بودن آن 


محقو ب شست ۰ 
هالاتانرکس‌خوبان همی برمشتری تا بد بودشان‌درشکنج زاف‌رخ چون‌ماه‌جوشن‌ود 
عنصری 
سر نبزهز پورزوالاگرفت زخار ‏ سنان شعله بالا کسرفت 
تاسمی کنابادی 
۰ کون ی که روز بزم‌تواز بس‌عطای نو ز بور .زنند رد6 زمین رازژزر ناب 


مختاری غز نوی 





کتاب اول ۹ ۱:۰ ان 


» کشاد. ضورت دولت بشکر شاه دهان 





چوبت ز یور اقبال بر عروس جپان 
سید حسن غز وی 
ه یارب مده این‌عیب که زحمت بدهم‌باز. درز یور این زشت براهین حکم را 
۱ : عر فی‌شیر ازی 
ه حسن تو ز پور تو بساست‌اینقدر چرا بر کوش وسینه زحبت زپور نهاده‌ای 
نظیری نشابو ری 
» یکی له آورد کافور سخت بر آن بارور خروانی درخت 
فردوسی 
۹ - گاهی«۱ - از این چپار کلمه (دستور) همیشه مانند اسم استعمال شده 
ات سیرک تاسفت برد که باقیمانده‌هم مانند اسم استعمال شوند و هم مانند 
9 و اعم از آنکه عریی بدانیم یا فارسی «میشه ماننه صفت استعمال 


کرده‌اند . 


مثال : 


تمه ر نجورو در نجوری بگنت 
مولوی 
از کران سنکی گنجور سپپر آمده کوه وزسبکساری باز يچهة باد آمده خس 
سنائی 
گنجور هنرهای خویش کردی 


بگر باشد حالت ور تشد 
مئو چپری 

آن ملیحان که طبیبان دلشد سوکر نجوران به برسش‌مابلند 
مولوی 
۱- بعضی کفته‌اند که اين‌تر کیپ باتر کیب پیشین یعنی کلمات سغنور وپیله ور یکی است 


واولیکی بوده و بعد ز بر وو»افتاده و حرف بیشین و > پیش کرفته است وشاید در زبان‌بپلوی 
ود بودماست خلیتملا درفادیی این‌دوقم ارهم متنایراست ووستوررل رس ۴9۳ 


وهمچنین کنجورور نجوررا دنج ور کنج ور نیکویند 





کلماتیکه با وا ت ر کیب‌میشودصفت| 
واربیشتر بافید وظرف »شتر | 
میاشند و بمعی از تر کسهای باوار 


میباشندوراینجا نکرشد» برای صفت وقید ررفصل‌های[ نهاهم گفتهشده است 





آخر ای [فتاب روز افزده 
شاه ازل‌را چونو وستور نیست 
و ز[مدن شاه‌اختران بحمل کشت 


ههت‌برا رزوی لهوو تماشا 


اي نکوز که [ بخواد»مز و ووری‌است 





تن دشمن , اوچجو ر نجور شد 
فردوسی 

به ز رای‌تو نامدش دستور 

کی دمد صبح این‌شب د بجور 
مسمود سعدسلمان 

کنج تورا هجوتو قنجود یست 

شاد هکنج یگنج ور 
سوزنی سیر قندی 


هر *جری چون 


‌ 
تابسرت سراید این دل در نجود 
سوزنی 
ازویده‌شاهی‌ودل دستوری ات 
خیام 


و شه اقلیم عشقم بیخودی تخت روان من 


ه‌چون نرهاد مزدودم نه جون‌مجنونزمین‌دادم 


نطرت قمی 


۷۰- نوع‌سوممرکب‌شده‌های با(وار) که نی ی‌متّل و شبره و لانق و داد 


۱۳۷ -] کاهی « ۳۹ دساوند وار 


ممال : 


ما هیه (میدوادان توایم 


کاه بي مانند اسم ۱ بتعمالهمشوند و در 


بمدخول خود وهدما نندرشوار؛ امیدوار» کوشواروغیره: 
اصالا ب برای ساختن صفت مىباشد و سشتر 


ستء مانندصفت استعمالم شوند ونیزتر ,کییات 


ریزه چین خوان احان‌نوايم 


مولوی 


است تابااسم‌ولیچون بیشترصفات درفاری پا ام منود 


| نحال اسم 





اس سس ست اس 
کتاب اول ۱:۲ اج 








۱۳:۳ سل 

سحر چون‌خسر و خاورعلم بر کوهساران زد بدست ۱ 
حافنظ 

بزد گوار) ازدست کوهر افشانت همیشه کار زمین و زمان کهر چین اصت 
ظهیر فاریایی 
کشت کردون نقصان | زاو شود امز ون ذبخش کیان وشوار اذاوشود آسان 
آن درختاناندران مانندةحور بپشت از زمردجامه و یاقوت و مر جان و و ار 
۱ تطر ان 
زذءر زلف دو تاچون کذر کنی بنگر که‌ازیین دیارت چه سو گوارانند 
حافظ 
* اسزاوار مکن ایفت کانب ‏ بشور بسزاوار کن ایفت که جاهت‌رارد 
دقبقی 
»یبش ازمن و تولیل و نهاری بوده‌است در هرقر نی پر گواری بوده‌است 
خیام 
۰ چه ] بست این بدین پا کی که شاخ کلبشانو| رو همی‌در باغ زر ین تاج و سیمین کشو از ید 
لامعی کر کانی 


1-۲ کاهی:۲»- ازاین‌تر کیب کلمه‌هایسو کوار » امیدوار ,راوار ,استوار » 

دشوار » همواروغیرء یعنی آنهائیکه‌قدیمی میباشند همه پنظر سماعیوصفتوظرف» شتر له 

بااسم میباشند و آنهاگکه تر کینشان نسبتتازه است‌فیاصی اد بین‌صفت وظرق مشتر(#هباشند 
کهدرضفت وظرف کفته‌خواهدشد . 

۲-۳ کامی«۳». دانسته‌شد که تر کیبات ۳ یعنی گوشوازورستوار و 

۱ سو کوارهههصفت میباشند که بااسمم شتر(ه‌هستنددر مقابل سابر تر کیبات قیاسی که همه 

3 بباشندیس برای آنکه ازسماعی هااسممطلق بنانمایند که باصفت مشتر له 


نباشد «ه» بدل حر کت که آنراد ر این کونه مواقم ۶ تخصیص و«ه» تسمیهمینامندور 


کتاب اول ۱:۳ 


تست 











آ خر آن‌اذافه کرده اسم‌شده‌اند ( بااندكك تفاوتی درمعنی) و أین«۶» چذانکهدر, یش‌اشاره 
+ شدبرای تغبیر دازن کلمات فارسی بکاره‌یرود مانند ساختن اسم ازسفت حون : شبزء از 
سبززرده اززروو ساختن ظرفوقد ازستفت و اسمی از اسمی دیخرد غغییر آت:لباروبگر 
کهکم کم‌دآنسته خواهدشد وآنها که‌ازاین‌طبقه.بااضافه کردن ری از خالك اشرلانی 
خارج‌شدهو ام شده‌اند انم اهستند کوشوارم و آن زینتی ار کوش ازننند (فغواره 
ععنی"کسبکه ماندد بت بعتی خاموش‌نشسته‌باشد و از کثرت حیا و شزم یا اندوه سخن 


تکوید زیرافغ( بغ) بمعنی بت وخداو بزراد است چنانکعنصری گفته : 
کفتم نان کنم زتوای بت هزاربار کفتا که‌ازفغان بودا ندرجهان‌نفان 
عنصری 


,و یوک هرررستکیر فا ناو چزب دض وش اهواره 
هه (ره‌آوده) یعنیآ نجیزی که ازراهآور ندبر ای‌دوستانوعوام ]ترا سوقات 
نامند ر عاهواره یعنی چبزی‌مانند رخ که تخت‌خواب کودکان است که آنراحر کت 
مبدهند و چرافواره یعنی قندیل بافانوس ی کهآ نراازسقف باجای بلند آو یزند که در آن 
چراغ گذارند و ماهواره اس در یاک اه بدهند یعنی ماهیانه 
و لت هام که انرآوردنه کویندو آن‌چوبی‌است که خمیربا آن‌بهن ناد 


برای‌نان بارشتهدمهتو ارو که‌رنده نجاری است وهم يا مشت ازچیزی‌را کویند ۰ 


مثال : 

زین‌هرد و آوشواره زیبا که ازتویافت ررمکوش عرش -لقه منت کشیده است 
کال|لدین اسععیل 

ای کرده جهانی به جنا غمخواده تاروی تودیدم شده‌ام ففواده 

دست انهی‌نناید گرزون ‏ بخدمت‌تو مه برطبق بر ارد برشرطر)هواده 
اثیر ا لد ن اخسیکنی 
وقت قهام هست عصا دستکتیرمن بیجاره 7 نکه او کنداز وستوار بای 
کیال | لدین اسمعیل 


دراینجا «» برای‌وزن شعر افتاده‌ودر اصل آن دستواره است . 


ب ( ۰۰۰۰ چسصسصسصسصسصسصسصپسصسصسصسصرگ۳۳] 





کتاب اول ۱۳۳۳۳ رن 
این بکینه خانةٌ کردونکه روزوض ازشمله های آتش الوان مزین‌است 
بادا چراغوارخ فراش جاه تو تاهیج درفتیلهٌ خورشید روغن‌است 
انوری 
در بلخ ایند . زهر شری میخوار و دژدو لوطی و زن باره 
آزاد بنده و پسر و دختسر یر و جوان و طفل ببه گهو‌اره 
ناصرٌ خسرو 
ءچه خوری نان وستواره او نظری‌کن بدست پاده او 
او حدی 
ه«وقت قیام هست عصا دستکیر من بیچاره[ نکه‌او کند ازوستو اره‌بای 
کبال اصفهانی 
» برپای ظلم هیبت او پای بند شد دردت عدل‌دو لت‌او وستوار کشت 
ابوالفرج رو نی 
» همیشه میکند ازمن کناره چو طفل کینه جو از گاهوار 
محمدقلی‌سلیم 


*پشتو ارم بابیست‌من بنه باففانستان‌فر ستادندتااز آ نجادر ازد نبال و ادوات‌رهقانت آورند. 
«تار بترهرات» 
۱۷۴ -نوع چهارم پساو ند(سار) که معنی شاهت و حالت بمدخول خود 
دهد ونیزبر موضع و کثرت و انباشتگی ولالت کند مانند کوهسار , چشمه‌سار وغره. 
۵ - گاهی«۱»- مر کنات با(سار) دوقسم میباشند . 


۱-آنباییکهساعی و باستانی هستند و دلالت بر موضع و کثرت نماینداینها 


فقط اسم هستند وباصفت مشترله‌نیستاد مانند کوهسار » چشمه‌سار » رخسارو غیره. 
ممال: 
بك کوهسار نمرء خجیر چفت‌جوی يك‌مرفز ار ناله وافنان مرغ‌زار 


عسق 


سس تس تس سس 








کناب‌اول ۱:۰ ۳ 
ز بس شمه کانوردلکمان‌میبرد که برف دآمن‌این سبز کوهسارگرت ۱ 
ظپیرفاریایی 
نقش خور نق است‌همه باغ و بوستان فرش ستبرقاست‌همه رشت و کوهسار 
عم بغاری 
سل از کهسار آمد باشتاب بست وبند ویشته وپل‌شد خراب 
مظفر کرمانی 
دیرزی ای‌صد رکازمدیج توخوا تین" . آب‌حواة است چشمه‌ساد لانم 
سوزنی‌سمر قندی 
سحر چون‌خسر و خاو رعلم بر کو هساد آن‌زد بدست مرحمت بارم‌در امیدواران زد 
حافظ 
»یارب زچشمه‌سا ر کم شر بتی‌فرست ان خوشکوار باده‌جام‌بقا نماند 
اثیر اخسیکتی 


وکاهی «« تخصص اسم کهدر شماره ۷۳۵ کته شد در آخر عضی اضافه 
کرده‌اندمانند 2 
یارب به که بتوان گفت این نکته که ررعالم ر خماره بکس شودآن‌شاهدهرجائی 
حافظ 
وی مآیند چون شگنر تقوسارد خشکه سار 
باوسار ء میش‌سار » کاوسار سبکار » شرمسار » زیر زار وعره .اب کلمات بازصفت 
مشتراد میباشند . 
درانجا مثالی‌چندبرای‌اسم ۵ لد مشودودرفصل صفت نیزامثالی آوزده خواهدشد 


کهما نندصفت استعمال شده‌اند «بشمار,۳۷ کتاب‌صفت مر اجعه‌شود 


ببرخشگساری که خسرو رسید بارید باران گیا بردسید 
نظام یکنجه 

یکی تخت را نام بد میشی سار صرمش بووی براو برنگار 
فردوسی 


از این پیش بی‌حرز مدح تو بود) چو آسبه هرشی و دبوانه‌سادی 








۰ب مج سا نت 
کتات اول ۱۰ 8 








کنون کشتهام در ننا عندلیبسی 


ازشرار تیغ بودی باده‌سادآن‌دا شراب 


ترا بودم ز گاه مشکسادی 
دبوهاری از سفاهت در قدم دارد تعود 

ترا شاهان ز جمم خاکبوسان 

توجون نمك باب فراداده‌ای بو ك 

د بودند آنو بو سار ان‌زجای 


شیر بی‌دم باش کوای شیر سار 


2 -آ کاهی .۰ کار و بادسار وشرسار و دیوسار و هار را بعضی 


شکلی ازسب‌ک و بادسراو اسیمه سرو دیواندسر و غیره دانستداند و ۱ 


پنظرمی رسد . 


چومن یافتم در پناهت بپاری 
مسمود سعدسلمان 


وز طعان دمح‌بودی خا کسارانراطعام 


امیر معزی 
کنون بر کشتم ازکافور سادان 
قطران تبر بزی 


اژدهایی کاز ممانت در زفر دارد زفیر 
اثیر الدین اخسیکتی 


ترا خصمان زژخیل خاکسادان 


تطران 
بکدشت خصم‌را » نمکسار روز کار 
انوری 
9 
چوکه برکرا مپرة کپربای 
نظامی کنجه 


که‌دلم سستی " کرفت اززخم کار 
مولوی 


ی #جسس رن 


توضیح انکه خورلفظ (سار) بتنباثی آسم هم‌هست یعنی ریشه و معنی آن از این 


ریشه‌وه‌عنی بساو ند نست وچند.ن‌معنی‌دارد کی طعمو مزه 


مخصوص ات نزدبك به 


"ترشی‌مانند طعم پوست آنارو بعضی میوه‌های ترش‌نازیدهو آ نراه کس» هم گویندودیگر 
چهارنوع مختلف برنده که عوام‌همه آنبارا سارمینامند که‌یکی سیاه ویکی خالهای سفد 


تیره‌داردوعدز بادی باهم پروازمیکنند ود 


درأسفندو فروردین پیدا میشوند و آ نرازیاد شکار میکنندوه‌مروف است. ده 


ریرواز دسته‌حمعی 


پچ وتاب مخصوصی‌دارتد و 
ر مرغی 


کتاب ادل ۱:۲ اسم 


و همست مومت موجه معخه »۳ 





شنت 
اس تکهازاوایل اردیبپشت پیدامیشود قدری ا زکبوتر کوچکتر است رنگش بیشتر سبز 
رنك است شبیه به‌سیزقباو برشترروی سیم‌های تلگ اف می‌نشیند یکی [ نوا زنبور ربا 
نامند چون ملخ وزنبورصیدمیکندو بانگلیسی هم آ رازنبورخوارن‌امند : 
دیگرپرنده‌ای است بهبز رک کنجشك وسیاء‌وسفید که درآ زر بابجان در تا بستان 
پیدامیشور وآفت میوهتود است ونیزدشمن ملخ است و باملخجناکمیکند . 
۷ نوع پنجم پساو ند «زار» است که‌سعنی اختصاس‌محل‌و موضع و آنبوهی 
ومنت بمدخول خود میدهد و بیشتر برای‌منبت و مفرس باشد مانشه لالمزار ء کلزار » 
سمنزار » بونجه‌زار,ءلفز ار,چمن‌زارمرغزار,بنفش‌زار وغیرم و کاهی ولالت بر کرت و 
انبوهی درمحل نمایه مانندکلزار "لجن‌زار شن‌زار .رتگرار »نمکزار وغیره وکارزار از 
این چنس است ( در این کلمه‌کار ی جنك و زار بمعتی انبوهی و کثرت است بعنی 
جائیکه جنك زباد است یعنی میدان جنك و ازاین رویبکم کم بممنی جناه یز امتعمال 
شده است). 
1-۷۸ گاهی<۱» - این نوعاسم‌چون‌دلالت برمکان‌دارد( وگاهی به جای اسم 


مکان‌است ) باصفت مفتمهتره ننست وتنپااشم است ۰۳۱۶ 


مثال : 
يك کوهسار نعره نخجیر جفتجوی يك مرغزاد ناله و اففان‌مر غ‌زاد 
پیرامنم زآب رودیده چو [بگیر بیراهنمز خون‌دو دیده چولا له اد 
عمق 
کشت نکار بن تدرو پنهان‌د ر کشتز ار هیجو عروسی‌غر بق در بن‌در بای‌چین 
منوچهری 


۱- بعضی زاررا باسار يك اصل‌دا نند و کویند چون‌در بهلوی هردو یکی‌است درفارسی هم‌یکی 
است و لی‌چون استعمال آن‌در فارسی تفاوتکرده با یدرز بان‌امروژ فارسی [ نر ادوقست متمایسز و 


جداکانهوانت زیرا مورو استعبال نبا بات رکیب‌های ولبات ار ور نارشی املامتفاوت شدهاست 


و لیتوان[ نرابکدسته و بکنوع فرش کرد کوابنکه اصلآن‌درادل یکی بوده باشد. 





سخنم خود هعرف هنراست 


کی شود گلز ار گندمز اراین 


کرتن سیمین بران کردت شکار 
چه بورتکر نه دیوت راه گم کرد 
ز‌ عفر انز )ردخم تازهشودزاب‌دو چشم 
دی همی کفتی که پایندان شدم 
7 
» باغ‌مجلس بین و مر جان‌شاخ و زر بخته بار 
* اشودهز ار جمادی که‌عد مجاورخی 


مرکه بایندان او شد وصل بار 


۱۷۹ -نوع‌ششم 
یکم -طلق اسم 

ار *بردبار وغیره آ ید . هانند : 
درشاهر اه جاءو بز کی خطر بسیاست 


» ,رکش و 


تاز نده ستوری بدست 


۲ - +یوه‌درخت هاو بو ته‌ها باشد مانند ۰ 


باغاست| ینجهان‌و همه خل پار او 


است وچندمعنی‌دارد: اس 








فر خی 


چون نسیمی که آید از گاز ار 
ظهیر ار یابی 


تا نگردد زشت و ویرآن این زمين 


مد بیری بین تنی. چون بنیز از 


مولوی 

که بی موزه درون رفتی به کلز از 
ناصر خسر و 
چون کند سنبل‌خوشبوی ت و کل‌فرسایی 
ظهیر فاریابی 


۳ 
که بودتان فتح و تصرت دصبدم 
مولوی 


سبز هز ارش اززمردهای‌ر بحانی نکر 


آمیر خسر و 

طراوت . طرف لاله‌ز ار کی‌راند 
صفااصفهانی 

او چه ترسد از شکنت کار ار 
مولوی 


از پساو ندها ( بار) عبباشد و بارد: ر فارسی مدفسم است 


باری که برستور ن‌ندو ۳ 


آن به کازین کر بوه-یکبار بگذدی 


حافظط 


3 ادعب وراننار کر 


ناصر خسر و 


بهترازاین دزیر نباورد باغ بار 


تطران 


کاب ال ۱۹۹ سم 


میکر اندر بتان که ۳ ۳ و یر آدد بار 
سنالی 

و بی بر زرخت کلاز برك‌ه بارش کپی ممجر وگاه دستار دارد 
ناصر خسرو 


۳ -دفعه وم« باشدچوندهبارسدبار مانند : 
هز ار بادم بقهر گفت ی که ر بز مت خون نگفتمت نه هار پارت بمجز کنم که بوست بای نگفت ی آری 


۰ 
ک بچه‌درشکم مادر که نزديك بهمان‌معنی‌باردرخت است فانند: 
زنان پارواد ای مرد هشیار اکر هنکام زایت مار زان 
از آن بپتر بنزويك خردمند که فرزندان ناهموار زایند 
سعدی 


۵ مس‌وسایر فلزات که پاسیم‌وزرمخلوط کنند . 
- رخصت بحضوریادشاهان‌وررخانةشاهان و دبگر معانی که در فرهنگها ضبط 
استوچون در اینجا بحث لغوی نیست محتاج بشاهد نیستیم چه قربب بیست معنی 
مختلف دارد . 
دوم - آمرفعل باریدن است یعنی فروریختن باران از ابر که درقسم نهم اسمهای 
مر لب‌شرح داد‌شد مانند دلب و جگجو و کوشه کیر کبوتر باز و غیره که گفته شد 
معنی فاعلیت از آن‌ها فهمیده می‌شود مانند ِ" , آتشبار ؛ اشکبار وغیره . (رجوع 
شود بهشمارم۱۳۹) 
۱ سوم - پساو نی . است که‌دراینجاه‌قصودذ کر آن‌وشواهد آنست این‌پسا ونددر آخر 
بعضی تر کیبپادیده‌می‌شود ودلالت براکثرت تسا نو بهتثهائی آن معنی‌خاس‌تر کم ی ازان 
فهمیدهنمیشود .| گرچه چون‌تعهق ودقت شودهمه این‌معا بی‌یختلف از همان يك یا دو 
من آقوی ال ورنظ رگرفته شاد است ولی بمرود زمان مورو استعءال تفاوت کرده و 
مفوم‌های کونا کون از ان استنباط می‌شود. 
ممال : 





۲ کتاب‌اول ۱.۰ 











هفته دیکر به‌سعی |برمرو ار یدپار وردشاخ شکونه عقد مروارید پار 
سیدحسن غز نوی 

دداین بیت پار اول.معنی میدهد ابری که مروارید بارندهاست و ازفعل‌باردن 
کرفته‌شده دبار دوم بمعنی ثمر ومیومدرخت است ۰ همچنین در این بت ناصر خسرو 
که‌میفرماید 8 

شاخ و شجردهرغم و مشغله بار است زیر که بر این‌شاخغمو مشغله بار است 

در مصراع ال مشفله بار مر کب‌ومعنی هیده مشغلهریزاست عنی از ان مشغله 
و کرفتاری میباردودرمصر اع دوم معنی میدهد پار وحاصل آن مشغله‌و گرفتاری است . 


واما مثل برای قسم‌سوم که‌منظورمادر این باب‌است و معتی ساحل‌رود و وربا به‌مدخول 
خود دهد و آندرتر کیبهای رودبار تکار » هندوباره جویبار " دربابار و غبره دیده 


میشود ۱ ؟واین نوع‌سومباصقت مشتر له نیست و تنها اسم است در صورتیکه قسم دوم که 
مرو ار ید بارومشفله‌بارواشکبار وغیره است همه باصفت مشتر کند . 


ممال : 
نکك است ور نک ر نگک‌هبه کوهسارو کوء طرفه است‌طر فه طر هه مرف جو یبا 6 
عمق 
خیز که شد منبزم کرکبه ز نگبار تبغ زراندود زد خسرو ئیلی حمار 
ظهیر فار پایی 
ات[ 


۱- باز درتر کیب‌های رودبار-ز نگارس‌هندو بار‌جو ببار-در یا بار,راعده‌ای ازدا نشمندان 


لفت معتقد ند که‌همان و بر » میباشد یعنی پهلو و کنارو در تر کیب های گفته شده معنی میدهد کنار و 
کنار» وساحل یمنی کنارزنگگ‌و کنارور با ددود وجوی - محله‌هائی که بنام جوباره‌و یاجوی‌باره‌هست 
بهحین‌معنی است یعنی کنار جوی ور کن | لدین همایو نذرخ .> 
۲ - جوباره اسم محلی است در شپر اصفپان و آن مغتف جویباره است 
واز قدیم اختصاس بهبهودیان داشته واین(م) برای تغییر معنی ومحل ,واختصاس‌است وچون‌جویار 
اسم عام است‌هادر آخر آن‌افز ووه|اند که اسم خاص‌شود و کفته شده‌است که 
۹ 


در فارسی چون خواهند 
کلمه راازطبقه به‌طبقه‌ریکر بر ند غالبا رف 


در آخر آن بیفز ایند وررچند جاشرح‌داده‌شده‌است . 








۱۱ اسم 
مرخروئی زاب جوی مجوی زانکه زردند اهل وریا باد 
سنائی 
بدان‌امی که‌همچون‌تو کوهری یا پد شدست مردم چشمم مقیم ور یا بار 
خواجوی کرمانی 
کر طرء توعد عبت خط فرایب نیست زیرا که باشداصل بنفشه زهند بار 
ظپیر نار یابی 
قد توتابشد ازحو ییاد دیدة من بجای سرو جزآب ردان نمی‌بینم 
۲ حافظط 
کر زجودتو نسیمی بگذرد برز نگبار ورزخشم توسمومی بروژد برهندیان 
هندو | نر |[ ش‌سوز نده‌رو یدشاخ دمح زنگیا نر اشوشٌ‌زرین بر یدخیزران 
فر خی 
بنفشه رسته اززمین بطرف جو یادها ویاگته حورعین ز ندز لف‌تارها 
قاآنی 
بعضرت ت که هنگامة سغن‌سنجی است تعسته اهل‌هنرصف صف از یمین و بسار 
من این تصیده که آورده‌ام بدان ماند که برده‌ز بره بکرمان ودره ور با بار 
امیدی‌تهرانی 
* مانده کرد از باره توخاکرا از سنکلاخ گنه خون از خنجر ت و آب‌درهرحو پبار 
مسعودسعد 
کبی| زجه یبا رو دشت‌سوی بوستان[ ید کمی از بوستان‌و باغ سوی‌جویبارآید 
۲ (اممی کر کانی 


ات5 دار رد 
0 نوع‌هفتم :پساو ند «باره» اییت .باره بردوفتم است‌ق-م‌اول: مو ان 


چندم‌عتی دارد بشرح زیر : 


ارو کارا رکه شررها درقدیم برمیآوردهو بنا میکرده‌اند ر 


بکم دیو بردور سور 


وف است . 
دوم- بمعنی طرزوطور باشد چذا اکه‌فرووسی گوید 


اذاین‌باده کفتار بسیار کك دل مردم خفته بیدار کشت 











هد دفعهو کرت است مانند : 
دکر باره اسان بستند سخت پسر برهمی کشت بدخوامسنعت 
3 فر دوسی 


> - بمعنی‌حق باشد مانند آودر باره‌من حسن‌ظن‌داردیعنی‌در حق‌من. 

۵ - بنعتی اسب‌باشد وبهمین ملاحظه‌طو بله‌اسبان‌را پارنند گفته‌اندو اینکه بعضی 
تصور کرده‌آندمخفف بهار بند است‌خطااست 

منوچپری گوید : 

بريك |ندرهمی شد پاره تازان چو درغرقاب مرد آشناور<۱» 

بسا و ندباره : 

قدم دوم بساو ند است که تاه ی هبجيك ازاین معانی را ندارد و چون بآخر 
کلمات دیکر‌لحق شود معنی دوست بمدخول ودره ومعنی آن شبیه نی باز باشد 
در کلمه‌های کلبازو ی 

این ساختمان | کرچه‌ظاهراً بر ی‌اسم باشد لکن کن در استعمال اسممغتراك‌باصفت 
شده است عنی‌هم مانند اسم وهم مانند صفت استعمال‌شود . 

3 فصحاء آمده است ت اینها میباشد : -سخن باره» جامه‌باره ؛ 
عشق باره کاوبار‌روسم ی‌باره » زن باره »علام باره مشب باره,قول‌باره » ریاضت باره دزهر 
حالهرچند اینتر کیب‌قیاسی است ولی تر کیب آن کم‌است . 

-آ گاهید۱ی ۰ آخر این کلمه همان «م» تخصیص و اسمیه است کهدر 
کوشوارءوغیره کفتيم‌ولی باوچود**» بازه آين تر یر مشترا نوی وعاری ‏ 
رد که 

مثال: 


۳ برنا شاد خوار ند هه ز نباد کی دا جان سار ند 


۳۳ 
۰ -بازه وم ازمکرد ات پوهاستمولوی فر ماد کازاص ول مد رو سا 


»و شیره بمعنی 
مد و کسرهم آمده‌است سای فر مابد : تاژه‌خو 


نی‌هدر | ندر خم‌هر باره اوست- فرهنك رشیدی .«رخ» 


."کت 
کتاب‌ادل ۱۰۳ 
سس 





جوانان بشتر ز نماده باشند در آن ز نما دگی رازه ات 
فغ رک رگانی درو بس‌ور امین 
ماهوك در میان چو در گردد مجلس از خرمی" دوکر کردد 
طتطق بای او چو بر خیزد غاری و لبو درهم آمیزد 
بادر قحبه "را تکو خلف است رو سبی‌باده را نکوعلف است 
مسمودسعد 
وررهجووصفت ما هوك رتاصه> 
دای که‌عشق نداردزسنك خاره‌بود چه دو لتی بود آند ل که عشقق باه بود 
شرف‌شفروه 
در بلخ اینند ز هر شری میخوارو دزدو لوطیوژ نباده 
ناصر خسرو 
لسن رنجور دق و بیچاره| ند وز خداع د بو سیلی بادها ند 
هرکجا باد ر باضت بادهٌ رز لکدهایش نباشد چاره 
مولوی 
۲ 
من‌گرنه هچوذره هو |پاره بودمی کردجپان چراشده آواده‌بودمی 
در کرشم اربدی سندن عقل گوشوار برساعدسپپر چوم» یاره‌بودمی 


اثیر الدین اومانی 
۳ - هشتم پساو ند«ستان > است که‌رر آخر اسم‌هادرآ: ید و معنی تخصیص 
وضع بمدخول خود دهد و معنی آن شبیه « زار » باشد و رکلمه کلزار لسکا گو نه 
کلیه‌ها یا ا‌ها د و گونه است يکي آنکه از اسهای خاس طوا یف کرفتهاندهانند: 
عربستان کرجستات » افغانستان » بلوچستان » اسان درد تاد فبره که جیع 
نگیرند و دبگر یکرفته شده از اسمای عام کارت کلستان و عا کستان و غیره که 


جم عگیرند. 


۱۸ -1 کاهی -چون آخر اسه‌پای فارسی ساکن نی بی‌جنش است 





بنابراین‌لفظ (ستان) بهر اسمی که‌ملحق شورحرکت سین را به‌<رف پیش از آن‌دهند 
چون کل کلستان , افغان .اففانستان » مکردر اسم‌هائیکه حرف آخر آنها «و» بادهه 
بدل حراکت باشدمانندر« رو » که‌حر کت‌سین‌بفتدو گفته نشودچون وستان و دردومی 
کهحر کت‌سین بجای ماند مانند لاله ستانمگر کاهیکه«و» رابرایسپولت تلفظیاوزن 


شعر انداخته بیان ]کراتدوجو تست طیی فاربای ‏ 


چون عند لب ,ناطقه [زعصه آلال شد زین‌پس ند بطایر بستان روز کار 
ظهیر فاریابی 
- کاهی بر أی‌ضرورت و وزن‌شعر در سایر کلمات حرکت مین را بافی 
گذارند مانند : 
کرفته کلستان لطف نطقت هه روی زمین کلزار و کلشن 
۱ ظهیر نار یابی 


۲ کاهی«۲- این‌قسم اسم‌عر کب ازجمله اسمهائی اس تکه با صغت مشترله 
نیست وهمیشه‌مانند اسم استعمال مشود . اسم‌های‌خاص‌ط و ایف که‌بالین بساوندتر کیب 
شده اینا میباشندعربستان » بلوچستان »لرستان » تر کستان » کروستان » افغانستان» 
هندوستان ,خوزستان, ارمنستان ؛ زابلستان»سجستان » ( معرب‌سکستان ) » طبرستان ؛ 


6 حستان: ,غرجستان, بلغارستان فر نگستان و اخیر | نگلستانلهستان‌مجا: رستان‌هم آورده‌اند 


ممال : 
تبار كا لله نساعت خجسته که بو که باز کشت مظفرزملك رجستان 
جون‌زغزنین کردم [هنات‌ره هروا ازسپاه روم فیل‌زنك می‌بتد جهان 
سید حسن غز وی 
بپشکام بعره تن برون برد لشکر بز) باستان 
فردوسی 
به‌دربند سجستان او چپاکرر مثال کرده حیدر ‏ به " خیبر 
ازد قی 
هم نهٌ هدهد که یکی هاکنی نی چولك لك که و طن بالا کنی 
درزستان-وی‌هندستان روی در بهاران سوک تر کستان‌شوی 


مولوی 








نت سود یه 


بنازی قلب ت رکستان در یده ور حور ره 
تظامی کنجةٌ 
۰این‌سخنش چون رسی دکاز پس پنجاء سال هم ,بتواندقدم درطبرستان نباد 
|ثیراخسیکتی 


سروستان نی :۱ - جائیک درخت سرو بسیارباشد ۲ - آسم سمیکی ازلجن‌های 


بار بد است ۳_قصبه|بست‌درفاری: نظامی بدومعنی اول‌دراین‌بیت آورده ۰ 
وان راد دروستان #ذختی با سالی "بر وتان آنگفنی 
شهرستان . -شهری بوده است ور خراسان بین نیشابور وخوارزم - شهر دا هم 
شهرستان کویندمخصوصا با حومه و توابع آن که يك‌حکومت نشین وتا بع‌استان‌نباشد و 


<ساردورشهر(وجائیکه بادی وشهرد زباد باشد)ر انز گویند . 


ازاس‌های‌عام | نجه با » برتاردتر کیب‌شدهودرنظم‌شاهد بافت میشود اننماهستند. 


سم 
اند هنت که‌روی:ملال .ور نکشد ازاین‌سن نک للستا ون نه جای و لتنکی است 
سمدی‌در گلستان 
نه درباغ ددای تم ۰ ملخ بوستان خوردو مردم‌ملخ 
بوستان‌سعدی 
بشنو ازنی چون حکایت میکند وزجدالیها. شکایت ‏ میکند 
از نیستان تا مرا بیر بده| ند از نفیر م مردوزن ثالیده| ند 
من شکستم حرمت ایبان او پس یمینم بردو) وستان<۱>او 
مولوی 
زمویش خانه کردد سنبلمتان زرویش بوستان! ندر ش#بستان 
تطران 
| بجد نمت توحاصل ز اند بیر ستان‌شود<۲> او ستا دش اعلم الا نسان‌ما لا یعلم است 
انوری 
این‌است‌همان| بوان از نقش‌ر خ‌مردم خاكك دراو بورید بوار نماد ستان 
خاتانی 


۱ سوادستانیعنینجای‌عدل باصطلاح ام و زدا دگستری. 


۲- دیستان بمنی‌مدرسه وشاید مخففد ب بیرستان باشد 





تاب‌اول 


بنفشه ز لف من آن آ فتاب ترکستان 


گنون زسنك بنفشه مد عجب تبود 
نضص‌غر یت | فتادهاست آن مورخط کردرخت 
نب لیستان جندن بان کس 
«دست-سنش باز بررخز اف پیما نی‌شکست 
*ءزدردد آد شبستان‌ما منور کن 
۰رخادلاله‌ستان بودوسر ژلفك‌او 
» نیست از یند بنده‌کی آزاد 
فرستش ب-وک‌سمستان ۱2 خویش 
آنرخکه‌شکر بود نهانش بلطافت 


صفاهان‌را بپر يك چنددو لت‌هاجوان کر دو 


زخار ستاناندوهش کل‌عشرت ببار [ ید 


تقل خار ستای‌غدای آتش است 


۱- شبستان‌محل خواب و خوایکاه وجای شب ۲ - فنستان 


حرم باد شاهان‌هم احعمال‌شده است. 











همی بنفشه پدید [ رد ازدو لا له ستان 
اکر بنفخه دفد ژیرعارض جانان 
غرخی 
کرچه نبود ور ننگار ستان خطمشکین فرب 
حافط 
باز آی که درفر بت چندین بنما ندکس 


اتوری 
سنبلستانی در آغرش گلستا نی‌شکست 
طالب‌عاملی 


میان بزم حریفان چوشم سر بر کن 
حافظط 
ز نکیان‌داشت‌ستان خفته بر آن لا له ستان 


آزر قی‌هر وی 
هچ آزاده در غریبستان 
حمیدا لدین احمدمستوفی 
سوی خواهر اند فغستان ۲2 > خویش 
هر دوسی 
اکنونشکرستان شدتا بادچنین باد 
سائی 


هوایش عنبر افشاند زمینش گلستان کردد 
درو دیوارش ازشادی بپشت جاودان کردد 
کمالا لدین اسعیل 


بوک کل قوت دماغ سرخوش است 


مولوی 


سس( 


نی بتخانه و مجازاً بمعنی 








گر یور ستان مشتاتان سواره بکذری 


رو ستان با ناحال و خبر بستان‌چست 
آل سر و ستان بءمودهدر آن‌دستان سصست 


درسر و ستان بازاسن بسرو ستانچست 
برجیس چون شمامهٌ کافور برعبیر 
جزو هرخاکی به خا کستان برد 
مثنوی را مشرح و مشروح ده 
تاحرو فش جبله عقل و جان شو ند 


دوش دیدم شکفته به‌تانی 


وینت کوید کرجهانرا صاحی‌عادل بدی 
ريك شور ستان وسنك و دشت وغار و آب‌شور 


رخان‌جا نان بستانو سنیلستان بود 


زمین همچون بدخشان‌شدزر نك ارغوا نی کل 
شرح دارالبلك و باغستان وجو 
فلك که بپلو باهستیش ز ند باشد 


انس تو باشیر وبایستان نی‌اند 
بر نکندی يك دعای لوط راد 


کشت شهر ستان جون فردوسشان 





جاندمددرتن صدای‌سم اسبت مرده‌را 
جامی 
و ندرین بستان چندین‌طرب مستان‌چیست 


این نواها بکل ازیلبل پردستان چیست 


‌ 
۰ 
او رمزداست خجته سرسال‌وشر ماه 


مئوچهری 
کیو ان‌چودد بنفشه ستان بركارغوان 
سیدحسن غز وی 

موح بحر جان سوی جانان برد 


صورت امثال او دا دوع ده 
سوی خلدستان ان تِ 
مولوی 
دیدم ابروز محنتمدانی 
نظامی 
بر جپان وخلق یکسرداد او پیداستی 
کشت در میو ستان و باغ‌و زاغ چون میناستی 
ناصر خسرو 
اکرچه کدرا بستان و سنبلستان یست 
هوا هچونه‌یستان شدز بوی نر س‌و نس بن 
تطر ان 
پس براو افسوس دارد هر عدو 
مولوی 
چو[بکینه که کردد بکردسنگستان 
کمال| لدیناسعیل 
نفرت تو از دبیرستان نماند 
شپر های کافر ان را المراد 


دجلٌ آب سبه رو بین نشان 








کتاب‌ادل ۱:۸ . 





وان موّذن عاشق آواز خود درمیان کافرستان بانك زد 
مواوی 
چون رخ‌مشوق خندان شد بصعر الاله زار ابر نیسانی همی کر ید ز عشق لاله.زار 
از نسیم بادخار ستان‌همه‌شد گلستان وزسرشك! بر شور ستان همه شدلاله زار 
تطران 
حمن‌بارا قند و قندستان ترا من نخواهم هدیه‌ات بستان ترا 
کفت باز » اريك بر من بشکند یخ جغدستان شهنشه_ بر کند 
آمد اسرافیل هم سوی زمین باز آغازید خاکستان چین 
آبرا در غورها پنبان کنم چشمه‌هار | خشك خشگستان کنم 
مولوی 
»دوش تاروز فراغ آن‌صنم تتکدهان لب چونلا له همیداشت زمی لاله ستان 
۰ ازرقی 
» ننی چند در خرقه راستان گذشتیم از طرف خرماستان 
سعدی 
ءصحاب لطفش از فیض کپر تاب بخادستان ماهی میهد آب 
محمد قلی‌سلیم 


مولوی ستان را بااسم‌خاص اشخاص نیزتز کیب کرده هرچندورست است ولی 


دیگران‌ندرة آوروه‌اند .فرما بد: 


تور چستم خود بدیدم نور نور حورجستم خور بدیدم رشك حور 
یوسفی جستم لطیف و سیتن یوسفستانی بدیدم در تومن 


از تر کیب‌های دیگر که مستعمل است نا کستان » ریکستان » بیمازستان و 
ببارستانو نخلستان میباشند و ازمر کبات ی که‌جز ۶ اسم‌های‌عاممحسوب ولی شاهد برای 
آنها بافت‌نم شود خمستان است که به‌عنی‌مسکدمو خمخانه گفته ان و کارستان بمعنی‌کارها 
ونر کنشت اشخاس است که‌کارهای‌بزر کث کرده‌با‌ندو اسم‌کار نامه آردشیر بابکان 
هم‌هست وبمعنی اول‌خواجه‌حافظ فرماید . 

خم زلف تو دام کفر و دین است رز کارستان او يك شه‌این است 


۷ نهم پساو ند «لاخ» استدآن‌نیز معنی کثرت‌روفور بمدخول خود رهد 





کتاب‌اول ۱۰۹ اسم 
سس سسسسسست: ۳ 


تحت 





وبرمکان‌نیزدلالت سل 
شود مانند: سنگلاخدیولاخ»اهرمنلاخ برودلاخ آتشلاخورشكلاخ که‌بمعنی‌سر یاجای 
پرزتششیش باشد استعمال کردهاند . 

۸ -] کاهی«۱» - این‌تر کیب ققر یا سماعیو بسیار کم آ نچه‌در نوشته فصحاء 


فارسیدیده‌شد آنپاهستند. 


مانده کرد ازباره توخاکرا از سنگلاج کشته خون ازخنجر تو آب‌درهرجویبار 
مسعود سعد 
بچشمی کامده‌در ۰ سنگلا خش شکوفه وار کرده شاخ شاخش 
نظامی 
ازاین‌سان‌شدم تا یکی‌سنگالاخی چو قعر جهنم مخوف ومقهر 
عمعق 
شیوة نازك‌دلان نبود سلوك را فقر سغعت وشوارست بارشیشه وده سنگلاخ 
چجامی 
درو پو لا خجآزمر امسکن است و هن خط فنون عقل به مسکن درآددم 
خاقانی 
در آن اهرمن لدخ نرم و درشت  .‏ ز ماهی . شکم دیدم ازماد بشت 
فردوسی 
آن بیابان که کرد ابنطرف است دیولاخی مبیب وبی‌عطف است 
نظامی 
ءجریده و پو لاخ , آ کنده بهلو تن‌فربه میان چون موی لاغر 
عنصری 
زر بس کشته افتاده در دبو لاخ شده روژی زاغ و کر کس فراخ 
هانفی 
ءز تاج مك زاده در ملاخ کل املی افتاده دد سنگلاج 
سعدی 
ءمثا لکاتبی از سنگالاخ و ادک فقر ملنگ‌وار با بان بر بن‌طر یق‌وملنکک 


کاتبی 











کتاب‌اول ۱۹۰ 





برای ناش لاخ که‌درفرهنگک عاضنطشده مثال‌وموردی که‌استعمال‌شدم باشد دیده 
نشدیومعنی آنرالال (الکن) کفته‌اندو شاید فصحیحوورست تباشد . 

۹-دهم پساو ند« کده» و آن‌معنی خانهومکان وجا بمدخول خوررهدچون بتکده 
وآتشکده یعنی خانةً بتا‌و جای آتش ازاین تر کیبها بتکنه و آتشکدم و , میکده از 
تر کیبهای باستانی است . 

۰- کاهی «۱> -همین کلمه‌باریشهه کدم» میباشد که‌رر کلمه‌ها ی کدخدا و 
کدیورو کدبانودیدممیشود کدخدا یعنی‌صاحب‌خانه و کدبانو نی بانوی خانه و کدیور 
مرک ات ازه کد» بمعنی‌خانه‌وور( نگاهبان -دارنده) معنی عیدهدخانه‌دارهنی تگاه 
دارندة خانه‌چثانکه اژ ابیات زیر بر مآید : 


بدهقان کد‌پور کنت انکور 


مرا خورشید کرد [بستن‌ازدور 


فرو دیزی به خم خسروانی در آن سالی مرا میدار . "ممذور 
عنوچهری 
شاه عشقش چون یکی بر کد خد ای زومتاخت گفتی افریدون بر آمدکرز برضحاك‌زد 
: سنائی 
بهین کنج او هست دانئده مرد تکو تر سلبحش بلان ثبر د 
دکر نیکتر *دوستداران " او کدبور مهین بایکاران او 
مهدار ز کنج آکن وفم کسل کدیور بطبم مسیاهی بدل 
اسدی‌طوسی. 
فنفور بترسد زتو درپتکلی چین چیبال بترسد زتو درساحل‌جیحون 
امیر معزی 
چون کرم کرد کار جلوه کند کمه را بست کند روزکار بتکده آذدی 
ظهیر فاریایی 


بی سر ونیم کم مرا آتش هجران آ تشکده کر دایندل و این بدمچو چرخشت 
عحدی 


این حدیثم چه‌خوش آمد که سحر که یگنت بردد میکده ای بادف‌ونی ترسایی 
کرمسلمانی ازاین است که‌حافظ دارو واي اکرازیس امروزبود فردایی 





حانظ 
۱- چییال اسمیا لقف خان‌هایتر کستان و پادشاهان لاهورهند بوده است. 


90 ی 


کتاب‌ادل 


سس و 


م میز بان کرمت گفت به تر حیب‌در آی 
ازدست نباد توانکشت کزان جنت 


۰ این 


خط سیه سپید ایام 





که بمهما نکد هم و مرادآمده 


۱ - در تر کیبهایآ بنده که نسبة ت رکیپ های تازه‌تری میباشند کده 
آسم‌معنی‌هم تر کب‌شده است‌ولی کمتر استعمال شده‌اند 


کل بی‌خاردرایین غمکده کم‌سبز شود 
منز لکه خورشیداست‌از نور رخش تیره 


کنت اکرپایم بدی یا مقدمی 
اندرین وشمتکدهکی . ماندمی 


رضوانکدهمخاه هاحوض جنان پیما نه‌ها 
هم زخورسالك شده واصل شده 
جبله منروران براین‌عکس آمده 


امرو زکه 


در کفم نبید است 
در مفکده‌ها بود متامم 


‌ 
برد جوان راززه‌ساز وسوز 


زین وی و کده نه‌جای‌نیلاست 


یشم آمد هزار وی و کده 


خاصه که شدی | کنون‌حو د | کدهد یگر 
اتبراخسیکتی 
کمال| لدینز یاداصفهانی 
دست در کردن‌هم‌شادی و غم‌سبز شود 
صالب تبر بزی 
وو لسکده جر خ‌است از قرو قدش‌م رکب 
سنالی 
خود بپای‌خود به مقصدرفتمی 
سوی‌شهر دوستان میراندمی 
مولوی 


کن برقدح در داه‌ها عقد ثریا ريخته 
خاتانی 

محفلی و | کرده در وعوت کده 

بررکبانی کاين بود چنت کده 


مولوی 
اندون چیپان ابا چهذاد) 


در مطبه‌ها بود رادم 
سنالی 

سوی ضیاف ی کده خود سه روز 
خواجویکرمانی 
بر خی زکه رهگذدر به . سیل است 
در یکی مد هزاز بود دده 


نظامی 


با 





کتاب‌ادل 


۰ کریند کد خد|شده|ودرشبزفاف 
»چو کدخدای بپشت وشفیم‌محشر اوست 
سرای و باغ‌جو بی کل خد ای خواهد بود 
این‌چنین موی عجب باشد 
وجیدکرده در کره افسو نکده 


ای‌روی تودردو جشم‌من پشکده بی 


کرد بستان ز فروغ لاله 


ءدل که زرعنا صنمی کامجوست 


+بیرهنی تلك وتنی در میان 


» زآنت که مرز رود راور 
» ای[ نکه‌من ازعشن‌تواندر جگر خویش 
۰ ندهکده عم زسیلاب حساءش 


ء«ثب هه خلو تکدو رازتوست 





این زوعجیب نیست بلی کویا شده 
امیدی تهر انی 


اکر بصدق نیابی چکونه جات بود 
تصیر| 
کل بنفه مرست‌وسر زی باغ مرت 
فرخی 
که‌به بندند میکده بشتاب 
حانظ 
ملله در ملسله مجنو تکده 
مردی نبود ستیزه با دلشده‌بی 
ازرقی 
کرئی آتشکده برزین است 
ابوالفرح رو نی 
دل که »حسر تکده آرزوست 
تاخته آ تشکده در پر نیان 


شیخ فیضی ازمثنوی‌مر کزد و ار 


دو لتکده ایست شادی آور 
خاتانی 


آ نشکده دارم صدو برفر مزه‌صد ژی 
رودکی 

کرخود همه طاق‌نای بود ظال شد 
آثیر اخسیکتی 


روز همه برده برانداز توست 








«رانشکده‌هم استعمال شده است؛ 


مثل‌است اي نکه‌در عذانکده حد زده به, بود که یم زده 
سنالی 

بر ستشکاده شد ازایشان بپشت ست اتدرو دیورا زرد هشت 
دقبقی 


ولیز با اسمپای‌مشترك ء باصفت کون مانند: 


شوخو. مکن‌ای بی رکه‌هرموی‌سپیدی شیشیر زبانی است زبهرادب‌تو 
هرلوح ‏ مزاری ذفرامشکده خاك دستی . است برون ‏ آمدهبپرطلب‌تو 
۱ صالب 

هت ییغبر روشنکده پیش خاطر مدش آنکشده 
مولوی 


فرامو شکدهء‌وروشنکدهر رابفیر از صاب و مولوی دیگری دیده نشد که استعمال 
کرده باشد بعضی ره راباا مخاساشخام نیت کیب کردواندواینه‌شازاست‌هر چند 
این ت کیب اساسا نظرقیاسیآ ید 


آن یکی درویش زاطراف‌ودیار جانب تبریز آمد وام داد 
ه‌هزارش وام ‏ بود از زد مکر بود در تبریز بدرالدین "هر 
محنسب بود او یکی بحر آعده هر سرمویش یکی حاتم کده 
مولوی 
مر «مکده‌ها بسی‌است لیکن کسرا چو مسیج يك پسر نیست 
۰ 
فرزند بسی است چرخ‌راليك انصاف بده چنودگر نیست 
سنالی 


۳-باز دهم زساو ند« کار )‌میباشد کهمعد کنندهوبجا آورنده بمنی‌معنی‌فاعلیت 
بمدخول خوررهدمانند : آموزکار » آفرید کار , اوه کاز » پرورد کار ,کر دکاد , 
سا ز کار ونیزتر کیبهایی که بعدهابا کلمات‌عربی‌پیهاشده | مرت ما نندطلیگاروغیرمومیتو ا 
۱ زاین‌طبقهشم ردیا کار ورو زکاررا ۰ 





کتاب‌اول ۱۹4 ام 


بعضیزاعقده آ نست که ار درفارسی‌بر ای‌صیفه»بالغه است‌در اسم‌فاعللو آفرید کار 
بعنی بستار آفر یننده‌شاید که دربعضیازتر کیبپا مانندآفرید کار ویروزد کار و روز کار 
چنین‌معنی هم بدهدولی‌نه‌درهمه‌تر کیب‌های آنو چون‌معنی‌فاعلیت از آنبا استنباط میشود 
ادن‌تصور دیداشدم است 1 

۳ -۲ گاهی«۱» - ار با کاف بارسی درزبان امروژه فارسی سوای تساو ند 
کارباکای‌تازی‌است ۱۶ > 

۶ - کاهی «۰۲ - بعضی از تر کیبهای با « کار » تنها اسم هستند و با صفت 
مشترله نیستند مانند : کرد کار, آفرید کار وبعضی با صفت «شترلد هستند که هم‌مانشد 
اسم وهم مانند صفت هردو استعمالمی‌شوند چون: سا کار آموختکار ,(آموخته کار) 
دغیره. 

۰ - گاهید۰۳ - هر کاه تصحیفی دراین بیت‌فردوسی راء نيافته باشدودرست 
باشد فردوسی پرورد کار رابمعنی پرورده‌شد » یعنی بهمعنی آسم مفعولی هم استعمال 


رد است فرماید : 
کسیکاو بر آن بایکار منست 
کنم ز نده در گورجایی که‌هست 
یعنی اکر خدمتکا 
و 
مثال : 


چدن کرم کر و گار جلو» کند کنبه را 
بز رگوار ) دانم که برخلاف قدر 


اکر دیژء پرور کار منت 
مبادش ‏ نشیین مبادش نشت 


رمخصوس با پرورده مخصوص منهم باشد او رازنده در 


بت کندروزگار بتکده آذری 
حقیقتی است که جز کر سار تادر نیست 
ظهیر فاریابی 


در پپلوی یکی بوده درز بان امرو زفادسی 
نمیتوان خطا کار خواند و نوشت و کرد کار 
نمیتوان کر دکار و بروردکار و آموذ کار خوا ندو نوشت 
آمرو زفارسی‌دو پساو ندمختلف‌میباشند که ازحیت بر 


۰ 





۳ 

۱- هرگاه اصل این‌دو پساو ندمانند زار وسار 

باید آن‌را دو پساو ند مغتلف شبرد زیرا مثلا خطاکاررا 

وپروردگاز و آموز کار را 

0 و بتابراین‌درزبان 
کیب ومعنی نزديك ببکد.کرهتند . 





اسم 


هر تک که کوید که دانا شدم بپ رکونه هی وان 8۳ 


یکی نفز بازیکند رو زگاد<۱> که بنشاندش . پیشآمو زگاد 


فردوسی 
جوهرخاک یکه باد [و ردفیضی برد زا نمامت زحال بنده با [ور که خدمتکار دید ینم 
حافظ 
هیه هستند سرکردانچو پراد پدید [رنده ‏ خود را طلبگاد 
نظامی کنجوی 


در بانی‌همه آن نیست که عاشق بکشند خواجه 7 نت که باشدغم خدمتگادش 


حافظ 


زیرا که روزی همه [فریدگان اندر ‏ عطیت تونباد آفر ی دگاد 


مسعود سعد 


کنات رل بوحودتو|نتعار وی یش از 7 فر ینشو کم آ فر ی دگاد 
انوری 

کرم بین‌و لطف خداو ندگاد که بنده کرده است او شرمساد 
سعدی 


آنکه بکان اندر هچون کر مپر مر او را بد پروردگاد 


پادشاهی را چنین کیرد بدست هرکه‌را دولت . بود آموژگاد 
سل 

۰ نی ورین " زوّدگاز امل سغن را شد‌آمو زگاد 

خلاس‌حافظ ازآن زلف تا بدارمباد که بستکا نکنند تو رستگادانند 
حافظ 





۱ - روز کار یعنی روز کننده با روز دارنده بسیار , کردگار :هنی نعال . پ رکار یمنی 
دورزنده . 


1" 











کتاب‌ادل ۱3 ام 
سپووخطای بنده کرش اعتبار نیست معنی‌عفوورحت | مر گار چست 
2« 


یاد کار یعنی در یاد باشنده و یاد آورنده پس جزء‌این طبقه و ت ر کیب 


محسوب میگردد . 
باوگار جبان شدیو مباد که‌جپان از تو بان کار شود 
ِ مسعود سعد 
بو بب‌صاد صتر دا : مفغر  .‏ کوهر ‏ تبار 
کر تو به تبار فعر داری من بارم 
اشعار پارسی و تازی بر خوانو پدار با دگادم 
ناصر خسر و 
ملك دین‌رانصر تی کر دی که ازهند و -تان این‌حکایت ماند خواهد تا قيامت یاو ار 
عسمود سعد 
«آزهمه چون‌باد باشد بی طم باهمه چون آب باشد ساز کار 
امیر جسینی هروق 


از تر کیبهای باه کار» کلمه‌های آعو کار وخدمتکار وطلبکار باصفت مشترله 
مساشند ععثی مانند صفت نز استء‌مال ممشوندو کامه‌های پرورد کار و کرد کار روز کار 
ویر کارو خداوند کار ویاد کار تنپا آسم میباشاد و باصفت مشترله نیست.د و مانتدصفت 
استعمال نشدهو نمیشو ند . 

7-دواز دهم :بساو ند کار (با کاف‌تازی) 

ا کرچه‌کار رز مانند کارمعنی کنند,و بجاآور ندمو اسم‌فاعل بمدخول خودمیدهد 
ودر استعمالمانند کار باشدولی تفاوتی که با کاردارد دوه بساوند ۳ 
زبان فارسی امروزه به‌تنهاثی معنیومفرومی‌ندارد وظاهرآءعلوم نیستکه‌اصل آن چه‌بوده 
وازچه ریشه گرفته‌شده اما کارازدور بشه مختلف به‌دومعنی‌میاً بدور جقیقت ساوند نبست و 
کلمه است ومر کبات آن‌رابایدجزء اس‌های مر کب,دانستلکن بو اسطهدباهتو نزدتکی 
معنی‌و اینکه‌بعضی ازدانشه‌ندان و فضلای‌قديم آتراجزء پساوند شمرو‌اند و آنها را با 


مر کبات کاریکی دانسته‌اند برای آنکه‌حتی‌الامکان ازتقسمات قده‌اهم‌رور نشویم جزء 


وردیم والا باهردور بشه‌مختلف باید آنرا جزءاسمهای 
و اس رف ۱ 


این‌طبقهیعنی‌مر کبات بایساو ندها 7 


کت ار ۱ ۰ ِ 
رم ژ دو اسم و این تحقیق 


تپ تسم 





کناب‌اول ۱3 ۱ ۱ 
3 شماره۱۳۵ »زب رآ گاهی:۹»شر ح‌داده‌شده است و گفته شده که بك کار از بشه فعل کاشتن‌است 


بعنی‌صیفه ام رکاشتن است ور کلمات گندم‌کارسبزی‌کارجوکار بر نج‌کارتر بالکار و غیره که 


۱ سکن مرن وجوکارندموغیرودهدویگر ی‌حاصلمصدر بااس‌مشتق از فمل درون آست 


که بجای صیفهارد حانر فءل کردن بکارمیر ودو بمع کنندم است در کلمه‌های‌نیکوکار 


ت 
نركکارزشت + کارسه‌کاراسراف‌کار هرزه‌کار کناهکارین هکارناز کار «کارهای‌ظر یف هرصنعتی 
راناز ککاریکو بند» ( نبنایی که‌روی‌کاروسفیدکاری و کچبری وفیرء راانجام میدهد پنای 
نازککار ممنامندبرخلاف بنای‌سفت‌کار که‌پی‌ومجردی ووبوار و ایشگونه‌کارهارا میکنند ) 
راستکارورستکاروغیره : 

۷ -] کاهی:۱» - ستیزهکازوکامکاروستهمکاروراستکاررا بعضی باکاف تازیوبعضی 
با کاف‌بارسی میدانند و مینویسند وعل تآنست که‌در چهارپنج فرن اول اسلام‌بین کاف 
تازی و کاف‌فارسی درنوشتن‌تمیزو تفاوتی نداشته و ور کتاب‌هابيك شکل نوشته شده أست 
صحیح نس تکه‌اینهاا باکاف‌تازی بدا نیم زیرادرفارسیاءروژه ار بمعنی وار کعربی 
آن‌عمل مسباشد نیست و استعمال نمیشو و ستمکاري‌ني کسیکهکارش وعملش ستم کرد 
است‌وستزه:کان بعن ی کسیکه کارش‌ستیزه اسسوراستکاز ال یکی که کازش راستی و 
درستی است‌وکامکار کس یکهکارش‌کامرانی است ۰ 

۸ - کاهی:۲» -باکار یاپ یکار ازاین‌جنس‌وتر کیب تیست و ریشه این کلمه 
کار از کلم کارزبان‌فرس‌قدیممیباتد که آن‌جماعت وسیاه ومردم مباهدوور کلمات‌کارزاد 


یعنی‌جاییکه‌مردم با سپاهزیاد لت کهسدان جنك باشدو کم کم بمعنی شور جناهم استعمال 
تس است و ببکارهم معنی سیاه زیاد و بزرك میده دک هکم کم بمعنی جنك استعمال 
9 ات . 


کلمه‌ی کاره ب»عنیءردعد حماعت و سپاه در کتیبه‌های بیستون مکرر ز کر شده 


است به اشکالمختلف صرفی ونحوی‌چون کاره, کارا »کار مد غیر هکلمه پایکار فعلا 


2 ۱3۸ : ام 


سار میشود کی‌دررهستانها کسیرا گویند ۳ ده را ازقببل 
رسید کی و تقسیم آب و پادوی سایرین با او میباشد. و در عوش‌سهم معینی از هرخرمن 
هد در شرهاودوایردو لتی معمول بوده است که‌امروزه بادو و محصل‌منامند. 

آنچه‌در شهرما مع‌ول بودددیگر مصطلح نبست و فقط در مثال باقی مانده و در 
محاورمومثال کویند:مگرفلانی فضول و پا کار است یعنی مگر انجام کارهای مردم با 
اوست . در دوایر دولتی قدیم ودربارهای قدیم هم کسی بوده ۱ 





ست که اسم و شپرت او 


پایکار زر وده و این است - ۳ در بعضی آشعار قدما دید مشود وفردوسی‌مکرر استعمال 
رو ات 
مثال : 
این‌طرفه که خسته ‏ می نگرد عنو تو زجستن فهنکار 
ظهیر فاریابی 
* فتنه را درجهان کلی نشگفت که ز 


ه از نوك رمح او خاریست 


هر کجا تیر او رود کویی صفت ‏ حاصل ستمکار بست 


سیدحسن غز نوی 
جوبیش صبح ر وشن شد که حأل مهر گر دون چیست بر آمد خندء‌خوش برغرور کامکاران‌زد 
حافظط 
بیابه میکده و چهره ارغوانی کن مرو به‌صومعه کانجا سیاهکار انند 
حافظط 
بر بند ان اگر به ستیز است کار تو برخواجه عید چرایی ستیز کار 


دانی که کامکار تر ازاد نبود کس درمرتبت زهر که مفارندو زکبار 


سید حسن غز نوی 
بهین کنج اوهست‌دا ننده مرد نکو تر ‏ سلیعش یلان ‏ تبرو 
۳ ثِ ۳ 
دکر تبکتر دوستداران او ر کدیور مبین پایکاران او 
|-دی‌طوسی 
از آ نبا که‌درغیبت خواجه رفت 


دراین شپر خامه بر اصحابنا 
چه‌ازیادشاه وچه ازز یر دست 


> اذ بیشکار دج از بیشوا 
کمالالدین!- معیل 





ار ۳ ۱۳۹ 8 
مرعه عبت به کار انکردهناشم بارها توبه ازمی‌وقت گلدبوان باشم گ رکنم 
من هم نداعت که ازمی‌خواستم‌شد تو به کار کفتم این‌شاخ ,اروهد.باری" بشیمانی بود 
حافظ 
کی‌کاو برآن پایکاد من است ا کرو بوه پروردکار من‌است " 
فر‌دودی 


1-04 کهی «۳» ازتر کبپای با « کار» فقط بایکار و ببشکارتنمااسم مباشند 
ودیگرت رکس‌هاهمه با صفت مشتراد همست بعتیهم اند + سم و هم مانند : صفت 
استعبال میشوند . 

۰-سیز دهم بداو ند« گر » این‌دساوند معنی‌دارندهحرفت‌وصنعت بمدخول‌خود 
میدهد و افاده معنی فاعلیت یبود روک هلر نوزه گر و بششایشدر بعلی 
وارنده آصفعث زد,گری و |آهنگرعا و ساززنده کوزه»در گر یعنی در ساژو بخشایشگر 

۱ گاهی « ۰۱ - بعضی ازقدماو بهضی ازنو بسن دکان اخبر و حاضر ۷ 
عقیدهآ نس ت که مخفف کار ات زرا دیداند که پیکدیگر نرديك است و معنی هم 
آرب‌ونزدیده‌اند کهستمگروستمکارهردء امده است‌ نا براین‌این‌دو(حتی‌این سه - بعنی 
کار -کار-گر) راییکی دانسته‌اند ولی درزبان اءروزه فارسی اینطورست برفر ضآنکه 
درزبان‌پپلویآنها یکی بوره و از يكر بشه آ مده‌باشندورزبان‌فارسی امروزه هر بك‌تطوراتی 
کردهو ازبکدیکر حدا و متمایز شده‌اند چنانکه نمیتگوم زر" کار و آهنگار و 
نمیکوئيم باد کرو رو گر وخداوند گر وی تس فباز این سه بساو ند بکلی از 
یکدیگر جداهستند بعلاوه | کر گر رامیخفف کارندانيم هرجا که گر اینتعمال‌شده است 
آگربجای آن سار بگذاريم باید بهتر وورزهن‌راسخ‌تر بادورصورتیکه اینطور نیست 
بعض یکلماتیکه با سر تر کب میشوند مبتوان با کاف عازی‌تر کیب درد مانند زر کار 
زر کی کلمهها ملپید میکندمعتتزدب۳ ۴۳ 


کاب و7۳ 1 

ماهلا #10 با سر[ ۱ 
ی تر کیپ بایکی از اْپساوندها وبعض باروشمکن است تر کیب‌شوندو این 

معثی باعث شده است کهآ نهارا مکی بدانند وچون دیده‌اند ستمکر استعمال شده است: 

وستمکار هم استعمال شده همهرا_یکی دانسته‌انددرصورتکه سته‌کارچنانکه شرح‌داده‌ام 

در تر کب تکلی ات فرق دارد و فقطمعنی این‌دوتر کیب ببکیاست:4ساختمان آنپا. 

۲ -1 کاهی«۱م- آین‌تر کیب‌نیز مشترلهباصفت است‌جز کلمایکه‌تز کب 

آنپاقدیمی یاسماعی هستند مانند کوزه کر وزر گر ودر کر وغیرء که‌فقطاسم‌میباشند. 

مال : 





اسم 





بشنو و نیکوشنوتنه خنياگران به بهلوانی سماع به‌خسروانی‌طریق 
مسمودسمدسلمان 
بصدمیل از ایشان کربزد فسو نگر 


چودرو یش خواهد که کردد تو انگر 


چنان کازفس و نگر کر یز ند دیوان 
توانگر نخراهدکه درویش کردد 


تطر ان تبر بزی 
نگذاشت خواهد ایدرش بر دغم اد صودتگرش 
: ناصر خسر و . 
عقل قوت گیرد از عقل د کر پیش گر کامشود از پیشه گر 
مولوی 
بهم آمیخته ‏ شد اندر کوش نوش ساقی و لحن خنیاگر 
مسمود سملده 
زلف هزار مو بیکی تارمویست راء هزار چاره گر ازجارسو بست 
حانظط 
غار تگر حوادت در خانه وجود جزرخت زندکانی یبا نبکند 
کمالا لدین اسعیل 


میجکدشیرهنوزاز لب همچون شکرش کر چه ددشیوه آری‌هرمزء اش‌تتالست 


حافظ 


بروز گارسادتشکستکان دریاب 


چوسائل از تو بزاری‌طلب کندچیزی 


که پاس‌خاطر مسکین. بلا پگرو| ند 


بده و کرنه ستمگر بزوربتاند 


سمدی 





بز ره رکه بود اس تیزتك نشود 


برفتند بارودو دامشگران 
برنند کاریگران " سه هزاد 
مناد ی گر یکرد اندر سرای 


بخالیگران شاه شبرویگفت 
ای‌صنم گرمن بسیرم ناچشید زان لبان 
آخر دبری نما ند استم‌استمگران 


الابادمشگین چون این نقش کرد 


دودستش نان جوند و چ وکا نگ لکن 


پفرمود تا ور گران [ور ند 
خورشید صانع است مر آ[نش را 
اکر زیر چوتو دا ند نگار یدن یکی پیدر 


بگفتا جاودان بیرو گر باش 


ه‌ای‌شاه نجیب کفشگر دا نی بت 


ه«سیت زکل -به طلب‌ورنه اذد 


» گرچه‌هست ای پر یوشمه روک 





پدست ه رکه بود تب غکا رگر نبود 


بباده نشستند یکسر سران 
‌ 
زهر کشوری‌ه رکه بد نامدار 
برفتی که و با زکشتی بجای 
که چیزی زخسرو نباید نبلت 
فردوسی 
دا گر از تو بخواهددادمن‌رو زحسیب 
سعدی 
ز 7 نکه جپان [ فر بن‌دوست ندارو ۶ 
2 عئوچهری 
در آوبزش ازدامن آن ستمگر 
دو بایش جو دو خرکنان کمانگز 


عمق 


سزاوار وت کر |۳۳[ وز له 


فر دوسی 

بعداس ز ۲نش ای بسرآتشگر 
اصر خسرو 
روا باشد اکردعوی‌بزدانی کند بتگر 
قطران 


همیخه نامجوی ونامور باش 
فع رک رکانی 

۲ نک س که |زوخزانت ازمال تهیست 
سك دا ند و کفشگر که درا نبان‌چیست 


انوری 


بعگری رارغت مآب شده 
ا(رری 


8-۰ 
کتاب‌اول 








۱۷۲ ام 
» بهر برزن آوای دوعنگران بهر کوشه ای دست‌بند سران 
اسدی‌طوسی 
«درز نك‌خلاف‌تو رخساره بیفرو زو آیینه مشرق دابی‌صیقل روشنگر 
اثیراخیکتی 
ه زهر کوشت ازمرغ و ازچار بای خورشگر یادرد یک یک بجای 
فردوسی 
» خورشیدسهای دل‌شود طالع دوشنگر مرن سها کردد 
حکیم‌صفا 
کفت حق : آد بار گر ادبارجوست خار روییده جزای کشت‌اوست 
مولوی . 
» ده مناوی گر بلند آوازیان ترك وکرد و رومیان وتازیان 
مولوی 


۴-چهار دهم: پساو ند«مند» این بساو ندمعنی صاحب ودارنده و خداوند به 
مدخول خود دهد چون‌هوشمند و دولتمند که معنی میدهد دارندهء و خداوند هموش و 
ما ۵ 

 - 6‏ کاهی«» - تمام‌تر کیبات با پساوند بیزر بدون‌استثناء باصفتمشتراد 
هستنددر اشجا شواهد برای مواردی که مانند اسم استعمال شده است آوردممنت‌ودو در 


فصل صفت هم برایمواردی کهمانندصفت استعمال شده کفته خواهدشد. 


کر بادء‌خوری توباخر دمندان خور یاباصنمی لاله‌رخ وخندان خور 
بسیار مغور فاش مکن ورد مساز اندك‌خورو که کاه‌خورو بنهان‌خور 
خیام 
بلا کر ران و عم * 
کرد ن جان‌و تن‌دعای محسته‌ند ان است که یندخیر از[ نذرهن که نك از خوشه چرن‌دارد 
برستته ابش ددد مندان لعلت مکی تمام دارد 
حافظط 
ددبند برد مستمند بندی توشاد چرایی به بند و خندان 


۰ ۰ کر 
بقحط سالی افتادم ازهنرمندان که کر بیان‌کنم آنرابشرح‌تتوانم 





اگر ۳0 ی در یا ند 


چه دوشاست بوی عشق‌نفس‌نیازمندان 
هنرمند باید که باشد چوپیل 


7نکه دستش دادن روزی 


بدو زدشره دیده هو سمند 
بیك نا تراشید در مجلسی 
ای کار براور بلندان 


چوجایی بپوشد زمین راملخ 


؛ادر نگ ازدرددل در بوستان دید [آذر نگ 
درد دل من ؛ دانی و لکن 


خیل نیاز مندان بر راهت ابستاده 






بدو دهم صلتی تال براوعوانم 
کمال | لدین اسمعیل 
دل از تتظار خو نین‌دهن از امیدخندان 
سعدی 

کازین نوع هرجای بسیازنیست 
ابن یمین 
مد اندز زمانه روژی‌مند 


اتوری 


در آرد طمع مرغ‌وماهی ببند 
بر نجد دل هوغمندان بسی 


نیک و کن کار مستمندان 
نظامی 
برد سبزه کشتمندان بش 
فردوسی 


زردو برچین شدچور وی دردهمندان بادر تگ 
قطران 
رحمی نداری ؛بر وددمندان 
جامی 
گر میکنی برحمت بر کشتگان نگاهی 


سعدی 


۵0« منر »اززبان پهلویو اوستا گرفته‌شده است ودرزبان‌بهلوی بجای مد 


امند یااوه‌ند بوده است که‌درزبان‌پارسی 


که‌حرف‌پش ا زآن الف پاحر کت واوی‌بوده 
مرا 


الف باحر کت‌پیش یابعبارت دیگر «و» سا کن 


افتاده و فقط مین آنرا کرفته و استعمال 


کرهه‌اند وفقطدر تر کیب‌با و تی باقی‌مانده است که‌عموما تنومند گفته ومینویسندودر بعضی 


ت رکیبات دیگر د هم برای‌وزن‌شعر و فاف 


کرده‌اند . 


ممال : 


,غالبا این تلفظر اعودد اروواژ زحافظ از ملوی‌تقلید 














۱۳ سا ۲۳ 

تنومندرا کاوخرد بار یست بگیتی کس اورا خریدار نیست 

دکر وانشومندکاو از بزه تترسد چوچیزی بود بامزه 

بشد وا نشو منداز بیش شاه سغن کنت با پپلوان سپاه 
فر دوسی 

#دو منزل زمین‌تابرهیرمند براز آب و خوش یو و گشمتند 
اسدی‌طوسی 

زاده) نشنمد آثار قلم زادصوفی چست[ثار قدم 

مولوی 

ه بدخشی‌خاره بیر اک هر مند ذآبدست شبنم برشرر بند 
زلالی‌خو نساری 

۰نکه دستش بداذن روزی آمد | ندرزمانهر وزی‌مند 

آتوری 

ليك وی مکه هیچ مسلم را حاحتومند تو نگر داناد 
سنالی 

پرومند بادآن‌همایون درخت که‌در سایه اوتوان برررخت 
سدی 

علری ی ود دانشومندی هیز مردی و لی‌خردمندی 
سنالی 


با ین‌شکل بجز این چهار تر کیب برومند تنومشد وانشومند حاجتومند دیگر 
پنظر نرسید . 

کلمه‌های دیگراینتر کیت کال له هنن ختتار سم ور ارو 
کند مندژورمند, نیرو عندو آبرومند است . ۲ 

اخیراً نیز با کلمه‌هایعربی‌هم‌تر کیب کرده‌انلما ننداخلاصمندو غبرته‌ندار ادته‌ند 
عبالمند وغیره ولی‌شواهدی که این تر کیبها مانند اسم استعه‌ال شده است بنظر رسد 


اما شواهد برای موارد ی که بعضی از آنبا مانند صفت استعمال شده است درفصل‌صفت 


گفته‌شدم ات 


پا نز دهم - بساو ند« گون» :این‌ساوند معنی شبه‌ورنك به مدخول خود 


1 


۱ 


۱۳ 





میدهد چالاله کون یی ماندلله و برنك لاله‌وهخصوص ساختن صفت میباشد. ولی 
چون‌چند کلمه ازتر کیبهای این بساوند مانند اسم هم استعمال شده و میشوندور اینجا 
ز کر شد . ۰ 

۱ آث رگون معنی برتكآتش و مانند آتس ونیزنام کلی است . 

دگل همیشه بهار آمی‌رنك کهمعروف است - ولاله که آنرا شفایق و خشخاش 
صدرايي ناد - درست معاوم نیس تکدام است نام یکی ازآنها است یاهردوزا این نم 
خوانده‌اند ». 

کلگون‌وقتی صفت باشد بمعنی کلرنك باشد ووقتیکه اسم باشد چیزی است که 
زنان /صورت هالند تارتك صورت کلی با کلرنات شود و برایآنکه کلمه ازسفت بودن 
ده شور کاهی‌ده» اسمیه بآخر آن میافزایند و کلگونه خوانند ونوسند و کلگون‌را 


بفارسی‌عازه نامند وسرخاب نیز کوینددرصورتیکه‌سرخاب غازه مایم آمنت * 


مثال : 
گلگون و صف‌حسن | کر نیست‌عارضت محر ای‌دل زبپر چه کشنست پر فبار 
شبدیز آهم از نلك نیلگو نگذشت گلگون‌اشکم ا ز کر بستون گذشت 
ظهیر فاریابی 
چندگلگو نه ببالید از بطر سدر: آرویش نشد ‏ پوشیده. تب 
رنك سبزت زردشدای قرع زود زا نکه از لو نه بود اصلی نبود 
مولوی 


۱-۷ -بساو ند «ين» این پساو زد نیز مخصوس ساختن صفت است‌ولی‌چون 
بمضی م رکبات آن مانند اسم استممال شدم: وچن ده کلمه ام وعلم شنناند در اینجا ن کر 
شدوررفصل صفت مفصل کفته شود این‌بساوند به‌تنهایی‌هیج معنی‌ومفرومی ندارد و چون‌در 
آخر اسمی درآ بدمعنی‌سبت وآلودگی وساخته‌شداه بمدخول خوردهد مائشد «شگین و 
وخاک 


بن‌سیه‌یز و کای که همه‌صفت بباشندوهنی‌میدهند.آ آوده به شا و- | ختهثده ازسیم‌و 


م رکب ازخالك وآ لوده باساخته‌شده ازخالد اما بعضی آزمر کبات این‌طقه کهاسم‌شدهاندو 


کال ۱۷۹ تچ ها 
دراینجامتظور ذ کرآ نها مباشند انتپا هستند .۰ 

۱- پوستین :دراسل‌صفت:وده.عنی‌ساخته‌شده آزیوست ودرحقیقت اولمیکنته‌اند 
جامه پوستینو کم کم این کلمه‌صفت مانند اسم استعمالحلی و کک موصوف آنراز کر 
نمیکندو نام لبامی‌شده است مخصوص که‌ازیوست میدوزندو آن‌معروف است 











- شیرین :یعنی چیزی که‌مانند شیر باشد یعنی طعم شیر بدغذ و پیداست 
که ابرانم۱ یا و این چیزها رااسم مخصوصی برایش وضم نکرده و 
آنرا نسبت بهشیر داده‌اند و این کلمه هم‌صفت بوده کم کم برای‌اسم خاص‌زن‌هم انتخاب‌شده 
و ثام یکی ازشاهزاده خانهاومحبوب خسرو پرویز بوده است : 

- تگارین نگاربمعنی پرده‌نقاشی و تصویر و "بت و خوبروی است و اسم 
است ونگارین‌صفت است که ان ز اسم‌ساخته‌شده‌معنی میدهدصورت‌دار با منسوب :* بت و 


خوبروی ولی‌همین کلمه‌صفت بدون تغییری مانند اسم‌هم‌شدهومعنیمحبوب‌دهد . 


مقّال ؛ 
چون به‌سختی در بمأنی تن به عجز | ندرمده دشمنانر | وست بر کن‌دو ستان‌را و ستین 
سعدی 
یعقوب صفت کبودکازییرهن ‏ یوسف او بوی‌بسر جوید خود نور بصر یابد 
نانشنه چو اعرابی درچه فکندرلوی دردلو نگاد بنی چون‌تنگ شکر یابد 


منسوب به شمس تبر پزی از کفتهٌ‌مو لوی 
۰۸ ۱۷-۸-پساو ند«وش»ویا«فش»میباشد و ان پساو ند نیز در اصل برای 
ساختن‌صفت است‌ولی مر کنات آن‌مشتزله بین | سم است وصفت و تر کیبات آنرا.مانند 
اسهم استعمال کردم ند. .وش و فش‌هردو استقمالشدر ویکی است‌و معنی مثل و مانند و 
شبیه ,مدخول‌خودمیدد موش بعنی‌ما نندماهو پر یوش عنی ممّلو نطیر بری در فصل صفت 
هم گفته آ ید «بشمارهعء ۵۲۳ صفت ۰ راجعه‌شود ۰ 
ممال : 
از نن‌تر زو هزاران جوروش هست بگزین. زان‌همه يلك یارخوش 
مولوی 





کتاب الا سس سس اس ی 
آدآشنا وشی > خیال‌است ناماد درموح همچو . دیده‌من آعناور آست 
سیدحسن غز نوی 
مکن‌سک نکه زخیل بر یو شان‌هرسو هزار عاشق دیوانه بیشترداری 
جامی 
درچین حوروشانانجنی‌ساخته اند جلم ی( 
عرفی 
تلم به نسخ خطمهووشان بکش کامر وز بخط حسن توماهی دراین قلمرو نیست 
ای خاك ندل توسن توتاج سر کشان ویواه جال تو خیل پریوشان 
آمد : آن آفتاب ماهوشان دربر افکند زلف مثك نشان 
جامی 
وتنی چند ‏ بگز ید عبار وش کباندار وسختی کش‌وسخت آلن 
نظامی 
, کرچه همت ای پر یوش مهروی بتگری را رخت مآب شده 
انوری 
»درجش نآسمان وش تور بخته بناز ساقی ماهروی توررسافر آنتاب 
انوری 
۰ گنجوش‌ارخاك نشین آمدی .. گنج از را تو امین آمدی 
»صیحوش اذ نود علم گیر شو ورنه نفس درکش‌وومکیر شو 
شیخ فیضی در مثنویمر کز دوار 
[ن تلخ‌و شکه‌صو فی |م| لخبا نش خوا ند اشهی لنا واحلی من قبلة‌العذارا 
حافقل 
ء زاتصای‌تبچاق ده‌تم وشی بجولان دد 7ورد رست مکشی 
هاتفی 


7-۹ کاهی : سیاوش | کرچه ظاهرً بنظر میآیدکه‌ازاین تر کیپ است‌ولی 
آزاین ت رکیپ وجنس نیست و اصل آن سیاوخش بوده است و معتی آن سیاه چشم است 

‌ ۰ ۰ ۰.۱۵ 2 ۰ 
" رسیاوشان (باپرسیاوش) که داردبی روییدنی ومعروفاست‌چون شاخه آن سرخ و سیاه 


ستمی‌شاید کفتزاین‌ت ر کیب است . 








۳ ۳ 





۱[ "یاءدیسه است. ۱ 
شده .است این پساوندنیز برای صفت است ولی تر کیب شده های باآن با اسم مشترله 
است بطوربکه بعضی ازمر کبات آن‌اسم وعلم شده است برای چیزی مخصوص و معنی 
مثلء مانشد ورنگک بمدخول خورمیدهد مانند فرخاردیس ؛خایهرس,تندیسه وتندس و 
نبزبا کلمات ببکانه فرک شلات مانئد حوردیس وطاقدیس . دراشجا شاهد برای 
مواردی که مانند اسم استعمال شده است آورده میشود و در فصل صفت هم کنته 
خواهد شد. 

۰۱ - گاهی ۱۶> درزبان پهلوی دیس کلمه بوده وپساوند نبوده وبه‌تنهایی‌هم 


استعمال میشده ومعنی آن شبیه و نظیر ومثل نویه است ۰ 


مثال : 
۶ 
نکارند تندیسیاو کر بکوه رسنك وقارش شود که ستوه 
دقيق 
پیاراست آنرا به‌نه پسکران باشکال و تندیسه بکران 
معر وفی 
فرود کاخ یکی بوستان جوباغ ببشت هز ار کو نه بر ادشکلو تندس دلبر 
فر خی 


۲ -آ کاهی »-خابه درس نوعی روبدنی است که نام ریک آن سماروغ 


ست وعبوما نام آن قسم‌ها که خوردنی است آمروز رقارچ منامند و آن هاییکه‌خوردنی 
ست هم فارح ج وهم کلاء شبطان امد 


1 


د زیرا ساختمان ان به تشم ءرغ ی ماند. 


و بان ۰( حنله آنرا خایه درس بعنی نی ه-رغ مانند ناه .داز د تشدرس 


بند و معتی رک آن تن‌هانشد یا پیکرماشد میباشذین رکییها بسا 
کم استعمال‌شده است. 2 ۰۱2 


«جسمه راکو 


۱- بعضی راعقیده نست و کفته اند که‌شبدیز ا زاین تر کیب است که و »> آن بدل به «ز»شده 


۱ 
ست و چون‌شیدیز که « نام اسب‌خسر و پرو یزي یووم سیاء رنكاءت بابن‌مناسبت [نرا شبدیز نامیدم|ند 
صحت آن‌معلوم نشد . 





1 کتاب اول 





۳ - نوز دهم: پساو ند« گین؟ میباشد ‏ این بساوند نیز برای ساختن 
صفت استعمال‌شده وا زجس‌ین «یباشد ت رکیبات آن مد کاهی مانند اسم بکار میرود و 
بنابراین‌طبقه مشترك با اسم نود کی ور بر واشتس وا دیاش سب وود 
خود دهد در انجا چندشاهد برای مواروی که مانند اسم استعمال شده است ساورم و 


در کتاب صفت نیز ن کرخواهدشد باشواهد. 


رما 
ترا ول‌خوش ازحشنت شوبزو بی چه‌دانی غم‌ودرد | ندوهگینان 
جامی 
ازرادیش نظر نبودسوی‌غمگنان وزستیش خبر نبوو ازعیان برف 
کبال| لدین اسعیل 
,۶ 
هر [نجاکه و یران بد[ باد کرد دل غمتگنان ازغم آزاد کرد 
فردوسی 


و کی درو اتکی اکن اف کنن ات7٩‏ 


5 - کاهی:مدخول‌این بساو ند پرشتر احساسات نامطبوع و نا پسند را نشان 


میدهد مانئد غم وخشم واندوه وسمم وشرم ندز بعضی ازاستادان با کلماتی دیگرمانند 
کر ی که دردی است جلدی وشوخ بمعنی جرلك و کثافت ت ر کیب کرده شوشگن و 
شوخگین کر کین گفته آند. 

۵ -ییستم: پاو ند « ناك» میباشد این‌پساوزد مخصوص س‌اختن‌صفت 
است وشواهدی که استادان زبان‌فارسی مر کبات آنرا مناد اسم استعمال کرده باشند 
دیده نشد فقط بمناست جمم بودن دساو ند هادر انجا نام.بردم در کتاب صفت مفصل 
وبا شواهد گفته شدم‌است . 


3 لبست ویکم 2 ساو زد «بآن»میباشد. که«عنیپاسبا‌ونگوبان وحافظ و 


صاحب‌ودار ند, به مد خول‌خوررهدما نند: در بان؛شبر بان»فیلبان , باغبان‌سابه بان بوستانبان 


دژبان , کلهبان شتربان ۰ نخجیربان, فالیز بان؛ ساربان ؛ کشتیبان‌قایقبان , رژبان » 





کتاب‌اول :2۶ ی 3 


دیده بان,پاسبان» نگاهبانمبربان,وغیره : 

کلمه«شبان»نیزه‌مکن است ازهمین‌تر کیب باشد چه‌معنی آن نگاهبان کوسفند 
است ولی حقیقت قسمت‌اول آن معنی مدخول بآن معلوم نورسنده نشد زیرا از زبان 
پارسی‌باستانی‌سوای چند کتیبه که چهار صد یا پانصد کلمه درآنها بکار رفته از فارسی 
باستانی | ثاری دردست تست ت‌ آنچه درزبان امروزه بافی است که اکر در پهلوی 


واوستا دیدء نشود باید آتراپارسی باستاتی دانست‌دراینکه«شب» سا«شیب» کلمه‌آزبای 
است‌شکی نست وممکن است ازربشه کلمنه‌ای باشد که کلمه ات ش بککه بمعنی 
۲گوسفندا است ازآن 0 2 

همینطور کلمه‌چویان که بعضی‌فرهنك‌ها نوشته‌اند «چوب‌بان بود» و چوب هم 
بزبان پارسی قدیم_یعنی کوسفند آمده و ممکن است چوب هم تبدیل همان کلمه 
سس اد سا 

۲ -آگاهی: کلنه درک شده های باپان تذها اسم میباشندو باصفت 
معترل بیستند مگر کلمه مپربان که مشترله با سفت است که در مثالهای زسر 


رون میشود . 
مثال : 
رحمت‌او بی حد است وبیکران او حکیم است کریم دمهر بان 
ای کریم ذرالجلال مهربان دائم السعروف دارای جپان 
۲ مولوی 
آنجا آنروز نکیررت دست دیسر و نه یدرد مهربان 
ناصر خسر و 
میان مهر بانان کی توان‌کنت نار ماچتان کفت وچنین کرد 
حافظ 





۱- ممکن است اصل کله چوپ باچوب بوده‌ودرتر کیب «ب» افتاده‌است‌ و جو بان‌شده‌زی ر[ 
کلمه چوبدار که بسن ی گوسفنددار و تاجر کوسفند است و 


امردز معیول میباشد این :ظرراتا ید 
۳ َ 








اید یاخییکی خیمه فروهل 


و سایه پرورد غیت رر [فتاب رستخیز 


مثبت زبپرچه بردورسا یبان|نداخت 
ِ 

, طسب عارشت را تقشبندان تضا 

مطرباسهه که طل هبای سعادتش 

ونر فته حسرت آن‌سر و قدازدل بس‌مردت 
ءچوصبح‌ازدم کرك بززد زبان 


تبیر» زن برد .ظبل ‏ نشتمن 


بدربانی آن در دوی بادو 
له با نان او نبند از قدر 


ای‌نلك قدر ی که‌هرشب نوررای روشنت 


نگهبان نن‌جان باك است لکن 


سس 


سس 


است 
ظپیر فاریابی 


که‌پیش آهنك بیرون شد ز منزل 


۲ستان در سرای من 


فرش استبرق بزر تیان انداخه 


عنبر ت نکر ونسرین ‏ بسته اند 


حافظط 


سایبان از 


خورشیدرا درادع شرف سایبان‌دهد 
صدفی استر | بادی 


کشید از بال تبری‌سا یبا فی برمزادمن 


فتوت‌مشهدی 
بخفتن رر[مدسک و پاسبان 
نظامی 
شتر بانان هی بندند محسل 
منوچهری 
نعته چند قندز بوش جادو 
فتاحی 


#«پرو مه‌را چوسنك ور بلغم 4۱2 


مویدالدین 
و بده بانان افتر رادیده‌ها کر یان کند 
ظپیر فاربابی 

دلت‌را خرد کرد برجان نگهبان 
ناصر خسر و 


۱- بلغم لاخ است که وان قلاب‌سنگه و ند 


سم 


0 


1 


سار با ناد۱> بندیکشا زاشتران شهر _ تبریژاست و کوی دلیران 


مولوی 
برسرهرپیل مست نشسته بك لیلبان... 
( مد 
پادبان بر کشید باد صبا ممتدل کشت , باز طبع هول 
ابوالفر وج روتی 


حق ندادش پیشوایی جهان 
کردشان پیش از توت حق شبان 
کفت من‌هم بوده‌ام دیری شبان 
نچنان [دد که باشد موتر 


بی‌شبا نی کردند آن امتحان 
تاشود پیدا وقار و عبرشان 
کفت سای لکه توهم ای‌بهلوان 
هر امیری کاو شبانی بشر 
لاجرم حقش دهد چوپانیی برفراز چرخ مه روحاییی 

مو لوی 


خواجه بز رك است و مال داردو نعست 


لش جایی رسیده کاو نگذارو 


با کشتیبان دراین بخر متا 


نست ومالی که کس نیاید (زاو کام 
شوخ<۲> بگر ما به بان و موی بحجام 
: تقل ازا لسجم 
که تونوح ثانیی ای مصطفی 


مولوی 


بس نما ند تا نشا ندشهر یار از وست خویش شهرهارا شهر بار ومرزهارا مر بان 


ما 


تطر ان 


چه‌خانیست کایزد براو . هرزمان 


بی‌اندازه آرذ .هی میزبان 
اسدی طوسی 
ذين نسط بیهوده میکفت آن شبان کفت موسی با کیستّت ای فلان 


مولوی 
بی اکر برسراین کوی کنی‌ستبانی 


حانظشانه تراش 


دامتیپختتو سافظ نبود صحنت ما 


ِ_ ی وت کار ۳ 
۲-سشوخ‌در اینسا یی چر ك بدن‌است. 








ظلم وستم کرچه ز وربان‌بود از اثر غغلت سلطان ‏ بود 
خواجوی 
رنت رز بان چورود تبر به برتاب هی تیررا ند بشتاب ازرءدولاب‌هءی 
منوچهپری 
ورخت آفکن ‏ بودکم زندگانی بدرویشی کشد زخجیر بانی۱2> 
نظام ی کنجه ای 


۳۸ -1 کاهی ۰ _در کامه‌های دشتبان وساربان غالبا «ب» را بدل به « وه 


کرده‌اند مانند : 


سادوان بارمن|فتاده‌خدار| مددی که |مید کر مم‌همر» این محبل کرد 
سر منزل فراغت نتوان‌زدست دادن ای‌ساد و ان فر وک شکاین ره کر آن ندارد 
حافظ 
بادءوراوی‌وشادی هرسه یکجا ‏ زدهند این‌مر آنراپشتو اون و آن‌مراین‌رادستیار 
مسمودسمدسلیان 


۴۱۹-ییست‌ودوم:پساوند«دان» میباشد این‌پساوندمعنی محفظه‌وجا وظرف 
بىدخول خوددهدما ندهشیردانشمع‌دان,پیهدان‌سوزن‌دان قلمدان , چای‌دان , قتددان ؛ 
افه‌دان ,کلدان ,سرمه‌دان » کلابدان , زهدان ,نسکدان ,کاهدان بروغن‌دان سلفدان» 
ابدان » چینه‌ران ,آتشدان , شا کدان و مانند آنها وهمه این‌م رکیات تنها اسم‌میباشند 


وباصفت مشتراه نیستتند . 


مرا مرفی سیه سار است و گلخوار کپر بارو سخندان‌دد قلمدان 
۱ ناصر خسر و 
رخش ‏ بردیده بستان می‌نماید پر ۲تش آب حیوان می‌نماید 
زبته کر انمکدان ساخت نشکنت شکر یینکاز نمکدان مینماید 
سیدسین غز وی 
ِ" بدندان رخنه در فولاد کردن بناخن راه خارا را بزیدن 





۱-انجین آرا کوید: وکه بان معن ی کثرت در چیزی بمد خول‌خوددهدما نند نعجیر بان یعن ی کسکه 


زیادمید نماید» ماچنینمفهومی درك نکر دیم 0 


















کتاب‌ادل سس ۱۸ َ( 








نرورنتن به آتشدان نکونار 
فرشهای‌ختر وی بر بودناداز کوهار 
از نمکدان دهانت سخنی‌میکویم 
در دهانپا فسرده آب دهان 
از نم کلك توشد شاخ امل بارور 
دل چومر دان‌سر دکن‌ژین‌خا کدای بیونا 
بارب چه فتنه بود که از سهم شیتش 
هرکجا آن شاخ نرکس بشکند 
»این فراو یزی‌و آن بازافنگنیخواهدزمن 
ما زکفل آهوان هیچ نحیزد بصید 
ء«بپرام نیم که تیره کردم 
ءزآن‌د رکف ااست کر بسته ای چوچرخ 


ءز لخدان‌فرو برد چندی بچیب 


»رو نق‌با لیزرفت | کنون که بلبل نیم شب 


۰ به پلك دیده ۲ 








تشباره چیدن 
ی جامی 
جون‌همی‌داردزره برسر نکنده آ پدان 
تطران 

میکشم‌خوان کرم میکنم ایثار نك 

: شاه نممت ان 

ازدم سرد همچو لخدان است 
کبال‌الدین اسمعیل 
و زسم اس توشدچذم خردس رمه دان 
انگبی بتان‌کلید تعر فردوس برین 
سنائی 
مریخ تیرخود هه‌در و و کدان نماد 
کیال لدین اسمعیل 


کلرخانش دیده ث ر گصدان کنند 
حافظط 
من‌زجیب سان‌يك شا نه‌وای آوددهام 


خاقانی 
پیر صکیر | که رخت بردر کهدان نجاد 
آثبر الدین‌اخیکتی 


جون جر خه و د و کدان به سم 
خانانی 
تا پنبه‌وار بازنشینی بدو کدان 
اثیر اخیکلی 
که بخشنده روزی فوستد ز غیب 
سعدی 
برسر پالیز یان کمتر ز ندپالیز بان 


ضیر کی 


۶۰ - گاهی؛این «وان» که‌بساو ندظرفیت است‌نباید بادان که امرفعل‌دانستن 





کتاب او ۱۸۰ ۱ 
ب اول سم 


۱ رب ۳ با لمات بسا 7 رن عر کیب‌شود مانندغب‌دان:-خندان 
رکنهوان وغیرء چه این‌بوع اسم‌مر تم ۱قسم‌نیم ازاس‌م ر کب‌شرح 


داده‌شده است و این قسم باصفت ءشتراد است 


کنتم به نقطه ‏ وهنت حودکه برد [راه کفت | ین حکایتی است که با تکته‌دا نکنند! 
حافظ 
مرامرغی سیه ساراست. ۰" و کلغواز کپر بار. سخندان ددقلمدان 
مسعود سعد 


دز بیت آخر قلمدان ازقم اول و اسم ات و سخندان ازقسمدرم و مشترك 
باعفت است. 

۱ یت و سو6: :بسا و ند« شبات اوسکوندال یه 
واستاد ونگاهدار نده و بزراه بمدخول خوردهد پار بد بعتی ریس با بزرله بار «رربار 2 
سبهید بعنیرئیس و بزراه سپاه و کهید عنی * -ننل ونگاهمان کوه د موبد « شاید 
مخفف ۳ بدیاموغو بد باشد »ی رئیس‌مغان و هیر بد نی‌نگاهبان و محافط اش 
بابزرگ آزشکدم این‌تر کیب بسیار کم وبجز اینها که‌شمرده‌شدد یه نشدو اینما اسم‌هستند 


وباصفت هشترلننستند . 


که جانش کرامی بود نه" پیروز کردد نه نامی‌بود 

سهید که باخد نکپبان کنج سیاهی ازاو سر بیچد بهر نج 

به موید: چنی نکنت دهقان‌سند حه بر تاید از شانه باز جند 
فر دوسی 

که ای کهید بسق کر دکارت که ابین‌کن مرادر زینهارت 


نظامی 
ءجو برراشت پرده ز درهیر بد سباوش هی بود لرزان ذ بد 
۱ فر دو سی 
«من بنجهیر دیدم‌و آن پنج‌هیر بد از بنج هیر بد نشود پنجهیر» با 
ر یعی بو 
داد جهن‌مبر کان) سید عادل رهد نکجا تنها به کشکنجیر بند 


کتاب اول ۳ 


اسم 
فردوسی 
»هم ی کفت کاین ‏ دسم کهیل نماد آزین دل بکردان که بس‌بد ناد 
بوشکوز بلخی 


هر کاه این‌م رکب‌ها با کلمات دیگری تر کیپ‌شوندآ نوقت اسم مشترله با صفت 


خواهندبود مانتد موبدتژاد و باربد طبع وغیرم‌ورشواهد زیر : 


چه خوش کفت دهتان مو بد نز اد که از نامه یاستان کرد اد 
فردوسی 
به بیش با ر بد‌طبع ی که راهاز ار غنون‌سازو زیاده رو نقی‌تبود نوای تای انبان را 


اثیر الدیناومانی, 

۲۳ - یست و چهار م:پساو نر۰«تاش» این بساو ندمعنی نز دک به‌معنی‌هي به‌مدخول 
خودرهدما نندخواجه‌تاش بعنی رو بندهبانو کر کهمتعلق بهيك‌صاحب باشندرا نز وبکک‌خواجهو 
آقا خدمت کنند و مطابق باهمقطار میباشد . 

بجزسه کلمه‌شهرتاش یعنی‌همشهری و خواجه‌تاش یهنی همقطار در خدمت ك 
خواجه‌با آقا خبلتاش بعنی‌دو نظامی باسر باز که‌در يك دسته بافوج‌با«خیلی» باشند کلمه‌ریگر 
درنوشته‌های فصحاو استادان‌فارسی ید نشد. 9 

مر کبات‌باپساوند «تاش»تنها اسم میباشند و با صفت مشترله نیستند کلمه تاش 


اصاا ر کی است ولی چون ازقدم داخل ادببات وزبان فارسی‌شده و مانند فارسی شده 


است‌ضط شد . 
تاک ی کنم از فلك شکایت او یست کاز او بود معاشم 
درخدمت او کازوست روزی ک همست کین خو اجه تاشم 
۲ ۱ 8 ظهیر فاریایی 
خردم يزك فرستد بوئاق خیلتا شی اد بم‌طلایه دارد به‌تیاق باسبانی 
نظامی کنجه ای 
دل بازده بعوشی ورنه ز د رکه شه فردات‌خیلتاشبی تر ك آورم تتاری 
منوچپری 


۱2۰ >_ بکتاش که در اصل بیک تاش است نیز [مدهاست 


تسس سس 
‌ ای اهل فضل را بقدوم تو انتماش مار و جه تین 
ج» خوشکنت بکتاشبا خیلتاش چورشین خراشیدی ایمن مباش 
سعدی 
پاکیم او, رازها میکنت فاش ازمتام خواجکانو شهر تاش 
مولوی 
من‌ونوهر دو خواجه تاشانیم بند " بارگاه ها با 


۳۶ دید ت و بنچم: پماو ند دوند» میاشد 18 برای‌نست‌است‌ودرفارسی 
باستانی‌معنی آن‌دارنده بوه‌است‌مانندخویاوند,پیو ند,خداو ند.پساو ند «۱*پستاو ند(زمین 
دشته و ناهموار ) ودرز بان فارسی قدیم کاوو ند یعن یکاوداد ودر اسمپای خاص مردمان 
وطوایف واما کن نیز آمده است مانند بولادو ند » سکوند (سگوندشاید بیع" *؟بدار 
+ اشد )ود یر (ووندوث.خاوند و باو ند دماوند و نهاوند و الود ۰ سر شانداژ این 
تر کیب باشند . 

تر مات ر‌پساوند بسیارٍ کم است‌وشا یچ ز آنچه کفته‌شدسریگریافت نشوده98» 
یعنی‌درچند کلمه آسم‌عامونام‌چند طافه ونامیو کوم‌معروف؛ این تر کیب‌ها هیچکدام با 


۲ - باو ندنام یکی‌ازسپهبدان طبرستانو نام طایفه یی ,ازخا ندان باو پنرشاپور پسر کیوس 
بسرفباداست . 


۳ - شاید زراوند که‌نام دارو بی‌است فارسی و ازاین‌جنس باشد. 
» ستاو ندب بواو ند [و ندب نیز ور لفت ثبت ات و بر آی‌هر يك‌مثالی آ و رده| ند که دراینجا 


ار 
«جپان‌جای بقا نیست به آسان بگذار بایوانچه بری‌ر نج بکاخو بستاو ند 
طیان 
دل ازدئیا بردارو بغانه بنشین بست فرابند. درخانه بفلنج و به پژ او ند 
رودکی 
ه چنین گنت با بپلوان زال زد جوآو ند خواهی به تیغم نگر 
فردو ی 


درخ» 


مثال 
وه‌که کرمرده باز کردیدی در میان قبیله و بیو ند 
رد میرات سخت تر بودی وارتان دا زمرك خو بشاو ند 
خداو ندان ام نيك بختی رای رل ۳2 ی ۱ 
باداست بکوش من ملامت و ندوه فراغ کوه‌الو ند 
سبی 
هه بوج و هیهٌ خام وهه‌ست معانی از جکامه تا بساو ند 


۴ -ت و شم : پساو ند « وبه » میباشد . این‌بساوندنیز برای‌نسمتو 
شباهت‌است و همیشه دنبال اسم اشخام وخانواده‌ها الحاق‌شود و بیشترورتر کیب اسم 
اشخاص بکاررود مانند ماهویه‌شیره به ۳ . 

کاهی - اعراب ومستعر بها این پساو ندرااززبان فارسی کرفته تلفظ آنرا کمی 
تفییر داده استعمال کرد‌اند والبته‌در مواردی که ارتباط باایران داشته وصاحبان اسم‌هم 
ایرانی بوده‌اندتوضیح آنکه ایرانیها بطوریکه ازاشعار حکیم بنزرله فردوسی بر میآمد 
مثلا شیرویه رابروزن بی‌توشه تلفظ میکنند وماهوبه را بروزن تاتوره میآورند بدیپی 
است که سایر تر کیبها این پساوند باید همیذطور تلفظشود بعنی بابونه و سیبویه بر 
وژن بی‌رو به و نفطوبه بروژن تنبوره ولی اعراب م مستعربهاه مثلاهاین بابویه که در 
نزدیکی‌شمرری مدفون است بروزن «نامفیش »تلفظ میکنند و همچنین سایر اسم‌ها زا 
مانند نفطویه وسیبویه ودادویهو آل بویه وه‌اهو بدوءش کوبه این پساوند و تر کیبهای آن 


منسوخ شده و استهء‌مال نمیشود وفقطرر کتاببای تاریخ‌ونام اشخاص تازیخی دبده‌میشود 


عتاب آدل س ‏ ر ساص 





وم رکنات آنمم بسیار کم میباشد * 


کذت <ق ات | زن و ای اک س یمق ۲2۹4۱ > انقیءمن‌شرهن احسنت‌الیه 


مولوی 
۲۵ - ردت و هفتم :بباو ند«و »یباشد. .وا <م هم بیشاو نداست‌وهم پساو نددر 
شماره«۱0> کفته‌شد که پیشاو ندومعنی‌بازیهنی شا دمودو بارهبه مدخول‌خورمیدهدما وا 
که‌بساونداست‌معنی‌فاعل و اسم فاعل و صاحب شفلی به مدخول خود میدهد مانند نانوا 
و پیشوا و جزدر این بش رسد و این دو انم اس متاشیوباصفت 


مشتر[دنست . 


مثال : 


آن عمای حزم واستدلال دا جون نداری دیده میکن پیشو] 
مولوی 
یکی داستانیست بت مارا دراز بری از دروغ و جدا ژافترا 
از[نها که‌درغیبت خواجه‌رفت در این شبر خاصه براصعابنا 
جه‌از بادشاه وچه از زیر دست چه از ببشکار وه از بیشوا<۳> 
کمال| لدین اسعیل 
ومبانا که شه زا زو ازاده‌است> 


مذسوب به فر دوسی 








.»سح 


۱ اکر |ختلاف تلفظ عاتی دیگر 5 و رات مملوم بعد و فقط رتکی 
بودن بساو ندو | ختلاف در تلفظ آن‌مسلم است ست.ماهو به ورشاهنامه فرددسی نام فرمانده نیشابور است این 
نام لقب امرای‌نیشا بور بودهاست قوب اد دام کی بو ده الک کل فلت بدیط وءاست وسیبوه شاید 


هون بوده و سیب ابو ند (۲) دراینجاسییوبه 


معروف ‏ نیست بلکه مولوی ایناسم‌را اسمعام استعصا لکروهاست: 


۳- تاباینجا یمنی‌شماره ۲۳۲ که ۲۷ باو ند میباشد نویسندگان قدیم کی بیش راجع 


بهآنبا سعن کفته و[ نب‌ارا میشناخته |ندو ازاین بسن پساو تدهایی میباشند وه و باه + سیون 


داده‌است . 











کتاب اول ۱۹۰ اسم 











‌ِ-- - بیست‌وهشتم: پساو ند « سیر »میباشد میردرفارسی‌امروزچندمعنی‌دارد 
یکیاسم استونامسبزی‌خورونیمعروفی است کهآ نرا ببرای شناختن‌برادرپیاز نا‌ند دییگر 
صفت هیاشد وصدکرسنه است سوم دررزث ها وقتکه مءعود تندرزیاد بودن رنك است 
استعمال کنند ودراینجا هم صفت است و کویندآیی سیر نی پر زرد سیرسرخ سیرو 
غیره و بطور مجازهم بهمان ءعنی ضد کرسنه‌استعمال کنند و کویند من از عمر سیرشدم 
يعنی ریگر میل ندارم زندم پمنم با از کروش سیرشدم وغیرء واماآنجا که‌پساوند است 
معنی تزدیك به «سار» پساوند بمدخول خود میدهد یعنی دلات‌بر کثرت وزیادتی 
تماید ودردو کلمه گرمسیر وسرد سیر دیده میشود یعنی‌محلی که زیاد کرم وبازبادسرو 
ات . ونیزدرنام قصبه ازتوابم کرمان دیده میشود که ردیر بش ممکن‌است ولا لت 
برهمین مقصود کند چون که‌این‌قصبه نسبت به سایر تقاط ار 3 

اخبراً ددبی که نامش قشلاق وتر کی کرمسیر است ونسبت باطرآف‌تهران‌هواش 
۱ /گرهسار تامیده شدداست. 

۷ بیستو نهم:پساو ند«تگ»(ن - ص) که‌باتلفظماغ ادامیشود چون‌این 
پساو ندیا ریشه لفت بسیار قدیم وازریشه های پادسی باستانیوتر کیبم‌ای‌او ایل‌تطورات 
زبان فارسی‌جدید یادری وهر کب شده‌های باآن بیشتر کوچك با يك رنشه . کوچك از 
کلمه دیگراست دراول بنظر میرسد که این‌واژه ها مر کب وآخر آنها پساو ندتیست و 
شاید بعضی تصور کرده بکویشد که برحست اتفاق ارت ِ که‌آخر چند کلمه شببه و 
بکسان افتده است ولیبا تأمل دغور محقق میشود که آخراین واژ‌ها پساوند است و 


برای این‌منظور شماره,زیادتری ازاین تر کدرا میشمارم وشواهد میآورم تارفع این 





آبپآمشود 
هگ . چنگد» لک منک که حر کت حرف اولآ :پا زبر است وتنگ و لنکک و 
نگ وجنگ,که‌حر کت اول پیش است ودانگکه وبانگگ و درنکگ و زرنگ ملنگه 
دنگک نیرنگگ خدنکه بل بلنگ نیک شنک جننگ چلنگه خلنگگ که چپارحرفیو 
خرکت حروف اول ودوم بازبر است وبا لنکک و سارنگه و آهنگگو نیز با درنگك و 
بالپنکگی وآونگک ونارنکگ وکلنگت و کدنگ وفبشنگه وفرهنکگ وفیره.«» 

این بساوند بیشتر معنی‌دار ندمو باشنده و کننده بمدخولخود میدهدو یشرتر کیب 
شد «های آن برای اسم است و فقط چن دکلمه آن باصفتشترا (واس تکه زرنگد‌وتنگه 
(رگ ی ,منک باش که حرکات اول[ نها با زبرانت و چند کلمه اس ابزار و آلت 
است چون دنگ , کدنگه رک ومعدودی از آ نپا اصل‌فعال میباشد ازفیل‌درنگگ 
و جنگ و قیه‌همه‌اسم‌عام میباشند چون پلنگذ» نرنک بالنگگ بادرنگوغره«* 

7 کاهی - «۱»زنگهه درفارسی‌جدید دومعنی دارد یکی آلتی‌است از بر تجومفرق 
وغیر ه که برای‌صدای آن بکارهنرود که‌فدم در گردن‌شتروخرا و بزما و بختندوررخانه‌ها 
و کلساها نز بکار منرود . دوم بعضی‌معدنی ها مانندآهن ومس وغتره که با هواونم 
ززدیك‌و رت شود معدنی‌های آن 7جزبه میشوند و آنجه عجزبه شده‌است زنگ 
متا 


کاهی_«۲» کلمه چنگ رانیز دومعنی‌است یکی پنجه کربه وشیرواین فبیل 
ددها وءرغان دتکاری چون باز که چنگه نامتد اک ساز عشی ]لت موسیقی 
قدیم‌میباش د که آنرا نيزچنک نامند. 

آ کامی -«۳» گرا نیز دومعنی است یکی صفت. و عارطه احنام است که 
بعر بی لون نامند دیگ رکوم‌فندیا فوچ کوهی‌را نامند و بمعنی‌سهاهومردم‌سیاء‌هم‌هست 

" ۱ کیان مبرودکه‌واژه های‌تفنك و فشك که ورترنبای آخبرتر کیب شده است از این 
جنس باشد 


۲_واژه تشن کویات رکی‌است.در هرحال مان نبیر ود بارسی باشدو در نوشنه‌های ترن |خیر دیده 
شود در نوشته‌های قدیم ثبت نشده است 








کتاب ال 





مثال : 
باجشم بر نیم نگ او حافظمکن آ هنك او 
نگاری چابکی شنگی کله دار 


کیسوی‌چنگ بر یدببرك می ناب 
رباب و جنک به با نك بلند میکویند 


می‌خور ببا نك چگ مخور فصه ور کسی 
طامات وشطح دررء آ هنك‌حنك نه 


یکی ناسزاکفت در وت حنك 
غواس کراندیشه کند کام نهنك 
فر و اف نک بتو کیرد دین 
ازجزت» نش اختر بدمپر بدر برد 


ازسرشب تاسحر بودند دربزم‌بدن 


دهان یار که درمان درد حافظ داشت 


خود کر فتم کافکنم سجاده چون‌سوسن بدوش 


کافور بارشدفلك و کوه سيم ر ناش 


کبسارسیم ر زاگ شدو چرخ‌تی کون 


صدهز ارانْ نام خوش‌را کرده زتك 





کان‌طرء شیر ثاك‌او بسیارطراری کند 

ظریفی مپوشی . تر کی قباپوش 

تا حریفان همه خون‌|زمزها بکشایند. 

که کوش هوش به پیفام اهر از کنید 
ذویدتر| که باده‌مخور کوهوالنفور 

تسیح وطیلسان بمی‌ومیکسار بخش 


حافط 
کریبان دریدند ویرابه چنك 
سعدی 
هر کز نکند درگراننایه به چنك 
سای 
منبر از خطبهٌ تو آراید 
۰ دقیقی 
آدی چه کنم دولت دورقمری بود 
: حافظط 
بثه‌ها ساز ند هکكر تصنده بنده جناثز و 
کوینده نامعلوم 


فان که و قت مر وت‌چه زنال <وصله بود 


همچو کل برخرتهر ك‌می‌مسلمانی بود 
حافط 


و زکوه کردروی‌سوی‌رشت فرمور نك 
آبی زدیر کون شد و باده عقبن‌ر نك 

تطر ان 
صد هزاران‌زیر کان‌را کردهد نك 


ءو لویه 





با زان لولی شنتلول سرمست 
: سهل‌است آب‌دیده‌هرکس که بگذرد 
د رکنینگاه نظر بادل خو یشم جناك است . 
ازبی‌وصل‌توعصرصرف کنم گرچه هست 
روز بردشمن‌ شود شب را زك و کر دد تنگدست 
نش گلچون زر شكر زاگ او ساغرز ند 
هچهزنی طعنه که باحیز ان‌حیز ند همه 


هشهر بی‌ر نگ و لیکن‌شهر ار نك بر نش 


» نشکیبند زلوس و نشکیبند زنحش 


مردرا نهمار خشم مد اذین 


زن کنيزك را پژولیده بدید 


چه خوش گفت زالی بفرزند خویش 


کردشین توریوصفت شدچه باك باشد 


قضا مثال وزبریکه‌رآی ثابت اوست 


غمی که چون‌سبهز زلك‌ملك دل بکر نت 





چه داری 7 کمی جونست حالش 
کر خوددلش زسنك بودهم زجارود 
زا برووغیزه‌او تیر وکا نی بمن آد 
حافظ 
هچ و کرم زووسیرهمچو وفا ننك باد 
ظپیر فاریابی 
چون‌در [هختند برشبر نك تورر جنك‌سنك 
قطر آن تبر بزی 
بوی‌دو دش زخمار بر جام چون‌مجمر ز ند 
تنم اشهرم‌تانی 
که توبیحبز و توبی‌مسخرء با شنگان‌شناگ 


حصیری 


هه چوا ن‌دو ل رو آنو همه ش نگگند و مشذاك 


قر یم| لدهر 
نشکیندز لوف و نشکیبندزمناگ 
قر یع| لدهر 
او شنگی را بک فگردش کزین 
درهم و آشنته ون ناث. مر با 
مولوی 
چو دیدش پلنك انکن وبیلتن 
سعدی 
ینت خد زاگ تیر روت میکندشهابی 
زروی آبنه ملك شاه ز ناكژادک 
ظهیر فار با بی 
زخیل شادی ددم رخت زدا ید باز 


حافظ 


- کاب‌اول ۱۹ بح ۰ اه ۱ 


خد نك او تکر كت [سابرو زرزم‌مرك [سا باه حرب گر [سا که حمله مره آیتن 
تطران 
سبکبار ند چرخو | نجم ازحزم‌سباه‌صیرش کرانبارند کاووماهیازحلم زمیندنگش 
اثیرالدین اخسیکتی 
تابر آید لخت لخت از کوه میغ ‏ ماغگون آسبانآرر نك اذر نك‌او کر ددخلنك 
بادعیرت بی‌زوال و باد عزت بیکران بادسمدت بی تحوست بادشهدت بی شر نا 
منوچهری 
دیگر زشاخ-روسهی بلیل‌صور ایا ناك‌ز دکه چشم بدازروی کل بدور 
حافظ 


بعضی ازاین‌تر کیبمبا کلمدهایدبگر تر کیب‌شدهاند مانند: لا نیو آبد نگ 
«پاد نك "بار تنگ » بارهنگ , خر چنگ وغیره‌رشه این‌بساوند,طور تحقیق معلوم 
نشد که درسانسکریت واوستا وپارسی باستانی چه بوده ودرپارسی جدید چه تدولات 
و تطوراتی کرده است تا باین شکل در آمده همینقدر معاوم است که بساوند است با 
معانی که گفته شد. 

۸-تی ام: پساو ندهای«مآن» و «من » میباشند. این دو بساونددرآ خرسیاری 
از واژهای فارسی دیده میشوند مانند میمان » سامان » ابرمان »غرمان» دودمان,بیمان؛ 
درمان,شادمان» کمان کمان‌ساختمان,یژمانبشیمان‌وشاید ترجمان وغیرهوبساوندامن» 
دردشمن وخرءن,چن» انجمن؛پی امن نشیه‌ن؛ ریمن وغیره بطورتحقیق روثن‌نیست که 
«مآن»وءن دوبساوند مختلف بوده وبايك پساوند ولی از سیاق معنی و تأثیری که در 
معانی مدخول می‌بخشند باید و پساوند مختلف باشند ۰ مان معنی‌دارنده و باشندءو 
کت نیز معنی شبسه به معنی اسم مصدری به مدخول خودمیدهدچون:میمان‌وغرمان 
پشیمان وپژمان وشادمان و ایرمان که اینها معنی نزويك به معنی اسم فاعل دارند و 
کمان وساخته‌ان وسامان ویمان و درمان معنی نزديك به اسم مصدری دارندمی نیز 


دردشمن وا نجمن وپیرامن وریمن معنی دارندهو باشنده یعنی معنی نزديك به معنی اسم 


فقس 


- اب ال حلص 








مس سب 


فاعل به مدخول خود نع بح 0 

ممکن است اعل‌ریشه «من» ازمتش باشد درهرحال اکر ریشه آن هم‌کاملا هنوز 
رشن نشدء نبا ازشناختن آن چشم بوشید. 

حال برایآنکه محقق شود که‌این‌دو.پساوند میاشند چند واژه را تجزيه‌ميکنيم. 

اول لمه ساختمان اس تک اصلآن «ساخت.مان» میب‌اشد و این روشن‌است 
دبگر ریختمان ات هه مرت ات ازر بت (ن 9۹ بدن - ساخت) به‌اضافه‌مان 
ودرواژه پیه‌ان که شاید ازآبی فری قدیم که دراوستا «ای بی» میباشد ومعنی‌آن؛هنوز 
وسیع - دور» میباشد وروی هم معنی وبرپینده میدهد ومعکن است خود کلمه پاییدن 
نیز از همین ریشه‌باشد . و دراین صورت می‌بینیم بینیم که مانلفظی مسباشد که برای 
اشافه کردن .ك معنیبه آخر کلهات‌دیکر اضاثه سین کیب‌های‌باامن»: 


کلمه وشن عرازکت ۳۱ من»ودش دربارسی باستانی و اوستاو بهلوی 


به معنی بد وزشت است وشکل فک 1 مسماشد واین دو شکل در واژهای دشنام 
) نام زشت - نام بد فحض ) دشوار ( ره وار -یدوار ) بعنی‌سخت و یز در و ای 
‌ ‌ ‌ ‌ ۶ 9 
دشتیاد دشتی دشخوار ودژخیم » ۳ بادآ اه 0 , رژ کامه » دژبر » دژند »دژوند 
دیده میشود . 

‌ ‌ 


اما دژخیم مر کب ات از دزی بد (زشت ) وخیم -خیوه:) دربارسی‌باستانی 


وبپلوی بهءءنی«خو؟ م.ماشد ددم دژخیم عنئی » بدخوو بدخواه 4 بعداً برای‌معنی 
میر نغضب وجلاد مصطلح دح | ات وخیم را در تر هت کلمه خوش خیم‌می بینیم وقدما 
استعمال کرده‌اند چنانکه آبوحنشفه اسکافی دربیتی[ ورده. 


کوید: 


مرد باید که مار کرزه بود نه ‏ نکار آورد چو ماهی سم 
ماروماهی ‏ نبایدش بودث که نه آن‌و نه ابن بودخو ش خیم 
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وخوشخيم بعنی خوش‌خو و ءجازاً بمعنی پسندیده وچون دیدیم که دش و دژ 

برای‌تر کیب‌واژهای بسیاری بکار رفته است ميدانیم که در دشمن هم‌قسمی‌جداست «۱> 
همچنین در پیرامن لفظ پیر) رادانستیم که پیشاوند ومعنی‌دورواطراف به مدخول 
خود میدهد وپیرامن یعنی دارای اطراف وحوالی ودوز بس‌دره‌ي‌ابيم که «من»فسمتی 
جدا میباشد که ب*پیر | وصل شده است وبر ما ثابت میشود که مان دمی هر دو لفظ 


با بساو ند همسباشد 


ممّال : 
اکرچه حال خصانش که بدباو کر وهی‌را بسامان می نما ید 
ح ۳ 
۰ - تر کیب های‌پاو ژر[ نجه در فارسی بکاررفته باشواهد دراینجا میآوریم دژ] گام یعنی 
به خشم [هده: 
: ۳ 
پلنگ روانکاه در کوه بربر نینک وژآگاه در بحر عمان 
عبدا لواسم: جبلی 
ز جور کسان دست کونه کنی دژآگاه را برخود آکه کنی 
ابوشکور پلخی ‏ ,, 
‌ 
در اینکارکه مرد هشیار جوی نه دنگ ووژآگام بیارکوی 
۹ بوطاهر خسروانی 
۳ 
بردرخانه تو از فزع هیبت تو شیر چنک افندو بیل و ژ آ له دندان 
فرخی 


‌ ‌ 
فغر الدین اسمد ک رکانی درو یس ورامین - دژسدژخيم - دژمان‌راببمانی‌بد. بدخو. 
بدیسند بکار بر ره, - 


۶ ‌ 

مکردژخيم ویه دژبسند است که مارا این‌چنین درغم فکندست 
7۲ 

چو شاهنشه زمانی بود دژمان بخشم اندر خرد را برد فرمان 


دژآباذ: به بدی و به‌زشتی [بارشده, 


بقیه بأو ر قی در صفحه بعد 


کتاب‌اول ۱۹۷ 3 اسم 
خجته دولت عالی‌هیی نکر دای‌ملك پیمان که فتحی نورهد هرروزازيك گوشهکیبان 
عجدی 


بدخواه توزخانه‌هستی چورفت کفت جاو ید زی‌توخانه‌خدا کا برمان برفت 


رفیم‌لنبانی 
سس 
ازکر اش دژآ بادش به بیند چوسک اندر ایند 
بپرامی 


دژآ لود: خشم 7 لود,زشت [ لود. 
جنگ که دارد از معاف یز تن تنگ 


یکی شیر وژ] لوو است در ج 
ی 
رت 


را کام رژا کامهسد ژکام - یعنی - بدخواه _ خشمگین 
مکن و رکامکی باآن جوانبرد 
رز [هنگ: بد قصد _ بد کر داد . 

ببله خد نگ و هزنگ جنکه کر وی تنکث 


بر ورد 


بپر ور مه آنرا کاو 
فخر ک رکالی 


توبر پلنگ شغو بر نبنکگ دریابار 
عنصری 


جلارهم آورده| ند. 
بدژخیم فرمودکین را بکوی بدار اندر آویزو برتاب دوک 
فردوسی 
چنان شو تواضم کنان سوی او عه بازآید ازوژخمی خوی او 
فغ رکر کا: 
نی 
‌ ‌ ‌ ۱ 
وژم بعنی‌ترس ۳ شنه رز ند: ند شده خشم[ لود وژو ند بدمذهت. ژشت مهب 
درود از مابه بهدین خردمند هر وراست ازرهو آلیننو وژو ند 
بهر ام 


دشغوار -دشواد. هم مانند دشمن‌دراصل دژوار بوده‌است هم‌چنین دشنام یعنی بدنام ,زشت 
ناموچون در فحش نامهای زشت برز بان‌میاور ند فعش ونحاشی راهمدشنام گویند؛ 
من‌منتظر [ نکه چه وشنامب رآید 


اور تاش کوشه آبرو ز سر حسم 
سالك قز و ی 


بقیه باو ر قی در صفحه بعد 





کتاب ادل 








ه خأ نه حدای خمولسبزء تا زه لقاست 
»جون‌عنکبوت‌جولهه چالاك و تیز بای 
2 
ملك تا خلق‌نيك‌او بدیداست 
تما دلءمناعت کرفتاردر غنان 
مکنر یمنی <۲>راستگاری گزین 
ادراز ریمنبی کبر پات بازداشت 
چراغ دیده محمود آنکه دشن را 


ای کرمت خدتگان زغم‌بلا را 


۱- ایرمان‌میهمان ناخوانده‌و طفیلی . 
۲- یمن فر ببنده و مکار است. 

بقیه باورقی از صفحه ۱۹۷ 

و اءظصفت میکده‌سر کرو بمجلس 


امرو ز چون‌توفا بل‌هجوی بکار نست 





اسم 


کون پکردو ندش زحمت ابج) برمان 6۱2 


انیراخسیکتی 
تن برمثالما له و کفهبچور یمان 
آثیراخسیکتی 
ز بدکردن بشیمان می‌نماید 
سیدحن غز نوی 
با خوددراین‌زما نودل شادما نکماست 
کال | لدین اسعیل 
نمائد جهان برتو ای راست دین 
فر دوسی 
ممکن نباشداز کهر بلك دمنی 


مسورچهری 
زبرق تعخ‌دی شب دودمان کیرد 
حافظط 


کرده‌بصد کونه لطف‌رهمد ودمان 
بر .0 0 


در برده بر ندان همه و شنام نرستاد 
واله هروری 

دنام کیر تر زتودرروز کار نیست 
شفانی اصنبانی 


<ددح» 


۱۹۹ 


کتاب ادل 
سنج 


۱ 
دشین خویش را برای فرمان هر زمان دوست‌را کنی‌غرمان۱2> 
تصی رادیب 
این بصورت کرنه د رگوریست پست کورهارا دودمانش ]مدست 
مولوی 
ای‌زلف توشکته وعبد تو نادرست عزم‌تو برشکستن پیمان مادرست 
کمال | لدین اسمعیل 
مرادستکاهی که پیرآامن است پد رکفت میراث‌جد من‌است 
سعدی 
. و خامه بغراسان که مر شما را [نجازه‌وزادو خانمان است 
ناصر خسرو 
۰ ب ارمان در [رند مردو هنر فرازآورد گونه‌گون سیم و زد 
فر دوسی 
«بدر زیم همی‌خورد با پعر زنهار سنان بجنگ‌همی بست باجکر پیمان 
رودکی 
» تذرو و کبك بر ای چه خو دکشی نکنند که در زشوه:شان‌شاهبازمهمان شد 
فر دوسی 
ناکه فر و گرفت درو پامپا و بس بکرفت ر یش‌خانه خدا| یرمان برف 
از بسکه سر بخا نه هر کس فرو برد سردو گر آنو بیمزه‌شدمیهمان برف 
کیال‌الدین اسعیل 
حانظاخاد ان وروت منامت اندرین منزلو برانه نشیه‌ن چکنم 
حافظ 


آ کاهی- از واژمهای تر کب شده با «مان» فقط برمان بشیمان و شادمان صفت 


میپاشند که ندرة آنها را مانند اسم استعمال کرده‌اند و بقه ناما اسم میباشند وباصفت 





بخ ات و 


۱- فرمان: فضبناك خشمناك. 





۹-سی و کم پساو ند «گان» علامت نست و جمع. 

در واژهاییکه آخر آنها ««» غیر ملفوظ معنی « ه » بدل ح ر کت میب‌اشد چون 
خواهند که با الف‌نونه آن» جمع‌بندند «»رابدل‌به کاف نء‌ایند چون خسته خستگان 
شنه تهنتکان بجه بجگان همه همکان زنده ززند کان کشته کشتگان پله پلگان 


مین دی کارت 
ِ ‌ 


بدین زره ببری و بدان زره بری 


» ننان ازآن دوسیه زاف‌دغمز گا نکه‌هی 


عنصری 
ای که بيك تیر توبه, نیم شب اندر چشم گرهگان خنته کردد بیدار 
سوزنی سمر فندی 

۰«نشنگان حدود عالم را" در یکی‌جام کی کند بیدار 
آنوری 


عاشقان کشتگان ممشوتند 


هو رچگانر ا چو ند اتفنان 
بمز ان سیه کردی‌هز اران‌رخنه دردیئم 


ای کرمت خستگان ذخم بلا را 


برد نیابد ذ کشعگان آواز 
شیر ژیان را بدرانند بوست 
صدی 
بیا کاز چشم بیمارت‌هز اران درد بر چینم 
حانظط 
کرده بصد گونه لطف‌برهم درمان 
ظهیر فاریابی 





۱ - اینکه | نجمن آراریمن را مغذف ر.ومنددان-ته درست نیست وودمن» ]خر آن مخنف مند 


نیست و باو ند (من) میباشد . اينکه ترجمان 


را معرب‌تر ز بان دانت»‌ورست نیست زیرا ترزبان‌چیز 


دیگراست و معنی آن زبان آورو زان بازوسخن کو و شیرین سغن‌است . بعضی ثرا فارسی 

واه اند و خاید که در نارسی باستانی بوده و اعراب آنرا از فارسی کرنته 
‌ ‌ 

باشند زیرا ترجمان وترجمان و ترجمان در فرهنگهای عربی خبط شده ومعنی آآنرالفت ی که معنی لفت 

دیکر باشد نوشته اند این معنی و تشتت اعراب نشان میدهد که اصل کلمه عر بی تبوده است 


»درخطبه خلافه ز کلك سخنورش کشته زبان دده‌ناردق ترجمان 


آثیراخشسکتی 






کتاب اول لش 


۱ هو و وم و و ۹۹۵۵۰ 


«۳۳ اه کاهیکله یبن ال ۳ 3 :مافبل 


مفتوح مانند کر و دی حراکت که بای شکنته میشود مانند آهو و «ی» حرالات 
به جای« آن» کان‌افزوده‌اند 





مانند تازی والف کات مانند حداء حه بتم‌مرشود (سست 
واین نوع جمع‌بستن درزبان‌بلوی زیاد بودهاست. 
مثال : 


مینمود ازخر چنك زهره چون یش هنك 


من به کنجی در بست‌خفته بودم سرمست 


چون بروی شه زنك بر نشسته عرقو 
درگرهگان زوه‌وست از برای جلقو 


سوذزنی سبر قندی 


ابوالفضل بمهقی‌در بر تخت نشستن م سلطان مسعود وپس کرفتن بخششمای بر آدرش 


سلطان محم دکوید «.. وءن که بوسهلم لشگررا بر بکدیگر کیب "کنو براتها 


پثورسند تا این مال مستفرق شود و بیس‌گانی تباید راد ما عکسالتامالی بخزانه 


باز رس از لشگر و تاز یمان که چول سال است تامال مینهند ورهمعان بنوایند 


وچکر کرده‌اند». 
می‌بنيم که تازی بان «شا ید -ج+می ری ار جزء لشکر 
بووه‌اند»و با «ی* حرادت تمام میشودیا کان»جمع بسته است. 
» مطاها ۱ یس «ثه یکردی ماکان گنجهایگان د د وگان 


مسمودسعد سلیان 


به بود چندان کاز شپری و سباهی باك کراره گرد ند از به بیش‌او بتماند د و کان 


چورایت شه کیتی بدشت‌شد پیدا نپان‌شد ندسپه دردددد نتاندد وگان 


تطران 
وازهمین جنس باید شمرد جدا کانه را که با انافه کردن «ه»تخصیص صفت و 
قید ساخته اند. 


واءا ان که برای نسبتآورده| ند 


مثال ؛ 





بگفتا که ازمرد باز ار گان ۹ 


ودیکی آید غریبی روز و شب 
که برو آنجا کهاول منزل است 


بطاها بمی , تهی کردی 


ورجنب بعر جود تو ازذره کمتراست 


خافان‌شرق‌و غرب که ررشرق‌و فرب اوست 


» زندان خدایگان که ومن که 


ومهر کان نیز آژاین‌تر کیب است 


طفل تبی چشد از ین دایه‌نا مپربان 


وربه برد آیدش ستاره بهرام 


» دل برشوت خواستی ایدرزمن 


در اینجاباین متذ کربود که زبان فار 


ییابی کنون تیغ دیناد کان 
فردوسی 
آن سکانش میکنند آندم ‏ ارب 
حت آن‌نست گر و گان دلاست 
مولوی 
شایکان کنجها یگان و دوگان 
مسعورسمد. 
صدکنج شایکان که ببغشی برایگان 
صاحر قران و خسروو شاء خدایگان 
حافظ 
ناکه چه قضا نمود دیدارم 


مسمور سعد 


گاء‌تمار بهار که کنن مه رگان 
اثیر اخسیکنی 


ترشه ششیراو شودبه گر و ان 
رودکی 
جان همی اکنون بخواهی رایگان 
تطران 


سی جداید زبان بسیار رم و خوش تلنظ 


میباشد و بمرور زمان تلفظ واژم‌های خشن تبدیل به تلفظ های نرم وخوش آهنك شده 


ات واضافه کردن این کاف درجمع ها 
کشته آن وخسته آن یا مثلا کرء آن و راهسی 


تلفط کنیم یم ک 


۱-باز 


دنست ها بیشتر ازاین نظراست زبرامثلاا کر 
آن (راییکان) و شاهی آن (شاییکان) 
ش ناخو شآ ند وهم درتلفظ مک است واین است بشترعلت آوردن 


ار کان: یعنی بازاری دیناد کان: یمنی‌دیناری: کر وکان 
یعنی‌مفت ار زان »راهی_شایگان:»لایق شاه, شاهی, 


یعنی کروی , مرهون-رایگان: 








این کاف‌ها ۱2>. 


و قافیه همتا ی کنج نیست گر ازراء لفظ برسرهردو نت يك لقب شا یگان 
اثیراغیکتی 

ممشاطه داده مژده‌ایمان به مصطفی ایمان صفت برهنه عروسی برایگان 
اثیراخسیکتی 


سک 


۱- درزبان پولوی آخر بسیاری ازو آژه‌ها کاف (تازی) بوده است که بعضی به «ه>غیرملفوظ 
بدل‌شده‌و بعضی بکلی ساقط و حذ ف کرد یده‌است. بدیهی‌است پس از که کاف | فتاده است و در فارسی‌جدید 
یادری بدونکاف بوده و میباشد ومطابق معبول‌وقا نون زبان فارسی‌جدید که‌دراین قسمت ذیل‌شماره 
۱ کفنه شده درجمع باالف و نونآن کاف بارسی میانزایندمانند کلما تبکه گفته شد. 

چون د و کان‌و گرهگان و سه کانوخدایگان تازی‌تاز یتنان خدا خدایکان جداکانه درضمین 
امتحانکردن واژه‌ها به واژه نیا که معنی آن ,در بزرك‌است برمی‌خودیم این و اژه‌در ب‌ارسی باستانی 
وبپلوی نیاك بوره و خر [ن‌کاف تازی ,وه اس ت که درفازسی جد بدا فتاده ات جیع‌این واژهرا 
بیشتر باکاف تازی نیاعان مید| تندبر خلاف قیاس نویسندءرا عقیده "نت که فارسی جدیدیادری‌قوانینی 
بیدا کرده‌است‌سوای قواتین زبان‌هان پارسی باستانی و اوستا و پهلوی و یشت رکلماتیکه یز بان‌فارسی 
ازاین سه ز بان‌تدیمی [مده‌همه تغییر و تطور بیدا کر ده| ند از 7" نجبله و اژه رامسیاشد کسه اف | فتاه 
است‌دیکر درموقم جمع بستن چکونه کاف‌او لی کهافتاده‌و فر اموش شده‌است یکدفعه بدون‌هیج علت 


ظاهری ب رکشته است باید مفرد آنرا هیان‌طور که آمدها-ت اصل‌دانست و 
مانتد مایر واژها رفتار 


در جع 


کدرد من است جون ور قرون زژل مور 
که ب نکاف تازی وکاف پارسی در خط تفاوتی نبوده بدون جوجه 7نرا باکاف تازی خوانده| ندو 
هینطور مانده است و بعضی دیده‌اندکه پاجیع پارسی باستانی و ببلوی تطبیق میکند [نرا با کاف 
تازی‌نوشته اند و این برحسب اتفاق بوده نه تعمد نظیر ایتکاررا و رکله بله می‌بیئیم عموم ایرانیان 
اعم از باسواد وبی سواد جمم پله را با کاف جازی تلفظ میکنند درصور تیکه واضح است که‌جمم آن 
پلگان با کاف بادسی است وکاف بجای «ه» بدل حرکت رست"بعطوزی در" ای نکلمه توجه نبیشود 
که حتی بسیاری مت ذکر ثبتند که پلکان‌جمع بله است و "ثرا مفردمیدا نند و تلفظ میکنند .حال| گر 


این اشتباه درموقم تطور وان بارسی باستانی و تشکیل‌و بیدا یش زبان فارسی جد ید کاف اصلی 
افتاده را بر گردانیده| ند موضوعی است جداگانه از اینگونه و اژهای مبجم ودرهم برهم شده واژه 
خشیجان میباش که معن ی آن عناصر است‌این و 


اژه [ اجه در ا#مار و نوشته‌های تدما دیده میشود 


بقیه در صفحه ملد 








کتاب اورل 3 اسم 
موضوعپسادندهای عم خائمه یافت ا کر چه پساوندها وپیشاوندهای دیگری 
هستند که‌شمر ده‌نشده‌است مانند » نون آخربعضی واژء‌ها از قسل کلشن و کلخن و 


روشن وروژن وغیره وزود» در» خشنود. 





والف نفی دراولواژه‌ها وغیره وغیره ولی چون زباد نیستند و اهمت دستوری 
تدارتد وفقط مر بوط به اشتقاق میناشند وز اینجاخ‌ کی تشد عنپا یک موضوع‌مهم دیتگر 
از اسم ای م رکب «انده ات که اسنك؛ تس آنرا فک توس به موضوع 
دنکن بیر دازیم ۰ 

همانطور که درز بان فارسی برای کوچك کردن معنی اسم سا تصفیر,وع» ودو» 
۶ «چه» و. ٩۶۱‏ بکار میرود مانند پسرله یعنی کوچك و پسرء هم یعنی پسر کوچکناو 
بافچه یعنی باغ کوچك ویارو یعنی بار کوچك‌برای بزرله کرون معنی اسم (۱کبار ) 
هم تر کیباتی‌وید. میشود که برای بزرك کردن وغلوبکار میرود از آنجمله کلمه شاه 
است که‌درجاو د خول درمیآورند چون شاهبازعنی‌باز بزرلشاه توت وشاهدانه‌بعنی‌دانه 
بزرك وشاهتره یعنی تره بزرلك وشاه پریعنی پر بزرله وشاه تير بعنی تبربززاه و همچنین 
شاهکار شاهراء شاء‌نشین شاء | 


بزر 1 وغلودارد . 


سهرم شمسوارعنی‌سوارخوب وماه رکه همه دلالت بثر 








بقیه ازصفحه تبل 
پیشتر بشکل جمع است که آخشیجان باشدو مفر آن‌را پسیار نادر استعمال کروء| ند بطوریکه نویسنده 
شاهدی درشم تتو نست پید! کند . اي کلمه درزبان پهلزی آخشی میباه که یمد آنرا آخفيك و 
ای وخشي‌هم خبط کرده| ند ,ولی این‌اشکال بنظر میرصد و به‌نلن‌قوی‌در قرون اواله هجری باید 
مگ دادءباشد و اصل آ نآ خشی بوره‌اس تکه جسم آنرا آخشیکان میا ورده| ند و بعداً مستمرب‌ها گاف 
آثرابدل به جیم کرده ند مانند برو کرد و آذرباد کان که بروجرد و آذربایجان کرده| ند و بعداًالف 


ونون آنرا فقط علامت جمم دانسته ومفرد[ نرا آخشیج دا نسته | ند این يك حدس و نظر به است نا 
محفقین حققت ر ار وشن فر مابند . 





معا : 
افق جپان گیرد 


که سپر چو زرین سپ رکشددر دوک" به تین صبح وعمرد 
در این مقر نس ژ زکاری آشیان کیرد 


برغم زال سیه شاهیاز زدین بال 
حافنظ 
هىای زلف شاهین‌شهپرت را دل شاهان عالم زیر بر باد 
دولت ازمر غ‌هما بون‌طلب و سایه او ز7 نکه بازاغوزغن‌شهیر دو لت نبود 
۰ حافتظ 
7مدست شاخك‌شاهاسپرم 


منوچهری 


در صلوات [مدست برس رگل‌عندلیب در حرکات 


خبال شهسو اری بغت وشد ناکه دل‌مسکین خداو زرا نکه دار شکه بر قلب سواران زد 


جرشهسوار نلك بنکرد به جام مبوح 
خیال سکشیدم ابلق چشم بدان امیدکه آن شهسوار بازآید 
حافظ 


که‌جون به شعشمةً مپر خاوران کیرد 
به پیشسچحم 
آن شاهرود بوده عئی 


شبر شاهرود بمناست نزديك بوون برورخانه که نام 


رود بزراه آ ترا شهر شاهرود نامیدء‌اند اسپرم گیاهی خشبو رااگوشد و شاه اسپرم 


گیاهی ات شه انفناج و بسیار معطر »عرق آدرا با دوغ میخورند بسیار 
کوارا «مباشد. 


و له که تیان رکش معروق است درجل کلمت دیگ رآ 


یعنی خیمه یاجای بزراخ ر کوش 
نده جنک بزركد 


ومقصود ازآن بز رکی جثه وتن میباشد مانند خر گاه 


بعن ی کوش بزرله دارنده وخرچنك که عربی آن سر 
خر دشته خر «ره خر کمان 


خرسنات بعنيسناكبز رک خر پا یعنیپای بز رهب پایدارنده خ 
وت باشند . خربت (خربط) بعنی 


طان است سنی دار 


وشاید خر بزه (با خربوز,) وخر زهره نیزاز این تس 
۱ ءرغابی بز(د ۳ 


«مال * 


درد خرمهره دریکور جع کرد آنگهي پر یشان کرد 


سنالی 


شته 





دودسم جتاج ون دوت وکان کرد دو پایش چودوخر کمان کمان کر 
عسق 
۲ نروز که از جوشن خر دشته پوشد از جوشن او موی تنش بیسرون جوشد 
۱ عنوچپری 

خر بزه‌چون در رسد شد [بناك کر بنشکافی تبه کشت و 
مولوی 


و م: و اژه«گاو»است که نام‌حیوان‌اهلی‌است‌معروف که‌برای‌بزر کی‌به اول 
مدخول ورآید مانند کاوچاه یعنی چاه بزرلك کاومیش یعنی میش‌بزرلد کهآن‌حروانی 
است شبیه وازجن سکاو همجنین کاو سنك کاودانه کاو زبان که نام کیاه و دارینی 
میباشدو کاوچشمو کاورم: 

و کاو سروکاوری هم‌شایدازاینتر کیب ب باشندباتلاق کاو خونی که نزديك 
اصفبان است . ازهمین ت ر کیب وباستانی است چه خانی درپارسی باستانی‌وهم پملوی‌معنی 
چاه استو کاوخانی پعنی‌بزرل جاء «چاءبزرك » 

چون کله اسمهای سادو مشتق وء‌ر کب شده بایساو ندها تعام شدم وفقط .كت 
نوع‌دیگ رکه اسم مأخون میباشد باقی مانده است که آ نهم فقط بكس‌کل دارو در اس 
چند شجره نشاندادم میشود که هريك ازطبقه های مختلف اسم ها را باسپولت میتوان 
دید وطبقه بندی آنهارا دانست وبه‌زهن خودسو رو( ه ورارصفحه ۲۱6 مر اجمدود ) 

۴ - گونه ششم رسم گونه ششم اسم »اسم مأخون با اسم مأخوز یبایی 
میباشد شم 


اره 5۶ دیده شود». هرچند اسم ماد بایستی بعد از اسم مای مشتق کفته 


شود ولی بملاحظه آنکه درزبان فارسی جدید تقریاً همه اقسام دیکراسم معاخته‌میشود 


ناچازبایستی اول سابر اسم‌ها کفته شور تاد کرباره معاوم گردد که از کداميك از آنها 
اسم‌مأخون بنامیگودد۱». 
ان 
۱-بشتر کسانی که راجم بز بان فادسی چیزی نوشته اند هنکامیکه باین ت کیب و شکل اسم 
رسیده‌ودیده| ند که یک وب » ساکن ماقبل مکسور بآخرکلمات بسیاریافز وره‌شده ودرممتی تفاوتی 
بعه داح ۳ 





درزبان فارسی جدید بادری چندین نوع دی » هست »که هريك برای مقصودی : بخر 
کلمه ها افزوده مشود وک مکم همه آنما هريك درجای خو دگفته خواهدشد دراینجا 
,شتر از«ی» آ-م ک و با بقول قدما «ی» اسم مصدری بحث میشود. 

این دی» برای ساختناسم مأخوزاست ازسایراسم‌ها و کلمه‌هاوحالت وچگونگی 
امری وفءلی بافال ومتعولی راییان میکند وتنها این نوع اسم را باید اسم مأخون 


نامید زرا حالات وصفات وچگونگی اشاء یعنی سایر آستم‌ها را از :پا گرفته و آنرا 


لك چیز جدا کانه تصور میکنیم و عمام اسی‌های مأخون «یابی» بدون استثنا وجودشان 


سح و 


 _ع__‎ 


بقه از صفحه قبل 
از نها مفهوم میگردد حقیقت [نرا نشناخته فقط درجاییکه از حروف الفباء سخن رانده سغنی‌از 
این «ی> بمیان [و رده گفته | ند این «ی» یای نیت (ست زیر | بشترسر و کار با ز بان عر بی داشته | ند 
ودر آ نز بان وی نست راشناخنه و درز بان فارسی هم دیده| ند که در [خرواژها دی هست به تقلید 
ازعر بی‌همه جااین ویرا یای ننبت دا تسته | ندو باو جود 7نکه معانی مختلفی از برای‌این دی» بیان 
کرده| ندباز 7 نراادی» نسبت و گاهی‌هم نوشته| که ی » بای مصدری‌میباشدد یگ متذ کر نشدهو نت | نسته | ند 
بگویند بس‌ازآنکه وی اند 7 ینامت) با باه فد( سر ۳۶ 
وچه‌حال بیدا کرده| ند . از جمله مرحوم رضا قلیغان هدای ت که دیعس دانشمندی بوده و زحماتی 
برای فارسی متحیل‌شده است دراول فرهنگ | نجمن را از جمله توضیحات ی که میدهدمیکو یدورو برای 
معنی حاصل‌مصدر نیز بیاً ید چونکام خشی وزرریزی ومردی ورادی و باری‌لکن این بحقیقت نیز 
راجعبه نسبت است». 

وباز ورجای دیگردرهمان مقدمه کوید :و برای لباقت وسز اواریآمده چون تواختنی برداشتنی 
کذننی زدنی. 

ودر[خر کوید : بحقیعت معنی نسیت و رت 
کردنی و کفتنی. 

"مام این توضیحات که جزافز ون مععلات نتبجه برای خواننده ندارد ناشی ازآن استکه 
حقیقت 7 نرا نمیدا نسته و نمیخواسته | ند پارا از حد ی که دیگر ان گفته| ند فراتر گذارند و چون پایه‌و 
مایه اطلاع[نها ز بان‌عربی بوده و با[ نکه زبآن ۶دبی از دانواده دیگرو هیچ شباهت.و هم‌جی 
از لحاظ ساخ:مان و تقسیمات درمبانه نیت بکلی ز بان ۶د بی و تقسیمات [ نر ادر نظر داشنه و همه چیز 


ز بان فارسی‌راعر بی‌و ما نندعر بی‌و تا بم‌عر بی‌مید| نسته و تعور کر ده| ند 





کتاب‌ادل ۱۰۸ آسم 





دهنی میباشند ودرخارج وحود ندارند ومانند آب وسذك ودرخت وبهرام وجود خارجی 
ندار ند .مثالا: ۱ 


«بر آمده ور نده» دواسم فاءلساشند چبزی که نست باطراف خود بلادتر 
هب 


باشد 1 برآمد کی وبرند کی حالت‌آن ها 


است که ازاشای‌جدا در تصورخود میآورم وفقط ذهن انسان معنی این نوع اسم‌رادرك 


میکند نه حس‌های ظاهری اویمنی‌چیز بررآمد وبر‌نده رامیتوانیم به بينیم وح سکنيم 


امابر ۷ کی ۹ ۱۹ عارضه اشیاء میباشند ونمیتوان‌درخارج آنها رادبدوحس کرد 
همچنین سوخته که اسمءفعول است اسم‌چیزی میباشد که حرارت با آت حالت آن‌را 
دک ر کون کرده باشد چیزسوخته را میتوان دید اما سوختگی حالت‌چیز سوخته‌است 
ودرخارج وجود ندارد هم‌جنین بزراه که اسم مشتره با صفت است و دلالت برچیز 
کلان یاشخص»مم سالخورده نماید اما بزر کی حالت وصفت آنست و در خارج وجود 
ندارد خرحیوانی است معروفی که آترا میشناسيم اما خری‌خوی وخالت صفتونمایش 
اخلاق ین حبوان است ودیده نمیشود. ۱ 
درسایر زبانهای آربابی که خواهر انز بان‌فارسی هستند علامت ها با بساوندت 

های مخصوصی برای این طبقه اسم هست که در آخر اسم های دیگر برای ساختن‌اسم 
مأخون میافزایند مثلا در زبان انگلیسی تقریباً بیست پساوند مختلف برای ساختن اسم 
موه هت رک يكبا خر يك نوغ اسم‌هایی آفزوده میشوند مانند: 

# و۱ دوع ره مهن هه تن امس عم صم زا رو اممومزاج ۱03 
وغیره ولی در فارسی «سوای پساوندهایبکه معنی مخصوصی بمدخول خود میدهند و 
درپیش گفته شد » نقط یكعلامت هت وآنبم يك حرف است ت که «ی» باشد « سوای 
موارد استء‌مال‌های‌متمدد دینگری که این «ی» دارره. 








۶ 


کتاب اول 








ازهمین جپت اس تکه چون بك حرف بوده اهمیتی‌بان نداده و انرا چیز جزیی 
دانسته تشخص نداده‌اند که حفقت یت 

چون بقدرکافی توضیح واده شده‌انت‌ودانسته‌شد که «ی » اسم تاو و «ی» 
نسبت است باید دانست که اسم مأخون «یایی»از بست ودورقم از اسم ها گرفته شود که 
بعضی ازآنها نیز خود چندین جزو دآرند. ۰ 

۳ -یکم- از اسم های مشتر رد باصنت (باسفات مشترله با اسم ) گرفته 
شود واین حالت وصفت موصوفرا بطرز ار وف ات ات ون و ورای » 
. کوچکی» درازی » کوتاهی » بلندی » سیاهی » سفیدی ,روشی تاربی ,اسان 
ی 
نزدیکی , دوری» بلیدی,با کی » نرمی»زمختی» شادی » خرمی » کمی فزونی وتمام‌این 
طبقه صفات مشتر(4 که ازچندین صدمتجاوژاست . 

۳ - آ گاهی »٩«‏ درشش واژه زیرسوای«ی»وبعوشدی» گاهی الف‌ح ر کت 
در آخر آنها آمده‌استء آنهاعبارتنداز: پهناء فراخا ,ژرفاء درازا و کرما وسرما «راجع‌به 
مرما و گرما بشماره ۵۶ مراجعه شود ۶ورسه واژه ازاین شش‌واژه کاهی پیش ازالف يك 
نون‌هم اضافه میشود و آن‌رافراخناودرازنا گو یند ونوسند ۱۶ 


۴ ]اهی «۳» ورو اژها پیکه به‌الف ح رکت تمام میشوند مانشد رسوا و 
۰ ۰ فیس 





‌ 


۱ - یادداشت : کلمات فراخ - ژرف - ببن - وراز - تن که برای‌طوّل وعرض و بعد 
دصق ودحجم بکار میرود [نرا برای ادای مفهوم ومقصود خاصی بصورت -فراخنا - ژرفنا -پهناب 
درازنا - تنکنا - بکار بر ند - یعنی‌«نا> بآ خرن افزایند و اگر دقبق شویم مفهوم , درازن < 
ژرفنا - تنکنا - پهنا - فراخنا - جز درازی د آپنی وژرفی د کی و فراخی است. ساغراصفهانی 
در پارسی‌نامه این |ختلاف معنی |شاره‌کرده لیکن ۲ نرا زلف بنداشته ومیگوید : « اینالف بمعنی 
۲ ان فراعنای حوضو بپنای باغچه یعنی‌جهت فراخی وجبث بت > 

نچه مسلم است الف نیست وونا» است و بنظر میرسد پساو ند باشد امید است درچاپهای 

. بقیه درصفحه بعد 








جدا ود رکامه هایکه به واوحر کت مانند«زکو»وروو» تماممیشوندییش‌ازهی»يك‌همزه 
اضاقه کزند مانند : رسوا »رسوایی حدا, جدائی کی نکوئی »دوه دوئی» 

۳۳۵ ] تاهی «۳ در و اژهایبکه به «۵» غیر ملفوظ ( با بدل حرکت ) 
تمام میشود«)را بدل به< کک» نما شدمانند:تنه۶ع: نهک ی ره عنکد۱ 
وهر گاه « ملفوظ و اصلی باشد «» باقی ماند و فقطدی» انافه شود چون تاه تباهی 
سیاه سیاهی. 

1 -] تاهی - «۴»در کلمه روشن هرحچند اسم ماخوذ آن روشنی می - 

اشد وصحیح وفصیح است بیشتر پشش از «ن» يك الف حر کت دز آوردء آنگاه همزءو 


ی آساوه )کر ده روشنائی خواندد و نوسند. 











ممّال : 
شد آراسته کشور هند از تو کرفته زاقال تو دوهذانی ۳2 
مسموو سمل ۳ 
۳ بقیه ازصفحه قبل 
بمد اطلاعات دفیقتر و بیشتری در این‌باره منتشر کنیم اینك چند مثال 
داز نایب از چشم دردمندان برس تو قدر آب چه‌دانی که بر اب جویی 
سعدی 
در تنگنای‌حرتم از نغوت رقیب یارب مباد آنکه کدا ممتبر شوو 
بخاك حافظ اکر یار بغذرد چون بار زشوق دددل آن تنگناکنن بدرم 
حافظ 
دنش فراخ بهناجون عرض‌عالم است قدرش بلند بالا چون‌اوج اختر است 
سید حسین‌غز نوی 
باز بهنا میرویم از راه راست باز کردای خواجه راه ماکجاست 
مولوی 


سودی نکند فر اخنای برودوش کر آدمبی عقلو هثر پروروهوش 


منسوب بحافظ 

قلم زان قنگتا بیرون کشاندش » بپلوی من ازباری نشاندش 
آذرمو اف ۲ تشگده 
«رح: 





" کتاب‌ادل ۲۱ 


اپ یسب 





ء سلامی چوابوی خوش آشنائی بدان مردم دیده روشتائی 
حافظ 
ود فرای رح جو خوزشیدت ژوشئاگی "نیدهد دوزم 
انوری 
شیم جانم دا بکت آن بی وا جای دیکر دوشنائی كِ 
سعدی 
خرد را کر تبخشد روشنانی بیاند تا ابد در یره رائی 
وحثی 
چشم داریم ازین شعع سمادت بر تو که‌جپان را ی ۳ 


۷ - آعاهی «ج» چون این صفات مشتراادز حالت 7فصبلی باشند باز هم 
اند بزرکتنز کت یم بکوچکتیا کج ی : 
میموان ار 2 


برای‌انکه آرن بحث‌تازمودا رای اهمیت است‌شاهد ز بادتری | ورده مشود 


هعال ؛ 
کجا مرد را دوشنائی دهد ز‌ رنج زمانه رهائی دشد 
فردوسی 
بیاموزنت کییای سمادت ز هیصحبت بد جدانی حدا ی 
حافظ 
سودی تکندفر اخذای برد دوش کر آدمیی عقل‌و هنر پبرور و هوی ۲ 
گاوازمن وتو فراختردارد چشم خر ازمن و تو رراز تر دارد کوش 
منسوت به حافظ 
این سخن را ترجه بهناودی گنه 7بسد در امقتامدیگری* 
: مولوی 
صفت‌هابت‌صفت های خدائیاست ترااین رو شنی ذانرو شنا لیات 
ناصر خسرو 
عنقای‌مفرب است در ا ین دو ره‌خرهمی خاص از برای معنت: و رنج‌است . آدمی 
هر کس بقدر خو بش کر فتار محنتی است کسرا نداده‌ا ند برات مسلسی 
|بوالفرج سکزی 
۳ بابدان کردن چنانست که بدکررن بجای تیسکمرداث 
۱ سعدی 
ده‌روزمپر گردون|ف اه ایست افسون نیکی بجای باران فرصت شمار یادا 


حافط 





که‌چون از کز افت پزر گی‌دهی 


بتاید ما لشکر از را 
اکر سك بمحراب اندر شود 


بشادیش باید که باشیم شاد 


چنین داد باسخ که آهستگی 


بسداد وستد درکند راستی 
ابرشاءز شتی است خون ریختن 
تو لنگیراه رهواری برون بردن‌همیغواهی 
شد ر استی خیانت وشدز بر کی سنه 
از آن لم لکهزردی برد ز روی 


سییدی به زر اندر آهو سود 


بس از تی رگید وشنی کیردآب 
نشاید بهی یافت بی دنج ویم 


بزدگی یکی کوهر بر بهاست 
بسازیه باخوی هر کس به مهر 


هترها به برناییی آور بدید 
اکر بیری بساند جاودانه 
ایدل مباش یکدم خالی زعشتو مسد 


ک‌ 


آن روشنی دیده چورفت از نظرم 


برد 
نه ارج توداند نه آن مهی 
اسدی‌طوسی 
به خر سندی اذ کر دخودبشکر یم ۰ 
مر آنرا پز رگ سك نشیم 
ناصر خسر و 
جوداد زمانه بغواه-يم داد 
کر نمی ودادی دشایستگی 
بیندد در کی و کاستی 


باندك سخن دل بر آهیختن 
فردوسی 


بیاایثر | جوابی کو که ناصر این ز بردارد 

تا 9 

شددوستی عداوت وشدمر دمی جفا 

سنالی 
از آن نوش که زلخی دهدب کام 

ابوالفرج رودنی 
اکر چند در سیم ئیکو ب-ود 
برآید پس از تیره شب آفتاب 
که‌بی در نج نارد کس ازسنك سرم 
ورا جای در کام نر اژرهاست 
زنیکان بتندی متابید چهر 
زباژی بکش سر چوپیری رسید 

اسدی طوسی 


‌ 
چه اندوهی بداز هجر جوانی 


1 مسعوسعد 
انکه تم از فیس ۳0 
وانکه پر و کهر تی‌از نیستی و هختی 

حافظط 


از سیلی غم چراغم از چشم بر ید 
برهان ابر توهی 


بب سم 








1 7 5 انمهتری نکتته سترف اولبه[نکه مبتر اوست 
ظپیر ناریابی 
به کم خوردن چوعاوتشد کی را جو سخی پیشش آید سهل کیرد 
وکر تن برورست اندر فرا خی جو . تنلگی بسند از سختی برد 
هه : 
درمذهب طر یقت خامی نشانکفر است [ری‌طریق دولت چالا گی‌است ی 
1 حافظط 


۲-۳۸ تاهی «۷» چون اسم حون نام غیر جان داراست جمع آنهابا «ها» 


میباشدهاناد: 
چون‌شدم [ لوده باز [نجا روم سوی اصل اصل پاکی ها شوم 
کرنبودی این بلیدی‌های:۱ کی ببی این بار نامه آبرا 
هم نیی هدهدکه پیکی‌ها کنی نی چو لکلك که وطن بالا کنی 


مولوی 
۳۳۹-نوع‌دوم از ا-م با ما حون رازن از اس عتام۲ثرفنه میشوو ومعنی 
آنبا شثل وعمل و خصلت و طبیمت و حالت و جگونگی باشد هانند پار باری » -وار 
سواری , خرخری » دد ددی » دیو دبوی سردم ءرد‌ی»مادر مادری ,اهر به‌ناهر بمنیشاه 


شاهی , کدا کدائی. 


ممال : 

زشت باشدبا چو من درمانده‌ای درط و سم مسردهی ت 
سنائی 
از ننك 47 شاهان باشندبرستوران بر پشت زنده‌پیلان این‌ته کنسوادی 
شاهی بز ر کواری کاو رایپیچ کاری از کس نعواست‌یاری جز از خدای باری 
موچهری 

درو یشی و نیاز وغم آید زکیسیا وزخدمت توشا وی و نازو تونگرای 
شرماست و بیم بیش تودر جشم و در دلم شرم از خلاف وعده و بیم از مقصری 

کرتومارا دوستی با آ فت است‌این‌و و ستی ورتومارا مادری‌بی‌راحت است‌این‌ماددی 


امیر معزی 


کتاب‌اول 
ب> از تنهایت‌باری ناید 
ای کشته کون بکار دبوی 
چون يك سخن خطا بکویی 





نیست عجب کافری از ناصبی 
جای حکیبان مطلب بی هنر 
لت بجان ای بسر [بستن است 
چونکه نشوبی بخرد روی جهل 
توبا خرد <ری د ستودی را 
ای برهمه‌میر ان‌جهان یافته شاهی 


میری بتو محکم شدوشاهی بتو خرم 


آن‌کجا کوی برد از همه کیتی بم‌تر 


( ِ ۳ ۰ 
ثر خدایش بر دهداو بر خرد 


سک چو از آهو بزاید بچکی 
آن‌شنیدستم که‌رو زی کلکت از روی‌عتاب 


نکند جور بیخه سلطانی 


چورخت از مملکت بر بست خواهی 


مرا کر تو بگذاری ای نفس طامم 


استر, اراهل خردبودی دراین نیلی‌خراس 


زان خداو ند من که آزهمه نوع 





که تنهایی به از بدمپر یاری 
وکنون نوی شد. خدایی 
بر جبل توان دهتد کوارسی 


ناصر خسر و 


کر ای 
ز آنکه نیاید زکدو هاو نی 
باز. ,رهد روزی .از آبستتی 
بر نکشی از سرت اهر بمنی 
چون خر چرا همیثه خربداری 
ناصر خسر و 
می‌خور که بدا ند یش چنان‌شد که توخواهی 
برخیره ندادند بت میری دشاهی 
بشت بیش تو که‌ازبار کند چ وگانی 
نطر آن 
رهد ازموشی وجون مرغان برد 
در سگی داهویی دادد شکی 
مولوی 
آنکه بی تسکین‌او نایدزافسر افری 
اتوری 
که نیاید ز کرک چوپانی 
گدایی ببتر است ازپادشاهی 


سعدی 


بی‌پادشاهیی کنم در گدایی 
عافد 


کار اد بود بجای استری‌روغنگری 
سنائی 


داشت «بدتو "«بسی ارضداوندی 





کی اون 


کتاب‌اول 


تست 


کته اورا یقین که اس 


نرم ‏ نرم كکفت‌شهر تو کجاست 
اندر آن شهر از قرابت کیستت 


چونکه سر که سر کلگیی افز ون کند 
منز س رکه می نجویم شکری 
کد خدای یکرد تتوا نی بر این نا کسع.و سب 


اژوهالی بت داردر وز و شب باعاقلان 


ازیبس شیران نباری‌ر فت‌از بس بددلی 





اه وی 
مسعودسعد 

که علاج اهل‌هر شپری جداست, 

خویشید پیوستگی با کستت 


س‌شکر دا واجب افزو نش بود 
و از مخنت می‌نجویم (اشگری 
مواوی 
| که کر | نامدست از خلقاذاو کدبا نو بی 
بازباجهال یه ا گر یی دداسویی 
از بس‌شبر ان بر و بگذار خوعاآهو ی 


ناصر خسر و 


۰ آ گاهی «۱»بعضی ها وود بواسطه کثرت ال نان دار 


ده م مأخوزنباشد ولمتر کسی در موقع گفتن با نوشتن مت کر مشود که سم 


ماخون | ۳ که بگهر ودب روا ات رای ی مائند؛: 


روزی پید وزی‌هر از 


بشنو این تکنه که‌خود را زغمآذاده کنی 


در دریا ماهی ودر کوه رنگ 
هسعود حعد 


خون خوری ؟ر طلب روزی‌ننهاده کی 
حافظ 


.- ۲ گاهی «۳ برخلاف باس در کلمات ۲ زند کاه وک بدان 
ماند. که اول کلمه راجمح سته‌اند واز 1 نها | سم خوز گرفته اند ویر ازه‌فرد نها طبق 


فاعدهز ندگی باید با بدواین»ءستعمل‌همهست 


زیامده‌است 


۳۴ -سوم:اسمهخوذ با+ی از 


امااز ءفرد ءزده زد 


کی‌استعمال نشده و 


فاعل و آنشغل وعمل و حالت فاعل 


را یان کند و معنی اسم ءصدر هم باشد چون دونده دوند کی ,زننده ژنند وی 


وغیره : 


مثال : 
متاب‌ای بارما روی از کنکار 


به بخشا بندگی دد وی نظر کن 


سعدی 





کتاب اول. ۳۹ اسم 





رت بخشندگ ی کن که‌دانه‌تا نیفشانی نروید. 
خواجه وسبد وحارات ورلس‌ار وا همچ و خورشید به بخشند کی ور خشا نی 
سنالی 


۳ چهارم :مآخوذاز اسم‌فاعل ( ثبه اسم فاعل) مختوم به «ار»و 
آن نیز معنی حاصل مصدر و اسم مصدر دهد چون برستاری خواستاری 


وغیرافم 
مثال: 

درون پرده فکرت مرا عروسانند که زهرء شان‌به تفاخر کندیرستادی 
ظهیر فار یابی 

| کر" خواسته داشتی یش از او بخوردی نگردی زتو خواستادی 
تطران 

من ارو فای‌بزرکان کنم. خریدادی سزد که مذهی‌من نیست جزوفاداری 
چنان ننای ترا راست کفتهام کاز خور نباشدم به قیامت بدان گرفتادی 
مختاری‌غز نوی 


۴ پنجم:مأخوذ از اسم‌منعول و آن‌نیزشغل وصفتو حالت مفعول را دلالت 
کند ومفید «عنی شبیه به معنی اسم‌ماخون ازصفت میباشد. چون سوخته سوختگی 
درما ندمدرما ند کی» شکسته شکستگی اخته ساختگی‌وغبره. 


مثال : 
بلسندی‌غنودن در افکن دگی فراهم شدن در برا کن دگی 
ِ تظامی 
ای کرفتاروبای بندن عیال د تر آسودگی میند خیال 
‌_ ( 
روز درما ند کی و معزولی ددد دل پیش دوستان آرند. 
بر آن خستگی‌ها بمالید پر که اندرزمان کشت بازوروفر 
فردوسی 


۵ ششم: :مأخوذ از صفت‌حالبه و این نوع کم است در طقه بندی آین‌قسمت 


و اژه‌های :و درو رانوشادان و 1 ابادان و روان راباید از زاین ن دسته محسوب دأشت. 
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کتاب‌ادل ۳۹ سم 


تسس مت ۳ 
متال»: 

خواجه وسیدوسادات و رئیسالروساء همچو خورشید به بخشندکیور خشا 

سنائی 

جراغاثر وزجشم مانسیم‌زلف‌جانانت مباداین‌جمم رایارب‌قم از بادپریشانی 

عج بکه روی دلت نیست‌سوی‌حال‌رهی چنی ن که روی‌جهان است سوی‌و یرانی 

جم‌کن به احسانی حافظ پریشانرا ای شکنج. کیسویت مج پریشانی 

۱ حافظط 

الانا هست‌درعالم‌فزو نی یار تقصانی اه تاهست شادا نی و شکینی برانمانی 

ترا بادابر افزونی ترادل باد شادانی " عدورا باد غعکینی وجان‌وتنبه نقصانی 

قطر ان 


۲۳۷-هنتممأخوذ از سومشخص‌مفرد زمارحال‌فعل و آن‌فقط ازيكفعل که 


درنفی واثبات آمده است دیده مشود و آن دو کلمه هست د نیمت میباشند که بمعنی 


موجود و نا موجود است که هستی .و نیستی از نبا را خوی شده ات43۲ هعنی 
وجوووعنم<» 
ای‌دل مباش یکدم‌خالیزعشق و مستی و انگ» بر که رستی از نیسقی و ۵ حتی 
۷ .هشنم:مأخوذ از صفت مشبهه و آن مقید معنی اسمهصدره یباشدمانند 
نا بنابی » دانا دانایی » شناسا شناسایی» کوشا کوشابی,شکبا شکیبایی »که هعنی 
بنشو دانش و کوشش دهد. 
مثال : 


چون [شنات باشد ابلیس مکر پیشه بارزق و مکریابی ناجاد اشنایی 
اصر خر و 





مس-_دت 


<۱> چو نکسا نیکه باز بانبای [ریایی آشنا ن: ]ند و , درا بان عسم بی 
فعل « بودن» به | ین‌مفپوم»عنی فارسی [ن که سوم دص مذرد آن «است میباشد یست ی است 
رز بآتدوهه‌قستهای نهد بیشترژ با 
ارو بابی‌هم زاين لو ازهمین ر یشه مو جوداست | کر ابر ادی دار ند به‌شماره ۲۷ و که در فصلافعا 
وشماره۲ ۷۱ که‌درفصل ضمایر است مراجمه فرمایند 


اس 


یمین وم موه مب 


که هیچ کونه دهش نست‌سویدانایی 








کمی‌حوالداد وستد بطبع کند کبی به چرخ کند نبت توانایی 

به نیم‌جوچء‌ترازوزبان برون آری و کرچه سنگ نمی بردلاز شکیباهی 

تو غم‌مخور ذیی رزق‌زانکه بی‌توترا بیافرید و ضمان می کند + دادایی 
کمال| لدین اسمعیل 


۷-نهم: از اسم‌مصدر مختوم به «آر * تباید زیرا مقعود معنی اس مصدر : 
یباشدو این واژم‌ها یعنی رفتار و کردار وغیره خود معنی اسم مصدری دارند و هر کاء 
این کلمات با «ی» دیده شودآن‌دی» آخرهی» اسممأخوزنباشد بلکه‌اینهی» «ی»نست 
است که برای ساختن صفت بآخر اسم ها افزودم میشود مانشد لین بیت: 

من خواجه گفتاری بسبارشنید ستم ك‌خواجه ندیدستم گفتادی و کردادی 

اماا کر این‌اسم مصدر ها باواژه‌های‌دیگری‌تر کیب شوند که آن‌واژه مر کب؛ 

صفت بشوددراین‌صورت میتوان ما خوز ازآ نها کرفت . 


مانند این‌ست: 


صراط راست که‌دا نددر ین جهانر فتن کسی که خ و کند ابنجابر است‌رفتادی 
درست کرداری ؛ کج رفتاری .غلط ینداری؛ ستاره شماری و غیره از این 
ق ات 


۹-دهم: از اسم های‌هر کب که خود برچندنو عاست: ۲ 
نوع)ول_مر کب‌ازدواسم چون دورو ۰ خربنده سنکدل ,که اس‌مأخوز آنا: 
دوروبی خربند کی ستکنل وعسرو اند 
۶۰ نوع دوم رکب از اسم» وصفت مانند:رلتنگک »ولگران .سر کران چشم 
تنکت نظر بلاد وغیره که اسم ماخون آنبا :دلتنگی» چشمتشکی::ظر بلنکی | مه 
مثال : 
چشمت از از به حافظ نکند میلآری سر گرانی صفت نر کس رهنا باشد 


حافط 


۱ ۱ 


کناب اول ۲۱ 


نه درکسی بجز ازز لف یادسرسیوکی 
ان لاله دل سبك چند خندد 

باضفو ناتوانی همچون نسیم خوش با 
چین بس با نوا جایست کانجا 

نمیگاید تحمل کردن ا:صعاف 

+ د لگرانی باره باحتمال تباب , 


2 
نه درکسی بجز ازرطل میگر انجانی 
نیترسد آخرازاین دلگرانی 
کمال‌الدین اسعیل 
بیماری | ندراین ره‌خوشترز تندرستی 
حافظ 
هیه برك کل است و ساز بلبل 
به دلتنگی غنچه ناز بلبل 
براستی عمود و درستی طیار 
کمال|لدین اسمعیل 


۰ ۳ مانند: 7۱ »خر وا »خسره‌دل 
و سوم هر کباز ك‌صفت داسم مانند: جوا ندرد سل کر 


کّران بار ؛تروشرو 
هثال : 


اکرچه رسم‌خوبان تنددویی‌است 


ه رکه فر یادرس روز مصیبت خواهد 
صبر کم با جهاناز آنکه همی 


آن طره که هر چمدش‌صد نافه چین‌ار زد 
در کوی زیکنامی 
سلطان من خدا را زلفت شتکست مارا 
جرن‌شح نکودو پی‌دررهکذر باداست 
هنکام تنگدستیددعیش کوش وه‌ستی 


مارا گذر نداد ند 


» سرخ رو پی‌شنکرف و لب کبو دی نیل 


به تنك حجشمی آن‌ترك لشگری‌نازم 
َ 
شده‌ام خراب‌و بدنام هنوز امیدوادم 


بع که خوانمردی 7گرانباری وتر شرویی و ماشد آن ید . 


چه باشد گر بسازد با غمینی 
حافنط 
کو درایام سلامت بجوانمرو ی کوش 
کار نباید نکوبه تنگدلی 
ناصر خسر و 
خوش بودیاکر بودی بوییشز خو شخوبی 
گر تو نمی‌بسنشدی تیا رم تا را 
عا کی کند سیاهی چندین وراد دستی 
ط-رف هنری بربند از شم تکودولی 
کاین کیبای هستی قارون‌کند گدا را 
حافظط 
به زدد فامی زرنیخ و دل‌تباهی :ار 
کمال| لد ین اسمعیل 
که‌حبله برمن درویش يك قبا آورد 
که بهمت عزبزان برسم ب نیکنامی 
حافظط 





۳ اسم 





بر اوختم است ویر بوسف نکویی 





۱ سمدی 
این‌زمین اندر کنارت کوهری باقیمت است تدر آن کوهر بدان‌با آن مکن بد گوهری 
امیر معز ی 
نیکنامید! روانی‌شادکامی را سری شهر باری را ستونی بختیاری را دری 
تطران 
نه زشت باشد در مذهب جوالبردی که‌راد مرد فرامش کند نک و کادی 
مختاری‌غز نوی 
نه در کسی بجزاز ز لف‌یار سرسبکی نه در کسی بجز از رطلمی گر انجا یی 
درو بته او همچو نر کس‌دهن خشك به سوسن » لابق برد ترزبانی 
کمال! لدین اسنمیل 
تبنامی خواهی | یدل با بدانمحبت مدار خود بسندی‌جان من برهان نادانی بود 
حانظط 


۴ - نوع‌چهارممأخوذ از اسم مر کپ ازاسم‌فاعل و بك اسم‌جامد چون‌در نده 
خو. کزنده طبیعت وغیره کد اسم مأخون آن درنده خویی و گزنده طبیعتی آید چون: 
اکراین دد نده خو یی زطبیعتت بمیرد رازن بای 93 ([دست 
سعدی 
۲ نوعدشم.أخوذ از :اسم مر کی‌شده‌ازاسم مفعول و اسم‌عام وبا جامدچون 
آشفته‌حال, عکحه دل وغیره که آسم ماخووآن آشفته حالی وشکسته دلیاست . 
۴- نوع پنجم ما خوذاز اسم مر کپ از اسم عام‌واسی‌مفمول مانند ولشکسته 
سر شکسته » نمکسودم , سالخورده چشم دریده وغیره که اسم قاحرو آنما ک 9 
۳ شکستی نمکسود کی سالخورد کی است: 
دشتر مر کب‌های این قنمت حعنی اسم عام و اسم‌مفعول با قراکس های شماره 
۰۶»عنی اسم مقعول واسم‌عام‌از حیث معنی هیچ تفاوتی ندار ندچه بگویدولشکستکی 


وچه شکسته دلی اماچون شکل وتر کیب مختلف است جداکانه آوروم شآ 





1۳ اسم 


" دوطقه اسم هد ده رچندصحیحاست ان 
شدو‌اند. 

۲۵۵ - وع هفتم مأخون از اسم های تر کیب شده از ضمیر مشار کت و 
تا کید ويك‌اسم عام باصیفه امر ,ك فعل چون‌خود کام: خودبرست » خویشتن پرست ۰ 


خود خواه که اسم ما خوذ آنبا خود کامی؛ خود برستی » خویشتن برستی » خود خواهی 


وغیره آآید. 

مثال : 
هیه کارم زخوو کامیب ردنامی کشید آ خر نجان کی‌ما ند آن‌رازی سرت محیلها 
با مدعسی مکویید اسرار عشق و مستی تا بیخبر برد در درد خودپرستی 
کرجان به تن به بینی مشنول کار او شو 


1- نوع‌هشتم ۳9و ومد امر 
بك فعل این طبقه اسم مأخوذیایبی مفید معنی اسم مصدر وحاصل مصدر میباشد چنانکه 
ازیزم آراء داش بژوه» خون آشام آفتاب پرست , دلربا . عشقبازسخندان » کهربار » 
دربارسرایدار, بزم آرابی »دانش بژوهی,خون آشامی, آفتاب‌برستی»دلربابی» شقبازی 
سخندانی در باری کپرباری وغیره آید که معتی حاصل»صدری واسم مصدری دهد بعنی 
مق باختر, که باریدن:بزم آراستن,راش‌پژوهیدن»خون آشامیدن, وغیره وازتهام این 
طبقهاسم مر ک بکه درشمارم 6۱۲5۶ گفته‌شد کرفته شود وجمع آنها کلیه با ««»و«الف» 


بسته شود وازاین‌تر کیب بسبار زیاد بکاررفته واستعهال‌شده‌است. 


ممال 
آن‌کیست کازروی کرم بامن و فاداری کند بر جان بدکاری‌چون‌من بکدم نک و کار ی کند 
دلب رکه دل فر سود آزو کامد لم نکشود ازاو دارآ بودازاو باشد؟ وی اند 
حا 
کند نام او فتح دا رهنمایی کند تیغ او ملك را باسبانی 


امیر ممزی 


مکن فر اخ‌دوی درعمل| کر خواهی 
در طاعت بسته برمیان ها 


چوکل کرذر: داری خداراصرفعترت کن 
کامبخشی دوران عمرذرعوش‌دارد 
زکوی منان رخ مکردان که آنجا 


ببا که جارء‌ذرق حور و نظم آمور 
سیب مبرس که چر خ از چه سفله پر و رشد 


کلك‌توخوش نویسدورشان بار و اغیار 
فکر خود ورأی‌خوددرعا لم‌ر ندی‌نیست 

دلستانی را لفط توهمی‌سازد اد 
عالم که کامر انی د تی‌پرو ری کند 


ءشةءاز ی کار بازی نیت ای‌دل‌سر باز 


۷-نوع نهم مأخوة از اسم‌مر کپ از امرمفرد .ك فعل ویك اسم عام بعن 
معکوس اسم های شماره ۲۵۸ واین‌قسم بسیار نادر باشد هرچند مطابق قوانین زبان 


درشت است چون کریزبارو نوش خند وغره که اسم اون آن کریزبای و ۱ 


نوشخندی آنبد: 


۸ نوعدهم از اسم‌هایمر کب از يك‌قید با ظرق و سیفه مفرد یك فعل 


(بیشتر فیود وظرفیکه باصفت مشترك میباشند) مانند زود باورژور رنج. دبرجوش, پر 


شوروغره که اس 





اسم 
که‌وقت رفم توکردد مجال دشن تنك 
سدی 


چا د بای جافاری 
عسو رسمد 


ک تارو ترا غلطهادادسودای‌ز) ندوزی 


جهدکن که ازدو لت داد عيش بستانی 
فروشند 2 مشگل کشانی 
+ فیض بخشی اهل نظر توانی کرد 
> کامپشف اد رت 
تعویذ جانفرالی انون عمر کاهی 
کت 

حافظ 


جانر بایی را تیم توهمی دارد هنك 


مختاری‌غز نوی 
او خویشتن کم است کرا دهبری کند 
سعدی 


زانکه کوی‌عشق نتوان زد به چوکان هوس 


حافظ 


ماخوذ انها زودباوری زودرنجی دبر جوشی برشوری وغیرء آیدواین 


نیز کم استء‌مال‌شود چنانکه: کویی زءدرنجی از کم حوصاکی است: 


۳ 
۱ 


یمیت مسییه: 


کتاب‌اول : اسم 


این نبود فضل و نیایی بدءن جز که فرومایگی د چاکری 


ناصرخسرو 
۱ ری قلم اس برس که زفیمت جات و ۳ 

سم ت رکیبم شوند یعنی ق-م و۰۱6۳ که‌جست وجو »ست وشو و غیره باشد و قسم 
۱6۰ که کیرودار,تك ود ك وتازوغیره باشد وقسم ٩۱۵۶‏ که عکایوی ورستاخیر 
وفیره باشد وقسم ,۱6 که کشم کش و کشا کش و پیچاپيچ وغیر» باشد وقسم<۲۱2۷ 
که واد وستد و کفت‌و شنیدو آمدورفت وغیره باشد چون منهو؟ هیه این عرکیبها 
معنی أسم مصدر میباشد اسم مأخون از آنبا گرفته نمیشود. 

۰-] قاهی «۳» از تر کیب‌های شمار۱۴۸«۰٩‏ عنی‌بوك و مکرءبولو کاش 
چون وچرا,جون ایا اسم باصفت نیستند که معنی مصدری یاتذل و حرفت و حالت 
آنپا مقصود باشد وفقط جمله مابی هستند که بجای اسم موقتاً و در حل, مخصوس 
استعمال میشوند اسم مأخو نکرفته نشود 

۱ نوع باز دهم‌مأخو ن از اسم های مر کب شدم از يك پیشاوندیا حرف 
پش بند (ملحقات‌فعل وغیره) ویك‌قسمت ریگرا زکلام که بترتیب آورده‌میشود: 

۳ یکم- پساوند نفی «نا» که پا کلمات دیگر ت ر کیب شود و آن‌ینج 
قسم است: ۰ 

۴۳-الف _ نا وامی حاضر يك فعل ( یا سول افعال) چون نارس ,ناشنای 
ناتوان؛نا شکیب .ناجسند » که‌اسم مأخون آنها ارسی ناعناسی. ناتوانی نا شکیبی و 


غیرهآ بد . 
مثال 
چثان دارم امید از لطف بزدان " که زایل کردد اذ من زاتوانی 
مسمودسمد 
اکرچه شمر همان است‌ليك راوی بد رک سین بث را به ادافی 


کیال‌الدین اسعیل 





کتاب‌اول 


۴-ب- مر کب از «نا »و صفت « مشترله » چون نادرست,ناجور, نا است و 
غیرء که اسم مأخوآ نب نادرستی ناجوری‌وغیرهآید. 

جر کت از «نا» و صفت مشدهه‌چون, نازوا:ناشکیا, نابنا و غیره که نا 
روایی نا شکیبایی و غیره آیسده این ها حالت. و چگونگی فاعل .را بان 


نمایدچون: 
عام نادان پریشان روز کار به ز دانشتد نا پرهیز کار 
کان به نابینایی از راء او فتاد وین‌دو جشمش بودو درجاهء‌او فتاد 


سعدی 
د - م رکب‌از «نا>واسم جامدیااسم معنی مانندناهکز دراه ناچار» نابرو ا؛وغیره 
که اسم مأخوز آن‌ها ناچاری ااگزیری ناپروایی.آ ید مانند: 


نا امید بها به پیش او نبی‌د تا ز درد بی دوا بسیرون جهیسد 
مولوی 


ه - مر کپ‌ار«نا»وضمیرمبهم («شاید که کلمه کس‌زا اسم هم وانست زیرا 
این کلمه مشترلك بین اسم وصفت‌است‌چون‌نا کس‌نا کسی) 

۵ - دوم-دواسم مأخوذ از مر کب شده های با «پی» سلب- مانند بی‌باك 
بیچاره؛پینوا؛ بیپوش,بیخبر» بیداشوغیره که‌اسم‌مأخون آن‌هابیبا کی: بیچاز کی‌بیوایی 


بپوشی دخبری بیدانشی وغیره | ید چون : 


چواذ تومی یکی پیدانشی کرد ه که را منز لت ماند و نه مه"را 
1 سعدی 

نواکوی بلبل که پس خوشنوابی مبادا تراذين نوابی نوایی 
مسعورسمد 

| کر چ» عرض‌هثر بیش بار بی ان بیشت ز بان خموشو لیکن‌دهان بر ازعر بیست 

آدمی سر به سر همه عیب است برده میب هاش برفايی است 

: ۹ 

ذیر این پرده چون برون آید هیه بیچاد گی و دسوایی است 


» بنارحست آن‌خوب‌ترك نو آلین در آورد در صبر من بیوابی 


دیبی 











کتاب اول ۳۱۳۲ اسم 
۰ پیش فا کسی نتهم بغواری تن‌چونادانان نهد کس نافه‌ی‌مشاین به پیش کنده غوشایی1 ۱ > 
۱ تاصر خسرو 
چیست شرطعا*قی؛ با بینو) یی‌ساختن سلطنت راخاك نعلین کدایی ساختن 
۳ |ثیر اخسیکنی 


بکوش خواجه و ازءشق بی تصیب مباش که بنده را نه خر کس به عیب لیشر ی 
حانظ 

که برفلك نشداز بینوایی‌اننانش 

کشد ناچار 


خاست 


نبا ندجا نوراز و حش‌وطیر وماهی و مور 
بلطافت چو بر نیایدکار سرابه بیحرمتی 


هر که را بر سماط بنششتی واجب مد بخدمتش بر 


چون مکافات فضل نتوان کرد عذر بیچاد کی بباید خسواست 
۲ -سوم از اسم‌م رکب با پیشاوند «ب» کرفته شود : بعضی‌اینب»رامخقف 


«ب» معیت دانند وشایدوربعضی جاها اینطور باشد ولی‌در کلمات بخرد وبپوش‌این طور 


نیست.این«ب» پیشاونداست وسوای «ب» معبت. است که‌جزو حرف‌ور کتاب‌ششم من کور 

شد‌است چنانکه بخردی آمده‌است وباخردی دیده‌نشد. 
بدو گفت اگر نیستش بخردی خرد خل مت روشن است آبزدی 

فر دوسی 


۳۷ چهارماز اسم‌های‌مر کب‌شده باییشاوند « هم > (هم کاهی بیشاو ند و 


کاهی قده لاهی حرف بیشین است) ما نندهمخو أب‌ههنشینهم صحبت همراء‌همر ازهمز آنو 


و هم‌کار وغیرء که اسم مأخوذآن‌ها همخوابی همنشینی هم صخبتی همرآهی و غیدره 
آ ید مانند: 
تنای‌دست , کهر بار تو زیان رهی تکنت جززسر انبساط و هیکاری 

کال | لدین اسبعیل 
شرطهم راهی نبد کان‌سایه پرورد مرا باز بس‌ما ند ندو خود باشوروشر باز [مدند 
به همنشینید ندان-ری فر ود آود که کنجپاست در این بی‌سری‌و ساما نی 

حانظط 
۹( 0۹ تا هید مدا بیش 
۱ - فوشا - س ر کین خشگیده 








۸ -پنجم از اسم های مر کپ شدءباپیشاوندپر مانشد پرزور ؛پرخور » پر کار , 
بر کوروی ‏ اسم‌مأخون آنها پرخوری پر کاری‌بر کویی‌وغیرهآ بد. 

۹ -نوع‌دوازدهم ازاسم مأخوذیایی و آن‌ازاسم‌هایمر کب بایساوندها 
آید و بربیست ودوقسم باشد. 

۰ ۷- یکم-از کامه‌هایم رکب با پساو زادور» ما نندخاورهنر ورشناوروغیره که 


اسم‌ماخون آن‌سخنوری هنروری؛غیرهآ ید . 


مثال: 
تنره شدهاه خردیز آسمان‌مپتری خشك‌شدسر وهثر در بوستانسرودی 
آمیر معز ی 
باسیر اختر فلکم نا وری بسی‌است اص خی باد ود ابص عدن 
حاء ظ 
معنار شرع‌هندهاسلاف سیف دبن فپرست کامکاری‌و عنران‌سر و ری 
عسق 


خالقی کاندر قرالت کرد کر یان چشم‌خلق داور <ق است وبااو نست کس‌داداودی 


آمیر معزی 
عذری بنه ای‌دل که تودرو یشی‌و او را در مملکت حسن سرتاجوری بود 
حانظ 
یاس می‌کنم ازشاعران منم تنها ء ک‌نیستم زکرانی به قوت ارژائی . 
ه‌از کفابت غیز است خطمحرومی مقدراست هیه‌محتت‌و تن آسانی 
و کرنه درعرصات‌هنروري‌هر کز برات باز نماند ز اسب بالانی 
کمال‌الدین اسعیل 


دوم از و اژهای مر کب‌شده با «وّر» (باواوسا کن)مانن دک:جوررنجور 
مزدور و یره و این‌اسم های مأخون یعنی شمارء ۱۷۰و ۲۷۱ دلالت برعفل و حالت و 


صفت نماند. 





۲۹ اسم 





کتاب‌اول " 
0 بعد از آن‌دد پیش ر تجورش نشاند 
مولوی 
عاشقان دا دوای دنجودی 
منسوب به حافظ 


تمه رتجور و ر نحوری خواند 


روگ ازوست و [ه درد آلود 


۳ سوّم-از کلمات مر کب‌شده‌با پاو ند«وار» گرفته شود مانند : 


امیدواس و کواروغیره . 
مثال : 


زمانه اس‌حرون‌بود و کره توسن بز بر دو لت‌ت و کرد بیثه ر هوادی 


قطران 


خدایراست مسلم بز روا ری و لطف که‌جرم بیندو نان برقرار می‌دارد 


سعدی 


5 ۰ رو و 0 
۷۴-چهار م-از اسم‌های‌مر کب شده با لفظ بار , « که ازفعل باریدن است؟ 


اسم أخون کرفته شود ولي از اس هابی که با سایر افسام پر که ذ کر شده است 


چون دلالت بر محل دارند و اسم می باشند اسم مأخود بائی‌نباید د بشماره 6۱۷۹ 


مراحعه شود. 
مثال : 
مرا چونام‌شر یف تویرزبان گذرد زآب چشم رسد نو بت گهر بادی 
کبال‌الدین اسمعیل 
به اغبار از تو ای نکرم) ختالاطي‌ها که من‌دیدم عج نبود | کر چون‌شمح‌دادم اشکبادی ها 
ی وحشی بافقی 
فرط جود است که چون اب رکنسد هیه اندام تو عوهر بابی 
کمال! لدین اسیعیل 
۴ پنجم.از اسم‌های مر کب با پساو ند. گر : چون زر کر» کوز گروغیر 


زرگریو قاری 7 .بدومفید معنی‌شغل وحرفت و کارو پیشه باشد. 
مال : ۰ 
آی‌سبپر یونا باز یگری‌دانی‌مکر ازشکنتی هرزمانی برمثال‌دیگری 








کتاب‌اول راز بیط ._اسم! 


عالمی راازتریا درثری انداختی کس نکرده‌است ای‌عجب زین‌طر فهتر باز یگری 
آمیر معزی 
۲ گاه نیستند که‌بر درگه تو هست خدمت گری بنفع به از کیه‌یا گری 
حافظ غبار نقرو قناعتزرخ‌مشوی کاین‌خاك بمتر ازعمل کیمیاگری 
حافظط 
خدمتش آرد نلك چنبری باز رهد زانت خدمت گری 
نظامی 
آنچناتعه عاشقی بر سروری عاشقاست آن‌خواجه بر آ هنگری 
مولوی 
عارفم از سیه گری بکریغت خوی چرخ سفید کار کرفت 
کبال| لدین اصمیل 
استر , اراهل‌خر دبودی‌دراین نبلی خراس کاراو بودی بجای استری روغنگری 
۹ ۱ ۱ سای 
خرایدن لاجورری مسپهر همان کرد ؟-ردیدن ماه و مپر 
مپندار کاز بهد بازیگریست سرایرده‌ای این‌چنین سرسریاست 
نظامی 


9 ششم-از و اژهای مر کب‌شده با پساو ند «ار» مانند :ساز کار برستکار 
و عره: 

من اول روز دانشتم که این عهد > بامن هیکنی محکم نباشد 

کِ دانتم که هرکز سا ز گادی بری دا با بنی آوم نب‌اشد 


سعدی 


«خردمندان گفته‌انی توانگری به هذر است‌نه به‌مالو بزر کی بعقل‌است‌نه بسال» 
کلستان سعدی 
۷7-هفتم-مأخوذاز کلمه‌هایم کب‌شد ه با« کار» ماتند: کنبکاره 
زشتکار نیکو کاروغیره. 
مثال : 


جتابادل 


زمرت و قع و بعتیاری 
بخدمت (ربه عیادت نیأمدم بر تو 
تا کی بوی تعبیه ای جنك ساختن 
وانی که نیست آن خر مسکین را 


معیار شرع عمده (ملاف سیف دبن 








با دولت و عز و کامکادی 


مسعود سعد 


رواعت ار تکنی حبل بر گنهکادی 


مختاری‌فز نوی 


وین‌اسب کامکاری پیوسته تاختن 


مسعود سعد 


جز جبل هیچ جرم و گنهکادی 
تا 


ناصر خسرو 


" نپرس تکامکاریوعنوان‌سروری 
عمعق 


۷۷-هشتم.مأ خی ذاز و اژهای‌مر کب‌شدهبا پساو زر«مند» چون : خرومند 


هنرم:دوغیره- 
مثال : 


بد |ندیشتان باد با معتمندی 


بالای سرش ز هوشمندی 
زورمندی مکن بر اهل زمین 


ای بغت مرا بلادی ازتو 
تو چه کوبی چنین روا باشد 
در پیش‌شاه عرض کدامین‌جفا کنم 


»بهو شمند یآن‌سایه خفت نغل‌حیات 


هوا خواهتان باد با کاسرانی 
تطران 
ف عافت ستاره بلندی 
تادهایی بر [سمان نه رود 
سعدی 
دلرا هه زورم‌ندی‌اذ تو 
نظامی 
در سلبانی و خردمندی 
مسعوزسمد 
شرح نیازمندی خودیاملال‌تو 
حا فقط 
که‌دیده با ز کندر رکشا کش ‌منشار 
عر فی 


1-۷۸ گاهی: «۵»: از صفات‌هر کپ‌شده با« گو ی» چونلاله کون‌ودل کون 


وغیره کهازروی قیای‌باید لاله گونی وغدره 


باشد اسممأخون نیا مدم استو فصحا استعمال 














دنر ۱ اسم 
تکردها زد عرچند 0 اصتعمال نشدن دسج ما ۳ 
استکهااشته‌مال نشود. 


۷۹- نهم-ماًخوذ از صفات مر کب با رام ما نند:سر شفام‌سیاه‌فام لعل‌فاموغیره که 
اسم مأخون آن‌ها سرشفامی‌وسیاءفامی‌ولعل فامی وغیره آید 
ما : 


دزم دویی کیتی‌را.کند] ثارتوخرم 


سیه‌فامی عالسر| کنددیدار ترروشن 
تطران 
به سر خ‌رو بی‌شنگرف و لب کبودی نیل به زردفامی زر نیخ‌ودل‌تباهی تار 


کمالالدین|-معیل 
۸ کاهی<1> از سم‌های‌مر کب‌شده با دز ار > مانند کلزار مرغزار و 
س‌ماخون بای نبامده ات وچون‌ان‌طقها 


سم متحلو مکان است 


غبره ۱ 


مم باصف - مشتر [ه زست‌وههیشه‌اسم 
سم ماخوذ از آن کرفته نمی‌شود و معنی ندارد و هر کاه 

دیدم‌شد که‌در آخراین‌تر کیر ؛مادی»نسیت آمده است آن «ی» نست است‌نه «ی»ا س‌ماخون 

مانند :؛ 


باری ز خرد خواه و از قناعت بر کشتن این دیو کاد زابی 
ناصر خسرو 
-- ۲ گاهی د۷»: :از صفت‌های‌مر کب‌شده‌بادوش» مایند مرک 2 


ون»هرچند اعءدمررست است‌امانيامد, و فصتا استعمال تکر دما ند. 
اما 1 


از صفات‌مر کپ‌شده‌بایساو زد« نالك>, چون خههنال :ماه 
غمنا ۰ ت 2 

غمنال وغیره اسم ما وزخشمنا کی وییمنا کی وغیره آیدایر اوعسممأخون هم هر چند 
2 وفصیح است‌ولی‌چون خود کلمه‌های‌غم وخ 


دم تقریباً همان معنی اسم مأخون 
دازد این تر کیب راهم بسیار کم استعمال کرد‌اند : 


۴-باز دهم :مأخوة از اسم‌های‌مر کب‌شده با پساو تن <بان» مانند: دربان 


9 اسم 








سکبان بان مه بان ویر کهدر بای‌سکبانی‌دژبا نیرآ بدایننوع سم خوزدیزولالت 


برشغل وحرفت وصناءتوحالت نما بد. 


راسنی حدتوحافظ نبود صحبت ما 


توآن تاح‌بغش یکه هر تاجداری 
کرا مهربانی تباید نگاری 


من آن افراخته کوهم که کوبی 


مرادماغ بدان غایت ازغر ورتباه 


پس|کر برسراین کوی کنی‌سگبا نی 
حافظ 

در ابوات هرعب کند تاحجبانی 

بخو بی کدذارد هه روز کاری 
تطران 

مرا فرمود کردون دیدبانی 
معمود سعد 


که‌در سر ای‌توشایست ام به ودبانی 


کمال | لدین اسمعیل 
کند نام او فتح را ر هنمابی کندتیغ او ملکرا پاسبان‌ی 
آمر معزی 


لکنازعقل روانست که از دیوان 
خوش‌ما وشب کسی که او دا 
ای مسکین حجت خراسان 


خویشتنر| نکند مردنگهبانی 
کرده است ذماه می‌زبانی 
بر خوك رمه مان شبسانشعی 


ناصر خر و 


۳۴۸ -] گاهی«۸»: از اسمهای م رکب با « وآن» اما خونیامدهاست 


این طبقه اس دلالت برحاوظرف م ی کندواسم‌مأخون برایغل 


و حعات‌واین کونه چیز هاست و اثر هی » در آخر این کونه اسم 1 


آورده شودبرای ساختن صفت ازاسم می‌باشد که آن‌را «ی» نسبت نز خوانند و دا 


زیرا 
وحرفتو صناعت وحالت 
کت دیده با 
لالت 


بر شکل و هیثت دارد چنان که ه رکاه گفته شود مثلا در « جمبه قله‌دانی » معنی 


می‌رهدجعبه‌ای که بهشکل وتر کیب قلمدان‌باشد ودراین صورت 


فلمدانی‌صفت است‌نه‌اسم: 


کلءهمد خول«ی» یعنی 


۲۸۵ سدوازدهم: مأخوذا اسمهایمر کب‌شدهباپساو نددپی» مانند موب 





1 ام 


سیویده ِِ وهیربد کها ۹ ۱1 و 1 وهی بد 
واین‌طبقه اسم مأخون یز برشتل‌ومنصب وحرفت‌دلالت‌دارد: 


1-سیزوهم: از اسمهاک‌م رکب با او ند «سار > مانند : سبکسار نگونسار 
وغیره که‌اسم طاحود آن‌هاسکساری ای شرمساری وغیره ید 


ازاین طبقه اس‌فقط از آن‌هاببکهانند صفت‌هم استه‌مالمی‌شوند اسم.أخون کرفته 


شود واز آنمایسکه مطلق اسم‌می باشنده با صفت هشت مشتراه نیستند مانند کوهسار وچشمه‌سار 


ورخسار کهدلالت بر محل‌نماند اسم‌مأخون نیا ند. 


واما پر کلمه سنکسار کهظاهراً مانند چشمه‌سار و دوهسار است در صورتیکه 


مقصود سنگبازان " شده باشد که‌در این‌حال وباین‌معنی صفت است‌راسم سأخون از آن 
گرفته شودواما | کرتصور محل‌برسنكو سنکلاخ باشد اسم‌است‌ودلالت بر «کان‌دارد 


واسم ماخوذاز آن کرفته‌نشود 


در حقیقت تر کیب‌هاییکه اسم‌مأخون از آن‌ها گرفته‌می‌شود کلمانی دی باشند که 


لفظ آ خریه‌نی"سار»بساو ندنهست و تمد یی آزس رو بم‌منی‌سر است‌چنان که» سب کساریعنی‌سبكث‌سر 


وهمچنین است‌سابرین : 
مثال : 


که گر نه راستماورا چوتیر بادتثم 
توبی که‌هر چه کر | نتر وهی بشاق‌صلت 


ژاژ کویم همی و این کنسته 
سنکش بر فت ازدل‌و بزتارك [مدش 


ايثها ز بپر علم بکار ید 


چو کلثاو به‌سبه رو بی و نگو نمادی 
قوی‌تر افتد امید بر سبکسادی 


مختاری غز نوی 

همه است ‏ از سر سبکمادی 
مسمود سم 

یعنی که سشگزسار ی اصحاب فیل یافت 
ظیر قاربایی 


از بهر س رکشی و سیکسادی 





کتاب اول 


جانت آسمانی است به بیبا کی 


ولا لت کند. 


خجسته بادمرا خواجه‌تاشی اقبال 


ن اسم 


ی بیس سیم 


چندین برو مشوبه نگو نمادی 


ناصر خسر و 


۸۷چهار دهم:مأخو ذاز اسم‌های‌مر کب‌شده با پساو زر دتاش» که خواجه 


تاشی, و.شهرتاشی و خیسلتاشی آید واین طبقه اسم مأخوق نیز خالت و حرفت را 


به یمن ["نکه رسیدم به د رکه تو فراز 


کال | لد ین اسمعیل 


۸۸ پانزوهم : مأخوذاز اسم‌هاییک» باپساو زر دمانر کب‌میشو ند مانند: 


میم مان» برمان‌شادمان سامان که‌میپمانی وس 


مال : 
کراستماع توتشر یف نظم‌بنده هد 


مرا زغیرت خون جکر بجوشآمد 


توای شپر باری که همتا نداری 
ستوده سخا و ستوده وفایی 


بدین میهمانی کنی مردمان دا 


چو [نجا مقام تو محمود آمد 


‌ 
تورا واپسین انده‌اين بادو اودا 


مرا اینجا زبس‌انده که خوردم 
منم کاندر عجم و ندرعرب کس 
گرانتد مشکلی در نظم ودر نثر 


۹ شا نزدهم: مأخوذاذا 


سم‌ها ییکه با پساو ند < وان »مر 


امانی‌شادمانی ایرمانی| یدوغیره. 


کندبه مایده‌عیویش مهمانی 
چو [نجنانش‌بدیدمزنا بدامانی 


کمال| لدین اسمعیل 
زبافی و ماضی و انسی و جانی 
ز دوده دوانی ز دوده سنانی 


بدان کا کم را ری میه‌مانی 
تطران 

تکردی دراین خاکدان ایرمانی 

که‌شاداست از این و ابسین‌شادما نی 
کمال| لدین اسمعیل 

فرامش کت سم شادماای 

نبیند چون من ازچیره ژزبانی 

زمن خواهد زمانه تسرجمانی 


مسمود سعد 


کب‌می‌شوندما نند: 


رایگان وشایگان و بازا رکان«بازرکان» وخدایگان وغیره این طبقه ایز دلالت بر شفل 





۳ : 8 


وحرفت وحاك‌نهاید وبازار ان «بازر کانی یعنی تجارت وخداییکانی یعنی کار خدانی 
باشذل خداوند» وشایگان ورایگان . 
در این‌جاهر چنده گان: که‌علامت نسبت است بخ رآن‌ها افزوده میشود از حیث 
معنی هردو صفت‌میباشند بعنی شایگان بمعنی لابق شاء‌است و رایگان به‌عنی ارزان و 
بمناست این‌عانی بعنی صفت‌دانستن آن‌ها اسیمأخون از آن‌ها کرفتهشده‌استو شایگانی 
ورایگانی ساخته‌می‌شود : 


مفال : 

خریدم بدل یك ولی دایگانی ک‌هست او بجانو جهاذ رایگانی 

زنادیدنش زندکانی بکاهد پیفزاید از دیدنش زندکانی 
تطران 

ز عدل تو اندر میان بیابان کند کرک بامیش بازادگانی 
آعیر معزی 


غم آمد سود من برمایه عمر که کر ده‌است این چنین باز اد گاای 


ما 
خدایگانی و آذادکی‌است‌سرت‌را تمام رای جنابت شدست عین صواب 
ارزقی 
۶-هندهم:مأخوذاز اسي‌های‌م رکب با پساو نر دو زر م۰انند :خداوند و 
خویشاوند وینوند وغیر هم که‌در این‌طبقه اسم‌فقط از دو کلمه خداوند و خو,شاونداسم 
لدرت آیدواز سایرین اسم‌مأخون گرفته نشود ور گاه «ی» در آخرسایر کلمه های‌این 
طبقه بیفزاینده‌ی» نسبت‌باشد وبرای‌ساختن صفت‌است نه‌اسم‌مأخون چنانکه کویند کل 
بسوندی و کلابی بیوندی وغیره که‌دراین زولب معنی می‌دهد کلی که صفت آن‌پیوند 
داشتناست و بنابراین صفت‌است نه‌اسم. 


«گر التفات‌خداو ندش بیاراید نکارخانه چینی و نقش‌ارژ نکی‌لست 


کثاب ال ۲۳۷ 





امید هت که روی ملال در نکشد از و رک انه 


سمدی 
۱-هیجدهم: از اسمهای‌مر کب شده‌با «یار> چون : شپریار و بختیار و 
هوشیار این طبقه اسم در کلمه‌شهر باری ولالت برشغل ومنص کند ودر سایر عرکت ها" 


دلالت برحالت وچگونگی‌دارد. 


مثال ؛ 
اکر مانده بودی شهنشاه رومی وکر زیستی رستم میستانی 
سبرری بر ای تواین شهر بادی کرنتی ز زور تو آن پهلوانی 
: تطر ان 
در ملك نشته شاه عالی ۰ این نعرت بین و بختیادری 
با نصرت وفتح و بختیادی با دولت ومزً وکانتاری 
سلطان بل .اسان .سود پشت. به نت شهریانی 
مسمود سعد 
هوشیاری آنتاب وحرس .بخ هوشیاری آبو این‌عالم.د خ 
مولوی 


۲گاهی ۹ -اسم‌أخو ابا حاصل مدب دار تمام‌شود 
نمیآ یدزیرا خووحاصل مصدرهاهمان معنی اسمماخو وارند .پس‌ه رگاء دیده‌میشود که 
«ی» در آخراین حاصل معدرها زاره شدرات فورا باید متذ کر بود که حاصل مصدر 
بطور تنهایی اتعم ال نشده است. یك‌که باواژه پیش ت رکب شده است و 
از این بر کیب بك صفت ساخته شده ات سار لانشن لام ات ود از 
این کلمه مر کب -اخته تا کرراری , تکورتاری » نز گفتاری و فیره 
مانند این‌ابیات : 


کشیده نطق توخط بر اب‌شکرسغنان پدست جرب زبانیو نغز گفتادی 
سیاه روی کند همچوزاغطوطید ا ز با نکلك تو هنکام نغز گفتادی 





کتاباول ۲۳۸ ام 


بست ذات تو به رنج ارذانی ای همه لطف و تک و وکردادی 
کمال‌الدین اسعیل 





۴- نو ز دهم: از اسم‌های خاص نزاسم ماک و ۱ 
معنی شبیه ونزديك وهد اما «ی» نسبت نیست وهمان‌دی»اسم مأخون است وبایداز‌حل 
استعمال ومعنی دانست که‌«ی» نست ومدخول آن‌صنت است‌یاهی» اسممأ خوزومدخول آن 
آسماست مثلادراینبیت؛ 

سا یی 2 چه خاصیت دهد نقش نگینی 

کلمه سلیمانی صفت‌است‌و «ی» آن «ی»نسبت واما دریت‌زیر اسم مت ۶ 
معنی می‌دهدسلیمان گریبعنی سلطنت‌سلیمان. 


چه سفن کویم هان با سپه دبوان نه‌مرا داد خداو ند سلیما ی 
ناصر خسرو 
بیار باده‌ر نگین که يك حکابت‌راست بگویم و نکلم رخنه در مسله‌ا نی : 
حافظ 
صفات خاس خداو ند بنده را نسزو ببیچ حال‌خدایی و بند کی نسز است ۱ 
عمق 


۴ دبستم: از صفت‌های مشتر لك باظ رف و قید نیز کرفته‌شودها ندب رآبر‌سراس 
وغره‌چون: 

هرکز ستار محری را کجا رسد با[ فتاب و ماء دو هنته برابری 

۵ بیست‌ویعم: کاهی ازضمایر شخصی‌نیز اسم مأخوز گرفته‌تودچون من 
منی» توتویی»و آن‌دلالت برشخصیت وحقیقت افس وشخصص‌می‌نماید. 

ممال: 

دد بحرهاییی دمنی‌افتادءام سار می تاخلاس بغشدم ازمایی‌دهنی 

حانظ 





بربدیهای بدان رحمت کنید ی ونم 


مولوی 

چون ز جام بی خودی رطلی ذنی کم زنی از حوعسی اف ی 
مولوی 

چو تو خود می‌ندانی کیستی تو بکو تادر جهان بر چیستی تو 

توبی تویکو تاخود کدام است ییا ان ماجنا اب 
ناصر خسرو 

چرن تویی توهنوزاز تن نرفت سوختن یاید ترا دز نار" لفت 

چون یکی باشد همه نبود ددنی هم مفی برخیزد آنجاهم وبی 
مولوی 


یت و دوم: از اءداد نیز اسم‌ماخی ۴ ر فده شوو چون ده » دد؛ی 


مثال : 
یحو من و نوی تدارم به کرزرقدم دویی ندارم 
نظام ی کنجه ای 
چون کی‌باشد هه نبود دویی هم مفی برخیزد ۳1 دم توبی 
زین دوره کر چه همه مقصد توبی ليك‌خودجان کندن آمدا:ن‌دو بی 
مولوی 


۷ - آ کاهی « ۱۰ ۰ بعضی از این اسم های ماخوذ راعفاً تباید جمع پست 
زرا کم هعنی و کال ور بستنط است و آن هایی که جمع م یگیرند" نیز 
چون راجم به چاندار نیست نباید با الف و نون جمم بست بلکه پاید باه ها » 

 -۷‏ کاهی «۱۱» چونتشخیص وتفکرك «ی» اسمه‌اخوذاژ سابر «ی»هابی که 
درآ خر واژها درمی اد مشکل و تا کنون درست در باره آن ها تحقیقات نکرده بودند 
ناچارور«۲ ۲» شمازه ود۱۰ ] کاهی این« ی » را همه چانشان دادیم که سوای « ی » 
نسبتء سایر«یها است کهدرزبان فارسی هريك رابرای افاد‌‌عنی مختلف ومخعوصی 
اضافه‌میکنند. 





او و و 15 اسم 


تِ مبحث های‌مر بوط‌به «ی» های دیگر چون مربوط بهقدمت های دیگر و 
ایزدر کتاب‌نحو گفته‌میشوددر اینجابرای آن که‌قدری‌زهن خوانندهبه‌انواع«ی» آشناشود 
عدة از آن‌هارا برای‌نمونه ذكرميکنيم. 

یکم-«ی»اسم مأخو ز که‌در۲۲ مبحث باشواهدشمرده‌شد . ۱ 

۸- دوم-<ی» ضمیر مفردمخاطب‌یا دوم شخص‌فردکه‌بجای‌تو می باشد 


چون آمدی‌رفتیمی آبی‌میگویی. 
مثال: 
توببار است در آن باش که خوشدل باشی که بسی کل بدمد باز و تو دد کل باشی 
منسوب حافظ 
شنیدها که بکل چهره‌ای نظر داری زشوقلاله رخی‌داغ بر جگردادی 
جامی 


سوم : «ی» شرطیه که در آخر افعال ید یعنی در هر حمله که بك 
حرف شرط باشد افعال را بطرییق شرطیه آورند مانند:ا کر رفتمی و اکر بودمی وا گر 


مثال: 

نواستایز گر خواستی جنان شدمی که‌من به رتبت بر کنبدکیان شدمی 

اکر سعادت کردی بح مرا یاری ندیم مجلس‌سلطان کامران‌شدمی 
مسعو وسمد 
آن بت مجاس فرو زا مشب | کر پاماستبی مجلی ما شیر مستی کارما زیباستی 

اگر مبلکت رازبان باشدی ننای کوی شاء جبان . باشدی 
آمیر ممز ی 

آن دلبر عیار گر باد منستی کوس لن‌البك زدن کار منستی 
سالی 


این <ی» شرطه و »حل استعمال آن: چون بسار مهم و ط رفی درهم و 


کتاب‌ادل 





0 





برهم ات ور فصل افعال مفصل بیان شدم است اینجا فقط بررای نمونه مختصری آورده 


0 این 


حهارم - «ی» آرزوو تمنا و ترجی چون:کاشه کاج » آمدی و کاشکی 


چنان.بودی 
کفته است که بکر و زی‌جانت ببرم چون‌دل 


عشق‌خو بان‌ررجهان‌هر کز نبودی کاشکی 


آزمودم درد وداغ عاشقی باری هز ار 
تفنوم زیرا خیالش‌درنمييايم به خواب 
ز پردهکاش برون آ مدی‌چوتطرءاشك 

خورشیدچو آن‌خال‌سیه ر ید بدل گفت 


فتاد دردل حافظ هوای چون‌تو شمی 


گرم اعشقت بسغت یکشت سهل است | ینقدر 


من بنده آن روزم ایکاش چنانستی 
سنائی 
یاچه بودا ندردل م کنترفز و و یکاشکی 
همچومنمشون يك يك آ ز مو و یکاشکی 
دیده کر یان‌من ,ك شب غنو و یکاشکی 
سلی 


که بردودیده ماحکم اودداد ووی 
ای کاج انس 
کیینه ذره خاك در نو بودی کاج 
حافظ 
کاش| ندك‌ما به نر می‌در خطا بت و بدمی 
سمدی 


پنجم ؛ «ی» شک و تر و ین کهباالفاظ پنداری وتو پنداری و کوبا و کویبا وغیره 


آبدچون : 
چست‌این خی که کف یی بر کر ور یاستی 
ینی آن باد که کویی دم یارستی 


»صبح‌روشن کشت یامپتاب بر بالاستعی 
» باش قدراست یاخود نفغده رو حا لقدس 


» عکس جانان‌است یاخود [ فتاب لم یزل 


آیه , ند وتا 
بش هراس نوع یعنی شرطیه و و 


خواهیم کرد 


با هزاران شیح در پنکانی اذ میناستی 
باش, بر تبت‌و خرخیر ؟زادستی 
ناصر خسر و 
باز نور دلبرم عالم چنین زیباستی 
کابن چنین دی مذان چون‌مسجدالاقص استی 
ِ 
یادر ین کنج خرابی کنج شاء ماضتی 
پیرچمال اردستانی 


شادرا ها در :ك مبحث و سل فعل دازاز 


کتاب ادل 


ششم -«ی» نقلو تعبیر خواب داین «ی» را کم‌استعمال کرداند. 


مانند: 


دیدم بخواب دوش که ماهی بر آهدی 


چنین‌دید کوینده‌يك شب بخواب 


دقیقی ز جابی فراز آمدی 











کاز عکس روی او شب هجر آن سر آمدی 
, حانظط 
که‌يك ج می‌ناشتی چرن کلاب 
بر آن جام‌می داستان‌ماز دی 
دقبقی 


هفتم :«ی» نسبت و این همان «ی » می باشد ۳ 


ماخون را با آن در هم و بر هم کنرد‌اند . مدخول 0 


می‌شود و بای جهت دربعضی کلمات‌جمع‌هممی کرد و موه خر او هی تخاس 


نوا رتاو 

مثال : 

بیابه شام‌فر بان و آب‌دیدهان بین 
بساز ایمطر ب خوش خوان و خوشکو 
خر ددرز ندهر ور اندازو می‌نوش 


برشکن کا کل ترکا نه که ررطالع تست 
دارم دهان زشکرتوبر در شاهوار 
. ایا بادشاه جهان بعش عادل 
که ازاستم بادشاهی بساید 


درسایه قبول تو ازتار عنکبوت 


ه بثمر حافظشیر از میر تصندو می‌ناز ند 


بسان‌باد‌صافی در آ بکینه شاه . 
بشمر فارسی وت عراقی 
بکلبانك جوانان عراقی 
بغشش و کرشش‌قا آ نیو چنکزخانی 
حافظط 
دادم دل‌از تنای‌تو بر زر جعفری 
بیبر چنین داد مارا , نشانی 
بدیدآورد عدل نوشیروانی 
معزی 
سازند کبتران‌توسدسکنددی 
آمیر ممزی 
سبه جشمان کشهیریو ت رکان- مر قندی . 
حافظ 


کاب اول ۱:۳ اسم 


ین ببس سح اک 


خداوندشاهان کیتی که دارد بعشیر هندی‌تویدین تاذی 
مختاری‌غز نوی 

نکند پاسفها مرد سغن ضایع تان‌جو راکه دهد زیره کرهانی 
ناصر خسر و 

هی شکرو مدح ت وکویند دایم به‌هند. اندرون‌شهری ددوستایی 

مسمودسعد 


هش :«ی»: رنه ار اسم ها افزوده مشود تا صفت از آن‌ساخته شود 
ومدخول این‌«ی» صفت است‌ودر فصل صفت مفصللا بیان‌شده است و این «ی» را با «ی» 
نسبت درهمو برهم کرده‌اند مس رکونه اسم داخل‌شود آنرا صفت‌می کند ود زأسم) های 
خاص اشخاصوشهرها همین عمل‌را می کند یعنی آن‌اسم راصفت مکند و چون نسبت 
به محل را نیژ می رساند آنرا دی » نست خوا ندمآ ند و اما مدخول های این «ی > 


چون صفت مشترك بااسم هستند مانند اسم‌نیز استعمال می‌شوند وجمع‌هم میگیر ندودر 


انواع اسم‌ها گنته‌شد . 
مثال : 
بر سر لاو رو صورت‌سمدا لسمود چون‌یکی چاه‌عقیقین بریکی‌نیلی ذقن 
منوچپری 
کیانی کشته تدمن ز سروی زدیری کشته چبر ارغوانی 
مسعورسمد 
زکیلان هر 7بک که جنگی بدند یوار وبا داد و کی بدند 
سپاهی و جنگ ی و شهری‌سواد هیانا که بودند سیصد هزار 
فردوسی 
زکوی‌ارمی[یدنسیم باد نوردوذی ازابن باد‌ار ‏ مدد. خواهی‌چراغ‌دل برافروذ 
حافظ 


مدخول این «ی» ها کفتیم مانند اسم هم استعه‌ال میشوندچونثمریهاروستایی 


هاوخلوتی هاوغ ص 


سم 

















کتاب اول > ۲ اسم 
از بان راغماحوال کرا نباران‌نیست بارسابان مددی تاخوش و خندان بر وم 
خا کیان بی ببره| ندا زجرعهٌ کاس الکرام این تطاول بین که باعشان‌مسکین کر ده| ند 
حانظ 


نهم:«ی» استمر ار : کهدر آخرافعال درآید ورلالت بردوامو و مرور فعل کند 
کاهی‌تنها بكدی» آورنك و کاهی« همی > در آورند 


(د,فصل فعل‌مفصل کفته‌خواهدشد ) 
مثال : 
برد رکه سایلی‌دیدم که هیمبی کفتی و کرستی‌خوش من نکویم که طاعتم بپذیر قلم عفوبر گناهم کش 
درو یش بجز بوی‌طمامش نشنیدی مر غ‌از پی نان‌خوردن‌اور یزه نچیدی 
سدی 


دهم :«ی» برای‌ساختن اسه‌از صفت _ چون‌زردززدیسیاهسیاهی» کبود کبودی 
بزركبزر.گی » دوردوری‌وازتمام صفاتءشتراه ازاین‌جنس کهدرصفحات بیش بشه‌ار۲۳۹ 
ضمن اسم‌های ماخوز گفته‌شدماست . 


مثال : 
شدر استی خبانت و شدز بر کی سنه شدوو ستی عدادت و شدمررمی جفاً 
سنالی 
ازآن لمل که زروی‌برد ژروی ازآن‌نوش که تلخی دهد بکام 
ابوالفرج رونی 
سپیدی‌به زر اندر آهوبود اکر چند در سیم‌نیکو بود 
اسدی‌طوسی 


باز دهم:«ی» لیاقت است وآن میشه بهآ خر افعال اف وده‌می‌شودو در حالیکه 
فعل مدخولرااسم ماخوز عیکندمعنی لافت راهم‌میزساندچون 2 «آن رده نقاشی دیدنی 
است » یعنی قابل و لایق با سزاوار دیندن است و نیز ور "بمضتی افعال غفبوم اسم 


۰ ۰ ۹ ۲ ۳ ۰ در ۰ ۰ 1 مه 
فاعلی هم‌ازمدخول آن استتباط می‌شود ءانند:«بودنی » شدنی > این نوع اسم هم مشترك 


جح 5 سس 
کتاب‌اول ام 


+1 
سس ردو سم ممد میم ووجمممم موم و وود سس جح 


باصفت می‌باشد واشجا شواهد برای مواردی که مانند اسم استعمال شده است آورده 


می‌شود : 
یکفتندکاز ما تو دانا تری مر مت 
جزاز بتدیارزم‌چیزی مجوی چنین نی هابغیره‌مکوی 
توانا ویینا بر بودنی کنه بخش وبیار بخشودنی 
فردوسی 


دو از دهم:«ی» نکر ه‌ووحده اسم عام چنانکه درابتدای این فصل گفته شد 
دلالت برهمه آن‌طبقه اسم‌اروووقتیکه‌ما می کوییم اس‌درخاطر ما تمام این نوع جاندار 
بطور کلی متسور میشود اما وقتبکه بخواهیم کی از آن حیوان هارادر نظر بگیریم 
یابگوييم بمنی‌شامل‌تمام این‌نوع حروان نباشد واز عنیدن آن جز یکی از آن ظبقه و 


جنس درنظر کرفته نمودو آن یکی هم غیر معلوم باشد یعنی يك اسب «علوم و معینی 


زب يك«ی» تکوم بعنی غیرمعلوم بآخر اسم درمی آوریم‌ومیگوییم,اسبی» کتا بی»مردی 


درختی 
این حدیثم چه خوش مد که سحر که م یگفت بردر میکده‌ای بادف ونی ترسایی 
گرمسلمانی ازاین است که حافظ دارد وایا کر از پسامروز بودفر دای 
۳ 
زبیداد کیتی نترسد لس ی اد کندخدمت دادکر دهریادی 


چون تعریف « ی » وحنده و تکره و تشخیص انا مربوط به کتاب دوم یعنی 
صفت و کتاب‌هفتم" که نحو است‌میباشدودر آنجا مفصل فته‌شده است در اینجا باختصار 
بر گذار گردید ۰ 


سیز وهم:«ی» آ خر بعضی از و اژه‌هاو صیفه مفر و امرحاضزیعنی دوم شخص 
مفرد چون همای وزویو کشایو درای . این‌«ی»را بعضی اصلی‌دانند چه‌ررزبان فارسی 
ببر دو شکل ععنی‌با‌ی»وبدون«ی*هر دو استه‌مال شده‌ومیشود. 


مثال : 


2 ۹ 13 











ای‌خداو ند عید روزه گشای بر توفرخنده‌شد چوفرهمای 

ای بر اطراف مملکت کرده اسان حسر او پیرای 
مسعورسعد. 

صبحدمان مست بر آمدز کوی موی پژولیده و لاشته وی 

زان رخ نا شسته چون آفتاب مبحزتثویر هی کندروی 

ریخت‌هتی آبشب وآب‌روز آتش‌رویش بشکن های هوی 
سای 


بدون «ی»یعتی ؟شاوهماو بیرا ورورموهم استعمال‌مبشود ودرست باشدراجعبه 
این‌دی» هادر کتاب نحوبه‌تفضیل کفته‌خواهدشد. 

*- کاهی:۷ ۱ *ممکن‌است«ی» مأخوزودی» نکر موو جده بعنیدو «ی> آ خرواژه‌ها 
در يك واژه‌جمع‌توندوراین‌ضورت«ی» اسم‌ماخون کهوراینجاهی» اصلی شناخته میشود در 
تلف ونوشتن بحال‌خود باقی‌میماندوچون دوه‌ی»رنبال بکدیکرور تلفظوهم درنوشتن یل " 
ودشوار است «ی» دوم که *ک نکره‌یاوحدم‌باشند بشکل‌همزه بالای« ی » اسم‌ماخوذ 
مینوسند ودرتلفط مانندالفی(هنزه) که‌بح کت زبریهی» بخوردتلفط کنند(تلفطحقیقی 
آن‌ثلا مر کردانیبی سر کردانیای میشود وا کراینطور بنوسند برایمبتدیان آسانتر 


باشدوبرای اصلاح خط بایداین‌روش راتعقیب کرد.) 


ای‌مر ۱ درعشق‌توازکارخورحیر نمی( نی ی) در بیا بان تمنای تو سر کردانبی (نی‌ی) 
قصه دشوار هجر از مردن "آن شد مرا باشد [ ری بمدهر رشو ار ییآ سانییی(نی نی) 
ماند برخوان غم ازمن استخوانی‌چندویس کردهی فرمان‌سکانت را کنمقر بانیم( فی یی) 

جامی 

با چین نزدیکییی. دوریم دور درچنین تار یکیبی بفرست نور( تاد یکی نی) 

1 مولوی 
ریار مرابرمن مسکین نظری نیست ماراکنه از بخت‌خوداست ازد کری یست 

ظ ۱ ۱ 

یکت تا یکیمی دو شنییی چوناست که هر کزش‌ماراسعری تست 
ءت اظپار تاریخ وراز مستوی انداخت بر وانای راز 

مولوی 


ات ]اه ۰۶ ممکن است *ی» ضمیر مقرد مخاط که نماینده فعل 


اسم 
کتاب اول ۳:۲ 


0( در باق با دی اش شاخنوق هر و ری کلمه جع 

شوند این «ی» ضمیر را نیز «انند «ی» تکر که در بالا گفته شد بءد از هی » اسم 

ماخوز آورده بشکل همزه‌مینویسند ومانند ال فک که بحر کت زیری به «ی» خورده 
مثال: 


تو چرا بیدارکردی مرمرا دشین بیدار یبی( ید اریثی) توای‌دغا 
9 مولوی 


«عنی‌تودشمن بیداری‌هستی» 


فصل وم از کتاب‌اول 


تصر یف‌یا گرذش اسم 


۱-تصر یف باتغیی راتکه ازلحاظصرفی‌درز بان‌فارسی نسبت‌به اسم بعمل‌میاید 
دمحم دا 2 سر "ی 


بسیار کم است زیرادر فارسی جمع دوتابی « تثنیه » نیست و انواع جمع بستن 
دار که جمع‌اسم دونوعاست : 

یکی‌با الف حرکت واون«آن» ودیگری با «ها » ونرو ماد کی‌تذ کیروتانیث 
نیز بواسطه تغیبرش کل دراسم نیست بلکه بواسطه اختلاف کلمه‌است. 

کله حالانکه از لحاظ صرف در اسم پیدا میشود ار کر 
بشرحزیر: 

۱- جنس یاتمیز وتشخیص‌نرومادکی» 

۲- شماره با تعیین آنکه اسم يك امت يا زیاد تراز يمك یعنی‌جمم است 

ری 


درجه وم تبه 
+ درجه ومرتبه بیشتر برای صفت است چون کوچکتر , کوچکترین ولی در 
فارسی کاهی در اسم‌هم این کارانجام *شود چون او استاوتر است و فریدون از بهرام 
تاجر تر است فلان ازچنگیز هم چنگیزتیر است. 
حالاتیکه برای منظور نحوی برای اسم تشخیص داده میشوند چون سبت و 








۹ ح ت 
اضافه مفعول های*ختاف وسایر حالات در کتاب نحو بیان‌شده‌است 
جنی‌یعنی عمخیص‌دادن نروماد کی در کلمات و آن در زبان فارسی 

نهک وتفییردادن کلمات یا کم و زباد »کردن حروف . 

ن کلمات یست بلکه دراختلاف ساختمان واصل کلمه‌هاست ۳ نبم بسیار اندلد 
یعنی 0 

کلمه با ام مذ کر بمنی زیر با وت یعنی موم و کلمه مختلف ات ۲ 
بر مادر » برادر مخواهر »پسر » دختر» مرد » زن » اسب مادیان , کدخدا» کدبانو 
فوج ,مش وبعضی کامه‌ها از عربی عاربه شدء‌است حون عماعمو؟ عمه دایی با خال » 
خاله » داماد عروس. پادشاه سلّکه 

در سابر کلمه هامرداو زن یانرو ماده درجلو اسم که ور حاات اضافه توصیفی 
باشد میگذارند چون مرد فرنگی » ذزن فرنگی » ءرد هندی » زن هندی » مردعرب + 
زنءرب. مردخیاط کت رگد ,واما گوند نر کاو , مار هگاو بدون کسره 
اضافه و کاهی(بیشترور گفتکو) کلمه‌نروماده‌دد ونبال اسم کذارند بحال اضافه چون 


کاونر , کاو مادم و غیرد کویند و این دو کلمه بر وماده جزه صضات مشتر با 


اسم است 
مثال: 
گودن ماده‌م ی کوشید باشیر براو ال کات امد رم 
"شکر ف ی کردنا خازن خبرداشت ت زاس ازعقیقش _ مهر " برداشت 
نظامی 
شیر نر نبا بورهرجا وخ وکان‌جفت جفت کی ی رو فد است ایرد چآنآفرین 
منوچهری 
-ماده گاوان باده‌اش‌هر يك ماه بروز بووچو" بزسایون 
فر الادی 
که بسوراخ فور کین تودیر بئلفوش‌هاده ۰ شیرفر ا 


انوری 





شیر را باپیل ثر جنکی فاد _ خته شدآن‌شیروماندازاصطیاو 
مولوی 
سمن‌سرخ بان‌دو ب‌طوطی نر که دهانش بوداز زروزده دردهنا 
بز بر بر قوش| ندرهمه چون‌سرخ دیباها به بر کات ثر خطی سیه چوخط محبرها 
: متوچهری 
کفت يك‌روز ی بغواجه کیلیی نان برستی ف رگد) زنبیلیی <۱> 
مولوی 
عا لم چنان‌شده است زعد لت که میز, ند رو باه‌ما ده‌طمنه بهن ند ان شیر نر 
با من‌همه خصومت ایشان عجبتر است ز آهنک‌مور چه سوی جنگ نراژدها 
منو چپری 


۷۳۰۲ ۲ کاهی «۰بقرار معلوم کلمه نر درپارسی باستانی حرف «ر» آخرش 
متحرله بوده وزبر داشته‌است که در خط فارسی‌امروزجای‌حر کت آخر«ر» بدلحر کت 
با غیرمافوظ گذارده اند و ماتندهمه اینگونه «ه»های آخر ماقبل ««۶ءرا با زیر تلفظ 


میکنندو کلمه نر را نیز قدما زباد استعمال‌میکرده‌اند و اءروز هم کاهی در نوشتن و 


کفتن ماورند. 


مانند اببات زیر: 
چیست‌خود الا چق آن تر کیان بیش بای نره‌پیالان جبان 
مو لوی 
ددبیشه فره شیر ژیان دا قرار نیست ازذو الفقاز شیر کش بیقر ار تو 
مسمودسمد 


۳ کاهید۲» بعضی اسم‌یای خارجی که درزبان فارسی‌آمده و معمول و 


مستعمل‌است همان شکل‌هابی که درزبان اصلی داشته‌اند نکاءراشته‌اند استعمال می - 

کنندمانند خاقانخان,خانم. يك,بیگم خاتونوا::اهمهت کی است 

همیشه شادی زی‌شاها بروی‌زاده خاتون می مشکین‌ستان دایم زدست بچه‌خاقان 
مر 


۱ دراینجاکلمه دنر کدا» کنایه از کدای 





کردن کلفت و تماراست 





رک ۱ 





۱۱ ۳۹ 3 
بچه <۱»خا تون ترك و بجه خاقان 
تطران 
هىانا خشم ایزد بر خراسان براین وو نان بباریست کردون 
کهاو باشی همی بی خان وبی‌مان دراو امر وزخان کشتندوخاتون 
ناصر خسر و 
این‌مرتبت‌ازهمت خا توی‌جبان بين وین تر بیت ازحضرت خاتون‌دوم دان 
«ز بان‌سرای اوست صد خاقان فراش ‏ بساط اوست صد قیصر 
تادرخوی‌خجالت چیحون کنندخاك خاقانی تنا کرو خاقان‌مدح خوان 
اثیرالدین اخسیکتی 
» زین قز ل‌شاء چکل بای بکل مبتذل است زان نکین‌خاون تگین‌در حد چین‌در الم است 
من |رسلانثه ملك قناعتم زین‌روی جپان تیعر وخان صديك جهان منست 
|ثیر اادین-اخسیکتی 


۶ کاهی و۳» ازجمله کلماتیکه درفارسی درپیش ویا در پس‌اسم‌درمیآور ند 
وجذس ازآنا تمیزداده میشوند واژه‌های خواجه , خدا وبانو مباشند که هنوز هم در 
ت رکیبات آنبا باقی‌است. 

کلمه خواجه بمعنی آقا « کلمه آقا ث کی ومساوی با میسودزفرانسه و مستردر 
آتکلیسی میباشد» 

درخوزستان مخصوصا درشوشتر ووزفول ومیان ابل های‌آن استان ۲ ۲۵ سل 
قبل مهء‌مول‌بود که پجا ی آقای فلان خواجه میگفتنه وءینوشتند ودرسایر شهرستانهای 
ایران مترول شده ات همجنین بان و که بمعنی خانم است «خانم تر کیست» 


نقش‌است کد با نوی من من کد خد ای و شوق او کد با نو ی م کر بدکند برروی کد با نوذ ام 
مولوی 
۱_ بچه در ز بان‌فارسی برای نروماده هردو استعمال میشود و کودکان‌تاسن دووسه سال‌و 
تاده دوازده‌سال‌را بچه نامند 
ء « شتربچه با مادر خویش کفت نتسشن پزمانی؟# سب 


سعدی 








کتاب‌اول 








اسم 
رفت کد با نو کلیدا ندر کف نوروزداد رفت‌خواجه دهبدست مردم چیبال ناند 7 
سنالی 
هبردر ‏ اریاب بی‌مروت دنیا چند نشینی که خو احبه کی بدر یبد 
حانظ 
هبده‌دادهعن زان لبانت و کر نه سوی‌خو اجه خواهم شد ازتوبکرزش 


بوطاهر خسروانی 


»خو اجه ببرو نده |ندر آمدایدر اکنون ممجب شده است از بررهوار 
"سو|غاجی 

«میز نی بوررقیبان سایه‌مار | بهتیر این‌سز ای‌ما بلی یز را بلی,آ قا بلی 
وحدت کیلانی 


۵ - آ کاهی «4» بعضی از نویسندکان «ازجمله مرحوم هدایت در انجمن 
آراهه»آخر کلمه های همخوابه و همشره رابرای تفرقه و میز جاس دانسته است 
«علامت‌تأنت» ولی این فرض درست نیستدراین فصل‌چادین‌جا گفته شدماست که‌این 
« برای تخصیص است "زیرا بسیاری از کلمات در فارسی مشترلد بین سم 
وعفت هستندوهر کجا که خواهند به تثهایی کلمه معنی اسم داشته باشد و مشترد 
نباشد یك«هه‌سا که درآ خر آن کلمه‌ها مبآورندچنانکه کلمدهای‌هم‌خوانه و۵ شیرهدرال 
هم خواب‌و هم‌شیر بوده است ,و مشترل ما بین اسم وصفت بوده و «ه» افزوده‌اند تا فقط 
اسم باشدولی بعدها این قاعده تطور بیدا کرده و بازهم کلمه های بااین «د» رامشترگ 
ما ین سم وصفت محسوب داشته‌اند و الحال اینطور 

اینتصور را کسانیکه سواد عربی داشته‌اند ودیدءاند که در زبان عری «* برای 
تابث آخر به کلماتی افزود میشود فرش کرده‌اند که «» آخر اینرو کلمه ها «ه» 
تأبت است ولی درست تست واز دوبیت زیر چگونگیآن کاملا معلوم میشود. 


فلامانی هبه کاره به بزم و دزم شایسته همه چون‌شیددر مجلس‌هبه چون‌شیر در میدن 


هبه باتیر هرخت‌وهه بانیزه ۵م‌خوابه همه باشیر هم‌شیر ه‌همه بابيلهم دندان 
مخو ا! هه‌شیر ۰ 


مسمود سعد 


آب خو شکاوروح‌راهمشیره شد درغدیری زرروتلغ‌و یره خد 


مولوی 


"سح 


کتاب اول 





- دوم جمع ءٍ درژبان فارسی 


۱۰۳ 





چناکهگفته شد جمع‌دوتا بی «تشنیه» که 


دربعضی زبا نبا مانند عر بی‌وغیره است نیست‌ومفهوم کلمه با اسم همینکه از يك تجاوز 


کندسورت کلههجمع‌باشدخو اکن 
جمح‌در فارسی دوگونه ات یکی‌باهها» دمگری‌باه آن» 


۷ - نوع نخست : جمع باها برای حیزهای بجان است اءمازاسم‌عام و اسم 


جنس واسم‌معنی واسم مشتق ومصدر واسم مر کب‌ولی و کفتکوبرای جاندارهم استعمال 


میکنند , 


مثا ازهر نوع: 
همی ریزدمیان‌باغ لو لوهابه‌ز نبرها 
ز‌ بر توب صحر )هافر و افکنده بالشها 
زده‌یا توت‌رمانی بصحراها به خرمن‌ها 
چوجنبرهای یاقوتین بروز با دگاشنها 
بهاری بس بدیم‌استاین گرش بامابقا بودی 


شجرها نکر جون‌شررهای سوزان 
بخرواد هاخاکها بن جر دددن 


سر خکل بشکفت وزوشد باغو بستان‌بابها 
مو بهابرتنم چو پنجه ثیر 


ای‌دبده کوشمال از جود تومال‌ها 


۳ نکاشته به‌خامه اندیثه تاابد 


ای دردل مشتاتان ازشرق‌تو بستان‌ها 


همی‌سوزده‌یان‌راغ عنبرها ب»مچه‌ر ها 
زبوتلمون بو اوی‌ها نر و کتر ده بسترها 
نشا ندهء شاه خر خیری به بستان‌ها ب ز فبرها 
جپنده بلبل و صلم ل‌چو باز یکر » چتبرها 
و لین‌مندرسکرددبه آ پان‌ها و آذرها 
منوچپری 

شمرها نکر جون‌صدف های کوهر 
بفر سنك ها راك هابین جو اغکر 


عمعق 
خلد بکشاداست‌سوی باغو بستان‌پاب‌ها 
تطران 

بند بربایدن جواژود ها 
مسمورسمد 


پا ینده باددو ات‌تودیر سال‌ها 
هاش ذهن مثل تو اندر خیال‌ها 
کیال | لدین اسمعیل 


وزحجت بیچونی درصنم‌تو برهاان‌ها 


ب اول " 

در ذات لطیف توحر ان‌شدهفکرت‌ها 
دربحر کال توناقص شده کامل ها 
در سینه هر معنی افروخته ۲تشها 





چو | شا خو بشتن غلطم میان خاك و خونش ب‌ها 
شدی»شمورشهر [ نسان که همجون‌سوره بوسف 
بخواب ار بردرت یابندجا, جانهای مشتاتان 


همه بودنی‌ها> بود از نخست 
هم اذ پرورش‌های. بروردکار 


ای‌مهر ومه تدجه رای منبر تو 


۷ 





درعین قدیم نو پیدا شده پنهان ها 
درعین تبول ت وکامل‌شد»نقصان ها 
بردیده هردعوی بردوخته پیکان ها 
سالی 
زرشك 7 نکه بینم‌جام‌می‌رالب بر آن‌لب‌ها 
همیخوا نند طفلان قصه حسنت بدفتر ها 
بییداری کجا آیند دیکرسوی قالب‌ها 
جامی 
نه اينست اکر باز جویی درست 
دکر کونه شد صورت روزکار 
نظامی کنجه ای 
ح لکردءعقدن ها نلك ر اضیر تو 
ظهیر فار یایی 


 - ۰‏ کاهی« ۱ اسمپاییکه به « ۵ » اصلی‌بعنی صدا دار ختم میشوند در 
جمم بستن‌با«ه»-«)>اصلی نیز در.کتایت و لفط بافی میماند مانند زره , زره ها ماه» 
ماه‌ها کوه کوء‌ها ندوها ندوهاو در آشتپای‌که تفج دل حوات تمام «ی‌شو ند  *‏ در 


نوشتن میافتند و در تلفظ حر کت حرف بیش از « « باقی میماند چون ژاله» ژالها » 
پیاله ‏ پالپا فسانه » فسانها مگر در اسمپاییکه بدون این « > حر کتیعنی ح رکت 
حرف آخر معنیدیگر داشته باشند مانند کلمات ماله که آلتی است بنایان را که 
بدون«۶»مال شود که(عربی) است ومعنی خو استه‌رهدوخانه که خان‌شود که لقبی است(تر کی) 
ونیز کاروانسرارا گویند (در عربی) و همچتین شانه لاله جامه نامه کها گر «» بیفتد 
با کلمه شان و لال ونام خام و جام مشتبه و ملتبس می کردد چه این واژه ها معانی 


دیگر دارند. 


۹ - و نه د و مجمع: با« آن» این کونه جمم برای‌آسم جانداران میباشد چه 





سححت 


کتاب‌اول 9۰ اسم 











اسمهای عامو چه اسمپای مشتق و چه اس‌پای مر کب مانند مردان , شاهان * پسران 
مادران , زنان » دختران » شیران» نهنگان » ددان » مرغان» ماهیان, موران » گسان 
ونز روندکان» آیندکان» خفتگان » بینایان. کوران؛ لنگان‌بدر بایان» رلشکستگان 
آشفته حالان زردرنگان » سه‌چر کان؛ یدلان» نا آزمود کان» پرزوران » بینوایان » 
سیاه فامان» حوردرسان خشمنا کان » خریداران » سیاء‌وشان. گندم کونان» کناهکاران 


خدمتکاران » زر کرآن‌وغیره: 


مقال : 
به نبر وی مردان و اززخم‌سخت فراء‌رز را نیزه شد لخت لخت 
فر دوسی 
وقتی افتاد فتنه‌ای در شام هرکس از کوشه‌ای فرا وفتند 
پسران وژیر بی دانش به کدایی به روستا رفتند 
روستا زادگان دانشند بوزیری پادشا رفتند 
سعدی 


دختران داهمه جنك‌است و جدل بامادر بسران‌راهه بد خواه پدر ‏ می‌بتم 


منسوب به حافظ 


ات تن بزرکان و فرز انگان‌ومهان 
نکه کن بدین اشکر نامدار حوانان خایسته کار زار 
جپان شد بر آوای بوق سباه بان بر نپادند ازآهن کلاه 


سوادان ایران بان پلنك به‌هامون کجا فرمش ید بچنك 


سوار ای و جوشنوران صدهز ار 
برفتند ارانش‌با اد ببم 
بس رومیان‌در همی تاختند 
خروعیدن بیل و بانك صران, 
نهنگان کر بز ان به آب|ندرون 
پیاده به ید که جوییم جنك 


زترکان میان بته کار زاد 
زگردان لشکر یکی کستهم 
درو دشت از ابشان برداختند 
در خشیدن تین و کرز کران 
ببار ند ازدیده در آب خون 


بکر دار شیران بباژ یم چنك 


ورو و نت ۹00٩00۱‏ سینت وت 1 
کتاباو ۵ 1 





ل +۱۰ 5 ِ ۳ اسم 
1۳۳ 
دکر بادء‌اسبان بستند سخت بسربر همیگشت بد.خواه بخت 
جودیوار پبلان به پیش سپاه فراز آوریدند و بستند راه 
فر دوسی 


جمع اس‌های مر کب که مربوط به جانداران میباشند. 


در کوی میفروشان دنداه خوش تدم » مارا اکرییابی مست و خراب بنگر ‏ 
شاه نصمة اه 
بانفا لگو یا نند»رغان بردرختان‌بر نهاده بیش خو یش | ندر بر از تصویررفترها 
: منوچپری 
ردان گوشه گیر انداجبینش‌طر نه کلز ارست که بر طرف‌سنز اری‌همبکرودچمان| برو 
شاءشمشادقدان خسرو شیر ین دهنان کهبه مز کان‌شکند قاب هه صف‌شکنان 
تن ددستانرا باشد درد دیش جز به همدرری نگسویم درد خویش 
و بیش »بح ر وشن شد که حال مهر کرد ون چیست بر آمدخنده‌خوش برغر ور کامکار ان‌زد 
<۱> کشتی‌شکستگا نیم ای بادشرطه برشیزا باشد که باز بينم دیدار آشنا را 
حافظ 
بیره زن بزد طبل ‏ نغستین شتر بانان هی بندند محمل 
متو چپری 
زنك زدای دل دلخستگان تنل کشای در در بستگان . 
نظامی کنجه ای 
گفت داود را خدای جهان که منم‌یادر شکسته‌دلان 
۰ سنائی 


شادمانان شتابان سوی‌ره که بری‌خوردیم ازده مژده ده 


مولوی 
عن‌و تو هر رو خواجه تاشانیم بنده بارکاه سلطانیم 


2 درنسغه مخطوط حافظکه‌هم عصرو قر یب بزمان‌در گذشت خواجه است «متملق باینجاب» 
این مصر خ چنین است و بنظر صحیح‌می آید: 1 


« کشتی نشستکانیم ای بادشر طه برخیز» درخ» 















چرا سختی بر نداز یم سصختی 


سعدی 
مثال ازجمع هایت‌که ورحالت نسبت هستند 
شاهد نو نتنه افالا کیان توخط فرد آینه خاکیان 
نظام یگنجه‌ای 
ساقی ییا که یار زرخ برد» بر لرفت کارچراغ خلونیان بازدر کررفت 
حافظ 
سا اتدر آمد زهر سو بجنك نبد حنگیان‌دا فراوان‌در نك 
فردوسی 
مثال ازجم‌ها بیکه‌در حالت‌آسم ماخوذاند : 
هم نیی هدهد که پیکی‌ها کنی نی چو لك لك که وطن بالا کنی 
مولوی 
ه اغباراز توای نگرم) ختالاطیعا که*ن‌دیدم عجب نبود اکر چون‌شمع دادم ادباد بها 
وحثی باقعی 
ای‌خاك نمل‌توسن تو تاج س رکشان دیواه جمال تو خبل پریوشان 
جامی 
۳ آن خه: گی‌ها بمالید , که‌اندر زمان کشت برزور و فر 
بدو هفته‌از رومیان . سی هزار کرفتند و بردند زی‌شبریار <۱> 
غر دودسی 


۰- ۲ کاهی - «۲»-کفته ش دکه‌درفارسی «هاء برای جمم چیز های بیجان 


ات ود آن » فقط برای جمع حاندار عات کر دد مورد هاییکه درذدر شرح داده 


خواهدشد 
برای آن نیزمی باشد که [ نچه‌جزء اسم‌طبقه بندی شدازهردسته يك بادو شاهدبرای ثبوت‌در یکجا کفته 


شده باشد. 





اب اول. ۰ ۲5۸ سم 


ان ۳ مستثای دونوع هستند : 


یکم: آنکه هرچند بیجان هستند ولی عدوم فصحا وشعرای معروف بطور عموم 





مت 
وم : آنکه دح بی از شعرا و ادبا بطور استتناه ۶ و در بعض ی اوقات شاید بسیب 
رت بو خافه آنپا را با « آن» و بسته اند _بعنی مج از و درست است امای‌ومت 


ندارر . 


۱ -قسماول 
۱- آخشیج. کهسنی آن سر میباشد «و نیز نی شب کنته و چم آن 
همشه آخشجان آمدواست. فقو آنک تال ۳ برای شاهد مك نو زه 


نه‌ورههشوو 
چنانکه از تلمش پنجم آ خشیج آید ذکردمو کب (وهشتم [سمان [ید 
مختاری غز نوی 
آ خشیجان و ۳ ۱ مرد کانند زندکانی . خوار 
سنائی 
ذمین‌د۱] خشیچان_کله بستند فلك دا اختران » ستند آذین 
امیر ممزی 
شعله تیغ ر یمت سازملحدسوزتو آتش‌اندررخت جرخ ] خشییجان میز ند 
زخش‌جهات وچهار آ خشیجان توئی‌مقصود 
ثیر | لدیناخسیکنی 
»ثاسه فر ژند آ خشیجان را چار مادر چنانکه نه پدر است 
انوری 
۲ - رویدنیها,رز « تال » درخت 4 کاین خارین 4 ۳ ۹4 ؛ خس 
وخره . 


مثال : 





۱۰۹ 

خیز یدو خز [ر ید که‌هنگامخز ان است بادخنك اژجا نب خوارزموزاناست 
آن برك رز ان بین که بر ان‌شاخ‌ر زان است کویی بثل پیرهن زنك رزان است 

وهقان به تسج سر | نکشت کز ان‌است کاندر چمن و باغ نه کل‌ما ندو نه کلذاز 
منوچهری 

برك ورختان سبزدر نظرهوشیار هرورقی وفتری است معر فث کرد کار 

بیراهن سبز بر ورختان چون. جامه عید نك . بختان 

معلی 
بسان‌فا لکویانیدمر غان بر ور ختان بر نهاده پیش‌خو یش | ندپر از تصویرر نتز ها 
منوچمری 


ده سوم روز توس زد اسان 9 وورآب انداخت بعد از شبانه روژی در 
کار افتاد وازحیواتش رمقی مانده‌بود بروورختان خوردن+گوفت و بخ کیاهان ( 


آورون تااند کی قوت بافت *. 
کلستانسدی 


روز نوروز وماه فروردین [مدند ای عجب ز خلد برین 


تاجها ساخت لینان دا آن حله‌ها ‏ ساخت باغ‌ها را این 
مسمودسمد 

درجویبار ها که نوشت‌این نگارها کایدون بر از نکارشدا بن‌جو یبارها 
با کوه‌ها چه‌شمبده کر آسما نکه باز نیروزه کون شدند هه کوهمادها 

آراسته ‏ بنان بپار ند گلینان باصدره های نیلی و حبری غمارها 
لامعی کر کانی 
مک رکه راغسپهر | -ت و ن رآسان | ۳م مک رکه باغ بهشت است و گلبنان حودا 
مسمودسعد 

کردش کیتی کل‌رویش بربخت خار بنان پر سر خاکش برست 
سمدی 

حه حره بر نرگسان دژم فرو خوابنید و نزد هیچ د۲ 


فردوسی 





کتاب‌اول 





اسم 





۰ هی کرست وهی فر گسا نش لاله کداخت 





بزیر لاله بگداخته نهفته زریر 


ابوالملای شوشتری 


29۳ اعضای بدن‌ویزه آنهاییکه دو کان‌دو کان ۰ هستند چون لب ۰ ایرو ؛چشم» 


ازورخ‌دستبا؟ زاف وغیره. 


لمل استبالیا زی‌تنداست‌یادهانت 
> پر و ان ج و کمانو بز افکان‌چ وکمند 

از آن شکر لماناست ۲نک‌دایم 
ای‌صنم کر من بمیرم ناچشیده زان‌لبان 


سحر است کان ابروانت 
صورت کنند زیبا بر ب تیان ودبا 


محراب ابروان انا سحرکپی 
ماخون کشاده بهر شکر خند»اش ز چشم 


از رشك 7فتاب جمالت بر آسان 
وان و سه بر ابروان دلبند 
بدل گفتم ز چشمانش برهیز 
دوستی با توحرامست که شمان خوشت 
ببینندگان آفر بنند» 


ر 


تادر برت نگیرم نیکم یقین نباشد 


سعدی 
لبا نش سودء‌عقیق‌ورخا نش ساده پر ند 
تطران 

کدازانم چوان در آب شکر 


دقیقی 
داد کر از تو بخواهدداد من روز حسیب 
پیوسته کشیده تابنا کوش 
لکن در ابروااش سحرمبین نباشد 
سدی 
دست دعابرارم ودر گردن آرءعت 
حافظط 
او خوش برغم‌مازده بر ابر و ان کره 
جامی 
هر ماء‌ماهد بدمو چون) بر و ان توست 
چون قوس قزح بر [فتاب است 
که هثیاران نیامیز ند با مست 
خون عشاق بر یز ندوحلالش دار ند 
سمدی 
ته بینی مرنجان دو بینده را 


فر دوسی 


ژ[نکه توعلت نداری‌در میان 


بپر دنم خیال تیغ توآب 


ریش‌ومو برکنده رو بدریدکان 


چون نام آن‌نکار آمد بگوشم 
فروبار ید آب از دی دگانم 
با توت بازوان شنت 


ببازوان توانا وقوت سر دست 


وان فراغت‌هست نور‌ید ان 
مولوی 
در خوالی ‏ وی دگان. بستند 
کمال| لدیناسعیل 
خاك برس رکرده برخوندیدگان 
مواوی 
فرو باریدم ازچشم آب احس 
بر آن خورشند کش بالاصنو بر 


د یعی 
سر پنجه عشق ناتوان است 
خطاست پنجه مسکین ناتو ان بشکست 


سعدی 


موه که شاعد اصل آن‌موی چه یاموژه بود-این‌هر دو شکل تصفیر مو ی 


باشد تعای «وی کوچك جح آن.<کان به کسرهژ» و ۰ کان به تخفرف آن در . دو 


هسمعه لا است. 


گاه بناله فشانم از جک رآتش 
بمة گانسبه کردی هزاران رخنه دردیتم 


غبزه او در کبان ابروی‌مشگین 
|ندر پدر همی‌نگرو دلشده مباش 


بابروانجوکمان و بز لنکان‌چ وکمند 


دودیده چونر و گپر بررخ‌ناك بر دوخت 


و گر حجت صنم الله باید 


گاء‌بگر به برانم ازمژه طوفان 
سعدی 
یا کاز چشم بیمارت هزاران درد . بر چیثم 
حافظ 
جانو دلم‌را نهاده ناوك‌مث مان 
برز لف‌عنبر ین‌ور خان جو زعفران 


ظپیر فاریابی 
اند ره‌عقیق و رخا نش ساده بر ند 
۳ فدرن 


رخ سبپر بشع رخان هی ]راست 


ععیق 
رخان تو حجت به‌صنم خدانی 


مسمودسمد 









اسم 








دقبقی . 


آ گاهی ۱۶» - انگشت که غالبا با کلمه سر تر کیب‌شده سر انگشت کویند 
«امروزبشکل اضافه ,بعنی‌به کسر را کویندنه ترکیب» 


رطب رامن ندانم چاشنی چیست 

سر انگشتان صاحی‌دلفر پیش 
سرانگشتان مخضوبش نبینی 

هر که معلومش نخواهدشد که ز اهدر | که کشت 
عارضین‌درخان و انگشتات 

چرا فروخته تر, باشد آتش‌رخ تو 


هشیر و شبه ندیدم‌مشکگ سیاه و قیر 


بابروان‌جو کمان دیزلفکان چوکند 


همی بینم که خرما بر نخیل است 
ِ 
نه در حنا که درخون‌قتیلاست 


که‌دست صبر برپیچید و بشکت 


کوسر ] نگشتان‌شاهد ببن‌و ارنک ‏ ناخش 
سمن ات و کل است و یلوفر 
سعمدی 
زآب آن مه زلفکان غاله کون 
مسعود سعد 
مانند روز کار من‌وزلفگان ".تو 
متصورمنطقی 
باش سوده عقرق ورخانش‌ساده بر ند 
تطر ان 


> - چیز هایکه زمانی, جان داشته و چیز هایکه شبه به جانداران 


آ کاهی « - بت که اشکال ۳ مجسمه هایبکه شبیه با نمتایند کان 


خدا رانسته وبا شبیه ومجسمه مقدسان دانسته وعییرستند و بپمین ملاحظه خوبرویان 


را نیزت‌مینامند. 
بتان سرایی بان ستاره 


۶ 
سلام علی دارام الکواعی 


بسی جون‌تو بت دیدام|ندرسفر 


۵ - لعبت عنی بازیچه اطفال که 


توماهی میان بعان سرای 
مسعور سعد 
بتان سیه‌چشم وعتبر ذواب 
عنوچپری 
بتان دیدم. از خویشتن بیخبر 
سعدی 


اکنون ءروسك نامند و کاهی خوبروبان 


دچیز های نفیس راهم کویندچنانکسنائی‌فرماید. 


1 





مالعیتکا نیم و نلك لعبت باز ازروی‌حقیتی نه از روی مجاز 


بازیجه کنان بدیم بر نطع‌و جود رفتیم صندوق عدم يك يك باز 
عبر خیام 
با کار وان معری چندان‌شکر نباشد در لعیتان <۱> چینی ز ین خو بتر نباشد 
۳۹ 
و 
کنام لعبتان بپشتی شدند باز آراسته به درو کپ ر کوش کوشوار 
عمعق 
باختران خردتخت‌راکنم گردون به لعبتان سخن بزم را کنم فرخار 
مسعورسعد 
عاشقان کشتگان معشوقند برنیاید د کشتگان داز 
سعدی 
هیچو آب حیواةا گر گذری بر سرخاك گئتگان قدیم 
ِ جامی 
ببچاره زنده‌ای بود . ابغواجه آن کاوذمردگان طلبد. یاری 
ناصر خسر و 
آخشیجان و نبد داود مر وانند زندگانی خواد 
سنالی 


1 - چیزهایکه تغیبرو تجدید در آ نها بیدا «یشود مانند اجرام اسمانی 
۳ ۵ ۰ ۵ و ۶ 
يكبك زییم خنجر خورشید اختران هیچو مخالفان شدند کم 
ظهیر فاریابی 
آختر نوش خوش‌همی چپره کشاده از نقاب کته این باآن مقاپل کرده آن با اين‌قدین 
سیدحسن فز وی 
۰ تس سس 
۱ عبت بمعنی عروسك و خوبروی و نفیس میباشد در رپامی حکیم‌همر خیام مقصود 
۰ عروسگما یی میباشن د که نما یش‌رهند کان حیمه شب بازی و بهلوا نکچل بکارم بر ند 





کتاب‌اول 


که به کتف‌بر گرفت چادر بازارگان 
خسرواهر کاین نظر دریافت شدسیاره‌ای 


تر کیب ».ان وطلوع ستار گان 


ستارگان‌درخشان در آسانکفتی 


زچرخ برتو نناوزستارگان احسنت 
جمله ذرات عالم در نبان 

کوی میبارد بهر و ان‌وشبان 

هیه به آن هه دردم [مید درمان‌است 
دير بماندم که شصت‌سال ‏ بماندم 


می فتند از بر تبرش سر نگون‌شیر ان‌بر وز 


زاختران‌هدی. اوچو آفتاب آمد زراسخان علوماو ج و کوه‌شهلان۱3> بود 





اک 


شرف‌شنر وه 
روی بغرب نجادخسروسیار گان<۱> 
منوچهری 
منت ایزد داکه‌هستی خسرو سیارگان 
سیدحسن فز وی 
از بپر عبرت نظر هوشیار کرد 
سعدی 


‌ِ ِ‌ 
که درز بر جد مینا مرصعی است‌درر 


زبغت بر تودعا و زفرشتکان آمین 
امیر معزی 
با تومیگویند روزان د شبان 
مولوی 
درجهان کنج نبان جان جهان 
مولوی 
که آخری بودآخر شیاین یلدارا 
سعدی 
تابه شبای‌روزهاهمی بروممن 
۵ اصر خسر و 
مییرند از فرعداش در هوا مرفان شبان . 


سید حسن غز توی 


۲ آ کاهی «۳» هر کاه واژه سنال در آخر وائه‌های دیگر ورآمد و تراکب 


شود چون خواهند جمعبندند تنپا الف ونون «آن» در آخر آن در آورند مانند خرد 








۱_ شهلان‌نام وهی است بعضی باسین بی نقطه تیزضیط کرده| ند 


۲- سیاره ستاره‌های‌فیر ثابت است درءر بی بعنی‌سیر کننده بواسطه کثرت استعمال ماه ۱ 
کلبه فارسي‌شدهاست ۱ 


کتاب اول 0 ۳۹6 





سالان» کین سالانوغبیره. 
وه رگاه به تنپایی استه‌مال کننده که در اینجا بدنی بشکل جمعی مشتره 
اند زمانی هم باشد» پیش از الف‌ونون يك دی» حم ایا کیت ولسالنان وگوشد و 


نوسند بدیپی است با«ها» هم جمع میبندند وسالها گویند 


بزی ۲ نچنان سالیان دراز دنان ودمان و چان و چران 
منوچبری 
چه کوبی‌ای شدءز ی نکوی کر دان پشت توچ وکان بدست‌سالیان شته زمان‌ازموی توتطران 
۱ ناصر خسر و 


روز کاران جمسع روزکار است و بناین عکل" غالبا قید زساني 


که بو[ نکه دیوعم برسر ناد ندار د کس ازر و ز گادان بیاد 
فر دو سی 
سعدی برو زگاری مهری نشسته بردل تتوان زدل برو نکردالابر و گادان 
سمدی 
روزوصل‌دوستداران‌یاد باد یاد بادآنروزگادان یادیاد 
حافظ 


درشواهدبالا«رو زکاران»در بت اولوسوم سم وجمع ات ودربیت دوم قید زءانی 
استعمال شده است . 

جمین و که النظ اه دیستی‌زمان » عر کیب میشوند جوا 
-ح رکاهان‌شامگاهان‌هم‌چنین (ست سپیدهرمان‌وصبحدمانو بهاران يناغا با جمله قیود 
زمانی‌هستندوعلت آن‌است کهه ر کامدرمعنی‌جمع این واه ها امل‌شود بامعنی‌قید زمانی 
یکی است یعنیمثل سح رکاهان ومساوی «یشود به ور میدرها و » پیده دما مساوی 


میشود به‌در سینده دم‌ها هردوجمله‌های قیدی هست‌ندو بواسطه نزديك‌بودن معان ی کم کم 








در استعمال این‌واژه ها که اصلا جمم‌بود‌اند غالباً مانند يك کلمه بسیط قید زمانی 


بدون آفکه مقصورجمغ از آنها در نظر کرفته شود استعمال می‌شواند: 


ان است که انب را مشترل با قید زمانی نامیدیم چهبهاران یعنی دروقت بهارو 


وقت بپار وبادروقت بهارها. 


«ارن‌ععنی درفصل‌قود وظر وف مفصل ببان‌شود» 


درخت | ندر بهاران بر نشاند 
ورزدیده اشك بارد بررخ من کو ببار 


دلم در بند. تثهابی بفرسود 
بهادان 
بگذار تابکریم‌چون ابردربهادان 


ببوده برد که در 


اکر باران نبارد نو بهاران 


جپانرا بس‌بود نالیدن من 


مراو مرغ چمن‌را زدل ببرد آرام 
زدور ک و کب طالم سح گهان جشم 
سحر گاهان که مخورشبانه 

من از لطف صبادارم‌ساس تکپت جانان 


چو نان که همی‌بامداد روشن 


زی‌ملك کامر ان خسرو صاحبقران 


»سحر گاهان یکی ععدا بصحرابر گذر بنگر 


تار يك 


زستان لاجرم بی برك ماند 
سدی 
نو بهادان آب‌باران باغ‌راز سا کند 
منوچهری 
جو بلبل‌درقنس نصل بهاران 
کویند به عندلیب مخروش 
کازسنك ناله‌خیزد روزوداع‌یاری 
سعدی 
سرثك‌و آ» من بس بادو باران 
اکربلیل نه نالد نوبهادان 
قلر ان 
«حر ها ن که دل‌هر دو در نوای تو بست 
چنان کر بست که خورید ریدومه‌داندت 
نهادم باده باچنك و چنانه 
و کر نه کی گذر بودی‌سحر گا نان ازایشسویت 
حانظ 


شود ونت شاه‌گاهان 


دوش بغواب اندرون وف‌سییده‌دمان 


م‌ودسمد 
دو گرد ندآسیان و یکی‌ز یرود گر اژیر ۱ 
غضایری مس 


۱۳ ی 


کتاب ال 


سا 30 


۷ درواژه سخنو گناه‌هرچند اسم 


فسخایوادپا بشتر باه آن»جمع بندند تابا«ها» 


بسی رنج بردم بسی نامه خواندم 
بچندین هثر شصت‌ودو سال بود 
بجز حسرت وجزوبال کناهان 
ای عظیم از ما کناهان عظیم 


تا پاك شداکنون ز تو کناهان 


خبر داد یغبر از حال مرد 


من نه عقلم که بنا نت را خوانم خورشید 
خوداز آن‌شر م که کفتم کف« ادت در پاست 
بنوك تار مزه‌دانه های "اختر را 


عِ‌ 


تلفظ صحیح بت حروف أ 


۶ 


تن قافه می آورهه‌اند ولی امروز دد عکلم همه هبه اکس 


ار وا ورف اول تس وجر کت دوم با زیر تلفط میکند مگر ادبا که در 





ول ودوم آن نش داشته بروزن دهل و 


عام اه میباشند ازفدم دهم اکنون 


ز کفتار تازی و . هم پهلوانی 
که توشه برم ز اشکار و نپاتی 
ندارم کنون از جوانی نشانی 


فر دوسی 

توتوانی عفو کردن درخر یم 
مولوی 

مندیش زدانگی کنون به عالم 
ناصر خسر و 

که داور کناهان‌تو عنو کرد 
سمدی 


یا کپررا زعداد سختانت شرم 

همجو اعدای توباحالی‌ازبد بترم 

جکر به سفته ام از بپر نظم این‌سخنان 
کیال لدین اسمعیل 


۳9 


آشعار خود کاهی برسم قدم تح ر کت های حروف ارل و دوم «ر دو را با پیش‌بیان 


۸ خرسو رگن را قدما یشتر با الف و نون جنمع می بسته‌آند ولی امروژ همه 


۳ 


کس باه ها » جمع می بندد و ندرة 


می‌ ند , 
بهر س و کندان که ایمان جنتی‌است 


ادیب و شاعری ان رز 


آ نکه‌سو کندا ن کزان راسنتی‌است 


قنما 


| با الف و نون جمع 


 .‏ کتاب‌اول 





بازسو ؟ندان بدادش کای کریم 





ام 





کیسر فرزندان "یا بنگر نم 


۰ مولوی 


ابوالفضل بیهقی در حکایت آفشین از فول معتصم بل خلیفه به احمد بنابی دواد 


کوید «افشین دوش دست من بگرفته وعبد کردهام به سو کندان ءفلظه کدوی رااز 


دست آفشین‌نستانم » و در جای دبگر ازقول خواجه احمد حسن وزیر که‌پیفام‌سلطان 


مسعووداد کوید. 


دنثر ها کردم دس و گندان خوردم که در خون کسی حق یا ناحق سخن 


که 


٩‏ - شمار و اعداد- اسم بعضی از اعداد را با الف و نون نیز جمع بندند ندرة 


ولی عددهز ارراپیشینیان وهم | کنون بیشتر باالف ونون جمع‌بندند تابا «ها» 


بیفشان جر عه ای بر خاك و حال اهل‌ش و کت بین 


بالبید صدهز ار ان خنده کل آمدبه باغ 


بعطا هایسی تبی کردی 


به بودچندان کاز شهری وسیاهی‌باك 
چو دایت‌شه کیتی بدشت شدیندا 

از ببی کاز کف او دید ندخواری‌زروسیم 

چه‌دید تشرین گویی زنرکس و نسرین 


دو چشم و دورخ و دوز لف‌جمدتر 


که از جمشیدو کیخسر و هز ار ان‌داستان‌دارد 
از کریمی کویبا از کوشه ای بوبی شنبد 
حافظ 
شایکان کنج‌ها یکان و دو کان 
مسمورسمد 
کذاره کرد نداز بیش یکاو‌و د و کان 
نجان‌شد ندسبه در در ون تکان و دو کان 
هر دو ان بنهان‌شد ندازشرم خلقو نام تنك 
که باغ و بستانبتدژ هر وو ان تشرین 
بسی تکو ترند از هر چهادان 
تطر ان 


۰ - واژهای غم واندو و کوهر را نیزاستادان زبان فارسی نسبة باالف و نون 


ژنادحم سته‌اند 
‌ 





ور سنه زدند اندر زمان - 


, خاردلرا کر بدیدی هر خسی 


با دلمن‌است کرفتار درغمان 
بل غمان برکرفتی از ل مرد) 


همیثه قوس به من بر بسان۶وس بزه 


بعج‌شدی ومن از] ندهان‌هجرانت 


عادرا تو باد - دادی در جهان ‏ 


کودکان ‏ [نجا نشمتند و نوان 
روزی‌سه چهار ماتم اوداشت‌ه رکسی 
۰ ازدل بردکر بر زو ند غمانآید 


» ای‌دل غم‌این جپان فرسوده مخور 


شاءرا ما فارغ آییم از غمان 
کی‌غمانرا دست بودک ب رکسی 


مولوک 


او ودرا نما نه دل‌شا دما نکم است 


کیال لدین اس‌عیل 
تنل غمان را بروی خوب کلیبی 
رن 
همیز ند بدام برزاندهان بیکان 
بگردخانه ت و گشته ام جوحاح دواث 
مسموزسمد 


در فکندی در عذاب و اندهان 


. ورس می‌خراندند با صد آندهان 


مولوی 
آن‌سو زکترك‌شدو آن) لدهان برفت 
کبال| لد رن اسمعیل 


خبا راز سر برد کر بر خداو ندخبار ید 
ی 
ود ی غمان «بپوده مور 


خیام 


بش ازهجران نباتدچون‌دو ز لفاو دو تا داش زا زروهان نباشد چون‌دو چشماود() 


تطران 


سبن‌هر جه زین آوهران بکنردد۱؟ تباید بدو راء جان وخرد 
فر دود سی 


سس 
ره معربآنج, هر «جممآن» است بمعنی سنکهای کران بپاست و نیز بمعی صصس 
سن>های 





27 ی باشا در یت ول فردوسی بهممنی‌مناصر ودرا بدا بعد بنعتی جواهر یی 


کرانبها استمال کردیدهاست 


کتاب‌اول ۳۷۰ 


روم من سوی خانه مپتران 
بدین حجره رودابه پیرابه خواست 


چوخوشه‌ی نسترن‌برو ین درخشنده بسزه بر 





ام 


زمن جامه خرند وهم گوهران 
همان گوهر ان کران‌مابه خواست 
فردوسی 


بزرو گوهران آراسته جوزاچو دادایی 
ناصر خسرو 


۱- واژءهای آندبشه» غمزه» کوهسار»نگار( بمعنی نقش نه بمعنی خوب روی) 
واژهای مر کب‌بایساو ند زار ؛ کنار. سلت(سبیل_موی روی لب بالابین مرد ) ناخن ؛ 


غار, کوه.دل,هاون» کل و بوستان‌را کاهی‌باالف ونون بطور استثناء جمم‌بسته‌اند و این 
ها بسیار شاز ونادرو کاهی برای تنکی قافیه درشعر است‌وفصیخ ترآ تکه‌باده» والف(ها) 


جمع بندند 
انك‌مثال: 
نگردد دلش سیر از آموختن 
» ابا نشته با ند وشگای حز ین و نز ند 
م ففان از آند و سیه ز لف‌وغم زان کههمی 
درکاخ برخویشتن بر به‌بست 
لابدمظفر ید آنکس که گاه جنك 
سحر چون‌خسر و خاورعلم بر ک و هسارای‌زد 


دگر در بوستان بیدا" تاید 
لب ودندان‌او بنکر چو خواهی 


به اندیشگان منز راسوختن 
قرو دوسی 

هبیشه اختر توبست‌وهمت‌تو بلند 
آغاجی 

- ۳ 

بدین‌زره بری‌و بدای‌زره‌بدری 
عنصری 

از اند دشگان شدبکردارست 
فر دوسی 

ازغه ز گان و ز لفش تير وژره بود 
مسمورسمد 

بدست مر حمت یارمدر امیدو اران‌ژد 
حافظ 

چو دیکر سال‌ها نقشس نگادان 

براز سنبل ستانو لاله زادان 
تطران 


9 


تسس رح سس 


رح 


۳۷ سم 








رست بکشادو کذادانش کرفت همچو ءعشق| ندردل و جانل کرفت 
سبلتان . توبه يك يك برکنی توبه سایه‌است و توماه روشنی 
که کجا بودست مادرکه ترا ناخنان زینان درازست‌ای. 
مولوی 
خوب نبود عیسی|ندرخانه پس‌درهاو نان ازبرای توتیا سنك‌سباه ان داشتن 
سای 
شوندازخیل توغادان‌جو کوهان. شو ندازر نج تو کوهان‌حوغادان 
نبینی نیکخواهان راشده‌دل ناخوشیی>سان نبینی بدسکالان‌ر اشده‌جان‌ولان‌غگین۱2> 
کل اندر بوستانان بشکنیده یمان کلبنان باغ پر پر 
تطران 
دوگل را به دو ترکس تابدار هبی‌شت تا شدگلان ‏ تابدار 
فر دوسی 


۳ - [ کاهی«۳»- بعضی‌اسمها بنظر میرسد که‌قدیم با الف ونون جمع بسته 
شده‌ولی کم کم آنصورت جمع معنی مفرد گرفته و مانند مفرد استعمال شده و عیشود 
و کاهی دراینصورت بین‌مفرد وجمع آن اختلاف معنی‌پیدا شده است. از آنجمله است 
کلمه جانان که بمعنی ءحبوب است و معشوق وظن قوی .یرود که این کلمه اود 

۰ بِ 
بمعنی جان استعمال شده و مفم‌وم و .قصود از آن جانها بوده کم کم از تصور غلو 
و تشدید اظهار محبت برای دوست و معذوق علم شده است چنانکه گفته منعدی این 
تصوررا قوی وتایید میکند - فرماید : « حکیمی پسرانرا پند همی‌داد که «جان» پدر 
هنر آموزید که ملك و دولت دنا را اعتمادنشاید و جاه از وروازه برون نرود و -یم 
وزر در سفر محل‌خطرست وهم ورحضر .۰» و آما آنجا که مفردو معنی معشوق میدهد 
حافیط فرماید: 


۱- کوهان راباعتبار اینکه درپپلوی کوفان بمعنی کوهان‌مبباشد تطر ان استعمال کر ده است 
ولی‌دلان بسیارشاذاست. 














کتاباول ً 1۷۲ اسم 


من از لطف‌صبادارم سباس نکپت جا نان و کر نه کی گذر بوریسحر کاهان | زاین‌سویت 
۳ کر از این نوع واژء ها واژه «پایان» است که مهکن است‌در اول 
جمع پابوده وامروز آنرا مفرد و بمعنی آخر و منتهای چیزی و مقصودی با فکری با 
رودخانه و کوم ودر با وانجام‌امرو غیره استعمال کنند اگر چه بعضی ازپارسی زبانان 


با ا-تعمال میکنند ومولوی ودیکر استادان این‌واژه رامانشد جمع پااستعمال کرد‌اند 


مولوی بمعنی جمع پافرماید: 
ای بسامرد شجاع اندر حراب اد دست‌و پایانش خراب 
وبمعنی دوم یعنی انتهی» خیامفرماید : 
يك‌چند بکودکی به استاد شدیم يك چند باستادی خود شاد شدیم 
بایان سخن نکر که ماراچه‌رسید جون آب در آعدیم و چون‌باد شدیم 
۳۰ - سر :واژه «سر» هر گاه بمعنی بزرله طایفه و لشگر و فوم و مردم باشد ۱ 
باااف ونون جمم بندند مانند مران قوم سران‌سیاه _-سران لشگر چنانکه‌در اببات 


زیر کم 


ورد 


سران را سراندر کنارآورد 
سر اثر ) هه بندها ساختند 
۱ 


چو از بندو . بستن پرداختند 
فر دوسی 


وهر کاه بمعنی‌قسمتی از بدن باشدیعنی کلمه انسان باجانور با اثبا با «ها» 
جمم بندند . 


(۰- آ کاهی ۶ - منوچهریثعرای بمانی‌وشعرای‌شامی را که دوستارمورجه 
اول میباشند هرچنداسم خاص اشیای بیجان‌میباشد به‌ييروي ازواژه های سیاره و متاره 


پاال ونون جمع بسته گوید: 


9 بر آمد شعریان از کوه‌موصل » 





۰ _ _ ____]ء_-_-- ‏ سح 
کتاب ادل ۳۷۳ ۳۳ اسم 


ممکن هم هست که‌این الف و نون علامت تثنبه عربی باشد مانند فرقدان و 
فرقدین وغیره ولی نو سنده راعقیدء آس تکه‌جمع وفارسیاست 
2-۳۲ باز هم منوجهری الف و نون ور آخر نام کت ورده ات 
کوید : 
شده آبگیران فسرده چو بخ چنان کوس روین اسکنددان 
دراین بت الف ونون » الف ونون نست است و شاید مقصود شاعر جمع نباشد 
هرچند جمع آوردن سم خاص نیز معمول بوده وهست واین در مبحب اسم های خاص 
کفته‌شدماست 
۸ - آ گاهی «۵»اسم‌های عربی که‌درزبان فارسی‌معءولاست گاهی با همان 
جمغ های عربی میآورند . « چو نکه پیش از سرزده قرن است که داخل بان 
فارسی شده است مارا عقیده بر آنست که | آر عده معدودی د معینی از انها 
درژبان فارسی باقی بماند برای فصاحت و وسعت دایره ز بان لازم و ءفید 
است دولی بطور نامحدوه مجاز نباشد بهتر است و باید دراین مورد از 
فرانسویها وانگلیسی ها تقلید کنیم . 
دراین دوز بان کلمات بحیاری از یونانی و لاتین‌موجود است ددداین 
دو زبان اخیر مانند عربی برای ساختما نهای مختلف اسم ها طریته های 
مختلف جمع هست‌و تاسی‌چهل سال پیش‌هر کلمه از یو نانی‌و لاتین که استعمال 
م ی کردند درمو قع جمع بستن بهمان‌طر یق ز بان‌اصلی‌جمع می بستنداد این کار 
باعث اشکال بو د اخیر آ ۳ تراد کرده و تمام کلمه های ببگانه 
رابهمان‌طریق زبان‌خو وشان جمع می بند ند ماهم) گر چنین کنیم بر سهوت بان 
درا موختن و نوشتن خواهيم‌افزوه ۰» 
بدیپی است هر کاه کلمه‌عر بی‌جمع‌باشد دیگر نباید دوباره آ نرادرفارسی جمع 
بست‌چنانکه‌جمال‌الدین عبدالرزاق‌اصفهانی بدر کمال‌الدیناسمعیل خلاقالمعا نی‌درضمن 


ابیات زیر درقصده‌ای آورده‌استو کوید 








تخت بنازرهمی و در خور ابنست 
روضه فردوس بایدت که به بینی 
درهم اطر اف هاش عصت و عدل است 


اسم 
کار جپان لاجرم به کام از نت 
تاج بخندد همی‌و لایق آنت 
مسملکت شاه بین که راست چنانت 
درهمه اقطار هاش امن واماننت 


در این ابیات‌واژهاطر اف جمع‌طرف است و و اژه اقطار جمع قطر است‌دیگر لازم 
نبودست که‌جمع فارسی‌برجمع عربی‌شدد. هرچنداین کار را کاهی‌سایرین‌هم کرده‌انده 


این کاررا باد حزء مستثنباتیکه برای شعرا قایل شدم‌اند محسوب داشت و الا از فاعنه 


دستوری ومعمول خارج است. 


۲-۹ کاهی ۶ کاهی‌پیش ازالفونون‌جمم.يك کاف‌تازی اضافه نمایندا کر چه 


ظاهراً کاف تصفیراست لکن‌درحوقت برای تصغیر نیست وزایست واکر چه در این 
کتاب هم آنرا درطبقه پندی جزو کاف تصفیر ميآوريم لکن باید دانست که بشتر 
کویندکان دراستعمال آنمقصورشان تصفیر باترحم نیست وبلکه برای‌رفع تنگیفیافه 


و.زایداست وبا داز استمال آن‌خودداری کرد ۰ 


مثال : 
به زلف کژولکن به قدو قامت راست 


ثرت خفاشکان آمد دلیل 
چشمکانی چنانه بوسف گفت 


۰همیشه چشمم زیز لفکان چابك بود 
دوستان‌و یار کان برعزماستقبال‌او 
فر یاداز آن‌و و شمك جادوید لفر یب 
پیام من بکو آن سیمتن را 

شب سیاه بدان زلفکان توماند 


ببوستان ملوکان هزار کشنم یش 
دو چشم [هوودو نر گس شگفته بار 


به تن‌درست ولکن ب چشمکان سار 
دقیقی 


که‌منم خورشید تابان جلیل 
مولوی 
ان دبی لکیدهن . عظیم 
عطاء رازی 
همیشه کوشمزی‌مر دم سخندان بود 
رودکی 


همچومن بر پای ر فتندو به سر باز آمد ند 
کمالا لدین اسعیل 


خریاد از آن‌دو کافر غازی‌بانهیت 


سنالی 
شکسته. . زلفکاین بر شکن وا 
فغر الدین اسمد کر کانی 
سپید روزبه پاکی رخان توماند 
کل‌شکفته بِ رخماد کان توما ند 
درست وراست بدان‌چشمکای توماند ۱ 
4 دقبقی 


ّ رد دقیفی مخدوش بنظرمیاید لکن‌چون نسخه دبگری رررست رس نبودمقابله و تصحیح 








سس سم 


<ح. 
کتاب‌اول ۱۷۰ ام 


ی 


۰. 


دی 

۰- تعسر یف‌سوم:اسم تصغیر است _ ینی کوچك کردن و آن در فارسی 
سه‌علامت عمدهو معروف ومعمول بررای‌اشیاء ولمتای انسانی داردو چندعلامت‌همبرای اسم 
های‌جانوران. 

اول :«چه» و آن بمرورزهاندوحالت بب بیدا کرده‌است -ماعی‌وقیاسی یعنی کلمه 
هادوقسم هستند بعضی‌رااز قدیم اسم‌مصغر ساخته‌اند که‌از کثرت استعمال درنظراول شخص 
متذ کرنمی‌شود که‌اینپاهم اسم مصغرهستندوما ننداسم علم‌شده‌اندبرای‌چیزهایی‌چندمانند 
باغجه ومورچه‌و کوچهوخوان‌چه‌و همچنین‌سابرین بعنی بازارچه ووریاچه چمجه بیلجه 
در بجه ود دیگجه دولا هیر وانجه کت بحه | لوجه وغیره‌قیاسی‌غیراین کلمات است بعنی در 


هرچه که کوننده قصدتصغیر نما یندوپساو ندچه را درآ خر آن‌بافزایدمانندمیزچه‌پسرچد 


دخترچه وغیره ۰ 
مثال : 
غفلت حافظدر این‌سر اجه عجب نیست ه رکه به میاه رفت ‏ بیخیر آمد 
ر حافظ 
بامن هیه خصومت یشان عجبتر است زآهنك‌مورچه سوی‌جنك نراژد ها 
سنائی 
نامده از کنج‌خانه عدم انصاف مثل‌تو در ساحت سر اچه امکان 
ظهیر ناریا بی 
رضوان‌مکرسر اجه فردوس‌در کشاد کاین حوریان بساحت‌دنیاخز یده| ند 
سعدی 
ای که از کو چه معشوتهمامی گذری برحذر باش که سرمیشکنددبوارش 
حافظ 
غریبی کرت ماست‌پیش آورد دو بیمانه آب‌است يك‌چمچه‌ددغ 
سمدی 


کمانچه دومعنی اصطلاحی داردیکی کمانکوچك ویکی‌هم‌ساز بعنی بعن یآ لتی است 
از آلات‌موسیقیمانسویالون وازآلاته وسیقی‌قدیم بان است‌دربیت ی بمعنی‌اول آمدء‌است 
زچین زل فکنندت کسی "تیامت خلاص از آ نکما نچه ابر و و بر چثم تجاح 


منسوب به حافظ 


تیم بمعنی کاروانسرامیباشدوتیمچه یعن ی کاروانس‌ای کوچك‌چنانکه‌شاعر ی کفته 








کتاب اول مارا ۳ اس ۲ 


مت وشادان در آمد اذود تیم کرده بیجاده جای در تیم 

۰۱- کاهی <۰ دربعضی کلمه‌ها «چ» پارسی بدل به جيم‌يك نقطه شده‌است 
مانند سرخیجه کلیجه مشکیجه وچاهجه ٩۱«‏ وکوجد دی ی گوی‌چه» . 

۲ - [ کاهی «۲» دربعضی کلمات چه تصفیر کلمهمدخول خود را اسم 
آلت نموده است مانندینر چه که جعبه مانندی است کوچك آززریا ۲کوعر که سخزم 
زینت زنان است ودرسینه‌و کردن آویزند ودیگ کلمه باز بچه است که یشتر بمعنی 
اساب‌بازی اطفال مباشد 


مثال : 
از کر ان: سنکی کنجور سبپر آمده کوه ۰ ۱ ورزسك ساری باز بچه باد آعده خس 
سنائی 
دراین مقام مجازی بجز پباله مکیر دراین‌سر اچه باز بچه غر عشق‌مباز 
حافظ 
عالم طبم و وهم حس وخیال جبله باز یچه اندو ما اطفال 
سنائی . 
۰ کر به پیدره‌سک‌صفتی بیش کر فت پاچه‌ام رانکند زخم چرا در کشییر 
طفر ای‌مشهپدی 
»از فروغ مکارمش هزمان مورچهبشرد ز دور حریر 
خسر وی 


۰ «مردبنداشت که درو بش دو-ت وی است مردن ستار چه از آستین بدر آورد» 
قابوسنامه 
۳-دوم:«لد» کافی تا زک‌سا کن است که حرف‌یش از آنز بردارد مانند رده 


رده ؛زنز نك»یسر پسرلكدختردخترله همچنین ات شیرت» [ بلكمررمك, مر غك» شاخ 


چاحك.تشتك.خارا (4سرخكت, مخملات »۲ بدزولهقد (وغره. 


۱_سرخیجه یکنوع بیماری‌اطفال است که‌مانند [بله همه اطفاین بآن‌متلامیشو ندو ترا سرخك 
یر دامن" کلیجه_لبامی است مانند جامه مردان که تا شصت سال پیش ممول بو تاو 
‌ 
شدهاست. مشکیجه نوعی کل کوچك بر بر سفیدو خوشیو میباشدازخا نواده کل‌سرخ و ازمشگین وچه تر کیب 
شده که کم کم باین شکل در آمدست .چاهچه یی چا هکوچك 








۶ | کاهی «۳» چنانکه در شماره۳۲۰ گفته‌شد کاف تصغیر نیز دونوع‌است 


,سماعی‌وقیاسی سماع یآ نها بی‌هستند که ازقدیممعمول بودمو دراثر کثرت استعمال شنونده 
چندان متوچه نمیشود کها سم مصفرهستند وآن‌هااین واژءهامیباشند:مرومك«قسمت‌وسط 
سیاهی چشم» مرك « عکه ازلباس در برش وخیاطی که غالبا سه کوش استانندمرغ 
درحال برواز » تشتك » سرخك.مخملك. آ بدزوك چاهك , عروسكث » و در اسم های خاص 
محل ها نیز دیده میشودم‌انند : کاشانك #پرستانك, سوهانك » بستانك» کپريزك 

حصار, قوچجك و غیره 5 
قیاسی آنهایی هستند که گوینده یك‌کاف تصفیر فقهاً ببرای تصور و فیماندن 


تصفیر به واژه هابی اضافه می کند مانند وختره مردك. بسرله » زنك ,آهوله 


وغیره 
مقال : 
پیر مردی لطیف در نداد دوخذر لشدا به بینه دوزی داد 
مردك سنکدل چنان بکز ید لد دختر ته خون ازاو بچکید 
سعدی 
درصلوات [مدست برسر کل عندلیب درحر کات [مدست شاخك شاه اسبرم 
منوچهری 
آرامش ورامش‌هنه درصحبت خلق است ایآ هو له ازسر ‏ بنه این خوی رمیدن 
فاخته و قت سحر گاه کند مشفله‌ای کوبی از بار له بدمپرست او را گله ای 
مئو چهری 
آن خاك چو مشک دانه چون است وان حعمك [هواه چون است 
نظامی 
دزد کی ازمار گیری مار برد * زابلبی او را غنیمت میشمرد 
مولوی 


بازمیکفت ای عجب کان‌خاد‌مك نی که باماکشت هم نان و نمك 





کتاب دوم 





کرد نا دیده در خانه بکوفت 

ازبر اد مرغکانز نندیرو بال 
«ثرمك‌اودا سلام کردم دی 

»ای ناز کك میان‌وهمه تن چو پرنیان 


«دوش آندختر 2 شو خاث. فرمك بستان 


۰ بکش‌دادو علف بردست‌خویش 
جوبازیگرهمی رفندخمرادممیا نك را 
*«میر لگ سینا لطیف و چابك وبرتا 
»جرن کار له او نظام کیرد روزی 
۳ 
ء من‌دهی آن ف رگساك خردبرك 
در اصل‌سیند ما چنان یز تكاست 
«بیگاه مست پیش من [مدسلام کرو 


بدد کفتم ای کر ملگ شب فروز 


اسم 
که کنیز [2جندخواهی‌خاه روفت 
مولوی 
هر که بجنباند این درخت کلان را 
.منوچپری 
کرد سویم نگه‌بچشم آغیل 
سامانی 
ترسم که در رکوع ترابگسلد میان 
خسروی 


از در خانه فزاز آمد مستان مستان 
اثیرالدین - اومانی 
» چنان صوفی که‌ما کنتیم پیش 
مولوی 
بحلق| ندر یکی‌حلقه بتن‌عریان بدل عریان 
عصجدی 
هرج بکویم ازاوخوش ید وزیبا 
۲ از ترجبان البلاغه 
ناکه اجل از کمین در آید که منم 
خیام 
برده بکنبوره زن ازجای‌خویش 
کاز کون‌ومکان بیشتر له تاخته‌ايم 
امیر حسینی‌هروی 
دزد یدمچشمکم زدوراه خرام کرد 
مختاری غز نوی 


چه باشد که بیرون ئیایی بروز 


سعدی 


کتاب‌اول 
»رژم و ترسان کی بودی آن‌جشهاك تو 


نیم‌گبان و لیر لگ نیم مست 
»چه‌رساندمرا بدان قوومك 
«خیزنا بر کل نو کوز ککی باده خودیم 
«هر جاکه‌قدم نبی تودرروی زمین 
ه ای غم‌همه سوی من عنان تافته ای 
»ثرمك‌اودا یکی سلام ‏ زدم 


یار هچون روح‌حیوانی ومثل هروماك 


۰ کنیز لگ بد و کنت کازراه داد 


»ایابر بپمنی نه بچشم من‌اندری 


۰آدمی راکه‌خار کید بای 





کر تکردیش بدان‌ز لفلكچون‌ذنگی ؛:م 


| بوحنیفه‌اسکافی 
برسر بالین من [مد نشست 
اثبر اثیراخسیکتی 
طالع سعد و بخت فرخنده 
سوز نی‌سمر قندی 
پیش‌تا از کل ما کوزه‌کند دست زمان 
فرخی 


آنمر وماك چشم نگاری بودست 

خیام 

ماناکه مرا ز تو نتر لگ بافته ای 
امیرحیسنی هروی 


کردزی من به نیم چشم آغیل 
حکاك 
که‌میان من درآید گاه اندر چشْم من 
تر بع| لدهر 
منم دختر مهر لگ نوشزاد 
فر دوسی 
دمزن ز ما تکبیو بباسای‌و کم کری 
فر خی 


نرود طرفه جانور باشد 
سمدی 


گاهیبجایکوچاكا کرون مفبوم مدخول » معنی کمی بمدخول میدهد مانند 


ن ستسعدی : 
دو زکی چند باش تا بخورد 


خیال اندیش 
سعدی 


خاك مفز سر 


یعنی روزهای کمی‌نه روزهایبسیار . 


کتاب‌اول ۲۸۰ 


اسم 











۵ ۲ گاهی«4» کاهی این‌کاف برای تخفیف عنی سبك کردن و بی‌اهمتو 
ناچیز کردن کسی وتحقیر کردن استعمال شود مانند خادمك ودزدله در دوست‌مولوی 
که در بالا کفته شد و بیت زیر که جمال‌الدین عبدالرزاق مجیر بیلفانی را هجو 
کردهو گوید : 


هجو میکوبی‌ای مجیر له مان تا ترازین هجایجان چه رسد 
» و در این یت 
هکاری که بسازند بدستان‌و به نیر نگ چونانکه کیاده شود اين‌قاضيك ما 


طیان 
از خانه ببازار هبی شد رنکی لال 


انوری 


» کویندکه درطوس که شدت سرما 


<- کاهی«۳» کاهی‌اینکاف تصفیر برای شفقت وترحم‌باشد چنانکه‌ولوی 


دربیتهای زیر تصر یح فرموده است. 


مثال 
آن غلامك راجو دیداهلذک آندگر را کرداشارت که با 
«کافدحمت گفتمش تصغیر نیست» جد چو . کوید (طفلکم) تحتیر ‏ یست 


مولوی 

کفت ترکن آن جش راز نخست کان خر لك بیر است‌ورندانباش سست 
مولوی 

فلك‌سر کشته کرد ابن یبن را فکندش در ره 

وکره او که وشبکیرو ایوار 


سفر کر دن نه کار اوست چون‌او 


ابواروشبگیر 
غیفی ناتوانی مر کی . پیر 
گرفت|کنون بسا ن کوددکان‌شیر 


این بین 


و برصفت های مشترد. با اسم ین داخل, شود چنادکه ور اعمار زر 





آ ۱ ما4 
مدع است ۰ 
هرروزمرا فرمك‌بکشی توبه آزرماگ ای‌ش و خك پیشر ماگ آخرجه و بال‌است این 
سنالی 
کریمانی که با مپمان نشینند بمهمان بهتر لگ زین بار بینند 


نظامی کنجه ای 


۷ | کاهی ٩«‏ > واژه های بچه , کوداه . کوچك اندله هر چپار اسم 
مصفرندوولالت بر کوچکی و کمی دارند وریشه های مدخولآنها هنوز روشن نشده 
است یعنی«ب؟در بچه‌و« کود؛در کودد ولی در )زر( معلوم است‌چه‌«اند»از يك تاسه با 


چپار وینج را گویند : 
مثال : 
بسیار مغور فاش مکن وردمساز ) زر له خورو که کاء‌خورو پنهان خور 
خیام 
اوستادان کو و کان دا میز نند آن ادب سنك سیه راکی کنند 
۰ مولوی 
3 بباو حال اهل درد بشنو به لفظ )ندلگ د معنی بسیار 
حافظط 
»شیر است‌غذای کو و لگ خرد شیره است غذای مردم بیر 
تر جمان | لبلاغه 
گرچه روحالقدس ]زد لگ مدری فرماید توبت مداخ تو" برکنگره عرش ازنم 
امیدی تهر انی 
و: بر ای تحبیب نیز بکار بر ند جون: 
مامك باك ۵ ودراین ست سوزنی قومك تجیب است 
چه رساند مرابدان قو مك طالم سعد ‏ و بخت " فرخنده 
وامیر حسینی‌دراین بت ماهيك‌رابهمین‌منظور | ورده. 
اس سحر برده‌ام | ندر طلبت ای ماهيك امروزبشت آمده‌ای 
برای تشبیه نیز آورند : چون 
کرچه مشکك بسی بود خوشبوی فرق ازاود تا بمشك بسیار است 
آذری 


<رخ> 








کتاب‌اول نس ام 





هر گاه واژه‌ای که مدخولکاف تصفیر است به ««» بدل حر کت ( غیر ملفوظ ) 
تمام شود«ه» آخر بدل‌بکاف می‌شود مانند جوجه» جوجکك 
آبی چویکی حو جكگ از خابه بجسته چدن جوجککان برتن اوموی برسته 
عنوچپری 
واما علامت تصغیر برای جانداران‌غیر انسان و آن بیشتر برای بجه حیوانات 


آمده است و برچند قسم است : 


اول‌درهکیعنی«ه»در» درواژه‌های کر بره وهره . 
کرم» اسب وخر ومادیان جوان وخردسال را کوند. بزه » بچه کوسفند 
هره؛ بحه شتر باشد . 


دوم : «(» ودحه (له) دد" توله بزغاله گوساله دحغاله 
توله: بچه سك وپلنك وببر و این نوع حیوانها را نامند. بزغاله : بجه بز 
کوساله : بجه کاو را 8و 
ادست بزغاله‌ای که چون سك ده کرمدرمن فتاده‌سه روز کش و کذا» 
پوربیا جامی 
وباید از این طبقه شمرد کندله. کررله » غوزله » کوزله وغبرء را 
چغاله : بادام وزرآ لو واشگونه موه های نارسیده را گوند . 


بچه کفتررا کفتر ( کبوتر) بچه ولندولء نامتد : 


*هره‌ی نردم بیش من بنهاد من بسان تلی یکی مسکه 
کات 
ءزمانه اسب‌حرون بود و گره توسن ب*ذیردو لت تو کرد پیشه رهواری 
۲ تطران 
۰ تاخر کره بودی آن‌مسر بوردی ۰ 


ن درغم تو میمیر 


سوزنی سر قندی 





_۶_ع_عع(_ ۲ سس 
کتاب اول. ی ۳ 


۸ سوم ده «و»ه ۱۳ 4 بش ازآن را وت ره 
خواجو , پسرو» دخترو» شیخووغیره: 
۳۹ ای ۷ ین<و» تصفر در کتات وادبیات سار ک استعمال شودو 


بیشتر درمحاورات باشد واهالی فارس و کرمان‌در کفتگو زیادمی ورند. 


احنت زهی یأدو شاخ کل بی خارو 
منسوب به | نوری 
برمانظری نیکنی ای پسرو چشم‌خوش توکه آفر ین باد بر او 
نقل اا لمعجم فی معا ثیر اشعار لمجم 
چرن ز ستوران بمردمی نشوی ای بسرو از خری برون نجلی 
ناصر خسرو 


,۰ - آ گاهی«۸» «و» کاهی مفید معنی اسم‌فاعل با صلحب ودارنده و باشنده 
بسدخول‌خورمیدهدمانند ترسو یعنی‌ترسنده اخمو ‏ یعنی صاحب آخمدترش‌رونازو 
یی نا کننده +خعیی بعنی دارای خشم‌وخشمگین ار بشو + بعنی رش‌دار» سبیلو عنی 
سبیل‌دار بادارای ریش‌وسبیل زیاد شاشو یعنی طفلی کهدربستر خود بولمیکند» کنو 
یعثی آومیکه بدبو باشدوبوی کند رهد وازاين طبقه بایدش‌رد ردو درد 
باشنده ( کرد کان» جوز) ترازو ععنی‌تراز ومیزان کننده وپستو (صندوقخانه) یعنی 


پس‌دافم‌شونده و غیره 


چه مد برو چه مقبل چه صادق و چه منکر چه‌سامع و چه سامت چه کوسه و چه ر یشو 
منسوب به‌مو لوی 
۱ - آگاهی ۰4۰ - بعضی‌از کویند کان فارسیو استادان این«و» رابتقلید از 


س زان رای طیبت و فکاهی آورد‌اند ولی در عین حال به جای 
«»» وحدت و«ی» نکرمو کاهی بجای «ی» نست وگاهی بجای ضمیر معتی‌میدهدمانند 
سك 


ای بنرهنك وعلم دریائو یست مارا بجزتو هتائو 


کتاب ادل 


شمس بر کشت زچر خ‌همچوزر ن‌طبقو 
روزازما بکر بخت شب چودرماهآو بخت 
مینمودا زخر چنك زهرء چون بیشآ هنك 
من بکنجی در بست خفته بورم سرمست 
پانك چنك [مدو نای‌جشتم ازشوقزجای 
مطر بان دیدم کش سرو بالامپوش 
مطربانی به‌توا سازها کردء نوا 
کفتم ای قوم که ید برره و رسم و چه ید 
کفتا ین قوم‌ظر یف هبه هستندحر یف 
مه محبدزعراق مایه حسن‌ووناق 


کر کسی ازشعرا کویدایثراقو با 


چادز لمل کشیددور کردن شفقو 
لو لویلالا ر یخت زیر نیلی‌طبقو 
چون به روی‌شه ز نك‌بر نشسته عر قو 
بر کرهکان زده‌دست از برای‌جلقو 
بتگر یدم زسرای‌همچوماری‌وزقو 
چنکهاشان د رکش جمله درمی‌غر نو 
زان‌یکی کفت مراهیچ ازاین‌بادهزقو 
پس بکو برچ ز پیدزین‌جهان, خلقو 
باده‌بیاینها ز یف کردد اندر حلقو 
کنده ‏ برده وثاق بر نهد به قربقو 


کو براین کن هیجا تاش گیردحلقو 








بطوری که ملاحظه میشوددربائو معنی (در باهستی) هم مبدهد و همتائو کوبادر 


آخر آنی» نکره وطبقووعرقووزقو نیز کویاهی » نکرم درآ خرداردونیز ازشفقووغرقو 
و حلقو معنی‌حرف معرفه هم‌استثباط‌میشود. 


1 4 و ۱ 
«اسسا و 
4 
صفت 





صفت در زبان ثار‌ی 


۳ -صفت درز بان‌فارسی : صفت ها کلمه هایی هستند که توصیف میکنند 
اسمهابی رایا کلمه‌های گر بکه بجای‌اسم استعمال میشوند حقیقت مفپوم صفت بدون 
وجود موصوف وحدااز موصوف ممکن نستت زبرامثلاه کردی‌درچیز کرد» موجود است 
وبتنهایی دمجردو خارح«ازچیز کرد» وجودندارد 

همچنین .ام صفات ونعوت اعم از آنپایی که‌دلالت بررنك باانداژه با تر کیبو 
وشکل وشماره باحالتی نمایند . بنابراین استعمال صفت بدون موصوف نبایدمعنی‌داشته 
باشدولی درزبان‌فارسی بیشتر صفت‌هابااسم مشترلءاست معنیبعضی صفتهاهم دلالت برذات 
شیئی‌میکنند ودرعین حال بلك‌صفت باحالت و چگونگی آن‌شیثی راهم‌دلالت داردومیفهماند 
عنی‌چون يك صفترادر جمله ای‌ما ننداسم بکار بر بم‌ه‌قررات اسم بر آن‌جاری‌باشدوراینصورت 
اسمی است که‌دلالت برصفتی نی زمیکندو بدین‌مالاحظه صفات بسیط <۱؟ رادرفارسی اسم‌صفت 
بااسم صفتی نیز نامیده‌ايم. 

درحقیقت درزبان فارسی جدید میتوان کفت بسیاری از اسم‌ها باصفت مشترك 
می‌باشندیا برعکس بسیاری |زصفت‌ها با اسمعشت ر[دهستند. 


درزبان عربی صفات رانوعی ازاسم میشمارندودر زیر قسمت‌اسم‌طبقه بندی میکنند 





۱ -مقصوو از بسیطرراینجا فیرمشتقق: و مر کباست‌مازند بزرك, کوتاه.تلخ؛ تهی, پاك؛ 
۰ ۱ 
گرم.زشت,خشك 











ك_ تک سس ماما مب ۰ 
های‌دیگر سخن 

زبان‌فارسی‌جدد بین ایند ودسته‌فر ار کرفته‌استعنی درصورتیکه صفات يك دسته 
جدابی از کلمه ها شمردءمشودوجز واسم‌طبقه بندی نمیشود بعضی صفت‌ها هم مانند اسم 
استعمال‌می‌شو ند رهم‌مانندصفتو بعضید یگ رتنهاصفت| ست‌وما ننداسم آستعمال نمی‌شو ند.در 
کتاب اول(اسم)همراجع باینموضوع شرحی کفته‌شده‌است.پس ازدانستن مراتب کفته شده 
نتیجه این مشود که‌صفت‌هادززبان فارسی ازحیث‌معنی واستعمال بدو کر وه تقسی‌شدهند. 

فسمتی بااسم مشتراه استوقسمتیمشترادنیست وتنهاصفت است . این موضوع در 
دستور زبان فارسی اهمیت فراوان دارد زیرا | کر غیر از این طریق یعنی مانند عربو, 
یا طور دیگر تفیم کنیم در تجزبه و تر کیب دوچار اشکال میشویم و ممکن 
نیست کلمه ها را طور دیگر تقسیم با طبقه بندی کنیم که همه جا درست و 
جامع باشدو با استعمالهای کونا کون تطبیق کن‌دو در تجزیه و تر کیب اشکال 
پیش تباید . 

در قوانین دستوری موقعیت و عمل کلمه‌ها منظور نظراست و هرسمتی را که 
تجزیه وتر کیب برای هر کلمه معین کرد آن کامه:دارای آن‌سمت وجزه طبقه مربوط 
دسته بندی‌میشوو ۱2 

مثلا دراین بیت که‌سعدی‌فرماید: 





۱-ابنکه بمضی نوشته| ند که‌درفارسی صفت کاهی بجای‌اسم می نشیند... این تعر یف و توضیح 
کافی‌ورسا نیست ودرتمام موارد صدق نب‌کند در بان انکلیسی کاهی‌صفت بجایاسم‌می نشیند اما 
مقرراتاسم بر آن جاری یست و آن‌درمقام مخصوصی است. .بعضی کله‌ها در آن زبان‌مشتر ك بین چند 
دسته است بعنی مثلا هم اسم است » هم‌صفت است» هم فعل است وهم جزء تست های دیگر ت < 
بقیه پاورقی‌در صفحه‌دیگر 








کتاب اول 1 ۳ 





بزر کش نخوانند اهل خرد که نام بزرکان بزشتی برد 


در مصراع اول کلمه بزراد صفت‌است و در مصراع دوم اسم . زیرا در مصراع اول 
کلمه بزرتوصف‌میکنده ضمیر متصل مفردرا که بشکل «ش» بآخر آن‌اضافهشده‌است 
«ضمیر ماننداسم موصوف وأقع‌میشود » امادرمصراع دوم اسم است زیرا کلمه دیگری را 
توصیف نمیکند وجمع کرفته‌ومقررات اسمبرآن جاریست. 

مثلا دربیت زیر که کفته خواجه‌شیراز است کلمه‌های سخت‌وست در مصراع 
اول اسم وررمصراع‌دوم صفت است. 
خواهی که سخت و سستجهان بر تو نگذرد بکذرزعبد سستو سخن‌های‌سخت خویش 

۲ - طریق تشخص : راء‌تشخیس وتمیزدادن صفت‌از اسم آنستکه ملاحظه 
شود اکر کلمه مضاف‌الیه اسباچیز: دیگری که بجای اسم استعمال‌شده واقع کردیده 
وتوصیف می کند آن‌اسم یا کلمه دیگری که بجای اسم‌امتعمال شده‌است‌وجمع نگرفته 


۰ 











بقیه پاورقی صفحه قبل 

مانند اسماستعمال می‌شود تمام‌مقررات (سم بر آن جاریست ووقتیکه‌ما نند صفت استممال میشود مقررات 
صفت بر آن جاریست واین‌موضوع‌در فرهنگها توضیح داده‌میشود . مثلا می‌نویسند این کلمهاسم است 
باین‌معنی » صفت است باین معنی » قیداست باین‌معنی» این‌موضوع جدا کانه ایست یعنی کلمه مشترك 
است‌میان اسم و صفت و في ر ه. 

اما کاهی که يك کلمه اساسا صفت است بجای‌اسم می نشیندیمنی‌درشکل هم‌صفت است و در حقیقت 
اسم‌موصوف آن‌حذف شده‌است ودیگر این‌صفت که بجای اسم نشسته است جمم نمیگیر دو مقرراتاسم 
هم بر آن جاری نست ودرتجز یه میکویند این کلمه صفت است‌و اسم‌موصوف آن‌حذف شده‌است و در 
این‌مواقم بخصوس غالبا آن‌اسم حذف شدهجیع است وخواننده معنی جممی آن رادر نظر دارد که 
موصوف این‌صفت است ودزا ینجا حذف‌شده‌است. 

درفارسی‌چنین نیست . هرجاصفت مشترك بااسم درجبلهٌ مانند اسم استعمال شود مقررات 
اسم‌بر آن جاریست یمنی جمع میگیرد ومبتداومنادا وموصوف صفت‌دیگری‌واقع میشودبس نمیتوان 
کفت که‌صفت است که بجای اسم نشسته است بلکه کلمه ایست مشترك‌مابین اسم وصفت که هم مانند 
اسم استعمال می‌شود وهم‌ما نندصفت. 


اب اول کل ِ 











وا کر درآن‌جاییکه واقی‌شده‌است علامت جمع بر آن بیفزایند «عنی‌درست. نباشد بامعنی 
عبارت مختلف شود وسوای آ نچه مقصود کویندهاست بشودهبتوان پبسادند‌تراتر یی دد 
آخر آن‌اضافه کرد که‌همان‌معنی رابادرجه زیادتری یا کمتری بفهماند وازفصاحت‌دور 
نباشد ویامتممخبر جمله‌وافم شورصفت‌است‌وا کربصورت جمع‌استء‌مال شده‌باشدیابتوان 
در اخران علامت جمم افزود و از معنیی که مقصود است بیرون نباشد و از فصاحت 
دور نباشد وبا مضاف ومبتدا ومنادا باشداسم است . اینمبحث در کتاب‌هفتم که‌نحواست 
مفصل باش و اهدیبان‌شدهاست. 

6هفت درز بان‌فار سی : 

صفت‌از حیث ساختمان سهنوع است : 

نخست جامد ۳ ددم مشتق سوم رکب : 

یکم صفات‌جامد: آنهایی میبائند که درصورت اصلی کلمه تفییراتی راء 
نیافته کم‌وژیادی درساختمان آنها دیده‌نمی‌شود وظاهر آجزء نداردومر کب‌نیست‌وهءلوم 
وظاهرنیست که‌از کلهه دیکرمشتق یار کب‌شده باند , «۲> 

ایین‌طبقه صفت ها باستثناء معدودی همه‌بااسم ءشتر کند ودر کتاب اول « اس » 
شواهدبرای جاهاد که مانند اسم استعمال شدهاست کفته#دچون‌برای زبان فارسی‌فرهنك 
جامعی نوشته‌نشده‌است که‌همه کلمه هادر آن ثبت و معلوم و مشخص شده‌باشد که هر 


کدام از کلمه هاجزء کدام قسمت از کلام میباشند بناچار دراینجا برخی از آنها که 








۱ جامد یمنی‌غیر مر کب‌ومشتق و بسیط مانند دراز, بلند,زرووغیره. 

۲ - بیش اذ تیمی از کلمات قارسی که ظاهرا بنظر بیط میآیند مرکب یاهشتق 
می باشندازریشه هایز با نهای‌قدیستری‌و مر کب‌شده|ندازربشه‌هاو سا و ندهاو پیشاو ندهاوفیر که درظاهر 
تر کیب و اشتقاق [ نم امعلوم نیست چون فرخنده و خرسندو خوشنودو کرسته و دلیرو بسیاری‌دیگرو باین‌جپت 
کفته شد که‌ظاهر ]جزء ندارد یامشتنتیست. 





کتاب‌اول ۳ صفت 








دشتمر مورا استعمال میباشند کر می شوند ورشواهد, آورده میشود تا خواننده 
ب ذهن بسپارد و برای مراجعه و تشخیص کلمه ها وی باشد مخصوصا بر ای 
فرهنك نویسان : 
آزاد , آسان » | گاه ؛ استوار » انبوه » باز «ضدبسته» » باريك » برهنه » برتا » 
بزرله » ید بلندبیدار » بیزار »پارسا » پاره» پا پبپست.پلیدپنچان بو »بوچ پیدا » 
بن » بس؛پیروز, تار‌تار يكك*تازم‌تباه ,ره تشنه,تلج جند» تک تنگ» تهی؛تیره اتنهاه 
جدا ,جوان,چابك, چالاك ,چر ند »چرب جول چتا» زو ندام ها موف مخجشته ۴۱ 
خرد» خشاك, خرم»,خرسند»خواد » خبره دراز /ورست»درشت؛دنكك» درو غ» دزم؛دور ادون؛ 
دیربرند بروشنبریزءزار بزرده زبرءزرنك, زشت,زفت,زمختز برد ءزندم» زرف ژیان:ژنده» 
ژاژء ساده» سار«مزء‌ترش‌مانند که دهان را بهم‌میکشد » سب سرخ » ستبر» سخت » سرده 
سست » سفتسفید» سیاه ؛ستوده؛ سبك» سیر« ضد گرشنه و ندز ند رنك روشن > شاد » 
شگرف»شلشل » شور ؛ شیداه۷» فرخ؛ فرأخ» فرخنده» فزون » فرتوت فکار » فر به, 
«فرین» فیروز » کالیوه , کج » کبود؛ کر لان« له . کنده‌دتند وتیز» » کهن» 
کینه کوچك , کوتاه ,کول » کودن» کران «یمتی‌وضد سبك» , کرد کرم» گرزه؛ 
کنده «بزرلی», کستاخ گشان, لال, لاش مست؛ مشکل « عربی‌است؟ اسم‌فاعل‌اشکال 
از کثرت استعمال فارسی‌شده غالبا کافآتر | کاف‌تلفظط کننده , نازله ؛ نرم » تزديك » 
تژند » نیک نيك نغز»نوشت نو » نگون»ویران, ویژه وارون‌وغیره: 
۵ -]آگاهی «ه» آزاین‌صفت‌هاچندتا بااسم مشت ره نیستندوتنم‌اصفت‌میباشند 
وچندتا باقشدمشت ره هستند. 
آنهاییکه با اسم‌مشت رل نیستنند اشهاهستند:جدا, زار,سارا؛ کوارامو نیز کلیه‌سفات 
1 حالیه که درجای خود کفته‌میشود. 





۱_خجسته چون |سم باشد نام کلی است که 7 نر | همیشه بهار نامند. 
_شیدافارسی نیست آرامی می‌باشد که از قدیم دا خل ز بان‌فارسی‌شده است 





آنهایب که با فد هشترلد میب‌اشند این ها هستند : سخت » پال " فراخ» 


فراوان»وارون»برون؛ برون »باز؛ فاش ۰ آشکارا ۰ تا ۱ نبان 1 نان » دوز » 
نزدیك . 

۲- آاهی «۳» «» آخر کرسنه..تشنه »برهنه. کمنه‌اچیره! تیره افریه 
اصلی نیست‌بعضی تبدیل از کاف پ‌لویوپارسی باستانی آست‌وبعضی بجای ح رکت . 
زیر وبعضی به جهات:د گر وازررشه های‌دبگراست. 

مثلا کهنه از کبن‌ساخته شدمو«ه» آ خر آن.«۵» تخصیصا-می استولی بعدا باوجوو 
سس مانتدصفت‌هم استه‌مال شدء است ۰ 

خرمند »خوشنود » ببگانه وفرخنده مشتق هستند که نظایر آنبا کم بوده یا 
فرآموش‌شدء وازمیان‌رفته‌است خوش بمعنی خوب وباپساو ند زور که‌معنی مندوور میدهد 
ی کف شده‌ولی نظا بر ندارو. فرخنده ازفرخ کرفته‌شده است‌فرق‌سن نهان د بنهان ان 
استکه‌این کلمه درپپلوی‌هم بوده استو غالبا باحرف «پ» که در حلوی آن میآورده‌اند 
استعمال مییشده است و این حرف «پ » در فارسی جدید .تبدیل به « يب » 
يكتقطه‌شدم است که‌معنی‌ظرفیت هم میدهدبعنی‌پنهان » بنان« به نبان» فارسیاست که معنی 
در نان میدهدولی در زمان تطوز فارسی‌دری باجدبدشکل بهلوی آنهمما ند و استعمال 
کرده‌اند واکنون هردوصورت آن‌مستعمل است‌و«پ» فعلا مثل آنست که جزء کلمه 
اس 

کلم قهی که بمعنییباست فارسی نیست کوبا تر کی باشد» دراشعار و نوشت 
های قدمادیدء نمی‌شودوشاید بیش‌ار بت یادوفرن‌نباشد که داخل زبان‌فارسی شده است 
اول عوام‌درتکلم استعمال کرده‌اندو کم کم دراین اواخر در کتات هم‌نفوز کرده است و 
بایداز استعمال آن‌خودداری کرد. 


رر ع‌ِ‌ 


تلفظررست کمن بااول ودوم پیش است؛ کمن‌بروزن سخن عنی هردو بروزن»دهل» 


میباشند ولی آمروز این‌هردو کلمه رآبادوم زیرتلفظ میکنند « کمن سخین » ولی استادان 


کتاب‌اول ار 
وادبا ی ۳ باوات علفظط م‌کنند 





با كلماتي مانند وهل قافه 





میکنند استادان‌قدیم‌هم کاهی بادوم‌فتحه استعمال کرده‌اند. 7 

کلمه چاق که فعلا بمعنی فربه استه‌مال میشود بحث با عزء و شنیدنی دارد : 
ظاهرا این کلمه فارسی بنظر :یبد چون که حرف قاف در فارسی‌نیست . مولف 
مدتی تحقیق این کلمه‌را تعقیب کردتا آنکه حققت آن‌معلوم ومکشوف شد .این کلمه 
در ادبیات قدیم اعم از نظم و نشر دیده نمیشود تر کی هم نیست»"عسربی هم نیست 
اروپابی هم رت هندی باسایر زنانهای همسایه ابران همست پس چیست‌واز کجا 
آهدم است: 

این کلمه اسلا کردی لری است که شعبه‌ای از پپلوی میب‌اشه واصل آن 
چال باکاف‌بووه وهست چنانکه | کنون هم میان لرها «عمول اساو معتی [ تا خوب 
میباشد ولرها میگویند «دماغت چاله» عنی خوب است عین این عبارت ميان خانواده 
ها وعوام و دهاتبان معمول بودهو هنوز عم معمول است و در تعازف ها و احوالیرسیما 
می کوبند مات اف ات ۶ نی وفاغت خوب است وکاهیتیکویند فان دهاش 
چاق است یعنی کارش خوب‌است 

درفارسی | گرمیخواستند بگونند وماغت چالاست فحش میشد یعنی خر هستی ! 

باین‌ملاحظه وشاید ملاحظات دیگر هم کاف بدل بهقاف شده است. این تبدیل کاف‌به 

قاف وبرعکس زیاد وبدیمیشود و آن‌درموقع انتقال ازيك زبان خارجی با محلی بز 
فارسی‌دری است 

کامه یواش بمعنی آهسته نیز گویاتر کی باشدپرای‌نگارنده محقق نشد..این 
کلمه درمیان عوام جاریست ولی‌هنوزدر ادیات و کتابت‌داخل‌نشده و آ نراعوامانه‌دانسته 
ازاستعمال آن درادبیات خودداری کرده‌ومکنند. 
۰-۱ زجبله ناصر خسر و 


: مرد دانا را چوبردلها سغن بایدنوشت خود قلم باشد زبان| ندر میان|نجین 
چون شد[ ب-تن بعکیت ها ز بان‌مردعلم تیم باید تا بپاردژادن آبستن خن 












مثال: 
خزان سترد زبستان‌هران نگار که بور 


هر که بجنبانداین‌درخت کالان‌را 
بر نادیدم کپیر کرددوهر کز 
فاعل فعل تمام و تول مصدق 


من وژم کردم که بامن‌دل دو تا کردست‌روست 


یکی تخت کرده است وا ز کار کاوش 
سال‌سر تاسرچو گلز اراست‌خر معارضت 


کرمن زهجر روی تو اندیشه کردمی 
باز لف تابداده چون شام مظلمی 


چه‌شخصی کاین چنین بادای‌تیره 
*پوجو همه خام‌دهه سست 
خوبان پارسی کو بخشند کان‌عمر ند 


بود جغد خرم بویرانه زشت 


کرا بخت‌فرخج دهدناج واه 


من زبار کنه چو کوه‌شدم 
تا دددل ‏ من نشسته باشی 


هواخشی شدو کبارزروو آب کبون 
تطران 
ازبر اومرشکان زنند پروبال 
یر ندیدم که تازه کردد ویر نا 
والی عزم وزست ورای مسدد 
خرم آن باشد که دل با دوست و بکتا کند 
۲ عنوچپری 
تن کار گر لاغر وزار دارد 
اصر خسرو 
چون‌دلمن‌صددل | ندرعشق آن گلز ارز ار 
امیرممزی 
کشتی زییم هجردل وجان‌من فکار 
باطلعت خجسنه جون‌صبح|نوری 
عم 
بدین منزل گشادی چشم خیره 
نتاحی نیشابوری 
ممانی از چکامه تا بساو ند . 
ساقی بده بشارت‌رندان پارسا دا 
۱ حافظ 
چو بلبل بخوشی بباغ بهشت. 
چو خرسند نبود ررافتدبجاه 
اسدی طوسی 
از تن‌و جان‌خودستوه شدم. 
هرکز . دلمن وژم نباشد: 
سنائی 


سس دس 
نیست از شرطره[سودن‌درا ین فرسود ه کاخ 


"_کتاب‌اول و 


رخش هت‌تندوملك نقررامیدان فراج 





جامی 
بفرمان شاهان نیاید ورن نبای د که باشد دل‌شاه تناك 
‌ رو 
اک رکوه فرمانش کردد سباك دلش تبره‌خوا نیم و منز ش نناك 
فردوسی 
" تبای‌ناز چویوشی‌جدازمن یادآد که‌میکشادکسی بند این‌تبا گستاخج 
عرفی 


صدهز اران زیر کان‌را کرده و ناك 


عدهز اران نامخوش را کر ده نك 
بازی‌خصت بین پهن و دداذ 


بازی‌خود دیدی‌ای شطرنج باز 


مولوی 
راهی دادی عظیم ار يك باراء شبی عظیم تار بك ۰ 
ره چیست ؛ ره خدای بیچون ش‌جیست؛ شب‌جبآن و ادون 
او حدی کرمانی 


۷ - شاهد ها برای صفاتی که بااسم مشترد نست و تنها صفت‌است. 
بایرسر آن آستان 


مولوی 
عطوق‌خط و چاء‌ذتن بر مشك ساراداشته 


ازطع بیز ارشو چون راستان تانمی 


زین بس وشاقان« ۱» چمن نو خطشو ندو غمزهء‌ژن 
خاتانی 


7بروی خوبیازچاه ز نخدان شا 


ای فرو غ‌حسن‌ماه‌ازروی دخشا ون‌شما 
حافظط 


ناله بلبل سحر گاهان‌و بادمثکبوی مُروم‌سرمست را کالبوهءو شید | کند» 


مئوچهری 


تا کمال دانشش پیدا شود ماکر استادیش رسوا شود 


تانضیحت‌های نکر دانهان کرده باشی ای کر یم رازدان 





(۱) وشاق بضم‌واو خدمتکارو فلام ساده‌روی 





و کلله صفات حالیه که‌جدا کانه گفته‌میشود 


۸ فاش, زار »آشکاو, آشکارا , نهان » پنهان » باله سخت صفات مشترلدبا 
فد هستند . 


فاش:چون صفت: 


طم خام بين که‌تصه فاش از رقیبان نهفتنم دوس است 
بدرد عشق بسازوخموش شو حافظ رموز عشقمکن‌فاش بیش اهلعقول 
حافظط 
فاش‌چون قید: 
فاش می کو.م واز کفته‌خود دلشادم بنده عشقم و ازهردو جپان آزادم 
حافظ 


بنهانو ]شکارا: چون‌صفت: 
دل میرو رژدستم‌صاحبدلان خدا را دردا کر از بنهان خواهدشد] شکارا 


ای آ شکار بیش‌دلت‌هر که کرد کار داردهی برده اندرون نهان 
اینچه استغناست یار .و بن چه قادر حکمت است "این‌همه زخم نهان‌هست ومجال آهست 
حافظط 
بیدا پنهان و نهان چون‌قید : 
حدیت حانظوسافرکه‌میز ندپنهان چه‌جای محتسب و شحنه بارشهوانست 
حافط 
راز می‌گفتند پیدا و نهان 


جملگی مر دو ذن‌وییر وجوان 
مو لوی 
بسح ۳2 


۶ : فاش‌راپعضیو اژهعر بی‌مید!نند بهررحال‌در فارسی‌سابقه هز ارساله دارو 





ز‌ باده خوردن نها نم لولشدخا فظ 


ژاد:چون‌صفت: 


بر لب جو بود دیواری بلند 


تشنه مستسقی وزارو زار 
مانش از آب آن دیواربود 
,.شد حجاب ب‌او دیوار او 


کت پیفبر مرآن بیمار دا 


ببانك بر بط و نی‌رازش آشکاره کنم 
حافظ 


برسر دیوار تشنه‌ی دردمند 
عاشقی مستيی غریبی بی‌قرار 
ازیی آب او جوماهی زار بود 
بر فلك می‌شد فانز ار او 
چون‌عیادت کرد یار زار دا 
مو لوی 


کلمه< ز بر » که چون‌تیداستعمال‌شده: 


وارهید آن مارکیر ازخشم مار 


مار کشت آن‌دزد خود راز ارزاد 


مولوی 


4 کاهی ۳ هر گاه کلمه پالء بععنی نآ لودموتمیز بعنی‌ضد کشف ویلشت 


استعمال شود صفت‌است.مانند : 


رویخوب است و کمال‌هنر و دامن بالگ 
برباد داد کوهرپالو هثر مرا 
ولکن یکی داستانیست نفز 


نی که لقمان‌را که‌بند‌ی پالگ بود 


پدجرم هت پاکان دو عالم‌بااوست 
حافظ 
ای‌خاك برسر کپر بالگو برهنر 
منسوب به عممق 
اکر بشنود مردم بالگ منز 
فر دوسی 
روزو شب در بندگی جالاك بود 


مو لو ‌ِ 


«اماهر کاءبه‌معنی تمام‌وهمه‌و کلی‌و جمیم استعهال شودقیداست‌ودر کتاب‌قید کذ: 


شدماست.» . 


اینك‌چندشاهد. 











ب اول ‌ ۹۶۸ صفت 














شب نیس ت که خونل نار یغت روزیت» که [ بروی‌من بالش تریخت 
شیخ فر بدا لدین‌شکر کنج 

هبه‌مپر ترکان‌به ‏ تر کان‌رزست بشوید همی شاه از .او بالگ دست 
فردوسی 

رفته است پالگروغن این زیتزن جزدا» نیست مانده‌و کنجاره <۱» 
ناصر خسر و 

هر که پرهیز وزهد و علم فروخت خرمنی ‏ کردکرد و پالگ بسوخت 
سدی 


۲-۰ گاهی«۴»- کلمه سخت هر گاه بمعنی دشوار عنی مشکل استعمال‌شود 


صفت ااست * 


متال : 
برچه تابرجهیم جام بکف بر نهیم تن به می | ندردهیم کاری سخت او فتاد 
۱ عنوچپری 
ذ نیروی مردان واززشم سخت فرامرز را نیزه‌شد لخت لخت 
فردو سی 
وهر گاهبمعئی پشیازانتممال شووقد است. 
مثال : 
بيا که قصر امل سختسست بنیادست بیار باده که ایام عمر بر بادست 
حافظ 
باسیه روبی ماسخت ... آمده‌ايم که در این‌سوك چوشب جامه پلاس آمده‌ايم 
کمالالدیناسعیل 
حصن . هزار میغه عجب دارم ست است‌سخت بابه‌ستوارش 
اصر خسرو 
۱ کنجاره تفا چیزی را کویند مخصوصاً چیزهایکه‌روغن " از[ نپامکشند ماتدرثه دانة 


و کنجدوزیتون ۰ نچه پس از فشارو کر فتن رو فن باقی‌می‌م ند کنجارء نامند و کنجا له بالام هم‌درست است 
واهالی کاشان کنجاله نامند. 





ِ 





کاب‌اول 
زشاری براو آفرین کرد سخت که‌ازتو مکر داد جاوید بخت 
فردوسی 


۱ اهی «ج» کلمه زرری‌ه رکاء بمعنی خوب وزیا وپسندریده استعمال‌شود 


صفت است.مانند: 


نام نیکی کر بماندز آدمی به کازو ماند سرای زرنگار 
سعدی 

دار نده چوترکیب طبایم [راست آزبپر چهاوفکندش اندر کم و کاست 

کر فيك 7مدشکستن .از بهرچه بود ور زيك تیآمد این‌صورعیب کراست 
یام 


یا ۶ تمام استعمال شود قید است همچزین کلمه‌خوب 
راهم‌وزتکلمها نشدقیدبکارمیبر ند.ما نند: 


يلك سبل است زنده بیجان کرد کته را باز زنده نتوان کرد 


سعدی 


۲-۳ اهی »٩«‏ کلمه فر اخ‌هر اه به‌معتی کشادو وسیم استعمالشودصفت 


است مانند . 
رخش‌همت تند و ملك‌نقر ر امیدانفر اج نیست ازشرطره [سودن‌در این فرسوره کاخ 
جامی 
بردرختان شکر کویان برك‌وشاخ که‌زهی ملك وزهی عرصه فراخ 
تنك شد بروی یابان فراج خوشنن انکند اندر سنّلاخ 
مولوی 
وعر کاه بمعنی همه‌وتمام و کاملوبسیارباشد قین است.چون: 
کر انجیر خور مرغ‌بودی فراج تماندی يك انجیر بر هیچ شاخ 
نظامی 
بسیط غالاً پیش از 


آ گاهی«۷» دوصفت‌فرخ وفرخنده بر خلافسایر صفت های 


موسوف‌استه‌مال کردهمیشوند با آنکه‌متمم خبروفعل و آفع‌میشوند. 





شنیدم که دادای فرج تبار 


شنید این سخن مرد نیکونهاد 
ترا یاوری کرد فرخ سروش 
خدیو برومند فرخجح نماد 


آب حبو ان تیره گون‌شد خضرف رخ بی کجاست 


«درتو آباد بادو فرج باو 


‌ ‌ 
۰ کرز نك گر خلخ بورزان‌چپره فرخبود 
» ورابقبله زردشت بودیکسره میل 


» چه رساند مرا بدان تومك 
که ای بیر دانای فرخنده رای 
برسید سالار فرخنده خوی 
چوحاتم به‌آزاد مردی دگر 
و کر باشدای بارفررخنده خوی 
جوخوش گفت بهلول‌فر خندم‌خوی 
جوف رخنده خوی‌این‌حکایت شنبد 
شنیدا ین سخن بیر فرخنده نال 


مرحبا طایرفرخ بی‌فرخنده یام 


ز لشکر جدا ماند روز شکار 
سعدی 

بخندید کی یار فرخ نژاد. 

و گرته زهآورده ‏ بودم‌بگوش . 

کهرشاخ امیش .برو مند ار ٩‏ 


سعی 


خون‌چکبداز شاخ کل‌بادبهاران چه‌شد. 


حافظ 


آتکه بنباد فرخج تو ‏ فکند 


انوری 


تاباتوز لفو رخ بود کم‌زن دم‌ازجبر و قدر 


اثیرالدین اخسیکتی 


مرا بقبله فرخ محید مغتار 


اسدی‌در مناظر»مغ و صلم 


طالم سمد . و بخت فرخنده 


سوزنی سمر قندی 


بکو این جوان‌رابترس ازخدای , 
که‌اشکت زجور که آهد بروی 
زدوران کیتی امد مکر 
بجز شاه‌شاهان تو دیگر مجوی 
چوبکذشت برعارفی جنگجوی . 


ز گوینده , ابر وی‌درهم . کشید. 


سغندان بودمرد دیرینه سال . 


سعنی 
خیر مقدم چه خبر دوست کجار اه کدام 


حافظط 
هرقدر تفحص وتجس شددلیلی برای اينکه این دوصفت بخصوصرابترورجاز 


موصوف اورده‌اند چیزی‌معلوم نشد وظن قوی مبرود که چون این دو کلمه اسم عم 





کتاب‌ادل وه مهو وه و و موه و و و ‌_ ۱ ِ ۳ بب 


برای اشخاس شده‌است ی ند که‌اشتباء‌نشود زیراآ نوقت‌ما نشمضاف‌الیه 
براسم خاس تصور میشود و باین‌دلیل شاهدفراوانن کرشدو هز ارها شاهدمیتوان دید. 
این‌دوصفت باا سم مشترآه نبستند و هیچگاه مانند اسم استعمال نشدمو نمیشوند بعنی 
اشخاس مگراسم خاس‌دره رصدوبیشتر مورد | گردیده شود يك موزومانند این‌شعرسعدی 
دیده ممشود. 
بروز همایوی و سال سید بتایغ فرخ میان دو عبد 
که‌مانند سابر صفت‌ها استعمال شده و مضافالیه اسم‌شده است بسیار کمو 


نادراست. 


ص_ 


حفات عددی 
۴ صفت در ز بان‌فارسی از حیث‌طریقه استعمال ومحل وقوعشان در 
جمله بدونوع منقسم‌است . ۱ 
کم -آنگاه که‌درحالت عادی و معمولیبصورت‌ضاف‌الیه استعمال می‌شودمثلا 
میگویيم درخت سبز» خانه بزرك » دیوار بلندشیرنر » مرد کوتاء . کل زرد که همه 
صفت میباشند اضافه شد‌اند بعنی موصوف آنها اول میآ ید وحرف آخر موصوف زیر 
سر مرا 


طریقةٌ دوم : آنست که‌صفت‌پیش ازموسوف ذ کر میشود ودیکر موصوف کسرء 


اشافه‌تی‌گرد . 


ماد زقس ور: 
آن بز کوهی بر آن کوه بلند<د۱> یرود از بپر خوردی بی کز ند 
مولوی 

کرزن ماده میکوشبد ‏ باشیر براو هم شیز فر شدعانبت چر 
نظامی 


۱- اینکه بعضی کفته| ند صفات جامد یمنی بزرك » کوچك , پهن , دراز ‏ دوشن » 
تار يك وغیره معنی اسم فاعای‌دار ند نتوانسته‌اند مسقصود را بیان‌کننتد زیرا متذکر نبووه‌اند 
ک این‌صفت ها درزبان فارسی بااسم مشترك میباشند . درهر زبانی هر کلبه که صفت استاسمی 
را توصیفمیکندو بنظر و تصور خوا ننده یاشنو نده‌اسمی را تذ کر میدهد که ودر کذشته باحال باآینده > 
دارنده یا شونده بابونده حالی و صفتی بودهو میباشد مثلا کلبه [ کاه ممنی میدهد اطلاع دار نده 
(مطلع) یاباخبر باشنده وهمچنین بیشتر صفات مانند آشکار وخوشنود که‌منی نها ,ظاهر باشنده ؛ 
و خوشحال بو نده‌است .ال 

درحقیقت هر کاه بخواهیم يك|سم وصفت‌را که‌باهم استعمال شده باعبارات‌و کلمات دیگری 
بیان کنیم بهترین کلمات که‌معنی آنبا همان‌ومساوی باشد اسم فاعل است .اماازاین نظر نباید 

بقیه بأورقی‌ررصفحه بمد 








کتاب‌ادل ۱ ۳۰۳ 





سسنستد 
۲ قمم‌دوم خودنیز بردو نوع است: 
یک :صفاتعدوی:صفات‌عدوی که‌معه ولاذرجلوموصو ق سنی معدودور | گرد 
بعضی‌موارداستتای ی که پس‌ازاین بتفصیل کر می‌شود. 


دوم : سایر اقسام‌صفات که کاهی‌درجلو موصوف وربا ند و آن‌درمواقع خاص 


مثال ازقسم او ل عنی‌صفات‌عددی؛ 


زعونش در عنایت جار عنصر زسیرش با سعادت هفت کشور 
آنوری 
ال ازفسم دوم : 
کر انجیر خور مرغ بودی فراخ نباندی يك انجیربر هیچ‌شاخ 
۰ نظامی 


« نجیر خور »يك صفت مر کب‌است برای مرغ‌یعنی | گرمرغ« زجی رخور» 
زیاو و هو صوف آمدهاست. 
9 وروی 


دافم مي,شوند بدیین ترتیب اصلی - رتیبی - 
کسری - توزیعی 
۱- اعداداصلی بست کلمه جامد ومشتق است‌بشرح زیر : بك » دو » سه » 


چهار , پنج» شش , هفت , هشت » نه » ده » بیست سی * چهل , پنجاه ‏ » شصت ۰ 


هفتاد.هشتاد, نود.صد,هز ار. 
گت ...مد 
بقیه باو ر قی صفحه فبل 
صفات رااسم فاعل‌دانست يا نامید بلکه با ید دانست که صفت برای این‌مقصود است که‌معنی بو نده و 
باشنده ودار نده بموعوف‌رهد واین نوع کلمات «یمنی‌صفات» درفارسی مشتزك بااسم است درسایر 
زبانها هم نام[نها صفت است‌معن و این‌دلیل آنست که بسضی ازقدما ]نها رااسم‌صفتی یا(سم صفست 
نامیدهاند. علاوه بر [نکه این‌صفات درزبان فارسی مفید معنی شبیه و نزديك باسم فاعل‌دار ند ج-ون 
<آشکارور وشن » و غیره بمضی‌دیگر مفیدمعنی‌شبیه و نزديك بعنی |سممفعول است مانشد: و یران؛تباه, 
کوتاه » کشاد, نهان‌و تار يك که‌معنی [ نها درز بان مثلاعر بی مغر و به ,معدو م یامشهدم,مقصور, مستور و 
غیره‌است امادزهر حال‌صفت میباشند«مشترك بااسم» و چکونکی بساحالت موصوفر بان میکنند 
وخلاصه باید گنت یاك‌صفت واسم‌صفتی» وروتتیکه ماننداسم‌استعمال شودمعنی شبسیه باسم فاعسل 
بااسم مفهول‌دارد. 








و اعداو | زيك‌تا دموعددییست و صد و زار جام‌د میباشند 
واز بازر :» و همچنین سی . چهل » پنجاه. شصت , هفتاد , هشتاد و نود 
مشتق میباشند . سیر اعداد از این اعداد مشتق ومر کب می شوند چون دوست "و 
یستوصد ودوآزده‌وچي رصد و نود و پنج‌وغره 

۴ آگاهی«۱» س 0 بیست‌به بالا اعداد مرتبه بالاء تر اول ‏ کفته مىشود و 
عدد کوچکتر بس‌ازآن چون : بیست وسه و چهل وپنج و هفتاد وهشت و نودو نه 


امادرتر کیپ «صدها» عدد کوچکتر رااول می‌آورند چون : هشتصد . چپار صدو نبصد 
که‌هشتوچپار ونه اول کفته میشود : 


مثال : 
من‌ازشصت و ستو سست کشتم جومت ۰ بجای عنانم عصا شد بدست 
فردوسی 
» عدد سالپای عمرش باد همچوتاریخ پانصدو سی‌واند 
انوری 
» باط عبر توچون سال‌دور آم‌باد بکامدهت توششهز ارو با نصدو اند 
اثیراخسیتکتی 


دراین ترکس‌هارواو عطف مانند بسیاری موارد دیکر درتلفظ بدل به پیش 


دنه ونم ووش سست ن وررات» | بیست , و . پنج چنانکه در بت 
بالاد دمشد ۰ 

۶۵ آ گاهی «۲» - دوصدو سه صد وینج صدرا دوست و سیصد و بانصد 
"5وند ونوسنن مکر درشکی قافیه درشعر و ایشگونه موارد که‌جزء استتناها است 


مانند : 
بیاره به اژچون تو سیصد سوار بدین‌ژور واین‌دست واین کار زار 
فردوسی 
بزرگی سراسر بگفتار تتت دو صد کنه چون‌یم کردار یست 


آسبی 





3 بح 
کتککک 757 صفت 


کتاب دوم ۳۰۰ 

ان سس اد 

بپار افکنده در صحرا از نست دوصد چندان که‌قارون‌رادفین است 

لاممی ک رکانی 

عبرتچه و و صد بو دج٩‏ سیصل چه هز ار زین کپنه سرا برون بر ندت ناجار 

کرپادهی و کر کدای بازار این‌هردو ‏ بيك نرخ بود آخر " کار 

خیام 

۱ دو صد باره‌عر اده و منجثیق نهاد از برش هر سویی جائلیق 
2 فر دوسی 


۳۴۹- آگاهی «۰۳۴ هر گاه معدود مشکوكت بین دو باچندعددباشد و بخو آهند 
بطور تردید بگویند همیشه از عدد کوچکتر شروع کنند مثلا « کویند: دو سه قالی 


دیدم وهیجکدامزا نیسندیدم . سه‌چپار دفعه کتابرااز اول تا بآخر خواندم چپار 


پنج روز صبر کردم» ونمیگویندسه دوقالی یاچهار سه‌دفعه باپنج چهار دفعه ودر هرحال 
" نیاز بهآ ورون « و»عطفنباشدونیاورند 
مثال : 
کر ووسه ابله ترا منکر شوند تلخ کیکردی ۰چو هستی کان قند 
مولوی 
با يك دوسه دند لابالی راهی طلب از غرور خالی 
ری 
یا وفا یاخبروصل تو یامرك‌رقیب, بود ]یا که فلكز ین و و سه کاری بکند 
حافظ 
در خدمتت ای‌صدر فك مرتبه دژد یست کارزهر بحر ازدهن مار بدزدد 


:یر اهن دزدی چدبتن چست بوشد از بای برهنه وو سه شلوار بدزدد 


عیار ز دینار یکی‌حبه راید اوخودزیکی حبه وو دینار بدزدد 
بدژدد 


ورسری قبور او رود از بپرزیارت ازمرده کف ازکنن آهاو 


شءس | لد ین جاسبی #می 
توضیح آنکه : درتکلم نسبت بتمام‌اعداد این عمل انجام میگیرد تا هفتداد » 
هشتاد ولی در کتابباواشعار تا هشت و نهاستعمال نشده و بشتر همان يك ودو و سه 
را استعمال کرده‌اند ۰ 


۳۰۹ 


۰ 
کاب دوم 
تا ساسا توت 





7۷۲-] اهی«۴» کلیه اعداد 


مم مانند سم استعمال شده ومی‌شوند . 


اصلی مشترلبین اسم وصفت میباشند و گاهی 


۲-۸ کاهی«۵» اعداد تر تیبی که دلالت بر عرتبه دارد جون ساختمان 


انیا مشتق است‌مااند دوم دسوم دنهم و صدم و هزارم در قسمت صفات مشتق گفته 


می‌شوند ۰ «بحث‌صفات‌عدری چون مهم ومطول است شاهد های زیاد تری ؛ رای تمرین 


ونيك‌دانستن و فپمسن آوردء می‌شوو. 
بلك کوهسار نمره نخجیر جفت جوی 


بر تکندی یك دعای لوط راد 
حلقه زلفش تماشاخاته بادصباست 
که آزدستش نخواهد دست يك تن 

به پینندکان فریننده را 
دو جشمددو دع‌دوو ز لف‌جمدش 


دو دستش جنان‌چون‌وو چو کاب کل کن 


دو بجاره‌دوو ضیف‌ووو بییدل 
فر یادا آن‌وو چشمك‌جادوی‌دلفر ب 


بدکردمو اعتذار بدتر ز ناه 


یكك‌مر غز ار ناله وافنان مرغ‌زار 
عیعق 
شپر های کافران را المراد 


مولوی 
جان صد صاحبدل [ نجابته يك‌مو ببین 
حانظط 

اگر مردینه باشد یا زینه 
ناصر خسر و 

نبینی مر نجان دو بیننده را 

فردوسی 

بی نیکو ترند" از هر چهادان 
قطران 

دو باش‌جووو خرکان کبانگر 

دو درمانده‌د وو حزین‌وووم ططر 
عم 

فریاد ازآنوو کافر غازی بانپیب 
سنائی 


زانرو که ددراین‌است سه دعری تباه 


۱ اس 


کتاب دوم 


دعوی وجود و دعوی قوت وفعل 
‌ ۰ 2 , ۰ 
برد جوان را زره ساز و سوز 


سه شعر رسم‌برد شاعران طاءع‌دا 
اگر بداد سوم شکرور نداد هجا 


چاد طبع مخالف س رکش 
کر یکی زین چهاد شد غاب 


آن چا که رکاز صدف يك پشتند 
چون دور شوند در نظرها علمند 


از چاد چیز مکذر گر عاقلی وز بر 
کنون پنج ماه است تا من اسیرم 
بعهد سلطنت شاه شیخ ابواسحق 
* به پنج حال بعاشق همی‌بما ند شمع 
نو در خانه ششددی ششدری 
ذ عونش دز عنایت چاد عنص 


بشهر ری به منبر بر یکی روز 
که هفت اندام انسان روژ محشر 





لاحول. ولا قوت ال باال 
شیخ ابوا لعفا 


سوی ضیافتکده خود سه روز 
خواجوی کرما نی 
یکی مدیح و دوم قطعه تقاضابی 
ازین‌سامن9۵ بکفتمد کرچه‌فرمابی 
انوری 
چند روژی شوند باحم خوش 
جان شیرین بر آید از الب 
سمدی 
در دستکمال و مردمی انگشتند 
چون جمم شوند بردهن‌ها مشتند 
آمن وشرآب بی‌غش؛ معشوقوجای‌خالی 
حافظ _ 
به بفداد اندر بلاد مصائب 
سلمان ساوجی 
به پنج شخص عجب‌مك فارس بودآباد 
حافند 


که برشمردم هر پنج را بگیر شماد 


میرعلی پودتکن 

نگه کن که تا نکری بگذری 
حافنا ۰ 

ز سیرش با سعادت هفت کشور 
انودی 

همی کت واعظی این هرزه لائی 
دهد بر کرده های خود کواهی 


کتاب دوم ۳۰۸ 





زنی برلاوه‌میزددست و میکفت 


ه تنق و هفت‌صنم خاستند 


این هفت ردان بر کشنده 


دم مزن دهشت حدائی بسوز 


بر تر بجوهر ذات‌مازین حدودو چپات 
شوال تابه‌رجب میخواره‌و به طلب 
باید زدارفنا اندوخت رزق بقا 


ای دهر بکر عجوز بر ماچه جلوه کنی 


من هشت‌چیزرا بجبان بر کز بدهام 
شمروسر و دورود ومی خوشکواررا 
میدان و کویو بار که‌و بزم وززمرا 


» بغدایی که‌در دو ازده میل 


زمین درجنب‌این زه چرخ مینا 


تو خودبر ک و کاز ین‌خشخاش چندی . 


دهبتن از کانیان حضرت شاه 
که اکرشان یکی بنایاکی 


4 دیکر به پاکیش آرند 


نا کبان بیست‌دست از آنوهتن 





با ژزژا که‌تو آنروز خایی 
‌ 
بندارر ازی 


هفت د نه خویش بیاراستند 
امیر خسر و دهلوی 
بر طارم قدس نروبانیست 
کیال الدین‌زیاداصفبانی 
دامن این هقت سرادق ‏ بدوز 
خواجوی کرمانی 
بگذشته درحر کات ز بن‌هفت توقببیم 
تاآخر رمضان ازادل رجبیم 
کاز بن سب ماهء‌طلب ثه‌ماه‌درطر بیم 


حل سال‌میکذرد ازعروما عز ییم 
حکیم صفای اصفهانی 


تاهم بدان کذارم عمر درازرا 
شطر نج و نردوصید که و یوزو بازرا 
اس‌وسلاح و جودودعاو نماژرا 
شمس الما لی قابوس 
هنت پسکش همیشه .ورسفراست 
انوری 
چو خشغاشی بود برروی دریا 
سزد ‏ کر بر بروت خود بغندی 
شخ محمو وشبستر ی 
کرده بایکدیگر چنین یمان 
ابا رد 
لیست آيه به شاهد ازقر آن 


برسر و کرذنش زنندو دهان 





هبه‌هم عپد کشنه‌اندکه شاه 


بشی‌رنج بردغ بعی نافه خواندم 


بچندین هنر شصت ود و سال بودم 
در آن سالی که ماراو فت خوش بود 
جنك‌هفتا دو و ملت‌همه ر |عذر بثه 
چه‌خوش گفت آن تپیدست‌سلحشور 


حلقه زلفش‌تماشاغانه باد صباست 
شعرم به یمن‌مدح توص مك دل کشاد 


آن‌طر که هر جمدش صل نافةٌ چین‌ارزد 


ماییم و نیم‌جانی وصلت کجا فر وشند 
ای کرمت ‏ خستکان تیر بلادا 
زلت هزار دل بیکی تارمو بست 


هار توبه شکسته است ز لف پر شکنش 


از دست بداذه دسته ۰گل 


هار بارم بقهر کف ی که ر یز مت خون نگفتمت نی 





ندهد جز یکامشان فرمان 
فت | له خان‌شیبا نی کاشالی 
گفتار ثازی و از پهلوانی 
که‌توغه برم ز آشکار و نهانی 

فردوسی 
زمجرت شد‌صد و زنجاهوشش بود 
۳« 
چون ندیدند حقیقت ره‌افانه (و ند 
حافظ 

جوی زر بپترازهنتاه من زود 
سعدی 
جان‌صدصاحبدل [ نجا بسته يك‌مو ببدن 

کوبی که‌تیخ ست‌زبان سعنورم 
خوش بودی! کر بودی بو بیش ز خوشخو بی 
حافط 
ارزان‌بود بصد‌جان کر میتوان‌خر بدن 
همام تبر بزی 
کرد رصد. گو نه لطف‌مرهم‌ودرمان 
ظپیر فاریایی 
راء هز ار چار» کر ازچهارسو بست 
حافظ 

کجا بچشم درا یدشکست حال‌منش 
ظپیر فاریابی 


در بای هز اد خارداریم 
سنالی 


هز ار بارت پمجز کفت مکه بوسمت پای نگفت ی آری 
»۹ 





۱" ۳۳ 
در یکی‌صدز ار برد دده 
نظامی 





۲-4 اه ی :۷» کاهی استادان‌شعرموصوف که معدود سقت عددست طور 
شتا ؛ مقدم بر ععقت عددی لزر و این درمقام مخصوص وبا ی فافسه و 


نادراست . چون: 


مرت جادو صد بودجه سیصد جهزار زین کپنه‌صرا برون برندت ناچار 
کر . پادشپی وکر کدای بازار این هردو بيك نرخ بود آخر کار 

خام 
شنیدم که در مرزی از باختر بر ادردو بودند ازيك پدر 

سعدی 
کردیم‌دکر شیوه رندی آغاز تکییر زد.م چا برپنج نماز 

هرجا که پیاله ایبت مارا بینی کردن چوصر احی‌سوی آن کرده دراز 

صدر | لدین خجندی 


عنی چه‌عمرت دوصدسال بود... و چهار ۳ زدیم ... که عبر و 7 کت 
که ءوصوف و معدود صفات عددی میناشند بش از صفت آورده‌اند و همچنین است! 
دراین بیت فردوسی که کاریگران؛ را که «وصوف است پیش از سه زار آورده 
که : 

رنتند کاریگران سه هزار زهر کشوری هر که بد نامدار 

*-] گاهی «۷» معدود یعنی ءوصوف صفت‌های عددی‌مهءولا مفرد میآند 
جنانکه ورشاهد های بالا همه جا مفرد آمده‌است ۰ چون دو چشم وسه دءوی و 
چهار طبع و پنج ماه وده‌تن و چهل سال وصد جان وهزار دل اما کاهی اوقات 
استادان معدود را هم جمع آوروه‌انه و ان استات و عمومیت ندارد و در 
شعر محازاست, 

مثال: 

بر فنند کادیگران مه هزار زهر که ری هر که ید نامدار 


فر دوسی 








صفت 





کتاب دوم ۳۱ 

یگ سس روصت شش وب 
چوخردی بزرك آورد دستبرد به ازصد بز رگان کشان کارخرد 
آسدی‌طوسی 


اما درجایبکه عوهوف بش از بك عنی جه‌سع است و عدد آن محدود و 
وممین‌است استادان قدیم غالبا موصوفرا بشکل جمع استعمال کرد‌اند مانند چار 
ارکان بجای چپارر کن و حهار آخشیجان بجای چپار آخشیج وثشس حپات بجای 


شش جبتِ خصوصا دراصطلاحات علمی»ر باضی و نجوم‌وغیر ه 


متال: ۰ 
تخت براین تخته اغبر مزن آب براین دفتر ابتر مزن 
دم مزن وطشت‌حدائق بسوزژ ‏ دامن این‌هفت‌سر اوق بدوز 
خواجوی کرما و 


که‌ا ند این هفت‌س لار ان لشکر؛ 


که‌انداین لشگر تاز نده‌هموار؟ 
ناصر خسر و 


زشش‌جهات و چهار | خشجان توبیمتصود 
اثیر | لدین |اخسیکنی 
۲-۱ کاهی«۸» کاهی بر کر زاو زکر با اشاره شده‌است حذف 


می کنند و کاه بدون آنکه‌مذ کور بااشاره‌شده باشد مه ادف اکن 


مثال: 
ببموده‌شد از کنبد برمن چهل ودو جوبای‌خرد گشت مرانفس سعنور 
نامر خی« 
سس ل‌ 


در [نسالی که‌مارا و قتخوش بود زهجرت ششصدو نجاه و شش بود 
سعدی 


شهصدو شصت و دو ود 


سال‌هجرت 


مطام تار بخ این سوداوسود 
مولوی 
۳-] گاهی«5»_ کاهی معدود بعئی موصوف عدد صفتی را پیش از ءسدد 
ایند 


می‌آورند واین ببشتردرشهر باشد. درانصورت‌غالبا«ی» نکره بآ خره‌وصوف جز 
«ثال: 


آدوش دروقت بپارم‌هوس صحرا بود بادفیةی وی که‌دایم نتوان تنها بود 





کناب دوم سس سس ت 


بکفتا هم کریم از روزکار که‌طفلان یچاره دارم چهار 
۰ سمدی 

بگر فت عصا چو نانوانان برداشت نی دو از جوانان 
نظامی 


۳9 هی۲۱*7- درموررهابیکه برای‌تعیین وتوضیح مقدار با نوع جنس 
احتباح باشد در قرن اخیر بشتر کلماتی اژ قبیل : نف » خروار » من, سیر » مثقال 
زاجیر » جلد ,قبضه وفیره نی کلمه‌هایی که بر ءقدار بانشخیص جنس با معرفی 
معدود دلالت داردبعد از عددو پیش ازمعدود ز کر می کنند و قدما ففط چند کلمه 
اک کرددآ نافیل »۲کونه. ره » وغرومانند: 

ده گون خیال و صدرء حیله و پنج فرسك راه ويك میل راه ودو جرب 
زمین‌و نیز بعضی کلهات دیبگر که درفرون اخبر متداول شده‌است چون يك فبضه 
شمشیر ویك‌عراده توپ ويك زنجیر فیل و دو توپ جامه وسه طاقه شال وچپار 
باب خانه و بکدستگاه کار خانه یا چماچراغ ويك حلقه انگشتری وبك جلد 


کتاب وغیره: 
مثال: 
هردم هز ار گو نه ر باخت بلب‌رسید چند از تلل مگر و انتظار بوك 
ای کرمت خستکان یر بلارا کرده بصد و نه لطف رهم وررمان 
ظهیر نار بایی 
وذ توما صدگون عجایب‌ديده‌ايم ليك معذوریم ون بی‌دیده‌ايم 
مولوی 
چوحاقظ در قناعت کوش وزدینی دون بکتر که یکجومنت دو نان وو صدمی زر نمی‌ارزد 
سافظ 
داروی مردی‌کن‌و عنین میوی تابرون آیند صد کون خوبروی 
۰ مولوی 


۳ اهی«۱۱ نات عددی برخلاف سایر اقسام صفت با آنکه معدود 
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کتاب ب دوم 
ی مب موی وم ممیی مسمممم سیم سیمیه بو 





می کند جمج اه 0 وقتی است 


که عدد مانند اسم استعمال می‌شود" چون صد حزاران کان عس و «زاران درد در 


شاهدهای ژزسر: 
۱ صدهز ار آن نام خوش را کر ده ننك 
. چشم سلطان گر بصورت يلك بوو 


میدن لمل . تیق مگننس 


بیزگای سیه کردی هیز ار ان‌رخنه دردیثم 
بالبی و صد هز ار انخند هکل آمدبباغ 


این استعمال غالبا در اعداد «زار وصد هزار است و نست 


دیده نمی‌شود 


۳۵ گاهی«۱۳» _ کاهی اعداد چون‌مشترك بن‌اسم و 


صدهز ادان ری ر کارا کر دهد نك 
صدهز اد ان لشکرش درتك بوو 
مو لوگ 


بهتراست ا(صدهر آران کان‌مس 
مولوی 


بیا کازچشم بیمارت هز ار آن‌دددب چم 


ا زکر یی کوییا در کوشه ای بو بی شنید 
حافظ 


بسایر اعداد 


وصفت میباشند مانئد 


اسم‌هم استعمال میشوند و درا نصورت مانند سایر اقسام سم ب با آنها رفتار می شود 


ونا براین‌جمع هم میگیرد یعنی 


مانند فاعل با مانند مفعول با حتمم فعل و ءفعول 


های باواسطه استعمال می‌شودچنا نکه‌درشواهدزیر 


مذال 
چون بسی از کف اودیدندخواری‌زردم 
چه دید تشری نکوبیز نر کس و نسر بن 
دوچشم ودورخ ودوزلف جمدش 


نومید نیم زبارگاه کرمش 


چپارطبع متعالف وس رکش 
گریکی زبرچهار داب 


هردوان پنهان‌شد ندازشرم‌خاق‌و نامو تك 
که‌باغ و بستان ستدزهردوان تشر بن 
ی نیکوترند از هر چهادان 


تطران 
زیراکه یکی دان‌و نگفتم‌هر کز 
منسوب به خیام 
چندروزی بوند باهم خوش 
کاس یت ادف 





هر آن کش‌خرد رهنمایست ورهبر بکیتی ره و رسم صحبت نورزد 


که صحبت نفاقی است یا اتفاقی اذاین وو دلٌ مرد دانا بارزو 
اکرخود نفافی است جانرا بکاهد و ترا :قاقی است هجران . تیرزو 
آبن یمین 


فر دو شاهد از اشمارسهدی‌راین یمین«چهاردو‌وواصلاصفت بوده‌اند که موصوف 
آنبا حذف شده وخور بجای‌اسم نشسته‌اند 

۲ آعاهی:۱۳ " کلمه«تا » بمعنی فردوواحد وهم‌بمعنی لای قماش‌است و 
آ و «تا» موصول واضافه‌میباشد که درفصل حروف کفته شده است‌چون 


به‌اعداو بوندد عدد هر کسوصفت است : 


مثال ؛ 
- 
محد گوهر یکتای بیش در یکثای بحر آفرینش 
حسین شیرازی 
بزیر زلف وو ا چون گذر کنی:بنگر که از یمین و بسارت چه‌صو کوار| نند 
حانفظط 
۷-] گاهی«۱۴» زیر # نی خددی‌غیر معلوم‌است که کونده نمیشواهد 


۳ اد کنه ودلالت برعددی ازسه تا نه نماید . چون :چرل واند سال سلطنت ۲رد 
وازساطنت کنارء گرفت 


کفت اررا اين همه حلوا بچند گنت کودك نیم دیناراست‌و اند 
مولوی 

» عدر سالهای عمرش باد همچوتاریخ یانصد و سی واند 
اتوری 

کر کلستان ز بادخز ان‌زروشد رواست اندی که سرخ‌باشد روی خدایکان 

عنصری 
» بسال پا نصدو) دا بدری بدورزمان دراژ ودیر بزی تا هزارو پانصد واند 
سوزنی 


۳۵۸ نوع‌دوم ازصفت ۰ صفا تمشتق است 






صفات مشتق‌درزبان فارسی آنپابی را کویم که با اضافه کردن حرفی با 
حروفی بکلمات کی یادادن تغبیر مختصری درساختمان کلمه ساخته مشود و 
آن‌حرف باحر وف بتنباهی معنی‌نداشته. وبساو ندیابشاوند معروف‌نباشد 

5 صنات ه شتق در فار سی سه قسم است. 

۱- مشق آز اسم 

۲- مشتق آزفعل 

۳- مشمد ازصفت 

وهر كت ازاین‌سه فسم بعضی‌ها با اسم ۰شترك ات و به‌ضی مشتر لك نیست وتنها 
صفت‌است وهريك درجایخود کفته‌شود. 

قسم‌اول حفات مشتق ازاسم: وان <ود نربه سک وه منقسم‌است «به نم‌وداز 
صفحه۵۹ « راحعه‌شود » 

نت صفايکه باافزودن ی ن « ین ؛ بآخر اسم های عام و جنس 
ساخته میشود مانند شیرین وسیمین وغیره و.اافزودن «ین» باآخر ممدودی از فیووزمانی 
و «کانی ساخته میشود مانند دبرین » پسین ؛ بامدادین و عیره آنوایب که از اسم 
عام با جدسی داخته می‌شود دلالت بر ساختمان وماده و آلود گی‌موسوف نمایدمانند 
کلین یعنی ساخته‌شده از کل یا آلودء بگل وعنبرین و آهنین بعنی | لودبه عنبر وساخته 
شده از آهن ویاها نند آهن‌وغیره 

نوع ووم :آنماییکه ازصفت «شتق می شوند اعداد نرتبی هستند چون ددمد 
سوم پنجم , دهم » بیستم . صدم» هزارم و .نجستین» ادومین »پنجمرن» دهمیدن» 
هزارمین‌وغیره . 

نوع‌سوم : صفانیکه باافزودن «ی » بآخر اسم ساخته میشود و مفسلا با شواهد 
زباد گفته‌می‌شود . نس 


قحم‌اول:صفتم‌ایءشتق کهباافزوون ین « ین » ساخته می شود کلیه مختص 


کتاب دوم 





صفت است وفقط جند تا از آن با ۱ 





سم مهترل لت 


صفت 


ِ ی اب ول ام نپا 


ساره سفی ات د بشه‌اره ۲۰۷ مراجعه شود » در بانان این مبحث نیز شو اهدی 


آورد. می‌شود. 
مثال: 
تکهت جانتعش‌دارد خاكکوق دلیران 
کاغذ یی جامه و نابه بشویم که فلث 
مان کر به میخندم که چون‌شمع| ندر ین‌معجلس 
درسفا لین کاسه ر ندان بغواری‌منگر ید 


مو کب فرخ همایوش 


گلیناندام اورا حال چونست 
انبم گر یه خو فین که براین‌رخسار است 


باسه‌رو یی ماسخت سببد آمده‌ايم 


نگوبی ازچه معنی کشت بر زاغ چون‌قطران 


بیشم آرد دوات بن سوراخ 
ف رگسین چشمابکر دنر کس توتیر چیست 
کوشها کشنه شک رچین که هسیر یخت ز نطق 


بلرزد از نهیب او نهنگان 


۳ : 
۱- برزبر وزن کرز خواب والیاف پار 


غار فان ۲ تجامشام عقل‌مشگین گر دف| ند 
رهنمونيم بای علم داد نکرو 
زبان آ تشيني‌هست لکن در نیگیرو 
کاین حر یفان خدمت‌جام چهان بین کر ده|,ند 
حافظ 
آهنبن برج رآ تشین سوراست ۱ 
ابوالفرج دونی 
که‌دروقت کلش بسترگلین است 
آترعده آزحوس ی وفارانت 
که‌دراین سوك چوشب جامه پلاسین بوشیم 
5 کمال| لدین اسمعیل 
ز بهرچه دم‌طاو و سر یگ ی شد جو بوقلمون 
ور ِ 
قلم سست و کغذبرزین«۱> 
وان سیاهی |ندرو پیوسته‌همچون قیر چیست. 
حر بای شکر بی ازدوشکر باره‌دوست 
سنالی 
بلر زد کوه از سنگهن< ۲> زلاذل 





چه‌های ابر یشمین است که‌چجون به چیزی خن 


ساییده شود براید یادرالی اف روی کاغذ هایسی که خوب صیقل نضورده است بیدا مشود 


وجلو قلم‌را میکیرد وموقم نوشتن کلمه‌ها منشوش‌میکردد واین کله 


شهرستا نها در کنتکومعمولاست. 


درتکلم در بیاری 


۲- صنگین که نی و (ین‌وهم بعنی ساخته شده ازسشك می باشد از کلبه سنكه 


کرفته شده است کویا در قدیم وز 
سین کفته | ند 


۳( صنك چسیزی ئی‌دانسته اند وممپذا چیز وزین را 





س ی 








تاب ددم 


چوچنیرهای راقو تبن بروز باد کلشن‌ها 
نگاری سین بوی‌و ماهی سیثبر 


بدانچنبر ین‌زاف و بالای سرو ان 


یکیدر یا پدید[مد زمینش»شك و آب از زد 
نثیب و قعر آن‌در ياهمه پر رشتهءر جان 


نواك سند رو سونش ٩‏ سرماب | ندرو ن پنبان 


بنگر به‌ستاره که بتازد سپس دیو 
مانند یکی جام ویخیناست شباهنك 


کر نیست پیخبین چو نکه چوخور شید بر ید 


کل سرخ‌,رسر نهادو به بست 
۰ کشته مشیگینز بوی آن مجلس 


» نگار نیاتواز نوریو دیگر نیکوان‌از کل 


زدینار گون بیدو ابر سید 


بت این بدین پا کی که شاخ کابتانر ازو 
* بر حرف‌ماهم‌ای‌شکر ین لب بدار کوش 


وان کذشت ازمتر لیکانجنیفند مشکلی 


رخش جان آذر 


لیش‌جان جان 
زچنبر کند سرو وزسرو چنسر 
منصورمنطقیر ای 
معلق موج زر ونش بابراندرکشیدهسس 
فرازوموح اوهرسو همه پرزهرءازهر 
ومتحاح زو پنش باتوت اندرون مصور 
منشوری».ر قندی 
جون زر کداز بده که برقیر چکانیش 
بزدوده به تطرءسحری‌چر خکیانیش 


هرچند که جوییدنیایید نشانیش 


عقیقین کلاء و پر ندین اذاد 


زاصر خسرو 
کشته ر مزر نك این الوان 
تطران 


چوسنك | ز کل شود بیدا جر اهستی آو‌سنگیندل 
لاممیک رکانی 
زمینکشتهزررین ‏ و سیمین سا 
غشابری‌راژی 
+می‌در باغزر ین تاج سیمین کوشوا آ ی" 
لامع یک رکانی 
تاکی سغن زفیر پذیرفتن این جثتن 
نننورلاهیجانی 
از قصه سنین دای نو شین لبد شیر بن‌دان 


امیر معزی 


۳ 


صفت 


0ص سس 





صبر کنز ین خوردکاین‌ز هر یی گیاست 


دات چرکین برکنم آنجا ز سر 
جبله پا ششیر چوییی جنکشان 


کر چه شرهین_بود شرمش حرص بود 


چرا چون لاله خونیی دل نائم 


ادن ون عذار <ور بر ازعنیر یی سرشت 


هلال هاء‌پرون آمد ازسپ رکوو 


اکر فروخته باشد بودچو زر هی کوه 


گسته بررخ بیجاده کون طویله در 
ه نکاریناتواز نوری‌ودیگر نیکوان از کل 
یکی نفز ‏ تابوت کرد آهنین 
بادقپر ش تاو ز یده کشت برروی مصاف 
زهرسو بی‌اندازه در وی بجوش 


ای‌سیر ترا نان جو ای خوش ننماید 
چو دیه بی که بر نك پر ندهندی تیغ 


* دی | آشین ذ لف‌توای‌سیین‌ذتن بیجد 











حزم کردن‌روز نور انیاست 
خلت پاکم دهد بار دگر 
جمله در لاینبقی آهنکشان 
مولوی 
حرص |ژدرهاست نی‌چیز بست‌خرد 
مولوی 
که بامانر گس اوسر کران کرد 
حافظ 
وان‌چون بساط خلدبر ازعنیر ی نثار 
جوشح زد ین بیش زمردیی محراب 
جد آرمیده بودهمچو سل لن خر من 
کرفه ددعرت گوهرپی عقبق‌ین 
ععق بخارائی 
جوسنكت از کل‌شود بیدا چر اهستی تو سنگبی دل 
لامعی کر کانی 
بکسترد فرشی زدیبای چین 
فردوسی 
دد آن‌ر و لین همه خون خدشك همچون‌رو ان‌است 
شپاب لدین 
بتان پر ندان بر دله بوش 
اسدی‌طو اک 
ممشوق منست [ نکه بنز و بك‌توزت است 
سعدی 


ز بر جب ینش بوده ز مرو ینش تار 
عنصر ی 
بلی چون‌موی بر آتش نهی بر خو یشتن بیچد 


نبازی بدعی 


هب متسد 7 
نزن شیر ی ابش ولگیهت ‏ حدی تکردن شیز یی او ب ازقبرین 
تطران 
پی در کاواست و کاودر کهساراسعت ماهی‌سر زشمین بدر یاباراست 
شیخ| :دا بوا لخیر 
۰ آنباكچوناعلای عچشمازفر بب‌و تازبز* زیراب شیر ینشی‌دجون بر کل بشکفت طل 
لامعی کر کانی 
«دلمز ان‌عنیر ین مو میگر یزد جراحت‌دیده از بو میکز یرد 


ذوقی‌اردستانی 

0-] گاهی«۱»_ دو کلءه شبرین ویوستین از همین دسته صفات میباشند . 
ذیرین از شیر گرفته شدم‌است یعنی دارنده طعم شیر و باعتبار معنضی نام اشخاص 
نیز شدء‌است وباین معنی آخر اسم‌است ( اسم خاص ). چنانکه دربیت بالا قطران 
بپردو معنی _ آورده شبرین اول و دوم صفت است و شیرین سوم اسم ومقصود زن و 
معشوقدخسرو برویزاست 

بوستین بعنی ساخته شده ازبوست نخست ضفت بوده ولی بمرور استعمال نام 
یکنوع‌پوشاله هم‌شدءاست . 

«دراین‌باره توضیح کافی در کتاب‌اول‌اسم صفحه ۱۷ داده‌شده‌است» 

سعدی در گلستان ماننداسم اسععال۳ه ده گو دد: 

ازمن بکوی‌حاجی مردم کز ای‌را 


کاد زو ستین خلق بآزار میددد 

سعدی 
* بی یو ستین خون خودر اخورد هه کس تن » اوبوست‌را پرورد 
. ومثلا در جمله : پرویز جامه های ابر,شمین و پوستین بسیار همراه داشت 
مانند صفت استعمال شده‌است . 

۴ گاهی«۳» - زگار به‌عنی برده نقاشی و تصویر وبت و خوبروی است 
و باین معانی اسم است و,.نگارین سفت است که ازاسم بنا شده‌است ولی همین 
کلیه نگارین که نخست صفت بو ده‌بدون هیجگونه تخیری مانند اسم هم استعمال 
شده‌است باین معنی وشکل‌فقط بمعنی محبوب وبار ومه‌شوقاست وآنگاه که صفت 








مثال: ۱ 
گت چوموی زار زن‌من‌این‌شعر دراذ هم بدین ختم کنم نظم که هنگام‌رعاشت 
کمال| لدیناسمیل 

چوخورشید تابان‌و سرو روان نگادیی من کرد برمن کذر 


مسعورسعد سلمان 


دردو بمت شاهد بالا مانتداسم استعمال شده‌ات . 


جرا هرشبی ای دلارام یار چرا هرزمان ای نگار ین پسر 
م‌بورسمد سلمان 
کلز ار نار و > شدبنمای تگارا یکره به نار جین ازروی‌نگادین 
عنمان‌مختاری غز نوی 

نگارین از آنشد بساطش که دارد زییشانی هر امیری‌نگادی 


تطران 
دراشعار شواهد بالا همه جانگارین مانتدصفت استعمال بده‌است 
نظر باینکه‌این کلمه دراصل‌صفت بوده ولی‌مانشد اسم هم آن‌را استعمال کرده‌اند 


مه وطا ورد توحه استادان‌و کونند کان‌فرار کرفته و کوشش‌مبکرده‌اند که‌دربك‌نادو 


بت نکار که اسم‌است و نگاری ن که مشترك ین اسم دصفت است بهر دو معنی 


آوربد چون‌بست زبر: 
نگار پنا بششیرت چه حاجت مراخود میکشد دست نگادان 
درمصراع او اسم ودرمصراع دوم‌صفت است ومعنی‌مدهد : ای هحبوب بشه‌شیر 
چه نیازی داریزیرادست رنگیننو نقش‌دار توم رآمیکشد 
۳-] گاهی«۳» - کلمه نازنین«۱» ازهمین‌تر کیب‌استعنی‌صفت‌است کدبا 
افزودن دین» از کلمه ناز که اسماست ساخته شده‌است ولی این کامه ۳ نز مانشد اسم 








۱- کلمه نازنین از ناز کرفته شده ومعنی آن نازدار و باکرشهاست مع-ابق ول 


بایستی نازین باشد مملوم نشد .ك نون‌اضانه برای چبه مقصودی‌است و نظایر ندارد بایس در 
اظر اف آن تحقیقا تکاف یکنند. 
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کتاب‌دوم 





هماستعمال کرده‌اند پس‌این کلمه نیز مشترك بین اسم وسف است . دزمت زدر 
حافط آنرا |مانتداسم‌استء‌مال کر ده‌است 


غلام هت آن از نینم که‌کار خیر ‏ بی‌روی‌وریا کرد 
حافنظ 


ودرمت هایزتر آنرامانندصفت بکار برده‌است 


هر آنکاو خاطر مجنوعو یاری زاز نون دادد سعادت همدم|و کشت ودو ات‌همنشین‌دارد 
حافنظ 
ناژ ین باری که‌بمد ازمرك‌تو رخته باری او کرددسه تسو 

ناز نی ترزو هزاران حوروش هست بگزین زان‌همه يك‌بارخوش 
مولوی 

چوتر کش بسته ازراه آن‌سوار ناز نین ید مرا تیر بلا بررسینه اندوهگرن ید 
جامی 

» کرچه‌دل بس از فین و ناز توبس‌دلکشاست دیر باید تابر آید دل بطم بار نو 


اثیر [خسیکنی 
و اما تر کب‌هاییکه آزصفت « اسم‌های صفتی » مشق و سراخته شده‌اند مانند 
راستن» دروغین » کبودین ۰ کژین و غیره هیچگاه مانند اسم تال بر ۷ 
که ور سمله‌هامانید عفتاستعمال شون . این‌سا ختمان بسیار کم وشان است 


حاسدم کویدچرا باشی تو دردرگاه‌شاه ایئت بفضی [شکار واینت‌جهلی راس‌تدن 


منو چهری 


۴-] اهی«۴»_ دو کلم که»ومه» «معنی کوچكت و بزركوهم بمعئی 


کوچکتر وبزرکتر استه‌مال م‌شوند رن گاهی‌مانند صفات تفضیلی بعنی 

کوچکنر ین وبزد کترین و کاهی ازهمین طبقه صنات عشتق محسوب مسگر دند واین 

مبحث, شواهد آن بر مت <الات‌سفت در آخراین کتاب گفته‌شده‌است 
۳۵-]تاهی«ه»- این‌نوع صفت مشتق از بعضی فبودو نار وف زمانیوه‌کانی 


و مقدار دز با مشود مانذد امسالین » بارین , باه‌دادین , اهروزین " فردیین » 








ک 3 7۳01 سم تست ۱0 





دیرین » پایین » بالابین »پسین » پیشین وغیرء واما کداهین: قیدصفتی استغپامی‌میباشد 


کهدر جای‌خودنیز کفته‌شود . 


مثال : 
صباح| لخیر زدبلبل کجایی ساقیا برخیز که غوغا میکند درسر خیال خواب دو شینم 
حانظ 
زیرا که تابصبح شب دوشین بیدار دست باده دوشينم 
حیران ودل شکسته چنبن‌امروز از رن واز تنکر دودينم 
تانور بر آورد مفرب تأویل نماز بامدادین 
ناصر خسر و 
آن‌نیست که‌حافظرار ندی بشد ازخاطر کابن سابقه پیشین تاروذ !سین باشد 
حافظ 
تب ِ ۰ ِ 
بثم ارد دوات بنی سوراخ قلم سست‌و کاغذ برز ان 
هان‌و هان در بروت من بندد که‌شود درعرق چه غرقه هین 
زودکن يك دو کاغذم بنویی مر پیشیند شمر باز بسین 
سنائی 
«آسودن امر و ز ین‌دنح فرد) لین است ددنحاهر وز ان آسودنفردالین> 
از قا بوسنامه 


بادب شب دو شین جونباركسحری بور کاو را بسر خسته‌هجران گذری بود 


سعمدی 
سال پارین باتومارا چهجدالو جنك غاست سال امسا لیس تو بامادر کر فتی‌چنك کین 
منوجهری 
صبا ازعشق‌منرمزی بکو با آن‌شه خوبان که صد جر شید و کیخر وغلام کمتر لن 
حافط 
دیرین به‌عنی‌قدد‌ی ازهمینتر کیپ وجنس است ۰ 
نشناخت مرا یف 1 ۳[ 
ار دیرین زیر چنین ندید بارم 
تاره رو 
» < . . . درهمان دوز لسی.. کاه‌قر یت صد تازیانه ای تودردا 
ن‌ 
مقامات طاهر | لد 


بن»حمد و شمس الدین ابر اهیم 


کتاب. دد. 





کل «بر؟بمعتی روی و بالای قید کاب مشترله با 
حرف:بدشین «حرف‌جر » میبأشد و برین صفت «شترلك باقید است که آزاآن مش و 


شدم ومعنی آن بالایین و بالاترین هروو میباشدیعضی بمعنی‌تفضیلی‌هم استعمالمیشود 


همال : 

دل‌چومردان سر وکن‌زین خاکدان بیوفا آنکهی بستا نکلیدقصر فردو ت بر لن 
سنائی 

زاره ق اعسترکه میعوا 
حاخظ خام‌طم شر می‌ازا :ن قصه بدار عملت چب فردوت بر لن و 
۳ گاه 

شیر شادرو انت‌از #وروحمل کیردشکار آهوی|بوانت ازخلد ور ان جوید 2 
ظهیر فاریابی 


۷-آ گاهی۷_در کتاب‌اول داب اسم» زیر شماره‌ای ۱ و۵۲ گفته 
7 ۲ / ت ر » با ان اف ووواند 
شد که , برای ساختن اسم‌آزاین نوع سثت‌ها یك «ه» بدل حر کت با خر ان افزود 
و بعدا ] باوجود افزودن «م» بازهم این تر کیب را مانئد صفتهم ال رن 
۰ ِ 5 دش اسات ممال 
میکنند ومثالهای برای»‌واردی کههانند اسم استعم‌ال شده است ففته‌شد ا 


برای»واردی که مانند صفتاستعمال‌شده‌است. 


دز 
تش‌زهد رباخرمن‌دین‌خو|هدسوخت حافظاین خرقه وشمینه بیندازو برد 
حافظ 

پیرزنی موی سیه کرده بود کفتمش ای‌مامك ور ینه دود 
ی سعدی 
خرقه ؛شمینه بفر وشیم و نفرو شیم‌ژهد درس رکوی تو در بوشیم ز نار دکر 
وحره" (حمینه بثر دم سیم و 
و[ 
» کر کسی‌راهست پشمی در کلاه‌معر فت جامه شپرت نسازد خرّته رشهونه د 
سلیم برانی 

ناف ۵۰ رعز آغاز کرد 

سح رکه میان بست و درباز کرد همان لطف :و شینه ر 
سعدی 

خر اه سد 

آدمی را شیر از سینه رسد غیرخر از نم زیبرینه د 


مولوی 





نازچندان کن‌برمن که کنی‌صحبت‌من نکر مومت و ینک ول نشرد 


موچهری 
بباباما مورذ این کینه داری که حق‌صحبت در ینه دادی 
مترسی د اه شیم تو دانی خرقه وشمینه داری 


بفرباد خمار مفلسان رس خدارا کرمی دوشینه دادی 


حانظط 
۸-نوع دوم از صفات‌مشتق :اعداد تر تیبی میباغد که‌باافز ودن كیم«م» 


باخر اعداد چونکم, دوم» سوم پنجم »دهم » بیستم » هشتادم » صدم » هزارم و 


باباافزودن همین» بآاخر اعداد جون دومین سومن ۰ چمارمین» مین »دهمن؛ دستمین؛ 


پنجاهمین, عدحین وهزارمین‌ساخته‌ی شود 
مما : 


ای‌ضیاء العق حسام لدین بار این سوم دفتر که‌سات شدسه بار 
تصه شپزادکان نامد پسر ماند ناسفته 


بر کشا کنجینه سرار را 


در سجم سر 
در سوم دفتر بهل اعذار را 
دوشنی بردفترجارم بر بز کافتاب ازجرخ‌چارم کرد خیز 


هين ذچارم نوزره خورشیدو ار تا بتاید بر بلاد و بر دیار 


شه حسامالدین که نور انجم‌است طالب آغاز سفر پزجپم است 

بشکش رضایت می کشم در تام مثنوی تم شدذُم 

جونکه ازچرخ‌ششيم کردی کزار بر فراز چرخ هفتم کن راد 
مولوی 


سه دیگر ببرد بيك‌هفته راه 


به هشتم برو بین‌دژآید ساه 


فردوسی 
۲-۵ گاهی «۱» فرق‌میان اعدلد که بايك «م» تمام میشود با آنهاییکه 


بااء‌ین» تمام می‌شود آدست آنباسکه با دب ختم می‌شود مانند سایر افسام صفات , 





مضاف الیه موصوف واقع می شود مانند دفتر چارم 2 جر .قم 
ششم » چرخ هفتم . دزشاهد های‌بالا وننز مشترله با اسم هم میباشد. یعنی ندرج هم 
مانند اسم‌استععال شده‌اند ولکن آنپاسکه با «مین»ختم میشوند هه‌یشه مانند صفت 
استعمال می‌شو ند چونکه اینگونه ساختمان مانند شیرین ؛ کلین . آهنین و غیره 
مخصوس سفت‌است وئیزغالیاً پیش ازموصوف می‌آید مانند چپارمین حلد ونخستین 


خدیو وغبره. 


مثال : ۰ 
ن<ستین خدیو ی که کشور کشود سر بادشاهان کیومرث بود 
فر دوسی 
بره‌چون روی هیچ تنها مپوی نخستیی یکی نك‌هره بجوی 
اسدی‌طوسی 
این حکایت کر نشد [نجا تمام حار مین جلداست آرش‌در نظام 
مواوی 
«فخستین دشن ی که برسرایشان تاخت خواب‌بود:..» 
۳ستان سعدی 


۰ گاهی«۳»_ کاهی بدون آوردن مودوف اینهردوشکل‌را استعمال 


ی او منوت وراست ویامتفین ومفمومامت : 


مثال: 

کم باب‌عداست و تدبیرو رای نکپبانی‌خلق و ترس خدای _ 
دوم باب احسان :مادم !ساس که‌محسن کند فضل‌حقر اسباس 
سوم بابءشق‌است‌و مستی‌وشور نه‌عشقی که بندند برخودبزود 
چهارم توانم رضا پنجمین ششم ذکر مروقناعت ‏ کزین 
*هفدم در از عالم تر بیت به هشتم در ازشکر برعافیت 
نهم باب توبه است‌وراء‌صواب دهم درمناجات واختم کتاب 


سعدی 
0-] گاهی ٩۳‏ -بجای‌روم » رویم‌وبجای‌سوم »سیم هم گویند و نویسند 


ودرسی‌ام يك هءزه اضافه کنند که مشتبه‌نشود 





سس یی ۲ 
2 ۳۹ صفت 


۳ ای ۹۳۶ کلمه عدتتکهعر و آن‌اولاست کاهی مانتدظرف زمانی 
هماستعمال می‌شودچنانکه درآین بت. 


به عقلش بباید نخست [زمود بقدر هنر پایکاهش فزود 
سعدی 


۲-۳ گاه ی «9». کلمد«نیم 6« جزوصفات عدد.دست وهم‌بااسم مشترلهد است 
یعنی هم‌ما ننداسم و هم‌مانندصفت هرد واستعمال می‌شود. 


درشواهد زیرمانندصعفت اسمعمال‌شدم‌است. 


» رواق‌پالیزرفت اکنون که بلبل وم شب برسر پاليز بان کمترزند بالیز بان 
ضیری 
۰ کشتم جپان و دیدم میری را بر یم نآن‌دو جای‌زده‌مسبار 

احمداشنانی 
» بسکه زراه عر بده‌دردل‌هوشیار من تیر تدام کش کشد نر کس زيیم مست ۳ 
آثیرالدین-اخسیکتی 

«نیم شبان دلبرك نم عست آمدو سر همست کنارم نشت 
اثیراخسیکتی 
صدملك دلبه فییم نظرمیتوان خربد خوبان دراین‌عامله تقمیر میکنند 
بپوش باش که هنکام باد استغنا هزار خرمن طاعت به ییم جو ننهند 
عفر وش عطرعقل به هندوی زلف ما کانجا هز ار نافٌمشگین به رم جو 

حافظط 

ماییم‌د نییم جانی‌وصلت کجا فروشند ارز ان ,ود بصدجان کر میتوان‌خربدن 
همام‌تبر بزی 

نییم نانی کر خورد مرد خدای بذل درو یشان کند نییم دکر 
مدق 


دریت آخر که کفته سعدیت نیم اول مانتد صفت ونیم دوم مانئد اسم 


الا شده ات ودرستزیر نز سعدی ما ندداسم استه‌مال ۳ 





واما هرجا خواهند از 


يك «ه » ساکن در آخر آن دز آورند واین «ه» راما 


اسمیه میتامند. 
مثال؛ 
۰ هر که این نیمه ببیند رگ کند 


که‌افتدبراین نیمه‌هم سروری 


هیچ وکاوی نیمه جلدش سیاه 


بیعجز میان قمرزد دو نیم 


سمدی 


حال اشترا کی خارج باشد و مانند اسم استعمال شود 


13 ۴ که ده » 


در که آن نر4۵ بیند لك کند 


مولوک 


بما ند کرفتار در چابری 


سمدی 


نیمه دیگر سپیده هیچو ماه 
مولوی 


۴ - صفات عددی نامعاوم اآتیای له برعددی بامقداری نامعلوم 


دمم دلالت کنند این‌صفات اعمازساده یامشتق چون‌جزو 


اینقمت آورده‌شد. 


این کلمات بعضی باقود و ظروف و بعضی با حروف ۰شذر 
ٍك درفصل ءربوط ندز گفته‌شود . این‌طبقه صفات «حدود مسکنند مه 


آنها مقداریا درجد آنهارا بیان‌میکند . 


مثال: 
۱ ۰۱۱۵ هر؛ 


صوفی ازبرتومی رازنهانی دانست 


قدر مجبوعه کل‌مر غ‌سحر دا ندو بیس 


نگویم فضیلت . نهمب ر کسی 


طبیعت ‏ شن‌اسان‌هر کشوری 


و صفات‌عددی مباشند در انعر 


[د مسماشند که هر 


مهایی را که‌صفات 


کوهر هر کس ازاین لمل‌توانی‌دانت 


که هر کاو ورنی‌خوا نایدا 
حا فغط 


چنان باش بامن که‌با هر کی 


سعغن کفت باهر بك از هر درک 


سعدی 


حیبست ۳۳ 
۳3 م۱ 








۷۹ همه: 
همه‌شب دراین فکر بود و نغفت دکرروز با هوشنندلن بکفت 
۰ ه4۵ کس ببیدان کوشش در ند ولی کوی بخشش نه هو کس بر ند 
سواران‌هم4 شب بنك تاختند محرکه پی اسب یشتافتزد 
همه شب به ببداریاختر شمرو (سودای اندیثه خوایش نبرو 
کلیمی که‌چرخفلك طوراوست همه نورها پرتو نور اوست 
چوحرفم بر ]ید درست از قلم مرا ازهمه حرنگیران چه غم 
سدی 
۳۷۷« ندله: 
بیا و حال اهل درد بشنو بلفظ )ندلگ و معی بسیار 
حافنط 
می‌نخواهی که من وا زد (هسمی باثمت درجپان ننا کستر 
ظهیر فاریابی 
کفت این دنیا اکرچه )زره است يك موقوف غریو کودك‌است 
مو لوی 


بطوراستژناعمو صدف«همهر بسا»راکاحی برخلاف سایر صفات جمعهم میآورند . 


۰-۸ رما: 
تسااهل نات خازی 2 که‌دو لت ببازی برفتش زدست 
پم 17۳ چوشب شد سیه برسر خفته راند 
سعدی 
بساء 


از جنس بسبار و بهمانمعنی است. 

۳۷۹ و این کلمه معنی‌فراوان وفزون دهد شب سیار است وجزو 
قودنیز هسات بسا زاین در رقءمت‌قیود کفته خواهدشد. 

کلمه بس دوتوعاست کی مستقل است ومعنی آن کافی وتمام است ودیکری ۲ 
مخفف بسیارآست 1 






سم حکایت دل هست بانسرم سحر 
ای شاء حمن چشم بحال کدا فکن 


از ضرورت‌هست مرداری میاح 
۰«بس که زر اءعر بده‌دردل‌هوشیارمن 
«بریشان چندکوبی سکن ایند یو انگی باقر 

» خراب گشتم وش بس نمیآیم 

« من‌چراغ مکشتنم راحاجت ز نجیر نیست 

» کل وکام دل خودراز یرت کس نمیگیرد 


ما ندانتیم مارا عفو کن 


دراین‌ببتبمعنی کافیاست: 
چو بشنید دانای روشن نفس 


بس؛ بمعنی‌فقط هم‌هست ۰ 
نیاساید اندر دیار توکس 


ولی به تخت من‌امشب سحر نبا ید 
کاین کوش بس: بت‌شاه و کداشنید 
۲ حانظط 
پیی نسادی کازضر ورت شد صلاح 
مولوی 
تیرتمام کش کشد نر کس انیم مست نو 
اثیر اخسیکتی 
چوبوی کلغنیدی باز آفاز جنون کردی 
باقر کاشی 
که هیچ باچوتویی همنفس نمی آیم 
خر ودهلوی 
میتوان| فشا ندداما نی که پسی باشد مرا 
ذو تی‌اردستا ی 
چه‌میگو بی ترادبدم زبانم یی تبگیرد 
وحیدفز و ینی 
بی بر | کنده که‌ر نت ازماسخن 


مواوی 


بتندی بر آشفت کی‌تکله 5 


سعدی 


که[سایش خویش خواهی دبس 


سعدی 


که ولالت بر زناد 
۳۰-:»جف: این کلمه دلالت بر یش ازو دارد در حالیکه د ِ 


وکثیر هم‌دارد . این کلمه‌هم باقید مشترك است وور کتاب‌قود وظروف نیر 


کفته شدراست وجون بآ هنك برسش کفته‌شود قداستفهامی باشد 


فلل‌رابر م ی کشاد ند از هرس 
حجره‌را باحرص‌و ص دکو نه ۵و - 


5 
تاروص فاهتت و دانت نب 


باز کرد ند آنز مار نحند کس 





کتاب‌دوم ۳۳۰ مت 





زان نماید چند یب آن‌بابان تا بدانی نخل و دخل بوستان 
. مولوی 
يك کریبان زعمت چاك ننورست رقیب دسترس بودمراکاش ‏ کریبانی‌چند 
تفغظیم‌ماز ندرانی 
ه زین عکایت کذشت شالی چند بود خوانجه بحال خود خرسند 
جامی 
۲ ای ۱۲ »در ءوقح‌لزومای»نکرهدی»(تنکیر) با خر وصوق آن‌اضافه کنند. 
چید گاهی بی لب و بی نوش شو وانکهی چون‌ب سریف نوش شو 
چن دکاهی بی بو بیکام . شو وانگبی چون لب حریف جام‌شو 
: مولوی 
چپار طبم مخالف سر کش چندروزی شوند باهم‌خوش 
سعبی 
| گاهی«۲»- چون «ی» نکره با خره‌وصوف در ید مم‌کن است به ناست‌شعر 
باسبكعبارت موصوف‌پیش ازصفت آآید چون :, 
به پیش ازتو کردنکشان داشتند دمی چند بود ند و ,گذاشتند 
س‌اصحاب کپف روژی‌جند پی نیکان کرفت ومردم شد 
کاشکی قیه | نفاس بدا نندی خلق تأرمی چنل که ماندست غنیمت شمر ند 
سمنی 
حست حالی ننوشتیم و شد) بامی چند محر می کو که فرستم بتو پیفامی چند 
چون‌می از خم به صبورفت و کلافکند نقاب فرصت عیش نگهپدارو بزن <امی<ند 
قند آمیغته با کل نه عالاج‌دل‌ماست بو سه ای حند بر آمیز » وشتامی‌چند 
عیب می جء[ه بگفتی‌هثرش نیز بگو نفی‌حکت مکن از بهردل‌عا می‌چند 
حافظ 
نی چند درخرته راستان گذشتيم از طرف. خرماستان 
سعدی 
« ».نی چند درصحبت من بو د ندظاهر حال یشان بز بو رصلاح آر استه.. » 
از کلتای‌سعدی 


7 گاهی«۳».چندرا گاهی‌بدونز کر مووف بیاورند و دراینحال معئی‌میدهد 


کتاب ددم 


«چندزمانی » وین استعمال همه بادی»تز 


چو سعدی که‌چندیز بان بسته بود 


«... چون‌چندی بر آمد لط ف طبعش 








مسباشد. 


زطمن ز بان آوران رسته بود 


س‌دی 


بد ید ندو <سی رايش ‏ ببسندید ند...» 


کلستان سعدی 


جر :این کلمه ازچند و ان ات دس 
حندان:!+ن < ی 2 


است‌ودلاات بربشتر از چند کند و گونندء میخواهد کثرت و زیادت را تقریبا 


اغراق آمیز بکوید وبرعده‌غیر معلوم ولالت کند و معنی آنقدر و آنقدر ها نیز دهد . 


این کلمه «م بافیدهشتر(داست ودر کتاب‌قیدهم گفتدشده‌است 


که حندان امانمده از روز کار 
عهد و پیبان‌فلکر | نیست‌چندان اعتبار 
به دیگر که پرداغ دارد ‏ جگر 
زانگه هفتصد پرده‌دارد نور حق 


» بساطخانه ه‌چندان درره‌سیلاب‌میر بزم 


کاز یبن نحس ظالم پر آید دمار 
سعدی 
عپدباپیمانه پندم شرط باماغر کنم 
حافقط 
برازخون دل ازدرد ح<ندان سر 
فر دوسی 
پرده‌های نوردان نان طبق 
»ولوی 
باحسان میکنم از خورخجل‌فار تکر خوددا 


دانش» شهدی 


1 و[ 
۲ ۰۸ چندین : این کلمه‌هم ات و «این» تر کب شدوومعبی آن 


دلالت‌برزیادنیو کثرت»وصوف کند و باقیدهم مدتراه است و در 


تکتاب بودو ناروف *م 


۳ ۱ و 
کفته ددراست چندان مثل آ:ست که برایءنظور دوره چندین برای‌منطورنزد. 


کفته میشوردیعنی»«چندبر ابر آن_ چند 
اینجا شکری‌هست که چند ین مکسانند 


عچب نیت ازخاك| گر کل شکفت 


عاشق ورندو نظر بازم‌و میکویم فاش 


این» 


یا بلمچبی کاین هه صاحت ننارانند 


ی ند ین کلندام در وی بشفت 


سعدی 


ِ هد ۲" راسته | 
تابدانی که به ند پی‌هار آد| ه ام 





۳ ان 
زلف دلیزدام راه ۳ واجتت رم ول که چند ینت صیحت میکنم 
حافظ ‏ 

تچند یی سرودست ناز نین و کف دحت ازعپر ۰ بسوست بکی نکه شکست 
یام 


و... چون ملك‌باز کشت مز بدیازشیخ بسید ک‌چندین ملاطفت که افر و ز بایادشاه کردی 
حلاف‌غادت بود کفت نشنیده‌ای که کفته | ند : 


واجب‌است آنکه پیش‌میرو وزبر پشت راخم کنند و قامت راسث 
.«.. ناگاه نفس‌صر دازدل بر آدردو کت چند ان سخن که کفتی در تر ازوی‌عقل‌من وزن آن‌يك 


سفن ندارد که وقتی‌ازف‌ابله خویش‌شنیدم که گنت زن جوان رااکر تیری دربهلو نگیاسد 
به که سری...> 


کلستان‌سدی 
۳ -۹۰» ۳۵ج این کلمه چند معنی دارروجزژو چند قست‌از کلمههاست 
آنگاه که ننی‌معنی مدخول ,عنی‌موصوی خود کندجزو صفات عددی غررمعینمحسوب 
کردد که در انتجاشاهد برای آن ق کز.عی شود و براعتتاي و مواره تالا 
دیگر یوت قسمت‌های دهگر 1" محسوب میشود در آخر این کتاب شرحی 
۳ 
مثال: 


چندا نکه زدم لاف کر امات ومقامات 


هیچ خبر از هیچ مقامی نفرستار 
سلامت همه [فاق درسلامت تست به هیچ عارضه شخص تودردمندمباد 


کر چه‌منزل بس خر ناك است و مقصد بس‌در از هیچ راهی نیست کانرا نیست بایان غم‌مخور 


جان بر لب‌است وحسرت‌دردل که از لبانش نگر فته هیچ کامی جان‌از بدن بر آید 
حافظ 
کرادانش و جودو تفوی نبود بصورت درش هیچ معنی نبود 
سمدی 
ک وکب بخت مر ا هیچ منجم نشناخت یارب ازماد رکیتی به چه‌ طالم زادم 
باهیچ کس نشا نیز اند لستان ندیدم بامن‌خبر ندارم با او نشان ندارد 


حانظ 





کناب ددم ۳۳۳ مره 








۰۱۰۶-۶6 بمیار: این کلمه نیز مشترك بین‌صفت وقید است در اینجا شاهد 


(نذرع -اننتصفت استعمال شد. ۴گفته‌مشود . 


تفرج کنان در هوی وهوس کذشتيم برخاك بسیار کس 

مکن‌تکیه برملك دنیاوپشت که بسیار کس چرن تو بروردو کشت 
دی 

نه دوری دلیل صبوری بود که بسیار دوری ضروری بود 
سمدی 


۵ کم لیش: این دو کلمه نیز گاهی مانند صفت استعء‌ال میشوند ولی 
دشتر مانند قید استعمال کردند بنا براین مشترله بین قند و صفت‌هشتند. درقسمت 


فود وظر وف گفته شده ات اینك شواهد برای مواردیکه جون صفت آسععمال 


شدم‌اند. 
قوت‌ایسانی دراینز ندان کی است و انجه‌هست از تصدا ین‌ساك درخم است 
جای وخلاست این‌عدم ازوی‌مرم جای خرج است‌این و جود بیش کم 
خر چوهست ید یقین بالان ترا کی نگردد نان چوباشد جان ‏ ترا 


مولوی 
٩‏ - [ کاهی - چون راجع به استعمال مختلف اعداد که جزو چند طبقه 
ازطبقات ششگانه باهشتکانه تامات.هستند گفته شد در خائهه تذ کر هیدهد که 
اعداد کسری جزو اسی‌های م رکب محسوب می‌شوند واعداد توزیمی غالبا دراستعمال 
جزو قیود وندرة جزو صفت نیز بنابرموقع استعمال هحسوب می‌شوتد اینك برای آنکه 
مملوم شود ماننداسم استء‌مال می‌شودچندشاعد اسان تکوم 
صفت: 


چودشن خر روستایی برد ملك باج‌و يك چرا میخورد 
سمدی 


یس اب ۳5۳۳ 
سس ۳۳۳05 


آسم: 

جامکی اووظینه‌ی چپل امیر ده یلگ قدرش ندیدی صدوزیر 
مولوی 

قید ؛ 

سبلتان توبه یکی برکنی توبه سایه‌است و توماه روشنی 
مولوی 


۲ قسم‌سوم از صفات مشتة ازاسم‌صفات 2 یابی » میباشد : در "کتاب اول 
« کتاب اسم > زیرشماره ۳ و عنوان گونه ششم اسم ماخون « یایی» کفته شد که 
بیشتر این ت ر کیب اسم ها با صفت مشترك میباشند ودر۲۲ قسمت شرح مفصل داده 
شد ومثالها برای مواردیکه مانند صفت استعمال شده گفته میشود . ان طبقه صفت‌ها 
ساخته می‌شوند از اسم هاي عام و اسمپای خاس ومصدر_نونی وقیود وظروف با 
اضافه کردن «ی» آخر آنما مانند : بادی .خاکی» آبی» آتشی» نبلوفری » شیرازی» 
تهرانی » روسی»هندی» سمرفندی » جعفری » حیدری » ایرانی * دبدنی » کردنی» 
شدنی» شنیدنی‌وغیره. 

بعضی آزقدما و نورسن دگان این‌دی»رادی؛نست نامدماند. 

الف: آنهاییکه ازاسم ‏ کرفته می‌شود وبا اسم ءشترلههستند در کتاب‌اول کنته 
ارت 


اینك مواردی که مانند صفت استعمال شدم‌است. 


شو اهد: 
بدسببر لاچوروی صورت‌مدا لسموو چون‌یکی جاهعقیقش بر یکی فیلی‌ذقن 
منوچپری 
کمانی کنته تد «ن ز سروی زدیری کته جبر ارغوانی 
مسجررسن 
آفتاب از بیم آن کاین‌جرم‌را نبت بدوست همچ و کلکت زررشدبر کنبد زیلو فری 


انوری 


کتاب‌دو ء : ۳۳۰ 
سس ویس میب مسب 








صفت 
همست عقلی‌چون سناد» ‏ تشی هت عقلی چون‌چراغ سرخوشی 
1 مولوی 
ز کیلان‌هر آ نکس که چنگی بدند دشوار و بادادو سشگیی بد ند 
: ۲ ّ : ۲ 
9 .ای سوار هتانا که بودند سیصد هزار 
فر دوسی 
برغم زاغ‌سیه شاهباز زدین بال درین مقرنس‌ز زکیاری آشیان کیرد 
زکوی یارمیاً بدنیم بادنودوزی ازاین بادارمددخواهی چر | غ‌دل بر افر وژی 
حافظط 
زمین همچون بدخشان‌شد زرد یارغواذی کل هو اهمجون تبستان‌شدز بوی تر گس‌و نسر ین 
تطران 
» چومپر بان زنکاری شبستان دراین زرین خیم کشتند پنهان 
سلیان‌ساوجی 


برس ب:ساخته شده‌از اسم‌های خاص «اءخاس, جایبا , چیزها »مانند 


جعفری» <اتمی,شیر آزی رومی,قر | نی» کروانی.خررشیدی‌وغیره 
ذوب عتا بی <۱> کشته سلب قوی‌تزح سندس دومی شته‌سلب یاسمنا 


منوچهری 


صفاتبکد باافزوون «ی» نسبت باخر اسم‌های عام ساخته میشود بیشتررنك 
کل وم وت را دلات میکند مانند: ارغوانی؛ نیلوفزی » نلی » خا کستری 
آسمانی ۰ زرشگی بای ,شری » عنای » دودی بت ,خاک ی ۰ آتشی ِ 
سنگی ۰ کلی؛ بادی» آهنی سپاهی » شهری ٩‏ کی .سروی . کمانی وغیره.این 
طبقه بااسم مشتراست هرجا که‌مانند اسم استعمال شود یعنی‌جمع کیرد و فاعل 
فعل یاء‌نادی باشد یعنی مقررات اسم بر آن جاری باشد اسم ابت وهر جا 45 
نتوان برآن جمع بست واسمی را :وصیف کند وه‌نادی نباشد فت ات ان 
ساختمان باسفاتیکه با «ی» ونون(ین) ساحته می‌شود از يك جنس و نزديك بهم‌اند 


صفاتیکه با اضافه «ین» ساخته می‌شوند درزبانهای اوستاو بارسی‌باستانی نیست ودر زبان 


۱ _ عتابی بافته( بر یشمینی بوده‌است که در بفدادهیبافت | ند شبیه ب‌اطاس قوس‌نز ح که سارق 


در کاشان‌میبافنند وا کنون از ارو یامی ]و ز ند 














کتاب‌دوم ۳ ۳۳۹ تت 





پاوی هم بسیار کم‌است . تر کیبات آن‌بشتر جدید واززمانتطور زبان‌دری با پارسی‌جدید 


آزپارسی باستانی‌زبادشده ورونق گرفته‌است. 


بزم‌رایاد آبد از توجورهای <اتمی رزمرایاد [ یداز توحله‌های‌حید ری 
تطران 
رسن‌دادت زقر آن تازچاه تن برون آیی . که فرمورت دسن بازی زر اعد بو نفسا نی 
بدین جمعی که عشما نکر د بهر بند گی حت‌را تو چون‌زین خوا جکی‌جویی بکو کوشرمعثمانی 
سنا 
اکر آن‌ترك‌شور ازی بدست آرددل‌مارا بخال هندوویش بك م‌سمرقندو بغارارا 
بشمر حافظشیر ازمیرتصندو میناز ند سیه چشمان‌شیر ازیو ترکان‌سمر قندی 
حافظ 
-]عا ‌ 1 7 َ 
۳ ۲ -کلمه قازیهبمتیهری وم ی ۲۳۳ 


می‌شود عم یهشت ره س‌ اسم‌وصفت است و منسوب بهاری» را رازی . کوبند ودرزبان 


عربی‌هم «کوبا بتقلید از ژ فارسی > منسوب به «ری» را رازی کوشد ومنسوب بامرورا 


مره زی کویند 


شواهد: 

گرچه هردو برسريك بازی‌اند لیك باهم مر وزی‌ددازی‌اند 
مولوی 

فرزانه ابونصر پارسی " کو دارد بهثر تازه دین تازی 

بشنو سخن‌او ‏ و. برحلانش مسنو سخن مروژی و دای 
حکیم مختاری فز وی 

ای‌زتیغ تو در سر افرازی ملكت ترکی و ملت تازی 
انوری 


۳ - در بش زبانهای هندو اروبایی مانند اتکلسی, فرانسه 
وغیره برای ساختن صفت درآخر بعضی کلمات بساوند ايك «6ز>در آخر اس ها 


درمی آورند ءانند ترا راژيك بعنی هول انگیر ومخوف وغرایی و فاحعه‌ای کلاسيك 
یعنی‌عالی وادنی باستانی و ارييك یعنی عربی و ژرامانيك یعنی آلمانی و آرسنيك 


«م_ 


که ۹۷ 





یعنی‌سر که ترشی: و روستيك بعنی روستایی و همريك یعنی نسوب به همر شاعر 
معروف باستانی _بونانی وهروييك یمنی‌شجاعانه دلیرانه و کرونيك من مزمن و 
قدیمی ومانند آنءه زارها کلمه‌دیگر این «] يك» که‌درز بان‌بهلوی بوده‌در بعضی کلمه‌ها 
باقی‌مانده‌چنانکه‌در کلمه ناژ رك بمعنی‌عری بامنسوب بعرب که درفارسی‌دری‌تازی‌میباشد 
ودر کلمه راژرك بمعنی‌رازی موب بهریو نزويك و تاريك و بعضی‌دیگرباقی 
است. در راژيك و تاژبک کاف آنها در فارسی دری افتاده و تازی ورازی شده 
است. پس بعضی از این «ی» های فارسی‌جدید دادری را میتوان کفت‌باقیمانده امك 
زبانهای آریایی وعداً پهلوی میباشد که باین طریق تطور پیدا کرده یعنی کوتاه 
شده‌است. 

1-0 گاهی «۳»: بعضی ازاین صفت‌ها که‌باافزءدن«ی» با خر اسم‌های‌خاص 
ساخته شده‌اند | کرچه درابتدا کلمه مدخول صفت بوده ولی بمرور ایام و استعمال 
کردن بدون موصوف ,کم کم اختبار شدهء‌است برای اسم اشیایی مخصوص که دیگر 
و مقصود و تصور نسبت آنرا درموقم استعمال در نظر دارد و نه خواننده 
وشنونده بلکه از ز کر این اسمها مفپوم‌های معینی که ظاهراً ارتباطی با معنی و 

2 
مفهوم منسوب الیه ندارد مانند کلمه چیفی (بمعنی ظروف واشیا ) که شاید دراول 
ظرف چینی یامثلا کاسه چینی‌وغیره «گفته‌اند ومدخول «ی» یعنی کلمه‌چینی بطور 
صفت استعمال میشد,است و کم کم کلمه موسوف را انداخته وتتپا صفت را استعنال 
آکرده‌اند والرروز دنک کی ی کون در نهر شنونده تصور هنسوب بکشور 
چن پیدا نمی‌ذود بلکه درنظر او یکنوع ظروف با اشیایی که صفات مخه‌وص‌دارد 
پدا می‌شود که‌مثلا مانند کوزه وششه شکننده‌است. درصورتبکه اصل کلمه دراول 


بطور صفت استمال مدشیده است ععنی‌منسوب به چن: 
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اب‌دوم ۳۳۸ صلت 





در کلمه دارچينی که‌داروی روییدنی‌ومعطر است که درحورا کیها و پختنی‌ها 
وپزشگی بکار میرود صفت و موصوف هردو باقی مانده مگر آنکه کسره موصوف را 
انداحته‌اند یعنی درخت باچوب چینی و فعلا در کفتن این کلمه هیچ بادی از کشور 
چین درخاطر نمی آید ونیزچوب دیگری است که درپزشکی ودر معالجه کوفت بای 
سیفلیس‌بکار میبر‌ند و غالا با عشبه باهم نکرمی کنند که آن داروی دسگری از 
همین‌فبیل‌است. کلمهثوشتری که‌یکنو ع‌فرش یابلاسی‌است که‌درشوثترهیبافند و کای 
ظروففسفالی وبا آجراست که‌روی آنلماب‌چینی‌دادء اند که شایداول بهتر ین نوع آ نرا در 
کاشان میساخته‌اند و لبریزی که بکنوعدرخت‌میباشد که‌شاید اول از تبر یز بسایرنقاط 
ابران‌برده‌شده‌است بعضی آ تر اقلمه‌نامند «مقطی که.ك‌حلواییست که‌اول ازمسقط آن 
رابایران آورده‌اند د بودانی که‌نام جندنوع خوراکی می‌باشد که بکنوعازآنرا 
از اسهناج تهیه‌میکنند ومورخین گویند از نام پوران*۱» دختر حسن بن سهل زوجه 
مأمون خلیفه مالعون دم اعراب‌این خورا کارا نمیدانسته‌اند ویارسیان دو باره‌این‌نامرا 
ازاعراب کرفته‌اند . 

واما باید درنظرداشت که‌چون هنوزهم لین کلمد ها در حال و در کار تطوز 
ازسفت باس‌است کاهی هنوز هم این کامه‌هارا مانتدصفت استعمال می کنند وموضوف 
آنهارا ههز کر می کنند مثلا میبگویند فرش با پلای شوشتری وظروف چینی و حلزای 
مسقطی ودرخت‌تبر بزی‌وغیره 

4ج ساخته‌شده از مصدر نو نی‌هافند : شزدنی» دیدنی» گفتنی» کردای 
وخوردنی وممکنست از مصدره‌ای مر کب هم باشد مانند * باور کرونی عني لابق 


> بوران را بعضی باباء‌يك نقطه پارسی و بعضی بور آند خت نوشته | ندو لی صحیح آن بادب> 


سه نقطه و بدون‌دخت است 











کتاب دوم ۳۳۹ صفت 





وقابل دیدن وکفتن و کردن و خوردن وباور کردن وبا شایسته و لازمه شنیدن 
وغرد 

ایندسته صفات هم بااسم مشترلاست ععنی‌ماننداسم استعم‌المی‌شودودرزبرشماره 
۸ درشرح شماره‌های ۸و۱۱ کفته‌شده ومثالهمن کرشده‌است اینجا شواهدی برای 


موارویکه‌ما نتدصفت استعمال شدم گفته‌می‌شود . 


روی بدانش نه ورنجه مکن دل‌بنم این تن فرسودنی 
ناصر خسرو 
خون بیا له خور که حلال است خون‌او در کار خویش باش که کار یست کرد نی 
حافظ 


۴ - قمم‌چهارم ازصفات : مشتق از اسم :ابندسته ازصفات باافزورن<*» 
ساکن بآخر جمع اسمپا ساخته می‌شود چون‌مرد » مردان » مردانه ,زن , ژنان 
زنانه بر » بیران » بیرانه » دزد»‌دزدان» دزدانه - جان, حانان » جانانه و غیره و 
ازجمع کلمه‌های عربی‌هم که باآن «-ن » جمع بسته می شود مانند : عاقلانه , 
عالمانه , جاهلانه ؛ ءحققانه. متکبرانه . خسمانه . مشفقانه وهم‌ازاسمپایکه مورزنت 
از دوقسمت باشد اعمازفارسی با عربی و فارسی پانیی تتکارانه د یحو نانه و 
داوطل انه وغیره «۱» 

۴-_]گاهی «و» -اين طبقه صفت فقط از اسمهاییکه باالف و نون « آن» 
جمع میگیر ند یعنی جانداران (وب‌ضی مستثنیات آن) ساخته میشود چون مردانه » 


زنانه , خرانه .موشانه ونیز ماهانه «ماهیانه » » سالانه « -الیانه » وغیره اما درختانه 





< توضیح آنکه:این ا.ن هوانه» که‌در خر کلیه‌ها| فز وده میشود يك نوع بساو ند نیست 
بلکه وه تخصیص وتشبیه است که‌در آخر جیح‌اسیجا افز وده می‌شود مثلا «ردانه یعای»رد مانند 
وغرانه ینی‌خر مانند. یمنی‌دارای‌صفت‌وحالت‌مردان باخران» دزدانه یمنی‌ماننددزدان . الفو نون 
آخر ؛الفو نون‌جیع است که دهع تشبه بآن‌اضافه شده‌است نهآنکه لفظ دانه» در آخر کل 
اضافه شده باشد . 


و کوهانه غلط است: 
۲-0 گاهی«۳»- این طبقه عشترك بن اسم وصفت وقیداست منی‌ساختمان 





برای‌سفت‌است کاهی بعضی از آنماماننداسم و کاهی‌ما نندقیده |ستعمال‌میشود 


دررکتاب اولزیر شمار, 6 آشاره بانموضوع شده‌است که بءضی ازانها هانند 


اسم استعمالشده‌اند. 
در متااهایزیل ما نندصفت استعمال شدم است: 


تنم ازو اسطه دوری‌دلبر بگداخت 
درخرمن‌صد زاهد عافل‌زند آتش 
ملطان اذل کنجغم عشق با داد 
درخر قه از ین یش‌منافق نتوان بود 


ساکنان حرم‌سترعفاف ملکوت 


کذان دامن اندرره کویو برزن 
خدای ازتو طاعت بدانش پذیرد 
جپان خانه راستان‌است راهت 
دام جهانست‌برتو وخبرت نیست 
عالم دجال تست‌وتو بدروفش 
چون خانه ییکانه آشیان شد 


این عالم‌سنك است‌و [ ند کرزر 
مره کوید زچندین شمر شاهان 


درین بزمکه چند غافل نشینی 


صدای ذکررهایی نمیدهد ذوقی 


جانم از [ تش‌مهررخ‌جا نا نه بسوخت 
این‌داغ که‌ما بر دلن رو | نه نمادیم 
تاروی‌دراین متزل و پر انه نهادیم 
بنیاد ازاین شوه ر ندا نه نبادیم 
بامن راء نشین اده‌مستا ه‌زد ند 
حافظ 
زنان‌دست برشمر های ز نانه 
مبر بیش‌او طاعت‌حاهلانه 
بکردان سوی‌خانه ایر استانه 
کاهی‌مستیو که خار شبانه 
بسته ای و ما ندهای و کشته رکزا زه 
خوکرد در این بند ز اولانه 
عقل‌است ترازوی راستانه 
ناصر خسر و 
رچندین عاشقانه شمر دلبر 
" دقیقی 
زصوت اغانی‌و جام مغانه 
خوشانواي ني‌و نعره‌های مستا نه 
چامي 





کتاب‌دوم ۳۱ صفت 


۳اه «۳ب- کلمه دبدانه چنانکه پشاز این کنتشد ازاین جنس 
نست چون‌نزد ایرانبان باستان دیف بمعنی شیطان و بد کار بوده و کارهای بدرا 
ازاهریمن (دیو - شیطان ) میدانسته‌اند بنظر میرسد که دیوان‌را مجذوب و محلوم 
دیوهادانسته و منسوب و تحت تأثر دیوان خوانده دیوانه نام نهاده‌اند واین کلمه 
بخصوص مشتركه مایین اسم و صفت است وباقید مشتراه نیست و اگر بخواهند از 
این کلمد قد,-ازند یساوند «وار» در آخر آن‌در آورندودیوانه‌واد کونندمعنی آن 
منسوب به‌دیوها است . 

7-۷ اهی «۳»- کاملاواخح‌است وتردیدی‌نیست که این کلمه‌ها ازجمع 
اسم‌ها گرفته شدو ات عی اول سم مفردرا جمع بسته و بعد «» در آخر آن 
افزودهاند نهآ نکه لفظ آنه درآخر اسم مفرد برای این ۰قصود اضافه کرده باشند 
جنانکه بعضی کش ور تراد زترا ازمعنی خود کلمه‌ها بیداست مثلا مستانه 
یعنی بجالت مستمایادرحالت مستما. 

۳۸ -_ آعاهی «۴» - کلمه‌جاودانه اصلاجاو بر ازه است کهمخنف‌شده‌جاو بدان 
برخلاف قیاس ظاه را صفت‌حالیه میباشد ازفعل مفقور جاویدن که شاید مصدر وسایر 
فست‌های آن‌ازمیان رفته‌است و باآ نکه‌الف ونون آخر آن الفونون نست‌است که‌به 
کلمه‌جاو یداضافه‌شده است که<ه »تخصیص‌در آخر آن‌افز ود‌شدء است؛ هجنین است‌ف رز انه 
ولی شادمانه از شادمان که در کناب اول شرح دادء شد. فقط باافزودن «ه»تخعیص 


ساخته شده‌است واینم‌اشان بعنی فمباب ونادراست. 


چو نيك و بدش نیست بافی‌چه. باشی به نيك و بدش غمکن<۱) دشادمانه 
آنست گمانش کنونکه این است اورا وطنو جای حاوداثه 
۲ با خر و 
0۱9 تلا وس 


۱- غمکن مغنف غمکین‌است. 








رحس اا۳۳۳] وج 

۱۳۳۳ س 

تعالی ام زهی خاء یگانه + ذهی حسن وجبال جاودانه 
جامی 


۳۹۹- آگاهی «م»_ کلمه بگا نه نیز از همین جنس است یعنی عدد یك را 





جمع بسته‌اند کان شده پس « ۵ » در آخر آن افزوده‌اند واین کلمه ببشتر مانند 
صفت استعمال میشود و کاهی مانند فید.و اما بیکانه «۱» ازاین طبقه نیست و 
اختلافی دارد. 

۰_قمم دوم از صفات مشتق : صفاتیست که ازفعلشتق شده‌است وبر 
چپار دسته‌است 

۱ دسته‌اول ازصفات مشتق از فعل: آسم‌فاعل است . چون اسم فاعل 
در کتاب اول « کتاب‌اسم» شرح دادء‌شد و "کفته شد "که اس فاعل در زبان فارسی از 
جمله اسمپای مشترله باصفت‌اشت دیگر دراینجا لاژم بتوضیح نیست همینقدر در اینجا 
یادا وری میشود که‌چون اسم‌فاعل مضاف اله واقع شود واسمی کر «با کلمه‌دیگری 
که بجای اسم است‌مال شده‌باشد » راتوصیف کند و ا کر جمع برآن بندند از مقصود 
یرون‌باشد صفت‌است‌چون:»ردرونده» ءردان روندم» پسردونده »پسران‌وو نده. دزاین دو 
مثال هیچکدام هیچکدام جهم نگیرند وا کرجمع بر آنپابندیم معنی غیر ازمقصود باشد 
ود آنجال اسمی باشد کمسضاف الیه واقع شدءاست نه صفت چنانکه هر کاه بگوييم 
پسران ورزشکاران « بجای پسرآن‌ورزش کننده » معنی میدهد پسرانی که پدران آنبا 
ورزش کنندم هستند نه‌پسرآنی که‌خود ورزش کننده هستند. | کرچه,عضی از کویند کان 


قدیم در بمتابعت‌م و صوف جمع بسته‌اند وشاید تقلیدازعربی کرده‌اندولیعموما متوجه 





۲- کلمه یگانه دراستممال شبیه و نظیر همین کلماتاست امااصلش فرق دارد این کله 
در بپلوی ای کانك با کاف‌تازی بودء‌ومعنی آن کسی‌است کهدر کشور یادر خانه اجنبی‌(ست‌و علانه 
آب‌وخاك ندارد ومر کب‌است ازابی که ازادات ساب‌است ( ابی-بی ) و کان که بعد هاگان 
ده وده» که بجای کاف بیلوی است بآخر آن افزوده شده‌است و ضدآن (هماکانك ) بوده 


ِ ازمیان. رفته است واین‌مشترك‌است یعنی‌هم‌مئل اسم وهم‌ساند صفت هردو استصال‌میشود. 
هم 








۳۰۳ تب 





این التبای‌وتغییررمعنی‌بورمو ازاین‌استعمال دوریو احتر ازجستداند و عوام در تکام کاهی 
صفات راهم چمع‌می آور ندمخعوصاوقتبکه‌موصوف در جلووافی‌شودو این «وضوعرافبلا م 
توضیح‌داده!؛م در ه رحال از جمع بستن‌صفات با ید | حتر از کرد » پی وقتیکه کلد4 ای 
کله4دیگرر اتو صرف کند و جهع نگیر دو ا ۴ رآ اجوع بندندههنی‌غیر از مقصود 
از آن فهمیده شور آن کلمه د رآفحال‌صفت باغدوهر کلمه که‌درچنین حالی 
واقع شوددر آن‌جمله صفت باشد نه ] نکه اسم باشد که بجای‌صفت ند-:۹ باشد» 


۷ مثال: 


خلیل |زسر راستی کرد دعوی که سوز نده آتش براو بوستان خد 
سنالی 
هموپخشندم دو ت‌همو و) ننده نکرت هو وارنده کینی‌همو راننده گردوث 
مختاری غز نوی 


کت اول سوزنده صفت است و دربیت دوم هر چپار بطور اسم استعمال 


شدم ند. 
بو ووست سوران مون بل‌مست چو شیر ومنده زجادر بجست 
فر دوسی 
کانآهن ی کاز آ نش‌سوز نده تأب‌خورد آن لحظه »6 ندر آب شود باضان بود 
کال | لدین اسعیل 
بکفتارشیرین فر یبنده مرد کندآنچه نتوان بششیر . کرد 
اسدی‌طوسی 
ازحادنه جهان زاینده مترس وزهرچه رسدچونیت پا یندهترس 
یک هررا فنیت مذان ازرفته میندیش وزآینده مترس 
خیام 


۴ -قسمت دوم از صفت‌های مشتق از فعل :اسم مفعو لست : 
چنانکه در کتاب اول گفته شداسم مفعول نیز مانند اسم فاعل هر -گاهضاف‌البه 


وافع شدممضاف‌را توصیف کند وجمم‌نگیرد صفت‌میباشد (بشماره 4+۱ وشرح آن‌مر اجعه 


شود)پساسم‌مفعول نیز با اس مت [میباشد. 











۴- ۲ گاهی«۱» -هرجا که‌اس‌مفءولمانند صقت استعمال‌نود کلمه‌شد,» 
که دراین زمان بعد از اسم مفعول غالبا ز کر می شود حنف کردد و تنها 
استعمالشود. 

۴ کاهیه۳»- مزال ولا آ هلر وباو مافنا مش للع 9و 
می‌شوند که کمتر شخس کونده و خواننده متوجه‌ومتذ کر میکردد که ایتبا اسم 
مفعول هستند ووراول همحو بنظر میرسد که صفات‌جامد میباشند اينك بعضی ازآنها 


بر أی‌نهمو نه نوشته‌می‌شود: 

خسته, سوخته بيخته, خشگیده, پیچیده» سنجیده » رشته<۱» روفاه, کوفته«۲», 
شسته » کشیده » دریده » مالیده, پربده ؛ دوخته , خواسته ۰ کوبده » ببوسته<؟» 
آسوده وغرره 

۲-۵ گاهی«۳» "بعء‌ضی‌اسم مقعواها ی که از اوعال. لازم ما ید ور استعمال 


غالبا معنی‌اسم فاعل از آ نها استضاط میشووه‌انند :«آمده» که اسم فاعل آن رآیندم» 





۱ رشته : ]نجاکه اسم‌باشد چندمع‌نی‌دارداول : تخ‌وریسان وطناب دوم: تکه نازله‌و 
بار يك ازقماش بافه‌ای که ازبارچه جداکرده باشند سوم : بز بان‌محلی بیماری‌است کهاز کرمی 
حاصل می‌شودو در بندرهای‌جنو بی! بر آن‌از توشیدن ]7 بهایر | کدتولید می‌شودو بز بان‌محلی [ نرا پیوكت 
نامند. سعدی‌در بوستان‌فر مابد: 

یکی راحکایت کنند از »لسوك که بیساری رشته کردش جو دول 

/ 7 

چهارم: خمیررا بهتکوهای بار بك میبر ند و درخوراکپ-ا بکارمیبر ند چون آش رشتهو 
پبلو رشته و فیره . : 

۲- کوفته : [نجا که|سم‌باشد ناپچندین قم خوراکیهایست که‌باکوشت کوییده وبرنج 
وفره میبز ند وسعدی‌در کلستان فررماید: 


کوفعه درسفرء ما کومباش کوفته‌رانان تهی کوفته ‏ است 
۳- خواسته :1 نجا که اسم باشد بععنی‌دارایی و تر وت ومال‌است 


4 بیوسته : یمعنی متصل‌است ود بسی همیشهاستممال مشودورراین صورت جزه‌قودرو / ۱ 
/ 


ظر وف زمانی‌است ودر کناب قیودوظروف گفته شده‌است. 








است ولی خوده آمده > بجای«] بندم» استعمال‌میشود وه ۳ ۳ ۳ 1 


فاعل آن «خوابنده» است ولیبجای وبمعنی خوابندءاستعه‌ال می‌شود _یعنی کسیکه 


درخوابست,همچنی«دهیده > کهاسي‌فاعل آن»دمنده» است,«رفته» ‏ کهاسم‌فاءل آن 


«ر و نده» و «چسبیده» که‌اسی‌فاعل آن «چمبنده» و «روییده؟ که اسم فاعل آن 


(رلس ۱2 د«دویدم» که‌اسم فاعل آن «وو نده » 3«ویده» که اسم فاعل آن 


( لینغ ۵ ار - 
ٍِ ست 


«دیده‌بمعنی بستنده و بمعنی چشم‌هم استعمال مشوه: این‌ممحث در کتاب‌فعلء نیز 


در کتاب نحو بتفصیل کفته‌شده‌است. 


ت#عت کر بکشم تلغی کفتار ترا 
یابردل‌خسته چون زند تیر 
ه رکه رید آن خط ور سته بدان‌یا توت‌سرخ 
ای صید پیشه چاره‌چه‌سازم‌خدابر| 
دلقت به چه کار ]یدوتسیح و مر قع 
ستاره ای بدرخشیدوماه مجلس‌شد 


برجناب عظمت خاطر آسوده ما 


ایر فته زنزديك سنائی خبرت هست 


زان خسته و زاد.و دلفکاديم 
کازرده جور روذگاديم 
» شکسته جو زلف جانانم 
زان که من‌شیفته خوبی‌دبدار توام 
بی‌دست و کیان وحقه و شصت 
عاجز 7یدگرصفات رنك نیلوفر کند 
سنائی 
کان آهوی رمیده شودصیددامما 
جامی 
خودرا زعل‌های تکو هیده بری‌دار 
سمدی 


دل‌رمیده ماراانیس‌و مونس شد 
حافظ 


به چه‌سرمایه و پبرایه تناخوان گردد 
کمال | لدین ا-معیل 

کازعشت توحال‌من دل سو خته چو نست؟ 
-نالی 








کتاب‌دو م ۳۹۹ 


-قمم سوم از صفات مشتق از فعل: صفت مشبهه است «۱» 
این طبقه کلمه‌ها ازجهتی شاهت باسم‌دار ند واز جپتی شماهت بصفت . درفارسی 
مانند هردویعنی هم‌اسم وهم‌صفت استعمال می‌شوندو ازمعدودی ازفعل های فارسی گرفته 


شدهء‌اشت . دز کتاب اول‌منالها برای‌جابکه مانند اس استعمال شدهاست گفتدشد .ین 


م 
طبقه از کلمه‌ها , مشترك بن اسم وصفت است‌ودراینجا شواهد برای مواردیکه ماننند 
صفتاستعهال شذءاست آ وردمعتشود, 
مثال: 
رم بپتر ازدوستان همه کانا <۲> 
سنالی 


خصم دشن وانا 


همچنان چون‌صنعت مر دم نبات وسنکرا| 


مابانده شدستیم و کشته سوره 
سرای مدرسه و بحث‌علم طاق‌و روا 
رض کفتاچه بودازجشم بینا 


سك شناسا شد که میر صید کست ٩‏ 


هم حور برشت ناشکیبا 
خوبان جپان بجامهژ را . کرد ند 


ارت 


ازخلل صافیکند تا کوهر ز پباشود 
ناسوده‌و مانده چرخ گردا 
ناصر خسرو 
جه سود جون‌دل و) او چشم بینا یست 
حافظط 
بکنتا دیدن رخار ژ یبا 
نتاحی تشابوری 
ای خدا آن نورزشتاشنده چست 1 
مولوی 
هم‌جادو وهم پری فر یباازتت 
توآن خوبی ک‌جامهز ببا ازتدت 


مدهیگر 


.۰ سد«۲۲۲۲ ۳ 
۱ - اکرچه این نام و اصطلاح عسر بت و ای‌چون این نوع کلیه‌های‌نارسی تقر ببآماشد 


همان کلمه‌هاییست که‌درعربی [نپارا صفت مذْبپه مینامند و چون این نامواصطلاح مصول‌است و 


مقصود رادرست میفهماند ازاین‌جپت هماناسم‌عر بی راا نتخابکردیم. 


۲ کانانارسی‌است بعنی ناد ان‌شدو| نا 


جع 


ی 3( صفت 
بنداشتم که دهر چرا گاه‌من‌شدست "تاخورستور وار مراورا چرا شدم 
ناصر خسر و 
نویسنده‌ر | دست کویا بود کل‌دانش از دلش بو با بود 
اسدی‌طوسی 
صنما هیچ دلم بی‌توشکیما نشود و کرامروز شیکییا شدفردا نشود 
مئوچپری 
زیرو بم‌را شزه گویا کرد تا بگفتند راز میغواران 
ابوالفرج‌رو نی 
روز آخر شد سق فردا بود راز مارا روزکی کنجا: بود 
مولوی 
ال دفتر بنام ایزد دانا صانم و برورد کار ی و توانا 
سعدی 


۷ -قسم چهارم از صفتهای مدق از فعل :صفت <ا لیه است: 
صفت حالیه کهبءعضی بغلط آنرا «اسم حالیه» یاءاسم‌حال» ناه.دهاند صفتی‌است 
که آنرا ازربشه فعل «یا صیفه امرحاض بدون «ب» امریا «م» استمراری » باافزودن 
الف ونون بآخرآن ریشه‌بنا می کنند . نه‌تنهااین کلمه ها اسم نیست بلکه بااسم 
۳ مانند قید استعه‌ال کرهه‌اند. 


اشتراك هم ندارد وتنهاصفت‌است وبندرت بعضی از 
این نوع صفت‌ها یکنوع دوام فعل یاحالت ازطرف فاعل‌باهوصوفرادلالتمبکندچنانکه 


۳ ی 
کامه‌مثلا «خندان» معنی‌مند هد در لت خندهو جون همیشه بطورصفت استمال میشود 


هیچگاه چمع‌نمیگیرد ۰ 
0 مثال: - 


چون ازاین برده‌ها بریدم من ییکی برده در رسیدم من 


۳ ساکنان ریدم اندر آن پویان رب ادنی تحبراً گویان 
سنائی 


مرا فراق تودیوانه کردو سرگردان زبپر ایزد در باب مرمرا بارا 
مسمودسعدسلمان 






کنون نز ديك وی‌بویم‌و فاومپر او جویم 


دهد هردم لب خندان غنجه 


بخت خواب [ لودما بیدا ر خو اهدشدمگر 


کی‌دهد دست این غرض یارب که همدستان‌شو ند 
بعدازاین دست‌من ودامن آن‌سر و بلند 
کبان بردی که هرصاعت بر [ید 

ازاو ترس کاو ازتو ترسان بود 


یه هستند س رگردان جو بر کار 
بکفتا چیست موی عنبر افشان 


توزبونی یا زبانگیرای عجب 


گر یزان د؛ ز کارو من به . ففلت 


کر تو *دیوی بهمه. عبر خویش 


جوبیمار برریشت حمال نالان 


وصال دوست بجان کرمیسرت کردد 


۱-هز مان‌مغنف‌هر زمان است 


مکر برمن ببخشایدچو یندچشم کریانم 


سنائی 
نشانی. ازدل"ویران غنجه 
کمال | لدین اسعیل 
پباله کیرم و ازشون‌جامه پارء کنم 
زانکه‌زد بردیده آ بی‌ر ویر خشان‌شما 


خطر تیچ منلد پزیدا نع 
حافظ 


که به بالای‌چمان از بن‌و بیغم بر کند 
حافظ 


فروذان آش‌ازدربای اخضر 


منوچهری 

اکر باتوهزمان<۱» د کرسان بود 
اسدی طوسی 

پدیه. آرنده خودرا طلبکاد 
نظامی 

بکفتا دامعبر هر بر یشان 

فتاحی نیشابو ری 

باش توترساین‌و لرذان‌درطاب 
مو اوی 


همی پیچم دراو افتان دخیز ان 

ازیی اين دیو چرایی دوان 
ناصر خسر و 

دولب از نفی خشك ودو آستین تر 


عمعق 


بخر که‌ریر بدست‌او فتد چنین‌ارزان 









نلك مساعدو اقبال بارو بخت‌تر ین تنت درست‌واهیدت رو اوحکم وان 


دیکر بکجامیرود آن سروخرامان چندین‌دل‌صاحبنظر ان‌دست بدامان 
دل‌می‌طید |ندر برسمدی ‏ چ وکیو تر زین‌ر فتن‌و بازآمدن کبك خرامان 
دی 
۸-] گاهی«۱»- این ساختمان را کاهی عکرار کرده مثّلا خندان‌خندانو 
لرزان‌لرزان باخند خندان ولرژ لرزان وغیره ور اواسد اتوفت ان رت 
با قید م شتر له ناشد بعنی مانتد قدنیز استعمال شود و در کتاب قیود و ظروف 
فته شده‌است . 

4- آ تاهی«۳»- کلمه‌های ارزان . آسان» پر یشان » روان,صفات‌<الیه, 
میباشند که‌ازمصدرهای ارژیدن » آسودن ( آساییدن) » پریشیدن ورفتن گرفته شده‌اند 
کلمه‌های ران » فرادان» وبران؛ آبادان وجاو یدان هرچند معلوم تیست که از 
فعل گرفته شد. باشند زیراافعالی بااین معانی وازاین ریشه‌ها دیده, نمی‌شوند ولی 
کول ارت ره استهمال ر خاست بعنی جمم نگرفتن و مانند اسم استعمال 
نشدن «مجون:صفات حالیه می‌باشند برای جمع وجور ودن میتوان آن‌هارا جزء 
صفات‌حالیهطبقه دی کرد. 

دردو کلمه آیادان‌و جاویدان میتوان کنت که الف ونون آنبا برای نست 


است واز آباد وجاو ید کرف:دشده‌اند. 


مثال : 
نکویم زشت‌و بدرا خوبو نيك است گر ان نفرو شم آنجآن باشد ارز ان 
طی پالان وبار منت آمد توماند ی زیر بارو زشت پالان 
اصر خسر و 
اکر سهل است‌وآسان برتوبرمن کنبدن بارو بالان نست‌آسان 
خدای جپان [ن‌که نابوده دا ند خداو ند اين عالم آباد د و یران 


زاصر خسرو 








کتاب‌دوم ۳۰ 





صفت. 
بادرا اندر دهن بین رهگذر هر نفس آیان<۱>دوان باکر و فر 
مولوی 
7 نکه به بر سش [عدو فاتحه خوا ند و میر ود کونفسی کهروح رامیکنم از پیش‌دوان <۲» ۰ 
دم امیدفراوان بوصل‌روی توداشت ولی اجل بره‌عسر رهزن امل است 
حانظ 
دوشم آن سنکدل بر بشان‌داشت ۱ بار دل‌برده دست در جان داشت 
سعدی 
همه بیش نوشیره.ان آمدند زکار گذشته نوان<۳> آمدند 
فردوسی 
منم‌فلام خداو ند زلف غالیه کون تنم شده‌چوسرزلف او و اوو نکون 
تطر ار 
قطر دس 


۰- ۲ گاهی «» _درز بان فارسی چندین‌الف ونون«آن»هست که‌برایه‌عانی 
ومقاصدمختلف در آخر بعضی کلمه‌ها افزوده می‌شود ودر کتاب‌اول همدراین‌باره سخنی 

۱ الف ونون جمع:چون»مرد‌مردان- درخت, درختان. 

۲ الف ونون نسبت : چون » اسکندران بمعتی اسکندری واین در اسم‌های 
محل‌ها نزدیده میشود چون کلان . کر کان » مازندران وغیره که هريك را بابد 
درجای‌خود شناخت. 

۳- الف و نون‌توقت: که‌برای ساختن ظرق زمانی افزوده میشود و درحقیقت 
همان الف ونون جمع‌است که کم کم نقل‌معنی کرده‌است مانندصبحدمان ,سپیدمرمان 

۱- آیان :صفت حالیه از فعل [مدن است‌درست است و لیاستممال آن نادر است 


۲- روان :ببمتی «حاضرداشتن‌درذهن ویاد»ازهمین معنی‌رفتن مأخوذاست وچون اسم باشد 
بمعنی‌روح وجان‌است چنانکه دراین ببت‌حافظ آمده 


پر پیمانه کش من که رو | نش‌خوش باو کفت برهیز کن ازصحبت پیمان‌شکنان 


۳- نوان: صلت حالیه از فمل نوایدن بمعنی گر به و زادی کر دن و چبیدن‌است 











صفت 


وناکاهان وسحر کاهان وغیره: 

۶ الف ونون صفت حالیه : که دراین «بحث کفته شد چون دوان » روان 
وارزان . 

۰ الف ونون فعلامر‌مخاطف مفرد از افعال لازمی که با «آنیدن» آنرامتصی 
ءبکنند : چون گردسن» کرداندن. خندیدن» ختدآیین . که اءره‌فردمخاط آنها 


بگردانو بخندان‌میشود. 


مثال برای این‌پنج‌قسم 


ِ 
برك ور ختاین سبزدر نظر هوشیار هرورقی‌دفتریست معرفت کرد کار 
ف 
سعدی 
- 
شده آبکیران فسرده چویخ چنان کوس رد ین اسکنددان 
منو چهپری 
۲ 
سحر گاهان ک‌مضور شیانه نهادم ‏ باده باچنك و چنانه 
تِ- 
کمتر ازذره نهای بست‌مشومپر بورز تابغلوتگه خورشبدرسی‌چر خزذان 
۵ 
میسوزم از فراغت روی‌ازجفا بگردان هجران بلای‌ماشد یارب بلایگردان 
حافظ 


۱-] گاهی«۴» - طریقه ساختن صفت‌حالیه آنست که:الف ونون درآخر 
صیفه آرحاضر مفروفعل «بااسل فعل افزوره .حرف آخررا بد الف متحره ساخته 
باون سا کن‌زشد وه ر کاه در آخر اصول افعال « و»‌سا کن ما قبل مضموم چون 
«کوه «پو» باالفح ر کت باه چرن [ «بیا» فبل ازالف ونون يك «ی» ( که به-ضی 


آنرا «ی) اصلی میدانند وا:نجا افنادهاست ) اضافه کنند چون کو «کوی» گویان 








کتاب دوم ۳5۲ صفت ‏ 





پو «یوی» پوبان. آ«بیا- آی» آبان. 

درهر حال این ساختمان سماعی است و ازبعضی افعال کرفته شده است از 
فعالی کصفت حاله نامده است صفت مشبهه آن فعل‌را بجای صفت حاله استعمال 
رااننیت . از بعضی افعالهم صفت مشیمه آمده‌است وهم صفت حالیه چون روا » روان 
وغیره وازعضی تنها صفت‌مشبمه آمدم‌است وازبعضی تنها صفت‌حالیه آهده و نیش 
در کتاب افعال بتفصیلثر ح داده‌شده است 

۴ - گروه.وم صفات- صفات‌مر کپ است : صفات مر کب <0۹» 
فسم الس رم 

قسم‌اول: «رازکت بایساو ندها است و آن‌خود نوزدهقسم است 

۱- راکیب شده‌بایساوند کین » کین مسنی آلوداکی و اتکی و اتامت۳ 
و ازچیزی ناپسند وناطلوب به‌دخول خورمیدهد وبا کین ازيشریشه است‌ولی 
چون‌مدخول آنهامتفاوت است‌جدا کانه‌شمردهمی‌شود : 


این‌مر اکب بشتار کمومحدورانت 


مثال : 
جویکو کسی دید غمگین بجای بماند از او دشتی با دای 
آسدی‌طوسی 
بگاه بخشش قارون شودازاو مفلس بگاءر امش‌شادان‌شوداز او غمگین 
تطران 
روی جون‌طاعونو | ندرز بر آن‌طاعون‌طسم آنت کاری باتبور اینت کاری‌سهمگین 
سنالی 
با بکورستان و جای سهمگین تو خیالی" زعت بینی برزکین 
مولوی 
چوتر کش بسته ازراء آن‌سوار ناز نين 7 ید مرا تیر بلا بردیده) ندو هلگیی آید 
جامی 
مراشاید انگشتری .بی نگین نشاید دل خلق | ندوهگین 


سمدی 





زگفتار من خشیت ید همیشه چنین خشمسگین بررهی بر چرایی 


مسمودسمد 
قبر بان چشم ور دگین شود سبیده دم شود چوتوتیای او 
۰ منوچهری 
مد کس‌ار گرگین همه رین شوند خاصه آن گر <۱> خبیت عقل‌بند 
مولوی 


برخلاف قناس کین زابا کلمه شرم هم تر کیب کرده‌اند زیرا کلمه شرم‌نا 


مطلوب ونایسندنیست 


بران ک یکه بوقت‌عطاز غایت اف ز بان‌خوش سدن ور وی‌شر مگین دادد 
کمال! لدین اسمعیل 

» اختر روی خود چوباز کنی خرءن ماه شرمگین تو باد 
انوری 


۳۴-قسمدوم از صفات مر کب‌باپساو ندها . مرکت شده های با بساوند 


آ کین است چونمشك آ کین ودرا کین وغیره. 

۴ اهی«۱»_چنانکه درشماره «۲ ۰4۱ گفته‌شد کینو آ کین هردو از 
یک رشه مباشند فقط عفاوت بین آنبا این‌است که کین برای‌معانی وچیزهای ناپسند 
«غیرمطبوع و هرایس انگیز و بم آورنده اسعمال ده ول کرت برخلاف بیشتر 
برای چیزهای مطبوع ودلیسند و خوبوزیبا (سوای دوسه تر کیب مانند زهر آ گین 
که‌سوزنی -مروندی وعتنت| کن که مسعود سعد آورده‌اند ) تر کیب شده است 
کی کین معف آکین : پندکین‌عمآکین و حکمتآ کین 
وغیره . 

۱- کری مرضی و ار بانان ماه شترا وابر و دوه وج تج 
درجوار بایان بشم ]نها میریزد ودرانسان بدن‌بوسته بو میشودو کر اسم مشترك با 


صفت‌است و و کر یعن ی گری‌دار. 















کتاب دوم 








سیم نر کش ر | بهاری بادزر [ کنده کرو 





زر [ بی‌راخزانی بادسيم کین کند 


شد ازشکوفه‌هیه شاخ میوه لولوبار شد ازبنفته همه جویبار مشاث آگین 
بهرژری شاری توبهر بز می بهاری تو هوکش تارانشان زبنها کت ز لین 
شکفته نر کس | ندر باغ‌چون‌اشكرخ‌عاشق چوزهر هر فته در بر و ین‌سیمین جام زدآگین 
بوستان رامهر کانی با زر آ ین کند رتك‌رابته زکلها باده‌را رنگین کند 
دهان تنکشچون حلقه‌ای زبیجاء فدای کرده تکینش زیم نوش آ گین 
تطران 
دستی که بزلف. او در آویزد بی‌مشك شود جونانه‌مشگ] گین" 
مسمورسعد 
ذره‌ای ذ آفتاب فرق نداشت ماه من جزبز لف مشك آ لین 
ظهیر نار بای 
تولالهدیدی ششاد بوش وسنبل‌تاج» بنفشه دیدی عنبررسرشت ومشاك آ کین ٩‏ 
فر خی سستانی . 
تتیت که بت ( بر کین نه‌شکنجی که بود دوغ آکنج 
سوز نی سمر قندی ! 


۵ - آ گاهی«۳»_اين پساوند در آخر اسمهای جنس‌دز آیدچون مشك‌وزر و 


غیره درشاهدهای‌بالا و نیز با خر اسم‌های‌معنی در آ_دد 


مثال: 
محنت آگین شدم چنانکه کنون نکند هیچ محنتی ارم 
مسمود سمذ 
مر ترا دین نبی خاص وبستائیست دین کند جان تر از ندءوعلم آ ین 
اشعار زهدو بند بسی لفته است آن‌تیره چشم‌شاعر<۱» روشن بین ِ 


ظأ 2 1 خ ۳ ت ز 
۱- ظاهر] مقصور ناصر خسرو زودکی شاعراست ذیراابوالعلا ممری هم شاعر کور بوده 


و اشماربند] کین وحکت کین دارد امابز هد و تقوی‌معروف نساشد. ِ 





کتاب دی ۳۰ صفت 


آن خواه ی بشزان سفن حجت وچ رهم معنی‌و پند آلیی 
در دولت فاطمی ‏ بیا کن دیوانت به شعر حکمت آ کین 
ناصر خسرو 


۷ نوع‌سوم از صفات‌م رکب بایساو ندها :آنباییست که باپساوند ناله 
تر کیب میشوند مانند سهمتالك. بیمناك وغیره 
بساوند «نال» معنی کی و امتراج فوی معنوی بمدخول خودمیدهد و 


اصولا باا سم‌های‌معانی‌تر کیب می‌شود مانند ترس » بیم» طرب » درد » غم , اندشه 
وغیره که درشواهد ملاحظه می‌شود اع‌ازفارسی با کلمه هایتکه از عربی گرفته 


شدداست 
مثال: 
شب‌دراذ ومن اند «شنالگ ازغمآنك مکر خدای,شبم رائیافر یدسحر 
امیر معزی 
سکن منه م که [ شوب دل است و فتنه ایمان لب میکون و چشم خو | بنا لش وز لفژو لیاه 
فذا نی‌شیر ازی 
» لاله و کل خون کنندبرسر هر شبنعی کر بکلستان بری دوی عر قنالدا 
صائب 
ه کرچه ستم از تورید داد ازدکری غمنالگهم ازتوبه که‌شاد ازدگری 
طلحه‌مر وزی 
ه جریده‌ایست ضانی دلم که بهر بتان برو نوشته‌سعن های ورن ثالمنشست 
ففانی 
۰ غمنالگ نباید بوداز طعن‌حسود ایدل باشد که چوا بینی خیر تو دراو باشد 
حافظ 
آتکس که‌زمین و چرخ وافلاك نماد بس‌داغ که‌او بردل غمنالگ نهاد 
پنگر زصبا دامن کل چاك شده بلبل زجال کل طر بناكشده 
خیام 
سوز نالك آمدهوای‌غر بت کاژصوب‌او مرغ| ندیشه هه بی بال‌و پر با مد ند 


حااتی بیمنالگ می ‏ بینم خلق‌را ورد نالگ میبنم 





کتاب‌دوم 








دل اندیشنا کي تست ایین 


تاروی بجنبش ننجدپر بشناك(:) 


دفن کردشپس . بپوشیدش بخاك 
پبلوان درلاف کرمو و قناك 
زحت مغلوق باشد غصه نالد 
مرد دنیامفلس است و ترسنالد 


کاردرا ز اشتاب کردی زیر خاك 


کاز آنگو نه دیدی‌مر | 


یکی آتش بر شده 


دد دناد 


تابنالد 
بیل شاهی‌است ليك باهیبت 
روزی که‌میسرشت فلك آب و خاك‌من 


سرت‌را اززبان بیم هلاك است 
توهم که عیب داد عیبنا کی 


شکار عثق‌نبود بس هوسنالك 





صفت 


اذاین معنی که فی|اتأخیر آفات 


کمال| لدین اسعیل 
صافی نشود رهکذر سیل ز خاثاك 
مثوچهری 
زاغ اذالمامعق ‏ یبد ذوقنالك 
چون شنید این‌تصه ازغم‌شد هلات 
رحمت حق ازغم وغعه است باكت 


هیچ اورا نیست از دزدانش باك 


ازخیالی که بدیدی سهمنالد 
مولوی 
بغم خفته شادی زدل رفه پاك 


میان بادو آب ازیر تبره خاك 

فردوسی 

هر کی تر سنالگ ازآن صولت 
سنالی‌در حدبقه 
میسوخت زآتش تودل‌ورو نالك من 
جامی 

وزو درسر خود) ند بشتاله است 

پاکی 


ناصر خسرو 


خداراشد سزای عیب 


نبندد عثشق هرچیزی بفتراك 


وحشی بانقی 











تست ۹9 سیب( طفت 
کان . شیفته خاطر هوسنالد دادد منشی عظیم غمنالگ 
نظامی 
مکن تیره شب آش تابنالگ دکر چاره نبود فکن درمفاك 
آسدی‌طوسی 
» نایم از هجوم عرب ترسنالگ زبسیاری وحش دریا چه باك 
هانفی 
هرتیر که در جمه افلاك بود ماجگپش این دل غمنالگ بود 
۲۳ ابوالفر جرو نی 
ه مگر شعله بورست مارا خوراك که خیزد فتان از لبش‌سوز نالد 
ملاظفر 
بگذشت ببارودیده منا لگ بما ند وز خنجر آرزو دلم چاك بباند 
مسج ی 
» زگرد سباهان بر آورد خاك سپاهان از آن زلز له لر زه نالك 
هاتنی 
» میکندجان‌در تن تومید لعل باده نوش روی] تشدالگ خون‌مرده‌میآرد بجوش 
صالبت 
و موه دایم‌تاژه رویو خند ناگ باش ۰۰۰۰ > 
قا بوسنامه باب‌سی‌و پنجم 
به که نجوید دل پرهیز ناك روشنی آب دراین تبره خاكه 
من چواب لالهشدم خنده ناه جامه بصدچاك چ و کل کردء چاك 
: نظامی 
زانکه واتف‌بود آن‌خاتون پاك از غبوری رسول رشك ثاله 
فکر آنجا کرهبه نوراست وپاك بپرتست این لفظ فکر ای‌فکر نالگ 
گفت سوداناله خوابی دیده‌ام در دل شب [فتابی دیدهام 
روبه افتد پپن اندر زير خاك پرسر خاکش حبوب وردناك 
مولوی 
بادل سنتلینت 7یا هیچ‌در کیردشبی [» ] زشنال وسوزسینه‌شبکیر ما 


حافظ 


سح ۳۳۳۲۲۳۲ 
کتا 











ب‌دوم ۳۸ صفت 
توآبی و من خاك توءتو بادومن‌خاشاك تو باخوی] تشنالك توصبر من [و ارآمده 
خافانی 


۷ -]گاهی«۱» چنانکه کفته شداین تر کیب برای‌امتزاج قوی معنوی 
میباشدولیاستادان ازسده ششم بابنطرف این‌نکاترا درنظر تگرفته‌اند ور کیب‌هایی 


چون دردناك و کلناله و نمنالك آورده‌اند و مولوی خوابنالع آورده‌است . 


دربن تشت ازچه بود او ورو ناه شومی آمیزش اجزای خاك 
درخلایق روح های پاك همست روی‌های تیره کلنالك هت 
‌ ‌ِ 
خواجه کفت این سوخته ۱2 > نمنا له بود میمرد استاره <۲» ازتریش زود 
مولوی 


۲-۸ گاهی«۳»- تر کب‌های‌زیر بسبار شاذ ونادراست وسوای‌مولوی‌نکارنده 
ندید است که‌دیگری استعمال کرده باشد درهرحال نادراست . 


جرعه درد آمیز چون مجنون کند مرشمار| صاف او تاچون کند 

هرکسی پیش کلوخی جامه چاك کان کلوخ ازحسن آمد چرعه نالك 

خربزه چون دررسد شد ]یناد کر نیشکافی تبه کشت و هلاك 
مولوی 


۲-4 گاهی«۳»_مو لویبطور استثناء آنرا بااسم های‌فاعل آنهم‌عربی‌ت کیب 
کرده ساحر ناك*منکر نالت آوردءاست مشاه )کت بای ت۳۹ فافه بوده مقصود 
سحرناله وانکارناله است زیرااکر بخواهيم بهمین‌طوری که آورده‌است معنی آنرا درله 
کنیم بایدبسباردور زدتا پنتچه‌رسيد, ۱ 

مفال: 

حي‌وقايم داندی [نغاك را خوش نکر این عثق ساحر ناك دا 

۱ سوخته مقصوربنبه نیم‌صوخته که‌زیر چخماق میسکذار ند ۲ -ستاره‌مقصووجر ته اس که از 


سنك چخماق وچشماق بیدامیشود. ۱ 








جنس چیزی چون ندیدادراك او نشنود ادراك منکر نالش او 

۰-] تاه ی«۴»- چنانکه بش ازاین هم‌تذ کر داد شنواست این تکیت 
فقط برای صفت استءبااسم باقسمت دیگری مشترله نیست وشاهدی‌دیدم‌نشده که حتی 
استادان بطوراستثناء هم‌ما ننداسم استعمال کرده‌باشند 

۱-قسم چهار م از صفات‌م رکب با پساو ند تر کیب شده‌های با پساو ند «سان» 
است. این پساوند با کلمه معنی مثل وطور بمدخول خورم‌دهد و بااسم‌های عام 
تر کیب میشود وبه‌تنهایی استعمال نمیشودمگر. آنکه: حرف«ب» دراول آن ملحق ثرده 
«بسان» کویندو آن‌وقت مشترله با حرف پیشین « حرفق جر » است ویا آنکه کلمه 
يك بادیگر دراول آن‌درآ ورند . ۰ 

یعنی_با«پلی» که‌صفت‌عددی است‌ا دیگر که حرف موصول وهم ضمیربم 
است تر کیپ شود و آنوقت مشتره بافید میباشد یعنی مانند فیدهم استعمال می شود 
چون بکسان ودیگرسان . 

مثالازفسم اول: 


بازها دییم زشرم ‏ سدرهوالبی‌تو 7 بکینه شکل بشکسته‌سیهر شیشه سان 
هرصبحدم که‌شاهد مه‌روی خاوری ازروی دهر مح وکند خال عنبری 
فراش‌فیب چشمه خورشید ‏ را کند یک 
ظهیر فار یا بی 
زره وش ترات رن ماه پیکر زره‌دارد ازمشك برماه| نور 
که دیدهااست مك م سل ذده‌سان که دیده‌است ماه‌منور زره ور 
امین بلعی 
ای سحابی کاززتو باشد [ب و آش‌ها نشان آب‌تو 7 تش فر وزو آتش‌تو آب‌سان 
۲ 
صفی الدین بستی 


ال ازقسم دوم یعنی تز کیب‌شده باصفت عد دی تاضمیرعیم 





کتاب‌دوم ۳۹۰ 





ازاو ترس کاوازتو ترسان بود 
عدلش بدان‌سامان‌شده کاقلیم‌ها یکسا شده 
که مرا درفراغ خدمت تو 


عجترزین همه "نت مر بر نده‌مرغاتر| 


صفت 


اکر باتوهزمان دگرسان بود: 
اسدی‌طوسی 


سنقر به هندستان شده‌طوطی به‌بلفار آمده 
خانانی 


زندکانی مرك تکسان است 


بهاء| لدین بغدادی‌خوارزمی 


مبیت و مسکن وماو است دیگر سا ودیکر کون 


سنالی 


۴۳- نوع‌پنجم : از صفات مر کب و آن مر کبات با پساو ند « آسا»میباشد 


این ساو ند نیز معنی ممّل ومانند مدخول خود مبدهد چون نپدكسایلنك آساواغلب 


برای تشبیه و فماندن هیبت و بلندی و شجاعت و چیزهای شگرف ومبم و خوی 


بکارمیرود. 
مثال: 
کفت‌خرم باش کامد بر نهال قامتم 


سبادت کفتن آن باشد که هم ز او لد ر آشامی 
خدنك اد گرگ اسا 
بکاه حرب گرگ آنا 


هم ایشان یار بادو لت‌هم ایشان بار بادا نش 


بکو بایار سرو آسایم آخر 


شبی‌درخر قه و فد آسا کذ رک دم به میشانه 


میوه فضلم بمز صدر پدر آسا پدید 
ظهیر نار یابی 
همی‌در بای‌هستی را بدان‌حرف نهناك سا 
سنائی 
بروژ رژم مرگ آا 
بگاه حمله مرك آئین 
جبان زایشان سیهر آسازمین یشان‌سهر آین 
تطران 
چه باشد کر بوصلم سردر آری 
عم 
زعشرت می برستان رامنور کشت کاشانه 
سعدی 









1 کرفتوهنت کشوررا بيك‌ساعت با سانی 
ضیاء لدین بلغی 

۳۷ نوع ششم:ازصفت‌م رکب و آن م رکبات باپساو ند گوت میباشد. 
پساونه کون مع‌نی‌رنك وهم‌معنی مانندبمدخول خود میدهد چون کلگون: آبگون 
دات کر جدترکتآن که 


ی اب بات تیغ‌صبح 1 3 


یعنی برنك گل‌ومانند آب . این ساختمان نیز صة 
بمروراستء‌مال اس شده وور آ خرس ازشواءد گفته‌میشود. 
زان می . عنابگون‌درقدح آبگون ساتی‌مهتا دون تر کی حورانژاد 


مئوچهری 


بارها مو یکشان‌جرخ‌ز مر دگون‌دا بردر خواجه خورشید«۱>غلام آ وردی 


رکه بکام‌توشد مملکت دلبری ءارش کدگون مدار درژره عثبری 


هزارکوکب باقو ت کو و بدیدآید چنانکه برورق کل‌سرشث| بر مطیر 


تا که زتشویر او برده کندمشتری 


ازه شبگون نقاب بر ده بیگسوفکن 
ظهیر فار بابی 
آن‌سه جرد ه که شیر بنی‌عالم با وست چم موی لب خاه ان‌دل خرم بااوست 
حافظ 
زاسمان وزقء‌رش خوب تر [ تر ویو قصب 


سما نون تصبی بسته بر اطر اف کمر 
سنالی 
کلز ار بين زلاله بر از نار ۲"بدار 


تیم الماسگون کرت بدست 


انوری 


کلزاربین زسبزه براز آب‌نا دگون 


مد آن‌ر کزن تت- بر ست 


۱ بودبرروی کحلی پر نیان 


جرم کیوان برسپهر نیلگون بود[ نچنان نقش‌دیباکان 


سیدحسن غز وی 


۱- خواجه خورشید. نام یکی از بزرکان بودهاست. 


کبر با ر نك آید | ندرییشه قهرت‌بقم 


لاله سوی جو ببار خر که نیر ون‌زده‌است 


شب و داع چو بنمودچرخ آینه کون 
بفال داشت دلم [ندم‌مبارت را 


زهی حدیقه |شجار فضل مجدالدین 

ای‌تر یو کوس‌در کوش توبا نك‌ارغنون 
کپارسیر نكشدو چرخ سیمگون 
کاهی‌شودزسمی توز نگاد گون تراب 


کنتکوی 


ازخنده لب 


چوبشنید رودابه این 


بردختر آعدیر 


بپیچم چون یادآرم جفایت 
بسیرفتم بس زا ندر ین پیر وگو ن بشکم 


آب‌چونیل برکه اش میگون 


کسته بدد] ییجاده گو و‌طو بله در 





ادغوان گون [یدا ندر باغ| تصافت‌زریر 


۰ انوری 
خیه او سب زگون خه این آتشین 
منوچپهری 


زروی خویش‌مراروی طالم میبون 

برای عزم سفر دردل شب شبه گون 
۳ 

که‌روی بخت تو درشرع لاله گوی کشته 
سمدا لدین کافی بخار ابی 

جزع فام از کردجیشت کنبد فیر و گون 


رشیدوطواط 

آبی زد یرون شدو بادی‌عبق اي 
تطران 

گاهی شود ز نعل توشنگرف گو ی حجر 
عبدا لواسم‌جبلی 

برافروخت گلنارد کون کردرهی 

کشاده دخ رو زگون زیر غب 
فر دوسی 

جر آن‌شمشا گون زلفدو تایت 
فغر کر کانی 


۳۲ 
کم آمدعمر نامدمایه [ ژو آرژوراکم 
صحرای سیمگو نی خضراشد 

ناصر خر و 
کر فنه‌درعرق کودرین عقیق‌بمن 


عسعق 








۳۹۳ صفت 
هيچ‌شب بی تودلم ناله بگردون نکشید که برو مر قم ازاشاك‌شفقی کون تکشید 
عبدا لرحمن‌جامی 
چه شد که مه زده خرمن تو گند ون نما که خرمن او درحساب یکجو نیست 


بر کناروجله‌دو راز بارو مپجورازدیار دارماذاشك‌چگر گو ود جله خون‌د ر کنار 
عبدا لر حین‌جامی 

این پساوند .هموارم باسم های عام وجنس ملحق. میشود چنانکه در تمام 
شواهندی کهز کر شدباستثناء ش‌بیت همه جا بااسم عام واسم جنس رلک شد. 
است واین شش تر کیب یء‌نی‌سبز کون و روز کون وشفق کون و بیمار گون بسیار 
نادر وشاذاست و بسیار کم استعمال شدم است فقط دبگر کون و باژ کون که واژ کون 
وباشگون نیز دیده شسزیاد مورد استعمال است . شواهد سب زکون و روز گون 
وشفق کون کنته شدء اينك شواهد دیگر ۰ این تر کیب در حدودی که ز کر شد 


قیاسی است 
جر بیماد گون شدزغم چشم ن ر گس مراو را همیلاله تیمار دازد 
ناصر خسر و 
مجوی‌عیش خوش ازدود با گو ی‌نلك که صاف | ین سر خم جمله در دی آ میز است 
حافط 
عجت تر ز ین‌همه [آنست مر پر نده‌مر ضا ترا عبیت و مس ن وهآ و است دیگر سانو یگ ر گون 
سنائی 


6- [ گاهی:۱» - کلمهآذر کون به‌رومعنی آمده‌است هر گاه بمعنی< آتش 
مانند » وباه آتشرنك » باشد صفت‌است و هر گاء مانند اسم استعمال شود اسم عام 
است کهعلم شده‌است برای‌يك نوع کل لالهپررنك وساقه کوتاه دربیت آینده از نوع 
دوم _یعنی‌اسم‌است. 

مثال: 

زخون‌تف همه رو زه‌دو دبده ودل‌من یکی به آذر مأْندیکی به زد گون 

تطران 


سس 





ت۳5 ۳۹ مفت 





۰۵ -]گاهی«۲»_ چون <۶» اسیه در آخر آن درآید اسم است به چند 
۱- معنی صورت‌ودوطرف رخدهد. 
شیر نك بعنی لون‌دهد . 


ادخ تو گونه شراب . کرننه وعم. توغارت رسزاب کرت ۸ 
رشیدوطواط 
۳ معنی طوردهد. 
وت کل زا نگو نه کاز کل‌سبزء ترمیدمد کشته آن غزهر از خاك نشتر میدمد 
جامی 


بعنی آنطور که آن نوعی که * آن جوربکه . . . همچنین در تر کیب‌های 
سکره کون چگونه. همین معنی را دارد و چگونه در موقع پرمش 
کنته‌ مشود 0 
حگو نه سرزخجالت بر آورم برزوشت که خدمتی بسز | بر نیامدازدستم 
حاظ 


1 گاهی «۳»_چون کلمه کون راتکرار کنند والف وصل در وسط آن. 
درآور ندمعنی نوع نوع‌وطرح طرح دهد ودر اینصورت مشترل بین صفت وقید باشددر 
کتاب‌قید کفته‌شدم‌است. 

انك مغالبرا 

نچنان کاندردلازهجرو وصال می‌شودبانیده گو اگون خیال 

مولوی 

۷ -] گاهی«۴»- کلمه‌هر گون مخفف هر کونه است و هر کوته صفت 

مر کب وکا یش ند «حرفجرصفتیمرکب‌است 


سب 





کتاب‌دوم ۳ سب 








مینمود آن مرغ‌را ه رگون شکنت وزتعجب لب‌بدندان می گرفت 
مولوی 
۸ گاهی«ه» کلمه رو نه مر کپ‌است از کل « کون بمعنی کلر نك 
که‌باتن شکل بدون:ه» صفت‌است و« ه» تخصیص اسم درآ خر آن اضافه شده‌است تااسم 
شود ومعنی آن‌غازه باشد که زنان‌بصورت مالند تا کلرنك شود چنانکه دراین بت 
آمده ومایم آنراسرخاب نامند. 


چون رخت‌را نیست‌درخوبی امید خواه نه لو نه و خواهیمدید<د۱> 


مولوی 

۵۹ - نوع هفتم‌از صفات مر کب:و آن‌مر کبات با بساو ند «فام»میباشد 
ام پم ,ام هرسه‌استعمال‌شده_ولی فام‌بیشتر مصطلح و معمول است ». این پساوند 
بمعنی رتك‌است و چون با [کلعغلیدتر کب شود معنی رتاک پمدخول ,جود می دهد 
چون‌سیاه فام بعنیساهءرنك 

7-۰ اه ی «۱»_چون‌معنی فام رنك‌است بنابراین "با کلیه تام رنك ها 
چون سبزء زرسرخ وغیره و هرچه اطلاق رنك بر آن شود تر کیب شود مگر سفید 
و چیزهایبکه دلالت برسفیدی کند چون‌شکوفه. برف یخ» شیر واینگونه چز ها 


کال آنها از کروبد یشو و بستازشانباعدو تباید استعمال کرد چون فضحا تال 


نکردواند وفصیح نیست. این بساوند نسبة کمد باد نراسماعی‌دانست نه‌فیاسی 


مثال : 
ای‌دلبر ی که قرطه ۲ >ز تما رفا کل ازرشك چپره‌توقباشد هزار بی 
هرسیاهی که شب از دود سیه داشت فلك در سرسلله غ) لیه فام آ وددی 


۱- مدیداماله مداداست یعنی‌مر کب ۲- قرطه بضم قاف یمنی گوشواره 











سیده دم چوجهان رانوید عید بداد طلایه سحراز بام چرخ مینا فام 


ظهیر فاریایی 

صحبت زنار . بندان پیشه . گیر خدمت جیشید آورفام" کن 
سنالی 

صوفی یاکه آینه‌صاف‌است جامرا تابنکری صفای‌می لعل‌فام‌دا 
سافق 

توهمی خبی وبوی آن حرام میز ند بر آسان سبز فام 
او درآمد _ کفت استارا سلام خیر باشدرنل‌ورویت زروفام 
مولوی 


براینسقف زمر وفام‌طاو وسی‌است زرین‌بر که نایدعقل‌ررصحن‌جلال|وخرامانش؛ 


ظبیرفاریابی 
ای‌غرب و کوس در کوش‌توبانك‌ارفنون ‏ . جزع‌فام‌از کردجیشت کنبدفیروزگون 
رشیدوطواط 


۱- نو ع‌هشتم از صفات‌مر کب:و آن‌مر کبات با«دیس»دیسهء وس»میباشد 
«هرسه شکل استعمال‌شده» معنی این‌بساوند ( هرسه شکل ) مثل وماننداست . ین 
پساوند « که‌اصلا کلمه نوده » بسیار کم استعمال شده‌است و در تر کیب های حور 
دیس‌فرخاردس وطاقهیس( که‌اصل آن تاغ‌ویی) بود‌دیده‌میشود کلمه خابه‌دیی 
هم درفرهنك‌ها خبط‌شده ولی مورد استعمال آن دیدم‌نشد . معنی آن تخم‌مرغ مانند 
می‌باشد که‌ناماصلی آن سماروغ است که عوام آنهایی که در باغجه و جاهای نمناك 
سبز می‌شود کلاهشیطان و کلاه دیو «چون سم‌است» مینامند ونوع خوردنی آنراامرو ز 
قارمینامند . ( کویا قارج تر کی‌است)و,» ونیز در کلمه شبدیز تبدیلو شکل دیگر 


۱ -امروز قارج نام‌یام‌شده‌است برای‌انواع این‌رو بیدنی اعم از بز ركت و کوچك‌وسی 


و خوردنی‌وذره نی و غیره. 








دییات و شذیر نام اسب خسرو پرویز بوده و معنی آن شب مانند ؛ شسر نك » 


سباه فام است : 
مثال: 


چه قدرآورد بنده حوددسی که‌زیر قبا دارد اندام پس 
سعدی 
یتکی‌خانه کرده‌است فرخاددیس که بفروزد" ازدیدن آن روان 
فرخی 
اکر چه درو فا بی‌شهی و دی نمبدانی توقدرمن دزا ندیس<۱> 
رودکی 
ندید و ببیند ترا هیچکس که رزم مثلو که بزم دس 
عاصری 


7-۳ گاهی «۱»-د یس درزبان پم لوی بمعنی نمونه ومثل وشیه و نظر بوده و 
بمعنی‌مملکت, ناحیه‌ووطن نیز استعمال میشده واصل آن از یم لوی است‌نه‌بارسی 


۲-۳۴ اه ی«۳»_دیدداس وخابه دس‌مانند اسم استعمال شده و حوردس 
وفرخاردیسی صفت مشتركد بااسم می‌باشند ععنی مانند اسم نیز استعمال شدءاست ۰ 
(بشماره۲۱۱ کتاب‌اول مراجمهود) . 

۴ نوع نهم از صفات مر کب: صتاتیست که باپساو ند وش با فش 
( هر دو درست است) رکنب, میشود و معنی آن‌مثل ومانند است که بمدخول خود 
میدهد . این‌تر کیب برای‌ساختن صفت‌است و گاهی مر کبات آن‌مانند اسم‌نیز استعمال 


شده بنابراین مشت رل بین اسم وصفت است «بشماره۲۰۹مر اجعه‌شود». 


۱- اصل و درستی کله دزا ندیس معلوم نشد شتلو ساختان آن نبز فر یرب بنظر 
میرسد ممکن است در شمر رودکی "دراینیشده باشدو ثرهنك نویسان باعتبار استعمال و کته 


رودکی [نر اضبط کرده‌معنی آن‌را ظاهرأ میا نا وگو با کفه | نددرشکل‌شبیسه دژا ندیس یمنی بدخو ااست 


ولی دراین‌صورت قافیه شعر و معنی‌ررست نمیا بد 








جپان فر دوس وش کن از نی ببوی کل‌ییاغ اندر اثر کن 


سنالی 
چوسال اندر آمد به‌هشتاد وشش ببزمرد بالای خورشید وش 
یکی بچه ای چدن کرشیر فش یبا بلندو بدیدار کش 
بدو کت کیرد شیر فش ببردی مکردان سر خویش اش 
فردوسی 
آزسوی خانه بیامد خواجه‌اش ۰ بردکان بنشست بنشت فارغ‌خواجه‌ وش 
تاعذاب آخرت اینجا کشند کر که ر ند وعاتل دساحروشند 
ناز نین‌تر زوهز اران حور وش هست ‏ بکزین‌زان‌هه يك یارخوش 
ليك نسبت کردازروی خوشی باتو آن‌عاقل که تد کودوشی 
مولوی 
ادها و ش‌رایت | وجون بدید آن‌خصم‌مار دشمنش برشکل کزژدم دستها برسر کر فت 
بدسکال‌دو لتش آمد کمان وش خانهدار از بی این‌می کشد تیر فلك‌بروی کمان 
ظهیر فار بابی 
هامون کز ادی کو هوش‌دل بر تحمل کرده جرش تازو زهر شب بار کش‌هررو زتاشب خار ان 
امیر معزی 


۴۵ -] ای «» وش« بافش»برشتر باسم‌های عامداخل‌شودمانند: کوم, اژدها 
شیر.خواجه,حوربوغیرءو کاهی بااسم‌خاص رز و تحت شود مانند: :خورشیدنوش ورستم 
وش تترء با سم فاعل‌فارسییاعربی نیز تر کیب کرده‌اند «انند:ساحروش وئیز با کلمه 


نیست هم مولوی تر کیب ک ارده وهست و نست دواسم هتند اهاز فحل گرفته 


شده‌اند ودرفصل فعل کفته‌میشود 
نیست‌وش باشد خال‌اندرجهان توجهانی بر خیالی یین‌روان 
مولوی 
۶( دل حی و چرم هوبر زالبرز وش کرذییل انکنش 


صبوری مك | لشعر| 





کتاب دوم ۳۹۹ صفت 





۴۹ - 7 اهی« »۳‏ ازطرقه تر کیب‌این پساونده‌ملوم میشود که‌این‌تر کیب 
قیاسی‌است نه سماعی زبرا دلیلی نیست که چون:«شیر فش» آمده «ببرفش‌و پیل وش» 
نیاید وجون خوزشیدوش درست‌است مه‌وش درست نباشد منتها آنکه این تر کیب 
برای چیزها ببکه مورد تمجید و تحسین است گفته میشود چه شیر فش برای صفت 
شجاعت باصولت شیراست ء البته مك وش نباید آ ورد امادرصفات مستحسن قیاسی 
وت( 

۷- نوع دهم‌از صفات‌مر کب: تر کیب شده‌های باپساو ند«سار»است 

کلمه سار هر گاه بتنهایی استعمال شود اسم است و آنرا چند معنی است 
نخست نام چند پررنده است که نام‌اختصاصی آنبا درهمو برهم شدء نمی توان آنهپارا 
از یکدییگر تفكيك کرد «۱> 


۹۵ : ناممزه مخصوصیاست مانندمزه به کال نارسیده وپوست‌انار وغیره‌درلین 


۱ -نخست نام چندمرخست یکی که کمی کو چکتر از کپوتراست بالو برهارش بر ناگ برسبز قبا سبز 
زنگاری‌وسر خ کل ارمني است بسیار تیز پر و چالدك است ودرحین برش چون‌ماخ یاز نبوری ببیند برءیگردد 
وآنرا میگیرد بتر کی[ نراز نبورریاودرا نگلیسی[ نر از نبور خوار نامند دوممر فی‌سیاء‌دو دی‌ر نك‌است 


شبیه ه سار معمولی کمی بزر کتر اما پاها وسرو نو کش بلندتروظر یف تراست بسیار خوش من بانشه‌های 
مختلف این‌مر غتجاجر است‌و در بپار به نقاط خوش آب‌وهو |[ یدو درسرررخت‌های بلند لانه میسازد 
بعضی [ نر |هز ار وستان‌وا نند.سوم‌سار معمولیاست که‌سیاهاست و خال‌های‌سفید بر نج‌ما ننددارد و آ نرا 
زیادشکار میکنندور اسفند به تفا ممندل‌می 7,دو بصورت گله‌های بز رك باهممیپر ندوما نن کرو بادمیچر خند 

چپارم‌پر نده‌ایست با ندازه و بصورت گنجشك مفید و میاه یعنی باء‌طلاح ؟ باقالنی دد 
رضایه و آن نواحی زیاد است و دشمن‌تود و ملخ‌است و اصل‌سار معروف که میگو ندشن ماع است 
این پرنده استجنفاین بر ندهباملختماشامیاست‌ررمحلیکهملخ آمده باشداین بر ندهبصورت‌دست‌های 
چند صدتایی روی زمین‌میندینندو باسرعت عجیبی ملخ‌هار |میکشند ۳ 
اهالی رضایه برای راندن آنها از درخت تود تعبیه‌ها ازعروسك وطبل‌و غیر دار ند کهدربالای 


درخت‌ه‌ای‌تود بپامی کنند. اهالی رضاءبه 7 نراقز اعل _مینامند و فارسیان‌سار خوانند ۰ 











کتاب‌دوم 








معنی صفت«شتر(هاست بااسم«دراسم‌هم کفته‌شدهاست» 


سوم: بساونداست و برای‌چند ععئی ومادود با کامات ۳۹۹ تراکب مشود 


الف: معنی کثرت وفراوانی بمدخول خود ءیدهدبااین معنی اسم است و درسه 
+دلمه بشتر شطر لمی زرسد [ووهار : شاخسار ۰ رخسار » مثال وشاهد برای این 


کلمه‌ها در کتاب اسم کفته‌شد‌است<۱> 


ب‌ :معنی«سر > رهد و شایداما لهس باشد چون: کاوسار.شبرسار نکونسارسنی یرای 


چون سر کاویاشیر وسومی‌سرنگون 


مثال: 


این سیادوان‌ودرومن نشسته بست 


عبر توزر یست‌سرخ‌و مشك|و خا کیست خشك 


*ازل همه و دیمومت‌و خلورابد 


۰ دردست خر دمندهه حعکمت گو بد 
»رادمت نشانی بسوی‌خانه حکمت 


آن زردتن لاغرغدار سیه سار 


همان نخت و آن کر زه گاوسار 


همان‌چون سیکسا شد شهر بار 
ور بروی آسان‌داری تو کرزذیر سار 

» چند ین در معصیت مدو به چپ‌و راست 

ای کینه درزمانه غدار خیره سار 


۱- درباره افارباید تحقیق‌شود 


ایدون سپید ساردراین آسیا شدم 
زربنرخ خاك‌دادن کار زير لشسار نست 

میان‌هر بك‌چون‌فرن کردژ بر کساد 

جامم | لحکنتن ناصر خسر و 

جزژاز نخاید همه‌دردست‌سبکسار 


سراست نباندارش ازمردسبکبار 


زرداست و نزاراست و چنین باشدو کلغوار 
با 9 
که‌ماند ازاو در جپان باد کار 
بی‌اندیشه دست‌اندر رد بکار 
فردوعی 


شیر کر دون را میم شیر شادر و ان کنی 


عمعق 


چون‌شتر بی‌مهارواسب بی‌افسار 
ناصر خسر و 
برخیره تیره کرده‌بما بر تورو زکار 


مسعود سمد 








کتاب_دوم 
گاء ناهید لولی رعنا 
ویاهمچنان کشتی باد‌ساد 





کندت باد‌ساره باده کار 
که‌لر زان بود مانده اندرسنار 


عتصری 


[ کرت 
دراین تر کیب ها که گذشت همه جا سار بمعنی سراست و بادسار بهمان 


معنی باوسر یعنی‌سبکسر و سرپر باد است  .‏ نگونسار یمنی سرنگون که عوام 


کلسعلق گویند. 


رخ‌تیره‌سر بریده نو نسار و مشکبار 


ءخامش منشین زير فلكایمنز بر اك 
هثبیلی که‌مستست هر یاسمینی 
عشق‌تانیست‌خردتیغ‌زبانی دارد 


» ای‌خسروی که ک وکبه‌رأی روشنت 


» مکن کرراستی ورزید خواهی 
و آنگه چون به‌شدی زمنظلر توبه 


» ورچه گرانسنگی باییخرد 


» بدو ده رفیقان اورا ازیرا 


کوید که نوك خامه دستو رکشورم 
کمال| لد ین عمید بخارائی 
در یاست فلك بنکردریای نگو نسار 
نبینی که‌سر چون نگو نسار دارد 
ناصر خسر و 
صبح چون‌شدعلم شمع نو نسار شود 
صائت 
ریات [نتاب نگو نسار میکند : 
سلمان‌ساو جی 


چوهدهد سر به بیش شه نو نسار 


بازدرافتی به چاه جهل زنگو ناد 
خویشتن خویش سبکمار کن 
سبکارد تصد سبکسار دارد 


اصر خسر و 


وبعضی تر کب‌هامعنی زادوطینت ومنشو خصلت بمدخول‌خوددهد 


مثال: 


کیسه‌ات بر پشاكت پشیزاست رو 


کیه‌یکی پیش نگونساد کن 


ناصر خسر و 








کاب‌دوم 


هر که اول بنگرد پایان کار 


» زلفین تو بساشق تو ماند 


کر حکیمی ور وغسارمباش 


چون سیرت چرخ را بدیدم 


تقش‌دیوارش| کر صورت کر چین بنگرد 


کاین چنین ببران باشیب ووقار 


اندر آخر او نکردد شرممار 
عولوی 


خوکرده‌در نگونو نگو نمادی 
آبوا لحسن عراقی 
باکژو با دروغ بار مباش 


او حدا لدین‌مر اغه ای 
کاو کرد نو ند د خشکسارم 


ناصر خسر و 
رو بدیوار آورد ازصورت‌خود شرممار 
جامی 
میکندشان اين پیبر شرمحار 
مولوی 


دربعضی تر کیب‌هامعنی«ما نند» بمدخول‌خورمیدهد. 


از آن گر گساران مازندران 
همچنان درسرای حکت و شرع 
دیو بامردم تيامیزد مترس 


یکی بدیگر طعم ویکی بدییکر کون 


»جز کازسب دوستی آب جدانیسب 


وزآن نره‌دیوان جنك آوران 
فردو سی 
آدمی سیر باش و مردمسار 
سنالی 
بل‌بترس از مردمان و بوساد 
سعدی 


یکی بدیکرسان و یکیبه و بگرساد 
اسدی طوسی در مناظرسغ و مسلم 


«ی زددد سیه سا راز آن‌زردو سیه‌سار 
ناصر خسر و 


۲-۸ کاهی «»_ در کلمه‌هایسنکساروخا کسار معنی سوای‌معانی آنهایی 
است که کفته شد چه سنکسار که.عربی‌آن رجم شده یعنی سنگباران شده است 


و معنی آن‌نزد يك بمعنی "کترت‌است و خاکسار بمعنی دست شده ودرخاله نشسته وخاه 


بسرشده ات 
مثال: 
درباب حلم کوهبه پیش تولف زد 


ايزد زببر آن‌سیش کردسنگمار 


کتاب‌دوم ۳۷۳ صفت 
ه رک سکه بر ضمیر تو کردی ازاو نشست درحال کردش‌نلکش خا کسار کرد 
ظهیر فاریایی 


۹-]اهبی: «۳»-_ این بساوند چنانکه ازشواهد ملاحظه میشود هم بااسم 
عام وجامد ت ر کیب‌شود مانندچشمه‌سار» سنگسار» شاخسار» دیوسار «مردمسار» گاوسار 
وهم با اسم‌معنی‌تر کیب شود چون شرمسار,دروغسارو نیز باصفت‌مشتره با اسم‌تر کیب کردد 
مانتد سبکسار خره‌سار » سیه‌سار » سپیدسار» نگونساو,خشکسار وغیره . 
۰-] گاهی: «۳» چون‌حرف « ب » دراول آن درآید قد شودیعنی در حال 
ت رکیپ‌بانگون 
مثال: 


تاسرش نبری نکندقصد بر فتن چون‌سرش ببری برود سر بنگون‌سار 
ناصر خسرو در لغز قلم 


۲-۴۱ گاهی«۴»- اکرچه مر کبات با این پساوند بمضی سماعی است و از 
تر کیب‌های‌قدیمی است‌چون‌شاخسارورخسار وشرمسار وستکسارو بعضی قراسی است مانند 
دروفسار وزبر کسارولی بطورکلی محدوداست وببتراست که‌باهر کلمه تر کیب‌نکننه 
مک رآ نچه‌استاوان استعمال کردهاند. 

۳ نو ع با ز دهم از صفات م رکب: تر کیب‌شده‌های با پساو ند «وار» میباشد 
این‌پساوند معنی‌شباهت ولیاقت بمدخول خوومیدهد چون کاهوارسنی مقل‌تخت 
وشاهوار عنیلایق ودرخورشاه‌بنده‌وار یعنی‌ما نندبنده. 

۲-۳ گاهی «9»_ | کرچه‌اصولا اينتر کیببرای ساختن‌صفت‌میباشدو بافید 
مشترك شده‌است وورسدی‌هایاخیر غالّمانندقیدوظرف استعمال‌می‌شودوندرة بعضی از 
مر کبات آن‌مانند اسهم استعمال‌شده‌است. 

«بشه‌اره‌های ۱۷۱ ۲ کاهی ۰۱۶ کتاب اول رجوع شود » مانند بور کوازان د 


امیدوازان‌وس و کواران‌وغیره. 











۴ گاهی«۳» _ این‌تر کیب آزادوقیاسی استوبسیار استعمال‌می‌شود چنانکه 
کویند کان ونوسند کان تر کیبپاییکه قبلا دیده نشده‌باشدهم بنا می کنند ‏ وصحیح 
است وهرجاه‌عنی ومقصود ومورداقتضا کندمی‌توان تر کیب تازه‌ای از آن ساخت . چند ۰ 
مر کب شده بااین بساوند بواسطه کثرت استعمال و قدمت تر کیب در اول نظر مانند 
کلمه بسيط وغیرمر کب بنظر می‌رسد . زهن‌متوجه نمی‌شود که نها مر کب‌هستندمانند 
دشواروسو کوارو‌بزر کواروراهوار وشاهوار 

مثال : 

دهان توکلیدا نی<۱>است و شوار 


زبان‌تو کلید آن نگهدار 


پپلو ان»حمودقتالی خو ار( می 


بر آن خیل و-به بر کستو انواد 


خیزای بت‌بپشتی و آن جام‌می‌بیار 


بنهاد به پیشش کله کیر و کمربست 


پارب کدامرو ز مراچرخ بندهو ار 


بری‌پیوسته پردر بر بر بواد 
کاردی بشت کر دجهانر | بهشت‌و ار 


ععق 


هرشه که سزاوار کلاه و کر آمد 
نزديك [فتاب فلك‌منظر افکند 


بکوش و کردن‌حوران‌نگر که بر بسته برسم زیور شان درشاهوار سخن 
ظهیر نار بابی 
دسم‌ها بوجها و اراندرجهالت چیست‌پس 


چون به د ین | ندر محمدر | ببأشی دو ستدار 


که تاشادمانه نگردد زمین نبوشد هرا جامه سو گوار 





۱- کلیدانرا فرهنگپاتفلمعنی کرده| ند . ظاهراً کلیددان بوده‌است که‌مخففشدءو آن دوع 
قفلی‌است که برای در بافها تیه میکرده|ند از چوب وزبانه آن گاهی‌بدرازای یکنتر ویش‌از ر 
دهد ندانه داشته که با کاید چومی یاآهن بت و بازه‌یشده و ور بافهایشترمستصل بوده‌است چسون قدیم 
میوه وسبزی دربیذترشهرستان هاوربه‌هاچندان‌بها و ارزش نداشت این قفل‌را برای‌در بافها میساختند 
که‌غالبا هم بادست بازمیشدتاسی چهل‌سال قبل‌در کاشان معدول بودو آنرا کلندان و کلون مینامیدند 


و چون بسته میشدمیکفنند کلون‌شد و درامر میکفتند «کلون کن و بمضی‌چون کنزاللنه نر | کلانی که 
عر بی آن بضماست کفته اند . 





بر نید ترس نو بیاغ 


نيك ‏ انکه کن بتن خویش در 


ر بسمان و ارار نغواهی‌بای‌چون‌سرسرچوپای 


آنم که هست خاطر من کنج‌شایکان 


او مقلدوار هچون مرد کر 


سد مه روژوسه شب حیر ان و زار 


ه که تا ادمانه نگردد زمین 


۰ سحر که‌نگه کن که بر دست سیمین 


کسی کش از پی‌ملك|یزد آفر بده بود 


فاك چو ایو ا نی شدز مین در او , چوشهی 


«فرو هشته زین خانه زنجیر چار 


۱- کلیه خروار هر گاه اسم‌باشد مقصودیکصدهن 
سه کیلومی باشد و این‌دراول خر بار بوده‌است یعنی بقدر بار 
و معنی آن‌هم نقل کر ده است و مر و ز قبول‌شده‌است و آن ر خر 
و گر ه در اصل صفت یاقید باشدو درا ینجاصفت است یعنی خر 


بعنی بار پزرك‌میتوان کفت . بپار عجم > 





این يت که بز رگوادم 


بارد ببپشت آفسر تاجوار 


بازشواز سیرت خروار خویش«۱> 


ناصر خسرو 


دهز بان چون‌سوسن و یکبای چون‌سوزن‌مباش 
سنالی 


وانم که هست کفته‌من در شاهوار 
رشیدو طواط 

کر به می‌دید و ز موجب بی خبر 
بر دکان بنشته بد نومیدواد 
مولوی 

نوشد هوا جامه س و گواد 
بزر اندرون ط شهوار دادد 
ناصر خسرو 

زچاه بر کاه آردش بخت یو‌سفو ار 
بوحنیفه اسکافی 

بتکیه و ار کان. پیشش‌سناده چا کرو ار 
|سدی درمناظر»مغ ومسلم 


چراغ اندرو هشته قندیل‌واد 
اسدی‌در کرشاص نامه 


* بسعنی و زن ناصر خسرو نیز آو رده‌ودر بیت او ل | سم ودر بیت‌دوم‌صفت است 


مر خر بد را بطیم کاه و جوآرد 
رز پس‌جودوید توز پس‌نان 


زيرك خر بنده زير بار بخر و ار 
اکنون درزیر بارمیری‌خروار 





مد و چپل مثقالی‌است که‌ساوی لقریبا 
يك‌خر و لی‌عوام [نر| خروار تلفظکرده| ند 
و ار کو بندو مقصود یکصدمن یاسیصد کیلواست 
مانند. دو خر بعنی بزرك نیزهست و خر بارهم 


کتاب‌دوم 


ه‌نشد بی قدر وقیمت سوی مردم 


» سوی مادر سوسن تازه تاج 


مسر برنهد نرکس ‏ نو بیاغ 
ه‌نوان‌و خرامان شود شاخ ید 
هبدانش ‏ تو صورتکرخویش باش 


سر سبزباد ناصحت از دور آسمان 


۰زان‌در کفالست کمر بسته ای چوچرخ 


» سپهرو از بکرد هوا هی کردد 
»پیش از من‌و تولیلو نهاری بودست 
» شمشاو ار تازه و بوشیده‌ام مدام 
«سه سالش‌پدروار ‏ زان کاو شیر 
»ناس او ار مکن ایفت آبت بگود 


۰ صدف‌وار باید زبان در کشیدن 


»و آن‌ترك که پیراربه یغباش‌بدیدی 


۳۳۹ 








زبی تدری صدف لولوی‌شهوار 


موی دختر نترن گوشوار 


باردیبپشت انر شاهوار 
سحر کاه چرن مرکب راهوار 
برون آی از رف چه مردواد 
ناصر خسر و 

بژمرده لاله و ار حسودت در آنتاب 
انوری 

تا . پنبه‌و ار باز نشینی بدو کدان 
|ثیر اخسیکتی 


سپپر ‏ باشداسی کش آفتاب سوار 
عنصری 


در هر قرنی پز رگواری بودست 


خیام 

نی برمثال چوب قبق خشك‌و بی‌برم 
شانی تکلو 

همی داد هشتاد زنهار گیر 
فردوسی 


۰ 
بسزاو ار بکن اینت که جاهت دارد 


دقیفی 

‌ِ 
که وقت و که حاجت بوددرچکانی 

سنی 


ایشت که اسال عرب‌وار بر آمد 


مولوی 





درون‌دیده‌و ازدیده ‏ آشأت‌دیده‌من میان‌دیده‌ومژکان ستاره‌وار بدید 
کسائی‌مروزی 

منال کانبی از سنکلاخ وادی‌فقر ملنك‌وار ‏ بیابان بدین‌طر یق ملنك 
کی 

»عقیق و ار شدست این زمینز ب سکاز خون بروی‌دشت‌و بیابان‌فرو شدست [غار 
عنصری 

۰ اکرچه‌هست نه‌چون‌هر چه‌هست‌جایز کشت اگرچه نیست نهچون هر چه نست‌جایزوار 
ناصر خسر و 

ءزمانه پندی آژزادوار داد مرا زمانه را چوتکو بنگری همه‌پنداست 
رودکی 

۰ ابلیس کتفی‌ار بر آرد بکتف سر چون‌شاه بر آرد بکتف گر زگران دا 
ابوالفرج‌رونی 


کنته شد که هکت مشترله بن صفت و قد ات اززیکی دوسده پیش 
باینطرفق ووراین زمان این‌تر کیب یشتر برای قیداستعمال میشود تاصفت و در کتاب 


قیدببان خواهدشد اینك برای‌نمونه سه‌شا هدر شجا ذکرمشود . 


وا کاه شوی کاین‌غلك از بهر چه کرد ند واخر چه پدیدآیدازاين کنتن رهوار 
ناصر خسر و 

نشته خسرو روی زمین بطالم سمد فراز مسند شاهنشبی سلیمانواد 
ظهیر فار بابی 

» سغن را جای بایدجست هموار ببیدان اررود خوش اسب رهوار 
زاصر خسر و 


چون,هوار درفعل لاش و سلیمانواد درفعل نشستن عهل و تاثیرمی کند قبد 


می‌باشد . 








کتاب‌دوم ۸ اجه وس وه م جوا و جح موه موجه وچمه مه و و و ۳ 


۴۳۵- نوع‌دو ازدهم از صفاتم" کب :صفاتیسبکه «ور »ور آخ 7 آ نهاد. میا ید 
مانند: بارور‌سخدور‌سایه‌ور وغبره. 
این پساوند معنی صاحب و دازنده بمدخول خود میدهد ودربعضی مانند سخنور 
بویی‌ازمبالغه نزدرمعنی آناتشمام میشود . 
۳۴- آ گاهی  »«‏ جز کلمه« کشور» که فقط اسم است ومشترله باصفت نیست 


سایرمر کبات با آن‌همه‌صفت وبااسم مشترلمیباشند . 


مثال: 
سر سبزباد بغت جوان توسال وماه تا از نمال‌سابه‌ور بخت برخوری 
مرا بچر بك‌صاحبفر ضز بیخ مکن<۱> که من .بباغ فصاحت درخت پارورم 
ظپیر فار بابی 
» تکارد بهندوستان زعفران کس از آنب ی که شان زءفران‌بود ز بور 
ابوالفر جرو نی 
مه ستم باشدو نه درویشی اندر آن شپر کوبود داود 
» زعالی هت و چشم همایون دوعالم‌رادو سالاراست ود سرورد 
عنصری 
که دیدست مك مسلسل زره‌سان که دیدست ماه منور زره‌ور 
امین بلععی 
ای بحر کف تو چرن عبل پهناور لطف تومیان آبو آتش داود<۲» 
بای آفریی اس چا هر زماتی ز ایزد داور<۳» 
مسعورسعد 
بیش تودر می‌رود او کینه‌ ور تو زیی او جه دوی شادمان 
ناصر خر و 


۱-_چر بك,سنان‌سمایت و غرض ]میز و چاپلوسی و تملق باشد . 
۲- درایتجا داوراسم است 


۳- دراینجا داورصفت است 








۳۷۹ 

نهال آرذویش بارور شد 

وحشی بافقی 

رو هادل امیر امور انکیانو سرور عالی تبار 
سعدی 

این طبیبان بدن وا نشور ند بر مقام تو ز تو واقف تر ند 
مولوی 


7۴۷ ۲ تاهی «۳» _ برحسب‌ظاهر تر کیب|::طور بنظرمیآید که مر کبات 
با رور» قیاسی میباشد مانند زره‌ور» بارور و کینه‌ور ولی با دقت معلوم مشود که عملا 
موب داشته‌اند چه‌تر کیبات آن محدودو کم است داور» پهناور. کینمور, 
۲کشور وسخذور ازتر کیبات‌قدیم وتفریباً سماعی بلکه بسیط وءستدل وغررمر کب بنظر 
و ورکتاب اول شواهد برای مواردی که مر کبات آن مانند اسم"استعمال شده 
کفته شدم است: 

۸- نوع‌سیزدهم از صفات‌مر کي : آنهایی‌میباشند که‌بادور»یعنی «و6ماقبل 
عشمومبه « ر » سا کین خورده تمام ممشود مانند دستور, مزدوز » کتجور و رنجور 


آزاین‌چپار تر کب کلمه وستور فقط اسم‌است و باصفتشتر [انیست و آنسه دیگرصفت 


مشترك با اسم‌میباشند. <۱> 


تن و جانم زچشم او بیجان دیده و دل ززلف او رنجور 
تطر ان 
نزويك شد [ندم که رقیب تو بگوید دو رازرخت این خته و نجور نما نده‌است 
حافظ 


۱ کله دیجور که ررساختمان شبیه باین چپاراست عربی است ومعنی آن‌تار يك و تاریکی است 


بعضی کفته | ند که آن‌پارسی‌هم هست و لی‌دلیلی ندار ند . 








و2 ۳۸۰ ی 


بارمی تو ‏ تبارك اي چیت کبی آنودهو کبی ر نحور 


مسورسمد 

ای مقلس ۰ جاهل . ار بکوشی گنحور شری ز علم گنجور 
ور.دیو از کار باز داردت ر نجور شوی و خوارو مدحور 
ناصر خسر و 

از کرمی خورشید رخ روشن او ر نحو رتراست از دل عاشق تناو 
ابوالفرج‌رونی 

جپد کن جهد تا که دریایی که دلت کنج دعشق گنجوراست 
وس ون ری دیده نش تو رنجور ات 


مر حومرضاأتایخان‌هدایت 


عالم از نوبیاد گنجور است بوستان .انجمن که حور است 
حکیم‌مختار ی 

۶ ۳ ۰ 
» هنوز درنتق‌فیب بودی آصوده که نوعروس‌جهان بوددرغمتر. !ور 
آمیدی تبرانی 


۵۹ نوعچهار دهم از صفات‌مر کب: آنهاییست که پساوند «مند» در آخر 
آنها درآید. این‌پساوندمعنی‌دارنده و صا<ب بمدخول خود دهدمانند هنرمندو دانشم‌ند 
بعنی‌صاحب عنرو دارنده دانش . 

۰- ] گاهی _»٩«‏ کلیه تر کیپ شده‌های با «مند» بدون استثناء همه با 
اسممشتراه می‌باشد. در کتاب‌اول شواهد برای»واردی که مانند اسم استعمال‌شده کنته 
شدم‌است. اینك‌شواهدبرای‌صفت کفته‌میشود . 


مثال : 


«ردهنر مند خرد بیشه را عبر دوبایت در این روزکار 


کتاب‌دوم 





سس 
روستا زادکان دانشمند بو ز بر ی پادشا رفتند 
کاوفتادست در جپان بسیار بی تمیز ارچمند و عاقل خوار 
من مسکین ‏ مسدمند ‏ هتوز همچنان بر قرار. اول دوز 
سعدی 


توشاه هثر پرور ومن بنده هنرمند 


توانگر تر است که خرسند تر 
به مست و بدیوانه مدهید ند 


زمین آمد از اختران بهره‌مند 


خنك مرد داننده رای‌مند 
ليك کویم ک‌هیچ مسلم را 


اکر کشور کشایی کامران است 
بغاك بای توسو کند و جان‌ز نده‌دلان 
مادر 


بسیار فرز ندی 


بار این بند کران 


ولی 
تاکی کشد 


۰ کران 


پپلوانی بود ژو رمند 


*برومندباد آن هیایون درخت 
رفیقان او 


بازرو - ناز و نعمت 


اد داندمند آنار قلم 


این هر دو پیکبار چرا بی تمر آمد 
ظپیر فاریابی 


چو والاتر آن کاو هنر عند مر 


مخندید بر پیر و 


بر دورو مند 
هم از هر سه ارکان چرخ بلند 
نه دل با ناه و نه تن با کز ند 
اسدی‌طوسی 

<احتو مند تو مکر داناد 
سناای 

و کر درویش حاختمند نان‌است 
که من ببای‌تودرمردن | رژ ومندم 
ممدی 


باز دار یشان همیثه ند مند 


این خرد بشه روان ارحمند 
ناصر خسر و 
بازو اد << 
فر دوسی 
که در سایه آن توان برد رجت 
سعدی 
ببس اد اررومید بکا زند* 
|بوشکور بلغی 


وا هی ۰ چیست ناد ۶ 


مو اوی 


کاب دوم _ 


# 7 
» کفش‌سوختی کربدی اهم‌ند 


فرهمند بد کنش هرک مرو 
اکر حکت اکر هستی خرن‌مند 


«اين یکی دیو اصت‌بی تبیز و هرش 
همست کردت آز دنا لاجرم 


»چون ز دستی‌خود تبر برپبای خود 
۰ بروزنیککان کفت تاتوغم نخوری 


۳ 
ءز دست برد قضا از کف محمدسام 





و کر راست:بودی ‏ نکردی کز ند 
اسدی‌طوسی 
تانکردی ورد‌مند د آهمند 
کسل ز آنهاو با اینها پیو ند 
ناصر خسر و 
خیر کی بینذ زبی *هش هو شمند 
چون شدی هثبار ماندی مستمند 
خود بزشكت خویش باش ای ور دمند 
تاصرح رو 
باکا که بروزتو آرزوهنداست 


رودکی 


کشید جام شبادة امسر دا نشمند 


صفت 


نقل ازتاریخ نکارستان 
۰«پس ای پسر اکر چنین کنی کمن کفتم‌هر کز نیازمنر نگردی» 
قابوسنامه 
۰ «بگذارید اکه‌چندروزدیگر بکنرانم‌وخودبمیرم‌و اکسی‌بسبب‌من یرو مند نکرده 
«رراحوال‌شاء‌طاهره‌حمدو شمس الدین‌ا راهم » 


* «امادشمن‌رادوست کرداندن»ش کل است که آن‌کاربی خر دان‌استء آن‌کارخر دمندان؟ 


قابوسنامه 

۰ کر خواهی کهباخواسته ب-یاردروش نگردی‌حسودو رز ومیرعباش» 
تا بوسنامه 
»بهوشمندی آن سایه خت تغل حیات لیر 
عرفی 


اافت! صتاره پلندی 
سعنی 


ءدر چیره او ز هوشمندی 





»بدخشی خاره ‏ پیرای هنر مند 


ءجفای پدر بردو زندان و ند 
» ز دستبرد قضا از کف محید سام 
عشق‌داردهر کسی‌را مستمند و خوارو زار 


مسعود کشت اختر بخت من 


میان مجلس ما چنك نا له مند شدست 
ر نج بی فا یده چندانمکش ای خو اجه حکیم 


با وکیل قاضی ادرالگ مند 


کودکان خانه دمش میکنند 
نت به ناز طبیبان نیاز مند مباد 


اک‌جو مهرٍ وایردایم نورمنددسودمند 


سغن ها که جانرابودسودمند 


پزشکی که باشد بتن ورد‌مند 


چیزی که در این مرش بودفا بده‌مند 


زآب دست شنم بر شرر بند. 


زلالی‌خو ناری 
چنان سود مندش امد که بند 
سعدی 
کشید جام شپادة امیر وانشمند 
تاریخ نگارستان‌قاضی احمدغفاری 
خوار باد ] نکس که دا رعش و کار و عش خوار 
قطر ان 
زین نظم نورمند فلك بیکر 
مسمود سعدررمدح‌اختری شاعر 
دلیلاوست که می‌در نباله خون کشته است 
سعدا لدین کافی بخاری 
که بودمرهم داغ تو ءرا فا بده‌هند 
جامی 
اهل زندان در شکایت مدند 
باشد انءردست طفلان خوارمند 
مولوی 
وجود نازکت [زرده گزند نباد 
حا وف 
نوراین بس بی قباس و سود آن بس بی‌شمار 
مسعودسعد 
ور آن‌مردی ادج کردد بلئد 
و سار شود , باروازدرکز ند 
فر دو سی 
در نزد حکیم روشنا یا باشد 


یوسفی‌طبیب 


کتاب‌دوم ۳۸ سنت 








۲-۱ گاهی «۳» - پساوند «مند» همیشه با اسم‌عام یااسم معنی واسم جنس 
تر کیب میشود چنانکه در شواهد دیده شد مولوی بظور استثنا آنرا با صفت« صفت 
مشترك بااسم » که کلمه«خوار»باشد تر کیب کرده واین تادراست. 

توضیح آنکه پسادند «مند» در زبان پپلوی «اومند» 3 و این شکل را 
نوبسند کان قدیم کاهی استعمال میکرده‌اند . اساسا دو ت کیب ازاین جنس‌درفارسی 
هست که از قدم مانده است. از اینرو چنذ تر کیب تازء‌هم‌ساخته‌اند.درتر کیب قدیمی 

برومند د تنومند است وتر کیبهای تازه حاجتومنده دازشو مند است که در 
شواهد دیده شده ودر کتاب اول هم «شمارغه۲۰» کفته‌شد. ۱ 

۴۳- نوع پا نز دهم از صفات مر کب: آنهایی‌است که با کار « کاف‌تازی بالف 
کشیده به «ر» سا کن خورده» مر کب‌میشود مانندنکو کاربزشت کار بدهکار براستکاره 
شیرنکار, کنه کار بزهکار, کامکار وغیرء ۰ 

۳ آ گاهی «۱»- کلمه « باپساونده کار چون بکلمه دنگر ملحق کردد 
معنی‌شبیه بم‌عنی اسم‌فاعل بمدخول خود دهد چنانکه کنمکار معنی میدهد کننده گناه و 
عری آن مجرم است. 

۴ گاهی «۲» - در کتاب اول کفته‌شد که کار کلمه است "و پساوند 
نیست عنی همان کلمهایستکه‌عربی آن عمل وفعل است و آن اسم مصدر میناشدازفعل 
کردن ومعنی آن نزديك بمعنی کردار میباشد و فرق این دو آنس تکه کروار آن 
چیزی استکه ازفاعلی‌سرمیززند ولی کار آنچه بعمل میآیدبخاطر تن کرهیدهد,صرفنظر 
از آنکه بفاعل نظر داشته باشد وفاعل را بذهن تذ کر دهد وحقاً ببایستی تب کیب 
شدم‌های با آنرا جزومر کب‌شده‌های‌با اسم ز کر کرد ولی چون متقدمین آنرا خزو 
پساوندهاز کر کرده‌اند مانیزبه‌پیروی آنان در زمره پداو ندها آوردیم و نیز و رکتاب 

اول کفته شد که کاراز چند رشه مختلف کرفته‌شده بعنی از رشه کردنو از رشه 


کاشتن «بشماره‌های :۱۹۹ ,۱۹۷ و۱۹۸ کتاب اولمراجمه‌شود» 
۱ 








کتاب‌دوم 2 ۳۸۰ صفت 


مثال: 

7 صدرهدی [ تکه‌هست _ "هیچو تا کامر ان‌هجو خدا کامکار 
هر آن‌کاو به نیکی نبان و آشکار دهد پئدواو خود بود زشتکار 
اسدی‌طوسی 
زشور عربده شاهدان شیر بنکاد شکر شکسته سمن ریخته رباب زده 
حانظ 
کس را بثل .سوی شا راه ندادم کفتم که بر آئیدتکو نامو نکو کار 
منوچپری 
با عبل مرقول خود را راست کن تا که کردی‌ر استکار و راست بین 

ءرلت‌را راست کن گر. ر استکادی که‌هست ازر) ستکاریرستکاری 
ناصر خسر و 

*کامکاریر بات و نامداریر اسبب پادشاهی ر اصلاح و شهر یاری را کمال 

عنصری 


7-6 گاهی «۳»-« کار»هميشه بآ خر صفات مشترل< اسم صفتی» ملحق کردد 
چون؛بد.نکو, نیکوبزشت» درست وبا بعضی اسمهایمعنی چون کناء ,بزهبستم» کام وغیره 
چنانکه درخواعد ملاحظه شد. 

از درون ختکان اندیشه کن وز دعای مردم پرهیز کار 
سعدی 
توضیح آتکه : کامکار وستمکار با کاف‌تازی‌است‌واینکه بعضی‌با کاف پارسی 
میذویسند اشتباه است . 


بندهای رطب از نحل فرو آویز ند نخلیندان تضا و قدر شیر ینکار 
سعنی 


1سا نزدهم ازصفات مر کپ :صفات هر کب‌شده‌با« گار » 

نوع شانزدهم آن صفاتی میباشد کهباه کار کاف پازسی بالف کشیده شده 
۲4 کن‌خورده»د کب می‌شو ند مانشد آموز کار,خداوند کار: رستگاروساز گاروغیره: 

آزتر کات با کار «کلمه‌های خداوند کار, آ فرید کار.پ ر کار« کرد کار»ف(ط اسم 
میباشندو باصفتء شتر(2 نیستندو بقه‌مه‌ت رگ بین اسم وصفت میباشند واین در کتاب‌اول حم 


کفته شدم است. 





255 ۳۸ مت 





۷ آ گاهی «۱»- این تر کیب نیز مفید معنی/ اسم فاعل‌است امااینکه‌بعضی 
کنته‌اند که این تر کیب‌در زبان‌فارسی برای صیفه مبالغه است هانند جبار و قهار در 
عربی‌درست نیست بعضی‌هم آنرا باه کار»یکی‌دانستهوه کر>راهم‌مخفف آن‌تصور کرده‌اند 
چنین نیست واین معنی‌توضیح داد,‌خواهد شد 

۸ آاهی«۳_ این تر کیب هم از حیث معنی و هم از حیت‌نوع مانند 
کلمه‌هاییست که‌با کارتر کیب‌مشود ودرشماره‌های6۲ع الی۵6؟ شرح داده شده است 


ویشتر آنها «شترلك ین اسم وصفت است. 


مثال؛ 
همه هتند سر کردان چو پر ار بدید آرندةٌ خود را طلبکار 
نظامی 
حریف کرانجان ناسارٌگار چو خواهد شدن دست بیش مد از 
7 سعدی 
»دلت‌را راست کن کر راستکاری که‌هست ازر | ستکاری رستگادی 
ناصر خسر و 


6-نوع هفدهم از صفات مر آنهایی هستند که با پساو ندطر تر کیب 
هشو ند مانند درک دوز هک : آهنگر.مسگر‌درود کربازبگروغیره. 

*-] گاهی«۱»- این تر کیپ*ممشترك_بین اسم‌وصفت است اینکه‌بعضی 
«طر» را مختف ار دانسته‌اند چنین نیست زیرا در صورءکه مخفف کلمه مورد 
استممالش درست باشد واستعمالش درست باشد البته . مخفف نشده‌وتمام آن‌باید درست 
تر و معفول تر باشد درصورتیکه چس تست و بنیم‌جایکه سور استعمال میشود 
نمیتوان کار استعمال کرد زیر | ار دلات بر کننده وباشنده دارد وعیر دلالت بر 
حرفه وشذل وصفت کندمثلا کوزه کر وزر کر را نمیتوان کوزه کار وزر کار کفت. 
اینکه دیده می شود ستمکر و ستمکار هر دو استعمال شدء اشتباء ات ژبراستمکار 
است با کاف عربی. 

اما اینکه ار وعر هردو اضلا کار بوده موشوع وبگریست اکر چنین ۵ 
باشد فعلا تطور پندا کرده وتر کیبات آنبا از هم جدا ومتمایز شده است و نمتوان 


کتاب‌دوم 


یکی را بجای دیگری استعمال کرد. 
مثال: 
کفت بازر کاتم اینجا آورید 


ای بت پا یکوب باز یر 
مه سنکین دلی ای حور دلجوی 


روکه نصرت تراست بار بگر 
زمانه نادره بازیچه هابرون آرد 


چو شه داد گر باشد وره شنای 
که ای شاه نيك اختر داد گر 


شنیدم ‏ که فرماندهی دا گر 
درآن ملك قارون بر فتی دلیر 


معلوم رای تست که بودندبی قیاس 
هر کاو بجز ازتوبجما نداری بنشست 
شدعر وس رو لنش ز[ب‌دو چشم جلو ه گر 
ای‌شاه دور چتر تودور دگر شدست 
بر نصر رستم از چه ستمکارکشته‌ای 
دل‌حافظ که بدیدار توخو گر شده بود 
ه جوینده رضای تو سلطان داد بش 


ءخورشید سهای دل شودطالع 
ه‌مفز من‌اگر ببویم آن‌خطرا 


* بس عرصه بیفکندو فر و چیدش مهره 





خواجه ز دگر در آن شهرم خرید 
مولوی 

مایه نزهتی و اصل طرب 
بت شیرین لبی ای اد زد گر 
رو که ایزد تو راست راهنشمای 
ز بازی فلك »ره باز باز بگر 
مسعو دسعد 

بدو داشت باید زیزدان باس 
تو بی چاشثی دنت خوردن مبر 
فر دوسی 

قبا داشتی هر دو رو آستر 


که شه وا گر بود درویش سیر 
سعدی 


در روزکار دولت محود داد گر 
رشیدو طواط 
دیداد گر است و مك بیخرد مست 


نو چهری 


حسن لیلی ر[ کمال‌عشق‌مجنون پر ورد 


دو لت ءر وس ‌ملكتر اجلو ه گر شده‌است 
سیدحسن غز نوی 
در مپتری نبود مدمگر به هیچکار 
سموو سمد 
ناز برورد وصال است مجو آزارش 
حافظط 
وارنده بقای نو یردان دادگر 
انوری 
روشنگر مشرق سها گردد 
سوداگر خطه شتا کردد 
۱ یم‌صفا اصفبا نی 
۱ زخم که اومیز دبس کار گر آمد 
سوز نی 
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1۳ 





۱ نوع‌هیجدهم از صفات‌مر کب‌تر کیب‌شده با پساو ند«مان»: آنباییست 
که‌باپساوندریران» تر کیب شده‌است این تر کیب از حیث شکل و معنی شباهت به صفت 
حالیه دارد «در کتاب اول بشماره ۲۲۸ ءراجعه شود» 

مر کنات این‌بساوند این کلءههاست . سامان »ابرمان «۱> درمان .فرمان,پیمان؛ 
مبهمان »دشبهان مان شادمان وغرمان:۲» رالد اول انمافقط اسم آت وجمار 
کلمه آخرصفت است و ندرم ننداسم‌هم استسمالخدر :5 

مر کبات باپساوند من نیزازان‌جنس مباتند چون انجمن وریمن«۳وپیرامن 
کهانجمن فقط اسم و یمن صفت مشتر[ه با اسم و پیر امن صفت هشتر [2باقید است. 

ممکن است«مان» ازریشه منشر مأخوذ باشدومعنی نزديك به معنی‌اسم فاعل 


بمدخول خورمیدهد . 


مثال: 
ادو لت است و بخت که دلپااذ آن‌واین همواره تازه‌باشدو پیوسته‌شادمان 
مسمودسعد 
توسر فراز خرو وشاهان ترارهی توشادمان وانکه ه ترشادشادمان 
آزرکرده‌ی‌مارفت هه [فت رما وزکرده خودهیج نکردیم پشیمان 
را 
باخند بشیمان همه بر تعمت داده او باشد بر تعمت ناءاده بشیمان 
من بح امان بغشی دا غ توم و جودء جوم باشدازدل کرمی عشقت‌دمودودمچوشع 
شانی مشهدی 
» زینمای تودل‌را فکر من نیست که سامان ر فته ر ار ویو طن نیست 
وهی تمی 
بخوردندس‌هر کسی نان خویش بسنجیدو بشناخت سامان خویش 
فر دوسی 


۱-ايرمان میهمان ناخوانده وطفیلی . ۲- غرمان خشمناك وغضناك ۳۰ دیس 


فر بنده‌ومکار است. 
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آنز لف‌چلیپا زدراه‌ش تار ازدخ آن‌قامت دلجو کرد ساما بپارازدخ 
واله‌هروی 
میان مدح‌ناماو بجای سجده درفرمان پیاداو شودتازه‌دلی کازغم بردیژمان 
دشمن خویش‌رابری فرمان هرزمان دوست راکنی غرمان 
نصیر اد یب 
پیر امنيز آب دودیده چو آبگیر پیراهنم زخون دودیده‌چولاله زار 

عینق 
شکفتم آید ازان کاتشست‌خاطر تو سخن چکر نه توا ندش کشت هیر هی 
مسمورسعد. 
۰ به‌ت رکان‌بگفتا که‌ای ر یمنان " کرفتید کردار اهریینان 

بر زو نامه وعطایعقوب» 


۴۳ نوع نوز دهم از صفات مر کب و آن‌تر کیب شده‌های با پساو ند «مین». میباشد 

ازاین جنس فقط يك شاهددیده‌شد که کلمه خزی میی است یمنی خندم‌دار و 
خنده آور وشاید «شرمیی» هم که‌مولوی مکرراستعمال, لرده‌است آزاین جنس باشد 
یعنی شرم- مین بوده‌است که‌يك‌ميم آن ارغام شده‌است چنانکه در کلمات‌فارسیانکار 
زیاد دیدممیشود. 


مثال: 

کنت لاغی خند‌مین ترزان دو باد وک او رت را تلی شعار 
مولوی 

خندمین ترازتوهیج افسانه یست برلب کور خراب. خود بایست 


شرم اژدرهاست نی چیز بست خرد 


کر چه شر مین بودشر مش حرص برد 
مولوی 


و کمان میرود که‌ازجنس مر کبات بادین» مانشدشیرینو آییین وغیرهنیست . 
۳ نوع بیستم از صفات‌مر کب و آن‌ت ر کیب شده‌های با پساو ند«سیر»می باشد 
و آن‌سه کلمه بیشتر یست 
۵ ردیر تنپامانشد | 


سر دسیر »گر سیر» بر دسیر .سردسیر و گرمسیرمشتر با اسم است 


سم استعما للع ده نام‌قصبه | بست در کرمان» مر کبات بایساو ندهاتمام 





کتاب‌دوم ۳۹۰ صفت 


شد.| نامر کنات باقدمت‌هایمختلف بسانم شود. 
۴- نوع او ل از صفاتمر کی: آ نما بی‌است کهازيك اسموامرمفرومخاطب يك 
فعل ساخته‌می‌شود. این‌تر کیب بسیارز بادوههم و به تفصیل ببان‌میشود. 
«ور کتاب اسم»هم چونءشترلهبااسم است گفته‌شدروشواهدبرای مواردی کهمانند 
اسم‌استه مال شده‌است آ ورده‌شد. ‏ ینك کلما تی‌چند» از صفات‌مر کب:سخن شنو» گوهر بار» 
سخن گو 6 دستانسر ا ءسخن بر داز آتش‌افروز "سر افر از»جا نفز ا؛ "وهر فشان» 
باريك بین روح افز ا؛می برستد لخواه»مهر انگیز نامجو» کام بابشاد‌خوار 
با کباز »غز لسر ا 6 دامنگیر حه بر اسر تراش»فر حا نگیز»دور لین. کمانکش» 
جنگحو » رز مجو .صلح‌طلب »سودبرست »خانه نشین »و هز ار هاد یگر . 
۲-۵ گاهی«۱»- این‌طبقه اسم‌های مرک درز بان‌فارسی ازهمه‌طبقات دتکر 
ژیاد تر است واساساً این ت راکیب برای ساختن‌صفت دا شده و ارجمله ساختما نهایی 
میباشد که زبان‌فار سیر اسهل شیر بنو پردامنه کرده‌استز بر اهر نوعمقصود 
را که گو بنده یخو اهد میتو اند بانکی از تر کیب‌های آن بیان نماید چه این تر کیب 
قیاسی است و هر ] نچه خص مقصودد | شته باشدمیتوا ند بسهو ت‌باتر کیب کردن 
يك اسم‌و صیغه‌امره‌فر د يك فعل بیان کندو معا نی‌ومنهو مهاییر ا که در بعضی 
ز با نها بايك سطروزیاد تر نه‌یتو ان بدینخو بیو تمامی فهها ند با تر کیب دو کله٩‏ 
فهما نید. 
۴۹۹- ۲ گاهی«۳»- باآنکه ان‌ساختمان اصولا برای ساختن صفت اختار 
شده بیشتر تر کیب‌های آن‌مشتراه با اسم‌است وحتی‌بعضی از مر کنات آن تنها برای 
اسم‌استعمال می‌شود.در کتاب‌اول «اسم» دریبان این تر کیپ شرح مبسوطی در چهازده 


آ کاهی بیان شده.« به‌شماره‌های ۱۲.تا ۱4۰ مراجمه شود » تا, کاملا تفاوت ین 
استومال اسم وصفت‌روشن کر دد بعضی‌این ساخته‌ان را اسم قاعل مرخم‌نامیده اند زرا 


مثلا دیده‌اند که‌مپفروش بمعنی فروشندء می‌است وبزم‌آرا بعنی آرابنده بزم ولی‌همه 


تسس تحت سس سس سس )سس ویس 
۳۹۰۱ صلت 


۱۳8۳/2 ازج 


اینطور نستند جنانکه:) نگشت نماو زر عوب . کاهی ءعنی اسمءفعول میدهند و بعضی 
معنی‌اسم‌مکان دارند مانند: شاه نشین در اینجا شواهد برای مواردی که مانند صفت 








استعمالشده آورده مشود . 


مثال: 
نگبت چا نبخشی دار خاك کوی‌دلبر ان عار فان 7 نجامشام‌عقل مشکین کرده| ند 
ای که | نشاء عطار دصفت‌ش وکت تست عق ل کل چا کر طفر | کش‌دیوان‌تو باد 


جپان بس فتنه خو اهدد یداز آن‌چشم و از آن|برو 


مراجشمی است خو ی افشای زدست آن کمان| برو 
احوال کل به بلبل دستا نسر بگو 


ای بيك راستان خبر یارما بگو 


برهم چومیز و آن‌سرز لفین خگباد باماسرچه داشت ژبهرخدا بگو 
کردا اهل صومعه ام کردمبی پرست این دور بین که نامه من‌شدسیاه‌ازاو 


کوش سخن شنو کجاد یده‌اعتبار کو 
ازغم‌رو ز کار دون‌طبع‌سخی کز از کو 


که درهوای‌تو بر خواست بامدادپگاه 


هر کل نوز تلرخی‌یاد همیکند و لی 
خافظا کر چه درسندن خازن در کت انت 

خذك نسیم معثبر شیامه و لخواه 
ای‌خو نبهای نافه چنین خاك راه تو خورشید سا یه بر ور طرف کلاء‌تو 
ای بغت سر کش تنکش ببر کش که‌جام زرکش که لمل‌دل خواه 
میکندحافظدعایی بشنوو آمین بکو روزی ماباد لعل شکر افشان‌شبا 

حافظ 
جهان قشایو و لایت ستان‌خصمافکن 
خبرده کان تکارما زحال ماخبر دارذ 
نه‌مو یی کاو کره کیرد نه موری کاومیان دارد 
صحرا ستاره‌برشد و کلبن ستاده باد 
عیمق 


همیثه باش نشاط آزمای‌جان بر ود 
الایابادر وح‌افز ای‌مهر | نگی زمشاك افشان 
منم چون‌مور از | ندوء آزهر موی خون اوغان 

هامون‌ستارءرخ‌شدو کردون‌ستاره بخش 
ب یکوشوار و خانم فیر و زه‌شاهداست 


چوبینند ذر کل خر خا رکش 


انکشت خوبروی و بنا کوشن لفر یب 


دل بادشاهان بودیاد کش 


در عپد توای‌نکار ولمند پس‌عه دکه بشکنند و سوکنه 
سعدی 





ذهن باريك بینددو داندزش 





میده م یکه‌غم نخورم ‏ هیچ تأتویی 
وکر انده ازبرف بودت مجوی 


شادبنشین اندرین‌فرخنده‌اقبال بان 


ای‌درد سینه تاب جگر سو زمدتی‌شد 
ایام چومن عاشق حانپاز نیاید٩‏ 


چوعاشق‌میشدم گفتم که بردم گوهر مقصود 
4 
شمه ای ازداستان عشن شو را نگیز ماست 
د رها لین کاسه ر ندان بواری مشگر بد 
جلوهکاه طایر اقبال باشد هر کجا 
آب حیوانش زمنقار بلاغت می‌چکد 
نجه (سکندرطلت کردو ندادش‌رو ز کار 
تاب بنفشه می‌دهدطر»مشکهای تو 


خوش چمنی است‌عارطت خاصه که در ببار حسن 


ایءنمعی که با کف گو هر فشان تو 
کوننس دلگشایمد آنطبم نقش بند 


تیر از قلم یز قامت او 


تانشوی هچو زمین پایمال 





سخن‌او بدیدوحیران کشت 
درعر غمگسازنن‌دم ی گسارین 
مسمووسمد 
زمشکین صبا ببتر | ندهکسار 
اصر خسر و 
نامجو و کامیابدعیش‌سازو جامخواه 
تادردل منافق اوازبی کبای 
ظهیرناریابی 
دلداده چوتو دلبر‌طناز ‏ نیابد 
سالی 
ندا نستم که این دربا چه موج خو نفشان دارد 
آن‌حکایت‌ها که از فرهادوشیر ین کرده ند 
کاین حر یفان خدمت‌جام جههان لیی کرده| ند 
سایه | ندازد همای‌چت گر دون‌سایتر 
طوطی خوش لهجه_یمنی کل کر خای تو 
جرعه ای بوداززلال جام جان افز ای تو 
پرده غنچه میدرد خندهن لگشای تو 
حافظ خوش کلام شدمر غ سجن سر ای تو 
حافظ 
بحر گهر بار نستم 
کودوی‌جا نفز ایم و آن دای آنودم 
کمال| لدین اسعیل 


درنضر سر افر از" تر زکیوان 
عنمان‌مختاری در مدح سمورسعد 


محتاح‌ابر و 


دور شین ازهیه کردون منال 


وحشی بانقی 
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بعزم توبه سحر کفتم استخاره کنم 











بهار قو به شکی میرسد چه چار» کنم 


حانظ 


۷ -] گاهی «۳» _ کلماتیکه‌ازيك‌اسم عاموصیفه مفردامر «باربدن» ساخته 


می‌شود و ازاین جنس میباشدچون اشکباروغیر ۰ 


کپی چون‌طو رسینا بوداز او آو بخته عبان 


به بشتژ نده‌پیلان بر نشسته ناوك| نداز ان 


آن‌جوان بختی که آمد تیغ آ تشبا راو 
آن‌جها نبخشی که آ مد کف گهر بار او 


طوفان فته آمدازاینابر ‏ فتنه بار 
دمبدم زیرلب اندرزسر لعاف و کرم 
مباش غره بدین خندهای‌صبح که همست 


مرامرغی سیه ساراست و گلخوار 

آخر بهسمی‌دست هر باراو رسید 
از بی‌و صل توعمر‌صرف کنم گر چه‌هست 
تاباغ حسن باشد ازخط و زلف دوست 


نهی ز لین عنبر بار بر کوش 
توابر کپر باش وینار بادی 


تارفته ای چوخواب خوش از جشم اشکراد 


هرمی لعل کاز آن.ست بلورین ستدم 


بشت او در خشنده کف »وسی پیضبر 
چوطریتان ] تشبار بر کوه کر ان پیکر 
عسجتی 


برج حشمت را نجوم‌ودرج نصرت‌راگهر 
کاخ‌همت رانگارو شاخ‌دو لت‌ر اسر 
یمینی فز نوی 
بارب چه فتنه‌ها ست که گدته است ]شکار 
بامن آن نکته شیر بن‌شکر بارت .کو 
کشاد تی‌رخ آفتاب‌خنجر بار 
کیال| لدین اسعیل 
گهر اد و سخندان در قامدان 
بامشح لاو 
پای نباز بر سر کنج توانگری 
هبچو کرم ژورسیرهمچوو فاننگمار 
باسرو ار غوان بر و شمشار مشگراد 


حدیث مانیاری‌هيج‌در کوش 
ظهیر فار یابی 


توخورشید تابان و پدرالدجایی 


عسموسعده 
حقا که نیست در نظرم جزخیال تو 
جامی 


آب سرت شدو در چم گهر بر با ند 
حافظ 


کات‌دوم 


ءشرسی کشته‌شان را روز معدن 
هزایشان هریکی همچون درختی 
»نو کن‌سخنیر| که کهن‌شد بمانی 
» ای‌حجت بسیارسخن اختر پیش آر 
» شاهی که عطاهاش کرانست ستورست 





کل‌نورسته شانر| غالیه پار 


که سیش اصل باشد ارغوآنباز 


عنصری 
چون‌خاك کمن‌را ببادا بر گهر بار 
۳ 
وزنوك قلم درسخن هات‌فر و بار 
هرچند شوی زیرعطاهاش گرانبار 
ناصر خسرو 


۸ گاهی «۴» - چون فسمت دوم این‌تر کیپ صرغه مفرد مخاطب ازفعل 
«خوردن» باشديكالف‌بین «و» و«ر» اضافه شود چون غمخوار وشادخوار و شرابخوار و 
حشراتخوار وسبزی خوار و کوشتخوار . «چون‌بدون الف‌اسم مکان‌است عنی آبخور و 
آبشخور بعنی محل آب‌خوردن که ان‌اسم‌است» 

ترسم که روزحشر عنان‌برعنان رود تسبیجشیغ و خر قهر ند شر ابخوار 

-افظط 
چون مزاع آدمی گلخوار شد زرد و بدرتك و سقیم‌و زار شد 


مولوی 
که در حقیقت د لشادو شاد‌خوار توی 


باشیم شادمان و نشینیم‌شانخو ار 


بروی‌خوباند لشادو شاد خو ار بزی 
تابر نشاطمجلس سلطان |بوا لملوك 


مسمورسعدسلمان 
» خواراست خورشهر بت از تن‌سوی‌مهمان شبر بت علفخو ار است مهمانت‌سخن خوار 
ناصر خسر و 


همچنین کلماتیکه با« یاز» آمر ازفعل « باختن» تس کیب میشود از همین جنس 


ازجاء عشق‌ودو لت رندان پا کباز پیوسته صدرمصطبه‌ها بودمسکنم 


صوفی نباددام‌و .سر حقه با ز کرد بنیاد مکر بانلك حقه باز کرد 


حانظ 


بقمارخانه رفتم‌همه پا کباز دیدم چوبه صوممه رسیدم همه زاهد ریابی 
مولوی(شس) 


چه جای‌من که بلفزد سبر شعبده باژ ازاین‌حبل که‌درانبانه بپانه اوست 


بسوخت حافظدرشرط عشقباژی‌او هنوز بر سر عچدو و فای خو یشتن است 


حانظ 


کاب ددم و 


+ به بیداری‌چه خواهد کردیارب با نظر بازان 


ه کمال این حلقه برسندان‌زدن چیست 


نکه‌درراه تون لماز وودین 


افشا ند 





که‌خوابانیدن تیفشت خوابانیدن‌چشمت 
صائب 
کرت‌جانیست در بازاست ود با ز 
کمال‌خجندی 
آستانت چو برد نام جبین |فشا ند 
جلالی اردستأنی 


«بشماره ۸ 7 کاهی شمارء۲ ۱ در کتاب‌اول راجعه‌دود» دهم‌چنین‌برای‌تر کیب 


شده‌های‌بلوار که از فعل داشتن است به شماره ۱۳۷ ] کاهی بك در . کتاب اول 


۴6۹ - نوع‌دوم ازصفات م رکب 9 آن‌مر کب از دو اسم عام باشد : 


مانئد 


کلعذار وسنگدا» وغیره این‌صفات بااسم ءشترله هستند ودر کتاب‌اول برای»واردی که 


. مانشداسم استعمال شده‌اند شواهد آورده‌شده ۱ 


استعمال شده . 
کلین عبت میدمد ساقی گلعذار کو 
فتاب فتحر اهر دم طلوءی مدهد 
بکیرطره مه‌چهره‌ایو تمه‌مخوان 


خانه ار سنگدل این است 
گرم باز آمدی محبوب‌سیچ | ندم‌سنگین دل 


چه‌خوش کفت ‏ زالی بفرز ند خویش 


شادباش ای‌شاء حیدرر تبت بو بکر نام 
اندم که زادبغت همایون لقای‌اد 


آفتاب دین‌ودو لت‌ظلحی بهپرام‌شاه 


بزك شواهدبرای جایپاییکه مانند صحفت 


باد بپارمیوژد باده‌خوشگوار کو 
از کلاء خر وی رخا مه‌سیه‌ای تو 
که‌سعدو نحس ز:أتیرزهره و زحل‌است 
حافظ 
ه رکه سر میز ندبه‌دیوارش 
کلازخارم بر آوردی و خار از بای‌و بایا کل 


چودیدش پلنكابکن دپیل آن 


سعدی 

دیرمان‌ای‌خسرو ور یادل کان‌دستگاه 

اقبار کنت انبتك‌ابه یاصبی 
ظهیر فار یابی 


آن‌ظفر سیمای نصرت‌قد ت گر دون و آن 


سیدحسن غز نوی 








۳۹۹ صفت 


رو زیر دشن خودشبر زاگ و کردوتگنست چون‌در آهختند بر شبر نك تور جنگ‌سنگه 
شد زفرماه فروردین جهان‌فردوس وار باغها و ییا سلب شدشاخبامرجان نار 
تطران 
چه‌چیز است رخساره‌و زلف دلبر کلمشگبو وش روز برور 
افسرسیمین فرو کیرد زسر کوه بلند بازمیناچشمد دیبار وی دهشگین سر شرد 
عنصری 
جوجرخکینه کش و چون زمانه باقوت چوبحر طوفان فعل وجوا بر صاعقه بار 
مسمورسد 


خورشید روی‌خویش چرامیکنی نهان زیر نقاب‌طرء شبر زیی و مشکبار 


. کناد بر کل‌من‌رفته در کنار زمین تودر کنار سن سینکان‌سیم بدن 


عم 
سرییجی ازحدیت تودارم زبی‌زری کر زا نکه دسترس بدی ای سیمپر نگار 

عم 
چند بناز پرورممپر بتان سنگدل یاد پدر تمیکنند این بسران ناخلف 

حافظ 


۰- آ گاهی -»٩«‏ کلماتیکه‌باوبارتر کیب میشو ندنیز آزهمین‌جنس‌هستند 
مانشد آبیار, بازبار بختیاره دستبار » دوستیار » شهر بار , هوشیار وغیره. ازاین کلمه‌ها 
آببار «بازبار وشهریار قط اسمهستند بامفتمشترله نینتند « شماره ۹۵ آکاهی ٩‏ 
کتاب‌اول ملاحظه‌شود» کلمه‌های بختیار دستیار دوستیار وهوشیار مشترله مابین اسم 


وصفت هستند و بپردوصورت استعمال می‌شونداینك مثالها برای‌مواروی کسانندصفت 


استعمال‌شدم‌اند . 
برمور کارهای‌توواقف نگشت چرخ کفتاینت بختباری ابشاء رختیار 
خدا یکانا ازبپر هرمهم‌بز رگ مین ورایزن ویشت, وستیار تویی 
مسمود سعد 
تاترا_ یار دوست است هه درجهان خدای دو لتیار 


سنالی 





کتاب‌دد واه اه ی یی دا شا هو خی 
چون شرم هشیار آنگاهم بزن که نخواهم کشت خودهشیارمن 
مولوی 
زمام‌عقل بدست هوای‌نفی مده که گر دعشی" نگرد ند مردم هشیارد 
سعدی 
» یارند تن و چانت بعلم وعمل اندر «بشناس هم این‌راوهم آن رابه حققت 
ء توغانلی از کاد بهین باد دمهین بار حکت‌همه این‌است‌سوی مردم هشیار 
ناصر خسر و 


۷۱- نوع‌سوم از صفات »ر کب - و آن‌مر کب از يك اسم وصفت است بدون 
کسره اضافه توصیفی‌واین تر کیب‌باتر کیب اضافه‌توصیفی در معنی فرق دارد چنانکه 
اکر آنرا مقلوب بکنیم تفاوتی درمعنی پیدا نمی‌شود مثلاا کر سرءست رام‌ست سر » هم 
بگوییم درست‌است‌واختلافی درمعنی پیدانمی‌شود امااکر با اضافه توصیفی بگویسم 
رت آنوقت این کلمه مر کب‌نیست بلکهیكاسم ويك‌صفت است که آنراتوصیف 


ی فط ست به سری‌است ت که‌دران» ستی باشد بدون آتکه خحص در 


تصور آید اما سرمست ی هردوشکل با کلمه‌مر کب‌است که‌مشتر(داست بین 
صفت واسم و به‌زهن شخصی‌را تذ ور می‌دهد که درسرش مستی باشد وهمه کلمه‌های‌این 


تر کیپ‌هم‌نطلوراست 


دیر آمدی ای‌نکار سرمست زودت ندهیم دامن‌ازدست 
سعلی 
بندم طالع‌خویشم که‌در این تحطو نا عشق آن.لو لی‌سر مست خر بدارمن است 
آذاین ر باطدو در چون‌ضرورتست رحیل رو اق‌طاقمیشت چه سر بلند و چه پست 


درشب قدر ارصبوحی کرده‌امعيبم مکن سر خوش آمد.ار وجامی‌در کنارطاق بود 


حافط 


اید 
۳7۳ - نوعحهارم ازصنات هر کبک آن‌عر کب! از صءت و اسمی است۰ بسن 
نوع مقلوب نوع ۰۷۱۰ است‌وچون درسورت تفاوت دارد جداکانه آورد‌شد .این 


طبقد نز بااسم ءشتر[داست . 
مثال: 
بدخیره‌دل سال‌ومه مردآز کفش بسته‌همواره وچشم باز 


اسدی طوسی 








کتاب دوم ۳۹۸ 


درمجلس‌ما عطرميامیز که مارا 
دلیل‌راء شو ای‌دلبر‌خحسته لقا 


ای ور ان ده و 
ای شهنشاء بلند اختر خدارا همتی 
نوبپاراست در آن کوش که خو شدل‌باشی 
زنپار از آن‌بسم شیرین که م ی‌کنی 


شیر از و آب ر کنی‌و این بادخوش نسیم 


در بند جهان‌کسی که‌او بیشتر است 


چون چشم تو آن‌خوش است‌درعالم کو 


طبعش به آز کفت که‌سیم و درم مغواه 
دیده ابر سیه کاسه‌همان دم ترشد 
خصمت کر فت سیب صفت مذهب دو ر نگی 


درثب خط تومعر اجی است‌هردم عقل را 


اکر تاد یکدل باشی مقامت درزمین باشد 


از توای بی نقش با چندین صور 


باقوت‌جا نفز ايش از آب لطف‌زاده 
ز لف‌چون‌عنبر خامش که ببوید هیپات 


آن آهوی سیه چشي ازداممابر ون‌شد 





صفت 





هر لحظه ز گیسوی توخو شبوی مشاماست 
که د بده خاك‌شد ازشوق‌خاك آن‌در گاه 
شبان‌تیره مرادم فنای خویشتن است 
تایبوسم همچو اختر خاك ابوان شا 
که بسی کل بدمد بازو تودر کل باشی 
کاز خنده‌شکو فه سیر اب خوشتر است 
عیبش مکن که خال‌رخ‌هفت کشوراست 
حافط 
چونز لف "تو آشفه و آ سیمه سر است 
مستاست چنا نکه از جهان بی خبر است 
کمال| لدین اسعیل 
کاین يك‌سیه‌دل آمدو آن‌يك سپیدبی 
کاز بی کشت امل‌طبم غبام آوردی 
زان کشت خاکار و سیه ول بر نگ آمی 
هم بر ات تیز کام‌دهم دارد زیرران 
ظهیر فاریایی 
| گرروشن روان گردی مقراوج سایابی 
سنائی 
هم‌مشبه هم موحد خره‌سر 
مولوی 
ششادخوش خر امش از ناز بر ود ده 
ایدل‌خام طمع این‌سخن از باد بر 
باران‌چه چارسازم بااین دل رمیده 


حافط 


کتاب_ دوم 
مشو ایب که تنگدل کردی 
ترحم برپلنكت یز دندان 


خاترن خوب‌صورتدپا کیزه دویرا 
درو یش نياك حیرت فر خندهد ای‌دا 
غواص کر ا ند بشه کن دکام نبنکت 

بر آی ای‌صبح روشندل خدارا 

کمنام لعبتان بپشنو شدند باز 

امسال بی‌روز بیکجای نشتیم 

هربیت کم اندیشه تر زشعرت 


بزیر دلق ملیم کمندها دار ند 


کنم‌شیثه درخرقه بنپان که ترسم 


۴ نوع‌پنجم از صفات مر کب و آن‌تر کیب می‌شود 


این طبقه مشترهبااسم‌و بسیار کم‌است 


۷۴ گاهی«٩»‏ زاین نوع صفتم رکب که هردوة 








جون زدستت‌دلی به 7 ی 
متمکاری بود بر کوسفندان 
نقش و نکارو خاتم فیر وزه گومباش 
نان رباط ولقمه دریوزه کومباش 
هر کز تکنددر گر انمایه ‏ بچنك 
مندعا 


که پس تاريك می‌بینم شب‌هجر 
حافظ 


آراسته بدرو گپر کوش کوشوار 
عمعق 
باسروسسیه ز لف‌سی» <شم سیه خال 
قطران 
شدنادر»تر تحفه درخراسان 
عشمان‌مختاری در مدح مسمودسعد 
در از دستی ابن کو ته آ ستینا ن ببن 
حا فظ 
زدست دراز بلند آ ستینان 
عاشق 


ازاسم فاعل واسم عام 


نسمت آن فارسی باشد بسار 


نادراست وبیشتر این‌طبقه باقسمت اول آن « یعنی اسم‌فاعل - باصفت مشبمه »عربی أست 


وت ملجاه رفیع‌جایگاه ویاهردوقست آن عربی‌است چون عالیقدر رفیع مکان و , 


ترکیبات فارسنی آن‌خرامنده سرو؛ کردان‌چشم ,لرزنده رل؛ترسنده‌جان‌وغیره 


مثال: 
نامر لرز نده‌دل‌ترسنده‌جان 


درجپان نی سود بیند نی‌زبان 
کوینده نامعلو+ 


۱ 














کتأب‌دوم ۰۰ مب 


خروشان وزمین درو ی‌آرام 





لبیبی 
- اگراین دد نده‌خویی زطبیعت برد نیت 
, سدع 
در ند خوبی‌دربیت سه‌دی اس أخوزدی»دیابی»می‌باشد کهازدر ند خو که صفت‌است 
کرفته‌شده است پسردر ند‌خوووست وبرای شاهد کافی‌است. 
۵ نوع شنم از صفات مر کپ - وآن ترکیب‌می‌شود ازاس مفعول واسمعام 
دیاس معنر » اس رترکنت ر بسیار کمء با اسم‌مشترله است مانند افسردمدل ۰شفته حال» 


آزرد»‌خاطر» پر در نگک,ش‌کستهول, کرفته‌دل, آ لودمدامن‌وغیره 


مثال: 
کرعن آلوده داهن چه عجب هبه‌عالم کواه‌عصیت اوست 
چنك خمیده‌قامی میخواندت به‌عشرت بشنو که بندپیر ان‌هبچت زیان‌ندارد 
منال ایدل که در زنجیر زللفش هه جییت‌است آشفته‌حالی 
زبان ناطقه در وصف شوق‌نالان است چه جای کلكت بریدهز بان بیهده گوست 
حافظ 
هءازتوشکته ام چوکل تابکی ای مه چگل درحت من‌شکسته ول هر نفی‌شکست تو 
«سربزن خسته دلان را مگذار هم‌چنین بی سرو سامان و برو 
اثیر اخیکی 
در مجلس خود راء مده‌همچومنی‌را کافحر ده‌ول افسرده کند انجی را 
سعدی 


- نوع‌هفتم از صفات‌مر کب و آن تر کیب می‌شود از اسم عام و اسم مفعول 
چون خواب آلود «(* ک سته وغبره . در این تر کیب کلمه هایکه با آآ رده کت 
میشو ند غالبا دی آخر آنها را میاندازند چون خون آلود. زه رآ لود *رابآاوداین 


طبقه نیز با اسم شتر(ه است در بعضی کلمات از مقدم وموخرشدن‌دوجزءآن تغیبریدد 








کتاب‌دوم 1 ۱« صفت 





معنی حاصل_نشود و عین تر کیب شمازه «۷۵ع6 که در بالا گفته شد میباشد مانند 
افسرده دل که ول‌افمرده هم درست باشد وهمان‌معنی را دهدو بریده زبان بازبان 
بریده وآلوده دأمن‌بادامن آلوده‌یکی‌اشت اما در بعضی‌تر کیب‌هایدءگرچون شراب زده 
زهر آلود میآ لود درست نباشد وا کر مقدم وموخر کنیم معنی غیر ازمقصودرهدچنانکه 
می آلوره معنی میدهد چیزی که‌به‌می آلوده شده‌است و آلوده می معنی میدهدهمی» که 


باچیزیآلوده‌شده باشد .ثال از نوء اول که‌تقدیم و تأخیر آنها تغسیر یدز معنی ندهد. 


راذ سر بسته مایین که بدستان گفتند  .‏ . هر زمان بادف و نی برسر بازارد کر 
صوفیان جبله حریفند و نظر باز ولی ۰ این میان‌حا فظ و ل سو خته بدنام‌افتاد 
در هرطرف زخیلحوادت کین گپی‌است زانددعنان گسمته‌دو اند سوارصر 
حافظ 
حیران و ول(شکسته چنین امروز از رنح و از تفکر دوشینم 
خِ 
زاصر خسر و 
۰ زانکه‌همچون من‌است‌سوخته دل لدله هم بی تو نمکسار آمد 
انوری 
ای‌دلغ۶ مد ود ه حاات ه شوددل بد مکن وین‌سر شوریده‌باز ]ید بسامان‌فم‌مخور 
حافظ 
باحوال من .سر گشته شاید کازین به بازداری ای بسر کوش 
4 ظهیر فار یابی 
دوشآ کبی ز یارسفر کرده دادباد من نیز دل‌به باد دهم هرچه باد. باد 
حانظط 
مثال | ۵ و ۶ ع آن‌مع تغسر کند وسوای 
ل ازاوع دوم که از مقدم وموخر شدن دو جر یوم 
مقصود باشد. 
کر سیاهی نیست, اندر نر گس تو کرداو آن‌سرهء زکانز هر | لو ده همچون یر چیست 


سنالی 





کتاب‌دوم 
حافظ بخود نبوشنداین خر قه میآلود 
سلام کردم وبا من بروی خندان کفت 
وصل دوست به پیدار ترسمت ندهد 


دوش‌رفتم بدر میکده خواب آ (وده 
بروی ما زن از سافر کلایی 


درست کویی کردند نار وسیب نبرد 


ژدردسیت دل نار گشت خون آ کند<۲» 


مردم دیده ماج برخت ناظر نیست 
بخ خ وا بآ (و ومابیدار خواهدشدمگر 


دل چو بر کار بپر سو دورانی میکرو 


و 


ای شیخ پاك دامن معذور دار مارا 
که ای خما رکش مفلس شراب زده 
که خنته‌ای تودر آغوش بخت‌خووابزده. 
خرقه تررامن وسجاده‌شر اب آلوده 
> خواب لودهایم‌ای‌خت یدار 


حافظ 


ززخم‌در تن‌هردوجگر زغم بشغودد۱> 
ززخم ناررخ‌سیب کشت‌خون الود 


فرخی -یستانی 
دل سر گشته مافیر ترا ذاکر نیست 


زانکه‌زد بردیده آمی روی رخشان‌شا 
و ندران دایره سر گشته با برجابود 
حافظط 


1-۷ اه ی«۱»- چون‌اسم مفعول یعنی‌قسمتاخی رین تر کیب ازافعال لا 


باشد غالباً معنیاسم فاعل‌ازآن مفپوم‌شود چون‌شراب زدموصبوحی زده‌عنی کسی که 


شراب‌خورده باصبوحی زدم‌است. 


بادباد آ نکه صبو حیز وه‌درهجلسانس 
سبنددولت اکرچند سر کشیده رود 


1 


جزمن‌و یار نبودیم وخداباما بود 
زهمرهان به‌سر تازیانه باد آور 


حافظ 


بعنی در کشنده‌ما نندخواییدم که بمعنی خواب کنند,وخوابندم‌است. 


۸- نوع‌هشتم از صفات مر کپ آنهاییست کازيك صفت‌باقید واءر حان: 


۱ شخودن بسعنی‌ر یش کردن و خر اش یدن‌است ۰- خون ] کند مخذف خون[ کنده فص 


انیاشته باخون. 








کتاب‌دوم 









مفرد يك‌فعل مر کب‌می‌شوو مائند: دبرجوش, زودخیز: 1 


رد دیرجنب؛ پر گوو غیره - 
این تر کیب بااسم مش شترا[ ای وشواهد وت رکیبات آن‌سبة کم است. 
فلك کچر و تر است ازخط ترسا مرا دارد مسلسل راهب آسا 
خاقانی 


۷۹- نوع نهم از صفات مر سیپ» ]نبا ینت که‌ازضیقه امءاك فعلواسمعام 


یامعنی تر کیب میشود ینت کیب بسیار کم وساذاست وبا اسنمم شترلداست ,۰ 
4 درس معلم ارشود زمزمه مجبتی چیمه به مکتب آوردطنل گر یز پایرا 
‌ صاب:مکتبی 
۰ - نو دهم صفات‌مر کب متفر قه:آ نهایی میب‌اید که ازدو کلنه مختلف 
تر کیب شده و باتفیی ۶ تی‌در آخر آنهاداده‌شده است ولی آنجه اضافه شدمو بهآ ار رکب 
شده است ازجنس بساوندهابایشاوندها نیست وبر پنج‌طبقداست . 
طبقه اول- مر کداتی‌است که‌پس‌ازتر کیب ۶۰ تخصیص صفتی بر تخر انب 
دراآآورند ۳ راجع به<ه» های آخر کلمه‌ها درآکتان اول تفصیل شرحداده شده و«ه» 
تخصیصی‌اسمی بیان وشناخته‌شد . 
7-۱ اه ی«۱» _اینها کها کنون بیان‌می‌دوده«»تخع,ص‌صفتیو بر أی‌ساختن 
صفت‌اضافه می‌شود ویس‌ازاضافه‌شدن مدخول گرا مانند سم استعمال نمی شود کر 3 


بسیار بندرة مانندایناره ,همه کاده » هیجذازموغیره. 


مثال: 
میخواره وس کشته ورندیم‌و تظر باز و | تکس که چوما نیست در ین‌شه ی کدام است 
حافظ 
تنت قارون شده‌است وجانتمفلس یکی شادو دکر تیماد خواده 
تایر مار بو سرم یکسس مشفق بدند برمنو غمخواده 
هر کز چنین کروه نزاید ‏ نیز این کنده پیر دهر ستمکاده 


ناصر خسرو 


کتاب‌دوم _ ۰۰ صذت 





کاین شحنه درولابت ماهیچکاره<۱> نس . 
حافظ 


مارابه‌منم عقلمترسان ومی ‏ بار 


۸۳ گاهی «۳». آزهدین جنس است «۶» هاییکه در آخر صفات مر کب که 
دلالت برزمان وشماره ومقدار می کند در آ یدبعضی ازقدما کفته‌اند این ««» توقیت است 
آینتعر یف ککافی دست و کفته‌اند عبرم ازانکه آینده» افزوده شد کلمه مدخولچه‌حالی 

< دارد ودرتجزبه جزءچه‌طبقه از کلمات محسوب است .باید دانست که‌چون این «ه در 
۳ کلهه‌ها که بر زمان‌دلات‌دارددر | ند ودرییش آن‌عددی ق‌ بکر شود يك‌صفت‌هر کب 
ساخته مرشود مانند يت روز ه.ششماهه»سه‌ساله» این نوع کلمه های مر کب کاهی 

. مانند ظرفزهاني وعددی‌نیز استعمال میشود,عنی‌مشتر لین صفتوظرفهساشد 
ی‌دو ساله و محبوب چهارده‌ساله 


نغف»ام زخیالی که می‌بزد دل من 


همین بساست مرا صحبت‌صفیرو کبیر 


خمارصل شیه دارم‌شر | بضانه کجاست 


طی.کان ببین‌وزمان درسلوله‌شعر کاین طفل رکشبه ر هصد سأله می‌رود 
چهار ده‌ساله بتی‌جابك ر شیر ین‌دادم که بجان حلقه بکوش است مه‌چهار دهش . 
حافظ 


نگذری زین بعد سیصد ساله تو 
ای تن صد کاره ترك جان بگو 
شد زن او رد قاضی با کله 


کرتجو نوح نبی‌صبرهست درغم‌طو فان 
چل‌سال ر نج‌وغصه کشیدیم وعاتیست 


شامرا به بودازطاعت صد ساله و زهد 


تا که داری عشق‌این کوعاله تو 
عبرمن . بردی ‏ کس دیگر بجو 
که‌مرا افنان زیار ده له 
مولوی 
بلابگرددو کام هز ار ساله بر آبد 
تدییر ما بدست شراب وو ساله بود 


تدر يك‌ساعته‌صمری که رراو را دکند 
حافظ 


۱- دراین تر کیب کلسبه‌هیسچ بجای‌وی» نکره‌است و معنی میدهد کاره‌ای‌نیست راجع پکله 
هیچ که بجای وی» نکره‌استال ‏ میشود.درنحو گفته‌خواهدشد این کلمه‌مر ک‌مانند صت استصال 


میشودو مانند یکاره و ابنکارهاست 











2 کتاب‌دوم 3 صلت 
مره موی بجوم موم وممممی. 


حصنی هز ارمیخه<۱>عجب دادم ستاحت سخت بابه ستوارش 
ناضر خسرو 
طنل یر وزه هی داند طر یق که بکرید تارسد دایه شفیق 
مولوی 
زرنه‌ارینتوان رفت بزور ازور یا زودده مر وه چه باشد زر یاک مر ده ببار 
سعی 


۷۴۳ نو سوم از صفات مر کپ متفر قه: آنهاییست که باعان تر کیب‌میشود 
مانند دایکان ۰ رایگان,بازار کان,این کلمه‌هامشتره بن‌صفت وقیدمی باشنددرشو اهد 


زیرقیدامت . 


زمانه گرچه بیازاردم نیندازد که کس نیفکند ازدستر ایا کوهر 
ظبیر نار یابی 
ای ذکاء| لملك‌ای از توفزو غ تر بیت حرف‌ح مراست و حرف تلخ بسرودن بداست 
دنج بردیر) یگان و کنج دادی شایگان تر ییت نااهل‌را چون کر دکان بر کنبداست 


«ادیبی ازاهالیاراك درستایش ذکاء| لبلك بزرك و روز نامه تر بیت گفته است> 


درشاهدهایز یرما نشدصفت استعمال‌شده است < ۲« 


پر قدرا وست خرد نمیا بد بقدر جودتو در کنج‌شایگان کوعر 
ظهیر فاریابی 
» طرب کزین هثر کس کن که‌مایه عبر جواهری‌است که نتو ان بر ) یگان| نداخت 





۱- حصن‌هز ار میخه کنا به از آسمان و فلك‌است که‌مقصوداز نها د نیا باشد 

۲-لفظ کان که در آ خر بعضی کلمه‌هادر 7 ید چندقسم است. 

اول: کلمه‌ها یی رر ] خر 7 نهاوه» بدل‌حر کت( ده» غیر ملفوظ) میباشد درجم با لسفو 
نون «ه» بدل‌حر کت به کاف پارسی تبدیل‌می‌شود چونکشته کشتف‌ان‌مروه‌مروه گان تشنه تشنگان 
کرسنه کرسنکان دوشیزه دوشیز کان‌برهنه برهنکان رفته رفتکان آینده[ ین کان پله پلگان 
مزه مزکان همه‌هیکان و نیز در بعضی کلمه‌ها بی که «ه» اصلی‌و ملفوظ است‌ و ده» در تجمم بافی 


ماندءو تلفظ_میشوددر آمده‌است چون کره کرهکان 
بقیه در صفحه بعد 








0 ۰ صفت 








نخواهی ناتا عطایای تو ستانند کان دا بود دایگان 
موجودشد بکوشش تو فتح‌شاهوار معدوم‌شد زبعثش توکنج شایگان 
مسمودسمد 
هر کجا اورزم‌سازدبرسر| ندازد زمین هر |درول تاندارد رتشا یکت 
کنج‌های‌شا یگان از بیم بدخواهان خویش درد دی 
آمیر معز ی 
بقیه از صفحه قبل 


دومسدر بعضیکلمه ها یبکه به رو » سا کنماقبل‌مفتوح با اینکه به وی» ساکن یعنی‌وی> حر کت 
ماقبل مکسور یا الف حر کت خم‌می‌شود در آمده‌است چون‌کرو کرو کان‌تازی‌تازیک ان 
(یعنی‌عر بان) و نیا نبا کان . 
چپارم-منقدمان‌در [ خر اعداد توز یمی کاهی اضافه مبر ده| ندچون یک‌ان‌و دو کان پنجکان 
وده‌کان وصد کان یعنی بك يك و دودو وده‌ده‌و صدوغیره و ازهمین جنس است کلله جدا کانه که 
اول با کانجمم بسته| ند یمنی جدا جدا کان‌شده‌است و بعدبرای ساختن‌صفت وه» تخصیصی‌صفتی 
در آخر آن‌اضافه کرده| ند جدا کانه شده‌است و ای نکلمه مشتر ك بین صفت و قیداست مثال: 7 تکس 
که ز بانش بمارسانید پیغام‌جهان داوریخانه, ناصر خسرو, بعنی‌ما نندهردو استمال شده‌است و 
از این جنس است یکانه ودو کانه وره کانه و غیره که مدخول‌صفت شده‌و معنی «تا» و فرد بمدخول 
می‌بخشد برای نسیت اضافه شده‌است چون‌بازار کان یعنی‌بازاری ودینار کان‌یعنی دیثاری - 
بولی و خدا یکان,عنی خدا بی‌ر! یکان,عنیراهی-مفت -درراه یا فه و شا یکان یعنی‌شاهی شاهانه لابق 
شاء‌و کان که‌در خر اسم بعضی ازمکا نها آمسده‌است چون کلبابکان و [ذرباد کان‌وشیره 
و در چیزهاید بکر چون‌مپر کان 
توضیح [ نکه‌شایکان نام #نجی‌مخصوص یاخز | نه ای بوده‌است که در [ نجا چیزهای کزان ببا 
از جمله کتاب |وستار | نکاهد اریمیکر ده| ندو بعدهاهر کنج یاخز | نه مهمی راشا یکان گفته| ند و کم کم 
مانند صفت و کاهی‌ما نندقبسدهم استصس‌ال‌شده‌است. و نیز نام‌یکی ازعبوب‌قافیه نیرت رایکان 


نیز گاهی‌ما نندقیدهم|ستممالشده‌است 








4 تس مس ٩۰۷‏ 
مه رکان مد بخدمت شهر یار انز دتو درمیان بوستان بکشادکنج شایگان 
مسعورسعد 
ملك کنج شایتگان آودده ذیر نکین شادو بر خوردار باش ازملك و کنج‌شایگان 
, امیر معزی 
تایه همتای کنج نیست کراز راءلطف برسرهر دو نشت يك لقب‌شایگان 
اتیراخیکتی 
بکفتا که از مرد بازاد گان بیابی کنون تیغ وینا دگان 
فر دو سی 
پبطاها . بسی . تهی . کردی شایگان کنج‌هایگان‌و دو گان 
مسعورسمد. 
در جثب بحر جودتواز ذره کتر است صد کنج‌شا یکا ن که ببغشی به دایگان 
۱ حافط 
ءثبنه ک‌بازارگان رابت درخیر برروی‌لشکربه بست 
سعدی 


در ست‌شعرمسعود شایکان ک ر ان ودو کان عددتوژیعی است که ما نشدقید 


استعمال شده است در بیت آخر حافظ شایگان‌را مانتدصفت وراییگان‌را مانندقیداستعمال 
کرده‌است باافزودن «ب» . 1 

۴ نوع‌چهارم از صنات‌مر کب‌متفر وه و آن مر کب مشود از صفت عددی 
غیرمعلوم «هیر» ويك‌اسم و بايك صفت‌عدوی ویا‌اسم باافزودن «ی» در آخر آنهامانند 
رروزی هرشی هرماهی هرسالی هردفعه ومانند: بكدستی» دودستی» سهمثقالی» چار 
کرمی؛ پنج‌منی» يك کیلوئی» يمك خرواری» وغیره وبایات عدن ورجلو(آسمی ودر آخ 
آن «ی» . 

مثال : 
رد 


د/هر دوز ی کرمم بتوچون در نگرفت ۰7 ه رصبحی سرد بتوجدث < 
ظهیر فار یابی 





کتاب دوم ۰۸ صقت 








کفت چشم شیر کیروغنج آن آهویین 


تا بدان بیخ غم ااذ دل بر کتی 
که‌هیچ کار ز پیشت بدین هنر نرود 


عیب‌دل کردم که و حشی و ضم دهرجا یی بای 


. نوش کن جام شراب يك‌منی 


دلامباش چنین‌هرزء کردو هرجایی 


یارب به که‌شایدگفت این نکته که ررهالم رخاره پکس ننمود آن‌شاهد هرجایی 
حانظ 
بر برادر ی‌کناهی میزنی عکس ‏ خشم شاه گرز صدمنی 
مولوی 


۸۵ - وعپنجم از صفات‌مر کپ‌متفر قه کلماتیست که از تر کیب «ییر» 
باضافه « ه » سا کن در آخر آن «پیره» باصفت‌مشتر(ه باقید همین کلمه بعنی پیر انه 
با کلمه سر تر کیپ میشود نی پیر سرد پیرانه‌سر این‌دوشکل مشترلك بین‌قیدوصفت 
است و بیشترما نندقد استعمالشده استو کمترمانشد صفت برایمثال ازهربك دوشاهد در 
اینجان؛کرمیش‌ودودر کتاب فبودوظر وف‌هم تشه نت 


اینت»مال برای‌قید ؛ 
دراین باغ از خداخواهدد کر پیر )نه‌سر حافظ 


شاهد عید شباب آمده بودش بخواب 


نشیندبر لب‌جویی و سروی درکنار آرد 
باز به پیرانه‌سر عاشق و دیوانه شد 
حا ففد 


وان راز که در پرده نهفتم بدر افتاد 
سعدی 


بیرانه سرم عشق جوانی بسر افتاد 


مثال برای « ٍِِ 
بدر یره سر شد تو برنا دای ز دیدار بیران چرا بکسلی 
چو کار ی شد بیدل و پیره‌سر بیفتاد از فرو نام و هنر 


فر دوسی 


عشن پیر اه سر ازمن‌عجبت می [بد 


»حکیم نوزده پور ] سر به پست شود 
۰ به پیر | 4 سر هفت نان‌خواره کشتم 


چه جوا نی تو که از دست ببر دی‌دل پر 
سعدی 


کبی که از بس خود کندم‌جوان ند 
چو بازان‌حدیكاز سر فرج کردم 


سوز نیسمر قندی 


ات 


ممم 





این کلمه واصطلاح‌را عوام درتکلم «سرپبری» کویند «سرپیری‌معر که گیری» 
نزويك باین‌جنس‌و ت ر کیب است خیر دسر وغیره . 


از توای‌بی‌تقش با چندین صور هم مخبه هم موحد . خیره‌سر 
مولوی 
داغبنپانم نمی بیندومبر سر به‌مهر نچه بر اجز ای‌ظاهر ویده | ند نگفته | ند 
۰ سعدی 


۸۷- مر کبات باپیشاو ندها. اکر چه‌تمداد پیشاوندها کم‌وظاه را کم اهمیت 
بنظ رمیرسد ولی‌ملاحظه میشود که برای‌ساختن تمام قسمت‌های سخن یمنی آسم» صفت 
فمل , فیود و حروف بکار رفته‌اند وفقط ورساختن ضمایر دیده نمیشوند در کتاب اول 
م رکبات اسمرا باپیشاو ندها ملاحظه کردید وضمناً تذ کرداده شد که برشتر مر کبات 
با پیشاوند ها باصفت مشترله می‌باشندو برای ءواردی که مانند اسم استعمال می‌شود 
شاهد آوروم شده اينك برای مواردی که مانید صفت. استعمال می‌شود شاهد آورده 
می‌شود ۰ 

حفات مر کب‌بایشاو ندها پنج‌نو عاست ۰ 

۸۷ نوعاول‌مر کبات باپیشاو ند «با» «پاهوش‌باخرد» . چون این‌لفظ «با» 
با کلمه دیگری تر کیب‌شود آن کلمه مر کب‌صفت (مشتراه بااسم) می‌باشد و این لفظ 
پشاو نداست وهر کاه بهتنپایی استعمال‌شو حرف پیشینوجز؟ دروف ال ونم ی آن‌سع» 
عربی‌است که‌رر کتاب حروف‌بان‌شده ار مثلادرجمله‌هابی مانند: من با برادرم‌ببازار 


رفتم ما پا اتومبیل بمنزل رسیدیم» ما ۳ همه‌آنپبا دو-ت‌هستم» او با همد خداحافظلی 


کرد؛ حرف پیشین است‌واما هر جا که بايك کلمه دیگر معنی تو صیفی از آن فهمیده 


میشودو کلمه دیگری راتوصیف میکنا طفت ات وا گرفاعل‌فعل ومنادا ومبتدا 








باشد اسم ات 
یادآ وری- درحال‌تر کیب گاهیالف آنر احذف کنند . 
مثال : 
مکرو ‏ ایچگو» ۳9 پدی ه نیکی بیارای اکر بخردی 
فر دوسی 
چگونه‌سرزخجالت بر اورم بردوست که‌خدمتی بسز) بر نیامد از دستم 
بهوش بای هنکام باد استن هز ارخرمن طاعت به نم‌جو ‏ ننهند 
حافظ 
/ 


۸- نوعدوم: آ نهاییست که پایی‌سلب ترکیپ . این پیشاو ندنیز هشترله 
بین‌بیشاو ند وحرف شین است» خرطاط که خول شود روی‌همبجای بك‌صفت باشد 
مانندبیچون, بینواء ببهوده » ببپوش وغیزه در آنجا پیشاوند است ولی هرجا که تصرفی 
درمدخول خودنکند ودرعبارت‌فقط ۳ برساند و بکلمه بعدی ذاخل‌نشود و کلمه 
بعدی‌همان معنی‌اسمی خودرا داراباشد در آ نجاحرف بیشین است‌ودر کتاب حروف شرح 


داده تما 


۹- آگاهی «۱» _این‌پیشاوند همیشه برسراسم عامواسم معنی‌در آید مانند 
خرد »هوش»فایدهثمر بار»هوده» خبر» غم و غیره . 

۰- آاهی «۳» _ کله‌تر کیب‌شده‌های بااین‌بیشاوند بااسم مشترلداست 
رشان اول شواهد بای مواردیبکه مانتداسم استعمال شده‌است ذ کر کردیده اينك 


شواهدبرای موردهایبکه ما نتدصفت. استعمالشدم‌است 


مثال : 

ای بزرکی که درهمه احوال ناصر تو خدای بیچون است 
مسعورسعد 

کو دشن شوخ چشم بیباله تا عیب مرا به من نناید 


کس ننواند گر فت‌دامن‌دولت بژور کوشش نمفا ددن است و سبه بر ابر وی کور 





کتاب‌دوم ۰۱۰ سدت 


ترا تحبل امثال ما بباید کرد 


تو کاز محنت‌دیگران بی‌غمی 


کن تمام اکنون حدیت شیخ فرد 
۲ 

اندران که بود اشجارو مار 

بر خران بشت دیش بیمراد 
جهانپیر است و ی بنیا نا ذ این فرهاد کش فر یاد 

یکچند گاء داشت‌مر از بر بندخو یش 

کرانه کن از کار دتیا که دنیا 

چون بزمستان به [فتاب بخبی 

تا مر خر و کور کر نباشد 


ازعشق آن‌دو نر کس وزمپر آن‌دولاله 


ره‌چیست ؛ ره خدای پیچون 


ملاعت*ن پیدل کسی کندکه ندا ند 


شوخی مک نکه مرغ دل لیقرار من 


ِ۳۹"- ۲ گاهی«۳»- کلماتی که 


درآ ید مشترلك بن‌قیدزمانی وصفت‌است. 








که‌هیچکس نز ند بردرخت بی بر سنذگا 





نشاید که نامت نهند آدمی 
سعدی 
کاندر ان کپسار بورش خواب و خورد 
سیب و ام‌ود و اناد بیشماد 
بار اسبان و اشتران نتوان نباد 
مولوی 
که کرد افسون و نیر نکش ملول ازجان شیر ینم 
حانظ 
که خوبحال و باز کهی بینوا شدم 
یکی ژرف دریاست بس بیکر ‏ نه 
پس‌چه‌توای پیخر ووجه آن خر بیکاد 
از کار فلك پیخیر نباشد 
ناصر خسر و 
پیخو اب و بیقر ارم‌جرن بر کلت کلاله 
سنائی 
غش چیست ؛ شب جهان و ادون 
او حدالدین کر مأنی 
"له عشن نا بچه حداست‌و حسن تابچه‌فایت 
سعدی 


سودای دام عاشقی از سر بدر نکرد 


حافظ 
دلالت برزمان میکندو بشاو نده بی»دراول | نبا 


شتر ما نند قمداستعمال شودو کمتر مانتدصفت 








کتاب‌دوم ۰-۱۲ 


مانندییگاه» بیوقت ال برای مواردی کهمانشدقید استعمالمشو . ۳ 
حافظ چه نالی کر وصل خواهی خون‌بایدت خورد در گاءد بیگاه 


این‌موضو عدر کتاب‌قبود وظر وف کگفته شده‌است. [ تجاسکه مانندصفت استعمال 


شدم انت ؛ 
لیگاه ۱3 شد بیان شدخور شبدسوی چاه‌شه خیرید ای‌خوش طالمان کاه‌طلوح ماهء‌شد 
ءو لوی(شس) 
» چنین بوه نا روز لیکاه‌شد شب دامن رزم کوناه شد 
اسی 
* پیگاندوش پیش‌من ]مدسلام کرو دزدیده چشمکم زدو راه خرام کرد 
عشمان‌مختاری 


سم بر و ۱ ۳0 
۱ _اینکه یمضی بیگاه‌ر اشام بر | بر صبح‌معنی کر ه| ند و نز بگاه‌را باپسه نقطه نقطررست میدا نند 





زگار نده دلیلی برای آن‌نیافتم زیرابیگاه دیگراست و شام‌دیکرو جدا. بیگاه‌مترادف دیراست ومعنی 
ترکیمی آن پیوقت است. چون بیشتر کارهای مردم‌درروز انجام‌میگیرد مجازاًییگاه ( سعنی‌دیرو قت)را 
بجای‌شام استعمال کرده| ند نهآ نکه معنی آن‌شام باشد. همچنین بگاه‌تقیم نمی‌شودز بر ادپ» به‌تنهابی 
معنی ندارد که با گاه که بممنی و قت‌است تر کیب شده باشدو اماوب» یك نقطه ر| میدا نیم که‌معنی‌ظر فیت 
بمدخول خودمیدهد ودرحال تر کیب‌هم ممنی آن همان است ودرستاست یعنی‌دروقت ‌دیریس در 
و قت معنی ضمنی آن زو دهم‌هست و لی! کر با «پ»سه نقطه پارسی بدانیم‌و آنرا بمعنی‌زود بگیریم نظیری 
ودلیلی برصحت آن ندار یم از بیت زیر که کفته قطران‌است معنی آن‌خوب فپیده‌میشوو . 
ای به‌عز وخردو خوبی خورشید سپاه او فر وز نده‌ز کزدون توفروزنده زماه 
وی گمی‌تابان بر چرخ‌و گهی زیر زمین تو بوی تابان‌بر کاهت پیگیاه‌و بگاه 
۲ نچه بنظر نزديك به‌حقیقت میرسد آنست که چون بیشتر حرف «پ» که‌در کلمات بپلوی 
بوده در فارسی‌دری «ب» يك نقطه می‌باشد یانبدیل‌بده واين تر کیب‌راکه گاهی به‌شکل بهلوی آن 
دبده| ندبیمان شکل بهلوی نقل کر ده و یارسی‌دری ] نرا/هم بارب» سه نقطه وانستهاند درصورتی که با 


<«ب» يك نقطه است و «ب» باء ظر فبت است. 





سر ی 
۹۲ نوع‌سوماز صفات‌مر کب با پیشاو ندها آنهابیست که با پیشاو ند «نا» 
تر کیب‌میشود مانندنااهل, ناسزاء ناتوان» ناپسندیده» نادان» نابینا وغیره. این‌نوع‌خود 
برهشت‌دسته تقسیم‌میشوه که ذیلا گفته‌میآ ید وتمام آنپا شترله بااسم میباشند. 
رت برسر اصول‌افعال «یاامرمقرد حاضر» درآ ید مانند:تاساز:نایابناشکیب» 
نادان» ناتوان» وغیره . 
مثال : 


خوار کشنه درمیان قوم‌و خویش مرهمش اباب و دلدیشازمریش 


مولوی 
گراز یط زمین‌عقل منعدم کردد بخود کیان نبردهیچس که نادا نم 
سعدی 


ترا که‌هر چه مر اداست در جهان‌داری چه‌غم زحال‌ضعیفان ناتوان دادی 
حافظ 

که از آتش بر انگیزد بنفشه 
کمال| لدین اسعیل 


چه جادو بی‌است چشم ناتوانت 


۳ دوم: بر سر اسم‌عام واسم‌معنی درا دما نند نامر اد.نابر وا ناسز | , نا اهل 


ناامید وغیره . 
مثال : 
یادباد[ نکه رخت‌شمم طرب‌میا فروخت وین‌دل سوخته‌بروانه ناپروا بود 
حافظ 
امید همست پرستندکان ملس را که ناامید نکردند زاستان‌اله 
شفبی 
مه دیگر به پزدان برد ناسپاس نباشد خردمند و نیکی شناس 
فر دوسی 
کلمه در بهلوی 


۴ - آگاهی«۱» _ درتر کیب با کلمه‌امیدچرن درتلفظ این 





کتاب‌دوم ۱ مت 





وفوری>اشمام‌دو» در ضمه‌الف درل میشود یعنی‌اومید تلفظ میشده درتر کیب با «نا» تلفثز 
پهلوی آن باقی‌مانده در کتا ت‌الف افتاده و«و» باقی‌مانده کاهی آترا تخفیف کرده نومید 
کویند و نویسند . ذ 
دلبر که دل‌فرسود اژو کام دلم نگشود ازو نی مد توان بودازو باشدکه ضغواری کند 
حافظ 
۴۹۵ آگاهی«۳»- چون‌برسر کلمه‌های «چاره» و کوارا» در آید «» چاره و 
الف کوارایفتد وناچار و نا کوار "گویند ونویسند . 


اچار هر که صاحب روی تکو بود هرجاکه بگذرد هبه‌چشمی ‏ براو بود 
بلطافت چو بر نیاید کار سر به بیحرمتی کشد ناچار 
سعدی 


7 آ گاهی «۳» _ کلمه ناچارمشترله بین‌صفت وقیداست وبیشتر مانند قید 
استعه الشود و کمتر مانندصت . 

۷ سوم: «نا » برسراسم مفعول در آید مانند ناخوانده .ناپرده ,ناتراشیده» 
ناسنجیدم ناپسندیدم وغیره: 

هرکز او را بدوستی میسند که رود جای نابسندیده 


بيك ناتراشیده در مجلسی بر نجد دل هوشندان. بمی 
سمدی 


۸-چهارم -:«نا» - برسرصفات مشبهه درآید مانند : ناشکیبا , ناینا » 


ناروا» و غبره . 


هم حور ببشت ناشکیبا ازتست هم‌زهره وهم مشتری‌فریبا ازتست 
خوبان جپان به جامه زیبا کرد ند توآن خویی که‌جامه زیبا ازتتت 
مجدهنگر 


«شوی زن زشت مرد اییناه» 
سعدی 


ب‌دو! 
۵ - پنجم , «فا ‏ - برسرصفات‌بسیط «صفات‌مشتربااسم» در آیدما 
ناباله ناشاده نادرست» وغیره . 
ایغواجه ابوالفرج نکنی یادمن تاشاد کردد این‌دل ناشاد ءن 
مسمورسمد 
توباك باش ومدارای بر ادر از کس باك زنند جامه. ناپاله کازدان بر سنه " 
سعدی 


۲-۰ گاهی- «ه ۰ ناککار" مرک است ت از «زا» ب"- «کار» بکار بعنی 


«بکار آیندم» چنانکه گوئیم فلان‌جبزبکاراست وب‌آن «ب» ظرفیتا 


ست و نابخار بعنی 


چیزی که بکارنایدولی غالبااین کلمهرا بمعنی‌بد کار و بیداد کر وپلید وخبیث استعمال 
وونندنس «ب» آن «ب» ظرفیت است که معانی بساردارد: آزهمین جنس است کلمه 


ناچ ز که بمعنی کم وجزیبی وهیچ هبباشد . 
۱ ای : «ذنا»- بر سرصفان‌مر کب بامشتر لد لد 
حریف کرانجان ناسا زگاد چو خواهد شدن دست پبشش مد 
سدی 
عاام نادان پریشان روز کاد به زدانشند نا پرهیز گار 
کان به‌نایینایی ازراه اوفتاد وین‌رو چشش بودو درچاه او فتاد 
سعدی 
بغون تشنه جلاد نامهر بان پرون کرد دشنه چو تهنه زبان 
سعدی 


۴۳ هفتع : « فا *- بر سر اسم 


فعل درا د<۱): چون: 
پار ناپایدار دوست مدار دوستی ‏ را . نشاید 


۳۳۲۲ 
۰ ۱- دررساله‌مقامات‌طاهرا لد: بن» حمد و شمس | لد ین بر 


واستسال شده‌است بدین‌صورت «روزی بر اهی‌میر فتم ازعتب کارو ان زا] گاه 


فاعل مرخم‌یا مر کنات ام وامر مفرد 


این غدار 


سعدی 


اهیم د بده‌ش دکه تایرسر ۲ گاه آورده 


که کار و آن بیشتر ثر فته 


رددرودآب چنان نبو که توان گذشت > صفحه۲۳ ۲ سال‌ددم فرهنك ایران‌زمین - «دخ> 








کنه بدوم 2۱۹ ۲ 1ص 











۰۳ هشتم: «زا»-برسرصفات‌مر کب ازدو اسم بايك‌اسم وبكصفت‌ر آیدچون: 
ازدشمن جوأنمرد به‌پرهیز وازدوست‌ناجوانمرن بکریر: 

۴ آگاهی > این‌یشاوند باحرف‌پیین « حرف اضافه حرف جر » 
تیست‌زیرا با کلمه‌های‌ریگر تر کت می‌شود و جدا کانه در جلو کامات درنمی آید 
ودره‌عنی مدخول خودتاأًثیرم ی کند چنانکه‌هر کاء مدخول آن صفت باصفت مشتراه 
بااسم نباشد پس‌ازتر کیب شدن با«نا» عفت‌مشترله بااسم کردد چنانکه درشواهد دید 
شده مثلاباباك وتوان وپروا وسیای وغیرء که به‌تنهایی اسم غسیر مشترك هستند پس . 
ات کیب بادنا» صفت‌مشترلهبااسم‌می‌شود وخواء مدخول معتراه باشد یانباكد پس از 
تر کیپ صفت مشترله با اسم است. 

5 قسم‌چهارم از صفات مر کب با پیشاو نها آنباییست که‌باافزودن‌حرف 
«پر» تر کیب می‌شود ابن پیشاوند مشترله باحرف پیشین‌است پس هر کاه بعداز «پر؟ 
داز > کفته بانوشته شود حرف پیشین باشد ودر کتاب ششم‌شرح‌داد‌شده‌است. 

هر کاه درجلو فعل‌های کر دن »بودن» شدن ء درآ بد کنو عفعل‌م ر کب‌خواهد 
بود چون آوشیشه راپر کرد .حو‌پر بود کاسه‌پرشد. هر کاه مانندشواهد زیر با کلمه‌ای 
تکیت شود بشاونداست. 


مثال: 
۲ 
بباغ پر گل‌ماند رخ تو مالامال زمانه بسته زشمشاد کرد آن‌پرهون<۱> 
پادر نك!زدرد دل‌در بوستاند بد آور نگ زردو پرچیی شدچوروی‌درومندانبادر نگ 
تطران 
بکشا به‌شیوه نر کس پرخوان مست‌را وزرشك چشم نر کس رعنا بغواب کن 
منسوب به حافظ 


اب1۳۳۳ 
۱- برهون با پسه نقطه خرمن وهاله‌ماء وهر جیز کرد میان تهسی‌را ونبز <صار 


را گویند. 





ای‌سلسله مودستی برطره پرخیم ذن يك سلسله موبکشا صدسلسله برهم‌زن 
خواه ی که‌شود کشته‌ازهر طرفی فوجی جاناصف مر کانر| یکمر تبه : برهم‌زن 
بیضاجو نقانی 


‌ ‌ 
بر گل» صفت‌است برای‌باغ»پر چرن » صفت برای بادر نك و متر ادف بازرد و 


ِ ‌ِ 
پرخم صفت است برای‌طره 
تهیدست مردان حوصله پیابان نوردان بی تافله 
سعدی 


۰1 قم پنجم از صفات مر کب با پیشاو ندها آنهابی‌است که با«در »-« اندر» - 
«پر» «فرا». وغیرم‌ساخته‌میشود. 
مال: 


بثکر که‌خداو ند زبپرتوچه آورد از مت بی‌مرّدداین حصن مدور 
وانگاه دراین‌حصن تراحجرککی داد ۲راسته وساخته اندازه و ورخور 
اصر خسر و 

هیه شب مست وارو عاش ار بودم ازر.ی‌دوست برخودداد 

بردو دیده حدیت توشنوء که مرا هجو دیده‌ای در خور 
مسمورسمد 


فراخور. نبزازحنس در خور ومعنی آنلایق‌ومناسب ودرخوراست 
زا یچه ای‌فر اخو رطالعو قت بر کشی وزرصدفلكپانءالماود کر کنی 
سیف‌اسفر نگ 
۷ صفات‌مر کب :و اسمی وغیره این طبقه عغات ترر کیب می سود 
ازده اسم که‌اولی از حیث معنی دومی‌را توصیف می کند باون ان که مضاف و 
مضانی الیه تشکیل شود و رویپم رفته این دوأسم مانشد يك صفت درتجزبه و تر کیب 


جمله محسویستکر دند. 
آهوخرام و گورسرینو پلناك‌طبع خروش‌گاه وشیردله پیل‌پرکرات 


آگاهی <۱» البته باید چنین اراعت که‌این تر کیب‌ها يكوعمتقلی از 











_ ت__ ۸ ی 

۱9 رد ۳ 3 با هو و3 1۳ که 
ز بان‌فاز سی‌طور یست که از طر یق استعمال کلمه‌هاصنوف کلمه‌ها عوض‌میشود 
چنانکه دربت بالا چون مطابق فوانین دستوری زبان کلمات رانجزیه کنيم آهو 
خرامء گورسرین وغبره همه‌صفات‌مر کب محسوب می‌شوند و این یکی از محاسن 
ز بان‌فارسیاست که‌چون بمیاری‌درند نکرده‌اند براشکالات دمتوری زبان 
فار سی فایق نیامده) ند و ] نچه نوشته) ند ناقص و مبهم وغلط است. 

همحنین با یددا: نست که اینکونه صفات‌فیاسی میباشند و "وله و نوسنده 
بمناست غرض‌وةصود خود هرءوقع می توانند نظایر این‌صفات 7 تراک ؟کنتت آمباز 


بگویند آتش خشم وپلنك‌چنگال وخرس‌خوی‌وه زارهامانند آن , این‌طبقه نیز مقترك 


۸-] گاهی«۳». بعضی ‌ بعضی کلمات هستند که مخصوصا برای این مقصود ععنی 
ساختن صفات بکار می‌روند مانندرنك » پیکر» کردار . فعل,آیین,صفت مثال, صورت 
سیما وغیره وهربك از آنا معنی‌خاصی به‌مدخول با مرکب خود می‌دهد ان 


ت با اسم‌مشتر اسر , 


مثال: 

کردشن نو یو صفت شدچ بات باشد | بنك خد نك‌ترز روت م ی کندشهابی 
قضامثال وزبری که ر آی‌تابت اوست زروی بنه‌ملك‌شاهز نك‌زدای 
وانکه ازخطز ره پیکر شب کردارش روزرا درس جلباب‌ظلام آوردی 
زمزم‌صفت مد اردو چشم از جفای‌چرخ چون‌در جوا ر کمبه دو لت‌مجاورک 
چون بتواقطاع دادملك شر یعت‌خدای کنبدفیر وزه یافت‌هیتت |نکشترکا 


رآی منیر تو کفت صبحکه خیررا کاز بیاین زهر خندشمع صفت خون کرک 
۳ ظپیر فاربابی 
و نگ صفت باده‌ای کازمدد عکس او باه زنکبار صبح کند داددک 


تاذیر چرخ نعل‌صفت کرده‌ای‌ترار (زدست چارطب عکجاجان بدر برک 





چون خطبه جلال‌تومیخوا ند روزکار کرد آسان وابره کروارمنبری 
ظهیر فار یابی 
دو چشه [ند یکی‌قیرودیکری سیماب خب بنفشه وش‌وروذ ناسه‌ین‌سیما 
حاهانی 
روز کاری‌است که دل‌چپر ه مقصود ندید ساقیا آن تدح ] ینه کر دار بیار 
حا فط 
زلف نکار گفت که ازقیرو چنیرم شب‌صو رت: شبه صفت د مشك پیک رم 
تر کییم ازع است وزروز است م رکیم بالینم ازکل‌است وزلالهاست بسترم 
کمال بخار ابی 6۱2 
دلم رمیده لولی‌وشی است شور انگرز دروغ و عده‌دقتال وضع ور نك آمیز 
حانظط 
کهر بار نك آمداندر ی تبرت بقم ارغوان کونآمد | ندر باغ| نصافت زر بر 
انوری 


4- صفات‌م رکب دو گانه‌یاتکرارک _ عفاتی‌هستند که ازتکرار دواسم 
عام پاچیز دیگر که بت سرهمتکرار شوند ساخته میشوند مانند خم‌خم » پیچ پیج د 
کاهی بینآنبا «ب»در آورند چون‌پیکر به پبکر و گاه‌الف الحاق با الساق بین آنما 
در آوزند جون رت‌کارنك و وا حروف بشین « حروفجر کیرد ائز- میان 


اد آرریرات چون لون در لون و نکار اندر نکار ۳ مبتوان این دسته را صفت 
تا کدی نامید . 


۱ ۰ ۱- خواج حافظ درقصیده معر وف خود بمطلم. جوز اسحر نپاذحمایل برابرم یعنی غلام- 
شاهم وس و کندمیخورم نظر براین تصیده کال بشارابی‌داشته است‌و بیت :گر ب رکنم‌دل ازتوو بردادمب 
ازتومپر - این‌مپر بر که‌افکنم این‌دل کجابرمب رااذاین تصیده تضمین فر موده‌است‌ و اینکه برخی 
آنرا از کبال خنجدی و یا کمال | لدیناسعیل او (است رو هنم جندی مجود سعدهسمدر 
قصیده‌ای [و رره‌است بدین‌صورت: کر بر کنم‌دل از توو بردارم از تومهر-این»چر ب رکه | فکنماین‌د لکجا کنم 


معلوم‌نیست مسمود از کمال یار | یی گر فته و با کمال از او سوز نی‌سمر قندی کمال را به‌مطلغ: وگو یند کمال 
راهجاکوی > هجو کفته است‌اورا کماای بخارای نیز کفته اند انوری او ر! در تصیده‌ای مدع 


کرده‌است 


درخ» 














۰ ۳ 


۰ ۲-۱ گاهی 2»- این نوع‌صفات کاهی‌به‌تکر اريك اسم یاصفت‌یا کلمه‌ربگری 


ممباشدو نیز باقد مشترلهستند ودر کتاب‌فیدنیز باشواهد گفته‌شدم‌است . 


مثال: 
ای‌طره تو خم‌خمد کس رگره گره درجعد یچ یچ توهرمو ره آره 
جامی 
زنیروی مردان واززخم سخت فراعرزرا نیزه شد لخت لخت 
فردوسی 
از بی که دست میکز م و ۰ یکشم آتش‌زدم چ و کل به تن لخت لخت خویش 
حانظط 
» چون سوی دانا باآمال مآل کر نباشد شایدازمن خند‌خند 
وه جنبید فرمفرم بارید بردلم باری کازو بسنده بشد کارو بآرمن 
ناصر خسر و 


این نوعرا که‌بدون«ب» یاالف یاورانرر وغیره‌است صفت‌تا کیدی‌نامند, 


بدو گنت کای مبلت پیچ بیج زیفما چه آورده‌ای گفت هیچ 
سعدی 
»ای درددل غمغوران‌سودای تور و زانز ون بر جان‌و نادار انغبای‌تو قو نا گون 
سیف!سفر نك 
سودایز لف آن کل‌سير اب سر و تد مانند غنچه دردل ماه ت تو به تو 
يك ره‌سایه نیست‌در [فاق دیده‌ام جایی که‌هست‌ماه به‌خورشید رو برو 
بابا کوهی 
آن بر از لالبای ر نگزار نك وین برازمیوه های کو نا گون 
سعدی 
به بانك بر بط کو ده تاره نه خانه ش 
به بان بر ب کوش و بروی‌دلبر چشم ساع پشتا دشتء نید نوا نوش 
عممق 
شراب خانگی ترس محتسب‌خورده بروی بار پنوشیم و بانك نو شانوش 


 ظفاح‎ 


بعدازاین‌حر فی‌است پیچا پیج و دوز باسلیمان . باش ومورانرا مشور 








کتاب‌دوم 








[نجنان کاندردل‌ازهجرو وصال می‌شود بانیده گو ناگون خیال 
مولوی 
زمین‌هایش زآب ابر شته درآن کلهای ر نار نك رسته 
/ وحشی بانقی 
بیدارشوای دیده که این تتوان بود ذین‌سیلوهاوم که‌دراینمنزل‌خوایست 
حانظ 
ِ 
زرمراندیدی و آن‌عزتی که داشت باخاك‌ره زجود تواکنون برا بر است 
وصال 
توپنداری که ازکردون ستاره همی بارید بر دیبای اخضر 
نگاد )ندر نگار لوند دلون هزاران در شده پیکر به لیکر 
دقیقی 
جان‌علوی‌هوص چاه ز نعدان توداشت ۱ دست‌درحلقه ۲ نز لف‌خیم) ندر خم‌زد 
ِ حافظط 
آنکه چون بسته‌دیدیش‌همه منز بو ست بر بو ست بوو همچو پیاز 
سعدی 
صبازحال ول‌تنك ماچه‌شرح دهد که‌چون شکنج ور تهای‌فنچه تو بر تواست 
حافظ 
باین‌امید که افتد بروی‌یار نگاهم نشسته‌ام بره انتظاروجشم براهم 
فنان که نیست بروی‌توو بکوی توهر کز کذاد سال به‌سال‌و نگاه‌ماه بماهم 
عبوح 
شرح‌شکن زلف خي | ندر خیم جانان کوته نتوان کرد که این قصه در از است 
۱ حافظ 
]ندیه ازکس‌ه حاجت بهیچ چوز لف عروسان رهش پیچ بیج 
کشد تیر. پیکار ‏ و تیغ ‏ ستم بیکبار و بوی دهن دمبدم 
سمدی 


۱- حرف تعر بف:معر فه- نکره -وحده " 
چنانکه‌رر مقدمه کتاب‌اول گفته‌شد زبان‌فارسی یکی ازشعب زیانهای. اربایی 


باهندوارویاییست واز بسیاری جهات ساختمان وتقسیم کامات و طرز وساختمان وفکر 
شباهت بزبانم‌ای فرانسه وانکایسی وغیرهدارد.ازجمله درز بان‌فارسی نی زحرف‌تعریف که 
بفرانسه وانکلیسی(م1م زج یم) مینامند «وجوداست ونویسند کان ما که‌هموارهتقسیمات 
عربی رادرنظر داشته اند متوجه این‌نکته نشده‌اندوفقط ازهی» نکره ووحده سخن بمیان 
آورده‌اند لکن آ ترانشناخته‌اند و نگفته‌اند حققت آنها چیست و دورد استعمال آنها 
کجاوچگونه ات 

دز کتاب اوانواع اسم‌هاراشترونم و تفکیكت کردیم. کفتاشدکه‌اس‌غام والت 
بر کلیه انواع باافراد آن مفهوم میکند که بر آن‌افراداطلاقمیشود مثلاوقتیکهمن کلمه 
ورخت‌راميشنويم مفهوم کلی بنظرمامیا بد بعنی‌تمام آن‌شیئی کهروییدنی است‌وشاخووتنه 
وبرلدوزشه دارداعم‌ازچنار وتبر یزی وزبان گندعك و سب و کلای و آلبالو وغیره 
و غیره باژ وقتکه ما میکویيم چزار تمام درختبا که باین شکل وبااین صفات و 
خصوصیات هستند درزهن‌مامتصور میشوند بطور کلی وبازهنگامیکه ما میشنویم اسب 
مفهوم کلی آن‌درزهن مامیید بدون‌اینکه معلوم‌باشد سفیدبا کبودیاقرمز باپیر یاجوان 
عری باتر کم‌نی یامجاری, يكرای بايك میلیون ی ههن‌حال است‌باسا یراسم های عام 
مانند:قم»خانه.فرش» کتاب,دوات +دست»چشم. کفش وغیره. 

کلیه‌اسم‌های‌عام نکره‌هستند ما ییشتروقت‌ها در تکلم يك فرد استعمال میکنیم 
یعنی‌بیشتر اوقاتبنوع کارنداریم مثلا نميخواهيم تماماسب‌ها که درونیا هستند ز کر 
کنیم‌وبگو « اسب‌حیو ان‌خوب‌و مفید است » بلکه بشتر مقصورو اراده‌مادر نظر 
آوردن بکفرداز کل‌است . دراین صورت بك «ی» حر کت به آخر کلمه که‌مقصوددارم 
می افزایبم‌وحرف آخر کلمه‌را بااین «ی» بصدای‌زیر متحرله ميکنيم این عمل نشان 


ی که‌ازنوع یکی‌را درذهن جدا کرده‌ایم وامامعلوم تميکنيم که بکفرد کدام است 


مثلا ميگویيم : دیروز اسبی‌خریدم: کدام اسب؛نزد شنونده معلوم نیستسفیداست 





باسیاه؟ عربیسعت 


یاتر کمنی؟ جوانست یاپیر؟ هیچ‌معلوم نیست مقصود تذ کریست‌باینکه 
از نوع این‌حیوان «اسب» یکفرد رادزنظر میآوریم که‌نزدشتونده معروف نیست ونیز 
مقصود ماهم‌معرفی نیست .این‌«ی»را یاء تکره نامند. 
پاه‌شاهیی . پسر بسکتب . داد لوح سیبینش درکنار نهاد 
سعدی 

دراین ببت ك‌پادشاه که نزوشئونده و خواننده معروف نیست " ذ کر شده. 
کدام‌شاه ؟ مسلمان با نامسلمان؟ اهل‌شرق با غرب ؟ خوب‌بابد ؟ عادل باظالم #هیچمعلوم 
نیست با ین‌ملاحظه این اسمه پادشاهی» را تکرمودی»آ خر آ نرا«ی» تنکیر ناهیده‌اند 2 

یعنی ناشناخت وغیر معلوم وغیر معروف . برخلاف آن اسم معرفه است نی 
شناخته‌شده ,وقتبکه من بهرفيقم می گویم کتاب را خریدم در اینجا کتاب هر فهاست 
زیرارفق من سابقه‌دارد ومی‌داند کدام کتاب ا کر نداند مبپرسد کدام کتاب؟یکنفر به 
دوست‌خوده‌ی گوید اسب را فروختم کلمه اسب‌دراینجامهرفه است زیرا گوینده‌شنونده 
راباسابقه‌می‌واند زیراشنونده ا کر نداند خواهدپرسید کدام اسب ‌زا؟باچه اسبی؟ 

۴۳-حرا وق تعر یف معیی: دو کلمه«این»و«]ن» که بعضی آنهارا اسم‌اشازه 
نامىده‌اند مشترلك می‌باشند بین‌ضمیر غیر شخصی و حرف تعریف. هر گاه مقررأت اسم 
بآ نها جاری باشد وصرفشوند این‌اینها» آن آنها » باینها ,«آن»بًنها » ازاین » از 
اینها ‏ از آن , از آنها »ما این »ال انا »مال ۱۱ ٩‏ این‌راءاینهاراآ نهاراء آن را 
آنهارا »وغیره دراین حالات ضمایر غرشخصی می باشند ودر کتاب ضمیرها شرحداده 
شدم‌است واین‌هماناست که دیگران به‌تقلید ازعربی آنهارا اسم اشاره نامبده‌اند زیرا 
وال که نبا جمع میگیرند و سایر حالات اسم درآنبا بیدا می‌شود چنانکه 
دراین‌بست آمده‌است. ۱ 
لبت شکر به مستان‌دادو چشمت می‌به می‌خوادان منم کازفا بت حرمان نه با | نم ه بااینم 


حافظ 





۳ ۵ تِِ 


که« آن»راجع می‌شود بهمی‌خواران و «این» راجع‌است‌بهمستانو کلیم‌شاعردر 








ایبات زبر آورده‌است. 


بدنامی‌حبواقدوروزی _نبود بیش رت رتست 
یکروز صرف بستن‌دلشدبه ین و آآن روزدگر بکندن‌دل ز بوذ آ نس کذشت 
کلیم 
ودراین‌بت‌حافظ : 
آنا ن که خاکرابنظر کیسیا کنند آیابود که کوشه چشمی بما کنندو 


اما هرحا که‌این‌دو کلمه‌جمع نگیر ند ومرجم نداشته باشند ودر بش ازاسم 
یاضمیر وافع‌شوندهل آنکه اسم‌باضمیر را توصیفومعرفیمی کنندحرف‌تعر ف‌مباشند 
وجزء صفت‌هاطبقه بندی‌می‌شو ند. 

پیش آزاین انواع صفت‌ها شرح داده شد و کنته شد که بعضی رنك موصوف 
وبمفی شکل واندازه وبعضی حالات وبعضی چگونکی موصوف را بیان می‌کنند 
ومشاف اه موصوفواقم‌میوند یعنی بعد ازه‌وصوف میآید وبعضی دیگر تعداد 
موصوفر یبامی کند و بیشتر پیش ازموصوف‌می آیدمانندصفات عدری این‌حروف تعریف 
معینعممانند صفات‌عددی درپیش زموصوف درمی آیند ومحل موصوفرا معین‌می کنند: 
یعنی این نزدیات وآن‌دوررا میرسانند. 

در تمام زبانهای آریایی این حروفرا «حرف تعریف» زیم مینامند و 


جزو صفت طبقه‌بندی می کنند مائیز آنهارانوعی ازصفات 7شخیص دادء‌جز و صفات‌ط2 


بندی کردم.! 
آن‌سه چرده که شیر ینیعا لم بااوست چشم‌میکون لب‌خندان‌دل خرم‌بااوست 
بیادر نگبت این طیب ‏ امید ان تن اد مت 
مکر خضر مبارك پی تواند که این تنابه آن تنهارساند 
که این نامه زچین‌جیب‌حوراست نه آ ون آهو ب» اژمردم نفور است 
بده ساقیآی‌میکازو جام. جم دی ات ای ان 


حافظ 











کتاب‌دوم ۰ صفت 
بدوستان کله [غاز کرد و حجت‌ساخت که خانبان‌من ]ی شوخ‌دیده باك بروفت 
موی به بتیس مه کرده یز راست تخواهدشدن) ین بت کوو 


سمدی 
راجع‌به«نکره»و«معرفه» در کتاب نحو « کتاب‌هفتم» به‌تفصیل بحث شده است 
۳-] تاهی : درجلوآن واین «از >در آورند دراین حال هم آن‌واین همان 
صفت می‌باشند کهموسوف آنهامحذوففومستتراست که عبارت ازجهتقبیسل بنوغ و 
طور می‌باشد این‌نوع استعمال‌رانوعی تفننو شیر ینکاری درنشرو نظم‌دانسته‌اند. 


[تشی که نمررد همیشه دردل‌ماست 


از آن بدیر مقانم عز یز میدار ند 
حافظ 


«یعی‌از آن‌جهت> 


ازاینبپاره عابد فریبی ملايك صورتی طاووی زیبی 


رت اقلیم گیری 


ازاین روشندلی صافی‌ضیری 
سمدی 


اینگونه استعمال طرزمخصوصی از ببان‌است زیراحرف تعر یف‌معینو «ی»نکرمرا 


باهم آ وروه مه نت که‌ازمیان مفیارها يك‌مه‌پاره که عابدفر بت بود .. 


وباازمیان روشندلان ,ثروشندلی که ضمیر صافی‌داشت< ۱>در کتاب نحوراجم بمعرفه 


ونکره و وحده مفصل‌تر بحث شدهات و«همان‌وهه.ن»ازتر کیباینو ان‌میباشد. 


پروانه او کررسدم درطلب جان چرن شع هها ندم بدمی‌جان سپارم 

حافظط 
۴- حالات‌و کیفیات صفت. 

سس 
۱- شادروان میرزاحبیب‌اصفهانی نویسنده دستورسخخن که‌مرد فاضل و شاعری شیر ین‌سضسن 
؛ودهء‌است بیت‌اول سعدی‌را دراین موضوع شاهد [ورده‌است ولی تتصوانسته است حقسیقت آنرا 


درك کندا نصاف‌داره کفته است حقیقت آن < اذاین » مهلوم یست دیکران هم چیزی ننوشت؛ و 


"و ضیحی نداده| ند 











کتاب‌دوم ۹ب مسجحجوه مجس ستتی 
یکم:چنانکه در کتاب اول‌ودر آغاز کتاب‌صفت کفته‌شد درزبان فارسی صفت از 
اسم عطاقت نمیکند یعنی هر کاه‌موصوف که‌اسم «یادر کلمه دیگری که بجای اسم 
استعمال شود» است‌جه‌باشد بازصفت درصورت مفرد می باشد و تغییری در ساختمان 
آن‌داده نمی‌شود مانند درخت‌سبز درختان سبز » رددانا مردان دانا ,جوان‌جنکجو 
حوانان‌جنگجو, روی خشان‌رو ,پایرخشان»مردخر وه‌ندمردان‌خردمند» وهه‌چنین است 
تمام انواع‌صفات ساده ومشتق وم رکب پس هر کلمه درهر جمله که مانئد صفت 

استعمال شووجمع‌نمیگیرد. 

۵ دوم نوع‌یاجنی: ی 5۵7 رونت «نروماد کی»دراسم‌های‌فارسی 
نیست مگر معدودی آنهم‌باختلاف کلمه نه‌به‌تغییر و تبدیل‌شکل و آخريك اسم؛پس 
بطریق اولی‌نوع‌یا جنس درصفات نمی‌باشدمقّلا ميگویيم اسب بزرله‌مادیان بزرك‌فوج 
فربه میش‌فربه شیر نرژیان شیرماده ژبان مروخردمند. زن‌خردهند وهیج‌علامت‌بانفاوت 
وتغبری برای‌نمودن‌نروماده ءوصوفدرصفت درزبان فارسی‌نیست چنانکه دریعضی‌زبانها 
مانندعریی وفرانسهء لاتینی و دونانی‌وغیره‌هست . ۱ 


- سوم- حالت‌و در جه‌صفات: صفات‌سه حالت‌بادرجه‌دارند-ول‌عادی 
یا ثابت‌دوم:قیاسی یاسنجید نی‌سوم:عالی با بر گز بده 


اول :صفت عاوی‌همان کلمه صفت‌است‌بدون‌تغیبر با اضافه کردن‌چیزیسفت درحالت 
عادی‌اسم بعنیموصوف خودر اهما نطور که‌هست‌بدون‌در نظر کرفتن‌سابرین توصیف‌میکند مانند. 
خزان سترد ز بستان‌هران‌تکا رکه بود هوااخشی شدو کبسارزرو و آب کبود 

تطران 
چون تقریبا کلیه صفاتیکه دراین کتاب برای‌شاهد ز کرشدهء‌است درحال عادک 


می‌باشند دیگر آورون‌شواهدلازم یست. 








کتاب ددم 1 4182 9 صفت _ 


قباس دا سنجیه » . صفات قیاسی 1 حالت وصورت ِ 
صفات می‌باشند که حرف باپساو ند «وتر» دز آخر آ نهاافزوده می‌شودوك چیز بايك‌شخص 
رابايك چیز باشخص دیگر بابا چیزهاوشخص‌های دیگر طرف سنجش وقیای قرارداده 
افزونی یا کمی صفت‌را شبت‌بدیگران معینمی کند مانتد « شهرتهران اژشهر :قزدین 
بزر کتراست»وبادیشه‌ازتمام جانداران‌بالدار کوچکتراست:» 

۲-۸ گاهی «9»--:جیدن‌یا مقایسه صفات‌ازسه‌حال بیرون نیست بايك فرد 
بايك فرددیتگر مقادسه مي‌شود چون قزوین از تبران کوچکتراست بایکفرد با جم‌ی 
مقایسه‌می‌شود صرف‌نظر از آ نکه مفضل ومفضل علیه درنظر گرفته‌شده‌باشدمانند:تهر آن 
ازهمه شهرهای ایران بزرلءتراست «یا» همدشبرهای ابران ازتبران کوچکترهستند. 
سوم:جمع بادسته باجمع‌باوسته‌یگر عقا بسه‌می‌شو ندما ند «ایرانبان ازهام‌طوایف ال 
باهوشتر هستند » باآنکه «سفیدبوستان ازسیاء‌پوستان عاقل‌ترهستند » بنا بران‌هميشه 
آنجه که‌قصود ور آن است‌بعنی کلمه‌ای کهموردهقایسه: ومنظورنظراست یافرداست 
باجمعو بازیا یا فرومقا یسه‌می‌شودیا باجمع ۰ 

اسمی‌ر | که صفت تفضیلی تفضیل آنر ایبان میکند«مفضل»و آ نچه که طرف 
مقایسه‌قر ار د اده‌میشود«مفضل‌علیه» ناه ند( این اصطلاحعر بی است)چنانکه در 
جمله«۵ا نش بهتر از ناو نی است» کلمه دا نش مفضل و کلمه ناد نی مفضل علیه است 

غالبا بعدازن کر مفضل حرف «از» کفته‌ونوشته میشود مگر درنظم که جایز 
آست شم باموخرنیز بیاورند وهم کاهی که مفضل علیه کر نود حرف *از» یز 
نیاید چنانکه پس‌ازاين گفته‌شود. 








کتاب‌دوم 


مثال : 
شبت ازقدر بهتر از شب تدر 
اکرچه . کوشوارت نفزو زیباست 


از لپ تونشو دکام خردشیر ین تر 
بکننند کاز ماتو داناتری 
ز کار و کژدمو خر چنك و ماهی 


سپاهی کزیده ز کردان‌و شیران 
باغ‌است اینجهان وهمه‌خلق باراو 


بحلق تشنه آب ز ند کی‌دا نی چه خوش باشد 





روزت از دوز عبد فرخ‌تر. 
ارآ زیباترستد فغزتر کوش 
چون کند شمس که مدح‌توشکرخایی 
ظهیر ناریایی 
بداستتی ها نوانا قری 
فر دوسی 
یایدکار کردن ژین نکو تر 
ناصر خسر و 
زکرددن کردان بتازش سبکتر 
بهتر از بن دزیر ناورد باغ‌بار: 
تطران 
مراتیغ‌جنایت بر کلوخو شتر از آن‌باشد 


جامی 


]۲ گاه ی « 0 کاهی‌صفات تفضیلی‌را بدون‌مفضل‌علیه بیاورندو دراینحال 


مفضل‌علیه محذوف ومستردمفموم باشد. 
مثال: 


کر آتش‌است چون ک‌در این خر من 


یعنی کمتر ازیش,عمشه 

ای کشته جپان و خوانده دفتر 
کر مست نه‌ای‌منشین بامستان بکجای 
تماند از هیچگون دان شکه من‌زان 


هر کزفزون نکشت و نشد کمتر 


ناصر خسرو 


بندیش زکار خویش بهتر 
اندیثه کی ازحال‌خود امروز نکو تر 
تکردم استفادت بیش و کمت 


ناصر خسر و 


یعنی بهتر از پیش - نکوتر از پیش - بیشتر یا کمتر از دیگو داش‌هایا 


دیگرمردمان 





کتاب دوم ۰۹ 





کرا رسد ک‌ز ند لاف مهتری سنن 


عچبتر آنکه بباید کشورهر ساعت بمدح شاه‌جهان اروشیر ین حسنش 
ظهیر فار یابی 


۰ -گاهی« ۴-بعضی ازصفات که درصورت‌صفت عادی‌هستند بمعنی صفات 
تفضیلی استعمال کنند ومیشاید کفت بعضی از آنهایکنوع دیگرازصفات تفضیلی‌هستند 
مانند که ۵۰ -کم-یش,به وغیره 


مثال : 
دل‌شکسته اکر زلف او با غالی کم‌ازهزار نیابی بز بر هر شکنش 
ظهیر فاریابی 
در باغ خلافت نبی چار به است آن‌چار بلطف بر ا تر ازچار به است 
آن‌به که در اول است از آن‌چار به است وان به که در آخراست از آن‌چار به است 
علم از تو ترا ینتاند جهل‌از آن علم به بود صدپار 
سنائی 
وان امن شروکشته شاید کازین به باز داری‌ای بسر کوش 
نیار ید خردزین یه عروس نظم‌را ساعد اکر بخشندهردم کوهری|زرشته کانش. 
ظهیر فار بابی 
هرسومروجولانکنان چا بکسوارء پیش از این از کف بر ون‌رفته‌عنان مپسندمادا پیشاژاین 
جامی 
نازم افزود و آبرویم کاست بینوایی به از مذلت خواست . 
سعدی 


۱ آگاهی - «۴»- گاهی برای‌کاستن معنی‌تفضرلیيك کاف در آخرصفات 
ففیلی درآ ورند والبته این‌کاف‌باکاف تصغیرتفاوتی دارد . 
مثال : 


دیش فرهاد بهتر ل بودی کر نه شیرین نمك براکندی 





کتاب دوم 4 3 ۰ صت 


دوش کفتند ک و نچور تر لگ بودازوی * بارنادادنش امروز براین قولگواست 
انوری 
هين تحمل‌کن برو خاموش باش کمتر لد جنبان ز بان‌ر و کوش باش: 
مولوی 
"آب کرچه کمتر لش یرو کند نبدروغ سنت بوده بشکند . 
رودکی 
» ای‌فمهمه سوی‌من عنان تافته ای مانا که مرا ز بو نتر لدبافته ای 
اعیر حنینی‌هر وی 


۴۳-]گاهی «۴»-. گاهی‌اسم‌های‌عام وجامدویااسم فاعل‌را « چون باصفت 
مشتر[ءاست» بحالت‌تفضیلی‌برده «تر » در آخرآنها افزاش ودراشحال معنی‌هفتی از آ نها 


مثال : 

که برو ماخود زتو چوپان‌تر یم چون تبم کردیم هر يك سروریم 
مولوی 

زاهد «» که درم کرفت‌و دینار زاهد تر از او یکی بدست آر 
سىدی 


۴ سوم:صفت‌عالی با بر کز یده: که آثرا بعر بی‌افضل التفضیل خوانند. صفت 
عالی توصیف میکند موصوفی را که بدان‌سفت ازمیان‌جمعی یااز میان تمام اشخاص با 
چیزهای متصف به آن صفت که مقصوراست بر کزیدم شدم وازحیت آن‌صفت برهمه‌سفتان 
3 مزیت‌دارد . 

درآن‌صفت خواء‌بطریق مدح‌وخواه بطر یق‌قدح وخواء بطریق بیعی وخواه کمی 
ومسمولاعلامت آن‌پساوند «ترین» می‌باشد که در آخر صفتدر آورند مانند بزر کترین 
کوچکت رین» کمترین, بدترین» بهترین‌وغیره . این‌صفت عالي هم‌در جلو وهم درعضب 
»ءوصوف | ید . 


۱- اکرچه زاهداسم فاعل عر بی‌است درزبان فارس یکلیه اسم‌های فاعل‌عربی اسم‌مشترك با 


صفت تلقی میشو ند 





صفت 


تیم تسکش 
مثال : 
گمتریی باه از همت تو پرترین موشعی ز کردون است 
موس 
تو گفتی که لختی .فرو مایه|ند ز کردنکشان کمتر ین پایه اند 
فر دوسی 
صبااز عثق من رمزی بکو با آن‌شه خوبان که صد جمشید و کیذسر و غلام کمتر ان دارد 
حافظ 
بادا؛ طر بسرای‌تر| آن شرف که تاهید کردد زبهر زینت‌او کمترین دبابی 
ظهیر فار یا ی 


۴-آاهی «و» _ چون‌یش ازاول بانخست وبع داز آخر یااخیر که در 
فارسی پسین کو بنددیگرمرتبه وررجه‌ای‌نیست یعنی‌چندین اول دزجلو بکدیگر وچندین 
آخر دنبال ِ_ وا تور کرد همجنین بالاوپاین؛ بنابراین کلمه نخ 
بجای نخست‌تر و سرا بجای‌بس‌تر و بالارا بجای‌بالاتر ویایین‌رابجای‌فرودتر و فرودترین 
یافرودین «چنانکه از کامه‌فرودین خودییدامت که صفت عالی‌است بدون آنکه قاسی 
داشته‌باشد» و استعمال‌نمایند وبنا براین صور,درا ین کل ه هاغالبا پساو ند «تر» را 
حذف‌نمایند وتنها بساو ند «ین» بآ خر آن اضافه‌شود مانند نخستین که صفت‌عاد ی آن 


فحست است بعد ی اولین وهه‌حنین «بسین» «بازدسین» و «برین» بعد ی بالاترین | گرچه 


ند حالت‌قیاسیبعضی از آ نهارا استعمال کنند . 


نخستیی نطرت بسین شمار تویی خویشتن‌را ببازی مدار 
ژر دوسی 

شعر من بنده در مدیح به بلخ این نخستین شناس و باز پسین 
انوری 


1-۵ گاهی «۲»- کاهی بك «‌ سا کن‌در آ خر بعضی‌صفت‌های‌عالی در اورند 
و نوقت‌مشتبه به‌اسمهای‌مًخون وهشتق ازصفت شود . 


۱ پایین هم صفت‌عالی زیر وفرودین می‌باشد وهم بیعنی مر بوط به پا یعنی از با 790 
به پا می باشد 





مسم.ر سر ى.سح9ه۳وٍ۳ى9ى ۳ ص۳ىصى۳٩ء۳9۳۴‏ 
کتاب‌دوم 1۳۲  ,‏ صفت 


کی کمینه بغششت ملك جهان من چه کویم چون تو میدانی عیان 


مواوی 
آدی کهینه بنده‌عاصیش‌درجهان افزون بودزملك فر یدونو کیقباد 
سوز نی سر قندی 


71 -] گاهی«۳» کات گزین که آمرمفررحاضر فءل کزیدن‌است کاهی 
بمعنی « ریدم تری» هم استعمال شده‌است چذانکه ید و کلمهافزون‌همبمعنی‌زیادتر ‏ 
استعمال‌شدم‌است چنانکه درستبالا سوزنی آورده‌است 0 

کفت‌سلطان امتحان خواهم درین کاز شما خودکیست دردءدک گزین 

دراینجا میتوان کفت کلمه زین بمعنی یز ده تر ی استعمال شده‌است.و کاهی 
بمعنی اسم‌مفعول هم استعمال شده‌است. چون: 


مفیث زمان ناصر اهل ایبان گزین احد یاور دین احمد. 


بعنی بر گزیده‌احد با بر گز یده‌ترین احد . 
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وم را 
سا مين یشیم رت رامیت مص در رتست هس 


۱ هم فعلکلمه ای است‌عر بی و معن ی آندد پارسی» کردن و بجا آوردن د 
انجام دادن «ادرحالی شدن باشد اما این کلمه‌های فارسی دردستور بعتی «صرفق ونحو؛ 
مسته‌مل نیست‌وهمان لفظعر بی‌فعلمعه‌ول است» «فعل» بمعنی صدور با حدوث اه راست ودر 
اصطلاح صرفونحو آن‌رسته‌وقسمت از کلمه‌هاست کهزمانهای سهکانه بعنی: گذشته و 
حال و آینده درمعنی آن دخالت و کار دارد و حدوث امری‌را که رن ۹ از 
زمان‌های سه کانه باشدبیان میکند که ازجانب‌فاعلی انجامیافته باانجام‌می کیرد ومعنی 


مفهوم آن از سه‌جزء‌نا گزبراستیکم:مهنی مصدر ی که‌حدوث امر باشد» دوم: فاعل که 


امرازجات اوحادث شود سوم: نست‌مبان‌حدث و کننده حدث «فاعل» چون زهستان 
رفت. درختان سبز هستند تابستان خواهدآمد» آن قدمت‌های فع که معن یآنپا به 
زمان‌سه کانه تست با مقارنتندارد جزواسم مشتق آزفعل و یاصفت مشتق ازفعلمحسوب 


که 


‌ 


مرشوند مانند ز زور ی کهاسم‌فاعل‌است د کشته که‌اسم مفعول‌است د خر یدار 
نوعی‌یگرازاسمفاعل «یاصیفهبالغه‌است؟د خریدن کهءصدر وجز واسم محسویست و 
زییا که صفت‌مشبمهاست و خیران که‌صفت حالیه‌است وجزو صفت‌است این‌نوع اسم‌ها 
وصفت‌ها در کتاب‌اول ودوم عناخته شده‌است . 

چانب‌فاعل صادرمیشود بدونآنکه بر 
مفعولی واقع شود چون «هواتاريك شده *؛بدن 1 
«دمی‌هتهیرد» که حدوث امرهای تار يكشدن؛ رفتن» »ردن» راازچانب فاعل‌هایعنی هوا 


افعال بروو نو عاست یکم: آیکه امری‌از 





9 کتاب‌سوم سس سیب 0 شل 
| ۳ و آدمی؛ بیان میکند واسناد میدهد «ورزمان کنشته باحال با 
آشدم» امااین‌امور یعنی افعال بر کسی‌وچیزی واردنمیشود بعنی‌مفمول ندارد. ابنگونه 
افعالر | «لاز م» مینامند. :دوم : آنکه فعءل ازفاععل -رمیز ند وبر کسی باچیزی فرود 
می‌آید وایشگونه فعل‌حتماً بایدمفعول داشته باشدمانند. «چنگیز ایران را خراب کرد 
ناص‌الدین‌شاهامیر کبیر را کشت» کههر کاه کفته‌شودچنکیزخراب کرد ونادرالدین- 
شاه کشت» معنی نا تمام باشد و شنونده خواهد برسید چنتگ ز لجه را خراب کرد؟ 
بص ۳ اینگونه‌فعل‌ها را متعدی نامند زبراامراز فاعلتجاوز کرده 
وبردیگری و اردشده است 

7 بردوقسم‌اند بعنی بدوطریق صرف‌میشوند: قسم‌اول آنکه 
مقصود کورنده کل رفاعل ایند فعل وهم‌ نکر فءا راتکه ازاوسرزده بامیزند 
زیر ازکنندهاعر عنی‌فاعل‌فعل اسم‌برده میشود ومعلوم‌میکر دوجون «نادرهندرا گرفت» 
دیگر آنکه مقصود گوینده ز کرومعرفی مفعول استعنی آنکسکه وبا آن‌چیز ی که 
فعل‌بر آن وارد شده است صرف نظر از آنکه فاعل کر و معرفی بشود با نشود چون 
«کبوتر کرفته شد» «نان خورده شد» این‌قسم فعل‌را فعل»جپول تامند وهر .ك‌ازاین 








اقسام به تفصیل ذ کرخو اهد شد . 

افعال فارسی از حیت ساختمان وصرف کردن دونوع هستند 

اول: افعال‌سالم‌یاباقاعده, 

دوع: افعال ناسالمو با بیقاعده. 

۷۵ج یکم:فعال‌سالم با باقاعده افعالی‌هستند که‌حروف.اصلی آنها درزمانپای 
مختلف باق و ری 5 رتندیل تمسشوند مانند : : «خوردن» که‌زمان حالومضارع 
آن«خورد» « «میخورو» د مانی‌آن «خوزو وستقبل آن دخواهدخورد» 


و اسی‌فاعل آتادخور زد و سم مقعول آن «خور ده‌شده» وامرآن «بخور»- خوره 


می‌باشدومی بینیم که حروف‌اصلی واساسی آن که دج ور >می‌باشند درهمه‌حال‌بالی 
مانده‌اند وتغیری نکر ده‌اند و فقط ءلامات چندی برای نشاندادن زمائهای ختلفو 


فاعل وغیره بآنها افزوده شده‌است 
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و که آنها با وا ۷ افعال «قوی» با «خشن» 
نیز میتوان نا‌ید آنهایی هستند که بکی‌بابیشتر ازحروف اصلی نبا حذف‌مشودیعنی 
میافتد یاتفییررمیکند ومبدل میشود چون «ایستادن » که اعر آن «ایست - بایست» 
است‌والفآخرآن میافتدو ددمیدن» که‌اسم‌فاءل آن «دمنده» وامررآن< دم-یرم > 
است و «ی» آ خر آن حذف مشود و « شناختن » که امرآن« شناس-بشناش » است 
وحرف « خ »بدل‌به‌س» میشود و« خواستن » که‌امرآن« خواه - بخواه » است و 
س> بدل به« وه » مشود . 

| کرچه این‌تغییرات وتبدبلات نیز درتحت‌قواعد مخصوصی میباشد که در نحو 
گفته خواهدشد اماچون درقسهءت‌های مختاف فعلتخ.رات وتبدلات روی میدهد بدین 
ملاحظه این‌فبیل افعالرا افعال ناسا لیم با بیقاعده یا افعال * قوی >باخشن‌ميناميم. 

۱- افعال‌تمام وافعال‌ناقص افعال‌تمام آن‌افعالی‌هستند که همه زمانما و 
اشتفاق‌های آن‌باقی ومستعمل‌می‌باشد مانند: « ویدن » که‌مای آن< دین »ومستقرل 
آن«خواهدو بر »واسم‌فاعل آن< پینندم »واسم‌مفعول آن< وید‌شده > وصفت مشبهه 
آن< بینا >وحاصل‌مصدر آن< دیدار ومصدرشیتی با اسم‌مصدر آن< بینش »وامر آن 
( (ستات زر » است‌وسایرزما نهای فرعی‌وتر کیبی آن نیزصرف‌شود چنانکه‌بباید. 

افعال ناقص - آنبایی هستند که فقطچند صیفه وزمان باشخص از آن بیشتر 
نیامده و بامستعمل نیست‌انند «بایستن و شایستن» که فقط « بایست »و «باید» و 
<میباید »ود بادهد ی > و < با یسته > «بایا»ر«شاید»و«شایسته»د«شایستی»د« میشایمت» 
د<میشاید »و دشایا»و <شایان> امده وسایر قسمت‌های آنها در زبان نیامده و صرف 
نشده یامستعمل نیست . 

هه‌چنین: یازیدن > که‌عنی توانستن دهدر< هحتن > که‌بافیلد بودن» 


باشیدن ؟درهمبرهم‌شده‌است ویمش کر که گفته خواهد شد. 


جذس‌اشال : 
۴۳- افعال از حیث معنی و جنس بر دو قسم‌اند: یکم : : افعال اصلی با مستقل 


۷ ۰ 
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دکع: افعال‌فرعی یامعیی؛افعال اصلی بامستقل 0 َ/ ی 
دارند وصرف‌میشوند ودرتر کیب‌جمله‌ها همان معنی‌اصلی آنبا متصوراست چون«دویدن؛ 
خوایدن؛ سوختن» ». 

افعال فرعی یامعین : آنهابی‌هستند که هرچندآنهانیز به‌تنهایی معانی‌مخصوص 
دارند واستعمال میشوند ولی کاهی واحياناً ننکتربرای صرف کردن و کمك درصرف 
کردن سایرافعالبکار میروند وچون درتصریف سابرافعالن کماشومعاوت میکننك آنپا 
راافعال معین‌می‌نامند. هرجا که آنها فعل‌معین‌باشند معنی اصلی خودرا ازرست مبدهند 
ودیگر ازمعنی‌اصلیآنها قصد تست چون‌فعل <«خواستن > کهءر کا به تنهایی صرف 
شود آرزوداشتن وطلب کردن ومیل‌داشتن"معنی‌میدهد مانند: «من کتابخوانم» و آب 
میخواهی» اوعلم‌می‌خواهد, * و نیزعلامت برای‌زمان آینده است‌چون: «من‌خواهم رفت» 
که در اینجا ولا برزمان‌مستقبل یهن[ بنده‌داروودیکر دلالت برمعنی اصال وهستقا ود 
که‌ملو ارزو وخواهش‌است ندارد وم . ۰ 


2۳۳ آ گاهی- هرك ازقسمت‌های صرفی افعالرا ‏ بعنی: اشخاص اول ودو 2 
سوم ومفرد وجمعزا صیغه‌نامند چون: گفتم» کفتی, کفت» - کفتید. کنتاد» که 
بترتیب میشوو . 


ککفتم: صیفه اول شخص‌مفرد 
ی دوم ۴« ۰ 


۱-۱ کر چه این فعل معین که معنی‌خواستن و آرژو ومیل دارد و برای‌مستقبل‌هم استعدال میشود 
درحین ] نکه معنی‌استقبال به فمل‌مدخول میدهدهنوز بوبی‌ازمیل و آرزو در خوزوارد زیرا بقرارمملوم 
درز با نهای قدیم مستقبل‌را باینطور بیان‌میکرده| ند که مثلامیل‌دارد برود < بجای‌خواهدرفت» چه‌در 
بسیاری ازز با نهاییکه ازریشهآریایی هستند اینطوراست نی فعلی که معنی‌خواستن میدهد همان‌نمل 
معین است برای‌صرف کردن زمان‌استقبال. در کتاب نحو دراین باره یشتر کفتکو خواهدشد . 

دربیت زير بمعتی رزوومیل است در حالتیکه دلاات جزبی براستقبال « که بشکل گذشته 
است» هم‌دارد . 

چو اورنك شاهی براو راست شد فر بدون دیکر همی خواست‌شد 

فر ددسی 
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کفت:. صیغه سوم شخص‌مفرد 
کفتيم: اول شخص‌جمع 
کفتید: > دوم ۰ 
و و ۰ 


۴- زمان‌فعل :ز مان‌فعل و قتی ای که‌فعل‌در آنو اقع شدهبامیشودباخواهد 
شد, چون:« کویمکفتم. گفته بودم» گفته‌ام.خواهم کنت,بگویم »میکویمیگفتم» 

اصل رمان سه‌است: گذشته»حال, آ ینده ؛اما. زمانافعال متسه 2 
خواهدشد.ورز بان فارسی مضارع هم بر ای‌ز مان‌حال است‌وهم بر ای‌ز مان آ ینده 
و گاهی زمان حالرا !طرق دیگری‌هم بیان‌می‌نند که ضمن‌صر ف افعالذ کر 
خواهد شد: 

۵ افعال‌معین: افعال‌معین خود سه کروء می‌باشند ۱- افعال معین اصلی : 
‌- افعالمعین دو گانه وت کیدی ت_ افعال»عین‌فرعی / 

۱ - افعال معین اصلی : افعال‌معین اصلی آنهایی‌هستند که‌میج فعل 
دبگری را نمیتوان درزمانبا و صغه‌های محتلف "بدون کمك آنپاصرف واستعمال 


۳ 


. کرد افعال: خواستن,بودن»« هستن ومخنفآن استن وبایدن» وشدن, از آن‌جمله‌اند 


«به جدول تصر يف فمل های معین صفحه های ٩‏ و ۷ مراجمه فرمایید > 











فمل 





۷- تصر یف‌فعل‌های‌معین بطور اختصار 
صرف وجوه اصلی‌و عمده فمل‌معین لازم معلوم بیقاعدة «خواستن> بطریق| ثبات و نفی<۱» 


























مضارع معلوم <۲> 

مفرد 65 

1 انیات نفی | اثبات نفیِ 
اول شخس خواهم تغواهم ‏ | خواهیم نغواهیم 
دوم شنخعس خواهی نخو اهی خواهید تخواهید 
سوم خواهد خو اهد خواهند نخو اهند 


> برایآتکه تمام‌وجوه این فمل‌صرف شود دراینجافمل خواستن بمعنی مستقل خود یمنی 
میل و آرزوداشتن است. 
۲- مضارع در فارسی‌هم برای زمان‌حال وهم برای زمان استقبالاست. 


زمان‌حال طریقه‌معلوم باس «می> استراد <۱> 


اثبات نفی اثبات نفی 
ِِ ی تسس 
اول‌شغس میغو اهم نیخواهم_می نغواهم| ‏ ميغواهيم . |نبیخواهيم- می‌نغواهیم 
دوم‌شخص میخواهی نمیخواهیمی نخواهی | میخواهید نبرخواهید. می نخوآهید 
سومشفص میغواهد تمیخواهد_می نخواهد میغواهند تسا تست 





۱- چون نون آفی و می‌استمرار هردودريك صینه فعل در [یدفالباً ومعمولا «ن» نفی‌را درادل 
در آور ند ولی‌کاهی مخصوصاً درشعر «ن» نفی‌را پس‌از «می>استمرارهم آوردها ند. 











۱ ماضی‌مطل 
اثبات نفی اثبات فی 
سح سا .سس نت۳۳ 
اد ۳ 3 
ول‌شخس خواستم نغواستم خواستیم نغواستیم 
دوعس خواستی نخواستی خواست د توس 
سوم‌شخس خواست تخواست خواستند نخو استند 
ماضی استمر ار 
رد نفی ات نفی 
امک مرس ها مر ۱۳۳۳۳ 
او لخخس میخواستم. انمیخواستم-می نخواستم| ميخواستيم انیخواستیم-می نغواستیم 
دوم شخمر میشواستی . انبیخواستی-می نخواتی| میخواستید |نبیخواستیدمی نخواست: 


سوم‌شخص میخواست نمیخواست-می نعواست | میخواستند | بمیخوستند-می نخواستند 














۰:۲ 








رون 7 ۱ 
اثبات نفی اثبات تفی 
او ل+خس خواسته ام تخواسته ام خواسته ایم تخواسته ایم 
دو مشخص خواسته ای تخو استه ای خواسته ابد نو استه | ید 
سوم‌شخص خواسته است تخواشته است خو استه | ند نخو استه | ند 





ماضی قریب استمر از 
اولشخص میخواسته ام تمیخو|سته ام می نخو استه ام یو ما 


دوم‌شخصامیخو استه ای |نمیخواسته است_می نخواسته ای| میخواسته اید نبیخواستهاید_می نو استه اید 


سوم شخص میخو استه است | نمیخو استه است می نو استه است| میخواسته اند نمیخواسته | ند_می نخواسته | ند 
1 ی ی ی 


۰ 











ماضی بعید 
اثبات نفی اثبات نفی 
اولخخس خواسته بودم نغواسته بووم | خواسته بودیم نخواسته بودیم 
دومشذس خواسته بودی تخواسته بودی | خواسته بودید نغو استه بود بد 
سومشخص خواسته بود نخو استه بود سوات ددت تخواسته بود ند 
د۱ سای ‌‌ 
اسم‌ناعل خو اهنده خواهندکان 
اسم‌مفعول خواسته خواسته‌ها یاخواسته شدکان 
اسم مصدر یامصدرشینی| خواهش 
حاصل مصدر ندارد زاس سلتاع ای 
صفت مشببه تدارد ۰ ی ۴ 


۱ صفت حالیه خواعان 








مستقبل یا آینده: گفته‌شد که‌مضارع درفارسی‌هم برای‌حال ات هم‌برای آ ینده 
اماهرجا که بخواهندهو کداً فعل‌رابرای آینده استعمال کناده‌صدرمرخم فعلی که»تصود 
استو بشکل سوم خص‌ماضیمفرداست گرفته‌وررجلو آن‌زمان‌مضار عفعل «خواستن»را 
بیاورندوضمایر شش کانهرابآخر آن اضافه کنندچون «خواهم رفت» خواه ی گفت» 
خواهد شنید» دراین فعل خواستن‌هم وقتتکه بمعنی‌اصلی وء:ةل خود که »یلو آرژو 
باشد استعمال‌شود برای‌ساختن‌زمان مستقبل آن شش‌صیفه‌همین فعلرا بیاورند و گ‌ویند 
«خواهم‌خواست » خواهی‌خواست » خواهدخواست » خواهی خواست , خواهىدخواست » 
خواهندخواست, » پس‌دراستقبااین فعل‌قسمتاول آن معینوبر ای استقبال استء قسمت 
دوم‌فعلاصلی ومستقل‌است ۳ 











ص 








۳۸ - ۲ کاهی‌شماره «»_ازفعل «خواستن» همین شش‌صفه مضاز رع‌آن‌برای 
صرف کردن‌زهان استقبال‌سایرافء ال صرف میشودوما بقی زمانهای‌فعل «خواستن» همان 
معنیم- بلوطلب وخواهشدهد وگ («معین» و برای‌مستقل دیست. 

۲-5۳5 عاهی«۳» _ ازقر ارمعلوم مجو بنظ رمیرسد که درا ولعلامت استقبالوز 
جلومصدر میآمده‌است مثلامی‌گفته ند «خواهم‌رفتن» و «خوآهی‌نوشتن» و «خواهد کفتن» 
وغبره ولی‌بعدا «ن> را انداختهومصدد ر را مرخم کردهاندچذانکه‌ميبينيم گاهی گویند کان 
وشعراهمانشکل مصدرتمام را استعمال ملکننه « 


خواهم شدن به بستان‌چون‌غنچه بادل تنك و [نجابه نك نامی پیراهنی دریدن 
حافظ 


۰- ] گاهی‌شمار و «٩»_هن»نفی‌همشه‏ در ول فعل‌در اد ومفتوح باشدو بحروف 
فعل نخوردو ندروشهء را نوی قافه | نرا بعدازفعل نیز آ ورده‌اند ولی اصح و افصح ات 
کهدزاول فعل ناشد » 

۱ امر :ٍ هر چنددرزبان فارسی‌میتوانخش صیفه «اءر» رادر افعال صرف کرد 
ولی‌برای‌امر پنج‌صیغهتصورمیشود زير اشخص و ۲۹ آنکه نفس‌خودبافب 
و رامخاطب‌قرار داده‌باشدودرا نحال نف باقاب‌خودرا بمتزله سومشخص فرض‌میکادولی 
چون‌طر .قه امردربرف کردن-ایر وجوء بکارمیروددرینجا تمام‌شش‌صیفهن کروصرفهود 
وام! ولشخص جمع در آه و دک کی ت , بروم 2 بگوییم»ه بخو بخواهم ۴« وغیره. 

۲-۲ ۲ گاهی‌شمار ه «۳»- طر یقه «امر» آمروزدر زبان‌فارسی به سه کونه 
اداعیشود اول: بدون «ب» چون رو, رویم؛ روند, دوم:بااب» که‌آنرا«ب» ژینت و «ب 
تا کیدمینامندسوم: پاهمی» استمرار که درا ول امر در ور ند اساسا ام بدون«ب» بوده‌است. 


چون؛ رو» کن؛ ده زن» ک بعداً «ب» تأ کیدبآنافزوده یواست 


مثال : 
باش تا صبح دولتت بدمد کاین همه از نتایج سحر است 
بللدی جوخواهی تواضع گزلن که آن بام را ست سلم‌جزاین 


در این کرشه نالان کنهکار بر . به فریاد حالم رس ای دستگیر 








مبین تایش مجلس اقروزيم 
ترا آتش‌عشقاکربر بسوخت 


اکرمرد عشقی ‏ کم خویش گیر 
کی گفت بروانه دا کی حقیر 
رهی ر که بینی طریق رجا 
مراچند گو وی که در خوردخویش 


زکف رفته بیچاره‌ای را لکام 


تیش لین و سیلاب دلسوذیم 
مرا پیی که‌از بای‌تاسر ۰ بسوخت 
وکرنه ره عافیت بیش گیر 
برودوستی درخور خویش گیر 
توو عشق شم ازکجا تاکجا 

حریفی بدسث آر همدرد خویش 
تکویند آهسته رو ای غلام 


۰ 
سمدی 


ولکن ازد یر باز «ب» کید رابه‌اول آمر بیفزانند ءخصوصاً درتکلم کمتربدون 


«پ» صیفه ابررا ادا کند مکردر کلمه کی » که همیشه دراشعار و کتاببا بدون «ب » 


استعمال کرده‌اند 
نگه کی که پروانه سوزناك 
نخست آدمی سیرتی بیثه کن 


و کر خودبرستی شکم‌طبله کن 
نگه کین که‌دانای پیشین چه کفت 
یاسکن با پیلبانان دوستی 


لانسل وانعل تکند چندان‌سود 


چه کفت ای‌عجب کر بسوزمچه باك 
پسآنکه ملك خویی‌اندیثه کن 


در خانه اين و آن‌تبله کن 


سعدی 
که کس رامباد اختر شوم جفت 

فردوسی 
پابنا کن خانه ای درخوردپیل 

حافظ 


چون‌با عجمی کر ومکن باید کلت 
قاصی‌حمیدا لدین 


امر باهب» تا کید که| کنون بشتر مستعمل است چهدر کتابت‌وچه‌درمحاوره 


مثال: 


من‌اگر نیکم| کر بدتو بر و خودرا باش 


که کناه دگری بر تو نخواهند نوشت 


حافظط 


جع ‌ ‌ ‌ ۹9 ۰ ۳۲۳۳۳۳۳ 
کتا ۰:۰ شل 





دم م هه عم 0 0 0 
ای کوهر معانی زان‌تیغ کوهری خنجر بدوب» حنجربد کوهران‌سقال 
ناصر خسرو 
توقلب سبه ‏ رابه آیین یدار من اکنون پیاده کنم کارزار 
بدو کفت‌رستم که تیرو کسان لبین تاکنونت سر آرد زمان 
مرا کوبی ازراء یزدان‌بکرد ز فرمان شاه جبانبان . بگرد 
فر دوسی 
بر کوشه شسیت لح بازیچه چرخ را تماشا میکن 
خیام 


شم سالدین‌محه‌دین‌قس‌رازی در کتاب‌المعجم وبعض‌دتکر بدون«ب»راحقفتا در 
ندانسته اندولی بایدقبول کرد که امر بدون «ب» بوده وبعداً «ب»اضافه‌شده است. 
سو6:«می» استهر ار «مبی» استمر ار ۳ در دومشخص مفرد برای ساختن آمر 


در آید و آنزبادمعمو ل یس 


اینك‌چندمثال : 
این یکدم عمررا غنینت میدان ازر فته میندیش وزآینده مپرس 
کرراحت‌جاودان طب‌میدادی مر نج هیثه‌و مرنجان کس‌را 
بر کوشه عرصه قناعت . بنشین بازیچه چرخ را تاشا میکن 
خیام 
از قهر و از تلطف‌میکی هر [ تجه خو اهی هرج آن تواش بسندی‌ماراست عین‌مطلب 
عندلیب کاشانی 


۴۳ آگاهی‌شماره«۳». «ب؛امررا دراین‌زمان کاهی مضموم تلنظ کنند و 
کاهی مکسور درصیغه امر‌فرد خاطب ععنی‌دوم شخص مفرد حرف آخر کلمه ضمیر 
نیست ولی‌درسا یرصیغه‌ها ضمیراست چون «خواء» که «ع» آخر آن ضمیرنیست ولی دد 
خواهیم و خواهم وسایرصیفه‌ها ضمیر است ؛ بخواید , بخواهند» بخواهم »بخواهيم 
بخو اهد . 

۴- ۲ گاهی شماره «۴»-«نهی » به‌معنی بازداشتن نت ودرامرنفی‌امراست 


عنی‌بازداشتن ازانجام‌امری علامت آن‌درفارسی « م» زبردار در اول امر است چون 
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ز 





مخواه" »مخواهبدوغیره شواهد برای نت ازفعلپایمختلف 
یامن باپیلبانان دوستی یابناکن خانه‌ای درخورد پیل 
حافظ 
مده زربی کرو کربادشاهی که دشمن کرددت کر بازخواهی 
منه منت چوبرخوان‌تو باشند که آن شکرانه برجان تو باشند 


سعادت تامه ناصر خسرو 
جز ازرزم‌یابنده‌چیزی مجوی چنین کفتنی‌های بر مگوی 
فردوسی 


۴۵ - اسم‌فاعل: تست ازفعل است که مانند اسم و هم مانند سفعت 
استع‌مال شود ودو‌صغه‌دارد مفر دو جمع چون:خو اهنده»خو اهندان؛در کتاب«اول 
جر سم ای ما حون ازفعلن کر شد:است بدانجامر اجعه‌شود:» 

٩‏ آگاهی شماره«ج» - یکنوع اسم‌فاعلدیگری از ,مضی افعالءشتقمیشود 
که به «[ر »ختم‌میشود یعنیمعنی اسم فاعل‌دارد مانند خواستارهبعضی آ نر اصیفه‌بالفه 
نامیده ورانسته| ند, درز بان فار سی صیغه هبا لغه باشکل مخصو ص و سا ختمان مخصو ص 
وجود نداری چون در کتاب اول ضمن اسم های مشتق نکر شده است بدانجا 
مراجعه شود وعمده آن‌ها: خریدار» برستار, خواستار » پدیدار » دوستار » مردار » و 
برخوردار» است و کرفتار هم از این جمله است ولی بیشتر بمعنی اسم مسفعول 
استعمال مشود . 

۷ اسم‌مفعول: اسم مفعول دلالت برشخص با چیزی دارد که‌فعل برآن 
وارد میشود ودرفارسی‌دوصیغه دارد مفرد وجمع چون: کشته کشتگان و جزو اسم و 
صفت هردواستعمال می‌شود؛ چون‌این ساختمان هم برای اسم مفعول وهم کاهی برای 
اسم فاعلاستعه‌ال مي‌شود یعنی‌بین اسم‌فاء لو اسم‌مفعول عشترله است هرجا که مقصود 


اسم‌مفعول باشد «نرم» بعد از آن درآ ورند واین زوشن‌تراست چون « خواسته شده» 





ن» که‌جمع‌است وچون این‌فست هم جزو اسمو هم 


جزو مفت هردو استعمال مشود در دو کتاب اسم و صفت ذکرشن است بسا 
۳ 


که‌مفرداست د* خواسته‌شد کان 


مراجعه فرماند . 

۸ اسم‌مصدر: اسم‌مصدر همیشه بااش» سااان :مامءیشود چون خواهش 
روش د ۳1 ۰ و شرا از نمی ازافعال آمده‌است ت واز بعضی نبامده واستعمال نشده‌است 
مانند: باختن که‌اسم‌مصدر آن پاخی آمده‌است دآختن که‌آر ش استعمال نشدء‌انت 
این ساختمان سماعی است . چون انتن‌فمت فسن مانندا سم استعمال مشود در کتاب 
اولذ کر شده‌است باشواهد . در زبان به‌لوی این ساختمان درآخرش پس از مش > 
ساکن .ك«ن» ساکن هم بوده است که‌درزبان دری افتاده‌است ودر کلمه باداش 
« که اصل آن‌باداشن بودء» در فارسی باقی مانده است و پاداشن همان باداش با 


پاداشت امروزی است 


شواهد: 
مثال: 
آنکه چرخی‌است‌و قت بادافر |6۱ ۲نکه ابریست وقت یادادن 
باداعن من دراین غم ورنج بر ایزد غیب‌دان عیانست 
ءسمود صعد 
نکند کندی وتتبکه کندیاداشن نکن تندی وقتیکه کندباد افراه 
فرخی سیستانی 
اکرچههت ممزی سزای‌باد افر اه چ و کفت مدح توباشد-زای‌پاداشن 
آمر معمزی 


۱- بادافرا» ضدیاداشناست یعنی‌صز ای و جز ای بش 
* : داش نیز بمعنی پاداشن که اجرو جز ای نيك باشد استعمال‌شده‌است فضرالدین|سندکرکانی 
درو یس ورامین‌میگو بد: 


بدین‌رنج وبدین کفتار نیکو ۰ تراداشن دهد ایزد به میئو 
که‌من داشن ندارم درخورتو و کرجان بر فشانم .برسر تو 


«رخ؟ 








«بعدآیاواش‌شدم‌است‌چنانکه انوری ۳ ند 


دست عدلی دراز کردستی هم بیاداش وهم بباد افراء 
ای بتوز نده‌سنت پاداش وی بتو تاژه‌رسم یاد افراه 
انوری 


4- حاصل مصد ر: حاصل مصدر ساخته میشود از افرودن الف حر کت و 
را در آخرصیته ماضی مقرد فعل وفقط ازچند فعل آمده است چون 
گفتار» گردار»رفتار» و ید ار وغیره ودرساختمان وشکل شبیه به‌اسم‌فاعل مختوم به 
دار» باصیغه مبالغه‌است وجز دیدارو کفتان کردار » رفتار» پندار »شمار» و کزار»دتکن 
معمول نیست واستعمال‌نشده‌است .وجون مانند اسم استعمال میشود ضمن اسم‌های 
مشتق‌از فعل در کتاب‌اول کفته‌شده ت 

۰- صفت مشبهه : صفت مشبه درفارسی از معدودی ازافعال آید و طر بقه 
ساختن آن چنان‌باشد کهك‌الف‌حر کت در آخر صیفه امر مفرد فعل درآورند چون 
کوء کویاء بوه بویا- شنوشنواد پین؛ بیثا_ کوش کوشا- کنج» گنجا.شکیب» شکیبا 
وبعضی ازاس‌هم کرفته‌شدهاست چون‌بو, بویا - زبب زیباء وغیره و ازبسیاری آزافعار 
چون خواستن و آختن و کوفتن وغیره نیامده‌است وأن‌ساختمان سماعیست نه‌فیاسی. 
چون انن‌طقه از کلمه‌ها جزواسم وهم جزوصفت استعمال می‌شود در کتاب اول و 
کتاب دویم جزو اسمهای مشتق از فعل وصفت های مشتق از فعل با شواهد ذ کر 
شده است. 

۱-صفت حالیه: صفت‌حالیه ازامر مفرد فعل با اشافه کردن الف حر کتو 
دن» درآخر آن ساخته میشود ‏ چون‌رو روان - کو کویان . کوش» کوشان وغیره 
صفت‌حالیه تنپاصفت‌است وبااسم یاسایرف.ت‌ها مشترللنیست. 
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چون در کتاب دوم صفت ‏ بهتفصیل گفته شده‌است , دراینجا تکرار نمی شود 
از کلیه افعال تقریبآمیتوان‌صفت حالیه ساخت‌مگر افعال ی کهامرهفرد آنبا ب 
دالن #تمام شود چون» خوان ودان » که بواسطه رو «ن» والف متوالی که درتلفظ 
خوش صدانیست‌نبامدهاست. 


صرف فعل ناقص‌معین لازم بودن(هستن -باشیدن) بطریق اثبات 























مضارع ۱ حال 
0۰ ها ۰ ( ۳۲ 151 
بودن | باشیدن | بودن | باشیدن هستن أ آمسستری) ۱ بائیدن | هستن ۱ باشیدن 
دس ح( ۳/۱ ۳۳ 
۶ و ۳ 
دم باشم | نوم | ناثم | ام أ اس 
بوی باغی | نبوی | نباشی | لی هستی مس بح || تس 
بود .| نود | پباعد | ات | هت لا سا ت۳۳ 
ی | اتف | با اه رح 
یی ای توا ۱۳۱ هستید | میباتید | نستید | نباءید 
1 باه ماخ 
بو ند باشند | بوند| باشند | اند هستند أ | وس 


۲ج آ گاهی «٩»-معلوم‌نیست‏ که‌این فعل درفارسی قدم سه فسمت علحده 


بوده وسه‌مصدرداشته است یعنی. جکی‌برای زمان حال که «هستن » است وینی بای 
مضارع وشرطیه وتردید که 


است با نکه اصلا 


«باشیدن» باشد و سومی برای زمان‌ماضی .که «بوون » 
سه‌فعل جدابوده مضارع یکی و زمان حال دیکری و ۰اضی ومی 
باقی‌مانده وسایر قسمت‌های آنها ازاستعمال افتاده و 3 دمت هایی فراء‌وشش شده است 
تا افعال ‏ بی‌قاعده یعنی افعالی که ب‌ضی ازحروق آنها ور قسمت "های مستل 


فعل تغیبرمیکند زیاداست بلکه‌یشتر افمال فارسی بی‌قاعده است اماخون دفت شود 


۱ آنچه کت پیقاعده بنظر عیرسد باژ در تحت قواعدمخصوصی است یعنی 
بعضی‌حر وف صیغه در بعضی‌ها میافتدو بعضی تبدیل بحر وف دیگرمیشو ند اما این فعل«یاافعال 
سه کانه » اینطور نیست وبا هيچيك ازآنها وامتثناهای آنها تطبیق نمیکند به همین 
ملاحظه این تصور پیدامیشود که شاید صیغه‌های مختلف این فعل ازسه ریشه اصلی 
مختلف گرفته شده است نگارنده بطور قطع و یقین نتوانست معلوم کند (کن‌ظن‌قریب 
به‌یقین آن‌است که ازقرار معلوم به‌زهن ودرتصور مرومان قدیم حقیقت معنی « وجود » 
درماضی وحال دوامر مختلف پنظر میآمده است یعنی آنچه وجود داشته ودیگر نیست و 
وجودندارد آنرابك‌چیز متفاوتی‌دانسته وتصور علیحده میکرده‌اند و | نجه فعلاهستی‌دارد 
وموجود است امری بکلی مغایر ومختلف میدانسته‌انه و از این نظریه برخلاف قباس 
بمتّل سایر افعال این فعل درماضی ومضارع اختلاف معنی و لفظی داشته‌و نه‌تنمادرز بان 
فارسی اینطور بوده وهست بلکه دربسیاری اززبا بانهایی که ازر بشه و اصل | ریایی هستند 
اینطور است واین نکته ازافعالیکه دلالت بر « بودن وهستی» میکند در آن زبانها نیز 
دیده میشود « کتاب نحو ملاحظه شود » مثلا بوم دباشم مضارع و هستمدمیباشم هر 
دوژمان حال است و می‌بينيم که درمضا رع وحال و ریشه _باشیدن همان است ۰ باشیم 
میباشیم لب ربوم :که آن نیز مضارع است با پاشم تفاوت دارد واز دو ریشه است 
درصورتیکه یکزمان وبك صیغه است همچنین ميباشم‌وهستم هر دوزمان تک ۳ 
ولی لفظ تفاوت دارد واز دو رشه است 

در کتاب‌نحودراین‌باره کت خواهدشد . 

۴ -] گاهی «۳» _این فعل نیز مانند « خواستن» دو معنی و مورد استعمال 
مختلف داردیکی معنی «معینی» آآنست کهفقط درصرف زمانپای مختلف افعال کمك 
میکند دیگریمعنی مستقل واصلیآ نست که‌دلالت‌بروجودوهستی میکندپس چون این 

فطرا بمعنی اصلی آن که وی ووجود است‌بخواهيم صرف کنیم فسمت‌هایع مختلف با 
صیغه‌های‌مختلف خور همین فعل بطور معیی و كمك استعمال میشود مثلا در جمله‌های 


هن بودم »من بوده‌ام» من بوده‌بودم , من خواهم بود» وا گرمن باشم . اک بوده 








باشم «۵۱» که‌مخفف « هستم» وزمان حال ومشتق از «هستن » میباشد و بودم در _ 
جمله‌دیگر کهزمان‌ماضی‌است‌وهمچنین باشم درجمله‌دیگر که‌شرطیه‌ومضارع است‌معاون 
میباشد. برای‌صرف کردن‌فعل بودن« بمعنی و جودداشتن » برخلاف فعل«خواستن» 
کهفعلمعین برای امتقبال استوقبل ازفعل اصلی‌می] بدایجایعنی‌درصر فاین فعل «ومین» 
بعداز قسءت اصلی‌فعل»یا بد(دره‌رف«دافعال)دن خواهم‌رفت بان رفته‌بووم » از مقاسه 
صرخه‌های بالاء کاملامشمودمیشود که‌سهرشهمختلف در این‌فعلبوجود است : 

درا ین جاشواهد بر ای‌موارد مختاف‌صیغه‌ها که ازینسه ریشه استعمال شده است 


آورده‌میشود ۰ 
سو 8 شخص‌مفر د-تمنا«تمنی» 
بوی 7یاکه‌درمیکده‌ها بکشایند . کره ا زکار فرو بسته ما بکشایند . 
حافظ 
دومشخص ‌هفرد - شر طیه و تر دید 
تاهمی جولان زلفش کردلالستان بود عشن ز لفگررابکرد هر دلی جولان بود 
هتاهمی ناتافته تاب او فتد در جمد او تافته بودن دل عشان را پسان بود 
عنصری 
خبر بیاور از ايشان به من جرداد» بوی زحال من بسقبقت خبرمر ایشانرا .۰ 
اصر خسرو 
سومشخص‌مفرد -شر طیه منفی 
کر نبوو بالش [کنده بر خواب توانکرد جر زیر" صر 
سعدی 
دوم شخص‌جمع -امر 
بایرانیان کنت بیدار بید که‌من کردم آهنگ دیو سبید 
۱ فر دوی 
سو مشخص‌مفر د-شر طیه و تر دید »:بوم 
هر آن بای که نغلش سربدد بی مدامش باغبان خونین جر بی . 
بوی : 
خبر پیاور از ابشان بن‌جوداده بوی زحال‌من بحقیقت خبرمر ایشان‌را 


ناصر خسر و 


کته ب‌سوم 


تس 


بود 
زیعت خفته ملولم بو که بیداری 


بویم-بو بد- بو ند 


باشمد 
باشم: 
چرانه‌درپی عزم دیارخود باشم 


باسی : 
باعی 
| یدل 7"ندم که خراب |زم ی کلگون با شی 


0 


» چوخود دانی همه‌دانسته باشی 


باشد: 
خوشتر آن‌باشد که‌سرٌ دلبران 
۰ هر آدمتی که حی‌و ناطق باشد 


ه مردم نبور هر که نه‌عاشق باشد 


» مرمراییدا نیامدتا ندیدمز لف‌او 


باشیم: 
ما اگرشاه کرکدا باشیم 
باشید. باشند 


۰ وموّمنان‌را گنت بکارهای‌نيك اندر بپشت 


ه هه یارتو از بپر تراشند 





بوقت فاتحه صبح يك‌دعا بکند 
حافظ 


چرا ه خاك‌سر کوی‌یار خود باشم؛ 
حافظ 


بی‌زر و گنج بصدحشت قار ون باشی 
حافظ 
۰ 5 ب 
چودانتی زهر بد رسته باشی 
روشنائی نامه ناصر خسرو 


گفته ید درحدیت دیگران 
مولوی 

باید که چوعذرا و چو وامق باشد 

هراو نه‌چنین بود منافق باشد 
قابوسنامه 


ح 
از شب ز نجیر با شد با شب ج وکان بود 


عنصر ی 


در هه ال اد و۶ 


شاه نممت اه 


جاو یدبا سید> 


جامعا لحکمتث اسر خسر و 


بی لقمه هوادار تو باشند 


روشنائی نامه ناصر خسرو 





زخردی تابدین غایت که هستم 


۰ 


حدیت دیگری برخود نستم 


انگا رکه تستی جوهستی خوثباش 


سخن‌بر توکنم عرضه که هستی 
هر برتوکنم جاک هی 
هطص : 


که تابر نلك ماءو خورشید هست 


0 
هه هستند سرکردان چویر کار 


استی. -استم-است-ا ستیم-استیلب استند 
» اکر چثشم‌یینت دوشن‌استی 
۰ جلوه‌احسان خوددرعمر کرو ستی کنون 


» خدای‌دا ند کاز خجلت تو بادل‌خویش 


۰ اندر ین‌مدت که بو د ستیم زد بدار توخرد 


خیام 


سخندان وسخنکوی وسخنور 


هنرمند وهنرجوی و هلرخر 
مجدهیگر 
دراین دفترت ذکرجاوید هست 


سدی 


پدید آرنده خودرا طلبکار, 
نظامی 


ترا چنبش به‌ازماومن استی 
آمیر حسینی‌هروی 


کرهه صدبدره‌زربود وصدرزمه تیاب 


که‌تاستطم شم آمدستم آزمبدا 
انوری 
جفت بودم باکبابو بار بابو باشراب 


اسر معزی 


مخففا آن که‌بامانرمتصل‌شخصی صرفمی‌شود 


بدو کلم که مشکی ‏ یا "صیری 


ام: 


زمام دل بکسی داده‌ام من‌درود نش 


که‌از بوی دل آویل تو مستم 


سمدی 


که نش یکس ازتاج‌وتخت اپروامی 
حافظ 


ای که باسلسله زلف دراز آمده‌یی 


است : 


انسوس بر آن‌دیده که‌روی‌تو ندیدهاست 


ایم : 
ماامیدا زطاعت و چشماز واب انکندهايم 


اید: 
»باجهل شمادر خور نعلید ‏ بسر بر 


اند: 
این لطف بین که با کل آدمسرشته) ند 


و دانم که‌رهایا بدازدوزخت ابلیس 





فرصتت باد که‌دیوانه تواز آمده یی 


حافظ 


یادیده و بعداز تو به‌رو یی نگر یده‌است 


سعدی 


سایه سیمرغ همت بر خر اب | فکند؛ )ام 
سعدی 


نه در خور نعلی که بپوشید و بیا) ید 


ناصر خسرٌو 


و ین‌روح‌بین که در تن‌عالم ق میده] ند 


سعدی 
کر زذآتش این‌قوم‌بدین فعل‌رها ند 


ناصر خسر و 


صیغه دعاو تمنی‌مثبت ومنفی باد-بادا-مباه-مبادا 


ای که باسلسله زلف دراز آمده‌ای 


» خاك‌بزسرران و آتش‌درجگر کر بعداذاین 


ء بقای‌شاه جهان‌پای تاجهان ‏ باشد 


*روز وصل‌دوستداران یاد بان 
ءجبالت آفتاب هر نظر باد 
نت بناز طبیبان نیازمند مباد 


فررصتت بان که دبوانه نواژ آمده‌ای 


حافظ 
این‌چنین جرأت نها بد نفس شرطان ز اک من 


بدر چاچی 
چنا نکه‌هست از و دین و ملك رابستیر 

عنصری 
بادیاه آن روز کاران یاد باد 
زخوبی روی خوبت خوبتر اد 
وجود نازکت آذرده کز ندمبات 





ءسلامت‌همه آفاق درسلامت توست بپیج عارضه شخس تودردمندمیان 
حافظ 
شراب وعش نهان چیست کار بی بنیاد زدیم برصف رندان وهرچه بادا باه 
مباد) که بهین شود تاج‌دار ییاد آورد خون (سنندیار 
فردوسی 
ازیاردور ماندهام و ازوطن جدا کسازدیارو یادمیان) چومن جدا 
جلالیاردستانی 


۲-۴ گاهی «۳»-ازاین‌فعل ‏ با درحقیقت فعل ها یعنی هستن -باشیدن - 
بودن» صفت هشمه (ستی : ها بوا ت باشا) نیامدهاست و نیز صفت‌حاله (سنی: 
هستان- بوان - باشان ) نیامده‌است واسمهصدر (یعتی لوش-همتش-باشش )دز 


نیامده است وندرة بوش که‌دریم‌لوی بوده‌است استه‌مال شده‌است ولی جای آن صفه 


مفرد ماضی که آنرا مصدر مرخم نامند استعمال کرده‌اند چون« بوی»شت ودنبود» 
منفی آنو بجای مصدرنونی وحاصل مصدر «مصدر مختوم به‌آر» واسم مصدر « مختوم 
به‌شین» اسم‌ماخون بایی«هستی» استعهال میکنند. 


مثال: 
»ههتیش باید ک‌خستو شوی زگنتار و ییکار یگو شوی. 
فردوسی 
آزین برده‌برتر سغن‌گاد ‏ تیست به هستیش اندیث‌راراه نست 
فر دوسی 
کس دید چومن ‏ ضیف ه رکز کاز هستی‌غویش ‏ در کانم 
سعنی 
تدم برسرهستی که هست این بایه ادنی رای این‌مکان‌جا یست عالی‌جای تست [ نجا 
سلمان‌ساوجی 
این مشتی تومستی مست کر است این هستی تو هستی‌هت کراست 


|بوالقاسم نصرا لبیان‌مو لفسلمالسوات 
عمم7گاهی« >- برخلاف تیا کلمه «هست» کسوتخضص مفرزمن 
و مانند اسم فاعل استعمال شده معنی اسم فاعل دارد با 


ی آتاهیان معنی‌اسم فاعل‌است ؛ دزاین فعل چنانکه هی همان معنی «پونده؟ 


کیاب سوم 2۰ فعل 
سس تلع 





و و باشنده » رهدوآژاین روی‌چون ام ما خوزواسممعنی استه مال شود «هست »وان ست» 


ونبزازاین روی‌است که‌دی» اسم مأخون در آخرآن در آورند کهدر الا هس انم 


یعنی 
هد «اين کلمه بجای کلمه «باشند کی» و «بوند کی » است که اسم حاخرت از اسم 
ای اک 


01 ۲ کاهی دج _ طر قه‌شرطیه این فعل « باافعال» ازربشه « باشیدن» 
وا ند سا یر افعال ازمضارع کرفته‌شود ومضارعاین‌فعل هممثل کلیه افعال با«ام‌کیکی 
میباشد «مگرآنکه «ب» تأ کید بر سر آن‌درنباید» درهمه‌اشخاس مگر دردومشخص‌مفرد 
درطربقه شرطیه که‌ماننه سایرافعال يك«ی» ضمیر مخاطب در آخر آن درآید واما 
سایر اشخاص باصیغه‌ها دراء‌روشرط ومضارع‌یکی باشند. 


طر یقه شرطیه 





طریقه امرومضارع 
مفر ود ۱ جع ۱ مفر د ۱ جیع 
| را کر کاشکی- شاید ] . 
(اکر- کاشکی- شاید ات أ تتر 
با 1 با (مگر چون-هر تاه 
بم باشیم ٍ بانم 
بای باعیت | (مگر-چون_هر گاه اند برد ود 
باشند ۱ در رد < بای | و و د د اشید 
باشد 20 4 باشد ۱ باشند 
مثالها 
مضارع : 
جرا نة دربی عزم دیارخود بادم چرا نه‌خاك سر کوی يار خودباثم 
شرطیه: 
ایدل 7 ندم که خر اب از می کلگون باشی بی‌زرو کنج بصدحشت‌تارون باشی 
امر: 
ایدل‌غلام شاه‌جهان باش‌وشاه با پیوسته در حمایت لطف ال باش 


منسوب به حافظ 

















تابغایت ره میخاه تیدانشتم ور نه ستوری مانابچه غایت راشد 


حافظ 
مضارع: 
رنه اد یار غار ما باشد دردو عالم که يار ما باشد 
ما گر شاءو کر کدا باشیم درهمه حال پادشا پاشیم. 
شاه نعمت ان 


۷- ] گاهی<>- طربقه‌های‌شرطیه وءضارع وتمنا ازفعل< بو ون» نیز آمده 
استد جزامر » وباهمین طرقه از فعل « باشیدن » بجای,بکدیکر استعمال شوند 
جون" بوم.بویبود بو یم بوید.بو زر »»ولی آ نجه ژیادهستعمل‌میباشد سومشخص 
مفرد آن یعنی «بوو >است وسایر صیفه‌هابسیار کم استعمال شده‌اند. 


مثال: ۱ 
او جوهراست کوصدفش درجهان‌مباش دریتیم را همه کس مشتری بود: 
سمدی 
. 
»چون‌او ه‌هست‌و نه بو وو نه نیز خواهد بو و نراق اومتواتر هوای او سرعد 
منحبك تر مذی 
پسوصال این فر اق آن بود صحت این تن‌سفام جان بو ن 
مولوی 
۱ 3 ار 
جهان را دل ازشاه خندان بو که بر چپر اوفریزدان‌لود 
1 
بدو نيك هردو زیزدان. بو لب‌برد باید که خندان بود 
فر دوسی 
0 ۰ م و ۰ عً 
خبر بیاو رازایشان بمن جرداد» بوی ژحال من بحقیقت خبر مرایشان‌را 
5 زاصر خسر و 


۲-۸ گاهی< ۷ »-همین سوم شخص‌مفرد مضارع رای تمنادتمنیبزباداستعمال 
میشود و بیشترمانند « باشد که » دررنباز آن « که »موصول که آنرا کاف تفسیریز 
تسد ور[ ومیشاید که‌دراین صورت آنرا باضمایمش جمله صرفی نامید در قسبت 
حروف این موضوع کفته‌خواهدشدبآ نجامراجمه وملاحظه‌شود. 


۰-۳ 





کتاب‌سوم 
مثال: 


بو آیا که درمیکده‌ها بکشایند ؛ کره از کار فرو بسته ۱۰ بگشایند ؛ 


حافظ 


و گاهی به‌همین هعنی هنی‌حرف تمنادد» آنرا حذف "کنند و همان معنی 
باید که‌و شا بر که دهد بعضی آنرا «پهلوی‌محلی 6 ناعیدمودانسته‌| ندور دورتیکه 
همانمخفف«بود» میباشدو کاف‌تفیر نیزدنبال آن‌ميباشد. 


مذال: 
بای نهم درعدم بو که بدست آورم هم نفسی تاکند درددلم را دوا 
خاقانی 
کی‌ب و که سرزلف تراچنك زنم صدبوسه بر آن‌لبان کلر تك زنم 
بر جمالی ار دستانی 


تابو که‌یابم] کهیزان‌سایه سروسمی کلبا نكء شق از هر ارف بر خو-غر امی یز نم 


درخیال اینهمه لعبت بهوس میبازم بو که صاحب نظاری نام تماشابرد 


حافظ 
بو ک4 یابی از بانم حعه‌ای 
زين کیره بودکه برجهم 
مولوی 


بیشتر ۱۰۲ بکویم تصه‌ ای 


همتی تابو که‌من‌زین وار هم 
و نیژ با حرف « که » تفسیر یا موصوله تر کیب شود و « ۰8 آخر « که »بیفتد و 
حرف کاف‌نیزسا کن باشد «بولء» واین‌تر کیب بیشترمانند «ك‌حرف تم اوشرطمعنی رهد 
واستعمال شودودر باب حروف (۰ کتابششم) باشو اهد کازک شلو ات اور اسجا کت 


مرادف «مگر وشاید » است 
مکر زان‌عمر خودبه بو له و به کاش 


توهم ابن یمین براین میباش 
این بین 
هردم‌هزار کوته ‏ ریاضت بلب‌رسید چندازتعلل مکر وانتظار بو لد 
ظیر فاریابی 


چون‌عادت چرخ‌نیست جز بدخوبی 


ایدل بامید بولگ تاکی بویی 


۰ روزی بقای‌عا لم‌درش‌فتادو آنکه امیدرا ‏ دماغی بر رو لگ هم‌نمانده 
اثبراخیکتی 

حقاکه اکر زمانه آنرا شابد کازوی توشکایتی‌وشعری کوبی 
محمدا بن‌حسن آملی 

ء اکرباج کیرم زخورشیدشا ید <۱> ز رویت زکوة تماشا . گرفتم 
اسیر شهرستانی 


در کتاب اول 2 اسم » در مواردی که مانند اسم استعمال شد ات شاه 








آورده شدم ات 


4 ]گاهی <۰۸- گاهی برای‌وزن شعر در صیفه هیای ماضی فعل 


«بورن» «و»رامیاندازندو بدون«وء‌تلفظ کنند ونورسند چون « بدم ‏ پد ند » مخنف 
بودمد بوو ند الخ ۰ 
مثال: 


9 
عنانرا به پیچید با سر کشان بدان سوکه پل ازتهمتن نشان 
فردوسی 


۶ صرف‌فعل ناقص‌معین لازم «شدن» 

این فعل دومورد استعمال دارد: یکی دروقتسکه بمعنی سمل ان یه م۳۳ 
«رفتن و مرون» میدهد. 

درمثالهای زیر بمعنی رفتن استعمال‌شده‌است. 


زاهد خلوت شین دوش به‌میغانه شد ازسر یمان گذشت برسر پیسانه مد 
«عنی‌رفت» 
بغیر [ نکه بل دین‌ودانش ازدستم ییا بگو کهزعشقت چه‌طرف‌بر بستم 
حافظ 
۰ شد آ نکه اهل نظر بر کناره‌میر فتند هزار گو ه سعن بر دهان‌و لب‌خاموش 
انوس که‌نامه جوانی طی شد وان‌تازه بهار نوجوانی‌طی شد 
7 خیام 
معانی 


۱-:شاید درز بان‌فارسی به‌نی‌شایسته وسزاوار ودرخورولایق است وتا قرن هشتم بهمین 
درنرو نظم متقدمین آمده است وبرای شك وتروید متقدمین «باشدکه» استممال می‌رده‌اند - از 
زمان شاهرخ به‌بمد «شاید» ‏ بجای «باشد» درآثار شمرا و نویسندکان ویده مشود وامروذ با 
داشتن چهارصدو اندی سال‌سا بقه مصول و رایج است «رخ» 








کتاب‌سوم ۰ 


[نبرغ طزّب که نام او بود خباب افسوس ندانم که کی آمد کی‌شد 
خام 


جعنی: «کی‌رفت» 


دوم بمعئی مردن دراین زمان‌بسیار کم استعمال مشود وشواهد آن کم است 
فعل‌شدن از جمله افعالی میباشد که آنهارا بعربی صیروره گویذد عنی کشتن 
وکردیدن واین‌نوع افعال با سایر فمل هااین‌تفاوت رادارند که سایر افعال يك امر 
و کاری‌را میفهماند که بجاآورده می‌شود بعنی فاعل آمری را انجام مندهد یا آنکه 
حالت وباموجودیت فاعلرانشان میدهدولی دراین‌افعال فاعل امری را انجام نمیدهد 
ونه ازبود ونبود اوحکایت میشود بلکه حالت فاعل « میگردد » ود کر کون «یشود نه 
آنکه کاری‌انجام‌داده‌شود. 

دومفعل‌معین <است> : که آ نهمدو نو ع است‌فعل»عین اصلی‌وفعل‌معین‌فر عی‌چون 
دراینجاراچم به‌صرف بحث میشود و بیشتر صرف آن در موقعی است که بطور معین 
اسلی استه‌مال میشود توضیحاتی داده میشود و راجع بموردهاییکه بطور «عین 
ان ورد ده افسمتی بعند از ایتن والیر در احو بحت 
خواهدشد . 

۱ اهی وو»-درزبان‌فارسیمانندزبان‌عربی وبیشترزبانهای‌دیگرسه حرف 
«ا-وی» حروف ۴ هستدد یعنی درمواقم ءختلف تسیر میکنند و ککد قدر تبدیل 
میشوند و علاوه بر آنکه سک شکر ود مبشوند چون الف وزبر.« فتحه » از 
یكجنس میباشند بککد کک رتبدیل میشو ند. همجنین دو » ویش(ضمه ) چون از مك 
جنس هستند بیکدییگر تبدیل میشوند و نیز «ی» وزیر ( کسره) چون ازيك جنس 
میباشند بیکدیگر متا «شو ند واین کار سماعی‌است ندقیاسی وهمهوقت بلکه‌درهءوقع 


صرف بعضی کلمه‌ها واینموضدوع دراحو شمه‌ای سان‌خو اهدشد. 





سس سم سل سم سس و 
فل 


ب سوم ۰ 











۴[ گاهی: ۳ » -بهملاحظه توضحبالا ودرنسکرفتن آن درموقم‌ساختن 
امر ازفعل «شدن» چون «ر» ونن» مصدررا از آن بیندازیم با یدباقی‌مانهادرمفردباشد 
مانند: کندن کن- لشتن ۰ کش-بافتن » باف- وغیرء‌ولی زاین نعلفايكش » مضوم 
بانیبیماندو چون ك‌حرف (باستثناء دوجا) درفارسی کلمه نیست وچون پیش (ضمه) 
ازجنس «وءاست پشدا بدل‌به هو» کرده وچون‌حر کت ندارند يك زیر به ش» داده 
ودراین حال «شو» میشود که امر < هدن » است واین‌«و» درتمام‌صیغه‌هاییکه از آمر 

ساختهم شود باقی بان رن شوم سویامونهوی بش ع و و قوب رد۷ 


صرف‌فعل شدن - مصدر:شدن 























«مضارع -حال.. شرطبه «مضارع- مستقبل- استمراری> 
۱ مفرو 
مفرد گت ِِ 
شوم شویم میشوم ۳ 
شوری شو ید میشوی میشوید. 
شود شو ند میشود میحولد 
«ماضی‌مطلق «ماضی‌استمراری» 
شدم شدیم میشدم بچیم| 
خی هد رد مشدی میشد ید 
شد شد ند ۲ 
ماضی قرب «ماضی بید» 
5 شده 
شدهام شده‌ايم ربیج) ۰ 
شده بوری جدهنودی 
شده‌یی شنه| بد ۲ 
شدءاست شدها|ند شده بور شدم بو د ند 1 
































سرپ سس تست سس سس سس 
«اسم فاعل> چاسم‌مفمول> ۱ 
شو نده شو نده‌ها- یا _شو ند کان شده شد‌هایا - گذکان 
مت کت 
«صفت مشببه > «صفت حالیه > 
ندارد تدارد تدارد ندارد 
۳ « یکسه 
و«حاصل مصدر> دام مصدرب مصدرشینی > 
۷ 
سا ندارد ندارد ندارد ندارد 
دمتقبل» 
خواهم‌شد خاوتو 
خواهی‌شد خواهبدشد 
خواهد شد خواهندشد 


۲-۳ گاهی د۳» از جدولیکه گذشت معلوم شد که فعل «دشدن» صفت 
مکپه‌ندارهدعنی وش و آه استعمال نشده است وصفت‌حالیه ازآن گرفته نمی‌شود یعنی 
«شوان» استعمال نشده‌است ویجای ۳ هردو دره‌وقم ضرورت اسم فاعل « شونده » 
استعمال کنند . ونیزمعلوم گردید که حاصل مصدر مختوم به« ر » «شوار > «أسم 
مس دای رد شینی«شوش> استعمان نعدء است وچون خواهند حاصل .مصدر با 
اسم مصدر بعنی‌مصدرشینی استعمال کنند داسم‌مأخوذ» "که‌ازمصددنونی بااضافه کردن 
«ی» در آخر آن‌مسازند مباورند ی گونند و یا مصدر برتم که بشتکل‌ماتی 
است میور ند چون آمدو دشد» آن‌خانه زیاداست اینکار د نعد» ندارد . 

۴- آگاهی دج _ درژبان فارسی برای‌زمان حالافعال ,كکشکل وساختمان 
مستقل ومخصوص و »حدودی نیست مانند سایر زبانها ومانند زبان عربی عضارع و 
حال مشترله وباهم‌است یعنی مثلا د روم» حم کلالت رنه دارد وهم زمان حال و 


هر کاه‌پخواهند ,طورقطع زمان حال را بغبمانند غالبا شکل مضارع استمراری زا 





ی ِ 


لیرد 


بافعل دداشتن> صرف میکنند مثّل مبگویند د دارم میروم»>«دارد میخواند 
«داری حرف‌میزند» با آنکه با فعل دهستن» صرف میکنند مثلا میگویند : اد 
دونده‌است , این‌حرف زننده‌است , اماببشتر صفت‌حال ه فعلی‌را که‌مقصور دارند با كمك 
وصرف کردن فعل < هستن > آورند وغالباً فعل «هستن »راهم «خفف وبشکل ضماار 
آورند مثلا گویند :ریانم)خند ان است‌ما کوشانيم»آ نها جوشانند و نز کویند .در 
درحالرفتن‌است, درحال کفتن‌است» ونا کویند :«در کار رفتن است »در کارنوشتن است.؟ 

پس می‌بیایم یك‌فعل مستقل که‌بجز برزمان حال دلالت برزمان ووجه‌دیگری 
نداشته باشد درزبان فارسی نیشت وزمان حال در فارسی مبهم و مشترله با 
مضارع‌وغیره است 

هه گاهی «ه >_درعضی افعالماضی‌قزب آنر |بجای‌زماند حال > استعمال 
میکنند یعنی ماضی‌فریب آن معنی‌زمان حال میدهد. افعال ندستن ایستادن‌خواییدن؛ 
در از کشیدن .ز آن‌جملداندچنانکه کوییم کر ختوی‌اطاقشسته‌است معنی‌میدهد 
که‌او درحال حاضر «الان» دراطاق‌جالس‌است نه آنکه در زمان گذشته تزدیکی . او 
نشسته بود ؛مانشستهایم وشهاایستادم‌اید. فرخنده بیدارتست خوابندم است » هوشنك ور 
ایوان‌در از کشندهاست: انم اهمه‌ولالت بر زمان‌حال‌دازو نه کذشته نزو يكوفر وی بشتراز 
همه‌دراین‌زه انا مان‌حالر با می» صرف سکنندوچون زمی» برایا-تمرارنیزهست‌دلات 


برزه ان‌حال میکند و در من جنبه استمر ارهم به‌فعل‌میدهدو نی کاهی‌بمضار ع نیز ولالت‌دارد. 


4 ‌ 
ک و اراس ۳ 
۰ 
| نو اع فعل‌های‌معین‌در فادسی 
1 درز بان‌فادسی فعال معین سه دسته مهم میبا شند. اول ‏ افعال معین 
اصلی که [ نهاسه‌قعل بیش نیستند. 
خواستی «درجاییکه برای‌زمان استقبال اسحسمال شود میت هل آن 
که | رزوداشتن ومیل‌داشتن است» 
‌ بوون «بانضمام‌هستن <۱>وباشیدن» 
۳ شدن . جون بدون این‌سه فعل زمانهای مختلف هیچفعلی‌را نسنتوان‌صرف 
کرد نهارا افعال «عرن اصلی‌نامیدیم وشرحوصرف [ نها تفصیل کفته‌شد ۰ 
۷- دوم:)افعال‌معین و و گا نه: که آنهارا «افعال تا کیدی » نیزمیناميم 
وعمده آنپا چپارفعل‌است 
۱- بایستن۳- شایستن ۳-توانستن ۴ - خواستن «بمه‌نی‌مستقل‌خودیعنی آرزو 
ومیل‌داشتن»چون‌خوداین‌فء لمعین‌هاوهم افعال مدخو آنهاهر دوصرف‌میشو ند آ نهارا افعال 
معین‌دو کانی‌خواندیمو بعداز[ تکه‌تمام صرف زمانهایاصلی‌وفرعی کفته شدورضمن طر یقه‌های 
مختلف‌فعل گفته خواهد شد . 
۸-سوع: افعال‌معین فرعی: این طلبقه ازافعال در زبان فارسی زیاد است 
وچون درصرف اصلی زمانها وطریقه‌ها و وجوه ها عأثری ندارند بلکه بیرون ازمعنی 
اصلی خودبکلماتی کر همراه خده افعالی حدید با محعول با آنها ساخته مشود 


)۱ اینکه کاهی مصدرهای فرضی «باشیدن»ی« ج.. »استعمال کر ده| یم نبایدتصو رکرد 
که مااینپارا مصدر حتمی مپدانیم بلکه این يلك نظر یه است که برای‌فهما ندن مدها واثبات ریشه‌های 
مختلف‌نمل< بوون > ذکرمی کنیم و بدا فهم مقصووهر کاه| ین فرض‌را قبول تکنیم|اشکا لی نو لید 
نو اهد کرد. بعلاوءرر کتاب نجو بحت‌های تاز»و خوا ن-دنی و اجم باین‌موضوع‌دادیم با نجامر اجمه فر مائید 

۰ :ازمصدر باشیدن در ثر متقدمین زمانهای مختلف کار رفته و استعمال شده‌است ازجمله 
درمقامات‌مولا ناعبدا لغااق غجدوانی ده و سال‌روم فرهنك ابرآنزمین چنین 3۲ات 

«تاسحر کاء‌در آن‌موضم باشیدی و چون از خواب بیدار کشتی‌خودر ادرصومعه دیای> 









؛هابی عنی آن,چی زخورا کی 


سر 
ی فل 


آنهارا افعال معین فر عی‌ناميديم . مثلافمل خو رذن که به: 
را ازمجرای‌دهان بشکم فرو بردن‌است» امادر فعل‌های قسم‌خو ردن * فراب خوردن 
چوب‌خوردن, غبطه خور دن» ز مین خوردنمه‌لی‌اصلی فعلمقصود نست‌بلکه برای 
صرف کردنوبدید وردن افعال‌تازه‌است که بم‌ضی‌درزبان‌فازسی‌مستفا(وجودنیستواین‌طفه 
رادر ا خرصرف افعال‌خواهيم آورده. اب و نه افعال بعضی از بیشیشمان‌غیر منصرف وا ند اند : 
انك کهتااندازه‌ای به‌انواع مختلف‌افعال وصرف آنپا وفعل‌های «معیو؟ آشنا 
شدیم يك فعل سالم وتماموبافاعده‌را باهمه زمانهای مختلف معمول و وجوه متداول 
آن‌را برای نمونه‌صرف میکنیم وبعدبه تضریف افعال بیقاعده وناقص وغیره میپردازم 
«تصر یف فعل باقاعده سالم و تمام‌متمدی « کندن» بطریق نفی‌و انبات» 


طریته وزمانهای اصلی 





مصدر کندن<۱> 
عفر و مضارع شرطیه جع 
3 
ابات تمی اثیات نفی 
اول‌شخص ‏ کنم نکم کنم نکنیم 
تکنی کنید 
دوم‌خخص کس کنر تِِ 
سومشخخص 
مرو | مضارع-حال ی 
اول شعص . . میکنم "| نییکنم ۳ نیکنیم 
دوم شخصس میکنی نتکنی میکنید نببکنید 


سوم شخص میکند 


ماضی مطاق 
ریات رس ۲ ما ۱ ۱۳ 
ادل-غعس کندم نکندم کندیم نکندیم 
دوش کندی | تکندی کندید ۰ ]| نکندید 
سوم‌شذاص کند نکند کند ند نکند ند 
۱- ددم به جورستانان زر به زبورده بنای خانه کنا زند و بام‌تصر اندای 


سعدی 




















اول‌شخص | میکندم نمیکندم ميکنديم 
دوم‌شغص | میکندی نمیکندی میکند ید 
سوم 5 بمکن ۰ مک یک ند ۰ 
ار ماضی‌قر یب 
اولشتصی | کندهام تکنده‌ام ‏ | کنده‌ايم 
دوم‌شغص | کنده‌لی نکنده‌لی کنده| ید 
سوم‌شخص | کنده است | نکنده‌است | کنده| ند 
ماضی بعید 
او لشخس کند» بودم تکنده‌بودم | کنده‌بودیم 
دوم شخس کنده بودی تکنده‌بودی | کنده‌بود ید 
سوم‌شخص کنده بود نکنده بود کنده بود ند ۱ 
بر 
او لشخس خواهم کند تغواهمکند | خواهم کند 
دوم‌شغصس | خواهی‌کند | نغواهی‌کند | خواهید کند 
سوم‌شخض خواهد کند نخواهدکند | خواهند کند 
امر 
مفرد جبم مفر د 


اولخغص | - ك اول‌شخس - 
دوم شخمر 9 کنید دو مشخ سکن 
سوم شخس ‌ > دم 


تکنده بودیم 
تکنده بوو ید 
تکنده بود ند 


نخواهیم کند 
تخو اهی دکند 
نضو اهند کند 








مفرد جیع 


اسم فاعل کته ۱ کننده‌ها- کنندکان- 
اسم متعول کننده شده کنده‌شده‌ها- کنده‌شدکان 


صفت حا لیه کنان 





۱ 
صتت: شبهه: میتوان - آزروی فاعده کت «کنا» امانیامده واستعمال زدست 
حاصل مصدر: میتوان کفت کندار > اما نیامد,واسته‌مال نشده وغلط است 

اس مصدر : مصدرشنی نبامدهو استعمال 2 


آسم‌فاعل‌مختومبه<آز»- نیامده و استع‌مال نشده است 


تصر یف و جوهوزما نهای‌فرعی 





طربقه مجهول 


مصدر < کنده‌شدن > 





مضارع مجهول 


اشخاس مفرد جیع 


اول‌شخس کنده شوم کنده نشوم کنده‌عویم کنده نشر یم 
دوم شخمر کنده‌شوی کنده نوی ۱ کنده نشوید 


سوم شخص کنده‌شود ‏ حهتاکنده نشور کنده‌شو ند کنده نشوند 





کتاب سرم ۳ 


سس سس یس سس سس یوم مو جی و اجه عومجم 





مضارع‌و زمان حال‌مجهول 


او ل‌شخس 


دو مححص کند یشوی کنده نمیثوی 


نحشویم 


کنده‌میشوید | کنده تیشوید 





وم | کنده‌میشود | کنده‌نیشود کنده میشوند | کنده نبیشو ند 
ماضی‌مطلقمجپول 
اول‌شخص | کنده‌شدم کنده نشدم ۱ 
دوم-حص کنده‌شدی کتوزنگنی كت کنده نشد بد 
سوم*2 کنده نشد کنده‌شد ند 
اخخعص تشد کنده نشد ند 
1 اماضی استمراری مجپول 
او ل‌شخس ده رد کنده‌ميشديم | . کنده‌نميشديم 
دتقیت از دمم 
»میشدی | کنده نمیشدی | تاه دید 





سوم‌شخص | کنده‌م‌شد | کنده نمیشد 


کنده‌میشد ند 





کنده نمیشد ند 

ماضی‌قر بب‌مجپول 
او ل شش کنده‌شده‌ام | کنده‌نشدهام کنده‌شده‌ايم | کنده‌نشده‌ایم 
دومشخس کنده‌شدهی | کنده نشده‌یی کنده‌شده|ید | کنده نشده|ید 


متس | کنده‌شدهاست. میرم بعیمرست ‏ | کنده‌شد؟| ند | بکنده نشدهاند 


ست 





اول‌شخس | کنده‌شده بورم کنده نشده بودم| کنده‌شده بودیم| کنده نشده بودیم 
کنده‌شده بوری| کنده نشده بوری| کنده‌شده بودید| کنده نشده بوو بد 


دومخخس 
سوم‌شخص | کنده‌شده‌بود| کنده نشده‌بور | کنده‌شده بودند| کنده نشده‌بورند 


«مستقبل مجپول > 


او لخخس ۱ کند, خواهم‌شد کنده نخو اهم‌شد| کنده خواهیم شد | کنده نخواهیم شد 
دومشخص | کنده‌خواهی شدا کنده نخواهی شد | کنده خواهید شد | کنده نو |هیدشد 
سومشخس | کنده‌خواهدشد| کنده ننجواهد شد| کنده خواهند شد | کنده نخواهندشد 


طریقه محتمل «مشکوله شرطبیه مستقبل» ومعلوم(۱» 





ادل‌شغس | کنده‌باشم کنده نباشم کنده‌باشيم کنده باشيم 
ذوم‌شغصس | کنده باشی | کنده نباشی | . کنده‌باشید | کنده‌نباشید 


سوم‌شخص | کنده‌باشد | کنده‌نباشد | کنده باشند | کنده‌نباشند 


«مفرد» دجمع> 





کنده‌شونده | کنده‌شوندگان 


اسم‌فاءل 

اسم‌مفمول کنده‌شده کنده‌شد کان 
فت‌مشبه ک 1 تیامده‌است 
رازن 4 ۳ نامده‌است 
1۳ تیامده‌است 

اسم مصدر مصدرشینی ۰ 

ِ« ثبامده‌است 

حاصل مصدر ‌ِ ت 


«۰«ِ(ج(« ا« سا سس 


۱- درطریقه مجهول‌محتمل مشکوك ,معلوم آن‌بامجهول یکی مي‌باشد از این جپت با 
افزودن شدم برای مجهول بهتروروشن تراست 





کتاب‌سرم تا 


طرعهسستمل «مشکوای رید جر 
اول‌شخص کنده شده‌باشم حرط نباشم کندی‌شنم باه شیم کنده‌شده‌نباشم 


دوم‌شخص کنده‌شده‌باشی کنده‌شده نباشی کنده‌شده‌باشید . کنده‌شده‌نباشد 





سوم‌شخص,کندم‌شدباشد.. کنده‌شدم‌نباشد۰ کندم‌شدم‌باشند ‏ کند,‌شدم‌نباشند 

۵ آ گاهی «۷>-بعضی طررقه محتملرا ماضی محتمل وماضی مشکولء 
نامیده ند چه «رفتهباتم» فسمت‌اول آن «رفته» ماضی است. «یاشم > شرطیه ومشکوله 

0۷۰ آ گاهی 6۷ _ طر بقه عحتمل مجمول غالا برای شرط است واین در 
حفیقت ماخی‌درمضارعاست. 

1-۱ اه ی «۸» -هر اه بخواهيم برای تام اشخاص دروجوه و زمانپای 
مختلف شاهدی ن,کر کنیم ازيك فمل‌مقلا ازفمله کفتن »باه کندن»باغیره بسبارمشکل 
است‌و از طرفی هم گاهی‌شنیده می‌شود بعضی میگواند در فارسی زمان و 
3 جوه‌وطرق‌بمیار نیمت واینها تقلید و ترجمه ازدستورهای‌ارو پات باین 
ملاحظات برای ز ما نهاو و جوهیکه نشاند اده‌شد ناچار بایدشو اهدی آورد 
حالاازهر فعلیکه بنظر ر سید خو اهد بود ز بر امقصود شاند ادنز ما نها ووجوه 
دطرگافعال است۰ دیگر 7 نکه چون بیشترزمانهاو طریته‌ها هدر قدیم‌معمول 
بودهاست هنوز کم‌وزیاد معمول‌استو تغییری نکرده‌است خودمانر امقیسد 
نخواهیمدانت که شواهد فعط تاز مان حافظ_باشدبلکه‌ازهر نویسنده‌وشاعری که 
یکی از «اشخاص اوعال » بازمان‌ها رادربیتی آورده باشدن کرمی کنیمو آ نرابرای شاهد 
کافی خواهيم‌راست 

مضارع: 

توانم آنکه نیا ارم| ندرون کسی حسودراچکني کاوز خود بر نج‌دراست 


سعدی 





کتاب‌سوم 





حال: 

میروی ومز کات خون‌خل‌هیر زد 
ماضی‌مطلق: 

آنانکه بکنج عافیت پزشمتنا 


ماضی استمراری: 


بالای سرش . ز هوشمندی 


ماضی قریب ؛ 

ما آز مو ده) یمد این‌شبر بخت خو یش 
ماضی بعید: 
گفته بو ومجو با بی‌غم‌دل باتو بگویم 


محتقیل؛ 
دست بااو در کر خواهیم کرد 


امر: 
میدان‌طمم جمله فر از است و نیب است 


جانست وزبان‌است وز بان‌دشمن جانست 


تاتوانی پرده کس دا هدد 


نفی «ماضی»: 
کس_ نیاموخت علم تير از من 


صفت هشبع4: 
تا وردازبرمن شد آن‌لعبت ز یبا 


۰۷ 





۰ ند میروی‌جانا ترسمت فرومانی 
حانظ 


دندان سك‌و دهان مردم بستند 


میتافت " ستاره‌ی بلندی 
۰ سعدی 


باید برون کشیدازاین ورطه‌رخت خویش 
حافظط 


چه بگویم که غمازدل برودچون توییابی 
سعدی 


خویشتن‌را متبر خواهیم کرد 
شاه نممت ان و لی 


ای‌م رکب برحرص فر و کیر عناندا 
کرجانت بکاراست نگهدار ذباند! 


مسمودسمد 


تاندرد پرده‌ات را پرده‌دار 


که‌مرا عاقت شاه نکرد 


سعدی 


ازهحر ه ام بکش و یکروزشکیبا 


داناو توانایی و [باد بود ملك 


«نفی مضارع»: 


سرو چمانمن چرامیل جمن نمیکند 


صفت حالیه: 
وقتیکه کم‌شود زسرسر کشان خرد 


وان آب منجمد که سنان‌است‌نام او 


اسم‌فاعل: 
رون دگان طر یقت ره بلا سبر ند 


گر کران دوکر شدابنده بود 


قنل این خسته به شمشرر تو تقدیر نبود 

چو برشکست‌صباز لف‌عثبر |فشانش 

نک سکه |و فتادخدایش کر فت دست 
کشتی‌شکستافيي ای بادشرطه بر خیز 


حاصل‌مصدر: 
تیب زنب زک هت یرون 


چونمن نرحم بفور مدحت 


اسم‌مفعول‌مختوم به < آر» 
بیدانه خال ودام ژلفت 


عقل درست این نفایه کروه 








چون » توانابودو خسرو دانا 


ممورسمد 


همدم کل نمیشود یادسین زمی‌کند 
حافظ 


رو زی که بک-لدز تن بردلان دوان 


ازتف«حمله دررك جانپاشود دوان 
ظهیر ناریای 


رفیق عشق چه‌غم دارداز نیب و فراز 
حافظ 
عاتبت چوینده يابنده ود 
مولوی 
ور نه هیچ ازدل بر حم تو نقصیر تبرد 
بپر شکست» که بیوست تازه‌شدجانش 
کوبرتو بادتاغم افتا هگان خوری 


باشد که باز بینیم دیدار آشنا را 
حا فط 


مدح تو ز تنکنای گفتار 
آن به که کلم بمجز اقرار 


ظپر فاریابی 


طاووس خرد تسد گرفتار 
چون نکو بنکری گر فناد است 


ناصر خسر و 


سس << 


کتاب‌سرم 


اسم فاعل مختوم به ‏ آر»: 
زجان‌ودیده کنم‌مدح‌ت و که مدح‌تر| 





پرستادان‌اکر مش نیاخت 


بوستان‌این مفرش‌صدر نك بوشدتامگر 


حاصل مصدر مختوم به <آر»: 


هر چند که زرد است‌سعن‌هاش سباه است 
کنك‌است چوشدما نده کویا چوروان کشت 


اسم مصد ر بامصدر شین : 
گردش ای‌کنده وم‌رونوهای 


تونیکو روش باش‌تا بدسکال 
»از ابت ملكری و فازش ددر پر و رش 
* مراکند خودش بردیپوشش 
دعاء آرزووغیره: 


تنت پاینده باوو چشمروشن 
دهای ایزدمرا در نظم‌شعرت 





بجان‌ودید» خر بدارو خواستارتوی 
مسعورسمد. 
بپارعصست اورنك میباخت . 
جامی 
دوستار دوستان خواجه بوطاهرشود . 

2 منوچهری 
کرچه سخن خلق سبه نیست . بگفتار 
زیراکه جدا نست ز گفتارش رفتار 

ناصر خسرو 


کرد بر آوردهم از اولباش 
ناصر خسرو 
به نقس توگفتن نیابد مجال, 
سدی 
ای‌شهنشاهفر دون فراسکندرمنش 
کمالالدین اسعیل 


بمد ح کس نبودی جبد و کو شش 
سعادت نامه ناصر خسر و 


دلت‌باکیزه پاو‌و بخت مقبل 
دل بشار و طبع این‌مقبل ۰ 


منوچپری 





۷۴[ گاهی «۵»- قبلا اشارمشدهاست کهاین‌سبفهباساختمان‌بسنی کلهههای 
مختوم به «3» به‌سه معنی باسه‌مورد استعمال‌دارد در بعضی افعال به معنی اسم فاعل آید 
چون خواستار ,خریدار ,پدیدار,برخوردار,دوستاروفره 

دربعضی افعال بمعنی آسم‌مفعول آید چون : گرفتار , فریفتار وغیره ودربعضی 
افعال بمعنی حاصل مصدر آید چون:ریدار, کردار, گفتاربنداربرفتر وغره 

۳-] گاهی«۱۹*-درعانیز مانندامر نفی آن(نهی)پاممآید 


مبادا ولایت زتخت توخالی مبای) سمادت زبیش توفایب 
منوچهرک 





کتاب‌سوم . . ۷۹ سل 


مان کس چومن خسته مبتلای‌فسراق که‌عمر من‌هه بگذشت وربلای‌فراق 
: سا فقد 
میادا که‌بپمن شود تاجدار.. بیاد آورد خون اسفندیار 
فردوسی 
مرا همی به‌ثثای توزنده ‏ ماندتن که تا زیدتن من بی‌تنای تو مزیان 
مسمودسعد 


۴- ]اه ۰۱۱۶- ازطریقه های‌فرعی افعال ازجمله طررقه مجپول بشکل 
. . ساده معمولی خود کمتر استعمال شده ومیشود مگر زمان مضارع و ماضی مطلق آن 
که‌نسبةٌ برشتر استه‌مال میشود واین‌دونیز غالبا بااسمهةعول یااسم‌فاعل یاصفت مشبهه 
ازافعال عر ی وبا ازافعال فارسی تر کیب‌شود و؛ دراینحال میتوان آنهارا جزو افعال 
«صیروری» طبقه ندی کرد «بشمازه 6۷٩‏ مراجعه‌شود؛مانند: معلوم‌شد» متوسل‌شود» 


شرف کردد» شرفتده بدیدار گردید » روشن‌شود خسته شد»وغيرة 


مثال: 
یکی بچه کرك میپرورید چو پروروه شد خواج»رابردرید 
سعدی 
پامیدی که با لمل لبت خواهد مشرف شد می‌از کام صراحی رفته در پیمانه میر تصد 
کظمی 
ندانم چه‌مقصودداری ذ کیتی که گشتي هید بدام شواغل 
اکرهءیل کسپ کمالات وهمی حریم ضییر ترا گشته شافل 
همان گیر کاز فیش فضل الهی شدی بهره منداز نتون‌فضایل 
باصناف آداب گشتبی مق دب بدا نش مقدم‌شدی درمحافل 
شاء‌طاهر | نجدا نی 


| کرچه مطابق قواءد زبان تمامزمانهای طریقه‌مجهول صحبح است ولی کویا 
بنظر و کوش ارباب فصاحت وبلاغت خوش‌نيامده و بسیار کماستعمال شده‌است چنانکه 
درتمام دواوین شعرای بزر(د و نویسند کان‌مشمور مانندفردوسی وه‌سعودسعد وسعدیو 


حافط وغیره دمشاهدبرای زمانهای مختلفءآن نمتوان بافت و نویسند کان متقدمین و 


کتاب‌سوم ۸۰ فل 








حثی متأخرین فاضل این‌تقصان رابسه‌طریق دیگرجبران کرده‌اند. 
۷۵- اول: دراین کونه موارد بجای فعل «شدن>فعل«آمدن"»: استعمال 
کرده‌اند باهمان معنی‌اصلی که برای‌مجپول کردن‌افعال درتصوراست چذانکه‌ازشواهد 


زیرمع‌لوم کردد: 


خوشتر آن باشدکه سردابران گفته آ ید درحدیت دیگران 
مولوی 


«یعن یکفته‌شود» 


دارنده چوتر کیب طبایم آراست از بهر چه‌او فکندش | ند ر کم و کاست 

کر فيك[ مدشکستن از بهرچه بود ورنيك یامد این صورعیب کر است ٩‏ 
خیام 

«یعنی| کر خوب‌شد» «یعنی | گرخوب‌نشده 


ابو الفضل یهقی: دبردانشمند دوره‌غز نوی أین‌طر بقه عنی فعل< آمدن را 
برای ساختن طر بقه‌مجپول زباذاستعمال کرده‌است وبنظرمیاً ید که اووبعضی دیگر از 
نوس دکان این‌طریقهرا يك‌نوع فصاحت وابراز استادی‌می‌دانستهند ۰ ينك بعفی از 
9 2 ۱ ۰ زد ّ 7 
شواهد ز کرمیشود. «نقل از تاریخ بیپقی طبع تهران ۱۳۰۲ هجری فمری :2 
كِ-3) آدب‌یشاوری ‌ 
۰۰۰ وهردو لشکر نك بکوشید ند ودادبدادند و نزديك بوو که خللی|نتادی جام‌داد 
را اماخودیش‌رفت و بانك برلشگرزد ومبارزان واعیان‌اری‌دادندو کین گشادند و 
مکرانی بر گشت بهز یست‌و بدو رسیددرمطیق ی که میکر بخت بکشنندش وسرش بر داختند و بسیار 
مردم‌دی کشته آ مد و درر وزشهر و نواحی‌غارت کرد ند. ایضاکو بد: چون‌قایذ با کشت | حمدرا 
کفت خوارزهشاه که باداز حضرت وی درسر قا بدشده| حمد کفت از ینجا دور کرده آید وبا ز کشت 
و برخاست تابرود احمدکفت بگیر بدا ین‌سكراقاید کفت که دهبانا که مرابگیردا> |حمددست 
بردهت زد و گفت «دهیدع مردی‌دو بست چنانکه ساخته بود ندوید| آمد ند وقایدبیان‌سرای 
سِ 
رسیده‌بود شمشیر و ناجخو تبرا ندر نهاد ند وو یراتباه کرد ندورسنی‌در بای‌وی بستند و کردشهر 
بکردا نید ند وسر اش فرو کر فتند و پسرش باد یرش باژداشتند ومراتکلفی کردند تانامه 


ترختم رت که ولد اه مه ها 


کب بت تست - ستافل. 
کبس بعش ِ 


مسلطفی خو استند 


خدمتی که فر مو ده آ ید (صفحه ٩‏ ۲ بجای آورده آ ید (صنحه ۰ ۲۷) فرستادة ]ید 
تا از درگاء دور تر باشد ( صفحه ۲۷۱ )»سویوی نهشسته آید(نعه۲۷۱) 
وجهد کرده] ید تاخللینفند(۰:)۲۱۷۱ آور ده آزید (۱۷۳)ا بر آند اتف شدء [ید 
(۲۱۷۷)هم‌چنین درهر صفحه چندین بار 
نظامیعر وضی سمر قندی نیز در چپارمقا له بسیار استعمال کر ده‌و در [ خر مقدمه چهار 
مقاله کویدو... پس‌درسرهرمقالتی ازحکبت [نچه بدین کتاب لایق بودآ[ورده‌شد و بمداز 
آن‌دء حکایت طرفه ازنوادر آن: باب از بدایم آن‌مقاات که آن‌طبقه راافتاده باشد 
«آودده‌آمد >تابادشاهر اروشن شود ومعلوم کرد ۰ 
۷۲-دوم آنکه : چون اسم مفعول وصغت‌مشممه ازافعال عربی‌درز بان‌فارسی 
زیاد مستعمل‌است وادباع وشعراء فصیح فارسی‌زبان تنوع و شرنی کلام‌راراغب ترند 
که‌اسم مفعول عربی استعمال کنند تافارسی زیرا بای را متفاوت 
است « زیراازچندین بابآید» وبدین‌ملاحظه اسم مفعول فارسی دراین مقام‌ها کمتر 
دیده میشود ومابرای‌نمونه حندمقال ز کرمکنيم ودراین موارد چندین فعلم مین‌دیگر 
بااسم مفعول‌های عر بی‌استعمال کنند مانند: « گردیدن- بودن- شدن افتادن- آمدن 


وغیره » که‌برخی از[ نهادرشواهدزیر کفته آید: 


چشمم دعای دیدن‌ت و کرد بردوام باشد که مستجاب شووایندعای چشم 
ظهیر نار بای 
مستوجب این‌و بیش اذا ینم باشد که چو مردم خردمند 
بنشیام و عبر پیش کیرم دباله کار خویش گیرم 
سدی 
همیشه تادول اندر جهانکونو نساد بودهسخر فر مان‌چرخ واخترا و 
ظهیر فاریایی 


مو لف‌مرز بان‌نامه درصفحه/ ۱6 ۳و بد: « خروس‌را در آ نجه گفت مصدقداشت 





مدوجو ده ومووپمم میم 








و آنچه درخیال آمد محقق آردانید کهموش‌را از آمدن بیش او ازروی اسر وافتقار 
است نه برصیلرغبت و اختبار. » 


۷- سوم نکه: معنی مجمولیت را باعبارات و بیاناتی دیگر ادا کنند جز 
طریقه مجهول مثلا: صفت‌هابیکه در فارسی معنی اسم مفعولی از آنبا استنباطآمی‌شود 
بايك فمل معین‌دیگر بیاورند بجای طررقه ءجمولمانند «ر فتارشد» دستگیر گشت 
«روشن ردید» کهمثلا هرکاه این کلمات‌را بعربی ترجمه کنیمه ماخوز گشت» 
با(منور کردید) مشود که درحقیقت همان معنی طریقه مجپول زا میفهماند وشن 
طر,قه‌ها جایگیر حقیقی مجهول میباشد درجای خود گفته آید ونیزمعلومشد که‌طریقه 
«جهول درفارسی بسیارنادرو کم‌استهمال مبناشد. 

۸ طر بقه‌ محتمل که‌آنرا ماضی مشکول وماضی محتمل نیز نامیده‌اند 
بکزمان وتش‌صیفه داردرقرارزیر: 

کندهباشم #کنداه باشیم نکنده‌باشم . نکنده‌باشيم 

کنده‌باشی ۳ ۰ کندم‌باشند.. فکنده‌باشی" ۰ فکنله‌باعید 

کنده‌باشد . ..,کندم‌باشند. ۰ نکنده‌باشد . «فکندم باشند 

و گاهی«ن»نفی‌را برسرقسمت دومدر آوزنک وه کنده نباشم» « کندهنباشی» « کنده 
نباشد کوغیره کون 

۷۵- آ گاهی«۱۳»- ا,نطررقهرانباید « ماضیمشکوله » دانست ونامید بلکه 
این طریقه بیشتر برای‌شرطیه ماضی در مضارع و استقبال ‏ استعمال شود چن‌انکه دد 
این شر. 

«فردا سبح که شمامیخواهید ببازار بروید بمن‌اطلاع‌بدهید اگرمن رفته باشم کشانیز 
برو ید وهر گاه ذرفته باشم منتظرشوید تاببابمو بانغانبروبم» چون بعضی از این‌طر بقه سخن 
قفته‌و ید و شن نبو دخواسترم که حقیةت آ نراد وشن کنیم 

بطوری که‌دربالا گفته شد اب ن‌طریقه »ستقلی نیست ونکی اززمان های شرطیه 





است که‌درصفحه‌های آینده گفته‌عود و ندرج بدون‌حرفدرط نیز استعمال شود 


تامرد سخن نگفته باشد عیب‌وهنرش نهفته باشد 
<۱> هر بیشه کمان‌مبر که خا لیست شاید که بلنك خفته باشد 
سعدی 
جودر پسته باشد چه‌داند کی که کوهر فروش‌است یا بیله ور 
سعدی 
و فاخجسته متاعی است در دیار تکو بی چراتو ازهمه کس بشتر نداشته‌باشی 
به ظر بتم غم آن‌میکشد که بی تومباد| بعررمو توزحالم‌خبر نداشته باشی 
مظهری 
من که‌عیب‌توبه کاران کر ده باشی باردها توبه ازمی‌و قت گل دیوانه باشم کر کنم 
حافظ 


دماضی‌استمر ار ی ناقصا لتصر رف > 
۸۰ این طریته_بااشافه کردن يك «ی» در آخر صیغهماضی میب‌اشد فقط 


درسه‌شخص معمولاو و بدین چهت آترااستمراری و ناقص‌التصریف تاهیده اند 


اول شخص مغرد « یامتکلم وحده» 
سومشخص‌مفرد «یاغایب مفرد» 
سر مسرت مت / ات 


‌ 


چون: «گندمی؛ندی ند ندی» که‌ساویست بهمبکندممیکند؛ میکندند» 
وجز این‌سه شخص وماضی زمان وصیفه‌های دنگرندازد ودرابیات و نوشته‌های‌متقدمین 
ومخصوصا متوسطین زباددیده میشود استعمال آن برای احتراز ازتکرار و بکنواخت 
آوردن افعال ماضی وبرای تحدد وتلون عبارت‌است‌وبسیار آوردن و تکرار آن نیز 
تکلف و بیمزه وازجمله نویسند کان متونطین مولف تاریخ روضةالصفا آنرا بسیار 

» این بیت‌رادر نسخ نزديك بتاریخ تیف کلستان بدین‌صورت‌هم دیده| ندو بنظر اصح‌میر سد 


هر پیسه کمان هبر نم‌الی‌است باشد که بلنك خفته باشد د«رخ> 











دی 








زباد وپشت‌سرهم آوردهادت».استعمال آن کاعی‌قط بای حکات »ازرک نشته امتاو 
کاهی کوبادلالت برءاستجاب دارد وزمانی مثل آنکه کوانده تنبه وعبرت گرفتن 
خواننده وشنونده رافصددارد ولی دشتر اضافه کردن اینه ی » برای دلالت براسته‌رار 
فعل است وتنهاتفاوت آنکه بجای «می» استه‌رار فقط يك «ی» در آخر فعل در آیدآنبم 
درسه‌شخص فقط 

۱-] گاهی 4۱۳ - پس‌بنابر آنجه کفته شد که دلاات براستمجاب وتنبیه و 


عبت نیز دارد بدینجبت باوجود این «ی» در آخر ببش ازفعل نمرهمي:استمرار 


ور«همی> در آور ند جدن <میگفتی »و «همیگفتی > 


بر در که سائلی دیدم ؛همبی گفتی و آرستی خرش 
من‌نگویم که‌طاعتم بیذیرز قلم غتو" بر کنساهم کش 
سعدی 
کراک می نه‌ووی‌درزمانه چو چشم کرپه ,در ,تاریکخانه 
زلالی‌خوناری 
از قضا بندی و قدر کیری‌دست بهر امو تبر پر بتی باجوا نان جودست بگشاوی بای کر دون !یر ار استی 
۰ مجد خوا ی دررو ضه خلد 
وروی طعامش فشنیدی مرغ‌اژ بس نان‌خوردن اوریزه تچیدی 
سعدی 


ينك مثالی چند از شرهتقده‌ین ومتوسطین تامورداستممال آن از وی> *رطبه و تمنی‌وسایر 
دی»‌ها نيك بازشناخته [ بدسعدی‌ود گلستان فر ما بد:ملك فیرو زر اخواجه ای بو د کر یم انفی 
تبك محضر که همگنانر | درمواجه خدمت کر ویو درغیبت نیکوبی گفتی | نفاقا ازاو حرکنشی 
در نظر -لطان نا بسند بده [ مده‌صادره و عقو بت فر مو دسر هشکان‌ملك بوا بق نمت او معترف بود ند 
و بشکراو مر تین درمدتت ‏ کیل آور فق‌وملاطفت کرو ندی و سا نبت روا ند شقندی ایشا 
کرو کش کر فتن سر آدبودو-.صدوشصت تن ناخر] نستی و هرروز یکی از آن‌فنن ها 


سس سس و ۳ و 
کشنی گرفتی ایض فلیر احکا بت کنند که خانه عبت خر اب کرر وی تاخز ان سلطان 1۱ -(د 


کند؛ ایضاظاامی‌راحکایت ند که هیزم‌درو بشان » یف خر یدیو توا نگر از رایطب‌دادی 


سح 


کتاب‌سوم ۶۸۰ 


بت تسس میج 








ایضا: ‏ بقالی‌رادرمی‌چند برصوفیان کرد آمده بود درو اسطهرروز مطالبه کر وی‌وسخنان 
باخشونت فتی اصحاب | زطنه او خسته خاطر همی بود ندصا حبد لی‌در آن‌میان بود گفت نفی وا 
وعده دادن بطعام سا نتر است که بقال ر| پدرم: رستم بن شرو بن‌دده رز بان‌نامه و بددد 
حکایت 7هووم‌وش وعقاب: پس‌ر وی از آهو بر دا نیدو | و راهمچنان‌مقید و مسلسل‌در بند بلابگذ اشت 
کامی دوسه بر گرفت خواست که‌درسوراخ خزدعقا بی از عقبه برو ازدر آمد وموش‌را ررمخلب 
کر فت‌وازروی زمین درر بودصیاد فر از [مدغز | لی را که بهز ارغزل و تسیب و تشبیب عشق‌جمال 
لحفلات وولول خطررات او نتوا کرد بستةٌ دام غو یش یافت کاء‌در چشمش خیال غمز 2و باند یدی 
گاه بر کرد نش ز بورحسن دلبران بستبی ایضا :مر دمسافرروی بر اء[و ردتابشهر ز امهر ان‌رسید 
7هگری در آن*جردو ست او بود بعکم دلا لت قدیم و عحبت سا بق بخا نه او نز وزل کر درسم آن#مر چنان 
بو دکه‌هرسال درووزمعن غرسی نوزسیده رآ قر بان کر ۵ دی و ااگرفر بب نیافتندی از اد لآن 
شپره رکه قرعه بر او آ مدیهین "شتی آن‌رو زآهنگر تشانه تیر بلا آمده‌بوداوچون مجمان را 
ویدبدرسرای شحنه شداو از رسیدن اوصاحب خبرانر 7۱ گاهی‌داو آمدند ومهما نرا بسیاستگاه 
بردندبجاره خودر ات گر دن ررخلاب محنتمتورطیافت[ خر اژمواع-دت دیوو ععاهدت بیاد 
کردن‌باد آوردنامدیو برز بان‌ر | ندد یو ازحجاب‌تواریر وک بنودحاضر [مدمز اج‌حال بشناخت و 
بدا نات که و جه علاج چیست مر باوشاه بسری‌داش ت که چذم و چر اغ‌جهانیان بودو بدر بچشم 
اور ندی فی| لحال به تن| و درشد و درمجاری‌عرو ق‌ و اعصاب!و رو | ن کشت وسر حدیت انا لشءطان 
لیجری منابن [ دم‌مجری | لدم | شکارشد پسر نا گاء‌دیوانه‌و ار از پرده‌عافیت بدرافتا دکسن 
بتخیطر الشیطان من‌ال ‏ حر کات ناخوشو هذیا نات‌مشوش از کفتاراو پدید[مدودیوخناس 
هیچ و کناس‌در تجار ی ف کار بز اعضاءو منا فذجوارحاو ترددمیار د کاه ج-ون‌وسواس درسینه او 
زد یی وراه برصنداء تفاس پسعی گاء چون خیال درس افتادی وءصباح بصیرت‌رادرزجاجه 
نطرت, ظلم گر دا یی تاد ند بان بصس از مشبکه زجاجیهه تو یجات باطل رید یگاه راچد نامش 
رادرخامتشنج و خی گاه فص ول ومفاصلش راکنجه درد بر نهادیجنا ۳ سم بو و ی که رشته او تار 
ورباطات را ساب تقلس بکلد ای 7خرکایت] بو« هید عبد لحی بن طحا لد کردلزی 
درز ین الاخبار تو ید و یعقوب(بن لیث)باوشا بو دآ«دو بشادیاخ‌فرو دآمد 
وه‌حندرا بگرفت و پیش‌خود آوردو بسبار نکوهید و خز ینه های او هبه بکر فت و این کر فتن‌محمد 


- ئ ِ ِ ۱ ی هزات ۳ 
دوم‌شوال بود سنه نع و خسین و ما تین و یمقوب مر ابر اهیم این احمد رابخواندو لفت ( همه حشم 






اباتو معرفتی نبور که پیش تسو 
آمدمی ویاناه نوشتمی و ازامیر کل مندنبودم|یضاً هم‌او کویدد..ورسم‌عمرو چنان بو وی که 
جونسرسال یگ محتی اد دادوطبل بود یکی رامبارك گفتندی ددیگری‌رامسونفر هو وی تاهررو 

طبلدابز و ندی تاهمه حشم خبر یاوتندی که رو زصله است پس سمل بن حمدان عارض نگ سقی: و بدره 
درم پیش خویش فروریختی وشا کردعارض دفتر یش گرفتی و نخستین نام‌عمربن‌لیت پراعدی 
پس مر بن لیت موب تاونس باب دسج اور اهیه‌سره 
کردی‌دهمه آلت اورانیکونگاه کردی (عقو دید پسند یدی بسسصددرم بمختی واندرکیسه 

کردیه بدددادی رو بستدی دا ندرسانءرزه نهادید گفقی (لحبدایْ که ايزدتمالیمر|طاعت 
امیر لمومنین ارزا نی‌داشت وءستحقایاری او کردانیدو از گشتی بس‌بر جای بلند شدی و 
بنشستی وسوی‌عارش نگاهءهمیکر وی تاهمه لشگررا هریکی‌رانفعص همچنین کر ویو اسب 
وزین‌افرازو آلت سوارهو بیادههمه نیکو زگر بسقی دصله هر کس بدادی‌براندازه آتکس 
و همیثه منجیانوشتی برهرسالاری وسرهنگی و مپتری تاازاحوال ارهه وتت‌دانف‌بودی 
وعمرو بسی‌هشیار و کر یز وروشن‌رای بوو 


باآنکه آوردن‌این «ی» درك ا:شاء قدم دسند ده بوده‌امرت حتیفتااین «ودخ 


بسیار وبیحدوزیاده روی کرده‌است 
نصر اللهابن‌عبدا لحمیدمنشی مترجم کلیله ورمنه درتر جمه کلیله و دمنه آورده‌است 
<آورده‌اند که‌رو باهی‌در بیش رفت [ نجاطبلی دبددر بپلوی درختی | نکندءوهر 7 بادیجستی 
شاخ‌درخت بر طبلر سید ی و ازسپمناك بکوش رو باءآ ممدی‌چون‌رو باه ضخامت جثه بدیدو مهابت 
آواز بشنید طمع‌در بُست که کوشت او فر اخوز آواز باشد میکوشيد تا[ نر|بدرید | لح جز پوستی 
بیشتر نیافت > ایضا کوید: نا کاه دمنهازرور بدیدآمد اندکی‌نبارمید و بجای خویش‌قرار کر فت 
چون بدو ببوست برسید که چه کرری؛ کفت کاوی‌دبدم که آو از یک وش ملك‌میرسد کفت‌مقدار 


فوت‌او چیست؛ کفت ندیدم‌اورا نغوتی‌وشکوهی که بدان بر وت دلیل ۴ ر فعی چندا نکه باوی 


سخن بطر یق | کفاء عیکنمو ننمورر رطمم‌ویز بادت طهم بر تو اضم و تعظیم و ررضمیرخو یش او زا 
مهایتی نیافتم که اعتر امی بیشتر نمو دمبی 





کتاب‌ووم ۲+ نعل 


بو) لفضل دبیر بیهق یگو ید مالدادتاهز ارهز اردرم ازخز اه اطلاقکر د نددرو یشان غز نی 
و نواحی آنرابجمله مملکت‌ها نامه‌هارفت ودرمعنی ترو بحه‌مساجد وءرش‌مجالس ودرمعنی زکسواة 


که بدرش رضی‌اله عنه‌هرسالی ن اوی چیزی نفرمودو کسی را نرسد که در آن بابچیزی فتبی که ؛ارشاهان 
بز رك آن فرمایند که | یشان را +وشتر [یدو ترسدخدهست کار ان| یشان‌را که اعتر اض کنندو خاموشی بهتر با 
ایشان‌هر کس را که قطابکار باشدو دراین تا بتان| بو لقاسم علی نو گی‌صاحب بر یدغز نین از خو اجه بو نصر 
مشکان‌درخواست تافرز ندان ویرا بدیوان رسالت [ وردومیان ایشان‌روستی‌چنان‌دیدم که ازبرادری 
گذشته بود بونصراورا!جابت کردو بسرش‌مهتر مظفر بخرد بر پای‌میبودهم بر وز کار سلطان‌ممود و 
هم‌ددا ین‌روز کار با نیریو مشاهرء که داشت مشر فی غلامان‌سر ای بر سم‌وی بودست پوشیده چنا نکه حوائج 
کشان و نان‌ها تزديك وی آمد ندی ‏ هرچهازغلامانر ازی‌د) شتی باوی بگفتندی تاوی‌نکت؟ نسرا 


نوشدی‌وعرضه کردی ازدست خو یش بیواسطه و امیرمحء‌ودرا بر بوا لقاسم دراین‌سرای‌اعتمادی 
سخت تمام بود ۰ > 


آين طر قه وسكکرا امروز نمی بسندندو ندرعاستعمال کنند 
۴۳- ۲ کاهی«۱۳ » - گاهی‌دز آخرسوم شخص مفردماضی ازفعل« کفتن»يك 
الف‌زائد در آور ند و آن بشتر در نظم باشد و ندرة درنشر هم آورده‌اند بعضی آنرا الف 


دحکابت » نأمیده‌اند وغالبادره‌وقع جواب باشد 


گفتم غم‌تودادم گفتا غمت‌سر ]ید کفتم که ماه من‌شو یفتا! کر بر آبد 
کم زمهرورزان رسم‌وفایاموز لفتا زذخو برو بان‌این کار کمتر آید 
حافظ 
گفتم دل‌ترا که‌دلمن‌تو برده‌ای گفتا کدامدل‌چه نشان؛ کی؛ کجا که برد! 
رگفتا تخته بر کندن چه حاجت که‌میدانم که مشتی استخوانند 
سعدی 
یکی گفتا همانا سحر سازی ز سحرش بسته بردامت طر ازی 
یگفتا آنجه من دارم دفینه زمشك‌و گوهرو زر در خزینه 
جامی 
۰ گفتا که مر اعیب نگیری‌تو از ین حال کفت مکه کسی‌عیب نگیرد بهشر . بر 
۰ گفتا که بتوراست شدای نکسوت بیرم چون‌مدح و نذای‌تو بمخدوم بشر بر 


سوز نی سمر قندی 








14۰۸ 


امیمیمممیی وی مهو موم دوو و وه 











۰ فتاه کر کشت ناکت دی زار 13 که‌اورا ۳ و 
» گفتا که هرچه ‏ بدپدلت|ندر رنکت هی نمودبروی [ندر 
ناصر خسرو 

» "نوتاعجب‌است [ نکه‌زجوبست‌وز آهن این تیزی و تندی‌و پر یدنش ۲جاخاست 
ه زی‌تیر نگه کردو پرخویش درآود ید جفتا زکه نالیم کهازماست که برماست 
تاصر خسر و 

»فا که‌میفرستم خیل‌خیال گفتم عنقا بخ نه جند مهمان‌چگونه ‏ باشد 
سیف اسفر نك 


۸۳- آگاهی د۵و »_ «ی» طریقه ناقص‌التصریف سوای«ی»شرطهاست که 


در اواخر افعال درآید زیرا ورماضی استهراری ناقص‌التصریف ففطبرای ماضی ودره 
شخص‌است ودرثرطمه دربسباری اززمانم! و اشخاس در آید چنانکه اينك شرح 
دادهءیشود. 

۴- طر بقه‌شر طیه و آرژ و و شك و تر دید: 

طریقه شرطیه‌و ارزو آنست که‌یکی ازحزوف شك‌باشرط مانند:ه کویاه کوییا 
اکر. تا.شاید »وغیرم ورجمله(غالاًپیشازفعل ) آورده‌تود وحروفق آرزو نیزازفبیل : 
«کاش» کاشکی» میباشد کذهمه دراین‌مبحت: روشن کر دد ‏ 

۲-۷ گاهی <ه» درزبان فارسی بسیاری آزحروف که ظاهرا حروف شرط 
نیستند ازحیث‌عنی حروف‌شرط محسوبهیشوند ودرساختمان‌جمله موثر تروافعمیگردند. 
برای آنکاذهن خواننده‌مشوش نود نخست حرف « کر» رادرخواهد می‌آوریم سپس 
برایآرزو وشك‌وتردید شواهدن کرمیشود. 

۳-۸ ۲ گاهی«۳»-چون ور استعمال*ی؟ش ملیه انح رآف‌هایی‌وجودداردد 
تر کیب پیشینیان‌امیت بآن‌داد,می شدهاستو آ وردن | نرادر جمله‌های‌شرطیه‌و آرزو وشك و 
تمنالازم*یدا نسته اندو لی‌در باره ژمان‌ما یجید کی هایی دنداشكهامت‌شاچار به تفصیل آن 


پرداخته‌میشود. 





۰ باآتکه استادان قدیم خودراملزم ومقید میدانسته‌اند کهه رگاه در جمله با 


بیتی مکی ازحروفشرط باشك با آرزو و باتردیدباشد افعا آن‌جملهراشرطیه آورند 
یعنی درآخر آن‌«ی» شرطیه بیاورندلکن توضیحاتی راجع‌به نحوه استعمال آن‌نداده‌اند 
وازاین جپت استعمال آن دربارهزمان روشن نیست و کاهی بنظر میاید که‌برخلاف 
. اصول دستوری وفصاحت رفتارشده‌است ازطرف دیگر بعضی استادان | کر مثلا يمك 
بیت دريك قصیده‌یاغزل‌را شرطیه میاوردء‌اند خودرا ملزم میساخته‌اند که تمام ایسات 
آن غزل یاقصیدمرا باداشتن‌يك حرف‌شرط یاتمنا«تمنی» شرطیه بیاورند ولی پسآزفتته 
مفول کم کم این‌قیدسست شدء‌است و کویند کان این‌فیدرا سورد وخودرادر آوردن 
طر یقه‌شرطیه‌مختارو آزاد ساحبه‌اند. 
| بنك‌شواهد: 

چیست اینخیمه که لو یی بر کهر در پاستی باهز اران‌شمع‌در پنکا نی ازمیناستی 

و کوبی_حرف‌تردید» 
باغ) گر بر چرخ بو ویلاله بودک مشتر بش ۲ چرخ| کردر باغ بوو و یکلبنش‌ جوز استی 

وحرف شرطیه-اکر> 


صبح را بنکر پس بر و بن‌رو اند گو بی» مگر کاز بس‌سیمین تذروی بسدین عنقاستی 
دا کر کویی ترد یدشرطیه > 


جر مگردون تیرءور وشن‌درا و آیات‌صیح توبی | ندرجان نادان‌خاطر دا ناستی 


دکوبی-تردید» 


روی مشرق‌را بیارا ید ببوقءون‌سحر تابدان ماندکه و یی مسندداد استی 
ِ دکوبد‌تردید> 

ماه نو چون زورق‌زد ین نگشعي‌هرشبی یر نه ای نکر دنده جرخ‌نیلکون ود یاستی 
دکر_شرطیه > 

نیست این در یا بل آن پرده بپشتی خرماست ۱ گر نه این بر ده بپشتی نه بر ازحو داه‌تی 


گر شرطیه > ناصر خسر و 


۶ گر دد برده‌عشاق‌هر کس‌رابناهستی هه مورت برستان‌رادر آن‌مخا نه راهستی 








کتاب‌سوم ۹۰ فعل 








۰ » و گردربار اهعشق هر کزبادعاهسقی . بنت جبرئیل 7 نجاقیب بار گاهستی 


در آن‌خارت که ار کس‌را به بیداریر سحر خوان‌درمقام جذ به یبرخا نگا هت 
هی بو دی 
۰ و گر هر صبح‌جانی‌رابر آن در آشناکرری دل آرامبریو اران نی‌صبحگاه عتی 
ملامت گردن‌عاشقر این منهب حللالستیی )گر عقل ملامت گر بدلبر؛پان‌شاهستی 
«ا ۲ر-شرطیه » سیف |سفر نك 
* چودر بستان‌رو آنبینی بر وزرزء‌پندابی که‌سر باتبايستی وماء با گلاهستی 
* میستی دوش از برمه کنندعتیر ینستی شبحتی یت 
سیف |سفر 


آسیابانرا به بینی چون ازاو بیرون‌شوی 


ورنه‌اینجاهم به بینی چشمت‌ار بیناستی 
رورت حرف شرطیه » ناصر خسر و 


فصردم ناصرخسرودربت‌پنجاه بیت است و بحزدوبیت آن که‌حر‌شرط وآرزو ندارد 


وفعل همشرطیه‌یست وقافیه آنها راستیو کاستی میباشدهیه در هرت یف حرف 


شرط باتردید باتمناهست ودرآخر فعل‌خبری آن «ی» شرطیه‌است ودررست بستونبم 


ار آدردءاست,ولی چون فعل آن زمان حالاست شرطیه نباوردهاست وبت آخر 


فصده‌این است . 


کی شدستی نفس من بر اسب حکت‌هاسوار 


مرا مادرم گر نزادی زین 
اگر پادشا کوه آتش بدی 


یکدم ار مجنون‌زخورفانل‌شدی 
+ تشنه راه‌عشق) گر درره‌او قدمز وی 


»عاشت] گر بد| ندی‌سر و فای‌عپداو 


۰ طاردوح تدس) گر صیدهو ای آوشدی 


گر نه‌سدوحم سوار دلدل‌شهباستی 
دکر-حرف‌شرطیه > ناصر خسر و 
فرفتیزمن نيك‌بابد سخن ۰ 
برستنده‌راز یستن خوش بدی 

دا کر -شرطبه» فر دوسی 
نان گر ویدیو دابس آمدی 

<ار- حرف‌شرطیه » مو لوی 
نقش سر آب‌در نظر چشمه کو ثر آمدی 
درر وضات‌تدسیان بیدل و جان بر آهدی 


دامو فای عشت‌راصموهء‌لافر آهدی 
سیفاسفر نك 





کتاب‌سوم ۰:۹ 


ضل 





ور بکلی بیبرادت داشتی 
ورنگار یدی امل‌ازعور یش 


گر بشنو‌ندی اتوالمن 
ودبرمن آمدی ازچزخ‌تیر 


چه بودی‌ار دل آن‌ماءمهر بان‌بودی 


بگفتمی که‌چه ارزد نسیم‌طر ءمدوست 
عیان‌شدی که بپاچیست خاك‌پایش را 


برات‌خوشدلی ماچه کم شدی یارب. 


بو اب نیز نمی بینشش چه جای خیال 


برخ چومپر فلك بی نظیر ["فاق‌است 


۰ لبت و یی که نیم کفته کل‌است 
» زلف گو یی زلب نباریدست 


» چورو زعاشقان بودی‌ث بلدا زهرسالی 
| گر ناهیدر | چنگی چوچنکش‌دهزبان بو دی 
بدستان‌قطب‌راچنکش زره‌صدبار بردستی 
» گرجبان را یکسی ‏ داشتمی 
۰ خویشتن سرختمی‌ادلا گر 


» چون خران زحمت بالان کشمی 


دل شدی نومید امل کی کاشتی 
کی‌شدی بیدا براو مقبوریش 
دور حرف‌شرط» مو وی 
کذكت شدی‌روبو <۱>عجاللال 
بر سخن من شده بودی عیال 
«دحرف‌شرط-اکر > ناصر خسرو 

که‌حال‌مانه چنین بو ویارچنان‌ودی 
گرم ببر سر موبی‌هز ارجان بودی 
اگر حبات کرانمایه جاودان لودی 
آرش نشان‌امان از بدزمان بودی 
وحرف‌شرطیه و تمنی- | کر > 


چون‌این نبودو ندیدیم پار ی آن‌بودی 
<[رزو-باری بجای کاش» 


بدل چه بو ویی) گر نیز مهر بان بو دی 
دحرف‌شرط (« اکر »حافظ 
می نوش اندرو نهفتحتی 
بکله سوی جمش رفعسمی 
دحرف تردبد کویبی>طیان‌مر وزی 
گر میلادر و حامه در آنزلف دو تاهستی 
بپر يكازده| نگشتش به نبت عذرخواهستی 
چنان‌دستی که اودارد ) کر ناهیدر اهستی 
درجهان‌هم ننی‌واشتمی 
درهیه خانه خسی داشدمی 
گر دداین‌ده جرسی داشتمی 


سیف|سفر نك 


۵ با اه هاش 
۱-رو + وءجال پدرو پسر هروو |زشمر ای‌نامی‌عرب بوده ند 





کتاب‌سوم 





گرم زمانه سرافراذ داشتی‌وعزبز 
زبردء کاش بردن ] مدیجوتطرءاخك 


ا گر نه‌دایره عشن‌داء بر بعقی 
گر زمانه براو د کر گشتی 


اين مه‌تواگر تام شدی 


کیتی اورابجان رهین گشتی 


ای‌در فا گرشبی در برخرابت د بدمی 


روزرودشن دست دادی‌درشفب تار بك هجر 

کر مرا عشقت به سختی کشت سهل است | بنقدر 
واستی‌را سرزمن بر تافتن بو وی‌صواب 

۰ کاشکی تاهمه برخوان‌جپان 

۰ بیج روشن کشت یاءبتاب بر بالا ستی 

.ا شب قدر است باخود نفغه‌ی روح| لقدس 

عکس‌جانانت یاخود [فتاب لم بزل 

» پامکر دلبر نقاب|زروی‌چون‌مه برکزقت 


این‌تمنایم به بیداری میسر کی‌شود 


عشق خو بان‌در جهان‌هر کز نبودی کاشکی 


1 آزمودم دردوداغ‌عاشقی باری هز ار 





سریر عزنم آن خاك آستان بودی 

که‌بردودیده ماحکم اوروان بودی 

جو نقطه حافظ سرکشته درمیان بودی 

دحرف شرط_ا کر آرز و کاش» حافظ 
مایه نی وهنر گدعی 
مخت زود آفتاب بامشدی 
دولت اورا بطوعرام شدی 

وحرف‌شرطا کر » هسمورسند 

سر کر ان از خواب وسرمتت ازشرابت و بدهی 


گر سحر کهروی‌همجون آفتابت و یدهی 
«حرف‌شرطیه-|کر» 


کاش | ندك‌مایه نمی درخطا بت وید می 
«حرفآرزو_کاش» سهدی 
سر جو کح‌بینان بچشم ناصوابت و یلمهی 
دحرف‌شرطاکر>سعدی 
کاسه بی مکسی داشتمی 
سف|سقر نك 
باز نورد ابرم عالم‌چنین ز بهاستی 
کاین چنیند بر مغان چونم-جدالاقصاستی 
یاددین کنج خرابی گنج‌شاه ماستی 
بادلم خورمت‌و محوترب اوادناستی 
خرف تریسیام. پیرجنال اردستانی 
کاشکی خرابم پبر وی تابغوابت وید می 
حرف [رزو ‏ کاشکی» سمدی 
باچو بود انلررلم کترفزروی کاشکی 
همومی ممدوقبك يك آ ژمودی کاشکی .« 











« 
کتاب‌سوم ۰۹۳ فعل 
سح 
نغنومزیرا خیالش‌در نما یم بخواب دیده کر یان‌من بکثب غنودی کاشکی 
ازچه ننمایدبه‌من‌دیدار خویش آن‌دل فروز راضیم راضی‌چنین‌رو بی‌نمود ی کاشکی 
هرزمان گویم زداغ‌عشی‌و اندوه‌قراق دلر بود ازمن نکارم‌جانر بودی کاشکی 
سعدی ازجان میخوردسوکندومیگوید بدل وعدهایش‌را وفاباری نمودی کاشکی 
دحرف آ[رزو کاشکی > سعدی 
ه سرودرباغ ار ندیدی قد دل‌جوی‌ت وکی همچوهندو بردرت بريك‌قدم برپاستی 
۰ گرچه بس [شفته ام درعشق چون ز لف بتان حبدایه شکر ان دلبرم داناستی 
ه ه رکه اومجروح تبغ‌غزه‌باری . نشد کافر اصلیست گر شیخست و گر ءولاستی 


حرف‌شرطیه-ا کر > بیر چبال اردستانی 

۷۷- | تاهی<۳ > - ممکن است‌دریكغزل باقصیده حروف شرط وتردید و 
آرزورا جمع کرد و دی» شرط در آخر فعل های خبری مربوط آورد چنانکه در 
شواهدنموده‌شد. 

۷۸-] تاهی د۴» - ورشواهد ومثالهاییکه آورده شدزه‌انها درست است ودد 
همها ز گذشته حکابت ۰بشود وناا کر آرزو میشود برای آینده صورت افعال بشکل 
ماضی‌است مثلاممکن است بطر یق‌شرط نیاوردودی؟ شرطرا حذف کرد و درعوض«می» 
استمرار درپیش فعل گذاردمانند: چه‌میبود ااکردل آن‌ماء مهربان می بود.« که ا کر آن 
چنان می‌بود حال‌ماچنین نمیبود »الی آخر غزل‌حافظ ویا:های دریفا گرشبی دربرعرا 
خراب میدیدم سر کرم‌از خوابه سرعست ازشرات‌میدیدم» الیآخر غزل سعدی ویا : 
«عشق خوبان کاش درجهان‌نمیبود یاچون‌بوردرددلم کمترمی افز ودسعدی‌آزجان س و کند 
سین رل موی تک تکدفعه وعدهایش راوفامیبود» وتمام غزل که حرف 
آرزودارد همین‌فسم است. 

مانند: 
» بروز ازمجلس‌خاصت) گر محروممی بودم بمب ور جلوه| نست بسی اغیارمنی‌دیدم 


سیفاسفر نك 


۲-۷5 گاهیده» _درزبان فارسی‌طریخهثر طیّه بچند صورت ورده مبی‌شود 


کتاب‌سوم ۹ «یحی ال فضل 
معمولا سه‌زمان بیشتر متداولنیست «مضارع-حال - ماضی » زرا طریفه ثرطیه 
دراستقبال موثرنیست وه کاه کلمه‌های شرطوتردید وآرزوهم درجمله آورده شود در 


افعال اثری نداشته افعال بطرریق‌ساده‌صرف خواهدشدا: 


مانند: 
مارا کویند دوزخی باشد مست دیع دل در آن‌تتوان بست 
گر عاشق وست‌دوزخی‌خواهد بود فردا پینی بهشت بپشت همچون کفدست 
تاچند اسیر رنك وبو خواهی شد چنداز بی هرزشت و نکو خواهی شد 
گرجشه زمز می‌و گر آب‌حات آخر بهدل خاك فرو خواهي شد 


خیام 

باوجود «1 کر»حرف‌شرطصورتافعال تفاوتی" نکرده است. 

واما سهزمانیکه شرطیه در آننها مرآید اول‌مضارع»دومحال»موم‌ماضی 
اول :مضارع: شرطیه مضارع که‌بطریق باضی کفته‌بیشود نی فعل بصورت‌ماضی است 
درابنطریقه | کرچه فل‌واقع نشده‌است اما ضورٍ بهکل ماضی استعمال مشود در 
حالیکه معنیمضارع ازآن«فپوم میگردد واین‌خود نیزدو نوع‌است یکی‌باحرف شرط 
وشك‌وغیره وهی» شرطیه دیگری باحرف‌شرط. وتردید وشك ولی بدون«ی» شرطیه و 
فقط اززمانف,مىدسشود ماننداین ست‌سعدی: 

اگردشتم ازدت این‌تیر زن من و کنج ویراه پیرزن 

که‌دراینجا معنی‌میدهد | کربرهم وا کرچه‌رستم دراصل فمل ماضی است ولی 
دراینجا بجای مضارع استعمال شده‌امت. اما آنکه «ی» شرطیه‌همور آختر فعل مآید 
مسع‌ورسعد گوید : 

این‌مه نو )گر تمام شدی سغت زودآنتاب‌بابشدی 

کهمقصود آنست « این مه نوا کر زودتمام شود: تسار زود آفتاب لب بام 

میشود .» شرفمل‌ماضی اس ت که «ی» شرطبه در آخر آن آمده و بجای مضارع استعمال 


شنه‌ات . 












کتاب‌سوم 
ای‌دریفا گرشبیدد برخرایت و بدمیی سر کر آن‌از خواب‌سرمست ازشرابت‌دیده‌ی 
روز روشن‌دست دادی‌درشب تار يك هجر کر سحر که روی همچون آفتابت دیدمی 


اکر فر شکنیم شرطیه‌نباشد اینطور خوانده‌میشود «چه‌خوش بودا گر شبی‌ترا 
در بر خودخرأب‌میدیدم » که‌ررحقیقت‌مءنی‌ومقصود آنست که‌چه خوش باشد که شبی‌ترا 


درب رخودخرآب بینم اینك شواهد بر ایمضارعبدون«ی»شرطیه 
)گر رفیق شفیقی‌درست پیمان باش حریف حجره‌و کرما به و کلستان باش 


گر من‌ازسرزنش مدعیان اند یشم. شیوه مستی ورندی رود اذبیشم 
گر چنین چپره‌قشا یل خطز نکاری‌دوست من‌رخ‌زرد بخونابه منقش‌ن‌ارم 


من به آه سحرتز لف مشوش دادم 
که کناء د کری بر تو نخواهند نوشت 


بوسه زن بر خاك آن‌و ادی و مشکین کن ننس 


گر توزین‌دست مرا بی‌سرو سامان دادی 


من گر فیکچ | گر بدتو بر و خوددا باش 


ای‌صبا کر یف ری بر ساحل‌رودارس 
فردا|"گر ه‌روضه رغوان‌بما رهند غلمان زروضه حورزجنت بدد کشيم 
حافظ 
کفت پیشبر که کر کوبی دری عاقبت زان‌در برونآید سری 
سر پنپان‌است اندرزیر و یم فاش )سر کو يجبان برهمز نم 
مواوی 


واءا مسعود سعدسلمان که‌درزبان‌فارسی استاد بوده می بینیم شرطیه مضارع 


را که‌صورٍ هم مضارع صرف مشود بادی» شرطیه آوردء‌است. کوید: 
غضایر ی که )گر ز نده باشدی امرو ز به‌شعر م نکندی فخر درهمه احوال 


اگر مسلکت را ذبان باشدی تناکوی‌شاه جهان باشدی 
سنابی 


#۰ دوم:ز مانحال شر طیه متقدمین غالبا «ی» شرطیه در آخدر افعال زمان 


حال شرطیه میافز ودهاند خصوصاً در آ خر افعال (هستن -باشیدن) ویاافعال مر کب‌با 
آنها ومتوسطین چندان مقیدنبوده ومتاخرین بپیچوجه خودرا مقید ندانسته‌اند مگر 
آنکه کاهی برای تجددیاتنوع بااظهارفدرت استعمال کرده‌اند. 


مثال: ۰ 
چون‌دو رخا گ رقم رستی بفلك بر خورشید.کی ذده زنور قمرستی 











چون‌دو اب او آر شک ستی بجپان در صدبدره زرقیمت يك‌من‌شکر ستی 
عنمصری 
جست این خیه که گو هی بر کبردد یاستی یاهز اران شمع دربتکانی ازمیناستی 
اصر خسر و 


گرجون توبه چینستانای بت صنمستر پشت شمنان خدمت اودا +خمعتی 


گر جون توبه چینستان ای‌ترك‌نگارستی پیوسته به چینستان ا یاه ببارستی 


مسمورسعد 
مردم اگر این تن سابیستی جز که يکي جانور اد کیمتی 
رمز سغن های من‌اد دانیسی قول‌سنت مژده به شاداحتی 


وعده نبودیش "بل ابد گر کهرش کوهرنانیمتی 
ینی آن با که و یید؛بارستی باش برتیت وخرخیر گذادستی 
نیستی چون سغن بارموافق‌خوش گرنه اد.بشرد بادبهادستی 
اصر خسر و 

بدیپی‌است که‌اینساختمان ها بعنی قمرستی شکرستی و درباستی و میناستی 
یاببارستی با کیستی فانیستی همه زمان حال‌اشت کهبا کلمه «اسی» از فعل ( استی 
هستن )خانمه بافتهو«ی» شرطیه در آخر آن اضافه شده‌است وهم ازحیث صورت و 
ساختمان وهم‌ازحث معنی‌وء‌قصود زمان حالاست کهدر طریقه شرطیه بیان شدء‌است 
کها کر «ی» شرطیه را ازآخر آن‌ها بيندازيم اینطور میشوده| کزمانند دو کونه او 
ماهی فلكك‌هست «باشده حور تذره ازتور ما کشت باانی ۹ ۱:۱:۴ 
دربایی بر کهراست باهزارها شمع در طشتی از ءیناست با اکر مانند توبتی درد چین 
هست «باشد» پشت بت‌پرستتان‌ورخدمت‌او خم است‌است‌الی آخرءبا وجود این کاهی از 
همین ساختمان معنی‌ماضی استذباط میشودچنا که در این بیت‌سعدی: 


تعالی ای چه‌رویست اي نکه کو بی‌افتاپستی و گر مرا حبا بودی‌زشر مش در تقابمتی 


که‌چون تحز به وساده کنیم لین طورمشود:تعالی ال چه روی است این که 





کوبی آفتابست وا گر مامزا حیابود « میبود » از شرمش درنقاب‌است « یعنی درتقاب 


ودک 
۱-دوم: ز مان‌حال شر طیه بدون«ی»و آن‌سادم است 
ساقی یبرم کربت یاقوت لب‌است ور آب‌خضر بجای‌آب‌عب است 
گر زهره بود مطرب وعیسی هیدم چون دل نه بجابود نه‌جای طرب است 


۴ سوم: ماضی طریقه شرطیه: شرطیه‌ماضی چنان‌باشد که کوینده با 
نویسنده بیان کند وا کرچنان‌بود. چذین میشد» و چنین‌میبود» یا کاش اینطور میبود با 
اینطور میشد» نتیجه [ نکه‌حال اینطور نیست پس آنطورهم نیت پس‌شرط میشود برای 
چیزی که‌موجود نیست با آرزومشودبرای‌چیزی‌وامری که‌موجودنیست. 

2۸۳ -آگاهی ۹ دراستعمال«ی»شر طیه‌در این‌مورد .نی ءاضیءطلق متةدءین 
ومتوسطین ومتأخرین (درغالبوارد) «ی» شرطیه آوردهاندوحتی‌معاصرین‌هم که‌با کفته 
واشعارپیشینیان | شنا باشندهی ور ندهکرمردم بی‌سواد و بی‌اطلاع 


مثا لها: 
ابکاش که‌جای آر میده. ۵ یااین ره دوردا رسیدن‌بو و 
س‌ ین بودی بودی 
کاش ذبس‌صدهز ارسال‌ازدل خاك چون‌سبزه امید بردمیدن بودی 
خیام 


که مساویست به: «ابکاش جای آریدن میبود» اماا کنون‌جای آرمیدن نیست 


الی آشو 
گر آعدنم‌به من بدی نامدمی ور نیز شدنب»ءن بدی کی‌شدمی 
به‌زان نبدی که‌اندرین دير خراب » آمدمی ‏ بدمی نه شدمی 
خیام 
کاشکی خاك بو دمی‌ددراه تا مگر سایه برمن افکندی 
سهء‌دی 


شبی‌دد برت گربر آسودمی سرفخر بر آسان سودمی 


کتاب‌سرم 


بقدر ازنبم چرخ بگذشتمی 


قلم در کف تیر بشکستمی 
جبال تو مر ژانکه من دادمی 


به ببچار کان رحت آوددمی 


» بگفتمی که چه ارزد نسیم‌طره دوست 
گر مراخردتوت رفتن بدی 


کاش کانان که عیب امن جستند 


تا بجای ترنج درنظرت 


به‌بی‌فرق کیوان بر آ-ردهي 
کلاء ازسر مبر بربودهی 
بجای‌ت و مر زانکه‌من بودهی 
به درما ند گان بر به بخشودمی 
فردوسی 
گرم ببر سرمویی هزار جان‌بووی 
حانظ 
خانه خرد روتمی کیاین‌شدی 


مولوی 
رویت ای دلتان بدیدندی 


یی خبر دستها بریدندی 





سعدی 

۴[ گاهی «۷»-چون آ ثار متعد دو قا بل توجهی در نثر فارسی از متقدمین 
باقی نماندهو ا گر هم باشددر گوشه‌و کنار کتابخجانه‌های خصوصیاست وبآن 
دسترس ‏ نیستو 7 نچه هم باقیماندهاست بو اسطه‌سه و کتاب نمی تواناعتماد کلی 
بصحت‌عبار ات آ نهاداشت که‌سهو و تصحیف در حمله‌هار اه نیافته باشدو لکودر 
نظم بو اسطه وز نو قافیه این تصور کمتر است باین جهت در این کتاب بیشتر و اهد 
از ۲ ثار شعر !| نتخاب شده‌است و از طر فی هم چون در شعر بعضی استثناء‌ها محاز 
است گاهی نتیجه قطعی گر فتن از مطالعات و مقایسه‌ها سخت دشو ار است باید 
دا نست که درز بان‌فارسیز ما نهای‌شر طیه چند ان محل اعتبار پیست وغ لباز ماندر 


مقصود چندان دخالتی زد ار وحنانکه مثلاهر گاه گو دم« گر ]فتاب بر آمده 
باشدر و ز مو حو و‌خواهد بود» یاو بیم«) گر ] فتاب بر مده‌باشد روزموجود 
است» یا و يم «) گر آفتاب بر آمده‌باشد روزمو جوو خواهدبود.» مقصود 
و معنی هیچ تفاو تی نکند زیر امتصو داز شرط مو کول کردنو مشرو ط نمودن 
امر بست به امری‌دیگر باین ملاحظه ات که می لینیم نو دندگان و ود گان 


۳ "۳۳۳۳ سر 


ات ۰۹۹ فعل 








از روی آشتباه‌است چم گفت‌در بان ۳ زمانهای 


شرطیه چندان محل‌توجه و اعتبار نیست مخصوصاً در نظم. اینك برای تو ضیح 
این امرمهم چند لیت از استادانر امور دا نتقادقر ار می‌دهیم‌مو لوی درحکایت 


مست و محتسب‌فرماید: 
کفت مست ای‌محتسب بگذارو رو ازبرهنه کی‌توان بردن کرو 
گرهرا خود توت رفتن بدی خاه خود رفتمی کی اين شدی 
مناکر باعقلو با امکانمی هبچو شیغان برسر د کانمی 
گر مرا دابیو تدییری بدی هچوشیغان جاء‌و توفیری بدی 
هم مرازنبیل دریوژه‌بدی هم نذورات هه روزه بدی 


هر کاء اشعار بالارا به نثرساده‌تندیل کنیم»یشوده | کرمراخود فوت‌رفتن »یبود 
خن خوومیرفت کی ا,نطور میشد من| گر باعقل‌وامکانم «باامکان‌هستم » مثل شیخان 
برسر دکانم «برسرد ‏ کان‌هستم» > درصورتیکه مطابق بابیت دوم‌وابیات بعد با عونت 
«من | کرباعقل وباامکان بووم مثل‌شیخان برسرد کان میبودم «نههستم »دراینجا بطریق 
حکایت از کذشته کفتگو میشود بعنی‌حالاینطورنیست واما | کرچنین یبود چنان 
میبود ۰ درحقبقت‌درست سوم بایستی مصراعاولماضی وءصراع دوم یامافی یا ءضارع 
باشد انطور. «من| کر باعقل‌وبااءکان بودم*بایستی » مثل شیخان بر سر دکان باشم 


دیا بوره باشم» آمامی‌بينيم ماضی ومضارع وحال بایکدییگر مخلوط شده‌است. وباز در 


اول کتاب‌فرماید : 
سرّ پنپان است اندرزیر ‏ وبم فاش الگ رو یم جبان‌برهم ذنم 
باب دمازخود گرجفتمی هبچونی من کفتنی ها گفتهی 


در یت‌اول بمناست مضارع بوون فعل «ی» شرطیه نیاورده است ولی ددبیت ددم 
که فرماید کر بالب دمسازخووجفتم «جفت‌هستم» مثل‌نی گفتنسی هارا میگفتم 





۳۰۰ 
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۳ 


درصورتتکه ظارا باید گفته باشدد ا یه حذت‌بودم مثل‌نی گفتنی 
هارا می کفتمکومی بینیم بجای‌ماضی زمان‌حال استعمال شده‌است ودراینغزل که‌بفردوسی 








نسیت داده‌آند, 
می‌ددبرت گر برآسودمی 
بغددازنیم جرخ بگذشنمی 
قلم درکف تیر بشکستمی 


جمال‌تو گر زانکه تن دادمی 


سر فضر بر آسمان سودمی 
به ی فرق . کبوان به‌فرسودمی 
کلاءه ازسر مبر بربودمی 
بجای تو کرزانکه من ,بودهی 


بیچارکان رحبت آوددمی ب» درماندکان بر پبخشودمی 

همه افعال که‌«ی» در آخر آناافزوده شده است‌ماضی هستند یعنی بر آمدودم و 
۳ بگذشتم بفرسودم بشگکستم بر بودمبودم و آوردم و به بخشودم کی در مصرع اول 
بیت چهارم که دار می آمدهاست که‌چون «ی» شرطیه آنراحذف کنیم‌دارم مشود و 
زمان حال است‌درصورتبکه مطابق معمول وطبق سایر ابیات‌باید کفته‌باشده جمال ترا 


| کرمن‌داشتم»نها کرمن‌دارم .. 


امیرمعزی راست. 
سحابستی قدح کوبی و می‌تطره سحاپستی طرب کوبی که | ندردل‌دعای مستجا پمتی 
اکرمی نیستی یکسرهمه رل‌ها خرابستی و کردر کالبد جانرا بد یلستی‌شر ابمتی 


اکر این‌می‌به ابر اندر بچنکال عقابستی از آن‌تاناکان‌هر کز نخورن ندی‌صوابستی 
درپنج مصراع همهافعال_زمان‌حال است. سحاب‌است مستجاباست دس رال 
اس اراس شرب است‌عقاب است ودرمصراع آخر نخورو زر که ماضیاست بجای 


نخور ند آمدم‌است. 


وقطر آن‌ارموی کوید: 
گرمن ازبندهوای ییکوان آ ز اذمی سر به سجده بیش‌ه ر کس بر زمین ننیها دمی 
آرانگززینمیو جز تر انستایمی تاتومترشادمانی باتو کبترشادهي 


ابردابامن نبودی کین اکرمن نارمی خاکرابامن نبودی‌دنح) گرمن‌بادهی 





کتاب-وم ۰.۱ نعل 


سل سس سس موس سس سروب ی 
جز ترا کسراندانی نورا کر خور شیدمی جز ترا کس را ندادی بویا کر شمشادمی 
کرمرا برشعر کویان جهان‌رشك آمدی من‌در شعردری برشاءر ان نگشاد مبی 


برایآنکه زمانها درست و روشن نموده شوند بر نشرساده برمیگردانيم میشود :: 

دار من از بندوای نیکو انآ ز انم سر به سجده پیش هر کس برزمین نمی نهادم» 

جزترا نگزینم وجزترا نستايم تا توشادمانی من‌باتوشادم !بررا با من کین نبود 
اکرنار هستم وخالرابامن دنج‌نبون ار من باوم < بادهستم» » بجز تو بکسی نور 
نمیدادم| گرخورشیدم « - خورشید هستم » جزبتو بسوی نمیرادم اکرومشادم 
<< شم‌شاد هستم» | گر مرابرشعر کویان جهان رثك‌میآمد من درشعردری‌برشاعران 
نمیگشاوم *نیمی از افعال مضارع وحال‌است‌ونیمی دت در ماضی ومولوی‌فرماید : 

گر بمال‌وملك و فرمن فردمی من‌دهانت‌را پراز زد کردمی 

کهدرمصراع اول فردم « ج فرد هستم » زمان‌حال و در مصراع دوم کردمی 
<< میکردم» ماضی است نتیجه آنکه درطر قه شرطه آنهم در شعر تطابق زمانبا 
هوردتوجه نست. 

0۸۰۵ ۲ گاهی «ر»-حروف شرط وتردیدو آرژو وته‌نا که‌چون‌درجمله‌رر آیشد 
ال بطربقشرط آورندعبارت‌هستنداز »مره طوبی:تو طو بی "و ییا کفتی» تو 
گفتی» بنداری, تو پند اری» کاشکی» کاش» چون «تا» «غیرهوری» که درنقلر و با 
گفته‌میشودنیز جزو شرطیهطبقه بندیمیشود. خواجه‌حافظ فرهاید: 


دیدم بخوواب‌دوش که ماهی پر آمدی کاز عکس‌روی اوشب هجران‌سر آمدی 
وفردوسی‌فرمااید: 
چنین‌دید کوینده يكشب بخواب که يكجام‌می‌داشعی ‏ چون کلاب 
دقیقی زجایی فراز آمدی بر آن‌جام می داستانها ردی 


طریقه ناقصا|(<صر یف دعاو تمناو آرزو: 
۰۸ طریقه دعاو آرزو آنست که بكالف‌پیش ازحرف ضهیر متصل‌در آخرفعل 


کتاب سوم 


زلوت : ضل 





درآورند وفعل راازامر کیرند ومعمولادرسوم شخص باشدوندرة در بعضی اشخاس دیگر 


آورده شود وچون ازمضارع کرفته‌شورهميشه در سوم شخص آخر آن‌رال باشدچون :بای 


«باشد» کناد« کند» مباد,دهاددغیره 
خسرواروزت همه نوروز باد 


افسر پیروز شاهی برسرت 


ه تور کمال نیض‌دل‌روشن توبان 


» حرزامان ملك‌زدستان حادئات 
ه ماه نوی که‌طاق فلك راست جیب روز 


۰ با ینده بادت عدل و داد عدات غمکیندوست‌شاد 
مادرشان ژاده برخلال جپالت 

روز وصل‌دوستداران یاد باق 

معشوته بسامان شدتاپانچنی بان 


اکر نکوشودم کارازمیامنی تست 


جز آن نگویم‌شاهاکه رودکی کوید 
بدورماه زسرتازه‌گشت ماه عرب 


ازحیش ‏ ظلْح‌خطاب رسان 


»ءحساب عبرتوبی حصر یان تا باشد 


وزطرب شبهای عمرت روزباد 
آسان [فتاب افردذ باد 
انوری 
آب‌حیات خاك ره کلشن تو باد 
نبودچواب بردل‌ر و ین تن‌تو باق 
چون کوی‌درهم ازره‌بیر اهن‌نو باد 
سیف اسفر نك 


اندرتن‌خصمت مان ازخون نم‌الار بخته 
فر بدا لدین احول 


مادرهر کز چنین نراد دنزایاد 


ناصر خسرو 
یادیان آن روذکاران یاد باد 
حافظ 
کنرش‌همه ایمان بان تابان چنین بان 
سالی 
و کر نه‌خسته‌دلانرا ‏ خدای‌مزدوهان 
کبالا لدیناسعیل 
خدای‌چشم بدازملك تو بگرداناد 
خدای بر توو برملك‌توخجسته کناد 
مسمورسعدسلمان 
ظل چترش بآنتاب رسان 
خانانی 


دل توفارغ بان ازصر وف لبلو نبا 
شرف | لدین فضل‌ایه تزوینی 





» مارا مرسای آسیب ازنادانیت 
اکر بتگر چوتوبتکر نکارد 
۰ مبیناد آن‌رخ ذیباکز ندی 
» بجز آن‌نر کس‌مستانه که چشمس‌مرساد 


۰ دست تبغ تومر یز ا که از بر ت و آن 





فعل 
وجودناز کت آزرده کز ند میاد 
حافظ 
از باغ| لوهیت سیب [مد و نار آمد 
حکیم‌صفا 
مریزان آن‌خجسته دست بتگر 
دقیقی 
زمپرو مه‌براو صوزم مسپندی 
ملامحید باقرخورده 


ز یر این‌طارم فیر و ز کسی خوش نه نشست 
حافظ 
شدچراغان جکر باك‌زخونین کفنان 
رازب 


۲-۷ اهی «۱»-کاهی بك‌الف‌حر کت در آ خرصیفه‌دعا بعد ازدال‌ضمیر نیز 


درآورند بو یمد رآخر فعل«بود» که‌درحقبقت دوا لف دعادر باك شخص | ور ندچون بان» 


و کاهی برای تا کید کلمه باد رامگرر کنند درصورتیکه اولی‌رابادو الف آورده‌اند و 


باداباد کویندچون: 


شراب وعیش و نبان چیست کار بی بنیاد 


زد یم برصفو ندان‌وهر چه پاد) باد 


حافنط 


وورحققت معنی , آن‌مثل آنست که‌بگوید « هرطور میخواهد بشود تاایتکررا 


و 


نش‌های دهان صبح صادق 


طناب عمرتان اندر سلامت 
» بپره‌ی احباب تو یادا طرب 
» چودورمهر و مه بان اهز اران‌سال ومه عبرت 


ایزدد لکی‌مهر فزایت بدهاد 
خو بی و خوشی‌و دلفریبی وجمال 


هه آمین این ورد دعایاد 


مت« ولا سطلجات 


کمال| لدین اسمعیل 
حمه‌ی اعدای تو یادا ضرر 

رشید وطواط 
میاه اذچنك‌تو اقبال در عالم کشان‌دامن 
۰ فر بدا حول 


زین به نظری باین کدایت بدهاد 
داری همه جز و فاخدایت بد‌هاد 


اثیر اخسیکنی 


سس 1۳۳۳ 
کتاب‌سوم - 





» خونم کهریخت چشم نو باراحلال تو "می پاکمی‌مخور که حلالت نی کنم 
حسانی نطازی 


۰ باواهز ارسال بشادی‌و خرمی برهريكازهزار زیادت شده هزار 


سوزنی سر تندی 
۸ - گاهی «۳» ۳ گفته‌شدندرة خبرسومدخص مفرد بعضی صنه های دیگر 


نیز بطریق دعاصرف کرده‌اندمانند این‌قه‌یده‌خاقانی که‌صیفه‌ارل تخص مفردرا 
بطریق دعا آورد, و آن‌چنانست اکاشمسر ر ابعدازفعل وصیغهوعا آ وردء است: 


چتر ‏ ظفرت نجان _مبینام بی دایت توجبان مبینام 


افعالرا 


«یعنی بینم» 
برداز هىای‌بخت اه کرک آسان مبینام 
تادیده خصم‌را ‏ بدوزی جذ تیر ‏ تو درکان میینام 
این قصیده *بت‌است :مین صورت وفردوسی ومسعورسعد و بعضی دیگربر آخر 
دومشخص‌مفرد آوردم‌اند, 


جوخواهی که تاج توما ند بجای مبادی جز آهته و پات رای 


«یعنیمباشی > فردوسی 


7 
هت ولا بو خادی 


خردمند شاها رعیت پناها. که مخصوس بای به‌تاییدسر مد 
«یمنی باشی > سعدی 
* بقای‌عمر توخواهندوجاه دو لت‌صاحي که هردو جاودان باو ن‌بایکد کر 


سوز نی‌سبر تندی 
2۸۵ افعال‌معین دو کانه: 


افعال معین‌رو کانه افعالي حستند که درسرفزمانهایمختلن اسلي افعال دبک 
دخالتی اند لکنیكطریق دریگ کمات مکزدر 


عنی‌درمعنی فعل همراه خود تاثر و 
دخالت‌دار ند چون این افعال درحن آنکه 


كمك به‌ملمتصورواصلی مبکنندخود نمز تا 





یر 1999 ل 





اندازه‌ای صرفم.شو ندومعنی اصلی آتمای دحا درم وم ومقصوردارد بدین‌جمت | نهازا 
افعالو کانه نامیدیم‌چون: من‌میتوانم بروم. تومیتوانی‌بروی:اومیتواندبر ود که هم‌نعل 
توانمتن صرف هم شودوهمفعل رفتن یعنی‌«رده باعم صرف میشو ند 

این افعال بردوقسم هستند: 

او ل: ناقص لعصر یف ما نند» بایستن شابستن ء بارستن. « یار بدن » 

دوم :کاملا لتصر یف:مانند:خو استن» توانستن »و غیره‌چون: میتوانم‌بروم 
ومیخواستم‌بروم میخواهندبرو ند. 

۰ قسم او ل:افعال‌معین دو عا زه: افعال‌معین دو کانه که نافص‌التصر -ف 
هستند یعنی‌تمام‌صیغه‌ها وزمان‌ای سایرافعال را ندارند | گرچه این چندفعل‌در بیشترحالات 
شبیه وما نند هکد یگ رص رف میشو ندو لی چون‌در بعضی‌حالات نز اختلاف‌دار ندهر يك جدا کانه 
آورد‌میشود. 

بایستن این فعل کمتر و بسار درناتنماوهستةل‌استعمال مشود بشتر اوقات 
فعلی باشده‌مین که‌درمعنی‌سایرافعال‌همر امخو دوخالت کنددرصرف آنها طر یقه مخصوصی 
رایدیدمبآ ورد که‌در بعضیزبانهای آ: ریایی |: ثر اطر بقدتا کیدی میناه‌ند. و در فارسی‌ه هم آنرا 
طریقه‌تاً کیدی میناميم ورز بانعر بی مذهوهاین فعل‌رادر بعضی اشخاص و ص. مه های 
فعل «امرغایب» نامندو بجای‌بایدهلام» کهآ نرادل»ادرن اند بر سر فعلمدخول آن‌دد آور ند 
9 «ن»تا کیدخنیفهود ن» تا کید تضله که در آخر بعضی کلمات در آ ید بجای همین 

بایر است 

امادرفارسی حزوادر موف نمیدودو بهترادت که آنرا همان طر بقه تا کیدی 
نامید؛ ناف التصر بف است.عنی تمام‌زما نمای« فعال‌تمام»را ندارد یعنی مستقم ل‌وما نی‌فر یب 
و بعیدندارد همجنین‌تماماخاص با صیفه‌هاصرف‌نشود فقطءضارع باحال وماضیداردو تما 
يك‌شخس: مثلانمیتوان کفت«من خواهمباست» وهمحنن‌تمیتوان گنت «مین باسته‌ام 4 


یاامن‌بارستد بودم» گر |نکه‌سعنی و اجب ولازموشاستهاز ان قصد کنند ودراینحال فعل 








کتاب‌سرم مس او دس ۱۳۱۳۳۳۳ 

من تست مها روکد وعمنی مذح: 

۱-] گاهی «٩»_تمام‏ اشخاص «یاصفه‌های» این‌فعل‌درزمان‌حال ومضارع 
فقط سوم‌شخص مفردمضارع باشد ودرماضی نیز سوم خس‌مفرد باشد بس درحقیقت بش از 
یك‌شخص ودوزمان از حث ‌سورت‌ندارداث خاص آن یکی و آن‌سوم‌شخص وزما نهای آن‌مضارع 
وماضی-ءضارع <ال من باید بروم , تو باید بروی ‏ او بایدبرودما پاید برویم‌شماباید 
برو ید آنها باید برونداین‌طرقهمضارع‌حال درحفیقت مانند امر است وتا کید وادر 
بانجام فعل میشودو باین‌صورت بیشتر درادطلاح متاخرن‌است و استادان بصورت مصدر 


۳ 


مرخم که,شکل‌ماضی استاستعمال کردمومتکنند 


مثال: 
سر بیکناهان نباید برید زخون ریختن دست بای کشید 
مراادج ایرآن‌ببا ید شناخت بزرك آنکه بانامداران بساخت 
که‌هر کاو بجنك|تدرآید نت رو از کت ببایدش جمت 
بدو نیك هر کونه بایل کشیر زهرشررو تلعی بیاید چشید 
که هرجای نندی با بد نمو و سر بی خردرا نبالد ستود 
چودشمن سبه‌ساخت‌شد تيزچنك باید نسنجید مارا درنك 
فردو سی 
نيك و بد چرن همی‌پبا پل مرد خنك آآنکس که گوی نیکی برد 
خوشاست ز بر مفیلان بر اه باد به خفت شب رحیل ‏ ولی‌ترك جان‌یبا ید گفت 
سبدی 


۳ آگاهی«۳». درثعر کاهی آنرآیس‌ازفءل مدخول اسلی‌ببا ور ندما نشد: 


چنین گفت کاز خسرو دادکر » بیچید بایو باندیثه سر 
۴۳ 

چو ایشان باستند پیش‌ساه ترا کرد باید بایشان نگاه 

که کودرز و کیواندر [مدبجنك به راد یاید نون بدرنك 

بکوشیدباید بدان تامر از «آن کوه‌باره بر آزرند سر 


فباید شکستن‌دلش‌را بجنك نبوشید باید براو نام و تك 








کتاب‌سوم 


مرارو ز کار درشت‌است پیش 





فردوسی 


1-۳ کاهی «۳» _در‌ضاو ع کاهی‌میان‌این فعل معین وفعل اصلی‌ر که» توضیح 
ساور ندودرا شحال فعل اصلی‌ر اهم‌مضار عمیاً ور ندما نند: 


مرد " بای که گیرن اند ر کوش 


هر [ نک س که جوبدهمیر ای‌من 
برستنده گر با بد ازشاه دنح 
نباید که سیر آ بد از کار کرد 
به شاد یش پا ین که با شيم‌شاد 
بفرمان . شاهان‌نباید درنك 


ورنبشته است پند بردیواد 


سعدی 
تباید که‌ویران کندجای من 
نکه‌کن ک‌بادنج نام است و کنج 
هبان نیز کندی کند در نبرد 
چوداد زمانه بخواهيم داد 
نیاید که باشد دل شاه تنك 

فر دو سی 


۴-_ ۲ اهی«۴»_درز بان فارسی ماضی این‌فءعل معین کمتراستعمال‌میشود 


وفعل اسلی‌را گاهی مصدرمی آورندو کاهی»صدرمرخم که بصورت‌ماضی است 


قي‌داشتم شم اذاین بد تهان 
ببایست رفتن ک‌چاره نبود 
چ و کوبی که کار خرد تو ختم 
همی کفت چون دختر آمد پدید 
نمایست گر دن براین‌ده تذر 
کانبا چه بایست برساخته 


یکی راه‌پیش: [مدش ثاکز بر 


ولکن بفرمان "شاه جهان 
دلش را کنون شهریار آزمود 
هه هرچه بایستمآموختم 
پا یستمش در زمان سر بر ید 
۳ دبوان برخاش خر 
بمیدان جنك اندرون تاخته 
همی‌رفت بالست برخیر خیر 


فر دو ی 


1-0 گاهی«۵»- چون‌مقصووتاً کید بر ایعموم باشدوفاعل‌شخصیء»عین ما شد 


فءل اصلیرا,طر_شدمصدری [ ور ند. 


هه خواسته‌سر به‌سر همچنان 


بیا بد شمردن بر سم کیان 





بنزديك آن کرک بایدشدن 


دیك‌را کر باز ما ثب‌شد دهن 
حق بنزه از تن ومن با تنم 
ببایدش کشتن ‏ بنرمان شاه 

چوبرشاه کیتی شود بدکمان 


ب را هه بیش باید, شلسن 
کذر کاه این آب دریا کجاست 


الر خور روزرا گویدشب استابن 


مردمان‌منم کنندم که چر ادل بتودادم 


همه‌چرم اورابه نیز "[زدن 


فردو سی 
کربهُدا هم‌ثر‌باید داشتن 
چون چنین کویم بباید کشتنم 

مولوی 
فکندن تن بر‌گناهش براه 
ببایدش کشتن هم اندر زمان 
به ‏ انبوه ذخی یاید زدن 
بباید نبودن ‏ بباراه راست 

فردوسی 
بباید گفتن آنك ماو بروین 


با ید ادل هت گفتن که چنین‌خوب جرایی 
سمدی 


۲-1 گاهی «۷»- کاه. ی دیده مشود فعل بایستی‌راتنها وبدون‌فعل‌دیگر 
ار د اند دراین مواقع اینفعل‌درهعنی ءستقل خوراستعمال شده معنی لزوم مدهد با 
آذکه فعل اسلی‌ومدخول مستتر ومغیوم است وبرای‌وزن‌شمر افتاد‌امت وباازشدت ظهور 
معذی‌برایفصاحت فعل‌ران کر نکردهاند. 


کدا اکر کهریاك داشتی دراصل بر آب , قطه شرمش‌مداربایستی 


حافظ 


چه‌باید مراددع وتیغ و کر 


کر اورازهومان بد آید بسر 

یعنی | کر بلابی بسرآوبیاید ازطرف «ومانبهدرعو تیغ و کمرحاجت ندارم و 
م۵ کارم! د 

پاباره ودژشمارا چه کار سرا ز شیر رایل حمار 


ببر کارچربی پبایل نت بباید از آغاز پبکار چست 


کی کاو بود سوده روز کار نبا ید بپر کارش ۰ آموز کار 


یکی‌دا به‌بیش‌من آورد جنك اکر جنك‌جدبی چه بایدبه حنك 
لت 


کتاب‌سوم 92۰۹ ی 


خرد پاید اندرسر مردکار که تیزی وهندی نیاید بکار 
فر دوسی 
دردا که‌طبیب صبر ‏ میفرماید بیمار حریس‌را شکر میبا بد 
سروی جو تومی با ید تاباغ بیاراید وردرهیه باغستان سر وی نبودشاید 
3 سمدو , 


درشعرهای بالایا معنی لازم‌ولازم‌داشتن‌دهدیا آ نکهافعالی ماند «واشتنء بو رون 
کردن*دغبره مستتر ومفهوم است بءضی میگویند ک*«بایدو شاید» فعل نیه‌تند و.لی 
متوجه نیستند کهز مان‌ماضی‌ومضارع دار ندو می‌استمرار نیز دراول آنهادر سید 
کهمخصوص فعل است 

۷-] گاهی«۸» بایسته که‌اسم فاعل‌این فءل‌است استعمال شده ومعای آن 
وا رورا الوجو. اس 

که‌یابد چنین روز کار ازمبان که بایسته نرزند شاه جهان 

ببر گیرد ودانش آموزدش دل" از تیرکیپا برافروزدش 

اسم‌ماخوز‌ی» آن که پایستنی میباشدنیز استهء ال دمومعنی آن‌لازم و اجب و واجب| وجود 
هساشد. 

۲-۸ کاهی «ه» گاهی‌فاعل این‌فعلرامستتر ومفموم‌فرش کرده‌فاعل‌تطاهری 
آنرابشکل مفعول در آورندچون «مرابایست » رفته‌باشمه ترابایست فهمیده باث عی"الخ 
و کاهی بك‌ضمیرمتصل‌مفعو لت دیگر نبزاضافه کنندچون «مرابایدم» .. «تورابادی» 


مثال: 

مراتاجوان باشم و تندرست چرا بایدم کنج‌جشید جست 
همی گفت چون دختر آمد بدید ببا بستمش درزمان سر بر بد 
چه گویی که کار خرد ‏ توختم هبه هرچه ‏ پايستيم آموختم 


فر دود -ی 


ذراین‌زمان نویسندان بین ماضی ومضارع این‌فعل فرقب ننهند و 








۳ 7 تون ۳ 


مراعات کنند. 

9 شایمتی - شایستن معنی‌درخور و لایق و سزاوار بودن دهد وفسکه 
فعل‌معین باشد"هعنی « ممکن ات »بعنی‌شكو تررید دهد 

۰-] گاهی «۱»- هر کاءفعل شایستن طورمستقلومعنی‌مستقل‌خود«نه بطور 
معین» استعمالشود برخلاف فعل بایستن مانشدسایرافعال تمامزمانپای آن صرف شود 
«مگر مستقبل چون‌شايم؛شایی»شاید.شاييم. شابنده ؛ميشاييم ؛ میشالی الی آخر 
میشایستم ؛ میشا یستی»میشایست ال ی آخر وشایسته‌ام , شایسته‌ای, شایسته است؛ 
الیآخرء شایسته بو دم؟شایسته بودی؛شابسته بووالیآ خرهمجنین سایرزمانهاوطر قه 
های آن آمابرای‌سرفی زمانستقبل که‌درهمه افعالسوم شخص ماضی‌مفردآ ترا پس از 
خواهیم؛خواهی؛ خواهید ؛ وغیره‌میاورند دراین‌فمل استعمال نشد‌است پس اسم 
فاعل آنر|باخ و اهم بوده یاخواهم‌شد؛تر کیب کنندچون :شایسته خواهم بود؛ با 
شایسته خواهی‌شد؛ شایسته خواهد بود؛ با :شا :سته‌خواهم‌شد؟ الی آخرو یز من 
شایمو توشا بی‌و او شاید استعمال کنند که‌مضارعاست وبا آنکهبطریقمصدری آورند 


+ون:ءن‌شایته خواهم‌شدن؛؟ توشایسته خواهی‌شدالخ 


مثال: 
تامذهب تواین‌بودو سنت جز مر جحیم را توکجا شابی 
۰ یعنی‌شابسته‌هستی « ناصر خسرو > 
ندارد سودا کر جاضر نیابی چوحاضر نستی حقدا نشافی 
شایسته ولاین نیستی و ناصر خنرو> 
کردسته کل ناب ازسا هم هیه ديك دا بشایيم 
یعنی‌شایسته هیمه زيرد يك‌هستم 
سعبی 


بایددانست که‌این‌صرفواستعمال‌ها سبار نادر وشازاست 


اسم فاعل و اسم مفعول « که مشترلك ببن اسم و صفت است مانندسایر اسم 





های‌فاعل» 


تاخدمت ر ندان نکز ینی بدل و جان شایسته دندان‌خرابات نگردی 
لاادری 
چوسالار شا پسته باشد بجنك نترسد سپاه ازدلاور نهنك 
فردو سی 


۱- ۲ گاهی«۳»-این فعل که‌معنی‌سززاوار بورن‌ودرخورلایق بودن‌رهدبندرت 
و ومعنیمستقل خوداستعمال شوروبرکتر بههءراهی افعال دیگربرای پندا آوردن 
طر بقهخصوص مستءمل باشدومانند. رایستن ‏ یباشد ودراین‌حال فقطدوزمان آن صرف 
شورمذار ع.ماضی»مضار ع آن‌چندصورت داود 

زخمی ۲ زعه: فعل‌اصلی که‌مدخول فعل‌شایستن‌است بطریقمصدری آورند یعنی 


فاعل آن‌معلوم ومشخص‌نباشد و بدون‌فاعلز کر شودواین فعل بشکل‌مضار ع .ید 


کر نشاید بدوست ره‌بردن شرط یاریست ورطلب مردن 
سعدی 
شاید بس کار خویشتن بنشمتن لکن نتوان زبان«دهان» مر دم بستن 
سرچشه شاید گرفتن بل جوبرشد زشاید گذشتن . ببل 
سعدی/ 
که او چون شبان است‌وما کوسفند و کرما زمین اوسپر بلند 
نشاید گذشت. زییمان اوی ه بیجیدن ازراه وفرمان‌اوی 
یکین سیاوش بفرمان شاه زشاید به‌ببوند کر دن‌نگاه 
فردوسی 
چوکاری بی فضول من براید مرا باوی سخن گفتن نشاید 
سمدی 
ببای‌ما چوره شایدبر یدن بدین‌مر کب کجا شاید رسیدن 
ناصر حسرو «روشنابی نامه > 
۰ کر[ بم‌رابر یزد عدق شا ید کاز آب دیده به‌عشق مبارك 


تر جمان‌البلاغه 






9 - -- - فیلد 


بهشت نقد آن‌دارو که باری‌مهر بان‌دارو 
سعدی 

۰ «..وعلامت غلامیکه بی‌شرم و عوآن بورستور بان ر| شاید..» 

قابوسنامه 


۰ کنتم اورا سحاب شٌایل خوا ند کفت‌شاکرد کفاوست سحاب 


۴- دوم ۲ نکه: فعلاصلی ومدخولراشکل مصتر مرخم آورند «عنی بشکل 
وم خص‌ماضی مفرد»چون: 
در آندمکه دشن‌پیابی رسد کان کانی نشاید کنیل : 

کر جفایی ‏ کند پباید پرن 


سعدی 


هر که ی‌اد بر نشاید برد 


اذتد اذتیکوبی چ‌شاید گفت ات 
: رقم لدین‌سباف 
۴--وم]نکه: فعلاصلی ءدخول شااستن رانیزمضارع آ وراد و یی رکه » 
حرف‌تعلیل باتو ضیح درمیان آنهادز آورند.چون: 


و کر بارو ازمیغ فولاد تین نشاید که‌داد یم جانرا دریغ 


عنصری 

نشاید جزاذمن که بااو رو کند تابرارد زمردیش کرد 
فردوسی 
بی‌ددستی دوستی باکس زشا یدداشتن باکی‌دا از کزافه دوستدارانکاشتن 
تاروح بر یاید جدی هبی ‏ بباید مشتاق‌دا نشایریكلحظه آرمیدن 
سعدی 


نشاید خرن سعدی بی سم و وخ 
دلکن باچنین داغ جکرسوز 
بلی شاید که مپجور ان گر بند 
شکر فر وس‌مصری حال‌مکس چه را ند 


باشد که آستینت :دسر ز ند سعدی 


ولکن چون مراد ادست شاد 
نمی‌شاید که فریادی‌بر آر ند 
رواباشد ک‌مظلومان بزارند 
این‌دست شوق برسر و آن‌آستین نشانان 


تاچون‌عکس نکردی کرد شکردهانان 








۰ 
سرویچوتومیبا پل تاباغ پیار ید وردرهمه بافتان‌سر وی نبود‌شاید 
سمبی 

۴ زمان‌ماضی _ زمان ماضی‌را نیزبدوشکل آورند یکی آنکه‌فل اصلی 

رامصدر آورند جون‌شا یت رفتن *وبامی است‌وارتهمشاست لفتن نگ که صدر 

مرخم اباسومشخص‌ماضی مفردآنرادرجاییکه غر شآن‌باشد که‌فاعل ‏ کر نشود چون 
شایت‌شنود وخایست ور وهر گاه‌متصود کر فاعل‌نیزباشد ترا بدووجه میتوان 
آورد کی آتکه‌ضمیرفاعلت مته‌لراباً خر صفه فعل شایستی الحاق نمایند چون 
«شایستمشنوو» وه‌شایستم‌رفت» باآ نکه‌ضمرمتصل فاعلیت‌را به آخر فعل اصلی الحاق 
مایندجون «شایست‌شنودم» ووراین‌حال«ونیزا کر جمله شرطیه‌هم باشد» غالبا «ی» 
نانص‌التص یف در آ خر آن در آ در ند چون:شایست ر فته‌ی و شایمت شنسودی و شایست 
شنودیمی و شایست شنود ندی وممکن است بین‌فعل وفعل‌اصلی فاصله باشدو کلماتی 
ای 
دنگرذ کرشود. 
مثال: 
بدربرستاره شبر هر که بود که شابست کفتار ایشان‌شنود 
فر دوسی 
۲-۴ گاهی «۳»- کلمه«یر» درز بان‌فارسی چندمعنی وهوردأستعه المختاف 
دارد یکی آنکه‌برای استثناء آورنشومعنی لاه عربی‌دهد وءترادف با: جز -بجز-بغیر از 
وباستتناء میباشد چون: 
نبیندکی در ساعت خوشی مگر وقت‌رفتن که دم در کشی 
< یی » بجز سعدی 
دنگرمعنی« آیا» حرف استفماموسو و ال دهد. 
مثال: رد 
وخرته بوشی ‏ درکار و ان‌حجاز همراءمابود یکیازامرایعرب اور اصدد ینار بخشید تانفقب 


کند نا کاه‌رزدان بر کار و ان زدند و پاك برد ند بازر کا نان کر به‌وزار یکرون کر فتند. و فر یسادبی فایده 











7 سیر 
برداشتند: کر تضر کنو کر فریاد دزدزر باز پس‌نخواهد داد مگر آن درویش که برقرار خویش 


ماندهبودوتغیری دروی نیامده کنتممگر آنم‌لوم تر ادزدتبرد گت بلی ردو لیکن+ ربا آن‌چنانالتی 





نبو که ازمفارقتش خسته دل باشم: «مگر اول ببعنی بجز و میگر دوم بعنی آیامی‌باشد 


«از کلستان‌سدی» 
ازچه ای‌کل با کلان آمیختی ۱ 
مولوی 
دراین یت‌نیزمعنی یاو بلکه‌رهدوجزءحروفویکی ازادوات سئوال‌است. 
امشب‌مکر بوقت نمیخو | نداین خروس عشاق بس نکرده هنوژاز کنارو بوی 
«بعنی آیا»سدی 


دیگر همعنی گمانو شك و آرز و و ترویددهد «برای‌تمنی وترجی‌باشد ازبرای 
امری که‌هنوز واقع نشدهاست و شك‌است درواف‌شدن آن ودرزبان‌عریی کلمه «ارجو- 
و یحتملیمکن» بجای آن استعمال کنند. برای‌این‌معانی درزبان‌عربی کلمانی ازفعل 
کیرند واینمهانی نزديك بمعنی شارسته‌وسززاواراست زیرا چه‌بگوند فلان‌امر ممکن 
استواقع شود یامحتمل است‌واقم‌شودیا بگویندشایسته است‌وافع‌شودمعانی تقریباً زديك 
بهم است ومفپوم‌قر بب‌بهم چهاز آنمامعنی‌شك‌وتردید و آرزواستنباط میشودو بدین ملاحظه 
کم کم‌بجای کلمه‌یایر استعمال کرده‌اند مکربااین‌معانی‌اخیر جزء قوومحسوبو 
کلمه‌شایدموقعیکه‌بجای کلمه مگراستعمالشوودرحقیقت دیگر قسمتی ازفعل نبست د 
نبا یدجزء قسمت‌های‌فعلمحسوب‌داشت بلکه جزء‌حروفاست ععنی‌یدمیباشدو اگرچه 
ظاهرا فسمتی ازفملوزمان حالسومشخص‌مفرد ازفعل شایستن است ولی‌می ینم اززمانی 
که کلمه‌شیربجای کلمهمع استعمال شده‌ومیشود ۹ حالات وصفات فعل از آنسلب 
شدوانت وماضی‌وحال ومضارع‌ندارد زیر ادرحققت شایمی ماضی فعل شایستن بسعنی 
سزاو ار بودن‌ولایق بودن‌استءته برای شك‌و تررید وچون‌شكو تردید وروقوع امری‌فالاً 
برای زمان آ شدهمیباشد ونه‌برای‌زمان ماضی این است که می‌بينيم دربگر برایمعنیمگر 


ماضي‌استعمال نشده‌است بنظرمیآید که معنی تازه‌شاید که بجای‌مگر است دریعی 





کتاب‌سوم 2۱ فعل 
۳۳ مس سس سس تاو مه 


دوقرن اخیر پید اشده‌استز بر اهر جاشاهد یافت‌شود بر ای‌معنی‌سزاوار ولایق 


است نه‌معنی‌تاذه آنو استادان قدیم‌هرجا که این‌منهوم جدیدر امیخو استه | ند 
شهما نند کلمه مگر استعمال‌میکر ده| ندچنا نکه سعدی‌در گلستان گو ید : 


غرض نقشی است کازماباز ماند که هستی ‏ را نمی‌بینم بقابی 
مگر صاحبدلی روزی برحمت کند درحق درویشان دعایی 


معنی‌جدید «شاید» راقصد کرده‌است. بعلاوءدرزبانهای خانواده آریاییی می‌بینیم 
0 ومعنی‌جدید هایس یك کلمه‌هست که‌جزء قودمحسوب‌است نهفعل و به 
این‌معنی ک-هماامروز کلمه «شاید» راز استعمالا من متقدمین انسعال نمگد دءاند 
و کله»مگر دا بایی معنی‌میاور ده ند و لی) گر امروژ ازهر کس پرسیده‌شود که 
معنی کلمه‌شاید چیست پیش از آ نکه باصل‌ور يشه کامه‌دقت کندههان همعنی نر دید 
وشك و گمان و آرزورا در نظر خواهد آورد نه معنی لیاقت وسزاوار 
بوون‌را <۱ 

این تطو رو تبدیل وا نتقال معنی در طبقه بندی منحصر باین کامه نیست بلکه 
چند کلمه‌د بگر نیز تغییر اتی نظیر این کلمه‌پید | کر ده | ندو از قسمت و طبته فعل 
خارج شده و حزء سابر تقمیمات کلام ]مده‌اند که دراین کتاب گفته 
خو اهدشد. 

اکرچه ین بحث بسیارطولانی‌شد و لی‌چون»ممولازم بود ارزش‌طول ب<ثرا داشت 

۵- یارستن «باریدن» پا یواست اور چه لس فعلر! نیزاز 
روی قباس»یوان‌صرف کرد ولی‌ناقص‌التصر بف است‌یعنی بیشتر زمانهای آن صرف و 
استعمال نشده‌است زیرادیده تمیشود که‌متقدمین [ نرابهتنهابی‌ومستفار رفک در دم آورده 
باشند بللکه‌همشه بشتکل‌معین «یعنی مانند باستن - شایتن » ااستعماز کرده‌اند 
وباین ملاحظه زما نبا تکه «وروقتبکدفعل معین‌است» استعمال شده است فقط ءضارع 
وماضی‌است. 


۰ - بطوریکه درپاو رقی‌صفحات قبل‌هم بادآوری خد تدما بهای مفهوم اخیر «شاید» 
باش که بکار می برده| ند . 








ی ۰۹ فل 


1-ول‌مضارع-بارستن مضارع‌این‌فعل‌نیزمانندشایستن به سه‌نوع استعمال 





مشود نخستآ نکه‌بارستن‌رامضار وفعل اصلی ومدخول رامصدر آورند.چون: 


نیادمت گفتن که ایدرمایست بدین‌مرز من با سواری دویست 
فردوسی 
ماا تانت کسسن بدان‌هبیکندو و کثمپخوبشتش 
و ليك دست نیارمز ون بدان سر زلف که مبلفی‌دل خلق استز بر هرشکنش 
سعدی 


۷-دوم : آنکه بارستن‌را" مانند نوع اولمضارع آورند وسوم شخص ماضی 


فعل اصلی را آورند و این نوع در حقیقت مخففوم رخمنوع اول است زرا مصدرمرخم 
شدء و بشکل سوم شخص مفردماضی در همه اشخاص استعمالممشود. 


سرختم کرچه نمیآدم گفت که‌من ازعش" فلان ‏ میسوزم 
سعدی 
خردرا وجانرا که پارن ستود و کرمن ستایم که بارد‌شنود 
که درشهر ماز ندران است کنت که‌ازشب دوببره نیار ند خفت 
هرد و سی 
جپان یکسرهمه برد بو بر فو لندوامت‌را که بار و کر جز اسلام و جزسنت نگهبانی 
سنالی 
بی چراغ جامدرخلوت نمیارم نشست زانکه کنج اهلرل باید که نورانی بود 
بجیب عجز عقلم سر فرود برد که‌باشممن که بارم نام او برد 
حافظ 


سوم ٍآنکه هم بارستن وفعل اصلی‌هردورا مضارع آورندو يك« که» تعلیل 
دروسط آنهادر آورند چون: می نیاو رم که ببينم واین‌نوع‌سوم نادراستعمال‌شود. 

۸- ماضی . ماضی‌نیز بدوطریق کفته میشود یکی آنکه یارستی راماضی 
وفعل اصلی ومدخول آنرا مصدر آورندورجاییکه مقصود ذ کر فاعل نباشد و بدون‌فاعل 


ذ کر شودچون« نبارست کفتن » وبا آ نکه مصدر مرخم آورنده_بعنی بشکل سوم شخص 


کآآآ۳۳۳ ۲ 
اس سس 
مفردماضی» چون : نار ست‌شنود وبا آنکه| کرخواهندضمیرز کر شورضمیررا به‌بارستن 
الحاق کند جون *« نیارستم‌شنود» نیارستی شدو د « نيار ستم‌شنود »الیآخروممکن 
است مصدررا مرخم‌نکرده‌بیاورندچون‌نیارستم شنودن - نبارستی شنودن نیارستیم‌شنودن 


الی آخر 


مثال : 

بفرمود تا تاختن‌ها: بر ند هبه‌روی کشور به‌بی بسپر ند 
چو ازتغم شاهنشهی کس‌نبود که پارست تخت شبی‌را ستود 
64- فعل معین خواستن . این‌فعل هم سهمورد استعمال دارد . نخست معین 


است‌برای صرفمان استقبال کله] ال .روممعنی‌مستقال آن که میل و آرزو باشد سوم 
جزء افعال معین‌د و کانه است.چون‌راجم به‌صرف تمام آن وهمجنین در مورد استقبال 
کفته شده‌است در کتاب نحو در مبحث افعال شمه‌ای راجع بآن و اهمیت آن کفته 
خواهدشد. 

۰-فعل‌توانستن ۰ . این‌فعللازماست و متء‌دی از آن بنانمیشود وطر قه‌مجم,ول 
هم‌ندارد. 

ازجماه افعال معین د و کانه‌استو.چون‌به‌عنی سل خودصرف شودتمام زمانبا 
وصیغه‌های آن‌صرف مشود مانند : تو انم بتوانم»میتوانم؛ توانستممیتوانستم توانسته‌ام» 
توانسته بووم , خواهم‌توانست, توانسته‌باشم ,چون فعل؛عین‌باثدبررای‌پیدا آوردن طریقه 
مخصوص که بپمراهی فعل مدخول صر فشود ومانند فعل خواستن و ازفعل اسلی فقط 


سبزمان صرف میشود مضاد ع شرطءه «آرزو تمنا وغره» و أسمءصدز ازفعل توانستن با 


ءصدرفعل مدخول 
مثال 
یافتن بیش توراهی نتوان سویت ازدود نکاهی نتوان 
بازم اندبثه یاریست که گفقن نتوان * _ بردل ازوی غم‌باریست که گفتن نتوان 


جامی 











7 نگاهداشتن ملك‌جزچنین نقوان 
ای که ملنی اف طبمخود نصاف ده درجین‌حالی زمی‌پرهیز کردن جرن‌آوان 
1 مسعودسمد 


ونل است‌فعل اصلی‌را بشکل‌رخم آ ور ند. چون؛ 
تسس و اندرین تصیده کاین بیت فر و گذاشت نتوان 
سنالی 


دراینجا بچشم دات نك بنگر که اینرا بچشم سرت دید" فتوان 


ناصر خسر و 
باز هم مصدرتمام 
9 
سنه نقوان خانهام لغبات‌ساختن جدن بسر نتوآن قدایافبلان داشتی 
دی و دبای زیراجزهوانبودتر | تاتوبارخویش باشی‌بار نتو آن‌داشتن 
5 سبائی 
زنند بادحوادت ژٌ نمیتو آن دیدن وی ود رو تون 
4 حانظ 
۱-طربته و استعمال جاگ کر مشود چنانکه بت 


فرضش[کردهاند بث‌طر قه خاص‌وجدا کانه نیست‌زیرا کلیه اب استعهال جزو تر کیبهایی 
میباشند که‌باافعال بایستن وشایستن‌وتوانستن وبارستن ساخته میشوندچیزی که باید 
متذ کر بو آنمت که‌مصدرخوربه‌تنهایی سامت کهیرکتاباول .کته شهاستولی د 
اینجااشاره بوقوعوحدوثامری‌بمنی فعلیمیشود درصورتیکه‌زمان وفاعل‌فعل‌معلوم‌یست 


و کرنمیشود. 


مثال: 
د بودن‌بایدا کنونجامدخوردن بایدا کنرنمی . نشا ندن بایدا کنون‌مبرو کندن پایداکنون کین 
۱ تطران 
خواهم‌شدن به بستان‌چونغنچه باول‌تنك ‏ و[نجا به نیکنامی,یبراهنی دریدن 
حافط 


بعه 


کتاب‌سوم ۹ مل 





دشن خود ب اش زیراجز هوا نبود ترا تاتویارخویش‌باشی یارنقوان داشتن 
ستائی 

۲۳-طر بقه ناقص‌یا و صنی . درحقیقت این‌نوع استعمال اساسا طریقه نیست 
چون‌درادای مقصودومعنی‌فاعل بك نفرا وچتهنررففل ازاوبضد ورمیا یه که‌زمان آن یکی‌باشد 
برای پیشگیری ازتکراريك‌نواخت‌فعل‌های باضمی رافعال را بش کل اسم‌فاعل بااسم مفعول 
در آورده آخرین‌فعل راتمام آورند چون خسرو صبح ازخواب پرخاسته دست و روی 
1 شسته لبای‌پوشیده از خانه‌بیرون رفت این‌نوع عبارت عمواره برای زمان ءاضی 
ودرنشرآ «وفبرای‌سایرزما نهاودر نظم بندرتدیده‌میشو د وزمانوضمیر فاعل‌آن ازآخرین 
فعل‌مءلومو مم دم گودد بدین‌ملاحظه آ تراناقص باوصفی نامىده‌اند دراین صوزت 
دیگره«و» عطف لازم‌نیست یعنی نباید کفت:ه خسرواززخواب برخاسته‌ودست‌وروی‌خودرا 
شسته» وچون‌اینشکل آوردن افعال برای حذف «و» عطف‌است پس دیکر هوه عطف 
نباید آ ورد. ۱ 

چه| کر افعالراتمام‌بیاور ند پس‌ازه ‏ فعل يك«و»عطف لازمخو آهدبودوچون‌خسرو 
ازخواب برخاست و... 

۴-طریقه م رکب ۰ بیش ازا ین اشاره شدء‌است "که «ماضی‌قریب»ظاهرا دی زک 
میباشد ازاسم‌فاعل‌يك فعل وزمان حال فعل هستن کت با کوتامشده چون «رفته‌ام» 
کهمرخم « رفته‌هستم» میباشدوهرفته»مساوی به‌«رفته‌هستی» اسب‌وهرفتهاست * مخفف و 
عرخم «رفته‌هست» میباشداین‌ساختمان ظاهرالتر کیب یعنی نمابانو نی زجدا ازهم است 
ولی کاهی ازفعل همتی ققط««» اولآ نراانداخته قآ نراد نبالفعلی که‌قصوداست درهر 
ثش‌صیغه میاورند وچون «ه» فعل همست راحنف کنند«ه»] خ راس‌فاعل‌رانیژ بیندازند 


ودرظاهر یک فیل‌سادم‌بنظر [ بدامايك عتکلمخصوص‌وم رکبی‌است ونویسند کان‌پیشین 








کتا 


حفقت آنر آروشن نکرده‌انددرهر حالاین‌طر قه 


آب‌سوم 


۲۰ 


بل 


چیزی‌نیستجزماضی قرب مگ رآنکه 





بشکلی دیکراستو بدین جت همین یك‌زمان‌دارد یعنی‌ماضی قریب است و گاهی 


دلالت برزءان‌حال دازددرثش‌صیفه که‌نویسند کان کاهیآنرااستعمال کرده‌اند. 


کذتتم 


مثال: 
گر ترا گویم » خو ردستی مرا کوبی بباغ 


ور ترا کویم کجا بودی‌مرا گویی که هست 
شنيدستم که رندی ‏ در زمستان 
یکی پرسید از اوکی ماتمی وش 


آن شنیدستی ک‌وتتی تاجری 


نامداری که با نام او 


یکی 


آنکه کشتستم بی مادون من 
کی شریف من برد سوی وئاق 
که بسسرخرد ‏ نخوردستم شراب 
من که صلحم دائناً با 


اين پدر 


مه و خورشید سالاران کر دون| ندرین بیمت 
رت 
من ایند آمدستم 


خداو ندا 


آی‌من غمم خورت‌زر بن‌ر خا زسیمین برت 


خفته‌بو دستم بز بر سایه سروسبی 


کاسه ای از ین غذ|چون که مفلس تبی 


| توری‌درهجوشا کر دخود 
بسر میبرد تابوتی شتابان 


که مرده از عزیژان گنت آنش 

در ییابانی در افتاد از ستور 
سعدی 

شدستند ی نام نام آوران 
مئوچپری 


می‌نداند که نخسبد خون من 


که زبپر چاشت + رختستم دنا 


خوشتر آید از شرایم زهر ناب 


این جبان‌جون جنتستیم در نظر 
مولوک 


نشمتستندیکجاو نبشت عنل محضرها 
منضل 
منوچهر که 


ای امل‌همجون‌شکرت مارا پدندان آمده 
بدرالدین جاجرمی 


پامید "تسو.او امد 


زبند آز بجز عاقلان نحهتتدنا 
برایر_بی‌طمعی بازو جندکان‌بی‌دنج 


کوزن‌و کور که استام زر نمیجویند 
و کر پراسب سهام‌استلاجرم کرد نش 


طم ببر توزپیشش که‌جمله بی‌طیمان 


۰۱ 


فعل 
و کر به تیغ‌طمع <لق خویش خستستند 
نشته|ند ازیرا طم ستسدند 

ز قیدو بند غل‌و بر نشت رسهتنل 

چو بندکان دایل و حقیر پستستند 


زرست بند ستمکاردهر حستستند 


ناصر خسر و 





۰ ۳ ك 4 ر ۷ب 
م9 3( ۱ رک ِ# 3( 
۰ ۱ 
اقعال‌معین فرعی باغ رمنصرف 

۴ - افعال معین‌فرعی افعالی‌هستند که‌با کلماتی دمگرتر کب‌شدهفعلی‌تازه 
از آنهابنامیشود « پبشمازه‌های۵10-۵16- 6۸۹-۱۵ مراجمد‌شود». به‌غی‌این افعال 
را غیرمنصرف تامیده‌اندزیراقسمت اصلی آنپا بعنی هسته این تر کیب عسرف نمیشود 
چون‌نماز کردن - نماز خواندن» کنارآمدن - دست زدن » زمین خوردن .دست 
شین ورد 

از نویسند گانقدیم متأخرین کمتر کسی باهمیت این مبحث و افعال‌بی برده 
است درصورتیکه این مبحثیکی ازمهمترین‌موضوع‌های‌دمتور زبان فارسی 
می باشد. زیر اچندین مقصودمهم از تر کیباین افعال بعمل‌میآ ید: 

۵ یکم:باتر کیب کردن‌این افعال مر کب‌شهاره‌بسیارزیاوی ازافعا تازه که‌معانی 
ومفروم‌های‌تازه از آنپاف‌میده‌میشود بدست‌میاً ید درصورتی که کلمه‌ها واجزاییکه این 
افعال مر کب از آنها ساخته‌وتر کیب میشوندهمه بکوش وزهن آشناهستند و کلمات‌تازه 
وغر یب نیستند . 

۷ .م دوم زبان‌فارسی باافعالیکه ازساختن وتر کیب‌بااین‌فعل‌های معین پیدا 
+ شود بسیارتوسعه‌پیدامیکندوییان خبآز و‌فاهيمبسیارسپل میگرود بدون آنکه کلمات 


غریب دیگری که‌بکوش غیر آشناوغیرهاًنوس باغد استعمال شودچنانکه‌فرهنك‌نوسان 


کتلب‌سوم 












بواسطه تس بودن ذهن باجزای این ۳ متذ کر نشده‌اند که اینما اد 
مستقل وجدا کانه‌میباشندبامفهوم های مختلف و ابدا ضیط تکرده‌آنده و درفرهنك‌ها 
دنده نمشود. 

۷- سوم - بسیاری‌ازایرانیان حتی‌بعضی آزمستشرقین یکی ازمحاسن زبان 
عریی را واجدبودن ابوابمختلف آن‌دانسته‌اند که باعث کوتاهی‌جمله‌و کلام وبیان‌خیال 
باسهل‌ترین وجه‌میگردروحتی| یجادیابیاز معا ی ومف‌وم‌هایی کهسابقامتداول نبوده وبعد 
پیدامیشود مگردد وده‌باب آن‌معروف - . ,وراست چون‌باب‌های مفاعله و افعال و 
تفعل و تفاعلو تفعیل وغیره واما کمتر کسّی‌متذ کرشده‌است که‌زبان‌فارسی‌بیان‌تمام 
آن‌باب‌هارا باهمین‌تر کیب یعنی تر کیب افغال تازم که بتوسط افعال‌معین فرعی پیدا 
مشود بطور زاین دارامیباشدمثلا آدمید و‌فعل‌لازم است وا کر بخواهيم معنی مطاوعه 
رن فمیدسشوداس فعلبامصدر مرخم یم آترا که کمه «زر ام »میباشد باطرفتن یا با 
شدن صرف‌ميکنيم وبدینطریق آرام‌شدنو آرام طرفت هقی از ومینی مطاوعه 
نیزازآن استنباط میشوند پیدامیگردد. ه رکاء بخواهند فعلی‌را ببابفاعله ببرندیعنی‌دو 
نفر فرش‌شوند که یکدیگررامیز نندیاثلابکدیگررا میخندانند مصدرمرخم که بشکل 
سومشخص مفرد ماضی‌است کی ازفعللاز م «یامطاوعه» وریکی دیگر ازفعل متعدی پیاور ند 
4 کردن بانموون ویافعلی دیگر ازافعال معین فرعی صرف نمایند مانند همان باب 
مفاعله‌عر یی باشددرمعنی چون زدو خورف کردن» کنتگو کردن «ظاهر آ درز بانهای 
آدیایی فعلی که‌معنی باب تفعل د اشته باشد دیده نمیشود درز بان‌فادسی منهو؟ 
آنرا بات ر کیب کر دن مطلب مقصو دو فعل‌معین ز دن و ضمیر مشار کت‌تر کیب کنند 
چون‌خودرا بناخوشی زدن «بمعنی‌تمارض» وخودرابه کری زدن‌وخودرا به نفهمی زدند 


غیره مولوی‌فرماید : 








همچو فرزندان‌خود دانندشان متکران با صددلل و صذ " نشان 
ليك ازرشك وحسد پنهان کنند خو یشتن‌را بر ندانم‌میز نند 


۸-چهارم - بوسله انعالمعین هرفعلی که درزبان فارسی نیست میتوان 
آدرد واین‌قص‌را جبران کرد. مثلا درزبان فارسی فعلا يك فعل مستقل‌برای معنی 
بیرون رفتن نیست‌بااین‌طریق این‌قص‌را رفع کرده وییرون رفتی گویند همچنین . 
لازمرا متعدی کر دن ومتعدی‌زآلازم ک دن بتوسط این افعال سهل‌شده است- لا یبر ونر فتن 
فعلی‌است‌لازم وچون,خواهیم | نرامتدی کنم معین آن که‌فعلرفتن است‌برداشته کردن 
بجایش‌ميگذاريم صورتتعدی بخورمیگیرد ومیشودببرون کردن همجنین بدام افتادن 
جرد بدام‌انداختن زمین خوردن‌می و دزمین‌زدنوغیره. 

۹- پنچم - بسیاری از افعال را که‌لازم بامتمدی هسیند میتوان افعال صیردره 
از نباساخت نلایی نیاز کردن فعلی استمتعدیدیی نیاز آمدن«لازم»وبی لباز گردیدن ‏ 
«باشدن» صیروره آنوبازهمان فعلی که‌درمعنی‌صیروره است‌میتوان از آنمتعدی بنا کرد 
و کفت:بینیاز کردانندن همچنین آزارگردیدنلازمآزان ردانید مشعدی که از 
«لازم»-اخته‌شده‌است و آزادشدن‌صیرورهآ نست بیاری ازافعال با كمك «پزیرفتن» 
د«طر فتن» فعللازم باصیروره میشوند بسیاری‌ازافما ل که بامعاونی فعلمعین‌ساختن 
رک و ندمتعدی میباشندو نیز[ نچهبافعل* کردن» ساخته و ندمتدی‌است. 

برای کسانی کهز بان فارسیز بان‌مادر بشان‌است بو اسطه شنیدن زیاد و 
عادت میفهه‌ند اما بر ای یا نگان‌و بی‌سوادان فهمیدن معا نی این افعال‌مر کب 
مشعل است بیشتر این افعال احتی‌فرهنك مویسان متذ کر نشدموضط نک رده اند. 

مثلافعل خورون چون ,معنیمستقل خوداستعمال شورمعنی آن ساده‌است بعنی 
چیزیرا ازراه دهان‌بشکم فروبردن اما دروفتیکه معین بائد برای صرف افعال تازه و 


مر کب آنرا بهمین‌معنی فرش کنند کلمات‌خنده آ وری منشوومانندزمین خوردن بعی 





افتادن بروی زین یامغلوب‌شدن‌وچوب‌خوردن معنی‌میدهدچوب بای کسی‌زده‌شودبر ای 


تنسدوزجروعقوبت همجنین غصه خوردن‌فر یب خوردن» افسوی‌خوردن. برأی:هو نهءخته‌ری 
ازاین افعال باشواهدی درزیر نوشته»یشود<۱> 

۰-اول آمدن : کنار آمدن «درساختن‌ومدارا کرون» عجز آمدن‌عاجز آمدن 
بش آمدن «بمعنی‌تزديك آمدن‌وواقع‌شدن» کار آمدن‌بکار آمدن‌پدید آمدن‌پسند آمدن 
بشمار آمدن‌فراز آ مدن‌سزاوار آمدنو گاهی بجای‌اسم‌با حاصلمصدرپیشاو ندیاقیدیاحرفی 
در آیدچون‌بر آمدن فرود آمدن فراز آمدن فزون آمدن بیاد آمدن.بیرون آمدن 

و کاهی بجای يك اس‌چند کلمه مختلف دیگر آیدچون ازءده بر آمدن. 


آن رامنگر که ذوفنون ]یدرد درعهدو و فانگر که جون آ بدمراد 
ازعهده‌عهد اکر برون] یدمرد از هر چه کمان‌بری‌فزون آید مرد 
3 ۳ تن 
درنصطبه وجود ویر آمده‌ازم ایکاش‌سر آ مدی کسیر | مدهاام 
منسوب به خیام 
غیرمن ورخانه‌ام چیزی نباند هم‌نباندی کر بکادی آمدی 
عبیدزاکانی 


۱- دوم-آوردن _چون: بیاد | وردن بدیدآوردن بزیر آوردن‌برون| وردث 
شکوفه ‏ وردن میوه آ وردن» کل آ وردن شمر آوردنر خآ وردن «یمعنی‌پیش آمدن واتفاق 
افتادن»پناء آوردن » بهانه آوردن » ربمم آوردن» سر بر آوردن ؛ بدر آوردن » تاخت 
آدردن» کردآوردن‌سردر آوردن «فمءمدن»طلب »شنکلیرا دانستن.حل کردن » بیرون 
آدردن؛بجای آورون» بمعنی انجام‌دادن و کردن‌ونه‌ودن وهمة فهمیدن ودره کردن» غنجه 
بآ وردن؛خم آوردن:تاخت آوردن؛رست آ وردن «بدست آوردن »خشم | وردن بخشم اوردن 

تا اس 

۱- آنچه نگار نده اطلاع‌داردهیچز بانی‌اذاین حیت با نداژه فارسی‌فنی نیست و شباهتی بفارسی 
نداردا لته درهرزبانی سه چپار مور دشبیه باین مواردموجوداست لیکن نه باینزیادی فقطز بان| نگلیسی 
۶ سود بست‌تامی فمل‌های معین‌شبیه باین افعال‌دارد. دراین ساب وقتی با مررحوم ملكالشمرام 
2 بت شداو کفت ررزبانبپلوی چندنمل« یدام پید| بودن‌اسب افکندن تیرزدن ۳ 
(بن ملاحظه بنظر میر سد که این عمل‌در ز بان فارسی سابقه و قدمت داشته است 


ک سس سسسسساس صرح ِ شل 


ببشترافعالیکه باآورون تر کیب وناخته میشوندمتعدی واندکی از آنبا لژم 


یناشند. 
درخت‌غنچه ب رآ ودده بلبلان‌مستند. جپان‌جوان شدویاران هش بنشتند 
ِ # 

هی هس سر وکروان وا بدید _ آرنده خودرا طلبکار 
نظامی 
آوره باضطرادم ادل بوجود وزبودن _ من‌جمالو جاهش نفزود 
رفتیم باکراه و ندانیم چه بود وین آمدن و بودن‌ورفتن مقصود 
خیام 
۰ ز بانآودی کاندر ین‌عدل وداد ثنایت نکوید زبانش مباد 
سدی 
» چون‌دم شکوهز بانمزخجالت کیرد شرمز ور آ ور ووراءشکایت کیرد 
ملك‌قمی 
ه منزراتری‌رهدتا آرد| ندرچشم خواب مفز جون تری ندآرد خواب:شواد آودد 
امیرممزی 


۴۳- سوم‌افتادن_ جون‌رأهافتادن ,بسندافتادنکارافتادن,از کارافتاون بکار 
افتادن,وبسیاری‌باحروف وقبودتر کیب‌شود چون پس‌افتادن؛ بش افتاون,عقب افتادن جلو 


افتادن» دور افتادن بر افتادن«ور افتادن» 


ونتی افتاد فعنه‌ای‌در شام هر کس_. از کوشه ای فرا رفتند 
سدی 
باهر که خبر گفتم ازاوصاف‌جمالش مشتان‌چنان‌شد که زمن بیخبر افتان 
» موذن‌ترس‌صوفی رازده کاز ز حلوا خوردنش افتاه آواذ 
خسرودهلوی 
۰ آو ازه‌ای از ین‌سخن| ندرجمان فحاد تاازحجاب قب شدامروز آشکار 


ظپیر فار بای 
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» حافظ کم‌شدهرا بافتت ای‌جان عر بر 
هان‌تالب‌شرر ین نمتاند دلت‌از دست 

» مردی نبود فتاوهدا بای زدن 
توودوری زغیر استغفر ار از محالات است 
» پایه علمم چو بلند اوفتاد 
۰ ززخم‌تیغ تو 7 که‌شدند مدعیان 
تاد | فحر ازفرق هر سرفراز 

۰ یه شبمو کل بررخ کار افتادست 


» سرای کبریایت‌را ز گردون‌حلقه رر باد 


۰ ازینمطلم که در تشبیه کلکش در خط و ردم 


۰۷ 





اتحادی‌است که‌ازعهدقدیم افتادست 


حافظ 
کانکس که ازاو کوء کر فت اذ کمر افتاد 
سعدی 


کردست فتاده‌ای بگیری مردی 
رودکی 
عجب کربا و جودساده‌لوحی پاورم افتاد 
باق کاشی 
هرجه خرایم ه بعنداوفتان 
جامی 
فنان که بخیه ام[ خر بروی کار افتاد 
صو فی‌ماز تدرانی 
تکو نسارشدچون جرس طبل باز 
قاسمی کنابادی 
ورنه حیر آن‌تو صاحب نظری نیست که نیست 
جات 
که‌بنباد طرب [بادملکت استوارافتاد 


برابنای زمانم تاقيامت اعتبادافتاد 
بدرچاچی 


«.... سیاء کوش را گفتند تر املازمت شیر به چه و جهه اختیار افتاد. .> 


بس تجر به کردیم‌دراین دیرمکافات 


معشو قه کار افتاوه به 


کلستان سمدی 
بادرد کشان هر که ور افتادو رافتاد 
سا فظ 


دل برده‌و دل داده به 
قاآنی 


ِ 








۳ ۸ سس 5 
طایر کلشن قدسم چه دهم شرح فراق که‌دراین دامگه‌حادثه جرنافتادم 
حانظ 
یک انظر افتان بداننفار ءظبوع کاول نظرم هرچه و جوداز نظر افتاد 
سعدی 


۴-چهار م-| زر اختر :چون‌نظ رانداختن,پرتو انداختن,برانداختن, «ورانداختن» 
بعنی‌منسوخ کردن بس‌انداختن«یعنیعرفه‌جویی کردن وذخبره کردن » دونیز بمعنی 
فرزندآوردن بطورتحقیر» پس‌انداختن» حلوانداختن : ی انداختن »دوستی انداختن 
«یعنی کیی‌وا ازرویار ی یر و۱ فراردادن» چشم انداختن,لگدانداختن »با 
انداختن «یمنیباتدییروحیله کسی‌رادرورطه مطایقنغع‌خود انداختن » جااندختنبدو 
انداختن, کمندانداختن,تیر انداختن,ناوله انداختن «در کتاب‌نحو این موضوع «فصلا با 
شواهد کرو 
ازاین کونه است: ی اردن» گذ اشتن» گفتن .جیدن » افشاندن» کاشتن»رفتن 
آختن» باختن» و اختن» تاختن»سودن»نهادن» پیمودن » شکتن وعدبریگر 

۴-] کاهی «٩»-چنانکهه‏ ااحظه میشود این نوعافعال مر کب غلً ددجم 
و کاهیسه جزء وندر چهارجزء یا یشتردارندمانندلذت بردن»پیکارجستن؛ بهان‌ساختن؛ 
یکدخو ردن» چشم‌داشتن,نظرانداختن» پیش‌افتادن» چالوزدنبرهابی یافتن »آفت رسیدن 
ر‌یدادن؛ باد آمدن‌سرودخواندن؛ ترله گفتن ؛نماز کز اردن,وغیره که رو جزء می‌باشد 
دسرزش کردن, وایس کشیدن,درهم‌شدن» بی‌نیاز کردیدن» کهسه‌جزء میباشد ودرهم 
بر هم کردن؛ که‌پنج‌جزء است. 

سابفاً گفته‌شد که‌اصولا اینافعا روجزء اسلی‌با کلی دارند یکی هسته باقسمت 
غیرمنصرف آن,دیگرقستفعلپامنصرف آن,ثل ترا کفتن کلمه ترو هسته یافسمت 
غیرمنصرف د گفتن فسمت فعل ومنصرف آن. 


۲-95 گاهی« ۲»-جن۱ نکهد بدموملاحظه شد ءعمولا چیه دأفسنمت‌غیر منصرف 


کتاب‌سوم ۰۹ 








اولوقسمت منصرف بعدازآن آید مکردرفعل خواستن موردیکه معین‌حرف‌اصلیو 
علامت استقبال است که‌درانجا اولآید وقسمت دوم آن مصدر باءصدر 0 خم بشکل 
سوم‌شخص ماضی‌مفردآ ید چون:خواهم‌رفت » خواهی‌رفت, خواهد رفت ۰ الی‌آخر و 
کاه شعرادرتنگی قافیه‌مقدم وموخر نیز آورده و میآورند چون : رفت خواهی » رفت 
خواهدوغیره.» ۱ 


ه کردخواهم: کر دخواهم تا که باشدسیم و سنك | ندرجهان چون بنك کمبه‌حاجی من بدین‌سیم | فتخار 
سیفی نیشابوری 


۲-1 گاهی«۳»_ راجع‌باینبحث وافعال معین در کتاب نحوء‌طالب هم و 
توضیح‌هایریگری دادر‌شده‌است. 

2-۷ ۲ گاهی«۴»- فعل سا ختن به‌تنیایی ومستقلامعنی بنانبادن وصناعی 
دهد دراین‌صورت فعل‌معین نباشدچون: خانه‌ساختن‌سدساختن» کشتی ساختن » کوزه 
ساختن وغیره‌وچون فعل‌معین‌فرعی باشد «عنی کرد ن‌دهدوهمیشه افعالی که‌با آن ساخته 
میشوند افعامتعدی میباشندازنظر | نکه اصل‌فعل‌عنی بنانمادن ومناخت‌دهد و دراین 
صوزت همیشه هسته‌باقست‌غیرمنصرف آن از چندقسم ازاسم‌ها نبا یدیشر حزیر: 

یکم-ازمصدرنونی چنانکه‌میتوان کنت:«ور یدن-اختن» «کشیدن‌ساختن» 
وغره 

دوم - ازاسم مصدرهیامصدرشینی» نیایدچنانکه‌نمیتوان گفت : «ورزش‌ساختن» 

«ک و شش‌ساختن » «آراش‌ساختن»وغره. 

سوم - آزرشه با اصول اتعال که بمزله مصادر هستند چنانکه نمیتوان وت 
«خو اب ساخت »«خنده‌ساختن»(چون‌اینها بر ای‌ساختن افعال لام بکار ند) 

چهارم-اسممخودبابی‌چناننه نمیتوان کفت « بنایی ساختن »«داربایی ساختن » 
«بیروی ساختن» «دانایی ساختن»«»ردانکی ساختن» و کوچکی ساختن» وغیره . 

۸- ۲ گاهی«2»- پیش‌ازاین کفته ودانسته شد که افعال| زحیث ععنی, و 
چگونکی صدور بهسهدسته منقسم‌میشوند. 

اول: صدورباپیدایش وهویدا کردیدن بروز کاری وجنبشیاست از طرف فاعلی 


پس هر گاء به‌مفعو لی نیزبرسد. وسرایت کند وواردآیدآن فعلمتعدی باشدچون : زدن 





۳ 2۳۰ فل 


و گشتن و آوردن. 

دوم: اکر ازفاعل‌تجاوزنکندو بهفمولینرسد آن‌فعللازباشد مانند نوویدن, 
گریستن» لرزیدن,وغبره 

سو م:ٍ آ نکهررحقیقت کاری‌ازطرف فاعل‌صادر نمشود و بووزنمی‌کندبلکه تفییری 
درحالت یاجایاماهیت وچگو نگی‌فاعلپیدامی‌شود وچون‌فعل ازفاعل‌صادر نمیشودحه‌رسد 
بآ نکه بمفعو لی‌و ارآ بد 

معمذااین‌گونه افعال همیشه لازم‌باشند ومفعول ندارند.این‌قسل افعالرا درعربی 
صیر وره گویند ومعنی‌صیرو ره شدن و گر دیدن‌یا کشتن‌میباشن و کلیه افعالی که 
۰ بااین‌سه‌فعل شدت» گشتن 4 گرد بدن‌صرف شوندمانند: کامیاب‌شدن »خشهکین کر وطن؛ 
را کشتن,لازم باشندضرورة 

4- آگاهی .»٩«‏ هر گاه‌بخواهيم فعلی‌بنا کنيم که‌ازحث معنی صیروره 
باشد وفعل اصلیو بسیط بای آن‌درفارسی بافته نشود بایکی آزاین‌سه‌فعل «شدن» « کشتن» 
« گردندن» نا کنیم و هسته باقسمت غیر عنصرف این افعال از هفت فسم خارج 
فش اهد ود 

0۶ اول اسم‌فاعل_ «خواءفارسی خواه‌عریی چون‌درندهشدن‌رونده کشتن» 
عالم کردیدن ,ظاهرشدن» ظاهر کردیدن,کامل کشتن»نوسنده‌شدن . 

۱- دوم: اسم‌منعول" خواه فارسی خواهءربیودراین صورت‌طررقه‌مجمول 
میباشد چنانکه بیان آن گذشت چون:خسته‌شدن » کندیدم‌ندن, کند,شدنسلوشدن 
معیوب کشتن,مفووم کردیدن شکسته‌شدن,آلوده کردیدن 

۲۳- سوم : صفات«»شترل فارسی - ااسم‌صفات‌عربی » چون : بزرل شدن » 
لاغر کشتن» زیرلیشدن,رسوا کرربدن؛ عظیم‌شدن؛ صنیر کشتنسکین کرولدن؛ 

۴-چهار م:صفاتر کپجون نخش.نالشدن؛ غمناك کرویدن» خرومند 
کشتن.هوشیارشدن,هواخواه کرویدن. 











۳۱ 








۴-پنچم: صنت مشبهه: چون:داناشدن,بینا گردیدن,پویا کشتن جویاشدن, 
ءطیع‌شدن,شر یف کشتن. 

۵-_ششم: اسم‌عام «حامد یامر کب» چون آبشتن » سك اکش ری خااه 
رن سر دارشنن رز آگشتن» دس کردیدن 
7-هفتم:صفت حالیه :چون‌:روان شدن, دوان کشتن» کربان گردیدن » 


خندان‌شدن 


۲-۷ اه ی «۷»- افعالسیر وره که‌زاتاواز وم لوزم هستندممکن است بباب 
تعدی‌برده‌شوند بایذطریق که‌ایدن«ییدن» آ خرفعل, اتبدیل به[ زیر نکنیم‌چون: بینا 
گر دید ن کهلازم است وچون‌ایدن آخردا آنیدن « گردانیدن» کنیم متعدی‌شود.ولی 
اینامر فقط بافعل ۳ رویدن است زرا از گشتن‌وشدنتدی.اخته نمیشود وافعالبکه باهر 
ی از اینم باشددرموقع تعدی کردن‌فعل منصرف آنر ا بایدر دیدن‌و رد ا نیدن آور ند 
وبینا گردانیدن‌بابینا کردنو بناساختن"هیچتفاوت‌درمعنی وءورداسته‌مال نداردیعنی آ نچه 
بایگی ازاین‌سه فعل ساخته‌میشود مکن است باهر بك ازدوفعل کی الق موی 

۳۸ ۲ گاهبی«۸»_فعل نه‌و ون*۱؟ که‌معنی اصلی آن‌پیداشدن وظ,وروش‌ود داشتن و 
بمعرش در آوردن‌است آزشش‌قرن: تیگ چون‌فعل‌معین فرعی‌وهرادف زک ون استعمال 
میشده‌است امروز بیشترمترادف فعل کر ون ومعین‌فعل‌فرعیاست ارندوفعلمعین یعنسی 
کردن ونه‌ودن‌هم برای‌ساختن افعاللازم وهم برای‌ساختن افعالمتعدی‌بکار «برود وچون 


فعل‌تر کیبی آنمتعدی‌باشد مساوی‌فعلی‌است که‌باساختن تر کیپ وساخته شده باشد 


» ۱ -بمعنی نشاندادن که از نما یش‌ماخوذاست. 


۰ چنان نه‌و و که کفتی رکاب‌رستورست که باددست ور کابش مظفر و منصور 
نجیب | لدین‌جر بادتانی 











۳۲ شل 





دام ساختن همبشه برای ساختن افعا متعدی بکارم رود مکروقتی که بمعنی سازش 
وهمرآآشی‌وهمکری باشد کهآ نوقت. تمملازم داردوورجلو متمم حرفدباء که‌اصل‌معنی آن 
غیت «ودرساختنهم استعمال کرد‌اند» است فرارمیگیرد چون «اوبادشمنان ساخت » 
«زمانه باتونسازد تو بازمانه‌سازه وهرفعل‌متعدی که‌بایکی‌ازاین افعالساختهشود با ءكفعل 
دیگر که کردن‌باشدمیتوانتر کیب کرد, 

۵-]گاهی-«٩‏ 1 _هسته کلیهافعالی که‌پاکرون وساختن تر کس‌مونداز 
نه فسم خارح نخواهد بود .پنج قسم آن‌تنها با کردن تر/کنب ور فمشود د چهار 
قسم‌دیگر آنمباکرون صرف‌میشو شودوهم باساختی «د کردانیدن*تر کیب»یدوندوصرف‌پنج 
فسم‌اول که‌با کرون تنهاتر کیپوبنامیشوندبدین‌قرازاست 

۶۰- خست: اسم‌مصدری که آنرامصدرشینی نیز کویند چون کردش کردن 
نوازش کردن:خواهش کردن‌سفارش کردن, ولی‌ن‌یتوان کفت کروش ساختن »نوازش 
ساختن‌و غبره. 

۱- دوم:اصول افعال : چون‌رم کردن» گریه کردن؛ برهیز کردن .رز 
کردن خواب*۲» کردن؛وی‌نمیتوان کفت: رمساختن » کربه‌ساختن».برهیز ساختن ؛ 
ور 

۲۳سو سوماسم‌هایمشتق: : چون: شکنجه کردن, ستیزه کردن» دبدار کردن» 
و لی تمد متوان 5 گفت : شکاجه‌ساختن‌ستبزم ساختن, دیدارساختن *وغبرهچون معنی واشاره 
ونزدیکی و۳ رآنپانست نیست تاباساختی .صرف‌شودوهم آنکه چنانکه کفته 
شد قعط افعالمتعدی‌باساخی صرفوتر کیب میٌوند اماازاین‌باب [ نجدهستهآنها معنی 
اسمفاعل داشتهباشد یااسم‌جامد باشد باساختی و گردانیدن نیز صرفو تر کیب شود 
و تفاوتی تکندزیر درا اینحال افعالمتعدی باشد نه‌لازم مانند: هواخواه کّردن, هوا ی 





۲- خواب کردن‌لازماست هم‌متمدی 








ساختن,هواخوام کردانیدن,وزخم‌دار کردن» زخم‌دار گردانیدن. زخم‌دارساختن وهه‌چنین 


ستمکارطلکاگررشمن»دوستوغیره 

۳-چهارم :اسم‌های‌معنی: چون‌شرم کردن» حیا کردن, ستم کردنامانمی- 
توان گفت: شرم‌ساختن؛حیا کررانیدن, آزارساختن ,لیکن درچند کلمه کهرراندیشه‌وزهن 
اند(تصورصنعت مير ودباساختن نیز استعمال مینمایند استفناء مانند:حبله‌ساختن» که‌در 
این‌مورد فعل‌ساختن بهه‌ان‌معنی اصلی‌خودیعنی بناوصنعت استعمال شدمومتدی است و 
حیله مفعول آتست. 

۴- بنجم: کلیه اسم‌های مأخوذیایی:چون: توانگری» سرداری» خودبینی 
کی دم ادوشتی 1 زاری,خا کساری» دلر بای »همدمیشادمانی ۰ ناتوانی» پیله‌وری 
در بابی» دشمنیمسخنوری وهز چهازاینقبیل اسم‌است میتوان‌با کرون‌صرف کردو نمیتوان 
با ساختن صرف کردزی رآهمه‌فعل‌های‌لازممیباشند 
اما آن‌چپارفسم که‌باهردو نوع یعنی‌با کر ون وهمچنین باساختن و گردانیدن 
صرف میشوند بشرح زر میباشند زیرا «عرون» در اینحال ودراین موارد افءتال 


متعدی‌هستند . 


۵ -یکم :صفات «سفات مشترله» چون‌خرم کردن »خرم کردانیدن» خرم 
ساختن, هه‌جنین: بزرلد, کوجك * روشن,تار باكوتمام‌این‌طبقه 
توکار زهءین‌را تکوساختی که بر]سیان نیز پرداختی 
1 دوم: صفاتمشتر مر کب‌چون:دلشاد کردن ,دلشاد کردانیدن 3 دلشاد 
ساختن, وهه‌چنین‌هوشیارتو انگر بینوا,وامثال آنها که‌باهرسه صرف‌شوند 
۷- سوم :صنات‌مشتق چون: خهه کین کردن؛خشهگینساختن , خشمکین 
کردانیدن ؛وهمچنین است‌غمگین ,چر کینزرین» عیره.بریشان»و کلیه‌این‌طبقه که‌باهر 


سهتر کیب وصرفهی‌شو ند. 





کتاب سوم ۳ فل 











۸- چهارم:اسم‌های عام«جامد»چون‌نشمن کردن شون گروانیدنبدشمن 
ساختن , وهمچنین است شب کردن,واین‌قبیل اسم‌ها کهباهرسه معین فعل‌تر کیب‌وصر ف 
میشوند که‌بطور خلاصه بشرح‌ز یر است. 

۹-یکم: کلیه صفات*شترلچون :بزرك, کوچك, کردپون‌سبز‌ززد, خوبیده 
زشت» تلخ شیرین و کلیه این‌طبقه‌صفات. 

۴۲ صفات مر کب:چون: خود‌نود؛دلتنك,وست‌گیر برشتکاره زرآندون » زختمدار ‏ 
سراسیمه, سرسخت.شبگیر,دلشادشرمنده و کلیهارنطبقه‌صفات 

۴ صفات حالیه چون‌:روآن بریشان, کوبان»خندان کربان,نالا‌وغره 

۴ اسم فاعل‌هاچون:زونده, کوینده, شنوندم درخشنده‌وغیره 

1 نوعی‌شبه اسم‌فاعل که بضی آنر! ضیفه‌مبا لفه نامیدء‌اند چون . خریدار 
پرستار » دوستار » گرفتار » بدبدار »مردار » برخوزار » راهم باید از این 
طبقهد انست. 

<- اسم‌مفعول چون: آسوده» آلوده, آشفته. آراسته, ونیز گرفتار,خسته‌برانده 
و 

*- افعال‌جعلی: افعال جعلی آنهایی هستند که درزبان فارسی قدم ‏ 
پپلوی نبوده‌است وبااجازه‌ای کهشهرادرتنگی‌قافب داشتهان.ه یکی از کلمه‌هارا ازفبیل 
صفت یااسم یاقیر گرفته علات‌فعل «بیدن» درآخر آن افرودم فعل ساخته‌اند با 
آنکه يك کلمه عربی با آرامی‌باز بانید.مکررامانده‌اسم‌باصدر» کرفتهو بقانون‌زبان‌فارسی 
علامات فعل‌در آخر آن آفرودهاندچون:فیم؛فرمیدن؛طلب, طلبیدن‌بلم پلعندن » همچنین 
غارت‌غارتیدن» وغره واز | نهافعل ساخته‌اندو نز ازتنر که‌صفتوقداست ونز دیر 


> ۰ 2 1 ۰ ل 
که‌فیداست فعل-اخته اند ی‌دیر بدن بعني‌دیر کردندتتربدن یعنی تندی کردن 3 








تیف 





تندشدن ساختداند اینك‌مثال وشواهدی‌چند 


چون خری پابته تندی ازخری هردو بایش بسته کردد برسری 

ورنه تندیدی ذبند آن بلفخول او نبودی خربدی شیر فحول 
مولوی 

چوباسی ازشب ویر نده بکذشت  .‏ بر آمد شعریان ازکوه موصل 
َ عنوچهری 

غر بو بد بسیار و بردش نماز برسد. از رنجهای وراز 
فردوسی 


نفار تید همه دست‌بافت‌های بپار 
ی 


زان خیره بر آوردلشگری جرار 


ازجمله این‌قبیل کلمدها بسنده است کدفصحاوشعراء بسبار استسمالا "کر دهاز 
ودرفرهنگها نیزنبطشنهاست این کلمه‌اسم فاعل فعل‌جعلی پسندیدن<9> است که‌از 
کلمدیی که‌قیده‌قداراست ظاعرا ۲ فته شدوالنت » اه ۹ نه افعاله مصادر حعلی را 


برد 
أ کرچه اصلی‌نست وجعلی‌است نمیتوان سرخودجعل و استه‌مال ِ_ بلکه باوحود 


ات۲۶ > 


۰<علی‌بودن آنمامو کول به-ها و دیدن در نوشته‌وشعر فصحای‌متقدم 


۱- افعال اصلی ناقصالتصر یف : بعی 


هعین‌ناقص الصر یف «ك‌باچند قسمت ازوحوه با یفده انباعرف نشده با 


ازافعال‌اصلی‌نیزهستند که‌ما تندافعال 


نامده و 


استعمال نشدوو نه.شود ۱ ز آن‌جهلها ندافعال نهفت ٍ: سس 3 سفتن» شختن 0 


8 و1 کر وهی امد بل ولدیی معنی کر دهو پاین‌معنی بتکار ,برد | ند این ااشتیاء اعت 


ب-نده بمعلی بس کر دناست . عنصری‌میکو بد: 


با فر ین دعایی مکر بسنده کنم بدست بنده چه باشد جز آفرین‌و دعا 
اکر نگاه سن‌جادو بی کنم دء‌وی همین تصیده بسنده اصت مرمرابرهان 
روعانی 


۲- دراو اخر دورهذو به طرزی افدارارومیه ای‌ازقرار مع-وم بخیال خوشز گی وخوش 
طبی ومز اح‌شروع بساختن‌افعال جملی کر دهوچون مجلش کر فته,یدنی "بمضی " جوانان ‏ با عبر بق 


و قت م2 1 اده 
سدیده وقت طوشی گذرا نیده | ند واورا تشوبق کرده‌اند ِ 





,الاخره طرزی ازشوخی بار افراتر تپ 


سم‌های خاسرا فعل‌ساخته درتمام کسلمات 





۲ نر اجدی بنداشته :مقیب کرده تمام کلمات فارسی‌را حتی 
بقبه باو ر قی‌درصفحه بعد 











کتاب‌سوم ۰۳۹ شل 





آختن؛ سرشتن ار سقن» خمتن »فشردن» ستردن که‌ما ند افعال معین‌بار بدن‌و بایمتن 
که‌امرو آنجهاز زامرمشتق مشود استعمال نشده‌است مثلافعل : شگفتن چون امر ندارد 
مر گاه بخواهند زمان‌حال| نرابیاورندازمصدر ثانوی آن کهشکفن‌باشد میگرند. 


۴۳- بعضیافعال‌ددمصدر نزديك بهم‌دار نبا آتکه املادو فعل مترادف 
بوده‌اندوا کنون کاهیبعضی صیفه‌عارااز مك فعل و بعضی را ازفعل بامصدر دیگرمگیر ند 
مثلا خوابیدنو خفتن و خسبیدن هرسه استعمال شده‌است +سدید ن هنشت هم هردر 
استعمال میشودولی شنودن همان فعل شذفتن‌است کهدربعضی صفدها دفه بدل به‌او» 
میشود یابرعکس ودر کتاب نمتومفصلایبان شده است 

۴- پدیدارشبیه بحاصل مصرر «مختوم‌به آز می‌باشد. این کلمه ازپدید 
که‌در کلمه‌تر کیپ شده با « نقی «نایدید» زباداستعمال میشود وصفتس کاس دراسل 
«بادید» میباشد که‌بشتکل بهاوی باقی مانده‌است پاهمان‌با سعنی «مع اس رکه در 
تر کیب بعضی کلمات برای‌ساختن‌صفت بکارمیرفته است مانند؛یعام؛یانازم"باندام 
که‌کم استعمال شده وفعلا مترعد کر ات و«ب» آنرا حرف وحدام<سوب 
مىدارند . 


۴ - قسمت‌های مختلف و مشتر لد افعال: بهعضی ازسبفهه باقسمت‌های ‏ معدودی 


سس 


فعل وانفعال کرده‌است ؛ برای اطلاع مفصل به‌دبوان او که‌دررضائه بطم رسیده است مراجمه 


شود. کوید 
به‌خشم‌و جورمیازار دلبرا دل‌ما که ناو کی ز نکاهت بسیده تاتل‌ما 

و قت‌رادریاب ازبکذشته آ سوو بدم بای میکند پیر یله تریادجوانی پبردا 
تا ابروی‌تودیده جنو نیده) یمسا نشناختند خلق که چو نیدها لها 
برو طرزیا زلف خوبان بچنکت بینتدکه رولیده باشی 
اکرچه مبتلای‌محنت‌دشت ها نیدم مدا که‌درروز مبارك‌ذیر و انیدم 


3 هی است بیروان مکتب فصاحت و بلاغت هیچگاه بیرامن اینگونه تقلید های یبزه 
نمی کرد ند 









ازا فعال و فملبکلی خارج شده برخی‌مانند قیدو بعضی دیگرمانند جروف 
استعمال میشوند از نجمله میباشنده کویاء گوبی,کوییا :نو کوبی, تو گفتی»پنداری تو . 
پنداری"خواه_خواهی,توخواهی» بو بوده باشدمبادمبادآ,د.بدی‌وغیره 

- «یکم» گویا . این کلمه‌دراصل‌صفتمشبمه است ازفعل گفتن ودرشواهد 


آینده به‌معنی اصلی‌خوداستعمال شده‌است 


زيروبم را بنبزه وی کرد تا بکفتند راز مبغواران 
ابوالفر ج‌رو نی 
نوینده را ست گویا بود کل دانش ازدلش بویابود 
اسدی‌طوسی 
آماهمین کلمه که‌اصلاهم‌همین‌معنی کو ٍ بیرم از آنقصودبودهبمرورزمانو استعمال 
بمعنی «مثل‌اینکه» «باشد که» استعمال‌شده‌ومیشود 
فریادیسی کردمو فریاد رسی نیست تعو یا کهدر اي کنبد فیروزه دی نیست 
و پاطلوع میکند ازمفرب [فتاب اشوب درتمامی ذرات عالماست«۲۱ 
محتشم کاشانی 


۱۵1 - وومویی : دومشخص‌مفردزمان‌حال فعل فتن ست چنانکه انوری 
دراین‌بیت ۲ درهجوشا/کرد خورسر وده | ورده‌است. 


گرترا گویم‌چه خوررستی‌مر او یی بباغ خفته بودستم بهزیرسایه‌سرو سبی 
ورترا کویم کجا بودی‌مرا و ی یکه هست کاسه‌من ازغذا چون کیسه مفلس تهی 
چند گو ی یکه چوهنگام بهار ۲ ید کلیبار ‏ [یدو بادام‌بار آید 
گویی از توبه بسازم خانه‌ای در زمستان باشدم کشانه‌اع 
انوری 
۶بر یست‌او با منفعت باران‌اواز مصلحت عتو د رهن شدمیلکت | و چونز بان‌شددردهن 
»سیمین بنا گوشت ززر گلگو نه داردپردرر و ی یکه نس بن‌را مکردرسابه داردنسترن 
امیر معز ی 


۱- وقتبکه کوبا صفت مشبپه و بمبنی کو بنده اشدسنکینی و توقف‌صداروکه قبت دوم‌کلب» 
:یی »> قر ارمیگیرد وهروقت که‌مقصود مصنی دوم وتازه آنب‌نی مثل‌اینکه وغیبره باشد 
سنکینی و توق فصداروی‌قست‌اول کلمه یعنی < کو > قراد یگیردو این نك بعداً بدا و تعقیب 


شده است. 








۳۸ 








واماهمین کلمهرا باهمان معنی‌اصلی خودبجای «مّل اینکه» « مانند انکه » 





وغیره استعمال کرده‌اند تا کم کم‌تصورمیرود کلمه‌اصلی که‌جزء حروف بوده از میان. 
رفته‌است وفر اموش شده‌و این کلمه‌حای آترا گرفته‌است .معنی‌ ومورد استعمال وک و 


گویی چندان تفاووتی ندارو. 
۳۳ 
صبح‌رابنگر پس‌بروین ددان گو بیمکر 
جرم کر دون‌تیرءوروشن دراو آیات صبح 


دوکمشرق را بیار ایدبه بو تلمون‌سحر 


سب گویی دداع یاران کرد 
تمالی ام رو .ست آن که وهی آفتابستی 


بینی آن باد که گو بیدمبارستی 


* از بوی‌مشك بردنسيم بهار دست 
۰ و بی سندری کهدر آ نش کنی‌مقام 
۰ گویی ای سنکین‌دل‌سیمین بر نامپربان 


» چه‌چشم است آنکه بادامست گوبی 


» سبپرهست چومنشور کی 


کاز بس‌سیمین تذروی بسدین عنقاستی 
گویی اندرجان نادان‌خاطر داناستی 
تییانماندیوگونی مسندداراستی 
ناصر خسر و 
روی‌ازین نیمه سرخ‌وزآن روزرد 
و کرمه راحیا بوری زشرمش‌در نقابتی 
سعدی 
یاش‌برتبت‌و خر خر گذارسنی 
ناصر خسر و 
کو ت زدست‌درسرزلف نکاردست 
سیدهر وی 
بامرغ آبی‌بی که‌در آبت بودمکان 
خواجوی کرمانی 
همچو سم باتو صافی‌همچوستگم برد بار 
سیفی نیشابوری 
چه لب کان هست ازشکر نکوتر 
عزا لدین مشتملی «عز بز مشملی>: 
زر کمانچه طفراست برسر منشور 


تجیب | لدین جر بادفانی 


۷-سوم- و ییا : این‌تر کیب همان کوبی میباشد که‌يك‌الف زایدیاماله 


بان آفز ورمانی دهیچ‌تفاوتی گوبی نداردو باین‌شکل درقسمت فعل استعمال آشدووه‌عدر 


آن‌همان معل‌اینکه ما تندانت‌که شاید ی اه 


ت 





و ییا دل گویدی که‌میل او 
گوییا رنجوررا خاطر زکر 


گو بیاباود نمیدار ندروز داوری 


جون‌دراین شپر هرچه خواهدباش کوه 


اندکی رنجیده بود ای برهنر 


مولوی 
کاین‌همه قلو دغل‌در کارداور میکنند 
حافظ 


تصورمیرود که‌این الف‌زائد الفاشباع باشد که‌برای وزن‌شع رف زوده شده است ۰ 


۸- چهارم-تو گوبی بك‌جمله‌تماماست که‌مبتداوفاعل آن‌توویی مد 


متصل آخرفءل صرزی. استو آن‌جزء دوم #خص مفرد زمان مضارع فعل گفتن است‌چون 
*ن گویم‌تو گویی او کوید‌ما گوییم, شما کویید, ایشان گویند. ا»ااین‌زمان فسل 
یاسیفه‌راهر کاء بخواهند بهمان‌معنی اصلیاستعمال کذند غالبامی استمراروراول آن دد 


آدرده تومیگو نم گواندوو شیند وباین‌شکل مضارع بدون ی استمر ارغالباهمان‌معنی 
کراا ار کون بهمساوی میا |اشکه.ما نندا شکهشاید بااشدمیدهدو فصحای‌متقدم 


بمشتر باین‌معنیاستعمال کردهند. 
به قد ت و یی سر و یست‌درمیان‌قبا 
چوماه بودو چوسر وو نه‌ماه بودو ه‌سرو 


هبه درخاله رفتند و غنودند 
ت و گویی هر زمانی زنده بیلی 


دام ت وگو یی باز لف‌بار پیمان کرد 


۰ نکس که‌او را پرو رید[ ورد اطف از جان پدید 


۰ کردون کردانا زمجر در خدمتت بسته کمر 


بر وی گفتی‌ماهیاست بر نباده کلاه 
کیر نبندد سرو وکله نداردماه 
فرخی سیستانی 
تو و پی‌درجهان هر کز نبود ند 
تاصر خسرو 
بلرزاند زرنجح پشگان تن 
منوچپری 


که باز خاطر مجموع‌ما پر یشان کرد 
فتح | مه خان‌شیبا نی کاشا نی 
| یزد ت وگو یی کافر یدا زجان‌باك اورا بدن 
امیر ممزی 


چون‌جوهری‌زر کرد کر بندد تو و بی‌درمیان 


جوهری زر کر 


0۵- پنجم - گفتی- کفتی‌دوم شخصهفردماضی است از فعل گفتن چون: کفتم 
کفتی» کفت. گفتیم» تسد گفتند» چنا:که‌دراین ست آمده‌است : 








فل 





کتاب‌سوم 9 


موه وم مو وی نو موووو وی یووم هو بو او عوو وم موب مومت موه 


گفتی بکام‌رو زی با تودمی بر ارم تکام بر نباءد ترسم که دم براید 
سعدی 


اماچون‌درا بتدای استعمال کوبی» کویاء گوییا , باوجودآ نکه‌ازاین کلمه‌هامنی 
مثل‌اینکه- ما تنداینکه- شاید قصد میکرده‌اند ولی‌چون از فعل گرفته شدء ظاهرا 
قسمتی ازفعل‌است آنهاراهنوز همقسمتی ازفعل محسوب داشته‌اند وبنا براین هرجا 
کستصود حکایت از کنشته بوده بجای کوبی ‏ کوییا» کفتی که ماضی آنپاست 


استعمال کرده‌اند. 
بمنی فش ازضل : 
باش تادبوانه کویندم همه فرزانگان ترك‌جان تتوا نکر فتن تات وگو یی عاشق‌است 
گفی بر نك‌من گلی هر کز نیا بدبلبلی آری نکو گفتی ولی‌مانیزهم ‏ بدنسم 
سعدی 
وزآنجا _بدان‌چیرکی باز کشت که گفتی مکر شیر بدساز کشت 
زیبژن چنین شاد شد پپلوان که‌گفی برافشاند خواهد روان 
فر دوسی 
ب‌تامل او سخن گفتی <۱> چنان از بس‌بانصد تامل دیگران 
گفتی اندر باطنش دریاستی یله دریاکوهر کویاستی 
مولوی 


ت و گفتی تو کفتی,يك‌جملهتمام‌است کهمبتداو فاعل آن ضمیر 
«تو» و «ی» ضمیر‌تصل آخرفمل‌استوخبر آن دومشخص‌مفرد زمان‌ماضی‌است از فعل 
گفتن چون: م نکفتم. تو کفتی» او کفتسا کفتيم, ما کفتمد» ایشان کفتند. ولی‌همان 
طور که‌در جلو طویی ضمیر تو علاوه کرده‌اند بخیال [ نکه فعل است وجون,شکل‌ماضی 
کویند نیز کاهی تو در پیش آن در آوزند بیمان معانی «مثل آنکه 9۶ مانند 


آنکه » « شاید > 


۶ ششم- 


کت کحم 


۱- در بیتاولاین دو بیت که |زمولویاست کفتی‌سومشخص مفردماضی |زطر بقه ناتس | لتصر یف 


است‌و لی‌در بت دوم ببعنی مثل‌اینکه ماننداینکه وغیره‌است 





کتاب‌سوم ۱ 
- فتاد آتش صبح در سوخته 
تو گفتی که درخطه زنکبار 
بيك‌بار |زایشان بر آمد خروش 


خروشی بر کشیدی تند تندر 
تو گفتی نای‌رو بین هرزمانی 
برآمد بادی از اقصای بابل " 
ت و گفتی از ستیغ کوه سیلی 


زيك کوشه ناکه بر آمدتتار 


ت و گفتی که‌در یا در آمد بجوش 
سعدی 


که‌موی‌مردمان کردی‌چو سوزن 
بگوش اندر دمیدی يك دمیدن 


هوایش خاره‌در وباره‌انکن 


آفرودآرد هنی احجار صدمن 


مئو چهپری 


0 -هفتم - و. و دومشخص‌مفرد امرحاضراست ازفعل گفتن و معنی 
ومحل استعمال آن‌معلوم‌است ولی‌وقتی که فقط بمعنی امرازفعل کفتن مقصودباشد غالبا 


حرف «ب در ول آنتدر آآوزده بعوی کوندونن : سدد ولی این کلمه نب نبزازمعنی اصلی‌خود 
بمعنی واستعمال دیگر تقل‌شده‌است.در بعضی زیانها بجای این کلمهلفظ «بگذار» که‌صیفه 
امرفعل کذاشتن| تت سمل )گنت درش و آهن زیر هعنی آن‌حقا وحقا | آمرفعل"ثفتن نست 


بلکه‌درواقع بمعنی‌حسخه آمر ازفعل گذاردن! 


نگار کنیا تصور کن 
مثال: 
کوفته برسفره ماو مباش 
دلبندخوب‌صورت پا کیزه‌روی‌را 
درو یش نك‌سیرت فر خندءر ای‌را 


* ین و اقمه که‌هم بسر او خوهد رسید 


۳-هشتم- بنداری: :شداری دوم شخص مغر دمضار ۶ ۱ 
پنداری؛ بنداریم پندار بدپندار ند وعنی آن‌خیال میکنی» تصو ر میطد 


دمشموراست ولی‌این‌صیغه بنداری نیز بهمان معذ 


د ط و 


در بعط, بو الی.است 


0 ست وهم‌نزد با بمعئی«فرض کن » 


میباشد 


کوفته را نان جوین <۱> کوفته است 

نقش‌و نکار و خاتم‌پیروزه گو مباش 

نان‌ر باطه و لقمه در بوزه گو مباش 
سعدی 

در گشتز ارسنبله خاشاك و مباش 
سیف اسفر نك 


است‌ارفعل بنداشتن چون‌پندارم 
می‌ب‌اشدوهعلوم 


بی کفینی و کوییا مئی مشل اینکه 





سسسسسع.___ و 
کتاب‌سوم ۲ ضل 


مااننداینکه استعمال شدم وم 








شودودر اینگونه مواردآ نرابایدنوعی حرف‌نامید ومحسوب 
داشت نه‌فسمتی ازفعل ومیشاید کفت‌این‌گونه کلمان کویی» کویا کفتی تورکفش ۶ 
پنداری» وغیره جمله حر فی‌هستند. 


مثال: 
» کندچون جلوه آن‌مه رو آزادست‌بندادی زجنس آدمی نبود بر یز ادست پندادی 
احبد_خاناحمد 
غذای‌سهم ت و خون‌عدو ست پندادری و کر نه چونر کش از خون نهی تر از عصاست 
ابو لفر ج‌رونی 
شبان حوایم نمیکیردنه روز آرامو آسایش زجشم مست مرکو نش که بند ادی بخوابستی 
جنان‌مستم که پند) ری نما ند میدهشیاری به‌هش باز آمدی مجنون| کرمست شرابستی 
سعدی 
۰ ایاز توهر سایل‌غنی‌خا کدرت کنج هنی درجشمدو لت روشنی در چشم بندا ری وسن 
مولانار کن | لدین‌قمی دعوی‌دار 
*بز پردامن کل برشدست پندادی بخورمجمر اخلان‌خواجه دربازار 


رفم لانی 
چنانکه‌در کوبیو فتی‌شر ح‌داده‌شد چون‌این کلمه هارا بتصور و معذی فصل 
استعما ل کرده و میکنند گاهی کلمه‌ضمیر تو نزدریش آندر آوردء. توینداری کونند 
و لیب شتر ندون‌تومسته‌مل است. 
۴- هم_خواه _ بشترخواهدومشخص‌مفردامر است ازفعلخو استن وموزداستعمال 


آنمعروف‌است.چون: 


ازخدا خواه ای‌فقیر اپندم بناه ازمن غرته‌شده باری مغواه. 
ازخدا میخو اه تااين تکته‌ها در تلفزی‌و رسی در منتهی 
مو لوی 


بت حکام ظلمت شب یلداست نورزخورشید خو اه بو که براید 
برسر تر بت‌ماچون گذری‌هت خو اه که زبار تکه ر ندان‌جهان خواهد بود 


حافظط 


کتاب‌سوم یال خی ایشا ی 


۰ زخاك‌سجد, که و آب‌چشم باری خواه که جز بدین نشودباك جان پالوده 
کمالالدین اسعیل 
من [ نچه شرطبلاغ‌است باتومیکویم توخواه ازسخنم بند کیر خو اه‌ملال 
سعنی 


این کلمه نیزازممنی خودنقل کردءودرغیرعنی اصلی خود چونمکررشود « خواه 
تردیك ببکدبگر وخواهء‌دور وخواه يك کلمه بین آنها فاصله‌شود وخواء‌چندین کلمه» 


جرع حروف محسوب مشود و معنی«چه »و «یا» دهد 


خواه‌احت کوی‌وخواهی عالم یافتم من]نچه میخواهد دلم 
۱ جامی 
من[ نچه شرط بلاغ‌است با تومیگویم توخواه ازسخنم بندکیرو و اه‌ملال 
حا فغط 
خواه ین نورازچراغ آخرین خواه بن‌نورش زشمم عابرین 
همچنین نور از چراغ آسان خواه‌مالدخو اه آب‌وخواه نان 
خواه باغ‌و مر کب‌وتیغ ومجن خو اه مك‌وخانه‌و فرزندو زن 
مولوی 


ممکن‌است زیادهازدوجا بیاورند چنانکه درامثال فوقمولوی] ورده‌است وممکن 
است‌یکی از آن دورا ازنوع‌دوم که‌در | خرش«ی» داردییاورند‌انند بیت اول که مولوی 
آورده‌است.یعنی یکی داخو ام ودیگریداخواهی آورداست 

۴-دهم: خواهی :دومشخص‌مفردمضارع است ازفعل‌خو استن و آن همه جا 
استعمال شدمومعروف است واما آن‌نیزمشل کلمه خو امدو تابی استعمال شود معنی«چه» و 
۶ کنهردو ازجمله حروف‌ریط میباشند رهدو جزو حروف محسوب میقود م پیکتاب 
<روف‌نیزمراجعه فرمایید.» 


مردخدا که جامه تقو ای‌طلب کند خواهی سنیدجامه و خو اهی ساهء‌پاش 
سا قظط 





کتاب-وم ضل 


و از این‌قبیل میباشند کلمات * بو»بو که بود که باشد» باشد که دیدی,افند, کیرم؛ 
گرفتم»وغیره 


شواهد 
و 
رضاده تاز لعلت کام و9 بود سوز دلش آرام گیرد 
جامی‌در بوسفز لیغا 
بود [با که درمیکده‌ها بکشایند کره‌از کار فروبسته ما بکشایند 
صحبت حکام ظلمت‌شب بلداست نور زخورشيد خواء بو که بر آید 
حانظ 
آماده باش‌جاو بد یار است‌ن پدی [مد هر کزمباش نومید کار است: بدی آمد 
یر م که مار چو به کندقد بشکل‌مار کوزهر بپر دشن و کو عهره‌بپردوست 
انوری 
۰ یر مز بان‌سوسن آزاده‌نار غاست یا ارغوان نبردیمی آشکاردست 
سسدهر وی 
گر فتی اذغمدل‌راه بوستان کیرم کدام سرو بالری دوست‌ماننداست 
سدی 
۰۰۰ )فد که ندیم حضرت‌سلطان‌زر یابدو باشل که سر برود.» 
کلستان‌سعدی 
شکرخدای بو که آن‌بت و فانکرد باشد که توبه ای نکندبت برست‌ما 
سعدی 
دمبدم میکفت از هردر سغن تاکه باشد کاندر آید در سخن 
مولوی 
»بو که ز باغ‌رخت دیده‌من بر خورو بیش که|زطرف کل‌سبزه بر ون آو رگا 
سشمس طب 
*ویدی که خون‌ناحق پروانه‌شمم‌را چندان ‏ امان نداد که رسحر کند 
۰« 


۵- گویی: تو گویی» گفتی» ت و گفتی,بنداریتو پنداریدا کاهی 
حروفشرط محسوب‌داشته وافعالیکه دردنبا لآ نها آیند بط یق‌شرطیه آورندواین‌مجح 


است زیراشك‌وتردیدهم از این کلمه هامفهوم‌سشود. 





َِپ۰ سس سس 


ای هِ« فمل 








شبان‌خوا بم نمیگیرد نه‌روز آرامو آسایش زچشم‌ست میکو نش که پندار ی بخ وا بحتی 

سعدی 
ت و گفتی نای‌زدین هرزمانی بکوش اندر دمیدی يك‌دمیدن<۱» 

منوچپری 
» هت عا لیش دا و یی عیا نست ای‌عجب هر چه بشناسی به هستی جز خد ای‌ذو | لجلال 
عنصری 
۰ و پی‌دعایی7 نچه بکویی بآن‌رسی گویی تضایی آنچه بکویی بر آنیا 
ابوالفر ج‌رو نی 


۷- چون‌مسکن‌است سعضی بمجر دد بدن اشکال و قست‌های انعال‌دراین کلمه ایرادکنند که 
این‌قسمت هاجز و فعل‌هستند و نباید[ نهارا جز و سر وف‌طبقه بندی کردلهذ|تذکر داده‌میشود که طبقه 
بندی و تقسیمات | ین کناب بس ازسی وهشت سال‌مطالمه و تسقو نحقیق ومقابه و مقابله نگاشته شده‌است 
نه‌بدون تامل‌و احیانا در یعضی کلمه هامدتهپامطالمه بعمل [مده‌است_بر ای اطلاع نوشته میشو د کههر يك 
ازاینکلمه‌ها درسابرزبانپاجزو حروف میباشند و بدیهیاست|قوامیکه از يك‌خا نواده‌هستندوز با نان 
نیز ازيكر يشه 7مده است ررسباك تفکروشیوه‌ییان و استعبال کلمه‌هاتفاوتی میانشان نیست کواینکه 
کلمات بمرور زمان‌تبدیلو تفییر یافته باشند. درستاست که این کلمه‌ها مثستق و قستی از|فصسال هستندو 
ماخود نیز هر یکر| کفنه وهم درذیل افعال‌وشواهد توضیح‌دادهایم . بنظر میرسد که بواسطه نزدیک ی که 
معانی‌حروف و مخصوصاین‌معا نی باقمت‌های | فعال‌داشته | ند اول‌همان‌معا نی و مفاهیم باتست‌های افعال 
لز کنو کم حروف مخصوس این‌ممانی‌منسوخ و فراموش شده‌است وقست‌های‌نسل جای 
آنبارا کر فسته و مسلم‌است که در موقسع استعمال ایس نکلمه‌ها به‌مفسهوم حرو فی‌مقصودکوینده 
معانیاو لی‌و فعلی [ ن-چانیست مثلادر بیت‌سعدی که فررماید تو گفتی که درخطه زنکیار زيك کوشه ناکه 
برامدتتارالبته مقصورسهء‌دی آن‌نیست که خواننده چنین سغنی گفنه است بلنکه مقصو دا ينست که .۰ اکر تو 
میدیدی‌یا [ نجامی بودیمیکفتی و بچمین ملاحظه است که این کلمه ها در فارسی ازافعال کر فنه شده‌است‌و لی 
درموقع استعمالو تجز به و تر کیب پاید] نهارا حروفمحسوب‌داشتو بهترواصحآنست که [نبارا 


جمله های‌حر و فی بنا میسم بر ایاطلاع یشتر به کتاب‌ششم حر وف مر اجه شود 











کتاب‌سوم . ۱9۳ 





یاد آوری بعضی ی افعل درفارسی هپبطزلاز ۹ مستعدی 
مانند‌سوختن که‌بجای سوزیدن‌یمنی آتش کرفتن‌است و هم‌بجای سوزانیدن همچنین 
«ماندن» کدحم به‌عنی بودنو بجا بورن‌معنی‌دهدو هم بافی گذاردنو بجا گذاردنو «خاریدن» 
کهمم بمعنی خاراندن‌وخارانیدنوازاین قببل‌است بختن؛دریدنشکستن و غیره وشعرا 
نیزورتنگی‌قافیه گاهی افعال لازمرابجای‌متعدی‌هم استعمال کروه‌اند چثانکه فردوسی 
بخو ‏ ییدچشمرا بجای بخوابانید چشم‌رااستعمال کردماست 


و ۳ رنه وت 
سا ۳ ارتنا ست« 2( 
# 5 
بنا_وزن-ت رکیب«و اشتقاق‌افعال» 


ء 


0-اول -بنا افعال‌ساده ومجردفارسی«جز افعال مر کب باحر وف یامز بدفیه 
مانند" برانگیشختن» وافعالیکه بوسیله«] ندن»یا«] نیدن» لازمراعتعدی میکاند؟ شش 
نادار ند. 

۱ آنب‌ایبکه مصدرشان سه حرف‌است؛ چون:ز ون‌وعرن وجز این دو فعل 
معءهء‌ول نیست. 

بت آنهاییکه مصدرشان چپارحرف‌است » چون:د بدن؛ گفتن» بردن »ما ندن» 
خستن »دادن بو ون کندن,رفتن؟ شستن وغیره 

۳ آ نبا یبکهمصدرشان پنج‌حر فاست چون:هنیدن » تاختن»ساختن .یافصن 
بافتن» داشتن» ز یمتن» شمردن: وف ختن.سریدن " نهفتن» در بودن» کاشتن» گرفتن 
تشادن ر یشتن‌ومانند آ نها 

آنهایرکهمصدرشانتش‌حرف‌ا-ت‌چون: جنپیدن *تازیدن» سپوختن » 
گردیدن؛ لرز یدن» ذ ار دن؟ نو اختن؛ پیوستن " فرمودن» آفریدن؟ فریفتن * 
لد اختن* بو بیدن" افتادن» "گر بستن و ما نند ] نها 








بسوم ( ۳ فعلِ 





۵ آنپابیکه مصدرشان‌هفت‌حرفست چون خرامیدن»خراشیدن» خروشیدن 
آشیدن؟ | نگیختی » نورد بدن») نداختن »نو انست ؟بستادنوغرهواین بنانسبة کمتر 
نو حتن »لوالستن اد 
است<4۱> 
7- آنهاییکه مصدرشان‌هشت‌حرف‌است‌چون:) زد پشیدن پرهیز یدن؛) نگیزیدن 
این بنادر افعال‌ساده «مجرد»و بسیط بسیار نادر باشد. ببشترافعال این‌نایعنی هشت حرفی 
مر کب‌باحروف «مزیدفیه» میباشندیاافعالی کهبا«[ ندن»یا«7نیدن» آنهارا متصدی 
کردهباشند مانندبرخواستن,درخواستن» بر گذاردن‌ورشکستن‌وغیره‌ویا گریزانیدن 
۳ 

لرزانیدن وغیره. اماافعال نه‌حرفی فقطافعال‌مر کب باحروی «ز بدفه »میباشند چون 

برجها نیدن"و رغلانیدن, بر انگیختن؟ در نوردیدنوغیره 
۷-دوموزن«ا بو اب»افعال‌فارسی . اوزان با بواب افعالفارسیو آن‌هفتادو 
شش وزن‌است ومقصوداژوزنمطا قت‌حدورحروفوحر کات آنهاست واینهاسوای انسال 


‌ 


مر کب باحروف«مز بدفید»هستند<۲> 
۱ زدت ازاین وزن «باب» همین بك‌فعل آمده‌است 
9 - ی 
۲- شدن ازاین وزن نیز همین .ك فعل آمده‌است « شاد اصل ان‌شودن 


بوده» 
ود ۰ ۳۲۲۲۲۲٩‏ 

۱ - چون داسوی» کاهی حروف و گاهی‌ح رکات‌هستند بعلاوه‌درشکل و تلفظ کله‌ها 
تغبیر ات‌میدهند درا ینجاجز و حروف بشمارمیا بند. 

۲ - دراین‌سه اصل_یعنی بناوزنو اشتقاق‌وتر کیب قست‌های افمال نقطمیرزا حیب اصفهانیدر 
رستورسخن خوردرقست‌سومبعنیاشتقان یاث کیب قست‌های فعل‌و تغیسرأت‌و تبدیلات حروف آنب 
شرحی نوشته است و در خصوص‌رو ق-مت |ول هیچکس سغخنی نگفته و تحقیقنی تکردهو صورتبکه ریز 
عربی کهز بان بیکانهاست نسبت به جز بیات‌موشکافی‌ها کرده| ند غافل از آنکه برای‌فاد سیز باثان 
ضبط قو ا نین و تحقیقات ر اجع بهر کلمه نهابت لرو ۴و اهمیتر ادا دواینکارد! 
مو لف کر ده‌و از عهده بر آمده‌است 


سکس 


سس ۹ 5 





۳- شنیدن : دودن,چشیدن,رسیدن» | کشیدن؛دریدن»بریدن کفیدن »,چریدن » 
مکیدن,خز یدن, خلیدن» گز بدن,تنیدن,وغیرهواین‌وزن بسیار است. 
>- وید ن: چیدن.این‌وزن بسیاراندلوشایدیش ازچهار نباشد. 


تن سفتن»شستن» کشتن» پختن؛مردن, بردن» خوردن,«و آومعدو [ه,حسوب 


ِ_ 
نمیشود » این وزن‌بسیار کم است « ور تلفظ اء‌روز خوردن وتلفظ درست و قدی-م 
خوردن‌است»<۱> 


٩‏ داشتی : کاشتن, کاستن,خواستن,بافتن:بافتن:تافقتن:تاختن,باختن» آختن 
سالشتتری 

۷ ز بستن:ر یستن؟ ریشتن» ر بختن» بیختن * این‌وزننبسیار کم‌است. 

۸ بار یدن:تاز یدن؟یار یدن » یازیدن » خاریدن » بالیدن بمالیدن ,نالیدن 
پاشیدن» «پاچیدن» باییدن, شاشیدنتابیدن. چاپیدن خواییدنزاربدن‌ساییدن.لینوزن 
بسیارباشد زیرا یشترافعال‌این باب اصلی‌نیست. 

٩-پرسیدن:‏ جنبیدن "ترشیدن؟ دزدیدن؛ غریدن » خشگیدن.این‌وزن کم‌است. 

۰- افکندن : بروردت» این وزن بسیاراندلءوشا ید بیش آزاین‌ده معمول نباشد 

۱ خراهیدت تراشیدن, خراتیدن سراییدن, گراییدن:تراویدن, «تراییدن؟ 
این‌وزن نسبةٌ زیاداستچه بسیارافعال لازرا که‌متعدی کنندبا ییون باین‌وزن‌است‌چون 
دوانیدن کشانیدنوغیره: 

۲- بوییدن »روییدن, موییدن؛جوییدن پوشیدن؛ جوشیدن,خوشیدن؛اوشیدن 
کوشیدن» دوذیدن,لوشدن, « بمعنی‌لول خو رین ولولیدن» لولیدن » کوچیدن, بوسیدن 
شوریدن,ژولیدن, کوبیدن 
۰- نزديك به تلفظ قدیم غوردن تلفظ عواستن وخواهم و خواهد ورماوراءاللهر بووه‌است‌و تلفصحیح 
این کلمات‌در اشءاراسفر نگ و سوز نی‌سمر قندی‌وسیف فر غا نی معفوظما نده‌است بر ای نمو نه دو بیت اژٌ 
سیف |سفر نك آ ورده میشود 

تا باشارت بمن‌ازتو رساندسخن رشوه‌جان میخو هد حاجب|بروی تو 


ازفیزه تیز توای مرهم‌دلها چندا نکه خو هی بردل‌من زخم نو آن نیست 
درخ» 


سس 
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۳- ما نین- رأندن,خواندن « واومعدولمم<سوب‌نیست» این‌وزن بسیار کماست 
وباشمارء:0» که‌داشتن‌وغیره‌است_درءدوحروف ووزنتفاوتی‌ندارد اختلافدر علامات 
مصدر ست که آن با« آن» واین با«دن» است 

۳ 

6- آوردن.:1 کندن.این‌وزن شایدبیش ازاین‌دونباند ولی مزبد فه بعنی 
«ر کب‌باحروف چندفعل آزاین‌وزن‌بافت‌می‌شودچون پرا کندن وا کردن جه پرا کندن 
مر کب‌است ازا کندن که«بر»بآن‌اافه‌شد, وا کردن‌مر کباست ازو) که‌بشاوندوبه 
معنی‌بازاست و کر دن که‌تر کیب‌شده‌است 

- نمودن :ستودن,غنودن» شنودن» دوردن«دور کردن»» این‌وزن کم‌است 

*- گشودن :سرودن»ر بودن"این‌وزن بسیار کماست 

۲- فروختی: سبوختن» این‌وزن‌بسیارنادرو شاید بیش زاین دونب‌اشد بعضی 
فروختن رابااف» مفتوح‌خوانند.این‌وزن باشماره ۱۵ یکی است تفاوت‌فقطدرعلاماتصدر 
است کهیکی‌با«دن»ودیگری‌بادتن»است. 

۵۸ آوختن : دوختن؛سوختن» روفتن » کوفتن, این‌وزن, هم‌شاید بش‌آزای‌ها 
نباشد . 

٩‏ - سرشتن:نوشتن» گرفتن «نبشتن ‏ این‌وزن‌هم شایدبیش ازاین سهنباشد: 

۶- آمد ن : ازاین‌وزن فقط همین یك فعل آمده‌است: 

۱- رف : رستن,جستن»خستن, گشتن,بستن,این‌وژن بسیار کماست 

۲- کندن: کردن.همان‌وزن«۲۱»است کهعلامت صدری آن‌ون است 

۳- همین ار شتن «رشتنش کل ی مختصر از ربشتن‌استازاینو ژن جز این فل نیامده است 

*- بر یدن:سر بدن, کز بدن‌شا یدش ازاین‌سه‌فمل‌نباشده 


ه- دوادن: زادن» کادن,شاید بیش از این‌سه‌فعل‌نباشد ۰ 





- انگیختن : بش از ین ك‌فعلد ید نشد. 

بخ و بخ : لمح یت زان دودده نشدم. آهیختن هم‌ضیط هت 

۸- پیچیدن :خیسیدن, لرسیدن ریسیدن, بیش زاین چهاردیده‌نشد. 

۹ خرا وشیدن :و«فروشدن‌مصدر ثانوی‌فروختن >بش آزاین‌دودیده نشد. 

۰- نیوشیدن: بیش‌ازاینیکی دیده‌نشده‌است 

۱- دا خد ن : گذاشتن» کماشتن؛ بش ازادن‌سه: بده‌نشد. 

۲ کمار ون :شماردر:»سهاردن» بیش زا ین‌سه‌دیده‌نشد 

۳" در خشیدن : برستندن» بسندیدن» نوردیدن؛ جرنگیدن بدیکرد ینم نشدم 

۶- لرز یدن :ارزیدن؛ترسیدن,رنجیدن,خندیدن؛جنگیدن, بخشیدن چسبیدن » 
گند بدن»(تگیدن,چونمصدراصلی نیستزیاداست. 

ه‌ِ ستاحسی: نواختن » شتافتن» نو اختن» بیش از دن‌سه‌د یده‌نشد 

7- شکافتن : شناختن نگاشتن , بعضی با اول‌مفتوحو چزوه۳0+تلفظ کنند 

۷- انباشتن: افراشتن,انگاشتن,بنداشتن»افر اختن؛اندوختن»پرداختن 

۸- پیراستن : بیش زاین بك‌فعلدیده‌نشد : 

5- بودنسودن بش ازاین‌دو نیست 

۰ -توانستن »بیش زاین باك فعلدیده نشد. 

۱- پیوستن :بش‌ازاینبنی‌نیست. 

۲- اندیشیدن: برهیزیدن, انگیز یدن,بیش ازاین‌هادیده‌نشد 

۳*- نهاین«ستادنمشفف ایستادن وفتاون‌مخفف افتادن» دبگردید نهد 


خد ادن < گرد نله نشف 


95 فدوون:) فرسودنفره‌ودن »افزودن؛ بخشودن»پیمودن؛ 





کتاب‌سرم ۰:۲ فعل 








7>- افر و ختی:اندوختن؛ بیش ازاین‌دو نیست . 
۷-]موختی: بش‌آزبك‌نیست. 
4۸ ای : نهستن. جزاین‌دونست ‌ 7 

-٩‏ آرمیدن:آفریدن «ومزیدفه والمدنواوهیدن:| کشیدن‌وغیره» 

۰- آزمودن : جززیکیدیده نشد. ۱ 97 

۱- ابستان : « ‌ ۱ 6 

هقی هتی: ۱ 

2۳ ی ستردن»شمردن»فسردن افشردن 

5 -شگفتن :شنفتن تهفتن؛ همان و زن«۵۳ > است با اختلاف علامت‌صدر 

5 گرفتی و سرشتن 1 

‌ ۱ 

<- افیادن: همین يكٌ فمل آمده « افتادن در اصل و پپلوی مزید فیه د 
اوفتادن‌بور,» 

۷- گریستن : همین یك‌وزن آمده. 

۸- نگراحتن: « : 

64- فرستادن : « 2 


دا نستن :با وستن»شایستن» مانستن»دیگردیده نشده 
ی 


۱- آزردن: « ومزیدفیه واخورون و اومعدوله محسوب نمیخود < 


دید نشد. 
۲- آشفتی: آ لفتن«ومز بدفیه‌و | کفتن» کرو بده نشد. 
۲۳- آسودن: آ لودن؛بالودن»شالودندگردیده نشد 


۶ گذشتی: کسستند.یگردده‌نشد 





‌ّ ]ر استن: 

۲- طر یختن: کسیختن جزاین‌دودید‌نشد 

۷- پ یرفن :دبگردیده نشد 

۸- 7ساییدن: آرامیدن آر اییدن,آماسیدن, آشامیدن, آغالیدن 
1۹ افسردن :افشردن» بژه‌ردن 

ار وهیدن : پژولیدن.نکوهیدن؛بیوسیدن» نیوشیدن 
گر و یدن. درویدن؛نگریدن‌شنویدن 

۲ روز یدن"تپوزیدن . 

۳- آموز بدن«مز یدفیه برای‌این‌وزنءاچ رتیدن» 

۷ گستر دن :دی‌گردیدم‌زشد : 

بوک - الفنحیدن کی ندشن 2 
۲- پیم‌ودن « این‌وزن‌سوای فرسودن‌است » 

۸- سوم:ساختس قسمت‌های افعال: اشتقاق قسمت ها حتف فعال در بسیاری 
ازبانها ازجمله عربیمصدررا اصل‌افمال کرفته‌اند و کویند که همه فسمت‌های «ختلف 
۳ است امادرفارسیاین‌نظربه کاملاموافق نمیآیددرفارسی«میشهمصدر 
:* «تن»یا«ون» ختم‌می شودوسوای دو کلمه گرونو آ بستن؛ رکلمه‌مر کب خویشتن 
و کلمههای غیر فارسی چون «بافتن» که د«تن» ختممشود کلمه‌دیگری یافته نمیشود 
که‌باات»ودن» با«د»و«ن»ختم می‌شود 

همیشهقبل ازعالامات‌مصدری کی ازحر وف بازد هکانه کهش»س»ف»خ با آتکه 
اءرءی,و,ز,م,‌خواهد بود برای آنکه این‌حر وف‌بیاد بها ند يكجمله از آنها ساخته‌اند 
وشاعری[ نرابنظم آورده‌است 
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7 ۰ کر هست بمصدر ناآن ون بسل‌باک تن 
پیش ازاین‌هاچه حرف کفتمش افند بگوی دادجوایم نی زمن» 


آزاین بازدمحرف چونآخرین اصلی‌مصدر س؛ش؛فی خباشد علامت مصدر تن 
خواهدبود » چون بافتن» ربختنرشتنشستن وچون آخرس‌حرف اصلی‌مصدر-آ ر دی؛ 
و ۰ ن-علامت‌مصدر ون‌خواهدبود چرن‌دادن,بردن,چیدز » غنودنبزدن؛آمدن» کندن 
۰ کهخلاصه آن‌«روی‌نماز»بادوزن‌یار» میشود 

علت اختلاف مصادر: یکی ازخصایص مملمز بان فارسی آنت که تا 
درچه امکان کلمه‌ها مختصر و بر ای‌تلفظ سهل باشند و حروفی که بایکدیگر 
تناسب‌تلفظ ار ند نبا له یکد یگر بیایند زاین «لاحظه‌جون پس‌ازس,ش ؛نی,خ تلنط 
«د» سخت‌است‌مهدرهاییکه آخرین‌حرف‌اصلی آنهاییکی ازاین‌چهار حرف بوده علات 
مصدری‌را «تن» آورده و مصدرهابیکه آ خرین‌حرف اصلی آ نها یکی ازهفت‌حرف بوده‌علامت 
«آبرهی»ووزمین؛» بوده علامت مصدری را «ون» فرارداده‌اند که باآن حروف مناسپ 
است درتلفظ. 

درفارسی بعضی‌حروف ب به‌ضی‌دیگر تبدیلمیشو ندمخصوعاً درافعال چون‌خواهند 
«امر» بسازنداین‌تبدیل برشترانجام میشود عنیدزاسم‌ها تفر یبا اختباریست ولی‌رافعال 
اجباریست مثلاشخص»ختاراست ستیغ :| ستیخ «سر کود؟ ,باکاش ش بگوید با کاج 
درصورتیکه ستیغ و کا ش‌فصیح وء‌عمولتر انت اءا نمیتوان در فمل موختی ده زمان 
حاضر آن گفت«میسوختم؛زیرااین کلمه هچهعنی ندارد و<نماً بای کتمیسوزم تامعنی 
مقصود ومف‌وم باشدهمحنین درسایر کلمهها. 

بهمین‌ملاحظه فسمت‌های»ختلف افعال‌درفارسی ازدو جزء کرفته. هیشوند یی 
بعضی‌از فسمت‌ها از رصن ره بعضی ازاهر..ستقبلحاصل‌مصدر سم فاءل‌مختوم:4«آر »(که 
بعضی صیفغه مبالغه نامیده‌اند) وزمان»اضیو کلیهزمانمایبکه باماضی ت رکیب میشودوامم 








مفعول ازمصدر کرفته»شوند.ءضار عوحال واسمفاعل وصفت مشمه+د وصفت حالبهو اسمعصدری 


۱ 
۹-طریقه صرف و اشتقاق‌قسمت‌های فعل ۰ چون«ن»»صدری‌را بیندازندسوم 
شخص مفردماضی‌شودچون:ر فصن » رفیوبرای‌پنمشخص‌دیگرضمایر متصل را به آخر 
سوم‌شخص مر دمیافز ایند, رفت رفتم؛رفتیرفتیم» رفتیدرفتند,چون«ن»مصدریرآبینداز ند 
ويك «ه» سا کن بفزایند و«ت»مصدری‌را « که‌همیشدزبر دارد»زیردهنداسم ۳ 
گاهی ءشترله بااسم‌فاعل باشد» شود چون مت وت کفته » ضمایر مرخم 
ازفعل هستن را بها اسم»فعول بیافز یندم اضی‌قریب‌شود مانندار فته» رقته‌ام » رفته‌ای 
رفته‌اسی. چون‌ماضی «طاق فعل«هستن»«بودن»را باضمایر متصل به‌اسمءفعول بیف ایند 
ماضی بعیدشودما نند: رفته‌بودم» رفته بودی برفته بوده الی‌آخر . هر کاه شش صیفه ءضارع 
فعل خوا ستی رادرپیش صیفه‌سوم‌شخص مفروماضی در آورند مستقبل‌شود مانندنخواهم 

رفت, خواهی‌رفت, خواهدرفت.الی آخر. 

اهر فءل«رفتن»«رو > میباشدچون«می» درجاو آن‌در آور ندحال ومضار عو استه‌رار 
را باشدوچون «زرم» در آخر و شوروچونبك الف حر کت در آ خر 
آن‌در آورندصفت مشبهه*ودمانند رو )روا وچون:ان»در آخر امر آور ندصفت حالیه 
شود مانند رو روان وچون‌ش»سا کن ور خرآهر در آورند وحروف آخر امررا زیر 
دهند اس مصدر یامصدرشینی شود چون رو؛روش؛بس تمامز مانهاو طریقه‌های 
دیگرد از این دو اصل و مشتقات ۲ نها میگیر ند. 

درشماره‌های۲۹ ۵ و۵۳۰ گفته‌شد کهدرفارسی)فعال باقاعده آنهایی هستند که 
درآمام‌وجوه وصیفه‌ها وزماناحروف اصلیآ نبا بجای ماند و کم وزیاد نشود ای گونه 
افعال که پهتمام‌معنی بقاعده‌باشد کم‌است وبیشتر آنها افعالی‌است که بار«ییدن» ختممی 
و انا مارد یل است:خورون» کندن, کشتن ,پوشیدن, کوشیدن, نوشیدن " 


۳ 


دوشیدن؛ دوسیدن»حوشدن» کشیدن»چشردن, رمیدن ؛دمیدن» خر بدن» خر بدن»چس 


۰ 


تمل 





25:۱ 
رسیدن .لسیدن سایدن.یایدن, ادن اغالدنو غره . افمالتکه حرف احر آدر 
آنباالف‌حر کت باشدمانند:یابیدن » ساییدن» درساختن امرمس از افتادن علامت مصدر 
بك«ی» آضافه»بشودچوناسا بیدن؛سای*سای پا ییدن ؛پای«بای» فمل‌بردن «وامثال 
آن» رامیتوان بین‌افعال بافاعدءوبیقاعده هردونامیدزیر اازحیث آنکه حروف آن مدل 
نمیشود باقاءده‌است ولی‌درهصدرومشتفات آن‌حرف‌اولش که «پ» میباشد پیش دارد 
«مضموم‌است» ودرامروم‌شتقات آن بیشن بدل بهزبریشود, مأنند بردن؛برو؛برده شده 
بردهام؟بر»برندهگمیبرم وغیره و ازاین حیث‌بقاعده است 
۶ درافعال بافاعده چون‌علامت مصدر نی ۳ بادن را بنداژ ند امر مشود 
مانند خوردنخور؛ کندن کن. کشتن کش‌نوشدن نوش, چشیدن چش,«میدن دم جوتیدن 
جوش :ساییدن‌سای» امادرافعال مقاعد تحت قواعدمخموص بعقی<روف احل[ و93 
بعضی حرکات نانز درامر نع وتیل ماد با کم و کسرم‌شود که درژیر بعضی 
شر حداده مشوو. 
۱- چون‌قبل ازعلاءت مصدر الف‌باشد درامرالف می‌افند چون :ایستادن » ابعت 
افتادن افت_فرستادن»فرست 
استثناء ,در کشادن که‌مخفف وشکلی از کشابیدن‌است الف بجای ماند و «ک؟ 
فزوده‌شودو« کشای» کردد 
کاحی الف بجای‌میماند ويك«ن» نزاشافه میشود ان ماش : ستادن 
«بمعنی گرفتن» ستان «بستان» 
[ نج قبل ازعلامت مصدر درامر بدل به«ز» شورمانند:انداختن,آنداز آفراختن 
افراز- انگیختن‌انگیز- افروختن افروزءاندوختن‌اندوز - بنتنیز - کدأختن گداز؟ 


پرداختن»پرداز دوختن دوز.سیوختن سود 





کتاب‌سوم 


استثناء وج بدل: > شود,چون‌شناختن شناس- و کاهی بدل‌بدهش > 
شود چون :فروختن فروش«بروش» 

۳ «ز»و آن‌فقط «رفعل‌زدن بافته می‌شود وچون علامت مصدررا بیندازند يك 
حرف که «ز» باشد باقی میماند وچون (سوای «ب» زینت‌وغیره که‌دراول کلمه‌هاواءر 
در میاید وشرحآن‌در کتاب حروف کفته میشود واوعطف وحرف‌تعر یف نکرء‌ووحده ) 
یك‌حرف,درفارسی کلمه‌ن بباشد لپذا حرفهن» که یشتر درایشگونه جایها در‌یید 
میافزارند چون: زدن زن. 

6 س: هر گاه‌پشر از حرفیدسی» مضموم باشد « چون‌پیش» وحرف «و» که چند 
حا کفته‌ايم يك‌جنس میباشد > «س» راانداختد .ك‌«و» بمناسیت طمه بیغ ایند چون : 
شستن»شوی»جستن,جوی- رستن»روی 

ارجعناع ‏ :گاهی‌دس» بدل‌به«ه»شووجون:جستن,جه.رستنبره , خواستن ,خواه - 
کاستن, کاه»ورخواستن,دز خواد؛ کاهی درصورتبکه پیش ازس» الف حر کت‌باشدهسوای 
خواستن‌وتر کیبات آن » «ی»حذف‌شود چون: پراستن؛پیرای- آراستن؛ آرای؛ و نیز 
"گریستن: کری- ریستن‌ری» زیستن‌زی» دانستن,دان؟ توانستن؛ توان- مانستن, مأن» و 
کاهی به«ز» بدل‌شود ماناد: برخواستن»برخیز- و کاهی بدل‌به«ن»شود چون شکستن 
شکن: ودرنشستن سوای|: که «س » بدل به«ن» بشدم‌است بك«ی»نیز قبل ازدن» اضافه 
شده‌است چون:نشستن»نشسن- بنشرن و کاهی بدل به «( » شودمانژد :کسستن؛ ۹ ضم 
و کاهی بدل بددن» شود مانند : نهستن ولی يك «د» هم اضافه‌شود چون.بستن»بند 
تن 

ش :هر گاه «ش» بعدازالف واقع باشد تبدیل به«ر» شودما ند» "کماشتن ؛ 
کمار گذاشتن گذارت ‏ داشتن,پندارء انگاشتن؛ انگار- انباشتن, انبار » برداشتن 
بردار؛ گاشتن نکار اد ن »کار 
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گاهی سوایآنکه بهدر» تبدیل‌شود يك«د» هم‌اضافه‌شود چون : کشتن ۰ کرد 
درصورتبکه ماقبل آنالف‌نباشد گاهی‌باقاعده‌میباشد چون: کشتن» کش کشادن, کشای 
کشیدن, کشس- وا کرماقبل آن‌زبرداشته بادهش»بهس»بدل‌میشودويك‌هی» قبل ازآن 
اضافه کردد چون: نوشتن» نورس-ررشتنبرس-واین‌هی» بواسطه جنس بودن با 
اسرد «زیر»اضافه‌شده است. 

در سرشت. امر آن استعمال نشده‌است و کاهی بدل‌به « ل »شود چون : هشتن 
هل«میشاید کفت که‌هلیدن خودفعلی‌جد! کانه‌است‌وتمام‌زمانها رادارد وهشتن نافص‌است 
وچون هشتناستعمال کنندبرای‌زمان‌هایبکه کسرداردازهلدن آورند» 


الا یاخیسکی خیه نردهل که‌پیش آهنك بیرون‌شد زمنزل 
منوچپهری 


٩-«ر»‏ گاهیبك الف‌زایدبیش ازآن افزووه‌شود چون: شمردنشمارسپردن 
سیارتکاهی حرکت ماقبل آن‌تغبیر کند و يكدی» اضافشورمانند: هردن»میر کاهی 
تنها اختلافی‌درحر کات آ بدچون: بردن,بر- گاهی‌«ر» بدل‌به‌دن» شوروحر کت‌نیز تغبیر 
کند,چون: کردن, کن 

۷- «دق»:دربهء‌ضی افعال بدون‌هحگونه‌تشیری باقی‌ماند چون: شکافتن شکافت 
بافتن» باف ودر بسیاری ازافعال بدل به«ب» شودچون:شتافتن»شتاب -تافتن+تاب- کوفتن 
کوب- روفتن,روب- آشفتن, آشوب <۱> فررفتن.فریب- گاهی بکلی خذف شود مانشد : 
پذیرفتن» پذیر- کرفتن » گیر در کرفتن يك«ی» اضافه‌شده‌است 6۲2 از سفتن‌آمر نبامده 
استویجای امرسنب که‌از سنبیدن است‌آمده‌است اززهنین نیزامر نیامده‌است «بعضی 
ازنویسند کان وشعرا ندر ماضی مفرد این دو فعل . سفتن ونهفتن را بجای امس 
استعمال کرده‌اند. 








۱ - دراینجا بمناسبت ضمه 2بیش» يك‌واوهماضافه شده‌است 
۲_ بیناسبت‌دو کسره درمصدروی» که‌همچنس کسره‌است اضافه شدهاست. 





کتاب‌سوم (ِ فعل 


۸ - «ن » - تخیبرویدیلی در آن‌راءنیابدچون: "کندن» کن- افکندن» افکن- 








راندن» ران- ماندن.مان «ارمصدرمانستن‌نیز بط ورغیرقیایاعرمان آید» | کندن»| کن- 
پرا کندن»برا کن.. 

٩‏ «و» ءٍ کاهی ق بهالفشودما نندسودن«,ابیدن»سای, همچنین پیمودن»پیمای 
ربودن» ربای- فرمودن,فره ای-اندودن اندای» یالودن؛ بالای» فرسودن » فرسای رای 

۰- «ی» : همیش» پیش آز«ون» مصدری [ بده«هرچگامدرجلو تی مصدری‌نیاید»" 
ورونوع‌باشد یکی‌اصلی یعنی‌جزءاصل یاریشه کلمه‌است ومربوط بهمصدر نیست این 
«ی» دراهء‌رباقی میماند وبك‌دن» بعداز آن‌افزه ددودچون :چیدن چین» آفریدن آفرین 
ورس (فرطی[نتکدن رون ده یل هب 
شدهاست به‌غیرقیاس). : 

دوم:«ی» که‌قبل‌ازدد. ن»مصدری به خر بعضی‌اصول افعال برای‌ساختنصدراضافه 
میشود این‌مصادر که‌بیشتر آ نپامصدرهای اصلی‌زب ان‌فارسی‌نیستند بلکه بعداً ساختهشد,‌اند 
و بنابراین‌درامرحذف میشو"دمانند: خندیدن » خند,چشیدن» چش,ده بدندو برربدن. بر 
رمیدن» رم. مکیدن؛مك ؛ٍر یدن,پر ؛ چریدن؛ چر » گزیدن « بازبر » کز؛ خوابیدن 
خواب نالیدن,ناللرزیدن, لرز.خمیدن,خم,وفره. 

۲-0۱ گاهی »٩«‏ .در آغاز بحث افعال گفته‌شد که | کرچه دراء‌ر«ب» ادل آن 
جزء اصلی کلمه‌نیست‌ولی:همولا فصحاامررا بدون «ب» نیاورند مگر ندرٍ خصوصاً در 
فعل کردن که‌بدون«ب» ک. کویند و باین‌ملاحظه مادرنشاندادن امردراین‌قسمت برای 
احتراز ازاشتباه وپریشانی< وای وساده‌بودن کلمه‌ها همه‌جابدون «ب» ذ کر کردیم‌ولی 
دراستعمال همه‌جا بااب»بهتر وفصیح‌تر وصحیح‌تر است 

۲-۳ اهی «۳» _ پیش‌آزاین .کفته‌شد که‌بعضی‌افعال ناقص امرندارند وامر 


۱-در فارسی مانندمربر سه‌حرف وانوسی» بیکدیگر تبدیل میشو ندواین مبسحت‌در نصو 
بیان شده‌است 





آنهااستعمال نشده‌است بددپی‌است افعالیکه امر آنهااستعمال‌نشده است‌سایر قسمتهایی 
که‌ازاه ر مشتق مشو ند نیزمستعه‌ل نخواهدبود وبعضیاز آن افعال اینما هستند ؛سفتن » 
نبفتن» آغشتن»افسردن»ستردن‌سرشتنسفان »سختن» آختن »باردن,خستن » باستن ‏ 


رک و 
« توضیحآنکه: امر واسم فاعل و سایر قسمت‌هايبکه ازامر کرفته میشوند از 


مصدر دک فعل رستن 1 رو سدن وه‌صدر ثانوی اش موی رانا استعمالمبیکنند 


توضیح های مفید ومیم دریگری‌راجم بهافعال در کتاب نحوبیان‌شدهاست.» 








فیود وظروف آن‌دسته از کلماتیست که‌درمء‌نی فعل باصفت‌باقید دیگر تخیبری 
میدهد .این اسم‌ها عر بیست و مفرد آنباقیر دظر نی است و درفارسی نیز همین آسم‌ها 
انتخاب ومعمول ای مت 


دراین ت سنایی 
عجمی و ار نشینم چو به بینم کازدو ر میخر امد عر بی و ار بپوشیده‌سلب 


عجمی وار دد فعل نشستن تغییری میدهد دعر بی‌وار ددفعل پوشیدن معنی 
چکونکی نشستن ولباس‌پوشیدن را میرساند و آنهاراقیودچگونگی‌ناميم. 

همحنین دراین‌بست‌حافظ. 

هرچندما بدیم تومارا بدان‌مگیر شاهانه ماجرای کناه کدا بکو 

کلمه شاهانه قیداست ودره‌عنیپتو تاثیری داردوچکونکی گفتی‌ر) بیان 
هگید 

۷۴۳- ۲ کاهی »٩«‏ - درحقیقت‌همان‌سمت «اثری‌را که‌صفت از حیث‌معنی نسبت 
به‌اسم دارد یاهمان گونه تشبریرا که‌صفت درأسم واردمی‌نماید قید باظرف نسبت‌بفعل 
انجام میدهد چنانکه‌رردوء‌ثال بالاز کرشدمنتهی گاهی درمعانی صفات یافیود دیگر 
نز هماتگونه مایرها راواروهنماید؛ 

مقّلادراین ست کهءولوی‌فرماید ۰ 


دید و فی‌خصم‌خودرا سحختز ار کفت! کر مشتش زنم‌من خصي‌و اد 





کتاب ارم 9 ۲ ۳۳۳5 
درمصراع اول کلمه سخت که معنی بسباره‌بدهدقید است ودرمعنی زار که در 
اینجا صفت‌است‌تأثر ودخالت زاردو-خت‌قید کمیت ومقداراست و درمصراع دوم کلمه 
خصم و ارقبدچگونگی است‌ودرهعنی مشت‌زدنتأثیری دارد.درجملهه پسیار زید 
حرف‌میزند.» بی‌ار فیدهقداراست ودره‌نی‌زیاد که آن‌نیزدرانجا فد هقدار است ودر 
حرفزدن ۳ ددرت نان دخالت‌داردندرتورمعنی حروف پیشین وموصولات‌نیزتاثیر ورخالت 
داردبنابراین میتوان کفت‌درتماماقسام کلمه‌هاسوایاسم وضمیر تأثیرمبکند. 
۶-] گاهی«۲»- درژبان فارسی بعدازاسم وصفتء فعل فیود ازحیث شمازهو 
تنوع ازسابرقسمت‌ها زبادتر وازحیت‌اهمیت درساختمان‌جمله بسدازاینسه کروء وضمیر 
از باقیمانده‌مهم تر است. 
5-] گاهی «۳» ب»ضی ازفیود مشترك میباشد بدین‌ترتیب : 
یکم- بااسم «این‌بسیار کم است مانتد " #ب» روز بحءفردا اهر و زاعاب 
جلو؟ میان؛ کنار وغیره. 
دوم-باصفت 4 کهر کتاب صفت‌همبهبعضی آشارون کرشدهانند. اه بخ نيك 
بسیار *اندلك؟ کم.فر اخ,همه برخی؛ بعضی و کلیه‌صفاتیکه پس‌ازاضافه کردن الفب و 
نون يك«» با خر | نبااضافه ءیشود مانند . مردانه ۰ بچگانه , عافلانه . دزدانه و 
وموشانه‌وغیره 
دراین‌بیت»ولوی 
همچو نغلی برنیارد شاخها کرده موشانه زمین‌سوراخجا 
سوم:ضی‌صفت های مشتق دیگر_مانند. دیرینه ؛ دوشینه , همواره» 
پیگا نه دغره 
چهارم-بابفی صفات دو ا ه باجفتیمانندسراسرسر تاسریسرتاپاء چمان‌چءان 
درمیکده رهبانمو ‏ درصوممه‌ماید کمز و ۱۳۳ 
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از خده شیخ بهائی بر غزل خیا لی‌شاعر 


۲ دا را ار شادی عد ساثی مجلس قم 
خم 
عنبرزچین زلف‌بحا من من صهبا بجای جام بده خیم خ 
من من حم‌حم 


طرب| بن‌همای‌شیر ازی اصفها نی‌مسکن ۱2 > 

پنچم: بابعضی حروق پوشون «حروف‌اشافه- خروف‌جارم»ماننی:ذ یر *بالا *رو» 
ار موم 

وهربك آزاین دسته‌هاجدا کانه و باشواهد گفته‌خواهدشد. 

۲-۷1 اهی«۴» - چنانکه در کتاب اول در جمع|شاره شدبعضی‌اسم های 
اوقات باصورت جممعنی با افزودن‌الف و نون‌جمع در آخر معنی آنهاتفییر ونقل‌بافته 
وظرف‌زه‌انی شده‌است مانند: پامرادان و سحراهان و سپیده دمان و بهاران 
وغیره اشکه‌لین کلمه‌هارا اسمبصورت جمع‌ميدانيم از آنروست کهثلا«ی بح گاهها» 
همان معنی «دروقت صبح»را دارد وهدروقت‌سبح» «ك جمله‌ظر فی‌وقیدی است‌چنانکه‌دراین 
ببت‌سنائی! کر تأمل شودمعلوم ی کردد. 


صبحگهان بازدر آمد زکوی موی‌پژ و لیده و ناشسته روی 
سنالی 


ملاحظهم شود 47و قصودش درحققت «دروقت صبح‌است» نه در صبح‌ها 
«بهارها یعدتی*دروقت ب‌ار؟درحقیقت گوینده‌این کلمدها اول معنی جمعی از آنما اراده 
میکند ولی‌نظر بایشکه‌معنی جمعی این کلمه‌ها مساوی بيك‌جمله ظرفی نیز هست این 
طار قه استعمال درظاهر نقل‌معنی کرده وشکلمخصوص بخود کر فته‌است ععنیاسم‌هاییکه 
دلالت برأوقات دارنددرحالت جمع مع‌نی‌ظرف‌زمانی‌بخود کرفته وبدین حنی نقل‌شدهو 
اتسوا[ میشوو«۲» 


۰-۱بدر دانشمندبزر گواروسخنگوی‌نامدار استاداجل عالیقدر معاصر جناب [فای‌جلالالدین همابی 
۲- #ضی‌از ویسند کان قدیم باین نکته متوجه شده‌اند که در کلماتبکه دلالت براوقات 


دارد چدن افو نون جمح‌افز و ده‌شود معنی‌مخصوص‌وتساثیر مختسلفی‌در معنی می دهد ازجمله 
پقبه پاور ی در صفحه بعد 








تس سس سس سا مس سس 
کاب چپارم - تبودوظروف 














البته خواننده‌و نو بسنده بایدملتفت و متوجه باشند این کلم‌ها در 
کجااسمو بصورت جمع است و معنی جمعی آن‌متصو داست و در کجامعنی ظرف 
زمانی آن در نظر است مثلادراییات‌زیر معنی‌جمعی مقصوداست‌نه‌معنی‌ظرفی‌وقیدی 


آخرین کرت‌مهماه آن پهلوان خوان نبادش بامدادان‌وشبان 
مولوی 
* ای بشبان خفته فان‌مبر که نیاسور کر توییاسودی‌این‌زمانه بکشتن 
ناصر خسر و 
«یعنی بامدادهاوش‌ها» 
درشواهد ذیرظرفز مانی است 
بامدادان که‌زخلو که کاخ بداع شم خاو رنکند برهبه اطراف‌شعاع 
نا گهان برده‌بر انداخته ای یعنی‌چه مست ازخانه برون‌تاخته ای‌بمنی چه 
سحر گاهان که مخمورشرانه «کرفتم >باده باچنك وچنانه 
حافظط 
مگرنا گهان برسرآن کروه فرودآرم این کشن لشکر چوکوه 
فردوسی 


۷-] ۴اهی«ه» -بء‌ضیاسمعفعول‌ها که‌غالبام نتدصفت. استعمال میشود کاهی 


مانندظرف وقیدبکار میرود یعنیمشترل بین‌اسم وصفت وقیداست مانشدپیوستهوامتال 
بقبه از صلحه تبل 

شمس قیس ر ازی در | لعجم‌متذ کر این تکنه شده است و لی‌چون‌دستور کاملی‌درز بان نارسی تدو ین نشده بوده 
است و در چکو نگی کل پاموشکافی سز | بعمل نیامده بوره 7 نهامتحیر ما نده|ندو بالاخرء| ینور اظباررای 
کردها ند که | لف و تون آخراین کلمه‌هارا (الفو نون توقیت) بنامندو لی‌این تسیه واصطلاح وراک 
کمکسی بدستور زبان نکرده‌ور فع‌اشکال تکرده‌است‌ژیرابایدراندت که پس از[ نکه‌این آی بامطلاع 
نها توقیت در آخراین کلبات افز و ده‌شدا ین کلمات چه حالی‌دار ند و جزء کدام‌دسته از کلمات باید 
طبقه بندی‌شو زد مولف نابت و روشن کرد که این | لف و نون‌در آخراسم(و قات برای‌ساختن (ظروفزمانی) 
میباشند لاغیر, البته سوای‌مواردیاست که کوینده‌و نویسنده ققطمقصودش معنی جممی‌این کلمات باشد 
که در نوقت اسماست ررحا لت چمم. 











اب‌چپارم 92 قیودوظر وف 
۳9 





آن در کتاب‌های سم وصفت‌شو اهد گفته شده‌است اینك برای مواردی که مانئد قبد 


استعمالشده‌است. 

پیوسته <۱>غلط کارماز بخت فلط فر ما سقای زمستانم آهنکر تابستان 
کوینده ناشناس 

همواره به بند او اسیریم پیو حته یدام او شکار یم 

چو بو تیمار شودر عشق تاییوسته دهجویی چو بلبل بر امیدو صل منشین‌هذت و نه عر یان 

سنالی 

: »ایچشم توپیووسته چومستان‌ررجنك در ماه‌دیازروی توب-تان کلر نك 
* یو سته دم بجستجوی توخوشاست دد کلشن جان‌هوای‌روی توخوشاست 
صیف اسفر نك 
»دارم ازشنگرفاو پیوسعه دریادر کناد دادم‌از زنگاراوهمواره‌دوزخ‌درروان 
امامی‌هروی 


۷۸ آ گاهی«ه»_بکی ازاقسام قیودوظروفمر کب که درزبان فارسی زیاد دیده 
میشود یکنوعزیبانی وتزیین در کلام‌میاورد ونویسند کان توجپی‌بآن نکرده و متوجه 
نشده‌اند که‌اینهاچیست وچه‌دخاات واثریدرجمله‌ها دارد. ینم قیو رو ظروف‌د و انه 
یاجفتی میباشند که از بیشتر اقسام‌قیودوظروف عنی‌مکانی وزمانی و چتگونگی و غبره 
دیده‌می‌شود . بیشتراین نو ع‌قیودباعفت مشترلاست‌وه‌یان‌صفات نیز زاین نوع بسیاراست 
(بشماره ۹ مراجعه شود) 


تابراید لخت (خت از کوه‌میخ‌مافکون [سان آس‌ر نك ازر نك او گرددخلنك 
منو چپری 
نفس !کر از باد بشنوم بویت زمان‌ژمان جو کل ازغم کنم کر یبان‌چاك 

حافظ 
* خوش‌خووش زنظر کشت نبان‌رازدل آب تاخاك همی‌عرض کند راز نهپان را 
اتوری 

وتف دب ال مال کر نباشد شایدازمن خند خند 
ناصر خر و 

۱ بکرفت مراعشق نکاری خو ش خوش کفتا چومن آمدم تو با بیررون کش 
|میر حسینی‌هر وی 

* بوسف تندی آن پی خجته رسدممنی بخاطر جسته حسته 
محمدقلی سیم 


۱- پیوسته درجابیکه قیداست معنی‌هميشه و دایم رهد نه ممنی متصل و بهم چسبیده 








ثرم‌فرمو بارید بردلم 
۰ شادی یکی انجمن برشکفت 


۰ زخار خارمحت‌دل توراچه خبر 


ناکه روزیت به جرافکند 


چوخواهی کسی‌زا همی کردنه 


یاهمچونم سحر ررایام بپار 
گریان کریان نگاه کردم دروی 


چو تکه زشت و ناخوش‌ورخ‌زرد شد 
بگفتار ‏ مسلسل‌همچوز نجیر 
خند‌ان‌خنداندو بدو یش‌من آمد 
بت سمنبرسیماب سینه‌سر و آسا 
کوی شومیکرد بر بهلوی صدق 


بشمود طر بق‌مردمی کر دن‌خویش 


باری کازو بسنده‌بشد کارو بارمن 
ناضر خر و 
شبنشاه عالم زهازه کرفت 


فردوسی 
که کل به‌چیب نکنجد تبای‌تنك‌تورا 


محید با تر خورده 

کر بروی بربی ارگام گام 
ناصر خسر و 

بزرکیش جز پایه پایه مده 
اسدی‌طوسی 


خردلخرولد چکیده بر کل‌هموار 
دید او من وباك کرد خندان خندان 
مسمورسمدسلمان 

اند )ندلگ دردل اوسرد شد 
مولوی 
بدا‌آورد خوش‌خوش بای مج 
فتاحی نیشابوری 

دوخت‌دو لببر لبم که بوسه بزن‌هان 
قاآنی 
بکف چبا» درآمد چمان چمان»جن 
مجدهمگر 


غلطغلطان درخم چرکان عثق 
2 مولوک 
خندان خندان فکنددر کردنخویش 


فردوی 


۰ باراقطر ه‌قطر ه‌همی بارم ابروار 


۰ باری که زر هژر نمایدمرا نظر 
دیدنش نو به نو به نه‌جون‌ناه گاه گاه 
» دل کشته ر خنه ر خنه بز اری‌به تیغ هجر 


۰ حوری که یره تیر ه ببوشدر خان‌رو ز 
» زلفینش زافه زافه کشاید نثار مشك 


» سیماست بیضه پیضه بر آن‌سیم سنگدل 

۰ ای خواجه تاژه تاز ه ببر شهرازوشکر 
» چون نافه ناف مشك‌دو ز انین‌زر نك‌و بو 
* از بو سه بوسه ای که دهدر احتی بروح 


هر لحظه خیر ه خیر ه بر آ رم زعشق او 

۰ زخار خارغت‌چا جاگ شددل من 
برسلکت‌دوار تکشتی توا زگزاف 
» رکاب‌عالی بگذشت و لشگر از بساو 


» رخت که گیل گل‌وهر بر کلی بودحالی 
* زیبا نباده‌مجلس وخالی کز بده‌جای 


۳ زمان‌زمان بد ام نو خ‌فم فز ون کردد 


۹۹ تیوروظر وف 
هرروز خیره‌خیره‌ازین چشم سیل‌بار 
هجرانش پآره پاره بین برنهاده بار 
دنتنش گوشه گو شه کران کر ده( ین‌د یار 
زان مشك‌تو وه تو ده بر آن‌کردلاله‌زاد 


چونانکه طره طره کند طره‌برعذار 
عارخش لا له لاله نباید فروغ‌نار 
ریحان وسته وسته بر آن‌طرف گل‌نگار 
زا نگو نهو نه نیزتن‌جون کل بهار 
عصسجدی 
وز توده تووه عبر تر برده‌رنك و آب 
وزغمزه‌غمزه‌ای که‌خردرا کندخراب 
ازسینه ناله ناله جورعد ازغم رباب 
فلکی‌شیروانی 
چوغنچه‌ای که ز[سیب‌خار بگشاید 
امیدی‌تهر انی 
و آزادگانت بنده نکشنند خیر خیر 
طاهر فضل 
چنان کجا برود فو حفوج موح‌ببار 
عنمری 
چوآینه است که در لالهزار بگشاید 
امیدی‌تهر انی 
نارو شراب پیش نباده رده‌دده 
شاکر بخاری 


چنانکه‌جس گرانمایه را بهابدود 


شانی تکلو 


کتاب چهارم 


مدای ده سم و وی مه عوو وه موه و وج و ممو وم ویو مس وی اوه وگ دوم چم موه موم موم 


» خار خار ازعشن‌دارد بردلم نبودعجب 
بازیچه کنان بدیم بر نطع وجود 
» خیل خیل از خدمش تعبیه ای کردهد گر 
بکس روی منه‌ای‌جز گاه گاه 


اس‌جهان‌را تونگیری به‌تك 


چون نماد آن‌سرو کلرخ خاردلراخارخار 
بدرالدجاین جرمی 

رفتیم بع‌ندون‌عدم يك يك باز. 

خیام 
حوق جوق ازحشش تاختنی بر ده‌جدا 

ابوالفرج رونی 
بپر هفته‌ای‌بر نشین یاسپاه 
اسدی‌طوسی 

خبره رو ازبی او خام خام 


تام وا 


کاهی مبان دوقمتبك‌الفاتصال « کدآنراالف مساو ات‌و مقا بله‌و ملازمت 


م‌ خوانده‌اند»در آ بد. 
مرداد مه‌است سخت خرم 


معدن نوا نیت که‌همه زرخالصی 
دردیده‌اشك نیس و لکن لباب است 
درهم آمبختیم خنداخند 
درخانه اوسال سر اسر ره‌شان‌است 
نها که کپن شدندو [ نها که نو ند 


همی_ دیده‌پان‌دار برتیغ کوه 


می‌نوش پیایی و دمادم 
در یانگو یمت که‌سر اسر جواهری 
مت مور سمد 
درسینه دردنیست ‏ و لکن‌سر اسر است 
سبدحسن غز نوی 
من‌وچون‌من نانه گویی چند 
نظامی کنجوی 
تاحشر نبینند عالانش شوال 
لاممی کر کانی 
هر يك بس از آمدن یکایك برو ند 
خیام 


‌هامون طلابه گر و ها گروه 


|سدی‌طوسی 












کتاب‌چهارم 


زسهم غیزه ایشان دمادم فتاده مردمان هر گوشه برهم 
فتاحی نیش بوری 
چون دد آیددو نوج‌رو بادوی چون برآید بحیله ها یاهای 
مسعورسعدسلمان 
» برآمد خروش بگیر ابگیر یکی‌خورده نیزه یکی‌خورده تیر 
»شباشاب پیگان الماسکون بپرسوروان کرد سیلاب خون 
هاتفی 


۲-4 گاهی : کاهی‌حرا ف«ب» که | نرادب»تکرار ۱2 >وحالت‌نامنددروسطور آید. 


خودچه گویم تامرا اندم چه برخاطر گذشت کان‌عز یز ان یگ بياك از رهگذر باز آمد ند 
کمال| لدین اسعیل 
این‌نشانیبا که کفت او يك بيك خانه ما راست بی‌تذویر شك 
و لوی 
هبه کاخ ها راه در یکدیگر بز ندان شیرو یه شد سر به‌سر 
فر دوسی 
چاکران ایتاده صف درصف باده خواران نشته ووش به دوش 
هاتف 
و 
زبان توحافظ چه‌شکر آن کوید که کفته سخنت می بر ند و‌ست به دوست 
حافظ 
میکردشانه شرح جمال تدمو به مو ناکه فکند زلف توآش برزبان کره 
چامی 
» کبان‌نبودمر۱ نو بنو که بی‌جرمی ز فرقت ت و کشموم بدم غم‌و تیمار 
شرف الدین فضل امه ز و بنی تس 
متتکف دبرمو که سارکن مد یمنی که تر امیطلبم خانه به‌خانه 1۰ 
از مخمس شیخ بهائی طا 
دمبادم از آسمان‌در بزم‌روح[ باد قدس جرعه‌های عشقربزد دردل‌هشیار من 
عمق بغارائی 
ه‌شودمو بت سفید وپشت شم ليك خوشتر لحنظله لحظ دسدم 
مولوی 





سر سس 


۷۹ , ۱- شرحاین«وب» در کناب ششم کناب حروف مقصل بیان‌شدهاست: 





» موبوو کوبکو می‌تاخند 


دمیدم‌میکنت ازهردر سغن 


هرچه درسر غیت تعبیه . بود 


فردا که آذاین‌دیر کهن‌در گذریم 
میکشندم چرسبو دوش‌به دوش 


کیسه‌های ‏ زر بدزدیده‌است او 
ولو عرضو وصفتعه تو به تو 
آنکه پایان دیداحمد بود کو 


حال تودانند يك‌يك مو به مو 





تاهمه شهرش عیان . بشناختند 


مولوی 
تاکه باشد کاندر آید درسخن 
دم به‌وم آشکار میاآید 
کمال| لدین اسعیل 
پاهفت ‏ هزار سالکان سر به‌سریم 
خیام 
می بر ندم چوقد‌دست به دست 
سلمان‌ساوجی 
می‌رود جویان منلس سو به‌سو 
درکلام آن بزرك دین بکو 
دید دوزغ‌را هبینجا تو به‌تو 
زانگه‌بر هستند ازاسرار هو 


مولوی 


کاهی بأتر رشه فءل و یك‌صفت حالیه بجای دوصفت حالبه آورند. 


تانیاید برولا ناکه بلا 
تتش لرزلرژزان بکردار بید 


گوی‌شومیگرد برپپلوی صدق 


ترس تربان دودرآن مکین هلا 


مولوی 
دل‌ازجان شیرین شده ناامید 

فر دوسی 
غلطغلطان درخم جو کان‌عشق 


۸۰ کاهی بین‌ظروف زمانی «همه » در آور ندچونر وزهمه‌روزوش‌همه‌شب 


شب همه شب زار بکر بم چوشم 
#ب همه شی می‌سکالیدند مکر 
ای کل خوش نسیم‌من بلبل‌خو بشر امسوز 


شب‌همه شب جمله کو بان ابغدا 


روزهمه‌روز بنالم چوچنك 
مسمورسمد 


روی‌دروی کرده چندین عبر و بکر 


مولوی 
کاز سر صدقمکندت ‏ همه شب دهای تو 
حافظ 


بادو صد چندین سزاوار یم‌ما 
مولوی 


قبودوظروف . 








#۱ گاهی‌حرف «قا» که‌حدوانتهارا میرساند بین‌دو کلمهدر آ بدچون‌سرتاسر 


گوتا کوش وغیره. 


فلك ازرایت انمام توب کر دشکم 


بر آن نامداران بفرمود شاه 
سال‌سر ثاسر چو کلز اراست خرّم‌عارضت 


‌ 
اورسول مرسل این‌شاعران روز کار 


کرچه سر تاسر ش از روی حقیقت شکماست 


ظهیر فاریابی 
که‌جو بید سر ناسر این جشنگاه 
فردوسی 
چون‌دل‌من‌صددل اندرعثق آن کلز ارزار 
آمیر ممزی 


شراو فررقان ومعنی هاش سر تاسر سنن 


کاهی بجای «ب» «یا» درمیان | نهادر | ور تدچون: 


بدربانی آن در دوی باردو 


» وگاه پر درمیان آن‌در آور ندچون: 


طره‌جادوی اورازشکی برشکن است 


ء شب تاريك ودیو بیفوله 


۳ 
نشته چند قندز بوش جادو 


فتاحی 


هت سعن مرتبه برموتبه_ 


شیخ فیضی 
لنك لنکان روداین بادیه‌راعمردراز 
یات حلوایی 
راء باريك و دو له بردو له 
او حدی 


۸۴۳ گاهی حرف «در» میان آنبادرآیدچون‌صف درصف‌بی‌درپی وغیره<۱> 


۱- ۰ : وگاها ندرمیان آنپادر آور ندچون 


بپار آمد کلی ازوی بباراست 
جپان از خلعت سلطان اعظم 
زلاله کوه‌راوز کل چمن را 
زبس آهوی دشتیو سرابی 
ددست سافیاوراازلل وجشم 
زدست‌شاه‌و بادو شاخ وکلین 
زبوی بزمش امشب تابخارا 
عدوش‌را پپر دم در زمانه 
زتیرو نیزه‌و تیش عدو را 

عطاوحسن اوو دولت او 


بچ‌ار) ندر بهاد اندر بهار است 

نگار | ندر نگار) ندر نگاراست 
از ار اندر از اداندد ازاداست 
شکار ) ندر شکاد) ندر شکار است 
خمار) ندر خماد) ند ر خماراست 
نفار اندر نثاراندر نثاراست 
بخاد) ندر بخاراندر بخار است 
دمار ) ندر دماداندد دمار است 
فراد) ندر فر از ندرفر اراست 
هز اد | ندرهز ادا ندر هزار است 


اد یب‌طبری | زشعر ای‌قرن بنجم «رخ> 


قبودوظر وف 





تاب مار سس 
کتاب‌چهادم. ۰۷ قبودوظروف 





ءچاکران ا.ستاده صفنرصف باده خواران نشته دوش بدوش 
تانله ۰۲ جهان درجهان راحله‌اثك عنان ددعنان 
عدی کنابادی 
ه فکر سخن هر که‌پیایی ‏ کند باد یه ور بان یه راطی کند 


۸۳ -آ اه «۷» -ازهااحظه درمعنی اینقیدهای‌رو کانه باجفتی‌معلوممیگر دد 
کهاز زحیت معانی لفغی‌خود و ازحیث‌تر کیب وشکل,ععانیمخصوص ومختلفی پدید می‌شود 
مثلا: خم‌خمههنی‌خم‌هاییبشت‌سر هم لیلخ ,بعنی تکه روی تکه یاتکه پشت 

سرتکه بانکه‌بالای‌تکه نفس نف عنی‌درهرنفس پشت‌سرهم» زمان‌زمان ,عنی درهر 


زمان بدنبال هم رام یام یعنی کام‌پشت‌سر گام پایه پایه بعنی‌ازيك پایه پایه دیگر 


خردلدخردلد نی کم کم دجزنی خوش خوش ,عنیآهسته آهستهوازروی خوش 
گاه گام منی‌باگوقت نه همیشه و پبوسته يك ی یعنی یکی بعد از ییگری : 
آ نهاییکه باصفت حالیه دو تابیتر کیب می‌شو ند حالت‌را نشان میدهند مثلا. 
خند آن‌خندان ,منی‌درحالتیکه میخندید در حالت خنده چمان چمان بعنی درحال . 
چمیدن درحالتیکه‌میجمید گریان گربان ععنی‌درحال که میگ ریست. 7 نهایبکه باالف 
ا تصال تر ۴یب»رشو ند تصال وه‌قابلهوه‌فاعله رانشان‌میدهندچون : پیاپی ‏ بعنی 
بمراتب مکرر باپشت‌هم و بایشت‌پا باقدمدنبال قدمبارفعهپشت‌رفعه دممارم,یعنی هردموهر 


آن بت همسراسر ععنی آهمگی ازيك سر تاسس دیگر و بکلی خند) خند عنی 


میخندیدم واو میخندید معنی مفاعلی عربی می دهد یعنی هردو با هم میخندیدیم 
گروها گروه یعنی کروه‌هایشت اکرده‌ارو یارو ی,عنی‌روی‌درروی بکدریگر آنپا یکهبا 





کتاب چهارم ۷۵ 








«ب»قا لت کیب میشو ندهقابلهوم‌عاد له الصاق و تبدیلو تکر اررامیرساند دمن م بعنی‌درهر 
دم که‌مکرر میشد یامیشود سر به‌سر یعنی‌مساوی‌ومعادل ,بایکی‌بجای دیگری یایکی 
بدییگری ووش بدوش بعنی پیوستهبطوررنکه دوش‌ها بدوش‌های دیگرمتصل باشد یااز 
این‌دوش بآن‌دوش سوبه‌سو بعنی ازاینطرف بآن‌ارف توبه‌تو عنی ازاین اطاق بآن 
اطاق یاازاین‌خانه بآن‌خانه «تواصلا به‌معنی اطاق باخانه است معنی آن امروز تطور پیدا 
کرده وبمعنی‌داخل‌ودرون معمولااستعما میشود » 
موبه‌مو معنی‌بك.و بيكمو با کلیه موها یکی‌پس ازد.یگرکپپی در پی بعنی‌پا 

دنبال پا یادفعهنبال دفعه لر زو لرز ان‌و غلط وغاطان باغلطان‌غلطانولرزان‌لرزان‌تفاوت 
نداردمگر آ نکه‌حدت آن کمتر است عنی‌با کمی ترس‌ولرز وغیره شب‌همه شب.عنی 
درثب وهمه‌شب هاییر تایبر یعنی از يك سر تاسر دیگر روی‌بار وی یعنی درروی 
یکدیگر ومقابلهم صف‌درصف یعنی صف‌های درهم انباشته وروی هم وپشت هم 
وداخل هم <۱> 

درخاتمه اببات زیر که‌لطافتی‌دارد آورده‌میشود: 
کر بتو انندم نظر چه ره به چهر هد و برو شرح دهم‌غم‌تر! نکته بنکته مو بامو 

۱-|ینکه‌معا نی | ین جفتی‌ها به تفصیل بیان‌شد بر ای [ نست که چون‌این دستورموردتوجه خارجیان 


و مستثرقین قرار کرفته است و [نهاما نندفارسیزبانان‌معا نی‌حقیقی[ نهارادرك نمیکنند بتوا نند به کنه 
معانی 7نهادستر س‌پید| کنند و فارسیزبانان‌هم که‌معانی مبهمی از [ نهادرك‌میکنند معا نی 7 نهار| کاملا 


درك کنندوروشن شوند. 








مس و۳۳۳۲ 
کتاب چهارم تا سم 3 15۳ 


میرود ازفرا‌تو خون‌دل ازدودیدهام دجله به دجله یم بیم چشمه بجشمه جو بحو <۱> 
۴ ۲ گاهی«۸ ۳ گاهی بايك‌عدوصفتی بایك‌اسم‌عامويك «ه سکن غیر 
ملفوظ که‌ررآخر آن‌افزود, میشود ك‌فیده‌ر کب‌ساخته‌میشود مانند دو پشته,یکباره 
صدساله» يك‌شبه» يك‌تنه . وازاین‌جنس‌وتر کیب‌است همه ساله» همه ماهه » 
هرروزه» هر ماهه؟هر باری,وغیرهو انهاباصت مشترله مبباشند 


بیست مرده جنك میکرری در آن کت‌همی دارند بند دیگران 

مولوی 
وزان جایکه شد سوی مسره غمین کشت لشگر هه یکسره 
فردوسی 

بودآهنك " نست‌هاهمه‌ساله ب-وی‌تو بودآهنك کشتی‌هاهمه ساله به‌سرها 
منوچپری 

» ابادردست وطبعو خان‌و خوی توهمه ساله سنا بت و فاسا کن شرف درغم لعف مضبر 
عبدا لواسم جبلی 
» طی‌زمان ببین‌و مکان درسلوك شعر کاین طفل بلك شبه ره‌صدسال میرود 
حانظ 
» بیاله کیروزآلایش کناه مترس که بردطاعت یکماهه جرم بکساله 
جامی 


» عاشقانز له صدساله توانند گذاغت که‌توانند نکاهی بنگاه ندازد 


باقر کاشی 
من همان‌رم که‌وضوساختم ‏ ازچشه‌عشق چهار تکببرزدم نکسر ه برهرچه که‌هست 
ره 
حانظ 
کنو نک رای‌توز یشان بکشت یکباره بدید کشت بدیشان عدوهمازابشان 


تطران 


سا ۳سا ایا ات۳۳ 


۱- چند بیت‌دیگرهم‌دارد که‌در نظر نیست کو بنده آن‌معلوم نشد 





کتاب‌چپارم ۰۷۷ قیوروظر وف 


دوشینه بی‌شراب‌می کردیدم افزده گلی کنارآتش دیدم 
خیام 
دو شینه‌همان زاولشب ناشده پاسی زنکی شب افکنده برخ تیره‌بلاسی 
مه برسر گر دون شده چون‌سیمین‌طاسی آمد زدر آن‌دلبر بیترس‌وهراسی 
باقیر بیندوده و پوشیده لباسی تکیاره‌برد ازدل‌من انده وتیمار 
داوردی 


میا آ گاهی«۹4»-ق-م‌دیگر از قیدمر کب :آتست که‌ازيك اسمعام بايك‌صفت 


حالیه تر کیب میشود .مانند :دامی کشان:۱شثر یز اند این نو عقیاسی وزیاداست . 


مثال: 
دامن کشان همی شددرشر ب«< ۱ زر کشیده صدماهر و زرشکش جیب قصب‌دریده 
حافظط 
چه‌خوش باشد سری درپای یاری باخلاص و ارادت جان‌سپادان 
سعدی 


41- آگاهی«۱۰»_چنانکه ش ازاین کفته‌شد صفات‌حالیه به‌تنهایی‌نیز 


مانند قید بسیار استعمال‌میشود. 
مثال 
برهین نکه کرد خندان امن چوبتغانه خالی شد ازانجمن 
سمدی 
باسبا افتان و خیز ان میر وم‌تا کوی‌دوست وزرفیقان ره‌استمداد همت ‏ می‌کنم 
حافنظ 


۲-۷ گاهی «» بعضی کلمه‌ها که‌رلالت بروقت بامقدار ,اعدده معلوم و 


2۱ قرب بلفین ذپرواروراتا کن یکنوع کنان‌نازکی است کهدرمصرمیبافهاندو چسون 


دستار و عبامه برسر می بسته | ند 


کتاب چهارم ۰۷4 قبودوظروف 








وغیرمعاوم» «یکند باافزودن دی» نکره در آخر آنفید قدار بازمان و باعدد میشود 
مانند اخت؛قدر «بمعنی مقدار؟ ) زر (د وغیره‌خواهفاردی وخوا‌عربی مانتدفدر بامقدار 


و بعضی وعیره. 


چوحسن وعشق درجولانگه ناز عنان داد ند لخمی درتك‌و . تاز 
وحثی بانتی 
مشتی سیه کلیم چواختر به نیمه شب درانتظار ثیر اعظم . نشته|ند 
کمال| لدیناصفهانی 
پیر درصدر و میکشان دورش باده‌ای مست‌وپاره‌ای مدهوش 
ها تفاصفهانی 


۸۸ ۲ ؟اهی «۳»- کاهی 9 ک۳9 با خر بعضی قبود اضافه شود وبازفید 


باشد چون: که‌یو بکبار گی‌وغیره. 


کنت کم شد شهوتم‌یکبا دگی کفت از پیریست این بیچار کی 
مولوک 

ای شده خوشنود ب یکباد گیی جون خرو کاوی به علفخوارکی 
نظامی کنجوی 


۳ -آاهی«۱۴» اسم‌های اعداد توزسی عنی اسم اعداد با شمار که با 
گان یاگانه ختمءیشود عفت مشترله باقداست برای»‌واردی که مانشدصفت استعه‌ال 
شده در کتاب دوم‌شاهدن کر شده‌است‌اینك شاهدبرای‌قید 

سراندروم. ید گر کشته تادم کات یگانه,دو ان سه گانه 

۰ -] گاهی «۱۴». صفاتیک راقیدهشترلیامت : مثال‌برای صفت در کتابدد؟ 
کفته‌شد اینك‌شواهدبرایقند 

-رایگان 


عمرارچه کوهر یست کر | نمایه دیده‌ایم کازدست دشمتان‌توجون رایگان برت 


ظپیر نار یابی 


رایگان مشك‌نروشی نکند هیچکسی و رکندهیچکسی زلف‌دوتای توکند 
منوچپرک 





"تاب‌چپارم ۰۷۹ و یرت 


۲- سخت بمعتی بسیاروفراوان «نه‌یمعنیدشوار» 


زشادی براو آفرین کرد سخت 


سپهدار ایران‌غمین کشت سخت 


«ن‌عهدتو سخت ست میدانستم 


این‌دشمنی ایدون که تو کردی بامن 


سختم عجب [ ید که چکو نه بردش‌خواب 


حصن‌هز ارمیخه عجب دارم 


راه نزديك وبماند سخت دیر 


7 نچنان| نداخت خودرا سخت زذ بر 


» ازبمر آن‌کجا ببرم نامش 


بياکه قصرامل‌سخت‌ست بنیاداست 


که ازتومگر دادجاوید بخت 


بر آشفت باتیره خورشید بعت 


فردوسی 


بشکستن آن 


درست میدانستم 


آخر کردی نغست می‌دانستم 


ابوالفرج رونی 


[نرا که یکاخ ندريك شیشه ذرابست 


منوچپری 

ست‌است سخت بایه ستوارش 
ناصر خدرو 

سیر کشتم زین سواری سیر سیر 

که مخلغل کشت جسم آن دلیر 
مولوی 


ترسم زسخت انده و دشواری 


رودکی 


بیار باده‌کهاام عمر بر باداست . 


۳- والو» بهمعنی‌تمامهمه؛ بکلی«نه بمعنی‌تمیز وطاهر که صفت‌است» 


رفنه است پا له روغن این‌زیتون 


هر که برهیز و ژهد وعلم فروخت 


ک رآنگوه 


که‌تر کان بدیدن‌پری چهره‌اند 


دیدی مرا دردناك 


حافظ 

جزانه نیست مانده‌و کنجاره 
ناصر خسرو 

خرمنی کر دکردو باه بسوخت 
سعدی 


بغم خفته شادی زدل دفته باه 


بحنك | ندر ون باله بی بهرهاند 





9۸۰ قبردرظر وف 
ک‌هر کاو بندد کر برمیان 








بجز گرزوششیر کیرد بدشت کبان‌برسرش برکنم بالگ بنت 
همه مپر تر کان‌به‌تر کان درست بشوید همی شاهءازاو پالودست 
فردوسی 


؟- نیا بمعتی بسیاروزیاد «نهبمعنی خوب که آنوقت‌صفت‌است.» 


فيك سملاست زنده‌یجان کرو کشته‌را زنده باز نتوان کرد 
شرط عقلاست صبر ‏ تیرانداز که‌چو رفت‌ازکمان تباید باز 
سعدی 
کر ییاز صحبت ما زيلگ بتنك آمده بود بار بر بست‌و بگردش نر سیدیم‌و برفت 
حانظ 


6- خوب, بمعنی ,ارو بی‌اندازه . کاملا«نه بمعنی‌نيك کهآ نوفت صفت‌است و 
آن‌درمکالمه زیاداست وخوب‌رامجازاً معنیزباداستعمالمکنند» 

*دشمنان,ا خوب سر کوب کردم » «حر یف خوب‌اورأفر فته‌بوو » انندو کلمه 
فيك وخوب کههردو بيكعنی ومانندینکدیگرو بجای بکدیگر بکاربرده میشوند وقتبکه 
قیدباشند کی وت کید صداروی هجای‌اول یعنی«خو»و «نی» فراردارد 

_ فراخ حعنی بسیارفراوان «نه‌بمعنی کشاد که نوفت‌صفت است» 

گرانجیر خور مر غبودی فراخ نماندی يك انجیر برهیج‌شاغ 
نظامی کنجوی 
اک تن نی کال وتماموعناً «نهبمء‌ني ,ند کر که آنوقت صفت است» 
فاخته و است بکردار یکی لمب کراست درفکنده یکلو حلقه‌مشکین‌رسنا 

منوچهری 


و است بنداری سرح‌شاخمرجان‌شدنبان 
ازر تی‌هر وک 


» چهره سافی‌چنان درعکس او پیداشود 


ری ۳ 
۷۸ پیر نه سر - این کلهه کد کاهی‌پیره سر نیزاستعمال کنندقید مر کب‌است 





کتاب‌چهارم 





۰۸۱ 








تیودوظروف 


ودر کتاب دوم که‌صفت‌است نبزشواهد برای مواردی که‌مانندصفت استعمال شدءاست 


آورده‌شدابنك شواهدبرای‌قد. 


َ جوانی بسرافتا 
پیرانه سرم عشق جوانی بسرافتاد 
ای‌دل شباب رفت و نچیدی کلی‌زعیش 
جامی‌بده که باز بشادی روی شاه 


خسرواپیر نه سر حافظ جوا نی میکند 


۰ حکیم نوزده یر | ه سر به بست‌شود 


وان‌راز که‌دردل بنهفتم بدرافتاد 

پیر ] نه سر مکن‌هنری ننك و نام را 

یر انه سر هوای‌جوانی است‌درسرم. 

بر امیدعفوجان‌بخش کنه فرسای تو 
حافظ 

کپی که از بس خود کنده‌جوان بیند 





۰ ب پیر انه سر هفت نان‌خواره کشتم چوبازن حدیت ازسر فرج کردم 
سوز نی‌سمر قندی 
به‌است ["نکه درعمد طفلی برد 
شنیده‌ام که دراین‌روزها هن بیری 


که پیر انه بر شرمساری نبرد 

خیال بست به پیر انه سر که گیر دجفت 
سعدی 

مک و که پیرشدی ترك‌عشق کو جامی که‌من بعش تو یر ا نه سر جوان‌شدهام 
جامی 


۰ گو 
پیر ‏ نه‌سر «عنی‌درسرپیری یعنی‌درزمانوعبدییری عموم‌درتکلم سرپیری ند 
كِ 


ومثل‌است که «سرددری معر که گیری» 
۸- اسم‌هاوصت‌ها بیکه پس‌ازجمع‌بستن 
آنها در آورنداز جمله صفات»شتر 4 باقیدهستند ور کتاب‌صفت شواهد برای ءواردی که 


با«ا_ن» باث«ه» غیر ملفوظ در آخر 


ما نندصفت استعمال شده‌استن کرشد ابدك شواهدبرای موردهاییکه مانند قید استممال 
شده‌امت . 
مستانه کاش‌درحرم‌ودیر بگذری تاقبله کاه‌مومن‌وترساکنم ترا 
فروغی بسطامی 


ایدل به‌درخانه جانانه گذر کن ممتانه در آن کرچه میغانه کذرکن 


کتاب چهارم 


هشیارصفت بر سر کویش‌مرو ایدل 


ونزدیك باین‌جنس است جاو دا نه 


که بندد طرف وصل از عشق‌شاهی 


» جملگو اشراف آن‌ناك [مدند 

همکن تکیه ‏ براقبال زمانه 

» راست چپ کرد حر بفا نه بهارازچنم 
» حکایت‌های شیارا زهسنجد فبم‌هر مستی 


»خسرو که هندو ) زه‌سخن کج‌مج آورد 


۰ دوبدی‌بسی اژبی آرزوها 


» چونيك .و بدش نیست باقی چه باشی 
» دجله‌راامسال رفتاریعجب مستا نه بود 


چوخانه بباندو برفتند ایشان 








تیودوظروف_ 


رندانه مجردشو مستانه گذرکن 


شاه نعمت ای و لی کر ما نی 


که باخود عشق بازد جاودانه 
حافظ , 
بن د گانه بش اوزانو زدند 
آبوسمید بر غوش 
که‌او برکس ناند جاودانه 
روشنائی نامه ناصر خسرو 
غنچه ماند من‌وهنگام‌شکفتن بگذشت 
طالبآملی 
ولکن نکنهممتا نه راهشیارمی‌باید 
عرفی 
يك‌خنده‌ای وظیفه او چون‌غلام تست 
خسرودهلوی 
بروز جوانی چوکاو چوانه 
به‌نيك وبدش کن وشادماثه 
ناصر خسرو 
بای درز نجیر و کف‌برلب مکر دیوات بود 
خواجه ناصر بخاری 
تغواهی توماندن هی جاودانه 


ناصر خسرو 


۲-0 گاهی »٩۵«‏ - کاهی بعضی‌جمله‌های عربی‌با کلمه های مرکبراین؟ 
جمم فارسی بآخر آنها افزوده «» غیر ملفوظ بآن‌اذافه ممکنند وقد چگونگی 


عمساژند چون: 


4 ۰ 


۸۳ 


۱3۳ 


بعد تصف‌الیل آمد یاراو 





قیودوظر وف 


صادق الوعدانه آن دلدار او 


مولوی 


السته این کامات مرربوط به نمی العقول و جان‌دار خواهد بودنه غیرذوی‌العقول 


۲-۳ اهی«۱۱»- اسم‌های اوقات مشترك بین‌اسم وظرف زمانی میباشد 


دراینجاشواهد برای‌مواروی که‌مانتد ظرف استعمال‌شده‌است آورده‌میشود. 


]مشپ مکر بوقت نمیخوا نداین خر وس 
کوشمم میار یددر این جمع که] مشب 


واعظ که وی نصیحت میتکر وءاشقان‌ر| 
دی وعده‌داد وصلم و درسر شراب داشت 


بار مقصود من نشد حاصل 


کذونت که بارای گفتار هست 
2رد چو بك‌اجل دززسد 


برسنك زدم دوش سبویکاشی 
ووش ازمسجدسوی میخانه [مدپیرما 
کنو ن که میدمداز بوستان نسیم بهشت 
بامداداین که زخلو تگه کاخ| بداع 
دیشب کله‌ز لنش بابادصبا گفتم 
سحر گه رهروی درسرژمینی 


«صبحدم‌خاکی بصدر | برد باداز کوی‌دوست 
۰ درم چون‌صورت‌دو لت در [ مدمست حسن 


عشاق بس تکرده هنوز ازکنار بوس 
ی 

درمجلسر ما ماهء‌رخدوست تمام‌است 
حانظ 


امروز دیدمش مست تقوی بیادداده 
امر وز تاچکوید و بازش چهدرسراست 
ترسم امعال همچو پار شود 
مسهورسعد 
بکوای برادر بلطف و خوشی 
بعکم ضرورت زبان درکثی 
سمدی 
سرمست بدم که کر دم این‌او باشی 
خیام 
چیست‌باران‌طر بقت بعدازاین تدیرما 
من وشراب فرح ب#۶ش و بار حورسرشت 
شمم‌خاور فکند برهیه اطر اف ماع 
کفتاغلطی بگذر زین فکرت سودایی 
همی گفت این‌معما با قرینی 
حا فیط 
بوستان‌درعرسارا کر فت اژ بوی‌دوست 
تپئیت دا و بشب آن سنکین دل نامپر بان 
امامي‌هر وی 


سس 17۳ 
کتاب چیادم ۸ قبوروظروف 





منازغصه رنجور وازخواب مست ک‌ناگاه تال برراشت‌دست 
سدی 
صبحدم مر غچین با کل نوخاسته گفت ناز کم کن که دراین باغ بسی چون‌توشگفت 
حافظ 

جنك میکردند حمالان پریر تومکش ‏ تامن کشم حملش‌چوشبر 
مولوی 


۲-۴۳ گاهی «۷>--یاری از کامه‌های‌عر بی‌اعم از آ نها نکه‌در آ نز بان 
قید میباشد و یا جزءقحهت‌هاگاد بگر درز بان فارسی ما نندقید استه‌مال‌میشود ودد 
آ گاهی‌شماره۱۸ نمو نه ] نهاد یده میخود 

۲ گاهی«۱۸» کلیه‌فیودوظروفدرزبان فارسی به‌هشت کروهءمده طبقه بندی 

ممشو ند بشر حزیر: 

یکم:قیودوظروف زمانی کهبعضی ازشواهد آنن کرشد کهاز آن‌جملهمیباشد 

| کنون ومخنف آن کنون- تا کنون » ژود» در » بزودی » دیر بازدی ۰ دیروز » 
دیشب آمر وز» امشب پریروز» بر بشب.فرداءفرداشب»بس‌فرداس‌فرداشب, ین فرداشب 
پسین‌فردا» » پیش ۰ پیش از این »پس» بیدرنك - تا آنکه » بس از این آنگاه - 
همانگا,« مخففآن همانگه» ازآنگاه» هیچکاه ,تاایشکه‌نا گهان- همچنین فبودی 
که ازعربی کرفته‌شد. ومعمول‌است چون :بعدهبعداً اغلب غالبآقبل,قبلاندرفورا الفور» 
آناء فی‌الحال,با(فاصلهعسال 

هم‌چنین قرودی که‌از کلمه‌های فارسی‌وعریی باهم‌تر کیپ»یشوند‌سانند:آنوفت 
تابحال,عدازاین» بعداز آن ,از آنوقت » ازاینوفت,هیجوقت » مدتی‌بزمانی 

2 قیودمکا نی: آنجا,اینجاء کجا,ءجاییکه, کهررآ نجاء ازآ نجا از آنجا که 
از آنجاییکه تا نجا , تا آنجا اآنجا که , تاجاییکه , درون ؛ ببرون » از دور داز 


این» کنارءاندرون 


۰ وو دارا ین حضرت‌دراین‌مدت که بودم‌منز وی بودی ازچشم ودلم‌دریاودوزخ درفتان 
امامی‌هروی 
همچنین قیودی که ازعر یی گر فته شدهو معءو لاستچون: بدون,خارجفوق 
تحت‌وغیره 
قیودی کا از کلمه‌های‌فار سی‌وعریی تر کیب میشوو: خارج از » در خارج 


سوم‌قیودء.دوشمار- نخست,دوم؛ موم و غیره» دوباره , یکباره» بکبار کی 


باز «به‌معنی‌دو باره» 
*بادشبگیری نسیم آورد باز ازجویار ابر نوروزی علم بفراشت پاز از کوهسار 
انوری 
» چرخ سبك‌دست بر کاز نظر فتاب زرطلی‌بست یاز بر کر کوهار 
پور بهاجامی 


همچنین‌قیودی که از: ر ب ی گر فته درم ومعمولاستاولا» ثانیاء ثالثا.اغلب‌فالبا» 
دفمت ندرج 

وهمچنین فیودی که از کا مه‌های‌فارسی وعربی تر کیب‌میشود: یك‌دفعددو 
دفعه سهدفعه‌وغیره 

چهارم- قیووچگونگی و< ات مانند: آهسته نيك.خوب-درست«چون این‌سه 
کلمه باتا کید درهجای اول آنها کفته «ودهعنی کافی وبسیارهم دارد» ایدون - چنین 
چنان , شاید, بخویی - بآهستگی»درخور راخور ؛بخوبی 

همچتین کلمه‌های عرلی که‌ررزبان فاری معمول وعاربه شده‌است: بحتمل 
احتملا ین حتماکاملا نب 

وهم‌چنین کلمه‌هاییکه بافادسی‌وعر بی تر کیب میشود . اینطور ۰ بدینطور 


بدینطریق ,بطوربدی» جلورخویی 








مک :۳۷۲۲۲ 
ونیز کب 0 ره جمح شاه و تسج ۲ آنها ساخته 
میشوداعم ازفارسی خااص یافارسیوعربی مر کب چون: موشانه-خرانه-خردمندانه 


زیر کانه- بلهوسانه-صمیمانه عحولانه وصدهاماندآن؛ 


خس‌خمانه میرود برروی آب آب‌صافی میر ود بی‌اضطر اب 
۰ خر قرو شا نه یکی باد کری در جنکند لبك چون در نگریمتفق بك کار ند 
مولوی 
ء آنچنان تاجی که ازهر کوهری‌زد [ فتاب همچنان کازر و زر وشن تیرهش بکشنی نبان 
۰ ]آنك‌هست آندرچنین وقتی که کویی‌حادنات چنكاستبلا زدا ندر دامن آخرزمان 
امامی‌هر وی 
3 ۲ با ۵ ۲ 
پنجم-قیورمقدار ودرچه : بسیار فراوان - هم نز ۰ همه ۰ 2 
بسی» جیزی 
» ای دوست و جودعدمت ارست‌همه سرمایه شادی و غعت اوست همه 
ه تودیده نداری که به‌بینی اورا ورنه‌زسرت تاقدمت اوست‌همه 
شیخ‌شپاب | لد ین‌سپر ورد 
همجن قیودی کها: کلمات در فا معمول‌شدهاست 2 تفر یاه فقط 
2-۳ ( 2 عربی در قارسی 
کاملا ,بالتمام»بالکل 


1 
وهمحنین قفودی کبا کلمه‌های فار سی‌وعر بی باهمتر کیب مىشوند ؛ 
#سمتی »جز دی بی» «در ۳ مقصودتر کنبت بادی» نکرهء‌است‌در کلمه بکلی» 
کته شاد ته , نی» آری ؛. هرجور 
با بلاشك 
مستدمل شدواست: بلی_مطمتنا بل 


و 1 ۰علکر عك »بدونا 
وهم‌چنین فودی کهبا کلمه‌های فارسی‌وعربی ت ر کنب‌هیشوند: دونش بیشك 1 


ششم: قیودذوت‌وانکار - صدیق؛ 
همجنین کلمه‌های عر بی که درفاد سی 


ترددد, نه‌فقط ,هرطورهر نوع 


‌ِ [ ۹( 
ء شدضامن ارزا‌خلایق کف‌رادت ادی بدل خصم بکیر ندجهاند 
سمدهر وک 





یگ قیودوظروف . 

۲-۴ اهی «۱۸»- ۳ آریونه رمتوانقیودعلی لب جمه نید 
زیراهمانطور که ضمایر ازتکراز اسم جلو کیری میکنند این دوقيدهم ازتکرار جمله 
جلو گیریمیکنند مثللاآ بافرهاد آمده‌است ؟ نه . (بجای اونیامده‌است) 

آ بافرهاد رفته‌است؟آری« بجای‌او رفته است » 

هفتم: قیو دپ رس با استنهام- این‌دسته‌ازقود با آنکه معدود بسیار کم است 
شش نوع است 

۱- زمانی: کی,چهوقت,چه‌زمان مانند: خدرو کی آمد ؟ بهرام چه‌وقت رفت ؟ 
نادرشامدرچه زما نی بود؟ 

۲- مکانی: شاپور کجارفت ؟ مدرسه‌شمادر کچاست ؟ درچه‌جایی ؟ کتابرا درچه 
جابی گذاشتبد 

۳-عروی: شماچند دفعه به‌اصفهان‌رفته‌اید؟ بهای انکتاب چنداست چند 
روزسفرشماطول شید ؟ 

*- چگونگی: احوالشماچه‌ طور است ؟ شمااین راه دور را چگونه باده 
*یروید و 


6- مقد ار-شماچه‌قدر نان»یخوریدادرکارتان چه قرر پش‌رفته اید؟ 


»دا نست چوماهر که از آن چانه کر فتست این نان چقدر بی‌نيك این آب چه شوراست 
سالك بز دی 
*دثبال نازادحقدر ناشتا دوید آ» دلم که‌توشه زدشنام میکشید 
تنهاشهرستانی 


7- علت‌ودلیل : چرا محمد علي مبرزا ازسلطنت خلع شد ؟ پچه علت شما 


درس‌نمیخوانید ؟ شما بجه کارمشغول‌هستید؟ 





7-8 اهی «۳۰»_هرقیدی که جواب کی دافع شودزمانی‌وهرق دکه‌جواب 
عچا داف‌شود مکانی وهرفید که‌جواب چیعونه واقع‌دود قیدحالت وچگونگی‌است 
آنجه دلالت‌بر کمیت‌ومقدار کند قیدمرونار و آ نجه دلاات برعدد وشماره کندهرچندمبمم 
باشد فیدیبمارو آ نچه‌برای پرش باشدفید استفهاه‌ی و آنچه‌برفی بااثبات دلاات کند 
رای نفي واثبات باشد برایآنکه کاملااقسام آن‌درك وشناخته‌شودجدول زیر ترتیب 
داده شنم است 


«جدول| نواع تیودوظر وف> 














بر 
9 سس 
فردا سدوش-پسسدیر-ژو د-همیشه کجا- بر ون-.درون-دور- نزد. 
کنار-فوق_ زیر بالات یس پیش 
ت باز-فورآ قبلا‌حالا-ایدر_ چون ار-فوق-ز یر الا پس: 
اندرون - فوق- تحت -خارج 
دیشب امروز- امسال-امشب تسس 
مشتق دوشینه- همواره دیرینه - بیگاه بائین- زبرین-بالائین 
پیوسته- بامدادان سبر بر پر یشب 
5 تم 
5 0 سر ات 
9 یجگاه-_ هرکاب بیگاه ً‌ بگاه دی رت ازخارغ 
سبیده‌رمان - ناگاهان - بس‌از آن 7 ۲ 
ه و زدر - ست 
سیس- پس فر داب پیش از آن زدر رج-سدورد 
اس سس 
د و گانه یا دمادم - دمبدم- لحظه لحظه- شب | سوبه‌سو کوپه کو - رو برو-؟و 2۶ 
سشببت ۰ 5 تدم به قدهس سر اسر 
تکراری و رات ۰ ۲ 
کی ر یاس مهس گم ۲ : 
9 -چه و قت- تا چند-چه‌هنگا ۲77 
پرسش ۱۳ کجا-_ر رکجا- چه جا-تا کجا 
فان سس( ۳ 
نلی و هکرزب‌هیج- هیچوقت‌هر کز_هیچگاه 
اثبات 














ساده 






آسان سختنهیپر-بالت خوب . 


نيك ]هسته-زار-درست- احتمالا 
کاملات نس 


خندان-لرزان - بغوبیت جانانه 


ءستانه مررانه- بزور- رایکان 


تیکو-ر ندا نه 




















بناچار شاهوار -بث 
۳ 


یبد بیس ب 


بر ای‌چه-چر | 


بلی ۳ 


ج شماره-عددی 





کم بیش_سهرب بسیارب نخست دوم 


نخستین ب-دومین-سومین - غالبا 
ندر2- ثالثا-اولا 

یکبارهم یکبار کی يك‌مر ده _دو دسته 
يك‌تنه 
سه دیکر- دو دیگر - يك دنعه 
يك‌سره 
يکيك - ۰ يك به يك- دو به دو - 


جتفتات 





۸۹ 


چکونگی _حالت 


ناچار- بیپوره-بدتر - بهتر-وشوار 





چکونه- چسان- چه‌طور - چون - 


[ریت نه- نی-هر اینهسشاید‌هما نا 





"۴ 


قیودوظر وف 


مقدار _کمیت 





فراو ان بسیار- همه نیز فقط تفر یبا 


کلا 


یی 
بسی-جز یی کمیب|ندکی بت برخوت 
مات بقدری -بکلی- پالکل 





چندان-چند ین چند | نکه 





فوح‌فوج - کروه گروه - دسته دسته- 





کما بیش لخت لخت-تکه تکه 
تخد 
کدامتکدامین-تاب‌هیج-تاچند _ مکرچه 
قدر چند 
هس سحخت 
هیچ 
سیب علت اشاره 
۳۱۸ اه ۳ سم 
زير اسچون- پس ایدر-ایدون 


مه تست سس 
بالنتیجه- بعلت- بجپهة ابنك-[" نك؛همان 


بر ایا یشکه,چو نکه بر ای هما نطور, چونان 
هسب ب[نکه,علیهذا, . . همچنان 

رر نتیجه-باینجهت :بثابر این؟ 

هر ۲"بنه ازاین‌ردی 


۳ تتتنتتتب. 


بر ای چه ی بچه سبب - بچه علت ؟ 











د 55۳ 
کتاب چهارم ۳ تیودوظروف . 





1۹ -] گاهی «۲۱» کلمه«جا»درز بان فارسی‌بمعنی مکانومحل‌استواسم 
عام‌است‌وچون بابعضی قسمت‌های دیکر کلام تر کیب شوومانند آتجاء اینجا ,همانجا 


جایبکهوغیرهقیدم دای باشد 
کفت)ینجا حاضری اما و ليك من نیبابم نصیب خویش یه 
مولوی 
ایدل توبه‌ادراك معانی نرسی در نکته زیر کان دانا نرسی 
اینجا زمی‌لءل بپشتی برساز کا زجا که ببشت است رسی بانرسی 
خیام 


۲-۷ ؟اهی «۳۳» - کلمه «کجا » تر کیبی‌است از کلمه‌جا با کاف‌پیشدار 
«مضموم» دراول آن‌شاید این کاف درزبان‌پارسی باستانی بمعنی چه پرسش بوده‌است‌دد 
هرحال معنی‌فیدمعمولی آن«چه‌جا» «جه‌محل » استوبرای استفهام است راجم‌به جا 
امادراستعمال برای معانی مختلفی بکاررفته‌است و علاوه بر آنکه معنی چٌند نوءآید 
مختلف پیدا کرده است بجای‌چندنوع حروفوموصولات نیز استعمال شده‌است استاد 


بزرك زبان فارسی‌دری فر درضمن اشعار درشاهنامه فنا ناپذیر خود بهمعنی‌های 


ددسی 
بسیارمختلف استعمال کرده‌اس تکه‌چون فعلاعموم فارسی زبانان بآن‌معان‌واستعمال‌ها 
آثنا یستند ذکر تعام‌آنها بیفایده است «لی‌چون کتابهایی ما ننذشاهنامه وامثال 
آن ازذخایر گرانبها وادبی ز بان‌فارسی‌میباشد وهیچگاه کهنه نخواهدشد 
و ازمیان نخواهدرفت واگراین‌معانی روشن نشود معانی اشعارو نوشته‌های 
دا نشمند آن‌قد مم‌ما غیر مفهوم ومبهم خو اهدماندامثالی‌چند از مواردی که 
معانی‌مختاف این کلمه استعما ل شده است و بشترمعمول ومتداول بودمدراینجا آ ورده 
میشود ولی‌امروز بین‌معانی کمترا.تعمال می‌شود ‏ فقط بمعنی‌درچه محل و کاهی 


بمعنی کی «چملور هم استعمالمی‌شود 





کجاء «درچه‌محل چگونه» قد‌کانی استفهامی 


صلاحکار کحا ومن خراب کجا 
دلم زصوععه بگر فت وخرقه سألوس 
چه نسبتاست بر ندی‌صلاح و تقوی ر | 


مبین به میب ز نخدان که چاه‌در راهاست 


هر کجاء «هرمکان»قدمکانی 
هر کجا توبامنی من خوشدام 


«درهر کجا فسانه چشم توسر کنند 


» از بپر آن کجا ببرم نامش 


کجا )«درچه‌محل» قیدعکانی استفهامی 


ای‌مانده به‌تذویر فریبنده کرو 


کفتی که بس ازمرك کوج خواهم‌رفت 


» بدستاندرش برق‌وز برش براق 


» کربر کنم دل‌ازتوو بردارم‌از توء‌هر 


اینجا « اینمکان» قیدمکانیءر کب 


کفت) بنجا حاضری اماو ليك 


آنجا «آنمکان»قیدسکانی‌مر کب 


احا زمی‌لمل بهشتی برساز 


ببین تفاوت راءاز کحاست‌تابکحا 

کچاست‌دیرمنان وثراب‌ناب کجا 

سباع وعظ کجانشه رباب کجا 
کجاهمی‌روی|یدل بدین‌شتاب کجا 


حافظ 


کر ود درفءر چاهی منز لم 
مولوی 
چشمغزال خواب فراموش میشود 
حشمتی خوناری 
آر سم ز مخت انده دشواری 


رو دکی 


وزبپر دوروزهزندکی درتك ودو 

می‌بیش‌من آرهر کجا خواهیر و 
عمر خیام 

که یاردش بیش آمدن وزکجا 


غضابریرازی 
ابن‌مهر بر که افکنم‌این‌د ل کجا کنم 


مسمورسمدسلمان 
من نمی یایم میب خویش نيك 


مولوی 


چا زا که ببشت است رسی یأنرسی 





است دسخی فید استفهامی مکانی باشد که در بالا با اشعار حاقط شاهد آورده 


شد چون . 


کجا«در چه محل-چه مکان» فیدمکانی استفهامی 


الاای آهوی دحثی کجایی: مرا بانست بسیار آشنایی 
حافظ 
بنگرچه کسی واز کجا[مده‌ای ؛ میدان که چه‌میکنی کچا خواهی‌رفت 
خیام 
دیگری راکفت " روای ‏ بوالعلا باز برس از کاردان ‏ که تا کجا 
مولری 
۰ کچا دوم‌چکنم‌داوری کهراجويم چوحق‌شناس توبی کبودم پذیرنتار 
کیال| لدین اسعیل 
جانا کچاخواهی‌شدن کی بازخراهی آمدن بی‌روی تویکدم زدن هر کزمرانبودیقاً 
اوحدی مأمرفی 


کجا کی-«چگو نه چهو قت»قید زمانی ا-تفهامی 
یره کچا چون تودارد نا بچنك اندرون ‏ باشدش کییا 
فردوسی 


شب تاريك‌و یم‌موحو کردا بی‌چنین‌هایل کچادانند حالما سبکباران ساحل‌ها 


دیدن روی‌ترادیده جان . میباید دین کچا مرتبه جشم‌جیان‌یین من‌است 
حافظ 

تاز بر چرخ نمل‌صفت کرده‌ایقرار از چارمیخ غصه کجاجان برونبرک 
ش ی طبی 


کجا« کی, چه‌و قت»چگو نه»قیدز مانی استنهامی 


نز ارت به شکسته است ز لف پر شکنش کجا بچشمدرآید شکت‌حال منش 
حانط 





۳ : قیودوظروف 
اه و 
سلطان‌همتش بدو کیتی که زهر خند شیر <ز ین کجا نگردسویلاغری 
شس‌طیی 

کجا« که موصول ور بطوحرف موصول» بمعنی که‌حرف ر بطوموصول 
(««جنین بمعنیءر کبات باحرفه که» نیز معنی‌میدهدچون: که آنازآنکه از اشکه 
برای آنکه ,چونکه) 

از آن‌کار بردرد شد کر کار چاز نده شد مرده اسفندیار 


بدیدند برخون تن‌شاه را 


کجا خیره‌کردی رخ ماهرا 
جبانی کحاشر نت آب سرد 


تیرزد براو دل‌چه‌داری بدرد 


بران کونه کشت [سمان تا بدید کحا جشم‌روشن جهان‌را ندید 


وزان خسروانیزره باد کرد کحا خواست بیژن زبهر نبرد 
بشد پیشرو بیژن شیرمرد بجایی کجا بوددشت مرد 
فردوسی 
کجا« که-] نچه»حرف موصول 


به هومان بکفت آن کچار فته بود سخن هرچه‌رستم بدو گفته بود 


هیونی که‌بد اندران کاروان کجا بیشرو داشتی ساروان 
که لرا زمپر کی بر کسل کجانیستش باز بانراست دل 
سواران ایران بان لاب بپامون کجاغرمش ید بچنك 
یکی‌دیده‌بان برسر کوه کرد کچجادیدکان سوی انبوه کرد 

فردو سی 


کحا« که»- حرف‌موصول 
ایدون‌دان ی که رستم ازغم 7ومن کش چنان‌بودم ی کجا توبری ظن 


تقلازمعیارا لعجم 
کجا«هر جا ۲-4۳ نجا که» حرف موصول 





کاب چاد) ۹ تبودوظروف 





نقل از سار ا لمجم 
م کچانام اصحاب دانش برند ابوالتح بستی سر وتراست 
ذوفی 
»هر آنکه کچاآورد پارسی‌ها نماند همی باکی پارسایی 
زینبی علوی 
من کچاجلوه آن کبك‌شکاریز کجا نیم آن‌مرغ که بازی خورم ازدیده‌باز 
غیات‌حلوایی 
کجا«چنانکه»-حرف‌موصول 
دق بل و لب جویبار کجاموج خیزد زدریای فار 
کجا «مثل آ نکه- کو یااینکه»حرف» و صول 
رخش کشت ازاندوه برسان قیر چنان‌شد کچا خسته کردر به تیر 
فر دوسی 
» گرچه چراغی‌شدسها کم کر ده‌ای‌اوراضیا مریخ جون‌شسی کچار خشنده شب در آبدان 
جوهری زر گر 


۸-] کاهی «۴»- بازجز وچندطبقه محسوب‌می‌شود . 

۱- اسم‌است ونام يك‌نوع مرع شکاربست دوم:صفت‌است ومعنی ضد بسته دهد 
چون درخانه‌بازاست آنرایند سوم‌قید زه‌انی‌ساده است به‌معنی‌دو باره ومکرر که‌دراینجا 
دالکره 2 


باز »«وو باره مکرر» قیدزمانی‌ساده 


درخرابات منان کر گذرافتد باژم حاصل‌خرته وسجاده روان دربازم 
حافظ 

ازجمله رفتکان . این‌راه دراز باز آمده‌ای ک و که خبر برسم باز 

هان‌برسر این‌دوراهه آز و ناز تا هیچ نانی که نمیابی باژ 


خام 





م ای ره 





5 توان بمع و ز بر ان‌سخن رسأند که باز 


ء چون‌شدجهان بیر جوان‌ازچه‌روی باژ 


» جاناکجاخواهی‌شدن کی‌پاز خواهی آمدن 


» شدهواپاز چنان گرم که‌در آب‌روان 


حلی بست و حلل پوشید راز آمدزمه نیسان 


ء سعادت ببا روی بنمود باژ 


ه۰ 








نشنیده ام که باز نصیحت شننده| ند 
حافظط 

مرا زدست تو آسان‌شودهمه رشوار 
شر ف | لدین فضل این تز و ینی 

شاخ‌شکوفه بیرشدو از جوان جوان 
فر یدا لدین احول 
بی‌ر و ی تو بکدم‌زدن هر کزمرانبود بقا 
او حدی‌مامر غی 

سینه برريك نهادست ز کرماسرطان 
بثایی 
| کردرماه تشر ین از حلی و حلیه‌عر بان شد 
امیر معزی 

نوازنده ساز پنواغت ساز 


نظامی 


دير باز»«از بسیار از مانی پیش»ز ما نیم ر کب 


معلومر ای تست که‌هستمز و یر باژ 


از ویر باز خلق‌جهان‌منتظر بد ند 


زوو-«زمان‌نرديك» زمای‌ساده 


وهم‌او برراء دشمن دام غذلان کستر ید 


ءحال بدخواءت و کر چون گل‌تازءاست چه بات * 


ءن بنده درسرای تومدحت سرای‌تو 


ظپیر فاریابی 
تا کاینات‌را چو توصاحبقران رسد 


مسمودسعد 


هر کجادشمنش زو و آمدفتد دردام او 
ظهیر فار یا بی 
زوو‌باشد که‌شوددردلش آن گل‌خاری 


هیر 






دادن طبم 


دیر-«پس ازوقت»ز مانی‌ساده 
دیر آمده‌ای نگار سرمست 
. بیمارهجران تابکی بر بسترمردن‌فند 


۵ توبسان‌دیر که‌خاقاتی را 


«مشکل ما تو کر دير عیر سد 


ء رفتن‌هوشم ببزم یار ساقین هر شد 


*درخونمنمشو که بسی‌ن بر بگذرد 


ویر ([مده‌ای مرو شتابان 


ویر آمدن وشتاب رفن 


, کفتم که چران هر نیایی بررهی 


قیودوظردف .. 
زود رسواکند ,نزدحریف 
فغر | لدینکندانی 
زودت ندهیم دامن از دست 
خوش ویر کردی‌ای اجل‌درخا نه ات شیون کنم 
ابوالیعالی اصفهانی 
دل . بىاندست ۱ زویر آمدنت 
خانانی 
چندین‌هز ار تصه‌مشگل کجا برم 
کمال | لدین اس‌عیل 
لقل مین بکو کلبانك بر سافرزند 
تنها شهرستانی 


تاخون‌خوری توونیابی زمن اثر 
بهای‌مر غینانی 


ای رفتن تو چورفتن جان 


آین کل است در کلستان 
سعدی 


کنتا که تیر دبر نباید برکمان 


عتصری 


جند «چقدر -چه‌مدت» ساده کمیت استفهامی 


دمی آب از توجت این کاسهسر 


ء زین‌حکایت کگذشعت سالی حند 


بخونش چنل کردانی" چوساغر 

فتاحی 
بودخواجه ‏ بخال خود خرسند 

جامی 





کتاب چپارم ۰:۹۷ قیودوظر وف 





4-آقاهی («۲۵» - کلمه‌های:یس؛بیش,درون؟اندرون,زیر,بالا »مبان نز مك 
ببرون» و بعضی کلمدهای عر بی‌چون: عقب,وسط,خارج» همهءشت رل بمن‌قیدو حرف بدشین 
(حرف‌جز-حروف‌اضافه) میباشند کام+ پیش که‌ماننه‌حرف دشرن«حرفآافه» استعمال 


شده‌است درقسمت حر وفن کرشدهاست انجابرای:مو نه‌دوشاهد | ورده‌ممشود. 


پی شکه بر آورم زدستت فر یاد هم پیش تو ازدست‌تو میخواهم‌داد 


سعدی 


پیش« نزد يك در جلو» حرف پیشین 


میان‌طاعت و اخلاس و بند کی بستن ی سب بسن 
دی 
» یکی برس که چون از تودل فکارممن همیز بیش که آدم‌دو ای‌این دل‌زار 


شرف‌الدین فضل اه تزوینی 


۰ ب و که ز باغ‌رخت دیده‌من بر خورد پیشو که‌ازطرف کل سبزه‌برون آوری 
. ای نمی کافتاب لاف ز نان م یکشد پیش رخت روزوشب نایشه چا کری 
شس طبسی 
. کفتم از ینان خدمتی‌درو صف‌عالی همتی دد پیش چون حضرتی ه وصف اطلال‌و دان 


مولا نار کن | لدین‌قمی 


پیش-«مقدم-فر از» قیدساده‌مکانی 


مرارو ز کار درشت‌است پیش چراداد باید بدوجان خویش 
فردوسی 
شخصم بچشم‌عا لمیان خوب‌منظر است وزخبت باطنم‌سر خجلت نتاده پیش 
مجال سخن تا نبینی ز !یش به‌بیپوده گفتن مبر قدر خویش 
ننازم ببرمایه فضل خویش بدر بوزه آورده ام دست اش 
سعدی 
۰ گر بجز پیش رخت دیده کشایم بادا بررر چشم‌مرا هر مزه‌ای مسماری 


رفیع‌الدین للبانی 





قبودوظردف _ 





صح بگاه خيز شود بی قدم دوان بیش عنان خسرو کردون بچاکری 
شس‌طبسی 

ِ که تا بخوا نچه زر ین فتاب نلك حبل» پیش توآرد برسم بریانی 
نجیب| لدین جر بادقانی 
اباشهی که بهر لحظه روشنان‌نلك نهندپیش توبرخاك‌تیره پیشانی , 


ظهیر 


درست زیر درمصراع اولقدامت ودرمصراع ددم حرف بشین 


سران‌را ز لشکر هم‌ییش خواند فر او ان سخن پیش ایشان ".بر اند 
فردوسی 

نبیند مدعی‌جز خویشتن را که دارد پرده پندار در پیش 
سعنی 


گاهیحرف «فز» درب بادرجلوپیش درآیدوورایس‌حال قدسر > را و 
معنی آن کمی منمسطتر می‌ود. همچنین کلمه اندر 
پیش از «مقدم فر از » قیدمکانی مر کب 


دو آت) ندر برش دیروزی زبس نصرت| ندر قلبوعصمت ‏ برجناح 
ظهیر فار یایی 
تاکه دستت میرسد . کاری بکن بیش از آن کازتونیاید هیچکار 
سعدی 
بلکه لگ آزذادت تو سالبا دیده_ باشندت بچندین حالها 
بت 
مولوی 


و گاه‌نیزما تندصفتهم ستعمالمبشود 
نو درسیرت یادشاهی خویش سبق‌بردی از بادشاهان پیش 
سعدی 


پس»«دنبال بعد»» حرف اضافه : آنحه راجمبه‌پیش کفته‌شدراجم به«پس*نیز 


۲ ّ ۱ : ۰ ۳ ۱۳۹ 
صادق ی باشد 0 <رف :ءشین احرف آضافه» درفمت حرو کنته شده اینجا برای 


کتاب‌چهادم 
نمونه‌يك شاهد کفته‌می‌شود . 
بابط میکفت‌ماهی‌ای درتب‌و ‏ تاب 
بشئو که چکونه بطورا داد جواب 
پس«بعد از آن »قیدزمانی 
چنین +اسخآودد پس کر کسار 
ه آزار نگذشت کس 


بزور و 


۳ 


پس«بعد از آن» قیدز مانی مر کب 


کاذآن پس که‌بروی بکریند زار 





باشد که بجوی رفته باز آید آب 
دیپس مرك ماچه‌در باچه‌سر اب 
خیام 
که برهفتخوان هر کزای شهربار 
مگر کاز ‏ تن خویشتن کردبس 


فردوسی 


بهم باز کویند خویش وتبار 


سعدی 


باتر کیب«پا؛از» که‌در بیش با دنبال در آ بد. 


که به یاقی عمر يك لحظه 


اذپی آن‌سالبا آعد 


پدید 
دو لتاندر بیش‌وییروزی ذپس 


به بخشمت چندانز هر کو نه کنج 


* گفتم پسس از لقب خبری‌رهز نام او 


رونتايم ز خدمتت (س اذاین 
مسعورسعدسلمارن 


بوالعدن بعد وفات بایزبد 
مولوی 
تصرت‌اندار قلب وعصمت بر چناح 
ظهیر فار یا یی 
کاز آن یس نیازی نباشد برنج 
فر دوسی 
گفتا که نام بلدژ پیروز کامکار 


حکیم عمیدا لدین لو بکی 


ایدر: این کلمه تاسد‌هفتم وهشتم زیاد مستعمل بوده ولي »۱ کنون از استعمال 


افتادم است. 


قبودوظروف _ 





کتاب جبادم _ تیودوظروف 
ابدر«اینحاء در اینجا به اینجاء تا اینجا» قیدمکانی 
رو به برس آن‌کاروان را ازرصد از کدامین شبر ایدر میرسد 
مولوی 


ایدر-«اینجا _از اینجا» مکانی 


ه ندانیم از کجا بودآمد نمان وبا ز بدر کجاباشد شدنبان 
فر | لدین |سعدک رکانی 

»از آن‌بس چوپبکر بگوهر سبرد همان‌بیشش [یدکاز )بدر برد 
اسدی‌طوسی 

ءبگذرد بادشال ) ید9 ین که نشناسی که او دتهای ناقدزراعت یابادشمال 
عنصری 
ءاذمن بحق‌چارق لکا پدر مچین‌دامن بکل یکبار کی در نه چ و کل بر خودبدرمپیرهن 
ان خطیب فوشنك 

سه‌راهعت ازایدر بدان بار گاه که | رجاسب خواندش پیکارگاه 

تو ایدورش و روزییدار باش مه را زدشن نگهدار بای 
فردوسی 


یدون-«حنین-اینگو نه » قبد چگو نگی 


این کلمه نیزما نندا بدرتاسده‌هفتم‌وهشتم زیادمستعمل بودموا کنون نیست 


ک ان 
پس آنکه چنین کف کای بخردان من ایدون شنیدستم ازموبدان 
بدو کفت نستیبن ابدون کنم که‌ازخون زمین‌همچو جیحون کنم 


همیدون«همچنین» قیدچگو نگی مر کب 


همیدون‌مر کب ایدون است‌بمعنی همچنین‌وهم 


چوتیر [نجه‌بود اندر نداختند همیدوی سوی نزه برداختند 


همیدون نکذتند ازاسبان جدا نبود ند بایکدکر پادشا 


فر دوسی 


تأب چپارم ۰ قیوروظر وف 





جاییکه‌ا ننداسم استعمال میشود 
«درون-اندرون» اسم 
درو نها تبره‌شد باشدکه ازفیب ای کت تلوت یو 
خافظط 
توانمآنکه نیازادم) نددون کسی حسودرا چکنم کاو زخود بر نج‌دراست 
تاتوانی ودون کس‌مخراش کا ندر ین‌راه خارها . باشد 
به آدمی نتوان کنت‌ماند این‌حیوان مکردراعه ودستاد نقش‌بیر و نش 
سدی 


درشواهد بالا کسرء«زیر » بیرون‌واندرون ودرون کسره اضافه است که ماننداسم 


استعمال شدءو اشافه‌شده‌است بر کس وببرون‌ودرون نه کسرء حرف‌پیشین که‌بایدمتوجه 


بود تابتکدیگر مشتبه نشود. 
اینك‌مانند قىد : 
درون«داخل, تو» قید مکانی 
کجارفت خواهد همی‌چون نو ند بچنك ازدرو ی کرذبرزین ‏ کند 
فر دو سی 
ه زآب‌دیده‌بچشمم‌ورون لطیف تری از آن‌سبب که تونابی و [ ید آن‌ددچشم 
اثیر اومانی 
درون مردمی‌جون‌ملك نيك محضر برون لشگری چونهبران . جنای 
سعدی 
برزدهبی ژ بادیباغ) ندرون درخت کفتی‌شه از نپیب ورازانوان - نوان 
۱ لامعی کر کانی 
زآب‌یبادمغا لف‌ورون کنبد کل وان ومان شورف است درز رال 
نجم | لدین‌سمنانی 


۱ 





تبوروظروف 





کتاب‌چارم کعاا 
بردن «درون‌داخل- خارج»-قیدمکانی 
: هودح‌فر و کیر ازهیون تا آیدازهودج پر ون با قدچون‌سیم ستون‌دلبر زکاردلستان 
»چون‌کر دچرخ نیلگون او رازدست‌ من رون کردجپان کردم کنون‌درجست وجوی دوستان 
جوهری زر گر 
صدهز اران طفل میکشت از برون خصم‌او درصدرخانه در ودون 
چون نداردسیرسرت دد. ودون بنگراندر بول رنجور اذبرون 
ین‌روش‌ها مختلف بیند ‏ پروون زان خیالات ملون زانددون 
بانك آمدنی ینداز اذ برون وانگپانی اندد آنوانددون 
مولوی 


*بر ون ذکوی‌توباخون‌دیده‌خواهم‌رفت هزار طعنه زمردم‌شنیدهخواهم‌رفت 


احمدخاناحمد 
برون«خارج» قید مکانی 
آن خیالات ار نبدنا موتلف چدنز بیرون شدروشبا مغتلف 
یاچو غواصان‌ورون قعر آب هریکی چیزی همی‌چیند شتاب 
بکشش باغود دهم اورا عذاب بك‌عذاب سخت لیر دن ازحاب 
مولوی 
۰وز کپر آب وآتش‌ارتوبغواهی جزم‌تو ‏ بیرون‌بردحرارتو نمدا 
سیفاسفر نك . 


» «واین جای که عا لم| ندر و ست مر ین جسم || ندرذات‌خویش کشیده است‌و نگاهداشته و هی 


ذاردش کاذو لیر و ن‌شود» 
جامم| لحکمتین ناصر خسر و 


برون کردن»«خارح کر دن»*» فعل مر کب 
+هودح نر و گیر ازهیون تا آ ید ازهودی‌برون کردجهان کردم کنون درجت جوید لستان 
چون کرد چرخ نیلگون او ازدست من بر ون باتدچون‌سيم ستون دلبر نگاردلتان 
جوهریز گر 
سر برو نکن‌همهبین میراب دا 


حند ینی کردش دولاب دا 
مولوی 





سر 7 ۳ 


۱-]گاهی«۳۷» -دریت‌شاهد آخر«برون کن»امرمفروحاضراست ازفءل 
برون کردن‌مخفف بیرون کردن واین کلمات درونء برون » بیرون» اندرون غالبا در 
ساختن افعالمر کب بکارمیرو ند مانندبرون‌تاختن» بیرون کردن» بیزون‌شدن درون فتن‌و 
غیره که‌دراین‌صورت قسمتی اژفعل‌است ابنك چندشاهددیگر 


برون‌رفتده بین‌روینه . تن اباده هزار ازیلان. ختن 

فردوسی 

برو ن‌رفتي از جامه دردم چوسیر که‌ترسیدم اززجر برنا و پیر. 
سعدی 
زدلها همه کینه بیرون کنید به‌مپر اندرین کشور افسون کنید 
فردوسی 

کس از لشکر ماز هیجا برون نیامد جز آغشته خفتان بخون 
سعدی 
» تاز یر چرخ نمل‌صفت کرده‌ای قرار از چارمیخ غصه کجاجان برون بری 
» بوکه ز باغ‌رخت دیده‌من ‏ برخورد پیش که ازطرف کل‌سبزه‌برونآودیک 
شمس طبسی 

برو کرد باید زدلها نهبیب کزیدن مراين ضکنانرا شکیب 
فررو سی 

تا برون آید رود کستاخ او تا نبیند در گشا را پشت ورو 
مولوی 


زان‌می که دادحسن و لطافت به ارغوان بیرون فنکند لطف مز اج‌ازرخش بخوی 


منشوب به‌حافظ 


زود: «یشازوقت» قیدزمانی 


کر سر پرود فدای پایت مرك آمدنی است دیر بازود 
» غم ت و گفت که ز ون آم و کشم‌شمشیر چه |وفتاد که بسیاردیرماندو دی رکشید 


کاتبی نیشابوری 





دير :«بی ازوقت» قیدزمانی 
دبری‌است‌تا زمنرل اندیشه باز کرد 





کی مات 





آن سروریکه تانله سالارصیت او 
ظهیرفاریابی 


دور« بعید-ضد نز ديك» قیدمکا نی‌وذمانی 


وو رشوازبرم ای‌واعظو بیپوده‌مکوی 
, کرهبا ازنظر همت تو افند وور 
مکن‌خورشیدر اا زکوی‌خودو ور 


ء غم ز لف‌درازش‌دیگر ازسر کرده بپوشم 
» غم بیمارو وو رازبارو دردهجرعادق کش 


ء از کوی توجون‌وو رشدنچاره‌ما بود 
ه باو درو صل‌هم مکتوب‌می با یدفرستادن 


۰ مه بر آ مد برررخش گفتم که لوحش‌ساده‌است 


۰ دور زچشم‌ناتوانت بادا 


کی از فنای تن توکس و و و میشود ‏ 


قومی زکزاف در غرور افتادند 
معلوم شود جو برده‌ها بردار ند 


دوردست «بعید ضد نزديك» قیدهعانیر کب 


دررود بی توسفراو وور دست 


ای با ماهی در آب وور دست 


من‌نهآنم که دکر کوش به تذویر کنم 
حانظ 
شوم‌وویرانه - نشین گردوماننده شوغ ‏ 
ر ئیس فخر | لدین‌محمود 
کلبژءردهدم در بوستان است 
غروری‌شیر ازکه 
کذارای بادکو انانه وورودرازاشب 
عجب کر جان برم ازدست‌هجر جانگداز آمثت 
احمد کیا بی غان| حمدخان» 
آخرز سرکوی تو ناچار کلشته 
زحرف آشنا از بسکه خودرآن و ومیگیرد 
ایبا - اصفهانی 
7 فتاب این لافز د کفتم که وو ر انتاده ات 
تاثیر اصفها نی 
جان‌و تن من ندای جانت بادا 
حالتی تهرانی 
شمماز گداختن همکی نور میشود 
حفیظ اصفبانی 
قومی زپی حورو تصور افتادند 


کاز کوی تود و رووروور افتادد 
منسوب به خیام 


دیوید هیراه و هسفره ‏ ویست 
کشنه ازحرص کلو ماخوذ شست 
مولوکا 


آصسعه « آر او بی‌صداءضد تندوسریع» قیدچگو نگی 


ای‌که مشتاق منزرلی مشتاب 
اسب‌تازی دوتك رود بشتاب 


بنده‌ ن کار بند و مبر آموژ 
ختر آهسته میرودشب وروز 
سعدی 








» چون با تودرما نم‌همی از دیده خون‌رانم‌ه‌ی 
جوهری‌زر کر 
یکسره< بکلی» قید چگو نگی» ر کب 
من‌هما ندم که وضوساختم ازچشه عشق چار تکبیرزدم یکسره برهز چه که هست 
حافظ 


۳-آعاهی «۸» _ کلمه‌ی طز بسه‌معنی مختلف استعمال‌شده است. 
یک : بمعتی : هیجوقت هیجگاه», هیچزمانی » مانئد : 


هر گر حسد نبردم برمنصبی‌ومالی الا بر[ نکه‌داردبامپوشی وصالی 
سعدی 

ه چون‌شمع در ین بزم‌محا است بر آرم هرز سرحر فی که ز بان‌سوز نباشد 
حز ین اصفجانی 


هر آز «و قتی»ءزمانی»ز مانی‌هر کب تثکیری 
ووم : «بمعنی‌وقتی » زمانی که‌ضدمعنی‌منفی آ نست‌چون ؛ 


خونم بریز همچوصراحی | کرمرا از باده‌هوای تو هرز یار . کرد 
ظهیر نار یابی 
۶ جا نا کجاشواهی‌شدن کی بازخواهی آعدن بی‌ر وق تو بکدمزدن‌هر گر مر آنبود بقا 
او حدی‌مامرفی 


ه رک ز «بمعنی»آ یاو قتی »» قید استفهامی 
استعمال باین‌معنی فعلامنسوخشده وفقط راشعارقدها دیده‌میشود 
هیثه تانتوان کفت . سایه را هر یز که رو زابی‌روی فتاب *شد ,.بیزاار 
5 رفیم لثبانی 
۴-آاهی«۲۹» ك نورسند کان جدید « هکرز »را تبدیل و تصحیف 
هر کزوعوامانه‌دانسته‌اند -بدل بودن آن «حقق لت شابد اینطور باشد چه ممکن 
است مانند کلمه برف که درزبان فارسی باستانی «بفر»هم بودهوهنوزحم در بعضی دهات 
*بفره میگویند ولی‌درعوامانهبوون آن‌حرف است زیرا بزرکان کویند کان فارسی 
مانند فردوسیوناصرخسرو و دیگر استادان دراشعارخود آورده‌اند گذشته ازاینهاعمین 
در نوشته‌های پپلوی‌هم که باقی است دیده مشود س ممکن است بارسی دری 





سس سس سس سا ی ور و را وه 
101 تسب فطل 
و باشد و ول یسمل بش۳ بقی ات 


هگرز «هر "زو قتی‌هیچوقت» نفیزمانی 
هگر ژ آو ازمرغا ن اند| ند کس جز این‌سید ".که فخر اهل ری‌اویست وتاح صدراصناهان 
سنالی 
زين دهر بیونا که نزاید هگرژ جز شروشور از شب آبتنش 
گرا عقل از فضایل خلهت‌دینی ببوشاند نتا ند کر از آن‌خلءت هیر ز ایند بوعر بانش 
خلنده ثر ز جافل بر نروید هگر ز ای‌بوداز آب‌وخاك‌خاری 
ناصر خسر و 
هرا نشانه تیر فرانکردوهگرژ کمی‌شنیدکه باشدکنان نشا» تیر 
مسعودسمد سلبان 


ار 5 هیچ سدمینی ومورد استعمال مختلف دارداول فد 
استفهامی است ومعنیآ یا چیزی‌سدهد | کرچه آین‌مورد استعمال حقیقتاً همان نفی را 
هیرساند اما چون‌درمورد م وال است بجای آیا و آ با چیزی‌مباشد . 


شواهد ؛ 


هیچ -«] یاء گاهی-چیزی. هر گز » قیدمقد ار استفهامی 


انکار توهش مبفزود 


توح نبصد سال دعوت مینمود دعبدم 
هیچ از کنتن عنان وا: ی کشید و هیچ اندر غار خاموشی خزبد ؛ 
ذاتکه از بانگ وعلازی سگان هیچ‌وا کردد ز راهی کاروان 
مولوی 
ه نما نداژ هیچگون‌دا نش که من تکردم امتفادت یش او کش 
نه |ژهامون‌سودابی تحیر هر چ کترشد؛ نه یز از صبح‌صفر یی به جنبدا یج صلر آمی! 
ناسر خسر و 
» اکنون نه بر تههست بدیدو ه هیچ ازو کاز خلت کشت کو ی جونمحرمان‌رمان 


لاسمی کر کانی 


هیچ: کلمه یاجمله که مدخول آن است‌فی کند ا کر معنی کلمه‌رانفی کند صفت 


اس ودر کتاب‌صفت گفته شدوشواهد آ ورده ام بحماروه > ۸ کتاب‌صفت؛ر اجعه فرمایش 


ایدك يك مقال‌دواینجا کفته‌میشود : 


هیچ؛صفت 
کرانجیر خور مرغ بودی فراخ نباندی يك انجیر برهیچ شاح 
نظامی 
هیچ («4» صفت 
۷ هیچکس شانی زان‌د لستان ندیدم یامن خبر ندارم یااو نشان ندارد 
حافظط 
واها رخا که‌نفی‌معنی‌ورجمله مییکندفیدمنفی مقدار باشد. چون ؛ 
هیچ « ه چیزی» قید منفی مقد ار 
بلکرزجهان چه‌طرف بر بعتم هیچ وزحاصل‌عرچیست در دستم طیچ 
شم طریم ولی ‏ چو بنشستم هیچ من جام جم ولی جو بشکستم هیچ 
منسوب به حیام 
پکلتاکه ای سبلت پیچ بیج زیشا چه آورده‌ای؛ کفت ‏ هیچ 
سهدی 


هیچ«چیزی-) ند کی» بجای«ی» نکره 
» نسیم بادبپاری به‌هییچ نوع‌مگر خبر نداری‌ازاحوال این دل افکار 
شرف | لدین فضل او قز و ینی 
* توبی‌توبی که درو صل‌من نکو بی‌هیچ منم‌متم که بروی تو برنبندم در 
شپاب | لدین مپمره 
«معنی کمی اند کی: چیزی دهدو بجای «ی»نکره است که در ان وزکتاب 
دوم‌شرح دادمشدهاست » 
مثال: 


این آبکینه خانه کردون که روزو شب از شله‌های آتش الوان مزین است 


کتاب‌چهارم ۰۸ تیودوظروف 


«فبار نقدوفارا ‏ چو امتحان کردم زوذن هیچ بیزان امتعان کم‌ور 
سیف |سفر نك 
باداچرا غواره فراش باه تو تا هیچ در فتیله خووشید رو فن‌است 
انوزی 
» گرهیج کونه ازدلم 7 که‌شوی‌بقین و ای‌مرا مصیب‌دراین ناله مضاب 
انوری 
۵ هیچ اخترد یدبا بزم خورش گررون نصاخت هیچ کوهردید باذبل‌خودش‌سدن نکرو 
۰ هیچ سنگی دید اصلی ز اده تا چون [ فتاب روی ازبیرایه تنویر پیراهن نکرد 
۰ هیچ کس ر ادوست خوا ندی تا بفرطعاطفت دوستان راز حسد بر خو بشتن‌رشمن نکرو 


اثیراخسیکنی 
بعنی‌تاروغن درفتله‌خورشدهست 
۵ -آ گاهی«۳۱». کلمه معر مشترك ببن‌حرف‌پرشین « حرف‌اشافه حرف 
جر قیر است وهرجا که حرف شین است معنی بجز واستثنا والادهد بر کلماتبکه بعدا 
آن آیدبواسطه آنعنی‌سگر» <عرشود نفوزء تائبر دارداهدزجه‌له«در کتاب ششم‌حروف 
گفتهددم‌است انخادوشاهد برای‌نمو نهآ ورده‌می‌شود» 0 
گر« بجز-الا» حرف پیشین 


زشیران چه‌زاید مگر شرزه‌شیر چنان چون بدر نامدارو دلیر 
بجئك اندرایند برسان کوه بسنده ناشد مگر باگروه 
فر دوسی 


اما انجا که قیراست دو معنی و مورد استعه‌ال دارد اول معنی‌شاید و 
بلکه رهد . 

مثال: 

مگ ر «شاید- بلکه» قید تر دیدی‌ساده 

مگر کین هومان‌توباز آوری سر دشنان را بکاز آورک 


بکوشید باید کنون‌تامگر از آن کوه باره بر آرند سر 





. کتاب‌چهارم : ۰۹ تیودوظاروف 





و و و وه وس و ویو دوجو و یووم دوم موم موم موم وولو بو و و و هو روج 


ترادادما ین جنك‌هومان کنوت مگر بخت تیکت بود رهنبون 
میگر کرد کار سپهر ‏ بلند رهاند تن وجان مازین کرند 
مگر نا کبان برسر آنکروه فرود آرم این کشن لشکر چوکوه 
مگر چیوه گر د ند و جویندجنت سپاه اندر آوند از ]تجای نا 
عردوسن 


هر کاه‌با] هنك پرسش گفته شودیهنی‌فیداستفهامی می‌باشد معنی «[با»۰« کویاه 
دهد , چون؛ 


مگر«آیا- ۳و یا»قیدساده استفهاهی 


نفرمود با او کسی‌را بر د جوائی هگر مر ثوراء. خیره کرو 
وز[نجا بدان چیره کی باز کشت که کفتی ‏ ممگر شیر بد ساز کشت 
فردوسی 
ومگر بر اب جویی به‌هوس نلشینو ورنه هر فتله که ببنی همه از خود ‏ بینی 
ُ حافظ 
ازچه ای کل باکلان آمیختی تومگر <۱> ازششه‌روغن ربختی 
مولوی 
* سیمین بنا کوشت ززر گلگو نه‌دارد بردرد گویی که نسر ین رامیگر درسایه دارد نسترن 
ابن خطیر فوشنك 
* برسبزه ازشاخ‌شجر اوراق‌باقوتین نگر شدبرپرطوطی بمیگر خون کبوتر . ریخته 
فر بدا لد.ن‌احول 
ً شش زارم زمشقت کفت نشنیدی مگر بلبل‌سرمست گردد ددغم کلز ارزار 


پدرالدین جاجرمی 


_ _« س سود 





۱- شادروان ملك) لشعراء بهار در حاشیه متن خطی کتاب یادداشت کرده| ند که کلم مگر بمعنی 


انفانا و از قضاو جز [ نکه‌هم[مدهو با ین معا نی‌در نشرد یده‌شدهاعت ۱6 ما نگار نده‌شاهدی نیافتم 





<< 
کاب چهاز خ سس تمد دی 


۳2 سس مس 
یادن پیشتش کرمگ شاد پزم‌نام‌ه! پایربان ری 
لومقی کر کانن 
* کنتم ماه و ک گر کوشوارهای کفتا که نمل‌فر کب اویغ نه گزشوار 
حکیم عید | لد ین لو یکی 
*هگروفت ارو کفالم_لاتذرنی فردً آمد 
حافظٌ 
* مگ بگذاشتی تقربرهای عقلمهنی‌دان هگر برداغتی تدییرهای‌د یوسودارا 
شمس | لد ین شز شاه 


۹ گاهی «۴۳»-فر او ان شترا ببن‌صفت وقیدا.ت‌دز کتاب‌دوم بر ای‌مواردی 
کهمانند صفت استعمالشده است‌شواهد کفته‌عد 


اینك‌شوادبر ای‌فید, 


فراو ان« بسیارعز یاد»فید مقد ارساده 


مخو ر غمفر او ان زدوی خرد که کمتر زیدعر که اوغم, ,غورد 
سندی‌طوصی 

فراو ان ذدعتم کراتند باد که‌ادداد در جنك هرجای داد 
فردوسی 


فره«بسیار»ز یاد» قیدسادهمقدار 


کرزانکه نلك دهدمر امال فره 


کی بخرم که‌هر که بیند کوید 


هر یکی شاخ میه‌داد فره 


» امروز نشاطی‌است فره فضل و کرمرا 


بکشایدم از کار فر و پشته کره 


ای‌خاك توازخون خربدار توبه 
صحدی 


نام آن میوه‌هاست صدن پِ 
سالی 
و امروز و نایی است‌عجب تبغ‌و قلم‌را 


|بوا لفر جرد لی 





ء ای‌جامتوازجان‌فر: ودرمن نکه کن به ز به بی‌جرم میر یز د زره خون‌سیاوش‌در لکن 
|بن خطیب فوشنك 
یکسان «يك جور »ك نوع» قیدو چگو تگی 
خلق دربازاد یکسان مرو ند آن‌یکی درذوق ودیگر دردمند 
مولوی 


۷- آگاهی «۳۳»- کلمه پسیار شترل یین‌صفت‌وقیداست در کتاب‌دوم که 
کتاب‌سفت ات شواهدبرای‌موردهاییکه مانند صفت است آورده شده‌ابنك شواهد برای 
مواروی که مانندقیداستعمال شده‌است . کاهیمخفف آنرابعی آورند. 

بحیار «ز یاد؟فر اوانی» قیدساده‌مقداری 


نيك «صیار بکفتیم‌دراین باب‌سخن وندکی بیش نگفتيم هنوز ازبسیاد 
کر ازبنده ‏ لفوی‌شنیدی مرنح جپاندیده رسیار کوید دروغ 
کوفتاده است‌در جبان بسیار بی تمیزارجمند وعائل خوار 
سمدی 
* بسیارهرزه کنته‌اماز بپرهر کسی | کنونن‌تدا رکش به ثنای تومیکنم 
سوز نی‌سمر قندی 


1-۷۰۸ گاهی«۳۴» - کلمه‌بی دونوع‌استیکیمخفف بسیاراستو آن بیشتر 
مانند صفت استعمال شودوآندرءکتات دوم گفته ۳ شاهدهم آوزده شده‌اشت ابنك 


نه‌هر چه جا نوز ند آومیتی دار ند بس آدمی که درا ین ملك نقش‌د یوار ند 
سعدی 
و کاهی الفی‌در آخر آن‌ر آورند واین‌الفدلالت‌بر کثرت کند 
مغال: 
ای پسا فاضی جبر نيك خو از گلوی رشوتی اوزرد رو 
سعدی 
*بسا نگارا که‌حیر ان بدی بدو در چشم بروی اودرجشمم‌همیشه حیران بود 


رودکی 


" ۱ ۱ و 
کات مادم ۲ قبودوظروف 











اما نوع‌دوم: خود کامه -تفلی‌است ومعنی‌آن کافیوفقطمباشد 


بس « کافی » فیداده‌مقدار 


مزن بی‌تامل بگفتار دم تکو کو اکر دید گوی چهثم 
پیندیش‌وانکه برآوو ننص وزان پنش‌بس کن که گویند بس 
سندی 
۰ ببی استاینکه کلنست کنر ون واه چر تازی بوزاست يك تازیاه 
امبر شسرو 


و زپ که بی‌ادبی کرد تشه فرهاد سرخجالت اوتابعشر درپیش است 


تسبتی تهانسبری 


خراب کشتمو برخو یش بس نمی آیم ک‌هيج باچو توبی هم‌نفص نیآ:م 


امیر خصرورهلوی 
م من‌جراغم کشتنمراحاجت ز نجیر نیست میتوان | فشا نددامالی که پسی باشدمر| 
ذوفیاردستانی 


چوبو ی گل‌شنیدی باز آغاز جنون کرد 
باتر کاشی 


» بر یشان چند کو بی سکن ایند وا نگی باقر 


کژم نبی چ وکله هر دم ود یل پس است نیستت هوس‌عشق من‌هی دد 7۳ 


شپاب! لدین مبعر*(۱) 

مگ ر کامدل خودرازحیرت کس ننیگیرد چه میکوبی تور دید زین یس نیگیرد 
و حبد فز و یی 

ءشاید اگر ‏ زین‌مقام خاطرمن نکذرد زانکه همین‌است و یی حدسعن گستری 
شه س‌طبحی 


سان ز کس کر تازهگوبد گر و 
مول نا کن | لدین‌فمی 


» کو بدستخندان‌هر نفس کاین شعر خودسحر است و ببس کس نشنودزین 





ٍِِ_ کتاب‌چهارم بخ قیودوطر وف _ 


توضی حآنکه بسکه و «از بسکه» مخفف «بس که» بساکه ‏ واز سیار که 


می‌باشد . 
ٍس «< کافی» فقط قید ساده»مقد ار 
عالمی‌راکه کنت باشدو بی هرچه کوید نگیو اندرکس 
سعدی 


4-آ گاهی « ۰»-_چنان و چنین‌هردومر کب است از« چون آن»د «چون‌این»و 
هر دوهشترلد بن‌صفت وقیداست‌در کتاب دوم‌شواهد برای‌هوردهایبکه حون‌فید استعمال 
شدهاست. گفته شده منك شواهد برایموردها که چون‌قیداستعمال‌شده است. 


چنان«آ نطور؛ این جور»-قیدمر کب چو نگی 


لطف تو بزم‌خویش بیاراست] نچنا ناك بادسحر زمجلس اوشادمان برفت 
ظهیر فاریابی 
۰ حذان کویند نت ر اشفقت نيك‌مید ار د بیفز ادو لت باقی و دردو لت نگهدارش 
مجیر بیلقانی 

۳ نظرت آن‌چنان باش که نا که‌مرد کی کو ید که کوری در نلان و ادی شبی‌ریدست عنقارا 

هه ۰ و شقن مار 
+ مر ادرمجلسی‌خرم چنان‌می بایدم کاندم سس ۳ 
صدر | لد ین علی فخر شوشتری 

۰ تاچزان بست : اردد در ودیوارو جود که‌نما ند زرسوم وطللش ثاری 
ظهیر فاریابی 

چنین«اینطو ر؟این‌جور» قیدمر کب‌چگو نگی 

میان مهر با نان کی‌توان کفت که یارما چنین کنت وچنان کرد 
حا فطل 
» چنین که بحرفت را کرانه نیست بدید چکونه کشنی‌هبردلی رسدیکر ان 
ر فیع| لدین لثبانی 
» تسیم بادصبا کرد روح‌را زنده حنین مسیح‌رمی بارب از چه شد بیمار 

» تورا چنین که منم‌هیج درنمی یا بد جز ["نکه کار مرا کبر یای‌خاقانی 

۳ 


نجیب | لدین جر بادقانی 





کتاب‌چهارم 1۱ تیودوظر وف 
همچنین«هم اینطور»؛قید مر کب چگونکی 
همچنین »نیزمر کب‌استآز«هم‌وچنین» وهمچنان مر کب‌ازهه‌وچنان» 
چنانکه دست بدست آمده‌است‌ملكت بما بدست‌های د کر همچنین بخواهدرفت 
صدی 
...زین دربقاعبسیط مسافری که‌شده‌بور فوت‌وقوش بآخر آمده..» 
کلستان‌سدی 
همچنان«هما نطور» قیدمر کب چگونگی 


همچنان دربندآن بیتم که گفت ییلبانی بر لب دریای یل 
گر وذیر ‏ از «خدای ‏ ترسیدی همچنان کاز ملك ملك‌بوری 
» تورابرغم عدو عبرباد چندانی که‌روز کار نباند تو همچنان مانی 
ظبیر ناریای 
شبگیر در شب‌درراه‌ما ندن و گیر افتادن درشب؛درر اه» قیدمر کب زمانی 
درصحبت‌او به که بوک درشب و شبسگیو باصورتاو به که خوری‌می که وبیگاه 
خط سبزه‌توان برخواند ازدور به شبگیر ازچراغ دوشن کل 
کمال| لدین اسعیل 
» میان‌باغ نهدفنچه‌در کریبان درست چوبویز لف و آرد شمال‌دد سبسگیر 


نجیب|لدین جر بادقانی 


» فلك بوقت‌سحر ‏ خرقه باره‌بازه کند و بادز لف توآرد نسیم‌درشبگیر 
* بس آهو کار بگشت افتاد شبنگیر جوی‌ناخوروه خوردا ندر جک تیر 
آمیر خسرو 
شش شبگیر ها بر کشیم همه دامن کوه و لشکر کنیم 
فر دو سی 
بی‌خوداست ایزکه دمازز لف کره کیر ژد ند شب در ] غوش ننابود که شمگیر زد ند 
تاثراصنهانی 


1 کی«چههنگام چه و قت» قیدساده استفهامی 


کتاب‌چهار م۶ ۲ ه 


کی‌توان نوشید این‌می زذیردست می يقين مرمردرا رسواگرست 
مو لوی 
ء دو لتت‌راخللی کی رسدازحاده ای تیغ خورشید نبه کي‌شود ازز تکاری 
فیم| لدین لنبانی 
زمین اهرمن تا کبي بسندد نفس آدم‌را قر بن‌هر خری تا کیی د و اداردمسیحارا 
شمس | لد ین شر فشاه 
» گر گیردیاشکم کی کی باشمی ازغم ی بر من| کر یکدم‌دمی یا بم ازاین‌علت شفا 
او حدی‌مامر غی 
هر که‌را . باشدطمم الکن شود باطیع کی چشمدل ردشن شود 
هر کسی ‏ گرعیب خوردیدی‌زبیش "کی بدی فارغ‌ویازاصلاح خویش 
مواوی 


۰- آ گاهی «۳۷» -چنانکه در کتاب دوم‌صفت گفته‌شد «چزند ان» مشترلد 


بین صفت‌وقیداست شواهدبرای واردی که مانتدصفت استعمال می شود ن کر شد ابنك 


شواهدبر ای‌قید 
چندان «]نقدر که آنه‌قدار که»قیده ر کب دار 
نا چند ای بخور کازدهانت براید هچندان که‌ازضعف جانت‌براید 
سعدی 
چندان ک‌کنتم غم پاطبیبان درمان‌نکردند مسکین غریبان 
حافظ 
* چندان خورش برو که ندار ندنیم از آن درشست خوان طمام نه | ندردخان دوخوان 
لامعی کر کانی 


۲-0۱ کاهی ۷ - کاهی با افزودن يك«ب» «ب‌استعانت» به‌رك اسم عام 
قید هر کب چگونگی می‌سازند . اینك‌شواهد مانند: 

بزوب 4 آز ار «زروی‌زو رو درثتی بااذیت» قیدمر کب‌چگو نگی 

به‌زوروبآزار نکنشت کس مکرازنن «خویشتن «کردیق) 


فردوسی 











امش بر ستی شب مارو زر وشن است عیدوصال‌دوست علی‌رغم دشمن است 
سعدی 

هی چه‌میکویی ‏ غلام‌من کجاست هین تخواهی " رست‌ازمنجز ‏ براست 
مو لوی 


پشتاب: باعجله»-قید مر کب چگو نگی 


ای‌که مشتاق منزلی مشتاب بند من کار بند وصبر موز 
اس تازی‌دو تك رود شتات شتر آهته میرودشب وروز 
بسختی«باشکال بدشو اری» قید ءر کب‌چکونکی 
نخورد شیر نیم خورده سك در بعختی بمیرد اندر غار 
سندی 
کاهی اسم‌ماخوذ «ی»راما نندقداستعمال کنند مانددراستی‌وغیره 
راستی؛ بر استی «در حقیقت» قید چکو نگی 
راستی خانم فیروزه بواسحتی خوش‌درخشیدولی دوات مستعجل بود 
حافظط 
۰ سرو بش ر استی تشبیه میکر دم بمم برمثال شمعم تش‌شدز بان | ند دهافا 
امامی‌هر وی 
+ راستی رابسر چارسوی حسن‌و جمال سروچون قدتونبود به چمن‌پیرابی 


رکن | لدین‌دعوی داد قمی 
به ] ه-عگی « بدون‌شتاب و تندی» قید حجگو نگی 
بزیر بار کنه کام بر تم یکیرم که‌زیر بار بآآهستگی رود حمال 
آهسته رو که‌برسر بیارمرد مست این جرم‌خا کر ا که تواءروز برسری 
سمدی 
بخود سرء«خو دسر انه» ابی بر و ااز برش خو د» ید جگو کی 


مکر کوری که نافرمان بخود‌سر نهادی سردراین _ کلشن چوعبجد 
فناحی نیش بودک 











کلمه‌خو‌سر صفت‌مر کب‌است, بااضافه کردن «ب» دراول آن‌قدجگونگی‌شود 
بطعی «ازروی»»قید چگو نگی 
ناصح . پطعن کفت برو ترك‌عشق‌کن محتاح جنك نیست برادر نمی کنم 
۲ حافط 
۳اه «۳۸» - کلمه خون راچنده‌عنی وجزو چنددسته‌از کلمات است. 
یکم- اسم‌است و آن‌نام | لتی‌است‌در کشاورزی رات ازجند استوانه‌چوبی که 
بردور آن چندردیف‌تیثه آهنینی کوبیده‌شدهاستو آنرابنبال کاو باخ ویااسشپ می- 


پندند وروی‌خوشه‌های گندم‌وجو میحرخانند تادانه‌ها از کوزل جداشود وعوام‌رالغزعه 


است‌برای آن. 
عجایب صنعتی دیدم‌دراین‌دشت 6۶ ان ازی کاندار مسکشت 


دوم حرف بیشین«حرف|ضافه- حرف‌جر»است‌بمعنی ایند وهفل وتادراآن دز 
کلم مدخول .و ثاست که‌بلافاصله بعداز آن‌می آید وشواهد در کتاب ششم که کتاب 
حروف‌است کفته‌شده‌است اینك‌چند شاهد ۱ 


چون «مانندمثل؛» حرف پیشین »حرف اضافه 


خنده جام‌می‌وزلف کره کیر نکار ای‌بساتوبه که چون‌توبه حافظ بشعکست 
حافط 
درهم آميختیم خندا خند من‌دچون من‌فسانه کوبی چید 
اي‌شده خوشنود به یکبار کی چون خرو کاوی بعلف خوادگی 
شیخ نظامی 


سوم - قداست بمعنی‌وقتی که- هنگام ی که ونیز بمعنی چسان‌وچگونهوچطود 
چون«چعو نه‌چسان چطور» قید چگو نگی استفهامی 
کس نامد از آن جپان که‌من برسم باز عاحوال ‏ مسافران دئیا چون غد 


خام 


یءنی‌چعطورشدچگونه شد. 





پاك‌داءن چون‌زید بیچارء‌ای 


۰ موی کیسوی توسر تاقدمت‌می بوشد 


چو ن«زما نیکه‌همینکه» قیدز مانی 


توان بحلق فرو بردن استخوان درشت 





ادفتاده تا کریپان در وحل 


سمدی 
وه‌که_آن‌شعر سیه بر قدتوچون زیباست 


کمال| لدین اسعیل 


ولی شکمبدرد چو ی بگیردا ندر ناف 
سدی 


چون-«از آن‌جهت؛ که بدآن‌سبب» قیدسببی و زمانی 


مسکین خراکرچه بی‌تمیز است 


* <ون او به‌سخانادره‌دورزمان شد 


حون بارهی‌برد عزیزاست 
سدی 
هستند ازو اهل زمانه همه‌شاکر 


روحانی 


چ و که «و» ان تلنط نمی شود مخفف چون است و بپمان معانی 


استعمال می‌شود 


چو«مانندو قیکه»هنگامیکه»-قیدزمانی 


چو آهنك‌رنتن کندجان پاك 
جو بشنوی سخن اهل‌دل‌سکو که خطات 


» بقدوچپره‌ورخسارو کفتارودهان و لد 


ه بر نكو بوی و چشم و خال و ز اف و کیسوی‌مشکین 


جو درهردم_ آراموقوت ندید 
ولید 
جو ند کی زهردر کام خلق 


راو راچو دیدم سرازخواب‌ست 


چه‌بر نخت مردن‌چه برروی خاكه 


سعدی 


1 سغن‌شناس ه ای جان من خطاا بنجاست 


حانظط 
جو سروو لاله و نسر ین و نندو بسته وشکر 
جو ورووسوسوو از ۱۳9 
صاین | لدین‌شیر ای 
خود آسوءه بودن مروت ندید 
کیش بگذرد آب نوشین بحلق 


بدو کفیع ای‌سرویش‌تویست 








<< 
۲۳۳ ۹ و 
خو«مثلما نید حرف پیشیی »حرف اسافه سس 
دمي نر کس ازخواب ‏ مستي‌بشوی چو کلین بخندو چوبلبل ‏ بکوی 
سعدی 
ورجو طرطی شکربود خورشت جان شیرین فدای پرورشت 
سعدی 


چو بوتیمارشودر عشق تاپیوسته ره‌جویی 


جو بلبل برآمید و صل‌منشین‌هشت‌و نه‌عربان 
سنالی 


<مان «چگو نه چطور » قید چگو نگی استنهامی 
۳۴- ]اه ی «۳۹»_چسان*د ر کب‌است ازچه وسان بمعنی‌چگونگیوچه‌طور 


و گاهی «ب» بدان‌اضافه کنند. 
عیب ر ندان‌سکن ای‌خواجه کاز ین کچنه رباط 


یکیاز چشم‌دل ,نکر بدان ز ندان خاموشان 


کس ندا نست که ر حلت ب»جعان خواهد بود 
حافظ 


که تایاتوت کویارابتا بوت ازجسان بینی 
خاقانی 


تنها این ات ات بین‌صفت وقیدو معنی آن‌مساوی بافقطعر بی استهمال 


برای.مواردی کهما نند صفت استعمال می‌شود 


تنها«یکه بدون دیگری‌مفرد» 
دو آنها ودو سر کردان‌دو یکس 
تنها «صفت عد دی‌ساه» 

مگر خضر مبارك پی تواند 


دد ودامت کین از پیش واذ بس 


که‌این تنها بدان قنها دساند 


حافظ 


مثال برای‌قد» 3اه نتم وکا کلمه‌نفی «زه» که حمله‌فیدی باشد بیاور ند. 


تنهامانند نه «فقط»قید چگونگی 


تنها نه‌منم اسبر زلفش 


ه تنها شدایوان‌و کاخش باد 


نها نه زرازدل من پرده برافتاد 


سعدی 


که‌کس دخبه ‏ نیزش ندارد بیاد 
تابور فلك شیوه او پرده‌دری بود 


حافظ 








کتاب‌چهارم ۳ دا 


۰ زراءرافت ورحمت چوجان‌باك معصومان مر!اززحمت تنیها سکن بیش از اج تنها 
منالی ۰ 


کلمه زار مشتره مایین صفت و فداست . آنجا که مانند صفت استعمال 


د ات 
راز «مانند نالان»صفت 
يك کوهسار نعره نخچیر جفت‌جوی يك‌مرغزار ناه وانغان‌مرغ زار 
عم 
آ نجا که ما نندقید) ستعمال‌می‌شود 
ز از ما نند نالان» قید چگو نگی‌ساده 


چوفاخته زعجب کرهی بنالمز ار چوکبك نشکنت ارکوه باشدم مسکن 

محصردست 

مخالط هبه کس باش‌تابخندی‌خوش نه بای بندیکی کازغیش بنالی زار 
عیبت نکنم اگر بغندی برمن که‌بگريم ازضت زار 

سمدی 

۰ شودزخون شفق‌طشت ماه‌هرشب بر زبسکه _ چرخ‌برابنای‌دهر کر یدز از 

کمالالدین اسععیل 


۲-۴ گاهی «۴»-اینقدر و آ نقدرو بقدرو بقدری‌فیود مر کب مقدار ناءعلوم 


مسباشدهمچنین چتدر قبداست‌هامی برای‌مقداراست. 


اینقدر « ]ین اند از ه» قیدمر کب‌مقد ار 


تیر عاشق کش ندانم بردل حافظ که‌زو ) دنقدر دانم که ازشعر ترش خون‌میچکید 
۰ حافظ 
ه زانسبب که مقأمی‌و منصبی‌دارد بد ین قدر تتوانکنت مردرا ناضل 
سس 
وفتیکه معانی این کلءد‌ها این اندازه » آن‌اند از ه»چه‌اندازه؟ به اندازه باد 


قدها», مر کب قدار میباشند وهر گاه بمعتی بپاوارزی باشد چنانکه‌درشاهدهای‌ژیر 


کتاب‌چپارم ۳۱ تبودوظروف 








ااستراتت اسم‌است ۴ ش آنماحرف‌تعریف ععنی«این» با« آن» مده‌است 


وسخنی باشد چون آخرخ 


آ نقدر«مانند آن ارزش آن‌قیمت» اسم 

دینی ] نقدر ندار دکه بر او رشك بر ند باو جود وعدمش راغم بپوده خور ند 

زابجد اسرار ضیر اراقدر 
-فف|سار نك 


»رل بقضا داده و خوانده برمز 


حقدر «ما نند چه قب قيمت چهار زش» آسم 


جه قدر آورد بنده حوردیس که زير قبادارد اندام پیس 
سعدی 
یعنی آن بهاو ارزش‌با چهیم‌اوارزش 
ه چقدر وچه|ندازه > قیدم رکب‌مقدار 
۰ دنبال نازاو چه‌قدر ناشتا دو بد ۲ءدلم که‌توشه زرشنام مکشید 
تنهاشهرستا نی 
۲-۵ اهی«۴»-کلمه آ خر عربی‌است‌ومعنی آن انتهای چیزی‌ومکلنی‌وجایی 


بابان و آخر کتاب و آخرماهو آخر حکایت وغیره ولی دد 


زبان فارسی بمرورزمانبك نوع‌تلیه کلام‌شده‌است که درحقیقت معنی اصلی آن‌دیگر 


هقصورنیست ودرتقسیم جزوقرود وظروف زمانی محسوب 


است‌اینك‌ما لا 


آخر«ما نند خلاصه؛ باری» قیدز مان و چگو نگی 
مك ]خر که باشد که خوانش نهند بفر‌مای تا احتوایت بم 
رخصمت هیّانا که نشنیده‌ام نه آخر بچشم خودت دیده!) 


وا ناست آخر خداو ند روز که‌روزی رساند تو چندین مسوز 





سمدی 
هم ی گنت ایجوان ازسر کرانی جوانان رامکش آخر جوانی 
فتاحی 
آ خر بجه گویم‌هست از ورخبرم چون نیست و زبپرچه کویم نیست باوی‌نظرم‌چون‌هست 
حافظ 


*آن فر بوسعیدی آ خر نه خودتودیدی 


» رنگیم و بابلنكاجل کارزار ماست 


لراتو ناگ بدی گفتند آه وو بل 
محمد بن بدر جاجر می 
آخر چه کار زا رکند با بلنك‌ر نك 


سوزنی سبر قندی 





نفک 


کت << 
1551 ولو 


۷-آ گاهی«۳۴»- بعضی‌جمله‌های‌ناتمام‌فارسی باعربی را کاهی مانند فد 
استعمال کنددما نند:فیالجمله,باالجمله,نا گاهان, آخرالامر بیکبارکی؛وغیره 


آخر الامر«ماننددر آخ رکار»قیدمر کبزمانی 


آ خر الامر کل کوزء کران شواهی‌شد جالتا قکرسورکی که کی 
حانظط 
آخرالامر جله ‏ نست شوند وزهه بازماند این مردار 
سنالی 
از سر گرانی‌«ما نندازدوی نخوت» قیدمر کب‌چگو نگی 
همی کفت ای‌جران ازسر گرانی جوانان راکش آخر جوانی 
تای 


ود ست«صحیح »ما نند - بی‌عیب -قید چگو نگی 


سخن‌ورست بگویم نمیتوا نم‌دبد که می‌خور ند حر یفان و من نظار» کنم 
حانط 
»عز مور ست توزبی نصرت‌صواب برهم شکته لشکر کنرو خطاو چین 
کال| لدین اصعیل 
فر از «ییرون»ما نند؟ بالاخارج »قیدچگو نگی 
ْ ِ برتن او رعد 
ه رکه زنرمان ادفر از نهدبای شوم برافتد چوبرق ‏ برتن اد د 
متوچهرکا 
ت آنجا که‌سفت 


۷۷ -] گاهی « ۴۴ » - م4 مشت رد بین‌صفت وضهرهبهم وقیداست 
است دردش ازموصوف ور آید ,ومعنی تمامو کل‌رهدوجزء صفات‌عددی باشدو ور کتاب 
دوم صفت کفته‌شده اینك يك‌شاهد 


هم4«ما نند» تمام؛ کل » صفت عد دی‌سهم 


۵ ۱ مجا عیاست 
من و غم زین بس و چون‌من‌م4 کس میدا ند کهدل خوش پسزاین حالمجالی ۳ 
کبال | لدیناسمعیل 








کتاب چهارم ۳ 


همه کس طالب‌یار ندچه هوشیار چه‌مست همه جاخا نه عشق است چه سجدچه گنشت 
حافعط 


ووم: ضمیرهبهماست وجمع آن همان است‌ودر کتاب‌باجم که کتابذمایر 
است کفته‌شده‌استا نك ,كثشاهد 


من غر قه بخون دیده بودمهم4شب رت برد )همیب 
ازشادی‌دل رمیده ‏ بودم‌همه شب وی هه ایو هی 
مسعووسعد. 
همه « کل !تما » ضمیر مبهم 
همه هسند سر کردان چوبر کار بدید آرنده خودرا طلبکار 
نظامی 
سوم :قید کمیت‌و مقد اراست 
» ای گاه اطف یر نهاده‌همه برطاق زینست همه‌ساله تورامیل بزایر 
روحان 
ی 


» بت من خفته همه ز لف‌تو بینددر خواب موی‌در خواب چوبینند همهر نج‌و بلاست 


کمالا لدینا-معیل 
» جها نیان‌همه کر منح‌من کنند ازعشق من آن کنم که خداو ندکار فر ماید 
حافظ 


یکسان« يك نواخت يك جور » قیدم ر *ب‌چگو نگی 


خاق‌در بازار یکسان مرو ند آن‌یکی در ذوق ودیگر دردمند 


مو لوی 


در هم برهم «توی‌هم‌شد هار و بهم شده»*قیدم رکب چگو نگی 


همه‌دشت فرش است وو‌رهيم ‏ فکنده هه کوه بشم است‌و بر یم بخیده 


حکیم نز اری‌قبستا نی 

2 و 

۰ عزم‌ررست توزبی نصرت‌صواب برهم شکته لثکر کفر و خطاو چین 
کمال ا لد ین اسمعیل 


کتاب‌چپارم 





-۱مشتر(هبسن‌صفتوقداست » شاهدی برای موردهاسکه مانندفید استعمال 
شده است 
درات زیرقداست 


پر«مملو-زیاد» قیدساده چگوتگی 


نامه دیکرنوشت آن بدکمان پر زتشنيم و نفیر وپر فنان 

مولری 
شورزخون شفق‌طشت‌ماءهرشب پر زبس که‌چرخ برابنای دهر گرید زاد 
او حدی‌مامرغی 

# طر بق‌عشق پر شوبو فتنه است‌ای دل فد[ نکه درین‌راه باشتاب رود 
حانظ 


۷۸- ای «ع۳۴»- کم و بیش‌درحال عادی وررحال مقایسه مشترله باصفت 
است‌اینك‌مثال ما نتدقید 
کم« پیشتر ‏ ندلد ز یاه تر» قید ساده‌مقد ار 


روی خو یش ج کم توائم دید غماذاین لیشتر تواند ود 
ظمبر ناریابی 
» بار نقدو فارا جوامتحان‌کردم زو زن‌هیج ‏ بمیزان‌امتحان ‏ م‌بود 
سیف‌اسفر نك 
5 ن کاست 
ه شدب ثیره‌چوموی‌بت‌من بالاکش روزیچاره ‏ چوروزی جباندد امد 
کیال | لدین اسعیل 


ما 
۵-آتاهی«۴۵» » کلیه کامه‌هایبکه بابسا وندهو ار »ساختهم یو 7 
ببن صفت وق دمساشند درقس‌ت صفت‌شو اهد وردمشده است 
انك چندشاهد برای مواروی که مانندقند استعمال‌شده است 


دشو ار «ما نفد سخت مشکل» قیدمر کب جگونگی 











1 قیوروظروف 





بقول‌مطرب وساقی بر ون‌ر فتم که و پیکه کاز آنر اه کر ان تاصدخبر و شو | رمیاورد 
حانظ 
» بيك‌اشاره‌و يك‌لفظ اوشود ان هر [نچه دهر بر آزاد تان کندو شآ 
هرچه رشواراست [سان‌بادبرشاهء‌جهان هرجه [سان‌است بر بدخواه‌او و شو او باد 
امیر دزی 
» اکر برمن ندیمی‌میوزدن شفرمیابه اکر کل میز نی بر خاطرمن‌بار میا ید 


مشوور شیر ازی 


شهید و ار غر یب و ار اقیدمر کب‌چگو نگی 


شهیدوار ‏ بخون‌اندرون کر فته‌مقام غر یب و اد بخاك| ندرون گر فته وطن 

» بادا مطیح‌رای‌تو ایام تافلك بررهم نهد بخدمت تو بنده و ار دست 
سمیدهر وی 

۰ عشقست که شیونه و ار میانم کر ننه است جان می‌ستا ندازمن و سر میدهد مرا 
شفابی اصلوانی 

کس یکش از بی‌ماك ایزد[فر یده‌بود زجاء بر گاء آ ردش بغخت یو سف و ار 
|یوحنیفه اسکافی 


۰-آ اهی «۴۱» - کلمه‌هایکه در آخرآنما «ان» وده» افزود‌می‌شود 
یعنی الف‌ونون‌جمم باضافه يك«ه» سا کن‌در آخر مانند جانازه اساسا برای ساختن 
صفت‌بوده و نویسند گان قدیم بسیار کم‌وندرة آنهارا مانندقید. استعمال کرد‌اند ولی 
متأخرین این‌بنارایکی ازبناهای عمده قیدقرار داده‌اند ودرتکلم_ بیشترقیدراازاین‌طبقه 
همساژند درقسم-‌صفت شواهدذ کر شد ابنك چند شاهد برای مواردی کهمانند فید 
استعمال شذاست 

جاو دا نه«ما نندهمیشگی» قید مشتق چگو نگی 


که بندد طرف وصل‌ازعشقی شاهی که‌باخود عشق بازد چاوادانه 
حافظط 


<< -+ص-+دسصسصعصس۳ع۳ع۳س۳۳۳۳۳۳۳۳ ۳ 
ره 3 1 قیوروظروف 








چو خانه بباندو برفتند ایشان تخواهی توماندن همی‌جاود) زه 
ناصر خسر و 
۱- آ"لاهی«۴۷» - کلمهزیز فقط قیداست ومشتره باقسمت‌دریگری نیست 
نیز «ما نند همچنین» قید ساده چگونگی 
داعنی کر جاك‌شددرعالمر ندی‌چه باك جامه ای در نیکنامی فیز میباید ور ید 
حافظ 
۷۴۲ آ کاهی«۴۸» - کلمه گاه درفارسی اسم استو چندمعنیدارو 
۱ - بمقی‌وقت وزمان‌است. ۲- بمعنی‌جاومکان است ۳ بسعنیتخت 4- چون 
باعددی تر کیب شودنام آهنك‌هامیاست درموسیقی مانندسه کاب سه کاه‌قفقازی‌چپار گاه 
پنجگاه ‏ راست پنجگاء» وغیرهدرتر کیب مثلاسحر گاه بعنی‌دروفت سعر - باوفت سحر 
ودربزمگاه سعنی جای‌بزم است ورزمگاءیعنی جایرزم وجنك وهرجا دلاات برزمان 
ند قبدزمانی باشد واین تر کیب‌زیاداست حون: صنشگاه» سخرا کاه :نا گاه شبگاه» 
گام یگاء دبگاه» وغره ( گفته‌شد که کاهی الفو نون جمع نیز درآخر آنبا 
در ایسد واینالفونونرا بعضی‌ازقدما علامت توقیی نامیده‌اند)اینمر کب‌ها درفازسی 
بجای اسم‌ژمان عربی میباشند. همه‌جاباتر کیب گاه فیدزمانی‌ساختهءی‌شود دیگر لازم 
نیست که کلمه وقت که‌عربی‌است بفزایند زبراازفصاحت‌وبلاغت دوراست هرچنگ در 
بعضی ر استادان استعمال کروه‌اند مانند ابات زیر که از شمالی دهستانی عراسای 


است‌ودرغزلی کفته‌است 


,یامد ادصبا صوی‌بوستان شبکیر که‌چاره سازو بکن کارخویش را ندبیه 
شال تندیر[مدمرامجال نماند که او جوان و توی‌است ومن ضمبفمد برد 


ربود بادشمال آن لطیفه‌هازررغت که.ن بو قت سحر اه کردمی ح 





کتاب اجیل) . 2۳ قیودوظر ف‌ 





معنی‌مبدهد درو قت‌وقت سحر ۳ 0 تم سا ۳ تصرلاق بخصوص 
چون حرف «ب > نزدراول کلمه‌وقت افزودءاست‌زیرابسیاریاز کلمه‌ها تنپاباافزودن 
«ب» قیدمیش ون کهقبلا گفته‌شده است. 

دراسم‌مکان که کاهی جابگاه‌استعمال کرده‌اند ازدجای » مسکن‌وموقفراقصد 
وتصور کنند زیراا گرهردورا بيك‌معنی بگیرینم آنهم نادرست‌است این موضوعرااستاد 
فاضل شمس‌فقیس رازی« دارالمعجم‌صفحه ۹۹ چاپ اوقاف کب» ند کر دادراست بدون 
ذ کراسم گوینده گوید تکاره رب ی 

«... سح رگاهان نا گاه بمن بادشال بوی دلدار من آورد هم‌ازسوی‌شمال 

«ب» بشسر کاهان زیادت‌است ازبپر آنکه‌الف ونون در اخر اوقات وازمسه 
حرف تسصراست وفوندحیکاهان و شباتکاهان وبامدادان بعنی بسح گاه و 
بشباتگاءو به بامدادوچون الف‌ونون باشد بعترف «ب» احتیاح نباشد...» 

۳- اه «۴۹» -بعضی کلمه‌ها که‌اسم‌هستند دنبال اسمی‌دیگر میایند يك 
قیدمر کب ساخته.یشود مانند کرو اروصفت دغیره واین‌تر کیب باصفتءشترلههیباشد 
ودرصفت هم گفته‌شدهاست 

مشال: 

چون‌برستم زحبس کج نروم پیش فرمان ترقام کرداد 
چرخ‌مانند پرمعادی کرد ابر کرداد برموالی بار 
محعورسعد. 

۴- ]اه ی «۵۰»- نی کرد دی تاره مار متد ایند 
وازحیث معنی [ نر اقید.‌اخته انداصلاعر بی واز ‏ کلمه خیلاست ت که‌به‌هنی اسبان وسواران 
است چون معنیعر ی آن‌جمم بوده است و فقط »ورداستٌعمال آن بمعنی اسبان ومواران 
بوده و کم کم بمعنی جمعی (ازاسبان یاسواران ) استعمال شده و کم کم از این معنی 
همقل کرده نی <معی وجمیع استءمال‌شدهمو بمرور بحای و بمعنی‌بسیار و بسیاری عوام 








کتاب‌چهارم 1۸ تبودوظروف 
آنرا استمال کرد‌اند. چون الا این کلمه عریی و بفلط استعمال شده و در 
نوشته‌ها واهمار بزر کان و فعحای فارسی از نظم و نش یافته نه‌یشود و استعمال 
نکردءاند وشاید ازیکفرن بابنطرف این استعمال شایم‌شدهبهتراست که‌ازاستعمال کردن 
آن‌دوریءخودداری شودوبجای آن‌همان کلمه سیاروسباری بیاورند زیرا کلمه‌خارجی 
را نهم بفلط استعمال کردن کار پسندیده‌ای نیست چنانکه زوق‌نوبسند گان‌نامی‌تا کنون 
آنرافول نکرده‌است. 

۵ ای «۵۱»- کلمهپو اش بهعنیآهستهونرم ونرمك و ک‌صد! برنوسنده 
معلوم‌شدچه کلمه ایست آباتر کی است‌یالفظی است کهعوام آنراساخته اند درهرحال 
زاثقه کورند کان وفصحا آنراقمولنکرده است‌ونباید استعمال کرد 

۷-] گاهی «۵۳۲» .همچنین کامه شل بمعنی ضدسفت وخت ار 93 
ساخته عوام بائدوزوق فصحا و ادبا آنرا یم نپذیرفته است وباید از استسال نا 


برهیز کرد 
ت تتی یتست 


شادروان ملك! لشعر! بهار که درسال‌های ۱۳۱۶ و۱۳۱ این دستور ازطرف فرهنته 
دماو ندشنیدم که موم بجای‌خیلی کله 
خبلی 


بابشان مراجه شده بورررحاشیه اوشته| ند «امسال درشهرك 
اندی با یا نکرء تلف کنند و این تلفظببر انب از <خیلی» بهتر است‌وچنانکه |شاره شده‌است 


نانصیع‌است_م بِ۰ 


گم 





ضمیر که‌فارسی آن «جای نشین» است کلمه‌ایست که‌بجای‌اسم «خاص‌باعام» بکار 
هیرود. هرچندضمیر درجایاسم قزارمیگیر د ودلاات برصاحب اسم‌می کند اماخورصاحب 
سم شخص باشیمی‌صاحب‌نام نیست مانند«داریوش فتوحات بسیار کرد.او بادشاه عادل و 
عاقلی بود.»شخصی بسربستر بیمار گریست چون صبح شد او بمرد وبیمار بزیست» 
درنش کلمه« او» بجای‌داردوش که‌اسم‌خاصاست آمده ودرنظم کلمه<او> بجای‌داربوش 
که اس‌خاص‌است آمده و درنظم کلمه‌داو» بجای شخص که‌اسم غام‌است فرار 
7 
۷ --تمام حالاتیکه برای‌اسم هست بر ای‌ضمیر نی هست 
ضمایر درهمه‌زبانبایکسان‌نیست . ور بصی‌بیشر ویریعصی کمبراست چتانکه 
درزبان هربی‌صمایر شخصیما نتصیقه‌های عل چهار ده است ,درصورتیکه‌درفارسی فقط 
شش انت ودرنمودار صفحة‌بعدتشان زادم‌شده‌است 
۸- چون درزبان فارسی تذ کیر و تانیث ععنی تشخص:تمیز نر وماسکی در 


صورت کلمات محلاعتبارنیست ودرشمارهم تثنیه یعنی‌جمع دوتایی یست و کلمات 





1۳۲ ضیرها 


جم مم سم 





دلالت برنکی نماد تك و با مفرد وچون دلالت بربشتراز بکی‌نماید خواه دوتا ۳ 
باشد خواء زیادتر جمع است از اینرو ضمایروصیفه‌ها سپل‌تر ومختصرتر از عریست 
ومفحصرمی‌شوودرخش‌صیفه‌باینتوتیب: 7 م 


اسم فارسی آن] اعم عربی آن 





شیر 
د‌ 





نارس اسم عربی آن ضییر جمع 








۱ متکلم و حده ما |اولشغس‌جع | متکلم مع‌الیر 


من |اولشخص مفرد 
شما ‏ دومشخص‌جی | چم معاطب فد 
پا مرت 


تسو مت مفرد مخاطب مدذکر 


با ءوتث 2 

و نها (ایشان ات جع ایب ند کر 
اور آن مفرد ایب مذکر 1 
سوم شخص‌مفردا . یامژنت ااوشان-ایشان) ت 


دی»> ۱ 


۱ 
لا ۳۳ 


در حقبقت در.زبان فارسی سه شخص تشخیص داده می‌شود که ‌ِ اد 


مفرداست باجمع‌یعنی سه شخص درشش صورت . 
های 


۵۹- ضمیر ور فارسی‌دو نوع است. اول شمیره‌ای‌شخصی,دوم:ضمیر 
غیرشخصی 
۰- ضمیر های شخصی دلالت دار ند بر: 
یکم - شخص کوینده با اشخاص کوینده 
دوم - شخصی که با او کفتگو میشود با اشخاصیکه با آنها کفتگو میشود. 
سوم شخصيکه از او یا درباره او کنتکو مشود با اشخاصیکه ازآنما بدا 
آنها کنتگو می‌شود : 
۱- مایرشخصی دوقسم هستند: اول- جدا که +نفصل نی زکویند» دوع : 
پیوسته که متصل‌نیز نامند . 








کتاب‌بنجم ۳۳ رها 








ضمیر های جدا و تمام «عنفصل» 


نّ ما 
تو جمح شما 


او 6 آن ۰ وی آنپاه ایشان, نان اوشان 


7۳ ۲ گاهی «» - تمام حالاتیکه برای اسم پیدا میشود برای ضمین نیز 
هست » سنی 


یکم - فاعل فعل ومبتدا واقع میشود مانند:من دیدم» تورفتی: او آمد.. 


دوم - مفعول صریح یا مفعول بواسطه وافع میگردد مانند:او مرا دید.ایشانرا 


دیدیم شما را می‌بینند . 


وش ول خر ع را ۷ مفمول به واقم‌میشود مانند: به م نگفت؛ و کت 


باو گفت,بما کفت,بشما گفت با.شا نگفت. 


مفعول عنه وافع میشود مانند :ازمن» از عوءازاو؛ ازماءازشما» از اشان 


۵ مفعول فه وافع میشود ما نغد:در من ار کررده(درتودراو,درما,درشماءدرایشان) 


*- مضاف‌الیه واقع می‌شود ماد کتاب من خط توء دفتراو, خانه ماء باغ‌شماه 


عقل آنهاءدرایشان 














مره 0 











ر وت 
نامو امطلاح‌عر بی آن ترجمه فارسی آن نامو اصطلاح فارسی آآن نامو اعطلاح عر بو آن ترجمه فارسی آن 
هم 5 
0 مفردرغایت مذکر او دیکرد سوم شخص‌مفرد ۳ مفرد قایبه موّنت او (یکزن) 
تثثیه غایب مذکر آنها «دومرد» ۳ - | متنیه غايبة منت آنبا (دو زن) 
جیم فایب مذکر آنپا < جم مردان > سوم شخس‌جیم 1 جم غایبهٌ منت نبا (جمعز نان) 
بت مفرد مخاعاب مذکر تو « یکرد > دوم شخس‌مفرد ۲ | مفرد مخاطلب موّنت تو ( یکزن ) 
تثنیه مخاطب مذکر شما < دو مردم ِ تثنیه مخاطب موّ نت شا ( دو ذن ) 
جیم مخاعاب مذکر شا «مردانت دوم شخس جیم ۰ جیم مخاطب موّنت شما ( زنان ) 
زد من‌«مرد یازن» ولشخص مفرد ۱ ۳ 
ک_ متکلم مح|لثیر ما «مردان یا زنان » او ل‌شخس جع ۶ ت تس 








۲-۳ تاهی «۳» -ضمایر درفارسیعضاف واقم نمی‌شو ند وا کید چه درعبارت 


« من بیجاره » «من‌زار» و غیرء «ن» «ن کسره دارد ولی این کسره توصیفی‌است و فقط 
درصینه اول شخص مفرد باین کل کفته میشود ودرپنج صیفه دبگربدون کسره گفته 
می‌شود چون:تو بجاره , او ببجاره , ما ببچاره , ایشان بچاره وبا جمع‌نیز درست‌باشد 


چون:ها بیجار کان»آنها بیجار کان» منتهی‌طر بقه جمع سازی مختلف است وراجح‌باین 


موضوع در کتاب نحو گفته خواهد شد. 


اینك چند شاهد . 


تا گرمی خسته دل نبینم رویش او خسته خویش را به"بیند باری 
ُ ۳ 
من سر کشته هم از اهل سلامت بودم دام راهم شکن طره هندوی تو بود 
حافظ 
هرکسی را هوسی در سر و کاری در پیش من بیجاره کر فتارهوای دلهو یش 
نه می‌خام طمع عشق توو رزیدم و بس چومن سوخته در خیل توبسیاری هست 
سمدی 
دکری‌جزتومرا این‌هبه آزار نکرد هیچکس این‌همه آذادمن زار نکرد 
این ستم ها دکری بر می بیمار نکرد آنجه گردی تو بین هیچ ستمکار نکرد 
وحشی باففی 


۴-آتاهی 0 - این ضمایر در هر یک از حالات ششگانه که دد بالا گفته 
۰» که 


شد واقع موند تضر درحروف اصلیآنبا عارش نود ۳ اول شخص مفرد ««ن 


0 9 فس 1 بت 
چون مفءول صریح واقع گردد «ن» ]خر آن‌باید حذف شود هم حنین «و» بدلحر 





در دوم شخص مفر هگا 35 مفعول صریح باشد باید حذف شود د مرا در ترا 


کونند ونوسند , 


ضمایرمتفصل شخصی درحالت فاعلت 
مثال : 
او ل شخص‌مفر د 
مین ارزانکه گردم به مستی هلاك بآیین مستان بریدم بغاك 
منسوب به حافظ 
دوم شخص‌مفرد 
ماری‌توو که هر که را به بینی بز نی با بوم که هر کجا نشیلی بکنی 
سعدی 
سوم مخص‌مفرد 
هر نك وبدی که میرود در عالم او میکند و بپانه برعام نباد 
منسوب ب‌خیام 
ه تذکره صدورملك نز بان کلكاو وتت نفاذ میدهد مژده‌فتح یغ‌دا 
۰ کردجهان بهر کجارفت نسم خلقاو طره‌مشك پیدرا ‏ فاله‌دان‌کند مبا 
سبف‌اسفر نك 
او ل‌شخص‌جمحع 
ما بدین دره پی‌حشمت وجاه آمده‌ايم از بد حادنه اینجا به پناه آمده‌ايم 
حافظ 
دومشخص جمع 
جون شما در دام ابن آب و کلید کی‌شها سیمرغ میاد دلید 
مولوک 
سو #شخص جمع 
چو تکه ایشان خسرودین ‏ بوده‌اند و فت‌شادي شدچو بگستند لب 


مولوکه 


کتاب بنجم ۳۲ ضمیر 
سس تست و وم ههد دمم و وم موم موم 
ضمایر منفصل شخصی درحالت مفعولیت 
او ل شخص‌مفرد 


بی‌مهر رخت‌رو زمر ] نور تماندست 
مرا کت کازبنده . بگر یختی 


هرا ]می بینی و هر دمز یادت میکنی‌دردم 


دو ۴شخص‌مفرد 


اکر . بىذه توخون‌هاش‌است‌مباح 


سو مشخص‌مفرد 
دام اورا حن‌زهرجا میگذارد 


نگهدار بشب 


اورا بروز و 


او ل‌شخص‌جمحع 
مادا 


همه شب نبیبرد ‏ خواب 


دومشخص‌جمع 


ترامی بینیم ومیلمز بادت‌میشود هردم 
حافظ 


صلاح‌ماهمه [ نستکان تراست صلاح 


حا فظ 
کرد حق بهر خلیل ازريك آرد 
مولوی 
که:اچون بود کارمن باعرب 
فردوی 
ای خفنه روزگار دریاب 
سعد ی 


من‌شمارادیدم آوشمارادوست میدازد همه شمارا مبیرستند 


چرن‌شمار )حاجت طاحون نماند 


سومشخص جمق 
چون شنیدازغصه رویش‌شد صیاه 


"نت یشان را که‌هین ای خائنان 


7برا درجوی اصلی باز راند 


خوا ندا بشان‌دا زخشم آن‌دین تباه 
شمادا 


بی‌امان 
مولوک 


من بر آو بذ) 


ید۰ ۰۰۱ ۱۳۳۳ 














مسبت یر ضیرها 
ضمیرهای‌شخصی منفصل در حالت مفعول‌منه‌وغیر ه 
بیش آذمی و تو لیل‌و نپاری؛ودست کرد نده فلك بر ای کاری بورست 
حم 
بدان کی که هو ای‌تو سوی‌تر کان بود زهیج خلن بد یشان تبودذلوهوان 
کنون که رای تو زیشان بکشتیکباره بدید کشت پد رشان عدوهم ازابشان 
تطر ان‌آرموی 
بعدازتو ملاذو ملجام نیست هم درتو گریزم ادکریز) 
سدی 


۵-]اهی «۴»- «)وشان» | کر چه لفظی‌درست است ولی که‌تر استعمالشده 
ومیشود, واستعمال آن‌دد کفت‌کوست نه در کتابت مخصوصاً در بعضی شپرستانبا ماد 
کاشان وازصورت آن‌پیداست که بر«اف »جمع‌بسته‌اند وبرای سوم شخص جمع‌امت : 
ازابشاننیزپیداست کهبر «این» جمع بسته‌شده‌است و کلمه ایشان در اسل و حففت 
جمم «این»است.امادربیت آینده کلمه,وشان‌دوضیراست مکی‌ای کهفاعل فملرهانیدن 
است ویکی «شان » که‌مفعول‌همان‌فملاست که‌نزديك بکدیگر واقع شدموبنظر,لتضیر 
میا ید یعنی‌اوشان <۱> 
بردرآن صوععه عیسی صباح تابدم«او شان» رهاند ازجناح 

از 


۲ ۳ 0 کل ال 
ی «رگح خلق بردرصومعه عیسی مبکشتند تارراو»«ایشان»دا ٩‏ ی 


3 ت‌ ,» ئً ۱ « 
۱- معمولاآمروز «تو>,رادت» تلفظ کنند دو > [نر ابدل آحرکت وانشد" »بانند دو <و 
ن ووتلنط 
این‌دو کلمه را دو» بدل‌حر کت نامندجنا تکه‌مو لفا| ین سطور نیز جابیاشار کر ده‌است ی 
۰ بحه‌انست ومللابامود 
دقت ب یا رشدمولا ناجلال| لدین زر مشنوی‌همه جا این رو> را اوع حرکت پیش «ضه > دنت اد ۳ 


اینجا 
۳ 3 ۳ ‌ زآن‌را دراس 
سبو وعدووروقافیه آورده‌است و [نجه‌دیده شدزیاده بر شصست مورد بو که دم 
بر ای‌شاهدو نمونه ذكرميکنيم. 





ضیرها 


۳۹ 





1-] گاهی«۵»-] نان و آنها که هردو جمع «آن» وضمیر غیر شخصی 
میباشد و آنهارا بعضی اسم‌آشاره نامیده‌اند غالبا بجای کلمه «ایشان» استعمال میشود 
متصوطاً در له لو هدچنین اینان واینها هیر غیر شخصیوجمع «ایذن » میباشد 
مانند ضمیر استعمال‌شوند.ینپاضمیراشاره هستند که‌بجای ضمایرشخصی بکارمیروند و 
در کتاب دوم گفته‌شده وتفکيك گردیده وروشن‌شده‌است کدایرو آن در زبان فارسی 
جزء حر وق‌تعرف واز اجزای صفات‌است وهم‌ضمیر اشاره «نه‌اسم آشاره؟یعنی بین‌صفت 





بقیه پاو رقی 
ای تن من ویرك من‌بر ز تو توبهرا کنجا کجاباشد دراو 


اثبات پیش تو نفی کردم ۰ تابری زانبات بو 


کن تو 


رو که فرزندان تو باجفت تو 


فیر مد از نفی 


برمنادری اه اینگار برسرراهی که‌باشد چهارسو 


بند کان‌او ‏ شدند انز ونمگو 


من‌دعایی کردهام "زین ارزو واقه مارا نداند غیر تو 
کسب راهمچون زراعت دان عمو تاتکاری دخل‌نبود آن تو 
خوی با او کن کامانت های تو این آیدازانول داز عتو 


مصطفی زین کفت‌ای اسرار مرده‌راخواهی که بینیز نده تو 
در نمیمالد ‏ برویت, شکر و 


هیچ خار [:جسانبابی‌غیر تو 


حو 
یاب چونکه عصیانبای تو 
کر بپشت اندر روی توخار حو 


سم 


عر چسون آبست و قت‌اورا چو جو 
شیر کفت ای کر ك‌چون کفتی رو 
زین نعط زین نوع‌ده ‏ طومارو دو 
کایذابرو بر انزون کلف تو 


خاق باطلريكجوی عمر تو 
چو نکه‌من باشم تو کویی ما وتو 
بر نوشت آن دین عیسیرآعدو 


جبله محتاجان بتو آرند رو 


توضیح [ نکه شعر ای تدیم خر اسان ز توودو > راغا لبا باشباع رو » میاو رده| نداهء‌ر وژهم‌در خر اسان 


وسیزوار تا کابل وسور قند و > این‌دو کلمه را باشباع ]ور ندفر خی هم زیاد دراشمار خوو 





آنان که بکار عقل درمیکوشند هیپات که‌جمله کاونر میدوشند 


اینها که‌نلك ریزه دهر آرایند آیند وروند وباز دهرآرایند 
: خام 
اینان مکرژرحیت محض آفر بده| ند کارام جان ومیوءدل نور . دیده|ند 
سس 


]آن‌ضمیرغیر شخصی است «باضمراشاره »وبرای سومشخص مفردغیرزوی العفول 


یعنی حیوانها واشیاء غیر ازانسان ولی کاهی‌برای ذوی‌العقول نیز استمال کرده 


ومیکنند: چون 
ان تویی و ان‌زخم برخودمیز نی برخود آندم تار لمنت می‌تنی : 
مولوک 
آن را که‌دوستی‌علی نیست کافرست کوزاهدزمان» و کوشیخ راه‌با 
منسوب به حافظ 


۲-۷ گاهی« ۷ » - وبرعکس ضمیرهاق > کهضمیر سومدخص‌فرد وشجیر 


عخصی و برای زوی‌العقول میباشد کاهی برای غیر زوالعقول استعمال کرده د 


ممکذند.چون: 
۱ گفتار توشهدیاست که جانهامکس اوست رفتاز نوسیلیاست که دل خار وخس اوست 
سیمکینآبی که مرغابی دراو این نبودی کمتر ین موح 7سیاسنل از کنارش‌ددد دی 


سعدی 
دربیت‌اول او ضمیراست و بجای‌شهد ودریت‌دوم سجای آب استعمال شدء واین هر 
دو غیرذیروح وغیرزوالعقول هستند. 
۲-۸ گاهی«۸» «وی » _عنی او واین‌هروبجای دکذ بگر استعمال مود 


ضمیرسومشخصوغیرزوی | لعقول است 








کتاب بنجم 1:۱ 


_ مت تسس ضییرها 
شبازمطرب که‌دل خوش باد وی‌دا شنیدم ناله جانسوز نی‌را 
عافط 
ولی برای غیر زویالعقول هم‌استعمال کرده‌اند:جون: 
کوش تواندکه هبه‌عصر وی نشنود آواز دف‌وچنکه ولی 


وچون مفعول‌صر جح وأقع‌شود کاهی درشعر «ی» آ ترا بمندازندوتنهادو» را باژیر 
گوند ونوسند «ورا»<۱> 

۲-۷۳4 کاهی «.9۵»-چون‌سوم‌شخص مفرد مفعول غیرصریح « مفعول باواسطه» 
واق عم گردد ودرجلو آن‌حرف دبه » درآید حرف« بیفتد و ب«د» افزوده‌شود.این‌حذف 
و تغییر ظاهراً بدان‌سبب‌است که درفارسی دو حر کت دنبال یکدییگر نیایند با آنکه يك 
حرکت ویبك حرف عله« الف - و - ی » بشت سرهم نیاید ژیرا تلفظ 
آن قیل‌است وچون حرف « ۶ » در کلمه «به » بدل حر کت‌است وبجای کسره ؛ 


پس یك«ده بین کسره «ب والف آن‌افزوده بدان و بدین بجای به آت وبه این 


پدو کفت کی‌خسنرو شیر فش بیردی مگردان سر خویش کش 
فر دوسی 
مابدین درنه بی حشمت و جاء آمده‌ایم از بد حاوثه اینجا به‌بناه آمده‌ايم 
حافظط 


۰ -] گاهی «۱۰» غالبا ازروی احترام‌وادب بجای دوم‌شخص‌مفرد «تو> دوم 
شخص جمح «شما» استعمال کنند ودره‌قام‌بزر کان کلمه‌هاو لقب‌های دیگر ازقبیل 
جثابعالی»سرکار سر کارء الی» حضرت عا لیحضرت شرف وغیره‌وغیره گویندو همچنین‌بجای 
یر اول #خص‌مفرد کلمه های دیگری‌مانند. بنده, چا کر,مخلس » کمینه , دهی » 





۱ -عمومادر:لفظ بین زیروزبر تلفظ کنند کویا[نکه متمایل به‌زبر میباشدولی درست آن 


باز پراست 











داعی» کمتریندعا گوءخانه‌زاده غلاموغیره آورند خاصه‌در کنتگو ۰ 





چنابعالی نزديك ومن بخدمت دور به نزو فقل هتاناکه نتم ممذور 
کمال| لدین اسفیل 
کداره کر ددل ازمن کنون‌ضلاح این اعت که بنده نیز از آن یو فاکناره کم 
وائقه 
بادشاها رهی چپل سال است کهدراین‌خانه . مدح‌خوان‌باشد 
سلمان‌ساوجی 


۱-] گاهی «۱٩»-هرچندازحیت‌معنی‌ومحل‏ استعمال چندین نوع مفعول در 
فارسی تشخیص داده‌میشودو ازقرارمعلوم درز بانپای بسیار قدیمپارسی‌مانند سایر زبان‌های 
قدیم ازقبول بو نانی‌ولاتین وسانسکریت وغیرهبرای‌هر يكك علامانی مضصوص‌بوده‌است که 
دراخر کلمات وهمچنین آخرضمایر ملحق میشده‌است چنانکه بعضی‌درزبان اوستابی 
دیده‌میشود ولی‌درزبان های تازه عموماً تصر بفات‌ژیاد ومختلف افتادهاست و مختصر 
شده مگر در زبان آلمانی که هنوز عده‌ای بافی است و همین‌طور در فمارسی 
جدید هم این تصریفات و علامات و آخر بندیپا از میان رفته است وققطبوسله 
حروف افحام مختلف مقفول‌ها م‌لوم میشود ولی برای تشخیص نسبت کلمات بنا 
یکدیگر درصرف‌ونحو لازم‌است. آنهارابشناميم کوآنکه درساختمان ظاهر آنبا 
تغییری‌عارض نمیشود. 

نم ازعلاماتبکه برای‌تشخیص مفعول بکار میروو «را» میباشد که‌در آخرمفعول 
ریح «.فعول بلاواسطه » در آ ید شرح‌استعمال این «را» در کتاب‌ششم که کتاب‌حروف . 
است ودر کتاب نحوراده شدهاست زیراسوای‌علامتمفعول صریح بووناثرات‌وبگریلبز 
درساختمان کلم‌دارد . 

۴۳ مفعول‌هاسه نوع‌هستند که اثرآ نها درضمایر نیزویده‌میشود 


۱- مفعومجرد : چون «من نهار خوررم» 


نمی .. ِ 0 ضیر ها 











۲ مفعوصرح : چون دمن اورا دیدم» 

۳- مفعول باواسطه و آن‌برشش قسم‌است 

او : .ول ءعه‌چون.ن بااو دیده‌شدیم» 

دوم: مفعول فیه چون «من دراو اینعقیدهرایافتم» 

سوم: مفعولمنه حون «من‌ازاو این انتظاررا نداشتم ۰ 

چپارم: مقعول به‌چون «من به او اینمطلب‌را کفتم» 

پنجم: مقعول استثنائیه باسلبیه. چون«من بی‌او«بدون اء» آسوده‌نیستم» 

ششم: مفعول البه : چون «من بسوی‌او «,طرف‌او» رفتم» 

میشاید که‌تمام مفعولهای شش کانه بالارا مفعول حروف‌نامید زرا در حققت 
همه‌تحت_نفوز ویامفعولاین حروف که‌درجلو آنبا درمیایشد هستند با بطور خلاصه 
آن‌هارا مفعول باواسطه نامید واین قسمت‌را در کتاب ششم بیشتر توضیح دادهایم 

۴ ۳۲اهی «۱۳» - ضمیر سوم‌شخص مفرد باجمع خواء راجع پذوالمقول 


باشد خواءراجع بغیرزوی‌العقول معمولا بایدمرچعش قبلا ز کرشده باشد چون: 
باغبان کر پنجر وزی‌صحبت کل با یدش درجفای خارهجران عبر بلبل‌با دش 


کسرجم ضمیر کلمه باغىاناست وش» درآ خرمصراع اول و دوم هیر متصل و به 
باغبان راجم‌است 
اما کاهی برای‌خرورت شعری بائز « من کلام ممکن‌است رفس بعد ازضمیر 


آورده‌شود بعداز کلمه‌ای چند یادرمصراع بعدوشاید دربیت بعدچنانکه در اببات زیر 


ات 
مت 
مجمع خو بی و لطف است عذار چرمه‌ش لیکنش سس 
دلبر م شاهدو طفل‌است ببازی روزی بکشد زارمو درشرع نباشد کنبش 


حافظ 


در مت اول که‌مطلمغزل است‌حافظط مرجع: کر نکرده ضمیر آورده و آترا درآخر 





مکاب‌پنجم سس ا سس ۳ 





کلمات «مه» لیکن «یده»ملحق کرده ودر ست :وم مرجم ضمیر که کلمه «دلبر » 
باشد آورده وبعداز آن‌نیز بهمان کلمه دلبر راجع‌است . کاهی مخصوصاً درنظم بدون 


و کرعرجع شمیر آورده| ند. 


چوبرشکمت صباز اف عنبر افشا نش بپرشکته که پیوست‌تازه شدجا نش 
کجاست هم نفسی تابشرح عرضه دهم که دل چه میکشد ازرو زکادهجر انش 
حافظ 


دراینابیات وتا آخرغزل‌حافظ مرجمی ن کر نکرده است که ضمیس آخر مصراع 
بدان راجم کردد ولی خواننده‌میفهمد ومبداند کستصود ومرجع ضمیر مجوب حافظط 
است و این طریقه یکی از طرق فصاحت و آزادی‌زبان فارسی‌است که‌بیان و شعررا 
سهل‌میسازد واینمبحث «رنحو گفته‌شده‌است 

۷۴۴ آگاهی «۳»- کاهی ضمایر شخصی رامانند اس بکار برند و انوفت 
دیگرضمیر نیستندواسم اند مانند: 

مرااذمی‌وما بیك‌رطل برهان که‌من‌هم زمی هم‌ژما میکریزم ۰ 

خاقانی . 

«به‌شماره ۹ کتاب‌اولمراجعه‌شود ك‌ 

۵- نوع‌دومضمایر شخصی‌متصل و آنباچپار قسم هستند . 
بانسمت,دوم فاعایت سوم مفعولیت چهارم ضمایرنکه نماینده فعل «بودن - هستن * 


اون مالکیت 


۹- قمم اول ضمایر پیوسته (متصل)مالکت‌بانسیت 


اولشخص‌مفرد مان اول شخص جمع 
ت ‏ دوم‌شخصءفرد تان دوم‌شخص جمع 

ور ردب شان . سوم‌شخص جمع 

۷ - ۲ گاهی «» -این‌شمیرهاهمه به آخر آسم‌با کلمه دتگزی همان 





کتاب‌پنجم فِ 3 


اسم استعمال‌شده باشد ملحقمیشوند وهمشدسا کن‌هستند « بعنی‌سه شخص‌مقرد آن » 
وباحر کت حروف ماقبل خودتلفظ میشوند 

۷۸ آگاهی «۳»- در تلفظ امروزه حروف ماقبل ضمایر مالکیت درهرسه 
شخص‌عفرد مفتوح میباشد ودره رسه‌شخص جمممکسورچون: کتابم . کتابشس, کتابمان 
کتابتان, کتابشان؛ 

اماشایدورتلفظ سده‌های‌پیش یعنی‌هفت یاهشت فرن‌پیش « درهمه با قسمتی از 
ایران» هرسههم درمفرد وهم‌جمع‌مکسور بوددولی اک همه آنطور نبوده‌است در هر 
حال سوم شخص‌مفرد «ش» تا فرن چهارم دینجم « کر در همد اقطار فارسی زبانان 
نبوده درقسمتی ازآن >با مافبل مکسور بلاط میشدم است زیراشغرا آثرا ,ناضندر 
ری (* آسم‌عصدر» جمعی‌قافیه کرده‌انده‌لین نکتهرا شادرو آن‌م<مدوها بی قزوینی 
نیز متوجه شدء و در کتابالمعج‌فیمعائیرالاشعارالمجمشس‌قیسزیرصفحات ۳۹۶و ۳۹۵ 


وحواشی لباب‌الباب عوفی‌تذ کر داده‌اند شم هت ندیرا ازشاعری حفاف نام 


شاهد آورده: 
هرشب بر آید ازدو بنا گوشش خورشیدو گل کر فته درآ غو شش 
رخسار او زباغ سمن دزدید اشکم همی برددوسیه بوشش 
باعشق او صبوری که تواند باچرخ برشده که کند کو شش 
وعوفی (صفحه ۷۷ج۱) نقل کند 
دوشم همه‌شب درددد افز ایش بود کر بان‌شدم ازهجر تروجاش بود 
و ین‌طر فه که بااین‌همه محنت شب دوش با نسیت‌شبها شب آسازشی بود 


وشواهدزیر بنظرنویسنده این-طور آمده‌است 


نگذشت خواهد) ید رش بررغم او صور تکرش جز خاك‌هر کز کی‌خورد [ نر | که خاك [مدخورش 
ناصرخرو 
شدمت ازنوازش‌جهان پرمنش زه هزمان ببوسد فلك ناهنش 


فرردوسی 








ب‌پنجم +ع تست 


بی تجبج کند ‏ بروانش 
کفت نکه‌بامن از يك بد من 


برتو خوانم زدفتر اخلاق 
کم‌مباش ازدرخت سایه فکن 


از صدف باد دار نکه حلم 


هیچ دانش نداده بزدا نش 
سنائی 


بد بیندیشد بدرم اشکمش 
مسولوی 
آیتی در وفاد در بخشش 
ه رکه سنکت زندتر بخشش 
۲ 
هر که برد سرت کبر بخشش <۱> 


حانظ 

ممکن‌است کفته شود کهاینریکی ازاستثناهای شعری‌انت مانند کلمانی که 
بااش» و«ت»ختم‌میشوند که‌ماقبل‌شینمکسور ومفتوح ومضموم انت جواب آنست که 
آنر | استادانیکه راجعبه‌فواعد نظم کتابهایی نوشته‌اند مخصوساً قند کرده‌اند امادر 
این باب هیچ ك ازستادان ذ کری‌واشاره‌ای نکرده‌اند بعلاوه هم کنون‌در بعضی ازقسمت 
های ابران مانند ملابر وتوسر کان و نهاوند وکاشان این ضمیررا باما قبل مکسور 
تلفل کی 

شواد بر ای‌ضمایر متصل مالکیت 

ال شخص‌مفردمتصل 


ژلف‌بر باد مده‌تاندهی بر بادم ناز بنیادمکن تانکنی بنیادم 


حافظ 

بارفر اق‌دوستان بسکه نشسته_بردلم میرود و نیرود ناته بزیرمجملم 
سعدی 

دوم شخص‌مفر دمتصل 

کسی که با و بورررسفر بور به بپبشت چو دوزخ‌است‌زدوری-ضرت تو 
تطران 

جهانا چوند کر شد حال وسانت دکر کشتی چودیکر شد زمانت 
ناصر خشرو 

1۱۳۳ 


را« صشأآثآچ 


سسه بیت شاهدی که | زحا فظ است‌شادر و ان‌ملك | لشعر | بهار تذ کر داده بود ند 


کتاب ینجم 1 


فکر بلبل‌همه آانست" که کل‌شد بارش 
دلر بایی‌همه آن نیست که‌عاشق بکشند 


او ل شخص ‌حمع متصل 
ماهمه شیران ولی شیرعلم 
حبله‌مان پیداو ناپیداست باد 


مانبودیم‌و تقاضامان نبود 


دومشخص‌جمع متصل 
چنین کفت کای خام طفتار تان 


تاامان‌یا بد بسکرم‌چا لتان 


سوم شخص جمع متصل 
چوطبمورت[ که شداز کادشان 
اباناج‌و با کنجو نادیده دج 


رفت‌درصعر ای بیچون جانشان 


بتی که طمنه ز ند لل‌نا براشکرش 
بانج مش ابر ابباغ می‌ینم 
نما ند فتنه‌درایام‌شاه جزسعدی 


گرچه افتاد زز لفش کرهی‌در کارم 
بطرب حمل‌مکن سر خی ر و یم که چو جام 





ضیرها 





کل‌درا ندیخه که چون‌عشوه کندد رکارش 
خواجه [ نست که باشدغم خدمتکارش 
حافظ 


حمله‌مان از باد باشدنی زدم 

جان فدای آتکه ناپیداست باد 

لطف تو ناکفته مامیشنود 
مولوی 


شتیدن یرزید .بیکار تأن 
فردوسی 

ماند این‌میرات فرز ندانتان 
مولوی 


بر آشفت و بشکست بازارشان 
مکرز لفشان دیده‌ر نج شکنج 
فر دوسی 
روحشان آسردهد ابدانشان 
مولوی 
سه‌رو زشد که نمی‌یابم از کسی اثرش 
زقدسرو وزرخسار ارغوان اثرش 
رقی‌الدین نیشابوری 
که بر جمال توفتنه است وخاق سخنش 
سعدی 
همچنان چشم‌امید از کررمش میدارم 
خون‌دل‌عکس برون میدهد از رخسادم 
حافظ 





ضییرها 


کتاب‌پنجم 5 











۵.-آ گاهی«۴» _ چون آخراسمو کلمه‌ای کهاین‌ضمایربه آنباملحق میشود 
الفحر کت یادو» حر کت یا«ی» حر کت باشد پیش از آوردن این‌شمایر يك«ی» مفتوح 
اضافه شود چون‌بام «عایم» آهنر بایم آشنایمان» کلوش,آهویتان 


مدامم‌مست میدارد نسیم جمد گیسویت خرابم میکندهردم‌فریب‌چشم جادویت 
حانظط 

مک غارت‌بر و دل ودین‌سودایش آنکه او هیچ ندارد چه‌غ از ینماییش 
سلمان‌ساو جی 


۲-۰ گاهی «ع۴»_دراصل این‌شمایر با همزه‌است و قایم و عایت قبا م و 
عبائی استد کیسویتوجادوت « گیسو-ات‌و جارو-ات» است‌فقطدر کلمه‌هاییکه‌دی» 
اصلی‌در آخر نها هست چون‌همایو جایومویورو یور ایوخداءو اینگوه 
کلمه‌ها«ی» اصلی باقی است 

۱-آتاهی 2»- درتکلم غالبا ودرشعر کاهی برای‌ضرورت وزن‌شعر ایندی؟ 


هایادرحقیقت همزه‌ها حذف‌شود چون: 


کردش این کنبد و مکرد دهاش کرد بر آور و هم از اولباش 
مولوی 
چدن کشت جها نراد کر احوالعیا پیش زیرا که بکنترد جهانر از نبانیش 
این‌دهر نهنگی است فرو خواهدخورد نت فتنه چه شدی خیره براین‌صورت نیکوش 
ناصر خسر و 


۴ ] کاهی «۴» -ه رگاء آ خر کلمه‌ای که‌این‌شمایر بهآ نهاملحق‌میشود 
« ملفوظ یااصلی باشدتغییری‌در آن داده‌نشود چون,زر,‌زرهش وا کرهه» غیرملفوظ و 
بدلحر کت باشد پیش ازحرف‌میر .ك‌همزم‌فتوح اشافه کنند چون کوزءه کوزه‌اش 
کاسه کاسه‌اش» دودهدوده‌ات پیاله پبالهام 
ک 


1-۳ گاهی «۷»-معنی وبیان ضمایر مالکیت ونسترا بطرشی د. 


نیزبیاورند و آن‌چنان باه کهیك کسره‌به آخ رک ه منسون. افزوده آنْ زا شود 


اول شخص مفرد 


روزی که میسرشت فلك آب و خاك من 


ای‌خوشدل ای‌عز یز کرا نمایه یادمن 


رفتی‌وهیچکونه نایم زغم قرار 


دوم شخص‌مفر د 
تاب بنفشه میدهدطره مشکای تو 


سوم شخص‌مفر د 


برمن بتاخت یارو بتابم‌زتاب او 


ا ول شخص‌جمع 


ساقی بنوریاده برانروزجام ما 


دو 6 شخص‌جمع 
آیفر و غ‌حسن ماه‌ازر وی رخشان‌شما 


سومشخص‌جمع 
کنون تاازسر) یمان توسایه بر کر فنستی 





منفضل شخصی اخافه کنندواین‌طرق بشترهستءءل میباشد مخصوصا وگو تا 


ضمیر متصل که‌شرحراده‌شد .مانند کتاب‌من» سخن‌تو » پدراو , داش‌ما » لایفه شما 
بزرلدایشان. مثال 


میسوخت زاتش‌تودل دردناك مین 
جامی 


ای نتکخواءعمر من‌ودوستدادهن 
باخویشتن ببردی ماناتراد هن 


مسعودرسعد 


برده‌غنچه ‏ میدرد خندهد لکشای تو 


حافظ 


طاقت نماند بیش‌مرا باعتاب او- 


مسموزسعد 


مطرب‌بکو که کار جبان شدبکام‌ما 


حافظط 


7بروی خوبی ازجاه ز نخدان‌شما 


نکه کن‌تاچه آودرست کردون بر-رایشان 


تطران 


و امامو ضوع اطافه وحقیقت و آثار آن:چون مر بوط به نمو است‌ده ان 


کتاب مشروحا گفته خواهد شد 





۰ مرها 








۴ - وع‌دوم:ازضایر متصل:ضمایر فاعلیت است 
اینانمیرهایی‌هستند که‌در آخر صیفدهای‌فعل درمیایند و دلالت بر کننده فمل 


«فاعل» من 


اول شخص عفرد : م او شخص‌جمع‌نيم 
کر دومشخص‌جمع . : ید 


سوم شخص مفرد :و ات سوم‌شخص جمع : ند‌تندسوند 

6- گاهی «۱»_حرف «ت» در-ومشخص‌مفرد مانی افعالی که مصدر آنبا 
با هتن» ختم‌میشود . ۶مچذُدن حرف «د» درسوم‌شخص مفردمانی وزمان حال افعالی 
کهءصدر آنبا بد*دن؟ ختم*,شودوصیفه دعاوتمنا هم‌حزیی ازفعل است وولات‌برماضی 


میکندوه‌جانشین ضمیرفاعلیت سوم‌شخص مفرده‌اضی‌میباشدم‌انند: ر فی, طفت ؟میرود 


»میگو بد»میز ند.ز نده باد)مییناد»ز و» درو وغیره متثّال 
او لشخص‌مفرد 
ای بار خدای کرد کارم من فضل ترا سباس دام 
در بس آبینه طوطی‌صفتم‌داشه | ند 7 نچه استادازل کفت بکو میکر-م 


حانظ 


کاهیزدردعشق بی‌خوب چهر کان کاهی زحرس مال بی کیمیا شد م 
نه‌شرم داشتم که‌همی زی‌خطا شد_م 


نه باك داشتم که همی عمر شد ببار 
ناصر درو 


دو 26 خص‌مفر د 
میروی ومز کانت خون‌خلن‌میر بزو تند میر وی‌جانا ترسمت فروما نی 
حافظط 
دلا_ بکوش که باقی‌عمر ددیابی که عبر باقی ازعبر بر گذریا ی 
کبال| لدین اسمعیل 





کناب پنچم 





ای باد نسیم یار دادی 


دفتی و نیشوی فراموش 
هاناتد گفتی که‌رویین تنم 
ی که گفعی هیچ مشکل چون‌فر اق بار نیست 
دلبر بر فت ود اشد کا نر اخبر زکرن 


اذبس؛نغم است دیش غم است 


این دل بسته‌خسته درد است 


سو شخص مفرد 


نقد موفی همه صافی بغش باشد 
هرکه کردن بدعوی افرازن 
طراو تی که جهان ازدم‌ببار کرفت 


دوز وصل دوستداران‌بادیاد 


تت‌بنازطبیبان نیازمندمباد 


ال شخص‌جمع 
یا تاگل برانشانيم ومی درساغر اندازيم 


ضی‌رها 
ذان نفخه مشکبار دادی 
حافظ 
میآیی د میروممن ازهوش 
سعدی 
پلندآسمان . برزمین ‏ افکنم. 
فردوسی 


گر امید و صل باشد ۲ نچنان‌رشوار نیست 
سعدی 
بادحریف شپرورنیق‌سفر نکرد 
حافظ 
زبرمن غم‌است وزیر غم است 
وین تن خسته بسته‌الم است 


مسعورسعدسلمان 


ای بساخرته که" مستوجب آ نش باشد 
حافنط 

دشین از هر طرف براو تازد 
سمدی 
شریعت ازننس صدر کامکاد گرفت 
کمال| لدین اسمعیل 

یادباد آن‌روزکاران باد باد 

وجود ناز کت آزردهکز ند مباد 
حافظط 


فلك‌راسقف بشکافیم وطرح دیگر اندازیم 





مادرس‌سحردرره میخانه نبادیم 
بر کف دست ازطمع‌دون‌همتان‌ر|[ بله است 


دو مشخصجوع 
ای کسانیکه در آن کوی گذاری‌دار بد 


کر نتوا نید کنت مذهب شیران نر 
نمیخورید زمانیغم وناداران 


سوم شخص جمع 

صبحدم ازعرش‌میا مدخروشی عقل کفت 
نان که خاك‌را بنظر" کیمیا کنند 
بر درتو منتظران توازد 


۷۰1" ۲ کاهی ۲ 


تعظیم‌شخص کوینده.کلماتی دیگر ازقبیل بنده رهی‌فقیر حقیر 


محلت وس اور ند 


ن 22 








خودغلط بود آنچه‌ما بنداشتيم 


محصولدعا در ره جانانه نبادیم 
حانظط 


ما چوصاحبدو لتان بردهر بثت بازديم 


 یبایرانریبظ‎ 


این چنین درغم‌و | ندوه مرامگذارید 
جامی 
درصف [زادگان عیب‌مکس کم کنیل 
سنائی 

زبیوفایی دورزمانه یادآدید 


حافظ 


تدسیان کوبی که شعر حافظ از برمی‌کنند 


ابو که کوشه چشمی با کنند 
ای زتوم قصود جهان منتظر 
سیف اسنر نك 


چنانکه درشماره, ۷ کفنته‌شد کاهی برای احترام د 


حان نثار غلام‌چا زثر 


ارات 


دراین مواردف«ایانو بسند کان‌دوروش اتخاز کرد‌اند وهذوز هم براین و 
و راجم باین کلمه‌هارابجای آ نخه‌راجع به او شخص مفردباشد بهسوم‌شخص 
ص نطور 
مهرد راچمءیکنند مثلا ک وزی داین بنده چنین تصود میکنا کت حاکر اینطو 
بقه 

عرس کرد ۴ ۶بحجای‌این ده چنمنتصور میکنم چاکرانطورعرض/9ردم؟ وبمشی طر؛ 


دوم رامعمول‌داشته اند . 





کتاب پنجم 2 ۰ نها 








روش اول. 
مذح کنم نایدت که‌مادح تو بندممسعودسد سلمان‌است 
مسعودسعد 
شنراهه بندی_ که فر ما نده‌جهانمیکفت که‌غم‌مخور توکه‌تیمار کار توببرم 
ظهرر ناریابی 
بادشاها دهی چپل‌سال است که‌دراین خانه مدح‌خوان باشد 
سلمان‌ساو جی 
شپر یارا بنده| ندرمدحت فرمان‌تو کر تواند کرد بنماید زسنی ساحری 
ازدقی 
از ننای تور هی عز ورف میط لبد چه محل‌دارد سیم‌و زر و این‌جنس [خال 


زنگش ی[ یدکه کندمدح تراقانه مال 


پنده ازجودتوبر چشم‌چنان‌شد که‌همی 
رضی‌الدین نیشابوری 


روش‌دوم ۱ 

اکر فقیرمقصر‌شدم بغدمت تو هییشه هستزبانم ‏ بخدمت توطویل 

تطر ان 

بزر کوارا من بنده. درمیان‌عراق به هت توکه محسود همکنان بودم 
کناره کر ددلازم نکنون صلاحا ین است که بندن نیز از آن بیو نا کناده کنم 

واتف 


1 0 ۰ ه ۰ 5 
۷ -آگاهی«۳»_هچنین کاهی بجای دوم شخص مفرد ( دوای «شما» نه 


بجای«تو» استعمالمیشود عمومااز آنجا که کلمه ضمیر «شما» جمع‌است افعال آن‌نیز 
جمع‌میآید ) برای‌تعظيم و احترام کلمات والقابی ازقیبل سر کار- سر کار عالی - 
ِ جناپعالی - حضرت‌عالی - <ضرتاشرف وغیره استعمال متکنند دراین موارد نیز 
1 افعال وضمایر مر بوطبه آنهارا بدوطریق میاورند مثلاحضرت عالی اینطور فرمودید 


ل : کا 
1 یاحضرتاشرفاننطور فرمودند « . درصورتیکه مخاطب‌است مانندجمع غایب > سر ار 





کتاب بنجم 1 ضیبرها 


عالی اینطور مرقوم فرمووند هیا » فره‌ورید « ولی بهتراست افعال وضم‌ایر را 
حتی‌الامکان مطابق آوردتاباعت شبه‌وابهام نگردو»مثلا- ابنطور گفت » جتابالی‌اینطور 
فومومنتا ِ 
7-۸ گاهی «۴»-ضمایرفاعلیت درهمه افعال بکسان میباشد مگر در فعل 
«بودن‌هستن» که کاهی تمام حروف شش‌صفه زمان‌حال فعل‌مسافتد ودرضمایر مستتر 
میشودیعنی‌ضمایر علاوه‌برضمیر بو دن نماینده صینه‌های فمل‌نزهستند ۰ چون ین 
فعل‌باعث کمراهی صرف ونحونویدان فارسی کردیده هرچند خواستهاند آنرا روئن 
کنندهمکن نشده‌است‌وا کر چه بحث در بارء آن‌راجع به افعال است‌ود باب افعال هم شه‌ای 
کفته‌شده‌است اکن از آنجا که‌درصورت‌ما نندضمایر بنظرمیا بدوراینجا نز بهتراست توضحی 
کفته شود زیرا تمامحروف فعل حذفمشودو تنهاضمایر آنهاباقی میماندو باعث اشتباه 
خواننده‌مسشود. 
فعل پوون «باهستن»یاکغعل‌معینونافص میناشد که رز یشتر وهای زا 
هم همینطوراستیعنی هم ناقصاست وهم‌محین ناقص ریمنی تمامزمانهای افعال دیگردا 
ازيك‌ریشه ندارد وزمان‌حالوماضی آن کویا ازدوفعل مختافادت وشاید ازسهرشه و 
اسل باشد چون «باشم» کسضارع دهستم زمان‌حال و «بووم» زمان ماضی آنست و د 
زبانهای انگلیسی وفرانسه وآلمانی «م‌همین‌طوراست وظن قوی‌میرود که‌دراینز بانب 
ازهمانیشه که درزبان فارسی آمده کرفته‌شده‌است چنانکه مقلادرانگلیسی هبیط : 
ءصدروزمان شرطیه فعل بوون است وزمان‌حال‌سوم شخص مفرد آن !16 »ی 
ءساو یست‌با)سی‌هست و و ازو ۵ ۷6» ععنی‌بود و آشکار است کهرشهآنها بارشهای 
فارسی کیوهمزما نهای مختات از اصل‌هایمختلف کرفته‌شده‌است‌وامامیی است هی 


۰ 


برای‌صرف کردن سایرافبالبکار میرود و كمك میکند مانتدجملهرفتهام ی 


کتاب بنجم 








ومخفف بعنی کوتاه شده هستم «یباشد و اصلدرفتهستم»بو اه گفته‌شد در بمشتر 
زبانهای آریابی ارنطور است .جون این‌فعلعین کمك‌میکند ویاوراستعنیبرای‌صرف 
کردن‌سایر افهال و یکی ازخو اص‌زبان‌فارسی‌مصر کردن و کوچك‌ساختن کلمات وافعال 
می‌باشدغالبا همه‌حروق آن‌را حذف کرده فقط ضمایرفاعلیت آنهارا باقی میگذارند 
و آن‌ضمایر دلالت برفعل هم‌میکنند واین‌ترتیب فقط برای‌زه‌ان حال است‌مثلادراین بت 
سعدی ‏ در عشق تو ای‌صنم چنانم کاز هستی خویش درکمانم 
۶ درآخرچنان و کمان مخنف هستم میباشد وا کر تمام بگویم اینطور میشود در 
عشق توای صنم چنان هستم کازهستی خوش‌در کمان ه-تمد ازبیت زیراین نکتته 
بهترروشن‌میشود : 
ایکه ‏ بیمان جمله بشکستی ما تراييم توکرا هستی 

زیراهممرخم‌فعل وهم‌تمام آن هردودريك مصراع ونزديك‌هم آمده‌است و ازاین 
روی‌می‌شاید که این ضمایروقتی که مرخمو نماینده فعل هم‌هستند به آخرهر نوع کلمه و 
جزوی‌از سخن ملحق میشوند زیرادرحقیقت‌جزو یاقسمتی از آن کلمه نیست بلکه‌خود 
يك‌فعل مستقل میباشد اماچون مرخم‌شده وغالبا بیش ازیکحرف نیست ویک‌حرف در 
فارسی کلمه‌یست باین‌ملاحظه به آخر هر کلمه دیکر ملحق میکردد اينکه بعضی 
نوسند کان بعضی ازفسمت‌هایاین‌را » ازجمله «است» که‌سومشخص مفرد زمان‌حالفعل 
«استن» مخفف‌هستن»‌یباشد ازجمله روابط دانسته‌اند اشتباه کرده‌اند «۱» زیرا درهمه 
زبانبای موجود مخصوصا زبانمایی که‌ازشعبه وریشه اریابیست همیشه افعال درجمله‌ها 
برایبتدا خبر وافع میشوند وچون بیان و نطق از روی‌قوانینمنطقی میماشد در زبانهای 


مر ۳۳۳۳۳۳۲۲۳ 
۱- ازجمله مرحوم‌میر زاحبیب اصفها نی‌در کتاب دستورسذن‌خود بائا کیدمیکویدو عقیده خود 


مید| ند و سایر ین‌هم زاو نبعیت کر ده| ند 








کتاب_پنجم 1:۹ ضیرها 
مختلف فرق‌نمیکند وهیچ کلمه دیگر نمی‌تواند خ ,۰ نع کردد بدون‌فعل ۰ بیشتر 
کسانبکه این‌فعلرارابطه‌تصور کرده‌اند کانی‌هستند که‌باعری آشناوجز زبانعری 
بزبان‌ریگری آشنایی نداشته‌اندوما کاری به‌عربی‌نداریمزبراربشه‌زبان فارسی بکلی با 





عربی تباین دارد . درزبان فارسی تمام‌قسه‌های‌این‌فمل خبر واقع‌میشود خواه تمام‌ادا 
شودخواءبطور مرخمومخفف 

در کتاب فعلو کتاب نحواین بحث کاملا حلاجی‌وروشن‌شده‌است 

نك زمان حالاین‌فعلرا نشان‌داده برای هر بك‌ازاشخاص و صفه‌ها شواهدی 
چندآورده مشود. 

هستم «استم» اول شخص مفردزمان‌حال -هستیم «استیم» اول شخص جمع زمان‌حال 

هستی «استی» رومخص‌مفرد زمان‌حال هستیدهاستید» دوم‌شخصجمع زمان‌حال 


هست «است» سوم‌شخص مفردزمان‌حال_هستند «استند» سوم‌شخص‌جمع زمان‌حال 


چون سس بر یدم زمال شاهان پس‌مدحت شاهان چراسکالم 
من جز که بمدح رسول و آلش از کنتن اشار کنك دلالم 
ناصر خسر و 


«لالم» «مخفف» «لالهستم» میباشد ژبر| کلمه لالاسم است وفقط «م» مافبل مفتوح 
باقی‌می‌ماند که‌درصورت شبنه به‌ضمتر مالکیت ودست‌است‌اماهرفارسی دنو قاری 
زبانی میداند که‌درایشجا ضمیر مالکیت و نسبت‌نیست ومقصورشاعر «لالهستم» می‌باشد 
وهمدرجمله «از کفتن اشمار کنك ولالم» مقصود تمام و مبتدا وخبر صحیج است وجمله 
نواقصی‌زداروپس «م»آخر کلمه لالم مخفف هستم میباشد وجملهرا تمام کرده‌انتونافص 
نیست وهه‌جنین درسایراساتو شواهد » 


هستم او ل شخص‌مفر د 
کریز فرور جبان بخرم پس هیچو توگم بوده در لالم 











بی‌او قدحی آب شور بودم 


من گوهر دین دسول حقم 


من که مسمودسند سلمانم 


نه بر اشتری‌سوارم نه چوخر بز بر بادم 

من بنده حضرت کر لمم 

کرتراکویم چه‌خوردستی مرا گوبی بباغ 

متکه صلحم دائما بااین ‏ پدر 

شذید ستیم که رندی درزمستان 

یکی برسید ازاو کی‌ماتمی وش 

پخته هتم 

کی‌شر یف من‌برو سوی وئاق 

نخور ده‌هستم 


که بعمر خود زخو ر د ستم شر اب 


آمده‌هستم 


خداو ندا من اینجا آمدستم 


هستی :دوم شخص مفر د 
بنگر که عبرتو برهی ماند 
هرروز منزالی‌بروی زین ره 


یکچند اکر زراه بفتادی 


5۷۲ 








وامروژ بدو چشیه زلانم 
من کوهم اکرماندهدرچالم 


ناصر خسر و 
زانچه کنتم هه پشیمانم 


مسمودسعدسلمان 
نه خداو ندرعیت نه غلام شهر یام 


پر و رده تست قدیمم 
سمدی 

خفته بودستتم بزیر سایه‌سرو سهی 

این‌جهان چرن جنتستم در نظر 


بسر میبرد تابوتی شتابان 
که مرده ازعر بز ان؟ کت اس 


که زبهر چاشت بختستم رتاق 


خوش‌تر ید از شرایم ازهر ناب 


مولوی 


بامید توو امید مفضل 


منو چهری 


کوتاه اکر تواهل هش ددایی 


هر چند کارمیده و بر جایی 
زی‌راه بازشو که ه شیدایی 
اصر خسر و 


بیجع 








ضییرها 





یکی‌ازوزرا بیش‌ذو النون معری‌رفت و همت خواست که‌روز وشب بخدمت‌سلطان‌مشفولم 
و ,خبری‌امیدو ارو ازءو ینش تران‌ذوالنون ؟فت! کرمن باخدایعز وجلچنانکه تو باصلطانی بوده‌ی 


از جمله صد بقان‌شمر ده‌شدمی...سعدی » 


است «هست» سوم دخص مفر دز مان‌حال 


دل سراپرده محبت‌او ست 


دورمجنون گذشت و توبت‌ماست 
پرتونیکان نگیرد هر که بنیادش پداست 

شنیده استی 

آنشنیدستی که‌وقتی تاجری 


خور ده‌هستی 
کر ترا گویم جهخو ردستی مرا کوبی بباغ 


کشته است‌مر ا 


دیده آئینه داد طلت اوست 
هر کسی پنجروزه نوبت اوست 

حافظ 

تر یت نااهل‌راچون کرد کان بر کنبداست 


سعنی 


درییابانی در افتاد از سنور 
سبی 


خفته بوده تم بزیرسایه سرو سبی 


انوری 


می‌نداند که نخضبد خون هن 
مولوی 


هستیم« استیم» او ل شخص جمع ز مان حال 


سخن بدید کند کازمن و تومروم کیست 


کر چه مابندکان بادشههيم 
کنج در آستبن و که تبی 


که‌بی‌سخن_ من‌و توهردو نقش ددو ادیم 
ناصر خسرو 

بادشاهان لك صبحگهيم 

جام کیتی نمای‌و خاك رهيم 


حافظ 











ما بیضان‌مست‌دل | زدست‌داده ایم همر ازعشق وهم نلس جامدبادها يم 
حافظ 
هستید -استید دوممخص<هعز مان‌حال 
اک قتدتای برده اسراکن تاجندبر فتید دکرباره برایید 
سوی حکماقدرشاسخت بزرك‌است زیرا که بحکت سب بودش‌ماییل 
ناصر خسر و 
بعدر ك ازمن محر وم یکی یاد کنید شکر آنر ا که نمحروم از آنن پدار بد 
باغ خلدارشووم‌جای‌هنوزم باشد برشمارشك که درسایه آنن‌بو ار بد 
جامی 
هستند استند سومشخص جمعز مان‌حال 
غلام نر کس مست توتاجدارنند خراب باده لعل تو هوشیارانند 
حاففظط 
مردم لبودصورت مردم حکیا) زل دیکرخس و خار ندو قماشات و دغا) زر 
این رشوت خوار ان‌فقها) نی‌شارا ابلیس فقیهاست کر یشان فقهااند 
ناصر خسر و 
* بردر ‏ تو منتظران تو ازد ای زتو متصود جپان منتظر 
سیف اسفر نك 
شده هستند : 
یکی نامداری که بانام او شد‌ستند بی‌نام نام آوران 
مذو چهری 
ر سته‌هستند: 
کوزن‌و کور که استام‌زر نمیجو بند زقیدو بندغل وبر ندست‌ رستهتند 
حسته هستند : 
طمع_ببر توز بیشی که‌جمله بی‌طمعان زدستبند ستمکار دهر حستستند 
تاصر خسر و 


۲-4 ؟اهی «۵» - این‌شمایر کهءرخم‌صینه‌های‌فءل بو ون هستن <استن > 
میباشندچون + کلمدای که.ختوم‌بحر کت الفی باشدملحق‌شو ندپیش ازحروف ضمایر بك 
همزه بیفزایند و کاء باشد که‌بجای همزه «ی»اضافه کنند واین طریقه نیزمجاز باشد 


ولی‌ههز,ا صح است ماننده [ نهاهمه‌بامن آشناا ند با« آ نهاهمه‌بامن آشنایند» 





کاب پنجم مت ضیرها 





هرچند توشاه ‏ دماگدانيم دامن منتان که مبتلاليم 
جامی 

دلا تاتواندر هوانو هوایی نه جفت زمینی »جنت هوابی 

لا از تویند همیقه تن من بلابی تو یا بربلا مبتلایی 
تطر آن 


آهادرسوم شخص مفرد چون‌همزه‌هست ودوهمزه‌جمع میشود همزه فعلرامی - 


آنداژ ندوتنها سوت ست» آنرامباورند. 


مانند: 
هنم و تثر کسی‌را کر | فتخارسزاست مراسز است که امروز نظم و نشرمراست 
بدین تصیده که کفتم مناقندا کردم باوستاد لبیبی که سید الثمراست 


مسعودستد 
۳ گاهی - چون‌به کلمه‌ای که‌مختوم بددو» حر کت باشد مطحق 
۴رد قبل‌از حروف ضمایر .ك همزه یااب» برغزاند خون«ماهمه‌دوستان‌او یم»و«همه 


بروان او شد ۰ 


عبوس زهد بوجه مار ننشیند مریدخرته درری کشان‌خوش خو یم 
غبارراء‌طلب کیمبای بهر و زبست غلام‌دو لت آن خاك عنبرین بویم 
حانظ 


ودرسوم‌شخص مفرد غالبا همزه‌اصلی رانیاورند وشاید کهرر کتابت یاورند اما 
درتلفظ کفته‌نغودمانند: 


دیده آ یینه‌دار طلمعت اوست 


دلسرا برده‌محبت او ست 


حانظ 
۲-0 گاهی«۸»- هر گاء‌بکلماتی 3 ,هد تمام» شود ملحق میکردد ۹ 
«ه» ملفوظ یعنی صدادار باشدده» درتلفظ [ یدودرضمایر کم‌وزنادی حاصل نشود.ما نند : 


کرچه مابندکان باد شهيم . بارشاهان ملك صبحگهيم 
واما اکر«ع» 3 بر ملفوظ که‌درحقیقت ی بیان آکمره »اسر آخر کل 


۷ 





کتأب پنجم 1۰ ضیرها 


باشدقیل ازضه‌یر بك‌همز اضافه‌شود. 





نیستم چون یارتر کی کوولی تا ز نده‌ام چشم ترك‌و لعل‌تر کی کویاددابنده‌ام 
ریزم|زشیر ین ز با نی‌درسخن شکرو لی پیش آن‌اب اززدان خویشتن‌شر منده‌ام 

جامی 

کفتی که حافظ | ینچمه ر نك و خیال چیست نفش غلط مبین که همان لوح ساده‌انم 


ودر سوم‌شخص مفرد در کلمه‌هاییکه بد «ه» غیرملفوظ تمام میشود نبز همزه در 

آورند ولی‌در کتابت «ی» ضمیررانئو سند درصورتیکه تلفظ میشودمئّلا « تو سجاره‌هستی» 

راو سند «تو یچاره‌ای>«تو یچاره‌بی» تلفظ کنند واین خود یکی از اشکالات 

خواندن و نوشتن و فهمیدن‌فارستی است و بعقیده‌ما باید کم کم نوشتن ان جر بقه 
اخیر رواح‌دادهشود 3 


از من جدامش و که توام نوور ی بده< نوردیده‌بی> [رام‌جان و مو نس تلر میده «رمیدبی> 
حانظ 

برنازدوست ه رکز طافت نداشتی |مروز باشمانت دشن‌حگو نه «جکوه بی» <۱> 
مسمون سعد 


پس‌چنتکه درا رن‌مبحث‌نشان داده شد. 

۴ 

بی «:» ید 

است «ست» ند 

تنهاذمایر نیستند بلکه نمانده قسمت‌های فعل«بودن- و ونر مساشند 
ولی‌باید آ گاه بود که گاهی‌ضمایر مالکیت باضمابری که‌نهاینده‌فعل استن «هستن» 
می‌باشند مشتبه میکردند وباید آنهارا درجای خود شناخت و تشخیص داد و 


حدا کانه دانست 


۱-این‌قسمت را نو یسنده رو اج‌داده‌است و پس ازدیدن این کتاب درنرهنگستان‌همه آنراقبول 


کرده‌پیروی کر ده| ند 











مس تککبدسسس سس رس 


نفس است کد با نوی من‌من کدخداو شوی‌او کد با نو یم کر بد کند. برروی کدبانوز نم 
مولوی 
دراینجا کدپانويم یعنی کدبانوی من‌وضهیر ضمیر مالکیت است دز نم‌«ميم» 
آن ضمیر فاعلیت است «نه مالکیت‌وضبت» باآنکهسرخ فعل‌هستن که گفته‌شد 
۴- نوعچهارم ضمایر متصل‌منعو لیت 


اول شخص مفرد م ام آولشخص جمح مان 
دوم‌شخص مفرد ت.- ات دومشخص جمح تان 
سومشخص‌مفرد ردب امن سوم‌شخص‌جمع شان 


۳- آ قاهی«۱» چننانکه‌درشماره‌های گذشته کفته‌شد در بسیاری اززبانهای 
قدیم مانندلائینویونانیداوستاچنریی مفعول‌بود‌است که صورت آنها نیز بابکدیگر 
مختلف بود,یمنی علامانی داح داد هابررای تمیز آ نها افزه ده‌میشده‌است ولی‌درزبان 
فارسی امر وزهاین‌علامات واضافات ازمیانرفته ومفعولهای مختلف بتوسط حروف یب‌شین 
شناخته‌یشوو 

دیدش : «حرف شین‌علامت*فعولمجرو» 


اور اویرم : «اورامفعو(صریح - را -علامتمفعول صرح » 


و 


نصیحت در او اثر کرو: او مفعول فیه«بوسیله کلمه‌در » 


۷ 
کتاب‌رابه‌او دارم :او مفعول به«بوسیله کلمه زره 
‌ 


کتاب‌را از او گرفتم :اومفعول منه «بوسیله ازه 


ئ‌ِ 


وذیر غلامرا به‌سوی‌اورو انه‌ساخت:او حفعول الیه « بوسله‌سوی» 


اور باچوب تادیب کرد : چوب متعو معه «بوسیله‌با» 


تسیب سس موس یه 
ولی آمروز درزبان فارسی این‌مفعول‌هابدقسم دیگر بیانمیشو ندوما درنحو مطالب 
مفصل‌دگری‌دار که گفته خواهدشد. 

۷۴ همانطور که‌ضمایر منفصلمفعول واقع‌میشوندضمیرهای متصل‌نیزهفعول 
داقع میگردندبالین تفاوت کهضمایراولخخص مفرددوم شخص مفردوسوم شخص مفرد 
فقط آ نهاتنهامفعول مجردوصر یح نسفعولدریگروسه‌صیفه‌جمع نبرة درحال اتصال مفعول 


و افع‌میشو ند , 


شواهد: 
کوته نکنم ز دامنت دست ور خود بزنی به‌تیع لیزم 
کنو نت کهامکان کفتار هست بکوای برادر به لطلف وخوشی 
سعدی 
دعوت من بر توكآن باشد کایز وت عاشق کناد برییکی‌سنگین دل نأمهر بان چون‌خویشتن 
تابدا نی‌دردهشق وداغ‌هجر و غسکشی چون به‌هجر| ندر به پیچی بس بدانی قدرمن 
رابعه قضداری بلغی « قز دادری> 
آ نکس که تو | نگرت نبیکرداند اومصلحت تو از تو به میداند 
هر که سلطان مرید او باشد لا وت ند بات 
وانکه‌را پادشه بیندازد کسشی از خیل خانه نوازد 
بمدازتو ملاذو ملجام نست هم ورتو کریزم ار ,کریزم 
هنر ور که بستش نباشد بکام بجابی رود کش ندان‌ند نام 


نکویند ازسر بازبچه‌حرفی 


و کرصد باب حکمت پیش‌نادان 


ای‌خنك‌چشی که عقلستی امیر 


آتش شوقم( آب دیده افزون‌میشود 


کاز آن بندی نگیردصاحب هوش 

بخوانند ]یدش افسانه در کوش 

عاقبت بین‌باشد و صبرو قر بر 
مولوی 


وه که میایدچوابر از گر یه خودخنده‌ام 








12 ضیرها 









عشق بکشورونا داد نويدشاهيم توبت شاهیم بود ناله بحکاههيم 
جامی 
۲-0 اهی «۳» ۰ کاهی‌این‌شمایرمتصلمفعولیت شبیه بضمایرفاعلیتباشند 


درصورتوظاهرولی بایددقت کرد وتشخیص‌داد. 


جداز لمل توهرجام لعلکون که کشیدم گذر تکرده زلب‌خون شدوزدیدهچکیدم 
جامی 

زتاب [ تش‌دوری شدمغرن‌عرن‌چون کل بیارای بادشبگیری نسیمی‌زان‌عرت‌چینم 
حافظ 


چکیدن فعل‌است بروزن کشیدن ولی‌دراینجااول زمان‌ماضی‌تنمانیست که کنته 
باشد چکیدم زیراشخص. نمی‌چکد اینجاسوم شخص _ماضی وفاعل منفصل" آن جام 
«نجه درجام‌هست» وفاعل‌متصل آن‌مستتر درهد»آخر ات واصل کلمه چکیدمیباشد 
که «م» کهضمیر مفعول میباشد بآ خر آن‌وصل کردیده‌است ومقصورشاعرانست که هنوز 
شراب از کلویالب‌بپایین نرفته خون‌شد وازدیدهامچکیدیا «ازویده چکید مراکه» 
«ر» آن افتادءاست‌پس‌در کلمّه‌چکندم‌درحقیقت‌روضمیر متصل پهلوی کد بگر جمع‌شده ند 
یکی «د» که‌بجای ضمیرمستتر فاغل‌فعل‌استدیگرهم» که‌ضمیراولشخص مفردومفعول 
صرح ‌فعل است 

۲ -]گاهی د۳» شمایرمتصل فاعلیت,طوری که دانستیم شش‌سیفه است و 
ضمایر متصل مقعولت‌راننز دیدیم که شش‌صیفه است وجون هرك ازشمایر ششکانه 
فاعلیت‌ممکن است فاعل‌باشد برای شش‌ضمیر درحالت‌مفعولیت‌چنانکه کویم من بخود 
کفتم» من‌بتو کفتم.من‌باو کفتم امن بخودمان کفتم, من بشما کفتم» من‌بایشان کفتم»یعنی 


اولشخص مفرددر هرتش‌وجه فاعل است‌وتمام #ش‌سینه که من,توو»ماشما لب۹2 


باشد مفعول و بمین ترتیب هريك ازصیغه‌هاممکن است‌فاعل بشود وبازش صیفه رل 
است‌بیدا شوداءاچو ندرك 


آزاین ردی بایدسی و شین وجه که حاصل‌شرب ثش‌درش 





فعل‌دو ضمیر متصل که رأجع‌بيكثخص باشد جمع نمکود ودرفارسی ازفصاحت‌دوروغالبا 


معنی ندارد که از حبت صرف یك شخص هم فاعل باشد هم مفعول همان‌فعل » پس 
هرضمیری فاعل‌برای چپارشخصدیگری میشود پسحاصل‌ضرب بایستی بیست‌وچهار 

وجه باشد لیکن‌چون سوم شخصها ازاین‌قاعده‌ستثنی هستند ٍعنی‌میتوان در صرف و 

عبارتدوسوم‌شخص»فرض کر د که یکی‌فاعل ودیگره‌فعول باشدما نند کفتش که«ت»آ خر 
آنکه جزوحر وف اصلی فعل است«ضمیر» اوور آن مستتر است ععنی‌ضمیر فاعل‌است و شون 
ضمیر مفعول وراجم‌است بسومشخص دیگری فیر ازفاعل چنانکه در این بیت وحشی 
بافقی آمده‌است. 

5و وبا مکی کی کندش فرق . زسیمرغ کس 
که‌رری» آخره کند» ضمیر فاعل مستتر دربردارد وراجع است هکس و دض » 


ضمیر مقعول وراجع‌است‌به میی بنا براين مقدمه‌چهاروجه دیگر افزوده میشود که 


جم ارت و هی میشودواین بیان‌ازجدولزیر کاملا روشن‌هیشود * 














,. شمایرمفعولت 
کت سس 
وت مفر د 0 

سم 
اولشنص[ دوم شخ[ سومشخص| اولشخس[ دومشغس | سومشخس 
او ل شخمر اس رس 

مثر و ۳5 2 ۹ ك کنتمان | کفتشان 
دوم‌شخس ۳7 گفتشان 

۳ کفتیم کفتیش حواب جچب 

سوم‌خخص ِ ۳ با 4 کنتان أ کفتشان 

کفتم‌د »| کفتت لنش | نان ‌ ۰ 
و فد مخ کنتبتان| کفتیمشان 
ول‌شخس كت 9 1 وا 
کفتیدم | - کفتیدش | کفتیدمان سل 


+ دوم‌شخس ی 
جمم ۳ کشندم | کنتندت کفتند ش| کفتندمان یندتان | کفتندشان 


باورقی درصفحه بعد 








ای‌غایب از نظر بخدا میسپارمت جانم بسوختی‌و بدل دوست دادمت 


حافظ 
9 خوش خرامان‌شو کهپیش‌تدرهنا هیرهت 
محمودی‌خراسانی 
تبی تکردهبوم‌جام‌می ‏ هنوزازمی که کرده تأشمشی ازخون‌دیده مالامال 
زینتی‌علوی 
گفتمش درعین و صل این ناله و فر یأر چیست کفت مارا جلوهمعشوق‌ررا ینکارداشت 
حانظ 
آی‌دست برده‌ازهمه خویان بلبری ناو ردمت بدست بماندم بدل برکه 
نخر | لدین‌مر وزی 
جاووا» بادشاهی بخشه‌شر آنچه اندروهم ناید بدهمش 
مولوی 
من نم که آ نر و زم ازدد بر اند بروز: هنت دور نعاند 
سی 
کافر و گبر و مسلمان و جهود واتکه من نشناختمشان و 
کال| لدین اسمیل 
۶ سس 


۱- گفتم > | ین صینه درظاهر تفاو تی باسوم‌شعص‌ماضی ساده ندارد لکن‌هر کاه‌سومشخص‌ماضی 
ساده باشدوت در کفتم تنپاتستی ازفملاست ودلالت برضییر نداردو «م» خرضیر فاعلیت است 
وهر گاه‌ازاین باب با شدیعنی‌مقصود آن باشد که «او به‌من گفت > «ت> ضیر سومشخص مفر درا <او>دد 
خودستتردارد ومیم میر مفعولیت است‌واین تفاوت |زمحلاستعمال‌معلوم‌میشود 

توضیح 7 نک :چون‌سکن نیست‌شواهدتممشخخاصرا ین یید| کرد ینابر این ازنع! های‌مختلف 


آورده‌خواهدشد. 


دیگر [ نکه: بمضی |زاین صینه‌ها بسیار کم استصال‌میشود ومتصودازذ کر شناسانیدن ضایر است 


کار دراو اخرا فعال و کلمات بشناسند. 


که ببرم دست و پاتان ازخلاف پس‌در آویزم ندارمتان معاف 
مولوی 
جوانی ستورست مدحت مر اورا بساست و جزابن نیستش هیچ‌مفخر 
تاصر رو 
متمت خبرم کن توبیش ازافتادن که چاره سازم‌من باعبال خود بفرار 
»و لوی‌شمس 
آشنابی خلق دردسراست منقطم باش نا ندانندت 
بردرکس مرو, زبپر طمم تازدر هچو سک نرانندت 
کرشوی کوشه کیرچون ابرو بر سر دیده ها زشانندت 
این یمین 
. که بوود‌شان لرزهو تخویف وترس بان تست لسن 
خاق گفعندش که‌در بکشوده‌ايم ما سخی و اهل فتوت بوده‌ایم 
مراوی 
ایدوست کرزمانه بسدغم زشا ندت بنشین‌و صبر کن که‌صبوری‌دو ای‌اوست 
آبن یمین 


د ... کروهیاز حکما دربارگاه کسر | بمصلتی سخن‌هیگفنندو بزر کمپر که بزرك ایشان 


۰ ۰ طف 1 
بود خاموش نشسته زینو ش تودراین بحت چراسخن نکویی گفت وزرا برمثال‌اطباا ند وطبیب دواند 


جز سیم را بس چون‌می بینم که رای‌شما بر صوا بست مرا پرسر آن‌سخن گفتن حکیت نباشد...> 
کل تان‌سعدی 


ه رکه‌میرد خود تا باشدش که دی زین‌خان نقل ومقصدش 


مولوی 


7 ۲ 3 ۳ هد او فا 
درته‌ام شواهدبالا دیدهه‌شود کددونمیر متصل‌هست که یکی بعنی‌اولی فاعل 
فعلودومی‌مفعول است. ۱ 


3 


ِ 1 ی 
لبت درهرسه شخص مفرد چون ی 


۷- آاهر «۳۴» -شمایر متصل‌مفعو! 
کلمهدیگر 


نك حرف نیست‌ودرفارسی یکحرا فکلمه»حوب نمیشودباین‌جپت با خرهر 





کتاب پنجم 13۸ ضیرها 





که‌بر ایمعنی‌ومقصود مناسب‌ووافی باشدملحق ومتصل‌میگرود. 





شواهد : 
حرفر بط: 


زان‌همی دربه رخ‌فراز کنم 


تات نبرسندهمی‌باش کنك 
صیفهدعا: 


بپیه کامپا و نصرت ها 


ضمیر منفصل: 
رمزستن‌های من اردانی عی 
فعل ماضی مفرد: 


و عده نبودیش به ملكابد 


اسم‌خاص: 
هر ]تکه جا نب اهل نظر نکه دارد 
ظرفز ما زی: 
یر انه‌سر م عشق‌جوانی بسر افتاد 
ضمیر استنهامی: 
اندران شهر ازقرابت کیستت 
ضمیر منفصل‌مفرد: * 


دست‌خود خشمن‌زدست‌او کید 


تات صد در زعقل‌باز کلم 
حدیقه سنالی 


تات نخوانند هی‌باش سك 


برساناوت ایزد متعال 
مسمورسمد 


تول منت مژده به شادیستی 


کر کپرش کوهر" فائستی 


ناصر خسر و 
خداش درهمه حال از بلا نگپدارد 


و ان‌ر از که دردل بنهفتم بدر انتاد 
حانظ 


خویشی وپیوستکی باکیمتت 


ونکت اوش درددل‌رسید 
مولوک 





کتاب‌بنجم 12۰ ره 


حرف عطف: 





بینی آن‌باد که کویی دم یارستی یاش برتبت و خرخیر گذارستی 

ناصر خسرو 

۸- نوع‌دوم از ضمایر -ضمای رغیر شخصی‌احت 

این‌شمایر غیر شخصی که‌بمضی آنهارا مبپمات واشارات نامیده‌وقسمتی از آنهارا 
موصولات‌خوانده‌اند برینج‌قسم‌میباشند. 

۵- ادل‌ضمایر دجعی باراجع یعنی بر کشتی وعبهم که‌چونراجم‌میشوند 
باسم یاضمیری که‌قبلا من کور کردیده و آن‌اسم‌شخص باچیزرا این ضمایر غیر شخصی 
تفسیر وتوضیح‌میکنند آن‌اسم‌یاضمیرر امقدم‌واین‌ضمایرراراجع بارجمی‌نامند. ونیزاز آن 
جبت که‌بیکی ازاشخاس«یاصیفه‌های» ششگانه که:آن ؛من؛تو) او؟مااشما؟ ایشان 
باشد راجع نیستند پلکه‌راجم به اشخاس و چیزهابی میباشند که‌بطور ابهام از آنبا 
ذکزیمیشود آزاین‌جهتآنبارا ضمایر مبهم خوانند شمایر بر کشتی «رجعی» وحبهم 
یاساده ندو یامر کب وعبار تنداز: 

کههر که هر آنکه»هر آتکسر که آتکسکهءآنکسی کهاهر کس,وچه.هرچه 
هر آنجه, آنجه که,دیگروغره کلمه«همه» گاهی قیده‌قدارباشد و کاهی ضمیر مبهم. از 


آنسه 


اینبایه و۲ نعه برای ذوی‌العقول وغیرذوی‌العقول یت | 
آنجه که ؛ه رآنجه, برای‌غیرذو العقول‌تنها 
جعان | .ما + مه که 
1-۶۰ گاهی«۱» وه وحه هردو بامر کباتشان ازجمله‌ضمایری هدستنل 


باحروف ربط و موصولات مشتر(د هستندودرمبحث حروف بر آوردم‌شده‌است:کتاب 


1 0 ۲ و سا 
ششم مراجعه شود از این روی در اینجا برای هر يك چنه‌شاهد ز کر شود 


1 خ م 4 تلد صم ستعمال 
۱ تفاوت بین آ نها :میزوه ن داده شود آنگاه چند شاهد که مانند <ر 
/ 








شدم‌اند تا شودو ‏ در 0 روابط یه , ساب حروف » هم شواهد 
و 

۶... بادشاهی‌ر اشنیدم که «یعنی آن‌بادشاه» به کشتن بسکناهی اشارت فرمود بیجارهدرحالت نومبدی 
بزبانی که <[نز بانرا-> داشت ملكر ادشنام‌دادن کر فت وسقط کفتن [غاز کرد که «زیرا _جنانکه 
برعابق آن> حکا کفته اند هر که دهر | نسان‌هرشخص» دست ازجان بشو بدهر چه «هر چیز-آن چز» 
دردل‌داردبگو بد_سدی» 

دراین نثر«عه» اول راجع ب کلمدپادشاه که اسم عام‌است وصاحب عقل می‌باشد 
ضمتولامست «که»دومراجع بکلمه‌پادشاه که «اسم عام‌وغیرذ یعقل است» بودموهم‌ضمیراست 
که سوم‌حرف ربطاست وببان‌دلیل‌میکند آمابه‌شخص باچیزی راجم نیست ومعنی 
میدهد «چنان؟4»وضمیر نست «که» چهارم باهر تر کنت شده وبجای کس وشخسص 
ونفر وانمان می‌باند وضمیراست . وبه‌غیر ذیعقل راجع میشود و ضمیر بر گشتی 


مبهم است. 
بس نامور بز بر زمین‌دفن کر ده | ند 
آن بیر لاشه ر | که‌سبردند زیر خاك 
ز نده‌است نام فر خ نوشیر و ان بعدل 


خیری کن ای فلان‌و غنیمت شمار عمر 


کاز هستش بروی‌زمین يك نشان نبا ند 
خا کش‌جنان بغورد کازو استغوان‌ساند 
کر چه بسی گذشت که نوشیر و آن نماند 


زان بختر که بانك ‏ بر آیدفلان‌ماند 
سعدی 


درابیاتبالا پنج‌ررعه, استعمال‌شده‌است فقط رو تای‌اولی ضمیر بر کشتي مباشد 


وسه‌تایدبگر حرف ط وصل‌است 
آن که ازسنبل‌او نما ایه تابی‌دارد 
هر حه هست از قامت ناساز بی‌اندام عاست 


زبان بر یده بکنجی نشسته صم بکم 
خجل [ نکس کهرفت‌و کار نساخت 


هر که آمدعمارت نو ساخت 


باز باداشدکان نازوعتابی دارد 


ور نه تشر یف‌تو بر بالدی کس کوتاء نت 
حافظ 


به از کسیکه نباشدزبانش ۰ اندرحکم 


کوس" رحلت زدندو بار ناخت 


رفت ومنزل بدیگری پرداخت 





کتاب پنجم ۷ 





نيك و بد چون‌همی بباید مرد 
سر که. تدرراه عزیز ان بود 


هر که شدمحرمدل در حرم یار به اند 
هر آ نکه جانب اهلو فانگهدارد 


غلام همت‌دردی‌کشان يكر نگم 


1-0 کاهی 
هر آن کاو خاطری‌مجموع و یار ناز نین‌دارد<۱> 








خنك آنکس که وی نیکی‌برد 
پار کرانیست کشیدن بدوش 
* سعدی 


وانکه اینکار ندانست‌درانکار بماند 


خداش‌درهمه حال ازبلا نگهدارد. 


نه آن تر وه که ازرق لباس و دل‌سیه | ند 
حافظط 


۲ «کو» د کاو» دوصورت‌دارد یکی‌مخفف که اومباشدمانند 


سعادت‌همدماو کشت ودو لت‌هم نشیند ارد 
حافظ 


ی ت3۳ لت بلنکه خودیاتکلبهاست وه رورس فاستقبامی 6 میباشد 


«کو»یعنی کجا است‌او. 


دیدیم که بر کنگره اش فاخته ای 


اک سونو رتیرنی 


منسوب به خیام 


کو. که دام چهد مراکنات آنها چون‌برای برسدن وبه آهمنك برسدن 


استعمال کنندضمایربرسش «استفهامی» نامند 


۱- مستم کن آن‌چنانکه ندا نمز بیضودی 
۲- نشان بارسفر کرده از که جویم باز 


که بود آنکه دیهیم برسرنهاد 


سخنکوی دهقان چوکوید نغست 


در عرصه خیال که آمد؛ کدامرفت؛ 
که‌هر چه گفت بر یدصبا پر یشان کفت 
حانظ 
ندارد کس از روز کاران ییاد 
که نام بزر کی بکیتی که جست 
فردوسی 


- 


۰ -کو مخفف« که‌او» ود کز»مخفف که‌از؛راقدما کاو-و کازمی نوشته اند و البته متداول 


شدن این رسم | لخط بهتر است و در این‌صورت با کو به معنی کجاست او اشتباه نمیشود 





کا ۳ مسب تست مصیسس ۲۱۷ تما 


۳- هلالی‌شدتنمزین‌غم که باطتر | برو یش که باشدمه؛ که بنم یدزطاق [سان| برو 
حانظ 

چون که کمبه روناید صبحگاه کف کرددکه که که کست اه ۲ 

مولوی 


در مت شمارهيك گفته حافظ درمصراعاول « که» ضمیر رحعی‌است عنی آنجنان 
مست درعصرآع‌دوم وه اول ضمیر استفپامی وعه دوم حرفربط وتعلیلوتببین‌است 
در ست‌شماره ۰۲۶ که اول درمصر اعاول ضمیراستفهامی است و دکه» دومدرهصراع 
۱ دوم‌حرف ربط ۰ وتعلیل درس شماره«۳» حافطدرمصر اع‌اول که حرف ربط وتء‌لیل است 3 
ودرمصرآع‌دوم وه اول ضه‌یر استفامی و که دوم ضمیررجعی است 
دربیت اول فردوسی در مصراع اول ع اول ضمیر استفبامی است و درهمان 
مصراع که دوم‌ضمیررجعیاست ودربیت‌دوم فردوسی در مصراع دوم که اول, جرف 
تعلیل‌وربطاست وععه دوم‌ضمیزاستفهامی ۰ درست‌مولوی در مصراع‌اول که حرف رط 
وتعلیل است و در مصراع دوم که اول حرف ربط و تعلیل است که ددم مر 
استفم‌امی. 
باتوضیحاتی که‌دربالا داد‌شد معلوم کردت که «که» و چه # و 
بر کشتی و کاهی ضمیر استفرامی و کاهی‌حرف ربط و وصل‌وتءلیل «بباشند. 
دربیشتر ءوارد وجاهاوقتیکه که ضمیر باشد يك ضمیر متصل دیگر بر ماگ 


تکمیل‌ووشوح معنی‌بعداز عه‌«وشاید پیش از آن‌بیاورند»مانند: 


آن بر لاشه‌ر | که سیر دند زبرخاك خا کش جنان بخورد کازواستغوان نان 
پس نامور بز برزمین‌دفن کرده| ند کاز هستیشی برویزمین يك نان 


حرفش» کهخمیر متصل‌است دردوشاهد بالامربوط بهعه مباشد و دز 


عه وهش» هرده ناکمةموم‌را تواها دلالت میتکنند. 





»2 اس مس ود 
۲ ]گاهی «»-چون« که»و «چه» ضهیرمفعول صر یحو بلاو اسطه وآقع‌شوند 
مانند اسم وسایر ضمایر «را » که علامت مفعول‌سریح میباشد در آخر آنها درآید و 
کهر او چه‌را نویسندوتلفظ کنند. بعنیه ه > ور آخر آنهاباقی‌ماند مانند که‌ر ا گفتی 
وچهراگفتی اما وقتیکه‌حزوفربط باشند «»بیفتدو به کلمات دیگروصل شوند 
۴۳-آگاهی«۴»-چر که بك کلمه است ودر» آن اصلی است‌دومعنی دارد 





هر گاءبمعنی بچه‌سبب باشد قیده‌وصول است‌وهر گاهبه‌معنی «زیر که» باشد حرف 
ربط ووصل‌است واین‌با « چه را > فرق کلی‌دازد واینکه‌بعضی‌این دورا مخفف چه‌را 
دانسته‌اند اهنت و5 همفرضا دراول «کی‌بوده الحال‌ازحیت معنی و و رداستعمال دو 


۲کونه‌است وازبکدتگرجداست 


بکفتمش که بده ‏ مشت بردهانم زد نداد کوش «چهر )> گنم و «چر ا> کفتم 
۹« 
دربت‌زیر هردویکجا استعمال‌شده‌وازیکدیگر جداوه‌متاز شناخته میشوند 
مزن به‌چزن وچر دم که بنده‌مقبل قبول کرد بجان هرسخن که جانان گنت 
کدا جر ] نز ند لاف‌سلطنت امروز که خیمه‌سایه | بر است و بژمگه لب کشت 
حافظ 


۴- جمع که کیان وجمعچه.چه‌ها «اچهاهردوهست 
۲-95 گاهی«۵»- کداهین درصورت مانند صفت‌های مشتق می‌باشد اکه سا 


افزودن دین» ساخته»,شوند و آنران یر صف< یزخوانم ومعنی آن چندان تفاو تی 


با کرام ندارو. 
ازد بده‌خون‌دل همه بررروی‌ما رود بر روی‌مازدیده چه کر.م چه‌ها رود 
بارب کجاست محرم‌رازی که یکزمان دل‌شرح آن‌دهد که چه گفت و چه ها شنید 
کس ندانست بدر گاه‌توای‌شاه که‌سا خود کیا نيمد ۱6 پرسرما ‏ میا ید 
میخوارهوسر گشته ور ندیم‌و نظر باژ وانکس که چوما نیست درا بنشهر کدام‌است 


حافظ 





در کد) مین شبرهادل خوشترست کف آنشپری که دروی دلبرست 
مولوی 
سعدیا نامتناسب حیوانی باشد هر که کویدکه دلم‌هست‌ودلآرامی‌یست 
هر که‌شیر بنی فر وشد مشتری بر وی بجوشد یامکس رابر بیندد باعسلر اسر پپوشد 
سعنی 
که‌شنیدی که رراین بزم‌دمی خوش بنشست که نهر خرصحبت بندامت برخواست 
ناامیدم‌سکن ازسابته لطف اذل توبس برده بچه دانی که که خوبست کهزشت 
حانظ 


۷ «همه» دز صورتبکه مستقلا دلات براشخاس وافراد نماید ضمیر 
است وجزو ضمایر مبهم محسوب‌شود و هر گاه مانئدصفت درمعنی آسمی دککرنادر 
"کند قی مقدار باشد دراینجابرایآ نجا که مانتدضمیر استعمال شده‌است ثاهد آورده 
هشودودر کتاب فودوظروف هم‌شو آهد برای آن کفته‌شده‌است. 

همه هستند حر کردان‌چو بر کار پدید[رنده خودرا طلیکار 

نظامی 

*همعان جمع همه است» 

تا که این گلین اقبالی شود بار آور اعتباد همان بر کرم‌سبوداست 

کمال| لدین اسمعیل 
همان :۰ مرترک تانب ازدهه آن» شمیراشاره ومشتراه باسفت وقیدو غیرهاست 
وهمو «هم‌و او» بوده‌است که آن‌نیز ضمیر اشاره‌است وجزومبمات‌هم‌هت: 


ای فدای توهم‌دل‌وهم جان وی‌تتاررهت همین‌وهمان 
هاتفاصفهانی 


کوهر مخزن اسرار همایاست که بود حقه مهر بدان مپرو نشانست هبود 
حانط 
۷ میشاید که ر کدام؟هر يك؛هیچکد ام»هيچيك؛ راضمایرفتراقی 


و استثنای نامید و بك‌دسته‌علحده‌شمرد 


/ 





کتابپنجم ای 356 سردا 

۷۷۸ اهی«٩»_هر‏ گاه کلمه کپ برای‌پرش‌باد قید استفهاه‌ی»کانی 
است یعنی‌درچهحل وچه‌جا وهر کاه بمعنی«جاییکه» « کهدر آ تجا» ی ده 
می‌باشد کددر کتاب‌قیوروظروف کفته شد,وشواهدآورده‌شده‌اسن‌وه رگاهبمعنی«که آن» 
باشد ضمیر مبهم استد برای‌تا کیدنیز باشد 

مانند: 

منرت وکا ری دورد دل اژدهارا خرد بشکرد 

4 آگاهی«۷»- 0 نیز چنانکه گفته شداز وله ضمایر م رکب 


میپاآست و افعال مر بوطبه آن راهم جمع‌وهم‌مفرد آ ورندوهردودرست است : 


هر کسی کرطاعتی بش او ر ند بهر قرب خضرت‌ببچون وچند 
هر کسی ازظن خودشد بارمن وزدردن من فجست اسرادمن 
مو لوی 


۶۰- کلمه« گر » چون ۰ضاف‌الیه باشدصفتاست چون‌روزدگر» سال دیگر, 
۳ ؛ وچونتنبا استعمال شود مضاق‌الیه نسبت ومالکیت داقع‌شود ضدیره‌بهم 
می‌باشد وجمع آنمم دیگر هاو دیگر ان هردو آید. 

ماننداین‌بست: 

خوشتر آن‌باشد که‌سردلبران گفته آید در حدیت دیگران 

مولوی 

خود کلمه دیگرودیگری کهباهی» نکره کفته‌شود معنی بعری و دومی 

وغیر آن دهدما ننده دوجوان بباهمسفر میکردند یکی‌عاقل‌ودییگری نادان‌بود». 


کلمدهای مر کب دو دیگر وسه دیگر بمه‌نی‌دوموسوم باشد 
 *‏ ....س4ویگر ۲ بنده چون فر داو بس فردا....» 


جامما لحکم‌تین 
هر کاء کلمه‌دیگر باهمو بايك تر کیب‌شودآنهاداضمایر و معاو ضه‌ومتقابله 
نايم 7دن یکد یگر و همد یگر : 








کتاب بنجم ۷۹ ضیرها 





شاهد: 
مروزیو رازی افنددرسفر هیرءو هسفره _ بیش همدگر 
زاتصال این‌دو جان با یکد گر میرصد از غیبثان جان گر 


مولوی 
۱-قسم‌دوم از نوع‌دوم ضمایر مشار کت و تاکید؛ ضمایر مشارکت که 
آنهارا ضمایرتا کیدی نیز تامند سه صغه‌اند خود»خویشخواشتی 
۴۳-«خود». بشتر برای تا کیداستعمال‌شود چون:ن‌خود گفتمتوخود گفتی 
و کاهی‌ذمیر متصل‌شخصی نیزدره‌حاورات درآ خر آن‌در آورند چون: توخود تگفتی 
و لی بدون‌شمیرمتصل شخصی‌درست وفصیح‌تر است؛ 


شو اهد: 
صاقیا سایهابرست و بهارو لب‌جوی من نگویم چه کن اراهلدلی خو د تو بگری 
حافظ 
دانی‌چه گنت مرا آن‌بلبل سحری توخوو چه آدمی‌ای کاز عشق بیغبری 
بلندازمیوه گو کوتاه کن‌رست که کوته خود ندارد دست‌برشاغ 


سدی 
که 


۳ تاهی «۳» -از آن‌جرت‌این‌ضمایررا ضمایر مشار کت خوانده‌الد 
درهرشش شخص یکسان باشد وتفاوتی درصورت آنها پدیدنشود چون: من خود 
کفنم » تخود گفتی » او خود کت » ماخود کفتيم , شما خود کفتید : آنپا 
خود گفتند 

۴-آگاهی «۳» - این‌شمیره‌شار کت برای‌نسبت معنی تعلقو تعلك شحذ 
استعمال شود ودراین‌صورت مضاق‌الیه واقع‌شو دچون: بهر ام درس خویر احاضر کرد" 


۰ ۱ 
دی‌ی‌دزس(۱ ۰ 


هر که مزروع‌خود ‏ بخور بشوید وتت خرمنش خوشه‌بابدچد 
هبه هتندسر کردان چویر کار پدید آرنده خوورا طبار 


نظامی 








کتاب بنجم 1۷۷ ضبیرها 


۳ 








دربسته بروی خون زمردم تا عیب نکسترند مارا 
۳ ی 
مادح خورشید مداح خووست که‌دو چشمم روشن و نامرمدست 
مولوی 


وما ند اسم‌وسایر ضمایر شخصی مضاف‌الله حروف پیشین «حروف‌اضافه حروف 
جر وافع شوندچون «باخود» «بیخود» . مثال - «مردم آزاری‌راحکایت کناد که 
ی صالحی زددرو بشرامجال انتقام‌نبود آن‌سنك را «باخود» داشت تاوقتیکه 
سلطان بر آوخشم کرفت ودرچاهش محبوس کرد درویش ییامدوهمان‌سنك که باخود 
دأشت برسرش کوفت.سعدی» 

۲-۷۸۵ گاهی « ۴» - کلنه خود ماننداسم نیز استعمال شودو معنی‌شخص و 
ذات دهد چنا: که‌دراین‌بتآمده 

زخون ببتری‌جوی و فرصت‌شمار که باچون خو وی گم کنی‌رو زکار 

ودر تر کیب جمله خوو پخون ه رکاه جزوبجزو تجزیه کنیم هردواسماست 
ولی درتر کیب ورویهمرفته يگقید مر کب‌چگونگی‌محسوب»یکردد. 

۲ - کلمه «خویش» دومعنی‌داردا کراسم باشد بمعنی‌قوم ووا بسته است‌وهر گاه 
ضمیر باشدبرای نسبتوتعاق است واین‌صیغه‌همواره‌مضاف‌الله میباشد وکا تال 
نمیشود و میشاید که نا ضمیر مالکیتو نبت *م نامید وبندرت مانند فاعل 
استعمالمیشود. 

شاهد: 

< ... بزد کی‌را پرسیدم‌ازسیرت اخوان‌صفا کات کمینه [نکه‌مراد خاطریاران‌بر مصالح 
خویش مقدم‌دارد که گفته | ند. 


برادر که دربند خو یش‌است نه برادر ‏ ونه خویش است 
سمدی 





دراین‌نثر و بت خویش اول ودوم ضمیر است و خویش‌سوم‌اسم. ۰ 


شو اهد 
ماآزموده‌ايم دراین‌شهر بخت خو وش 


برك عیشی بکور خو یش نرست 
چه جرمد بدخداو ند سایق‌الایام 


طاو و س‌رابه نقش و نکاری که‌هس خل 


طاو و سرا بدیدم‌میکند بر خویش 


باید بر ون کشید از این‌و رطه رخ خو یش 
حافظ 


کس ."نیارد زیس. توپیش . فرست 

که‌بنده در نظر خویش خراریدارد 
تحسین کنندو او خجل از بای زشت خو بش 
سدی 


کفتم سکن که پر تو بازیبو بافرست 


سدالی 

۷-_خو یشتن- خو,شتن ازحیث‌معنی ومحل‌استعمال چندان فرفی با خویش 

ندارد واینکه بعضی ازجمله مرحوم میرزاحبیب اصفهانی این سهضمیرزا بسه سم مختلف 

منقسم نموده «خوو » راه‌خصوص ذراتطبایم دانسته « خویش »را به تملکات 

و تعلفات اختصانر داوه «خویشتن » را محض برای جوارح و اعضا دانسته‌ازد « زیرا 

درآخر آن کلمه «تن»میباشدو اینرا بدن‌دانسته‌اند» ما خذومدرلدروشنی ندارد زرامی‌بم 
شعرا ومتقدمین غیرازاین فرضیات عمل کردء‌اند چنانکه ازتواهدزیر معلوممیکرود که 
خو شتن دا تنبابرای جوارح واعضا استءمال نکرده| ندو به‌همه چیز تعمیمراوه اند 

۳ ۲ گاهی«۱» -خورشتن نیزما نندخویش بیشتر یامضاف البه برای‌نسبت و 

تعلق است‌وبا[" نکه‌یکی ازحروف بشین«حروف اضافه - حروف‌جر » درجلو آن‌دد 

آمده محکوم ومفء‌ول آن <روف .میباشد از قبیل به, ورءاز,وی بسیاره کي بهتنهایی 


استعمال مشود. 


هبه حمال‌عیب خو بشتنیه مه برعیب دیگران مز نید 


شاید پس کارخو یشتن که سمدی 


هماز آدمی شنیدست نثان آدمیت 
سعدی 





2 ضبیرها 


باز کردازحت دوجشم خو یشتن آنکه صاحب‌رنعت [مددرسنن 
مولوی 
بدامز لف تودل مبتلای خو شتن است بکش بفعزه که‌اینش سزایخو پشتی است 
حانظ 
جپاندیده‌یی کفتش ای بلپوس تراخودفم خویشتن بود و س؛ 
چوخواهی که‌فرداشوی متری مکن دشین خویشتن کهتری 
ترك دئیاببردم [موزند خویشتی‌سیمو غله اندوزند 
آهوی پالهنك در کردن نتواند. بخویشتی دفتن 
سعدی 


۸۹ آگاهی«۳»- خودوخویشتن درهمه حالات اسم‌در آیند یعنی‌همفاعل 
شوند هم‌مفعول هم‌مض اف الیه ومنسوب‌چون:خود آمد» خویشتن کفت . خوورا گفت؛ 
خودراانداخت» کلاء‌خودرابرداشت» خویشتن‌راملامت کرد بخود گفت. بخوشتن گفت 
اصل استخمال‌درست خوی آنست کهضاف‌نباشد ولی‌امروژ در کفتگو همه کس بطور 
مضاف استعمال کنذدررصورتیکه‌ررستوفصیح نیست گویاد: « خودمن‌دیدم»خورأورفت» 
خویشتن همواره‌بامفعول باشد بامضاف‌البه و فصحا واستادانآنرا مانندفاعل یا مضاف 
استعمال نکرده‌اند ودیدم نشده است‌ونگویند:« خویش کرد » باخویش آمد »» واز ایسن 
روی‌شاید که کلمه خویش ضمیر یکی ازصورتهای تصر یفات ضمایر فارسی باستانی 
است که‌هنوز بجای‌مانده وبهمانث کل قدیم باقی‌است و طریق استعمال آن تفاوتی 
کرد ست: 


برزد ندی خو اش‌دابر کر به اک هریکی بروی زدندی حربه ای 
مولوی 
۰ --قسم‌سیم از ضمایر غیرشخصی: قسمسوم خمایر اشاره است که بعضی 
آنهارا اسم‌اشاره ویاحرف اشاره نامیده‌اند » اینها ضمایری هستند که سوای دلالست 
کردن برمدلول ومرجع خود کویا ازطرف کونندهاشاره بر مقصود ومنظورمیشود 
چدن. ایررو آن. این‌شمایر تنهادوصیفه‌است وجمع آنبااینهاو اینانآنهاو آنان 








۸۰ ضییرها 





آید ونیز مر کباتی‌دارند مانشدهمان, همانها , همین » همین‌هاء کهاصل آنپادهم -ایزو 
م‌- آن» بوده‌است 

۱-آ گاهی «۱»- چون کلم*آن رابجای«او» که‌سومشخص مفردضمیرشخهی 
است استعمال کردمو میکنند و همچنین آنانو آنهاو این‌انو اینهارا بجای سم 
شخ جمم استعمال کنند ازاین‌روی دراول این کتاب شمارء ۷۲۷ جزو ضمایر شخی 
ذکرواشاره کردیم. 

۳ -[گاهی «۳»-ایر و آن بدون جمع آنهاچون‌جمع‌نداشته باشندو ماشد 
صفت استعمال شدم‌ودرپیش ازاسم باچیزدیگری کهبمنزله وبجای اسم استعمال شده 
بائد وافع کردند چون این کتابها؛ این‌چونو چراها جزو آفسام صفت باحرف 
تعریف معین‌میباشد ودرشمازه ۵۱۳ کتاب‌سفت گفته‌شده‌بدانجا مراجعه‌شود 


۹۳ آ گاهی ۰۳ -هر گا۰«این »و «ن»یاجمع آ نبا «اینان 7 ناناینها ] نها» 


مرجم داشته باشند یا کلهه‌ی «که»تو صیی بعد از آنها درآید ضمیر شازه 
عحسوب و ند. 
شو آهد 
لبت‌شکر به مستان‌دادو چشمت می به میغو اران 7 منم کازغایت حرمان »باآ نم بااینم 
عانظ 
رد ۰ ‌- ِ ۹ بت 
دربت‌بالا کلمه‌مستان عرجع «آن» و کلمه‌میخواران‌مرجع«ایی»است 
چنان پندارد آن‌مسکین دراینجا کازین خوشتر اعد هیچ‌ناوا 
سید | ند کاز ین خوشترسرا|بی است کهاان درجتب آن‌تاريك جابیات 
زاصر خسرو 


عرجحاین«ماو ا»ومرجع آن«سرا»مباشد 


بساقيامي بده‌و غم مخور از رشمن و دوسصت که یکام‌دل مان بشدو ان آمد 
حافظ 





مر جع« آن» دشمن د*رجع«این » دوست‌مباشد 


ای‌فغر بتواهل جپانر او جپان‌را نازش بو جود توهم )یی داوهم آی‌دا 
سیف اسر نگی‌معروف به اعرج 
ایی‌بر ازلاله‌های رنگار نك وان‌بر از میوه‌های گوناکون 
نهخشم ۲ کین‌شواز کردون‌نه کین ه‌بروا نستش اذ آود اذالن 
سعدی 
مگ ر کاین‌دا نه بر دلپابسندخال‌او آمد که باشدهمچوا یی و آن بر آذرز لف‌جون مارش 
صراجالدین 


«ضمیر آن‌راجم است‌بخشم| کین ومرجعا یی غمگین‌است» 


تابر یشان نشود کار به‌سامان نشود شرط عقلاست که‌تاایی نشود آی نشود 
حافظط 


«رجع ای بربشان‌شدن کارورجع آن‌بسامان شدن‌است 
درشواهدی که‌دربالا ز کرشد بیشتر «آن واین» بطریق لف ونشراست. هرجا 


که‌تنهاباشند ممکن‌است آن را بجایه او » دانست و آنان‌رابجای آنها وایشان 


عثال 
آنان که خاك‌را بنظر کیمیا ‏ کنند آیابود که‌کوشه چشی پما کنند 
حابظط 

آن‌دا که جای نیست‌همه شهر جای اوست درو یش‌هر ۲جا که‌شب ۲ یدسرای‌اوست 


آن که‌سرمن چو کوی‌درخم‌چ و کان اوست موتف ذادکان برسرهء‌یدان‌اوست 


سعدی 
درچمآرمصر عز یر سعدی سددفعه «ابن و آن» آورده )یی اول حرف تعر رف من 


د "این و آن؟ بء‌دهر روشمیر ند 
بگفت) یی قدر ستر و آسایش است 
ه ازبپر آن میستانم خراج 
۰ 


از این بگذریزیب و آرایش است 

که‌زینت کنم برسرو ‏ تخت‌وناج 
سعدی 

هست درظاهر خلاف آن‌و الن 


۰ آن دوانبازان کازررابین 
مولوی 





کناب بنجم ۸۲ ضیرها 











مرجع‌های « آن‌واین»دربیت‌های‌قبل است وضمیررهستند و«آن» در مضراع اول 
حرف تعریف‌معین است 

۴ - ۲ گاهی «۴»- کلمه«آن» گاهی که‌ضهیرو باحرنتعر_ف‌معین نیست‌بنظر 
میاید که‌معنی‌مبهمی‌دارد کهبیه به اسم است, بجای کلمدهای‌هال با استعمال شوووهمشه 
مضاف واقع میشود معلوم نشداصل آن چه بورهاست‌دره حال امروزدر کفتگو که‌ترمستعمل 
اس ویشتردر کتابت دیده‌میشودومعنی« چیز» که‌عربی آن شبی‌استاز آن‌مفروممیگردد 


اینك‌شو اهدیچند: دِ۰ 


همه‌ملاحت و آهستکی وشرم تراست 
دل و من و دل تو چون‌دو بارساخته | ند 


زیباتر آنجه‌ماندزباباازآن‌تو 
آن‌قاطر چموش لکدزن از آن‌هی 


ازصحن خانه تابك‌بام ازان هن 


که بیامهمان ماای روشنی 


همه ملامت و دلخستگیو علق‌مراست 
مراست آن توو آن‌من‌ای نکارتراست 
قائینی‌ورات 
بدای_برادر ازمن‌واعلا اذآن‌تی 
آن کربه‌متومتو کن باباا آن‌تو 
ازبام خانه تابه ثریااز آن‌تو 


وحثی بانقی 


خانه آن توست‌دتوآن‌منی 


مولوی 


چنانکه ملاحظه‌میشود دراینءوردبخصوص غالباییش از کلمه«ن» حرف پیشین 


«از >در آورندودرجاییکهر از» نناشد برایتخفف است 


۲-0 گاهی «۵»- چون بش از آتوالن 


حرف «:» باشد حرف«ه»رابدل 


به «د» کرده بدین و بدان کویتد و نو سند حالا این تر کب وتبدیل بعلت آنا 


استکه حلفظط به این و به آن خوش نامده است 


به مه است هنوزروشن ومعلوم‌نشده‌است؛" 








۰-یاد داشت :آن 0 فارسی مفهوم خاس دیکری‌هم دار دکه‌عوام آنیت 


ت سادرزبان‌بهلوی سوابق‌دییگری داردوربوط 


کویندو آی راستوان 


يك نوع‌جذا بیت و دلر بایی‌خواند خواجه‌میفرماید: بنده‌طلمت آنباش که[ نی‌دارد ۰ 


و یاءاینکه‌میکویندآن خوشتر زحسن 


یار ما اين دارد و آن تذهم 








ماپدین ددنهبی حشمت‌و جاهآمده‌ايم از بدحادثه اینجا به بناه [ءده‌ايم 


خالمشکین که پداین عارض کندم کون‌است 


شرممان بارزبشینه 7 لوده ‏ خویش 


سر آن‌دانه که‌شدرهزن آدم بااوست 
کر بدان فضل وهثر نام کر امات بر یم 


بود کان‌شاه‌خو بان‌ر| نظر بر منظر | ندازیم 


صبااك وجودما پدان عالی‌جناب| نداز 
حافظ 


توض حآنکه :چون بهاین وبه آن درحتیقت دوحر کت پشت سرحم ورمی ید و 
درتلفظ بگوش خوشآهنك نیست‌ممکن است‌اینم‌دلیلی برای افزودن «د» باشد. 

۲ آگاهی :۰ چون کلمه«) ین »موقعیکه‌ضمیراشاره‌است بمناسبت‌طرزبیان 
درآخر کلام یابعدازمرجع وموثر در آآبد ضمیراشاره انحصاری باشدماند : 


تا بکویند هریکی سغنی 


سخن ایی است دیگران بکذار 
سعنی 


۷- قسمچهار م ضما یر مبهم صنا تیه و مقد ار است» ازتبیل: بعضی » بسیاری 
برخی *اندی» کمی»ا ند کی‌وغیره : 

این‌شمایر که‌باافزودن «ی» ندرم در آخر اسمی وصفتی باقیدی ساخته شده‌اند 
با فیده‌شترك میباشند یعنی‌مانندقید نیزاستعمال میشوند. 

توضیح آنکه ی کلمهعرنی است وه‌نی آن‌باره‌ای‌ازچرزی‌میباشدولی‌درزبان 
فارسی بلای» نکره معنی‌جمعی از آن مستفاد میشود چه ازانسان وچه از اشیا وچون 
دلاأت‌برعددی نامع‌اوم یامقداری غدرمعین ازاشخاص با اشبا میکند وهم مانند حفت 
توصیف »ر جع رامینمایدآن,اراضمایر مبهم‌صفتی و مقدار نامند کلمات: کسانی» هر کسی 
و جمعیرانیزهیتوانازاینطبقه‌شمرد بالیناختلاف کاسه کلمهاخیر باقیده‌شترلنیستند 


نی گاهی‌همان اس باشد که«ی»وحدمو نکرءدر خر آن‌در آمده‌است و گاهی‌روی‌همر فته‌معنیو 


۰ 


خاصت بان بردارند وهمجزین دستهد گر زاین کلمات‌راما نندههمه کس» «هر کسبدون«ی 


کتاب پنجم 


نکره میتوان ازاین کروء‌شمرد«نشماره‌های ۷۸۰۷۷۹ مراجعه‌شوو» . 








شیرها 


مومسم سس 


۷۹4۸" آ گاهی "5 چنانکه درشماره ۷۷٩‏ آشازء‌شدفصحاوا استادان‌فدم کاهی 
افعال این‌ضمایر را باوجووآآنکه «ی» وحده ونکره‌در آخر آنپا میباشد جمع آورد‌اند 


ولی بشتر به صیغه‌مقرد آورده‌اند. 


ابك‌شواهد بر ای‌هردو کوته: 
جمع: 
بگفتند هرکرنه‌ای ه رکسی 
هفر د؛ 
ه رآ تک یکازو داشت اذادوخشم 


هفر ۵ : 


هر ز>ا و خاطری مج موعو باری ناز نین‌نادن 


هفرد:ٌ 
هر کسی آزغان شود شُل بارمن 


همه کسدا _بتواین‌میل نباش د که مراست 


هر که رانام‌سشوتی که هست 


۷۹۹ - قسم پنجم از ضما یر غیر شخصی دمبهم: 


رم 3 آین‌دسته 
از: فلان بهه‌ان -گاهی کلمه‌های :دیگرءیکی »کسی » شخص یبن" 
میتکردنذ‌ومنتوان آنهاراجزو ابر ن‌طبقه‌شمرد 


می برد مشون‌بارا 


هیانا ‏ پسندش نیامد بسی 


فردوسی 


يکايك په‌موبد نمودند چثم 


فردوسی 


ماوت او کش ت‌و دو لت‌همشین‌دارد 
حانظ 


اسر امن 
مولوگا 
کافتا بی‌تو و کوناه نظرمدغ بت 
سعدی 


وزدرون من‌نجست 


نام بت 


ان طبقهج حند کامههستندعبارت 





ازاين دربه برهان‌سخن کوی بامن نخواهم که کوبی‌فالان گفتد بهمان 


ناصر خسر و 

فالاند بهمان کویی که تو به یا فته | ند چه‌مانم است مرامن فالان‌ف بهمانم 
منوچهرعا , 

کّس ندانست که منز لکه محبوب کجاست اینقدر هست که بانك جرسی میاید 

حافظ 

وان دگر بغت همچنین هو-ی وین عبارت بسر نبرد کسی 

سدی 


۱ -فلان کلمه‌عربیاست‌وبمعنی آن‌شخص مناشد ولی‌درفارسی‌معنی آن‌اند کی 


لغییر یافته است بمعنی‌شخص باچی ز غیرعلوم است . 








سم 


دراینجا مقصودازحروف کاماتالفاظی هستند کهبه‌تنهایی معانی‌مقنعی ازآنبا 
مفهوم نمیشود وبیشتربین دو کلمه بادوجمله زار,ط و اتصال میذ‌هند و باآنکه بعضی از 
آنبانست يك کلمهرابا کلمه دیگر معینمرکنند وبصضی از آنها دلاك بریسکی از 
احسامات طبیمی‌انسان مینمایند که توسمابمضی اژاین الفاظ ظاهر مبکردد وشنولاه 
آتر ادره میکندوباحالت وچگونگی کونده را دلالت مینماید و باحس نفرت‌بانحین 
باندامت کوینده رااعلام میدارد وبا شخصی وباچزی‌رامیخواندومخاط مبسازد. 

کلیه این‌حروف یاالفاظ برسه کروه‌عمدهتيم‌میشوند. 

اول: حروف پیشین 

دوع : بندو بمت‌یارو ابط وموصولات 

سوم :آو ازها و حروق‌ندا 

فصل اول: حروف پیشین این‌طبقه‌از<روف یاالفاناحروف و کلماتی هستند 
که‌تقریبا همیشه درجلو کلماتی درمبایند که‌آن کلمات‌در حققت مفعول آنبا بمنی 
محکوم‌ومتا از آن‌هامیشو ندچون: روی‌میز» برای‌مردم» نزديك‌باغ‌وغیره: 

ودرهمه زبان‌ها این کلمات همین حالت‌رادارند .درزبان عربی چون‌بعضی ازاین 





کتاب‌شذم 





حروف‌نسبت بینمعانی ومفهوم‌ها زا معین‌می کند یعنی يك‌هعنی‌وهفپومرا بسمتشامعنی 
ومفیوم‌دیگی میکشد آ نهارا حروف «جر» وبعضی‌را «حروف‌اضافه» مینامندودر عربی هم 
تاثیر تاد رکلمات مد‌خول آن‌ات که «جرور» ءیشوند و کسرهمتگیر نددرفارسی 
آنبا د «حرف‌جر» نامیدن‌موردندارد 

ازطرف دیگر : چون کلیه اصطلاحات‌صرفو نحو بادستور زبان فارسی ازمیان 
رفته معلوم نمست‌در کذشته این حروف چه اسمی‌داشته‌اند فقطراهی که‌داريم آن‌است که‌ببنيم 
درژبان‌های دبگر که‌باز بان‌پارسی ازيك مادرو .ك‌خانو اده‌هستند یعنی ریشه آنها آربابی " 
است این‌حروفچه موقعیت‌دارندواسم آنبا چیست دربیشتر زبانپای اروپابی که‌ازریشه 
آربانی‌هستند اسم این حر دف «پرپوزسیون»»سباشد ی در کی ان «پیش واقع 
شونده»است.تصور مشود که چون بعضی ازاین حروف درعر بی‌موسوم به‌حرف اضافه است 
ودرپارسی‌نیز بعضی از آ نما کسره‌دارندوشببه پاسمی میشوند کهءضاف وافم شده‌است 
کاهراف و نحونوشته‌اند این‌اسم‌را مناسب دانسته کلیه این‌طبقه حروفرا 
حروف آتافه نامیدم‌اندا کنون کدماميخواهيم اسمی‌برای‌باك کلمه باحرف پارسی‌اختیار 
کنم چرا متوسل بز بان‌خارجی‌شده‌اسمیمر کب‌ازدو کلمه‌عربی‌انتخاب کنیم ؛بعقیده ما 
یس با حرف یه شامیم بهتراست زیر اشامل تمام کلمات بااین طبقه‌حروف 
بودهوبارسی! استوعاریه هم‌نیست‌وها این‌نامرااختبار کر ردام :نام‌هایی که از صرفو نحو 
عرلی‌عار بت شده است موضوعدیگری‌است اماحالا که مامیخو اهيم اسمی‌و ضع 
کنیم‌دیگر چر اقرض کنیم 

۲-۶۰ کاهی«۱»- بعضی ازاین‌حر وف لیشین با اسم وقیدمشترل هستند ودر 


صغحجان یش دز چنددن حااشارهشده‌است. مشتراین و :ه حروف»شترله آنملبی و 


کهدلاات‌زمانی ومکانی‌دار ندمانند درو ن؛ لیرون «یابرون»پیش؛پس. جلو »بالا» تو 


#رهبعضی کلماتعر, بی کهد رفارسی‌مستعمل است‌مانندغیر» عقب قبل و غیره 


دز از سی 





رت 


۱ که حروف‌پیشین پنج ۲ چپار ۳ ۳ 

چپار کروء اصلی‌بقراربلاست 

7 وه‌اول : آنبابی‌هستند که‌زیرندارند باآخرآنها بی‌حر کت‌است وا کرزیر 
درآخر آنها قرار بدهیم یامعنی ندارند ویاء‌عنی آنها چیزدیگرمیشود واینپاهستند: 

ازءبا؟ بی, بر آدرء‌تاار ,هیچ کزی« سو وطرف » این حروف معمولا درجلو 
کلمات درمیآیند مگر«را» که‌در خر آید که‌ررنحو کفته‌خواهدشد. 

قروه‌دوم: آنهایی هستند که‌بدون آدسرونعنی زیر معنی‌ندارند و آن فقط سه 
کلمه بیشتر بنظر نرسیده مه براکه‌نزد 

کروه‌سوم : آنبابی‌هستند کههم بازیر حرف پیشین‌هستندهم‌بدون زبر وفرقدد 
آتات که معنی کمی تفاوت داردومانند «بر» که‌جزو کروه اول ودوم هرده هست 


چنا نکه‌درروشاهد زیرمعلوم میشود 


مروت گرچه نامی بی نشاناست نیازی عرضه کن بر نازنینی 
لثار خاك‌رهت نقدجان‌من‌هر چند که نیست نقد رو انرا یر تومقدارکا 
حانظ 


(۱ «بر » بدونز بر وور بیت‌دوم بازیرومعنی آن‌هاتفاوت‌دازد 

قروه‌چهارم: آنهایی هستند کهبا کلماتید,بگرمشتر(دهستند ازقبیل اس‌وفید 
وظرفواین‌طبق نیز هروقت که‌حروف‌پیهین هستندژیرمیکیر ند وه کار در آخر کلا 
ورآیند وورمعنی‌فعل باجمله‌فعلی تاثیر داشته‌باشند وبازمان باجایرا معین کنند 
فدوظرف باشند مانند: آپیش» پس؛روی ؛ بالاه پایین. بهر ؛دنبال کنار ۰ بجاکا؛ 


بر» سوی؛ زیر بی» وغیره 


۴ - ]اه «۱»_ بعضی ازاین کلمات‌ممکن است مانند اسم استعمالخو" 
بعنی درجمله اسم باشندو زیر هم داشته باشند ولیزیر آنپابرای اضافه باشد مثلادراین جمله 











سک 
«روی اس درانجااسم است و روی تسم * حرف 
بیشین استءتمیزوتمخیص آن‌راباید ازمحلاستعمال ومعنی‌دانست مادرزیر برای‌هسر 
يك‌ازاین کلمات شاهدهای مختلفی برای ءوارد استعمال آنها خواهیم آورد ودر آخر 
این کتاب یز کروهی ازاین کلماتمشتراه را برای سبولت باشواهد مختلف کر 
خواهیم کرد 
۴ گر وه پنجم: ازتبای هد کهازدو حرف از فروه جپار فانه۳که در بالا 
ی ات ۲ 
۸ -از گروهادل«دپی»اين کلمه مشتر 


اتااست ودرز غرسرحد اده‌ه‌یشود. 
ّ اسم‌است و آن‌چنده‌عنی‌دارد: ال بمعنیر بشه‌ها بیاست در بدن‌چمار بایان 
۰ وآدمی که آن‌رابعری عص‌خوانندو از آ نها که‌درشت و کلفت باشد اشیایی میسازند 
ودر کمان وغبر . بتکار برند 
مثال: 
بدرد پیی و پوستشان از پیب عنانراندانند "باز از رکیب 
فر دوسی 
دوم: معنی‌باو کف‌باباشد 
مثال: 
<شمت بین و سلطنت کل که یلار فراش‌باد هرو رتش دابز بر پیی 
حافظ 
صید نان برد بپرسو حشر ی آورد هبه کوه‌و در 


خواجوی کرمانی درروضه الانوار 


ومعنی‌جای‌پانیز از آن مفپوم‌می‌شود 


مثال: 
ای‌بسابنده که ازکس هنر قدرش ازخواجه بسی بیشتر است 
دی بساخواجه که‌از بی‌هتری درره بنده خودپی 09 تب 


جامی 





کتاب‌ششم ۹ حروف 


میم موم یی عم سس هوجو سس تست 








سوم : بمعنی ته بناویای بست‌وبناد باشد 


ی افکندم‌از نظم کاخی بلند که ازباد وباران نیابدگر ند 
رسید آنگبی ترد کاوس کی کو پهلوان شیر فرخنده پید۱» 
فردوسی 


چهارم: بهمعنی دفعه‌ومرهو بار باشد 


مثال : 
ای‌دلبری که قرطه‌زنگار ‏ فام کل ازرشك ‏ چهرء تونباشد هزاد پی 
ظهیر فار یابی 
کرده‌تر گس راچومستان‌دست‌هاز بر بفل بافبان ازباغ‌مست و سر کران‌آورد 
تادرون‌خلوت خودمیدهدیك‌پار بار کل نسیم صبح‌ر اصدپي بجان‌میاورد 
سلمان‌ساو جی 


۲ وفتیکه حرف پیشین باشددومعنی‌دارد. ول معنی‌دنبالوعقب رهد 


هانند : 
کرازبی شجرت وهوی غواهی‌ر فت ازمن‌خبرت که بینواخواهی‌رفت 
خام 
دل درففای زلفو زنفدان او فتار چرن کردکی کهورپی جو کان‌و کرثثاد 
خواجه عماد فقبه 
شرت‌تاکی بخوو برستی گذرو یادرپی ‏ نیستی‌و هستی گرد 
هی ور که چنین عمر که شم درپيی او صت آن به که به‌خواب‌یابستی گلره 
خیام 
مك اصعاب کپد روزی چند پی نیکان گرفت ازایشان‌شه 
۷ سمنی 
ی نع اختلاط سفله مکزین که‌دنیایی نیفزاید روددین 
اصر خسر و 


۱- دداینجا هر دوممنی‌درستاست بافرخنده بی‌یمی قدم فرخنده و بافرخنده اسله 


و بنباو. 





دوم: معنی بر ای‌دهد ونزديك به معنی دنبال باشد 


مثال 
بود مهمانیم ازبپر کرم ه چویی‌ازیی دینارو ددم 
(یعنید نبال‌دینارو درم) خواجوی کرمانی 
چشم من ازپی‌طرف کبرت هرساعت ای بساکوهر ‏ ناسفته که‌در بر گیرد 
ظهیر فاریابی 
۵ بر این کلمهنیزمشتراست 
۰ اسم‌استو آن‌چندمعنی‌دارد که درزیر گفته میشود. 
اول :بهمعنی میوه درخت‌وغیره‌باشد وعربی آنثمراست 
چوکمبه قبله حاجت‌شد ازدیار بید رو ندخلق بدیدارش از بسی فررسنك 


تراتحمل امثال ما بباید کرد که‌هیچکس نز ند بردرخت بی-یر سنك 


سعدی 
ابر اکرآب زندگی بارد هر کز ازشاخ بید پر نخوری 


ومیشاید که‌این«بر»مخفف‌بار باشد که‌ور کتاب اول گفته‌شد: 
دوم: بمعنی‌تنو آغوش‌وسینه باشدو اصل‌معنی آن پپلو بوده‌است‌مانند 


کرانکبین لبی سخن توچراست‌تلخ وریاسین بری توبه‌دل چونکه آهنی 
منجيك تر مذی 

پارسایین که‌خرته دد پر کرد چامه کبه راجل خر کرد 
سعدی 

* سم پریادم شدازمن‌سم پر سیم‌یارم نی‌و یادم سیمبر 
انوری 


وم بمعنیادون‌هن وحافظه است و از بر کردن با از برداشتن است 
تولنگی را برهواری برون بر دن‌همیغواهی با ایند اجوابیک که ناصرا ین پردادد 


ناصر خسرو 








9 حروف 
از 
صبحدم ازعرش‌میآمد ندابی عقلکنت قدسیان کوبی که‌شعر حانظاز پر میکنند 





ءحا فظ حدرت تواز بسکه د لکش است نشنید کس که ازسررفبت ز بر نکرد 
حانظ 
»بدان چراغ‌ش تیره تاسحر بلبل هم.لطافت اوراق کل زب رگیرد 
سلمان‌سادچی 


چهارم پپناوعرض چیزهارا گویند که‌عوام امروز آن‌راد۱>ور تلفظ کنند و 
غیره 

۲- پیشاوند است که بیشتر بافعل‌هاتر کیب شودومعنی بالاو تمام وروشن و 
بلند وغیره دهدما نند: بر نشستن»برانداختن»برانگ ختن» برخواستن» بروآشتن؛بر کردن 


بمعنی‌روشن کردنو بلند کردن ‏ مانند: 
دلم کرفت ‏ زسالوس وطبل‌زیر کلیم خوشا دمی که زمیخانه پر کنم‌علی 
حانظ 


۳ حرف شین باشد از کر اول عنی بدونزیر و معنی دوی ِ 


و*:۵*رهد 
نیاساید مشام از طبله عود بر آتش ه که‌چون عبر ببوید 
صدی 
۰ لمبتی سیمین‌صنئوبر قامتی پرسر ,سین صویر محر 
انوری 
» بسان ماهی‌زرین کنون فره ریزد زیید. برك‌پيك زلزله پر آب ذلال 
منجیك تر مذی 
به 
کر لحاف غنچه خو | بیده بدسحر که بادصباپر ‏ اوخواندیاا یبا لزمل 
به 
ای بار خدای کیتی رای بر بنده بر خودبه بغثای 
ر تلا 
به 
اکر کنجی‌کنی ‏ پرعامیان بخش رسدهر ‏ کدخداییرا بر ثجی 
سمدی 
پرو بقل یه 


۱-ینمعنی‌با بر ببعنی بهلویکی‌است واصل آن هردو وراشت توضیح[ت> 
کلمه است و بر کر فتنبسعنی بفل و کنار کرفتن‌است 








کتاب‌ش* 


به- روی 
نماند ستمکار بد روز کار 








بالای-روی 
چه‌سالپای فراوان وعمرهای‌دراز 


* سح رکاهان‌یکی‌عمدا بصدراپر گذر بنگر 


بسوی-بطرف 
زورمندی مکن‌پر اهل ‏ زمین 


بموی. بطرف 

کفت من‌سر پر استان دادم 
کنار 
همچنان در فگر آن بیتم که کفت 
زير پایت کربدانی حال مور 


ءپر در ارباب بی مروت دنیا 


ومعنی نز دو نزديك از آن استنباط‌شود 


مانند: 
نزد 
پر در کمبه سایلی دیدم 


نه آنکه پردردعوی نشیند ازجلفی 
* در پر خود داشت ششاه‌و فروخت 


۰ تضارا خداو ندآن بهن‌رشت 


پماند پراو لنت پایدار 
سعدی 


کهخلق پرسرما پرزمین بخواهدرفت 
صعدی: 
دو کردندآسمان کوبی یکیزیرود کرازپر 


فضایری‌رازی 


تا دعایی برآسبان نرود 


سعدی 


نه‌چو تو سریر آسمان دادم 


سعدی 


پیلیانی برلب دریای نیل 
همچو حال‌تست زیربای پیل 
چند نشینی که‌خواجه کی بدر ید 


حافظ 


که‌همی گفتی و کرستی خوش 
سعدی 
و کر خلاف کنندش بجذك برخیزد 
سعدی 
چون بگفت اینز آنش غم‌بر فروخت 
۰ مولوی _ 
در آن حال منکر پر اد بر ولعت 
سدی 





معنی راکو پیش و نزداز آن استنباط شود 
زیت روی ترش کرده پیش‌یارعز بز مرو که عیش پر او نی تلخ گردانی 
سدی 


و کاهی بجای «ر)» کهعلامت مفعول صریح‌است «یباشدیعنی| کرهرا»برداشته 
شود دبر بجای آن بگذارند یابرخلاف درمعنی هیچ‌تفاوتی‌نکند. 


مانند: 
کی برطارم ‏ اعلی ‏ نشینم گمی‌پر بشت‌بای خود ه بینم 
ه که پر خویشتن ‏ نبخشاید کرنبخشد کی براو شاید 
سعدی 


.نی پشت‌پای خودرانه‌بینم ویعنی| گر کسی‌اورانبخشدشاید 
لکد معنیدر حلو ودز دش‌دهد چنانکه‌در کلستان‌فرماد 


«.. شنیدم که بدریای مفرب اندرراء مصر پر کرفته بودوخیال فرعونی درسر ... نیزا" 
مصردر پیش کر فته بود» 
دمعنی‌از و ازروی از آن‌استنباطشود 
مانند: 
سالها پر تو بکذرد که گذار نکنی سوی تربت پدرت 
سعدی 


ئِ حرف شین باث‌داز گروء دوم سنی در آخر آن‌زر باشدو معنی آن نزدو 


ونزديك وپیش‌وپهلو باشد 
دفت اذپر من [ نکه‌مرآمو نس‌جان بود دبگر به چه امیددراین‌شهر وان بود 
تثار خاك رهت نقد جان‌من‌هر چند کیت قدروان دایر سرت 

۳ حانظ 


گزدون بر تايج‌طبمت بو عتیم دریایر لطایف‌طبمت بود شمر 
ِ انودکه 


رفتن آسان بود ارواتف منزل‌باشی 


کر چه‌راهی است پر از بیم زماتایر دوست 
حانظ 





کرت 9۳ 1 ۳990 2 
تاز آمدن دوست پر من‌خبر آمد کویی سرم از ناز بخورشید پر آمد 
تطران 
کس نباردیر او دم‌زدن‌ازغصه ما کش ادا کوش‌گذازی ند 
3 حافظ 
سیب سیمین سلب چوکوی بلور پاچوتو خواسته بر حوراست 


ابوالفر ج‌رو نی 
درایات بالابه‌معنی بهلو [ورده‌شده‌است 


درست زیر بدومعنی استه‌مال شده‌است او حرف بشین دوم‌اسم 


بر نسرین ببرای‌بادصبا مزده که باز توك نسرین پر من‌غزم گلستال‌داره 
نال ازا نیس | لمشان 


۷-بر ای:«ی» آن‌جزو کلمه است‌این حرف باهيچيك ازفست‌های دبکر 
تراك نیست وزیر با کسرهآن لازمه‌ارست وبدون‌زیر گفته نشود و بیمعنی میب .د 
چذانکه معلوم است «ی» جزوحروف اصلی آن نبوده‌وادل آن‌پر) بوده ولی چون لاژمه 
ند انت‌دراستعمال و بسب آنکه آخر آن‌الف حر کت‌بوده «ی» درافزوده‌اند تاقابل 
گرفتن‌حر کت باشدماتند کالا که‌مشود کالای‌تو:پابای‌او؛ این«ی» جزو کلمدومعنی آن 
نزديك بمعنی«بهر » ودبرای] نکه»»مباشد و«برایآ نکه »نیز مر کب‌این‌حرف و بجای 
يك حرف برشین‌محسوب است که‌بعدا کفته خواهد شد . شایدماا کنون این کلمه‌رادر 
گفتگوی روزانه‌خود چندینده بار استعمال ميکنيم امافصحاو کویند کان پیشین آنچه 
معلوم است از بکار بردن این حرف خودداری داشته باآ نکه آن‌زمان‌ها تازه پیدا شده و 
استء‌مال آن راج‌نگردیده وفصیح نمیا نسته اندچنانکه‌ررههه‌شاهنامه شاید دیدء نشور 


درهر حال‌بسیار کم استعمال‌شده‌است 


مخورغم پرای‌من ای‌برخرد مراآنکس آرد که کشتی برد 
سعدی 
خوردن بر آی‌زیستن‌وشگر کردن‌است تومعتقد که‌زیستن از بهر خوردن‌است 
بر آدددن _ براي‌فتنه خلق هزراران صبحدم ازيك بنا کوش 


سنالی 


کتاب‌ششم ی 5۸ حروف 


کفتم " من می ‏ نخورم کت برای ۳ من 





مولوی 
۷ «از» حرف از آزجمله‌حروف پیشین است که بدون‌ز یر استعمال شود وباهیچ 
يك ازفسمت‌های‌دیگر کلاممشترله نیست ولی خود آن‌زا چند معنی ومورد استسال 
مختلف است 
یکم:ابتدا وشروع وحدرادلالت کندودزاین‌صوزت غالبا درهمان جمله کلمه 


« تا » ذکر شودبرای‌انتهادراینحال جزوحروفپیشین جفتی‌محسوب گردد. 


مثال 
کرچه فرسنگی بود بالای‌میدان ملوك |زحلب تا کاشفر میدان‌سلطان‌سنجراست 
میان ماه من تا ماه گردون تفاوت اززمین تا آسمان است 
8 سمدی 
تبارك‌ای ازاین جنبش نسم صبا که لعف صنمت اواز کجاست تا بکجا 
کال | لد ین اسعیل 
اذبای تا سرت‌هه‌نور خدا دود درراهءزوا لجلال چوبی باو سرشری 
حانظ 
اکربویی ذ اسفل تا به عالی نبینی ذره‌ازاین میل خالی 
آتش‌نا به‌باد ازآب‌تا خاك ززیرماه تا بالوی الاك 
وحشی باففی 
اذمرغ تابساهیو ازمورتا ملغ ازمار تابسقرب وازعک تا به 
روزی خوران‌خون بر از نعت توا ند هر کوشه | که می نگرم‌صد هار له 
کبال‌فیاث 
وحدت اندرو حدتاست‌این‌مثنوی ازسك‌رو تاساك‌ای سنوی 
مولوک 
رهرو . منزل عشقیم‌وزسرحد عدم. تابانلیم رجود . اپن‌ههراه آمدابم 


حانظ 














مر عم سسوم هوجو 1 حروف 
فرق است از آبخضر که ظلمات‌جایاوست تا آب ماکه منبش‌ایٌ اکبراست 
حاانا 


۸۰۸ دوم:ماده وجنسوساختمان رااشاره‌نما بدو بفهما ند 


ژدست جود اوروزی چو نر کس و زر برسرنهد افسر شکونه 
صا از خاك پایش شبه‌ای داشت درم زانریخنش برسر شکونه 
کمالا لدین اسعیل 
زلف‌نگار کفت که‌از . قیر چنبرم شب‌صورت وشبه صفت و مشك بیکرم 
کمال 2 ون 3 
خاقان‌اعظم کازشرف, آمدسلاطیز ,را کنف باران‌جوداز ابر کف.شر تاوفر بار بشته 
خاتانی 
ای‌عنصر تومخلوق از کیمیای عزت وی‌دولت تو ایمن‌ازوصت تباهی 
حافظ 
بر آوردن برای فتنه‌خلق هزاران صبحدماژيك بناکوش 
توخورشیدی از آن بیش تو آر ند غلك‌را از مه نو حلقه ‏ در کوش 
سنالی 
سوم: کاهی معنی نزديك به باو بواسطه از آن استنباط شود . 
مثال: 
از روی آن‌صنوبر ماراچراغ‌باید وز زلف آن‌ستمگرماراکزید باید 
سنالی 
از نك‌چه کویی که‌مر! نامز ننك‌است و نام چه‌برسی که‌مر | ننك زنام‌است 
از و جود | ینقدرم نام و نشان‌هست که‌هست ورنه از ضف در ]نجا |ثری نیست که نیست 
حافظ 
: ۰ : ای افعااو کلماتی که 
چهارم: کاهی معنی پلزد شدن‌و دو رشدن و جد آشدن؛* معانی افعاژو ی 


تحت نفون آن‌د رآ یشد بخشد. 
مثال: 


از آستان بر مفان سر چرا کم دو لت‌در آن‌سراو کشایش‌در آن‌دراست 











5 1 ف 
گاهی |پیر) را باشدبدون ز کرانتبی ودرحقیقتن کرانتبی مفپوم‌است 
مثال: 
اذزاندمی که زچشم بر فت بارءز بز کنارداءن من‌همچورود ‏ جیجون‌است 
حانظ 
میل‌دل باطاق ابروی بتی‌امروز یست کج بنا کرد ند از اول قبله این‌خانهرا 
صاب 


4 پنجم: برایقایسه و نسبت و نجیدن‌روچیز باوومتصوداست و آنغالبا جنتی 
باشد عی باحروف ابساو ند«تر که‌رر آخر صفات تفضیلی آیدتو ام‌شود درجمله‌باعبارت 
وغالبا درجلو مفضل علیه بباید «بقسمت آخر کتاب‌دوم مراجعه‌وو» 


مانند: 
بکفتند کاز ما تو داناتری به باستنی ها توانا تری 
فر دوسی 
کرمست نه‌ای منشین بامستان یکجای اندیشه کن از حال خودامروز نکوتر 
ناصر خسرو 
زاهدکه درم‌گرفت و دینار زاهدتر از او یکی‌بدست آر 
سعنی 


روزت از روزعید فرخ تر 
ظهیر نار بای 


علم کاز توترانه بنستاند جهل از آن‌علم» بود صدبار 
سنالی 


شبت ازقدر بپتراز شب قدر 


وت کاهی بمئاست بعضی کلمات‌یاافعال که‌درجملهد معنی شبیه وتزدساگ 


به‌عنی,برشدد ورجلو- وشرموهد. 


مانند: 
باید که کوش‌داری ست روز کارش 
اثیرالدین اخمیکتی ‏ م 


بهدانه | یست‌خالت افتاده برز نعدان 





کتاب‌شذم ۷۰۱ ۱ حررف 


۰ هفتم: جون بعضی کلمات‌دردنبال آن در آیدسب وعلت ووسیله را ببان 





لماید . 

مانند: 
از آن بدیر مفانم: عز یز میدار ند که ]تشی که نمیرد ۰ هميشه درول . ماست . 

اژ برای شرف بنوك مژه خاك‌راه تو رفتنم هوس است 

حافظ 

از ادب پر نور کشته استاین نلك وزادب معصومو باك مد ملك 

از امیدعود هر يك بسته‌طرف اندرین منزل‌بهم از ,بیم برف 

از تکبر جمله اندر تفرته مرده ازجان زنده اندرمخر قه 

مولوی 


هشتم: گاهی معنی‌شبیه بهدوربره» از آن استاط شود 
مانند: ۱ 
این لطایف کاز لب لمل تومن کفت م که گفت وین تطاول کاز سرز لف تومن‌دیدم که‌دید 
حا فظ 
۱-نهم - چون‌درجاو کلمه «آن» که«ن» آن‌زیر داشته‌باده واقح‌شودهر 55 
کلمه‌رویهممعنی‌ملکیت رندوراجع به« آن‌در .کتاب ضمیر گفته‌شد » 


مانند: 


این کتاب از آن مزاست واین‌خانهاز آن اوست 


صحن خانه تابب باماز آن من از بام خانه تابه نریا از آن تو 
آن‌قاطر چموش لکدزن از آن من آن‌کربه مثوکن بابا از آن تو 
وحثشی‌بافتی 


امروزدرمحاوره بشترایرانما بجای «از 7ن» مال استعمال کنند و گوشد 
این کتاب‌سالمن, آن خانه‌مال تو واینمخفف از مال میباشدو کامه آن‌نیز دراین استعمال 
همین‌معنیرا دارد درقسمتی ازایران نیز تنها ه کلمه «از» | کتفا کنند کر این 


کتاب از من آن‌خانهاز تو ۳ 





۴ دهي: - کاهی حرف«از »برای تبعیض استعمال شودچون ازخورالدها 


چه‌ر) دوست‌داری واز کتابها ور)مرامیخوانی. 

۳ -] گاهی «۱» چون بعد از حرف« از »« این » باشدورشعرغالبا بای وزن‌شعرالف 
اینراحذف کرده‌ازاین کویند ونووسندو نیزچون‌پیش از حرف ازه که»ربطوتعلیل وغره 
باشد بر ای‌وزن‌شعر الف آنزا انداخته کز ٩۱۶‏ خوانند ونویسنت وچون‌دراول بت‌باشد 
برای وزن‌شعرالف حذف کرده فتحه‌آنرابه«ز»رهندولی امرو زورتلفظ بجای‌فتحه کسره 
تلفظ کنندیعنی بجای آنکه«ز» بگویند «زمیگوینن<۲> 


شیر شترخوردنو سوسمار عرب را بجایی رسیده است کار 


که تغت کیان‌ر۱ کند آرزو تفو بر توای چرخ گردون تفو 
فردوسی 

ز بهر آن جهان‌این توشه بردار که‌ره بی‌زادباشد مخت دثوار 
ناصر خسر و 


۴ را- که آن راعلامت مفعول بیواسطه نامیده‌اند قسمی ازحرف‌پیشین 
محسوب میشود زیرادر<قیقت بجای,یکی ازحروف‌پیشین ازقبیل : از؛برایکب استعمال 
شودمهء‌نی هیچ‌تفاو تی‌نکند که کلمه «بر اگ» در جلويك کلمه‌ور آوریمبادرآخر آن «را» 


یفزابیم و این ازشو اهدزیرمعلوم کردد. 


هر ؟جا شور یده ای ر اد دهام چون‌خویشتن دوستی‌ر | دامن| ندر دامن‌او بسته(م 


سنائی 
یعنی برای‌خاطر دوستی‌این حرف اسختا در آخر کلمات درآید ولی عمل آن 


حمان‌عمل حروف دیشبن است. 


سس( «س« « ۳۳۲۳۳۳ 
۱-قدماده» را حذف‌می کر ده| ندو و کاز» مینوشته |ندو هنوزهم ار باب‌دفت کاز نوبسنده کسز 
که‌با کز مشتبه نث ود 
۳ ۲- چون الف زیر داشته است الف‌افتاده «ز» بسدون‌حرکتالف باقی‌میما ندوحقا بایدباز 


تلفظشود و لی‌امرو ز باز بر تلفظ کنند 





» توفردا به بینی زمردان هثر چومن تاختن دا ببندم کس 


فر دوسی 
حن خلقسی زخدامیطلبم وی ترا تاد کر خاطرما ازتو بریشان نشود 
شکر آ فر | کد کر باررسیدی‌یبهار بیخ‌یگی بنگانو کل توفبی ببوی 
یعنی‌برای‌خوی تو وبرای‌شکرآنکه و 
به بالای توماند راستی را دلبرا زین سبب سودای سرواست 
کمالا لدین اسمعیل 


شهر تبر یز از قدوم‌مو کب‌سلطان‌او یس چون‌مقام مکه ازپیشبر [مدباصفا 


این بشارت درچمن‌هر دم که میا رد نسیم می‌تهند اشجارسرها برزمین‌شکرانه را 


سلمان‌ساو جی 
چوبر کشت |زمن آن‌معشون‌ممشوق نهادم صابری را سنك بردل 
منوچپری 
سپاه‌دو لشکر کید ند صف هه جنك را برلب آورده کف 
فردوسی 
سالبابودی توسنك دلخر اش آزمون را یتزمانی خاك‌باش 
مولوی 


درشواهد بالاهمه بجایحرف ,شین است دربت‌اول یعنی برای‌راستی واز روی 
داستی ودرابیات بعد بترئیب بمفنی برای شکرانه -برای‌صب- از برای جنك - 
برایآزماش . 

پس هرجا که حرف «برای»ورجلو کلمه باشددیگردنبال آنر) نبایدوهمچنین 
اکردرآخر کلمه «ر ا» باشدد یگردرجلو آن احتیاح به« بر ای» نخواهد بود. «۱> 





۱- » برخی از کو بند گان‌بندرت آورده| ند مثلاظهیر فاریابی ساخته است «زمانه‌ طی نگند 


جز بر ای جنارا > و این هم درست ما نند. استعمال «رو قت‌سحر گاه» و بسحر کاهان یا لیس کمثله شیثی‌مي باش 








تضا ر) خداو ند آن‌بین وشت. درآ نحال منکر براو ‏ بر گذشت 
تضا را من‌و مردی ازنار یاب رسیدیم ورغاكت مفرب برآب 
سمبی 
فتادش‌راه بمد ازمدتی چند قضا را بر کنار آب دربند 
شخ نظای 
تضا ر) چناناتفان اوفتار که‌بازم گذر برعراق اوفنتاد 
سدی 
یعنی ازقضاازاتفاق برحس‌اتفاق 
هبه ملاحت و آهستکی‌وشرم تراست همه‌ملامت ودلغستکی وعشق‌مر است 


مر است آن‌تو وان‌من‌ای نگار تراست 


دل‌من‌ودل توچون دویار ساخته ند 
تاینی‌وراق 


عنی بر ای من است و ازمن است ومال من ازتوست 
چه‌ررازو کوته آنجا کدخداست 


این‌درازو کوتهی‌مرجسم راست 
مولوی 


.عنی‌این‌درازی و کوتاهی‌برای جسم است و.ادرجسم‌است. واما اینکه «ولوی 


«درییانا,نکه‌حیرت مانع بحثوفکرتاست» فرماید 
آن یکیزد سیلی‌بی مرزیدرا حبله کرد اوهم برای کید 
کههم درجلو کلمه کیدهبرای» وهم دردنبال آن‌«را» آورده ونیز دراین یت 


کهمی‌فرماید 
هرزدن پهر نوازش وا بود هر کل از شکر حاکی‌میشود 
که‌درجلو کلمه‌نوازش«بهر» آوردء‌وهم دردنبال آن؛را» | کردراییات فوقتصحئی 
روی‌نداده ,اشدالمته از جمله‌چیزهایی است که بر ای شعرآدرنظم محازاست والا مولوی ۰ 
بزر کواری‌است که‌درهر چیزی‌میتوان‌بااواقتفاواقتدا کردمخصوصادر کلمات‌وقواینزبا 
فارسیو ایشگونهانحراف! کره‌جاز نبووی بعید مینمووی که مولانا بکار بردباندبهرحال 


«راهرابرای‌تا کید آوردهاندوب خی از کویند کان نیز بهمرن‌صورتدراین‌مورد بکار برد 
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۵ ۲ گاهی«۳»_ گاهی‌اینهرا» برای‌س و کندست ومیتوان کفت همانطور 


که‌جای‌نشین حروف‌پیشین»یشود جون«ب» که‌دراول کلمات فارسی‌در آید ازجمله‌برای 


س وکندنیز باشدمانند بخدا « یعنی قسم بخداء دراینجانیزجای نشین «ب» سم وکند 


شدم‌اشت ‌ 
ساربان بارمن‌افتاد خدارا مددی 
خدار) کم نگین باخرقه بوشان 
سخن دربرده گفتی با حریفان 
دل‌میر ود زدستم‌صاحبدلان خدارا 


ای‌صید بیشه چاره چه سازم‌خدای‌را 


که امید کرعم همره‌این محمل ‏ بوو 

دح ازرندان بی سامان مپوشان 

خدا را زین‌ععما برده بردار 
دردا که‌راز پنپان خواهدشد آشکار| 
حافظ 

کان آهوی رعیده شود صید دام من 


جامی 


۱ ۲ گاهی «۳» _ چنانکه در کتاب سوم «فعای» اشارم‌شده‌را» علامت مفعول 


بلاواسطه نیزه‌یباشد ودیدیم که برخلاف سایرجروف پیشین ونءال مقعول دز آید. 


مثال: 
وزان بس‌بدو کفت کای تیره بغت 
چنین داد پاسخ ورا)کر کسار 


یکی ر) زدریا برارد به‌ماه 


شور بغتان به آرژو خواهند 
کر نبیند به‌روز شپره چشم 


۸۳ توانم ]نک نبازارم اندرون کسی 


رسانم ترا من‌بتاج‌و به نت 
که‌ای نامور فرخ اسفندبار 
یکی را نگون اندر آرد بجاه 
فر دو حی 
مقبلان ر) ژوال‌نست و جاه 
چشه آفتاب را چه ناه 
حسودر) چکنم کاو زخودبر نج‌درست 


سعدی 


۷ در- این کلمه مشتر(د مبان اسم وحرف‌است هرجا کد فابل‌جمع گرفتن 
۱ باشد ومضاف‌شود اسم است وهرجا که نست بین کلماترا دلالت کندو قابل‌جمع کاس 


ی ی نگ 
۱ نباشد ونتوان 5-ره اضافه ر آن افزودحرف_است درامثال زیر اسم است 


۱ 





حروف 


کناب قشم رس سس تسس سس امک 
از بدحادنه اینجا به‌پناه آمده‌ايم 


مابدین‌وو نه بی‌حشمت و جاه آمدهایم 
نشسنه ببروصلابی به شیخ و شاب‌زده 
حافظ 


ور سرای‌مفان رفته بودو آبزده 


راقا گر چند بی کمان برصد شرط عقلاست جستن ازورها 

ورچه کص بی‌اجل تخواهد مرو تو ‏ مرو دررهان اژدرها 
ی 

باین‌هعنیمعروف وبعربی«باب» خوانند. 

۲- حرف پیشین‌است‌ومعنی آن«نوی‌ومیا وررون و خصوص وباره وازبابت از 
جیث واز» میباشد وهمیشه درجلو کلمه «فعول خود واقع کردد مگن درنظم که‌برای 
ضرورت وزن‌شعرم‌کن‌اشت «ور»پس کلمه‌محکوم بامفعول خورواقم گردد و مثل سایر 
حروف پیشین! کرهراهدر آخرمفعول باشدورنیایدچنانکه نمیتوان کفت«اودرمر انگریست» 
با با ید کفت او«درمن‌نگرست» باهاو مرا نکرشت» ونمی‌تو ان کفت« ببر اورا کتابی 
آوردم» یادبررای‌اوراحکایتی کفتم» با«اوززمرا تگریست» 


مثال؛ 
ادوو من‌دنن ‏ وواونتاوه خلق اد بی ماووان‌و خندان 
سعدی 
ای بسا گو هر ناسفته که‌ور بر گیرد 
ظپیر نار بابی 
که‌درتابم ازدست زهد دیایی 
هر کز نگفت کر مالوف باد ناد 
وررا«ژوالجلال ‏ چویی پآوسر شرک 


چشم من‌ازپی‌طرف کمرت هرساعت 


می‌ضوفی افکنکجا "میفروشند 
ور چین‌طره تودل بی حفاظمن 


از بای‌تاسرت‌همه ور خدا شود 
حانظ 
ایک پنجاه رفت‌و ورخوابی مکر این ینج روزه ددیابی 
سنکی و کباهی که ور او خاصیتی‌هست ازادمی ای به که ورارخاصیتی نیت 
سمدی 


کتاب‌شم ۷۰۷ 1 











ذر چون‌حرف‌بیشین درموارد بسیار و گونا کون‌بکاد میرو که‌همکن نست نا 


تعریف: بیان,ومحدود کرددازاین‌سبب ابیات زیادتری بر ای‌شاهدورزیر آورده مشوو<۱> 


وو بر خودداشت ششماه‌و فروخت چون بگفتاینز آنش‌غم بر فروخت 
ور امانت یافتم اورا تمام این قضایی بود کامد والسلام 
ور امیری‌اوغر یب‌و محتبس درلباس فقر و خلعت ملتبس 
ور بلندی کوه فکرت در نگر که‌یکی ‏ موجش کند زیروز بر 
ور بهاران جامه از تن بر کنید تن‌برهنه ‏ جانب گلشن ‏ روید 
ووره نفس‌اریسیری. درمنی ور حقیقت دان که‌مثل آن زنی 
ورح او نورو ور ح‌تونار ورحق‌او وردو ورحق توخار 
ور خلایق رو حبای باك‌هست روح‌های ‏ تیره کلناك هست 
ورخیال صورتی خوشیده‌ای همچو جوزی و قت دق بوسیده‌ای 
ورصحابه کم بدی‌حافظ کسی کرچه‌شوقی‌بود ‏ تجانشان‌را بسی 
ور سك |صحاب خو بی زانر تود< ۱> رفته تاجویای رحمن کشته بود 
درضیفی تومرا با بیل 6۲ کیر هریکی خهم مرا چون, لگیر 
ور توازمن‌عذر خو|هی‌هست سر باتو . بی‌من او . شفیقی مستمر 
ور شکاربثه جانباز باش همچو خورشیدجهان جان باز باش 
مولوی 
ه به تشو یش‌قیامت و » که بار از یار بگر یز د محب از خاك بر خیز و مجبت‌همچنان‌دارد 
سعدی 
» بت بسی باشد بعالم و ر ايك ورحریم کمه آن‌نتوان تباد 
سیف اسفر نك 


۲-۸ گاهبی«۱»- حرف رو که با افعال‌تر کیب‌شدهاست ودرضهن ب.شاو ندها 

ء از اطلاعات‌تازه- در بهلویو در نشر فارسی قدیم ودر» استعسال نمی‌شدهو بجای آن‌همه و قست- 
داندر» میاو رده| ند برای| ثباتاین‌معنی‌ر جوع‌شود بمقدمه ودو قسمت متن تار یخ‌سیستان مصحح اینجسانب 
و تار یخ بلعمیمصحح| ینجا نب نسخه قد یب ی که تحت طبع است م بچار «ا ین حاشیه ر اشادرو ان‌ملك| لشعر ای بپار 
درحال ۵ ۱۳۱ مر قوم داشته | ند که عینا نقل‌شده‌است » 








سس مه هریس با عبط هیا بر ۱۲ تفع جات 
اسم بردم و و نیزدر کتاب سوم‌درتر کیب فعل‌ها اشاره کر دیم‌اصلا همين 
حرف بوده‌است‌مانند:درربودن درغلتیدن »در گذشتن»در کشیدندرنگریستنبدر کنجیدن 
درپیچیدن, در گشتن,در آمدن, و بسیاری دنگی ودریمضی از آنها آ ثاری ازمعنی مفردآن 
هست وای‌در بعضی‌دیگر معنی‌تنهابی آن‌آزمیان‌رفته ورویهم ودرحالت‌تر کیب یكمعنی 
خاص و بسیطی‌دارا شده‌است ماننددر کشتن » در آمدن وغیره وهمین طوراست‌ر کلنه 
«بر » کهباافعال ثر کیب‌شده‌اندوممنی‌مخصوصی پیدا کرده‌اند مانند:بر کشتن,برداشتن 





برانداختنوغیره. 

٩‏ با - آین‌حرفرا«ب» معیت‌نامیدماندوچندینمعنی‌ومورداستعمالمختلف 
دارداین‌حرف مشترلءاست بین‌پیشاوند وحرف‌پیشین هر گاء که‌بايكاسم معنی مانند : 
وفاءحیاءشرم,وقار خرد.هوش» وغیره تر کیب شودواین‌مر کب مانند صفت « مشترله با 

سم» استهمال‌شودو بتوان‌اسم‌مأخوزهی» (بقول متقدمین‌معنیمصدری) از آن کرفت‌مانند 
باوفایی باهوشی با خردی ‏ با حبایی باشرمی باوقاری آن‌وقت‌بایث جزو پیشاوند 
محسوب داشت واین‌رادر قسمت اسم کتاب اول ودر کتاب دوم‌اشاره کردهامو این کاملا 
روشن است‌ریرا از با ؛نمیتوان‌اسم‌ماخونه‌ی» کرفت‌وازهيجرك از کلمات‌هوش و خرد 
و وقاروشرموحیاووطا نیز نمیتوان‌تنها اسم‌ماخو ز «ی» کرفت ومثلا گت هوشی, خردی" 
وفایی‌وغره یمنی آن‌معنی مقصوداز آن‌هامفهوم نمیشودوچون‌ازجمم ایندو میتوان اس 
ماخوز «ی» کرفت(نظرباینکه چون‌مشترك بااسم هستند میتوان جمع‌بست وگنت 
باوفایان باخردان‌باهوشان با حیاها «باحیایان» باوقاران بس‌جای شبههبیست کسر کب 
هستندودرتر کیب‌انتگ ونه حروفرا پیشاو ند نامیدیم زیرا دراول کلمات ملحق شون 
درک 

بالین‌شکل یعنی‌درحال تر کیب "که آن مر کب‌صفت «مفتراه بااسم» باشد بسیا 
شازر متقدمین بسیار بسیار کم استعمال کرهه‌اند ولی| کردیده شورصحیح است. 





کتاب‌شتم 
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۲- حرف بیشین است و آن‌چند .نی ومورد استعمال دارد وبا مفعول خود 
م رکب نیست. 
اول- معنی تزدیکی ومجاورت و اتصال,الحاق وملازت و اشتراه و مصاحبت 


و آمیزش وهمراهی از آن‌استنباط میشود 


مثال: 
ازعشق نقش‌خانم تست [ نکه‌طبم موم باانگیین همی نبرد دوستی بسر 
انوری 
یعنی آمیزش‌وهمراهی‌را 
با توت توزمره کفاررا چه‌قدر شیطان‌چه بای دارد با حمله شاب 
آنکه مال خز این کیتی نیست با جور دست او بسیار 
رشید وطواط 
پا شاعری چه کار مرا چون‌ندیدهام جز استماع شمر ازان‌حاصلو ئس 
ععق 
ای بسر نيك ز حدمی ببری کار جمال پا چنان حسن‌زتو صبر کنم|ینت‌محال 
چشم دارم که‌سخن کوبی‌پامن|کنون که چوطوطی شکرت کشت زمرد برو بال 
خون يك‌شهر تر ار ختنی ازغمزه فرصت رحمکجا یایی‌با این اشنال 


رضی‌الدین نیشابوری 


دردوبیت زیرمعنی مصاحبت‌مفهوم می‌شود 


غشق تودرو جودم ومپر تودردلم پا شیر اندرون شدو با جان بدرشود 
حافظ 
ریات توچنان کر دملك‌تر کی‌را که‌هیعنان برودیا شریمت تازی 
ظهیر فاریایی 


دراین‌بت معنی‌استعانت ازآن‌استنباط می‌شود 
کار خود کر بکرم باز گذاری حافظ ای بساعیش که پا بغت‌خدادادهکنی 
حافظ 











۷۹۰ حروف 


هوجو موم ویو بو وی وموو ی جوم 


دربیت زیرمعنی نزد وپیش از آن‌استنباط میشود 


پیش زاهد ازر ندی‌دم‌مزن که نتوان گنت با طبیب نامحرم حال‌درد بنهانی 
حافظ 

آن‌شد ایخواجه که‌درصومعه بازم بینی کارما با رخ ساتی و لب‌جاءانتاد 

تویاً خدای‌خودا نداز کار ودل‌خوشدار که‌رحم اکر نکند مدعی؛خدا بکند 
حانظ 


دوم - معنی‌مقابله از آن‌استنباط شود. 


سلطان‌شرق وغرب قزل ارسلان که نیست با مدمت رکابش ایام را توان 

ظهیر نار بای 
پا حمله باز هیبت ‏ او شاهین تضا کبوتر آمد 

عبادی‌مر و زک 

آسایش‌دو کیتی تف-یر این‌دوحرف است با دوستان‌مروت پارشنان‌مد ‏ 
حانظ 

مرا پاملك طاقت جنك نیست بصلح‌ويم نیز آهنك نت 
7 خوارزهشاهی 
باغ بپشت وسایه‌طوبی و قصر ‏ حور با خاك کوی دوست؟ برابر نیکتم 
حانظط 

به رندان مکوی‌ای شیخ‌و هشدار که با حکم‌خدایی کینه ‏ دادک 


زاین بت‌معنی«لازمت در(فه ی ود 


پاموک سیادت توهم کنف شرف با مر کی‌سمادت توهمعنان‌ظار 
رشیدو طواط 
سال رانک ای ۱۳ که‌مادو عاش زادیم و کارمازارت 
حافظ 


موم معنی با و جودو بابودن‌دهد ومعنی‌سست‌رامی‌رساند 


با مقام او بمر تفضیلدارد,رزیان با تنای اوزبان‌ترجیح‌دادد مد 
امیر معزک 


۷۹ حرو ف 








دربیت زیر معنی«ب» ظرفیت‌دهد یعنی معنی آن مساوی«بهدر»باشد 
درنمازم خمابروی توپایاد مد حالتی‌رفت ک‌محراب بفر یا آمد 
حافظ 
و 
یابکن پا پیلبانان دوستی یابناکن خانه‌ای درخوردپیل 
آگاهی - «با »را درمقاماستعانت ووسیله‌بکاربردن جدیدوه‌ستحدث است و 
قدما برای‌این معنی بجای «با» «ب» استعمال میکرده‌اند <۱> 


مانند: 

باسار بان بکوییداحوال آب‌چشیم تا برشتر نبندد محمل پروز باران 
سعدی 

بمشیرم زد و باکس نکنتم که رازروست‌ازدشین نبان به 

جافظ 

وامروزبرعکس کویند با شمشیرم زد و بکسی‌نگفتم وبجای «ب» امروز با 

1 استعمال میکر ده‌آند 

مانند 

با محتسب میکو بیدا حو ال عشق و مستی تا ییخبر ببپرددر مين خود برستی 
حافد 

که‌امروز کو ند به‌محتسب 


۴۰ تا- این حرف مشتركاست بین‌حرف‌پیشین وحرف«بط 
وقتبکه حرفربط باشد چندین معنی ومورد استعمال مختلف دارد ودر فصل 


__ _ 





۰ ۱ -وگاه بمعنی از استعمال‌شودچون 
چ وکيك‌دری بازمرغی است لیکن خطر نیت پا با زکبك دری‌دا 


ناصر غسر و 


آب ششم ۷۹ حروف 


بعد ز کر خواهد شد دراینجاشاهد ز کر نمیشود وقتیکه حرف پبشین است چند 





معنی دارد 

۱- انتها وحدرا درزمان و جا دلالت کند ودراین حالغالبا پش‌ازآن درعبارت 
وجمله حرف «از» بائذ واینگونه حروف را حروف « همپشت » گویند. در مبحث 
«ازشماره ۸۰۹ :۸۱۱۱ گفته‌شد» 


میان ماه من تاماه کردون تفاوت‌از زمین تاآسان است 
سبدی 

رهر ومنز ل‌عشفيم وز سرحد عدم تا بافلیم وجوداینبیه راه آمدهایم 
جانظ 

وحدت اندرو حدت است‌این‌مثنوی ازسك رو تا سماك ای ععوی 
مولری 


۸۳۱ آ۴اهی «۷»-_ممکن است در جمله با ببت شعر « از » حذف شود وبدون«از» 


کفته شود اما «از»مستترومفموم‌باشد 


مگردیوا ه خواهم شددراین‌سودا که شب تار وز سخن باماه‌میگو یم بری‌در خواب‌می بینم 
حافظ 

ذچشم من پرس اوضاع کردون کهشب تا صبح اختر می شمادم 

تا روز هرشبی بدوباایستاده من دودست برخدا بدعای توداشتم 

کبال! لدین اسحل 


+ آ گاهی ۳»- ممکن‌است روش کلاموطرز سخن‌طوری باشد که اصلا 
از لازم نباشد مانند: 


بهواداری‌او ذره‌صفت‌رتص کنان تال چشمه خورشید درخشان برد) 
حانظ 

کلزار دولت تو که دارد نسیم خلد آسوده‌باد تا ابداز آفت خزان 
ظهیر فاریابی 

چشمم آندم که زشون تونهم‌سر به لحد تادم‌صبح قیامت " نگران‌خواهد بود 


حافظ 





۹ 









درازل هر کار بفیض‌دو لت‌ارژانی بوو 
ای منعم آخر برخوان جودت 
تا به پشت آدم اسلانش هیه 
۳ سحر چمله شب آن‌شاه علا 
قابکی مااینچنین خواری کشیم 
تاچهل سال [نوظفه و [تعطا 
بصاحبدو لتی پیو ندا کر نامی‌همیجوبی 
قدم درراه مردی‌نه که راه کاه و چاهشر| 


یکی میل‌است باهر ذره رناس 
رساند کلشنی‌را تا به کلشن 


انار تا نشودیر درخت‌چون آبی 


تا ابدجام مرادش‌همدم جانی بود 

تا چند باشیم ازبی نصیبان 
حانظ 

مپتران رزم و بزمو ملعه 

خوو هیکوید الست وخود بلا 

غرته اندر بحر. ژرف آتشیم 

کم نشد یك‌روز از اهل رجا 
مولوی 


که‌از يك چا کریهیسی چنانمعر و ف‌شد یلدا 


نباشد قا| بدمقطع نبوره‌است آزازل مبدا 


سنا لی 


کشان آنزره‌را تامقصد خاص 
کشاند کلخنی راتا ه کلخن 


شیخ شبستر 
چنانه زا نبوددرسرود چون مزمار 
سیفاسفر كت 


آزروی شو | هددا نسته‌شد که حرف بیشین «نا» همیشه حد آخررا نشان دهد 


بادلالت کندکاهی با گر ابتدا چون: ازصبح‌تاشام. و گاهی بدون: کر ابتداچون: من 


تاتهران آءدم ۰ اوتاشام کر نست. 


۴ بی:حرف سلب‌بی نیز بین‌پرشاو ند وحرف‌بیشین مشتراست 


راجم به پیشاوند در کتاب اول«اسم»ودر کتاب دوم«صفت؛ن کراین‌پیه اوند گذشت 


که‌با کلمانی «البااسمو کاهی‌ضمیر *تن کیب میشوند و آن کلمه مر کب.اسم مشترله 


باصفتاست ( باین‌جمت همدراسم وهیدرصفت هردون کرشده) اما در[ نجا کفته‌نشد که 


تفاوت آن‌باجرف پیشین‌چیستلمذا کوییم : هرجا ی بايك اسم هی ضمر» 


تک سیی و آن کلءهمر کب .اسم‌مشتراه باصفت‌شود .عنی‌هم ماننداسم استعمال شود 


وممانتدصفت در آنجا «اٍی » پرشاو نداست مانند: بیخبر؛بخوده بیغرض »بینوا » بی‌ثمر 


بیکس‌وغیره ۹ ورویمم؛اسممشت ره باصفت هستند . 


مثلا کلمه بیخبردرشواهد زبرصفت است. 





لیخبر بودند ازحال‌در ون ات سس 


کوه رادیده ندیده کان کوه 
بی د لیب خدار باشد , جناد 
مولوی 


بیخبر بودند ازسر آن کروه 
شیر بودا نکه آنطل وقراد 


ودرییت‌زیر پی خبراسم است 
کانراکه‌خبر شذخبری بازنیامد 
سمدی 


این‌مدعیان درطلبش بیخبر | نند 


اینمطالب‌را در کتاب اول و کتاب « دوم» دانسته‌ايم امادرجمله «ربشب برادرعن 

3 بی‌خبرو ازدشد» این پی با کلمه‌خبرتر کیب نشدم‌حرف بیشین وازخبرجداست وخبر 
سم‌است واین‌دوباهم‌معنی‌نمیدهند بلکهمعنی آنهاجداجدا مفپوم‌است مگر آنکهحرف 
پیشین «بی» تاثیری‌در کلمه «خبر؛دارد و کلمه خبر مفعول وه‌وثر «بی » می باشد نه 
مر کب‌شده باآن‌زیرا اکدبی وخبررا سرهم‌وم رکب فرض کنیم وبگویم «برادر «ن 
دیشب بیخبرو اردشد»معنی آن‌می‌باشد که‌برادرمن ازچیزی یخب بودمقصوداین نیستبلکه 
مقصوداصلی این است که«برادرمن غفلتاً واروشد» عنی بدون آنکه کسي ازآمدن او 
خبرداشته باشدواردشد و درحققت از «بی‌خبر» که دوقسمت‌است مکی حسرف‌پیشیند 
ریک مس قید محالت وچکونگی امتباط مشود در ۱ حالت ان 
حرف همین است که‌رراین‌جا کاملا روشن‌شد یکی ازعلل وجهانی 
ست که‌تابه اهروز کسی نتوانسته‌اشت مك صرفو تحو تمامفارسی پنویسد و هر کمی 
وارد این‌میدان میشدباعدم موفقیت بر میگشت وعلت آن همالفبای عربی‌است زیر بای 
عربی باژبان هر بی‌مناطبت‌هانی داردو کلمات ۱۳5۳9 ازساختمان خود کلمه 


ف الفبای‌عربی هست که بسابعدخودو۳! 


بکی‌اسم روم ر 


بیداست‌ولی‌در فارسیاین طور لبست بعضی حر وا 





به نظردو جزو میا یدما نند «انجامید» بدخو,در | یند, 
کررخت, بء‌ضی قابل‌متصل‌نوشتن هستندبه‌این وامطه آزوقتیکهز بان‌فارسی باالفبایعر ی 
نوشته‌شدم‌است کلمات‌مر کب و کلمات بسیطو غیر مر کب مخلوط‌شده‌اند وبنا براین 
بسیاری از کلمات‌مر کب‌هستند که‌در استعمال وفهم معنی‌ما,درلد معنی آنرا میکنیم‌اسا 
درموقع تفكيك کلمات ازحیث‌صرف ونحونميدانيم ونمی‌توانیم تشخیص بدهیم که این 
کلمات مر کب‌هستند و بايديك کلمه 7شخیص داد وجون‌مفرد آن‌هارا دیدءو شنیده و 
میشناسیم وازقدیم‌ودر کتاب‌ها بواسطه خط آن‌ها سرهم نوشته شدهاند اسف 
که‌این کلمات مر کب هستند . یکی ازمشکلانی که‌نوبسنده‌حل کردیعنیبعدازسی‌و 
راد تیف سدومترانجام تواد.ت‌جمام وکلمات زبانفارسی رامحت‌نظم 
وفرمان خودبیاورد همینموضو عاست | کرازابتدا خطدرست بود بایستی این کلمه‌رادو 
جورنوشته باشند بی‌خبرو ببخبر وا کرچنین بودلازم نمی شد که‌این‌همه مولف درائبات 
کفته‌خود وایلوبرهان بیاورد تصورمیشود کهدیگربرای خواننده اشکالی‌درفيم تفادت 
بین«بی» پیشاوندوهبی» حرف پیشین نمانده باشدو باز کوییم هرجااکه‌معنی «بی‌درمدخل 
خودنفی‌صفت کندد بی ومدخول آن‌رویهم به‌منزله ,ك‌صفت باشدو بتوان آن‌رامانشدصفت 
استعمال "کرد آنجا«بی »حرف بشاوند است اما هرجا که‌سلب يك‌اسم معنی کند 
وبتوانیم «بی» رابرداشته" وحرف پپهین «بنون» راجای آن‌بگذارم ودرمعنی هیچ 
تفاوتی نکندو آن اسمی که بعداز پی ذ کرشده‌است بابی رو یهمرفته بمتزله صفت 
استعمال شود[ نوقت خرفقبی»نجز وحروف بزشین است‌ها نند:ه ی توماز ابر فلك‌تاریکی است» 
«کربگوييم بروی‌تومار برفكتاریکی است»تفاوتی‌درهنی‌حاصل نکردهاست: 
سس است و ین‌طارم نه‌سپهر| رفم‌هيج است 
ی لییر این جسم‌مجسم, هیچ‌است بن 7 


خوش پاش که‌در نشیمن کون و فاد وابته يك‌دمیم و نهم‌هیج است 


خام 


دریت بالا بیخبراسم است‌وبیبشاو ند 





2 عح_ع ۳ ۱۳۲۲۲۳۳۳۳۳۳ 
۱51۳ حروف 


مثال برای‌حرف‌پیشین 
بی تف آتش نگردد نفس خوب 


بی تومار | بر فلك‌تاری؛ کي است 
بر دل از عش جز ين نیست که تادر یابی 


بی تامل زوسخن ‏ کفتی چنان 
بي تردد می‌رودبرراه راست 
بی تفکر پیش‌هر راننده هست 
بی تماثای صفت‌های خدا 
بی‌زمین کی کل برو بدو ارغوان 
بی تکلف‌نی‌بی‌مزدو . نواب 
پی‌درنگی هینز بفدادای بسر 
بی طلب‌هم‌میدهی کنج نهان 
بی کین دامو صیادای‌عیار 


چندمثال دیکر از تر کیب با 


داده‌شود 


ی خودوسرمست وبر آنش نشست 


بیدل ود شور بدهومجنون و مست 
بی سلاحی در مرو درفع رکه 
لیمحابا ترك دبوی کران 


خلق عالم جملگی بیپهش شو ند 





تانشد آهن چواخگرهین مکرب 
پاتوای‌مه این‌زمین تاریکی‌است 
مرلری 
آب‌بی تبر گید آننا بی زنکاری 
ظهیر ناد یابی 
کاز بس پانصد ثامل دیگران 
ره نیدانی بجو کامش کجاست 
آنکه باگردنده کردا ننده‌است 
کرخورم نان‌در کل و کیرد غرا 
بس چه زایدز[ب‌وتاب آسان 
بلکه‌طبع اوچنین شد مستطاب 
رو سوی مصر و عثبت کاء زر 
رایکان . بخشیده‌ای جان جهان 


دنبه کی‌باشد میان کلشت‌زار 
مولوی 


پیشاوند پی کفته می‌شود تا خوب تشخیص 


ازدهانش بس کلامسخت جست 
می ند ادش روزکار و صل‌دست 
ضجو پی با کان‌مرو در تبلکه 
چونکه افزونکوفت‌اوراشدروان 


پرده‌ها _ بررو کشیپده نفنو ند 





بلکه آتش درهه آفاق زد 


بی-ادب‌تنهانه خودرا داشت بد 
مر اری 


این نکته‌را نیز بایددانست کهبعضی کلمات ومعانی‌هستند که‌خواه به تر کیب 
آنهارا محسوب‌دازیم نی«بی » آن‌راپیشاوند ومتصل به کلمه وخوا. آت‌را حرف‌پیشیر 
حساب کنیم تفاوتی‌درمعنی نباشد وتنهادرتجز به‌تفاوتی‌است‌مثلاین بیت 


بیغرض نبودبکردش درجهان غیر جسم وغیر جان عاشقان 
مولوی 


وا کرآن‌را بی‌غرض هم بخوانیمو بنویسیم معنی‌تفاوتزیادی‌ندارد مانند ,بی‌مثلو 
بیمّل بی‌نوا وبنواوغیره<۱> 

گروه‌دوم 

۵ - «ب» حرف« ب»سه‌قسم است‌اول هب » کهدرجاو بعضی قسمتم‌ای افعال 
درآید و آن‌را ازجمله زواید فعل‌دانند ونامند. دوم‌«ب» که برای ساختن قید درجلو 
بهضی کلمات در آیدو آنرادب» ظرفت‌نیز نامند.سوم «ب» حرف‌پیشین. 

۲- قمم اول ۱ درافعال مضارع وشرطیه‌در آید. 

مانند: 


جهدکن که ازدو ات‌داد عیش بستانی , 


کام بخشی دوران‌عمردرءوض‌دارد 
حاصل ازحیاتایجان‌این دم‌است نادانی 


وقت رافنیست‌دانآنقدر که پتوانی 
چوآفتاب می‌ازمشرق پیاله بر آ ید زباغ عارض ساتی‌هز ارلاله بر آید 
حافظ 


۲ - در امر داخل شود وآن‌را غالبا لازم بزای امر داندو ثاید که برای 


تا کید باشد. 








ِ-_ هیچ : مشتر ك است ببن حرف بیشین و صفت (حرف تعر بف‌غیرمعین ) و قسد؛ 

کم حرف تعر یف است و در کناب دوم‌شر ح کافی‌داده‌شده است ما نشدا ین بیت حاافظ 

مارا زمنم عقل‌مترسان‌و می‌بیار کان‌شحنه درولایت‌ما هیچ کاره نست 
نی کار ای نیست و بجای‌وی» نکرء استعمال‌شده است 

دوم-قیداست و درا فعال تاثیرمی کند وا کثر| در خر جمله [یدو نفی عم لکند 








چم 


کاز بپر جرعه‌ای همه محتاج‌این‌دریم 


ب‌شتم ۷۸ حروف 





ای صبانکهتی ازخالهر» بار .بیاد پیر اندوء‌دل و مزده‌دلدار پیار 


۳ درفعل ماضی‌داخل‌شور برای‌تزین 


۱ عمر کول شت به بیساصلیو بلهوسی ای بسرجام میم ه که پیری برسی 
پیا راست.لشکر ‏ بسان"" بهشت بباغ وفا سروکنه بکشت 
بفرموو باکیو تاده هزار برفعند برکتوان ور "سوار 

فر دوسی 


۷- قسمدوم. «ب» میباشد که درجلوبعضی از اسم‌های ماخوذی)» در آید 


و آن‌اسمها باایندب» قیدشوندومی‌توان ایندب» را مخفف «با» معبت‌دانست میشاید که 
آنرا «ب» ظرفیت نامید وهر کدام‌ازنظری رت باشدمانند :بهتندی» پدرستی»براستی 
بدشواری هم کینیو این‌را در کتاب قیودباشو اهد گفتيم. 
گاه باشد که کودکی نادان رغلط برهدف زند تیری 
سعدی 


۸۳۸ _ قسم. وم:حرف شین است و آن‌راچندمعنی ومورداستعمال باشد 
۵۹ يکم ‏ «ب» سو کنداست‌مانندهبخدا »وشاید کلمه‌قسمراوراینجا محذوف 
بدانیم وشايذبگوييم این‌استعمال بعد ازاختلاط زبان عربی با فارسی پیدا شد» اس 


بعنی! قسم بخدا. 


بخدا که‌جرعه‌ای‌دء‌تو بحافظ سحر خیز که‌دعای صبح کاهی| ری کندشمادا 


بجا ت‌ای بت‌شیر بن‌دهن که همچون‌شیم شبان تیره مرادم فنای‌خویشتن است 


ندیدم‌خوشتر ازشعر تو حافظ بقر آ نی که اندر سینه دارگ 

بجان او که کرم‌دستر س بجان بودی کینه یشکش بندگانش آن‌بودک 

بجاناو که بشگراه جان برانشانم اکربسوی_ من آری بامی از بر دومت 
حافظ 


این نکنه درننشل کفته‌نذ که‌ترااقسمتی ازحرف و رآ کهءیتوان آن را 





تنددل حروف کم ودرحاو کلمه آآمد وبرعکسچنانکه مىتوان کلمد« بدا 
راتبدیل به «خدارا» کرد ودرشواهدمء‌اوم گردید. 


۰ - دوم معنی مثلو ما نند و «دره‌قا بل‌دهد» 


مثال: 
۰ ۶ ‌‌- ۶ ۰ ‌-‌ 
جان بشکر ) زه کنم‌صرف کر [ نما یه در صدف سینه‌حافظ بود آرامگیش 
حافظط 
ببزمو رزم توماند همی خز آن‌و بپار بتبغ .و کلك توماندهمی تضاو قدر 
کلی‌بر نك تودر بوستان نمی بینم پاعتدال توسروی روان نمی‌بینم 
خواجوی کرمانی 


۱ - سوم: معنی در مقابلو درعوض و بچای از ان استنباط شود و آن‌را 


«ب؟ متا بله نامند 


مثال 
چرا بيك نی قندش نمی خر ند[ نکس که کرد صدشکر |فشانی از نی قلمی 
تراد شاهان‌زمن کدا بیامی که بکوی‌می فر وشان‌دوهز ارجم بحامی 


حافظ 


۳ -چهار م: معای «ب؟ میرن دهد وشاید گفت ءخفف آن باشد :شماره ۸۰۲ 


ءلاحظه‌شود». 
مثال 
فیض‌ازل یز و رو زر ار آهدی بدست آب خفر تصیبه ‏ اسکندر آمدی 
حافظط 
سپهر از خط حکم توسر نخواهدتافت اکر بتیخ متناصت " صرش ننندازک 
ظهیر فار یان 
من بخیال ز|هدی کوشه نشین وطر فه ]نك منبچه ای‌زهر طرف‌میز ندم رچزاك ودف 
حافظ 
کبی‌به پنجه هیبت اول‌جهان بشکن کمی‌بناخن ‏ تدرت‌رخ‌نلك ‏ بخراش 


ظهیر ناریا بی 








کاس کف ِ 


بخدم 
قتل این خته بشمشیر توتقدیر نبود ورنه هیچ ازدل بیرحم‌توتقصیر نبود 
حافظ 
۴۳ نجم‌ممنی:از حی و بر ای از آن‌استنباط‌شوو. 
مثال: 
برخ چومپرفلك بی نظیر آفاقاست یدل چه بو دی ا کر نیزمپر بان بودی 
ای که انگشت نمایی بکرم‌درهمه‌شهر وه که در کارغر یبان عجبت (هسا لی‌(ست 
حافظ 
بقل چون-شرات زمانه نامضبوط بطبع چون‌حرکات سپهر ناموزون 
یه سر فر ازی از آن‌مابه‌در گذشت که نیز همای سایه تواند فکندبرسر او 
ظهیر فار بای 


۳۴+ شم : معنی وراز آن استنباط‌شود و آن‌رانیز «ب» ظرفت‌نامند 
مثال: 


ددم بخواب_ خوش که بدستم باه بور تعبیر رقت‌و کار بدو لت حواله بود 


دیدم یو اب دوش که‌ماهی بر آمدی کازعکس روی وش هجر ان‌سر آمدی 

بر کن حانظبسختی دوزد خب عاتب روزی ییابی کام را 

عبار مپردراخلاص تو نخواهد کشت اکر پبوت»ه کنی‌سالباش بگدازی 
رفظ 


۵- هفتم: معنی بر او از روی ازآن استثباط شوو. 


مثال: 

سحر پبوی کلستان دمی‌شدمدر باغ که تاچو بلبل بدل کنم علاح‌دماغ 

ز بان کشیده جو تیای بسر زنش‌سوسن سر کر فته شقایق چو مردم ایناغ 
حانظ 

رکب پباله‌را که درهم پیوست اشکستن آن کجا روادارد مست 

جندین سروسان ناز نین‌و کف‌دست ازمیر که بیوست‌و بکین که كت 


خجام 











مردم ازقاتل‌عمدا بگریز ند بجان پاکبازات برش‌شیر بعمدا آیند 
سعدی 

- هشتم نی «از» ازان‌ف‌میدهس‌شود . 

چنان بحس و جوانی خو یشتن‌مفرور که داشت ازدل‌بلبل‌هز ار گونه فراغ 
حافظ 


دو لت به تست ز نده وملت به تست شاد کاین‌هر دو کارلایق و درخور نهاده| ند 


ظهیر نار یابی 
صبا ببزه بیاراست دار دنیارا نمونه کشت‌زمین مرغزار عقبی‌را 
انوری 
۷ هم معنی ازروی از آن‌استنباط میشود. 
خیز بدو خز رید که‌هنگام خز ان‌است بادخنك ازجانب خوارزم بزان‌است 
آن برك رز ان بین که بر آن‌شاخ‌رژان‌است کوی بمئل بیرهن .ر نکر زان‌است 
دهقان به تعجب سر | نکشت کز ان است کاندرچمن وباغ‌نه کل‌ماندو نه کلثار 
منوچهری 
حافظ اکر قدم‌نبی درره‌خاندان بصد ق‌ بدر قه رهت شود همت شعنه | لعف 
حافظط 
آورد ناضطرارم اول بوجود جززحر نم اژحیات چیزی نفز ود 
رفتیم یا کراه و ندانیم‌جه بود زین ]مدن‌و ‏ ماندن‌ورفتن مقعود 
خیام 
1 داز مهد شود 
۸- دهم معن موافقت‌و مر افعت‌آزان بومیده*یشود 
‌ 7 و رم دعای‌من باجابت نمیشود مقرون 
جبان بکام توبادا که جز در این‌معنی من‌باجایت نمیشو 
ظهیر فار یابی 
چون‌چرخ بکام يك خر دمند رکشت خواهی تو فلك هفت شمر خواهی‌هشت 
چون باندمردو [رژوها هیه هشت جه مور خوردبه گورو چه گرك بدشت 


خیام 








کتاب‌شتم ۷۳۲ 


حروف 


4-] گاهی«۱» - کلیه‌حروف مخصوصا حروف‌بیشین چون»ستقل‌نستند 
ودرمعنی کلمات دیگر نفون وتاثیردارندتعریف آن‌هاوبیان‌معانی مختلف آنپاامری بس 
دشوار وبلکه‌بطور کامل غیرممکن است . اینکها بزای‌«پرءازکورءب» وغرمصعانی 
مختلفیز کر کردیم خواننده‌بایدبداند كه‌هيچيك از آن‌هامعنی‌مستقل این‌حروف‌نیستند 
بلکه‌ررهرموردی معانی نزديك بيك‌باچند ازاین معانی ازاین کلمات مستفاد مشود و 
برایآنکه کاملامقصود روشن‌شود دراینجامثلی کفته میشود 

فرش کنیم:بكپارچه‌سفیدی‌را ورآب‌تر کرده بگسترانيم وازچندین‌رنك جوهر 
مایم‌قطراتی نزدیكبکدیگر روی‌این‌پارچه تر بچکانيم چون‌زمینه بارچه‌تراست‌فطرات 
رنگها ازهمه‌طرف منتشر «یشوومثلا رنك‌زرد ازبك‌طرف که‌قطره‌سر خچکیده «نتشر د 
بأسرخ‌ممزوج»ء شورهرقدرازمر کز قطرء زرد بطرف قطرء سرخ نزدیکتر شویم ملاحظه 
می کنیمامتز اجك ببشتر است‌تامتدرجاسر خی غلبهمکندو چون‌بعر کز قطره سرخبرسیم 
دیگ رآثاری اززرددیده نمی‌شود همین‌طورازطرف‌دیگر باسیز وازطرف دیگر بارنك 
بنفش وسایررنگها و ب‌یچوجه نمیتوان يك حدفاصلی بین‌این‌رنگها پیدا کرد و کت 
این طرف زرداست و آن‌طرف سرخ معانی‌حروف‌تقربا همین‌حالرادارندو بلکه امتزاج 
آن‌ها نسنة بیشتراست واین‌معانی که درزیرهر بك ازحروف کفته میشودتقربا بجای 
مر کز قطرء رتك‌بایدفرش کرد که‌ازهرطرف بامعنی دبگرمخلوط وممزوج شده وم 
آنجه توانستیم ققطمر کز آن‌هارا نشان‌دادیم . 

۰-آگاهی «۳». هر گاء بخواهيم تماممواردیرا که‌حرف پیشین «ب» 
فارسی‌استعمال میشودبا آثار معانی مختلفی که ازآن‌ظاهر "میکزدد با شواهد ذ کی 
کنیم مونوع بسیار طولانی‌خواهد شد ازطرفی هم‌چون درزبان: فارسی این «ب»بسیار 
مستعمل اسّت وهیچ‌صفحه نوشته‌ربدم نمیشود که‌این «ب» چندین وفعهبامانمختلف 


ح سر 





استعمال نشده باشداو ندانستن معانی و موارد استعمال آن دانستن عبارات و 


اععار را مشگل بلکه غرمفهوم باقی میگذازد لهذا ذبلاکلیاتی از استعمال «ب» 


شرح میدهیم به‌نشرو بدون شاهد تاخواننده خود همه‌جا بتواند قضاوت کرده معانی 


آن‌را دریا بد 


۱- حرف دشین«ب» ببان»یتهایدنزدیکی‌ورسیدن و حر کت درسمتی بطرف 
مکانی باچیزی‌ورسیدن‌بدان - حر کت بطرف ..... وتمایل‌حر کت بسمتی خواه به 
ءنظور برسد بانرسد وازحیث‌معنی ضدوهخالف حرف«از» می‌باشدچون: من ازشیر از 
یمد بطاهر آنمیر ومد به و ارت نها بخو اب رتنداو بخیالافتاد 

۲- بنابر آنچه کفته‌شديك نوع معنی ح رکت‌وطی‌طریق ویاتمایل بطرف يك 
زمان بايك‌حالت بايكم‌قضود باهرچیزی کدقابل آن‌باشد کهمانند حدومعدو وانتها 
ومنظور حر کت وعمل فرض‌شوداز آن استنباط کردد. 

۳- و,طور کلی افعالمتعدیرابامفعولهای بعیدوغیر مستقیم خود کهعبارت از 
اسمپاوصفات‌نباشند ارتباطمیدهد و باافعال مجمول وه‌طاوعه وغیرهرا بااسمهایی که 
دنبال آن‌ها ز کر میشود محدودو مرتبط مینماید . معنی آن‌نزدیك بهه‌عنی*برای» 
میشود مثلا کوییم: اواین موضوعرابجمعی ازحضار خواند. خوب است این محل را 
بخو دمان اختصاس‌دهیم «این‌دوا پن ائقه مطبوع است» «اطاعت بخ) وپدر ومادر از 
همه چیزواجب‌تراست » 
«ار به مشروبات میل فرطدارد » « این‌اقدامات»ارا بخود کشیمیکشاند * این‌حرف 


ها آنهارا بهر لد و یستی رهامایی میکند > «دراین حمله عدد آن ها بعی 
و 


5 - در بعضی‌جمله‌ها وبمناست بعضی کلهات گاهی‌معانی مخصوس ونافص با 


ح سس سس مت سس ی و مرس مرا 
کتاب‌ششم ۲ ۷ حروف 











کش دار افاده نما من مانند «نزاع مادو برادربه منفعت اوتمام می‌شود » جنك به ضرر 
اوته‌ام شد ماروبروی ,گدیگر نشسته بودیم» روبرو بودن به ازپپلو بوده کاهی 
برای مقایمه استعمال شود مانند «سه نسبت په نه مشل نه ست نسبت ره 
بیست وهفت > 

6 گاهی معنی همراهی‌وهم مقامی دهدمانند « رقاصان بصدای کمانجه 
میرقصنی او بصدای سازآواز مسخواند» 

بای کاهی‌هعنی مخالفت و معابله از آن استنباط مشود مانند « آن‌هاحنك تن 
بئن کردند» 

۱ آگاهی «» -درحمله های‌فند مر کب هانند دمیدم,قد ۵ بقدم کلبه 
بکلمه دوز بروز سال ب-ال بشت بپشت ددبرو .که مانند یك‌قید مر کب باصفت 
مر کب‌باچیز دیگر استعمالمیشو ندغالبامرتبه وتکرار وحالت راببان کنند 

۴۳-آ اهی«۴»_ گاهی‌تنباعلامت مفعول با و امطه‌است‌وورجلومفعول 
در آ ید وممکن‌است درجلومقعول بلا و اسله در آید ومفعول بلاواسطه «کهر)» در 
دنبال آن‌ز کرشده مفعول باواسطه شودو کلمه مفعول ازحرف «را» مستغنی کردد و 
«ما»حذف شود ومعنی‌عبارت هیچ تفاوت نکندوبرعکس‌هم میتوان عمل کرد و «برا 
انداخته «را»در آ خرمفعول در آورد (شرح این‌موضوع مر بوطبه نحواست وورنحو . کفته 
شود - واین کارمنحضر به‌حرف «ب» نیست از,برای»بهر» و,عضی‌دیگر نیز همین حالدا 
دارند) مثلادراین بیت حافظ که فرماید: جاناترا که کفت که احوال ما «پری» هیچ 
تفاوتی‌در معنی نباشدهر گاه کویيم درنشر :جانا بتو که کفت که‌احوال‌هامبری 

۴ ] گاهی«»-درشماره۷۸۹ گفته‌شد که این حروف بشین مفعول یامحکوم 
دارند و آتچهررونبال آن‌ها کفتهشورمفعول با مدخول‌باببارت دیگر متاثر شده آن‌ها 


حروف 
ت ومتّلادرادن نش سعدی 0 ی اشنیدم که ۱ 
ال ی آخر هر کاه ایننشررا سادء‌تر بنویسیم میشود »شنیدم‌پادشاهی به کشتن بیکناهی 


اشارت فرمود. » بادشامدر حمله اخبرفاعل فعلاشارت‌فر مودن| است وباوجوداین می‌بینيم 






«را» که‌علات مفعول صریح‌است دردنبال ان ات پس‌درحقبقت «را» علامت 
مفعول نیست و کلمه‌بادشاه مفعول نیست بلکه فاعل فعل فرمودن‌است اما محکوم و 
مفعول‌يك حرف پیشین محذوف‌است که‌شاید کفت: آن <رف«از یا»«در بار ه» میباشد 
چنانکه‌میتوان: کفت‌در باره بادشاهی که‌بکشتن بتکناهی امرفرمود شنمدم» معنی‌همان 
وطرز جمله‌بندی همانوفرق آن‌است ت که‌حرف‌بسشین «را» کهرر آخر درماً ید بحرف 
دیگر بدل ميکنيم که‌درجلو میایدو این‌حرف «در بار ه»«یااز» میباشد 

۴ -آ تاهی »٩«‏ - چون درز بان فارسی .حرف به‌تنهایی بواسطه آنکه 
حر کات‌نوشته نمیشورخوانده‌نمی‌شود وجزو کلمات محسوب نمیگردد ازاین جهت 
هرجا که‌حرف «ب»راتنپا نورسند «ه» که بدل‌حر کت‌وبجای کسره‌است‌در آخر آن‌در 
آورندوچون بکلمه‌دیگر وصل‌نمایند «ه» آن‌را بیندازند .بعقیده مولفا کر عمنشه 
آن‌راجداینوسند برای‌خواندن ونوشتن سپل ترخواهد بودچون‌بایدد کوش کرد که 
تادرچه امکان کلمات ازه جدا نوشته شوند و همین ملاحظله غالبا دراین کتاب سعی 
شده است که‌جدانوشته‌شود . آین‌«ب» راجع بپريك از انواعی که درد شده باشد 
مکسوراست و بازبرخواندن آن‌غلط ۱ 

۸۵ ززو:این کلمه‌باحرف باهيچيك ازقست‌هایدیکر مشترل نیست و فقط 
< رف پیشین است و محلاستعمال آن‌نیز محدو_أست ومعنی شبیه به‌نزديكپیش» ازآن 
فهمیده میشودو بدون زبر استعمال نشود و معنی, ندارد وشاید که مخفف نزدبك 


بوده است 


ظظفةة2چخچ٩۸جچججسااص+صپصاا‏ سس 





کتاب‌ششم ۷۳ حول 
نزی ‏ ۲نکسکه‌ندادند عقلش این ره ۱ 
زو " بیفبر بهلابه ‏ [مدند همچواشتر پیش او زانوزوند 
نز شه بهتر بود ازدیگران که بخدمت حاضر ندوجان فشان 
نز وعا فل زان بری که مضمر است آدمی صد بارخودینهان‌تراست 
مولوی 
۰ که بردپنز و‌شاهان زمن کداییامی که بکوی می فروشان‌دوهز ارجم به جامی 
سا فظ 


برای‌:دربازه «برای > شرح لازم طی شماره ۸۰5 کفته شد برای مطالعه بآ نجا 
مراجعه فرمایش 

- طروه سوم : از کرو‌سوم‌قظطیکی تعخیص دادشد پکه ان« بر؟ 
باشدودر شماره ۸۰۱ ۸۰62 گفته‌شده‌است, نجامراجعه فرما ,ند 

۳۷- گروهچهارم این‌دسته ازجروف تسه بسیارند ویکی از آنهارا درشماره 
.۸ ها برای‌نمو نه‌اینك بعضیدهگر 

پهر : این کلمه «شتراداست‌میان‌اسم وحرف‌پیشین 

چون اسم باشدمعنی نصیب وسهم و حظ و قسمت دارد وبرای آنکه معنی‌اسعی 
آن‌واضح باشد غالبایك «ه» سا کن که آنر| «ه» اسمی‌خوانده‌اند در آ خر آن در آورده 


«بهره» خوانندو نوسند 


مثال: 
بهضر کان دست بازد ۱۳۳ ک‌بهره زداش نداردبی 
ترا زین‌جبان بهر ه جنكاست بس بفرجام کیتی ناند بکس 


فر دوسی 


رب 4 ۲ ۰ اتاط 
وچون حرف‌بشین باشد معنی بر ای« بر ای]نکه» ومحض از آن استنبا 


شودمعنی آن‌محدودوه و ارداستعمال آن ک استا 


مثال: 
از آمدتم نود کردون را سود وژرفتن من جلال وجاهش ‏ نفزود 
وزهیچ کسی نیز دو کوشم نشنوو کین آمدن‌ورفتنم ازبهر 72 


خیام 


کتاب‌شتم ۷۲ ۳ وت 





هر که‌را برسر نباشد عشق یار بهر او بالان وافساری بیار 
خی یبالی 
بهر طفلان ح‌زمین‌رامهد خواند شیر در گهواره بر طفلان فشاند 
مولوی 
» فلك قانم‌نشداز نفمه طنبور افزودن زهجر ان پهر ما ساز نوی بر تارمی بندد 
موفق‌استر آبادی 


فصحای فدم آین‌حرف رابسیار کم استعمال مسکرده‌اند بطورنکه بدا کرد 
شواهداز کفته فحصابسیار مشکل است وا کر بکاربرده‌اند غالبا با«از» استعمال 


1 ده‌اند. 


اکر احسان کنی برمستحکن » از بهر دبا از بهرحق‌کن 
تاصر خر وا 
دارنده چوتر کیب‌طبايم آراست از بهر چه‌او فکندش|ندر کم‌و کاست 
کر نيك ید شکستن از بهر چه بود ورنيك یامد این‌صور عیب که راست 
خیام 

* بودميهمانيم از بهر کرم هچو بیع ازیی دیناد ودرم 
خواجوی کرمانی 

نگوبی|زچه‌معنی کشت برزاغ چون‌قطران زبهر چهدم‌طاووسر نکین‌شدچو بوقلمون 
سنالی 
ز بهر آن‌جپان این‌توشه بردار که‌ره بی‌زاد باشد سخت‌دشوار 

ناصر خسر و 


۸ بدون : این کلمه یاحروفرابجای«بی»استعءال کنند وبه‌نظررنگارندم لین 
کلمه فارسی‌نیست وشایدازعربی کرفته شدءو«ب» دراول آن‌ذرافزوده‌اند در نوشته‌ها و 
اشمار فصحای‌قدی مدیم نمیشود ونتوانستیم شاهدی ازیکی ازفصحابرای آن پیدا کنیم 
شایدازاستعمال آن‌روسه یاپنج قرنبیشتر نگذشته باشد ولی چون امروز در کفتکو 
وحتی‌روزنامه‌هاو کتاب‌ها پیاورند وبئوسند وامروز کلمه فارسی شده‌است ز کرشدبدون 


زیر « کسرء » باین‌هعنی نباشد واستعمال‌نشود 


۹-سو سوی کلمه:سو مشترك ات نس اسم‌وحرف‌پیشین 





| کراسم باشد معنیآن طرف وجانب باشد ونزه‌عنی روشنایی وهد: 


بپرسو یکی آبدان چون کلاب شناور شده ماغ درروی آب 
از کلیله دمنه بپرام‌شاهی 

وزان سو هیونی تکاوردوان طلابه برأفکند ذی ببلران 

وذان سو سپپدار ایزانیان بخوردن کشاده میان 

زهرسو برایشان بگیرید راه کنون کار بر که کشد تیغ ماه 

سوی باختر کشت کیتی ز کرد سراسر بسان شب لاجورد 

فردوسی 


ودر تر کیب سوبه سو نیز اسم‌است که رومممرفته يك قیدم رکب میشود. 
سوبه سو و کوبکو میتاختند تا همه شررش عیان شناختند 
مولوی 

سوی:حرف‌پرشین؛ پیش از آنکه شواهد برای سووتی خرف لین کفته شود 
لاژم است تذ کر داده شود چنانکه درچندجای این دستوراشاره شد بعضی کلعات از 
معنی ومحل استعمال خودنقل کر وه‌اند . 

لبته این انتقال را بایددانست که فوری مکن نیشت‌بعنی عاونا کام ليك کل» 
ازحت دعبی و استعمال بمعتی واستعمال دککر تقل ۶ شور رکه این کارتدریجی امت 
بغتی‌اول کوینده واستعمال کننده برمان معتی‌اولی واصلی استعهال تفت وای و۵( 
وجای مختلف وچون جای استعمال ارت کرت نیج مفُوم کلمه هی‌تفاوت پیدامیکند 
این کلمه سوتاسوی ازجمله کلماتی است که درحالت ودر کار تطور بهمان‌حال اول بای 
مائده واند کی معتی آن نقل کرده وتفاوت حاصل‌نه‌وده است: این کلمه راهر گاهبمعنی 


حرف پیشین بگیریم : 
سوی ببلوان روی بر کاشتند<۱» و زان دیده ‏ که نعره. برواشتند 


نب ۳ ی 
طو سبپدازشان با اه سوی دهستان بر 
: (حوی فردوسی 


باورقی در صفحه بعد 








بطوریکه دیدیم حرف بوی نسبت ۳ طوص را بدهستان بیان 

میکند ولی چون ما بخواهيم این معنی را با کلمه دیگر بگوييم کلمات مترادف 
عربی‌این معنی‌بازهم معنی‌جا و طرف وجانب میدهد و میگوییم بطرف یابجااب وچون 
این کلماتحم 1 م هستندچنانکه جمع‌عر بی‌آنما اطراف وجوانب‌می! ید درنظرماهمان 
معنی‌عارف و اسمی منقس ی وهمین است که این کلمه درحین تطور بهمان 
شکل اول‌بافی مانده وتغییر شکل نداده است اما ازطرف کی در سیاری از ز بانهای 
ویکگر که ازریشه آرنای وخواهران زیان فارسی‌هستندا »کر تجسسکنيم ,می‌بینيم آن 
معنی ومفهوم درصورت حرف پیشین است نه اسم و ناچار میشویم که بکوییم در فارسی 
هم وقتیکه باین مفهوم و معنی استعم‌ال شود حرف بیشین است نه اسم و نیز باید 
دانست که کلمات بطرف وبجانب نیزهمین حالرا دارند یعنی وقتیکه کار جرف پیشین از 
آنهاساخته میشود جزوحروف بیشین هستندنه‌ادم که جمع آنها اطراف و جوانب باشد 


ات وتات ومتانیرا اتکدیتکر من میکنند . 


کنون‌س‌وی هومان شتابی همی ز فرمان من سر بتابی هی 
شانکه سوی خیمه رننند باز دو لشکر پرازکینه ورزمساز 
سپاهی ز جنك آوران صد هزار نباده همه سر سوی‌کارزاد 
زبپرمن اکنون ار این دیده گاه بر و سوی سالار ابران‌سپاه 
فردوسی 
جال تو چو کمال من آمد از دردحم همیشه سو ی بلاردک دسوی بالارای 
دهقان خوزی 
کی وتان را [تکی دان که اورا هت نماید سوی احان 
شمم‌خرد بر فروز دردل و بتتاب بادل دوشن بسوی عالم دوشن 
زاصر خسرو 


پا سس 
۱- برکاشتن فعل‌متمدی بر کردیدن و بر گشتن است 





۷۳۰ 2 حدت 








کت ۹ 
ممکن است که کلمه بو زیر داشته باشد ولی حرف پیشین نباشدبلکه‌اسم باشد 
که مضاف شدهباهد مانتد ادسوی مارا اختبار کرد یعنی«جانب مارا #ولیوفتتکة حرف 








بشدنباشت آبدونزی منکن ینت وزی لازم اوشت ۱ 
*- پیش : کامه‌بیش مشترلد است بین قید وحرف بیشین 
ِ هر گاء بدون‌زیر استعمال شود ودرمعنی فعل دخالت وتاثیر کند ودر آخر جمله 
ید قیداست ووزیاب پشجم کفته شده است : 
مانند 
به ببپوده گفتن مبر قدر خویش 
چون تضای نشته مد پیش 
نشناسد توانگر از درویش 
۱ 
سعدی 


مجال سغن تانبینی ذ یش 
فرق شاهی و بندکی برخاست 
کر کسی خاله مرده باز کند 


شخصم بچشم عا لمبان خوب منظر است 


بطور ۶دلی عرلت] که درجلو ,ك کلمه یابجای اسم » واقع شود وزیر داشته باشد 


حرف پیشین است . 
آ گاهی - حروف با کلمات«پس‌وپیشو بالا وزیرو کنار» وغنره دراسل‌همه‌یکی 


وازيك ریشه هستندممنی‌یش قدودش حرف هردو یك کلمه هستاد فقط اختلاف | نبادر 


محل‌است ال است ها حل‌این مبحث یکی از اشکالات بزر لز بان فارسی بوذه 
است که تا کنون حل نشده بودودر اینجاروشن شد . 


عثال برای جاییکه پیش«حرف‌پیشین» است. 
پیش زاهد. ازر ندی‌دم‌مزن که نتوان کفت با طبیب نا محرم حال درد پنهانی 
ِ حانظ 


من دیش عش سینه سر کروم تا دل بود ز حادنه در مامن 
مانم نیشود سپر و جوثن 


لیکن » پیش ناوك مر کانت 
4 ظپیر نار بابی 








وا حریدف 


هم پیش توازدست توفیخواهم‌داد 






بی شکه بر آورم زدستت 


دی 
پیش شاهنشاه برد خوش بناز تا بسوزد بر سر شیم طر از 
پیش یوسف نازش خوبی مکن جز نیاز و آه یقوبی من 
مولوی 
بسان فالکویا نندمرغان بردرختان بر نهاده‌پیش خو یش| ندر پر از تصو بر دفترها 
عنوچپری 


۱ - پی : کلمه پس مشترلد است میان قیدو‌بندو بست «حرف ربط» وحرف 
بیشین‌هرجا کهزیر ندداشته باشد ومعنی دنبال وعقب دهد ومعنی آن تاثیر درفعل‌باصفت 
داشته باشد قیداست ودرباب پنجم گفته شده است باشو اهد : مانشد 


برك عیشی یکورخویش فرست کس نیارد ز پستد پیش فرست 
سمدی 


وهرجا که زیر نداشته باشد ومعنی «بعداز آن» وفی‌الجمله دهد وعمل و تاثیرش 
آن باشد که میان دوجمله یادومطلب را ربط وهد حرف ربط یاپندو بت باشد و غالبا 
در او حبله در آید ,بریند و بست با و حروف زبط و وصل و عطف کگفته شدء به 
۶ مراجعه شود» لبکن هرجا که در جلوبك اسم وافع شود وز یرداشته باشد د 
حالاتوصفاتیکه در الا کفته شد در آن نباشد وتاثیر آن دراسم با نمیر ی که بعد از آن 


وأفع میشود بوده باشدحرف پیشین است . 


ممال : 
۳ 
تا بود چئین بدست._ ‏ کار عالم راعت رپس | نده‌است وشادی سم 
از کلیه و دمنه 
پابط میکفت ماهی‌ای درتب وتاب باشدکه بجوی رفته بازآید آب؟ 
بط گفت که چون‌من و تو کشتیم کباب دنیایی مرك‌ساچه دریاچه سراب 
۱ حِ 


ازبی ده‌سال اواز اشتباق کشت بطات زایام فرات 
پ 
مو لوی 


1 جح ۳۱ 
1 ص ۱ حروف 


لیکن تتوان زبان‌مردم بسن 





سعدی 
۲-۴ کاهی : کاهی ممکن است «را» که علامت مفعول است در جلو کلمه 
که محکوم ومفعول حرف پیشین«پس باپیش»میشود در آورد و آنوقت ممکن است این 
کلمات را در آخرجمله آوزد بی‌زیر و بازهم حرف پیشین است و نباید آنرا باقید 
مشتبه کردمانند: 
تاتوراحالی تباشدهم چوما حال‌ما باشدتوراانتانه پیش 
که درحقیقت اصل عبارت این طور بوده «حال‌ماییش‌تو افسانه باشد» واین «راه 
که دردنبال تواآمده ۳۳ قابّلآن کرده‌است که دریتن ید ۱ 
۳ص بالا: این کلمه «شترل است میان اسم وقید وحرف پیشین پس ممکن 
است زیرداشته باشد ولی حرف پیشین نباشد بلکه اسم باشه که مضاف وان کردب۵* 
ولی هر کاه که حرف پیشین باشد زیرلاژمه اوست وبی‌زیر نخواهد بود. 


اعد برای چایبکه اسم است و معئی قدوقامت دهد : 


بر نك شبه روی و چون‌شیر موی جپان برز بالا و بهنای اوک 
فر دوسی 

هرصبح که روی لاله شبنم گیرد بالای پنفثه در چمن <6 کیرد 
منسوب بعیام 


مثال برای حابیکه قداست 
بلاست[نکه تونامش تنجاده‌ای الا حدیت ر است‌همین است و زیر و با لا لیست 
فغر الدین نتح‌الله 


۰ قد متا 
دریت فخرالذین فتحالنة در هصراع اول بالااسم است و در مصراع دوم 
برای جایکه حرف‌سددن اش 


بالای سرش ز هرشندی میتافت, ؛ ستار» ‏ . بلندی 


کتاب‌ششم ۷۳۳ حروف 








۴ ورون : « بیرون‌یابرون» : اين دو کلمه نیز مشترك میباشند میان‌اسم و 
قید وحرف پیشین . مثال برای جابپایکه مانتداسم استعمای شده‌اند 


تدرون دا بنگری وقال‌را ماوروی دا بنگریم و حال‌را 
مولوی 
درو نها تیره‌شد باشدکه ازغیب چراغی برکند خلوت نشینی 
۲ حافظ 
حذر کن زدود درو نهای دیش که دیش درون عاقبت سر کند 
سعدی 
تاتوانی ور ون کس‌مخر اش کاندر ین راه غارها بینی 
سعدی 


مثال برای جابهایب‌که مانند قىداستعمال شدم‌اند. 


ز کوش بنبه بر ون آرودادخلق بده و کر بوی ندهی دادروزدادی‌هست 
سعدی 

کرتوانی درددی بیرونکشی خمس بدهم من ترا بادلخوشی 
مولوی 


مقال برای جایبکه مانند حرفببشین استعمال میشود 
تور وروی جاه رفتستی ز کاخ چه کنه دارد جپان های فراخ 
ز ند کی درمردن ودرمحنت است آب حیو آن‌در ور و وی‌ظلمت است 
مواوی 
سس هرجا که مقررات اسم بر آ نپاجاری باشد مثل جمع گرفتن وغیره اسم است 
وهرجا که درمعنی یك‌فعل دخالت کند ودلالت برمحل نیزداشته باشد قبة مکانی است 
و هرجا که در چاو ال واقم شون ر رت اس مقعول تازممای از لت یاشد حرف 
بیشین است تتابرادن «مکن است بدون زیر استعمال شود و مهتکن است درصورتکه 
اضافه شده باشد بر کلمه دیکر بزیرهم بگیرد ولی هر کاه حرف پیشین باشد زیرلاژمه 


اوست . 








حروق 


مه چون: کلمه چون شترا است‌بین قیدوحرفربط ووصل وحرف‌پیشین 


پس‌هر کاء قید باشد از دوقسم میباشد قیدزمانی‌وقید استفهامی "فد زمانی بمعنی وقکه 


وانگاه دجد . 
مانند 
چون بنده‌خدای‌خویش خواند 


چون در آواز آمدآن بر بطسرای 


ومخیف ان «چو» مسباشد 


چو یکبارکفتی مکوباز,س 
بته جوی پرشد بزند یل را 


مورچکانر اچو فتد اتفا 


باید که بجز خدا نداند 


کدخدا را کفتم از بهر خدای 


که حلواجو یکبارخوردند بس 
با هیه تندی وصلابت که اوست 


شیرژبان را بدرانند پوست 
سدی 


مثال برای جایکه مانند قید استفهامی استعه‌ال می‌شود. و در این جال و معنی 


مخقف ندارو. 


پا کدامن حوی زیدبیچاره‌ای 


او فتاده تاگریان در وهل 
سعدی 


وهر کام‌حرف دیشین باشدمعنی‌مانند و بسان‌دهد ومخفف هم‌می‌شود. 


کفتا بروجو خاك تعبل کن ای فقیه 
کرت‌راهی نماید راست چون تیر 


برفتند پاکیو جنك آوران 


خاك کن 
چپ گبر 
سعدیر 


اهر چه خوا نده ای‌همه درز بر 


ازاو بر کرد وراه دست 


جو رین و چویزنگه شاودأن 


زر دوسی 











وو و سای 

۷- میان ی اسم وقید و حرف بتشین چنانکه 
درتعریف برخی حروف بشین دیگرشرح داده شده است این کلمه نیز دراصل موضوع 
ویا اختبارشده بوده است بمعنی‌اسمی آن وبمناست نزدیکی معنی اسمی با مفبوم مك 
حرف بیشین (فرضی که شاید ازمیان رفته انت) کم کم جایگیر آن حرف هم شده 
است وشاید جای کزین دو کلمه دیگرشده است زیرا معنی رسمی آن بامعنی قیدی و 
همچنین مفهوم ایندو با مفیوم حرف پیشین هرچند نزديك است ولی یکی نیست و 
می‌بینیم‌درسایر زبانها برای این‌سه معنی و مورد استعمال سه کلمه مختلف و در بعضی 
دو کلمه بکارمی‌رود ایشکار هم آزطرفی اختصاص ریا فارسی ندارد در بسیاری‌زبانهای 
که طور ات یعنی یك کلمه جزو دو و سه و حتی چپار قسمت مختلف 
محسوب و طبقه بندی میشود واز محل استعمال معلوم می کردد که مثلا در آنجا اسم 
است و درجای داگکر صفت و درجای دیگرقید و در جای دیگرحرف پیشین باجزآن 
و نیز تطور و نقل کلمات از معنی بمعنی دیگر هر کاه بتاریخ زبانها مراجعه کنیم 
می‌بينيم از چیزهای عادی است و جای تعجب یا شك نیست خصوص آنسکه از حیث 
مفپوم نزدیاگ بکدیگر باشند . معنی‌اصلی این.کلمه کمراست واسم است و چون کمر 
در وسط تن میباشد بنابراین وسط هرچیز را هم کم کم شامل شده است و بس از انکه 
باین معنی و مفهوم کشانده شده است برای فاصله بین دو چیز و حتی فاصله بین دو 
مفپوم عقلی وذهنی استعمال شده و کم کم استعمالاتی بیدا کرده است که درطبقه بندی 
ناچار هستیم اینکلمه « ونظایر آن » را در چند دسته طبقه بشدی کنم خواجه شیرین 
زبان شیراز دريك ببت آنرا اول بمعنی کمر که اسم است و درمصراع دوم ءانشد حرف 
پیشین استعمال کرده و در آخر ببت با تر کیب «عنی مخصوص دیبگر از آن کرفته 
ات 


میان نداری‌و دارم‌عج کههر ساعث میان مجممخو بان ات ۳ 





اسب لاغر میان بکارآید روزمیدان نه کاو پرو اری وا ینجااس است> 





سدی 
«اسم» 
وزان سوسیهدارابرانیان به خوردن نشسته کشاوه مان 
همه مست بودند ایر! نبان کروهی نشته کشاد» هیان 
"نردد سی 
آنجا که مانندقد استه‌مال شته است 
فراو ان کم آمد زایرانبان بر آمدخروشی بدر داز میان 
پناهم بدویست تا جاودان شارابرون آوددزین میان 
دکرچو نکه زال آمدا ندرمیان کم بته. بدتزد تخت کیان 
سیودار کودرزشان‌ددمیان درفش از برش سایه کاویان 
فردوسی 
ورئیم راضی بود ‏ نهم زیان بس چه چاره باشدم| ندرمیان 
مولوک 
درمیانمنو مسشون‌هماماست حجاب هست‌امید که آنممزمیان برخیزد 
سوب به -عدی 
دره‌صر اع اول حرف دمن درمصراع دوم قید اس 
میان ماه من تا ماه کردون تفاوت از زمین تا آستمان است 
سمدی 


در این ببت حرف ببشین است و هر گاه قد باشد میانه زز کوند و نویسند 





۷۳۷ ۳«- 





۷ص پهلو : این کلمه نیز ازجمله کلماتی است که درشماره ۸۵٩‏ شرح دادء 
شد که ازمعنی اسمی به معنی قیدی و حرف پیشین نیزنقل تموده و بذ براینبین‌اسم 
و قید . وحرف پیشین مشترك میباشد . وقتیکه اسم باشدآن دو طرف بدن است 
دنده‌ها در آن قراردارد و آن معروف است »وچون فقط دلالت برمکان نماید وور معذ 
«فعلی» تأثیر کند قید است‌و چون در کلمه تاثشر کندو آن کلمه مفعول آن باشد حرف 
پرشین است 


ممال برای جایبکه حرف بیشین است » 


پهلوی عیی نشینم بمد ازاین یارب۱ 

يك غریبی خانه میجست ازشتاب دوستی بردش سوی خانه خراب 

کفت او اینرا اکرسقفی بدی بهلوی من »ر ترا مسکن شدی 

هم عیال تو بیا سودی اکر در میانه داشتی حجره دکر 

کفت آدی پهلو ی یار ان خوش است ليك ایجان در اکر نتوان نشست 
مولوی 

بکشابند قبا تابکشاند دل من که کشادی که مرابود ز بهلوی تو بود 
حافظ 


۸6۸- نره بك : این کلمه مشتراهد است میا حرف دشین وصفت او ندر قید» 
مثال برای جایکه مانند صفت استعمال شده 
جو نز و پاك داردمشو بر منش و کر دور آردی‌مآن‌سز زنش 
فر دوسی 
اماهرجا که حرف‌بیشین است درجلواسم دراد وان اسم مفعول با متاثر شده 


آن می‌باشدونیز کسرء درآخر آن باشدوغالباً حرف «ب» نیز درجلو آن در آید 








نه مرداست آن نز ی باك خر دمند 
مبر حاجت پنز ی پك ترشروی 
زنان باردارای مرد هثیار 


از آن ببتر پنزويك خردمند 


هر آن‌کس که بسیار کویددروغ 


چوآهد بدیدارازایشان کناه 
زییش طلایه‌چوهومان برفت 
کر ازنامداران هژبری دماأن 


چو ین بنز و يكگ‌هومان‌ر سید 


دکر باره بنگر کوه بلند 


۷۳۸۹ 





حروف 





که با پیل دمان بیکار جوید 
که ازخوی بدش فرسوده گردی 
اکر وقت تحدل مار زایند 
که فرز ندان ناهموار زایند 


بنزو‌يك‌شاهان ‏ یابد نروغ 


و 
هیونی ‏ برافکند نزو يك شاه 
ییامد ‏ پنزو‌يك ‏ رهام تفت 
فرستم ‏ پنزن‌يك این بدگمان 
یکی آهنین کوه‌جوشن بدید 
فرددسی 


میشود » در اننجا يك مثال برای نم‌ونه 


که یشان بنزويك تاکی رسد 


فردوسی 


4 زیر : این کلمه در فارسی اصلااسم بوده ومانتد نظارخود از قییل با 


پاین » کذار وغیره معنی آن‌نقل نموده‌در استعمال جزوچند دسته محسوب میشود 


اول‌قیدمکا است 


۷۳۹ حروف 





کتاب‌شثم 





» ور لب هرچه‌صراعی بقدح میگو ید دردل تازك اوجمله فرومیاید 


کمال خجندی 
* جون گریزم‌جای جنییدن نباند ماندز یر کوه غم زامان‌دل 
ظپوری 


* آن‌روژ کهحسن قدرجاء‌تونپاد صددامبلا ز یر کلاه تونهاد 


بور بهاجامی 

+ پرداشت پدیوان سخاوت‌قم جرد تا کر بانهه زر تلم آورد 
امیر معز ی 
* از آتشی که بدامان دتمجنون‌زد هنوز زیرسیادی است‌داغجذمغز ال 
صائبت 
ء آنراکازیر داءن توفیق پرور ند از گرم وسرد چرخ‌بدو کی رسدالم 
ظمیر فار یابی 

» بردی فراو آنر نج‌دل‌د بدی‌فر او اند نج تن ازر نج‌دل و زر نچ‌تن کر دی‌جهان ز در نگین 

م 

متااو کرفت‌ز بر قلم ملك شپریار بر نام بدسکالان کر دون‌قلم کشید 
آمیر ممز ی 

پذیره شو این تاختن‌را چوشیر سپهراندر آود بسردی بز ۲ 
فر دو سی 

بدو دادو کلت‌ای گونره شیر کس‌این اژدهارانباددد ز بر 

هیه لشکر ما بکردار شیر دمان ودنان بادبایان بز بر 
که بیژن به بیر و زی آعد چوشرر درفش سیه‌را سر آودده ز پر 


دوم اسم است و نام‌یکیازحر کات هجایی می‌باشد که‌بعریی آن‌را کسره نامند 


ونیزبه‌عنی سمت.تحت,» نیز گاهی مانند اسم استعمال شده ولی شواهد آن‌بسیار کم‌ودد 








اشعارفصحانيافتيم < ِ 
ء آوازیست راهم‌زیر کویند <۲> 
» چونال ناله بلوازم‌شودبلبل چوعتان‌ست جوز بر و بم کشم‌درهم شودخاموش‌هزار آوا 
روزبهان‌شیرازی 
» مستانه ببرون آمده بروای که‌دارد "کوخانه مدخاك نشین زیر وزیرباش 
فکاری اسفر اینی 
» بنیاد هستی توچوز رو زبرشود دردل‌مدار هیچ کهز یر وزبر شوی 
حاانط 
» اعراب کرده نامه تویسم بسوی‌دوست یعنی که کردهجر توز هر وز برمرا 
انسراصفهانی 


سوم حرف‌پیشین است «ببشتر مانند حرف پیشین استعمال شود تاسایر حروف 
و کلمات وشاهدبرای آن‌بساراست 


زیر بایت کربدانی حال مور هبچو حال تست‌زیر بای بل 
کس یاید پزیر ای بوم ورهبای ازجپان شود معدد) 
وان پیر لاشه را که سبرد ندز یر خاله خا کش چنان بخور و کازو استضوان نما ند 
ای‌هنرها نباده بر کف دست عیب هارا کر فته زير خل 
تاچه خواهی‌خریدن‌ای مفرور روز درماندگی به‌سیم دغل 
سعنی 
۰ تادامن کفن نکشمز بر بارخاك باو رمکن کهدست ,دامن بدارمت 
5 حافظط 


و 


۰ دراین چاپ چند مثال آورده شده است 





۰ ۲-_ و آن‌عضرت فرمودکه : آوازبلند رابم کویند و آواژیت را زیرمیگویند و هر6 


ز بررادر بمز ندچیزی بیا بد که‌هر کز فراموش تکند 
ازمقامات طاهر | لدین مد و شس | لدین اه 


۷:۱ رت 





آن‌چنان‌دشت از -پاهی که کو بی ز بر ترداورا سیاهی 
بیانی‌هرر وی 
* کی بردل‌شبیخون‌میز ند کاهی بر ایمانم هیثه کاکلاونتنه‌هاراز برسردارد 
صاب 

۰ چشت کر فت‌ز پر نگین‌رو ز کاررا مانندخاتم است تور نامدار چشم 

ه همای تر پیت‌عشق جانور کندش اکرچه بیضه فولادژ یر بر گیرد 

کلیم‌همدانی 

۰ سواره‌می‌شدو گفتم کشیدهدارعنان عنان کذاشته امز بر تازیانه کشید 
یمنی‌سمنانی 


۰ بر : آنچه راجع ب‌زیر کفته شددرباروژ برهمان‌است‌مگرمعنی کهمخالف 
آن‌است اول اسم‌است و آن‌شمت‌فوق باشد . و نی زاس علاءت‌حر کتی می‌باشد که‌برروی 
حرف گذارده مشود کهان‌را بعر بی‌فتحه‌نامتد 

مانند: 

محنت بان[ تش تیز است و کس ندید هیح [ تشی که‌میل نبودش‌سویز بر 

دو‌قیداست‌ما نند «۱ کر آب‌ونفط رامخلوط کنیم پس‌ازاند کی نفط زبر ایستد و آب 
زر» شا روا قدامت. 

سوم: حرف بیشین‌ومورداستعمال این کامه سیار کم است 


در ابیات زیر کلمات «زیروزبر» هردو بمعنی‌قیدی استعمال شدرانه 


پسر ‏ بی بدر شد بدربیپسر هبی‌لشکر ‏ کشن . ز یروذبر 
۳۳( شود پادشاهیش ز برو بر 
فر دوسی 
۰ ب ربا یزلف اوزاه رز پررگردد هز ار | فسوس‌من از کشورهندوستان کم شد 
مغلس‌دهلوی 
دس سوران ررادی سر زمین چون‌فلك کشته زیرو ز بر 


قاسمی کنا بادی 


4 
- کابتع 








:+۱ حروفه 
» تاز آنش غمبی‌دل نالان آخر تاذیرد ز بر تفت سکن نگرفت ‏ 
حیدر کاشی 





۱ - بمان: این کلمه عر کب‌است‌ازهب‌وسان» -أن‌به‌تنپایی استعمال‌نشود و 
پساوندی میباشد که‌برای‌ساختن صفت‌بکار میرود و آن‌رادر کتاب‌دومصفت شرحدادیم 
وشواهد کفته‌شده‌است‌چون‌با «ب» مر کب شود حرف‌پیشین می‌باشد ودر معنی مساوی 
باهچون»«ثل» ومانند» است و بدون زیر استعمال نشود یعنی کسرء لازمه این معنی 


اوست آنجا که حرف‌پیشین باشد 


محنت پساون آتش تبز است و کس ندید هیچ ]تشی که‌میل نبورش سوی ز بر 
بپرامی‌سر خی 

سین سرخ بسان‌دو لب طوطی نر که‌رهانش بوداززرو زده‌دردهنا 
منوچپری 

بدانختکی باز جنكت امدننا گرازان بسای پلنك هدند 
فردوسی 
دیکش بسان کردم وسنکش بان‌مار ز ین‌طبمدرعقو بت وزان‌عقلرا ننان 
سید حسن غز وی 


کاهی بحای ب «بر» دراول آن‌وز | ند ولی‌درمعنی عفاوتی‌نیست چون 


پیش یارفت نیزه بدست همی بر خر وشید برسان ست 
فر دوسی 
۱ ۰ با 
کلمه«سان» کاهی مانندقیدنیز استعمال‌شود و وراینجالٍ غالبا حروف این * 
آن در جلو «سان»در آ بدو آن‌وقت‌قیدمر کب‌است. 
مانئد 
بدانهاین ‏ که‌رسم شبیخون‌بود سبهدارداند . کهآن‌چدن ۶" 
: ۱ از 
بینداخت زنجیر در کردنش بدانسان که تبر و رد ت_ 
مایه مداد 


بد یی سا ن که کو یدهمی کر کسار تن خویی دا <د7 
فرروسی 


۷:۳ حروف 








۳ ندرون:این کلمه‌مر کب است از« درونو ان*درون‌رامدانیم‌و گفتدشد «ان» 
درتر کیبات برمامجمول‌ماند ومعنی واصل آن‌را به‌تنهایی نتوانستیم معلوم کنیم ولی‌در 
تر کیب چندان تفاوتی‌درم‌نی حاصل‌نمی‌نمایدومعنی آن با«درون» فرقی‌تدارد هم‌چنین 
هدین بیشاوند درتر کیب «اندر)» نیزددهمی‌شود که‌خواهد آ«د. 

یکم- اندرون:اسم است به‌عنی‌درون‌وشکم انسانوحیوان‌ودرقرون اخی به‌عنی‌قسمتی 
ازخانه‌است که‌زنان رادرآ نجاجای‌میدادند . 

مثال برأی‌جایبکه‌اسم‌است 

) ندر وی !زطعام خالی دار تادراو نور معرفت بینی 
سدی 
دوم قیداست وقتی که‌دلالت برهکان نماید ودر | خرجمله آید ودرمعنی فعل 
تاثیر "کند. 
ه نیست‌مارا مشت کندم در کنون بازدیناری بکپه انددون 
حکیم علی فر قدی- | زشعر ای قرن بنجم 
سوم. حرف دشن است وقتی که‌درجلو آسمی‌در آ ید وان اس مفعول و متاثر از 
آن‌باشد. 
) نددون تست آن‌طوطی‌نهان عکس‌اورا دیده‌تویراین و آن 
وزبرون میکشت طفلان از کزاف 
صدهز اران جر درو ی‌مضبراست 


| ندر ون خانه اش‌موسی‌معاف 
اند و ی‌هرحدیت |وشر است 
) ندرو نمی تاضی ازبیم تکال پانك میزد کایحمال وایحمال 

مولوی 
۸۴- اندر:,اندر کلمه‌است مر کباز «ان‌ودر)» بطوریکه‌دربالا گفته‌شد معنی 


قسمت اول*ان»غیرمعلوماست ولی‌این‌مر کب تایاور که مفرد آن‌است در معنی چندان 
تفاو تی ندارر حتی‌درافعالی که «در» داخل شودوافعالمر کب تشکیل دهد 





] ندر نیز بدون آ که تغییری‌درمعنی حاصل نمایدواردشود مانند در آمدن واندر 


آمدن درافتادن اندرافتادن . 
مثال 
) ندر آمد شادمان درراه مرد 


) ندد آمد جوجی و کفت | بجر بف 


) ندرافتاد ند چون کر کان مست 
۰ و 
»دودست ] زدر عنانچو نأن چن) زیر سلسله رو زخ 


» ژلفش دیدم به‌جنیش‌باد ازدر 


. بپارآمد کلی ازوی بیاراست 
» جهان از خلت‌ساطان اعفام 


» زبس آهوی دشتی‌و سرایی 


۰ ندر سرورشادهمی‌زی توباولی 


بیخبر . کانشاه‌تصد جانش- کرد 


وی و تالم درر یو درخز یف 
باك‌خورد ندو فروشتند دست 
مولوی 
دو بای) ندر ر کاب!|بدون‌چون] زدر کندءزندان 
ع.طری 
همچون حر کت بشاخ‌ششادا در 
کمالاصفهانی 
بهار )در ببار اندر بهارات 
نکار ) زدر تکار ا در تکار است 
شکار ) زر رشکار | زر شکاراست 
ادب‌طبری 
کشان کشان 
لاممی کر کانی 


سوی عناعدو رامردم 


این کلمه‌مشتر(داست‌بن فیدوحرف بیشین هرکاه درس قعلی دک وی و 


در آخرجمله و بعدازفعل[ دقن‌باشد ۰ 


ی زا 
گاه باشد که‌حرف‌بیشین است ولی‌شاعربرای تنگی قافیه آنرا بس لا 
ص‌ ۳ مج آیکهیا 

متاثر آن‌استعمال کند ولی‌بادقت نظرعلوم مشود که‌حرف پیعین‌اسمگرآنکهی 


و ۳ 2 ۰ ۳ 
قافیه «شمرجایش تفبیربافته‌است . هرجا کمورجار ای ۱9۱۱۱۳۵ 


متاثر آن‌باشد حرف بیشین است. 
مانند 


ندیدازدرخت انیراو [فتاب 


بهرجای جوی وان چون‌کلاب 














یگ 2 ود 
جهان جوی پیش جهان آفر ین پمالید چندی رخ اندر زمین 
وذان پس چو) ندر یابان رسی یکی منزل آید بفرسنك سی 
فردوسی 
۰ بدست | فد رش بر ق و ز برش براق که‌یاردش پیش آمدن وز کجا 
غضایریر ازی 


۲ گاهی_ چون‌این کلمه دنبال پدرومادر وبرادروخواهر یدمعنی غیریت دهد 
چون پدراندریمنی نا پدری‌ومادر اند یعنی نامادری ینکه‌تابدینجا حروف‌پیشین را يك‌يك 
آوردیم ازبرای آن‌است که,عضی از آنها چندین‌معنی مختلف ونزديك بهم دارند بعضی 
دیگر باسایرفسمت‌های کلام مشترژه ودرهیچ .ك‌ازفرهنك‌ها توضح نشده و «یچکس 
تا کنون آن‌هارا ازهم جدانکر ده وطبقه بندی صحیح‌ننموده است وناچار بررایاثبات اشتر ال 
آن‌ها هريك‌را تعربف کرده‌شواهدی .[ ورده‌شد ولی باقیمانده این حروف چون مورد 
استعمالای مختلف ندارند وباستثنای معدووی باسایر قسمت‌ها مشترلنستند فقط 
برای هريك يك یادوشاهد ذ کر وا کر استثناء وتوضیحی لازم نباشد تعریفی کفته 
خواهدشد 


*لیکن اواذقبایل دشمن نه پسندر <۱> هلانه وخت] ندد 
شمس فخری 


۴ بکردار : ار حرف رکنات از کردار که اسم وحاصل مصدر اشت 


آس که ندرء مانندفدنز استعمالشدءاست ولی 


بعلاوه«ب»بر ای‌ساختن‌حرف‌بشین 
بی‌اندازه کم‌وبه‌ندرت که نباید آنر امشترلدانست. 
طلایه هیونی برافکند زود به نزديك پیران بکردار دود 
بکرداد آتش همی راندند جبان [فرین‌را همی خواندند 


فر دوسی 


۶ ۱- پسندر مخفف بسر آندر 









زندچنك و کوراندرآرد بسر 
فردوحی 


معنی این کلمه‌مساوی‌است‌باء «بسان, مانند»چون»مثل» 

۸۵ جز» پجز : این کلمه که هم بدون «ب»وهم بادب» هردو استعمالمی‌شرد 
معنی سوای‌دهد » و کلمهمدخول خودرانفی کند : مشتر(داست بین‌حرف ربط و حرف 
پیشین عملش,کی است وفرق آن‌است که وفتکه‌حرف‌پیشین‌امت يك کلمه را نقی یا 
مستثئی می کند ووقتبکه‌حرف رط است‌يك جمله‌را استثنا وتفی‌میکند ۰ یشتر مانند 


حرف بط استعمال شودو کمتر مانندحرف‌دشین 


تال 

چون بنده خدای‌خویش خواند باید که بحز خدا نداند 
سعدی 

زمین کوه تاکوه‌چز خون‌تبود زیرش تو کویی ‏ که‌هامون‌نبود 
هردودی 


٩‏ -رو: این حرف مشترلهءاست بین‌صفت (مشترلهبااسم ) و حرف پیشین 
برأیآسم‌وصفت در باب‌اولودوم شواهد کفته‌شده‌است‌اینجا یكمثالمیآورم«هر کردوی 
آرد است اماهر گر وی گردونست» دراین‌مثل کلمه کرداول صفتو کرددوم‌انم است : 


اينك مشال برای‌جاببکه حرف پیشین‌است. 


گرد این‌بام کبوتر خانه من چون کبوتر برزنم مستانامن 

گر خخانه بر آمدآن مرید بهر شیخ‌ازهرخمی او می‌چشید 

گرد خودجون کرم‌ییله برمتن بپرخود ‏ چ‌می‌کنی اندازه‌کن 
مولوکه 


و کاهی باه بت حرف شنت رکب شود و لی‌درمعنی عفاوت زنادی نباشد 
مانند: 


بگرد کره کل درشبت وروز هی کرد ند چون شمع‌شب افروژ 
ناصر خر و 





"تاب‌ششم ۷:۲ حروف 


پفرجام کارآ[یدت رنج ودرد بگرد در ناسپاسان مکرد ِ 





فر دوسی 
هرجا که حرف بی شین استزیرلازمه آن‌است 


۷-دنبال : اي نکلمه مشترلاست‌میان اسموقید وحرف پیشین , آنجا که 


اسم است معنی میدهددموهرچه که‌درعقب باشد ودریی آید وغالبا برای آنکه اسم بودن 
آن مشخص باشد«»اسمدر آخر آن‌در آورندودنباله گویندو این««»رادر کّاب‌اود کفتیم 
معنی‌شیاهت نیز بمدخول خودبیفزاید,عنی‌ما نندوم. 

و کاهی مانندقیداستعمال شود ودراین صورت کاهی‌حرف «ب»نیز درد آن 
درافزاین و بدنبال گویندولی‌وقتی که‌قید می‌باشد در آخرجمله وبعد ازاسم آید هرجا 
حرف «مشین‌است قبلازبك اسم آ ید وز ی رداشته باشد وزیرلازم اوست, باحرفی«ب» نیز 
درست باشد نی بسن 

۲-۸ گاهی «۱»_ کلماتعقبقبلغیر.فوق:تحت,وسط: کدعر سس در 
فارسی کاهی مانتداسم کاهی مانتدصفت گاهی‌مانند قیدو کاهی مانند حروف پیشین 
استعمال شوند بطوره‌فرد یامر کب با:ازدر»و غیره‌وجون نظایر فارسی آنبا را شاهد 
آورده‌ایم خواننده خوددانسته ومحتاج به‌شاهد نیست زیرا فواعد :شخیص آنهارا در 
هرفسمت گفتها 

۲-6 گاهی«۳»-حروف پیشین کهتابها,:جا شرح دادیم‌همه ساده بووند 
(سوای آنبایکه بادب»تر کس‌شده‌اند)امااين حروف کاهی‌نیز بايك‌حرف دیگر همراء 
یر اافی »از »ازدثال» ور کنازا دز باب« که‌قست دوم 


اسموعربی‌است >درلب, از پس « که قسمت‌دوم آن اسم‌وفارسی است» در نزو 








آزروی » وهمحنین کلمات ماخوذه ازعریی مانند: ازعقب ؛به غسر» ازغیر. درفوق در 
زیر دربالای,وضره. این کونه «ر کبات کاهی مانند قدو کاهی مانند حرف دشن 
استعمال‌خوند وورحقیقت مر کب تیستندبلکه برای رساندن معنی ها دوحرف "آورده 
میشود که‌ازدنبال +کدنگر میارندوهیچ تغاوعی درتر کت وتجزابه نمتکند "نا آنبا 
رابك‌حرف‌پیشین مر کب یادو حرف پیشین بدانیم و چون مفردات آنهارا دانسته و 
شناخته‌ایم اینك چندمثال وشاهد که‌آن‌ها بطور تر کیب با باهم استعمال شده‌اند 


می‌اورم. 

اکراحسان کنی بامستحق کن ه از بهر دیا از بهر حت کن 

توکل درهه کاری براو کن زغیر او بکردان رودراد کن 
ناصو خسرو 

لیکن به پیش ناو كم ز کانش مان نمی‌شود پر و جوشن 
ظهیر ناریا ی 

ازعقی صیدچو برواز کرد رح به نگیمنگه خود ساز کرد 
خواجوی کرمانی 

حشمت ‏ مین و سلطات کل که برد فر اش بادهرورقش‌را بزبر مب 
حافط 

چو راهن ش‌بدرید ماه نپاد از بر جرخ پیروذه کاء 
فردوسی 


بجز | پُروی تومحر اب‌دل خافظ نیست طاعت غیر تو درمذهب مانتوان کرد 


ان 
۱ رادراین کتاب 
۷۰- در باره:لین حرف‌پیشین‌مر کب‌است از درو باره «در» در 
۱ ریت وارومانندحصارو 
وفصل دانستیم باره رانیزدر کتاب اول دانستیم که‌اسم است‌وچندمعنی‌دارد 











خ ار 





برحوقلعه واطراف شهر واسب و نیزمعنیدفعه دهد.مانند 


دکرپاری بنکر زکوه بلند که ایشان بنزديك تااکی رسند 
فردوسی 


ودر کتاب اول‌دانستیم که بارهم کر با دنه ناسد محر زوست‌دهد مانند پزن باره 
وسیلی باره وهواباره وغیره‌اماچون باحرف پیشین«در»تر کیب‌شوده‌عنی حق وشان و باب 
دهد و نوسنند کان قدیم این مف‌ومرا با یکی ازاینسه کلمه‌بنان می کرد‌اند مثّلا 
صراله منشی درترجمه کلیله ورمنه در آخرحکات‌دوشریك کهیکی مفقل‌دریکی 
دا نابود پس از[ نکه خیانت‌دن‌انابت دو قاضی فهمید کوید:و پیر از این‌جپان‌نانی بدان نعیم باقسی 
بیوست بادرجت شهارت و مففرت و بسرش بعداز 7 نکه ادبی بلیغد یه بورو شرابط تعز پر و تعر يلك ور پاب 
وی تقدیمفتاده بدررامرده بربشت‌نجاده بخانه برد ومنفعل‌بر کت راستی و اماث ویمن صدق 
ودیانت زر ستد * «ور باب تف<ص امرومته کوید ۶ شی‌بلنك تابیگاهی بنزديك او بودچون 
باز کشت برمسکن کلبله ودمنه گذرش افتا. کلیله‌رو بدمنه آورده بودو [نچه ازاد ور حقق کاورفه 
بود بازمیر اند پلنك با.ستادو کوش‌میداشت .> و باز کوید: «مادرشیر کفت ز ند کانی‌توملك‌ر امتفکر 
گردانیده‌است و چون‌خبانت توظاهر شدورروغی که ور حق ق۶رمان ناصح او گفتی بیدا آمد. » 
فص‌حای‌پارسی‌زبان این‌سه‌حر وف ببشین‌مر کب ده‌باددر»ويك کلمه عربی‌تر کس شده 
است زیاد استعمال کرده‌اند وشواهد بسیاردر نشرو نظم دیده میشود وهمه آنها حروف 
پشین‌مر کب درفازسیمحسوب هس ما کید در باره فارسی‌جدداست که راز 


سه‌چهار فرن‌بیش آثار آن دیده نمیشود چهفرهنك برهان‌فاطمو انجمن ارااترا خبط 


"کرده‌آند به‌عنیو مفهوم آمروزی وقبل‌از آنان طط نکر ده اند 





دا 


امرروز ی در نتروهم‌درنظم هر دوء‌ستهملوصحیح است؛ چذانکه‌ادیب وفاضل‌محترم 





وشاءرشرن سخن معاصرشادرو ان ملكالشعرای‌ببار درزمان استبداد صفر د فد 


مخمس که‌خطاب بهمحمدعلی‌میرزایمخلو ع است‌سروده کوید: 


شاه خود کیست بدین کبرو| نانیت‌او تانکو باشد ور پاره مادنیت او 
مابرستنده حقیم‌و الوهیت او کاز ثری تابه ریا معبودیت‌او 


«نقل از کتاب مطبوعاتشع رجدید پارسی تالیف پروفسورادو اروبرون» 

۷۰- مانند :این کلمه‌مختف مانندم که‌اسم‌فاعل آزفعل‌مانستنو مانیدن است 
می‌باشد ومانستن‌یعنی‌شبیه بودن وشبیه ومثل‌شدن وماننده‌اسم فاعل آنست یعنی مثل 
باشنده ولی‌این کلمه هم ازحیث ۳ ععنی تغسر و نقل‌بافته‌است «ه» آخر 
آن‌افتاده و بدون«ه» و بدون‌زیر بمعنیمشلوشبیه‌است واسم‌است‌مساوی ورادف مثل و 


شیه جناکه در سوت رک ۶ اند » ذبده مشود . اما هرکاه در 


پیش اسمی در آید و کسره‌داشته باشد ومعنی آن چونو مثل باشد آن وفت حرف 


شین است: 
چون عارض‌تو ماه‌نباشد روشن مانند ‏ رخت کل نبوددر کلشن 


م ‏ کانت همی کذر کند از جوشن مانند سنان کیودرجنك پشن 


«منسوب به‌عنصری عسجدی فرخیو فردوسی بریب> 


۷۴ مر : اینحرف »شتراءاست میان حرف‌پرشیین وحرف عطف « استثابی 
وتبانی » هر کاهحرف عطف باشد دومعنی مختلف دارد که برای هردو درفصل ددم 


۳ , ۳ 
این باب گفتو شاهد آورده‌ايم : هر کام حرف پیشین باشدمعنییدهد جز بجز یر ۶. 








هه 


کتاب‌ششم ۷:۰۱ حروف 








سوای وافاده‌انحصار کندوهمیشه درپیش کلمسحکوم خوددرآید وبدون کسره آخر ۰ 


است: چون ۶« یکی ازملوك خراسان محمود سبکتکین رابخواب‌دید بعداز وفات‌او بصدسال که 
جبله و جود اور یخته بودو خاك‌شده مگر چشمان‌او که‌همچنان در چشمخانه همی گردیدو نظرهمیکرد 
وهیه حکما از تعبیر آن‌فر وماندند میگر درو یشی که بجای[وردو کفت: 
هنوزش نگران‌است که‌ملتکش _باد کر ان‌است؟ ۱ 
نبیند کسی در ساعت خوشی مگر وفت‌رفتن ‏ کم درکشی 
«از کلستان‌سدی» 


۰ ‌ ت‌ اک ۳ 
حسن و ۲ رات 
۰ 

۴ بندو بست یاحروف روابط وموصولاتوغیره 

حروف ربط ووصل با پنرو پری حروقی‌هستند کیان روجملد در آمده ازحبث 
ععنی | تهار اک تک زرط منت دامتصل مان 

درزبان فارسی روابط وموصولات یابتدو بست هاازحث ساختمان بهسه‌طبقه‌منفم 
میشو ند۱- مفردو بسوط ۲- عر کب۲-هم‌پشتی یادو تابی 

مفر دما نند :و گر :یاء تااز یر ا,پس 


مر کب‌ما نند.وا نگهی *ناچار ءز بر | که؟ باا نکه 
دو تایی‌ما نند:هم‌هم؟ خواه‌خو اه نه نه‌وغیره و ازحیث معنی‌و استعمال 
واثر وعمل‌درعبارت وحمله نز ب۵سدطقد نقسم هستند 
۱- حروفروابط وصل وعطف‌مانندنو, که نیز هم » باری * چون ‏ باز 
هر آینه‌وغیره 
۲-حروف فصلوتباین واستثنا مانند : یا ء جز *مگر» نه‌از طرفی » از 
بك‌طرف 
حروف مس‌وعلت داننت ابنا براین" تا زیر پس) چود» باوجود این 
از ؟ نجا که,بااینکد با وجود اینکه مگر آنکه » جز آنکه » برای آنکه 


زیرا که برای‌خاطر آنکه» همینکه: از ایرد » ناچار گویاا ینکه ونر ابایتن 





کتاب‌شخم ح ۷۰۳ 


, درصورتیکه‌وغیره. 


۴ گاهی «9»-بعضی آزاین بندوبست های ءر کب که‌دلالت برجایازمان 


رت 








باچگونگی هم‌مینءایندمانند: از [ نجا 14۲ نوقت که,چندانکه,چو نانکه» همینکه 
همانکه "هما ناور که همینطور که. هر چند که »2/۶وه بر این"مثل اینکه» مانئد 
اینکه .۲ نقدر که .هر قدر که ؟ تااینکه‌وآذاین قبیل» کاهی قید و گاهی‌حروف ربط 
ووصل باشندوهر گاه کهمانند:ندو بست استعمال شده‌باشند آ نهارابندو بت‌قیدی «روابط 
وه‌وصولات قیدی» نیز نامند . تقسیماتدیکری نیرمیتوان افزود مانند:حروف تروسد 
جدن‌شایدپنداری»گویا ءگوییا» گفتی دغیره و حروف شرط مانندا گر‌مگر 
تا » وحروف آرزومانند : کاش,ایکاش*کاشعی دغیره ممکن است برای هریك 
یاچنه ناازاین حروف بمناست معنی آنپا اسمی جدااکانه نباد ولی برای سرولت 
تقسیمات آنهارا محدود کردیم و درضمن تعریف آن‌ها تقسیمات جزو آنهارا نیز 
نام میبریم. 
۲-۷۵ اهی«۳» چون اسای‌تقسيم حروف برهعانی آنها گذاروه شده‌است 
چندمثال برای‌نمو نهدراینجا میاوررم تا تقسیمات عمده.آ نها را,طور کلی :شخ.ص داده 
سپس آنهارا تحت بحث درمیاوريم و برای‌يك ,ك شواهدز کر خواهیم کرد 
جنانکه گفته‌شد عمد‌حر وف ند و بست با روابط وء‌وصولات برسه دسته هستند 
و کر نیز بدانها افزودیم و یاج دسته شدند به ترتیب زیر 


۱ 


۱-حروق‌بردعی «یاحروف عطف» ۲- حروق‌جدابیو ووری « یاحروف 
انفصال وتباین» ۳- حروف‌چرایی«<روف سببوعلت» 5- حروفقگمان « با حروف 


شكت وتردند» ۵ حروف‌واستگی «حروف‌شرط» ال 


سس( 
کتا ۷۰ حروف 








۱- حروف بر گشتی باعطنی چون:«شاپوربا امه اطورروم‌جنك کردو براورست 
بافت, » ۱ 
۲ جرف حدایی <دن ناد شاه مملکتایرانرابزرله کرد اما نتواننت افکار 
«ردم انرا بزرلك کند. 

۴ <روف چرایی « کنایه‌سبب وعلت » 

«انوشیرران بامشورت دانایان‌فرماترواتی میکرد بناپرایی در کارهای خود 
موفقیت یافت.» 


‌ٌُ حرف مان «ش‌وتروید» 


گو بیا باور نمیدار ند رو زداددری کاین‌هیه قلب‌ودغل در کارداور میگنند 
حافنط 
۵ حرق واگ «حرف‌شثرط» 
اگر رستم ازدست‌این یر زن من‌و کنج ویرانه پیرزن 
معدی 


درمثال اول حرف*و» میان دوجمله « شاهپور با امپراطور روم جنك کرد .» 
«شاهپور برامپراطو رومدسب بافت » راارتباط داده و آنهارا بمکذیکروصل کردم است 
درعثال دوم کلمه « اما» دوجمله«نادرشاه مملکت‌ایران‌را بزرله کروه نادرشاء نتوانست 
افکار مردمان آنرا بزرك الند. ٩‏ .رابت متا کرده‌ات در صورتیکه 
معانی ومقصود دو جمله‌را با مکدیگر سنجیده و مقابله کرده از هم مفروق 
وجدامیکند 

درمتّال سوم کلمات بنا بر این دوجمله‌رابيم‌متصل میکند وضمنا معلوم میدارد 
که-عنی جملهاول سب وعلت ومعنی جماه‌دوم نتیجدواتراست 


درمثال چپارم:از کلمه و ریاء وم می‌شود که کو ننده در آ نحه مور رشان 





ندارد بلکه تردید دارد که آباحقیقت ومفوم تصور و کفته او واقعیت دارد ووقوع 


درمثال پنجم کلمه )ر مو کول میکند ووا می‌بندد ماندنء بیرون نیامدن از 
خانه ببرزن‌را به‌رها دافتن ازتبرو ترانداز 

دسته او ل‌حر وف بر گشتی و با داز گدتی *<رءف ,.طووصلءطفی 

۸۷۹ و» اند آن‌را حرف بر کشتی وباز کشتی «حرف عطف» نامیم چون 
در آغاز جمله وعبارت یابیت‌در آ ید تلفظمیشود وزبرداردهانند :و.. حالی که‌س‌این عکابت 
بکردمدامن گل بر یت و دردامنم آو یت و کفت الکر یم‌اذاوعده ونافصلی دوهمان‌روزاتنان یاش 
افتاد در حسن‌معاشرت و آداب محاورت درلباسی که‌متکلمان رابکار آیدو مترسلان‌را بلافشت 
اازاید فی| لجمله هنوزا ز کل بوستان بقیتی‌موجود بوو که کناب کلستان تمام‌شدو تمام آنگه شود که 
پحندیده [ ید در بار کاه‌شاه‌جهان‌بناه: از گلحتان‌سمدی» 


درسطور بالا تمام‌«و» های ءطف با باز گشت‌زبردارند هه‌چئین 


تباید که‌صیر یدا ز کارمرو هبان یز کندی کند در لبرد 
و ویگر که اندرد اش‌رازشاه بدارد نگوید بخورشید واه 
فر دوسی 
اینگو نه دو» را که‌فردوسی‌در آغاز بیت آورده‌يك نوع فصاحت وهنر 
نیز شهار ند 


چون‌این«و» در ین کلمات وجمله‌ها درا نماندس رها «مش» حرف آخر کلمه 
ماقبل «و» تلفظ می‌شود. 
اد و باده و مه و خورشیدو فلك‌در کار ند تاتو نانی به کف آزی‌و به فلت نحوری 


سعدی 


۳ 


را و 
که درحشت انطور خوانده‌میشود«ابر بادمه خورشیدفلكث در کار ند ِ 


۷-]ا هی «۱» - چونو» بر کشتی دربیتی ازشعر درآید که بعد از آن 


مج( (مسجججاچپب »۲۳۳ 
کتاب ره 


۷۵ حروف 








کلمه‌ای باشد که باالف شروع‌شود مانند: آن.» این,۱ کرءاز.وغیره وزن‌شعرتقاضا نماد 


الف‌حذف‌شود. 
کل همین پنج‌روزوشش باشد وین کلتان همیشه خوش باشد 
آن پرازلاله‌های رنکار نك وین راز میوه‌های کوناکون 


وصف تراکر کندو ر نکنداهل نضل حاجت مشاطه یت رویدل آرامرا 


بند.ش و وازکه‌بر آورنفی وزآنبش‌بس کن که کویند پس 

و گر ه.چنان روز کاری‌هلی بگردو نش از بیخ . بر تکلی 

وانکه فای نموذباا مردار به آفتاب مرداد 
سعدی 


۸۷۸ آگاهی 0۳ انگونه «و» زبرداررا نباید با«و»زبرداز دنگر که 
مخفف «و یر ا» میباشد مشتبه کرد مانند 
چنین‌داد باسخ وراگر کار که ای نیکدل فرخ اسفندیار 
فر دوسی 
۷۹ گاهی «۳»- کاهی این «و» در حقیقت برای عطف نیست بلکه برای 
همراهی‌است و آن‌را «و» ملازمت‌ناه‌یده‌اند. 
مانتد 
منم امروز و توانگشت نمای‌زن و مرو من به‌شیر ین سخنی و توبه خوبی‌مشهور 
سمدی 
جون‌این کره گشایم وین‌رازوا نسایم دردی و سخت‌دردی کاری‌و سغت کاری 
حانظ 
دکرسرمن و بالین‌عافیت‌هیهات بدین هوس که‌سرخاکسار من‌دارد 
سعدی 
توو طویبیو ماوقامت یار فکرهر کس بقدرهمت (وست 


توو تسبیح ومصلی‌ورءز هد وورع من و میخانه و ناقوس‌وره‌دیرو کنشت 


زاهدو عجب و نمازو من و مستیو نیاز 


پاهمه سالوس و باما ‏ نیز هم 





تاخود اورازمیان باکه عنایت باشد 
حافظ 
داداو وصد چواواین دم‌دهم 


مولوی 


۸۸۰ نیز نمعنی هم وایضا دهد و يك کار یا يك صفت که درباره ,یکی کفته 


شده بااین حرف در باره دیگری آورده وتصدیق می‌شود ویا با این حرف اسناد 


داده میشود: 
متال : 


گفتم چه بود یاه ناچیز 
باهمه سالوسوباما نیز هم 


برسنك زدم دوش‌سبوی کاشی 
بامن بز بان حال میگفت سبو 
دنیاد بدی‌هر چه دیدی‌هیچاست 


سرتاسر آفاق‌دو یدی هیچ‌است 


آفتم بگریم‌تا| بل چون‌خر فر وما ندبکل 


» واعظ مابوی‌حق نشنید بشن و کاین‌سخن 
۰ دردم‌ازیارست درمان نیزهم 


هاینکه میکو ند آن‌خوشتر زحسن 


۰ آنکه تورا بنده کردد بنده‌ات را نیز 


تادرصف کل نشیند او نیز 
سعدی 
داداو وصد چواو این‌دم‌دهم 
مولوی 
سرمست ‏ بدم که کردم‌این‌او باشی 
من‌چون وبدم تو یز چون من‌باشی 
وان پیز که گفتی و شنیدی‌هیچ است 


وان. نیز که که درخانه خز یدی‌هیچاست 
خام 


وین‌یز نتوانم که‌دل‌با کارو انم میر ود 
سعدی 
درحضورش یز میکویم نه فیبت‌میکنم 
دل‌ندای او شدو جان نیز هم 
بارفااین داددو آن نیز بر 
حافظ 
بندی کر دست نایدیدی‌و پنپان 


احیدمتصور 


5 






۸۱ .بنیز : عضی از نو سند کان «ازجمله‌شس‌قس رازی درالمعجم کلمه 
بنیزراتبدیل یاعوامانه«نیزکرانسته اندولی باتحیق معلوم میشود هیتسکدام نیست وخود 


کتاب‌شم ۷۰۸ 





مستقالا ۳ ازحروف است که چندمعنی مختلف دارد وان حرف درزبان بهلو ی‌هم بوده 
وشایداصل بپلویبوده ودرفارسی آمده وفصحای شعرای پارسی استعمال کرهه‌اند و 
| کنون منسوخ وفیاموش‌شدهاست 

۱- بههمان معنی‌نیز می‌باشد چنانکه دراین یت فطران آمده و ایتجا حرف 


باز کشتی است. 


اکر باز آید‌دلبر بنندیشم بنیز ازدل اکرباز آیدمجا نان بنندیشم پنیز ازجان 
تطران 
۲- معنی هر کز وهدومی‌شاید. که‌دراین موازد جزو قیدمحسوب‌راشت 
مانند 
درمدج ناکسان نکنم کهنه‌تن ونیز زان یاك ناندم که‌شور کهنه ببرهن 
ازد قی«روی 
ءمپندار جان‌راکه کردد نجیز که‌هر کز نچیز او نگرود بنیز 
اسدی‌طوسی 


۳ معنی زوررهدومی‌شاید. که‌باین‌معنی نیزجزو قید محسوب داشت 


اسیران از او خواست باچند چیز فرستاد نزديك خسرو نیز 
فردوسی 


۸۴-هم:این حرف مشترك است میان بساونده بیشاوند وحرف عطف‌در کتاب 


اول «اسم» و در کتاب دوم «صفت» دیدریم که با اسم ه! تر کیب شدهء‌اند مانند همعثانو 
همخوابه و همراء و ور کتاب «ضتیر» ندیم که با کلماتی مر کب شده ضمیر مبهم از 


آنپا ساخته میشود مانند: همعببگرو درآ تجاها گفته شد که معنی همه ویکجا ودیگر 





وبکدرنگرمیدهت و چون با فال مر کیب شورمعنی دورف عربی» وآمیزش دهد ماد 


«برهم زدن» «درهم کردن» ود ایکون جاها بسداوتد با بشاوند اسستعروگاه پا باشد 
بعنی جزو حروف باشد نه پیشاوند و بساوند وهر گاه‌حرف«با»در ان در آید قد 
چگوزگی باشد چنانکه دررباعی زیرین درمصرع اول فید و درمصر ع چپارم پیشاوند 
است که با فعل زدن تر کیپ شده و اصل آن «برهم‌زدن» است که برای‌وزن«شعرزدن» 


پیشو «برهم»بعداز آن آمده است . 


دهان تنك آن دلبر و جود است و عدم باهم که‌هست و نیست دروصفش کجاو کوو کیف و کم 
د کر کویم کهمعدوم است عقلم با زمیکو ید که هر کز کی ز زل معدومکارعالمی بر هم 
امامی 
اماهر گاه ععنی نزوهده که بعربی ایضاً گویند» بندو ست باز کشتی«حرف‌عطف» 
باشدمانند: 
هم آخر عررحلتت بایدکرد خوابی است که د یده باشی آن‌ر اهمه عمر 
۰ خیام 
ه داد و دهش هم بمردانگی به نیکی و پاکی و فرزانکی 
٩‏ تلوالی ما ترش منشین که تو هم درمیان ما تلخی 
فر دوسی 
پیش که براورم زدستت فریاد هیم یش تو ازدست تو میغواهم‌داد 
سعدی 


۸۸۳ هر گاه دربت با جمله فحواو روش سخن طوری باشد که مکرر شود 
آنرا حرفءطاف حفتی تادو کانه نامند 
ای ندای تر هم دل دهم جان وی نثاررهت هم اين د هي آن 


هاتف 
۸۴ ارگ : این حرف همان کلمه بار +ساشد که در کتاب اول «اسم» و در 


جند جای دیکر کنته شده و یکی ازهعانی آن‌وقترکه اسم باشددفعه‌و کرت است ؟ه«ی» 





۲ حروف 





وحده در آخر آن افزود شده اصل معنی آن يك‌دفعه - بك کرت «دفعه - کرتی» مباشد 
و پیشینیان همیشه به همین مفپوم استعمال کردها ند و بیشتردرمعنی جدیداستعمالمیشود 
يك نوع تکیه کلام میباشد وتقریباً ءعنی خلاصه والحاصل و بپرجرت »یدهد . شواهد 


برای معنی اصلی ۹ 
آن شنیدی که لاغری دانا کنت باری به ابلهی فر به 
دلاود که پاری تبور نود بباید به مقدارش اندر فزود 


درین شبرباری به سعم رسید که بازارکانی . غلامی .خر بد 


سدی 


در شواهد بالا معنی میدهد بك بار:نك دفعد و این معنی قدرم و اصلی‌آن است 


بخندید دزد تبه رای و گنت تو باری زدوران چه نالی بشفت 
سمدی 

که بدید است درجهان بادی کار هرمرد و. مرد هر کاری 
نفل از کلیله دمنه 


دردو شاهد بالا معنی‌الحاصل وخلاصه‌دهد و امروز بشتر باین هعنی استعمال 
شود . این کلمه یعنی از حیث کل درعربی هم‌هست که در کتب پارسی تیزاستعمال 
کرده‌اند و درعربی معنی آن آفر بننده باشد که یکی ازاسم‌های خداست 

۸۸-باز : این کلمه مشترل است میان اسم و فعل وصفت و بیشاوند و حرف : 
۳ 

۱- چون اسم باشد نام پرندهیست شکاری که برای صیدزک ین مرن 


ای که درسایه‌الطاف لوابت جونکك خنده بر با خشن میز نداکنون عصفور 
سلبان‌ساوجی 


۲- امزفعل باختن و بازی کردن‌است‌و نیز با اسم تر کب‌شود و صفت مشتر لد 











دبا اسم» اواات تاحعه شوولرنه معنی اسم خاعلی از آن -قبومکردد چون)کنوتر بازه 


حقه باز, قمارباز؛خروس باز. کل‌بازوغیره 


مثال: 
صوفی نپاددام و سرحقه باز کرد بنیاد مکر با نلك حقه پاز کرد 
حانظ 
تفت است و معنی کشاده و مفتوح ضد بسته رهد 
مثال : 
فیص ازل‌بر نظر اهل راز کرد دری بر رخ مقصود با 
وحشی بافتی 
۰ ناستین صف میمنه ساز کرد زتیغ آژدها را دهن باز کر د 
ی 


> - بیشاوند باشد وبا افعال ثر کب شود و معنی ممانعت و دوبازه و تجدید و 
روشن و پسو:: . " فعل مدخول خود بخشد مانند باز داشتن باز کردیدن 


بازدیدن » بازدید کردن » بازجستن » باز گفتن ؛ و درفعل باز کردن همان معنی صفتی 
خودرا دارا میباشد 
ءسادت بما روی بذمود باز توازند تاو نواعت ساز 
نظامی 
۵ حرف بند وبست با ز گشتي «حرفربط عطفی» میباشدو بمعنی نیز, و دوباره 
ودیگر باره » وروشن » و آشکاره مباشد<۱> 
باذا کردداول کلماتیکه معنی مکان میدهد و رید بآن معنی سوی‌و طرف و جانب بخشد چون: 
زر بهد ۲ ۰ مات 
راز بهنا می‌رویم ازراء راسد بازکرد ای شواجه راه "ما کج 
مواوی 
یعنی بسوی پهنا میر و یم 
باز شر و انشو بدا نجاییکه داد ندت‌همی گوشت. خوك رده يك‌ماهه و نانخشین 
منوحبری 


یعنی بطر ف‌شر و ان‌شو 





۷۳ 





با دحوش ازنيك و بدنکشادراز سرخود باجان خود میکفت باژ 
باز شب منسوح شد از نور روز تا جمادی سوخت زانآتش فروز 
مولوی 
از این چه جوا نیو جمال است و جهان‌ر ۱ و ین‌حال که نو کشت زمین‌ر او زمان‌را 
انوری 
عدل . ورزیم و عبادت آوزيم باز هر خب سوی‌گردون بربریم 
با نیاو با تضرع باز کشت باز بود و در بی شهباز کشت 
مولوی 


درمتال‌های بالا میگفت باز 2 باز کشت دامیتوان پیشاو ندمخسوب‌داشت‌ومیتوان 
همحرف بندوبست و درسایرین حرف بند و بست میباشد درنیم بتآخرین " است 
۲-بس : درشماره ۸۵۱ کفته شد که این کلمه مشترك است مبان قبد وحرف 
شین و حرف زبط و وصل وشواهد کفته عد درایذجا برای جاییکه حرف باز گشتی 
«حرف ربط عطفی» استعمال میشود شاهد وروء میشود . این پس معنی نا بر این‌دهدو 


همان دو جمله را باهم ارتباط داده و متصل‌مینماند : 


درشهر یکی چون من‌و [ نهم کافر سس درهمه شهر يك مسلمان نبود 
| بوعلی‌سینا 
جود جمله ازعوض‌ها دیدن است سس عوشض دیدن ضد ترسیَدن است 
لس بعالم هیچکس نبود بخیل زانکه کس چیزی نبازد بی‌بدنل 
کفت پسی از کفت من مقصود چیست چون‌تو میدانی که آنجه بودچیست 
بس خراب مسجدمابی کبان نبودالا بعد. مرک ما یدان 
سس" نمازهرچپاران شد تاه عیب کویان بیشتر کم کر ده راء 
مو ری 


۸۷- وانگهی :این کلمه مر کب است از چهار فسمت «و-[ی_گاه_ی» 


کتاب‌شثم 


یووم پم ] 








دروم رفته يك حرف ریط عطفی‌است و معنی آن نزديك به‌قید و ظرف زمانی است 


۰ زرا مساوی است به بعد ازان 6 سکن دراستعمال ك حرف ر بط است 


اد اندیشه وانگهی کنتار 
وانگهی از خودقیاساتی کنی 
وانگهی ‏ نشودشان . یکروزهم 
وانگهی برنامه ازخون جکر 


۵ لت ری تک رن 
* عم دین پیشت آورد و آنکه 


بای بت آمدست پس دبوار 


سعدی 
مرخیال محض را ذاتی کنی 
که به تن بازآمدارواح ازعدم 
مواوی 
مفلس‌الدارین عنوان کرده‌ام 
ععق 
وانگهی تمه برنید نامش 
کفر باشد سخن بفرجامش 
خاتانی 


۸۸- اینك : این حرت ازحت معنی مساوی است با :به پین»این است, انگر 
اکنون» کنون بنگر- این است بنگر و )نك هم مساوی است تست ۳ 


ب* بن »و این هردومانند اسوات هم استعمال‌شوند 


مثال: 
ایناك ابن دریاو این کشتی‌ومن 
آبنك این‌طومار برهانمناست 
یناث این‌طومارو احکام‌مسیح 


ودیدماه به عادت بکفت ) زک ماه 


بو آن‌قلم‌سیم کند اشارت کرد 


ار بقس ع 
#7 <واهي که بینی از کمان [و رخته 


مردکشتیبان و اهل رای و فن 

کاین نیابت بعد ازاو آن من است 

كت هك برخوان توبرامت فصیح 
مو لوی 

بشرم کفتمش‌ای ماء‌چهره ماء کجاست 

بکنت ] ژك درزیر زهره زه‌راست 
ععق 

] لك آن فر به‌سر ینش بنکر و لاغره‌یان 


عنمعر ی 





155550۱ سوت 
۸۸۹ چون : این کلمه مشترك است میان اسم و قیدوحرف پیشینوبندوست 
بر کشتی ودرشمارء ۸۵۵ کنته‌شد و شاهد برای قدوحرف ببشین کفته شد: همین کلمه 
اسم نیزباشد و آن‌اس آلتی است که به کاویا اسب بندند وروی آن‌ننندوبا آن‌خرمن 
کندم و غیره را کوبند تادانه ازکاه جدا شود ونیز به‌عنی؛مثلمانشد باشدوبا کلمفدیی» 


تر کیب‌شود و صفت ساخته‌شود که کلمه بچون‌باشد. 


مثال: 
ای دردل مشتاقان‌ازشوق توبتانها وزصحبت پی‌چونی درصنم تو برهانبا 
سنائی 
شدی مشپورشهر [ نسان که هيم چو و سوره یوسف همی خو | نند طفلان قصه حسنت به رفترها 
مذو چهری 


اما وقتیکه بندوبست بر کشتی «حرف ربط عطفی» باه معنی آن. نزديك و 
شببه به‌فیدی باشد که هساو ست به:بعد ازآنکه » الحا لکهو غیره» ولی چون در بك 
فعل تأثیر نمیکند پلکه تأثیر آن درجمله ایست که قسمت‌های آ نرا ۳ «ر بوط میساژد 
یا دوجمله را به هم مرتبط و متصل مینماید بندو بست باز کشتی«حرفربط عطفی» 


محسوب مشود : 


حون سخن در وصف این حالت‌رسید هم قلم بشکست وهم کاغذ درید 
مولوی 
نيك و بد چوی‌همی بباید مرد خنك نکس که کوی نیکی برد 
حون کمآید براه توشه تو ینکرد یا کلاه کوشه تو 
سعدی 
حون نیست حقیقت و بقین | ندر دست تتوان بامیدشك همه‌عمر نتست 
خام 


۰-آگاهی:کلمه«چون» ااکر تنها استعمال شود ببشترفید باشد و هر گاه 





حروف 





باه تر کیب شودحرف ربظهر کب باشد . 


ماناد: 

جو نکه آن‌مرداژدهارا آورید درهوای گرم خوش شد آن‌مر بد 

چونکه اسمیل درجویش فتاد پیش دشنه [بدارش سر نهاد 

جو نکه آوازش خوش و مر حوم‌شد زو دل‌سنکین دلان‌چون موم شد 

جو نکه بازر کان سفرر اساز کرد سوی هندستان شدن آغاز کرد 
چو نکه آب‌جمله از حوضی‌است باك هریکی آبی‌دهد خوش‌ذو قناك 


مولوی 
6-0۱ : این کلمهءشترداست میان‌ضمیر وبندوبست «حرف وصلباموصول» 
و پیشینیان گاهی بدون«»بءنی فقط*(و کاهی‌باهی»« کی»مینوشتهاند درقست‌چمارم 
صه؟ نشان‌داد.م و کنتم که ضنمی راست وجمع آن کیان آیدو شواهد حم گفته شد 
و امادکد» حرف ربط وموصول «بندو بست» خودنیز چندمعنی ومورداستمال ءختلف 
دارد که‌دراینجا گفته مشود. 


۱ برای تعلیل است وعلت‌و-بب ودلیلرا ببان‌میکند مانند؛ 


مباش در بی آزارو هر چه واه ی کن که درطر یقت ماغیر ازاین کناهی نیست 
حافظط 
مکوی [نسغن کاندروسودنیست کاز آن [تشت بهره‌جزدود ثیست 
هزیست کرفتند ترکان چو باد که رستم زبازو هی داد داد 
فر دوسی 


۲- برای تفسیراست وغالبابءدازافعال گفتنوبرسیدن وغیره آید. مانشد : 


دیدیم که بر کنگره‌اش فاخته ای پنشسته‌همی کفت که کو کوک کو 


عمر خیام 


باواز کات [نرمان شهریار که جز باك‌یزدان مدانید یار 









تعیم‌هر دو جهان بیش عاشقان به جوی 


که نوشیروان بادبا فرهی. 


چودست رسد دوستانرایای 
به سلمو به تور آمداین ۲ کهی 


چو] کاهی مد یکاو س‌شاه 


کس نیاید بخانه درویش 


که بولاد کوبند آهنگران 
فردوتی 
که این‌متاع قلیلاست و آن بهای‌حتبز 
خافظ 

قبه‌ساله بر تعت شاهنشهپی 


که تادرغم آر ندمپرت بای 

که شدروشن آن‌تاع شاهنشهی 

که شد روزکار سیاوش تاه 
فردوسی 

که خراح زمین و باغ بده 
سدی 


۳-برای تنبیه واستفتاح وترجی‌است‌مانند: 


دانستهو آ کاءباشیه...مخفی تماناند که... بدانه .. 


بندد که ازمن برآیددمار 


مبادا که ببمن شود تاجدار 


مبادا که از کار داران من 


مبادا که رازش کنم آشکار 


سعدی 
بو اهد ذما خون اسفندیار 
که‌از لشکرو بیشکاران من 

ذردوسی 


- تنها برایر بط باشدودرجمله‌های انشائیه در آید ودراین موارد میتوان آن‌را 


<تذف کر دمانند: د شاید وه انطور باشد 
حافظط 


وایینی خیر تودراین باشد» 


ای آنکه باقبال‌تو درعالم نست 


۰2 
۰۰۹۰9۰ ‌(۹(ة(2 


ب۰بپ۰ح۳ 
۶ -مخفف‌چه کسی‌و سوال باشدچون : 
» تاه ششیر که بالرید خون 


ء ترك‌عاشق کش‌من‌مست بر ونرفت امروز 


۰ باید که چنین باشد..» «شاید 4۲ چو 


گرم که فت نیست غم‌ماهم نیست 
سعدی 





تاآتش دو لت که باله کیرد 
ملکشاء‌سلجوتی 
تاد کر خون که ازد بده‌روان‌خواهدبود 
حانظ 





کتاب‌ششم 








۴یا .: این‌حرف‌رابشتر نحونویسان حرف عطف تفریقی نامیده‌اند زسرا 
همیشه حکممیکند میان‌دوظرف خواه‌بئفی یا اثبات وخواء به سلب و ایجاب و ثبوت 
هینماید ااسنادمیدهن ونافضاوت‌میکنت میاندو کسی بادوشیی بادومطلب راو یکی را 
ددودیگری‌رااختیار می کند صرفنظر از آنکه دوطرفیکی‌هفرد باشدودیگری جمع‌با 
ردو مفردباشد وناهردوجمععنی این‌اختیار ویاتفریق ویااستثناء منان دوطرف تفاوت 
ندارد کهرك طرف جمع‌باشدو دیگر ی «فردیاهردو جمم‌باشند یباآنکه هردو مفرد 
مانند « این کتاب یامالمن است بامال او - بامن‌باید اینجایمانم یاآنها- یامابایدبرويم 
:1۷ درز پانفارسی این حرف بیشتر ورجه له تکر ار شودیمنیبسکی در جلو روشده ویااستثنا 


۳ ِ ۲ 7 : 
شده در | ید ویکی‌درجلو فولشده واختی‌ارشده و سابراین, دراو نه‌مواردجزو حروف 


جفتی تاد وکا نهشمرده شود. 


یا من باییلبانان دوستی با بناکن خانه‌ای درخوردبیل 
حانظ 
یادوست زین کمال یا جان يك‌خانه دو میجمان نکنجد 
کمال خجندی 
ارفا شود دود ور هام پاکسی اندرین زمانه نکرد 
سعدی 


وممکن است جفتی نباددیعنی فقطيك بار گفته‌شود. مانند: 


مشوای‌روست که فیر از تومر اباری‌هست یا شب وروز یج هکر توام کاری هست 


مازی تو که هر که‌راببینی بز نی با بوم که‌هر کجا نشینی بکنی 





+۷۹4 حروف 








وم‌کن است‌میانه بیش ازدو کس باچزبب ان‌تفریق واشتشا نماید. مانند 
یا وفا پاخبروصل تویامرك رقیب بازی‌چرخ آزاین يك‌دوسه کاری بکند 


حافظ 


این‌حرف فقط جزو حروف بند و بست‌است وبا هیج‌ندام ازطبقه‌های دنگر 


شترا 4 نیست . 

۳ مگر : این حرف مشترلداست میان حرف بشین وبندوبست دزشماره ۸۷۲ 
برای مواردی کهحرف پیشیناستوخاصیت آن انحصار باشد ومعنی آن «جزویجزو » 
غیراز » است کفته‌شدباشاهد. 

اما چون بندوبست باشدجزودو کروء محسوب کردد بکی‌جزوحروف عطف‌باشد 


برای‌تردبدومعنی آن‌نزديك به‌شاید بلکه و کویا باشدما نند: 


زفرخنده خوبی تخوردی بگاه مگر بنوایی درآید زراه 
یا وفا خود نبود در عالم يا مگر کس دراینزمانه تکرد 
سمدی 
تامگر جرعه فشاند لب‌جانان بر من سالهاشد که‌منم بردرمیخانه مقیم 
۳ حانظ 
بوستان این مفرش‌صدر نك بوشد نامگر دوستارروستان خواجه بوطأهر شود 
منوچهری 
یکی ازدوستان مغلس را مگر آواذ من رسید ‏ بکوش 1 
مگر صاحبدلی روزی برحبت کند درحق درویشان دعابی 1 
جواب دادنداتم چه بودرو یم‌را منگر بسانم حسنم سیاهپوشیدست 
سعدی 
» سالها خون‌خورد نافه‌تا مگر بوی‌مشکی برمشام او زسد 
امیر حسینی‌هروی 





۷2۹  مثش‌باتک‎ 


۳5-2 ۴ ۱ ور و 








3-۴ وم: بند و لست استنهام است و مهنی آن تزدب اك به ]یا می‌باشد : 
مانند: 


ازچه ای کل باکلان آمیغتی تو مگر ازشیشه روغن ریعتی 


هرده‌را کس‌در کنار آرد مگر کاو ندارو از خپان جان خبر 
مولوی 

سرمی نهند پیش‌خطت عار فان‌فارس ۰ شمری مگر ز کفته سعدی‌شنبه»ای ٩‏ 
سعدی 


۵ ليك»و ليك. لیکن» و لین هرچمارشکلدرزبان‌فارسی»ستعمل است‌وه‌هنی 
آنبا نزویاتو نطیرداها وولی»مساشدو برای استثناء است. 

ظاهر این کلمات از لکن‌و ولکن عربی‌است‌ولی‌فردوسی که از استعمال کلمات 
ص امسالغو خوددازی زبادی نشان‌داده این کلمات‌را زباد استعمال کرده‌و ءولف 
1 کدفرهنگی است ازعربی بفارسی کوید «لکن ولکن هردوحرف مشبه به 
فعل‌اند برای‌استدراك و بپارسی هم اینها لکن باشدیا ليك بکسرلام‌و تخفیف نون» 
کویا اشکه میخواهد بکوید این کامات.شتره هستند درزبان‌عربی وپارسی‌نه آنکه 


ازعربی ماخونباشند.-برای نگارنده‌محقق نیست‌نفیا اثباتا ۱> 


۱ سشمس قیس‌رازی در کناب بی نظیر خودالعجم در باب‌سوم راجع باین حروف تحقیقاتی 
کردهاعت که‌سنداست ودراینجا ذکرمیشود کو بد: 
واما لکن و لال و ولی که هرس»س سمل است و لکی بانفاق لفطی تازی‌است ودراصل‌نسون 
2 ۳ نرا اسةا "کم ك‌ 
لک مشدراست وتخفیف‌راساکن در لفظ میآر ندو ضرورت مر را نیز و نون را |-قاطمی کنن‌دو لا 
میکو بندچنا نك 


ولاك اسقنی ان‌کان ماوك‌ذافخل 
بقیه با و رفی‌درصفحه بعد 








۹ سس ی 
کتابشتم سس سس سس اجووفاب 


درهر حال هر چپار شتل درفارسی استعمال میشود با«ن» و بدون «ن»وبادی» «زائد» و 








بدون «و» 
لیك : 
من ازمی تائم ليك اردهد بار بگیرم رداحان ازکرم نبست 
حافظ 
دیدرنجو کشف شدبروی ‏ نپفت لیا نهان کردو باسلطان نکنت 
هردو کونز نبور خوردند از عحل ليك‌شد زین نیش‌وزان‌دیکر عصل 
او بظادر واءظ احام نود لیك درباطن صفیرو دام بود 
مولوی 
ء ناصح ازهشق‌بتانم توبه فرمودست ليك نیست شاپور اعتباری توبه فرموده‌ر| 
شاپور تهرانی 
۶ _کرچه بتنك چشمی چون‌سوز نيد ليك بیمن کشاده‌چشم تراز روژن منند 
ملا معبدباتر خوروه 
»لك کوته کش خیردر آن خواهدبور که کلامم بوداز جله ماتل و دلّ 
امیدی تهر انی 
و ليك : 
و ليك‌دست نیارم‌زدن بدان‌سر زلف که میلفی‌دل خلاست ز بر هر شکنش 
۰ + 
کویندسنك لعل‌شود دردردن کان آدی‌شرد. و ليك بغون‌جکر شود 
حافظط 


بقیه باو ر قی‌صفحه تبل 
بمعنی و لکن اسقنی و در پارسی قدیم بمعنی لکن « بیك> |تعمال کر ده | ندباما لت کسره باءو | کنون آن 
لفظ ازز با نها افتادهاست و مپجور الاستعمال‌شدء‌و بارابه لام بدل کرده| ندو لیسك کو یندو باشد که کافر| 
نیز حذف کنندو لی تنها کو یندو غالبااین لفظ بی‌و او | بتدامستسل ندار ند چنا نك 
بنيك و بد سراید زندکانی ولی یی‌تو نبا شادمانی 


پس‌در لفظ لکن کی تازیمحض است. بهیچ‌سببل نشاید کی باء نو یسنداما ليك چون بدل بيك است 


در بارسی بی باء و به لام | لف نشاید نوشت» 








کتاب‌ششم 





جان درینم نیست! زعیسی و لیاك 
شاند حانم طابی و ليك تابه‌ابد 

تیکهواهان دهند بند و ليك 
» و لیگ باهمه عب از توصبر تتوا تکرو 


» زصح‌مرك خبرمیدهد و ليك ترا 


» باقرمنم که دورماز آن‌خاك ستان 


کی : 


بیند فلكنظیر تولکی بشرط نك 


شاید پس کار خویشتن ‏ بنشستن 


لکی امیدوار یاید بود 


ولکن: 
ولکی یکی داستان‌است نفز 


۳ من کل ناچیز بودم 
پدیدار مردم‌شدن عیب ‏ نیست 


بدیع آیدم صورتش درنظر 


ولکن من‌ازخواب کرداراوی 








مولوی 
بماندنام بلندش بنیکویی مشهوو 
یکختان بوند بند پذیر 

سدق 
او کرهمه بدمیکنی که نیکوبی 


سعدی 
مییبد,کونی آدنه برده کوشاصت 


و اعظ فز و ینی 
خاکم بسرو ليك همان‌خاك کر بلا 
ملامحمد باق خورده 
هم‌سوی تو به‌دیده احول کند نظر 
انوری 
لکن نتوان زبان مردم بستن 
که پس‌ازمرك تو هزار ارزد 


سعدی 


اگر بشنود مردم پاك‌منز 


فر دوحی 
ولکی ‏ مدتی‌باکل ‏ نشتم 


ندانکه گو ‏ 
و لکن نه‌چندانکه گویند بس 


و لکن ز ممعنی ندارم خبر 


نجستم همی‌ژرف پیکار ای 





ولکن جونرمان سالارشاه 


میاوش به خیره نکشتی تباه ولکن چنین کشت خورشیدوماه 
فردوسی 

دل من‌همی ۲ کهی داد کوبی که باشد مراروزی ازتو جدایی 

جدایی کمان‌برده‌بودم ولکن نه چو ناتک : یکسو نبی آشنایی 
فرخیححای 


جز_بجر: این‌حرف مشترله است میان‌حرف پیشین وحرف بنداو بست 
درشماره ۸7۵ گفته‌شدوشاهد بر ای‌حرف دشن آوردم آبنك‌شواهدبرای‌جاییکه حرف 


ربطاست 
بمیر تابرهی " ای‌حسو دکاین ر نجی است ۱ که از مشقت آن‌جز بمرك نتو ان‌رست 
ورهنری داری و هفتاد عیب دوست بیند بجر آن بك‌هثر 
نی 


2۷ بلکه :شاد کهاین‌حرف «ر کب از«بل» عری و «رکه» فارسی باشد و 
شاید هم که‌اصلا خود کلمه فارسی‌باشد که‌ازحیت معثی وصورت نزدبك هستند برای 
هیچیات ازدوعقیده دلیلی کافی‌دررست نیست فرهنكهای عربی پل‌عربیدا پلکه فارسی 


ترجمه کرده‌اند معنی‌ومفهوم این‌حرف برای بر کردانیدن تصور و خبال است از ؛ 
۱ ۱ د‌ 

چیژ به‌چیزدیکر ومخصوصا وفتبکه بخواهند در توصیف چیز ومقصود دومی‌غلو تماشد 

و اغراق کننذ و دومی را بر اولی ترجیح نپند و نیز معتی آن‌نزديك و شبیه است 

بهشاید - بحتدل - برعتکسدبرخلاگ » ونیز برای شوت‌امری مساشد برخلاف آنحه 


پیش کقته‌شده ان 


مثال : 
کوسیند از بزای‌خوبان نست بلکه چوبان بر ای" خدمت اوسب 
سمدی 


کتاب‌ششم 








سک مس بت جروت 
چون کذرسازد بکویم شیر نر ترس ترسان بگذرد باصد حذر 

پل45 بگذاردژهیت پنجه را مور کردد پیش قهرم اژدها : 

مولوی 

بلکه بیش‌اززادن‌تو سالها دیده بانئدت به‌چندین حالها 

بلکه بویش [ساذپایردرد پردماغ حورورضوان برشود 

یله سك و خاك و کوه و آبرا همست واکشت نبانی باخدا 

بلکه ازدجله اکر واقف‌بدی آن‌سبورا برسر سنکی زد 


۸- ولی: حقیقت این کلمه برنگارنده ر وشن نشده‌است زیرا ازز بان‌پارسی 
خالس باستانی نوشته‌ای دررست. نیست دربملوی هم‌دیده نمی‌شود از طرف کار 
درنوشته‌های پسیارقدم ععنی‌تا حدو ده زارسال و بشتر دید میشود درهرحال بایدامر وز 
آن‌را فارسی‌دانست خواه عحت ملد کی مانند و لك و ولیکن » باشد 
وخواه یکانه‌باغر آنعنی آن نزدیك به معنی اما ولکن ووليك میباشد و .بكث 


نوع شرط و استثناء را میف‌ماند وتنها حرف ربط عطفی است و باسایر سمت 


۳ مشت ره نیست. 


خوشاست ز بر مفیلان بر اه باد به غفت شب ر حی و لی ترك جان بای دکفت 
یکی خنانکه تودرحنت"توبایستی ولی چنانکه تونی‌درجهان کجا باشد 
که تکرش بلیغ‌است ورایش بلند ولی درره زهد وطامات و ۰ بند 
صذن تانکوبی‌توانیش کفت ولی کنته راباز نتوان نهفت 
توان بحلق فر و بردن استخوان درشت و لی‌شکم بدرد چون بگیر دا ندر ناف 
۳ سعدی 
هو : هو حون خناه کد 
من‌شفق زستم ولی جوشفق همه درخون دل ۳ 
ملامحید باقر خورده 
ه جمیله ایست عرو س‌جهان ور لی‌هشد ار که" این مخدره درعقدکس ‏ نمی ید 


اون 
حا وغل 





ولی‌ومگر ووليك ۳ ۳ آن‌خودداری 2" و در ار ا 
شاهنامه که‌چستجو شدبنظر نر سید : امروز کلمه‌ایست پارسی ومعمول وما آن را 
مانند کلمان فارسی همحسوب میداریم زرا ازفار سی باستانی جایگیری برای آن 


سراغ‌نداريم. 
لبت از آب حیوان کنتم اما چه‌جای آب کان ماعععین‌است 
منضسوب به حافظ 
دلم میخواست تابینم جمالش‌بی نقابای بدان‌خو بی که رل میخو استشدیدم به خواب ام 


۰ ار چه:این حرات مر۳۹۴ است ازا گر شرط وچه بمعنی زیرا ولی 
دویهم رفته معنی جزو جزو آن مقصود نیست بلکه ععنی ان مساوی است به 
«بااشا» ۰ باوجوداین » 2 برفرش که » د هرچند که درست‌است 15 ۰ 


«حتی‌آنکه» 
ممّال: 
مسکرن خر | گرچه بی تمیزاست چون بارهمی‌برد عزیزاست 
عاقبت کرك‌زاده کرت شور گرچه‌باآدمی بزرك شود 
گرچه برحق‌بود فراخ سخن حمل دءویش برمحال کنند 
اگرچه نز دخردمندخاموشی ادب‌است بوقت‌مصلحت آن به که درسخن کوشی 
سعنی 
بندمن گرچه نکغواه توام کی کند درتوسنکدل ‏ تاثیر 
نشوم خاضم عدو هر کز گرچه بر آسبان نهد کردن 
از کلیله‌رمنه 
| گرچه بود میز بان مپربان پزشکی نهخوب [یدازمیز بان 
فر دوسی 
بخند] گرچه به خندیدنت هی بینم که آفتاب بروزم ستاره بناید 


هیام تبر بزی 








ات لت یفن حروف 











۰ ا گر چند ۳ 9 وی قد درش 
بررایقداراست وروی‌هم ث حرف ربط عطفی مر کب منباشدو معنی" آن‌مساوی 


و نزديك‌است به «هرچند» و «هرقدر» ونیز بجایدا کرچد »استعمال میشود و فزدوسی 


غالبا آن‌را :جای هر چند وا گرچه استعمال کرده ومعنی ی را یش از 
این‌دانستيم 
مثال: 
رز اگرجند بی کمان برسد تو مرو در دهان |ژدرها 
سعدی 
اگرچند نرم است آوازتو کشاده کندروز. هم رازتو 
نیارم کسي‌را همان بد به‌روی وگرچند باشددلم که جوی 
فر دوسی 


۴ هر چند: انن‌حرف مر 5ب است ازهر که قد"مةدار است وحن که 
آن نیز قیده‌قدار وپرسش‌است وروی‌هم معنی‌دیدهد « هرقدر > ونیزیجای اکر چنه 
استعمال شودونیز بجای | کرچه . 


مثال. 
هر چند آزمودم ازوی نبود سورم فرجراب البجرب حلت بالندابه 
با آی که‌بازآید عرشده حافظط هر چند که نایدباز تبری که بشدازدست 
حافظ 
هر چند کهسروقامت افراخته‌ای ولطیاب جبال موینو,ساخته ای 
برفرق توموسی یدو بیضا بنمود تا عقد صداز نوزده| نداخته ای 
کال| لدین اسعیل 
هر چنف یر و خسته‌دل و ناتو ان‌شدم هر که که بادروی تو کردم جوان‌شدم 
حافظط 


۴- فه‌فقط... بل این‌جمله رابطه عطفی‌مر کب نیزجفتی میباشدوهمیشه 


آلررووجمله وفالاازیکذیکر وووه‌یباشتد : مانشد: 
قاط این‌دستور کنجینه تمامیاست ازهمه توانینز بان‌بارسی بلکسه تذک ره کاملسی است از 





بهتر ین اشعار معر وف ‌ترین کویند کان‌پارسیزبان» این طرنقه عبارت وجمله ندیتشائی است! 
نفونالسنه اروپاییخصوصااززبان انکلیسی و حوت جمه‌است| کزچدان گونه‌هانی ورهمه 
زبانها«ست‌مخصوصا زبان‌بارسی که یکی از بهترین‌وودیم‌تر ین زبانهای وود است 


برای‌بیان هر کونه معنیوخیال مگز آعکه طریقه نیاو کلماتیکهبکار میرود تفاوت 


دارد چنانکه خو اجه ۵ شیراز نرديك به‌همین‌معنی ومف‌وم‌را با کلمات «تنیا..4 :۰۱ 
ادافرموده واین‌بلر بقه فارسی صحیح واصلی است . استهمال این کلمه خدید است و 
قصیح_ زر نیست. ٩۱۰‏ فرماید: 


تها نه ذرازدلمن پرده برافتاد تارو ی ناك‌شیوهءاو برده‌در بود 
حانظط 


۴ چه ۳۹ حه 7 ان‌حرق وقتی که جفتی استعمال شور عفموم آن باوقتیکه 
تنهاو ومفرد استعمال مینشود تفاوت دارد . وقترکه جفتی‌است‌مال‌شود ,معنی‌آن مساوی 
است‌به خواه وبرای‌برابریوقابسدوتساوی باشد ونیز _»مکن‌است کاهی زیاد تر 


ازدوتانیز آوردم‌شود. مانند 


چوآهنك‌رفتن کندجان پاك چه بر تغت مردنچه برروی‌خاك 

سدی 

لاف سرینجکی ودعوی مردی بگذار عاجز نفس فر وما ندءچه مرویچه ز ی 
جوطفل اندرون داردازحرص باك چه مشتی‌زرش بیش‌همت چه خاك 
دریابان خثك وريك‌روان تشته‌رادردهان "چه درچه صدف 

ه«ردبی توشه او فناد ازبای بر کر بنداو چه زرجه خذف ۱ 

,سدی 
کلبه‌ای کاندرو نی ماند سالعرت چه صدجه دهچه هز ار 

: از کلیله و دسه 

<< 





۱- فقط:این کلمه_عر بی‌است‌مر کب ازفو قطوهردو بمعنی پس‌و چونات و بمی‌توا و 


منحصر ] (مطلاح فارسی است و فصحایا بر ان استعمال نکر ده| ند 








کتاب‌تشم ۳۲ عروفت 


چهآنراکه ترسر تهاد ند ۹ حه 1 1 ۳ خراج 
سعدی 

هان‌تانشهيم جام می|ز کف‌دست در بیخبری مردچه هشیاروچه ست 
خیام 


هه : :ان حرق هشترد است ت مبان طهیر میم و طمیر استممامی و ند 
بست «حرف ربط . راجع بدضء‌یر در کتاب‌چپارم ۱ شاهد گفته شد . اینك برای‌ندو 
بست,چون‌حرفربط «یندوبست» باشد معنی آن نزديك به‌معنی: کی و کجا چگونه‌باشد 
دامانه | نکه معنی استغهامدرخوداین‌حرف‌باشد» 

تو بادشین نفس همخانه‌ای "حه در بند پیکار پیکانه‌ای 

سعدی 

۰۹ له... زه < نه ... ونه. این حرف نفی که به‌تنهایی بیشتر وفت‌ها فید 
میباشد گاهی بدوشکل بالا استعمال شود و مك نوع حرف عطف استثنایی و تفریقی 
باشد و | کرچه هرروچیزباهخصبا مقصود را که‌درنظراست نفی مینکند ولی درعرن‌حال 


يك نوع تفریق را هم درون میرساند . مانند : 


چو از تومی یکی بیدا نغی زرد نه که را منز لت ماندو نه مه را 

تراد در کف [ذادکان نکیر دمال زه صبردردل عاشق ه آب‌درغر بال 
سمدی 

زه به تلخی چرعش ,من زهزی زه ه ظلمت چو روز هن تاری 

از کلیله و دمئه 

زه آذچینمحکایت کن 4ازروم که من دل با کی صِ وت وت 
سمدی 

ناکاه منادی‌ای در آیدز کین کی 


خیام 


5 اع ۳ 
کتاب‌شذم ۷۷۸ 


حر وف 





۷ نه : این حرف مشترله اشت میان قید و بندو بست .در کتاپ‌پنجم‌«فید» 
زر دیمو شاهدبر ایءواردی که‌چون‌قیداستعمال میشود آورده شد کاهیاینفید 
نفی مانندحرفر بط ووصل نیز استعمال شوددرصور تیکه‌همان‌عمل‌نفی را نیزرارا باشد مانند: 

اسب لاغر میان به کار آید 

عالم انکس بودکه بد نکند 


کفت من سر بر آستان دارم 


روز میدان نه کاو پرواری 
ه بکوید به‌خلق‌و خود نکند 
ثه جو تو سر برآسان _ دادم 
سعدی 
۸- ار نه _ و اگرنه - «و گرنه» «ورنه»این‌حرف مر کب کهبهردو شٍکل 
عنی بدون «و» وبا «و»استعمال شود معنی « والا » عربی و « 


ءر رکب است زو - کر ند و 


۱ این » دهد و 
لی‌درتر کیب معنی تمام اجزای‌آن بدرستی مفهوم‌یست 
خود در اینحال تر کیب بمنزله و بجای يك حرف ربطاستتنایی است . 


کال هنشین ‏ درمن اثر کرد و گرنه ‏ من همان‌خاکم که هستم 

ورنه سزاوار خداو ندیش کس ‏ نتواند که بجا آورد 
سعدی 

ترا یاوری کرد فرخ سروش و گرثه ذه آودده بودم بگوش 

مکر رستم ید بدین رزمگاه و گرنه بدآید به مازین ساه 
فردوسی 


۲-4 تاهی: از این طبقه جفتی باید شمرد* ازطرفی .. از طرف دیگر؟ 
را که يك جمله ربظ وعطفی است و مستحدت.همچنین«برعکش» «برخلاف»دادام که» 
و نظایر آنها که با کلمات عز بی‌تر کیب‌میشو ندهر چذه کهمعثیبه‌ضی از آن‌هابحروف 


ءربي_مطابق و موافق نست ولی درفارسی اینها نیز جرو حروف عطف مرک ٩‏ 


عصو ون 





کتاب‌ششم ۷۷۹ 


حروف 








۳-۶۰- دسته‌سوم: بندو بست‌چرابی«حروفروابط سب وعلت» 

0- زیرا -از یر از یر ا که- از بر اله: این‌حرف‌همیشهدرجلوجمله‌ای ید که 
آنجمله دلیل و سیب جمله و ءطلب پیشین را بیان می‌کند این حرف را فصحای 
قدم بسیار کم اسعال کرده‌اند مثلا: درقمت زبادی ازشاهنامعه مراحعه 
شد و بنظر نرسید وا کر فردوسی‌استعمال کرده باشد شاید بیش ازچند جای معدود 
نباشد ناصرخسرو در زادالمسافرین همه جا درعوش این حرف « از ببر آ نك »آورده 
ودر کلستان حعدی نرلمان عیروو که استعمال نشده باشدها اک جهررزمان‌سعدی 
وقبل ازاوهم گاه کاهی دراشمارو نوشته‌ها دیده میشود». 

بح آزاستادان دیکر مجای زیرا *از آن» « از آن‌رو » و « چرا که ». استه‌مال 
کرده‌اند و بنا بر آنچه گفته شد بنظرمیرسد که‌این کلمه‌قديم نباشد و مستحدث است 
و شاید که‌اصل آن «اژاین رو »یا «ازاین‌راء» بودهو کم کم «ازایراله » و بعده زیرا» 
شده است . در هرحال درنوشته و اشعار استادان قدیم بسیار نادرامت ولی امروز زیاد 
استعمال میشود وغیر فسیح‌نیست زیرا قرنهاست که مستعمل است . بسیاری بجای 
آن «چه؛ استعمال کرده وهنوزهم مسکنند « بمعنی زیرا که » و این درستوصحیح‌است 
درزبان بهلوی ار این کلمه ده نم شود و بجای آن «چه» استعمال شده‌است که«چیه» 


*کفته و مینوشته‌اند . 


مثال 
معول کی شوورخت از نیکوبی ر ۳ 
ظپیر فار یا بی 
دنیاصرای [ فت و جای‌مخا فتاست [رامگاه تکبت ماوای محنت است 
کنجمر اداز 7 نسوی‌عا لم‌طلب چر ا؛ زیر که ز ین سو بش‌همه ر نج و مشقت است 


به نقل از | لمعجم شمس قیس 


۷۸۰ 








۲۳ - زانکه : بمعنی زیرا که وبرای نکه » مخفف و مر کب‌ازداز_آن- که» 


مثال: 

بار عبت لح کن و ز جنک خصم این نشین ز) نکه شاهناء‌عادلرارعت لشکر است 
سعدی 

وز چنکک‌شنو که لحن‌داوداین است 


با باده نشین که ملك محمودا ین ات 
حا لی خوش باشز آ که متصودا ین احت 


از آمده و رفته دکریادسکن 


خبام 

ونیزمعنی چنانکه دهد 
کرز ]که ءن‌سرشك‌فشانم بز نده رود کشت عراق جبله به بکبارترشود 
حافظ 


۳-ز آنر-و - زانرد که : بمعنی زیرا که »از آن سب ت که هخفت» از آن 


روی که 
با اینهمه نومیدنيم ازکرمت زانر و که یکی‌رادو نکفتم‌هر کز 
رانر و که‌شکرف‌داری ایتکار بدست 


ای می‌لب لعل یارمیدار بدست 
منسوب ب خیام 


کردکل شکفته توهیج خارنست 


زار و که کردنر کس توهدت خارها 
سمدی 


۴ از ای: کاهی این دوحرف مانند یك‌حرف‌مر کب استعه‌ال‌شود ومعنی ان 


مساوی باشدبه«بدان سس» و بدان دلبل 


مانند 


کاورا زروی‌مهر جپانیاست مشتری 
تقل از انیس المشاق 


آن‌مشتر ی جبین‌سرعشان از ]ون نداشت 
از آن مار برپای راعی ز ند که‌تر سد سرش را بکوبد به سا 
سدی 





۵ چراکه : :حرف مر کب‌است ومعنیءىدهد: زیرا که و 


برای آنکه 
مرید پیررمغانم زنن مرنج ای‌شیخ چرا که وعده‌ت و کردی واو بجاآورد 
رخ تو در نظر [مدمر ادخواهم‌یافت جرا که حال تکودر تفای فال تکوصت 


حافظ 
۱-۷ : حرف‌تا مشترلداست میان‌حرف بیشین وبند وبست: رابطه وموصول» 
بر ای حرف پشین‌درشماره ۸۲۳ شرحکافی‌داده‌شده وشواهدهم + رده‌شده‌است 
واما هرجاکه حرفرابطه بابندو بست بأشد هشت شت معنی مختلف درجاهایمختلف 
افاده نماید ۰ 


یک علت وسب رآ ببان‌نما ید. 


مانند؛ 

عاشق ورند و نظر بازمو میکویم‌فاش تا بدانی که به چندین هنر آراسته ام 
ازدست غیبت‌تو شکایت نییکنم تا نیست غیبتی نبود لذت‌حضور 
حسن‌خلقی زخدا میطلیم‌خوی ترا تا دکر خاطرما ازتوبریشان نشود 


حا فقط 


د)-بر ای‌شر ط وجزاباغد وتاحدیر ۹ ی از تر د « بدداردودر را:حالغالبا باهمگر ۳ 


تردید آید : 


مانند: 


ِ شنه از شغنات نس یار ۰ ییا 
تا سطر کنم ازلطف نسیم تومشام شمه ای از نفخات نفس‌یار بیار 


کواتا وهی سافت راز دهر نایم بعرط[نکه ننمایی به کج‌طبعان دل کورش 





ی 


معرفت نیست‌در این‌توم‌خدایا سببی 


تا مکرهمچوصباباز بکوی تورسم 


نقدهارا بوو آیاکه عباری یر ند 


کاشکی آن انك بودی یکسری 


سوم احرف‌پیشین است ولی معنی 


وفتیکد » باشد ولی درعمل وأثر حرف 
نه در کلمه 

مانند 
به دلبری ‏ بنشست 
بر مابسی کمان ملامت کذیده| ند 
تنها نه زراژدل‌من‌برده برافتاد 


کس چوحافظ نکشیدازرخ| ندیشه نقاب 


محترمدارددلم کاین‌مگس قند برشت 


تادل من‌صیدشد دردام عشق 


راطه 


هن تست 
۷۸۲ ۳ 


حروف 





تا برم کوهرخودرا بخریدار دکر 
حاصلم‌روش بجز ناله شبکیر نبود 


تا همه‌صوععه داران بی‌کاری کیر نه 


حافظ 
تا نرفتی بروی آن بدداوری 


مولوی 
ابتدای زمانی دهد ونزديك به‌معنی از 


باشد زیرا در جءله ءوثر باشد 


خلم عافیت زدل برخواست 
تا کارخود زابروی‌جانان کشاده‌ايم 
تا ؛ودفلك شبوه اوبرده‌دری بود 


قا سرزلف سغن‌را بقلم‌شا» زدند 
حافظ 


تاهوا خواءه توشد فرهمایی‌دارد 


باده‌شد ان‌من‌اندر جام عشق 


سنالی 


چهارم - معنی‌تجاهل وتفافل و:ردیداز آن استنباط‌شود . مانند : 


کتان۶ه 


روزاولرفت دینم درسرز لفین تو 

مااز بر ون‌درشده‌مغرور صدفر یب 

صالح وطالح متاع‌خویش نمود ند 

ترك عاشق کش من‌مست بر ونر فت امر و ز 
صرف‌شدعس کر | نمایه _به معشو قه د می 
عایه افکند حالیاشب هجر 





اجه خو اهدشد درا ین‌سوداسر | نجامم‌هنوز 


تاخود درون برده‌چه تدبیر میکنند 
تا که تبول‌افتد و کهدر نظر ید 

تا دکر خون که ازدبده‌ر و ان‌خواشدبود 
قاازاینم‌چه به پیش [یدو اینمچه شود 


تا چه زاید ز شبروان خیال 


پنجم- معنی» برای آنکه , دهدو نزديك بمعنی‌شرطوبلکه باشد 


در باش فتاده‌ام چو ماهی 


غیال‌غال تو باخود به خاك خواهم بر د 


شراب تلخ‌مینوشم که مر دا فکن بود زورش 


سحر بوی کلستاندمی‌شدم‌در با غ 
قابردلش ازغصه غیاری ننشیند 
جز صراحی‌و کتابم نبودیارو ندیم 


تاظن نبری که‌من بو دمو جودم 


چورن بود حقیقت من‌ازوی‌موجود 


تایار مرابه شست کیرد 

که از خال تو خاکم‌شودعبیر آمیز 
4 تا یکدم بر آسایم‌زد نیاوشر و شورش 
که تا چوبلبل بیدل کنم‌علاج ‏ دماغ 
ای‌سیل‌سرشك ازعقب نامه رو ان باش 
تاحریفان دغارا بجهان کم‌بینم 


یااین ره‌تاريك به خود,یمودم 


من خود که‌بدم کجا نم کی بود+ 


ششم- برایربط ووصل است‌ومعنی آن شبیه‌به« که» موصول‌باشد 


پثگراندر فعل‌او وتول‌او 
تا چه‌زلت کرد آن‌باغ ایخدا 


بفرمود تارخش‌رازین کنند 


حافظط 
تاجه‌دارد درضبر آن رازجو 
که‌از او آن‌حله‌ها کر دد جدا 

مولوی 
دم‌اندردم نای زرین کنند 

فر دوسی 


هفتم- برای التزام است ومعنی ‏ آن‌نزديك بهشرط است یاآنسکه بویی از 


شرط دارد. 





د ۷۸ : حروو 








کناب‌تشم 
کوزه چشم حریصان بر نشد تاصدف قانم نشد ‏ پردر نشد 
تا ,نگریدطفل کی نوشد لین تا نگرید ایرکی. خنددچین 
۰ تکایدطنلك حلوا نروش ديك بعشایش تی‌آید. بجوش 
مواوی 
لا نکرید تعی ه ازنامی دکری شاد کام نشیند 
سفنذی 
نکردد سنك‌و.آهن تا بهم‌جم نکرزد فیج منزل روشن‌ازشم 
نظامی 
«شتم- برای شرط باشدبدون!ثاری ازتردید و کاهي‌نز آفاده آرزونمای 
مسند به کلستان بر زاشاهدو ساقی‌را لب کیری ورخ بوسی‌می نوشی‌و کل‌بوبی 
حانظ 
مباش غره به‌ایام کامرانی عیشص که تاتوچشم زنی‌کارها د کریابی 
حقیقت‌هبه چیزی‌چنان که‌هست‌بدان که تا مقام‌خودازجیله برزیریایی 
زدین فر وختن‌این بایه کرده‌ای حاصل که تاقبو لیاژاین توم‌عشوه کر یابی 
بئاکز بر قناعت کن‌و نضول مجوی که‌تا زاینبه سپوده‌ها کذریابی 
فتنه دار شد زخواب درای کار دربسته را لبی بکشای 
تاهه کار بسته بکشاند برده بردارو روی بازئمای 
" کال‌الدین‌اسمیل 


۷ گاهی «۱». تا ازيك ریشه دیگرهم هست و آن اسم » است وچند 
معنی‌دارد 

یکم:عنی انفرادومما لت دهد و بجای‌عدد یافرد باشد چون دوتا درخت وسه تا 
مرغ وچهارتا کتاب ینی دوعدد درخت وسه‌عدد مرغ وجهارعدد کتاب»معنی آن‌نزديك 
به ق زه باشد که‌در آخر اعدلد در آ بدما نندیگا:: ووو کانه ۱ 

دوم - معنی يك‌تکه‌باقوازه ازبارچه دهد ماننده پارچهرا تا کنیدفرش رانا کنید» 
«تای برلهراباز نید ءوبه‌معنی لا باشد ابنك دومثال برای‌هردومعنی 


به‌دو تاموی که تعویذ من است با کار ازسر مشکین رسن‌است 
تقل از انس المکاق 








۳ ب ۰ 1 
ای‌شکم خیزه بنانی باز تانکنی پشت بغدمت دو تا<۱> 
سعدی 


ریت دوء‌سعدی دوهتا» استعمال کرده اولی‌تای شرظ که‌حرف ربطاست و 
ذومی اسم است وم نضصفت استعمال شده‌است ععنی‌دولا؛ حم 

سوم- معنی دك نیمه از يك بارراهم 8 که بعرب ی آن‌را عدل نامند وین تا که 
بمعنی‌لنگه است‌ونیز آنکه بمعنیلا میباشد گاهی باررج» نیزنوسند بعنی تاه ونیز 
آنکه بمعنی‌عد د باشد و آنجه به‌عنی قسمتی از بارچه بافتنی وجامه باشد با هی» نیز 
وسبلاعی نای 

۸- ۲ عاهی«۳» - کاهی‌همان معنی «عه»»ودولو ر طدهدبا کمی‌تفاوت 
ومورد استعمال آن برای تحذیر و عنبیه باشد و غالبا در جلو آن کلمد «هان»ا 


هین در اد 


اجرام که‌ساکنان‌این ایوانند اساب ترّدد خرد مندانند 
هان تاس‌رشته غردکم نکنی کاّنان که مدبر ند سر کر دانند 


چون نبست حقیقت بقین‌آندردست نتوان به امیدشك همه همر نشست 
در بخبری‌مرد» چه‌هشیاروچه مست 


خیم 


هان‌تا نهیم جام‌میا ز کف‌دست 


که‌را شرع فتوی دهد برهلاك اید تا نداری زکشتنش باك 


ازجمله رفتگان این‌راه دراذ از آمده‌ای ک و که خبر برسم باز 


۳۳۲۲ 
۶ - [نجه را کهامروز سه تا خوا نند "که يك نوع‌سازی کوچلهاست معلوم‌میشود اول سه تای 


بدده ۰ نظامی‌فرماید: 


ن ون مین شد نشمه برداز سه‌ثای بار بد درداد اواز 
جک چون‌چین: 1 









هان بر سراین‌دو راهه آزو نیاز 


هان تا ننبی بردل‌خودغصه ودرد تا جمم کنی‌سيم سفید و زر زرد 
باقی همه رایکان‌ترا هین هشدار تا عر کرانمایه بدان نفروشی 
خیام 
جکرت کر ذ1نشاست کباب تا زدلو . فلك‌نجویی . آب 
نقل از کلیله ورمنه 
زصاحی غرض تاسخن ‏ نشنوی که کر کار بندی پشیمان شوی 
سعدی 


۹ دسته چهارم از بندوبست‌ها؛بندو بستوابستگی«حر وف‌شرط»میباشد 

درژبان بارسی عمده‌حروف شرط )گر متباشد ولی‌حروفدسگری نیژ هست که 
درجمله_بندی اثرحرف شرط دارد ماننه چون.هر گاه» گوبی؛ گو ییا" گفتی و غیره 
که‌پس‌ازاین کفته خوآهد شدچون‌این‌حروف درافعال تاثیردارند و ءبحث طرقه افقال 
ور کتاب سوم‌فعل مقصلشرح داده‌شده است ودراینجادیگر عکرازنممشود "در النمقام 
فقط حر وق شر ط و معانی آ نها گفته میشو و. 

۰- ار : این‌حرف‌چون درجمله‌در | بدبیشتر ا؛ری‌را مو کول با وابسته و 
مشروط برامریدیکر مینمایدولی به چندصورت حتف 

کاهی,ببان میشود که| کرفلان‌طور بشود فلا طور خواهد شد بمنی وجود :۱ 
حدوث اءری وچیزی‌باعت وجود باحدوث‌آمری‌وچیزی دبگرخواهد شد. 


ورسایه _ تفیر توبر جهان ‏ فتد درطبع ک و کنارمر تب شود نمر 
آنوری 


وشاید که‌همین مفروم رابرساند اما باتردسوشك 


گر هنر مند کوشه ‏ کیر بود کامدل ازهثر,. کجا یابد 


این یمین 


کاهی بیان میشود که اگر فلان طوربشود بافلان انرباشد فلان طبود 








نخواهد شد بافلان چیز نخواهد بود عنی ثبوت امری نف ردشگیل میباشد با 


خواهدبود. 
نگذارد ار به چرخ‌رسد بادتهر تو ۲ تار حسن عاریتی بررخ قمر 
انور ی 


گاهی‌قسهت‌دوم که در حمله دوم‌هیاید بعدازا گر .ند نفی وسلل‌است وائبات و 
احاب نصت به قسمعت اول بلکه مانئد بك وسمت موماست خارج از شرط 


وجزاو نتیجه دم 


ا گر آدمی به چشم‌است و دهان‌و گوش و بینی چه‌میان نقش دیوارومیان آدمیت 
سمدی 

خواجو|گر زلف کجش بینی که بر خاك|و فتد با آن‌رسن در چه مش و کان ازسیه کاری کند 
خواجوی کر مانی 


۱ هر گاه :این کلءه دک ات از هر قد مقدارو « عاه» اسم بمعئی 
وقت ودراصل این‌تر کیب ظرقزهانی.ه کب‌است ومعنی آن«هروقتناشد» ولی امروز 
گاهی مانند حرف وابستگی «حرف‌شرط» استعمالمیشود و[ نوفت‌ظرف وقیدنستبلکه 


ازجمله حروف‌شرط است‌ومعنی نکر میباشد ماننده‌فرداصیح هر اه ابر نباشد 








۱- شمس قیس رازی‌دراامه‌جم کوید: «همچنین) گر به معنی «با> که اس ات( 


کر ده| ند چنانکه انوری کفته است 


تنك است بر توسکنی گیتی ز کیر با درجذب کبر بای توخوداینچه مسکن‌است 
وین‌طر فه تر که‌هست بر اعدات نیز تنك پس چاه بوسف است) گر جاه بیژن است 


یعنی پس چاه یوسف است یاچاه بژن است., وانوری‌سر خسی وده‌است. 
پس اگر رابه معنی با نیز استه‌نال کرده‌اند و لی‌فعلا باین‌ممنی مدوخ است ایکن‌دانستن 
آولاذم است> 
. اد ور مخفف! کر و و | گر میباشند 








۷۸۸ پِ رد 





براای زا به‌صحراخواهیم‌رفت.» 

یعنی | کرابر نباشد و به این‌معنی مستحدث است. 

«هر گاه‌قیمت وقت‌رابدانی دولتمند میشوی » ععنی ااک افعت وقت‌را بدانی 
دسته پنجم ؛حروف آرزو «ترجی وتمنی؟ 

۳ کاش«کاشکی- ایکاش» : این‌حرف که‌بپرسشکل استعمال مشود 
آرزوی گوینده رادلالت دارد.«ای» که‌درحلو آن‌درماً ید همان«ای» نداو خطاب است رم 


بات کیب آن‌دلالت بیشتری بر آرزو کندوتاسفحسرت از آن‌فپمیدهمیشود . 


کاش [نروز که در بای‌توشد خار اجل دست کیتی بزری تبم‌هلاکم برصر 
کر مرا عشقت بسعتی ؟ مت سهلاست اینقدر کاش اندك مایه نرمی درخطایت‌دیدمی 
معدی 
7 نکه‌دایم هوس‌سوختن‌مامیکرد کاش ما مد وازدور تماشا میکرد 
حافظط 
عشق‌خوبان‌درجبآنن‌هر کر نبودی کاشکر یاچه بود ندردلم کنتر نزودی کاشکی 
سدی 
عاشی من کرد کلخن کشتمی بردر این خانقه نگذشتی 
مولوی 
اد آ ِ ۳ تا مراهجران آن‌لب نیست 
شک ندر جپان شب نیستی مر اهچر آن ب نیسی 
‌ 
۳ 
کاش جوناصحا که ف آن‌روحدا حفظط کردی یاچو» کشتی نوحرا 
مولوی 
ایکاش که‌جای [رمیدن . بودی بااین ره‌دورر| رسیدن ‏ بودی 
"کاش از بی‌صدهز ارسال از دل خاك جون؛ سبزه‌امید بر دهیدن بودی 
1 


"خیام 





۷۸۹ حروف 


در کتاب سوم‌جایبکه ازطر قه افعال کفتگ و کردیم ببان شد که‌حروف شرط و 
تردیددرطر قه افعال‌تاثیردارنه ونیز گفته‌شد که حروف ترجی وتمنی نیزهانند حروف 
شرط در افعال موثر هستند و چون‌راجم بصرف افعال بوده ۱ 
تکرار نمشود. 

۲-۳ گاهی: حروفی که شبیهبدفمل‌هستند با آ نکه قسمتو باصیفه‌ای از فعل 
هس‌نند.ورهر يك ازز بان ازر یشه‌وخا نواده آریایی که بدقت‌مااحظه‌شوددیده میشود که کم و 
بیش‌بعضی ازقسمت‌های‌افعال بظور تنم) یاتر کب باسایر کلمات مانلد حروف استعمال 
میشوند . حتی‌درز بان‌عر بی که‌ازریشه سامی میباشدنیز نظیر آن‌یافت میشود چنانکه 
دردستور عربی بعضی حروف رامشبه بالفعل تامند چه آنها لفظلومعناً مردو مانشد فعل 
وت ان و کات ولکی ولو لمل اما در زبان فارسی دامنه این مبحث وسیع 
تراست عنی‌صیغه‌های مختلف از افعال بسباری برای معانیهختلف مانند حرف ربط و 
وندا وتردید وصوت‌وغیره استعمال میشوند که آنجهراجم است به‌این فصل در اینجا 
شمه‌ای کفته ممشودوانحه راجم به اصوات است در فصل موم این کتاب کنتته 
خو|هدشد. 

در کتاب سوم «فعل» نیزجاییکه ازقسمت‌های مختلف افعال سخن را ندم‌شدن کری: 
ازچند حرف رفت کهازافعال مشتق‌هستند ومانشدحرف استعمال میشوند بشمازه ٩۷۰‏ 


۹ و۳۳٩‏ مراحمه‌شود. اینك‌چندحرف از آن‌ها 


۴ - خواه : این کلمه دوم‌شخص مفردامراست ازفعل خواستن" مااند : 
بلبل‌عاشق . توعر خواه که آخر باغ شودسپزوسرخ کل بدر[ید 
حافظ 
* روژوشبکازما کر یز اند لبر و لو اه‌ماست ید و 


تاثیر اصفهانی 









حروف 
شتر ناش بر ازخدا خو اه صبرازخدا خواه 
خو ای که بر نیز دت ازد بده‌جوی‌خون دل‌درهوای صحبت‌رودکسان مند 
بپشت عدن‌اکرخو لاس بصن که از پای‌خدت یکسر بحوض کو ثرا ندازبم 
حانظط 


درفصل پیش گفته شد که‌به‌فی کلمات زبان‌پارسی ازمعنیاصلی خود نقل نموده 

عضی از آن‌هادیگر بممنیاصلی‌خوداستعمال نمیشوند بعضی دگرهم بمعنی اصلی خود 
استعمالمیشوند وهم‌بمعنی تازهپامنتقل شدواین , کارمنحص یززبان فارسی نیبت پلکه 
دزسایر زان‌ها نبزهمینطور است چنانکه هر گاء بفرهنك های عربی دز »راجعه شود 
دیده میشود که ذ کر کردیده است که فلان کلمه ازمعنی خود نقل‌نموده وبه "فلان 
معنی امروز ءستعمل است این‌نوعء کلمات درفارسی نانک ازجمله آن ها همین 
کلمدخو) ومیباشد که‌چون حفتی بیاورند معنی یا و همجئین معنی چه مکرر" از 
آتاف مد مزشووونرگفتهشک که‌ور اولاین کلمه: به‌معنی اصلی‌خود بکار میرفته وهیچ 
کوینده ای‌ازروی‌عمد عنی آن‌رانقل‌نکرده بلکهفوم آن‌بواسطه نزدیکی‌با مفپوم کلمه 
رگ درهورد استعمال کم کم‌چونمهنی‌نقل نموده است البته طبقه بندی کلمه نیز تابع 
و ۱ نست ووباین‌ملاحظه می‌بينيم که‌ورجای يك کلمه یا حرفی دریگر از طبقه 
علیسد, استعمال شدم‌وما برطبق مفرومی کهرارد آن‌را ظبقه بندی کردیم با ذکر 
چکو نگی آن وا کردرست ورف در نوشته و اشعار بیشنمان غور کنیم کاهی بد کلمات 
واستعمال هایی برميخوريم که‌می‌بنتم :لك کلمه درعاز وراه تحول و انتقال آست بسنی 
اکرچه کو بنده بهمان معتی اصلی‌قصد کرده وبکار برده‌است ولی می‌بينيم در برزخ 
بین‌معنی اصلی واستعمال جدید واقم 5 ۳ دراینجا برای روشن‌شدن مقدود مك 


شاهد برای کلمه خواءبا خواهی از کقمه | بوالفضل مسروربن محمدطالقا: نی‌مبآورم 





۷۹۱ جر وب 


که گویادرحالت تحول ونقل‌است. کوید: 


چنانم که مجنون عامر نبود زتیمار لیلی به لیلو نهار 
وفادار مپر توام تازیم تو خواهی ونادارو خو اهی مدار 


دراینجا می‌پينیم مقصود گویند مخاطب‌است که محروب اوباشد ولیبهبی‌نیز از 


معنی تازه در ان‌استشمام میشود. ودرا ییات ژنرین این:-ایل قدری‌بیشتر شده‌است 


چون‌رخت رانیست‌درخو بی‌امید خو اه ه کلگو ه دخواهی مد ید 
مولوی 
چون چرخ به کام يك‌خردمند نکشت خواهی تونلك‌هنت بر خو اهی‌هشت 
چون بایدر دو آرزوها هیه هشت چه مورخوردبه گور وچه گرك بدشت 
خیام 


ومی‌بينيم کدخيام | کرچه آنراسعنی‌اصلی کرفته‌است ولی تمایل طبع به 
استعمال درمعنی‌تازهبیشتر شده وبدون‌توجه‌دربیت‌ثانی درمقابل آن«چه, چه» که معنی 
تازه همان خواه... خواء‌است آورده‌است درابیات شواهد زیر می‌بینیم که «ی» آخر آن 
افتاده ودیگر بکلی‌درمعنی تازه خود کدمعنی یا وچه ...چه باشد استعمال شده‌است 
ودیگر مقصود. کویندهآمر بمخاطب نیست: 


خواه نيك و خو اه بد فاش و ستیر برهمه اشیا سمیمیم‌و بصیر 
همچنین هرشهوتی اندر جهان خواه‌مالرخواه آب‌دخواه‌نان 
خواه‌صاف رخو ا‌سلیتبره رو چون نمیپاید دمی‌ازوی مکو 
خواه باغ‌وم رکب و تیغ و مجن خوام‌ملك وخانه‌و فرزند وزن 
مولوی 
در یت زیرین اگرچه به معنی جدید بکار رفته اما بوی ند از معنی 
اصلی دارو 
ددخو ام ازمه طلب خو) هی زخور نورمه هم ژ [فتاب‌است ای‌بسر 
خواه از آدم کیر نورش خو اهاز او خو اه اذخم کیرمی‌خو اهاز کدو 


مولوی 





کتاب شم ۳۹ مسا ۳ 


۵ -از فعل گنس نیزشش کلمه وصیفه مختلف مانند حروف تردید استعمال 
«یشوند که این‌هاهستندویا, و ییا تویی*ت و گویی»گفتیءتوگفتی 

گویا : این کلمه دراصل‌صفتمشبهه ازفعل کفتن‌است که‌معنی آن‌نقل نموده و 
مانند حرف ترد یدهم استعمالمیشودولی‌دراثرقل‌معنی تلفظ آن. نیزتفیین افته است 
این کلمه دوقسمت هجایی دارداول « کو» دوم « با » ار مانند صفت مشبمه استعمال 
شود توقف وسنگیتی آواز روی‌قسمت دوم قرارمیگیرد اینطوره کویاء‌وا گر توقف و 
۳ آواز روی‌قسمت‌اوزفرار گیرد بمعنی تازه آن که‌حرف تردید باشد استعمال 
میشوداینطور کو-با 

نویسنده‌را دست وبا بود کل‌دانش ازدلش بویا بود 

اسدی»اوسی 
دربیت بالاصفت مشبهه و معنی آن کوینده است . «راییات زبرین حرف 


ترددد است 
وبا طلوع‌میکند ازمفرب آفتاب کاشوب‌درتمامی ذرات عالم‌است 


محتشم کاشانی 
۷- گوبیادن کلمه دراصل دوم شخص مقرد مضارع است ت( فعل کفتن 


ودرایات زير بهمان معنی اصلی استمال شده‌است عنی‌توببان میتکنی «وعربی آن 


تقول است» . 
گوبی آنجا خاکرا می‌بختم زین جپان باك می . بکر بختم 
کشته بودم قانم‌ازکنجی یار شادمان بودمز کلز اری به خار 
استخوان حرص‌تودروقت درد درهم آید .خر کردد در نورد 
گوبی از توبه بسازم خانه‌ای درزمستان باشدم کاشانه ای 


مولوی 


آمادر شو اهدژ, بر تنماحرف تردداست و دونده نه توحپش «شخص شاونده یا 











اج ۳۹۲ حروف 








ات وه-عصودش وسمتی از فعل نکفیتن است, بلکه‌ننها مقصود. کویتده , يك 


حرفی‌است برای‌تردید کهععتیآن مساوی‌است به‌«متل‌اشکه » «مانند اشتکه» 


۳7 


دورشته درندان چون‌پر لبت پیاید گویی‌مکر تریا درماء کرده‌منزل 
۱ کال لدیناسعین 
+ رصح برك خر مدمدو لك" تورا سبیدگو یی آیینه برده کوش است 
واعظ تز وینی 
می بینی آت دوز لف که بادش‌همی برد مقوا وی که عاشتی (حت که هیچش فر[ز یست 
بانی که دس حاجب‌سالار اشکر است ازدور می‌ضاید کامروز بار نیست 
خبازی نیشابوری 
8 لت کو وی که نیم کفنه "گل‌است می نوش اندرو نم‌فتستی 
*زلت کی زاب نهار یدست بکله سوی جمش رفتستی 
طیان‌مر و ی 
۰ گوهی دعابی [نچه بکوبی بآن‌دسی کوبی قضایی آنجه بکوبی بر[ نیا 
ابوالفر ج‌رو نی 
9 هت ‌عا لش را قو یی میا نست‌ای‌عجب هرچه بشناسی ب»هستی جز خدای‌ذو | لجلال 
عنصری 
» امروز بازو بوزت ایدونبتافته است عویی همی بدندان خواهی گرفت بوز 
منجيك ترمذی 
گویی زمانه ای که نفرسابی ازقدم گوبی ستاره‌ای که نیاسایی ازسفر 
ظهیر نار یابی 
شعرم 4 یمن مدحتوصدملك‌دل کشاد توبی که تیغ تست زبان سخنورم 
حافظ 
ِ 5 کی بخست 
برروی‌اوشاع 2 از رطل بر فتاد روی لیف و ناز کش از ناز کی ب< 
می چرن مان سیمین ندان‌او رسید قوب ی کران 3 
مار مر و 





اول برایوزن‌شعر بوده» وهیج‌تفارتی درمعنی حاصل‌نشود وهمان معنی,ماننداینکه» 


«شاید کد» دهد 
وه که چون تشنه دیدارعز یز ان‌می بوو گوییا آب‌حباتش به‌جگر بازآمد 
۱ 
۰ کو بند کد خد | شده او درشب ز ناف این زو عجرب نیست بلی» قو یا شدست 
آمبدی‌تهر انی 
* میز نم برروی‌کاهیدرسرابستان‌غم و دیا زر کوبر نك: عفر انم کر ده | ند 
طفر ای مشهدی 
کو ییا باور نمی دار ندروزداوری کاین‌همه قلب ودغل‌در کارداور میکنند 
: حافظ 
گوییا رنجور را خاظر ز کر اندکی رنجیده بود ای برهتر 
گولیا دل کویدی که‌میل او چون‌در این شدهر چه خواهدباش کو 
مولوی 


0۳۸ ت و طویی: تو گوبی نزهیچ تفاوتی با گویی و تویا و گویا 
ندارد الااینکه چون در گو بی ضمیرمتصل‌هستء بعطوری‌این کلمات در وسطحالتتحول 
و نقل‌معنیمتوقف‌شدهو تغییر شکل پید ایک رده اندبا ین جبت ببشتر کویند کان‌متف کر ومتوجه 
نشدمو نمیو ند که‌این کلماتی‌را که‌استعمالمکنندحرف‌هستند وچون‌ررآ خر آن‌هاضیر 
تلد وانباراقتی افعل‌دا نستهائد اشکالوعمی تصور نکروه‌اند که‌شمنرمتفصل 
نیزر تجاق آزهادر آو رند و کم ل باضم‌یر منفصل نیز بم‌مانمعنی حرف‌تردید استعمال 
شده وا کنون درست‌است. جای‌شکفنی است که مثال وشاهد برایتجاییکهاین کلمات 
ءانند فسمتی از فعل‌استعمال شده‌باشند بسیار کم وناهد برای‌جاییکه مانیجیفبارده* 
۱ 


سعع‌مال‌شده‌اند بسارزیاداست. 





مانندحرق : 
ت و گویی تاتيامت ‏ زشت‌رو یی 


آ تک که اوراپرورید آو رد لطف ازجان‌بدید 


» کردون گردانازمجردر خدمتت متت بسته کمر 


۳۵ گفتی: :غالیادر <ا که کنتکو 1 زکذشته_ ود بای وو ید توکوه 


راو ختم‌است‌و بریوسف ‏ تکویی 
سعدی 
ایزدت وگو وی کافر ید ازجان پاك|ورابدن 
چون‌جوهری‌زر کرد کر بندد ت وگو یی درمیان 


جوهری‌زر گر 


ی آفتیی 


دتو طفتی میآورند ودرهر صد جا کدطفتی استعمال شده باشدشاید ينك جابمعد 9 
کداز فعل تفت وسخن راندن باشد استعمال د شده و زو دو زه‌جا به معنی حرف تردید 


مثال: 
گفتی زحرص‌ر فتن‌ر و سوی کار زار 


جادهای الماس درتیره کرد 
چنان آتش‌افر وخت از ترك وتیغ 


دشمن که درمقا بل|و بوده‌از پس است 

تقل از نفثة | لمصد و رز بدری 
ستاره‌است آفتی شب لاجورد 
که گفتی هوا کرز بادد زمیغ 


فر دوحی 


۹۰ تو گفتی : درآییات زیرین گفتی و تو گفتی به‌ععتی اصلی و قسمتی از 


فعل هستند. 


چوبگذشت از تیر شب یبکز مان 


بر آشفت از آوازش اسفندیار 


که گفقی بدین منزلك 7ب تیدت 
نون ز آسان‌خو است با نك کلنلك 


هانات و گفعی کهرویین ‏ تنم 

در ااسال, 
*قصور زست 

چرنگیدن . کرزه‌کاو چپر 


وکنتی همی‌خون ببار دسبهر 
و بولادز نگار 


در زیرین همه 


خورده سپهر 


حرف ترو ید مماشند وععئی فعلی ر‌ 


خروش کلنك آمد از آسان 

بیامی فرستاد زی کر کار 

هم ینجای آرامش و خواب نثیست 

دل ماچرا کردی از آب تنك 

پلند ۲سبان بر زمین افکنم 

فردوسی 

از ان ۱2 


تو فد همی‌سنك‌بارد سپهر 


بدررا نبد برپسر جای مهر 


آو فد ه‌قير اندراندوده چهر 





ت و کفد. زمین کوهآهن شده‌است 
ت و گفتی جهان یکسر از جوشن‌است 
لو گفعی که | ندرش تیره چپر 
زکردان نبوو زآوای زنك 


زیی اراس ودره ام 


ت و گفتی بر آو یخت‌باهور ماه 


حروب 





هن یت وت ات 
ستاره ز نوك‌سنان روشن‌است 
ستاره همی بر فشاند سبپر 
ت و گفتی زدریا برآیدنهتك 
ت و گفتی که تار يك‌شدمهر وماه 


زباریدن تیرو کرد ماه 
فردوسی 


۱-ز فعل گر قتن نیز « یرم » مانئد حرف تردبد باده‌ستعمل ءسبأشدچه 


در نوشترن و ۳۹ ومعنی آن‌نزدبك بمعنی «برفرض آنکه» « وفرضا » ممباشد واز 


این‌فعل « گیر »و« گر فتم » نیز باین‌معنی کاهی استه‌مال‌مشوند. 


گیرم ؟ه‌مار چو به کند قد به‌شکل‌مار 


دئا بمر ادر فته گییر آخر چه 
گیرم که بکامدل بماندی صد مال 
ای ] نکه‌باقبال تودر عالم یست 
گرفتي ز توناتوان تر بسی‌است 


گیرمذ بان سون آزاده‌فار غ است 


کوزهر ببر دشمنی و کومهره بپردوست 
عنصری 
وین نامه عر خوانده گیو آخرچه 
صدسال‌د کر ببانده گیر آخرچه 
خیام 
گیرم که‌غمت نیست غم‌ما هم نست 
توانا ترازتو هم آخرکسی است 


سعدی 


باارغوان نبرد به‌می آ شکاردست 
سویدهر وی 


۳- از فعل بند اشتن : انحه مانند حرف تردید آمتء‌مال شود فقطدوم شخص 


مفرد زهان حالءیباشد کد کاهی تو که‌شمیر متفصلاست نیز درحلو آن‌در آ ید وان 


"بنداری» و تو بنداری است ومعتی 
میباشد . 


غلام آن‌سیکر و حم که‌سر بر من کران‌دارد 


آازق تزدیك به « کویا» و «محتمل است» 


جوا بش تلخو پندا ری شکرزیر زپادادد 
سعدی 














سر ۷ سس 
تکارم رنك نا پر دا زهر دست پندادی صرانگت بلور ین تور نك‌از بنجه مر جان 
رکن‌صاین 
کجار فتند یارانی که بود ند چنان رفتند هندادی نود ند 
بایا کوهی 
غذای سهم تو خون عدوست‌بندادی و کر نه جون‌ر کش |زخون تبی تر ازعصب(ست 
ابوالفرج رونی 


۳ - شاد ء این کلمه در اصل سوم تخص مفرد مضارعاست از فعل‌شایستن 
وچون کی از فعل‌های معين فع-ل شایستن است در کتاب شوم مقصل از امن" کلمته 
کفتگو شد» است ون کر کردیده که این کلمه بجای حرف است. دراینجافقط ب.رای 
باد آوری ذ کرشد که این کلمه اءروزسشتر هانند حرف تزدید است‌ال شود "امن 
کلمه تا چند قرن بیش همیشه به معنیلادق و سزاوار استعمال میشده است و سیم 
شخص مفرد زمان حال و مضارع بووء ۴۱۶ ولی کم کم به‌معنیدمگر» نقل شده است و 
امروز بیشتر به‌معنی سر استعمال میشود وخود کلمه «مکر» را به‌ یکی ازمعانی آن که 
مساوی بد«جز» مبباشد استعمال نماد . درسایر زبانها دز کلمه‌ای/تهاین «عنی را 
می‌فمماند جزو حروف شاك و تردید حسوب می‌شود وهشاید؛به معتی « مر » 
مستحدث است . 


غمناك نبایدبوداز طعن‌حسودایدل شاید که جووابیئی خیر تودراین باشد <۲> 
حافظ 





۰ ۱ - مانند : 


مرا کردوستی بااو بدو زخ‌می بردشا بد بهشت نقد آن دارد که باری‌مهر باند ارد 
سعدی 
۶ - بطور بکه در صفعات تبل‌هم‌دو جا باد آورشده‌اصت قبل‌از ترن هفتم بجای شا ید«باشد که» 
استعمال‌میکر ده| ندو مفهوم آن و بو رکه ومسکن است که > و حرو ف ترد ید بوده‌است مانند 


درو نبا تیره‌شدباشد که ازغیب چراغی بر کند خلوت نشینی 
5 حانظ 


ازدست فراق اکرامانی بودم باشد که اميدنيم جانی بودم 
آمیر حسینی‌هر وی 














اکرباج کیرم ز خورشید شابد زرودیت زکوة تماشاکرفتم 
اسیر شهرستانی 
۴ ازچنذ فمل بگرنیزیعضی میغه‌ها نها نا باب یکلمات دیکر کاهی 
مانند حروف تردیدوشك‌و غیره استعمال ءیشود مانند « کمانم» ۶ کاراست»«و کاهست» 
(< به کاه است) «دیدی شد» «باشد که» «افتد که» و غیره و ورحقیقت کلیه ابن کونه 
حروف‌جمله‌های جرفی هستند بعنی يت حمله‌هستند که ماتندو بجای بك حرف استعمال 


میشوندو این مبحث در کتاب :حو بهتفصیل کفته خواهد شد . 


آماده باش‌جاو ید باراست‌ویدی آمد هر کزمباش نومید کار است: بدی آمد 
خو ن گر فعي کافکنم‌سجارء جون‌سوسن بدوش همچ و کل بر خر قه‌ر نك‌می هسلمانی نود 
حافظ 
رو 

باش که به! نیش و بارای‌ْزست خودر ابدرا ندانمازاین و نع چست 

۷" ر‌ 

ازمذهب این توم ملالم بکرفت هر يك زده‌دست عجز درشاخیمست 
بابا| نضل کاشانی 

صیاد نه هربار شکاری ببرد افت د که یکی روزبلنکش ببرد 

گه بو و کارحکيم روشن‌رای بر نیاید درصت ‏ تدبیری 

گاه باشد که کردکی نادان به غلط برهدف. ند . تیری 
سعدی 


۵-مبادا: این کلمه صفه دعا میماشد که ۶ نمی مسرت در آمده است 
و از همین جذس است رنعنی کم کم يك حرف استعمال میشود و کاهی مانند 
صوت . 
تن کار کن کر بلرزد زتی مبادا که نخلش نبارد رطب 
سعدی 
مبادا که بهین شودتاجدار بیاه ورد خون اسقندبار 


فر دوسی 





۲-7 گاهی : بضی کلماتوجروف عربی نیزدرفارسیستعمل است که‌برخی 


بهمان معنی اصلی ولغوی خود در عربی وعضی بامعنی‌ها که رفارسی بآ نها نقل سنم‌اند 
بکار هیر و ند . از | نحمله است کلمه های‌زبرین : 


۷- آخر : این کلمه درعربی اسم است و جمع آن اواخرآید و در فارسی 
لیز همینطور باشد و معنی آن پایان و انجام و فرجام وته‌باشد مانند: 


پلبل عاشق تو عمر خواه که | خر 


چون میرود این کشتی سر کشت که آ خر 
در اول هبه ‏ کاری تأمنل ‏ اولیتر 


منک |ندر بتان که آ خر کاد 
»ای‌مردم چشم از نظرمامرو آ خر 


* کرشمه‌توجهان را قیامشدت آ خر 
٩ 3‏ بین‌در [ بنه يك‌شیوء‌ای که چشم ثو کرد 


» تازانش غم بیدل نالان آخر 


بام شود سبز وسرخ کل بدر [ ید 
حافظ 
جان درسر این کوهر یکدانه نهادیم 
بکن و کر نه بشیمان‌شوی‌در ] خر تا 
سمدی 

نکرستن کرستن آرد بار 

سعدی 

وی عبر گرامی زبریامرو خر 
برهانی پدر امیر ممزی 
چه جای خال و خط و قدو قامت استآ خر 

مرا چه‌حاجت چندین‌ملامتست آ خر 

امیر حسرنی هر وی 
تا زبرزوزبر نیافت نسکین نکرفت 


حیدر کاشی 


وچون:آخرروزه آخرخیابان » | خر کتاب» | خرحنکات . وغیره لینکن در فارسی 


کاهی مانند حرف استهمال شود ومعنی «باری» « خلاصه » «القصه» «محماا» «بالاخره» 


دهد و درانجا ععثی بایان ضد اول مقصود نست . مانند : 


برهن او فتاده دشمن کام 


اخر به‌سزای تن درستی 


آ خر ای‌دوستانگذر بکنید 


فریاد دل شکستکان رس 





کتاب‌ششم 





کر فتمز تو ناتوانتر بسی است 


وای‌شت کر نه ز ور رستخبزی 


چرازانی از در به حواری‌مزا 


د 
تواناست خر خداو ند روز 


چند آخر دغوی و بادبروت 








۸۰۰ . حروف. 


تواناتراز تو هم خر 2 


سعدی 
چزاآ خر سبکتر بر نخیزی 
تظاأمی 
بیندی شآ خر ز روز جزا 
که‌روزی رساند تو چندان مسوز 
دش 
ای ترا خانه چویت‌الشکوت 
مولوی 


۸ - لاچرم : این کلمه عری و معنی‌ا‌لی آن‌«لابدولانقطاع»است وی زر 
اصطللاح بدمعنی حقا مستعمل است ۳ درفارسی ب۵معنی لا مد و حقا و هر اند استعمال 


شود . 
مثال: 
سخن آنکه کند حکیم آغار 
که زنا کفتنش اخلل زاید 
الاجرم حکمتش بود کفتار 


خاك شیر از همیشه کل خوشبوی دهد 


همه تخم نا مردمی کاشتی 
لاجرم از سحریزدان مردوزن 


ور بگویسم شرح سای ععتبر 


لاجرم کوتاه کردم من زبان 


روی خوب است‌و کمال‌هنر و دامن باك 


یا سرانکشت سوی لقه دراز 
یا زناخوردنش به جان ید 
خوردنش نندرستی ۲رد بار 
لاچرم بلبل خوشکوی د کر باز آمد 
به بين لاجرم تاچه برداشتی 
سعدی 

رفته اندرجاه چاهی بی‌رسن 
تا قیامت باشدآن س‌مشتصر 
کر توخواهی از درو ن‌خود بخوان 

مولوی 


لاجر م همت‌با کان دو عالم بااوست 
حافظ 








۵ - لا : آین خرف نیز عربی و «هذ ی آ نهر وجزو«حروف پیشین نباشدو 


در فارسی شترا است ببن حرف بشین < «وفتیکه کلمه‌ای را هستمتیکند» وحرفرط 


و ءعطف استتنایی وقتکه مرن دو حمله. در | ید و دو حمله رابه نک کر و ط دهد 


بیحاصل است ما را او قات ز ندکانی الادم یک باری باهمدمی بر آرو 

هر کز حسد تبردم برماصی و مالتی الا بر [ نکه دارد درغلوتی‌و صالی 
سمدی 

تجت‌هیچکس ]لا اسیر یامجر وح نما ند هیچ زن) لا نضعیت و رسواست 
هی 

مارا بر و ز کاری‌بهری نشسته بردل بیر و ن نمیتو | نکر د ۷ بروز گاران 
1 د 


۰ - تا : این کلمه اصلا حق وعری ات و اسم ات و جمع آن حقوق 
ولی درفارسی باین شکل جزو حروف محسوب است و معنی میدهد لاجرم ؛ هر آینه . 


بدرستی «درفارسی بیشتر با الف خوانند نه‌باتئوین» 


حقا که اکر زمانه [ نرا شاید کازوی توشکابتی‌وشکری کویی 
»حمد بن<سن آملی 
درمسجدا گر چه با نیاز آمده‌ایم حقا که نه از بر نماز آمده‌ايم 
زاینجا روزی سجاده‌ای دزدیدیم آن کپنه شده است باز باز آمده‌ايم 
منسوب خیام 
جان بی‌جمال جانان‌میل چنان ندارد هر کس که این ندار دحا که آن ندارد 
حقا که درزمان برسدمژده امان کرسالکی ب» عپداما نت و فا کند 
هر کس که ندارد ب<ان‌مهر تودردل دیا که بودطاعت او ضایمو باطل 
حانظ 


۱- حاشا : این کلمه عربی است. ومعنی آن‌پناه میباشد و حاش‌له یعنی پناه 
برخدا و در فارسی‌نیز استه‌مال شده و میشودوایر اننم۱آنرا بحان معنی اصلیو نیز بمعنی 
«دور/ بادا" دمیادا د هرز بکار زینو درفارسی بشتره| ننده آواز»استعمال کاند 
مثال 





کتاب‌ششم 
حاشا کمن بموسم کل ترك‌می کنم 





حاش‌لله ترك بانگی برزند 
حاش ل(4توبرونی ‏ زین‌جهان 
حاشلله بل زتفظیم شهان 


رود به غواب وو چثم ازخیال توهیهات 


1 





دس حروف 


منلاف ۰ . یز نم‌این کار کی کنم 
حافظط 


سك چه باشد شیر نر خون‌قی کند 
هم‌به و قت زندکی هم‌اینزمان 
که نودم بر فقیران بدکنان 


مولوی 
بودصبوردل| ندر فراق تو حاشاله! 


حافظ 


۴۴۳ [یا؛ این‌خرف ثنبا حرف استفهام استوچون باسایر حروف وادوات 
پرسش اژبك‌جنس نیستند مانند کی؟ کجا؛چه؟ کدام وفیره وازجنس حروف ربط 
میماشدبنابراین جزواین‌طبقه آورده ودسته‌بندی مشود ومعنی«مگر؛پرسش‌میدهد 

بود آیاکه درمیکد‌ها ‏ بکشایند ؛ گره‌از کار فرو بسته ما بکشاینده 
آن تراك بر یجهره که دوش از بر مار لت آیا چه خطادید کهازراء‌خطارفت ٩‏ 


حانظ 


۴ همانا: مخفف آن «مانا» این حرف گاهی معنی‌پنداری دهدوحرف 
تردند باشدو کاهی برای‌شین وتا کندو کاهی‌معنی‌ترجی و آرزوو کاهی‌معنی‌تفسیر از ان 
استنباط شود ومعنی‌بتحقق نزدهد . مانند: 


که بندارم ازعقل یگانه ای ت» مستی همانا که دیوانه اک 


دی 
هی کلث. کی کرد کار جهان 
هیالا شئدی که داناچه کت 


همانا که بانو بدمتم نهان 
جورازسخن بر کشاد از نوفث 


فردوحی 
آنی که و فازدل بر | نداخته ای بادشین من تمام درساخته ای 
ماناکه مرا هنوز نشناخته ای 


مختاری غز نوی 


دل راز وفاجرا برداخته ای 








تکس که مرا بکشت باز آمدب ثر مائا که‌دلش بوخت بر کشته خویش 
سمای 


۴ هر آینه؛ معنی آن‌نزديكک باشد,همانی کلمات:بناجارویگمان ونا علاج 
«علی کل‌حال * و «علی‌ای‌حال؟و ایند وعر بی‌عیباشند یعنی بر ای تا کید وتایدوقین ورفع 
شك ودغدغه است <۱> 

مثال: 

کندهر آآینه غیبت حسوو کوته‌رست که‌درمقابله کنکش بودژبان مقال 

سدی 
هر آینه نه درو غاست [نچه کفت حگیم فمن‌تکیر یوما نمدمز دلل 
رایمه بثت کب تز داری و تضداری> 

۴۵ ] گاهی«۱»- بعضی‌قندهایمر کب که بعداز آنما «که» ربطدر آ ید کاهی 
عانئد حروف ندوبست استعمال می‌شوند آنندهر چند.هر چند که؛چنان»چنانکه 
همچنان وهمچنانکه» از قضا وغیره 


اص تازی اکرضمیف بود همچنان از طویله خربه 
سمدی 

از َضٌُ| سر ککبین صفرا نز ود روغن بادام خشکی مینمود 
مولوی 


۲ گاهی «»-دردستور زبان عربی کله مبحث حروف را جزو نحو مح-وب 
یدار ند ندحز و صرفزیرا آثر وتغیرراتی که‌<روف در کلمات دیگر مد هد مکی 
ازار کان نحو عربی‌است وحقاباید انطور باشد کی درز بان فار ی مانند ساير 
ز بانهای خانواده آربایی چون تغییری درساختمان] نها داده‌نمی شود که 


جزوقسمت صرف آ در ده‌شود ولی از طرف‌دیگر بعضی از این حروف اژقبیل 
حروف در طو آرد ید و آرجی‌وغیره گاهی در افعال تاثیردار ند و شکل فعلهاییکه 
از این‌حردف متاثر میشو ند تغییر مینهاید مناسب‌تراست که در قسه‌ت‌صرف طبقه 
وت 3 که کت نت ازور کله دهر و ۹ مه وه ور اصل[ هنته بو ده است و چون‌رر | بت 
آهنر اصقلی میت ر د ندتامنه‌کس کننده‌صور باشد 7 نر | [هنینه خوا نده| ندیمنی‌ساخته شده از آدن 








۱ بسمتسسسس صستت ح 
کتاب‌ششم ۶ که جات 


۲ ی 1 ریایی هستند و 0 ملاحظه 


درفسمت‌صرف قرارداده شد ودر<قیقت ق-مت‌حروف دا پایر فاصله‌و و اسطه میان 
صرف و نحو فارسی‌دانست 


آ کاهی*۳» نظر باینکه‌حروف بسیاروبخصوص آنجه ازعربی‌واردزبان‌فارسی 
شدم‌ات زیاد ومانخو استیم راجع به‌عربی بحث کنیم کی کلماتیکه فارسی شده‌اند و 
بسیار زیادمستعمل هستند پنابراین ازذ کر سایر حروف بافی مانده صرف نظر شد و 
خواننده پس‌ازدانستن آنچه تا کنون کفته‌شد درشناختن باقی مانده توانا خواهد بود 


و بااین‌ترتیب‌شناختن وتشخص‌طبقه آن‌ها آسان است 


رت 


۱- آواز هاهیااصوات» درفارسی ,هسه دستتهعمده‌تقسیم‌میشوند. 

یکم آوازهای "زر : حروف با اصوات‌ندا کلماتی‌هستند که برای خواندن 
۳ نا کسان باحبوانی بکار برده‌ممشو ندو آنها بسیاراندلد «ستند وبعضی از آن‌ها از 
زبان‌عریی گرفته‌شده‌اند. اسوات‌ندا اینهاهستندیکم:الفدر آ خر اسم‌هاییکه درحات‌منادی 
هستند چون :_ خدایا ءشاهاء دوستا» دغیره و.ای.هی]یاء بااهلا الاءدغیره 

دوم : آواژ بااصواتی «-تند که حیوان ها ادامیکنند باازاشیاشنیده میشود 
واین‌دسته‌هر گاه عینا برای‌نمودن یعنی تقلید آوازحیوانی باشیبی استعمال شود بطوری 
که‌شنیده ودرطیعت هست جزو آواز باشد ولی در فارسی‌بیشتراین آواژها مانند اسم 


بافعل استعمال میشو ندما نند این جمله :9 عوعو سك‌ها » با «کا عوعو میکنند ۰ 


7درجمله اول عوعواسماست ودرحمله‌دوم فعل غبرمنصرف ول ای لمات را اصوات 


ولی این 

توت رسای اززبان‌هایدیگر ا,نطوزفیشت مثلا درزبان انگلیتتی «پارود » 
بمعئی پاری‌س‌است واسم‌است وهمین کلمه فعلهم خت ورف مشود کف ععن ین 
صدا کردن مك‌با عوعو کردن‌سك باشد ولی « واو واو » تقلید صدای سك است و 
صوت حقبتی آن‌است. 


درزبان‌فارسی اینطور یست صوت باآواز حقیقی بسیار کم استعمال میشود 


ی 








۸۰۰ ۰حروف 


وبیشتر اصوات‌اسم بافعل هستند وبطور اسم یافعل استعمال میشونددر این نیم‌قرن 

. اخیردر اثر نفوذز بان‌های ارو پایی درز بان فار سی‌هم معمول‌شده است که گاهی 

نو بسند گان وشعرامانند ز بان‌های ارو پایی آو ازهای‌حقیقی را در نوشته‌ها 

واشعار خودمیاورند ودر آخر این فصل‌قطعه‌اء ازیکی ازشمرای معاصررا که چنه تاازاین 

آوازهارا مانند ژبان‌های اروپابی یابطور حتیقی آواز ( صوت ) استعمال کرده‌است 
ذکر کرده‌ام 

سوم - اصوات با کلماتی ستند که انسان‌درمو اقم‌مختلف بان‌وادا کندودلالت 

بریکی ازاحساسات طبیعی‌انسان‌مینماید ویاحالت و چگونگی کویندهرا نسبت به 

محیط وءحوطه اواعلام میدارد وباآتکه حس نفرت یاتحمین یا ندامت گویندبرا 
ولالت‌ميکند. 

دسته او ل‌حر وق ندا 
: ۷ «الی» الفی که درآخر اسی‌ها درآید برای زر) یا خواندن 


کسی باچیزی. 
خدایا تواین شاء‌درویش دوست که [سایش‌خلق درظل‌اءست 
ء خدایا نو شبرو باتش مسوز کهره میز ند سیستانی بروز 
سعدی 
عارفاتو از مرف فارغی خود همی‌بینی که‌نور بازفی 
کنت شاهامیداحان تواست پادشاهي, کن که‌او آن توهت 
عاشقا خروب توآمد کزی هیچوطفلان ‏ سوی کزجون مینک 
مولوک 
مها ازروز خوبی شب برافکن فمان‌و تاله درهر کشور افکن 
عصحنی 
ولاطمم مبر از للف بی‌نهایتدوست جولافعشت‌زدی صر بباز چا يك و چمت 


حافظ 


۳ 


جانا به حاجتی که تراهست باخدای 
ساقیا آمدن عید مبارك بادت 


۰ جبان بناهاء‌شاهنشها ءخداو ندا 








آخردمی بپرس که مار | چه حاجت است 
وان مواعید که کردی مرو ادازیادت 

حانظ 
شکایتی‌است مرا زین‌جهان بدانعال 


نجم | لدین‌سمنانی 


2۰ ... با کا خداو ندی که نپایت عقول رادربلایات معرفت‌اوجز تجیر وتلاش 


دلیلی نه...» 


مصیاح| لپداية به تصحیح |ستأدعلامه جناب [ تای‌همابی 


» بان) هزارسال یشادی وخرمی 


۰ شهاء شهر یادا »جهان‌داودا 


»خو شاوقتا که آنکه بود کاز تانیر بخت خود 


برهريك ازهزار زیادت‌شده‌هز ار 
صوزنی 

لك پایکه مشتری بیکرا 
فر دوسی 

بکوی دوست میر فتم ر خ‌د لدار میدیدم 


سیف اسفر نك 


۸-ای : این‌حرف برای‌خواندن کسی و باچیزی که بمنزله شخص فرض 


شود مانند ول" جان وغیره که خطاب به‌نفس‌شخص کوننده‌است استعمال شود وچون 


درشعر بعدازهو» بر کشتی ( عطلف) واقع شود گاهی برای وزن شعرالف آن‌را حذف 


کرده‌دوی» کویند 


مثال 
ای درشیان عدل تومعمور بحرو بر 


ای روز کار عادل وایام فتنه‌سوز 


»ای دیده کشای دور پینان 


وی‌درهسیر کلك تواسرار نفع و ضر 

وی آسان‌نابت و خورشیدسایه ور 
[نوری 

سرمایه ده درون نشینان 


ارو 


۰ ای وصالت [ رز وی‌جان‌غم فر سود من 
ای که پنجاه رفت و . درخوابی 
ای کر یمی که کند چرخ زخورشید وهلال 


در دایره روی بت مه تمثال 


موجود نه‌معدومنه کوبای سنخن 





۰ 
وز فراقت شدیگردون آهدرد[ لودمن 
ام لاهیجی 
مکر این بنج روزه دریابی 
سمدی 
جامه قدترا هرسرمه کوی<۱»>انگل 
کمال| لدین اسمعیل 

هست|زدهنش کوچکی نقطه خال 
ای‌معتز لی بکوچه حالاست‌این‌حال 
کبال| لدین باوردی 


4- ابا : این‌حرف تیزهمان معنی«ای»رهدوحرف‌نداست وتفاوتی باررای» 


که آاتحه مر امتعمال م۱۳ ۳ کسکه» دز 


بکارمیبر ند 


ابا <۲> نبرده‌سواری که‌درصف‌میدان 


ابا بر لمل کرده جام زرین 


ابا غراس دریای حقبقت 


هزاررستم باشی تودریکی جوشن 


ععی 
بیخشا بر کدی کش زر نباشد 

حافظط 
چه کوهرهاست در عىان حافظ 


حاحملاهادی‌سبز و ارک 


براسم جمم نیز داخل‌شودعنی»مکن است ءخاطاب جمع باشد مانتک: 


ایا ناکان وزحی بخیر 


۱- انکل قزن‌تفلی باسکك های‌تدیم 


۲- بر ده‌یعنی نبرد آزموده‌دلیر 


که‌خصمند باکیش خیرالیشر 
عندلیبکاشانی 
هس تاک حح 








۰ - با : این‌حرف عربی است‌وبه‌ععنی «ای»و«ابا»میباشد و در فارسی‌استهمال 
مشتم‌است ولی| کنون کم استعمال میشودوغا لیا بعدازه«الا 6 اید. 
مثال 


الا یا بادروح افز ای مهرا نیز مخك‌افشان رده کان تکار مازسان تا عو دار 
الویا جفت‌تنهاییو یارروز نومیدی مماداجان [ تک سکاز توجان‌ر ادوسنتر دارد 
تسد ال مقتبر بخار بغوری تویا کردعنیر 
عسق 
۰یا خیسکی خیمه‌فرو هل که بیش . ]هنك برون‌شد.. زمازل ۳ 
منوچهری 
یارب آن ت وگل خندان که-پردی به‌مذش میسپارم به توازچشم حسود چمنش 
حافظ ۰ 
آو ازهای تحذ بر 


۱ )۷: این‌حرفندز دراصل عربی است و درفارسی زباد استعمال شده و 


میشود وبرای تنبیه‌است و آن‌را حرف‌تنبیه نامند و معنی آن نزديك‌است به « بدان » 


*] کاه باش » ونزدیك به «هی» فارسی میباشد ودرفارسی برای‌خواندن در استعمال 
کنند مانند «ای» 
مثال : 
ای خردهند فرخنده خوی هثر مند نشنیده ام ععیبچوی 
الا نا به غنلت نخسبی که نوم حرام‌است بر چشم سالار قوم 5 
۱ تا درخت کرم بروری کرامیدداری کازو برخوری 
الا کرجفا کاری‌اندیشه کن وف کرو کرم‌پیشه کن 
الا تانگر بد که عرش عظیم بلرزد هی‌چون بگر ید بتیم 
۰ سعدی 
الابادمشکین چواین‌نقش کردی در آو بزش از کردن آن ستمگر 


الا ای شجته براق سلیمان یک اسر کر محتفت 2 








الا پادشاهیکه از سهم تیفت مونت‌شود دررحم ها مذکر 
عسن 
الا ای‌هبای همایون نظر خجته سروش و مبارك سیر 
حافط 


۵۳ - هی :این آ وازبا حرف‌پارسیاست,معنی‌مید‌هد« 1 کاه باش > «بدان» ودر 
مقام تهدید وتخویف و هم‌تحسین استعمال میشود وتقریبا مطایق وهء‌ساوی الای عری 


است و کاهی جفتی‌نز استعمال شود وجزوحروف جفتی محسوب گردد 


سیت ز نخش »هت روح‌ثانی در دست کرفتم ازسرنادانی 
دلدار به تپد ید ببن گنت که هی جان بر کف دست‌مینهی نادانی 
نقل‌از | نیسا لمشاق 
چ و کل نقاب بر افکندومرغ‌زرهوهو منه‌زدست یا له چه میکنی هی هی 
حانظ 
باس آن‌در هی هی و جويك‌زدن کرم کشته خورهم او بدراء‌زن 
مولوی 
هشبارشو که‌مر غسحر مست کشت هان بیدا رش و که خو اب عدمدر بی‌است هی 
ساتی اکرت هوای ما هر جز باده میار پیش ماشی 
حافظ 
گنت هی‌هی ایندعا دیگرمان بر مکن توخویش‌رااز بیق‌وبن 
کنت‌هی‌هی کنت تن‌زن‌ای دژم تادر ین ویرانه خود فارغ کثم 
کفت هی مستی چه خوردستی بکو کفت ‏ از آن‌خوردم که‌هست |ندرسبو 


مولوی 
۳هههان : این‌حرف پارسی وبرای‌تنبیه وتیز برایتأ کید باشد درامری خواه 


ارو خواه نهی‌ومعنی آن «] کاه‌باش » «جلدباش» بر<ذرباش میباشد و کاهی نیز فضط 





برای [ کاهاندن است و معنی آن نزديك به«ای »ميباشد. 


مثال : 


هان معب‌ای جبری بی‌اعتبار 


اجزّام که ساکنان این ایوانند 


هان تاسر‌رشته خردکم نکنی 


هان‌دهان ایندلق پوشان منند 


۳ 
هرسبزه که بر کنار جو بی‌رسته است 


هان برسرسبزه‌بابه خواری ننبی 


هان‌دهان منکر _تودرزفتی من 


۴- هین: این حرف مشترك ۱ 


جز بز بر آن‌درخت میوه دار 
مولوی 
اسباب تردد خرد مندانند 
کانان که مدبرند سر کردانند 
حیام 
صدهز ار | ندر هز ارو يك‌تنند 
مولوی 
کر فرشته «خویی زسته ادبت 
کان‌سبزه زخاك‌لاله+رو ی رنه است 
خیام 
که کمم درو قت‌جنك از پیرزن 


مو اوی 


بت مان حرف اشارهو آواز . چون حرف 


باشد معنی این‌واینك دهد لکن‌باینعنی کم‌استعمال شده‌است وچون اواز باشد معنی 


آن باهان» ریکی‌است وحرف تنبیهوتحذیر وتخویف میباشد بعنی [ کاءباشوباخبر با 


باحنرا بر حذر باشو بشتاب. 
مثال: 
هی مکولاحول عمران‌زادهام 
هیی مکو فردا که فرداها گذشت 
هی بجاروب زمین کر دیمکن 


هیی رهاکن بدکمانی ولال 


سر قدم 


من زلاحول [نطرف افتادهام 


تایکلی نگذرد ایام کشت 


چشم‌را ازخس ره‌آوردی مکن 


کن چونکه فرمودت‌تعال 





حروف 





روف 





۳ ۸۰ _ 


لب کز یدش‌مصطفی ‏ یعتی که پس 
راز دان یفعل‌ایه مایا 





هین بگویم یافرو بندم نفس 
هیر طلب کن خوشدمی‌عقده کشا 
هی مشوغره بدان تفت حزین بار بر کاو است وبر کردون حئین 


هین وهین‌این‌راهءدو بیگاه شد آفتاب عبر سوی چاه شد 


مولوی 
42۵ آ گاهی « »٩‏ درزبان بارسی بجز | وازهایکه درشمارهه ٩۷‏ کفتهخواهد 
شد حقیفتاً آوازها کهفقط وضم‌بااختبارشده باشند برای آواز باصوت کم واندله است 
وبسیاری‌دیگر از کلمات‌وحروف وه‌خصوصاقست‌های افعال بویژه امر ‏ افعال مانشد 
اصوات استعمال میشوند چون:توش ؛ خاموش؛ ز نهار ؛ آفرین؛ هشدار؛ اینك؛ 
افموس ! در داءدر بغا؛ بناع ایزد؛خو غا؛ بدا؛اینت 
وبساری از کاءات عر ی‌خواه در عربی<-زواعوات باثند و خواه جزو سایر 
طبقات‌دزفازسی گاهی‌ما ننداصوات استعمال کنندما نند:عچی!سبحانالله! نعوذ باالله 
لوحش الله! تعالی الل4!حاشا! حاش لله! الله | کبر! بار ك الله ! 
دراین بحث بعضی‌از آنپا کفته شود. پس‌لازم‌است این‌نکته‌درنظرباشد که‌همه‌جا 
محتاجبتوضیح وتکر ارنباشيم . 
1 زنهار «زینهار» این کلمه اسم است وهعنی آن امان‌وه‌هات ویمان 
: وعهداست و بمعنی‌برهیز واجتناب هم هست وچون این کلمه‌را مانند حرف تنبه باصوت 
استعمال کنند معنی آن‌نزديك به‌برحذر باش ! اجتناب کن ! به پرهیژ میباشد ودد 
سایر معانی حرفوصوت نست. 
مثال 
چونهر نهت ژزندکانی کرد مکذار که جزبشادمانی گذرد 
عمراست جنان کش کذرانی گذرد 


ز ژهار! که‌سرمایهاینملك و جوءد 
کرد نده فلك برای کاری بودست 


پیش‌ازمن و تولیل نهاری بودست 





کتاب‌ششم ۸۰۳ حروف 
رز نهار! قده بخاك آ هسته نبی کان مردمك چثم نکاری بورست 
خیام 
بنهار!از قرین بدز بنهار! وقنا رینا عذاب النار 
سعدی 
|زهرطرف کر فتم جز و حشتم نیز ود ز بنهار! ازین سابانو ین‌راه‌بی نهایت 
حافظ 
» کر زباافتاده‌ام ز نهاردست ازمن بدار حیله در صیدم نیندازی که بسمل کشته ام 
نادم گیلانی 


۷ ستهدوم:این‌طبقه | وازهای حقیقی هستند که‌اسم صوت‌با آواز برآنها 
حقا صادق است زیرا آواز های حوان‌هااچیزهاست بطورینکه درطبیعت شنیده‌میشود 
واین‌آوازها کاهیاننداصواتو گاهی مانندمصدر و ند. 

۸ ۰ طاق طاق : این آواز ازخوردن چیزی بچیزی دیگر یا کوفتن جیزی 
برزمین احداث میشود و آ نجه بگوش میاید شبیهببمین کلمه باحرف هست وبه‌تنهایی 
طاق نیز کویند وطق هم‌میگویند و طر اق ۳ گونند و بااختلاف حر کت. ها نیز 
میگویند چون‌طاق‌طوق باطراق‌طروق « چون‌در عربی هم‌همین کلمه جز اصوات است 
وبا «ط» وهق» مینو سنددرفارسی‌نیز تقلید شده و با «ط وق» موی ۱۳۹ بااتو غ» 
هم نو رسند بهترخواهدبود » 

که زطاقاطاق کردن‌ها زدن طاق‌طاق. جامه کربان ممنحن 

مولوی 
طنطق نبرهمان طاق‌طاق‌است 

ماهوك ورمیان چو در کررد مجلی . اژخرمی ‏ دگر ‏ گردد 


طقطق پای‌او چو بر خیزد شادی و لپو و درهم آمیزد 
مسمورسمد درصفت‌ماهوكر قاس 


۳ اه هی رفت هر سوبه فرسناك‌ها 
ءطر قاطر ا گران ی 
2 هانفی 













۳ 
4 - کو کوقوقو , این کلمه راجون‌تنها وباآهنك پرستن کویندشذیر 
استفهامی باشد یعنی « کجاست‌او» و نیز تقلید ازسوت با آواز مرفی است که آندا 
بملاحظه صدایی کهس‌کند حو و وفوفو مینامند و آن‌زا فاخته هم میخوانشد و در 
بسیاری ازبان‌های دیکزهماسم این‌مرغ سوو زو میباشدوخیامبدومعنی یکی کجاویکی 


صدای مرغ‌هردو استعمال و 
آن‌تصر که برچرخ همیزد بهلو برد رکه (وشهان نهاد ندی‌رو 
دیدیم که‌بر کنکره‌اش فاخته ای بنشته هیکنت که ک و کو کو کو 





ِ 

ءامروز هیچ ناخته کو کو نمیز ند کوبا باغ آن‌تد د لد و گذشته است 
۳۳ 

ه ناخته چون ننه دلجو کند بوع جرایبده کو کو کند 
خسر ورهلوی 


0۰- فش فش: آواز ربختن آب‌ساشد بافشاروصدای ماررا نیز گویند و آواز 
چندفسم از آ تش‌بازی‌میباشد که‌رروقت‌سو ختن آو ازفش‌فش‌میکندو بهمین مناسب آنها را 


فش‌فشه وغیره‌تام‌ند وصدای تیرو کلوله نز باشد وفشافش‌وبا عشدید فشافش‌نیز گویند. 
ابر آزاری خجل درامتحان 


کهز فشافیی تیرجان ستان 
مولوی 


۱-عوعو : تقلید از صدای‌ساك است 
درش مبتاب مه‌را برساك ازسکان و عوعو ایشان‌چه باك 
۴۳ چبچاپ : صدای‌دهن است‌دروقت خوردنء نوشیدن مردمان بی‌ادپو آداب 


وه‌دای‌بوسیدن با آواز باشد. 
۳-جز بز :صدای کوشت کهروی آتش کباب‌شود یا بسوزد وصدای‌جوشیدن 
آهسته ديك 
۴_فش‌فش خش‌وفش. غوغر اهمه 
بافته باشد. 
۰ فشافاش:صدا یی است که از بر و از تبر بکوش می رسد 


صدای بارچه ابر شم تازه 


تا 1 رل . 











ءشاشاب ببکان فشافاش تبر بر آمد زناورد ‏ بر ناو بیر 
هاتفی 
با پرسیدم ز عردی هوشمند کاندرین عالم بگو آوازچند 
کفت دژعالم بسی[واز ها ست زان چهپاراست ای بر ادرسورمند 
قلقل غرابه وجیچاپ بوی جز بر قلیه فش شلوار بند 
بقل از | نجمن ]رای ناصری 


۰ قلقل 2 صدای‌بیرون آمدن»ایع ازوکوزه وهرظر فدهانتنك 
5 -غا 3 آواز درا وازانداختن هزار دستان وسایرمرغان است ودرهم‌شدن 
۲ ءازمردهان ار دور حعلوم تباشد چه گو یندوصدای حوشیدن تندد مك وهر عایعی 


دگن قهوه صدای‌خند. بلنسو پی در پی‌می باشد. 


غلغل‌قمری ارناند بجای قال یشوه شراب یار 
چنك درغلغله 7 بدکه کجاشد منکر جام‌در قهقه ید که کجاشد مناع 


حافظ 
تنکک که 


۷ -زغزغ : صدای دندان‌است درءقت‌خوردن وبویژ, ازغض وخلو 


عوام آمروزدنذان« کروچه» گو ند ودندان کرو چیدن؛عل آن‌است 
جان*یر ان سبه‌میشد زد-ت 


زغدغ د ندان‌او دل‌میشکست 
‌ شباشاب : هم‌صدایی است کداز بر خورد اشنا با آب برخیزد وهم اک است 
که‌ازحر کت پیگان‌شنیده‌شود 


»شباشاب‌پیکان الاسگرن بهرسور وان 


زناورد برناو ببن 


کرد سیلاب خون 


» شبا شاب بیکان فشافاش تیر ات 
: هاتفی 


تال تال ,صدای‌رف لذاك آزاگ:صد ای‌ر باب ترهپ‌ترمب عدای دهل جیغ جیخ 


صدای‌نای انبان 
به زاگ انار باب و ترمپ ترمپ‌دهل به تا له تا لددف وحیغ جيغ نای|نبان 


بد یمی‌سیفی 





ک ۱۳۳ 
۸-هوهو: بروزن عوعو آوازی که کاهی ات مس شنیده شود و 

کاهی در کوش انسان نیزتصور آوازی مشود شببه بآن: صدای هیاهوی مردم‌بسبار 

باشدوصدای شیمهاسب‌راهم کویند دهو هو بروزن کو کو صدای برخی مرغان 


نو اخوان است‌وهممرخ‌شب وغیره : 


چ و کل نقاب بر [فکندو مر غزدهو هو مدء‌زدست پاله چه میکنی‌هبی‌هی 
حافظ _ 
اسهم هوهو کندجون دیدجو چون به بیند کوشت کر به کردمو 
۱ مولوی 


۵ بزبر: وزوز غوغر صدایمکس و زنبور باشد وغغر نیز صداي زنبور 
و<شراتدیگرشبیه بآ نهاو (کفتیم‌صدای پار بر بشمتاژم), 


کاه غرغژ کنند. د که بزبز به نوای عراتی وماهور 
ازه و لف است در قطعه فکاهی بر ای صدای ز نبور 


۰ مومو میومیو: آداز کربهرا کویند ۰ ق‌قولولو - قوقولیل آدا 


خواندن خروی ۰ قر قر صدای مرغ است در وقت تخم کذاردن و مضطرب و 


متوحش‌شدن او 
میخواندخر وسی به شبستان قوقو لیقو میکفت که‌ای فر ته مسان‌قو قو لیقو 
کوبمن‌د کورستم‌دستان قوقو لیةو آوخ که خز ان‌زد ب کلستان قوقو لیقو 
فریاد زسرمای زستان‌قو قو لیقو 
اعرف | لدین حنینی 
کربه. بالای‌درخت ازترس. آن بر شدو در موموافتادونفان 
مو لوی 


کیش کیش کیش : آوازی‌است که برای‌راندن مرغان خانگی "گوند. 
چخ چخ.جخ: چخه هرسه‌شکل | وازی است که برای‌را ندن‌سك کوشد. 


پیش پیش بیش . آوازي است که‌یرای‌خواندن وراندن کر به هردو گویند و 


پیشت!برای راندن است . 








لای‌لای آلالای بای" الالالای بالام لای‌لوی . آدازی‌است کهمادران برای 
بازداشتن از کر به‌وخوابانیدن اطفاز شیرخوار کویند. 
هاق‌هاق: هق‌هق: آوازی‌است ت که‌موقع آ روغ‌زدن از کلو بر[ بد ونیز درهء‌وقع 
کریه‌زیاد وقتبکه کر بهدر کلو افتد شنیده‌شود ونیز ءوقم نزعبعضی «ردم شنیده شود 
کهاز کلوی آنپایر آد 

رود , رود : روذبه تشهایی‌اسم‌است‌وجندین معنی‌دارونمخفف رورخانه است و 
اسم‌سازی است ورودم‌حیوان‌هارا نیز گویند ومعنی فرزند نیز دهد وچون مانند صوت 
کفته‌شود کلمه با آوازی است که ءادران در وفت تلم برای اطفال یا در فقدان 
فرزند گو ند 

چون این کونه آوازهادرهرخاند مستعمل وجزو زبان‌است ودرتمام زبان‌هااین 
کلمات در کت بپا یشان ضبطاست وحتی‌درفرهنك‌های عربی کمترین و کوچکترینآواز 
حتی معمول میان,ك‌طایفه کوچك ازعرب همضبط شده ودر کتب‌فارسی ضبط نشده‌وحتی 
بعضی ازنوبسندکان وفضلا وشعرا از گفتن آن‌ها نیز اءراش کرده‌اندما مخصوصاً 
درجمع آوزی آ نما اهتمام کردم و آنجهرا کرت بت دازا شدء رای که 
نگویندازخودوازپنش خود کنته است دراینجا آ وردیم شاعرشیر بن‌زبانوفکاهی‌سر ای»عاصر 
شادرو ان‌علی| کبر وهضدا (دخو) دراوایل مشروطه‌درقطعه‌ای‌چندتا زاین آوازهارابسبك 
ارویایی در اشعار خود آورده و اکرچه بعضی کلمات وافعال این قطعه بزبان 
عوامانه وبچه کانه گفته شده‌است ولی‌چون خالی ازلطف وءزه‌نیست برای شاهد 
ری شود 


(رو نساءوملت) 


خاك<۱» بسرم بچه ببوش [مده بخواب نه نه يك‌سردو کوش<۲> آعده 
ار 


معانی کلمات‌عوامانه: (۱)خاك سر ء - خاكبرسرم : (۲) یکسردو کوش مس اسمی‌است 


که مادرها بر ای‌تر سا نیدن!طفال کو چك بيك مخلو فر ضی‌در و فی می کو بند 








کتأب‌ششم 7 سس« 














کر یه نکن لو لو ۱>میاد<۲» مبخوره(۳» کر به‌می آد بز بزی«4> رامی بره وه 
اه! آه! ]خر ه نه چت > کشنه 6۷ بتر کی ۱6۸ این‌هه خوردی که 16٩‏ 


چخ جخ!سکه : نازی بیشی ۰2 ۱> پیش پیش لای‌لای‌جرنمد۱۱> کلم<۱۲ بای کیش کیش 


از گشنگی< ۱۳ نه نه دارم حون < 6۱ مدم گر به نکن فر دا بهت < 6۱9 ون 6۱3 عبدم 
ای‌وای نه نه جو نم‌داره‌درمیر» 6۱۷ کر به نکن د بزی‌داره 4۱۸3 سر میر 6۱۹۰ 
دستم آ خش!ه بین<۲۰> جط و یخ‌شده تف تف جو نم به ین مه مه ۲۲۱6۲۱ شده 
سرم‌چر | بقده ۲۳ > جر خ‌میز 4( 6۲ توی‌سرت‌شی بیشه < ۵ ۲ > جامی کنه ۲7> 
خخخخ!:: جونم جت ند« ۲۷ »)ها ق‌هاق و ای‌خاله + چشماش دم ۲ جر اافاده » طأق 
آخ» تتش بیابه بين سرد شده رنکش جراخاك بسرم زرد شده 
وای بچه‌ام رفت ز کف رو ودو د!! ماند به من آءواسف رو ودو ۵!! 
رهغدا 





۱-لولو س مخلوقی فرضی است که بسدش بشموهیکلی مهب داشته باشد و براک 


ترسانیدن بچه‌هامیکویند . ۲ میادس میآید ۳- می‌خوره ‏ می‌خورد. 4-بزبزی حه پژقاله 


و ی رو زو 

٩‏ -چته سا چه‌مشووترا , ۷ -کشنمه سا کرسننکیامت‌مرات کرت هستم ۸-بترکی س پازه 
شوی- بشنکی -٩‏ کمه س کماست, ۰ وسسکه س ای» مك نازی ببشی‌هر دو بیمنی کسر به است. ۱۱ جو نم * 
جانم ۱۲-کام باشی س کل من باشی ۱۳- کشنکی س کرنکی: ۱1- جون»یدم ‏ ماوی‌جانبدهم 
۵ یوت مه به تو. ۱٩‏ نون‌میدم سم نأن‌میدهم, ۱۷- درمیره بس ورمیر و دبه بیرون‌میر و (۱۸-دآزه سم دارد 


۰ 


یعنی درشرف مر كاءت۱۹-سره‌میره. سررفتن, بعنی برشدن وبیرون ریختن ازظرف ياديك 


جطو س ج4طور مه عه بستان‌شیرو»۲ ۲-اخ س به تلخ 


۳-ا یفده سب ابنقدر جر خ یز نه سس میجر خد 


۶ س-شی بشه س شیش ۲ می کنه-ه ی کند ۲۷-جت‌شد سس چه شد تر | 


۸-جشماش سس چش‌هایش 





مسلماتی‌و بارم کر ده بدرود حوادت گشت عمرم‌جمله بدرود ی 
زهر چشمم‌شده جارید و صدرو دجوانانم‌شد ندای‌ر و دم ا یرود 
آزمر حوم‌ادیب الما لك 
9-] گاهی«۱» چنانکه "گفته شد کاهی از .مش اصوات‌فعل میسازند و 
گاهی بعضی اصوات‌رامانند مصدر واسم مصدری استعمال میکنند ولی در جزو 


آو ازها محسوب‌است. 


ءمال: 
ای‌سك طاعن توعوعو میکنی طمن قر آ نرابرو نشه میکنی 
ء«ولوی 
صربی ‏ تنان و تن بی‌سران حرنگیدن کرز های کران 
فر ددحی 
چوآواز مردم برآمد بکوی بگر دون شدازعار نان‌های‌هوی 
سعدی 


درشواهد زیرین برای تقلید وا دک سدداست ومانند اس مصدری استعمال 


شدءولی‌جزو | و از است. 
زهازه بر آمد زهر بپلویبی جکاچاك بر خواست‌ازهر سویی 
بلند [سان‌چون: مین‌شد زخاك زهرسوهمی برشده جاگ چالد 
فر دوسی 
مابه بوش<۱> وعارض وطا ق و طر نب سر کجاکه‌خود . همی‌نشهیم سب 
مولوی 
هب آمدخروش بگیر ابگیر کی خور ده ثیزه یکی خورده ‏ تبر 
۷ هاتفی 








۰ 
۱ - بوش بمعنی کر «افر» و خودنمابی است 





» بر آمد چکاچالششیرها . . . کند آن چکاچاك تادیرها 


هاتفی 

یه:ا کر اسم باشد آنرا چند معنی‌است‌وا کر صوت باشد دومعنی دارد 
یکی آوازی میباشد کدشطرنج بازان‌وقتبکه شاه حریف وطرفرا ورد حمله, قرار 
میدهند ادا میکنند واءروز کش میکویند دبگرآوازی‌است, که.برای کراهت و 
ونفرت کویند . 

کفت تا بیل۰ 101 ۳ که‌برو زاغی زمن‌افزون به‌فن 

مولوی 

۳ آگاهی «۳» در عضی زبانها چنانکه کفته شد آواز حیوان‌هاباچیزها 
را بطورتقلید نقلیکنند ولی‌درپازسی غالبا آواز های حیوانات:و اثیا را بايك فسل 
علوم یاهجول بیان میکنند وه‌ثلا میگویند سك عو عو باواق واق می کند یاسدای 
تيك تيك شنيده شد و کمتر بطریق نقل قول و تقلید استعمال کنند .بیشتر امن 
آوازها راننز جفت‌حفت ماآورند مانند و اغ‌و اغ‌و عوعو که‌آواز كاست د شر شر 
له‌سدای آب‌است که‌ازبلندی بریزد وطاق طاق بالق طق هه‌چنین تيك‌تيك صدای 
ساعوش ره ور ۱ ۳ وزنبوراوغلفل کهآوازمرغان است که درهم‌افتاده 
باشد و آواز مردمان و آشوب و قارقار که آواز کلاغ ومرغ خانگی است غرغر 
آواز قورباغه و آهستخن کفتن انسان که‌صدادردماغ پیجد و درست تشخیص داده 
نشود وعبور آب‌درلوله تنك دلند و لندو قهقه‌باقه‌قه کت و 
دنك آواز چکش وجرنك جرنك آواز زنك وظروف بلور و چینی دخش‌خش آواز 
اشیای‌خدن‌وصدای لباس ابریشمی. تازه وفع فسش دغیره و مکاهی تفیبی بک یم 
بايك‌جر کت آن‌تکرار کنند مانند پوچوپ‌طاقوطوق 


خش و خوش باخش وفش چاه 
امتح سح 


4-۱ بر و زن‌رخ بعنی [ه. اف » بدا. 








۳" 


کتاب‌ششم : ۸۰ حرو ف 








<ربز آخ‌اوخ خ‌واخدغیره ۰ 
دسته سوماصوات.چنانکه کفته شد این طبقه آوازها یا اصوات کلماتی 
هد رکهدلات برعکی از احساسات طبعی اسان "نمایند, ماحالت, و چگونگی 
"ودرا تست به.حط معلوم‌مییکنند و, باانکه حس نفرت با ندامتو یاتحسین 
رالات دی تما پروی و دود ید رمته وط‌هد است, له درز در 
۲گفتهمی‌شود. 
اول : آو ازهایتحسینو تحجید: آفرن ازه»خه زهی» خناكاحمنت خهی » 
بنام ایزد؛اینت*فری 3 
۷۴ - زو :این کلهه مشترلداست میان اسمو آواز هر گاه اسم_ باشد چندین 
معنی دارد ۰ ۱- روده تابیده‌را گو ید که‌به کمان جنگی و کمان حلاجی وغبره بندند. 
۲- امربه زاییدن است‌از فعل و زاییدن و زاش را کویند ,و, به همین ناسبت " 
زمینی که‌ازان آب بیرون‌آید زه‌آب کویند وبچه‌دان حتوان وانسان‌رازنیز کون 
وزهدان نز ناء‌ند. وچون آواز باشد کلمه‌ایست "که درمحل تحسین, گوید هه‌جون 
آفر یبا رل خوب وبسیارخوب. ِ 
تضارکنت وکر وقدی کت ده ملك کنت احسرم فلك کفت زه 
فر دوسی 
۷۴ خنای-این کلمه | کربزیر خوانده‌شود بروزن خرس وءعنی آن کیج 
وهرچیژسفید خصوصاًاسب‌را کویند. 
چون: 


۰ 
خناك چ و کانی چرخت‌رام‌شد ددزبرزین شپسوار اخوش بمبدان آمدی کو بی بزن 


حافط 
وااگر بااولزر خوانده‌شود بروزن جنك بدذاتی ار ات 


به‌اول پش‌وستکون 8 اف خوانند بروزن عرب نب کوشه و یو له و نیزعاشق سر گشته و 


۳[ ۸ حروف 











شیدارا گونند هر گاء به«خ» پیشدارو نون‌بیشدار و کاف عربی ساکن خوانند مشترژه 
میان صفت و آواز باشد پر | کرصفت (مشتر[ه بااسم) باشد معنی. آن‌سردو بارداست 


ضد کرم وا گر صوت باشد «متی آن خوش وخوشا باشد که بعربی طوبی کویندو 
آمروز بجای‌این کامه خوشاو خوشا بحال . استعمال کند 


نيك‌و بدچون همی بباید مرد 
ه بر بادرفتی سحر گاه‌وشام 
به آ خر ندیدی که بر بادرفت 
ای خنث آ نرا که پیش ازمرك‌مرد 
ای‌خنك آن‌را که او ایام پیش 


ای‌خناث [ نر | که بیندروی تو 


آی‌خنك ۲ نمرده کاز خودرسته شد 


خنت نسیم معبنر شمامه د لخو |ء 


ای ۱ 


سر در علیمان عله1 لسلام 


خناك ۲ نکه بادا نش‌ودادرفت 
سمدی 

ینی اواذاصل این‌زر بوی برد 

ممسم داندگذارد وام خویش 

بادرافند ناکپان در کوی تو 

در و جود: نده‌ای بوسته شد 
مولوی 

که‌درهوای تویرخواست بامداد بکاه 
حانظ 


۷۵ زهاز ه:.تکرار زه باشد رهمان عکرار تحسین است یعنی تا کید 


در تحسین ۰ 


زهازه بر آعد زهر هلو ی 


» بشادی یکی‌انجمن برشگفت 


چکا چاك بر خواست از هرسوبی 


شهنشاه عالم زهازه کرفت 
فردوسی 


۹- زهی:ان حرف :۱ صوت نیز ازهمان صوت زء کرفته شدهاست ولی 
مورد استعمال و معنی آن کمی تفاوت کرده‌است ومعنی‌بشگر» خوشا:به‌به میدهد 


این #ی» آخرزهی «ی»املی‌اشت انه«ی»تکره ووحد, جه ممکن است. روده ‏ تایده 


س‌ 


۸/۳ 





الادرمعنی 
زه بی چشم‌دوات بروی توباز 


زهی ملك دوران سردر نیب 
بجان کندن|یام عمرم‌سر آمد 


سعحر که بوی کل کاز جا تب کلز ارمی آ"ید 


بدستی بادهاحمر بدستی‌مصحف فتوی 

۰ زهی ازروی توغیرت گل‌صد بر كرعنارا 
. ز هی خجتزمانی که یار باز[ ید 
.زد 


و ۱ بندهفت | قلیم 


۰ ازروی توغیرت کل‌صدبركرعنارا 


۳1 ۱ ورس يك زه درصورت وتافظ بااین زهی تفاون ندارو 





سر شهریاران کردون فراز 
پدررفت وپای پسر دررکیب 


سعدی, 
زهی تلعکامی زهی سخت‌جانی 
آمیدی تپر انی 
زچین طره‌مشکین آن‌دلدار می‌آآید 
زهیساتی کلرویان که‌صو فی‌و ارمی آبد 
بابا کوهی 
نسیمز لف تورونق شکته‌مشث بویارا 


صدر | اد ین علی فخر شوشتری 


بکام غمزدکان غمکسار باز آید 


خهی لفای‌تو سایه نکارنه مرعی 


بدرچاچی 
نسمزلف تورونق شکسته‌مشاك بویارا 


صدر | لدین‌علی فخر 


زهی زمانه نامپر بان نادره کار زهی سبپر نکون‌سار ناکس غدار 
مجدهیکر 
۹-۷۷ : بن آوا ز نیزبرای تحشین است و آنامکرد کویندیعنی خه‌خه 
۳9 وخوش وزه‌وزهی میباشد 
خوبت رات ای‌فلام ایزد چشم بد دور خه! بنامیزد 


سای 





۰ خهی : همان»عانی خه‌وزه رادار ءوبرایتحسنن است. 


*زهی عطای تو پیرابه بندهفت اقام 


«زهی بوقت ادا کر ده‌جودهمچو سجور 


+ءزهی تفکر شتکر توعطر هرمحفل 





حروف _ 


خهی: لقای توسایه نگار نه‌مرعی 
۲ بدرچاچی 
خهی بدست سخاداده مال همحوزپال 
۰ همگر 
خهی تخلس مدح توز یب‌هردفتر 


شپاب|لدین‌عتره 


۷۸ - خوشا: این کلمه همان کلهه «خوش» صفت‌است که الف‌در آخرآن 


افزوده ماننه صوت‌استعمال کنند چه‌الف در آخر کلمات برای تمنی و آرزد نیز 


آورده شود و معنی آن چنان باشد که خوش بادبر.۰. و خوشی باد بی ۰۰۰ و 


خوش باد بحال... 
ازوفتر عم برگرفم . فالی 
بر گنت خو شا کسبکهاندر براو 
خوشا بادسحر کاهی که بر کلبن گذردارد 


خو شاد قت‌صبوح و خوشامی خوردنا 


دلم کر فت زسالوس‌وطبل زیر کلیم 


.خو شا تا که [ نگه بود کاز تأئیر بغت خود 


نا گاه زسوز سینه صاحب‌حالی 


باری است چوماهیوبی چون‌سالی 
منسوب به خیام 


که‌هر فصلی ‏ وهروقتی یکی‌حال‌دگر دارد 
عمعق 
روی نشته‌هنوزرست به می بردنا 
عنوچپری 


خو شا دمی که زمیخانه بر کنمعلمی 
حانظ 


بکوی رو ست میر فتم‌ر خر لدارمید ید ) 
سیف اسفر نك 


۷۵ انت: این کلمهومعنی دازد کم جمله‌است مت دا از «درا هست 


این» و«تراباشداین» دیکر آوازیاصوت‌است برای‌تحسین بمعنی‌زهی خه خهبه به چ" 


خوب » وایزهعنی میدهد عجب ! چه‌عجب ! بنگر! انك! 





تسس مب 
رمشان‌شد چوغریبان 4 سفر بارد کر )ینت فر خ‌شدنو ینت به هنگامسفر 

امیر معزی 
روست نزديك . ترازمن به‌من‌است وینت مشکل که‌من‌از وی‌ددد) 

سعدی 
ابنت گنای سیش دوم از بی‌اين کت درکری اللشر 
ینت لطف د لکه از يك‌مشت کل ماء‌او چون میشودپزو ین کسل 
این مالیغولیای ناپذیر ) نت لاف خامودام ۰ کول گیر 

مولوی 


۸۰ -بنامیزد: اينآواز تحسین دراصل يك‌جمله بوده‌است «به‌نامایزو» که‌هنوز 
هم‌میان مردم‌وزتان معمول‌است و گویندهنام‌خدا» بجای ماشاء له وهعنی آتن نرديك به 
ماشاءاله عربی و«خدابهبخشد فارسی اسولیزبسمنی «چشم بددور؟ بش فرکمر5) 
مانشد يك حرف ويكآواز شنم ور کشرءاشافه آن‌افتادانت وقالباًالف آنرا نیز حذف 
کنند و « پناميزد » گوند ونظایر دص عم‌داردما نند «جیستسان» که یمعنی لغز 


استعمال کردهاندواصل آن«چست آن؟» بودمزیرا غالب اشعار لغز باه چیست‌آن ۴ 


شروع‌میشود ۰ 
دل‌و جانم به‌عشق تو ثمر ند هه عالم ‏ بدین حدیث ‏ دوند 
زلف‌وروی ولبت بناميزد هه ازیکدکر عکرف تر ند 
مر وژی 
خوبت [راست ای‌غلام ايزد حشم بد وورءخه »بناميزد 
سنائی 


بنامیزی _بتی‌سبسین تنم هست تاش 


بلورين ساعدوجام بلودین بنام)یزد بو تور علی نور 
تقل‌از | نیس امث 





که بر کش نصرت و فتح‌است و تاییدخطر بارش 
مجیر بیلقانی 


و ورحت زککتا ذات‌او بنا یز بنامیزد 


۱ آفرین : این کلمه مشترلداست مبان اسم وفعل و آواز۱۰ - امر فعل 
آفر بدال ات ععنی‌بیافرین وایجاد کن ودر تر کیب‌ها "آید چون جهان آفرین وسخن 
آفرین ۲- اآسمصترق یباشد بمعنی آفرینش, ۳- آوازتحسین‌است‌بجایبهبه رال 


مرحبا وغالبا ماننداسم استعمال شود. 


آفربن خدای .بر پدری 


که‌تو بروردو مادری ک‌توزاد 


سعدی 


۸۴ فری : ایندوت تحسین فارسی و معنی آن به‌به « خدا به بخشد » 


افرشن‌است: 
فری آذ‌فر ببنده زلفین مشکین 
بکی‌جون بنفشه فر و برده بر کل 


فر یز نملسندت که گاه تك شررش 


فری روی‌تابانت چون روی دولت 


چو بنشینی از بای کو بی که گردون 


و#عل وت کفو ات فری کارت بري بارت 


س کلمهرا بعضی «فر یش» عم نوشته اند و برعان‌فاطم و «فریش»:ا 


ود وانجمن آزا اراد کردءاست ا کر«فریی»درلغات قارسی 


«چشم بددور» «بنازم» میباشدولی امروز چندان معء‌ول نیست واسل آن‌ازهمان کلمه 


فری آن‌نروزنده رخاردلبر 
یکی چون گل ناار و کرده آذیر 
فرخی‌سیستانی " 


دراو فتد به عدو چون به سندروس شرر 


ازرقی 
ور ی‌قد یازانت‌چون عبر آختر 
همی رامین آیدا ازجزم" آزهر 
تصورمطقیرا رک 


کر بنهشکین کز بن‌مسن قر ین و بان‌ممین بز دا 
قبری گر کانی 
تس 


باشدان کلمه دک 








۲ حروف 





ِ_ و بدزعم 9 تاحدی‌حق باانجمن ِ ست ۳ ِ جز 3 دو شکل 
ازدقیقی خبط :شده‌یاحقیر ندیده‌ام و گمان میکنم سهو "کتاب‌باشد چنانکه دراین‌بیت 
دفیقی ضبط شده است 
فر یش آن دوی دیبارنك چینی که‌رثك آردیراو کلبرك تربر 
دقیقی 
وبه عقیدمی نگارنده انیم همان‌فری بوده‌است زیراا گر فری‌هم بخوانيم شعر 
ووزن درست‌است و«ی» درنوشتن شبیه به‌شین شده‌است وبعددیده‌انداین کلمه درفرعذك 
هم‌هست نقطه گذارو‌اند واین‌اشتباه‌پیداشده . <۱> 
۴ به به: آواز تحسین‌است ,عنی خوب‌خوب ,بهترب‌تر» چه بسیارخوب 
هزارمر تبه وه به از آن لب‌شکر ینت خدا کند که نباشداجل بقصد کم 
کو بندم اءعلوم 


# بخ بخ نیز گویند. 


* ای‌نشته شوش و بر تخت کشبده‌نخ کرمخ و آخت بماندت چنین بخ بخ 
ناصر خسر و 


. ۴-_شاباش: این کلمه مشتراد است مان اسم وآواز جون اس باشد 
«عنی ان زر بابول وانعاعی ات که بدمطر بان و رقاصان دهند با نثار عروس و داماد 
اکن ووقتیکه اوارات بمعنی « شادباش » و « زنده باد » میباشد ودرعروسی ما 
ءوقعیکه مطر بان هرنوازند و رقاصان‌میرقصند این کلمه بسیار کفته ‏ میشودومیشاید 
8مزن شاد باش تاشاهناس باشد ومعانی اسمی آن بعنی‌بول وانعام بعدامصطلح 
۰ - در فرهنك رشیدی فریش‌ر | آورده و از نظامی این بیت‌راشاهددارد 
ک خوبانی که‌درخورد فر یش‌اند بعالم در کدامین بقعه پیش ند 
وچون فر یش قافیه است ا<تمال‌هیچکو نه تغییرو تحولی ‏ در آن‌نمیر ودبنابراین باید گفت فر یش 
«م بمعنی تحسین و آفر ين هم آمده‌است ومئوچهری آورده 


فریش از نز میمون آن‌فر خنده‌تر من که منظ رها از وخار ندودر عاز نده‌خبر ها 











کاب ختم 








شدوانت ؟ 
کنت‌شاباش وبدادش . خلعتی کوهر ازوی بستدآن شاه‌فتی: 
. مولوی 
۸۵ وه: این وازبرای تحسین است ومعنی آن به! به به؟ انت و کاهی 
بتکرار نمر آورده وه‌وه ! | کوینن: آین‌صوت کاهی برای نفرت و اظبار کراهت 


وملالت ونیز برای تعجب هماستعمال‌میشود. 
وه! که چون‌نشنه‌دیدار عز یز آن‌می بود کوییا آب‌حیانش به جگر باز[مد 


حسی 


وه! چه-راستاینکه درشهر دل‌مار وزوشب لف اودزد ۲مدوچشم‌سیبپکارش‌عس 


بابا کوهی 
و ه؛چه‌شب بود [ نکه دریکدم رسول رفت او از چرخ برتر نیم‌شب 
بابا کوهی 


وه‌وه! زین‌جنبش‌وخرامش‌و خویی درخورد خلق‌کیتی بتر آمد 
ازشیسه لندینه میر زا باقر بواناتی 


[هیه - اصوات دیگر که درفارسی برای‌تحسین بکار میروئث یکی : خهی! 


می‌باشد و آووو آوح هر دو هم برای تحسین و هم برای اظهار اندوء و «لال 
مستعمل‌هستند. 


دوم:آو ازها تااصوات اشوس و تحسر و ندامت میباشد ما نند [۵! ددغ 


افسوس!اف» آوخ‌وغیره 
» ازعدل ‏ تو. وخ ارنبودی مساری ‏ ,کاینات ,مدفم 
انوری 
»برنوای‌فات انفي ترنجله ناکپان کربجید تانکنی آوخ 
اصر خسر و 


7-۷ اهی«۳» گاهی در آخر بعی اس‌ها الفی ازجاس الف دعادر آوره 


آن کلمهرامانند آوازبکار برند واین‌الف هم دلالت .یراندوه و" تحسر و پشیمانی 





کتاب‌ششم ۸۳۹ حروف 





وملالت تماید وهم دلاات ‏ بر آرژو و خوشی » مانند وریفا! حسرتاا! خوشا! 


در و ااوغیره: 
همه درا : این کلمه ازدرد که‌اسم است گرفته شد.است بااضافه کردن 


الف وععنی «افسوس» «در یخغ» «ای‌دریغ» «دز دهست» .7 در دهمت مرا» 


ممد‌هتد. 


دل‌میر ود زدستم‌صا حبدلان‌خدارا وروا! که راز بنبان خواهدشد آشکارا 


حافظط 
چندانکه ازجوانب انگیختم وسایل 


کانی 


وردا! بردرخود بارم نداد دلبر 


در بغااحسر تااددد) کازین‌جوی بخواهد رفت آب زند 
جسر 


وردا! که‌طبیب‌صبر می‌فرما ید وین‌نفس حریص‌را شکرمیباید 
سمدی 
* درد که خواهداز تن‌من‌جان بر ون‌شدن وزسر برون نمی‌شودا| ندیشه و خیال 


فر بدا لدیناحول 
۸۹ -افسوس: این کلمه‌اسم است وبا افعال معین‌صرف شود چون افسوی 


خوردن و نیز ما نشدعوت استعمال‌شود. 
افسوس! که نامه جوانی‌طی شد 
آن‌مر/ طرب که ناماو بود شباب 


وان‌تازه بهار شادمانی‌طی شد 
فر باد! ندائم که کی آمدکی شد 
سم 


مرفی دیدم لشنته برباره اطوسْ ررچنك گرفته کله کیکاو سا 
با کلههمیکنت که افو س !افسوس! لت ده سل رم 


خیام 


خیرد زجبان هزاد افعوس 


» آن‌باز نا که‌چون ز نی کوس 
فیضی 














* تر گسش عربدهجوولبش افسوس کنان نیم شب بر لب بالین من" آمدبه نشست 
حافظ 


۵۰ : اسم آن‌نوعی نقس بادم اسب کهدرهتگام ناامیدی واه و حرت 
وشکایت باصدا بدرون سینه کشنده شود و نیز در ءوقع درد والم از مینه برون. 
دادء شودو نمز کاهی حفت آورند وحزو اصو ات عحسوب و ۳ از آوازهای 


لسع است<۱> 


مپر توعگسی برما نیفکند آیینه رویا آ۵! ازدلت و[ 
حافظ 
توکه بیز یورمشاطه چنین‌زیبایی آ اکرزلفزتی شانه‌ورخ آرابی 
شر فا لدین‌رامی 
آ که آبینه به زنك اندراست هر نفسش تیر کی دیگراست 
آو که دیوانه‌شدم تابچند درین این شیشه توان بود ند 
وحثی باففی 
صل‌تو کفتم رسدپيشترم ازاجل آو کهاز بخت بداین نرسید آن‌رسید 
کوبنده نامعلوم 
» همچوشمعم رشته جان‌سوخت [ تشباره‌ای آه,چون‌سازم که جز مردن ندارم‌چاره‌ای 
بدیع‌سبز و اری 


ء آن‌فر بوسعیدی آخر نه‌خور توربدی لب‌را توناکز بدی کفتند آه! وو بلا 


مخد بدر جاجر می 


» بسیو دودانه لولو مکئون زير دولاله . بركت‌واری.اه. 
دخثر کب 








۱- و یال .و واو لاهم کلمه ایست که آوازاست واسف‌وافسوس‌ووریغ‌را میرساند 
و ب هم بخ 


آن‌فز بوصینی خر نه خود توویلی لب را توناکزیدی کفتند [ءواوبلا 


معید ین بدر جاچر مي 


33 س و زره ۸۲ 


۰ ]وازغم آن خوش بسر ترس مکه عمرم شد بسر رفت و نیامدزو بسر جزمحنت ور نج‌ومنا 


او حدی‌مامر غی 
» شبی‌خیال ت و کفتا چهر نج کشت تورا چودید عشق‌تو کفت آه درد بی‌درمان 


5 ۱ دفیم لنبانی 
۰ آم؛کرسوختکان [با .۱ نداز ند "ور ندتز نهم چرعو بچاه| نداز ند 

باقر کاشی 
۹۹۰ -دریغ :این کلمه مشترلد میان‌اسمو | وازاست وجون اسم باشد معنی 


مضا یقت و نارو اداشتن دهدو با افعال هن رف شود چون دریغ داشتن » دریغ کرد ۰ 
دریغ آسنن. 
جودارند کنجح ازسپاهی ودب ور ی آیدش دست‌بردن به تیم 
سلسی 
دربیت بالاهم اسم‌است وهم‌فعل اماچون آواز باشد معنی آن افمویو دلالت 
برئحسر و بشیمانی‌نماید. 


دد یخ! آن‌هو برافکن کرد گیر دلیروجوان و سوار و هزیر 
فر دوسی 

وریفا کر دن‌طاعت‌نهادن کرش همراه بودی‌دست دادن 

هر آنکو قلمرا نورزید وئیغ ۱ براو کر بمیرد ‏ مگوای‌ور بغ! 

رست بر وست میز ندکه دیق نشنیدم حدیت دا نشمند 

در یغا که بیسابسی روز کار برو ید کل و بشکند نوبهار 
سمدی 

ای ور یغا اشك من‌دریابدی تا تثار دلب یبا شدی 

‌ 
ای ور یفا مرغ‌خوش‌برواز «ن ز انتها پریده تا آغاز من 
ای ور یفا؛ مر غ‌خوش‌الحان‌من راح روح وروضه رضو ان؛ن 


ای‌ور یغا :مر غکارزان بافتم زودروی ازروی او برتافلم 


۳ ۲[ وا 


ک ی یغ! ۳ ۱ بر میغ 
مولوی 





۴ وای: دلاات بر تحسر ودردوالم نمایدومکررنیز کردء وای‌وای گویند. 


وای ؛ آن: نده که بامر ده نششت مرده کشت و ز ند کی ازوی بجست 
وای: آنشه که و زیرش این نوو جای هردو ,دورخ ‏ برکین بوی 
و ای۲۱ نمرغی که نار و بیده‌بر بر برد براوغ وافتد درخطر 
مولوی 
اک وای: بر[ ندل که‌دراوسوزی نیست سودا زده‌مپردل افروزی تست 
دوزی که تو بی ۶شق به‌سر خواهی برد ضایع تر از آن‌روزتراروری نست 
خام 
» شادی‌دل جززغمبار مت ای ,بر آن دل که کرفتار نیست 
عدی کنابادی 
وای ک‌هرچند کلم اهتمام جزین این شیشه ‏ نبایم مقام 
و حشی 


۴ تنو :آواز ز تنفروسرزنش است وبمعنی آب‌دهان‌انداختن‌نزهست. 
زشیر شتر خوردن‌و سوسیار عرب‌را بجایی رسیده است کار 


که تخت کیان‌ر | کند آرزو تفو بر توای چرخ کردون تفو 
فر دوسی 
۴-هلا این آواز نیز؛ فارسی‌وجزو حروف ندا وبرای ۲ کاهانندن ت 
مزطعنه استعمال‌شود. 


هلا تیغ کوبال‌ها ‏ بر کشید مسیرهای چینی بسر بر کشید 
فر دوسی 


ب«ضی حمله‌ها وصنفه‌های 0 استعمال میشو ند ابا هستند 








انا خر وف 


خاموش!باخبر»خبردار! هشدار! وغیره 


هداز که روز کارشور | نیز أست این منکیلن که تیخ‌دوران تیز است 

درکام‌تو کر زمانه لوزیته نهد ز نها؛ نرومت رکه‌زهر آنیزاست 
ون 

» غرفی‌چکنی ذتوبه نازش هشدار ۱ که شدخراب توه 

عر فی 

جبیلهایعت عروس‌جهانولی هشداد که‌این‌مخدره درعقد کس نمی‌آبد 
ای که‌از کوچه‌معشوقه‌ما میگذری باخبر باش که‌سرمیثکند دیوارش 
حافظ 


۲-442 گاهی«۴» بعضی اصوات عربی‌درفارس معمول و استعمال‌شده و بعضی 


کلمات ری نیز درفارسی ماناداصوات استعمال مبشوند ومثالی چند نمونه را 


در اینجاز کر میشود . 


تعالی‌الله 2 
تعالی | له چه دو لت دارم امشب کهمد نداگپان دلدادم امشب 
حافظط 
حبذا 
حبذ آن مطبخ بر نورو تند ه‌سلاطین کاسه لیسان ویند 
حیذا آن‌خرمن صحرای دبن که‌بود هر غرمن‌اورا خوشه جین 
مولوی 
حاش 4 
حاش ل(4 تویرونی زین‌جهان هم بوفت زندگی هم ابن‌زمان 


مولری 


کی هم سس تست 
5۳ یت 


دص 








پار 


گر خوی توچون‌عارض نیکوی تو باشد 


گررفت و حن‌صحبت‌دیرین نشناخت 


احسنت 
احسنت.زه ای‌نگار صرمست 


و بحك 
گلت و رحك! خدای شواند 


تبار ها لزه 


تبار كالله انساعت خجسته که بوو 


له اکیر 


دیده‌ام آن‌ناه‌را در تیمه شب 


ترا دیدم بهر رو بی که دیدم 


دوعالم پیش‌عید اوست تر بان 
تموذ بالله 

وانه ببلی نعوذ بالله 

تعو ذ بالله_ امرو:مل‌صابر یست 

» تثانا 


توبافیار خاطر آز اری‌است 


الزه | له 


حاشا که کسی‌را کله ازخوی‌توباخد 


مولانانر کسی 
حاش ل(4 که دممن‌زیی کارد کر 


حافظ 
زددت نهیم دامن اردست 

سدق 
مزد بدهد ناه . بمثاند 

سنابی 


که باز گذت مظفر زملك کرجستان 
سید حسن غر وی 


کت ام الله) کبر ۱ نیمه شب 
بابا کوهی 


تویی مارا بجای دیده درسر 


بگشت او جملهرا الله) کبر 
بایا کوهی 


مردار به آفتاب مرداد 


سدق 


. که رو کار باشمار اوز نددستان 


ععق 


نعوزبالله اکر اثدات فمایی 
صاتب 


کناب‌شذم ۸۳۰ حروف 











دل‌بسی خون بکف آوردو لی‌دیده بر بخت لها 4 ۰ که تلف کر دو که | ندو خته بور 
حافظ 
هیهات! 
عجب راهی‌است راء عشق هیهات که چرخ هشتمش هفتم زمین‌است 
رود بغواب دو چثم ازخیال تور هیهات بود صبوردل اندر فراق‌توحاشاكت 
حانظ 
مهر ازتو توان بریده هیهات صبر ازتوتوان کزید حاشاك 
سعدی 
» کجا شودزدو چشمم‌خیال تو هیهات بسانمر دمك د بده‌خا نمان‌در چشم 
اثیراومانی 
تبار لاله روزی که‌درمصاف آبی نت فارن کر دار یرمک قارن 
عممق 
لوحش الله 
لوحش ای بدین نفمه که زرمطرب‌عشق عقده دام دل‌ازرمدمه ساز کشود 
حکیم‌صفا اصفهانی 








۱0 تعریف- ناماین‌علم یمنی کلمه«زو ؟ عر بی‌است ومعنی آن‌زاه و ناد و 
مانند واءراب کلمات‌عربی +بباشدودر اصطلاح رستوری زبان عریی نام علم وقوانینی 
میباشد کد ازاعر اب خصوضاحر کات آخر کلمه ها عربی کفتگوم‌کند. <۱ 

درزبان‌فارسی نحو علم‌قوانینی‌است که شبت کلمه‌ه) را باه کدییگر درساختن 
حمله مدوم که کدام .ك باید ور پیش « کدام< كِ واقع کردد و 
اسبت و تعلق آنبابایکدیگر چیستونام اصطلاحی هریك‌وسمت آنها درجمله‌ها چیست 
آعم از آنکه‌دره‌ورت‌وساختمان آنپا تغییر حاصل‌شودیانشود 


۷ دراین کتاب«نحو» درفصولی گفتهمیشودبشرح‌زیر : 








۱- معلوم‌نیست ناماین‌علم‌درز بان فارسی‌یافارسی باستانیچه بوده‌است . 

در بیشتر زبانهای اروپایی [نرا « سنتا کس باسینتا کس» مبتامند. چون کلبه نحو 
بکوش ایرانیانیکه خواندن‌و نوشتن‌میدا نشد ] شنامیباشد و م‌عنیاصطلاحی آنراکمایش میدانند بدین 
ملاحفاه , در این دستور همان‌اسم‌عر بی آن‌را که تحومیباشدا نتخاب کردیم و بهترازيك کله تلبه 
و تازه‌دا نستيم, 

بعضی از نو بسند کان قد.م نوشته | ند که نحو مخصوص زبانءر یت زیراکلمهای عربی چون 
هنگام ساختن‌جمله ررمقام‌های معتلف قرار کیر ند حرکات آخر یااعراب [نهانشیر میکندو 
چون درهیچ زبانی‌دیگر برای اینمقاصد حرکات خر کلمات یایناندازه تثییر تبیکندرس‌مخصوص 
ز بان‌عر بی است زبرا تحوررچکو نکی اعر اب کلمه‌ها بحت مبکند . 

این فرش‌خطاست و ملطه هر زبانیکه بشربان کلم کند نحودارد و ویادی و کسی 
تراین تحوی مر بوطبه تمدن وطرزتکلم و فکر وجله‌بندی وچکونکی آن زبان واختصاصات 


آن ذ بان است. 


۸۳۹ ی 





۰ پیش از آآنکه‌وارد بحثدرتجز به‌وتر کیب‌وساختن جمله شویم نا کزیرازچندبحت 


ستتی) تاتجز بهراکاملا بدانم ودرفیم اجز ای جمله ررنمانیم» 


۸-بحث اول: اضافه درزبان فارسی حالتی از کلمات است که هم در قسمت 
صرف بکاراست وهپدرقسمت نحو ولی‌چونآنچه راجع بحالت کلمه ها می‌باشد سوای 
تغییر بست که‌درنفس کلمهیعنی"عر یف میباشد ودرقسمت‌اول بعنی صرف وعده داده‌شده 
است که در نحو اج خواهیم‌داداینك بشرح مفصل آن‌برداخته میشود : 

٩۹‏ --دوماضافه حالتی ۴۱۶ است‌در کلءه‌ها که نست بین‌دو کلمه‌بادورسته‌از کامه 

۶ رابایکدیگر لفظا ومعنا معلوم میدارد وناچاراست ازداشتن سه‌جزو دو لنظی و 
يك‌معنوی. 

دوقسمت لفظی‌رامضاق «باافزودء شو نده» ومضاف البد « باافزوده‌شده » مینامند 
وقسمت معنوی آن‌ارتباط بینمضاف ومضاف الیه «یعنی افزوره شونده و افزودم‌شدم» است 
زیرا | کرارتباط وتعلق‌معنوی تباشد کلامدارایعنی نخواهد بود مثلا « قالی سخی‌و 
ذ بان دو یدنو شکه‌تن اشك و خشماطاق و آبد لتنگی و هو ش هیزو آ سمان‌شم‌شیر» 
چون ارتباط معنی‌ومعنوی بین‌مضاف ومذاف‌الیه موجورنیست دارایمعانی‌نبوده‌سخنان 

۶۰علامت اضافه درز بان‌فارسی :این‌علامت‌حر کت: یره کسره»است کهبآخر 
مضاف درمیا ور ندچون کلاه‌من, خانه‌حسن, درخت ببد» کاغذ مفید» دیوارخانه دندانه,شانه 
روز آدیشه؛ لبای‌بشمینه و ان لالم لعلالن و هره اضافه درزبان 
فارسی برخش قسم عمده است. 

۱ کم : اضافه‌مالکیت چون کتابءن وخانه‌حسن 

اضافه مالکیت »خصوص جانداران و ذوی‌العقول میباشد باثیی کهآنرا مانشد 


۱- این‌دو کلبه اصطلاح‌دستور عر بی‌است و برای‌سهو لت‌همین |صطلاح | نتخاب‌شد 


ب- 








جانداروصاح عقل‌تصور کنند و آن‌به‌تش شخص خمایر منفصل و متصل ویااسم 


اشخاص اضافه شود. 
مثال: 
گرتیغ زندبدست سین تاخون رود اذ مفاصل‌هن 
کس‌را بقصاص من تگیر ید کازمن. بحلاست قاتل هن 
۱ سعدی 
ای بر کذعته ازملکان با یکراه تو قدر تو برسپر بر آوردگاه تو 
ظهیر فاریابی 
صید بیابان عشق کر بخوردتیغ‌او سر نتواند کشبدبای ز زخجیر تو 
سعدی 
این جان‌عار بت که بحافظ سبرده دوست روزی رخش ب بیتم دتسلیم‌و ی کنم 
حافظ 
ر فتیم | ملول‌شدی از نشست‌ما فرمای خدمتی که برایدز دست‌ها 
1 سمدی 
عز من بدار تو داردجان بر لب آمده باز کرددبا بر [ ید چت‌فرمان‌شها 
حافظ 


باعمال 
حال آ نهار ادیدمو سخنان آنان راشنیدم کفتار ایند بسندیدم و 
اله 
) رنان خندیدم - همچنین‌ضمایر مشارازکت وتا کید که خو یش و خود باشد ءضاف 


واقع بشوند برأی‌ه رشش‌صرغه وشخص: 


او ل شخص‌هفرد 
بچشم‌خو یش دیدمدر بیابان هت سب برد ازشتایان 


د و 8 شخص‌مفرد 





قرمرا دخو یش خواهی تركو صل‌ما بکو 


سومشخص‌مفرد 
پادشاهی, که‌طرح ظلم |قکند 


او ل شخص جمع 
ما [زموده !یم دراین‌شهر بخت خو یش 


دوم شخص جمع 
کفت نرها نید ازمن جان‌خو بش 


سوع8شخص <مع 


حدز یبایی ندار ند این‌خداو ندان حسن 


نحو 


ورمرا خواهی‌رهاکن) ختیار خو یش دا 


سعدی 


بای دبوارملك‌خو بش ت 
سمدی 


بایدبر ون کشیداز این و رطه ر خت‌خو بش 


حانظ 


تا نباریدم ابایکری به پیش 


مولوی 


ای‌در یف کر بخورد ندی غم غمخو ار خو بش 


سعدي 


۴- مضاف الیه بر ای‌ضمایر مبهم 


کر نبود دلب هیخوابه پیش 


۴ -خویشتن ناین‌ضهیر 


دست‌توان کرد در آغوشخو بش 


جا کدی بشتر برای تا کید استه‌مال میشود وبسیار 


نادر مصاف الیه یابجای ضمایر متصل استعمال گردد و غالبا درمورد شمایر 


میم مستعمل است. 


شاید پس کار خو بشتن بنشتن 


بدامز لف تودل مبتلای خو یشتناست 


کی ای ق-م‌مسکین ‏ یمد من 


لگ 


ان نتوان وبان اد مکی 


سعدی 
بکش به حمزه که اینش سز ای خو بشتن است 
حافظ 
وا عکرید ازغرود خوشتن 


مو لوی 








۴-ضمیرمشار کت‌تا کیدی«خود» 


اد ل‌شخص‌مفرد : 
بیش ازآنکه ریز تارخود مهربا ایشان به‌پایان آورم 
دود مشخ ‌مفر د 
بشنو از عقل خووای انباردار کندم خودرا به ارش‌ایُ سبار 
خلق ببربده‌جهد ازجای‌خویش خون‌خوو جویدزخونبالای‌خویش 
او ل خخص جمحع 
تا همه زان‌خوش علف‌نر به شوند هین که کر کانند مارادشنند 
ناه گرگان خوورا موقبم این خران‌را طعنه‌ایشان کنیم 
مولوی 
دو ۴شخص‌جمع 
شمابه تکالنی خوررفتار کنبدتامورد بازخواستواقم‌نشوید 
سو م#شخص‌جمع 
< ايشان ازبی کارخو ورنتند» 7 نهاخدمت خوو راباصیمیت| نجام‌دادند» 
2-۵ مار مبهم‌ما نند سوم شخص باشند 
هر که مز روع‌خوو بخوردبخوید وقت‌خرمنش خوثشه باید چبد 
همه هتتند سر کردان‌چویر کار بدید آر نده‌خوی را طلبکار 
سعدی 


1 اهی ۹ مضاف همیشه سم است باقسمت هابی ازفعل مانئدمصدر 


واسمءصدزر وغیره که‌ازفعل گرفته شده مانند اسم استعمال میشو ند باقسمت های دیگر 





که‌درجمله ما ننداسم استعمال‌شو ند 
مثال 
سانبا در گرش‌ساغر تعللتابچند 
دل‌حافظ که پد دار تو خوکرشده بود 
یصوت چنك بکوییم آن‌حکلایت ‏ ها 
بوقب کل‌شدم ازتوبه شرا خجل 


ب‌سیدن لب یار اول زدست مگذار 


«رمرا در میان قافله بود 


گفتم اورا بکوی چون رستی 


چونامردم آوازمردم شنید 


سس 





دورچون باعاشقان افتدتسلسل بایدش 

ناز بر و رو وصالستمج و آزارش 
که از نهفتی آن‌ديك سینه میز دجوش 

که کس مبادز کر نار ناصواب‌خجل 


کاخر ملول گردی از دست و لب کز بدن. 


دوستی‌مخلص وهزیز وکریم 


زین سفر کردن بر فیج دبیم 
ناصر خسر و 


میان خطر جای بوون ندید 
سعنی 


۱۰۰۷._- ۲ گاهی ۳« ضمیرهایشخصی کهدر بسیاری اه و اردما نشداسم استعمال 


میشو ندومقررات اسم‌بر آنها جار ست هیحکدام مضاف واقع نمیشو ند تکار ضمیر اول 


شخ منفل مفرد که‌برحفت اضافه‌میشود مانندنمن سحارهمنژ ار:مندلخسته 


هر کسی‌را هوسی درسرو کاری‌در پیش 


میخام‌طمم‌عشق‌توو رزیدمو بیس 


خرده برحرف‌درشت می آژرده مگیر 


دکری جز تومر اایئهمه آزار تکرد 


می بیچاره کر فتار هوای‌دل‌خویش 
که چومن سوخته درخیل تو بسیاری‌هست 
سمدی 


حرف آز رده درشتا نه بودخرده‌مگیر 


هیچکس این‌همه آزاد می‌زار نکرد 





کتاب‌هفنم ۸ 








ازجفای تو می‌ژار جورنتم رفتم لطلف کن لطف که این بارچورفتم رفتم 
وحثی بافتی 
لاح کار کجاو من‌خراب کجا ببین تفاوت‌ر؛ از کجاست‌تا بکجا 
درا ندر ونمن خسته دل ندا نم کیست که من خموشم و | ودر نغان و درغوغاست 
من‌سر گشته همماز اهل‌سلامت بودم دام‌را هم‌شکن‌طره هندوی توبود 
حافظ 


۸- اسماشخاص : و آن‌مانندسوم شخص‌مفرد وجمع‌باشد وفتتکه مضاف‌البه 


واع مشود 


آیینه سکندر چام چم است بنکر تابرتو عرضهٌ دارداحوال‌ملك‌دادا 
حانظ 
کوی خوبی بردی ازخو بان خلخ شادباش -حام کیخسرو طلب کافر اساب | نداخنی 
بعداز کیان ببملك سلیماین نداد کس این‌سازواین خزانه واین‌لشکر کران 
قصر فر دوس باداش عملمی بخشند ماکه‌ر ندیم و کدا دیرمفان مارابی 
۰۰۵ دوم: اضافه تعلق با تخصیص جون در خت با غ,صدای کلاغ‌دبوارخان 


دندانه شانه. اضافه تعلق درحقیقت نوعی ازاتافه مالکت است الااینکه اضافه 
مالکیت راجم باشخاص وزوی‌العقول است‌واضافه‌تعلق وتخصیص راجع بفیرژوی‌العقول 
ازحانداران‌و اشیاست 


یز در کاسه‌سر آب‌طر بناك نداز پیشتر زا تک شود کاسه سر خاثانداز 


حالیاغلنله ‏ درنبد فلا انداز 


عاقبت منزل ما وادی خاموشان‌است 


پیاله بر کفنم بند تاسحر گه حشر 


ای‌صبا کر بکذری برتاحزرودادش 


موه نبیدهد بکس_باغ تفر جست و بش 


قصرفر دوس بباداشعمل مد 


د گر زمنزل جا نانسفرمکن‌درو یش 
بصدر مصطبه بنشین وساغرمی نوش 


ولار فیق سفر بخت نیکخواهت بس 
زین نسق اوصاف‌خا نه میشمرد 


بوهف‌ و نتید خو‌رشید سما 


کر بیاماسد مرا دست و شکم 


بوی کلو با نك مر غ بر خاست 
آب کو زهجدن ور آب جوشود 
بگذرز کبرو ناز که د یدست روز کار 


ازردی تو ماه آسمان درا 


آن‌خرمن کل‌نه کل که بافست 





بمی زدل ببرم هو ل رو زرستاخیز 


نوسه‌زن برخاك ۲ نواوی‌ومتکین کن نفص 


جز بنظر نبیرسد سیب ورخت‌تامتش 
ماکه‌ر ندیمو کدا یا تا 
که سیر معنوی و گنج خانقاهست بس 
که‌اینقدر زجبان کسب‌مال وجاهت‌بی 
نسیمر و ضه شیر از بيك‌راهت بس . 
حافظ 
وزدودیده اثك خونین میفشرد 
زین چه‌وز ندان‌بر آورده نما 
عشق آب‌ازذمن نخواهد کشت کم 


مولوی 


ایام نشاط وروژ صحراست 


سعدی 


معو کر دددر ویو چون‌او شور 
مواوی 


چین‌قبای تبصروطر ف کلاء کی 


حافظ 


شرم آمدوشد فلال باريك 


نی باخ‌ارع کباش مینوست 
سعدی 


___ _«_« « ۲ 
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۶۰- سوم: اضافه‌بیانی و آن‌بردو نوع‌است 








۱ یکم اضافه‌جنسی که‌جنس وماده مضافرا بان می کند چون : 
تیر آهن "ديكمس» نگشتری نقره <۱> نگین عقیق جام‌طلا <۲> پیرهن‌حریر درخت 


بیدچوب چنار 


دیده درمیفشاند دردامن کوییا آستین مرجان داح 


مانامه ‏ باو سبرده‌بودیم اد ناقه مشك اذفر آورد 


بستان یار درخم کیسوی تابدار چون گوی‌عاج در خم‌چو گان آ بنوس 
سعدی 
ثر کس ز برهنگی‌سر افکنده بز بر صدپیر هن حر بر بوشیده بیاز 
کوینده ناملوم 


> مه خاتم لل تومت‌مجو عبن 


9 بر نك عقیقی‌شداشك من چه عحیب 
حافط 


۴ دوم اضافه توضیحی یاتکهیلی. چون, روزعیدءیدنوروژ, روژآدنه 
نادشمال؛ بادصبا » وغبره . 


۲-۱:دو کلمه نقرءوطلا که نام فارسی نها سیم‌و زر و نام‌عر بی آنها نضه‌و ذهباست 


فارسی نیست جمعی راجم باینهامقالاتی توشته اند و لی تحقیقات آن‌ها به نتیجه نرسده‌است این 
دو کلمه در نوشته‌های دا نشمندان ایرانی تا چندی پیش از فتنه مفول دیده نیشود وبه ظن قریب 


بیقین اين دو کلله تر کی اینوریست که از آمیزش ترکان ایغوری و مفولان درزبان فارسی 


آمده‌است 
درخ 








کاب‌هتم 





مثال 


پاد‌صبا زعبدصی یاد میدهد 


بوی خوش توهر که زباد صباشنید 
ناف هنته بدوازماه رح کاف والف 
سادس ماهر بیع لاو ل اندر نیم دوز 


بروز شنبه سادس زماه‌ذژی] لححه 


هب صحیت غثیمت دان و داد خوشد لی بستان 


۸۰:۷۲ ۴ نحو 


جان‌دارو یی که‌غم سرددرده‌ای صبی 


سعدی 


ازیار شنا سخن آشنا شنید 

که برون‌رفت آذین‌خانه بی‌نظم و نسق 
روز آو‌ینه بعکم کرد کارذوالشن 
بسال هفتصد و شصت ازجهان بشدناگاه 


که‌مپتا بی دل افر ور است وطرف لاله زادی خوش 


حا فقط 


۴ - چهارم اضافه تشبیهی و آن نیز بردوقسم‌است 


یکم- اضافه مشبمه بمشپه بهچون .کمان)برو » جادوی چشم » کمند ز لف 


غنچه دهان» نر گس چشمسیب ذقن ‏ تیرمژ گان وغیره . 


درقلم آورد حانظ تمه لعل لبش 


هردم کمن ز لفت‌صیدی‌دکر بکیرد 


من که از یاتوت و لعلاشك‌دارم کنج ها 


لبان لمل. چون خون کبوتر 


عارف‌مجبوغ‌را در پس دیواد صبر 


آب حبوان میرود هردم زاقلامم هنوز 


بیکان غبزه دردل زابروی چون کمانت 


کی‌نظر درفیش خورشیدبلند اختر کنم 
حافظ 


سو ادز لف‌چون بر برستو 


طاقت ماندن نباندننك‌شد و ناموفت 











آهوی که‌ندز لف خوبان 


ذرانکشنان مخضوش نبینی 








خودرا به علاك می‌سپار د 


که زست صبر بر پبچید و .شگت 


سعمدی 


۴ سدوم: اضافه معبهه «مشبمد؛چوندل سك .لب لعل,روی ماد,قدسر ودابروی 


"کمانوغیره 
اندای عیسی از لب لعلت اطیفه ای 


حوی من‌لب‌چه‌میکز ی که مگوی 


لبان لعل چون‌خون کبوتر 


چند؛ن دل مشتاقان بر بودلب لعلت 


که‌انا بر وی‌چانان نمی پبچید سر ازحافظ 


آب خضر زنوش لبانت کاینی 


لب لعلی کزیدهام که میری 
حافظ 
سواد زلف چون ,_ برستو 
کار ندر همه شهر | کنون‌دل نست که بر باید 
-عدی 


و لکن‌خنده میاید بدین بازوی بی‌زودش 
حانظ 


۵ بنجم اضافه مجازیو آن استه‌مال مضاف‌است,زغر معنی حقیقتی و 


بکنابه واشاره چون,.کان غمزم» کویءشق؛ چو کان هوی .خنده‌جام ,زبان 


کلك 


دست انتقامءدست‌حور: زبانحال»,چشم روواکار » بای ثبات؛ کمرهمت؛ دیده عبرت »بای 


استقامتوغیره 
ب-وخت -هدی‌در ووزخ نران‌وهنوز 
ایکه کفنی مرواندربی خوبان‌زمانه 
اکر این‌داغ چکرسوز که ر جان منست 


طم زراحت دیدار بر نمیگیرد 


ماکجاييم دراین پحر تفکر ت و کجابی 
بر دل کوه نپی سنك اد ازآبد 


ت۳۹ 
خسان خور ند بر از باغ‌صل او و مرا 
فراق,اربيك باد بیخ صبر کند 
دلا اکر چه که تلخ‌است بخ صیر و ايك 


ز آفتاب‌قدح ار تفاع عبش بکیر 


بدین شکسته بیت‌الدزن که می آرد 


عروس‌طح‌داز بو زفکر بکر می‌بندم 
عشق بازی کار بازی نیست ای‌دل سر بهاز 
زر بورعشق نوازی » کارهر مر غیست 


کو پيك صیح تا کله ای شم فر اق 
لالاست‌دردهان پلاغت ز بان‌فضل 


هر دم کمندز لفت صیدی د کر نگیرد 


گنجءشق خودنچادی دردلو بر ان‌ما 


وجود عار بت‌وخانه ات برره صبل 


1+- ششم : اضافه توصیفی درز 





نو 
زکلتان جمااشی نصیب خارآید 
بهار صل ندا نم که کی نهار [ ید 
جوبزرامید وصالا-ت خوشکوار آید 
مدای 
چراکه طالع وتت ۲نجذان نیبینم 
نشان یوسف‌دل‌از چه‌ز نخد انش 
حاوظط 
بود کار دست ایامم بدست | فتد تگاری رگ 
دص و :بو ولا هس 
بیاو نو گلاین بابل غز لغوان‌باش 
با آن‌خجسته طااح فر خنده بی کنم 
حافط 
ازغایت کرم که نهان و آشکار کرد 
حعدی 
بیکان‌غمزه دردل‌زا بر وی‌چون کمانت 
سابه‌دو لت براين گنج خراب انداختی 
حااظط 
چراغ عبر تهاددت بر وریچه باد 


-مدی 


بان فارسی‌معمولاصفت س ازموصوف میاید 








ات 
۸9۰ نعو 











وموصوف با کلمه د دنگری که بجایاسم استعمال شد, باشد » بر مهوت اعم ازساده 


بضیط یامشتق باءر کب‌اضافه میشوو انند : بر که سب * چام و درخت بلند میبز 
گرد رخ‌جاننه 

اطاعی بجگانه می‌دیرینه‌چامه پشمینه حرکات نمکین» گر به خوتین , زبان 
تازی» لهجه شیرازی؛ جشم‌ینا, زبان گوباء لب خندان, چشم کربان » ول غمنالخاطر 


هوسناك » لفط کوهرافشان » قدسرو ۳ کلکون؛ ‌ ی لعل قام ؛چیره خورشدوس 
دلبر شیرفش, مر عسیه‌سار » مردم دیوسار »درشاهوار » درخت بارور امیر نامور » سرد 


هارهند » دروش حاحت ءند » درخت بروه‌ند »عرد مزدور .زن رنجور استاد 


زدکر ؛زن فسوی رک ۱۱۹۵ »ابر کهرباره سافی کلعذار »بدر تاجدار» 


ح ام 7 
طره مشکسا , خنده دلگدا شخص. سخن چین » آدم بداسن »نردم ناسازهکا 


دنیای نایابدار 


برباد داد گو‌هر بالگ وهنر مرا ای‌خاك برسر هر باك و برهثر 
منسوب به ععمق‌باظهیر 
ججان بیر است بی بنیاد ازاین فرهاد کش فر یاد که کرد فون نبر نکش ملول اجان شیر بنم 
حافظ 
کشان . دامن اندرره کوی جانان مبر ‏ بیش‌او طاعت‌جاهلانه 


ناصر خسر و 


هفم 


نشناخت مرا حرف دبرین 











بقریاد خبار مفلان رس 
غر ضص کفتاچه بود از دویزیبا 
دهد هردم لب خندان غنچه 


بنگر به‌ستاره که بتازدسیس‌دبو 


مانند یکی چام بخین است‌شب هنك 


میان کر ,» میخندم که چون‌شمم | ندر ین مجلس 


ثوب <۱»عتابی کشته‌ساب قوس تزح 


از شم خو | بنا لگ تو بیغو اب‌مانده ام 


کان شینته خاطر هوسناك 


بکو بایارسر و آسالیم آخر 


۸25۱ 





زیرا که چنین , ندید یارم 


خدارا کر می دير بنه دادی 


حافظ 

بکفتا دیدن ر خساد زیبا 
فتاحی 

نشانی از دل ویران غنچه 
کمالا لدا ین اسعیل 


جون زر گقداز بده کهبرقیر چکانیش 
بز دوده به قطره سحری چرخ یا نش 
ناصر خسرو 
ز بان آ تشينيم هستلکن‌در نبیکیرد 
سندس‌دومی _ کثته لب یانما 
منوچهری 


و زحعد تا بد ار توبتاب ماندها) 


جامی 
دارد منثشی عطظیم غمناك 

نظامی 
جه باشد کر بوصلم‌سردراری 

عمعن 


(۱) عتابی حربری‌توس‌تزح بو ده‌اصت که در بغدادمی با فته | ند, 








ذان‌می‌عنا بگون‌در قدح ] بگون 
ایدلبری که قرطه‌ز نکارفام کل 


و ال اندر آمد به‌هشتادوشش 


بدو گنت "کی خسرف شیرفش 


حخنوری که فسو نکر شده است عبهر او 


ای بيك راستان خبر 


بارمابگو 


ذهن با يك بین ‏ و دوراندیش 

خوش چمنی است‌عارضت خاصه که در بهار حسن 
ار | 

رفته چوخواب خوش ازچشماشکبار 

ترسم بر پلنك تیزدندان 


ای شهنهاه بلند اخشر خدار اهمتی 


۲- قرطه کوشواره 


سح سس سس سس 
کتاب هفتج 


۸۹۹ 








ساقی‌مهتا بگونتر کی‌حورا نژاد 
عنوچهپری 
ازرشك چهره تو تباشد هزاریی 
ظهیر فار بابی 
بژمرد بالای خررشید وش 
۱ فر دوس 
ببردی مگردان سر خویش کش 
همی خلد دل»ن‌عبهر فصو نگراد 
۱ امیر ممزی 
احوال کل» بلیل دستا نسر| بگو 
حافظط 
سغن او بدید وحیران کشت 
دی 
حافظ خوش کلام ندمرغ‌سخن سرای اد 


حافظ 


حقا که نیست‌در نظرم جز خیال ‏ نو 


جامی 


ستمکاری بو بر گوسنفندان 


سعدی 


تاببوسم همچواختر خاك|یوان شا 





کتاب هنتم 
چناك خمیده قامت‌میخوا ندت بعشرت 


تگذری ذین بعد سیصدسال4 تو 


عطی مکان به بین و زمان در سلوك‌شعر 


از بسکه دست میکزمو آه می کشم 


زمین‌هایش ز آب ابر شته 


کل ممدود خی‌ز لف‌توام برسرباد 


یه ی 
پشن و که پندپیران هیچتزیان ندارد 
حافظط 
تا که داری عشق این کوساله تو 
مو لوی 


کاین طفل تکشبه ره‌صد‌سا له میرود. 
آتش زدم‌جو کل به تن لخت لخت خویش 
حافنظ 
در آن گلهایر نکار نكرسته. 
و حثشی بانقی 
کاندر ین سایه قراردل شیدا باشد 


حا فظ 


۷- آاهی ۳ هر کاء برای‌بك موصوف چند صفت دازا رش و3 عم از 


ساده بمیط ومشتق‌ومر کب«مهدرحالت اضافه درمباً ند وژتر در زترص ورآخر آنها 


افزودهمیشود. 


آن زددتن لاغرغدارسیه‌سار 


مردهنر مند خرد . پیشه‌ر) 


تا یکی تجربه ‏ آموختن 


حری ف گرا نجان ناسا ز تاد 


زرداست و نز اراست و چنین باشد کلشوار 
ناصر خسر و 
عبر دو بایست‌دراین روز کار 
بادگری تجربه .بردن بکار 
سعدی 


چوخواهد شدن دست بیشش مدار 





یشوج تیربکارخهر شب .۰ مره مر رت 
حافظ 
درشواهدبالا < شیر یشکار شهر آشوب » «خردیرشه: کرانجان» وناساز کاره‌صفت 
های‌مر کبه هستند. 
بارب آن‌شاهو ش‌مأهرخ ز هره‌جبین دریکنای که و کوهر یکدانه کیست 
حافظ 


شاعوش: ماهرخ. زهره‌جبین؛ هرسه صفت‌مر کیندبرای ضمیرغیرشخصی باضمیر 
آشار 


ده «ان» 
۸ ۲ کاهی«۴»در اضافه تعلق و نست نیز ممکن است دو بابیشتر اسم 
برکدیگر اضافه‌شوند. 


باده کلر نك تلخ تیز خوشخوارسبكه نقلش از لمل تکار و لملش ازیاقو ت‌خام 
حانظ 


چنانکه اولی بر دومی اخافه شود و مضاف الیه اولی مضاف ا-م دریگ 


واقع‌شود 


تیاواز آنکبت این‌ط امد مشام جان ممطر ساز جاوید 
که‌این نافه زچین یی ‌حوزاست نه آن آهو که آزمردم نفوراست 
جیب 


چین دراینجا اتافه تعلق و نسبت‌است به‌حیی وجیب کهءشافاله چن‌است 


مضافاست 


ار حور 
بیاد حال اهل درد نشنو بلفظ اندك و معنی بسار 
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بیمن دفولت منصور شاهی علم شد حافظ اندر نظم |شمعار 
حضور خاوتا نس است دوستانجمسند وان‌یکاد بخوانیدودرفراز کنید 
حکایت شب هجر ان نه آن حکایت حالیست که‌شمه ای: ببا نش بصدرساله بر ۲ ید 
حافظط 


۲-۵ گاهی «ج» ممکن‌است اسمی که‌مضاف الیه‌نست وتعلق «اقم‌شده 
است‌مضاف برصفت‌واقم کرد و آن‌بنوبه خود باصفت مضاف براسمی که موصوف‌است 
اصافه‌شود چنانکه‌در بیت زیر کلمه «بیمروت» که «صفت مر کب‌است؛» و کلمه< ارباب» 
را توصف میکندیه کلمه دنیا اضافه‌شده است. 

بردد ار باب بیمروت دنیا چند نشینی که خواجه کی بدر [بد 
حافظ 


نید «در» که اسم‌است نست ععلق‌دارد به کلمه ار باب که‌اسم است و 


که صفت برای ار باب‌است‌وار باب نست تعلق دازرد به 


چنین است‌دراین بیت: 
بس نکته غیرحسن ببایدکه تاکسی مقبول‌طبع‌مردم‌صاحب نظر شود 
حافنط 
کل «صاحب‌نظر» عت ۰ کانت برای مردم و لمات مقبولوطبع 
و هرد م مضافومضاف‌البه نستوتعلق مبباشند برای‌بکدیگر طبع مضاف‌اله‌مهبول 
وعضاف بر مردم‌استء کلمه صاحب‌نظر ؛ که‌صفت مر کبست صفت‌است برای کلسمه 


مردم ,و ازهمین نوع‌است در بت‌هایزیر 





دریگن وتو می است دوز کار به سرز لف پر یشان‌ماند 


سعدی 
زشور عر بده شاهدان شیر بنکار شکر شکسته سین‌ریخته ربابزده 
حافظط 


شور اضافه‌نست وتعلق است ب#عر پرم وعربده‌اضافه نسبت و تعلق است به 
شاهد آن‌وغیر بنکار مفت‌شاهداو است 
بکوش گر دن‌حوران نکر که بر بسته برسم زیورشان ورشاهو ار سخن 
: اظپیر قاری 


گردن اضافه نست وتعلق است به و5 و اسافه 3 وتعلق است به 
سخن و ذشاهوار عفت‌دراست 
شرح مشکین ز لف خم| ند خم‌جا نان کوته نتواز کرد که‌این قصه‌درازاست 
حانظ 
ات ماود 


شرح اضافه نست وتعلق است اه ۳ وشکن مضاف‌الیه رح 


تعلق و نسبت است باز لف و خم | ندرخم حمله صفتی است برای زلف‌وجانان ءضاأف المه 


تعلق منسبت‌است برای ز لی 


مه‌لوم‌رای تحت که بودند بیقیاس درد ورز کار دواتم<مودداد گر 
رشیدوطواط 


روز ار اضافه تعلق ونسبت‌است پرو ی ودولت اضافه تعلق واست‌است 


:* محمودوداد گر صفتاست برای‌محمود. 
به یمن‌سایه چتر فلکسای خدادندی 


خراسان غیرت چین‌شد ترکان‌سبر قمندی 


جامی 





هت مکتاب 








ی ارس سره سس یل 
ای یار درتفکر آنم‌که بادرا با تابسنبل‌سمی آ رای توچه کار 
کر نیز گردز لف‌ت و کردد بسوزمش اوعد آتش‌سر تفر شهریار 

عنمان‌مختاری 
سا کنان حرم‌سترعفای ملکوت ات ده رد 
بحاجب در خلو تصر ای خاس بکو فلان: کوشه نشیذان خالد ور کههاست 
7 1 
امسال بای درره ‏ عشق‌توجون نهد آن کار زخون خو یش نشته است باردست 
دد باغ حسی عارضز یبای تو کلی است کایمن بود بچیدن آن گلزخاردست 
ضیاء! لدین خجندی 


دبا اضافه مجازیست برحسن و «حسن» اضافه تعلق ونست‌است به«عارش» و 
عارش اضافه توصیفی‌است بر«زسا» که صفت عارش است وزیبا اضافه عالکیت است 
«بالواحقخود» بر«تو» ضمیرشخصی ۱ 

۰- آعاهی »٩«‏ در کلبه مواردی که درآ کاهی های ۲- ۳و4 وه یعنی 
انواع | شافه‌من کور گفته شد مه کن استهضاف الیه‌ضمایرشخصی باشدو این ضمایرمضاف‌البه 


مالکیت هستند . 


آف-وس که شدد لبر و درد یده کر بان تحر بر خیال خط آو ی بر[ بت 
کل بررخر ز نگین توتالطف عرق‌دید در آتش شوق ازغم دل‌غرق کلایست 
خداجوصورت د] بر وی د لگشای توست شاد کادمن اندر کرشمه‌های تو بست 


7-0۱ عاهی وتا شصی ءنفصل هر گاه مضاف‌البه و آقع‌شوندچون 
ءضاف الد اضافه‌مالکیت هستند ودرء‌وقع تروم مستوان آ تهارا تبدیل بضه‌ایر متصل 


کرد ودراین صورت ک-سره‌مضاف بدل به‌زیر«فتحه»‌شود 
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ز کر به مر دم‌چشه‌یم نشته درخونست به بین که درطلیت حال‌مررمان‌چونست 
حانظ 


که«چشیم» بجای «چشم‌من» میباشد . 
چکو نه شادشو د اندردن غمگینم باختیار که ازاختیار بیرونت 
که‌غمکینم بجای «غمکینمنمیباشد. 
چشم بددور کازآن تفر قه ات بازت آورد طالع نامورو دو لت‌ماور زادت 
حانظ 
که‌دولت مادرزادت بجای« مادرزاد تو» میم‌اشدوما درز اد جمله‌ی‌صفتی است. 
دردیر مغان آمد پارم قدحی دردست مست ازمی و میخو ار ان از نر گس مستش مست 
حافظ 
۱ 
۰۳ گاهی«۸»- بطوراستثنا گاهیء.انمضاف‌هاومضذاف اله کلمه«آن»: 
«آین» که‌هردو حرف‌تعر ف‌ععین و نوعی‌مخصوص ازصفت میباشد ورا[ ث وجون نوع 
خاصی ازصفت‌مباشت و (ورشمار های 6۱۹1۵۱۲ شرحداد‌شده) کسره اضافه برآنها 


داخل نمیشودو بسب این‌خاصیت‌صفتی پیش ازضانی البه‌هم ررمیابشد. 


خنارست دد سرمرآنی شراب در اندوه آن نرکس پرخمار 
نکارست. زخاره من بغوان زهجران رخاره آن نکار 
رشیدو طواط 


۱۰ -] گاهی ۵ - یك‌فسم اضافه ظاهری نیز درفاری هست که‌عبارت 
است از اضافه حروف.اقود مستعمل در دش اسم که‌مانند مضافز بر رس برد 
چون: زر,بالاء رو کناربایین»بهرنزد, نزدیك و غبره که در کتاب حروف تفصیل و دز 


کتاب ششم راجع مر يك بحث‌شدهاست 











۳ و سم ص 


این‌حروف بعضی با اسم وقد مشترلهستند مانند:ییش»عقب » پس دروت» بیرون 
میان» بسان » اندرون, سوء مانند نزد. نزدیك» بهر وغیره‌امنك‌چندشاهد برای‌نمونه 
این کلمه‌ها درمواردی که<ر وف دشن هستندو)کسره نبا اضافه‌نیست یلکه جزو 
حرف‌ولازمه آنها میباشد مگر وقتی ماننداسم استعمال شده باشند که درآن وقت 


کسرءآن‌ها کسرهاضافه است‌چون:«ازورون‌مردم کسی آ کاءنیست»وامقال اب وارد. 


فرقاست میان آ نکه بارش در بر با[ نکه دوچشم انتظارش بردر 

زیربایت کر بدانی حال مور هبچو حال تست زیر بای پیل 
سمدی 

بدان خستگی با جنك مدند کر ازان بسان پلئك [مدند 

فر دوسی 

ردفت اذبر من ۲ نکه‌مر امو نس‌جان‌بود دیکر به چه امیدرراین‌شهر توان ود 
حافظ 

اکر احمان کنی با مستحق کن ه از پهر ر یا از بهرحق کن 

اصرخسر و" 

چون عارض توماه تباشد روخن ما نندرخت کل نبرد در کاشن 

مژکانت هی کذر کد ارجوشن مانندهنان کبو درجنك پشن 


سوب به‌عنصری عسجدی فرخی‌و فردو سی‌اصت 


فزد آنکس ک ندا ند عقاش این «لزله هست ازبغارات زمین 
مولوی 
بالای سرش زهوشهندی می تافت ساره بلسندی 
سمدی 
بابط میکفت عاهی بی درس و تاب باشد که بجوی رفته باز آید آب 
بط کفت که چون من و تو کشتيم کراب دنیا پی مر له ماچه در یاچه‌سراب 
خیام 





زکاخ چه کنه دارد جپانهای فراخ 


تو وروی چاره رفتستی 


«هلوی عیسی _ نشیم بعد از اين بر فراز آسان چپارمین 


مولوی 


چو]مد بدیدار ازایشان ناه هیونی بر افکند زو یلك شاه 
فردوسی 


غالبا درپیش کلمده‌نزدیك» يك «رٍ» ورافزایند د بنر ديك کویند دراین حال 


این «ب» «ب».ظرفت‌باشدسنی « درنز«ك » و نا براین کلمه «بنزديك » حرف 


بر تمالست. 
چو بیژن بنز و يك هومانر سید یکی آهنین کوه جوشن بدید 
هر آنس ک‌بیارگوید دروغ پنرويك شاهان نیابد فروغ 
طلابه‌هیو نی برافکند . زود بنرديك ۰ بیران نکر داد دود 
بکروار شیر ی که بر کور نر زند چنك و کوراندر آرد بس 


فر دوسی 

۴-] تاهی د: ۱ -دربعضیلجه‌های پهلوی ول‌جه آذری کاهیکه‌صفت 
وءوصوف بطور تر کیب اسم‌خاصمشده‌است صفت‌را بر ءوصوف اضافه میکر ده‌آند و 
غالبا يك«ه» سا کن‌در آخرصفت‌میافز وده‌اند واین موشوع ازچنداسم خاس محل‌هاودیهها 


دیداست چون سر خه حصار درورأمین و سر خده در تزدیکی لش کر که ععنی انب 
ِ ۰ ۰ 
حصار سرخ ودهسرخراست وزردم بیی کهدء کوچکی است من لشتکر( وهش9ه شتررو 
معئی میدهد چون‌در | نجابندی جاو آب‌می‌بسته‌اند و در آن محل زمین وتبه زرورنگ 
است «توضیح آ که جون اضافه با کسره‌است سرخهحصار و سرخه دم تلفط بایدرکردنه 


بافتحه سر خه‌و زر ده» 


۵- دوم:مبحث افعال 
راجع بافعال وساختمان وصرف کردن زمانهای مختلف آنهادر کتاب سوم‌افعال 





آنچه درخورولازم قسمت‌صرف‌است بتفصیل کفته شده‌است . دراینجا آنجه را راجع به 
فحو وشامل تکانی‌مر بوطبنحواست کفته‌میشود. 

بطوری که‌در کتاب سوم گفته‌شده‌است زمانهای‌ماضی»طلق» ماضی قریب » ماضی 
بعیداستقبال.اسم مفعولومنضمات آنهااز مصدر وعضارع وشرطیه‌واس‌فاعل واسم مصدر 
وصفت مشبپه وصفت‌حالبه از امرهشتق می‌شود. 

تجز به و ساختمان افعال: مصدر همیشه بادتن» باهدن» ختم می‌شود . همیشه 
پیش |زعلامت مصدر یکی از بازدهحر وفزیر خواهد بود. 

خ»س»ش»ف«یا [ نکه»اءر کز»مان»وءی» خواهد بودوبرای آنکه دریاد بماند 
جمله‌های«فارسی خوش زمن» باهزمین‌شوخ‌فارس» «زمان‌خوشی سفر» از آنها ساخته شده 
است چون آخرین حرف‌اصلی فعل یش ازعلامت مصدر نخس.ش!فی باشد علامت 
مصدر تی‌خواهدبود وا کر آخرین‌حرف اصلی هفت حرف » ر» زء م.ن» وءی باشد 
علامت‌مصدر دن خواهدبود. 

تبدیل حروی- هر گاء آخرین‌حرف اصلی‌پیش ازعلامتصدرحرف «خ» باشد 
همه‌جا درامر ومشتفات تا رف «ز »شود. 

آموختن پیاموز باختن بباز ریختن بریز 

ی نار بختن ‏ ساختن بساز 

آرختن بیاویز پختن بیزسپوختن بسپوز 

افراختن برافراز پرداختن بیرداز سوختن,-وز 


انداختن بینداز تاختن بتاز کداختن بکداز 
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اندوختن بیندوز توختن بتوز گربختن بگریز 
انگیختن بینگیز . دوختن بدوز نواختن بنواز 
مگر در فعل‌هایز بر : 
درشناختن «خ) بحرف «س» ددل شود شناختن+#نای 
درفردختن «خ» بحری «ش »بدل شود:فروختنبفروش 
در کسیختن «خ» بحرف «ل» بدل‌شود: گسسختن بکسل . 
ازخفتن وسختن امر مخصوص نیامده وجای‌امر ماضی‌مفرد | نرا بیاورند : خفتن 
خفت» سفتن‌سفت از آختن فعل ام روهشتقات آن‌نبامده‌است. 
ج»می خسبی ای فنتنه روز کار می لمل ‏ نوشین بیاو بیار 
نکه کرد شوریده ازخواب و کنت مرافتنه‌خوانی و کوبی مخفت 
یعنی مخواب 
ماضی 
چو بشنید عابد بخندیدو گفت چرانیم نانی نخورد و نغفت 
عنی نخوایید 
ماضی بجای امر 
شتربچه با مادر خویش کفت بس‌از رفتن آخرزمانی بخفت 
بعنی بخواب 
بکنت ار بدست منستی مپار ندیدی کم بار کش‌در تطار 
شنیداین‌سخن دزدمحوس و گنت ز بیچار کی چند نالی بخفت 
یعنی بخو اب 
مسی 
۹*- ] گاهی «٩»-سهحرف‏ «ب ای "و » چون قریب الم خر ج اندییکدییگر 


ف عمشو ند, 


۸ نحو 





۲-۷ اهی« ۳» چون‌حرف «9» وحر کت‌پیش «ضمه؛ ازيك‌جنس‌میباشند 


درموقع‌هابی بیکدیگر تبدیل میشوندیاباوجود پش‌يكت «و,»علاوه‌میشود 

۸- ۲ گاهی «۴»- چون الف‌و «و» ور«ی» مانشزبانعری حرف علت 
(عله) هستند یمنی کاهی حروف و کاهی حرکات هستند درءواقعی یکدیگر تبدیل 
ءی‌شو ند: 

درافعال زبرحرف «ی» 4۲ بارعا مصتراست تیال به «ب»شودیافتن باب 
شتافتن» بشتابفر یفتن بفریب , روفتن بروب» آشفتن بیاشوب» کوفتن بکوب» در آشفتن 
بمناسبت نمدهش» بات«و»بس از «ش» اضافه‌شدم است. 

درافعال زیرحرف «ف» قبلازعلامت ءصدر در امرومشتقات آن به‌حرف«9» قلب 
شود رفتن برو کفتن بکاو 

کفتن بگوه باز کفتن باز کو. چون مزید فه‌دارد غالباً «ب» کفته نشود 
وا گفتن وا کو ‌ » , , 

چون قبل آزحرف «ف» الف باشدحرفهف» تغییر نکند و باقی‌بماند 
بافئن بماف <۱ > 

شکافتن ‏ . بشکاف . نی بمعنی‌بازشدن امرندارد وماضیمفرد,آنهم دیده 
ده استممال شد‌باشد, بجای امرازفعل میقی امر نهده‌است وبچای‌امر از فمل 
سنبیدن امر آن‌را بباور ند و وس در ومد گرفتن‌و بذیرفتن حرف « ف » 
حذف شود ددد گرفتن بك «ی» درو-ط کلمه‌انافدشود 

۱ گرفتن ‏ بگیر,پذیرفتن, به‌پذیر 


تبدیل حرف «ش » - چون آخر بن‌حرف مل‌ازعلامت مصدر «رش » باشدو یش 


۳ 
۱ شکافتنمتمدی‌وشتفتن لازماست 
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از آن‌الف باشد «ش» قلب‌به«ر» شود 
انباشتن بینبار کاشتن بکار 
اککاعتس ار کذاشتس کدار 
برداشتن ۱۰؟بردار کماشتن‌بگمار _ 
پنداشتن ب‌پندار تکاشتن بنگار 


داشتن بدار ۳ : 


کشتن بکرد <۲> برخلافقیاس یك«د» هم اضافه‌شده‌است 

کشتن مخفف کاشتن‌است وامر آنناز کاشتن آید 

۰۳۵ آ"گاهی «6» چون‌حرف ای مر الف بادو» باشد كَ حرف «ی» دز 
اف ایندو کویند- کو,بگوی,شو, بشوی» آراستن,بیارا: بیارای؛بپیرا,بیبرای 

۲-۰ گاهی«۵» چون قل ازعلامت مصدرهش» باشدوپیش از آن‌الف نباشد 
فاعده مخصوص نیست‌چون‌چندفعل بیشتر ندازد 

دردوفعل بدل بدی» شود ریشتن برس" 

نوستن ینوس 

ودرفعل کشتن تغییری‌نکند کشتن‌بکش 

آغشتن آمرندازو وامرآن از آغالیدن آید 1 

درفعل هشتن امر ندارد وامر آترا ازفعل هلیدن گیرند : هشتن؛ببل‌شنفتن 
ام ندارد امر آنراازشنیدن وشنودن کیرند: شنوون بعنو کشتنآمر ندازد وا آنرا از 

۱- درفمل «برداشتن» چون نخحستین حرف وب» است‌دیگروب» اضافه نشودو «برداد» 


کویند 


۲- بر خلاف .ة. ی .ك «د»اضافه شدهست - 








کتاب‌هفتم ۸2 








فعل کردیدن گر ند:ط ر دیدن برد سرشتن امرندارد<۱> 
تمد و حرف‌سین- در أفعال زیر حرف «س» که پیش اا ات مصدرااست 


حذف شود. 
آراتعن بالای ولاسعم بات 


براستن بپیرای مانستن بمان 


زیستن بزی توانستن "بتوان 

ریستن بری . کریستن "بگری 

ازفعل بارستن امرنیامده‌است وشاهدی دده‌نشد. در اتکی ر رو حرف «ی» حم 
حذف‌شود 

هر گاه‌مافبلس» کاس ‌داشته باشنکه بهس»< وردوس؟حدف دود و + ات بودن 
ضمه «پیش» .ك «وه آفزوده‌شود وحرف «ی»«۱ کاهی۳ ملاحظه‌شود» اضافه‌شود 


جستن ۴۲۶ بجوی 
رسدان بر وی 
شستن بشوی 


درافعالی ده پیش ازه«س» الف حر کت یازبر که ازجنس الف است باشد س» 


ب9۵ه» بدل شود 


۱- عموما درحرف:دن بجای بجوی‌و بشوی بذامط بجورو بشور کو بند 


۲_ اما فمل مضارع آن‌را که‌امر وز مستعمل نیست قدما از حمله»ءسعود-مد مان بشکل 
بسر شد آورده‌است 


خردم بسود ‏ کردش‌چرخ‌چو سا واکنون بخون دیده همی بسر شدمر | 








خواستن ‏ بخواه رستن بره 


درفعل برخاستن الفبدل به «ی» شود وحرف«خ» مطابق معمول بدل‌به«ز» شودو 
چون‌درخود کلمه حرف«ب» دراولموجوداست وکگر «ب» زنت تااب» امرنباید 

برخاستن برخیز 

درفعل درخواستن چون حروفمز بدفه«رر» موجوداست حرف «ب» دراول امر 
نباید دور خوام کویندازفعل خستی امر نیاید و بجای امرماضی مفرد آنرا آورده 
خست گونند با کویند خسته‌شو در دوفعل زیر سین‌حذف شود و بجای آن «ن» و «ر» 
افز وده شود. 

وحن رد 

درفعل کسستن« وشکل‌دیگر آن کسیختن ۱2* بطور» استشناء «س»بدل به‌دل»شود 


و گفته‌ممشود بکسل » دردوفعل زیر «س» به «ن» بدل شود و در نشستن یك «ی» نسز 


اضافه‌شوو . 
‌ِ‌ پٍِ 
کت بشکوه 
+ ی ششن 


ازدوفعل بایستن و شایستن کهافعال ناقص هستند امر نبامده‌است اینك افمال 
مشم‌ور کههءصدر | نما باات-ن» تن‌ختم میشو ند تمام‌شد, 
از آن‌جمت این‌افهالرا افعال قوی‌باسخت نامیدیم که آنها نرمنیستند یعنی‌قاعده 
سم 


۱ دوفعل کسستنو کرختن کاهی بط-ور لاز,و کاهی بطورمتمدی استممال میشوند ادلی 


بدٌتر لازمودوعی بثتر متعدی باشد. 





7۳۹7 : تحو 








حرف نمیشوند وحروف‌انها بواسطه‌سختی تبدیل‌به‌حروف‌نرم‌ترهشو ند. 


0 تجزیه و ساختمان‌افعالی که‌مصدر آنها با«دن»ساخته‌شده است 


تبدیل حری«و» درافعالی که‌حرف ماقبل‌علامت مصدر «رن» آنها «و» ماقبل 
مضموم باشددرامرومشتقات طبق 1 کاهی شماره ۳ و۱ به الف بدل‌شودوطبق | کاهی‌شماره 
> يك‌«ی» در آخر آن بیفزایند 

آزمودن بازمای ربودن بربای 

آسودن بیاسای ستودن ستای 

افزودن بیفزای سودن بسای 

آلودن بالای سرودن بسرای 

اندودن بیندای فرودن فرسای 

بخشودن بخشای فرهء‌ودن‌فرمای 

پالودن بپالای کشودن بگشای 

بیمودن بییمای نمودن نمای 

استثناه: درسه فعل زیرحروف آن‌تغیری تم یآکند فقطحر کت ضمه‌بدل به‌زیر 

شود :شنودن شئو غذودن شنودرودن ,بدرو 

درفعل شدن‌چون علامت ءصدر بیفتد فقط بك‌ش» باقی میماند و چون‌درق ارسی 
بجزدوسه مورديك حرف کلمه نبادطبق [ کاهی‌شماره ٩۲‏ بمناسبت داشتن‌ش بك«و » 
بیفز ایند وحر کت‌شین‌رانیز بدل به‌زیر کنند و کویند «بشو-شو» 

در افعال زیر تغیری<اصل نشود. 

)کذ‌اردن بکذار « ماخون از گذشتن» افکندن بیفکن الف اول مطابق ۲ کاهی 


۰۳ 
۲ قلببده‌ی»شدهاست : 








کتاب‌هفتم 
کماردن, بگمار,«هاخوذاز ,کماشتن >یژا,کنلن لیوا اکن 
کنناردن بکسار آ-کندن بنا کن «ی» انافه‌شده‌است 





هستردن دکستر افشاندن بیفشان الف بدل بهدی» شده‌است 
ستردن بستر کادن, بکا 
خواندن‌بخوان 
مهرد بسپر. راندن بران 
شمردن بشمار ماندن بمان 


بروردن برور ستدنو ستاندن بستان 

توضیح آنکه سپردن وسیازدنوشمردن و شماردن یکی است و امررا آزدومی 
بیاورند درسه‌فعل الف قبل|زعلامت مصدردر امر بیفتد 

نهادن بنه فتادن بسفت ایستادن. بایست 

فتادن مخفف‌افتادن «اوفتادناست» والف‌اول آن‌تىدیل به «ی» شده‌است در دو 
فعل زیر الف‌قبل |زعلامت مصدر به«ع» قلب‌شده‌است 


زایدن زه زادن ده زادرا زایدن«ی» بعد ازااف حذف شده‌است 


«زاییدن» درسه فعل زیر نب حروف اصلی تغییر نکند مگردرفعل‌بردن که حر کت 


۶ 5 ‌ 


اوردن بناور برد ۲ سر خوردن بخور 


توضیح آنکه «و» در کلمه‌خوردن وامثال آن باصطلاح بشینیان «و» معدوله 
است که‌در کتاب اول اسم‌شرح داده‌شدهاست یعنی درز بان قدم فارسی مك تععور 


بوده‌است کر تلذظ کهی‌ما ناد دای«و » نزتلاط میات وچونررخطءع ریی‌چنین حرفی 


نبوده‌است هرحا که‌این«خ» دز کلمه بوده‌است يك «و» دنبال آن مینوشتند. تادلالت بر 
آن «خج» مخصوص داشته باشد مانند خواستن وخوار وخوافو خواییدن وسیاری 
کی زرا هم همان‌طور تلفظمیکرده‌اند چنانکه | کنون عم‌اهالی خوزستانو بختیاری 
و کردستان این کلمه‌هارا همان‌طور تلفظ هُیکنند ولی درسایر شهرها این تلفظازمیان 
رفته‌است .فثلاخوردن را مثل‌اینکه خوردن تلفظ کنند میگفتند واستادان شعرهميشه 
مثلا لخوررا بایبر و بخر قاقیه میکنندنه‌بادر و کرویر ۰ پس تلفظصحیح کر رتست 
خردن‌است ولی‌امروزباییی تلفظ میکنند<۲۱ 

استثناء ها : بنظر میرسد که اصل آزردن ]زاردن بوده‌است چنانکه اسم 
که فعل‌از آن گرفته‌شده‌است "1۳ میب‌اشد بنابراین آزردن « آزاردن » امر ان 
و کسر,‌بدل به بیاز اداست. 

درفعل وج ا گرچه حروف اصلی‌تغییر نمیکنندو لی‌ضمه آن بدل به کسره 
«ی» شده‌است وامر آن بمیر آید 

درفءل ز دن چون‌علاتمصدرراحذف کنیم‌فقط يك«ز » میماندلمذايك«ن»زیادی 
بیفز,ارندزن‌شود 

۱-»این تلفظدر آثار کو یند کان‌متقدمد یدهمیدو دار جماه در [ نارسرف[-فر نك سوز نی‌سمر قندی 


و اوحدی‌مامرغی که برای نمو نه چندشاهد آورده‌میشود بخصوص‌در کلمه خواستن 


» تاباشارت بمن " ازتورساندسخن رشوه جان میتخو هد حاجبابر وی تو 
» ازشزه سرتیز توای‌مرهم دلبا چندا نکه‌خو هی بردل‌منزخمتوان نیست 
سیف سفر نك 
«جز رایعشقت نسپرم ور جان خو هی فرمان برم جان بیش خدمت [و رم نندیشم از جور وجفا 
او حدی‌مامرغی 














فعل آمدن برخلاففیاس «۵» [: ن‌مسافتد و فاط « )»اند وچون با خوش 
تطفظ نبوده بعدازحرف «ب» باک‌دی» افزوده‌اند زککردر ]لکلا آن مانندهمه صفه آمر 


یاف دتم شود 9 ما 


9 


درتر کیب بامزید فیه حرفهی» درآخر افزوده شود ور [مدن‌بدر آی 
طیران مرغ‌دیدی توزیای بندشووت بدرای تابه‌بینی طیران آدمیت 
سدی 

آکاهی شماره ۰7 حرف «ب؛رراول امرا کرچه‌اصلی‌نیست وهمان «ب» زنت‌و 
تااکداست و کاهی استادان امررا بدون حرف«ب» هم آوزده ومی آورند ولی آوردن 
«ب» دراول اءرعدومیت افو ققط درفمل؛ کردن» امتاداغال بدون «ب» آوردداندواین 
رادر کتاب سوم ثرحداده‌ايم 

۳۳ آگاهی مار هر گاه دراول فعل‌الف‌متحرله «۲» باشددر آمر 
س از افز ودن«ب» برای-مء (ت تلفظك«ی» بعدازهب» سفز ایشد 

آزردن بیازار [ کندن با کن 

آزمودن ان پبا" 

آسودن بیاسای آورون باوز 

الْودن بالای 

هر کاءالف اولفعل‌زیربا پیشن‌راشتهباشد بعدازاضافه کرون «ب»الفرا حذف کنند 
و بجای آن «ی» بیاور ند 

اندوون بیاندای افکندن بیفکن 

افزودن دغزای «وفتادن»افتادن‌بسفت 


ازدوفعل آ غشتن و افسر دن‌امر نیامده‌است 





سس سس 


فشردن مخفف افشردن وافشردن»خفف )فعار ون است که ازاستعمال افتاده‌است 
ولی امرآن‌ازافشاردن آده‌است. بفشار 

اینطبقه افعالرا که باددن» ختم می‌شوند افعال زیم‌قوی‌بانيم‌سخت متوسط 
مینامیم زیرا حروف آنها زباد خشن‌نیست ومانند افعالقوی حروفآنها نسبهٌ زیاد 
تبدیل نمی‌شود. 

طبقهس وم افعال نرم یا باقاعده 

۳ این‌طبقه افعال مصدر آنما با «ایرن» ختم‌می‌شود یمنی همیشه حرف 
ماقبل‌علافت مصدری «ون » بحر کت زیر به«ی» میخوردمانندوو یرن‌چریدن وغیزه 
این طبقهمر کب ازپنج کروه متمایزاست. 

تروه اول: گروه اول افعالیست کساختمان اصلی آثباابنطور بووه‌واینگونه 
ساخته شد‌اندومانند افعافوی ونیمسخت تغییراتی درساختن‌امر درآ نها پیدا نمتیشود 
مکر درچندفعل که‌تغییرمختصری در آ نهاظاهر می‌شود. درینج فعل يك «ن» زیادی 
ازجنس «ن» زیادی‌درامرشکستن ونشستن در آنها افزوده‌می‌شود ودر یکی «د» فعل 
آنهم بدل به «ب» میشود آفریدن ییافرین گزیدن بگزین چیدن بچین‌دیدن 
بمین‌زدن زن 

دردوفعل زیر <۱ > پاییدن‌وساریرن که‌دراصل پاییدنساییدن‌است‌حرف «ی» 
اول بدل‌به الف‌حر کت‌شود وی دوم‌باقی‌ماندباییدن بیای شاییدن بسای درفعل موییدن 
حرفهی» اولیاالفحذف‌شود موییدن‌بموی 

۴- گروه‌دوم این کروه ,نظرمی‌رسد که دراصل زبان‌بوده بادراو ال زبان 

۱- باییدن اصلا از یاوبای» مشتن‌است پاداشتن ببعنی‌دوام‌داشتن. اخیرابمعنی حفاظت 


ودر نظر داشتن و چشم راشتن استعمال‌میشود . 











۸۰۷۲ 








فارسی تازه‌ساخته شده| ندوورستاختن اهر تغیمری‌ور آ نهاییدانمی‌شود: 

اندیشیدن بیندیش جابیدن بجذب 

اماسیدن پیامای_ چسبیدن بچسب 

اززیدن برز شوزیدن بشور 

بخشیدن ببخش کوشیدن بکوش 

پوشددن بیوش <۱ مادم با 

پرهیزیدن برهیز لولیدن بلولٍ 

باشدنبیاش سجن سح 

تردن ری نوشدن بو 

نرسیدن بعرس, نوشیدن بنیوضش 

دوشیدن بدوش مالیبن بمال 

دزددن بدزد نالیدن بنال 

پیچیدن ,پیچ لرزیدن بلرز 

پسندیدن بیسند ,خسیدن ,بخیس 

۵-روه‌سوم- این گروه افعال ازاسم یا صفت بافید وغیره در زمانهای 
مختلف گرفته‌شده‌است‌بااضافه کردن«یبین»وبدونتغسری‌درحرفآنها. 

بوییدن ,ببوی ازبو"بوی» اس 

بوسیدن پوس ازبوی «بوسه»امم 


اتجامیدن بنجام ازانجام اسم 





۰ - ماسیدن بعنی‌غلی.‌ظ شدن وصفت شدن وبستن است وماست نی سفت و 


غلیظشده . م 


آغازیدن ساغاز :ازآغازاسم 
خشگیدن تاره که سنت 
جنگیدن بجنکی :ازجک‌اسم 
رمیدن برم :ازرم اسم 


زاریدن بزار . :اززار_زاری اسم 





۲- مر وه‌چهارم- این کروء افعالی‌هستند که باافزون«ایدن» به آخرامر 


افعال‌قوی با نم‌قوی بانرم مصدرتاژه می‌ساز ند ولی آمر آن‌همان امر 


است وسایرهشتقات 


آن نیز تغییر نیا بد حون کشتن بتکر درک در دی ورد ۰ الخ ۰ مبگردم؛میگردی 
مک الخ کردم » گردندی» » "کردید الخم و کردیدهام و گردیده بودم‌وخواهم 


کردید کردنده. گردیده» کردانندهب؟ رد 


ول واصلل ان امی‌آن- 
آراسان ببارای 
آسودن بیاسای 
رستن بروی 
ون بجوی 
کشت کر ‌ 
تاختن سار 

باختن از 


مصدر فعل ثا نی- 


آسایدن 
رو دن 

جوییدن 
کرددن 
تاز بدن 


بازسن 


2 
ببارای 


بیندای 


بیاسای 
بروی 
بجوی 
بگرد 


بتاز 











وت ابهت تس "۸ نحو 


رشتن برس رسیدن پرس 
نج مر ۱۳۱۰ 
ی ۳ ۳ ییاسای 
سر ودن سرای سرایدن .: . بشرای 
کاسیتن بکاه کاهیدن بکاه 
دسنت بره رهدن بره 
سحن بو شنودن بشنو 


تبدیل «و» به‌الف ما نندشندن بشنو 


تکاشتن بنکا نگاریدن بنگار 


شناختن بغنای شناسیدن بغنای 

جر کل بشگفیدازمی سالخورد رخ نامداران وشاه نبرد 
1 

هم سناسید و ندادش صدته‌ای دردلش 7مدزحرمان حرقه ای 

ور نگاد بدی امل از عوریش کی‌شدی بیدابراو مقهوریش 
مولوی 


۰۳۷ ۲ گاهی ۳ از هم صدهفتصدسال بیش با بنطرف نو بسند گان»خصوصا 
سخن‌سر ابان درتنکی‌قافیه ازاین‌قاعدموروش استفاده کرده‌افعال تازه‌ازاسم‌و صفت وقید 
سَاخته اند که‌شمه‌ای‌در کتاب‌سوم افعالمذ ؟ رافتاده 


اسنك نمو نه ای‌چند: 


بتندید بامن که‌عقات کجاست . ۰ چودانی‌و برسی سوالت خطاست 


کتاب هفتم 


چون خری پایسته ند ازخری 
ودنه تندیدی زیندآن‌بوالفضول 


کرفتند بیار وبردند نیز 


چون زبنددام باداو شکست 


جو باسی‌ازشب ویر نده بگذشت 


خزان خیره بر[ورد لشکرجرار 


چوچشش بروی کرامی رسید 


چوآن نامه راباز پاسخ نوشت 


و آنبس بکردنکان بنگر ید 
بعد از آن قوم دگر ازروزنش 
ناف ما" بر مپراو ببر بده| ند 


چوطفل باهیه باز بدو بیونایی کرد 


هین مز یزا 


وانکر اندرخرت 


۸۷۰ 


هردو بایش بسته کردد از سری 
او تبودی خربدی شیر فحول 
مولوی 
نماتد ازبدبخت مائیده چدز 
فردوسی 
نف لوامه براو یایید دست 
مواوی 
بر آمد شعریان از کوه موصل 
مذو چپری 
فا تید همه‌دست بافت‌های بپار 
فتح امه خان‌شیبا نی 
زاى‌اندر مد چنان چرن سر بد 


پدید آ ور ید اندرو خوب دزشت 
که تا جنك اورا کهآید یدید 
فر دوسی 
مطلم کشتند بر بافیدنشش 
عد او در جان ما کار بده) ند 
عجب‌تر ۲ نکه نکشتند از آن‌یکی استاد 
سعدی 
که پپوسیده‌است ور دز یده برت 


مو لوی 


وازاین حمله هستند فممیدن؛ طلمیدن وغیره که از کلمه‌ها وم‌صدر های عربی 


گرفته‌اند وغ(طدن «غلتیدن» وغیره که‌از کلمه‌های‌فارسی آورده‌اند 


۴ مج افعال ومصادریمي باشند کهتلفظ ام آنها سخت‌است‌بانيامده وا گر 





__ مغ 


کتاب هفتم ۳ 2۷۹ 


3 
۲ 
بعضی از انا طغان اسان‌است دردعتهاستا وان( رس راز بزراهد بدم ند است. 
آ هنجیدن» الفنجیدن» ییوسیدن؛ خلیدن باریدن . باز یدن و اخیدن» 
توهیدن بژو لیدن»<۱> بژوهیدن» آغشتن 


بساز ید درقلیکه جای خویش زواره س‌اندر فرامرز بیش 
فراز آرمیدند وبستند راه چو شب یره شدپیل پیش‌سپاه 
فردوسی 
حاجت نار بدی نبودرخز ببار توماه بری‌پیکر زیباو نکارینی 
چوسلطان نظر کرد اورا بدید زدیدار ادهچو کل بشکفید 
نی 
افعال مهین 


۳۸-در کتاب اقعال انواع فعل های معین " بتفصیل. شرح داده 
کدء‌است 

افعال ازحیث مفوم واسته‌مال دو نوع‌هستند: افعال‌مستقل) افعال‌معین 

افعال مستقل » افعالی: هستند که‌بر دك امروحدثی دلاات دار ند مانند : خفتن 
رفتن»خوابىدن؛ شنفتن, آمدن؛ نهستن,ازافعال لازم‌و: کشتنزدن . کرفتندادن » فروختن 
دریدن, شکافتن»خر بدن,ازافعال متعدی و همجنین : ماندن ؛سوختن» شکستن » بستن 
ریختن , کدهم‌بطور لازموهم طوره‌تعدی‌هردو استعه ال ممشو ند 

افعال ۳ سه گروه عمدهو مهم هسنند * اول: اقمال معین‌اصلی دوم:افعال 
معین تا کیدی بادو گانه سوم : افعال‌معین فرعی . صرف‌این‌افعااو بعضی‌خصایص | :۱۸ 

۱- ژو لیدن و بژو لیدن هردو یکی است‌و بعنی‌درهم برهم شدناعت ‏ ووپ» آن‌هماندب> 
می باد که ور کلم» بدید شرح‌داده‌شدیمنی اصلاووب» فارسی است که درز ,ان بپلوی‌هم«ب» ات ومنی 


معیت و فیر ه‌میدهد 
سنائی فرماید 
صبحکپان بازدرآمد زکوی موی بژو لیده وناشسته ره‌ی 


زان رخ ناشته چون فتاب ماء هی کند زتشویر .روک 








کتاب‌هفدم , ۰۷۷ 





در کتاب سوم به تفصیل کفته شده‌است . اينك آنچه درندو باید دانست بشرح 
رات 
افعال معین اصلی سه فعل بیش نیست 

۱ خواستن 

۲- بودن«با نضمام‌هستن که‌مخفف آن‌استن‌است‌وباشدن» 

۳ شن. 

چون بدون‌باری ومعاونت این‌سه فعل زمانهایمختلف‌هیج‌فعلی‌را نمی‌توان‌صرف 
کرد آنبارا افعالمعین اسلی‌ميناميم 

۱ فعل خواستن :این‌فعل دوه‌ورد استعمال مختلف‌دارد . اول معنی اصلی و 
دستفل آن که ب‌عنی, میل‌و و ارزو وقصدداشتن است‌مانند: من کتاب میخواستم او کاغذ 
مور 


اذخدا میخوام توفیق ادب بی‌ادب محروم ماند ازفیش رب 
مولوی 


وقتکه بمعنی»خصوص ومستقل استعمال شود مانندسایر افعال‌تهام وجومو زمانها 


وصیفه‌های آن‌صرف می‌شودچون : خواهيم . خواهی . خواهد . خواهیم؛ 
: ۰ : : دا تواشی ‏ خواستت اش 
خواهید خواهند. می‌خو اهم.می خو اهی تابث 

می خواستم و خو ؛سته‌ام و خو استه بو دم و خو اهنده‌شده وخواسته‌شده 
وخواهانو خواهش. 


وچون بخواهند زمان‌ستقبل آنراد۱؟بمعنی ءستقل آن‌صرف کنندشش صیفه 


۱- موّلف تمورمیکند که ور نزو ملل آریایی باستانی «مفووم [ینده و استقبال و میل‌داشتن> یکی 
تصورمیشدهاست باین‌معنی که چون میغواستند بکویندخواهم رفت‌میکفتندمیل یا رزوو خواهش دادم 
بروم بعداً این‌دومفپوم‌راازیکدیکر تمیز دادهو برای تفکيك این‌دومعنی طریقه استممالآ تر امختلف 


بقیه با و ر قی در صفه» بعد 











مضارع آنراصرف کنند ودنبال عريك سوم ثخص مفرد ماضی خود همین فعل را 
بیاور ند چرن : خواهم‌خو است؛خو اهمی خو است»خو هد خو است؛خو اهیم 
خو است.خواهید خواست. خواهندخو است که‌قسمت او علامت استقمال وقست‌روم 
به‌هنی میل‌و آرژوست وامافءل خواستن معین‌است برایا-تقبال‌چنانکه در کتباب‌سوم‌در 
صرف‌افعال کفته‌شدم‌است اینك‌برای‌باد آوری صرف‌آن برای‌زمان استقبال : خواهم 

فت * خواهی گفت » خواهد گفت» خواهيم گفت ؛ خواهید گفت؛ 
خو اهند گفت: 

۱۰۳۵ تا اینجادانسته شد که این فعل هم معین است برای‌صرف زمان لستقبالوهم 
فعل مستقلی است بمعنی خواستی عنی میلء ارزو داشتن . | کفون ساید دانست که 
جزو افعال تا کیدی‌با افعال‌ممین دو کانه از یل توا نستن و بارستن و بایستن و شایستن 
که‌در کتاب‌فعل کفته شده‌است نیزمیباشد ودلالت دارد برمیل داشتن برای‌بجا آورون 
فءلی‌دیگر رن میخو اهم برو م:میخو اهی برو کی خو اهیم برو یم"می خو اهید 
بر وید» میخو اهند بر و ند. و چون :میخو استیم بر وم میخو است بر ود میخو استه ام 

بقیه اور فیازصفح ول 
کرو | ند چنا نکه ورز بان| نکلیسی هم ما نشدز بان فارسی کلمه رو یل» بر ایاین هر دو مفع وم استصال میشودیعنی 
هم‌ممین است بر ای‌زمان استقبال وهم مه‌نی‌میل‌و آرزو وخواهش‌دهد هر کاه درمفهوم این‌دو من دقیق 
شویم می‌بينيم پر بخطاهم نبیر فته‌اندزیرا خواهشو آرژوهمیشه برای [بنده‌است, وبرای گذشته آرزو 
و یلو خواهش معنی ندارو 

.ی خواستن و آرژو داشتن خوواز نظری‌دلا ات ضمنی بر استقبال ارو عنی +واستن‌و آرژوداشتن 
بر ای کاری و اءر بست که و اقم شده است و کو بنده طالب و ق-وع و انجام] آناست‌واین‌دارای معنی‌ضمنی 


استقبال است چذانکه از این | بات حا فظ کو اهر دو معنسی استباط می‌ شود 
خواهم ازز لف بان نافه کشایی کردن فکر دو راست همائا که خطامی ستم 


خو ادن ببستان چون نجه باد امن وانجا به نیکنامی ببر اهنی دریدن 





کتاب‌هفتم 15 ۳۳۳ 


بر وم »میخواسته است برود و ,خواسته بودی بروگ. و اگر 
میخواستم بروم و: شایدهیخواستم پر وم ال ۰ . تمام‌وجوه صیفه ها وزمانها. اما 
دراستقبال:خو اهم‌خو است بروم؛خواهی خو است بروی؛خواهد خواست برود؛ 
۰ مانند سای افعال خود همین‌فعل معین مشود برای‌استقمال چون‌باینءعنی مخصوص هم 
این فعل‌معین باتا کیدی صرف میشود وضمیر متصلبا خر آن منظم‌می‌شود وهم فعل‌اصلی 
درآخرش ضمیر متصل وصل میشود باین‌جمت آنرافعلمعین دو کانه نامیدیمبعنی هم ععن 
صرف‌میشود همفعل اسلی‌اند کی صرف مشود یمنی‌شمایر به خر آنهاوسلمیکردد " 
اینك‌چند شاهدبرای هرسه‌قسم شاد برای فعل اصلی‌ومستقل 


حضوری کرهمی خواهی از اوغانل مشوحافظ متی‌ما تلق‌من تووی‌دع| لد نیاو اهملها 
کرچه بد ‏ نامیست نزوعاقلان ما نميخواهييم ننك ونام را 
در طر بق‌عدقبازی امن‌و آحایش بلاعت ریش باد [ ندل که .بادردتو خی اهلد مرهمی 
ا کر باو ر نمیداری‌رو ازصور تگر چین برس که‌مانی نسخه مییخو اهدز نو ك کاك مشکینم 
حافظ 
نانم افز ود ۲ بروبم کاعت بی‌ثوابی به‌از مذمت خواست 
سعمدی 
عاشق روی‌جوانی‌خوش نوخاسته‌ام وز خدادو لت اينغم بدعا خو استه ام 
حاففط 
جان درقدم تو ریت سمدی و ین‌ماز ات ازخدای‌میخواست 
زسوزسینه فرباد خواهان چنان برهیز کردندی که‌ازسمْ 
نمیخو استم تندر-تی ‏ خویش که‌دیگرطبييم نیاید به‌پیش 


مثال برای‌فسم دوم _یعنیمعین برایاستقمال 
ی می‌باقی که در جنت زخو] هی بافت کنار آب‌رکن بادو کلکشت مصلارا 


۱ آین‌مسی راهيچيك از تویسندکان تاکنون متذ کر نشده‌|ندو تفکيك نکرده‌اند که این 
فعل سه مورد مختلف‌استعمال دارد 











دل‌میر ود زدستم صاحبدلان خدارا دردا که رازیتبان خوآهدءی آشارا 


بخت خواب [ لودما ببدار خو اهدشد مگر زانکه زدبردیده آبی روی‌رخشان‌شیا. 
من نخو اه کرد ترك لعل ارو جام‌می زاهدان ‏ ممور داریدم که‌ایتممذهیاست 

کر توفارغی ازماای تگارستکیندل , حال خود بخو) هم گفت بیش آصف‌نانی. 

حانظ 


دریّت زیرهردو معنی‌مفهوم +بشود یعنی‌هم معنی‌بدنام خواهم‌شدوهم «می‌خواهم 


رم 
بده می که بدنام خواهم‌شدن خراب می‌و جام خواهم شدن 
اما نجا ده‌فعل معین دو کانه بانا کیدی است‌یعنیهم معنی‌فعلءخواهش‌دارد 


وهم‌بافعل اصلی‌همر ادصرف میشود « به کتاب افعال مراجعه‌شود» 


نی‌بلجه آهنین راست کرد که باثیر زور آوری خواست کرد 
سمدی 
من‌همان ساعت که از می خو) ست شد تو به کار کفتم این‌شاخاردهد پاری بشیمانی بود 
حافظط 
کمان کیانی بزه راست کرد بسکدم و جودش عدم خواست کرد 
ملك‌را کبان‌کجی راست شد زسودا براو خذمکین خواست‌شد 
پبایستی عذر خطاخواستن پی ازشیخ صالح دعا خواسن 
سنی 


« دیگر افعال تا کدی یادو کانه بعنی : توانستن»بارستن»و نزباشتن‌وشایسین 
وغیره در کتاب سوم بتفصیل آمده‌است بدانجامر اجعه‌شود» 


۰ -دومفعل معین اصلی بودن « هستنو مخنف آن استن *د باشیدن 
درقسمت صرف افعال‌در کتاب‌سوم اشارم‌عد کهظاهرا بنظر ميرك دای ودل دزاسب 
سه فعل مختلف بوده‌است تظ بوون- هستنء باشیدن که ءصدر آنها فعلا منحص 
ازمیان رفته استوزمانمای‌ماضی ومشتفات اژفعل 


ب* بوون شدهء‌است دهستی و باشیدت 
مشارعو 


بوون کرفته‌شده زمان‌حال رمضارع آن‌ازفعلاستی «هخنف‌هستن» وهمچنین 





نحو 





وثرطده والتزامی وتردید آزپامیدن صرف‌می‌شود زبراهیچ نظیری‌درزبان فارسی‌برای 


آند بدم تمی‌شود... حر وف ,عضی افعال چنانکه‌شرح داد‌شد درامر , تبدیل می‌شود ولی 
تغییراتاین‌فعل «یاافعال» سوای آنماست چنانکه هك از دوف "بودده اس 


درآن دیگری موجودنیست *۱؟ «شتقات ازمصدر استن وقتیکه فعل معین اصلی‌است 


سر رب «ج» چنانک دیده‌شد باز و کاهیب‌س و کاهیبل بدل‌شود چون: ریختن 
بر یز شناختن بشناس» هشتن بهل و حرف «ق» بدل به و شودو کاهی بدل به حرف ی‌شود چون شنبدن 
بشذو تافتن بتاب امااختلاف حروف ءال هستی بودن باشیدی هبچ‌ثباهتی‌با نبا ندارد وررهيچك 
از آنباحروفاصلی دیکری موجودنتت یس نانچاراید قبول کرد که‌ایسن‌سه تست ازسه‌ریشه 
مختلف [مده‌است واین موضوع‌را درزبان‌های بهلوی واوستا ناید جستجو کرد بلکه سابقه آن‌را 
درذپان‌های قدیبی‌تری پایدجستجو کردزیرا| می بیثیم در بیشتر زبان هسای اهند" وارویابی 
ابنطوراست 

نه هار بشه همین فعل «یاافعال»موجوداست بلکه همین اخثلافات در وجوه وزمانها هم 
دیده‌میشود , 

منلاورز بان انکلیی بعضی مت هاازهصدر بی(ع) کر فته میشودچونعظ ز۶زمز یف آک بیته 
| کرمن باشم با یوم همان( پی)فار سیاست 

با باطاهر کو بد: 


«رٍ آن باغی که تغلش‌سر بدد ی مدامش بافبان خونبن جکد بی 


ه,چنین که ابز (وز) بسنی‌هت یااست که ]یی نوشته میشود واوز خوانده‌میشود همان 


» مخودو دام تلاظ م‌کنند هت 





ات باجحت فادسی‌اعت هم‌چنین درز بان فرانه (:م) کهاست نو 
هان«راست» فارسیاست, 


درهیه زبان‌های هندواروبابی این قمل وبااففال» کبابیش بههینشکل ها موجود می‌باشند 


اما بعضی که امللاعات کافی ندار ند کله هت ومغنف آن‌است‌را در چیز جدا ومختلف‌تهور کرده 


بقیه با و ر ی در صفحه بعده 


















1" 


۸۸۲ 





برای‌ساختن ماضی‌قر یب سعین‌میشود. 
۱ اهی-«۹»- این فعل زمان که مستقل‌باشد «عنی‌موجود ووجود دارنده هیدهد 
بوای آنکه باموقعبکد فعل‌معیناصانی است فرق داشته باشد تمام‌صرف می‌شود و 
چیزی از آن‌حذف نمی کردد ولی وقتبکهفعلمعین اصلی بامعین فرعی باشد هرینبخسفه 
آنمخفف شود مکرسومشخص مفردآن «است » که تمام خروف آن بجای مانسد 

بشرحزس: 
کفته ۱م»گفته‌یی کنته است. کنته‌اید کنتهانر ۰ که‌بجای:استم» استی» است 


استیم؛ استید, استند» می | بند «مبی: است؛ایم؛اید»| ند » 


آىذك جندشاهد 
دلم ربودی‌و جان‌میدهم بطیبت نی که هست راحت‌درو بش درسبکباری 
در اخبار شاهان بیشینه هست که چون تکله بر تخت‌شاهی نشست 
هردردرا که بینی در مان‌و چاره هست درمان درد سعدی بادوست ساز کار 
سمدی 





بقیه باو ر قی ار صفحه تبل 
هست رابرای موجودیت داشتن < بدون‌مصدر» دانسته واست رارابط خوانده| ند شادروان 
ملتا لشمرا بهار درحاشیه‌این کتاب بخط خود نوسته | ند)ست‌فعل یست » در حالیکه نگار ده 
احتن را مصدر فرشی نوشته اما یشان درجابی‌همین مصدر فرضی‌ر! نوشته| ندو باژهم جمعی از استاداند 
وا نشمندان «امت»> وسایر قسمت‌های [ نرا بس از 7 که فعل بودن [ ترس ازسالهاو دیدن کتاب‌های نکاز نده 
لبول کردها ند همه رارابط بین‌مبنداء و خبردانسته اند 
جنین چبزی در هيچيك ازز بان‌های آریایی نیست که یین مبتداو خبر را بط موجوو باشد. ایتکار 


| کل از قفاصت ولاژم یست بین متبداوخبر رابطه‌معین کنیم ابن‌موضوعرا در فصلیدیکر مفصل‌تر یان 


درو شن کردهابم 






عافیت چشممداراز ءن 


حافظ 
یمعنی‌مستقل عنی«و جودبودن 
زخردی تایدین غایت که هستم حدیت‌دیگری برخود تبستم 
سعدی 
هه -تند سر آردان چوبر کار پدید[رنده خودرا طلبکار 
نظامی 
روی توکس ندیدوهز ارت ر تیم هست درغنچه‌ ای هنوز و صدت‌عندلیت هست 
درعشق‌خا نقاءو خرا بات نرق نیست هرجا که هست بر توروی‌حبرب ‏ هست 
کر آعدم بکوی تر چندان‌غر یب نیست چون‌من‌درایندبارهز اران غر یت هست 
زمام‌دل بکسی‌داده‌ام من درداش که تیتش بکس (ز تاج و تخت پروایی 
بچشم کر ده اما بروی‌ما» سیمابی خیال سبزخطی نقش بسته‌ام جابی 
لبش می بو-مو درمی کشم می به آب زندکانی بر دام بی 


سا ءام سغنی خوش که پیر کنمان گفت فراق بار نه آن‌می کند که بتوان کفت 


نا کهان برده بر انداخته یی بعنی مست‌ازخانه بر ون تست پم مه 


ایکه باسلسله زلف‌دراز آمدءبی فرصت باد که‌دبوانه نواز آا نی , 
آب و آتش بهم آمیخته بی‌اذلب دل چشم بدد ور که بس شمبده باز آمدءییی 

حافظ 
آف-وءد بر آن‌دیده که ر وی تو زد بده است با دیده و بعدازتو برویی نگریده‌اعت 


این کیست که ببر امن خورشتدج.ااش ازمشك سیه‌دایره بر- یم کشیدهاست 


ماازتی تشر وتو نداری تا حاوا بکسیده ته«حبت <شودداست 


سعدی 


ماامید ازطاعت و چشم از واب افکنده‌ایم ساءءسییرغ هت بر خر اب افکندهابم 


عار ف !در برخ , صونی‌درسماع آ و ددها ام شاهد! ندر ر عص و افبون‌درذر ا- افکندها لم 








کی ۱۳۳۱ 
کر براوغا‌شویم افر اسیاب افکنده‌ایم 





رستمی باید که پیشانی کند. با دیو نفس 


«شماذنیدهابدو ] نچه آفته اید ثابت کرده‌اید» 


رضوان‌سکر-راچه فرروس‌در شاد کاین حوریان بساحت: نباخز ید ه اند 

این لطف بین که با کل آدم سرشته‌اند و ین‌دوح بین که‌در تن‌عا لمومیده) ند 
عذر است هندو آن: بت‌سنذکین برست را بیچار کان منکر .ت سیبین ند بده] ند 
سعدی 


ازشواهد بالا معلوم شد که چون فعل معین‌اصلی باشد و برای ساختن ماضی 
قرریت "ناب افعال بکازرو5ردیختصت ومخفف بیكالف «همزم» شود "که شهار مت ]خر 
افعال وصل شود چون رفته )ژر فته یی ؟رفته است؟رفته ام ؟رفته ید ِ رنته) زر فقط سوم 
شخص مغر ده‌خفف نشودو «است» بحای‌ماند. 

۱- آگاهی«٩»‏ از تمام افعذل فارسی فقط این‌فعل‌است که‌دوحرفس؛ 
وررت»مصدری درزمان حالومضارع آن باقی میماند ونیز مضارع‌وحال آن باماضی 
مطلق سایر آفعال این‌وزن وساختمان دکی‌مساشد .مثلا: 

ر ستیم ار ستبی ار ست ار ستیم ار ستید» ر ستند؛9 :خستم . خستی.خمت.خدتیم 
(ستی » (ست! ستوم! !ستید (ستند» شکستم شکستی ) شکست. شک-تیم» شکستید؛ شکستند 
وغبرء همه‌ماضی مطلق هستند وهزار فعل‌هم که‌باین وزن وساختمان باشندیه‌همین وزنا 
خواهدبودولی این‌فعل‌زمان حالی مطابق زمان ماضی سایر افعال‌است ازحیث وزث « 
ساختمان‌چون : هستم » هستی» هست, هستیم» هستید » هشتنده که‌زم ان‌حال این فعل 
اشت و بروزن بستم» جستم» خستم» که‌ماضی است میباشدهخنف آن: استم ؛استیءاست 


استیم اشعد. اس در > 


ستوم 





0۳ ۳ 


این رح دوبان فا سوری قط و متحصر 3 - عنی مضارع 
آن برخلاف قاس مانند ماضی‌نایر افعاللاست<۱؟ بم‌مین‌عات ازاین فعل‌ماضی نیامده 





است وماشی آن ازفعل رودن آمده‌است 
برون‌ازخوردن وخفتن‌جهانی هست انسان‌را بجا نان: ند گانی کن که و صل جاو دآندارد 
سعدی 
گفته شد که‌این‌فعل‌چون بهعنی‌مستقل خود استعمال شودمعنی وجود داشتن و 
موجوو وان نهد, 
<ون:من در خانه هستم ودرعین حال مانند فعل‌معین نیز باهمین معنی مستقل 


هم ستعمال میبشود چون «مردم‌همه ناراضی ه چیر» « تو شخص‌صادق و بی ازاری 


هستی وچون «ن» نفی دیسر أأرق درآید حثف‌شود « او‌رد بداخلاقی تم 9 ماٍاز 
او راخی نيستيم »شماخوشحال همتید 
که‌تابر فلك ماء و خورشید هست دراین‌دفترت ذکر جاوید هست 
هرچه هست ازقامت ناساز بی| ندامماست ورنه تشر یف‌توبر بالدکس کوتاه نیست 
لب چوآب‌حیات توست‌قوت جان و جود خاکی‌مارا ازادستذ کررواح 
حافظ 


درهمه امیال فوقدیده میشود که اگرقافه لازم مبآورد بجای هست؛است‌هی- 
اور ند ودرمعنی‌هیچ تفاو تی ایست یعنی است»حخذْف هست می‌باشد و نیز دیذمه د که 


همه‌جانیست رادرمقا بل هس و است آورده‌اندبدون‌هیج‌تفاوتی 





۱- یادآور میشویم که این تحقیقات راهیچکس تاقبل ازا نتشاروستور جامم در کنابی وجایی 


متذکر نشده‌است امیدو اریم پس از نشر این‌اثر مدعیانی نیاییم که یکو یند «سالها قبل چنین نوشته 


و چنان گفته ايم؛> وا کر نقل‌مطاب و استناخ‌می کنند ماخذرا ذکر فرمایند 








بت مت سسس۸ ۱ تعر 








مثلاا اگربکويم راحت‌درویش درسب‌کباری‌هست» يايگويم راحت‌دروش در 
سبکباری است» هردو درست‌است بدون تفاوت یاهمه‌چون‌پر کار سر کردانند فرقی با. 
همتنر سر کردان ندارد یالب توچون آب‌حیات‌است یاچون آببحبات‌هست ابدا فرقی 
ندارد ,یکی است‌پس.است رابطه نست‌فعل است ومخفف‌هست می‌باشد. 

۰۴۲ ۲ گاهی«۱۰» کلمه هست کسوم شخص مفرد زمان حال ازمصدر 

عی می‌باشد معنی وجوردارنده می‌دهد نءنی‌معنی آن‌همان معنی اسم‌فاعل این فعل 

ات و مین مناست آنرامانته آسم‌هم اتجال دک ععنی موجودوهدوضد آنرا 
هم با اضافه کردن «ن» نفی‌دراول آنو انداختن «ه» بازهم مانتداسم استعمال کنند نیت 
ومعنی آن‌مساوی کلمهءر بی‌معد وم می باشد. 


بامرش و چود ازعدم‌نقش بست که‌دا ندجز او کردن از نیست هست 
سعدی 


۴۳ -] گاهی «۱۱» از کلمه هست و نیست اسم‌ماخوزه‌ی»یامصدرهی؛ نیز 


ساخته شده است یهن هاستی و نی نیستم کهدربرابروجوووعدم‌است 


که تابر فلك ماه و خورشید هست در این‌دفترتذکر جاو بد هست 
در اخبار شاهان بیشینه هست که‌چون تکله بر تخت شاهی نشمت 
سمیی 
کفت هی‌مستی چه خوردستی بکو کفت ازاین خوردم >هست اندرسیو 
مولوی 
ای دل مباش بکدم خالی زعشق»-تی وانکه برو که‌رستی از نیستی وهستی 


طفیل هستی عشقند آدمی و بری ارادتی بنما تا سمادتی ببری 


.‌ 


کتاب‌هفتم ۸۸۷ نحو 


عاشق شوارنه روزی کارجبان‌سر ]ید تاخو | نده نقش مقصود از کارکاءهحتی 
اکرچه مستی عشقم خراب کردو لی اساس هستی منز ان‌خر اب [ باداست 
حافنظ 


هست آن موی سبه هستي اد تاز هستیش ناند تار مو 
مولوی 
سیلاب نیستی سردرو جودمن ته کازخا کدان هستی دردل غباردادم 
ه 4 
۴-]گاهی«۱۳» این‌فعل چون بامعنی مستقل بط-ورمعین استعمال‌شود 
عالباً آترا کوحك ومختص کرده بهشکل الف «همزء» به‌ضمیرهای,متصل‌وسل‌نمایند 
مکرسوم شخص‌مفرد آن‌چون : رفته‌ام » رفته‌بی, رفته است رفته‌م» رفته‌اید,رفته‌اند که 
غالبازمام آرند چون ام.بی .است.ام,اید» اند 
ز بخت خفته ملو لیم بود که بیداری بوقت فاتحه صبح يك‌دعابکند «یعنی‌ملول‌هستم» 
عاشق‌ر وی جوا نی‌خوش نوخاسته ام و زخدادو لت این‌غم بدعا خو استه ام و نوخواسته هستم > 
دوش‌در خیل غلامان‌درش‌میر فتم کفت ای عاشن بیچار» تو باری چه کسی «چه کسی‌هستی > 
حافظط 
دوستان‌منم کنندم که چر ادل بتودادم بایداول بت وکفتن که چنین خوب چر ای «جر اهستی > 
شمعر |بایداز این خانه بر ون بر دن‌و کشتن تاکه‌هیسایه ند| ند که تودرخانه ما ری «درخانه ماهستی > 
سعدی 


حافظا این حال عچب با که توا نگفت که‌ما لبلانییم که دره وسم کل‌خاه و یی بلبلانیهستیم که خاء وش‌هستوم» 





از جرعه توخاك زر رات بیجاره‌ما که بیش تو ازخاك کمتر یم کمترهستیم» 
بگذار تا زشارع میخانه بگذریم کاز بپر جرعه ای‌همه محتاج | ین دریم این درهستيم» 
حانظ 
چرا شها خاموشید شماهم بازورفق»اهستد 
۲-۵ کاهی شماره »٩۳«‏ جای تعجب‌است ومعلوم‌نیست چرا-خن‌سرایان 
فارسی دوم‌شخص جمع آزاین فعلرا در اشعار خود ناوردهاند .لته چون دلیلی 


برای بکار نبردن آن دیده نمی‌شود و ممکن است شواهدی بافت شود ولی 


نکارنده نیافت 
اینجاث‌ری‌هت ؟ چندین مسانند یابوالعجبی کاین مه صاحی‌هوسا نند 
ای قافله سالارچئین کرم چه رانی آهسته کهدر کوء‌و کنر بازیسا نند 
۲نانکه بدیدار چنین‌میل ندارند ‏ ۰ و کندتوان خورد که بمقل‌خما نند 


مداست که.خفف«چندین مگسان‌هستند» صاحب هوسان هستند » « بازیسان 


هستند » «خسان هستند» میناشد 


عاقلان نقطه بر کاز حوو‌ند دلی عشق داندکه دراین دایره‌سر گر دا نند 

عهدما بالب شیر ین‌دهنان بست خدا ماهه پنده و این‌توم خدا و ندانند 

لاف عشت و کله از یارزهی لاف در وغ عشق‌بازان جنین مستحق هجر انند 
حافظ 


درست زبراز کنته سعدی فعل‌معین‌نیست ومعنی موحود بودن دهد و فءحل 





۱۳۳۲ ۸۸۹ 
بکش چنانکه تودانی که‌سعدی ["نکس نیست 








که باو جود تودعوی کند که‌من هستم<۱> 
ازء‌صدر «باشیدن» کفقط برأی»ءضارع وشرطیه وتمناو آرزومی‌باشد 


گرباتش بريم‌صدره و بیرون آری زرنایم که‌همان پاشیم اکربکدازم 
تراببینم و خواهم که‌خاکپای تو باشم مرا ببینی و چون‌بادبگذری که ندیدم 
خی 
چرانه در بی‌عزم دیارخو: باشم چرانه‌خاك سر کوی يار خودبا شم 
چو کارعمر نه بیداست باری آن‌او لی "که روز واقمه پیش نکارخود بادم 
نوبهاراست‌در آ کوش که خوشدل باشی که بسی کل بدمدباز و تودد گل‌باشی 
نقدعمرت وت دیا بکز اف کرشب‌وروز درینغمه مشکل باشی 
حانظا کر مدد از بخت بلندت باشد صید آن شاهد مطبوع شایل باشی 
من‌ارچه حافظشهرم جوی نمیارزم مکرتوا زکرم خویش‌یادمن باشی 
اکررفیق شفیقی درست پیسان پاش حر یف خانه و کرمابه و کلستان بااش 
کرت‌هواست که با خضرهمنشین باشی نهان زجشم‌سکندر چوآب‌حیوان‌باش 
وفا مجوی زکس ورسخن نمی شنوی بپرزه طالب‌سیبرغ و کیمیامی‌باش 
حافظ 


زاهدو عجب و نمازو من‌ومستی و نباز تاترا خودزمیان باکه‌عنایت باشد 


وی تاهیه‌سان يخش باقد ای بساخر قه که مستوجب آتش باشد 
غم د نیاید نی چندخوری باده بخور حیف باشد دل‌دا نا که مشوش با شد 

ای رطس چنو دیا شاید که جووابینی خیرتودراین باشد 

1 . شاهد بازاری‌وان بر ده‌نشین با شد 

درا کلاب و کلحکم از لی این نود این شاهد بازاری‌وان بر د 
,هر آذنبی که‌حیو ناطق باشد سل توت باحث 


4 + ؛است +اید, ؛ اند»رابطه می راشد 
۱- ازغوا نشده می برسمدر کدام يك | زشواهد ام»ای است,ایم ؛اید, ؛ اند»رابطه می باشند؟ 


آیاجز خبر جمله چیزد یکری‌میباشند؛ 









سس 


» مردم‌نبود هر که نه‌عاش باشد هرکاونه چنن بود متافق باشد 
نابوسناعه 
خوش آمد کل و زان خوشتر نبا شد که دردست بجز ساغر نباشد 


کسی کیرد خطابر نظم حافظ که‌هیچش لطف بر کوهر نباشد 


11 بودخ باد خوش نباشد بی اد بهار خوش ناشد 
حافظ 
آلا کرهوشبندی بشنوازعم 


چنان زی‌در مبأن خلق عالم 


چنین بند ازیدر تشنیده باضی 
چویزدانت مکرم کرد ومخدوص 


که کر وقئی مقام ‏ پادشاهیت نماشد همچنان باشی رم 


: سعدی 

بشادیش باید ک باشيم شاد چوداد زمانه بخواهیم داد 
فر دوسی 

ماخود ز کدام خیل باعیم تا خیمه زنیم ‏ دروناقت 


نکنی دفم ظلم از مظلوم 


تاتو برصید کرت بردازی 


تادل ‏ خلق نك بخراشند 
کوسفندان حلاك می باشندد۱* 


سمدی 


صدچوبه تیر چار پر با کیش یکجا ربخته 


فر بدا لدین احول 


۰ اززخم تیغت بر خطر واشزف از آن‌شیر ان نر 


۰۴۹ 7-۱ گاهی‌شمار «۱۴» هرحا که «است» استعمال شود ودش از «است» 


کلمه‌ماقیل آن که سمت یت آخر الف یاهو» بادی» باشد غالبا در نوشتن 
الفراجذف کنند ات ات "ولی بعقیده نو بسنده اگرحذق نکنند 
بهتر است 
یات بودت: بودن » نیز مانند «استن» هم بطور مستقل استعمال شود وهم 
۱ چناتکه‌در 1 کاهی بالدوخمار:2۱۳ کفز» شدروم شخس وسوم‌شخص جمم این تست نیز بسبار 


نادر یافت شودمعلوم نیست چر ااضعمال نشده است 








بطور فعل معینآ نجا که فعل ستقلاست «عنی‌موجوددهد درزمان»اضی‌ما نند 


برادر جر نکو نامی میندوز 


چهان بی‌ما بسی بو وی است‌و باشد 


سعدی 


2 2 
زاتکه من اد بداست این‌رای‌را سرامام آمد همیثه بای‌را 
مولوی 


وهم مانند مشتقات «هستن » جزهو اعالمعین اصلی می‌باشد وهم‌جز و افعال‌مفین 

فرعی | نحااکه‌حزو افعالمعین اصلی است فقط برای ماضی بعید استعه ال میشودچون: 
اورفته بود ؛ ما گفته بو‌یم؛شماشنیده بودید؟ من نوشته بودم 

مثال: 

کفته بو دم ‌جو با یی‌غمدل باتو_بکویم , چه بکویم که‌غم ازدل بر ودچون توییایی 

ترا یاوری کرد فرخ سروش و کر ه زءآورده بو وم‌بکوش 

کامر و ز بیش چشمم‌در بوستان کشادی 


تامن‌دراین سرایم‌این‌در ند بده بودم 
سعدی 


گفته «ودی که‌شوم‌مست ودو بوست بدهم وعده ازحد بشدومانه‌دودیدیم‌و نه يك 

حافظ 

بکی‌را خری درکل افتاده بود زوداش خون دردل‌افتاده دود 

دل بسی‌خون بکف [ ورده‌و لی‌دبده بر بغت ای ای که تلف کردو که ) ندو خته بو د 

يكدو جامم‌دی‌سدر که | تفا افتان ۰ بو ن وزلب ساقی ثرابم‌درمذاق افتاد بود 
حافظ 


گفته «ودم دیروز که شما بمذزل ما آمدید نبودیم بشیمرآنر فته بودیم 


ده بقید : آزاشما دیش‌به‌سینما رفته بووید 
نیز سوم شخص مفرد آنرا 


۲-۷ گاهی شماره «۵» از فعل«بودن» 
مانند فعلاستن«هستن» چون اس‌استعمال کنندب‌عنی چیزی که‌در کذشته‌وجورداشته 





مس تم 


والحال وجودندارد وهمجنین نفی آ ثرا | هی‌چون اسم‌استعمال کنند واین‌دورا غالبا باهم 


معین‌فرعی استعمال می‌شود. 


نووم ۲ نرو زمن‌ازطایفه دردکشان 


دودی: 
جو ازچنگال کرکم درربودی 
هنوزت کر سرصلح‌است باز آی 


بر دوستان کذشتی بادر ببثت بودی 


لو ۵د: 


مراداحت اززندکی دوش بود 
کوهر مخزن اسر ار همانست که بو و 


یادباد آ نکه نبات نظری با مابوو 


سالکان راءرا محرم بد یم 


رو دید : 
«دیروزشها خوحال بو و بد» 
بو د ند :؛ 


جز این نامداران لشکر هه 


مد الیامش ‏ کیت چندی بد زد 





آورند «بودونبود » دزمقابل‌هستو نیست مفارعقسمت‌های « بورن » که چون فعل 


که نها تاك نان دووو ه از تاك نشان 
حانظ 
۰ 
بدیدم عاتبت کر کم تو بودی 
کازان محبوب‌تر باشی که بودی 
شاد آمدی‌وخرم فرخنده بغت بادی 


سعدی 


که آن‌ماه رویم درآغوش بود 
سعنی 
حقه مپر بدان مهرء نشان‌است که بو در 
رقم مر تو بر چهره ماییدا ود 
حافظ 
ساکنان عرش را همدم بدیج 


مولوی 


دشیا از همه بزرکتر رود بد> 


که بو ند شاء جپان‌را ‏ رمه 
خر دوسی 


که‌در این‌غم برتومنکر میشد ند 
مولوک 





کاب هفتم 





بوک: 


خبر یاو رازایشان به ءن چو داده د«وی 


بود: 
بوی یا کهدرمبکده‌ها بکشایند 


ز بغت خفته ملو ام بو که بیداری 


نیکنامی خواهی ایدل با بدان‌صحبت مدار 


دنیا به عینه همچوحباب است‌هیج بوچ 
برزمین کر نیم کز راهی رود 


بویم : 
ما بوده یم عاشت و حا لی‌چنان دو یم 


بو : 

تابو که دست در کمراو توان زدن 
» بو کهز باغ‌رخت‌دیده‌من بر خورد 
شرطیهو بجای«تا,اشد" که 
بو ید: 


» ماراو فاست‌مذهب‌و یاراتوراجفا 


بو ند: 
عاقبت بینان بو ند اهل‌رشاد 





زحال من بحقیقت خبر مرایشان‌را 


ناصر خسر و 
,۰ 
اکره اذکار فرو بسته ما بکشایند 
بوقت فاتحه‌صیح يك دعا بکند 
خودیندی جان‌من برهان نادا نی بو د 
حافط 
بوج‌است تادرست‌دوی چون‌شکست‌هیج 
فخر رازی 
آری مدامبی‌وهم‌وهم راهیرود 
مو لوی 


آری‌مدام عاشق عشقیم و عاشقیم 
درخون دل‌آشسته چو یاقوت اححریم 
حافظ 


بیش که ازطرف کل‌سبز ه بر ون آ و ری 


شمس طبتی 


ما ین‌چنین بو رم وشما [ نچنان بو ید 


در نکر وا اعلم باالسداد 


مواوی 


۰۸ آگاهی شماره «۱7» چنانکه در کتابسوم ودر کتاب شم « کتاب 


حروف» گفته‌شد,ادت بود که ومخفف آن« بو که » معنی تمنیو ارژو دهد و معنی 


بلکه 


۶ «شاید که» و «باشد که» دهد و دراشحال معتی 


ان‌تغییر کرده جزو حروف 








آکتاب‌هفتم هم 


محس وب ۳۹ 
زبغت‌خفته ملوام بو که بیداری پوت فان ۳ 
حانظ 





هك از افعال‌فارسی رانمی‌توان درتهام زمانهاووجوه آنبا بدون کمك افعال 
معین‌صرف کرد 

۲- زمانهای مختلف ووجوه این‌فعل «یاافعال» «بوون- هستن- بابدن»شدرت 
بمعنی مستقل خودصرف واستعمال میشو ند و بشتر بعنوان‌معین بکار میروندو اینکه 
برخی اژدانشه‌ندان محترم در کتاب‌های دستور خوداین‌فعل‌رارابطد بافعل رابطه‌معرفی 
1 رمودهاند. ورست‌نیست. درهيچك اززبانهای هندوواروپایی بینمبتداوخبررابطه تشخیص 
ندادء‌اند. وباید گفت برخلاف‌عقیده سروران کرامیو استادان عالقدر کلمه یک 
نمی‌تواند خبر کلام و اقم‌شود مگر فعلء 1 تجهرا که ولفاندانشم‌ند ارجمنده‌خبر»‌خوانده 
واین‌فعل‌را رابطه‌نامیدم! "د چیرک ذست مگر کلمه که باقسمت‌های مختلف اب فعل 
آر کیب شده و يك‌فعل مر کب د یافعلی باءتمم ساخته و آن‌فعل‌مر کب خبر کلام 
است و آن‌هسته فعل خبر نیست بلکه‌باقسمت های این فعل تر کیب شده‌يك فعل 
مر کب تشکیل داده‌استد این فعل مر کب یافعل ومتم‌خبر کلام میشوو وچود 
شاید ۲ قایان استادان‌محترم توجه نفرموده‌اند و متمم‌فعلر اخبر دانسته فعل‌دا 
رابطه نامیده) زر ودر اینصورت رابطهه‌عنی‌ندارد 

البته این‌نظر برای استادانو نوسند کان عالقدر بشترازآن جبت‌بوجودآمده 
است که‌صرافونحو عربی زادرنظر داشته‌اند مثلا در جمله زيدقائم زیر فاعل ومبت‌دا 
و قائم کهاس‌فاعل‌است خبر جمله‌است که‌چون بفارسی ترجمه شورمعنی تحت‌الفظی 


آن‌می‌شود «ز ید ایستاده» واین کلام ناتمام است وباید «است » آوردتا کلام 


باب این تصور فرموده‌اند که «روسح»/رابطه‌است‌نه خیر زیر کرتنهابکو ینزید است 





معنی ندارو وا کر بگو یند زید ایستنده هم معنی‌ندازد پس رارطه‌لازم‌میایدوازانجا 
که تاه مس آعدهامت در خدیعت درزبان عرلی تنونن آخر بمنزله خبریا 
بقول وعقده برخی رابطه‌است نه آنکه درقارسی «است» وسایر مشتقات 1 فعل 


ازدبودتو باشیدن» همدر ابطه‌باشندمثاا تعصور یتنسف که دز کلام «فر ید ون باهوش 
است» فر بدون» مبتد ا- باهوش» خبر و «است»ربط است و بین»بتدا و خبر را ربط 
می‌دهد ۰ 

طور یکه کف این نظردودت نیست ودر هیحاك از زبان‌ای آریایی ببن مبتّدأ 
وخبر رابطه تشخیص نداده‌اند وهاست» فعل میباشد که‌خبر کلام واقمش.م‌است 

۲ گاهی«۱۷» بعضی افعال متعدی نهتنها «مانندسایر افعال متعدی»مفعول لازم 
دار ند بلکه مدا کلمات دیگریهم لازم دار ند تاخبر کلام ال و و نک کو نه 
افعالرا افعا ل‌خبری ناقص نا مند 

ممال: مدیرجدید * د بیرستانر ابو ضع‌خوبی در آورد * دییرستان «مفعول » 
بوضع‌خو بی «متهم ور آورو «خبر کلام‌است ». اینغم اورا «مفعول» دیوانه‌متمم» 
کرد «خبر» آنها اورا «مفعول» خوشحال «متمم» ساختند «خبر» در این‌مثاز ها می‌بينيم 
که ها توت سحنی ندارند در صورتبکه, مبتدا بافاعل وخبر بافعل و مفعول 
هرسه در کلام ءوجوداست. ومد رجد.د دبیرستان را در اورد یااین‌غماورا کرد؟ 
آنهااور) ساختزر همه ناقص و بی‌معنی‌می‌باشند 


4 گاهی ۸ عنکامی که‌يك فعل بطور لازم استجمان می‌شوداثر 
با آ ۲ ۰ 
وتان فعل درخودفاعل متوقف می‌شودوبر کسی یاچیزی دیگر واردنمگرددچون 


جانداد ان میمیر ند» بچه میخوابد. فریدو ندو ید»مرغ‌میبرد؛امابضی افعال لام 











کتاب‌هنتم 0 ۱ نعو 


باآنکه مفعول و سم تاه فا ری تج بامتمم دار ندازان‌قسل مسباشند 





افعال شدن؛ بودن,هستی «مخفف آن استن * کردن؛ نمودن, داشتن» گشتن» گردیدن 
«فعل‌های صیروره بعنی شدن » وبعضی افعال دیگر مانند فعل ساختن وغیره 
درموار وخاص : البته این‌موارد جایی‌است کدقسمت غیر منصرف‌فعل بافعل 
معیی تر کیب نشده وفل‌مر کبی از آن‌ساخته ندیشود. مثلا«دنیادو روزاست»* فریدون 
پاهوش است > «خسرو آ نجا: بود » برلسبزاست «اونقاش شد) درانن مثالها دوروز بوونً 
باهوش بودن, آنجا بورن سبز بودن,نقاش شدن» هبچکدام فع‌مرعي نیستند بلکه 
فعل‌ها خبر کلام و کات گر متمم‌فعل خبری هستند ه‌یشه متهماینافعال یا 
سم است آزهررفمونوع یاهرچه بجای اسم استعمال شود و قوهاسم داشته بائد بامفت 
«ازهر نوع وقسم باهرچه‌بجای صفت استعمال شود "یا قیداسی < ازهر رقم که باشد» 


این بود ۲ نچه میخو استیم بااینهمه تفصیل ابت کنیم 


باده صافی شد و مر غان جمن مست شد ند موسم‌عاشقی و کار به بنباد مد 
غم دنیای‌دنی چندخوری باده بخور حیف با شد دلدا نا ک‌مشوش باشد 
خوش بود کرمحكتجر به‌آید بمیان تاسیه روی‌شو وهر که در ادغش باشد 
چشم از آ بینه اد ان خطو خالش قشت لبم ازبوسه ربایان برودوشش باد 
حافط 


سوم: فعل+عین اصلی«شدن» ین فعل هم‌جز و افعال ستقل است‌وهم جزو 
افعال معین وقتیکه بمعنی ءستقل استمال شود دلالت بررفتن ومردن‌دارد دررباعی 
زیر خیام بهردومعتی آورده‌است 

انسوس "که نامه‌جوائی ظی شد وان‌تازه بپار "نو جوانی دی‌شد 


آنمر غ‌طرب که‌نام " اوبرد شباب انوس نداتم که کی آمد کی‌شد 
خیام 


کتاب‌هفتم ۸2۷ نحو 








دردومصراع اول فعلمعین است«طی‌شدن»یعنی‌دموده شدنو تمام‌شدن ودرمعرآع 


آخر بمعنی رفتن‌است ومرادف ممنی‌مقابل آمد کفته‌شده است یعنی ندانم کی آمد 


و کی‌رفت مانند: فلانی با کب 7مد و عد ندارد. 


مانند. 
» می کشد مجنون منز آ مد شفهردم‌ملال پاسبان هااز بلاك وشیر می‌بایدمر| 

مات 

دراماتز بر بمعنی‌رفتن است 

ایعنیر فت 

زاهد خلوت نشین‌دوش بمیخانه مد از سرپیمان گذشت برسر پیمانه‌شد 

رفت از دستم 

بفیر آنکه وشد دین‌ودانش ازدستم بیایکو که زعشقت چه‌طرف بر تم 
حافظ 


واما وفتیکه فعل‌معین است باجزو دوقسمت است اول جزو افعال معین اصلی ولی‌فقط 
درصرف افعال محپول بگار می‌رود که دز کتاب -وم بتفصیل شرح داده شدءاست ٩‏ 
طرینه مجهول آنست که‌اسم‌مفعول فعلی ککه‌منفاورا-ت گرفته‌یس از آن« شدن » 
دادرصیغه‌های مختلف آن‌صرف میکنندچون: زده‌شوم‌:زده شوی؛ زده شود؟ زده 
غویم" ز ده شو ید از وه‌شو زر تا آ خر تماموجوهء‌افعال 
0 ۰ ۰ عم 
دوم: انکه جزو افعال معنن فرعی است رای عرف افعال سیار دیکر 
اسم‌فاعل یا اسم مفعو لو صفت معبهه فارسی باعربی پیشاز ان میاید چون ننامیده 
میشو 8و دا ننده‌شدمو عالم شد 58 متنبه میشو م و خجل شدو مشرف شد ند و مجروح 


شو ند وهلالشد ند و نادم شد یی وصدها فعل دیگر وبا کلمه های تعکر فار-ی 


ازحث معنی نزدبك بمع: 


ی‌اسم فاعل یاادم مفعول میباشد یا کلیه صفت‌ها مانسند 


هو یار شدن؛ خوارشدن؟ اوستاد‌شدن, سر اسیمه شدن *ییمارشدن *خسته شدن 








آرسنه شدن . تشنهدن "سیر شدن؛ سیر اب شدن»دیو انه‌شدن: کم‌شدن؛ آمشدن 
پید اشدن؟ د لگیرشدن» روشنشدن » تاریک‌شدن» بزر لششدت؟ لاغرشدن؛فر به 
شدن؟ دذمن‌شدن * گیج‌شدن ؛ لوس شدن * و صدمانل دیگر که با «شدق» 


ساخته‌میشود 
ضوفی مجلس کهدی جامو قدح‌می‌شکست بايكت جرعه‌می عاقل و فرزانه شد 
حافط 
«ایتکونهافعالرادربیو صیر وره» کورند,عنی و گر دیدن»و «بحالی شدن» 
وثمام این افعال طرورج لازم یباشندنه‌رموری 


هر که آن بنجه مخضوب تو بیند کو ید کر باین‌دست کسی کشته شوو نادر نست 
سنی 
۰ شاك نه در آن شرف که‌عدم‌هیچ نیست شك بوجورست که‌هم هیچ نست 
نظامی 
* خواش ازچنگلشمباز رباینههتراست شوخ جشمیکه شکارمندلغت شدست 
صات 
» صبحی زشد که ناله صبعم زین بلند سشامی نشد که کر به شامی نداشتم 
شقای 
بفکر وصل توشدصرق حاصل‌عرم جوءقلسی که بسودای کیمیا افند 
سلیم تهرانی 
* ضامن‌شدم از بهر نجات هبه کس برمن بنویس سیثات هه کس 
کامل خلغا لی 
* ضر و رت شد‌این‌شتلرا ساختن چنین نامه نفز پرداختن 
نظامی 
» ازز بانمقامت او بند بر دار که لال در قیامت عاجز ازتقریر نتواندشدان 


ر فیم تز و ینی 


نت5 


کتاب‌هفتم 
» بیاساقی آن‌جام مستی فزای 











. ه رکه علم‌شد به‌سخاو کرم 
۰و ید چندا نیکه سای اشکر افلاك را 
خوش بود کرمحك‌تجر به آیدبمیان 
می بده‌تادهمت [ کپی از سرقضا 
ستاره‌ای بدر خشید وماهءجاس تشرد 
عقاءعءش میسر نمیشود بی‌دنح 
»سوزم بداغ هجر نيايم بسوی تو 
» دمبدم درعاشقی دل‌رازیانی‌می شود 
۰ در کار تيره بت فلك نیز عاجز است 
» کرت و گرم الفتی با کس‌شريك‌نان مشو 
آن‌شعله راچه کاربتا بوتروزمرلث 


جنس و کر | نقیمت و آنز لف بر بشان 


۰ سود اخ هیشو ودل‌ماجون کل حسین 











برمنجم طالم‌خصش نشد هر کزعیان 

| ثیر شیر ازی 
تاسیه‌ر وی‌شود هر که در اوغش باشد 
که بر وی که شدمعاغق و ازبوی که مست 
دل‌رمیده مارا اتیس دمونس شد 
بلی بحکم بلا بسته‌اند عهدالست 

حانظ 

تادردام ز یادشوی آرزوی تو 

شرف قز و بنی 
هرزمان ازعرمن آخر زمانی »شود 


نغانی 


ازتیم آفتاب قلم سر نمی شود 
طفر امتپدی 
سر و شد در آدم‌و <دا ز کندم اختلاط 
عالی‌شیر ازی 
آتش چنان بسر کب چوبین سوارشد 
نظام شیر ازی 
ایدل سر خود کر کهس و د]شد فیی نیست 
حز بن 
هر جا که ذکرواقمه کر بلا رود 


جلال آذری 








* تشنه چشمان‌همه از لمل تو سیر آب ش#د ند 


۰ آبداشد چشم‌هارو شی که شاهنشاه کل 


» شب‌شدد گر که تنك‌غمت‌را ببر کشم 


» تاحاصل‌دردم سبب ورمان شد 


, آسمان‌جز از ره اتادکی 


» ازدمیدنبای خط غافل‌مشو 


۰ آن‌تدرمایه نما ندست زچثم ترما 


تم آسود کی‌در خاك‌سفر سبز نشد 


ء هر که شدخاك نشین برك‌و بری‌بید| کرد 


ء درعاشقی جنون شفایی ز باده‌شد 


خطمساه‌ی بکف صدق دادها ند 


* شر مند هازستیز»مشو کاینهمه عتاب 





تحو 





من‌همه می کزم انکت که قسمت‌این‌است 
سنجر کاشی 
برسر برشو کت مد تازه‌روی وشادکام 
سلما نساوجی 
چون برشکسته مر غ‌سریزیر بر کشم 
قدری‌شیر از ی 
بستیم بلندی شدو کنرایبان شد 
افضل,کاشی 
سبز نتواندیردن در کوی او 
سلیم‌تهر ای 
زود کردد سبزروی آفتاب 
مخلس کاشی 
کاز نم کریه‌ما سبزشوی اخترما 
راقمءشهدی 
جت‌واله ‏ به عبت ‌معنی‌مفر و ری‌را 


واله‌هر وی 
سبز شددانه جوباخاك سری بیدا کر د 


توری‌اصفهانی 
جندا نکه داغ بر سر دبوانه سوختم 
حکیم‌سنالی 
هر کز زراستی زد و وشرمسار بخت 
رفیمی کاشانی 
بايك کرشیه تو مقابل نمی‌شود 
شفابی 








کتاب‌هفتم 1۰۱ 








قم‌سوم :افعال معین فرعی 

۰ اول« گشتن » که کردیدن از آن ساخته شدهاست . 

الرت فعل نیزحزو افعال معين اصلی‌است درحابیکه برای مجپول کردن فعل 
و بجای‌فعل « عرن »استعمال شودوجزوافعال معین‌فرعی نیز میباشد که کفته‌خواهدشد 
این‌فعل وفتیکه مستقل_باشد بعنی‌برای صرف کردن افعالدیگر استعمال نشود معنی 
ازحالی بحالی شدن و چرخیدن و بدور چیزی وررفتن وه کردش کردن است 

مثال 

گردش کردی 

باری مکرت بررخ‌جانان‌نظر افتاد سرکشته چومن درهه آفاق بکشتی 
یعنی تابدش‌را نمی‌چرخانید گردش‌نمی چرخید 


ملکزاده‌ایز اسب ادهم فتاد بکردن 


درش مپره درهم فتاد 
چوپیاش فرورفت کردن بهم نگشتی سرش‌تا زکشتی بدن 
یعنی کردش کردم 


بسی چون‌تو گر ن دم اندر سفر بتان دیدم ازخویشتن بی خبر 


سعدی 


درشواهدبالا بمعنی‌اصلی ومستقل استعمال‌شده است 


ه کای زهجرت کرده‌ایم‌روی‌دردیوادغم خیز کامد اه آن‌کاز بخت گردی شاد کم 
کمال‌اصفهانی 
ء کس چه دانست که‌این‌شادی‌بر غ مگردد در چنان نهخت‌شادی کسلغم‌اد بار 
ایمااصفهاتی 
۰ عالم نوراست نار می باید عقدت باشدهیه کرشرارمی پاید کشت 
محمداصفپانی 
. ایشته 7 فتاب زروی تو شر محار خندید شمع روی‌توبرمهر ‏ تابدار 


کمالز نجانی 





»مر ی چوهمای‌دل‌من گشته شکارت 


» آبدخورهرطرف دامی زتارش 


»همچو آیینه که برشارع عامآو یز ند 


ء در تنای‌حفر تت ۶بدجوانی که تصرف 


« مجردان که‌زقیدزمانه زادند 


»در باغ جمن‌ضامن گیل قشتز بلبل 


۰رترنیب کرد آموز کارش 


, قرش بیوجه ناامیدی را 


جفت غم و درد چند باشیم 


م خوش نو.سان لطایف با قلم‌های شکر 


0 هر کهعاصی گشت از تومدبر و مخذونشد 


شر منده کشت وعهدو فا کردروز کار 
عرفی 

شکر انه این‌صید تهی کن قنی چند 
شفایی 


کازان ددیر دی گرددشکارش . 

ظهوری 
عسرمن صرق ر بان نظری میگر دود 
صاتب 
توبت پیری‌رسیدا کنون‌بامر حضرتت 
سلبان 

*صید م42 بدام کسی نه‌صیار ند 
سوسنی 

آن‌روز که آوازفکند ند خزان را 
فخر کر کانی 

که تاضايم نکردد روزکارش 
نظامی 


گشته امیدبخشش. توضمان 
ظبوری 
جون‌طانت طاق آشته دنتم 
بافر کاثی 
جمله عاجر گشته) زر ازخط تعلیق کلاخ 
بسحق‌شیر ازی 
درتو عاصی گشتی ازادبارو ازخذلان بود: 


معزی نیشابوری 





کتاب‌هفتم 


بدستوری‌زار باب تعلق گشته امعر بان 


»جو یوسف کسی درصلاح وتمیز 


ءاز سکه مهرشان ببازار ونا 
۰ چون‌تال ابجدم همه تن‌عقل ‏ 422۳ بود 
*ز بان دش شینی و نفع دوستی آفتم 


کنت بیمار که‌جون‌جشم تو "رون نر کس 
جشم از آ بینه دار ان خط و خالش گشت 


بدیناری ازیشت راندم نشاط 
فرومایگی کردم و ابلهی 


ود نو 
موی لوصف وا سانش زرا 
باقی کنابادی 
بیکسال بایدکه گرد عزیر 
سدی 
قلبم چوطلای دوستی گشته عزیز 


صادن‌شیر ازی 





جانان‌عر | بحرف جو بیچید واشدم 
تمناکابلی 
عیان نگشت که خو در ای من کدام‌شنید 
ففا نی 
شیوه تو نشد ش‌حاصل دبمار بساند 
لیم از بوسه ربایان برو دوشش باد 
حافظط 

پدیگر شکرا کشیدم سیاط 

که این بر نگشته نشد آن تهی 


سعدی 


در شواهد بالا فعل‌معین فرعی ومعنی‌شدن میدهد . 
دوم فعل‌معین فرعی« کردن»: این فعل‌معنی انجام دادن و بجا آوردن و مطابق 
کلمه‌های عربی عملوفعل است ولی باین»عنی مستقل کهتر استعمال میشود بیشتر " 
برای معاونت و کمك‌درصرف افعالءر کب است . 


این فعلمعین‌فرعی هم در تر کیب افعال‌لازم بکار میرود وهم‌افعال متعدی 


ت کیب افعال لازم: درك کردن.فپ م کردن,اخم کرین.لج کردن,لجاجت کردن؛ 
کوش کردنء نوش کردن,توبه کردن,مسافرت کردن»بیوفایی کردن:نمو کردن:رشه کردن؛ 
باد بکروث؛ آمای کردن,لب کردن»بیم کی کردن. کر به کردن,ناله کزدن:زاری کردن» 

کردن»ناز کردن:بازی کردن,وصدها فءل دیگر . 


تحو 








پادشاها کرچه کستاخی است لیکن وا جبست عر ض -ال خودمر | پیثتءعلی الاجمال کرد 

۰ عرضه کردم دو جهان بردل کارافتاده بجز ازعثق تو باقی همه فانی دانت 
حانظ 

خنجر کشید وعر بده‌بااهل‌حال کرد آن ترك مست بین که‌چه باخود خال کرد 
فنانی 
»یا سانی انشب عرق کن بجام که از تندیش غم نگیرد مقا 
طفر | 
خیال عشق‌دل عزمرمیدن‌مبکند حمله بر نقاش . این‌شیر از کشیدن مکند 
الپام‌هر وی 


افعال متعدی: درو کردنانبار کردن؛احاره ان لوس کردن» چاپ کردن؛ 
خرد کردن»منتشر کردن»باز اکردن؛بخش کر دن؛دشمنی کردن؛ دوستی کردن فحاشی 
کردن»تماشا کردنو صدهافعل: کی ۲ 

در بعضی از این افعال متعدی غالا پیش از مفعول بك حرف شین « حرف 
اضافه» آورده میشود.چون مخالفت کردن با ...هماننت . کردن از ۰۰.ستم کرون 
به .۰ مناطره کردن با ..مبارزه کردن با... مباحگه کرون با. .. جاو کری رو 


ار ظلم کردن‌به ... نظر ک ردن به 


کال ی ۱ که‌هر که بیهثر |فندنظر به عی ‏ کند 
بشارت بربکوی می فروشان که حافظ توبه از زهد ریا کرد 
آمد ازبرده به مجلس عرتش‌یالك کنید تا نگویند حریفان که چرادو دی کرد 
کفتم مکر بگر یهد ش‌مهر بان کنم چون سغت بود دردل‌سنکشاثر نکرد 
سالبادل طاي جامجم ازمام ی کرد ۲"چه خووداشت ز بیکانه تمنامیکرد 
حافظ 


بالا کرفت. وخلمت وال امید داشت هر شاعری که‌مدح ملوك اختیار کرد 


قابل 6 قاس دعس سدی کهشکر تست بروردگار کرد 
و سعدی 








توحید کوی اونه بنیآدمندو بس 


و که ناظم راب رآر از چاه تشویش 


ه بهار آمداز ‏ بهر دفع خزان , 


»عطف کنم ليك نه‌از بیم کس 


۰ عقو بتمکی عذر خواه آمدم 


۰ ازآن م یکه چون‌طبع‌راخو شکند 
۰ دل بیقر ارو دو لت دیدار مشکل است 


و سید شاهان ملك شاء آن‌جهاندار بکه چر خ 


» ای سك ملءون چ*عووعومیکنی 
۰ کرده‌ام عهد که کاری نکز ینم جز عشق 
» ساق یکوثر نمیداردددیغ ازماشر اب 
۰ کل دراین‌طرف چین‌نیست زخونابه دل 
۰سیاهای فلك بردامن من [فت‌اند 


بخشندکی وسایقه لطف و رحتش 


هر بلبل یکه ز مزمه بر شاخاد کرد 


عزیز کی بصر ۰ روط جویس 


ناظم‌هر وی 
ک‌عشرت توان کر دد بوستان 
طفرا 

از بی تعظیم شکوه تو بس 
خسرو 


پدر گاه تو رو سیاه آمدم 


عنان بزسر اسب س رکش کند 


نظامی 
کرتو عنایقی نکن یکارشکل است 
نفانی 


نام او برنامه دوات همین عنوان کند 
امیر معزی 
متنویم را نو متا میکنی 
مولوی 
بی تامل زده‌ام دست بکاری که میرس 
صائت 
عریی‌ها خواهیم کرو ینجاشر اب آ نجاش راب 
سمیدفی 
عارش بلبل افسرده مکرغازه کنم 
علی‌خر اسانی 
تا دلی_برخویش می‌بندم‌غبارم کردهاند 
سالك بز دی 
مارا بسن عافیت امیدوار کر ٩‏ 











تست .۰-۰ ۳و 
» غروب کرد سببر کمال را خورشید لبای_تیلی از آن همچوآسان دارم ِ 
واله هروی 
ای کل بشکر آنکه تویی پادشاه حسن با بدلان عاشق شیدا مکی‌غرور 
حافظط 


۱- فعل‌معین فرعی« نمو دن» : این فحل چون بمعنی‌مستقل‌خوداستعمال أُ 
شود معنی ظاهرساختن و نشاند ادن و بذظر آمدن و بیدا ساختن و وانمود کردن دهد " ۲ 
چنانکه ازفست‌های مختلف آن معلوم »شود مانند :-نمایش» نماءشنامه,نمودار,نمود 
و غیره منلا مسجد شاه تهرآن‌در مقا بل مسجد سمم‌سالار نمودی‌ندارد . 
باندازه برد باید نمود خجالت برد آنکه تنمون وبود 
سعنی 
یعنی باندازه آنجه که هست با نشان داد : 
کسی که چیزی داشت وخودنمایی نکرد و تظاهرنکرد خجاات نکشید. 
مرابی که چندان ورع می نمود جودیدند هیچش درانبان نود 
عنی ریا کاری که انهمه زهدو تقوی نشان میداد چون وارسدند در. اباش 
چیزی نود . 
توس دل‌خویش منمایی زود که رکه که خواهی توانی نمود 
بعنی تو سر دل خود نشان ده که‌هروفت بخواهی مىتوانی آنرا نشان بدهی 


وظاعر ساز 


تِ 


که ای‌صورتت‌همچواهل نفاق ولکن بظاهر نمایی وناق 
کس از دست جور زبانهانرست ا کر خو د نما دمت و کرخود برست 
فرو مانده در کنج تاريك جای چه‌در یابد از جام کیتینمای 
تراتیره شب کی نمایدود از که غلطی زبهلو به بهلوی ناز 
چو بازدی بختم قوی‌حال بود سطبری ‏ یلم ند مینمود 
ذخم ,,ذندان . دشتی اتیراستب که نماید » چشم مردم دوست 
فضل وهنرضایم است تاننما بند عرد بر آتش نندو مشك بایند 


سعدی ۱ 








کتاب‌هنتم ۰۰۷ 





» روز هجرت کفت پنمايي‌غم دل‌سوزدا دارم امیدیکه پنماید خداآن دوز دا 
آهی ترشیزی 
ءسطحیان‌غو ر معا نی نتوا نند نموو بیشتر آیینه‌ها نقش‌و نکاری دارند 
صالت 
نمو وفاش بدانان که کوشپا نشیند سلوك من‌شخن نارسیده برلب را 
صادق کیلانی 
«روی توس نننه‌ها کاز بس بر قح نمو د چشم توس قلب‌ها کازصف مژ کان‌شکست 
سلمان 
» مگرعهدداری که‌همچون سکندر ملوك زمین‌راتو قدرت نمایی 
زشتی‌سکزی 
۱ و ط 
» کاربتان عشوه کر بازی نمایدسر بسر 7 نجاکه براهل نظرحست نبایدکارها 
ففانی 
۰ روانمنظر چشمم‌من آشیانه تست کرم‌نما وفرود ۲ که‌خانه خانه تست 
حانظ 
» باخود ازین‌سان کله ای مینمو و وانچه پسر گفت زدل می‌شنود 
خسرو 
» زخم‌ماچون ماه‌نو تا کوشه ابرف نمود تیغ‌چون دیوانکان ز تجیرجوهر پاره کرد 
صاب 
وا لعجب‌دارم ا زاين خلق کهرو بت چومه نو مینما بند بانگشت‌و توخودبدر تمامی 
عوداست زیر دامن‌یا کل‌در [ستینت بامشك در کریبان بنمای تاچه‌داری 
سعدی 
کجامت آنعه بانگشت مینموو هلال زا یرو ان‌توانکشت درامان ماند 


سعدی 





کتاب‌هفتم ۰.4 نحو 








بوسلت این فضیلت دل مشتافان صید کننداو ارباب معتی به منادمت رغت 
نما یند ‏ کلستان‌سعدی» به صحبتش شارمانی کردند وبه‌نان وآبش دستکیری نموو ند 


و کلتان‌سدی» 
چو آن راء کج پیششان راست بود رهء‌راست درچششان کج نمود 
سدی 
کواکب مینمودی‌در زمانه چوچشم کربه در تاریکغانه 


زلالی 
از حقیقت حال زیادت استعلام کرد ند کفت‌منهی۱2>من که‌درمرتنداست نموده‌بوی کخان 
ختن‌ازدارالملك خویش بیرون آمده‌است وهنوزمعلوم نیست که بکدا)جا نب متوجه‌است 
و تقل از تجارب | لسلف> 
بطوری که ملاحظه‌می‌شود در تمام شواهدبالا بنعتی‌اسلی و -ستقل آن بعنی 
بنظر آمدن,ءنشاندادن‌وییداساختن و آشکاروهویدا کردن استعمال‌شده است 
آزهفت «شت قرن دیشوشاید بیشتردربعضی موارد چون‌فعل کردن‌استعمال شده 
| کربمعتی آشتکار کردن با کردن‌فرقی‌نداشته‌است تصور شده‌است کهبمعنی‌فعل‌معین 
۲کردن نی استععال شلات وید مع ات وبمعنی جدیدیعنی فعل‌معین« کرد 
استعمال کرده‌اند مثلا دران‌ست سعدی که کفت آن‌رویشپر آشوت بنمای کرباره 
چو بنمودی فرآموش 
دره پنمای»همان‌معنی نشان دادنستو بنمودی مقاپل معنی‌جدید شدهامت بجی 
منی« کردی»فر اموشوچون کاهیو ندرةبمعنی< کرون» ستعمال شدماست,معن‌جد بل 
بست ولی ببتراست که بهمان‌معنی اصلی استعمال‌شودنه آزتکه همه‌جا:معتی « کردن؟ 


بیاو, ند که‌فصیح‌تر خو اهدبود . بمعتیمستحدث 
ات ون ولتکه ‏ نامرورکان انس کرفته بودواززندکانی فرار مینمود 


جامی 


۱- منهی خبر دهنده؛خبر تکار ؛جاسوس 





۳ ی نحو 


۳- چهارم فعل‌معین ساختن این‌فعل نیز جون فعل‌معین برای صرف 
کردن‌افعال مر کب‌بسیار استعمال میشود. ممنی‌مستقل این فعل‌بنای‌خانه و عمارت و 
اینگونه جایهاست با فشت و آجر و کل و کز و آهن وچوب وغیره و به‌رور برای‌بنا 
کردن ودرست کردن سابرجیزهامانند کشتی وقایق‌وپس از آن بهر چیز ی که ازچوب 
واهن؛غیره درست کرده‌شود استعمال شده‌است مانند ساختن مبل ویرده‌وغیره چون 
حلبی ساژ » پرده ساز بخاری ساز, و کار های‌دیگر و پر ازآن بطور مجازً 
برای معانی حم بکار رفته‌است وک بجای فعل مین کردن استعمال شده 
ومی‌شود . 

عمارت‌و بنا 

. سایه آن‌سروم و بابنددست ازمن‌سمکش میتوانی ساخت کار بیش باافتادء‌ر 
واله‌هر وی 

۰ شمم‌رادیدم که|زرازشبوصل[ که است صبح‌چون نز دك شد کارش بیکدم‌ساختم 

شر بف‌تبر بزی 

» بعپد قأمتاوسرو باردل‌از آنآرد که‌هرساعت به تقر ببید لی‌ساز گر فتارش 

حسن تر بتی 


» بان‌شدشم‌در فا نوس‌و بی‌تاب‌است پرو انه به تقر بمی‌سکان خو بش خو بان کرممیساز ند 


غنی کشمیری 
هر که آمد عبارت نو ساخت رفت‌ومنزل به‌دیگری پرداخت 
بثا کرد و نان‌دادو لشگر نواخت شب از بهر درویش شبغانه ساخت 
سعدی 
شبیه‌خانه‌و بنا 
زآدزوی سایه جان میباخنند از کلیسی سایبان ‏ مي‌ساحتند 


مولوی 











که 
کتا ۰ نحو 


‌ - +۱ 
۰ گرو ساژیشم‌می‌ورخت‌هوش که‌چشم توخون بارد ازرشك کوش 
ظپوری 


۰ بهر کشاد کار که‌در بستکی کم است باقانت خیده گره‌ساز می‌ردم 
واله‌هر وی 


و ین‌اشك لالهر نك‌شراب خبانه ساز 


» يك‌ره‌در ۲بدیده‌ومستی بهانه‌ساز 
حز ین اصفهانی 


» زدیده ساخته ام‌شر بتی و می نخوری اکرزرونه تورا خوش بودخوشاروزه 


خر و دهلوی 


شهباز نظردوخته محبوب نأشد 


۰شر میکه بودساخته مطلوب نباشد 
صائب 


هم‌سوخت ازا تتظارم‌هم سا خت شر مسارم 


» دی‌وعده دادو نامد بی‌و عده آمدامر ون 
تناییمشهدو 

بعدازهز ار ناز بسویم ‏ زعشوه وید شرمنده ساخت بخوری‌ازروی اومرا 
شابور تهرانی 


ء ساختزعاحسبیدوسی‌دو شطر نج لمبزبانرا ودستبرد بیان دا 


شرف اصنبانی 

۰ ذر ورتشدا ین شغل را ساحتن چنین نامه نفز پرداختن 
تظامی 

که این‌رزمکه ‏ بوستان‌ساختی دل ازکین ترکان ‏ برداختی 
فر دوسی 


کرد اندرش نیغ‌ها ‏ در نشناخت 


یکی نفز کرددن چوبین بساخت 
فردوسی 


همی‌رزم راییش خودسور ساخت 


یکی ساخته نفر تنبورساخت 
کینه‌دار 


سبهبدچنین کفت کاز کر کار یکی راهبر 








ساختن بم‌عنی‌مدارا کر دن-سازش کر دن‌مدارا کردن‌وبا کسی بسر بردن‌وهیراموهمرای‌شدن 
زمانه باتو نساز توبازمانه بماز 
* بدین‌سپاس که مجلس مذورست بدوست 


بندید روشن دل‌اسفندیار 


بگفتار این‌دیو ناساز قار 


کل بدست کل فر وشان‌ر نك بیماران کر فت 


چونتوان برافلاك دست آختن 


کرت جوشیم جفایی‌رسد,سوزو بساز 
حافط 
بدو کفت کای ترك ناسازتار 
چنین ستشان‌شه دل ازروز کار 
فر دوسی 
آب غر بت ناز برورد کلستان‌رانساخت 


دانش‌مشهدی 


« ضروریست با کردثش ساختن 


سدی 


۲ ۲ ص 0 1 
برای اهر بدی وخیانت وغدر بامدی‌صر برا مد وانبازشدن ودراین حاغالبا 


درساً خن اون 


چومشرف دودست ازاما نت بداشت 


وراد نزدرساخت‌با خاطرش 


ناظری بر کماشت 


بباید براو 


زه‌شرف‌عمل درکن و ناظرش 
-مدی 


ساختن بعنی‌بنا کردن‌ود ست کردن وغیره‌دراهءورمعانی 


حلم او خودرا اکرچه کول‌سا خت 


» دلپا اسبر کیر دجان‌ها۵ کار سازد 


م بفیر از خط که بیچدست بر روی‌دل آو بزش 


» مداردست زبنیاد جام در فصلی 


۰ روز کلگشت است‌یاران پم عشرت‌ساختند 


خویشنن رااندکی باید شناخت 
مو لوی 
هر کز ندیده‌ام من‌زین‌سان سوار کیرد 
خسر و 
که مصحف راد کر شیر اذه از نارمیساز ۵ 
که شیشه‌ساز بودغنچه کاسه کر لاله 
صات 
کلر خان رفتندو در گلز ار صحبت‌ساختند 


فبانی 


۲ نحو 








ء پاهمه تلغی‌فگرتزپی هر خسرو چند فرهادصفت قصه شیر ین سازی 
عر نی 

» قةس‌ساز مرغان‌دراین نوبهار قنس‌ساری 7موخت |زشاخسار 
طنر ای‌مشهدی 


» از آن‌شدازدم شمشیر راه عشق ناز کتر که‌هر کس بایرون ازراء بکذاردقلم‌سازد 


اب 
گهی می کساریدو که چنك ساخت تو کفتی که هاروت تيرنك ساخت 
فردوسی 

چه تدییر سازم چه درمان کنم که‌ازقم بفرسود جأن و تنم 
سعدی 


برآی‌دعاو نت وصرففعل‌بمعنی« کردن» 


هی جاره سار ید و دستان و بند کریزان زگرزوسنان و کند 
حصار سقیلا بیر داختند کازان سوهمی تاختن ساختند 
که دانابپر کار ساز و در تك سراندر تاردیه ییکار تنك 
بان شبیخون یکیرزم سخت بمازدم تاچون شودیار بخت 
فردوسی 


بد باندیشه تدییر دفتن بساژ 


بن بنج روز اقامت مناوز 
سعدی 


شکته شود گریلان‌را بجنك نساز ند از آن‌بس بپامون دنك 
فردوسی 


۳- ۲ گاهی‌شمار ۱۵«۰» ممکن است بین‌فعل‌معین‌و کلمه‌ای که با كمك فمل 


عین‌صرف مشود فاصله باشدیعتی کلمه‌هایدبگر بین آنها گذارد‌شود. 





کناب‌هنتم ی ِ_ 








مغالادر بستز سر 
وفا ازخواجکان شمر باون کمال‌دو لت ودین بوالونا کرد 


حافظط 
اصل فعل مر کب «وفا کردن»است که هسته فعل یعنی«وفا» در ارل مصراع 


اول وه کرد» که فعل معین است در تخر مصراع دوم اعلمات واین طور 


معنی‌می‌درهد 
ازمیان خواجگان‌شهر فقط |بوالوفا : کماا دولت ودین» بامن وفا کرد 
شایدکه التما سکند خلمت مز ید سعدی که‌شکر نعمت ‏ پرورد کار کرد 


«شکر کردن»فعل مر کبا-ت که بامعاونت« کردن»ساخته شده‌است ولی‌شکر 


که‌هسته این فعل ءر کب‌است بوامطه مضاف آلبه 3 نعمت - پرورد کار» از فعل معین 


خوددور افتاده‌است 
مایکدام ۲ بروذکروصالت کنیم شکر وصالت هنوزچون‌نتوان توختن 
سعدی 
ای بسا ناراک که کرد ناه آفکنی مربنده‌را ‏ از چشم شاه 
مولوی 


ازچشم افکندن و یاهاز چشم انداختن» فعل ءر کب است و فصل متعدیست و 
*ازچشم افتادن» فعل‌لازم آنست . اینجا مفعول بواسطه رابین هسته فعل ومعین فمل 
آوردماست. 

دلداده‌را ملامت کر دن چه سوددارد می بایداین نصیحت کرون بدلستانان 


سعدی 


درأین‌بت سن‌فعل معین‌دو کاند تا کیدی «می‌بابد» با زر یحت کر دن‌صفت آشاره 


«این»فاصله شدنم است 
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خطا کر دی قول«شنانگوش که موه دون ۳ ۳ 


سعدی 
دراین بت علاوه بر آنکه بین فعل‌معین« کرون»و کوش «بقول وشمتان فاملد 
سم قعلمعین ارل و هسته بعداز ان 


۲-۴ گاهی‌شمار ه«۳۰» عمحنین ممکن‌است بین افعالمتعدیوقعولقاصله 
باشد د کلمه با کلمانی وحتی‌حمله فاصله و اف شود 
لبازلبی چوچشم خروس ایلهی‌بوو 


دراین بیت « ازلیی چوچشم خروی ابلبی نود تن پرداشس که فعل متعدی 


است‌ولت که‌مقعول آنست و اقحشدم است. 


برداشتی بکنته بپوده‌خر وی 


4 ش_-- آ گاهی « ۲٩‏ » دزمورد افعال لازم می کهسحتاحبمتمم‌مباشند 
وبدون متهمهعنی تمام نمی شو دهمینطور این فعلء متمم‌ممسکن اشتک کلمات فک آورده 
فاصلدشوو. 

کرد کر ی‌را قرارهست زد بدارروست من انتواتم ‏ کرفت برسر آتش‌قر اد 
سمدی 


«قرار کرفتن» فء 


متممفعل است 


ت۶۳ ار ۳۳۳ ۳۳۳۳۳۶ اس حدله ظرف ود عتکانی و 


ین‌هسته‌ومعین آمدم آست 


صت 


ما ز ده به ذکر دوست باشیم دیکرحروان به نفخه صور 
فبالف س‌آندر زو کی دل که‌دل برداشتن کاریست مشکل 
سمدی 


زنده بودن فعل ۳ است «زنده باشم » صیفه دوم شخص جمع زمان 
مضار ع است که «به ز کر دوست» بین هسته وفعل معین قاصله شده است . همجنین 


دز بستن»فعلمر کبی است معروف چنانکهدز بر داش شتن و یبن «نباید بستن > و «ول > 





« اندر چیز و کس > فاصله‌شده است . 


دل که ازناوكه م زان توورخون‌میکشت: باز مختاق کبانخانه ابروی توبور 
بوقت کل شدم از توبه شراب خجل که کس‌ممبا ز کردار ناصواب خجل 
صلاح ماهمه دامره است ومن زین‌بعت فيي‌زشاهد وساقی بهیج باب‌خجل 
زخون که‌رفت شب‌دوش‌از سراجه چشم شدیم درنظررهر و آن‌خواب‌خجل 
برو بپرچه‌تو داری بخور دریغ مغور که بیدریخ زند روزکاد تیغ هلاك 

حافظ 


توضیحات زیادتری در تجزبه وتر کیب گفته‌خواهدشد . 

در کتاب سوم « کتاب‌افعال » راجم به افعال معین فرعی تا آنجا کهمربوط بد 
صرف بود شرح کافی داده‌شد و برای‌نمونه چپارفعل آمدن -آوردن - انداختن و 
افتادنرا ذ کر کردم ایناك برای‌روشن شدن ءطلب توضح داده میشود که بعض‌از 
این افعال چون با کلمه‌هایی دیگرصرف می‌شوند معنی‌های مختلف دیکری از آنبا 
مستفاد می‌شود چنانکه بعضی ازقدیمیان آنپارا کنابات نامیدء‌اند وچون این توضوع 
وشکافتن آن را دیگران ندانسته‌اند و ما یرای خدمت به زبان فارسی و نشاندادن 


بسط زبان که‌عموماً متوجه نیستند برخنی از این افعالرا با معنی‌های «ختلفی که 


دارند در اسجا می‌آوزیم 9 بدانند که آنجد در فرهنك‌ها ضبط صده است نبمی از لغات 
فارسی تست وچون این کلمات طووی و ذهن آشنا مباشد به آنبا آهمیت. نداده‌اند 
اينك بعضی ازآ نبا 

۲ - کشیدن : خود این فعل وفتی بطور مستقل و تنها استعمال شود جند 
معنی‌وهء‌ورد استعمال دارو. 


۱ -وزن کردن ۲- چیزی را بطرف‌خود یاه‌ ر امخود جذب کردن"_طراحی 


وقش کردن چون صورت‌شیری کشد -نقشه‌تهران‌را کشید4 -شرب دودچون تکار 





‌ 


سس سس رس س ۷ ۳ 
تخت . ‌ ت__ و 





کشدن قلیان کشدن ترباك کشیدنه - عبوردادن‌چیزی را درچیزی‌چون‌میل کشدن 
«درچشموغیره» افعال معینی که با کشیدن ساخته‌وصرافنی‌شوند 

* دست نا بیدا گر یینان م ی کشد من بی‌دست و کریبان میروم 

مولوین 

۱ -دست کشیدن : دومعتی دارد اول بادست لمس کردن دوم کازی را رها و 
صرف نظر,کردن : 

۲ - پا کشیدن:دومعنی دارد . اول کسی که نتواند پایش راءرتب بر دارد و 
بگذارد گویند پایش را میکشد با پاش داروی زءین مبکشد دوم . محلی را ترله 
کردن .از آن‌خانه پا کشیدم 

۳-سر کشیدن:چهارمعنی دارد اول باغی‌شدن وتافرمانی کردن . این فعل را 
یشتر با اسم‌ماخوذهی» آن‌و« کردن»صرف کنند و کونند سر کی کردن - بکاری و 
امریرسيد کی کردن مثلا گویند بکازبناهاهم سر کنی کن سوم‌ازیشت جاني بلند 
با د.و اری با چنزی سرخودرا :مان دادن برای دیدن ماورای آن بلتدی . چارم آب 
با مشروب اداروی‌هایم را یکدفعه آسامیدن . 

> _ طول کشیدن :دبربدن - بدرازا افتادن »بطول‌انجامیدن؛ طولاني شدن 

- نقس کشیدن::دم‌زدن‌تنفس کردن . 

5 - دراز کشیدن : روی‌زمین با تخت‌خواب تمام تن‌راافقی قراز دادن 

۷- خحجالت کشدن : شرم کردن حیا کردن آزرم آوردن 

۸ - درد کشیدن : الم داشتن متحمل‌درد شدن . 

٩‏ - زحمت کشیدن : تحملمشقت کردنو کوشش کردن با تحمل‌خشتگی 

۶ سرنج کشیدن 

۱۰-۱ کشیدن . راحت کردن و تنبل‌شدنو کار نکردن 


کتاب‌هفتم ۷ نی 
۲ - آرزو کشیدن : در آرزوی‌چیزی بودن مشتاق ومنتظر بودن 
۳ آب کشیدن : سه‌معنی دارویک آب از حوض یا چاه با آب انباربر آوردن 
ءعاقبت زاهدسر درقدح باده نهاد بسکه عادت بدهان آب کشیدن‌دارد 
۱ 35 


کلیم‌همدانی 
ددم :غساله دادن‌چون: کاسه نجس‌شده است آب ککشس 


سوم:چرلد کردن زخم .شیشه دستس را بریده بود آب کشیده است عنی 
چرلد کرده . 

۶6- کشیدن خورال . خورالیهای پختنی را از ديك بیرون آوزدن و برأی 
خوردن آماده کردن . 

۵ - دیو ار کشیدن : رورجایی‌با زمین‌را دیواربر آوردن ۰ 

0 سیم ؟شیدن: دومعنئی داردیکی‌سيم تلگراف با تلفن با چراغ برق‌درمحلی 
استوار کردن و امتداد دادن دوم:ناسورشدن زخم .روی زخم را ناخن کشید ناسور شده 
است‌یا سیم کشیدهاست . : 

۲ - اسباب کشدن : که غالا بشکل اسباب کشی کفته‌می‌شود . اسباب‌خانه 
یادکاناازجایی بجایدیگرنقل کردن: 

۸-دندان کشیدن: بیرون آ ورین‌دندان‌ازدهان‌توسطدندانساز. 

٩‏ دهدن بر کردن زنان ابروان‌خوورابا آب بركایل 

۰ سفکفیدن : مرتب ایستادن مانشه صف سرباژ باسف‌نه‌از گذاران‌وغیره 

۱ - جارو ب کشدن : جاروب کردن روفتن باجاروب 


۲ روغن کشیدن: روغن‌چیزی را بافشار ازدانه‌باچیزی‌بیرون آوردن 








عع ‏ _« 
نحو 





ط اف 


۳- زوزه کشیدن: صدا کردن سك‌وشفال که‌سوای‌پاری است 
ب قلم کفیدن: «قلم کرفتن» روی اسم کشی بابكطلب بايك‌مبلغ از حساب 
قل کرف ایا باصل کردن‌بانسخ کردن . 











۰ تازروی‌تو آفتاب هد بار زلف‌تو مشکناب کشد 
,در کن‌سمنانی «ر کن‌صاین> 


۰ ناز کشیدن: دست تاطف برسر طفل‌لمس کردن که گربه‌نکند با زک( 
کرده آشتی کند باا کر کسی‌باطفلی ناز کندو در امری‌رضا نباشدبادستو زبان اظهار 
خوشنودی کردن: تملق گرفتن 

۲ مکش دن: چای‌ومانند آترا که آب‌جوش‌روی آن‌مبریز ند و میگذارند تا 
برسد مثلا ۴و جای راتاژهء‌دم کرده است هنوزدم‌نکشده است 

۷ - دمدز کشیدن:یعنی‌خاموش‌وسا کت‌شدن‌ونگفتن 

۳ 


۰ شنیدم که شا:وردم‌در کشید چو خسرو براسش تلم در ب 
سعنی 


2-۶۸ آء کتسدنحالتی ست کهازی‌خوایی بامیرو. ‏ ار 52۹ 


ونقس عمیق پیدا می‌شود که هوا را بدرون میطلید . 


»بسی‌مز کان تر سودم در آن کاوشام نومیدی کشیدم آب و جادو بیز بهر جلوه‌میدا ترا 
آصفی شیر ازی 
ء رخصت نالید نم‌داد ند خواهمکوشه‌ای تا بکام سینه آهی از دل شیدا کشیم 
شفالی 
»تا نگیر دمنصب‌دیدار جانان دیدهام آب و جارو میکشندازاشك وم کان‌دیدهام 
تاتیر اصفهانی 


۶ - بالا کشیدن:دومعنی دارد مکی‌چیزیرا بانج با طناب‌بادست از پاین الا 
بردن دیگر بویا چیزی را بدون رضایت ودیدن‌صاحب مالك برداشتن‌وتصرف کردن 


« کش‌رفتن» ازهمین اصل‌است یعنی دزوندن . 





کتاب‌هنتم 








۰-ور کشیدن: توی ذوق کسی زدن و کسی را سحرعت کردن و باصطلاح 
کاشانیان جماع کردنو سیوختن 

0( بر کز یدن و ترقی‌دادن. 

۳۲-در کشیدن: یرون آوردن 

۳- پیش کشیدن:طلبیرا مطرخ آکردن و بمان آوردن یش کش هم ازاین 
رشه است . 

۶ عقب کشیدن : پس‌رفتن بعقب‌رفتن جای خالی کردن لشکروغیره 

۵ بهزنجیر کشیدن‌نزنچیر کردن کسی باحیوانی‌را 

۷- بمحا کمه کشیدن : کسی را تحت محاکمه و دادرسیدر . آوردن 
با انداختن . 

۷- بهسیخ کشیدن : چیزی با گوشت را بسیخ‌بردن‌برای کباب کردن‌وغیره 

۸ - انتظار کشیدن:چشم داشتن و انتظار داشتن 

۹ ابریشم کشیدن : باز کردن‌پیله ابریشم 

۰ - لشکر کشیدن:لشکر ,جایی‌بردن بر ای‌جنك‌وغره 

۱- لحاق کشدن: با جا کشسدن » زن‌فاحشه را برای مردزانی بردن ملحف 
وجا کش از این باب‌و ریشه است . 

۲ جار که‌یدن : بصدای بلند »‌طلبی یاحکمی‌را ببگوش عموم‌رسانیدن 

قبل از اختراع چاپ, انتشارزوزنامه و اعلان احکام شاء و حکامرا جارچی 
بکوش مردم میرسانید دولت جازچی مخصوص داشت وجارچی عمومی همعلیحده بود 

رد و قرعه کشیدن:هلاتار کشیدن » شماره ها را باز کردن تا نتیجه قرعه 
معلوم شور . 








شتسه ۱ دج 





۶ بدله کشیدن:اسب جنیبت بردن . بعنی برای احترام. به‌شخص بزر کی بك 
اسب زین براق کرده‌رايك‌نفر سوار اسب بدون سوار میبرد . 

6 -عرق کشیدن: عرق بیده‌شك و کاسنی وشراب وغیره درست کردن 

7 - جوجه کشیدن : خوابانیدن مرغ برای جوجه آوردن روی ‏ تخم مرغ 
اش 

۷ - انتقام کشیدن : کینه گرفتن از 

۸ -رمل کشیدن آلتی‌است ازفاز کهروی آن چند قسمت‌شده وروی هريك 
چندنقطه کادمونقر کرده‌اند و باانداختن آن‌بیشکوی‌هتکننن 

۳ نعرم کشیدن فرناد کردن 


۰ -بو کشیدن: نقس‌راازدماغ,درون‌بردن تا فم‌مید شود چه بویت و از 
کحاست 
۱ - تخم کشیدن 
ه گل کشیدن: کل ی گر کشی برستون‌سر ای کل افتدنثان ليك ماند بجای 
1 نظامی 
بوی‌خوش را عاشقانه میکشید جان او از باد باده میچشید 
مولوی 
میکشی بوی و بظاهر یست کل پیشك ا. غیب است از کلزارکل 
جرا سر کشبی زانکه کر سر کشد بعرف" وجودت تلم ور کشد 
سر بیکناهان تباید بر بد ز خون ریختن‌رست با ید کشید 
فر دوسی 
دد کش از تو و بردامن‌خود باكکنم موزه .از یای‌تو اعسرو خرامان د 


وقتی مک بخوا بش دربرتوان کشیلان 


باشد همام‌شبپا در آرزوی خوایی 
هیام تبر یز که 







نازها زان نرکس مستانه‌اش . باید کشید 
بغلق ونرییش گریبان کشید 
عذن‌جونگلگو نه بررخاره لیل ی کشید 
بصن باغ زکنجینه امانت او 
۰ رات تارهدو اله 
» هر قطره اشك‌مایه صدچشمخم‌شد 
«اب [4دندان کوشی از-رف کنار 


» وگرنه عقل بستی فرو کشد لنگر 
» چکونه کشتی ازین‌ورطه فناببرد 
»هم اجل بامن تفا فل‌دا ردو هم ز لف‌پار 


»ازتفو تاب خنجر تر کان لشکرت 


»هجو کل ساغر صببای‌مردق نکشند 


۰" 


این‌دل شوریده تا آن‌جمدو کاکل‌بایدش 
حافظ 
بخانه در آوردش وخوان کشید 
سعدی 
کوید این خو نیست کازدا مان مجنون‌می چکد 
طالب 
بدوش‌وویده کشد کنج شایکان تر گس 
عرفی 
کشید بردخش ازداغ‌ها کو اهان‌را 


واله‌هر وی 
روی کز ندميکشي از کاسه سیند 
قاسم‌مشهدی 


این حکایت درمیان عیب است عیب 
ظهوری 
بآن غر ور و تکیر که کشته آنم 
حافظ 
رسیدجون بسرتربتم یکام کشید 
سنجر کاشی 
تانکی جان بر از محنت ده مشگل میکذم 
علی‌خر اسانی 
درسرکشل به شکلزنان معجر ۲ فتاب 
انوری 
تابه پیشت همه چون ید معلق نکشند 
تجات‌اصفهانی 





رب 


<<« نجو 


پاسیان‌ها از باتك وشیر می‌باید مرا 


۰ 











صائت 


» هزار سال مالامت کشیدن‌اذبی‌او توان وان بت رو زی‌جداشدن‌تتوان 


فرخی‌سیستانی 
چه‌خوش کفت بهرام صحرا نشین چو یکران‌توسن زدش برزهین 


دکر ای از کله بای کرقت که کر سر کگد باز شاید کر نت 


دمادم شراب‌الم ور کشید<۱» اکر تلخ ینند دم‌در "شید <۲» 


سصدی 


ار استن؟ مجلس [ 


۱ 
ی 
۳ 


ستن چهره. اراستن بزم اراستن » میدان اراستن 


بی‌مشورت مجلس آراستند نشتندو افتند و برخاستند 
۷ بردن:بناه ردن رنج بردن سودبردن رشك برون حسد بردن خواب 


بردن بسردن. کرو بردن فروبردن* بمعنی غوطه‌دادن در آب‌و بلعیدن» نمازبردن نام 
بردن لذت بردن ابر وبردن سختی‌بردن :حکمبردن حور ردن کمان‌بردن بوی‌بردن 
«یعنی اطلاع ازچیزی_افتن»ظن بردن 

غریوید بیارو بروش اماز پرسید از رنجهای دراز 


فردوسی 

آمداندر انجسی ول حرد آبروی مرد لافی دا بمرد 
مولوک 

خت‌است بسازجاه تحکم بردن خوکرده بتاز جور مردم بردن 


سمدی 


ین تمنایم به بیداری‌مسیر کی‌شود کاشکی خوایم ببر وی تابخوابت دیدمی 
صبر ازتو کی . نیاورد تاب جث.م زغت نمیمرد خواب 
-عدی 





۱-در کشیدن به‌عنی نوشیدن باشد ۲- دمدر ؟شیدن ,هي خاموش‌شدن باشد 














کتاب‌هفتم 5-7 


» برو‌ند قر ارو خردوصبرز آهی 
» رسیدم فعرل‌خوییهای ایام 
» سروی است قامت ت و که از جای‌میکند 


» آفرینش تودا برد فرمان 


۶ بیدمچنون چوعر و سان‌شده‌دامانش هون 
* هرزبان کاو سر بی‌جرم نخواهد پر باد 


* #رده‌مرد)دریدن بردن عیب خودست 


هجانان‌مر! بپجرتوهر مو نس ی که‌هست 
فتنه_ میبارازاینسقف‌مقر نس بر خیز 
درییایان فناکم‌شدن آخرتاکی 


دک پیر میفر وش که کرش به خیر باد 


گرا بسیط_زمینعقل‌منمدم . کردد 
هرگ حمد برد برمتصبی ومالی 
گربشر بیی فندازشهر خویش 


هرکه نان ازععل خویش خورد 


یمان شکنی سنگدلی عشوه گریند 
آهی ترشیزی 

هوا پرواز سرم‌فکر سرانجام 
دا نش مشهدی 
درهر دلی که پنجه فر و بر و دبشه اش 
صائب 

کرتوفرمان کردکار بری 

کمالاصفهانی 

نا پر وفا ده ازعطه‌بهار عطار 
اهلی‌شبر ازی 

دعوی‌عشقکند کوته‌وغوغا ببرد 
و حشی بز دی 
عیب خودمی پوشد از چشم خلایق عب بوش 
صاب 


غم‌مبی بر دد غم هجران که می برد 
خسرو دهلوی 


تا به میغا نه نام ازهمه 7 فات بر یم 
ره به برسیم مکر پی بهمهعات بریم 
گت شراب نوش و غمدل ببرزیاد 


حافظ 


بغویشتن نبرک گمان که نادنم 
الابر 7نکه‌دارد بادلبری دوصالی 
خر و محنت برد یه دوز 


مت از حانم طائی برد 
سعدی 








تسسخنم 9 ۹ 





بیاورد برزین یکی زدد جام نخساین وا جهان برد نام 
فر دوسی 
دمی ناغم بصر بروون. جپان‌یکسر نمی‌ارزد به‌می بفروش‌دلق‌ما کازین بهتر نی‌ادزد 
لبش" می بوسم و در می‌کشم. می به آب ند کانی‌برده‌ام پی 
حافظ 
از عشق نقش خاتم تست [ نکه طبم موم بااتکبین هی برد دوستی سر 
آتوری 
بوی‌بر ازجزو تاکل ای‌کریم بوی‌بر ازضد تاضد ‏ ایحکیم 
ای "شفال بی‌جمال میب هر .۰ هیچ بر خود ظی‌طاو و سی مبر 
مولوی 
هر چندبر دی آالم‌دوی ازدرت نتام چورازحبیت خوشتر ۰ کازمدعی‌رعایت 
حافظ 
بسر و قت‌شان خلق کی ره برند که چون آب حیوان بظلمت در ند 
سعدی 
شرممان بادزیشینه[ لوده خویش کربدین نضلو هنر نام کراماتبريم 
حافظ 


۸- بستن: «وتر کیبات آن‌باحروف چون بربستنو فروبستنو غیرو» رخت 


بربستن رثکا بستن کمرشتن دم‌فرودستن زیوریستن کروستن شرطسین 
دلم ازو حشت زندان سکندر بگرفت رخت بر بندمد تاملك سلیمان بر دم 
حافظ 


اين راءر: نبایت صورت تجاتوان‌بست کش‌صدهز ار منزل بیش است در بدایت 
حافظ 
: .#, مت ۲ ما دادن 
4 دادن:باسخ «جواب» دادن شیردادن دشنام‌وادن باج دادن سزا دادث 
ادن به 


اجر دادن مکافات‌دادن آشتی دادن مزمدادن «طعم خوش به‌دهان دادن » بو دادن + 


دءمعنی ۱-بوی آزچزی متصاءدشدن‌چون‌این "کل بو مدهد ۲- چیزی بادانه را روی 
آش کباب کردن,رویدادن,دومعتی ۱- وافع‌شدن واتفاق‌افتادن ۲ کسیرا از کاری 


منم نکردن تاجری بشود . انجام دادن پبروزی دادن بروازدادن تره دادن 





باداش دادن بس دادن وا دادن «یعنی راحت کردن وتنبلی کردن > ناه‌دادن نشان دادن 


کواهی دادن مالش‌دادن ند دادن سونند دادن اد دادن‌باری‌دادن دل دادن 


شواهد : 
دادس و گند ‏ شکه‌ای بدر منیر کن حذر تاشه نگردد زین خبیر 
هر که او در مکسبی . پامینهد , یاری باران ویگر می‌رهد . 
مولوی 
دام جزمپرمپرویان طریقی بر نمیگیرد زهر -رمی‌دهم پندش و لأن‌در نمیکیرد 
یست بر لوح دلم جز الف قامت بار چکنم حرف دکر باه نداد استأدم 
حافظ 
بس بند که عقل‌دان ومن . شنیدم ۰ تا آخرکار آنچه دیدم‌دیدم 


۶ -داشتر: بادداشتن پروا داشتن بای داشتن خواف داشتن دست داشتن 
«عنی درکاری دخالت داشتن . غالبا محرمانه » ووشت داشتن رواداشتن شکیب‌داشتن 
صر داشتن حوصله داشتن کوش داشتن « بمعنی ات ادررن 6 شتکفتی داشتن 
جاداشتن «عنی‌روا بودن و ب‌وق بودن* چشم داشتن «بمعنی انتظار واشتن امیدداشتن 
زدنق داشتن نگاه داشتن نان داشتن کرامی‌داشتن رواج داشتن وتات لزن ۱۳ 


حرف وغره چون بر: انتن «ببعتی بلند کردن انتخاب کردن و تصاحب کردن ‏ دد 


برداشتن « بمعنی حا کی «ودن ءشامل و دن» واداشتن دست بر داشتن « به‌عنی‌رها کردن 


«ترك کردن»ازبر داشتن : 
شبی یادوارمکه جشمم نغفت شدم ک‌پرواه با شم کت 
یکی داکه ۰۰ عادت نود ۰ زاستی خطابی کنددر کزارند از او 
و کر نامور شد بقول دروغ دکر راست باور ندارند ازاو 
سعدی 
چثم دل ازموی‌علت بات آر وانکهان دیدار قصرش حشم‌دار 
يك حعایت یاددادم از بدر در نمیحت کفت روزی با بسر 








کتابهفتم سس سس مسب خر۸.7 س ‏ سب طصاا ی 
گوش دلرا يك‌نفی‌این سو, بدار تا بکویم‌باتو از اسرار یار 
مو لوی 
۰ کتب حیلت چون‌آبزیر داری مفتی بلخ ونشابورو هری‌زانی 
ناصر خسرو 


0 - دیدن : چون : آزاردیدن, آفت‌ریدنغم دیدن,دآغ‌رید, سوددیدن» 
زبان دیدن » رنج دیدن ستم دسدن ,ظلم دیدن » د دیدن « بدی دیدن > سان دیدن» 
شکنحجه دیدن حفا دیدن" 
فتاب عمرخودرابر-رد بو ار وید 
ظپوری 


تا دل خویش نیازاردو در هم نشود 


» ازسر کویش بحسرت‌وقت رفتن ] فتاب 
7 خر دمندی از او باش حفابی بیند 
سمدی 


ونان دا بمردی - زد بداستواز 
نظامی 


. کران داشت این نکه راشهر بار 


ء هه عاجزیم واایم دیده‌الم ز یداد دودات ستم دیده الم 
قاسم کنابادی 
اسم کناب 


لم چندین فسون از چشم تر کان‌خطا و پده فربیم‌کی دهد تر گس که چشمم چشم‌هانیده 


شر یف تبر بزی 
افسر دی ندید کی درجبان مجح 


حز ین اصفهانی 


ء کای [ فتاب رای‌جرادل فترده‌ای 


آن غنجه‌ای که آفت باد خزان زد بد 
۲رزواکبر [ بادی 


داتنکی‌منست بگلز ار روز کار 


بکره نکفته معذرتی‌اعتماد لین 


»صذ _بار کشت و کشته ز بدادخودخجل 


ظپوری ترشیزی 


ِ ۷ 








دهم پر سس اجب ۱۳۰ 
۰ اعجاز عشق‌بین که چراغ دلم نمرد هر چند تند باد غیت رو برآن نهاد 
صدفی استر آبادی 
»درعشق بت کجاست برهمن بصدق دل زنار بته است مکراعتقاد لین 
ظپوری 
جز خانمانخر ای از آن کل ندیدهام در باغش آشیانه بلبل ‏ ندیدهام 
آدزو 
مورق‌هستيم از هم‌بدرانید که من ویدهام آ نقدر اصالاح ک باطل شدهام 
شاپور طهرانی 
«عشق [شنا شد شمع‌من‌طبم‌هو|خواهش نکر دارد سری باسوختن آشکش لبین آهش نکر 
حز ین اصفهانی 


میدن لب فعل‌چون متقل استعمال شود دومعنی و مورد استه‌مال 
از داره یکت بمعئی * بخته شدن مبوه و جا افتادن مبوه بدبوته درخت مباشد » 
#بسدد [ ئینید کرچون دیرتر خندد بهار بوی کل ازغنچه های زو درس _نشنیدهام 
اسیر شهر ستانی 
چنانکه کویند :این‌هندوانه راز آست این‌خر بوژه رسیده انت بزرد آ لوهای 
این‌درخت رسیده است ‏ دیکر آنکه : معنی واصل‌شدن به جایی و محلی مىد هد چون : 
۳1 و ۱ ۲ و 
اک ون در خاره دسیدیم » تاب نروی روزجایی نرسی و کاهی وال شدن 
ان کش ار سای ان .اما چون بنوان فعل معین 
استعمال مود چندین فمل‌های جدید بدید می آورد چون : بدادرسدن به‌مطلب رسدن : 
بیایان رسیدن ,به آخر زسیدن . گزند رسیدن . 
5 زداج» به داحتر سید یکی ید 


نظامی 





تا هتم 


»کر به چیزد کر سر فر از بم نر سد 
ء بنفته را طمم خوشدلی کجا باشد 
تمد پوش‌هم‌هست مفتون او 
» بل ل از بس‌ر سیده ز خیم خو بان‌جون‌خورد تیری 
تا رسد زخم‌زاهل خلاف 
#بادا 


مخرام بدین‌صفت مباد 


۰بن‌دهو بر ان‌جواشارت‌ر سید 


ازمال و دستگاه‌خداو ند عز و جاه 


»ازو نسته نقشی بهر خانه‌ای 


»چنان‌اشکم بخشك‌و تر رسیده 


کسی کازملك‌معنی ن ر ر سل خودرا بوی بتما 


منه ادراك‌در کنه‌ذاتش رسد 






۰ 


دم 
ظبیر قاریابی 
درآن ریاشی که شادی‌به زعنران ترسد 


همین بس است که‌بر آستان تست 


تجیب‌الدین جر بادقانی 

هر کس رسیدت صابون اد 
و حیدقز وینی 

ز لذت‌می‌شناس دکاز کدامین کش‌مآ بد 

رشکی 

آمدت این یضه گران ددع باف 
جامی 

کازجشم بدت رسد گز ندی 

سعدی 

از ترو آدم بعمارت سید 


نظامی 


چرن راحتی بکس نرسد خاك برسرش 


سعدی 

رسیده ببر کشور انانه‌ای 
نظامی 

که چومم‌می نسوزد آذر امروو 
تظیری نیشابوری 


که کر مس و اتمایی کیسیار |ارمفان نی 
عر فی 


ته فکرت بنورصفانش رسد 


سعنی 


یتخت ۹ 


متب‌هجرعاشقیر | که اجل ز سیده باشد 








»یعقوب رادو دبده‌زحرت سفید شد 


«میر سب در شم ]و از ی ندا ام از کجاست 


«جوزین‌داستانم‌رسیدآ هی 
ءزمانه مه روشش‌تیره کرد 


»ر سیدست آ فتا بت بر لب یام بام ارغبار خط 
»با که درشب هجر توچثم کر یانم 
+ انسرد کان بعالم بالانمید سند 
ءزناله بس تکنم زا نکه کم رست|آسعت 
»نت کا ۲ سکنابن و فشانو لعر اش[ شر 
*زمین جو کاغذ ‏ تشد سیده خواهد بود 
ءجأن پلپ از ضف نتو | ند س ۱ 


تاتو از چشم لطف در نی 


*لباهی به چیزی‌رسد ‏ ناکز بر 


به ار تخت من باشد از 


نحو 








بچه‌درد مرده باشد که تراندیده باشد 

رشکی‌همدانی 

آو ازه‌ایز عصر بکمنان نمیر سد 

حافظط 

ترك‌من کویا به‌عزم‌صیدطبل باز بست 

غفاتی شیر ازی 
بن هی 

نظامی 


ز دوران رید آ تاش پزرد 


د کر کی‌ای‌ستمگر مهر بان‌خواهی بما گشتن 
۳ 

جرخ آب ر سیدهجم ‏ نی آید 
غنی 
این ۲بهای‌رده ۰ بدریا نمیر سد 
صائت 
بر آن درخت که‌مرغ صفیرزن بأشد 
ظهوری 


بمردم تا بکی آز اردل‌خواهد رسیداز من 


نظیری 
رسد لاله اکرموح بر کنار امروز 
و حید فز و بنی 
ما بزور ناتوانی زنده‌ایم 
ضِ 
جان . مردم رسید ددبینی 
خسرو دهلوی 
که باشد بکوهر تباهی پذیر 


اسدی 














کتاب‌هفتم ۳۰ نخو 


موه وود موه ۰ بو وم و جوم ویو موه مومس 


شجر مقل در ایان‌ها نرسد هرتر آفتی برش 
سدی 


در مواردی که بمعنی واصل‌شدن با فعل معین باشدغالباً بامتعم ذ کر شود و در 
پیش‌ازمتمم حرف «ب» مفتوح در آید .چون بیابان‌رسیدن به‌بازاررسیدنو غیره 

۴ - ورزیدن :این فعل چون‌مستقلا استعمالشود معش‌کار وتکرارحرکات 
بدن برای‌مشق وقوی‌شدن وطاقت آوردن دهد و امروزجای مصدر؛اسم مصدری آنرا 
بافدل« کردن»است‌مال کرده‌ورزش کردن گوشو برای بیدا آوردن وصرففعل‌های 
تازه با کلمه‌های دیگر تر کیب شود چون عشق ورزیدن کینه ورزدن حسد ورزیدن 


دشمنی‌ورزیدن که در اینحال معنی مستقل آن‌مقصود نیست ۰ 


مثال: 

کنتم زمهر درزاندسم‌وفا بیاموز کفتا زماهرویان اینکار کنر آید 
پیش اذ اینت بیش ازاین| ندیشه عشاق بود مهر ودزی تو باما شهره [فاق بود 
کر چه بر و اعظشهر این سنن [سان نشود تار باورزد وسالوس مسلمان نشود 
»عشق‌می و رز و امید که این فن‌ثر یف جون‌هنرهای کر موجب حرمان نشود 
حافظ 

کهی‌را نراق‌چنین روی ‏ دیدن مسلم بود کی فراغت بورزد 
معدی 

حسدورژان یومف بامدازان ز فکر کینه‌خرم طبم وشادان 

دزدکی قتل خانه‌ام بکشاد تاده و رسیم خویشتن ودزد 
جامی 

هکس رادر عشق لاف عقلی نرسد خس بادریاجه حیله ورزد چکند 

سحابیاستر [بادی 

»تو جهد و رز بدر کاه‌قاهر پیو ند ازین سس توو ماو بقای جاو یدان 


بدرچاچی 


1 


۸ 








بزرق آمده‌ام تا بملامت بر وم 


ه کس‌رادر عشق لاف‌عقلی نر سد 
نوجهد و رز بدر کاه‌قاهر پیو ند . 


ء باجوال زرمدامش‌غم بود قوت‌و هنوز 


» نادیده رخت‌عمری سودابتوو رز یدم 


شعر و رز بدم‌وازمعرفت] نوماندم 
۰ ندانسته واقم‌شد این ماجرا 
۰ تاببجلس‌مهر و رز وهست.ا۰ رودساز 
۰ چرن نو ر دد غرور با اعدا 


۰ کینه ممی و رز ود باحسرت کشان‌دوره کرد 


برد باری آن‌و قناعت ورز 
هر آنکاو قلم‌رانورزیدد تیغ 


سخن دا نی و خوشخوا نی نمیو رز ند درشیر از 





نجو 





بندگی‌و دزم اکرعزت‌وا کرامم یست 
سعدی 


خس بادر باچه حیله و ز رد چکند 
ازین سبس تو وماو تبای‌جاو یدان 





بدر چاچی 
بسکه باخود بخل و رز وغمز غم خوردن‌خورر 


عرفی 
فار غْزتو چون‌باشم اکنون که رخت‌دیدم 
ملاجاحی 

جان معنی شدم وصورت یجان رفتم 


عرفی 
شپنشاه دانسته ورزن عطا 
ظپوری 
تابمیدان کینه‌جوبد هست‌تبر و تیم زن 
رافعی قز و ینی 
ظره . کردش شریعت . غرا 
ظپوری 
بخشد ااصافی خدایهلو نشینان تورا 
حسانی نطنزی 
تا بدلها تبول بابی وارز 


او حدی کر مانی 
براو کر بمیرد . مگوای دریغ 


سعدی 


بیاحافظ که تاخودرا به ملكّد یگر | ندازیم 


اف 


۱۴-۴ زون : چون این‌فسل مستقل‌استعمال شودممنی استکالدادن‌چیزی 





را به‌چیزی»یدهد وبمعثی کتك «ضرب‌وشتم» باشد و ازاین‌روی نواختن آلات موسیقی 
را هم‌زدن میگویند چون‌یارزدن پیانوزدن سنطورزدن ونواختن‌نی‌رارهم‌نی‌زون گویند 
واماچون فعلم‌ن برای ساختن افعال زیادی بکارمیرود چون کام‌زدن» گپزدن«بمعنی 
حرفزدن باصحبت و کفتگو» چانه‌زدن پرزدن پیمانه زدن جام زرن جنك‌زدن‌بدومعنی 
کی پنجه‌زدن انسان‌وحیو ان‌به چیزید گر نو اختن‌سازهیکی از آلات‌موسیقی»موسومبهچنك 
طعنه‌زون ومزدن زنك‌زون بدومعنی یکی‌نواختن زنكدیگرتبدریل آهن باا کسیژن‌بامس 
بانمك وغبره نوعیمرض کندم‌م هست که بو اسطه قارچ ذره‌سنی بدامشود. سر باززدن 
شانه‌زدن شموه‌زدن دندان‌زدن چشم زدن گرمزدن حشمك‌زدن دست زدن بدومعنی یکی 
برهم زدن دودست آزروی‌شعفوغیره دیگرملامسه کردن‌چیزیرا بادست چاپزدن بدو 
معنی یکی بطبع‌رسانیدن کتاب‌وغیره ودیگرلاف و کزاف کفتن, کوی‌زدن‌لگدزدنر که 
زدن نم‌زدن برقزدن بدومعئی بکی‌جستن برق در ابرو دیگری شف-اف بودن چیزی 
«امائه او آنقدرته‌یزاست که‌برق‌می‌زند» نبیب زدن هی‌زدن زخم‌زدن‌سرزدن بچندمعنی 
کی کاری وامری از کسی ظاهرشدن « ازاوهیجگاه امر خلافی‌سر نزده‌است > 

دوم: ‏ سردرخت باحیوان باانسانر ابر یدن 

سوم :بخانه بامحلی دیگر ویانزد کسی رفتن برای‌اءتحان وبازرسی‌ودیدن وغیره 
عنهزدن چالءزون مثل‌زدن بوده‌زدن رامزدن کاروان‌زدن قافلهزدن خانهزرن‌این‌چپارفعل 


اخبر هرچپاربمتی دزدی کردن .می‌باشدبانك‌زدن‌نیش‌زون « گزیدن» 


مثالبا ِ 
ای صنمی کافتاب لافز نان می کشد بیش رخت رو زوشب غایثه چاکرک 


ظهیر نار یابی 









بسکه خوردم بسز دمذخم کران 
اکنون‌دلت زبنده‌سی‌ساله شد ملول 
لیکن مثلز نند چومخدومشدملول 


خدایا توشبرو به آتش »-وز 


مست ‏ بود ند از کمند 


ورهیده 
وان موّذن عاشق آواز خود 


آمد ند ودست بروی میزخ ند 

۰ بوسه‌ایژی بلب خویشد کرمتانه 
» میز ند نگ صرف مرشد جان 

» شاید که‌می 


وفا نریزد 


تومخوانم‌جفت کمتر زن بغل 


دد بشادت بزن که گفت یکی 
*برهنه‌هر که ز د‌حر ق‌در بر ا بر خصم 


«مسنمبادات دابرتع نمیان‌زدن 


۳۳ 


دل‌قویتر بوده‌ام ازدیگران 
مولوی 
دردل بطول‌مدت یابد ملال‌راه 


جوید کناه و بنده بیجاره بیگاه 
رشیدوطواط 


که‌ده‌میز ند سیستانی به روز 
سمدی 
های‌و هوی عاشقانه میز و ند 


درمیان کافرستان باناك زد 


قاصداچیزی‌نگفت آن‌ارجمند 
مولوی 
رفتم‌از کار از این کش ز دن مردا نه 
جات اصفهانی 

غافل ازنوش باده عنبی‌است 

کیال خجندی 

برشیثه دل ژدیم بندی 
علی خر اسانی 


جفت انصافم نیم جفت بفل 
مواوی 
باغلام خود آن امیر امر وز 


| نوری 
حر بف‌خویش خاك | فکندچ و کشتی کیر 
مخلس ؟اشی 


زشتی اعمال را لوح و قلم داشتن 


عر "ی 





۰ داءبر ازستاره‌شدخنجر اوجو پرق‌زن 


۰ بخیه از جرهرز نم برچشم شوخ آینه 


1 5 ی 
در آرزوی نارك اد بال‌میز ند 


» باز ارزی آ نکس که کشاداز تود کانی 


» ز دکانداری تقوی فروشان 
» بیاساقی آن‌جام جون »پرو ماه 
» ای‌سلله‌مشك فکنده بقمر بر 
۰آن‌خلیلم من‌که قفل الحذز 


لژ ی سال تاریخ‌جلوسش‌درستر مالك 


» عبرهاصای بشهر عقل بودم کوچه بند 


۰زغبارم شاخ کل برسر ملايك میر نند 


۰ مزن‌شاخ اکرمیوه تلخ است و تیز 


۳۶ 








خود قمردو پاره‌شد سم‌چودرکمان گرفت 


بدرچاچی 
چپر»ءحجوب‌او کر دیده بان سازد مرا 
صائب 
سودن بان واتبا ابر قنم زد 


سیم تپرانی 


صید حرم که‌ژود نگردد شکار کس 
شفایی 
سرمایه سود دوجپانست زیانی 

زوه بازار اخلاص دبای 
۰ ظپوری 

بدء تاز نم برنلك بارگاه 
حافظ 

دی قفلزمرد ژ وه برددجکهر بر 
مختاری غز نوی 


بررهان دوست مپان‌میز ثم 
تنائی مشهدی 
یکی از ظالمان کم کشت تاریخ وفات اد 
واله هروی 
مدتی هم باغزالان‌سیرعحرامیز نم 
ات 
تابتان از نقش‌با کل برمزاد. و بخ 
ملامحمدعلی- و احد 
شود افند جویشص[یدش برك ریز 


رو دهلوی 





۳۰ 7 


» گر ازشوخی آنشوخ وم میز ند 
۰ کیسوی موجش نسیم هوس 


»بیخود آنیکهوم از لف کره کیر ز و ند 


*جرن فنجه که شیني‌ز ون باشدهمه بر کش 


هعرق ببرك کلت میدودشتابز وه 
*بی‌توخونابه کشان توشر ابی نز نند 


کنونگه کشته ام ای محتسب‌ش راب زده 


*اکاشر م‌ز و ه‌غنچه »ستور ازتو 
*صه گو یی را-ت بر کوشت‌سر ایم این نوا 
*شگافیزد بصداف-ون و نیر نك 


*زمانه بین که زسر پنجه ستم هردم 


»دام صاحب آن‌صاحبی کهر و رعنانش 
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عسل‌شان خوددا بهم میر ند 
عرفی 
زند شانه تازکی هر نفس 
طفر امشهدی 


شب‌در آغوش فن بو که سر یگییر ژ و ند 
و ی 


تاثر اصفهانی 
نتگاه کرمکهان تقش‌رایر آابزده 


صاات 
که زلخت جکی‌خویش کبابی نز نند 
ظپوری 

بیاوشیخه می‌را زییش من برداد 
واعظفز و ینی 

یر ان و خجل نر کس‌مخمور ازتو 
حافظط 

شکوه‌از کجغلتی‌دور انز تم بر بی‌زدی 

فو قی یز دی 


در آن غینه چوچشم خیمکی تنث 


جامی 


به بخ کوش نشاطم‌همیژ نم شلاق 
فوقی بززدی 
به پشته‌های فلكمیز دساره‌شلنك 


زلاای 





کتاب‌هفتم ۹۳ نحو 








خون‌شدم بر ببکسی‌های‌شهیدانموء 


ءخداو ندبکه شو ر معر فت‌در ک" ورماژ و 
قدم‌را تاره کلبانگی‌ز وم برره نمید انم 
»غوطه در بحر کپر: آبله باژده) ید 

ء چندمی لافیده باشی در فنون‌عاشقی 


»«چه‌دا نی که من خود چه فن هیز م 


»بر مز رعی که قطرهز ند ابر کر یهام 
»در آ نمةام که من قطر همیز نم صاتب 
»سکن کو یا بعرض‌م عایارت:بانم‌را 
کر نورمحیت توصابو ی ثر ند 

۰« زغضبش صدیه بمالم ژ تد 


که ازهم بک‌لمر تجیرها را 


برءز ارش خوا-تم شمعیز نم خنجرز دم 
زلالی 

صلای فیض‌خاص وعام رابرخون‌ضاز و 
زلالی 

ازین به یست مردراه رورانفه پر دازی 


و الههروی 


دردل خاك دم بر سر دریا زده‌اید 


صاب 
۲ دنی آن‌چشم برن‌دا فنی اهل‌نی 
جوباکشیزی 

دهل بردر خویشتن میز نم 
نظامی 

مو کان مثال برك‌بروید کیاه دا 
طالب 


نبا هستی کونین کروپاپوشت 


صایب 
زخاموشی : بزن‌شیرازه آوداق فانمد! 
نطرت‌مشهدی 


کی‌باك شود زچرك پبیراهن سح 
علوی فرخ] بأدی 
مشرق‌ومترب هبه پر هم ند 


رو دهلوی 


ز نم برهم صف تدیر ها را 
ناظم هروی 








هءبدان تازشاهان اقلیم گیر 


»در باغ چون بیاد ترصهبا زدیا 


هنز ند »وج کریه کرصیقل 
» پادشاه و برو یان‌است چندان‌دور ست 
» چون‌شررهر که‌راش کرم‌خیال توشود . 
+ تثیراکر ره ز ندبار برجیین 
۰زبسکه سر زوه مزکان‌او بدلپار فت 
۰ ساره بیچم بخو یشتن 
» هست وحشی بلبلاین باغ‌ومست از بوی کل 
» دریاب که زین کارجهانی همه پر هم 


ءفلك بی‌سرو باحلقه پیر ون‌دداعت 


«دررشت کر بلازره چاك سینهام 











ز تدصو دتی ه رکسی بر حریر 
ّ نظامی 


کلرا جو پنبه بردر مينازديم ما 


خالص‌اصفهانی 

خورد[ینه غوطه در زنکار 
ظهوری 
سرو وشمشادچمن کر پیش او زا توز نند 
سلیم‌طهر انی 


رتص از کف‌ز دن سك تواندکر دن 
و حیدقز و بنی 
کی کارو بار عاشق‌شیداخورد کره 
تاثبر بزدی 
حدیت شوخیو بی‌باکیش بهر جارفت 
کایم‌همدانی 


موری‌اگر بسهو شودپایمال . من 
صائت 
آزس‌مستیاست کرازدی نوابی‌سرز دست 
رحشی 

چشم تووعذرش همه اینست که مستم 
سامان‌ساو جی 

درمقامی که‌سر اپرن 5 جاناهژ و ند 
صائب 

یعت جکرسراسر پازاد میز فد 


#لالی 





کتاب‌هنتم 


۰« وجوج و وم و وی وتو و ون مس سم موه دوجو و بو مر 


«دد ‏ بادی» مییز نم‌سرددی 


۰سان بیخ کمال ازخاك‌عالم بر کشید 
»نزده‌سکه از تو بالا تر 


کفته بودی که کنم تر ك خلایقاشرف 


۰ ترمك اددا .یکی سللام‌ز دم 


۰ مستانه صبادست‌در آن: لف‌میا نداز 
*چند کویی که فر اموش کناو ر اخسرو 
**ی فتدهر روز بر کارش‌شکست تازه‌ای 
*دستشز تیر دور تر افتد بشاك‌راء 


بت ازخطز وم بر ایمسیحاز فجیر 


۰ عشت‌هر جاشعاه ز ی سور و کدارش (زمنست 











بر راهروان زمن درودی 
فیضیا کبر آبادی 
ژ نگارز دازهیت توخنجر بهرام 
2 جهال اصفهانی 
توز تخ‌میزن که‌در مه کنج نقصانی کجاست 


انوری 


هیچکس برسجل جاه وجلال 
ظپوری 


چونکه کفتی‌سخنی‌سکه بزر بایدزد 
اشرف‌ماز ندرانی 
کردری من به‌نيم چشم آغیل 
حکاك مر و زی 
هشدا. ‏ که برهم نز نی‌سلا»مشك 
طالب 
آخراو ازدل سو داز ده جرن‌خواهدرفت 


خر ورهلوی 
من‌زسو:ای سرزلف که سودامیزنم 
ماب 
آن سادهء‌دل که زد ر ند بر کمان‌ما 


صائب 


ژلفت اآنه‌اخته بر گردن بیضا ژ نجیر 


هر که نازیمیکند چشم نیازش ازمنست 


صری‌اصنبانی 





کتاب‌هنتم ۰۳۹ 





سکه‌مردان نداری‌معرفت کم‌خرج کن 


ءوحشتم بر حقه ز نجیرسو همان میز ند 


» چوقبری ایاغ از کف اوزوه 


۰ ناله خشك ز بانرا|ثری‌هست از آن 


* مز نا نگشت ی تابی‌مرا ای‌مدعی ر لب 


» باران‌همه . انگشت ز نان کردادزن 


بکاشانه‌ای باد اکر سر ز زد 


ِ بقتل صد اجل نوعی صللاژن 


* آر بیت‌سودی نمی بغشد چواستمداد نیت 


جون محله پرشد از هیهای میر 


* هی ز نفد انار استار کانا حسنت 


ذنبور درشت بی‌مر وت را کوی 


فتنه‌ها داردبتام‌بادشاهان زرزدن 


صائت 


همچومجبون گر کنم‌هنکامه ای بر باخوش است 


فطرت‌قمی 
زنادیدنش بانك کو کو ده 
طغر ای‌مشهدی 
قدسی| نگشت ز ند بر اب بیمانه خویش 
قدسی مشهدی 
که‌زور باده عن‌ممر بره‌ی‌ کیرد ازمینا 
صاات 

من‌درغم‌تو بما نده انککت کزان 


انوری 


بی‌رخصت انکشت بردر ز ند 
ظهوری 

که جان اذبرق خنجر استالازد 
ژلالی 
بره‌س تا بیده»ی باید زدد)ا؟-یررا 
ار شیر ازی 

وز لکد بردد ژوی‌وزدادو کیر 
مولوی 

همی کنند دعارا فرشتکان مین 
آمیر معز ی 

باری جوعسل نمی‌دهی نیش‌هزن 


سعدی 





ازسرشب تاسحر بود نددر پزم بدن 1 از پندمج 


از مو لف‌دستورسخن 


اکر بوسه برخاك مردانند نی ببردی ‏ که‌پیش آ[یدت روشنی 


بفر یاد اژایثان بر آعد خروش طیا نچه‌د نان برسر و رویو دوش 
هر آنکس که بردزد رحمت کند بازوی خود کار وان هیز ند 


اکر یاری ازخو:شتن‌دمهزن که شرك‌است با یارو با خویشتن 


سمدی 


» اقسر عقل چو بر تارك‌فر زانز ۵ زد کل‌داغی عوضش .رر دیدانه زک ند 


عالی‌شیر ازی 


» کشیدم‌دوش | فضل‌ساغری ازدست بدمستی که‌استغنا از آن بر حوض ونر میتوانم‌زد 


| نضل اصفهانی 
۵ -- 2- خوردن: ان فعل بمعئی جیزیزا از دهان درون بردث اند 


غذاو اب می باشد ووقتکه قعل »عن باشدیرای ساختن افعال بسیاری بخار می‌زود 
چون: سو کند خوردن تهان خوردن تنه خوردن اف-وس خوردن تش خوردت ‏ 


ِ ۱ ‌ 2 0 2( 
خوردن فرب خوردن‌تاب خوردن که خوردن .» (۱؟*چاپ خوردن » فتس 


۱- که خوردن :جونکسی خبری که منتظر آن نت یاحر نی که متنظرشنیدن آن نت میور 
بکنوع‌تکانی میخورد آن‌رایکه کو بند 


۲- چرخ خوردن بدورخود چر خیدن‌است 














خورون ۴۱ زمین‌خوردن ۴۲۶ کتك خوردن زخم‌خوردن شکست خورون کول خوردن 
رشوت‌خوردن سم خوردن لاو حوروزا ند <وررنتکندری خوردن ۹2 ۶کرستگی 
خوردن روزه خوردنغءلت خوردن «غلط‌خوردن - ازغلطیدن » | ,خوردن زنمارخوردن 
<6>نوطه خوردن ۴۳ غم خوردن تلو تاوتلو خوردن <۱؟ پیچ خوردن ۴۷۶ دست 


خوردن‌جاخوردن< ۴۸ باخوردن بشما نی خوردن لت خورون 2 ۰ ۱ لکد خوردن‌تنه‌خوردن 


چشم‌خوردن ۱۱ 
بزر کش نخوانندو اهل خرد که‌نام بزرکان بزشتی برد 
سمذد؟ , 
2 اینجا زبس انده که خوردم فرا!ءش کشت رهم‌شادماني 
عمسعو رسعد 


۱- چوب خوردن تنبیهی باشد که پاهارا ,فلك بندند و چوبپای نازك بر بای برهسته ز نند از 
عقو بات قدیم است 

۲- زمین‌خوردن!افتادن نا گپان بر وی‌زمین 

۳- سکندری خوردن: بوم‌بیچیدن باها درراهر فتن‌و ازروی برءی زمین پرت‌شدن 


)- ز نهارخوردن: بکسی قول و فاداری و بی آزاری دادن و بقول‌خودر فتار تکر دن 


۰- فوطه‌خوردن بز یر آب‌یامایمی‌ر فتن‌ازرویعمد با ناچاری 
1- تلو تلو خوردن راهء‌رفتن مست‌ها که با,نطرف و[ نطرف بی اختبار میرو ند 


" ۷- چیزی‌راکه بطورمر تب در»‌حلی کزاردن واکر کسی آن‌دا ملامسه کند و بس‌و پیش کند 


و بندرست خورده‌است. 

۸- جاخوردن چون‌حرفی که‌شخصس منتظر [ن نیست میشنورو خوور| گم میکند کو یندجاخورد 
۹ ته شورون | کر شا نه و بهلوی کسی درر اه فتن بهتن‌د یگری‌ملامسه پید| کند گویندخورد 
۰- لت شوردن بسنیشکست و رکسبو کار باشد این لفت معلی‌است و بجایاعتصاب‌هم‌است 


۱- چشم‌خوردن صدمه خوردن بو اسطه چشم بد 











» جون‌ندف تاچند پیش ابروت‌افراشتن 


» برسررحم آمداز ناله فرو خوددنم 


» نمی‌باید فر و خو ردازترودان 
سم بر آن‌دل آهن خورم که ازسختی 
» هر که دردنیای‌فا نی زادعقبی‌جمم کرد 
» میروی فتاب وش خلق‌چوسایه درقفا 
» ترود پیش کار . رسوایی 
» تکوشد که بختم لکد کوب شد 


» زناکه بروی اندر افتاد طوس 


۰ نخو ری ند از محیت انبیا لذت رسان‌زخمی 


» بدل از بس رسیده‌زخم خو بانچون‌خو رد تیری 


یکی آیینه بودم‌خو روز زگ افتادهء‌در کنجی 


اشك مرت افر و خوددن کبر بنداشتن 


صالب 
تیر نیفکنده‌ام کار کر افتاده‌است 


کلم 
عجب کار چرخ‌دیگر بگذرانم 


ظپوری 
هزار ار حنهاددت سنك‌خارادا 
رددکی 
قسمت‌امر و زمخور و ودل زفرداجمع کرد 
صاب 


رخ‌بنای‌تا خوری ماهء‌قفای روی‌تو 
سلمان‌ساوجی 
ازملاست اکر قفا نخورد 
ظپوری 
مر کب قايم‌خور وة شدخوب شد 
ر فم قز و یی 
تو کوبیزبیل دمان خورو کوس 
فردوسی 
که جان مست او نگذاشت بکزغم نبایانش 
عرنی 
لذت می‌شناس دکاز کدامین کیش میاید 
" رککی 
تور وشن کر دی‌و بزدودی‌اذروی کرپزنگم 


عم 


ِِ ۳۹ 


کاب هفتم ۳ نعدو 











» سعدی حجاب تیست تو [ بینه صاف‌دار ز نگار خورده کی بنمایدحجاب‌دوست 
سعدی 

» چودادم کی‌رابخود زینهار نکشتم بران‌داده ز نهاد خوار 
نظامی 


ه بدر زیم‌همی خور و بابسرز نهار سنان . بجنك‌ه.ی‌پست باجکر بیبان 
۱ رودکی 
بلبل از آشفتکی خودمگر خور دزیانی و بسی‌شورو شر 





سر ورهلوی 
» چنارسالخورن وسرو نوخیز بپم ختی بیننده تز 
سلماز‌ساد جی 
بعشق ازبی‌سرمن خورد برسناك کنددايم بای رهروان درد 


سلیم هر انی 


* آریآدی‌از کلیم‌خودچویا بیرون ند تماجی خور دسر باز کذثرساغری 





فوقی بز دی 
» مور زن ردهن خنده که‌رر بزم‌جهان سر خو د میخو رو آنبته که‌خندان کردد 
صالت 
۰ گنت سرماخورده‌ام آتش ببار یست بروای سعن معذوردار 
آسبری‌لاهیجی 
* نصیب قست‌من کردجوهری اسبی که نیست رو زی‌او جز سکنددی خوددن 
مقیم بغاری 
۰ درراسته بازار شفاعت نرود قلبی که نخودده سکه نام علی 
یکانه یشابوری 
۰ کر بآییه ایآ فتاب سنك خوور و زچشم سخت‌فلك آب بر نمی ید 
صالب 


۰ متاع‌دل بهر کس‌داده بودم باز میگیرم 





۰ آش کشك از قلیه‌می بوشد لماس‌خسر وی 
هم دون‌که تودیای‌بفری سران 

۰ مکرشا‌ی تدت‌خورو نر کس 
۰ دوش ازددمدر آمدجا نان‌ثتاب‌خو ردة 
» در بزم‌رشك برده بروشاخ‌در خزان 

» بی لعل لبت کرشکر ناب خورم 

» بجز نسیم که آنز لف‌تابدار شکست 


ء به قتلم کر تفافل کر وم کان‌سیه تابش 


سرسختی‌و شالاق‌خو‌ر و کله‌دراز 
» پابپر جامی گذارم نشتری‌در خاك‌هست 


کهشدز بن تلاطم تنم صد مه خو ار 





ی تج 


بر بشان‌طره‌ای‌د ید که پزهي خوزوترداتم 
کلیم 
مییخو و واز بی‌تسیزی سیخ بر بپلو کباب 
توقی‌بودی 

سیلی گرددن خورو اهر کرا۵ 
خرودهلوی 

که‌مست. افتاده اندر بای سروست 
کال اصنهانی 
ازباده ‏ رنك مستی از شمله زان خورده 
وحدتزوینی. 

در بذل‌شر م‌خو ر وه اذو ابردر بپار 
اتوری 

و بچکرخنجر تصاب خورم 
زما نا-اردستانی 
نخور وه استساهی: يك سوار شکمت 
مت رای 


دام صدجا شک خور ده است‌ازا سنگینی خوانش 
حز بن‌اصفهانی 


چون‌میخ برون خیبه‌جای‌توخوشت ‏ 
بحبی‌شیر ازک 
شیشه‌های 7سان کوبا که بر هم خو رده ات 
صاتب اصفهانی 
مبان بر کنار 
طفر امشهدی 


نیایی چر! از 


۱ کان‌هنام 


۰ صیقل رخ‌توتازمی ناب میخورد 
» بر آری عدورا زبيغ وبنه 


۰ ضر بت‌تبن‌عذق هردم خور 


ء از تاب‌سینه شعله بر آورده‌داغما 

» کر صادقی توعشو از آن‌تر صخورمخور 
ء معتاجی‌مابات سایش‌ما شد 
سنجراکر خوروذنوت‌غرود 


۰ بکامی که تلعی در او غو طه خورد 


نصیب و قسمت من بو رجوهری آسبی 


جم ی ببم گرسنگی میخوددیم 


9 چون‌سیر شدیم دور کشتیم زهم 
/ زبس کاز آشنایان زخم‌خوددم 


چنان ناید کز ندم بردل از دی 








یله بچ‌وتاب جو کرداب‌میخودد 


جبر سر خوری ضرب چون‌اسنه 


و حیدتز و بنی 

خی جام شم نامک 
بدرچاچی 
صرصر طبا نچه‌ای نخو روازجراغ‌ا 
ظموری 


وره‌رد دهروی‌دم‌ازین‌ره ‏ دکرمزن 
بدر چاچی 
غارت نخور وهر که نندوخته باشد 
نظایر ی 
نوبت او بانك دهل‌بد زدود 

رو دهلوی 

بامی که از نئك اونام مرد 
ظپوری 
که نیست‌رو زیآو جز سکند ری‌خوددن 
عبر امقیم تبر بزی 

هم پکرسنگی . بسریبردیم 


ابکاش‌در آن کرسنگی می‌مردیم 
عطاتی گلایکانی 

ز ند گرحلقه دورم اژدهایی 

که کوبد حلقه بردز آشنایی 
حکیم رکنا کاشانی 








۲ نچه من‌خوردم‌ثمارا خورد تیست 


رفت برمن برشماهم رفتنی است 


بکه خوزدم‌برندهء‌زخي کران 
حیلهد اخورو ند آن سو تاختند 
اژدها بد فکر فرعون عنود 


هفت مععف دررمان‌برهم نهاد 


نه‌یخور ید زمانی‌غم و ناداران 


جوزا سحرنهاد حمایل برایرم 


مخت با 
کفتن اززنبور بی‌حاصل بود 
بروشادی کن‌ای باردل افر وز 


سمدی ازجان‌میخو ر دسو آند و میکو ید بدل 


کردم از پوشید نش صرف نظر اماچه سوو 


همچو ] تش جو ب‌میخورو زر و میداد ندزر 


دمی آب‌خوردن پس بدسکال 
ز-وداکه آن بوشمود انن‌خورم 
و کر هر که بربط کرفتی بکف 


برتد ,.۱< برای دلی بارها 


این‌چنین ضربت سزای‌هردفی ات 


حوب تبرش مرشاراخو ود نی است 
مولوی 
دل‌قویتر بوده‌ام از دیگران 
خویشتن‌را بهر جلوه ساختند 
مکر شاهان جبانر اخو رده بود 
خورو‌س و گند وچنین تقر برداد 
مولوی 
زبی‌وفایی دورزمانه یادآرید 
یعنی غلام‌شاهم‌دسو کند میخورم 
حانظ 
بایکی درعر خود ناخورده نیش 
غم فردا نشاید خوددن امر وژ 
و عده‌هایش‌را و فاباری ‏ نمودی کاشگی 
سنی 


خورد نی درخاه مافیرسرماهج ۳ 
میرزازینتی 
۲ نکه ا: بیطاقتی بر خاك‌میمرد ندزاد 
سلبان‌ساو جی 

به از عبر هفتادو هشتاد مال 


فردوسی 
نبرداختم تاغم دین‌خود 


قداخور دی ازدست مردم جودف 


خورند اربربی کلی خادها 





۰:۷ و 


ولایت چه باشد عه‌خدیش خو که [زعسر شد او مخز 
سعدی 
نفی‌هارا تا ,مروض کردهام زین‌ستودان بی‌لکدها خورده‌ام 
مولوی 


۱۱۲ ترفتن- چون این فعل ,طور مستقل استعمال شود سه معنی 
دارد یکی بمعنی‌شتیدن واخذ کردن وبدست داشتن ودریافتن ونا گهان ربودن‌است 
سر رس و کردن است چون‌فلمه‌ها که زده‌ایم‌همه گرفته‌اند : بعنی 
رشه ‏ کردهوسبزشدهاند 

سوم انکه بمعئی سفت‌شدن و چسببدن‌است چون کچ یاو و مقف 9 
است یی سفت‌شده ودیگر نمیر بزد . شیری کهماست زده‌اند گرفته‌است معني‌ماست 
خده‌انت 

چپارم:به‌معنی فرض کردن باشد 

واها چون‌فعل معین باشدبرایعانی وفعل‌هایبسیار بکاررود چون‌انجام کرفتن 
رفن ادج کرش ایراد ‏ فرفسرم آفتاب کرفتردمقتی کوف شورشيد مار 
گرفتنه بمعنی خسوفدام .باج کرفتن بال کرفتن بهانه کرفتن‌بار کرفتن یبا کرفتن 
بو اگرفتن دز/گرفتن دل کرفتن دوش کرفتن بدوش کرفتن پند کرفتن پیش کرفتن 
«درپیش کرفتن» پس گرفتن‌پای کرفتن دست گرفتن دربر کرفتن رن کرفتن زواق 
گرفتن نزدیگی گرفتن زن کرفتن ازسر کرفتن‌جشن کرفتن خشم کرفتن خطاگرفتن 
سر کرفتن دنبال کرفتن خنده گرفتن عبرت کرفتن عید کرفتن فرا کرفتن جا ی کرفتن 
مر گرفتن ناخن کرفتن اعزا کرفتن کوش کرفنی رام کرفتن با کرفتن 


4 بسیاردیگر 








یت ۳ 
درختی که | کنون گر فته احت بای 


نه درهرستن بخت کردن‌رواست 
توتا پناز فکندی‌بچهره زلف‌سیاه 


پندگیر از مصائب دکران 


لم جز مبرمپرویان طریقی بر نمیگیرد 
دلم از و حشت ز ندان‌سکندر بکر فت 


۰ جون‌دم‌شکوءز با نم زخجا لت کیرد 
» با آن‌همه‌جاسوس خود وش گرفتن 
» خضر چون آبزعر ابدی میگذرد 
ء چبل روزخوددا گر فتم‌زمام 
ء رخت بچشم زخط جون نگیر دش ز نکار 


» آیینه امیدبه صبقل رود تام 


دنباله کار خویش یرم 

به تیر وی مردی برآید زجای 

خطا بر بزر کان گرفتی خطاست 
کر 


ففان زخلق بر آمد که آفتاب گرفت 
ظهیر فار پابی 
تانگیر ند دیگران زتو بنه 
سعدی 
زهرسو میدهم ندش و لیکن‌دد زمیگیرد 
رخت بر بندم‌و تاملك سلیمان بر و م 
حانظط 
شرم زور آورد وراه شکایت کیرد 
ملك‌تمی 
خاموشی‌مارا چه زبان کیر برآورد 
ظپوری 
کهء‌زششیر تويك زغم نمایان گیرد 
ماب 


کادیم ازچپل‌روز کردد تمام 
نظامی 
کس ی که آیینه جابی‌نهد که نم‌دارد 
کیال ختجدی 
از بسکهز نك گیر ی و بازش‌جلا دهم 


صوری‌همدانی 





کتاب‌هت 


و ووووو موم و 


» سه‌سالش پدر وار زان کاوشیر 


» ا(صراط مستقیم‌عقل‌یبر ون رفته اند 
» چشمت گرفتز بر نگین روزگاررا 
» هبای‌تر بیتءق جانور کندش 
۰ ما سایه آن‌نغل گرفتي که ه کر 
» درین گلشن بودتا نغل تارش 
» طوطی من‌سبقق ازسینه خود میگیرد 
سپر بررخ خویش گیرن هدف 
برخصماو کشیده‌سنان چرخ‌وروز کار 
» چون لبجرسخت قیر ن کار بره رکس‌چنان 


» سوزن‌عیسی همی‌باید که بخت سخت گیر 


* برمن‌چنین که سخت گر فت‌است روز کار 


۰ فکندموجيزپايش تاخبالی‌سر گرفت 


ی 





هبی داد هشتاد ز نهاد گیر 
فردوسی 
زه نمی گیرد بخودزور کمان‌عاشتان 
صائبت 
مانند خاتم‌است تورا نامدار چشم 
مفید بلذی 
اکرچه بیضه نولاد زیر بر گیرد 
کلیم 
فیضی بکسی بركو بر اوبرسانید 
شنایی 
گرفته سا یه اک دست از چنارش 
آشرف‌ماز ندرانی 
پشت آیینه مرامانع کویابی نیست 
الب 
دل کیست کانجا نگردد هدف 
بیدل 
دریش‌او گرفته سپر ماءو [فتاب 
آنوری 
از برای آب خوردن با یدشد ندان-نك 
سلیم تهر ای 
درره‌شوقت مراخاری‌برون ازپا کند 
آزاده آن شرا رکه درسنك خاره‌است 
کلیم 
هر شکستی‌هست ار خو بشان بغو یشان قدر س« 


تا 


پا 





نحو 


» بهای بوسها -رمیدهم چون‌زر تمیگرد خیالی کرده‌ام با خو یش اماسر نمیگیرد 
۱ یاناهر وی 
۰ نگیرسهل‌هر تز صاحب بغت غم‌دشین خصوصا دشین تخت 


سر ودهلوی 


ء دل تاجود شادمانی گرفت ه‌شادی بي کامراتی ‏ کرفت 


نظامی 
» شب چ و کذتی بودمپرش لنکر و ملاح‌و ماه کفتی آن کشتی سکون‌درجش لنکر گرفت 
معزی 
زبیکانه بردخته کردند جای سکااش گرفتند هر کوه رای 
۳ فر دو سی 


که چون‌من‌مشتری بس-بارداردلمل سیرابت 


» چه در گیر ن با ین يكمشت خون‌سو دایمن باتو 
غفانی 


۰ سو دا گر فت چشم از آ نر و به بستعش فی‌|لجمله هست بستن سودایان صواب 


سلمان 
چوذان آستان ارچمندی کرفت زخاك‌درش سر بلندی کرفت 
قاسی کنابادی 


سر مه ازئور آفتاب قرفت 
تنافی مشهدی 


» دیده بخت‌ترك خواب گرفت 


سا رخشان کازو گیر دسعادت عبح ایمان 


ناظم‌هر وک 


» نبودی آخترم را 


» چواین جر نش تبرت گرفت شاهت بپر نوت قرفت 
طنر | ءسشچدی 


مهچه زرسر خ‌را و دشر ف این‌زمان گرفت 


کیسوی‌شب برابر قأمت تر ك‌رو زشد 





کتاب‌هفتم ۰:۱ 





» زبس بعپد تولافرشدازر یاضت زهد 
» شعراو ازشمر توجون یشترشهرت گرفت 
شدفزون ناله و افنان‌من‌از بخت سیاه 
‌ 
روز احدچرن‌صف‌هیجا گر فت 
۰ ازپر یشان‌حالی آخر کادمن‌صو رت گرفت 
۰ شاهی از ین‌سر ودغم‌طر زجنون گرفت دل 


» درته سایه زلفی نه نشینم هر کز 

» ما عافیتی گرفته بودیم 

» ایکه در آغاز عشقی دل بعپد اومبند 

۰ اهل‌یغانه کاب از کلمباقیر ند 

۰ دنعرقگی توت سبل درو ادیستی 


۰ کرماهو آفتاب بیردعز امگیر 





سس 
گرفت بهلوی ناهیدشکل موسیقار 
عرفی 
کفت با کی نیست شعر او همین‌شمر من‌است 
کاتبی نیشابوری 


سرمه حرفی است که کو یندید امیسگیر د 


مخلس کاشی 

تیر مخالف به تنش‌جا کرفت 
جامی 
بسکه آمدموبه کلکم‌خامه تصو بر شد 
اشرف‌ماز ندرانی 
رخصت کفتکومده‌طبم سخن طر ادا 
امیرشاهی‌سبزژ اری 

بح طرفی دلم‌ازعارف کلاهی نگرفت 

علی خر امانی 

دادی تو بما نشان بلارا 
آنوری 


عبر ت ی گیر ازمن‌و بنگر سرا نجام‌مر | 
ضیریاصفهانی 
عرق فتنه زدرد ته مینا گیر ند 
سلیم تهر انی 
جون‌سبق‌جوید ت و کوبی باددرصحر استی 
آمیر ممزی 
کر تیر وزهره کشته شور نوحهتذالغ: واه 


رای 





»چون خموشم منز کلزار تور یحان‌می برم 


» عقده زهمیان کرمبر گرفت 


بکس مگوی که پایم بسنك عشن بر مد 


زن.جودیدآن سستی او ازشکفت 


این‌حکایت یان گر ای تیز هوش 


نه‌چنین حساب کردم‌جو تردو ست میگر فتم 
دل بر گرفتی از برم ایدوست دست یر 
قدم ب رگرفتی بوفاو عهد یاران 


بر م که مار چ. به کندقد بشکل مار 


گرفتم زسم و زرت چیز نست 
بیکدم که چشمانش خهتی گرفت 
برد زین‌سیس ؟و سرخو وس گیر 
چنین راه‌ا کر مقبلی . پیش یر 


تو آنکه شوی پیش مردم عزیز 


جون بنالم عطر گیروعالم ازریحانین 


مولوی‌شس 
جاوه ببیدان کرم بر گرفت 
جامی 
که عیب گیر و و گو یدچر ابفرق ثر فتی 
سعدی 


آمد اندر تهقبه خنده‌ا شرفت 
صورتش بگذارو معنی را نیوش 
مولوک 
که ننا وحمد کویم و جفاو نان باشد 
کازدست میرود سر :ایدوست دست گیر 
اکراز بلابترسی قدم مجاز باشد 
سدی 
کوزهر بهر دشن و کومپرهببر دوست 
انوری 
چوسعدی بان خوشت نیز تست و 
مسافر براکنده گفتن گرفت 
تعت مزن: جای دیگر بمیر 
شرف. بایدت‌ویت درویش گیر 


که مر خوبشتن‌دا نگیری بچیز 
سعدی 


۷-هیجدهم: جء ,:چون‌مستقلا کفته شورمعنی بافتنو پیدا کردن می‌دهد 


ودراین حال معین است‌بر ای‌ساختن ورف افعال بسیارچون:پیکار جستن‌بپانه جستن < 


حناثه 


کناب‌هفتم ات 














جستن, یناه جستن,»ر اه جستن,رزم حستن؛ باداش حستن,» و بسبار دک 


»بنامت‌هنرفال فرخنده چسته 
۰فتنه جو بیطااب خود کر دمطاوب مرا 


ءدل از کفر ودست از چنایت ‏ بشست 


* بسن آميزش آن‌شوخابرو برق‌را ماند 


نگیرد خون‌ما آن کینه جودا 
»کر آب شوم گذر بجو بت‌جو یم 


۰ فرداست که‌روست نقدفردوص بدست 
* دلامحیتجدرمجو زبی‌بدری 

* مد وزصاف دلان جو که ظلمت‌شب را 
» مصلحت ملك زرای درست 
*زلفش|ندربر نیان چسته‌مکان 


۱ * اییچلس مپرورزر همست مامرودساز 


بیادت خردجام صهپیا کرننه 
انوری 
آءمی تر سم که بدخو تر کندخوب»ر| 
باق کاشی 


خدایش بر آوردکامی که جست 


سعدی 
که‌میجو ید کنار ازمن بود کاودر کنادهن 
نقبر رهلوی 
اکرصد نیزه ازجا جسته باشد 
طفرا 
ورتاب شوم به پیش‌رویت دویم 
آییر معزی 
جویای‌متاع است تهیدستی ء 


بوسف کازرو ی * 


که دست‌غیر گر فنه اصت بای‌مادراد 


انسی‌جنابای 
به پشت گر می خور شید نورماه شکست 
صیدی‌تهر انی 


هرچه صوابست همی باز جست 
خسرو دهلوی 

خالش اندر کلستان کرده وطن 
امامی‌هر وی 

تابیدان کینه چو ید هست تبر و تیغذن 


رافمی, قزوینی 





» قدم‌سوی نواب شه زد نخست 


«جهان‌جوی دارازتب سپاء 


ءصابز بسکه دردمرا درمیان کر فت 
تا پجو یی ازرخم حال‌درون‌تنك‌دا 


» زروی عدالت بجو یدزهر کس 


تاش کانانکه عیب‌من حستند 
تا بچای ترنح در نظرت 
خلاف رای‌سلطانرای حجستن 
نه‌مرداست آن به نز ديك خررمند 


چومرد برهثر خویش ایمنی‌دارد 


به رکار 


هر‌ّکام عمام‌افعالی کممانند معین بکار میروند باشواهد ن کر شود خود 


مفصل گر ود وتاانجا برای اطلاع کافست اینك چند فعل دیگررا باد وسه‌تر 


۰ 


وبك‌شاهدذ کرميکنيم ۱ 
کندر :چون‌جان کندن 


زانکه مردن اصل بد ناو رده‌ای 


۱- تکار نده فرهنکی ازافعال معین‌وممانی عاس [نباباشواهد فراهمآو 
پیست هار لنتاست وامیداست رو زی به نش رآن‌توفیق با بد وای نکاردرز بان فارسی: 


ترمی ‏ بباید نت 


زکان‌سوی کنج کبر راه جست 
قاس یکنا بادی 


بر شفت چون‌شیر شرزه‌سباه 


نظامی 
بی‌چاره شد زچاره من چاده‌جوی‌هن 
صاب 

شرم میکرداند. اوراق کتاب‌رنك دا 
وحیدتز وینی 


رجاییاصفبانی 
روت ای دلستان دیدن 
بیخیر دست ها بر ید ندی 
بخون خویش باشد دست شستن 


که باپیل دمان پیکار جوید 


شود زدایره بیردن بجستن بیکاد 
سعدی 


تباید از آغاز بیکادجمت 
فردوسی 
کتای 


کب 


جان بسی کنف‌ی واندر پرده‌ای 
مولوی 
رورست رک ور حدود 


سابقه نداشه است. 
رکن | لدین‌ها بو نفرخ 








۰۹: 





سا سم 





ادبند قبای‌توخوش بود لیکن 
» چوکردد هزاران توجه یکی 


» کل کندش اذشاخ بودت ترتی 


۰ بی کندن نقب بشتافتند 


بستن:چون؟ کار بستن 
ای‌که مشتاق‌منزلی مشتاب 


اسب تازی دوتك رود بشتاب 


هرعلم‌را که کار بندی چه فایده 


» کشادصورت‌دو لت بشکرشاه دهان 


۰ فلك‌تانع نشداز نغمه طنبور انز ودن 


#»بیپر خامشی مسدود کردم‌رخنه دل‌را 


»باندخم کشته راهعشق‌رفتن مشکل‌است 


» چشم قمری درهوای جلوهاو می برد 


* هید زضف شکم بر زمین براق‌نلكث 


هزاربار از آن‌خوشتر آنقبا کندن 


مسیح کاثی 
زجابر کند کوه‌دا ‏ بی‌شکی 
ظپوری 
حاشا که ز گیل کنده کسی کام بر آرد 
وحدت‌قمی 


زمین بهر گور عدو تافتند 


"هانلی 


بندمن کار بندو صبر آموز 
شتر آهسته میرود شب وروز 
چثم از برای آن بود آخر که پنگری 


سمدی 


جو بستز بود اقبال برعروس جبان 
حسن غز نوی 

زهجران بپرماساز نوی بر تارمی بندد 
مومن استر [ بادی 
که این‌سل‌هر که می بل و سکندرمیتو| ندشد 
صائبت 

درجوانی به که این‌زة .بر کمان پند و کسی 
ماب 


تابآن بندقباژه گیر بصت 


آرزو 


سر وشوخش 


| کرو قار توبرپشت اونه‌بندددلن 


هاتفی 





سر ,چون:تو به شکستن و امثال آن 
هراد تو به شکسته است زلف برشکنش 


» کاری نشداز پیش به ترك‌مي و ساقی 


۰ دنر هثیاریت پامال خمار 


+ اینقدر دلم مگذار 


داغ بر 


تافتن : . روی‌تافتن ومانند آن 


آذاین بنج شین و وی‌رغبت‌متاب 


» نشاید تورا جز بتو یافتن 


» ردان کردرخش‌عنان تاب‌را 
» ملك‌را بوقت عنان تافتن 
۰ خاك‌رهت سرمه ای تافعست 
بردخانش ند 


» چو تاید‌هوا 


بروردن: 
غر ژ ند بنده ابست خدار اش مضور 


» مکر وقت وفا بر و ردن آمد 








کجا بچشم در آآید شکست حال منش 
ظبیر فار یأبی 
پیمانه بیارید که سوکند شکستیم 
نفانی 
سافری بر تارک مستی سکن 
ظپوردی 

سرشکن ‏ برتمام‌اعضا کن 
| بسا اصفمانی 


شب وشاهد وشهدو شیم وشراب 
فردوسی 

عنان ‏ بایدازهر دری‌تافتن 

برانکیخت چون آتش آن آب دا 


نشاید بدزری ظفر افتن 


نظامی 
فروغ جىالت برو ‏ تاتست 

ظهردی 
بچرخ اررسدجان درافتد به‌بند 

ظبورک 


ت وکیستی که به زخدا بندهپرودی 
سعدی 


که‌فالم لاتنرنی فرداً آمد 
حافظ 


کاب‌هنتم 4۷ کی 3 








۰ آن کینه پر ور یک بغض تودمز ند وانخونکرفته‌ا که به کیت کشدرتم 
: عرفی 
۶ نان بو ود د تشم نتر دراه بدوست عاشقی شتوه رندان بلاکش باشد 
حافظ 
۶ توشاه‌هفر پر و رومن بنده‌هنررمند اين هردو بیکبار چرابیاثر آمد 
ظهیر فار یابی 
«زآندو ز لف وعار ضم بیوسته در حیر ت که چون . بیضه خورشیدرازاغدز غن‌می پرو دهد 
رتم 
» منم آن نکته‌بروری که مدام صفت .. . بچه‌ها کویم 
بحبی شیر ازی 


0 «دلاست ایشکه زخمش نماث پر و ر است> 
ظهوری 


خواندن: معنی اصلی ومستفل آن 

۱- تغنی‌وصوت کهروح از آن تلذزحال کند. 

۲- نامیدن کسی وچیزیرا 

کفترن 

۹ کسی‌را نام‌بردن وطلبیدن که‌امروز صدازدن میگویند , واما فعل معین 
است برای چندین معنی وفء‌ل چون‌نماز خواندن‌ثناخواندن آوازخواندن کتاب‌خواندن 


درس خواندن سرورخواندن افسون‌خواندن آفرین‌خواندن‌نو اخواندن 


مثال 
۰ خداو ندی که چرن نامش بخوانی نیاید در جوایش لن‌ترانی 
نظامی 
» کرماهو آفتاب بیرو عزا مکیر کر تب و زهره کشتنه شود و حه خو ای مغواه 


عر فی 








» که خاموشی فسوی برمطر بان‌خو | ند 
و چواینخطاب زمابیش جانورو خوانی 
ءصکه توزن تأامرا کم زنند 
ه کتاب‌هفت‌ملت کرابغوا ند آدمی عأمی‌اشت 
۰خواندد‌دود رطوان, بح آن‌و سنبلش‌را 
ه فروریخت آباز مژه مادرش 
هر گز ملکی‌ملك به بیگانه ندادست 
۰ عشن مر اچه غمزنهی خو | نی د تیب 
ه مجنون بگوشه ای‌زجفای‌زمانه رفت 
» چنان بز یرزبان بشکنم تران‌عشق 
» بر آنرا»ءودسم آفر ان خو ان شد ند 


که خاموشی فسوی برمطر بان‌خو) زد 





موه 
نفس چون ماردرسوراخنی‌ماند 
ناظم‌هروی 
بدست بوس‌دو اتش جوخامه سجده کنان 
بدرچاچی 
خطبه تو خو ان تاخطبادم زند 
نظامی 
زخو اند تازجزو آدمیت‌واستا نی‌دا 
نظیری نیشابوری 


بوبی که کا کل او ژد بردماغ‌مردم 


ظبوری 
وعاهاهی‌خواند کرداندرش 
فر دوسی 
زد دفتر شاهان‌جهان نيك فر وخو ان 
ناصراصفهانی , 
سىای آتش ازدم حداد بشکند 
واعظ تز و بنی 
دی انه اش میخو ان که مجب‌عالاه رفت 
والبی‌قی 
که عندلیب شودداغ ریزه‌خوانی»ن 
سالك بزدی 
شپنشاه رابنده فرمان شدند 
نظاه‌ی 


تنس‌چون مار درسوراغ نی ماند 
ناظم‌هرانی 
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» يك‌خودرا بصدسازوظهوری خر ج در مجلس کندتامدعی‌را ز بر بالاخوانیی دارد 
ظموری 

+ چون‌شودهنگامه کل کرم‌درطرف چمن بیشتر ا زمر غ بستان پي جوا نی کم 
علی‌خراسانی 

بزر کان براوخو) ند ند آ ورین که بی‌تومباد اس و کوبال وزین 
فردوسی 

بزه کش نخو | نند اهل ‏ خرد که نام بزرکان بزشتی برد 

سعدی 


یافتی + - انجام یافتن‌رست‌یافتن رامیافتن رستگاری یافتن,هبودیافتن‌توانابی 
یافتن بر گی‌یافتن عزت بافتن‌سامان‌بافتن‌شکیب یافتن فیروزی‌بافتن‌ظفر بافتنرباست 
یافتن مهی‌بافتن آرامیافتن بهره یافتن آ گاهییافتن خبریافتن دستور یافتن سزایافتن 


ژب‌یافتن وصدهادیگر 


» در ئلك لیز عطارد ز بی شوهی شهر یا ید ارسوزش‌دل هردومپی صدبیداد 
اثبر الدین اومانی 
ستان کش یکی یبزه سی ارش باب چکر بافته پرورش 
نظامی 
از گزر وسیب وبه‌و زگردکان لذت دوشاب‌یابی توازآن 
مولوی 


۰-۸ محر فه»«نکره» »وحده» : چون این‌موضوع و بحث‌مهم‌تا کنون در 
کتاب‌هایزبان‌فارسیر وشن نشده‌است درا نجابه تفصیلن کرمی‌شود. 
نکره- اسم همشکه بر کل‌نوع ولالت کند نکره‌است:مثلادرجمله« اسب‌باهوش 


است»آ با مقصوديک‌اس‌امت باصد باهزار اسب؟ آیامقصود اسب سفیداست باسیاه؟ اسب 


تر کمنی است بااسب‌عریی » غزلاست یا کهر ؟ اسب‌خسرواست بااسب‌پرویز؟ اسب من 


حدم مایا ات 
اینت یااسب‌تو؟ با اسب‌او ؟ هیچکدام به تنهایی مقصود نیست‌بلکه همهرا بطور کلی 


متصورمشود رب 








همچنین «درخت زیباست» یکدرخت ؟ صددرخت ؟ | ندرخت . درخت جنار با 
کاج ؟ درخت‌سب اانار؟ نههیچ‌کدامامعصو د کلیه آن‌نوع از رو یید نیا ست که 
ریشه و تنه‌وشاخه و برلد دارد 

درأین‌مثال‌ها کلمه‌های اسب و درخت نکره هستند یعنی بطورخصوصی و انفرادی 
نزدما متما,زومشخص ومعروف نیستند . اسم‌مصدر داسم‌معنی ماخوذ بایی 
چون: سوزش : هوش» مستی؟ درازیداصولافعال چون: لرز وخم و کریه‌واین‌نوع‌اسم 
هاهمه‌نکرههستند. 

۵ انواع نکره : بطور کلی نکره دوفسم است زکره‌نوعی ,چون: اسب 
درخت خانه»عقلد زک هفرر دی »چون:اسبی»درختی» کتابی»»رغی سردی. 


ابنك چند شاهد بر اک نکره نوعی 


ود خت‌غنچه بر آو ردو بلیالان‌مستند جهان‌جوان شدو یاران بعیش بنشتند 
عجب است | کر تو انم که‌سفر کنم‌ز کو بت بکجار ود کبو تر ک اسیر باز ببید 
دانتم. ازلایت , لطف وحس سیم‌و سمن بابرودوش بود 
پروانه نی شکیبد ازدور ورقصد کند بسوزدش نور 
#ب‌و دوز دربند زربود و سیم ژردسيم در بندمرد "تلم 
هنر بایدو فضل‌و بخت‌و کمال که گاءآبدو که‌رود جاهو مال 
بثل تو کردم تن‌وهوش‌ددوان رتف توکردد ‏ دل‌وجاندحمیر 
سمدی 


۱ ان سسشسسسح 


- نقل‌واقتباس ازاین تعقیقات بدون: کر ماخذمجاز یست. 








کرنمازه روژه می‌فرمایدت نفس مکاراست مکری زایدت 


مولوی 
همچنان در فکر آن‌یتم که کنت پیلبانی ‏ براب دریای تیل 

زیر بایت کربدانی حال‌مور همچو حال. تت‌زید پای لیل 
سدی 

شنگرف ریختندتو کوبی به گلستان زنکار بیختند توگوبی بمرفزار 
طبان‌ازاهل بم 

که من عاشقم کر بسوزم رواست ترا گر یه و سوز وز اری چراست 
سعدی 


۶۰ -نکره‌فر وی: درتکلم بیشتر فرداسته‌مال میشودتانوع 

وفتیکه مامیخواهيم راجع بیکی ازافراد نوع چیزی بکویيم اماآن یکی هم 
نعره‌باشد يكدی» سا کن‌بآخر آن کلمه که‌قصوراست ميافزاييم وحرف آخر آن 
کلمه‌را بازیر « کسرم» وصدای زیری به باميزنيم چون کتابی ؛ مردی» اسی» درختی 
بااینءمل يك‌فر درا از کل جداميکنيم ولی‌بازهم نکره‌است‌ولی این فرد بايك يك‌یش 
زد سه شمار نیست. مثلاا کر کویی «امروز اسبی خر یرم»شنونده میفهمد که‌شمادر 
روزجاری بك اسب خریدهء‌ای و لی نمیداند ۲کدام اس سفنداست «اسیاه نات با کوتاه 
گوینده هم مقصودش معرفی ندست فقطن کر خر دك اسب است سعدی در کلستان 
اد پارشاهی راشنیدم که بکشتن بیناهی اشارت فرمود * در اسجااکو شدمو 
شنونده توجهی بشماره ندارند ومقصود يك بیش ازدو نیست و آن‌شاه هم غیرمعلوم است 
شذونده میفم‌مد که ازپارشاهانبکشاه « کدام شاه»؟ درایشجا توجهی بشناختن او نیست‌شاه 
ایران شاهتوران ؟ بکشتن بیکناهی « کدام‌بیگناه ؛ ناش‌چه‌بوده ؟» با کوینده‌اسم 


«شخصیت اورا نمیداند عانمیخواهد گر ید شنونده هم‌درشناختن اوزشفع نست«آثارت 


3 دیگر معلوم نیست‌این‌شاه ون و نیز معین می‌شود که‌این شاه و 
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بیگناه متعدونیستند درکیم ازنوع‌جدا شده امامعلوم نیست چگونه‌اشخاصو کیان 








بوده‌اند وچگونگی وخصوصیات کفته ومعرفی نمی‌شود باین جهت این «ی» که این 
خاصیت‌رامیبخشد «ی» نکره نامیده‌اند بعنی نا شناخته بس‌فایده «ی» نکره آنست که 
فردی ازمیان نوعومفپوم کلی جدامیند ولی‌علوم‌ن‌یشود که کدام وشمار هم دور 
لظر نیست‌درحالیکه دلالت برفردهم‌می کند. 


هرغی‌هیدم نشسته بدابوانی 
منفار به کله‌میزو وخوش میکفت 


هر گل نو گر خبی بادهمی کند و لی 


",ینم باد هست اذ پیر دانا 


که رو ژر هر ویدرسر زمینی 
که‌ای سالك‌چه‌درانبانه دادی 


جوابش داد کفتا دانه دادم 


لب سرچشمه‌ای‌دطرف جویبی 


کرفتم ساغری ار دست مستی 


بتی چون توچرادرپرده ماند 


به‌شهری در آمد زدریا کنار 


باد‌شاهبی بسر به مکتب داد 


بلهوسی کفت به لیلی به طنز 


درییش نباده کله سلطانی 

ایخواجه بیردی و ندادی نانی 
منموب بخیام 

گوش سفن‌شنو کجا بده‌اعتبار کو 


فراء‌وشم نشد. هرکر همانا 
حانظ 


همی کفت این معما باقریفی 
یا دامی بنه کردانه داری 
کی سیبرغ میباید شکارم 
نم‌اشکی وبا خود گفتگولی 
حانظ 
تمالی لله چه مستی دج دستی 
مکر ازننك چون من‌بت پرستی 
خواجه حسن 
بزرگی دد آن ناحیت شمهربار 
لوح سیمینش در کنار ‏ نهاد 
سعدی 
رو که چنین‌قابل وموزون تاک 


آمیر حسن‌رهلوی 
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طبیب اصفهانی 
شور بده‌دلم از پیز بباصنمبی‌رفت بچاره ]ی که بی‌محتشم یر فت 
خطیی کنجه ای 
بباغی‌داشت‌مرغی این ترانه که‌ووراز کل ففس به ز آشیانه 
محخمد نشاط 
ای‌ازفرو غرو بت‌هرذر»آ فتا بی و زشوق چشم‌ستت‌هر گو شه بی‌خرابی 
رو زی عبیدخودراد لشادکن ببوحی کرمیدهین کات بامیکنی وابی<۱> 
عبیدزاانی 
درسینه دلم کم‌شده تهمت به که بندم غیر ازتو دراین خانه کمیرا» ندارو 
۳ 
دلا گر دوستی داری بناچار به‌باید بردنت جور هزاران 


محتس کوتابه بیند روی دوست هچ محر ابید من چون عابدی 


من چوآب زندکانی یافتم عم نباشد کر بمیرد حاسدی 
سعندی 

0- ۲ تاهی«۱»-چون «ی» نکرهباوحتهيك کلمه کامل‌نیستءبه‌تنهابی 
معنی مقصوداز آن مفموم‌نمی‌شود ونمی‌توان آنرابتنهایی استعمال کردبنابراین اینهی» 
را به‌آخر کلمه‌یی که‌مدخول وهء‌وصوف آنست وصل ند 

۷۴۳ «ی» وحده :«ی»وحده آفاده‌معنی فردو يك کند وهء‌قصود ازاستع‌مال 
آن بشتر شهاردرنظر است زیرادرهی» نکرم مقصورشمارنیمت هر چند دلات‌بریکی 
هممیکند چنانکه «ی» نکره‌برعدد بكک‌همو ارد میشود 

مانند: ۱ 


یکی انجین لب پراز آفرین بر فتند ازایوان شاه زین 
فرزدوسی 





۱-ذکوة 





یکی برسیدازآن کم کشته فرز ند که‌ای روشن روان بیرخردمند 

یکی کرده بی آبرویی بسی چه غم دارد از آبروی کسی 

یکی دا که‌عادت بود راستی خطایی کند در گذار ند ازاو 
سندی 


« یکی از وزرا پضری کودن داشت بیضی یکی از دا نشمند آنفرستاد که هر 
این‌ر! ادبی کن تاعاقل‌شود 
«از کلستان‌سعدی» 

* درشواهد بالا ملاحظه‌شد که«ی» نکره‌برعدد يك‌هم وارد شده‌است درحقیفت 
میتوان «ی» نکره و و حده‌را بکی‌دانست زیرا درعمل وخاصیت باندازه‌بی #۲ نزويك 
میباشند که‌تفکيك آنما کاهی دشو اربنظر میرسد چنانکه بعضی‌هردورا مکی دانسته‌اند 
زبرا باندازه‌ای,مم نزديك می باشند که کو بی مانندالوان قوس قزح‌ورهم‌هستند کدحدود 
نفریق آنبا آسان‌نیست توضیح آنکه‌دقتی< ی ۲ نکره‌است بیشتر لوجه‌و مقصود در 

ناشناختن آنست و توجه زیاد نست به‌شمار آن‌نیست ووقتی «ی» وحده‌است 
لیشتر توجه متوجهماراست در حالیکه نا شناختی و غیر معلوم بودن آنراهم 
می‌زساند. 


اینك‌شواهد 


شمی نبرسی‌وووزی که دوستدارانت چگونه شص به سعرمیبر ندو صبح بشام 
نی مکش نپرسی ویكروز نیرسی ضمنأنکره‌همهست 


دسث دراز ازبی‌يك حبه سیم به که ببر ندب وانگید نم 
سعدی 


یعنیردکدانك‌و نیم 


«میهمان پیری بودم دردیار بکر که‌مالی فر او ان داشت و ,سری‌خوبروی شبی حکایت کرد 








کتاب‌هنتم ۹:۰ : اجو 








که‌هرا درعبر خویش بجزاین‌فرزند نبوده‌است درختی‌دراین وادی زیارتگاهاست که مردمان 
بحاچت خواستن [ نجا رو ند. شبهای‌رراژ دربای [ نمدرخت نالیده‌ام تامرا این فرزند بخپیدهاست. 
شنیدم که پسر بارنیسقان میکفت چهبوری که‌من آندرخت دانستمی که کجاست تادعا کردمی پدرم 


بمردی خواجه‌شادی کنان که فرز ندم عاقل‌است و بنرطعنه زنان که پدرم فرتوت 


از کلستان‌سدی 
زمانه یی عجب است و خالا یی عار نه همه شده بخرابات جهل‌مست و خراب 
ه زاهدی منثرع عا لمی صالح حکمر انی عادل + خو اجه پی بصواب 
توامی کنجه ای 
آنکي که اسیر ننك و ناماست هنوز اندرره عشق ناتمام‌است هنوز 
دردا که مرا ليي است کاز آ نش شون عمری است که میسوزرو خام است‌هنوز 
خواجه| بوا لو فای‌خوارزمی 
هرکهرا پاغچه یی هست‌به بستان نر ود هر که مجموع نشسته است بر یشان نر ود 
یارب ثب‌دوشین چه‌مبارك سحری بود کاورابسر کشته‌هجران ری بود 
دویی نتوان گنت که حسنش بچه‌ما ند کویا کهدر آن نیمه شب ازروز وری بود 
سعدی 


نمود آن‌طر دوش از باد گاهی راست گاهی کح 
که تاب ز لف‌خودمیداد گاهی ‏ راست گاهی <۱> کج 


۱- در سیاری ازز بانبای هندو اروپایی هم‌اینطوراست‌به‌نی که‌دلالت بروحده‌یمنی یکی 
میکند درپیش |زاسم که در آید آناسم نکرهمیشود مثلادرا نکلیسی حرف که او لینحرف هجاست 
علامت نکره‌است. اصل معنی لغوی آن واشنقاق آن يك‌میباشداما 7 نرابرای يكشماره که بیش ازدو 
است استعمال نییکنند کلمه ج][(۸ يك شماره‌است حرف ۸اسم یاکلمه بعدی خودرا نکسره‌یا 


و حده‌میکند. 





نه کیسوی تو بودازباد گاهی داست‌تاهی کچ 
که سنبل خیزد از بنیاد گاهی‌داستگاه یکج 
حر یف‌جندقی 
۲-۷۴۳ گاهی «۳» گاهی باآنکه «ی» تنکیر در آخر کلمه‌بی موجوداست 
آن کلمهمعرفهشده‌است و آن‌وفتی‌است کذپس ازز کر کلمه نکره شده حرنی«که» 
که آ نر ا کاف توضیح و تفسیر و تعلیل‌ميناميم‌در | ید. 


مثال: 
حشمی که د بده باشد رو بی بدا تکوبی بس اوملول باشدازروی خوب‌دیدن 
هیام تبر بزی 
یعنی آن‌چشم که 
صور ت ی که بوسف‌اردیدی عیان دست ازحیرت بریدی چون زنان 
یعنی آن‌صورت که ۱ 
همچو کل پیشش برویید او زکل جدن‌خیالی که‌بر آردسر زدل 
مولویک 
مانند آن‌خیال 
تبر ند ازغم‌تو جان به کنار خاصه قومی*که نام بوسه بر ند 
میرزاابر اهیم‌همدانی 
یعنی آ نقوم که 
به‌می ماند اندرعقیقین قدح سرشگی که درلاله ماوی کرنت 
رایمه بلعی 
یعتی آن سرشك که 


نیارد بکردار بدهیج دست 


کسب کاو بودیاك و یز دان‌پرست 
مک فردوی 


1 آن کسکداو 


۳ 
ی 


کتاب‌هنتم. 


بادل گفتم که‌ایدل احوال‌توچست 


یعنی آنکس که او 
کفتا که چکون باشداحوالکسی 


مر نجان محتذمرا کاو سك تست 


عنی آن‌سك که 
غمش درنهان خانه‌دل نشیند 


اشکیی که ز چشم‌من برون‌فلطیدست 


از کوش برونآر که بدنامی تست 


یغنی آن اشك که 


«بشمارم۵۲۹ کتاب‌صفت مراجعه‌شوو» 


صبحدمی که بر کنم‌دیده پروشنابیت 
یعنی آن‌صحدم که 
کسی ؟» روی تود بدست حال من‌دا ند 
یعنی آنکس که ۱ 
درآ تش ی که بی‌تو دل‌داغدارسوخت 
هر يك‌در آتشی‌من‌و بروانه سوختیم 


شآ اس رکه 











دل‌دیدو پر آب کردو بسیار کریست 


بازاری‌استر [ بادی 


کاوراببراد دیگری‌باید زیست 
سکی کاندره نای‌ادشکی نست 
یی 
بناز ی که لبلی به‌محمل نشیند 
طبیب |صفهانی 
در کوش کشیده‌یی که مرواریدست 
کانرا برخم‌تمام عالم دیده‌است 


عایشه یکی از با نوان‌سمر قند 


بردر آسمان زنئم حلقه آشناییت. 


که‌هر که دل بتو برداخت‌صبر نتوا ند 


میسوخت آن‌چنان که دل‌روز کار سوخت 


]ثرا وصال شمع‌ومراهجر یار سوخت 


میرز اا بر اهیم‌همدانی 


۴ آگاهی«۳» چون«ی» نکره باوحده بر کلم‌یی که مختوم به هی » * 








مت 5۳0۳ 


نست هی «ی» صفتی باشد در بت بشکل‌همزء نوشته‌شود وتلفظ هم‌مانند همزء باشد 











کهبالای «ی» گذارده شده‌حر کت زیرین‌دارد . 


مانند 
ای برادر بود اندر مامضی شهر یی ,با روستایی آشنا 
مولوی 


که بر ایسپولت کتابت‌بهتراست شهری‌یی نوشته‌دود 

۵- کلمه«هیچ» بجای«ی» نکر ه:استادان, تورسند کان گاهی کلمد«هیج» 
رابجایی» نکر ووحده‌استه‌مال کرده‌اند. چون‌دراین اواخر معنی آنراهمه کس 
درست نمیدانسته است و نکردهم برای‌همه کس روش ننوده کمتن مورد استعمال فرارداده 
ومندهند , کلمد«هی» معانی وموارد استعمال مختاف دارد که در کتاب دوم رصن 
صفت‌ها » و کتاب‌چپارم ضمن‌فبود وظروف شرح داده شده‌است وامروزهمه‌بیشتر بمعنی 
منفی آن استعمال مبکنند مانتداین‌ببت 

هیچکس در پیش خود چرزی نشد هیچ آهن خنجر تیزی نشد. 

بامانند این باسخ دزبرابریرسش : امروزچه‌خوردی ؟هیچ! اگرچه همین 
معنی«م تقریبا شکلی از نکره‌است ورن موضو عرا شروش کرده‌ام ابنك شواهدبرای 
مواردی که بطوره اضح وروشن بجایی» نکره‌است 

ازیاد توغافل نتوان‌کرد به‌هيچم سرکوفنه مارم تتوانمک نپیچم 

بعنی به چیزی 

مکن نناز بر آنهیچکس هیچ تکرو که‌عبر درسر تحصیل‌مال کر دو نخورد 
کسی که چیزی نکرد 


کر فریدون شود به نمت‌و مال بی‌هتررا به هیچکس شار . 


یعنی کسی‌مشمار 






تپیدست برخوبرویان میج 


عنی بدون چیزی مردم‌بجبزی پیرزد 


مارا به‌منم عقلمترسان ومی بیار 

رتست 

آینه‌و میزان کجا بنددنفس 

یعنی کسی 

خاك درت ازسجده|<رار مجدر 

تابت‌پرستی بعبی ر اسجده میکند 
این[ بگینه خانه کردون که‌روز. و شب 


بادا چراغواره فراش جاء تو 


یعنی تاروغنی درفتیله خورشید هست 








که بی‌هچ مردم نیرزد ب* هیچ 


سعدی 


کان‌شحنه درولایت ما هیچرکاره نست 


حانظ 
بپر آزار وحیای هیچ کس 
مولوی 


تاسجده برد هیچ شن‌هیچ صنمرا 


ازشعله‌های آتش الوان مزیناست 
تا هیچ درفتیله خورشید روفن‌است 
انوری 


(۰۷- آ گاهی ۴ کاهی بابودن «هیچ» «ی»نکره‌هم اضافه‌میکنند : 


«کر کندهیچ کسی زلف‌دو تای ت و کمند» 


مد ی 


مئوچپری 


ملاحظه ميذوم رکه| کر کلمه««يچ» ابیات بلارابآن‌عنی نفی نفی‌بکیریم هیچ 


معنی ندارد واین نو ع استعمال در اشعارو نوشته‌های‌نو یسند کان فدیم زباداست نمو نه‌استعمال 


امروزاشست «هیچکس عدرآور<مت نمت‌کشد» 


کاهی نز بامعنی مذفی آن متمم افء‌اللازم می‌شود چون «پرسیدم ازاین سفر 


چه |وردی ٩‏ کت‌هچ» 


ِ 





ت_ 





۲-۷ گاهی«ه» کلمه«چند» _ را معانی‌وموارداستعمالءختلفی‌هست 
۹ قدمقد ار است ودرضهن ازجمله‌ادوات پرسش‌هم‌هست‌مانند: 


۱- قید مقداراست 


بهای آین‌خانه‌چنداعت 0 آمر وز چندروزاست که برآدر شما رفته‌است ؟امروز حند م ماه 
حلد کتاب 


است ۳- صفتاست و برعددی غرمعین ات مبکند چون:امروز چند 


خریدم چزد روزهو اسرد بوده 
در کتات دومضدن صفات گفته‌وشرح داده دس 
۷۸- «۴» چند: باآانکه خود برای‌عددی غرمعلوماست«ی» نکره‌هم کاهی 


درآخر آن‌در | یسودلالت برزمان کمومختصردارد 
«چون حندی براین بر آمد» « یعنی‌چون اندك زمانی براین بگذشت » کاهی 
مقصود 55 ننده‌عددی سره ژیاد ونه سار زباداست و کاهی‌مقصود عده قللی‌است صر 


معلوم چون‌امروز فقط چند نفرازو کلا به‌مجلس آمده‌بودند 
۵ چون دربیش از زاسمی که‌بوادطه حرف«ی» نکره شدماست در آ بددلالت برعده 
کمو در کمی فابل ملاحظه می کندو کاهی‌تیز دردنبال آن‌در آ یف 
حند قاهی بی لب و بی کوش باش وانگبی چون لب‌حریف نوش‌باش 


چند گاهی بی! 


ص ب ی کام شو وانگبی چون لب-<ر یف جام شو 
مولوک 


چندروزی ‏ خوندباهم‌خوش ۱ 


چپار طبم مخالف سر کش 
دمی‌چند بودند و بگذاشتند 


به بیش اژتو کردنکشان داشتند 

سك اصحاب کبف روزی‌چند بی نیکان «گرفت و مردم خد 
7 ول که ما نده‌است غنیمت‌شمر ند 
تامی چند که نده‌است 


کاشکی قیمت انفاس بدا نندی‌خلق 
تنبی <ند در خرته راستان گذشتیم برطرف خرماستان 

سعدی 

حسب‌حالی ننوشتيم وشدایامی چند محرمی کو که فرستم بتو بیفاه 4 


۱ 


ىو 








تند [میخته با کل نه‌علاح‌دل‌ماست ۱ بوسه‌یی ‏ چند بر آمیز به‌رشنامی‌چند 
عیب می‌جله بکنتی هنرش‌نیز بگو نفی حکمت‌سکن از ببردل عامی‌چند 
حافظط 
شاخکی چند نر کس رعناً تلکی حند تازه و چیده 
آن‌هیه دیده‌های بی چهره وین‌همه چپره‌های بی دیده 


تصر| له | بن عبدا لحمید 


نابرده بصبح درطاب شامی‌چند ننهاده برون زخویشتن گامی‌چند 
در کسوت خاسآمده‌ایعا می‌چند بدنام کننده . تکونامی‌چند 
شیخ مفر ای 
دعر فه 
همحید 


کلمه درچندحالمعرفه‌است. 

۷۵- یکم- کلیه‌اسم‌های خاص اشخاص‌وجاها .و چیزها نظر باینکه‌منحص 
بفرد هستند بامتحصر بفردتلفیوتصور میشوند طبعاً معرفه هستند زیرا موسی و عیسی 
دار یوش ونادر حافظ وسه‌دی ادیسن و باستور تهرانو للدن‌تور اء وقران شاهنامه‌و کلستان 
بحر خزر ویحرعمان درعالم بیش‌ازیکی نیست | گرچه فریدونوفرهاد وعلی وتقی نام 
دردنبا بسباراست ولی کوننده همیشه بکنفر معلوم ومعروف نزد خودوشنونده‌را درنظر 
دارد. والا شنونده میبرسد کدام فر هاد با کدام علي پس‌هميشه کوینده‌بانویسنده‌یکنفر 


بخصوص رادرنظر دارو وا کر نزد شنونده معروف نباشد وسابقه نداشته باشد شنون‌ده 


همم رسد کدام‌علی ۳ کدام‌تقی پس‌اسم خاص‌همشه طبعاً معرفه است ووقتکه شخص 
اسم خاص کسی یامکانی باچیزی‌را میشنود وبا میخواند بیش ازیکی‌درنظر نمی‌آورد و 
آنراييك نحوی و تاانداژه‌بی میشناسد 


شا براین آن اسم‌معرفه‌استاینك‌چند مثالازهرنوع آن 





2 ۰۷ «و 









فر بدون فرخ فرشته ‏ تبوو زمشك وزعتبر سرشته نبود 
زداد ودهش بافت‌این نیکوبی تودادو دهش کن فریدون تویی 
سندی 
عدل نو سیر وان دظلم‌معتصي انسانه کشت و بزر کیشان بنزومردمان‌تنال ماند 
سنالی 
گویابر فت حافظ از بادشاء‌منصور پارب به یادش آوردرو یش بروریدن 
حافظ 
دنیاه اخرت بدکاهی فروختیم سود چنین خوش است که یکجا کند کسی 
کلم کاشانی 
چنان تحط سالی شداندد دمشق که یاران فراموش کردند عشق 
سعدی 
کرتو قر آن بدین ندط خوانی ببری رونق از مسلمانی 
میان ماه‌من تا ماه کردون تفاوت از ز مین تاآ سمان است 
سعدی 
ذفر و ردین جو بگذشتیمه اددی بهشت آید بس ازخر داد و تیر آ نگه )مر واوت بیفز اد 


پس ‏ ازشهر بورومهر وابانو ]ذرودی‌دان 


4 بر بهمن جزاسفندار مه‌ماهی _ نیقزاید 
ابو نصر فراهی 


ز هر ه‌سازی خوش نمیسازده کر عودش بسوخت کس نداردذوق مستی میکساران‌راچه شد 


حانظط 

بدین کال ندار ندحسن در کشمیر چنین بلیغ ندا نند سحر در بابل 
دوچشش . ببوسید ودربر کرفت وزآنجا طریق یمن بر کرفت 
سعدی 


از یکدیکر جد! شوداجزای توامان 
حافظ 


کردرخیال چرخ فتد عکس‌تيغ او 





۷۳ اس 





یارب ازجنت که آورد این‌یام 
هر بند‌ا ی که‌هست به پلغار دهندد روم آن‌بنده‌را_بسیم‌وزرخودخریده گیر 
صلی 
۶ دوم- دو حروف تعریف معين یعنی این و آن وقتبکه‌ضمرر نباشند و 
جمع نگیر ند راجع باین دو کلمه در کتاب صفات شرحداده‌شده ودر کتاب ضمایر در 
جاییکه‌ضمیر باشدنیز شرح و شواهد کفته شده است . خوداین دو کلمه وقتبکه ضمیر 
باشند معرفه هستند وچون‌حرف‌تعر یف معین معنی‌جزو صفات باشند کلمه‌هایی که‌بعد 
از آنپا مبایند معرفه‌میشوند. 
ووقتیکه مانند ضمیر امتعمال شو ندمر چم دارند وجمع‌هم میگیرند 
اما وقتبکه حرف تعر بف معین باشند مانند سایر افسام صفات با موصوف از " 
حیث شمار مطابقت نمی کند بعنی چه.موصوف آنبا مفرد باشد جه جمع در آنها 
تاثیری ندارد. 


اسنك‌شواهدی‌چند 


این‌خون کسی‌ریخته بامی‌سرخ‌است یاتوت سیاه‌است که بر جامه چکیده‌است 
دداین روش که‌توبی برهزارچون سمدی جفاو جور توانی ولی‌سکن یارا 
آذر وی ین که‌حسن پپوشیده مارا واندام ذلف ودانه خال سیاءرا 
مرا راحت .از ندکی‌دوش بود که آن ماهرویم درآفرش بود 
درتو ‏ نرسیدو بی‌غلط کرد آن مرغ که بال و پر مینداخت 
گر بیوفابی کرومی بر غوبه‌قا آن بردمی کان کار اعدا میکشدو ین‌سنگدل احبابرا 
سعدی 


سوم - کلیه‌شمایر منفصل‌یعنی نمن:تو, اونوی» ما » شماءایشان,«آنها» 


من نداستم ااو لکه توبی مهرو وفابی عهد نابستن از آن به که به بندی‌و نبایی 





تو ازهرد رکه باز آ بی بدین‌خو بی‌وزیبایی دری باشد که ازرحمت ۱2 بروی‌خابکشای 


پدو نتم که مشتنی یاعبیری که ازبوی دل آویز تومتم 
. مارا همه شب تمیبرد خواب ای خفته روزکار دریاب 
کرمخیر بکنندم بقیامت که چه خواهی دوست مارا وهمه نعت فردوس‌شمارا 


<..۰ کفت درنظر | دشان چیزی تخوردم که بکار آیده کفت تمازرا یز قضا کن... 
کلستان‌سدی» 
۸۱- چهارم-ونیز کلیه کلمه‌هایی که برضمایرمنفصل اضافه‌میشوندیمنی اضافه 


مالهکت معر قدهستند . 


کر تین زند بدست‌سبین تاخون رود از مفاصل من 
کس‌را بقصاص من مگیر بد کازمن بحلاست قاتل من 
سمدی 
ای بر گذشته ازملکان بایگاه تو قد‌تو برسپربر آورده گاه" تو 
ظهیرا لدین‌فاد با بی 
صید بیابابان عشق‌کر بخورد تیر او سرنتواند کشیدبای ز زخجیر اد 
رفتیم | گرملول شدی از نشست ما فرمای خدمتی که بر آید زدست۳ 
سمدی 
1 ‌ ۲ 1 یا 
عزم خْ بدا ر تودارد جان بر اب آمده باز کردد یابر آید چیت فر مان 
حانظ 


مان در دورایثان جرعه نوش آفتاب ازجودشان زربفت پوس 


مولوی 


هفحنین اسم‌هاییکه برشمایرتا کیدی اضافهمشو ندمعرفه‌مشو ند: 
۱ رس تسه 





۱- دری باشد که از جنت بروی‌خلی تکشابی 


سح 





سسسس مسبت 2 
بشنو از عقّل خودای‌انبار داد گندم خودرا به ارضایه سپار 
۱ مولوف 
ما[ زموده یم دراین‌شهر بخت خویش باید بر ون کشید ازین‌و رطه رخ خویش 
۰ ۲ حافظ 
زجور زمانه‌ول خویشتن را یکی طرفة‌العین خرم ندیدم 
۱ ظهیر | لدین‌شفر وه 


۸۴۳ پنجم - اضافه مالکت که‌ضمایر شخضی متصل ععنی‌ام.ات.اش‌سان 


تان ءشان بآخر مضاأف‌افزو ده‌شده باشد این کلمه های مر کب هم‌معر فه هستند 


درشب هجرتوشرمنده|حسا نیم کرد دیده ازبس هر اشك‌پداما نم کرد 
سغا 
تاتس ی در (تروانت نکرم تاقوت پابودبه کوبت گذرم 
چون دیده ز نورو پازقوت ماند بنشینم وجان ییاد رویت سبرم 
شیخ| بوسعید| بوا اخیر 


سرت‌دا ذتن دورمانم نهدیر چنان کاز تبارت فراوان دلیر 
فر دو سی 
یکی‌را چون به بیلی کشته دوست بدیکر ووستانش ده بشارت 


پراحوال نابوده‌علمش مصبر زاسرار ناکنته لطفش خبیر. 


سعدی 
کاین تفشگر مان‌همازادبار دست که صو اب آوشود وزول درشت 
دایتان اين بود و فرهنك ونجوم طبل خوارانند مکاران وشوم 
من شمارا پردرم آتش ذنم بینیو کوش و دها نتان ب رکنم 
کفت . کای‌توم دفل خامش کنید تانگويم راز هامان تن‌زنید 
مولوی 








۴ شم افسام مضاف‌های‌سو ای اضافهمالکیت که کفته‌شدهاست 


مضأف‌توصفی 
سب دراز بامید صبح بیدارم 
من‌از تو سیر نگردمو کر ترش کنی ابر و 


عر وس زشت زیباچون‌توان کرد 


۲ گاهی : هیچ تفاوت ندارد که‌صفت 


جمله صفتی باشد 
جنانکه صاحب‌فر خنده‌خوی‌مجدا لدین 


کجا همی‌ره د آنشاهدشکر گفتار 


جمله صفتی 
کنیز ان کلید گنج در مشت 
اضافه تحقیقی 


ترا که دبده‌زخواب خمار باز نباغد 


اضافه تحقیقی 


محیت باکی دارم کاز و باخود ني‌ایم 
زباع فلك يك سبرغم . ندیدم 
زجور زمانه دل خویشتن را 


زر زگ لاله‌مراروی دلبر آیدیاد 
خسان‌خور ند بر از باغو صل‌او وعر۱ 


مگر که بوی‌تو آردنتیم اسعارم 
جواب_تلغ‌زشیرین مقابل شکر آیه 


و کر دربرکند دیبای معلم 
سدی 


یکی باشد بازیاد تر باصفت مر کب با 


که بیخ اجر نشاند و بنای‌خیر نماد 


چراهمی نکند بررو چشم‌من رلتار 
صدی 


علامان ‏ قوی‌رست و ثوی بشث 


ریامت من‌شب تاسحر نشفته‌چه‌دانی 
سعدی 


جوبلبل که نشاط کل فر اغ از آشیان‌دارد 
سعدی 
ززخمجبان هیچ مرهم ندیم 
یکی طرفة "المین ‏ رم ندیدم. 
ظبر | لدین‌شفروه 


زسیر مزه مرا آرزوی يارآید. 
زگلستان جمالش نصیب‌خاو مد . 








کتاب‌هنتم ۷۲ یر 





فراق بارییکبار پیخ‌عبر . بکند بهار وصل ندانم که کی ببار آید 
نبندارم که در بستان فردوی بوو ید چون توسروی بر لی‌جوی 
ستدی 
وست آهنگر مرادرمارضحاک ی کفید گنج افریدون چه-ود اندردل‌د) نای‌من 
خاتانی 
لس بادصبا مشك لشان خواهد شد عالم بیرد گر باره جوان خواهدشد 
ار غوان‌جام عقیقی به‌صمن خواهدداد عالم پیر دکر باره جوان خواهد شد 
ار فوان‌جام‌عقیقی به صمن خواهد داد چشی نر کس بشقایق تگر آن‌خواهدشد 
حازظط 


کلید در کاج صاحب هنر 


زبان دردهان خردمند چیست 


سعدی 

دوش درحلقه ماقصه کیسوی توبود تادل‌شب سعن ازسللهءوی توبود 
یامدادان که ز خلو تکه کاخ‌ابداع شمع خاور ,نکن برهه اطر افشماع 

حافظط 


۴ .هفتم حالت فاعلی یامفعو لی بای اسم‌معر فه 
پدر معدازان رو زکاری شمرد یجان آفرین جان شیرین سبرد 


اکر ملك ‏ برجم‌بماندیو بغت تراکی میسی شدی‌تاج و نخت 


زهی ملك دوران سر در گیب پدر رت‌دبای سر پررکت 


بینداخت شمشیر و ت رکش نباد چوییجارکان " ووست بر کش نهاد 


منه برجهان دل که‌بیکانه ایست چو مطرب که‌هررو ژ درخانه ابست 


چو مد برمردم کاروان شنیدم که میکنت با ساروان 


۸۵ اسم بواسطه مناد اساختن معر فه مبث ودچونولا- سار بانا - دوستا 








کتاب‌هفتم ۰۷۸ ِ 
پدر گفتش اندرشب‌تیره رنه چه‌دانی که کوهر کداماست‌وسنلكه 
هه‌منك‌ها یاس دارای‌پس که لمل از میانشان نباشد بدر 
آی نفس جهد کن که چومر دان‌قدم نبی وریای بسته‌یی بدعا دست برگشا 
ای دل بکام خویش جپان‌را تودیده گیر دروی هز ارسال‌چونوح آرمیده کیر 
ای آینه این که ناگاه درتو رسد [ دردمندی, 
سدی 
ولا بسوز که‌سوزت و کارها بکند نباز نیمشبی دفم صد بلا بکند 
حانظ 
ای گدابان خر بات خدایار شماست چشم انعام مدارید زانعامی‌چند 
الاای‌طوطی کریای اسرار مبادا خالیت تکرزمتقار . 
حانظ 
خیزای دلو بیخ‌گم از باده‌درهم زن مستقبل و ماضی‌ر | بگذارو دم‌ازدمزن 
غیبی‌ماز ندرانی 


ای صباای‌صما غلام توام که گذاری کنی بدان منزل 


خواجه عبدایه | نصاری 


یکره بگذر برمن‌و بگذار بمیرم 
صاحبی بید کلی کاشانی 


این‌زمان خاطر خرم نه‌توداری‌و همن 


مگذار که دو راذرخت ای بار بمیرم 


گفتبت دم‌مزن ازعش ولا نشنیدی 


آی‌دل ازدرد تو بیتابی‌ومن بیطاقت چاره‌صبر است که [نپم نه توداری‌و ه من 


شجاع 
حانا دل شکسته سعدی نٌاهدار دانی که [» سوختکان‌را ائر بود 


دلبر ) پیش و جودت‌همه خو بان عدمند صروران درره سودای توخاك قدمن 
الاای کار و ان‌محل برانید که مارا بند بریای رحیل است 











کتاب هفتم 


ای مرغا کر بری‌سر کوی آن‌صنم بیغامدو ستان برسانی به آن بری 


ساقیا ‏ برخیزدو درده جامرا خاك برسر . کن غم ایام را 


حافظ 


- کلمه‌های «همین »و «همان» «جنین و چنان» جندین و حندان 
همچنیی وهمچنان 7 نچنان اینچنین همه تر کیبی از آن وایی‌هستند و چون این‌دو 
29 9 ۳3 هه 3 
«اینو آن » گاهی مانشد ضمایر استعمال میشوند چنانکه‌در باب ضمایر باشواهد 
ولک شلات 
و کاهی مانند صفت عنی‌حروف تعرف »هین استعمال می‌شوند که‌بتفصیل در 
باب صفات‌وهم دراین کتاب ز کرشده‌است تمام تر کیبات آنها نیز گاهی‌جزو ضمایر و 
کاهی جزوحروف تعر ف استعمال مشونت 
‌- 5 ]و اوط ۱ و 
حنین و چنان درامل‌چون-ا بن‌و حون ان بوده مععی ن اخطور او نه 


وآن طور آنگونه‌است نی بشتر مانند صفت و کاهی تاتای فد استعمال مشود 


شواهد 
اینگونه‌پادشاهان 
چنین بادشاهان که‌دین پرورند ببازوی دین گوی دولت بر ند 
ایشگونهپا یه بلند 

چنین مر تفم‌بابه جای‌تو ثیست کنه ازمن مدخطای تونیست 
باینگونه مایهوپایه 
دریغ آیدم با چنین مایبی ک‌بینم ترا دد چنین بایهی 


آنطور آنکونه 








یت ۹۰ ن 
دلا معاش‌چنان کن که گر بلفزدبای فرشته ات بدو دست‌دعا نه دار 
آنطور آنگو نه 
نظر کردن بدر و یشان‌منافی بزر کی نیست سلیمان با جنان حشمت نظرهابودبامورش 


حافظ 
بامعنی آ نطور و آنگونه کمیاثر اغراق وزیادتی همدرآن احسای»یشود. 


مانند : انطور | نقدر: 
که نیت در نظرم هرچه‌درروعا لمرهست 


چنان بموی توآشفتهام ببوی تومست 
سدی 


در ست لا معاش ... واین‌بت‌سعدی مانندقیداستعمال شدءاست 
در ست زیرسعدی ودرست بعدحافط چنین را کاملا مانئدصف‌ساده و معمولی 


استعمال کرده | نر امضاف‌البه‌موصوف‌قرارداده‌اند 
بستان و بده بکوو بشنوشبهای چنیی نه و قت خواب است 


عشق‌بازان چنین مستحق‌هجرانند 


ای-رورو ان و کلین نومه طلءت [ فتاب بر تو 


لاف‌عشق و کله از بارزهی لاف‌دروغ 
به‌هل تابدندان کزدپشت دست تنوری چنین گرم نانی نه بست 


سدی 


کاهی این‌دو کلمه‌رامانندصفت بدون ن کر موصوف آورند وشببه بمعنی‌فلان 


وبهمان استعمال کنند . «] کر کتاب مرا نقلید کنی چنینو چنان حواش کرد ۶ 


یعنی مانند آن حرف تعرشمر کب 


فتاد ناه درروی ملامت کنان که‌دیکر بدستت اد چنان 
که برلاجوردی طبق یضه یی 


سعدی 


چنان نادرافتاد‌درروضه‌بی 


یعنی مانند آن .حرف‌تعریفمر کب 





رسیده مژده که‌|یام‌غم نضواهدما ند چنان نماندو چنین نیزهم نخو |هدما ند 





حافظ 


چندیی و چندان بمعنی هرقدر که و آن قدر که و این قدر که‌ضنا دلالت 
بربسیاری هم میکند .هرقدر که . 


چندان که کفتم غم, باطیبان درمان نکردند مسکین غریبان 
آقدرزیاد که 
دارم ازز لف سیاهش کله چند )که مبرس ک‌چنان زوشده‌ام بی‌سر وسامان که‌مپرس 
هرقدر که : 
چندان ک بر کنار چوبر کارمیشدم دوران چونقطه ره ببيانم نبیدهد 


حافظط 
تندی‌و بدی‌وزشتخویی ‏ چندانکه‌همی کنی نکوبی 
فرمان برمت بپرچه کوبی جان بر اب و کوش بر خطابست 


سعدی 


همچنان وهمچنین: منی‌میدهد مانندآن وماننداین» بشتر مانند فد 


استعمال می‌شود 
هما نطو ر هما نگو نه 
طالب لعل‌و کهر نیست و کر نه خورشید همچنان ذرء.لمعدنو کان‌است که بود 

-افظ 

ی 

همچنان در بندآن‌یتم که گنت یلبانی برلب دریای نیل 

کر بدانی ذیر بایت‌حال مور همچو حال تست زیرپای بیل 

سر 


همان‌و همین مر کباست از هم آن‌و هم اب و کاهیععنی‌تا کیدهم‌علاوبر آنکه 
حرف تعریف‌است ازآن مفهوم‌میشود. 








کتاب‌هفتم 








من‌همان روز زفرهاد طمع ببریدم که‌عنان دل‌شیدا بلب‌شیرین " داد 
. حافظ 
و قتی‌در [ بی تامیان‌دستی ‏ وبایی‌ميززدم | کنون‌همای بنداشتمدریای‌بی بایابرا 
بااین همه دشنی که کردی باز آی که‌دوستی‌ههان است . 
سعدی 
همین و همان: 
ای فدای توهم‌دلو هم جان وی تار رهت همین و همان 
هاتفاصفهانی 


۷ تجزیه: کلم4مر کب می‌شودازدوحرف :ابیشترودلالت دارد بر يك تصور 
بابك معنی‌ساده‌وتنهاچون : خانه کربه. کاغذ» آب» رفتن» خسرو ماه توی سفد 


شتابان مردانه . 


کلام یساسخن : تر کیبی ازچند کلمه « دوتا بابیشتر» که يك معنی تعامرا 


بغهماند کلام یاسخی مینامند چون : خسرو آمد» باغبان ماررا کشت .ترن بسوی 


آهو ازح ر کت کرد 
۸ کلام از چهار نوع‌مختلف خارج‌یست «اخبار یو ا نشابی استفهاه‌ی 
درخواست‌یاد‌ستو ری‌صدا 


۵- اخباریو آن‌مشت یامنفی باشدچون: 
هکس معمار خانه‌عمر خودمیباشد اوتقاضایی نکرد, هرچه کنیبخود کنی کر 


همه نيك‌وبد کنی 
ه رکس ازدایر» جمع بجایی رفتند ما بما ندیم وسرزلف تویکجای‌متيم 
ماد گر کس گر فتيم بجای‌تو ندیم الله الله توفر اموش‌مکن عهدقدیم 


سمدی 
۰ دوم:استذهامی: کلاما عفهامی ساخته‌می‌شود بااضافه کردن کلمه 
[یا درآغاز جمله باآرردن کلمه‌های کی عجا چه زمان چه‌وقت چه‌قدر ‏ چند 
واینگونه ادوات پرسش در کلام وبس‌وبیش آوردن کلمات کلام اخباری ویاتنها 
بوسبلهة آ هنك برسش: 
]یا برادرتان‌را دیدید ؟ کتاب‌شاهنامه کجاست؟ کی بازار خواهید رفت ؟ 


چه وقی‌داردتهران‌شدید؟ مدرسه‌میروید؟ نهارخورده‌اید؟ 


۲ << 














کتاب سر ۹۸۰ 0 
دیدی ایدل که غم عشقد کر بار چه کرد؛ چون بشدد لبر و با یار و نادار چه کرد 


با اهنك‌برسش 


هزار راه‌مغا لفزده است پر ده‌چرخ 


کنتم این جام جبان بین به و کی دادحکیم 
کفتمش سلسله ز لفبتان‌از بی‌چیست ٩‏ 


صنما باغم عشق توچه تدیر کنم؟ 


کنون زآصان خاست بانك کلنكت 


کفته ای چابی‌شکایت کر ده از هجر م نقی 


حانظ 


سی‌شنیده که ازمن بر آمده‌است آوازه 
خاءشجاع 

کفت آن‌روز که‌این کید مینا میکرد 
کفت: حافظ کله‌ای ازشب یلدا میکرد. 

تا ری درغم توناله شبگیر کنم. 
حانط 

دل ماچرا کردی از آب تنك 1 
فردوسی 

حااش لله کی کچا؟ کنب,انتر ناف 

شیخ علینقی کمره 


7 ۱- سوم : امر و خو اهش و آن شاسل تقاشاوتمنا و حکم و 


دستوراست. 


مبلغی باو و ام بده: اعتماد بکار و کوشش خودداشته باشدلعنت برشیطان! 


خدا از کناهان اودر گذرد « کنراد» خدا کند که هبچوقت افسرده و ناه 


ناش 1 


مده‌ای‌خضر ‏ فریبم بحیات جاوداتی 


وقت‌بپار باده‌مغور جز بوستان 


پادو ستان خور ‏ نچه تر اهست بیش از [" نك 


من و خال استانش توو آبز ند گای 
خیالی کاشانی 

از باده آن به است که در بوستان‌خور ند 
اد ب‌صابر 


بعد از تو دشمنان تو باووستان‌خود ث 
ترمنی 





اه سب 





چه‌خوش بودی که بعد از آشتابی نبو دی درمیانرسم جدایی 
نأمی‌در خسر و شیر بن 


۳- چهارم «صدا» 7واز :و آن عبارت است‌ازتقلید صداهای انسانو 
حوانات واشیاو کلماتیکه برتاثر وتنفر و افسوس وتحذیر وتعجب وغیردولالت کند 

این طبقه همیشه ازحث معنی و آهنك تلنظ و شکل جمله‌بندی با بیان اخباری 
وبرسش وامراختلاف دارد اما ازحث اهمیت مانند سه نوع دک تست فسوی ۳ 
مرحبا !آفرین ! به به! مربزاد ! عجب نانجیبی ؛ خه‌خد ؟ چقدر احهق ! خدایا! با رب 
هی‌هی ؛ هان! زنم‌ار! آخ اوه آوخ ! وم! خنكگ! دریفا!" و بعضی کلمه‌های عربی که 
درفارسی مانند آواز استعمال میشود مانندوبحك ! «وای‌برتوه حاشله ! حبذا! احسنت 
نعوز با وا کیر ! خبردار ! اج وس نو ع‌ور آکتان سم ۱39 
درفصل سوم آن باشواهد زیاد گفته شده‌بدانجامراجعه شود 


فر باه که آن سا شکر لب‌سرمحت! دانست که‌می‌ورم وجامی نفرستاد 
حافظ 


تا اینجا وائنته شد که کلام از جبار نوع خارج نیست انشایی « بااخباری * 
عم از مشت ومنفی » استفهامی «برسش» خواهش وعقاضا آووستوز] وازهاء 

اينك ساحتمان کلام از حیث معنی و قوا نین دستو رک 

مبتد او خبر : کلمه با کلمه‌هاییکه دلالت برشخصی باچیزی‌می کند که‌دز باره 
ان شخص باچیزامنادی داده‌می‌دود ترا فاعل باهپتدا نامند و آنحه درباره انا 
شخص باچیزی کفته میشود واسناد داده مشود آنرا فعل پاخبر نامند مثْلا فر بدون 
خوابید کن گزجش کت بر بد.خ رگوش میدور باران خه‌اهد باز بد 


کلهههایفر بدون»گن 1۳ "خر طوش؟و باران‌دداین حمله‌ها فاعل ومیتدا 











۰+ نی 


هستند و کلمه‌های خوارید: پرید امیدود خواهدبارید فعل‌یا خیر هتئا پس 
فریدون و کنجشك وخر کوش و باران اشخاس باچیزهایی هستند کهدرباره آنها چیزی 
کفته می‌شود بااسنادداده می‌شود و کلمه‌های خوابیدپرید میدود خواهدباربداسنادیست 
که بان اسم‌هاداددمیشو ۳ 

این جمله‌هامه کوچك وساده ودرعین حال تمام‌هستند زیرا شنونده انتظاری 
برای‌تکمل این تصوراتندارو. این‌جمله‌ها هريك ارایدوو سا ۱5۳ 
قسمت اول آنرا فاعل‌ومبتدا مینامند وقسمت‌دومدا فعل یاخیر میخوانند. 


۳ ۳ زاین درضمن دا سایرعیحث هاتغاوت ومورد استعمال میتد ار ا بافاعل 


ِ‌ِ 
و خبررا بافعل خو آهیددانست 
۴ - مبقدا- بافاعل همیشه اسم«اعم ازمفرد - ۰ر - مشتق وماخوذ» با 
بك حمله »ر ک‌ازچند کلمه که بای يك اسم استعمال شود میباشد. 
۴ - خبر : هه فمل‌زمانی «ینی قسمتی وسرفهایازفمل کسفترن 
بیکی ازسه‌زمان گذشته حال یا آینده ب‌اشده‌تنهابابايك باچندمتمم‌خواهدبود , 
اهر 2 توا فعل‌با نداز 
۲+۵۵ -ذ کر افعالو <گو نی ] نها: در کتاب فعل راجع بانواع فمل‌با ندازه 
لازم بحث‌شده‌است اينك برای‌بادآوری کفته‌مي‌شود که اما ار ۱۳ 
نء عند- «لازمو متعدی» 
7 - یکم:لازم- افمال لازم آنهایی هستند که دلاات برصدور امری و5 
ازطرف فاءل دار ندبدون آنکه آن:ءل ازفا عل تحاوز کند وبه دیگری پوس مثلا 


۳ آعده فعل و زطرف ۳ ام صادز بش دم است‌امانه وعی ۲ باخزهسگز یسرات 


وائر نکرده شنورنده انتظار شنردن که کر برای‌تکمیل حماه ومعنی آن "ندارد 





۳ ی لازمهمتاهشد ‏ . ازایر رت خواسدن ‏ رفتن» لاعدن و بدن؛نشتن 
رویدن » او خوابید . من رفتم» بهرام آمد . خر کوش دوید فریدون نشست 
علف‌رویید 

۷- دوم: افعال تعدی انهابی هستند کدباز کرفاعلوفعل‌معنی کلام‌تمام 
و کامل نیست زمر افعل‌از زفاعل تحاوز مد و به کسی بااکری دیب؟ و ارو مشودازاین 
فیل ااعت : سل ۰ ۳ ۰ كِ- 1 ی ب ‌- 89 ۳ 
دیدن . شنیدان ؛زدن» کشتن») نداختن؛شکستن . دوختن؟دادن و عیره 
مثلا | کر بگوییم تیال نک سل معنی ناتمام‌است و شذونده منتظر «یشود کد چیز 
دتکری لفته شودتامعنی جمله تمام‌شود زیرا کر جیزی فته‌نشود شنونده مپرسد 
«بهرام چه‌چیزرا شکست ۰ اما وقتکه بگویم دبرام کوزه‌را شکست » دیگر 
شنو ند انتظار»شنیدن وک ری راندارد . تمام افعال متعدی ابنطورهستند, آنجه 
پس ازفعل متعدی کفته میشود مفعول‌یامتمم مینامند : فرخنده کتابراخواندفر یدون 


فله‌را میتراشد ؛ همایبون مشق میکند. کفاش کفش میدوزد » نجارصندلی میسازد 


آشیز آش مییژد , بجه کاسه‌را شکست. اوپولش‌را کم کرد, آتش کاغذرا سوزاند 
در هریت ازاین جمله هاا کرمفعول ذ کر نشود معنی‌ناتمام‌است 
اینك چننشاهد برای‌افعاللازم کدبابدفقط توجه‌بفاعل‌داشت 
بيا که رابت منصور بادشاء رشید و بد فتح‌و بشارت به مهرو ماهر سید 
عرا یر مصر برغم برادران غیور زقمر چاه بر آمد به |و ح‌ماء‌رسید 
آیینه‌سکندر چام می است بنکر تابررتو عرضه دارد احوال ملك دادا 


دوش ازمسجد سوی‌میخان» ]مد لیر ما چیست باران‌طر بقت بعداژاین تدبیر ما 


بت خواب [ لودها پید ار خو هد شد مکر زانکه‌زد بر دیده [ بی‌رویر خشان شما 


8 -‌-‌ ذ 5 9 ۰ 
دردیر عغان ]مر بارم قدحی‌دردست مست ازمی و میغو اران از ثر کس«ستشءست 





واففان نظر بازان برخاست چواو بنشت 
وروسه کما تکش‌شددرابروی اوپیوست 
حانظ 


همع‌دل دسازم بدشمت جداو بر خواست 
۲ر غالیه خوشبو شددد کسوی او بیچید 


 - ۸‏ بنك چندشاهد بر ای افءا ل متعدی 


چئان تحط الی شد اندر دمشق که‌یار ان فر اموش کرد ند عشق 
سدی 


دراینبیت یاران فاعل وعبتدای کلاما-ت‌فر اموش کر‌ند فعل«خبر کلام 


عشق *مولیا متمم‌جمله وفعل : 
چودرویش بی‌برك و پم درخت قوی بازوان‌ست‌ودرمانده سعت 
+درراغ سبزه نه درباغ شخ ملخ بوستان‌خورد وه‌ردم ملخ 
سمدی 
پدر بعد از آن روز گاری شمرد رات ح مت و 
اجل بکسلاندش‌طناب‌امل وفاتش فرو بست دست ازعمل 


که گر دن به الو ند برمیفراشت , 


قزل ادسلان‌قلعه ای سخت داشت 
(جمله صفتی) 
سعدی 
4 
۵ تجز یه کلا‌ساده :وقتکه يك کلام دارای فقط یك‌فعل لازم باشد ۳ 
۳ 2 پت ‏ ع 
5 میبأشد کل و 


۱- در نظراول اینطور بذهن میآیدکه‌چون علم‌نحو مجموع ازقوائینی 


۳ ندی و کلام‌سازی 
سبت کلمه‌هار | در جمله بندی و کلام‌می فجماند و می موزدیس بابداو لو ارد بحت‌جمله بندی و 2۳02۵ 
۴ بت ناد و جمله و کلام 
شدو لی چون‌و اردعسل میشو یم‌می بینیم بر خلاف این تصور اول بایدبه‌عمل نجز به ۲ شناخد وج 
ای 


هارا تجز یه کر ومحل کذ اردنو تشستن کله‌های مختلف‌را در کلامدا تست و بطر زا تال قسحت 
سعن ک در کناب ضرف یدش دکاملا آنامی بیدا کرو وطترزجله پا و نشأندت کل ۶اه ۲۰۰۳ ۱ 
جای‌خود دید بس از آن به جمله بندی‌شر و ع کرد 
که نه جز وصر ف»حسوب در سب 


تجز به را میتوان,,نز له بلی بین‌صرف و تحو فرض کرد 
به بهم مر بوط میکن. بنا براین ادل 


نحرو ای از نظری جز وهردو قسمت اهت: برااین دو قسمت راعمل تجز 
در تجز به از نظر انح و گفتگومیتودسپس بهذ کر قواعدندو میت ر کیب خروع‌ميکنيم: 





کلام ساده‌نامند 








در کلامپای ساده که‌خبر آن فقط بك‌فعل‌لازم باشد ار کان )کلام دواست.»انند: 
بادوزیدشاروررفت» فر بدون خوابید»مرام نشست کدقسمت اول اسم و مبتدای کلام 
وقسمت دوم‌فعل وخبر کلام‌است 

در کلامهای ساده که‌افمال آنبا مععری باشند ار کان اصلی کلام سه است 
چون : بپرام مك‌رازد. خسرو کتابراخرید» کودله شیشه‌را شکست. نادرشاه هذ.د را 
۳ 
که‌قسمت اول اسم‌ومبتدای کلام‌است وقعای سوم‌فعل وخبر کلام و فسمت دوم اسم 
ومفعول فعل‌متعدی ومتمم کلام است. در ساختن کلام مفعول و سمل ترین طربقه 
آست که اول اسم که مبتّدای کلام امست میورند بعد مفعول که‌متممخبراست ویس 
ازآن فمل‌را که خبر کلام است ولی استثناهایی هست ار ار ۳ 

. خواهدشد . 

0 ]اه ی ۱۶» هريك ازاین ار کان دو کانه باسه کانه را همکن‌است با 
ضمیمه کردن کلمه با کلمه‌های دیگر بزرله کرد چون باد گرم وزید شاپور خسته 
نشست فردون ترسوحوایبد . مرد کتاب خطیرا خرید: "کو وله کر بر اسخت زد: مرد 
پیر نا کهان افتادبر کن‌الدین‌دانشمنداست . 

دراین کلامما : کرم‌وختد وترسوودانشمند صفت هستادیرای‌اسم‌ها ومیتداها را 
بزرك کرهه‌اند. 

خطی‌صفتاست برای کتاب که مقعول فعل‌است "و آنرا بزرلد کرده‌است سخت و 
نا کهان‌قید کر کی هستند و فءلهای‌زدن افتادنر بزرله کرهه‌اند: 





کتاب‌هفتم 








۳0۳ ی 
تشگ دشهن بیدرنك فرار کرده فریدون درسش را در کمتر ازيك ساعّت فا 
گرفت » نادرشاه دراندله زمانی تمامایران رااعن کرد » اسکندر مقدونی ناجوانبردانیط 
ایرانراخراب کزد. 
تنجز یه بر ای‌تمر بن 

(شعیر : اسم‌جمم وفاعل فعل فرار کرد ومبتدای کلام 

دشمر: اسم عام مفرد مضاف اله‌تعلققو نست‌برایلشگر 

فرار کر و: فعل لازم مر کب‌مفزدماضی»طلق وخبر کلام 

بیدر نلی: قیدمر کب زمانی ومتمم‌فعل کهخبر کلاماست 

فریدون: اسم‌خاص‌فاعل فعل‌فرا گرفت‌وه‌بتدای کلام 

ورس : مفعول مستقمفعل‌فرا کرفت ومتمم فعل خبر و ش» آخر آن ضبیر 
متصل مالکیت وضمیمه‌مفعول 

را :علامتمفعول‌مستقم 

در کمتر از يك ساعت : ور - حرف :بیشین باحرف اضافه کمتر - قید مقداز 
«مشتره باصفت » درحالقباس وسنجش- یل » صفت عددی-» اسم‌عام روم‌مرفته يك 
بزر کننده فعل‌فرا کرفت 

فراگرفت : فعل مر کب‌متمدی وخبر کلام مفردماضیمطلق 

نادر : اسم‌خاص فاعل‌فعل‌امن کردوعبتدای کلام 

شاه: اسم‌عام‌مفرد «جانشین کلمه‌نادر » 

در اندلزمانی‌ندر - حرف پیشین ازر وم- صفت عددی مقدار زمانی 


پ : ۱ 
اسم‌عام با علامت نکره رو یوم‌رفته ظرف زمانی مر کت است معذی فعل امن کردد 


بزرله می کند 

تهام: صفت‌مقدار معین» ایرانر | که‌اسم وءفعول فعل؛امن کرده است:ذرك 
ومحدودمی کند 

ایرا ن: اسم‌خاص مفعولءستقيم « لاوا-طه » فعل‌امن کرد 

را: علامت مفعول مستقیم 

امن کره: فعل‌مر کب مفردمانی ءطلق خبر کلام 

اکندر : اسم‌خاص مبتدای کلام وفاعلفعل خراب کرد 

مقدوني :صفت‌ساخته‌شدهازاسم خاس مقرو ایه: با اضافه کردن «ی» ضمیمه 
فاعل یامبتدا که آنرا بزرله کرده‌است 

ناحو انمر وانه وف دراک وی که 4 هل وشبی زاب زلد 
کیرات 

ایران: اس خاص ۰فعولفعل خراب کرد 

را:علامت»فمول مستقیم 

خراب کرد :فعل ءر کب مفردماضی مطلق خبر کلام. 

۱- کلام باسخن از حیث ساخته‌ان و تر کیب سه قسم است 

۴ - یکم: کلام ناقص. کهدر آن فعلی که «فترن کی اززمان‌های‌سه کانه 
گذشته. حال, آندهباشدو زر آن تکار فتهبك دعنیهر کب ازچند کلههباشدولی‌خبر نداشته 
اند مان در تمامایران در ندلدز مائی"خوردنی‌های بسیار بامز»؛مناظرویدنی 
سخنان شنیدانی بسیار, «اعثال آنها که‌درجایهای مختلف بنام جمله‌اسمی وجمله 


کی وحماه قیدی یاظرفی و مله حرفی و کلام ناتمام خوانده‌مبشود 





و : کلام «با جمله تمام» کهدارای يك‌مبتدا و بك‌خبرتمام باشد اعم 


ازآنکه ارکان کلام ساده‌باشد بابرا شدسانند با آمب شب کذشت ؛ باغان ماررا 
ذشت. وچون:بهار فرح‌انگیز بزودی درمیرسد » شب‌تاريك بانهایت تانی گذشت.باضان 
دلیر مار سهمناله رابايك‌ضربت‌بیل کشت 

۴-سوم: کلام‌مر کب که بیش از يك مبعدا و يك خبر دز آن باشدهو 
آنرا کلام مختاطنیزنامیم‌چون : 
رسیدهژده که ]مد بهار وسبزه دمید . و ظیفه گر برسد مصر فش گلاستد نید 


حافط 


۵ کلام ساده من رات از زجمارحزو معمایز رک اید نی ۱-مبتدا 
۲- نهیم یامتمم»بتدا۳_خبر 6 ضمیده یامتهم‌خیر 
ازاین چپارجزو بار کن اولی‌وسومی عنی مبتد او خبر دو ر کن اسلی‌وحتمی 


کرد رک تاد و مینست کلام بدون | نها درست و تمام باشد آماحزودوم وچپارم‌سی 
متمم مبتدا ومتمم خبر جزو بار کن حتمی کلام نبستند آنااضافانی هت وک 5 
است در کلام باشدد وممتکن است نماشند وء‌یتو ان آنهارا از کلام‌انداخت بدون آتکه 


کلام‌خراب و نافص شود: 
۷- بتد اهمیشه اسم‌است یا چیزی کهقوم و معنی اسم داشته و ,از آن 
۱ 
استنباط شود بجایاسم استعمال‌شود و آن ازهشت‌نو ع ببر ون نخواهدبود. 
خاص .اعام اعم‌ازجذسی وسادمومشتق ومر کب وام‌جمع‌ومر کبات 


نکم-اسم 


باییشاو ندها وپساو ندها واسم‌فاعل, واسم «غعول وغبره چون فریدون آمد» اسب دوید 


عوابیما رفت.ششءددخو بی‌است هار فصّل او سال است. مت نمو نه خرو اراست 











۰ تحو 


کاب‌هنتم 


بوسف بجال یارمن نست یعقوب بحال زذاد من نیست 





طونان 


بحا ۳ ۳ ا ح 1 
سپهرد بجای د لیر آن‌رسید بپامون برخاش شیران رسید 

فر دوسی 

شنیدم که چمشید فرخ سرشت سر چشبه ای‌بر بلوحی ‏ نوشت 

در اخبار شاهان پیشینه هست »چون تلکه برتخت‌شاهی نشست 
سعدی 
ورخت غنچه بر آورد و بلیالان‌مستند حجهان جوان‌شدو باران هعیش بنشتند 

۰ برلگ درختان سبزدرنظر هوشیار هرورقی دفتریست معرفت کر وکار 
سعدی 


7 که‌بجای سم نشند. ماننداو کفت "نها دفتند من 


ک‌ِ 


شنیدم ما ددم 


من شح بانکدازم 7 وصیح مابذز ای سوزم کرت نبینم میرم‌چورخ نمابی 
ندابی تیشابوری 
مالیمو می‌ مطرب و این کنج خر اب جان‌و دل وخام و جامه بر رر دشر اب 
آنانکه محط نغل و آداب‌شدند درجم کیال‌شمماصحاب شدند 
ره زین‌ش‌تاريك نبردند برون قفتند فانه‌ای‌و درخواب شدند 
خاء 
تو بت سیاهی وسالار شاه برآورده برجرخ کیوان کلاه 
فر دوسی 


۸- سوم - مصدر :چون‌در و غ گفتن ورد مارگ !ورد 


راه رفتن نافع است 





دانی جرا نعفتم ای‌بادشاه خوبان خفتی حرام باشد برچشم + 





جان‌باختن آسانست‌اندر نظرت لکن این لاشه نمی‌یتم شا.-» قربانت 


نالیدن دردناك تس بردعوی‌دوستی ‏ نشان است 


خفعن عاشق یکی‌است برسردیباوخار چون نتواندکشید دست‌در آغوش بار 


سدی 
لیچیدن افعی‌بکیدت ماند ۲تش به سنان دیویندت ماند 
ازرقی 
جد ر نجا نیدن کس باشد آسان بدست آوره نش نبود ‏ بدانمان 
ناصر خسرو 
۵ - چهارم - اسم‌مصدر چون: 
شورش بلبلانسحر ‏ باشد خفته ازصبح بیغبر باشد 
گروش کیتی کل‌رویش بر بخت خاربنان .برسر خاکش " برست 
سعمنی 


آسایش‌دو کیتی تفسیراین‌دو حرف است بادوستان مروت با دشنان مدارا 


حافظ 
۰ -بنجم‌حاصل‌مصدر چون کردار تراك بتراز گفتارنبك است‌ر فتارش 
دسند ده است 


۱- ششم اسم‌ماخوذاسمباهی»صدری‌چونسو اری‌ورزش‌خو ی است 
غالب آیدیست کردداین جبان 


هوغیاری زان جپان‌است‌وجوآن 
مو لو 
دوستی بامردم دانا نکوست دشن دانا به‌ازنادان دوست 
۴ - هفتم: کلام ناقص«جمله بدو نفعل» چگو نی حاختمان آث نا 
همه‌را متعجب‌ساخت 
چنین که چین‌جبین دردیار ماعاماست گشاده‌د و بی آبینه جای‌حبر | نی است 


۴- هشتم- کلام ناتمام بافعل زمانی «جمله‌بانمل‌زمانی» مردی که‌اود! 





بناه‌داده بو دویزا تسل دشن کرد 
۴- جزودوم: کلام‌ساومبابزرك کننده فاعل «یامبتدا» این‌جزو بابد 


صفت باشد یا کلمه‌هابی که‌قوه و حکم‌صفت‌داشته باشند و کارصفت از آنها ساخته‌شود 
باین‌ملاحظه آنهارا ضمائم نعتی ویامتمم وبزراه کننده فاعل وه‌بتدانیز ميخوانيم برف 
سنگین بارید هوای گرم تمام‌شدخانه پزر ی خریدم درخت بلند خشگید آب صرات 


بیاور ؛ کاروانی مر کب از پنجاه نفر آمد 
تن +حنت کشی دارم خدابا دل حیرت کشی دارم خدایا 


ز شوق مکنو داد غریبی به سینه آتشی دارم خدایا 
با باطاهرعر بان 
بت بر شکوه ماه‌پرشکابت گل‌خوش لهحه سروخوش حعابت 
«روسر کرده ناز امز اجان رواج آمور کار بی‌رو اجان 
معیاش جر ا<ت‌های ناسور زسر تایبا نمك شیرین برشور 
وحشی بانقی 
ز مين بخو بی‌چون‌رو ی دلبر گلرخ هوا بخوشی چون‌طبع‌مر وم‌دانا 
و 
عانل بقوائین خردر اه‌تو بو بد دیوانه برون از همه آیین توجوید 
تاغنجه نشگفته این باغ که بوید هرکس بزبانی صفت حدت و کوید 
۱ بلبل به غز لخوا نی و قمری به تر | ه, 
مخمس شیخ بهانی بر غزل خیالی شاعر 
ذن خوب فرمانر پارسا تب برر, پسر ربا رلطا 
شمدای 


۵- حزو سوم کلام‌ساده ؛جز و -ومخبر است و خبر برد بك فعل زمانی 








باشد با کلمه‌هابی شامل يك فعل زمانی کوره ترسید »مادر گر بحت.بدر می‌حندد 


غالا خو اهدرفت . مردرشید خوایید؛ بسرترسو گریخت » درخت کج خشك 
افتاه؛ هوابیمای چپارموتوره‌سبز رنك سقوط کرد کیف چرمی بزر لك که‌دیروذ 


خریده بو دم‌سوخت 
بر کر بزان گف شت ودیماه‌است حنك [نرا که‌خانه خرگاه است 


تظام اصذهانی 
۱- جزو حهارم کلام‌ساده: مایم بااضافاتیکه «مکن است برای خبر 
در کللام باشد بکی‌ازقیو دیاظروف خواهدبود با کلماتتکه قومو حکم قید و ظرف 
راشته باشند وازاین‌ملاحظه آنهارا ضمایم بااضافات‌قیدی وظرفی مینامیم ومیتوان آنرا 


بسط خبر نیز نامیدمانندیجه رقت ۰ بابین»مستخدم بالا امد آموز کارد بر کرد 


ویر آمده‌ای مرو شتابان ای‌رفتن توچو رفتن جان 
مخور غم فراوان زروی خرد که کمتر زید ه رکه اوغم‌خورد 
نردوسی 
مخالط هه کس باش *,حندی‌خوش ته بای بند یکی کازش بنالیز ار 
سعدی 
که ینددطرف وصل|زهشی شاهی که باخود عشق‌بازد جاوه | نه 
حانظط 
جوخاته ره اند وویرفتدیاشان نخواهی توماندن همی جاودانه 
ناصر خسر و 


برهمن ‏ نکه کرد خند‌ان بهمن چوبتخانه خالی‌شد از انجین 


سمدی 
مه 9 ۸ ۰ ‌ 1 دعای 7 
ای کلخوش نسیم من بلبل‌خو یش‌رام-وز کازسرصدق میکندشب‌هما هید 7 


ز بان کلكتوحافظ چه‌شکر آن کوید ک» کفته سخت مببر ندن ست 4 دوصت 
حانط 





جاکران اتتتاده صف درصف 


حال تو دا ننديك ياك مو به مو 


در هم آميغتيم خزدا خند 


یکفتار مسلسل . همچو زنجیر 


دست‌چون از همه در ما ندب ی کار شدیم 


آخرین کرت سه‌ماه آن بهلوان 


آمد فراز عید غدیرخم 


عنبرچو چین زلفبامن من 


باده خواران نشتته‌دوش به دش 


هاتف 

زانکه برهستند ازاسرار هو 
مواوی 

من‌و چون من‌فسانه کوبی چند 
نظامی کنجه ای 


2 
فتاحی 
بایدر کل چو فرو ما ند بر فتارشدیم 
علی بار سيبك تندهاری 
خوان نبادش بامدادان‌وشبان 


مواوی 
شادی عید سافی مجلای ‏ قم 


صهبا بجای جام‌بده خم خم 


طرب‌ابن همای‌شیر ازی بدردا نشمند|رجم"دمعاصر [قای جلال‌همانی 


همچو نخلی برنیارد شاخها 


عجمی‌وار شیم چو به بینم کازدور 


سری پرزشورو دلی پرزباد 


باو کفتم ای کانرحق گذار 


کرده‌موشانه _ ذمین سوراخ‌ها 
مولوی 

میغرامد عر بی‌و ار بپوشیده سلب 
سناای 

همی کرد فریاد ودوانه‌فار 

از بنحرف بس کن بنالید زار 


هیر مر شد بز دجر دی 





دو چیز آرد پس‌اذبیری جوانی دخ کلر نك وراح ارغوانی 


ازمتذوی پیر و جوان‌میر زا نصر | لدین‌مسد 
۷ -آاهی «۱» آنچه راجم به کلم‌ساده واجزای باارکان آن کنته 


شد درصورتیست کدفعل خبری آن‌فعل‌لازم باشد درصورتیکه فعل خبری کلاممته‌دی 
باشد ار کان‌اصلی آنسه‌وضمایم وابسته بآن‌ها نیز بره خواهد بودیعتی کله اجزای 
آن* ش خواهدبود بدین‌شرح ۱ :فاعل یامبتدا ۲- فعل یاخبر ۳: مفعول ,یامتم‌خبر 


اشها سه رک اصلی کلام هستزد > : ضه‌یمه بایزرله کننده فاعل بامتداً 


۵9 ضهمهه بابزر(د شده فعل باخبر *- طمیمه وبزرله ده مفعول باواسته 


عتمم خبر 


کلمه هاییکه مفمول واقع میشوند عیناً همانهایی میباشند که‌فاعل « بامبتداه 
و أقعمشو ند 2 

۸ - بکم- اسم خاص ناعام و سایر اقسام اسم 

حکیمی دعا کرد بر کیقباد که 


در بادشاهی زوالت مباد 
بسودا چنان بروی‌افشاند دست 


که حجاح رادست حجت به بست 


مکسی گفت عنکبو تی دا کاین چه‌ساق است وساعد باريك 
کفت اکر ددکمند من افتی یل جعت: «جپان«کنم تاريك 


فریدون و ز بری بسندیده داشت که رو شن دل‌ودوربین دیده راشت 


ژزن خوب فرمانبر بارسا کند مرد درویش را پادشا 


سمدی 
بکرفت عصا چو ناتوانان برداشت تنی دو از جوانان 


نظامی کنجه ای 





۹ دوم: بدر اور) بنواخت سلطان ]زهار) . بخشید پدرمر) گفت. آنبا 
مارا دیدند . ااموزکار آنها را نصیحت‌همی کرد. سلطان کفت‌ترامشندم 
۰- سوم : همه‌خواندن رادوست دارند. کود کان زو شتی رادیرمیاموزند 


۱-- چهار م- دارو سوزش, افرونشأ ند 


پرستیدن داور افزون کند زدل کاذش دیو یرون کند 
فر دوسی 
آنرا که چوما سرشت باشدا ز کل بی‌خار شکی نباشد ای مپر کسل 
من همچوتوامزمن چرابی توخجل " توخارش ن‌داری دمن‌خادش‌دل 
ابوالفر جرو نی 


۴۳- پنجم: گفتار شرا شنیدم کر دارش رأدیدم رفتارش‌رانه‌پسندیدم 


مشو غره برحسن گفتار خویش به تحسین نادان و بندار خویش 
3 سعدی 
۲ ششم: 
بزر گی‌بایدت بخشندگی کن که تادانه تیفشانی نروید 
که<اصل کند زيك بخمی_بزود بسرمه که‌بنیا کند چشم کور 
خدی 
مکن گر آدمی بسیار < ۱>خو اری که‌سك ز بن‌میکشد سیادخو اری<۳> 


۱- بحیار خواری بك کلمهمر و بمعنی بر خوری‌است 


۲- بسیارخواری دومدو کلیه جداست . بسیار قسیدمقداراست وخواری اسم و بیش ذات 
وخفتاست. 


فعلزما نی پعنی قسمتی از فع لکه‌مقترن وشاءل یکی ازسه زمان کذشنه-حال- ندب باشدنه جیله 


های معدری وحاصلمصدر وغیره که قسمتی از فعل در آن‌هت اما زمان نداردو بطور قسطم دلاات 
بدقوع امری و کاری نیبکند در يك‌زمان‌معینی 





۰ 








کثاب‌هفنم ۱۰-۰ 


۴ - هفتم خیرم باجعله « 1 حعو ی 


پیدایش‌عالمرا نمیدانیم 
کیزان» لین کت ورمشت۲۳۳ بصان قوزکگ و ۱۳ 
وحثی 
۵ -هتم: کلام ناتمام : یاجمله بافعل ژمانی «من‌اینرا چه بنامم 


نمیدانم ۰ 


- نتر کیب کلام 

درزبان قارسی دری یاتازه وامروزی آخر بندی کلمه‌ها برای مقاصدنحوی که 
دربعض _زبان‌امانند عریی و آ لمانی وروسی وغیره موجوداست دیدم‌نمی‌شودومعلوم نیست 
آخر بندیهاییکه درژبانهای باستانی بوده در چه‌دوره‌وزمانی ازمبان رفته‌است . ظاهراً 
0 بنظر میاید که بدون آخربندی کلمه‌ها بتوان بم‌وت‌دانت که هر کلمه 
درجمله و کلام چه سمتی داردو باوجود این‌اشکال زبان فارسی بقدری از حیث نحو. 
انعطاف پذیرات وفایل فهم که درتفییر مکان ارکان کلام تا اندازه زیادی معنی 
نع ر نمی کند و آنچه که طبق قوانین واسول تحواست بامختصر سواد واطلاع 
میتوان آموخت ودانست 
بت کهبتدابافاعلاواذ کر 


۷ -] گاهی +۰۲ ساده‌ترین تر کیب کلام 1: 
که 


شود پس از آن خبر ویس ازخبرمفءول یامتمم خبر «یامتمم‌فعل» اما دیده میشود 
درءمل عموما اطور معمول نست وباین‌حبت شاهدومثال ازنوسند کان‌و-رایندکان 
۳( وا ولغایرای آنکه بتسهوات فده شود اول لین تریبرا 
نشان میدهم سیس ازتغییرمکان ارکان‌واجزای کلامبحت‌خواهیم کرد: 

۲ فرق‌یین فاءل ومبتداوفء لء خبر آن‌است که‌چون وعلیوآمری / 





تست بیك‌اسم باچیزی که‌بجای ام استعمال‌شدء باتدبدهيم آن آسما کر تنپاداباصفتی 


باشدهم فاءل‌فءل‌است ازنظر صرف؛ رهم‌میتدای کلام‌است ازنظر نحوچون‌درخت خشکید 
هوشنك رفت» درخت وهوشنك از نظرصرف فعل خشگدن ورفتن هستند وازنظر نحو 
مبتدای کلام 
خشگدن ورفتن‌فعلهستند آزنظر صرف وخبر 9 مشوند ازنظر تحو اما در 
این کلام:درخت‌سیب‌سرخ کهدر آخر باغ‌بود ازسرما در هفته کذشته خشکید دراینجا 
درخت نم افاعل است و باضمایم وملحقات آن‌یعنی «درخت‌سیب سرخ که دار باغ‌بود * 
مبتدا میباشد خ هیر تنافعل استسوم شخص‌ماض ی»طاق اما باماحقات‌وضه‌ايم آن‌بعنی از 
«سرماورهفته کذدتدخشکند» خبر کلام است‌نهفعل 
۲ کاهی«۴»-در ژبان عر ی مبتدارا م‌ندالیه و ختردا مسند کویند ومبتدارا 
موضوع ع مرو معایه نبزمیخ وا نند وکساننکه خواسته‌انددستورزبان‌فارسی با ویسند این 
۱ *امات واصطلاحات عربی‌را که‌درلدعنی آنها برایمبتدبان و کسانیکه‌عربی نخوانده 
اد ار "کرد ند ومابادقت زیادهمتدا وخبرراا کرچه آنبا هم‌عری‌است 
ولی‌چون ساده‌تر و کوتاه‌تراست والهوعلیه ندارد اختبار کردم زیرادو کلمه مبتدا و 
خبررابسولت بادمیگیر ندو ازفمم الیه و علیه مستغنی میشو ند. 
من ند یدم ‏ براستی همه عدر کرتو دیدی به‌سرو برقعری 
9 
صبا جوغالبه انشان کذشت در ؟لز ار شدم به بوی‌ر با حبن ژ خو اب خوش بیدار 
عز الد بن»ماصر خاقانی 


کل عز بز است‌غنیمت شمر یدش صحبت که‌بیاغ 7مدازاین‌راءوازان خواهدشد 


حاءعز 


ترطعکاری و برییکار او 






مواوی 
سپاه اتدر آمد بکرد سپاه یکی بانك برخاست از رزمگاه 
خردوسی 
ابر !هد و بازبرسرسبزه کریست بی‌باده ارغوان نی باید زیت 
این-بزه که اءر و زتماشاکه ماصت تاسبزه خاك ما تباتا که کست 
عمرخیام 
«ملك گفت موجب کرد آمدن سماه‌وزعی <هباشد. 
کس نیاید بخانه درویش که خراج زمین و "باغ بده 
سعدی 
مب دا« که فاءل است» درحالت اضافه بامضافا٩ه‏ 
بادشمال میرسد جلوه‌نسترن نگر وقت -حر زعشق کل بلبل‌نمرهءزن نگر 
شیخ‌عطار 
آلبن عء ش مید مد ساقی کلمذار کو بان بهار مبوزد بادء خوشکوار کو 
حافظ 


مک اس چنده‌ضاف ومضاف‌الیه بشت‌سرهم دنبال فاعل «.بتدا» پیاید 
دددول ما تهفتتی نیست وین درد بترکه کفتنی ‏ تست 
* سعدی 
همت یغسر روشنکده پیش خاطر آمدش آن کشده 
مولری 


تاچو تو فرزند زاد مادر ایامرا 
سمنی 


بشت دو تای فلك راست‌شد ازخرمی 


سا کنان‌حرم‌ستر وعناف ملکوت بامن راه تشن باده مستاته زد ند 
حافظط 





درشواهدی که ز کرثد خلق فاعل ومبتداومیختر زر فعلو خبر کلام‌است 
سیاه فاعل ومبتدا )زرر ]من فعلوخبر پر فاعل ومبتد! 

مرك فاعلءمبتدا گفت فعلوخبر کی فاعل ومبتدانیاید فعلوخبر لین 
عیش : اسم عام‌هر کب مفرد اضافه‌شونده برعیش .۰ عییی اسم معنی مفرد اضاف.ه شده 


بواسطه کلین‌رویمم‌فاعل ومبتدای کلام مین مر فعله خبر کلاماست 


بی‌باو سران‌دشت خون آشامی مردندبه حسرت‌وغم ناکامی 
خواجه آ قایی 


تجزبهبیت: بانشمال میرسدجلوه نسترن نگر 

بای اسم‌عام جنس مفرد فاعلفعل میرسد ۰ شمال‌اسمعام مفردومضاف الهیاد 
روم مبتدای کلام میرسدصیفه سوم تخص مفرد مضارع ازمهدر فعل رسیدن خبر 
کلام. 

پشت دو تای نلكر است شد از خر می 

پشت اسم‌عام‌مفردفاءلخءل راست‌شداضافه‌شونده بر کلهدصفت وو تاءدو تاصفت 
کب توعیف کنند, و اتافه دی , اضافه توسیفی مصاف پرفاك,فلك‌اسم عام ءفرد 
ءضاف الیه برای پشت‌ره بمرفته سه کلمه مبتدای کلام.راست‌شی صیفه سوم شخص 
ماضی ءطلق ازفعل ناقص‌لازم شدن‌بامتمم آنر است 

فربدون شکست‌کاهرا,فر بدون‌فاءل و»بةداء کی فعل وخب رکامه عفعولرا 
علامت,فمول مستقیم 


۸- ۲ گاهی«۵» درژبان فارسی بطوری که ور کتاب شمایر گفته‌شدفاعل 
ایا بشکل ضمایرمتصل بآًخر فعل مانند بس‌اری‌اززبانهای دبکر وصل و گفتدمیشوند 


چرن‌رفم رفتی‌رفت‌رفتم رفتیدرفتند که: ام ربی«یيم ریید؛آند.ضما ی رمتصل هستاد که درفعل 
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عاشی باخر مصدر پس آزانداختن نون مصدری متصلمیكوند ودردوم شخص منردچون 
طمیرمرخم متصل ندارد وازاین‌حیت فرداست حرف‌بیش ازنون هصدری بجای ضعیر 
واعل محسوب می‌شود ,ءنی‌حرف «ت» آخررفت وحرف«د» آخر زد ودوید بجای‌شمیر 
فاعل نیزهست. 

۱۳۵- آ گاهی شماره«۳» کاهی همین‌ضایر مرخم متصل‌علاوه برآنکه 
فاعل فعل در کلام هستند میتدای کلام نیزو اقع مشوند چون: گفتم ای بخت بخفتیدی 
وخورشید دمید گفت بااینهمه ازسابقه نومیده‌شو که میم آخر کنتم «ت» آخر کت‌هم 
فاعل فعل کفتن میباشد دم مبتدای درهرد ومءراع ۰ یعنی گفتم جای من کنتم و 
کفت بجای او کفت می‌باشد اینك‌چندمثال دیگر 

نگو ند از سر باز یچه‌حرفی کازان بندی نگیررصاحب هوش 
سدی 
کردم زشوه منع‌دل زار خویشرا اند اختی بروز جزاکار خویش راء 
نظیری تیشابورکا 
رفتي و نی‌ثوی نراموش میابی و میروم من از هوش 


سعدی 


« ید » در امک رات هم فاعل‌است وهم‌مبتدای کلام «بیجای آنها» س .آشدررم» آخر 
کردم هم فاعل فوعلء هم‌مبتدای .کلام ونزمم آخر از | ختم‌هم‌فاء ل فمل وهم مبتدای 


کللام‌است 


۲ 1 حِ , ۰ ۲ 
حرف «و» خر رفتیو نمیوی فاعل فعل‌های رفتن و شدن وهم «بجای تو 
۱ 


مبتدای کلام‌است.هحنین «بی» درمیابی ولی«م» آخر میر و مفقط فاعل فءل امت زی<ر 


خمیراول شخس مفردهءن» در کلامموجودوعتدای کللام‌است ۱ 


تک ای( سدق 





۰ ۴۰-بنابر توضحات وشاعد های ؟: ددم شلد و فاعل فبل ک؟ کی‌از 
ششگانهشخصی باشد ممکن است مبتدا رادره‌مان‌ذه,ره‌تصل اقتصار و اختصار کرد و 
جمله‌را ازن کر مبتدای جدا گانهبی‌نازساخت و آنراحذف کرد 

۰۱ جای مبتدا در کلام ۰ ترتیب معمولی وطبیعی آن‌است که مبتدا در 
اول کلام باشد چن‌انکه نام آن‌درعربی دلات‌براین معنی‌دارد بعنی درابتدا واقم‌شونده 
ولی درزبان‌فارسی درجای‌های مختلف کلام نیز مکن‌است وافع‌شود 

۴ - دزیر هاره«۵۸۵» مبتدای‌اده و مپتدای بزرك شدهو باضمایم بعنی 
حال اضافه ویابا صفت که دراول کلام آمده استنکرشد باشواهد اینت‌درحاهایهختلف 
کلام 2 

دست برهم‌ژند طیبیب‌ظر یل چول خرف بند اوفتاده حرف 
سعدی 
درمصراع اول این ببت‌دست مر کب برهم زون است برهم زدن فعل 
وطبیب فاعل ومبتدای کلام‌است که بعداز مغمول وفعل مر کب آمده ات ظر یف 
صفت‌فاعل و بزرك که تاضمیمه مستدا مسباشد 
جانب دوست +بکشدع شق مر اکههم‌چنین جذبه اوست سوی‌اوراه نما که‌همچنن 
فیض کاشانی 
جانپ <رف اضافه دوست اسمعام.فرد مفعول باواطه میکیرسوم شخص.ء‌فرد 
سر[ عذق فا 
ستمراری ق فاعل ومیتدای کلام مر ) مفعول بلا واسطه عه حرف ربط 


همچنین سر کب جگونکی فاعل ومبتدای کلام س‌ازحرف اصافه و مفعول با 
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و اسطه وفعل‌خبر: 2 
زالای-تار»چرخج احضر . . چون شمر انسفته هیچ گوهر 
در خود چونره رودسخن ساز آن سوی‌نلك بر آرد آواز 


و 


مکنبی 

«ز» مخفف‌از؛ از حردف پیشین « حرف اضافه » )لماس آسم‌عام جنس مفرد 

مفعول منه «مقمول باء اسطه» اضافه‌شونده برستاره «اضافه‌سانی‌توضیحی» ستاره اسم عام 
مفرد ءضاف البه‌الماس چر خاسمعام‌بسیطه‌فرد فعل‌فاعل نمی اضافه ونده بر اخضر 
«بمعنی سبز» است‌چون‌حرف‌اضافه‌موسولی که مقااسه‌وسنجش میکند وربط میدهدبین 


شمر و کوهررا شعر اسم‌عام مفرد متعول باواسطه «غیرستقیم»برای فعل نسفان زمفته 
سوم شخس زمان‌مانی قرب ازفعل‌سفتن- منفی -متعدی کهبرای وزن‌شعرهاست» آن 


حذف‌شده‌است فعلوخبراست برای کلام‌هرچ صفت بزره کننده مفعول مستفیم گوهر 
اسم‌عام مفرد ءفعول مستقیم« ,لاو اسطه» کلام 

ور حرف آذافه‌خود حمر تاارکدی این دو کلمه رویهم‌قید مر کب کانی‌چو 
مخفف چون چون ظرف زمانی فروروو سوم شخص مفرد »ضارع از فعل مر کب 
فرورفتی فعل, وخبر کلام سخن ساز اسمءر کب مفرد « که مقصود از آن شاعراست * 
فاعل ومنتدای کلاماست که تمذازفعل خر وماعقات ان ادا 


اسم‌عام مفرد اضافه شده بر فلك فلك اسم عام‌مفردمضاف ال 


آن صفت سوی اس 


۱ _ چون توضیحات و بحت‌راجم به‌مبتدا میباشد توضیحات‌راجم بسایر قست‌های‌سخن باختصار 


کفته میشو واو بر رک اجم بهر يك|زاجزای سغن که در کلام شاهداست توضیحات کافی‌راده‌شود براک 
هر يك کلام بايديك‌صفحه شرح‌داد این‌روش‌رر باره هر يك ازاجز ای سخن که مورد بحتو |قع شور خواهد 
بود مگردر آخر که‌راجم بتمام | جز ای‌سخن بس از آتکه شرح‌داده‌شد و شواهد ذ کرشد برای دوشن 


شدن ذهن خو | ننده‌راجم بتمام اجز ای‌سخن‌شر ح‌تماءز کر خواهد شد 











کتاب هنتم ۳ جمّ 


که ت مکانی ی دی بامخ 
کجا میباشد بر آر سوم شخص‌مفرد زمان‌ضارع ازفمل بر آوردن خبر کلام آواز 
اسم‌عام آردمنعول‌مستقيم فعل بر آرد درخودچو «فرورود زود رفته يك جمله 
یا کلام‌ظرف زمانی‌است 

کهدرمعنی‌بر آورو تاثیر میکند ومعنی خبر را بزرژه می‌کند و «ساویست به 


سخن سازوقت که در خود فرورود آ نطرف‌فلك صدا برمیاورد واین‌را کلام مر کب با 


مختلط ناه.م 
: 
پیچار» ولیم جومحرم راز نیافت و ندرففس جهان‌هم آواز نیافت 
درسایه زلف خربروبان کمشد تاريك‌شبی بودو کش باز ثافت 


ابوعمر 

۱ بسجاره , صفتء رکب از دشاو ند بی‌وا سم‌عهنی «چارء» کهول‌را توصیف می کند 
دلم مر کب‌ازدد و «م» ضمیرمتصل‌ما لکیت: که بجای‌من‌میباشد».ضاف الیه بحاره و 
فاعل و مبتدای کلام چو مخف‌چون«به‌نی وفتکه - ,سب آنکه»‌ظرف زم‌انی‌و 
«محرما-ممفعول فعل نیافی مضاف برراز در از آ-م‌عام ۰فرد ءضاه الیه‌مجرم«اضافه 
توضیحی > زیا فیسومشخص ماضی«طلق عنفی ازفعل یافتی فعل و خب ر کلام وحرف 
عطف برای عطف کردن یك کلامدیکر بر کلام ذ کر شدمورحرف اضافه قفس اسم‌عام 
مفرد. مفعول غیرهستقیم«هفمول‌فد» برای فءل‌بافتن هم آواز اسم» کب دج م پیشاوند 

آوازاب م‌عام»مفعول مستقیم نیاوی عنّغه سوم‌شخص مفردهاضی مطق‌منفی ازفملیافتن 
فعل وخبر کلام 


ورحرف مین «اضافه»سایه اسم‌عام مفرد مفعول باو اسطه «فعولفیه» کریر 


اضافه‌شوند, برزاف؛ زلف از معام ۰فر دمضاف اه "وضیحی اضائه و نده‌بر خو رو بان 


۱۰-۰۸ 








خوبرویان «سم‌عاممر کب جمع‌مضاف الیه زلف؛ کله‌این‌چبار کلمه دزسایه زلف 
خوبروبان بك‌جمله قدم‌کانی مر ک که درععنی٩‏ (کمشد تاه ر ند عو هو حسفه 
دوم‌شخص مفردماضیءطلق ازففلمر کب لازم صیر وره تم شذت 

۴ - فعل و خر کلام ۲ 

زر هجر توشرمنده‌احساتم کرو ویده‌ازبس گپر اشك بدانانم کرد . 

مضا 

ور حرف دشن «حرف‌اضافهفي اسمعاممفرد اضافه شده بره جر #هجر ام 
مهی عفرو مضاف‌الیه مي‌اشافه‌شونده‌برتو «اضافه مالکیت» تو ضمیرشخسدومدخس 
مشفصلمضاف‌الیه هجررء همرفته این‌چپار کلمه در شب . هجر تو. يك جمله ظرف 
ژمانی «جواب کی‌استفیامی» شرمندم‌اسم‌فاعل ازفمل‌متروله «شرمیدن» که بافمل 
"کر ون .ك فعله ر کب‌امت وخبر کلاماست احسان اسم معنی مفرومقعول باواسطه ٩‏ 
آخو آن‌شمیر متصل‌اول شخص‌مقردمقعول مستقیم فعلو ینم اسم عام‌مفروفاعل وستدای" 
کلام ازحر ف‌اضافه کهر آسم‌عام‌عفر دافقاف ر اعککن] ماش سم عام‌مقرد ءضاف‌الیه کهر 
اضافه توضیحی به‌حرف اضافه دامان اسم‌عام عقردهم» آخرآن ضمر متصل مالکیت 
به وامان کر ون دراینجايك‌فعل مر کب‌است . این هشت کلمهاز_بس-گهر-اشاثب 

و ربا 

دامان-م کرد ددم بله حمله‌قد مقدار براکشر منده کر وی است و تمام بی . 
کلام مختلط می‌باشد 

دراین بیت دیدممیشود که کلمه‌دیرم که‌مبتدای کلام‌است بعدازيك جمله تعام 
آمده‌است اسکندررومی راپرسیدندربار مشرقومقرب‌بچه گرفتی» 


۲ ۹ ۲ و 
اسکندر اسم خاس اضافه‌شده بررومی رومی صفت که بواسطه حرف 





کناب‌هفم ۱۰-۹ ح تحو 


نست‌از کلمه روم که‌اسم‌خاص ااست ساختدشد.است وءضاق‌الید توضحی استءعفعمول 


بلاداسطه فعل‌پرسید ند »پرسیدنر صیغدسوم شخص جمع ماضی مطلق ازفعل پرسیدن 


«ند» ضمیر متصل فاعلیت فاءل‌وهءبتدای کلام‌وپار اسم غام مفردانافه‌تونده برشرق 

وهفرب مر وا ام ءام وحرف عطف مظرب اسمغام «ب» حرف‌اافه لمیر یم 

آزادو ات رعش طرفتی صفه دوم‌شخص مفرد ماضی مطلق ازفعل کرفتن « ی » آخر 

آن ضمررهتصل و فاعل فعل, این‌هفت هبار دشرق- ومفرب- ر - جد رت 

یك‌جملهتمام کدمفعولة 
۴ 


هی در دد؛ 


مر همست قم قعل پر سید ند مبآشدو تم فعل پر سردند محسوب 


ِِ«ِ«۳۹ آ گاهی«۴» هنکامی که چندین جمله‌تمام کدفاعل آنبا تعدر و 
مختلف ولی‌فمل وخبروزمان آنبا یکی باشد فاعل هارا یادو» بیکدیگرععاف مکنند 
وبيكفءل خبری اختصارمیکند 

زهره‌و مشتری چیأن‌نگر ند بایه قدرت ای‌بزرك محل 
که یکی اززمیی نگاه کند ,تامل به‌مشتری وزحل 


سمدی 


که آنطور بوده‌آند: زره نگ - »شمری‌حنان گِ بعنی دوحمله تمام 


بودهاست کدبابات #ل خبریویك«و» عطف‌بيك کلاممر کی سدرل‌شدهاست 
وی لد بانك‌مرغ بر‌خاست 


ایام نشاطو روز صحراست 
ذذو فرز ندویاروقومو پیوند 


برادد خواندگان کازوانند 


ابر و بادو مه و خور شیدو فلك‌در کار زر تاتو نانی بکف آدیو عات نخو ری 


سمدی 


۱۳۵- آ گاهی » همچنین‌درجاکد چندفاعل و مبتّدا باد که خبر 











کلیس عامع 


پبپ۰-س«<«_۳ ت 





آ:پاییکی ودارای بکز مان باشد»مکن اس فعل‌خبری راپس ازيك با چند فاعل ذکر 
کت و بقمدفاعاهار | بعدق کرنهانند 


آوح که‌چوروز کار بر کشت اذمن ولو صپرو یار بر کت 


نوشیروان کجاشد و دار او یزد گرد گر دان‌شاهنامه و خاقانو قیصران 
سدی 

وءمکن است فعل‌خبررادر آخر کلام پس‌ازز کرتمام‌فاعلها ومبتداها آورد . 

نه سام نریمان نه‌افراسیاب نه کسری ه‌دارا نه جمشیدماند 


توهم‌دل مبند ای خداو ند ملك چه کس‌را ندانی که جاو بدما ند 


۳2- آ گاهی «» دره‌وردی که‌فعل‌خبر «وحه‌امری»باشد کاهی فاعل که 
۳ هم هست ذ کر»ء شودچون: 


توقف کنید ای‌جوانان جست 


که در کاروانند پیران صت 
سدی 


«ای» حرف ندا»جوانان فاعل ومبتدای کلام حمی‌صفت بر ای‌جوانانو شاف 


البه سم «حوانان» توتف نت دوم شخص جمم وجه امری ازفعل م رکب 


توقف کردن 
گاهی «۷»- اما کاهی که بخو اهندولازم‌دانند بادرشعرقافه تقاضا کندفاعل و 
مبتدارا چون‌بتزیر آورند 
خیز ید وخز آریدکه‌هنکام خز ان‌است بارخنك ازجا نب خوار زم وز ان‌است 
منوچپری 
درا ببت با دو فعل امر صیفه‌دوم شخس جمم هست اولیلازم ودومی متعدی 


دراین دوصیفه فاعل منفصل وجدا کفته‌نشدم‌است ومعلوم یست مخاط چه کمانی 








کتاب ففتم 


هستند «آباً حاشرین-نامستخدهین: بااهل‌خانها....» 





درهر حال ت_ امری ومخاطب دوم شخص‌جمم‌است یعتی «ید» شمیر ‏ کوچك 
شده کی تام مت ب رت 

«ردوم شخص جمم حاضر مخاطب چنانکه‌ازشواهد دیدم‌شد » پر؛ین فاعل‌فعل 
است اما دردوم‌شخص‌مفرد «تو» مانندخیز برو, کن » گو وغبره ضمیر متصل‌همهوجود 
نیست ودرفءل مستتراست وفةط ازساختمان کلمه بیداست که دوم‌شخص مفرداست‌غالبا 
مبتدانیز افتاده ز کرنمی‌شود سایرصیفه‌های امر ینی اول‌شخص وسوم‌شخص‌جمم معدول 
فست و اسان سوم کر نذرد! عنی کر پروم برود برویم بروند ویایسیار 
ک تیال می‌شود سکر بااشافاتی دیگر مانند : بکذار بروم ؛ بگذار تا بگرییم 

۰ 


چون ابردرب‌اران 


اینك شواهد 
ضمیفانر | من بردل کز ندی که درمانی بجور زور مندی 
بدوست کر چه عز یز است‌ر ازدل مکشای که روست نیز بگوید به‌دوستان د کر 
بدسعت آوردند نباهثر نیست یکی‌را کر توانی دل بدست آر 
تاندانی که‌سخن‌عین‌صوابست مگوی وانچه‌دانی که نه تیکوش جوابست مگوی 
سعدی 
ببال‌و بر مر و ازره که تبر بر تابی هوا کرفت زمانی ولی بخاك نشست 
حافظ 
بههوا ورگ که لشکر برف چون کنند اندرو همی برواز 
راست همچون کبوتر ان‌سفید راء کم کردکان زهیبت باز 
آغاجی 
این شور سین که در جهانا فتادست خاق از بی سود در زیان افتادست 
به زان نبود که ماکناری گریم ای وای بر آنکه درمبان افتادست 


با باا فصل کاشانی 


2 ۱ ۱۳ 





همکن‌است فاعل‌را بعداز تمام اجزرای‌اصلیونمايم آ نبا آورومانند این یت‌سندی 
ازفزی دخنی بخنده بگشاد- پسته‌زهنتو گفت خاموش- که‌بسته فاعل‌فعل کشادن‌است 
زمیتدای جعله‌است بعدازسایر اجز اووزه‌صراع بعدی آمده‌است 

۷ حجزو دوم جزو دوم ازاجزای ششکانه کلام صفت است نا کلمه 
ویاحمله دیگر که سای صفت استهمال شودودرحکم صفت باشد « انواع صفت‌در کتاب 
دوم اش جلد صرف‌شرحداده‌شده است بدانجا مراجعه شود » 

۸ استعمال صفات وجای ]نها در لام : معمولا درزبان‌فارسی صفت 
بهد ازاسم‌باچیژی کهبجای اسم استعمال شود میاید واسم برصفت اضافه‌می‌شوروصات 
مضاف‌الید می‌باشد مانند خانه بزرلد. کارستراه قدبلندمرد خروه‌ند, هوای کرم؛ خاك 
رم » چهرهزشت.جای‌پلغت » صورتزیا ءردشکیبا 

مضاف ومضااف‌لیه وانواع اضافه را در شمارهای *4 الی۲۹ این‌جلد شرح 
وأدءایم 

این موارد وطرقاتعمال صنات وحای] نهادر کلام؛ 

۱۳4 -درزبان فارسی صفت دوه‌ورد استعمال داردیکی توصیفی که مضاف اله 
سم وافع میشود چون‌برله زرد ۰ زن‌بدر » جهان‌جوان؛ آسمان صاف کهاءثال وشواهد 
برای انواع‌وافسام آن‌در کتاب‌ووم صرف‌ودراین کتاب واد‌شده‌است. 


برك درختان سبز در نظر هوشیار هرورتی دفتریست معرفت کروگار 


سعدی 


نیمه دیثار ماند آن دهان نك دددل تنگم فکند آن نیمه وتا تا 


امیر معزی 1 





آب‌هنتم ۱۰۱۳ 








دل دیوانه درسر رلفش کی به زنجیر هاشود عاقل 
خواجه‌عبدا | نصاری 


دیگری استعه‌ال متمم‌خبری: دزبان فارسی»چندفعل هست کهبااینکه جزو 
افعال لازم‌مساشند مانندافعال متعدی مفعول یامتعم لازم‌داز ند تامعنی آنبا کامل‌شود و 
کلام نیز تمام وکامل کردد واز | تحمله اندفعل‌های بودن؛هستن؛ باشیدنشدن, گردیدن 
وچددفعل‌دیگر » اینافمال نامتمم آنها شبیهبافعان م کب هستند وهنگامی که صفت 
عم آنب| وافم‌شوردبگی ان سفت او حو و اتکی راتوصف می کنده‌ضاف‌البه آن 
اسم دافم نمیدود ومتهمفعل‌های خبری که‌تاهایی دارایمعانی نستندمیشو ند واسم‌یا 
چیز دنگری که‌بجای اسموهوصوف آنبا می‌باشدبر آنها اضافه نشده‌است 

اینك‌شاهد برای‌هردو نو ء۶ 


دآن حوانگوشاترقی کرد» آن‌جوان از:شویق آءوز کار و شاشد 


هوای رون فرح بعش‌است امروز هرا روشن‌است 

دص همست عقل ندارد آندذص از خوردن‌مدکر مت شد 

نور کیتی فروزجشمه‌هور زشت باشد به چشم موشك کود 
سما ی 


آن‌مرد پردشان کت آن‌مردازدیدن آنظر» پریشان آر دید 


ثواهدبرای‌نوع دوم 
درخت غاچه برای آوردو بابلان‌م-تند ججان جو ان شدو یار ان بمیش بنخسند 
سمعدی 
جام طرب بای ات آخر چه شب‌است یارب آءمشب 
ناعر 
تن آدمی شر یف‌است بجان آدةرت نه‌همین لباس زیباست شان آدمیت 


سعدی 








شفته بردخی که براو 
کر محت نمیگر دی بسا ه بیاپی کش 
تاحشر وم چوچشم تو مست 
ماتی منشین که‌ردز دیراست 
آن‌می که چراغ رهر وان شد 


نفس بادصبا مك فشان‌خو اهد شد 


۹۴۰- گاهی «۸» ممکن‌است بن‌این‌افعال دمتمم 





نحو 


ددم وم سس رم مدمه مهو وگ وی وس 


شد بری واله‌و ملك واصل 
0 خواجه عبدا له | نصاری 
ورزودخر اب افتی‌می خوش خوش و کم کمزن 
غیبی‌ماز ندراتی 
کیراب من‌نهی لب امشب 
تاصر 
می‌ده که‌شرم زشفل‌سیرااشت 
نظامی کنجه ای 


هرپیر که خوردازاد جوان‌شد 
سعمدی 


عاام بیر د گر باره حوان خواهد مد 
سملی 


آنبا کلمه‌ها فاصله 


شوند تاه دریت‌دوم جام‌طرب که‌فاعلاست بین شدو لالب فاص لهشدهاست ودر 
بت چجمار 0 ازه آمده و دریت سک ها عم تو ین‌شوعوهعت 
» بری شدو و اله فِ ‌ <و حشم ۶ +دسوی 


۲۱ ا 2 
عده‌است 


<۱> درچند جای‌این کناب امتباءبزر کی کهد یر ان‌راجم بفمل تراستن» نف وهستن > مر تکب 
شده| ند تذ کر واده‌شده‌است نها «است واستند وسایر صینه هایاین فمل‌و نیز فمل‌< شدن > وچدفل 
دیکررا رابطه نامیدهاند ومتمم‌افعال خبری راخبر و بقول خودشان«مند» نام‌گذارده| ند 
اسای‌منطق ووستوری‌هه زب تپایکیاست جز بیات و اصطلاحات وطرزتقیات آنهاکایش 
فرق‌دارد 


این تمر یف و تقسیم که [ نهادر کنابهای خود نشان‌داده| ند قراکیر ندکان رستورزبان 
بايی < هند د 


کلب 


فارسی‌را 


سر کر دان‌میکندر رهيچيك از ژبان‌های ز نده‌امر وزه چنین چیزی نست ‏ درتبامز بان‌های 21 
ارو یایی > خبر یامسندهميشه وفعل»است و مک است فمل‌خبریمتمم زیاد دا با سم 


دیگری‌جز فمل نمیتو | ند وخبر > و اقع‌شود 


آن‌ها افعال خبری‌را رابطه خو | نده‌متمم | فمال‌ر اخبر نامیده|نده 








خندان‌شده اشکونهو کل‌جامه‌دریده . ۶ 


مولوی 
جهان برنا کرپیر ی عجب نبوو عجب‌تر [ نکه کنون بیر بودشد بر نا 
مسعودسعدسلمان 

یاران بنصیحتم چه کویند بنشینو صرور باش ومخروش 


دانسته شد که‌درزبان فارسی صفت دومورر استء‌مال دارو یکی استعمال توصیف, 


جون: 
ای سو زان نکند باسیند آنجه کند دود دل مستمند 
غر گرانمایه ‏ دراین‌صرف شد تاچه خورم صیف‌و چه بوشم شتا 
نشنه سو خته درچشمه رو شین چورسید تومیندار کهازبیلدمان اندیشد 
سعدی 


گر استعمالمتمم فعلهای لازمخبری چون 


رش و بازیینی غم‌دلمکوی‌سمدی هشب وصال کو تاه وسغن‌در از باشد 

سذن شیر بن بو دییر کپن را ندانم بشنود نویین اعظم 
دوز برامد‌بلند ای‌بسر هوشمند ورم اقت ‏ و ۱ 
سمدی 


این‌قسمت رانیکودانستيم مشواهد زیاوهم کفته‌شدهاست 
آاکنون ببایدوانست که‌طر قه استه‌مال واستقرار بعنی9 رار :گرفتن‌صفت درجم 
یز دو کونه‌است ث یکی آنکه صفت مضاف البه موصوف و اقم‌مشود وپس آزهوصوف ید 
چون آش-وزان وی کرم و بشترصفات باین‌ط وراستءمالمیشوند. 


۴ ۲ ۲ با 
دک نهموصوف بس اژصفت آد. | کرچه‌این‌قسم‌دوم‌بسیار کم ازقسم اول 


ایرد 0 | #0 ۰ 
ست‌ولی‌خود چذدین نو عاست_بشرح‌زیر 








کتاب‌هفتم 














ریم اعد اد عاصفات عددی : اعدادباصفات عددی‌همیشه بش آزمعدود وموصوف 
خوددراید چون‌بك درخت دوهرد حه زن چمار اس: طبقات مختاف اعداد با 


شود و خصوصات انا زر شماره ۰۳:۳ در کتاب دوم < صفت > شرح داده 


شوت 
زعونش در عنایت جارعنصر زسیرش باسعادت هفت کشور 
انوری 
با یلك ووسه رند لا ابالی راهی‌طلب از غرور خالی 
نظامی کنجه ای 


۰۱- گاهی «6» کاهی صقات عددی‌را معداز معدودوموصوف آورندددون 
آک ۳۳۹ اضافهبه آخر موصوف‌بفزایند درعوش کسره غاابا بااضافه کردن «كدی» 


باخر «وصوف آنرا ککرهکنتا 4 


دوش دزوقت بهارم هوسمحرابود بارفیقی‌دو که‌دایم نتوان تنهابود 
سدی 

یکرفت عصا چون. نا توانان برداشت تنی دو از جوانان 
نظامی کنجه ای 


غالبااین کار درشر باشدو کمتر در نثر «سالی دو براين بر آمداو باشان محلت بدو و۴۳ 

از کلستان‌سدی 
۲-۴۳ گاهی «و»اعداد ترتیبی رابپر دووجه استعال کنندمنی‌همماند 
سایرصغات ءضاف‌الیه ءوصوف‌خود و اقم شود مانند ردیف سوم اشکوب پنجم؛ جلد 
یازدهم » وهم‌پیش آزموصوف در آ ید دراین حال یك «ین» به خر آن بغزابندجون ششمین 


رورهعمین 


چون که از چرخ ششم کردی‌سفر بر فراز چرغ‌هفتم کن کذر 
زصه شپزادکان نامد به‌سر ماند نا سفه ددسيم مسر 
مولوک 








2 سم 

۴ دوم دو کلمه باحروف تعریف معین‌«این_ن » این‌دو کلمدهشتر لد 
بین فمیرغیر شخصی وصفت میباشند در کتاب ضمایر آنجا که مانند مر استعمال 
می‌ژوند شرح داد‌شد,و شواهد کفته شدء‌است «در کتاب دوم صفت» درزیر شماره‌های 
۲ شرحداده شده وشاهد آ ورده که ات اون بایددانست که چون‌این‌صفات بدان 


ماند که‌بموصوف آشاره می کنند ونشان میدهنده چنانکه بعضی ازقد.م آ نهارا آشاره 


نامسد,‌اند» بش آزهوصوف‌خوددر آ_ ند 
بدوستان کله [غاز کر "ردو حجت‌ساخت که خانمان‌من )ین شو خد یدهباك بر فت 
سعدی 
بناور نگپت اي طیب امد مشام جان معطر ساز جاوبد 
گر خضر مباركت پی تواند این‌تنهابان تنها . رساند 
بسافی آن‌می کاز و جام‌جم لت سل للم عم 
حافظ 


۴ گاهی«۱۱»دو کلمه «جند آن وچندین» لیر روت «ازچندوارن 
و آن»میباشندهشتر(ه بسن‌قدوصفت هستاد و زمانسکه مانشدصفت استعمال شوند و 
پش از ارءوصوف خودیاش 4 دلالت 


و«اجند 


برذیادتی و اثترت»وعوف کننن کویاآ که چند ان 


برای دورو چندین برای‌نزد دك باشد 
تایب چندان اعتبار عهدبایانهبندم‌شرط باسافر کنم 
حافظط 
یعنی آنقدرها 
ی ۱ 
چند ان امانم ده از روز کار ادن نحص ظالم ار 
سعدی 
ِ 8 
مت ۶( وقذاز زباد اما معین دلالت کند , چندان بمعنی 
۱ 
۳ وبسیار 


نی بسیار هچندتایرده 








۵ - سوم: چند : این کلمه همءشترك بین‌قیدوصقت است در کتاب قدهم 
فتهشد رات دلالت بر بیش ازدودارد درحالیکه‌دلات برزیادی و کثرتهم دارد دس 


موصوف | بد 
قفلرا برمیکشاد ند از هوس بادو صد فرهنك و دانش چند کس 
۲ 7 
زان نماید چندسیب آنباغان تابداتی نخل‌و د خل بوستان 


مولوی 


1- آ گاهی ۰۳۳ چون‌قصد گو: نده بیش ازدو باشد ولی‌زیادهم نباشد «ی> 


کی ۹ ر ءوصوف در آورند وانورفت چند را بعد از موصوف آوزندبدون 


سره سوه 


جدنمی از خم به سور فت و کل| فکند نقاب فرصت عیش نگهدار و بزنچامی چند 
عیب می‌جمله بگفتی‌هثرش نیز بگو نفی حکت‌مکن ازببر دل‌خامی چند 

۰ حافظ 

کاشکی قمت انقای بدانندی خلق تاد می چند که ماندهاست غنیت‌شر ند 
دی 


۱۳۴۷- چهارم: هر ۰ ۱: 


جمع بر فرشم نشانمی‌رهد 


این کلمه موصوفرا محصور میکند وییک‌ايك‌را ازمیان 


صوفی ازیر تو می‌راز تهانی دانست گو هر هر کس زاین لمل‌توانی‌راننت 
حافظط 


طبیت شناسان‌هر کشودی سغن کفت با هريكازهرددی 
سعدی 


موصوف بعدازان کفته شود وهمواره آ تر امفردآورند 


۷۱۹۴۸ (جم :همه این کلمه عم محصور میکندت موصوف خودرا بازیاد نشان 








۱۰۹ 





دادن مقدار باعدد آن‌ودریش ازموصوف اآد و باقده‌شتر است بعنی مانندقد نبر 
استعمال می‌شود 
همه کس ببیدان کوشش درند ولی کوی‌بعتش ه هر کس بر تد 
همه سشب‌دداین فکر بودو تغفت دکر روژ باهوش‌ندان یگنت 


سمدی 
۵4-- ششم : اندك بمیار. این‌دو کلمه که‌باقد مقدارتیز مشترلمیباشتدهم 
پس‌ازه‌وصوف ءضاف‌الیه شده وهمپیش از‌وصوف‌هردو ید 


بیا وحال اهل درد بشئو بلذظ | ندك و معنی بسیار 


حافظ 

کفت این دنبا | کر چه ] زد لش ات ليك موتوف غریو کودك است 
مولوی 

بسیارسفر_بایدتایخته شورخامی 
صازظ 
اند اثر ابله بردو رخ یار کوبی که بنر کساست کل کرده نکار 
# 

مسعورسعدسلمان 


۰-- ششم: بما: این کلمه از جنس بسنار و بهمان معنی ااست‌ررهی ال 
موصوف آید, 


بسا کس بروز یت صلح خواند چوش شدسبه برسر خفته راند 


سعلی 
۱ -هفتم: 0 کلمه بس ازسه رشه وبه سه‌معنی استکی بمعنی وت 
ودراین حالتِ قیداست چون 
چو بشنید دانای رون نفس به‌تدی برآشفت کی تکله ۳ 
سعای 


دودیگر بمعنی تما وفقط وا ینممفیداستم‌انند 







۱۰۲۰ تحو 
ساب 


نیاساید اندر دیار ‏ توکس که آسایش خویث خواهیو پس 
سعدی 





سه‌ویگر_ مخفف بسیار استو آن کاء قیدو کاهی صفتاست ایس صفت. 
بسم‌حکایت دل‌هست بانسیم سعر 5 »لی به بخت من امش سحر نیاید 


اعاد جن جشمبحال کدانان کاین کوش دس حکادت‌شاءو کداشنید 
حافظ 

کاز طر ورت‌همت‌مرداری مباح بس‌3سادی که‌ضرورت شد صلاح 
مولوی 


۴- هشتم»فرخ ! فرخنده: این‌دوصفت مرشهییش آزموصوف آیند, بدان 
جبت کهچون این‌صفت هااسم خاس اشخاص نیزمی‌باشند و ۱ کر ءضاف‌الیه اسم موصوف 
و آقع‌شو ند مشتبهبه اضاقه مالکت دب کرو ازان جهت «مرشهییش آزموصوف پیاورند ٩‏ 


«در کتان صفت هم شرح و توضیح کافی‌دادم‌شدماست 2 


اینك چندشاهد ‏ 
شنیدم که دادای فرخ تبار زلشکر جدا ماند روز شکار 
خنید این-شن مرد نیکو نهاد بل د ید کی یاد فرخ نزاد 
ترا یاوری کردفرخ سر دش و گرنه زه آورده بودم بکوش 


سدی 


خون چکیدازشاخ کل باد بپارانرا چه‌شد 
حافظ 


آب-یو ان تیره گون‌شد خضرف رخ پی کجاست 


2 کو ینده ابر وی درهم کشید 


<دفر خنده خوی این <کایت شنید ی 
سخن‌دان بود مرد دیرینه 


شنید این سخن یر فرخنده فال 
۰ دکر لشکر بودشان و قت جنبش متاب های خا» فرج اختر 
عتصری 








_______ << .و 
- ۰ متابع تر ادو لت و عید فرخ سخر ترا عاامو بخت چاکر 
عاص 6 








کتاب‌هنتم 








سس تسس و 
وت صنوارقیو ان کرت بتیر دابل یکیو نيك اختری وفرخ‌فال 
عنصری 
۰ فرخ‌همای دوات وسعدسیهرملك ای نکه سایه ات بجهان فرهی‌دهد 
مجدهیکر 
» پیروذ دوز دادکرفرخ بی والاگهر ف رخنده‌عادات سیر میمون توا نین ون 
این خطیب فوشنك 
بپرسدسالار فرخنده خوی که اشکت زجور که آمد بروی 
سعدی 
مرحبا طاء قرخ بی‌فرخنده پیام خیر مقدم چه خبر دوست کجاراه کدام 


این دوصفت بجهاتی کهبیان شد مشتراه بااسم عام‌ندستند وهیدگاه مانند اسم 
۴ - نهم -هیچ این کلمه موارد استعمال مختاف‌دارد بشرحزیر 


۱- بجای حرف تعریف غیرمعاوم یاپجای «ی» نکره‌است ‏ چون 


این آبکینه خانه کردون که روز وشب ازشعله های 7 نش الوان»ز بن‌است 
باداچرا غواره فراش‌جاه تو تاهیچ در فتیله خورشیدر وغن‌است 
انوری 


یعنی تار وغنی درفتله خورشدهست 
خاك درت از-جده احرار مجدر تاسجده برد هیچ شن‌همچ صنم را 


اتوری 


۳ + ۹ 
ی تاو فت‌فه بت بر ِ بتی‌ر ا سحد وتف 


مکن نازبر انهیچ ک سکههیچ گرد کر پر تزا من 
۳ بعی لعاز بر آکشی ک هکاریتکردمکن 
کر فر یدون شودبه‌تست و مال هر هیچ کس مس 
۱ سمدی 
یعنی کسمشمار 





متس 
کتاب‌هنتم ۱۰۲۲ نحو 








دس نقی‌معنیمقصودازه وصوف‌خود کندچون خ 1 
هیچکس درییش‌خودچیزی نشد هیچ آهن خنجر نیزی نشد 
مااشحال وبااین‌معنی فعلی کهمربوط بحمله آتت منفی آوردهمیشود. 
باچنین کیرخ تخوابدهیچکس باییرهن 
که بی هیچ مر دم یر زدب؛هیچ 


سعدی 


سوی آن‌حضرت تو یدهیج دل بی آرزو 


تپیدست بر خویرویان میج 


هیچکدام نرفتند» هیچ‌جوابی به‌اين -وال دادء‌نشد , هیچ کشوری اینطور 


نیست هیچ‌رنجی یفایده نمیماند » پالینمعنی‌هم همیشه پیش ازموصوف [ورده‌میشود 


بزارید درخدمتش بارها > هیچش بامان‌نشد کرها 
مرابی که چندان ورع‌مینود چود ید ند هیچش درانبان نبوو 
سمدی 


۴ مانند سابرانواع صفات متمم افعال خبری <م واقع عی‌شوو بامعنی 


نفی‌و ان کار 

بکفتا که ای‌سنبلت نج ژیفیاً چه آو رده‌بی ؟ کت هیچ 

معتی نزديك به آبا ودی» نکزمرهد چون 

ارن نظر ‏ فتاب‌هييچ ز بان‌داردت : گردرو دیوارما از تومتور شوده 
سی 

یاکه ازبانك وعلالای‌سکان هیچ داکردد زراهی کاروان؛ 

مولوی 
»ار نقدو فارا چو امتحان کردم ذدذن ‏ هیچ‌بمیزان امتحان کم بود 





۴- کاهی صفتبحای آنکه مضاف اله موصوف واقع شود غالا درظم 


پش‌ازموهوف ااورش متل آتکه انرا ببوصوف جستاند, و بك للمه "م راکب 


ساخته‌اند 
مسکین خر اگرچه بی‌تمیز است چون بارهمی:رد ءز بز است 
سعدی 
شور بده‌دلم ازبی‌زیا صنمی‌رفت بیچاره گدایی که بی‌محتشی‌رنت 
خطیب کنجه ای 
گفتهسخن‌جو سفته گهر باشد ناکفت» همچو کوهرناسنته 
ابوالفر و ح‌زو نی 
به نوبپاران غواص کشت‌ابرهوا که‌می بر ارد ناسفته لو لو ازددبا 
مسمورسمدسلمان 
باز سپبد روضه انسی چه فایده کاندر طلب جویال بر بده کبوتری 
کر قدر خودبدانی‌قدرت فزون شود نیکو نهاه باش که‌با کیزه‌منظری 
دید آ شفته جوا نیک جوسبل | زغم عشق اشك‌ازد بده‌او دمبدم آید بیر ون 
مسیحکاشانی 
درحلقه سواجان زلفت بیچاره ‏ دلم فناره‌چون گوست 
سمدی 


مه ۱- آعاهی«۱۳» وقتبکه مقصود کوندموتا کید حمله‌روی‌چبژی باشخصی 
که‌موصوف بت دلاات دارد باشد علاوه برآنکه صفت راییش ازموصوف اورند 
یك «ی»وحده کهرر آ:جا بجای حرف تعریف معین «یعتی ان» است در آخرموصوف 


اضافه کنند 


چون : 


۰«( 
کتاب‌هفتم ۳ تست میس آمسمت ۰ 


ثاز لشبد نی که می رکنجد 





عنی :آن نازژه بذن » که. بایدعتوحه بود کهدراین جابدنی که‌ناز زد است‌مقصود 
دس که غرض از این کلم کسی که صاحب بدن نازك است می‌باشد نه‌خود 


اک سخت کمان سست‌پیمان این شرط وفابود که پیدوست 
سعدی 
۰ ۳ 


دارنده وصاحب کمان-خت وپیه‌انسستاست : یعنی ای‌توری 7 


دیاس 
بسا تنك‌عیشان تلخی چشان که آبند درحله دامن کشان 
جوپاکیزء نفسان و صاحبدلان بر آمیختند با جاهلان 


سعدی 
سیب و 
2 ددتر کیب اسم‌های‌خاس هداس ازم و ول ۱۳ 
ساکن که بجای حر کت ز براست بر صفت اف وده| ندچون‌سر 4 سار و 33 درورامین کنار 
رودجاجر ود دزدده بندوده کو چکیاسصت بالای اشکر ك» و جاهای بسیار دیکر ,درچند کلسه صفت 
عامد یده‌میشو د مانندترمه‌جارو ., که معمولا درخانه ها امسروز جارو نرمه کویند مودوی 
فرماید 
در کف او ترمه‌جارو بی که من خانه دا میروفتم . بهرعطن 
و کاهی ان <۵> بدل‌حر کت‌زا بآعرموصوف اضافه کر ده‌اند چون رردچوبه که زیشه‌ژزدی 
باعد که درخور ا‌ها کنندچون‌اینها نظایر زبار دار جزو قوانن آورده نشدهاست مار چوربه و» 
هوه چوبه که دارو بی‌است نیز از این قبیل اعت یخآبه‌و دوومبه هم ازاین ساختمان‌است‌مو لوی فر ماید 
کوزه‌بی کاور از یخ] به بو چونعرن برظاهرش ببداشود : راجم به‌اين «ه> درپایان کتاب نحو بخشی 


جدا کانه [مده‌است 








۱۰۰ بج<دو 


۲-1 گگاهی »٩۴«‏ بطور کلی درزبان فارسی صفت‌ها با موصوف مطابقت 
نمی کنند یعنی صفت‌جمع‌نمی کیرد خواء‌موصوف مفرد باشد خوام‌جمع, صفت مفرد 
است,اینکهاتفاقً بعضی از استادان در آثار خودصفت راهم جمع رد مانند اببات 


بر استثناع جزء چیزها بیست که برای شعرا جایز است وباید از پسیروی 


زخودداری شود. 
ابفای دلر ندان‌یمو حیز دگان بس دریسته به‌مقتاحرعا بکشایند 
حافظ 
غلام همت رندان با کباز انم که ازمحبت بادوصت دشمن خویشند 
سمدی 


ممکن‌است جند کلمه که‌بجای يك صفت استعهال شود مضاف الیه موصوف 


باشد. چون 


کنز ان کلید گنج در مشت غلامان قوی دست‌وقوی پشت 
درون رفتند ودرها بر کشادند متاع خانه‌ها بیرون نهادند 
9 
توآن کودك ازمکسر نجه بی که امر وز سالارو سر بنج بی 
1 
آمد آن ترك فر و هشته‌ز گیسوز نحیر | برو بش‌خم چو کمانو مز کان‌ر است چو تیر 
شهاب اصفهانی 
ات 
جوانی‌سراز کبر و بندادمست چوپیر ان بج قناعت نشست 
: ۰ ‌ ۰ ا +۰ ه 
بس درطلبت کوش بیفایده کردم جون طفل‌و ان از پ ی کنجشك گرفته 
سمدی 


و سوم کلام : جزه-وم که فعل‌است معمولا و قاعدة باید یش ازفاعل و 
جر و2۳ 


عبتدا آید, 


سس 
کتاب‌هفتم نحو 





کس . نیاید بیای دیواری 
گل بتاراج رفت‌وخار بماند 
درخت اندر بهاران پرفشاند 
فریدون کفت نقاشان چین را 


بدانر | تيك‌دارای مرد هشیار 


رس ی مت ی 





دل‌رمیده مارا ۳ شد 
حافظط 
که یرآن‌صورت نگار کنند . 
کنجح برداشتندو مار بماند . 
زمحتان لاجرم بی برك ماند 
که‌پیرامون خر کاهش بدوزند 
که نیکان‌خود بزرك‌و نيكك روز ند 
سعدی 


۷- ] گاهی«۱۵» چون‌خسر‌های متصل کهباً خرصیعه‌های فعل مبیبوندد 
فاعل افعال است ودرعین حال اغل مبتدای کلام‌هم‌هست قرار گرا فتن ارکان واجزای 
مختلف کلام در جاهای ءختلف جمله امکان‌پذیر گشته ظاهراً موجب اشکال‌درتجز ده 


وتر کیب کلام است‌اماحقا باعث سهولت‌جمله بندی درنترونظم و شیرینی زبان فارسی 


شدم‌است 


درچند شاهد کءور بالا ز کر شدفاعل ومبتدا اول ذ کر شده‌است‌پس از آن‌فعل‌با 
خبر آمده استامنك‌چند فعل‌خبری کهدر آ غازجمله آمدی‌ارت: 


شود دردرصدف نهان‌وشکر آب| ندرنی 


نمری ۲نکه ماندبسازوی بجای 


ف دل‌تورا که‌دل»ن تو برده‌ای 


نگفتم دوژه بسیاری ناید 


میکنم هم‌من غلط هم میکند جا نان غاط 
گفته ای جابی‌شکایت کر ده ازهجرم نقی 


ددآید درتکلم کر لب لمل‌سخنگویت 
مخفی 
بل و بر کهو خوان‌و مهمانسرای 
کفتا کدامدل؛چه نشان» کی؛ کجاه که برو 
ریاضت بکذرد سختی سراید؛ 
سعدی 
شکوه من جوراو این‌هم غلط هم آن غلط 
حاش‌بنه! کی ؛ کجاء کذب؛ | فتر ا؛ بهتان فاط + 
شیخ علینقی کمرء‌ای 





سوخت ازدردجدابی‌دل‌در امیدوصال 


فیصت بکساعت تر اراین‌جان بی آرامر۱ 


و بدم آشفته جوا نی که جوسیل ا زغم عشق 


دراشعار بالادراول ودوم وینجم‌وهفتم 


م‌ کرشده است ودرسومو چهآرم وششم ونمم‌فاء ل و میتدا همان‌خمیرهای ءتصل است 


دیگر جدا کانهز کر نشدء‌است 


فت نر گس و بنموددست‌سیمن را 


یدة ساتی شراب ارغوانی 


دز بت آخرفاعل آمر بده م-ستتر و 


مات . 


شید ازسابز لف عنبر ینش 


دراین‌یت خبراول آمده پس از ان 


هم هست پس از آن صفت » خط سنیل مفعول «سنقیم 


باواسطه . 
بس‌از 
شب‌فراق نخو اهم دداح دنبارا 
هر ز نشنیدهام؟» کرده است 


دیگر دکجامیر و و آنسروخرامان 


جح سس سس 


مرهم داغ‌دل امیدو ارمن ۲جاست 
یارب آن آرامجان بیقر ارمن کجاست 
هلالی‌جفتابی 
اشك ازدیده‌اورمبدم آید یرون 
مسیح کاشانی 
وهشتم جز ضمیرمتصل مبتدای‌جدا کانه 


۰ 


که‌ر وی لاله بو اهدمشاطه و ار آراست 


حکیم | بی نصر محمدابن|-حق‌قائنی 


باد تراکس جادوی فرخ 
حافظ 


فا ۹ در شده بعنی ساقی فاعل ومتدای 


خط سنبل بگرد یاسمینش 


عمعق بخارائی 
مفعول باواسطه بعداز آن فاعل که مبتدا 


فد نان تاسمس ءفعول 


يك‌با دو فیدوظرف بايك جمله قیدی باجمله ظرفزمانی |.دچون 


که شب در از بور خوابگاه نهارا 


مرو آنجه تومیکنی بجولان 


جندان دل‌صاحبنظر ان دست بدامان 





هفتم ۱۰۸ نحو 








در این کشور اندیشه کردم سی پر یشان‌تر ازخود ندیدم کسی 
سعدی 
حا نب د و ست‌می>شدعذق»ر ا که هچنین جذبه اوست‌سوی‌اوراه‌نیا که همچنین 
فش اشانی 


بعدازءفعول ومبتدا آید 


در خت‌غنچه بر آ ور وو لبلانستند جهان‌جوان‌شدویاران بیش بنشستند 
سعدی 

لیماد یمن چون سیب پر سش او شد میمیر مازاین غم که چا بپترم‌امر وز 
آفتابی‌ساوجی 


ففان و ناله ازبی درد ناید 


عزیزادمردی انامرو ناید 
که شعله ازتنور عرد تاید 


حقیقت بشنو ازبور فربدون 


پور فر بدون 
وقت بهار باده‌مخورجز ببوستان ازباده آن به‌است که‌بادوستان خور ند 
ادیب صایر ترمذی 


وقت بهار ظرفزمانی . باده مفعول بلا واسطه مخور <:رجز بوستان قرد 
مکانی عتمم خبر 
ازژر و سیم راحتی برسان خویشتن هم تمتعی ‏ بر گیر 
سمدی 
اززرو سیم مفعول باواسطه«»فعول معد» ر احتی مفعول بلاو اسطه برسان خبر 
بردان صغه‌امر است که‌فاعل ومبتدادرآن مستتر است 
عمر گر انمایه در این صرف شد تاچه خورم صیف‌و چه‌پوشم شتا 
سعدی 
عمر گر | نما به عمراسم وفاعل کراتمابه سفت روم متدا در این قد مکانی 
ضمیمه .صرق تشن فعل‌مر کب‌خبر کلام 





رات عم اهل نظر نمیدا نند جراحت دل‌وداغ جر نمیدا نند 
ِ خ 


فتالی 
ستمگر ان فاعل فعل ومبتدا؛غم اهل نظر مفدول‌ستقیم ؛نمید اند خبر 
ز باغفلك يك سپرغم ندید ززخم‌جهان هیچ‌مرهم ندیدم 
ز جورزمانه دل‌خویشتن‌را یکی طرفة العین خرم ندید 
ظهپیر الدین‌شفر وه 


ز باغ‌فلك» مفعول غیره‌ستفیم صفعول منه»"هیچ‌صفت سپرغم اسم‌عام‌مفرد دوم 
مفعول مستقیم؛ زر پرم صیفه‌ماف مفرد منفی‌خبر کلام 

زز خم‌جهان مفعولغیرمستقیم «مفعول‌مثه»هیج صفت مقدار مرهم اسم مفرد 
مفعول مستقیم زر پم صیفه ماضی مفرد منفی‌خبر کلام 

زجور زمانه «ز»مخفف از , «از» حرف اضافه بین‌جوروزمانه راربط میدهد جود ؛ 
اسم معنی مفردمضاف رزمانه اشافه تعلق ونسبت زمانه‌اسم معنی فد مضاف امد جود 
روییم سه کلمه ز جورزما نه مفعول‌باواسطه سفعولمنه» دلاسم مفرومضاف برخویشتن 
اضافه‌مالکیت خو رعتن ضمیرتا کیدیمضاف یرل ویماین‌دو کلمه‌دل خو یشتی مفعول 
حسست) «مفعول‌بلا وادطه» ر) علامت مفعول ۰ستفیم‌یکی صفت عددی برای‌طرفة العین 
بایای‌نکرء طرفةالعین ,ك‌جمله عربی بافهل‌ناقص رویمم یکی طرفةالعین ظرف زمانی 
ماضی‌مئفی فعلو خبر ی 


۸جزو چهارم - جزه پارم کلام » قیدوظلرف است . که پیشت درمهفی 


م رکب خر م صفت متمم ند بدم» زرپرم فعل ماضی مفرد 





۱- کاغی برا یآ نکه خوانده نيك دریابد تام‌اجزای کلامرا تجز یه کرده‌ایم ول بشتر فقط 


شش جزو کلام‌راتجز به و نفکيك کرده‌اسم میبد؛م زیرا فیرازاین مطلب ز باد طولانی‌میشود کمتر 


آزاینبم فیرمفیوم است 


۱۰۳۰ 


فعل اثر می کند حقا یعنی ظاهراً بنظر م یآ بد کدهمشد باستی دریش‌فعل الامحاله 
بلافاصله پسازفعل آید ولی بطوریکه گفته‌شدقود وظروف هم‌درجمله‌و کلام جایشان 





تغییرمی کند ظروف زمانی غالبا دراول جمله و کلام می آیند واستادانوسخن سرایان 


ز بان‌فارسی به شدر ظرف زمانی‌رادر اول کلام داشعر خود مبآورده‌اند ۳ فوسن دکان 


باین موضوع‌توجمی‌نداز ند اینك‌شواهدی چند 
شب نیست که خون‌دل غناك‌نر بغت روژی ته کابروی من‌باك نر یخت 

کان نیز زراه دبده بر خاك نر بخت 
شیخ فر بدا لدین‌شکر کنج 


عشاق بس نکرده هنوز از کنارو بوص 


يك‌شر بت آب‌خوش نخوردم‌هم» عمر 


| مشب مکر بوقت نمی‌خوانداین خر وس 
سدی 


صبحدم چون کله بندد[ءدودآسای من جون‌شفق در خون نشنید چشم خون بالاک»ن 


خاقانی 

بنو بهاران غواس کشت ابرهوا که‌می‌بر آرد تاسفته لولو از وریا 
عسمورسعدسلبان 

دی کفتمش‌ای کشته دل ازعشن‌توخون برسیب توچیست نقطه غالبه گون 

کفتا زلطافتی که‌درسیث من است آنداه بود که مینماید بیرون 
عشان بن احمدهر وی 

شبی اد دارم که چشمم نغفت شنیدم که بر وانه باشیم کنت 
سعدی 

امهال با که داری کازما بریده‌ای آن‌رحمتی که‌درحن‌ماپار داشتی 


جبالا لدین‌جدالرزاق 


نزو يك این‌چنینم دور ۲ نچنانکه کفتم » تاب هجردارم ت»‌طاقت‌جدایی 
ندايی نیشابوری 






۰۰۰ سسوم 





کتاب‌هنتم 
آهشب بر استی‌شب ماروز دوشن است 
دوش آ رزوی خواب خوشم بود یگزمان 


صبحدم‌خا کی بعحرا برد باداز کوی‌دوست 


سحر بارل شکایت باصبا کرد 
سحرم‌دو لت بیدار ببالین آمذ 
سحر گاهان که مخور شبانه 
بیر انه سر م عشق‌جوانی بسرافتاد 
بامدادان کهزخلوتکه کاغابداغ 


باهدادان که‌برون مینهم ازمنزل‌بای 


صیحدم مر غچین با کل اوخاسته کفت 


سحر گه رهروی درسر . زمینی 


شب‌همه‌شب زار بکر بم‌چوشیع 


سپیده نم جو دمیدن کرفت بوی چمن 


نا هان برده بر نداخته ای یعنی چه 


صبحگهان بازدرآمد ‏ زکوی 


وتات موور ازفعل :ودرا بتدای کلام 








عبدوصال دوست‌علی رغم‌دشین است 


هشب نظر بروی تواز خو اب خوشتر است 
بوستان درعنبرسارا کر فت‌از وی‌دوست 
دی 
که‌عذ کل به‌مادیدی‌چها کرد 
گفت برخیز که آنخسروشیرین مد 
نهادم باده باچنك‌و چفاته . 
وان‌راز که دردل‌بنهفتم بدر افتاد 
شمم خاور فکند برهمه اطراف‌شماع 
حانظ 
حسن عهدم نگذارد که نهم‌باید گر 
سمدی 
ناز کم کن که‌دراین باغ بسی چون توشگفت 
هی گفت این معما باقر پنی 


حافظ 
رو« هبه روز پنالم چوچنك 
مسعورسعدسلمان 


هوازژاله کبر بست برعذارسین 


مجد هیگر 
همست ازخانه برون تاخته‌ای یعنی چه 
حافظ 
موی بژو لد وناشته روی 
سنالی 











ات رس ۱۷ سس یت 


مستانه اش درحرم و دیر بگذری تاقبله گاه مومن و ترساکنم ترا 
فروقی بسطامی 
کنونت که‌یارای کفتار هست کوای برادر بلطفو خوشی 
سعدی 
یر انه سرم ءشق‌جوانی بسر افتاد وان از که دردل بنهفتم بدرافتاد 
حانظ 
هر کجا توبامنی من خوشدلم کر بوددرقعر چاهی منز ام 
۱ مواوی 
کچا زر باشدم آنجا امیرم کجا خوش باشدم ]نجاست جانم 


نقل از | لمعجم 
هر گز حسدتبر دم برمنصبیو مالی الابر آتکه دارد بامپوشی وصالی 


سعدی 


که فخغر اهل‌ری او بست‌و تاح‌صدر اصفاهان 


هر ؟ز آ و ازمرغانز۱ ندا ند کس جز این‌سید 


سنائی 
همچنان دربندآن بیتم که گنت یلبانی ‏ برلب وریای نیل 
بلطافت جوبر ناید کار سر به ‏ بیحرمتیکشد ناچاز 
از کلستان-مدی 
راستی خانم فروز» بواسحقی عوش ور طشید "ولی ووال سر ول ود 
حافظ 


یود وظروفختلف بیش ازفعل با کلمه دیگری که درمعنی آن دخالت و 


تاثیر دارد. 
یر ون فکند لطف‌مز اح‌ازرخش بخوی 
حافظ 


زآن‌می که دادحسن‌و لطافت بار غوان 


بر ون دفت‌رویین دویین‌تن اباده هز ار از یلان ختن 





زیاک سهلاست از نده پیجان کرد 


و رشواز برمایو اعظو بییوده‌مگوی 
چندانکه گفتم غم باطبیبان 

کنو نکه میدمد از بو ستان "سیم پبپشت 
د بر آمده‌ای مرو شتابان 


دير [مدن و شتاب راتن 


دامن کشان همی شد درشر ب زر کشیده 


فود مختلف و ظروف دوراز فعل 


خواه درپیش‌بادر پس 


هید و ار بخون | ندر ون گر فته مقام 


دشتیسبه کلیم جواختر به نیه4 شب 
دوش ازمعدوی‌میغانه آمد پیرما 


که فردا جو ببك اجل دررسد 


فراوان زدستم کر فتند. یاد 


تبوزند بایکدکر ادخ 


فردوسی 
که‌را باز ز نده نتوان کرد 
سمدی 
من‌نه آن که د گر کوش بهتذوی رکنم 
درمان تکردند مسکین‌غر یبان 
من و شراب فرح بش و بارحور سرشت 
حانظ 


ای‌رفتن تو چورفتن جان 


صد ماهر و زرشکش جب‌قعب دد* 


حافظ 


با کلمها ی کهاز آ نما متا ثر ند انم می‌شو ند 


هر چند مابدیم تومارا بدان‌مگیر 





عجمی‌وار نشیم چوبینم کازدور 
دیدصونی خصم خودرا سخت زار 


عنبر زین زلف بسا هی‌می 


هه‌و ارم به بند او اسیریم 


لفس نفس ا کر از باد ‏ بشنوم‌بویت 


جونکه زشت و ناخوش‌ورخ‌زردشد 


کوی‌شو میگروبر بهلوی عشق 
همی دیده‌بان دار بر تیغ کوه 


کیه‌های زر بد:دیده‌است او 


۳ 
طول و عرش و وصف تمه و به تو 


آ نکه پابان بدا -مدبود کاو 


دمرشم از آسان در بزم‌روح [بارقدس 


سح اس نت ۱ ,. و 
کتا 

۱ سس مسر ۳۵ ۱۳ 
شاهانه ماجرای کناء کدابکو 


حافظ 
میغر امدعر بی‌و اد بوشیده سل 

سنالی 
کت اکرمشتشز نم می‌خصي‌وار 

مولوی 
صببا بجای جامبد» خم خم 


طرب‌بن همای‌ثیر ازی 


«,در دا نشمندشهیرو استادعا لمقام آ نای جلال‌همایی») 


پیوسته یدام او دکاريم 
سنائی 
زمان زمان‌چو کل ازغم کنم کر ییان چاك 
حافظ 
| زد ل) ند لگ دردل‌او سرد شد 
غاطغاطان درخم‌جوکان عشق 
مو لوی 
بهامون ۳" گروه‌هاتروه 
اسدی‌طوسی 
میرود جویای مفلس سو بو 
در کلام آن‌بزركت دین بگو . 
دید دوزخرا هینجا تو به تو 
عولوی 


جرعه‌های عدیر بزد دردل هشیار من 


عممق بخار ایی 












گر بتوافندم نظرچهره به‌چهر هد و به‌رو شري‌دهم غم‌ترا نکته به نکته‌مو بمو 





میرود ازغرا‌تو غوندل ازدد دید دجله به‌د جله‌يم بهیم چشمه بچشمه‌جو به‌جو 


؟ 


گفت کم‌شد شبوتم یکباد کی کفت ازییریست این بیچارکی 
مولوی 
پبر درصدر ومیکشان دورش باره‌ای مست و پاده‌ای مدهوش 
هاف‌اصفهانی 

بباکه قصر امل‌سخت ست بنیاداست ببار باره که‌ایام‌عیر بر بادست 
حافظ 

رایکان مشك‌نر وشی نکندهیچ کسی ور کند هیچ کسی ز لف:و تای‌ت و کند 
منوچمری 

2 ۰ ۳۳ ۰ : فوجان بخش که فر صای 7 

<-رراپیر انه‌سر حانظ جوانی میکند برامید عفوجان بخش کنه فرسای نو 
حا؛ق 


- ۲ گاهی ۳0 بطوری که از شواهد زیاد که مذ کور افتاد ملاحظه 
می‌شود باآنکه قیدوظرف یکیازاجزای وارکان مهم‌ساختمان کلام‌است ازحیث جا 
ماناد سایراجزای کلامءقمد پیت و هراب می‌توان | نر ادرهر جای کلام آورد.هثلادردو 
شاهد ومثالزیر خی فدچگونگی ات وور«ست» که‌صفت است عمل‌مبکندودرمعنی آن 
تانیردارردر مك پیت پیش از صفتآمدء است‌ودر کوک بعدازهمان صفت آمده است 


بیار باده که ایام عبر بر باداست 
حافظ 


تلزنمقهر اامل سحت سست بنادست 


۲ ی‌است مرت پایه ستوارش 
سقف هزارمیخه عجب دارم سست 
تاصر خسر و 


3 ۱۱ 
وابط وموصولات هستند کد میتوان انار 


- ۲ گاهی  »۷«‏ حعصی زر 





کتاب هذام ۱۰۳۹ 





جزو قبود محسوب‌دأشتو آنوارا قیدهایسببوعات بافیود موصول نامید کهازآ نجله‌اند 
#ثابراین برایارنکه چونکه,یسهمچنین,» کلمه‌های عربی لهذاء علیهذا, بانتیجه» 
در نتجه,چون این کله‌ها درمعنی یکی از کلمدهای جمله‌تایر نمی 3 بلکه معنی 
يك جمله‌را باجه‌له دیگر مربوط ساخته در آن‌تاثیر میکند.ا کر آنهاراقود باموصولات 
فیدی‌هم بتامیم‌دزست است 

۲-۱ گاهی«۱۸» بعضی ازقیدها در آثاز جملهر کلامدرمیآیند ودرمعنی‌تمام 
جمله تاثیر دار نداز ‏ تجمءله اند متاسفاانه.خوشبختانه ,بدبختا نه و غیر ومقلا: متاسفا نهنادرشاه 
دراو اخر سلطنتش بددلء آ :شین مز اج‌شده‌قتول کردید. 

«,بدیختانه حمعیت ایران کم‌است : خوشمختانها یر انبان وطن‌برست هستند» 

دراین حمله هاقودمتاس‌نمانه بدبخت‌انه. درمعنی‌ىك کلمه فعل باصفت وغیره‌تاثیر 
ندارد بلکه تاثیر ودخالت آ نهادرمعنی‌تمام جمله‌است 

۴ - آگاهی «۵ه» کاهی‌تغییر محل بعضی ازقنود در کلام معنی‌وهقصود را 
تغییر می‌دهد متلادوویو: اوتمری کدی رازفا ۱۳ 
ودرمعنی آو تغییز وتایرهیکند و مقصود آنعت که او ؛نه ددگری‌تعد کرداو فق.ط 
تعهد کرد واهر دیگری انحام نداد « اوتعد کرد فقط که يك سوه از فرآن را 
بخواند :»با در اینجا طفت "است وادرمعنی سوه عاثیر داردهو مقعوداافت که 
يك سوره تعمف ورد بواند اه بش او درو ۵ 1۳۱ 
فغط بخواند» 

دراینجا قیداست ودرمعنی فعل‌خواندن تاثیر میکندوهةصود انست که اوتعید 


کرد .ك سوره‌قرانر| بخواند بدون‌انکه انراهعنی کندیاتفس نماید وغیرم 








کتاب‌هنتم ۱۰۳۲ نحو 








البته باید توجه‌داشت که‌هر کلمه‌ای کهتحت تازرقزموءافع شدء‌است هذگام 
کفتن سنگینی آوازروی آن کلمه وافع میشود در حمله‌اول تا کید صداروی کلمه او 
درجمله‌دوم روی کلمه تعهد کر ودرجمله‌سوم روی کلمه‌های رك‌سوره درجهله‌چهارم 
روی کلمه بخواندو اقع موه آهادر وشتی ور خطفارسی علامتی برای تکار 
موجود نیست: در آ خر این کتاب علایمی برای‌اینگونه مقاصد اختیارشده‌است 

۲ گاهیی«۳۰»- مم‌کن‌است چند کلمه بايك‌جمل:بجای یك‌فید اسنعه‌ال شود 
ما نداین بت‌سعدی 

نکه کرد رنچیده ‏ درهن فقیه نله کردنعاقل اندد سفیه 

مصراع دوم که‌پنچ کلمهاست بای كقید جکوتگیاست ودره‌عنی زگره ورد 
تاثیردارد. 


۴.- جزو بنجم : جزو پنجم کلام‌مفعول است که‌تمریف وتجز به آن بتفصیل 


کفتفشده‌ادت 


بدیبی‌است تافاعلی نباشد فعلی انجام‌نمیگیرد وچون فعلبروری باشدناچار 
باید اد را مفعولی باشد. پس طبیمتا اول فاعل ددم‌فعل سوم منعول تفییر پر 
ات به نحوی کهاز این بس کفتهمیشود 

۴- مفهول‌دو نوع‌است کی 

یکم -مفعولمستقیمیا بلاو اسطه روم: مفعول فرفستهیم "یا باواسطه" که ان 
عبارت است از«منمول به»<مفمول‌منه»«مفعول فیه» «مفعول‌معه» 


ارم ممشود رز سکم 


خواندم. 


۵ ملعول‌مسنفيم یز خود دو لوع تمیز و تشخیص د 
مفمول مستلومی که‌اسم نکره باشد چون«خمرو نار خورده ودأمر وز کتابی 


تست 





کتاب‌هفتم ۱۰۳۸ نعو 
وس 
«دیر وزنانوانانبحت» 
ثال 


برداشت سبیدهرم نقاب ازطر فی 
بکرفت عصا چو ناتوانان 
داستی کن‌همیشه کازدوجهان 


همعار فان عاشق دانند حال مسکین 
ستمکران غم اهل نظر نمی دا ند 
زر نداری نتوآنر فت بز و رازدر با 


مشعلد ای بر فر و خت بر تو خور شیدعشق 


هین که گذشت ووقح گل‌سوی‌چمن نگاه کن 


تا کل بادشاء‌دش وخ نهاددر چمن 


دقت ببار باوم مخورجز ببوستان 


نصیحت کر دن آ سا نست سر گر نان عاشق: | 


شنکر ف ر بخنند تو کویی به کلستان 


بکشود نگارمن حچاب ازطرفی 


میرز اعدا لفنی تفرشی 
برداشت تنی وو ازجوانان 


نظامی کنجه ای 
بجز از راستبت ترهاند 
عمسعورسعدسلءان 


کرعار فی بنالد ورعاشقی بز ارد 
جراحت دلو داغ‌جکر تمی‌دانند . 
ژورده مرده‌چه‌باشد زر یکرده با.. 
خرمن خاصان بسوخت خانقه‌عام رفت . 
سعدی 
دوح نسم بح بین‌ایر کلابزن نکر 
لشکریان باغ‌را خیمه سترن نکر 
یخ فر یدا لدین عطار 
ازباده آن‌به‌است که باروستان‌خور ند 


اد.-.صایر تر مذی 


ولکن‌با که میکویی چو نتواندپذبر فتن 
سعدی 


ز زار بیختند توکویی به»رغزار 


طیان ازاهل‌بم 


۷ گاهی«۳۱» -«مکن‌است چند مفعول برایبك‌فاعل باشد 





بذل‌ت و کردم تن« هو ش‌ودوان وتف‌تو کردم دل‌دجان دضهیر 
۰ سعدی 


تندید بدید ز شتخو یی چندانکه هی کنی نکربی 
فرمان برمت ,پر چه کویی‌جان بر لب و گوش بر خطاب است 


خرقه بگیر و می بده‌باوه بباروغم بر بخبر است‌عاقل از لذت عیش بهشان 


سعمدی 

ای کهد ادی چشم و عقل و هوش و گوش پندمن در کوش کن‌چون کوشوار 
نار نج و پنفشه ‏ بر طبق نه منقل بگذاد درغبتان 

دی 


۷دوم: مه ل‌ قي که اسم‌معر فه باشدچون «بر ادرت رادید 8۵» 
«اورایشناسم» < آن کیاپر) خواندم» «نبریز دا دیده‌ام »۰ شاهنامه دا خریدم 


علامت مفعول مستقیم کهعرفه باشد آنست که ور آخرش لفط «را» در آیب مکر کاهی که 
برای‌شکی قافیه‌ووزن وشعر وغیره لفط «را و و آن‌بسیار ناد است 


اینك شواهد 
ای نوازی مه شود ص مرا يك شب آراز دهی 

اثبر | لدین فئوحی 
ترا جانکه نوبی من فت نیارم کرد که عر ض جامه ببازار در تمیکنجد 
ای خنه روزکار دریاب . 


مادا همه‌شب نمیبرد خواب 
سمدی 


چنان کاز تبارت فراوان دلیر 


کزان پس بلشگر پیابدت راکه 


فر دو ی 


.سرت دا زتن‌دورمانم نه دیس 


هرت راچنان دورمانمزجای 






‌ ۳ 
کابختم 





تراسخن نه بدان‌داده| ندتاتوز بان درافکنی بخرافات خنده‌ناك حی< 


جی 
تاصر خسر و 
فلکر ا همی کفتم از جوردورت جرا اختر طالعم کشت قایت 
سلبان‌ساوجی 
زجود زمانه ول خویشتن را یکی طرفة المین خرم ندیدم 
ظهیر | لین شفر وه 
من شمارا برددم آتش‌زنم لینبی و گوش‌دلبانتان ‏ بر کنم 
مر لوی 


جون سواد آن بخاررا بدید درسواد غم بیاضی شد بدید 


خو دش دابر تلاو آویختم عفو آنرا که از او بگریشتم " 
تا کیان کیر تداو را خوارو زار کشکسان تا پیش قاضی شر مار 
مولوی 
۸- آ گاهی«۱»- کاهی «لفَ» را «سعنیء بجای«از. :-ازنهر-برای_-در 
برابر» استعال مشود ح 
قضادا من: بیری ازذاریب دسیدیم درخاكت مفرب بر بت 
نی 


«قاضی همداثر احکایت کنند» ءنی‌در باره قاخی‌همدانحکایت کنند. «مشتز نید احکابت 


کنند که ان رهر مخالف ,ه فغان آعده بودم 


دکلتان 


یعنی در بارههشت ز نی... از مشت: نی 


حکیمی وابرسیدند که‌سغارت بسندیده تراصت اشجاعت.. ‏ یعنی از حکیمی بر سید ند - یکی 
ا(بادشاهان‌یعا بدر) که هیال بسیار داشت و کفأف| ندلم برسید «یعنی ازعابدی بر سید 
قضّادا خداو ندان آن رن دغت در آن‌حال مشکر بر او بر گذشت: «یعنی از تضای 
فضار | درآمد. _ یکی‌خشکسال که شد بدر سیمای‌مردم‌هلال «ازتضا 






«قصاپید ادرمی‌چند برصو فیان کرد آمده بود» 
«یعنی چند درمی‌از قصابی بر عو فیان کرد آمده بودء 
دیکی ازملوك عر بر ا کنیز کی چینی آوردند» 


یعنی برای یعی‌ازماوك عرب کنیز کی آورد ند 


«بغشایش‌البی که‌شده بی را درمناهی‌چراع توفیق فراراه‌داتو معنی‌برا ی که‌شده‌یی.» 


کلتان‌سعدی 
خدارا ای نعیحت کوحدیت ازه‌طرب وهی کو داز بر ای‌خداس ترا بخدا» 
حانظ 

آنرا کهم-ر ‏ نشووصبر و قناعت باید که ببندد کمر خدمت‌و طاعت 


وبرای آنکس که میسر نشوصیر و ...> 
شب دراز نخواهم‌دباج دیبارا که‌شدراز بود خوایگاه تنهارا 
وبر ای‌خوابگاه تنها-در خوانگاه تنها» 
عار ف‌مجموعرادر بسدیوار صبر طاقت ماندن نناند تنك‌شدو نام رفت 
«بر ای‌عار ف‌مجموع‌طاقت نماأند..» 
خبر که میبرر آمشب د قوب مسکین دا که‌سك بزاو به‌غار در نیکنجد 


که خبر برای‌ر قیب‌مسکین برد > 


بیحاصل است مارااوقات زندکانی الادمی که‌یاری باهمده‌ی ‏ بر ارد 
دبرای‌ما ببحاصل است‌او قاتز ندگانی» 
اشنا بان دا جراحت مرهم‌است زانکه شمشیر آشنابی می: نند 
و برای آشناءان‌جراحت»رهم است زیر که..> 
اورا مسلم‌است تماشای نو بهار کار عش بوستان کل‌و خارش یکی‌شود 
وبرای او تماشای نوبهار مسلم‌اعت که کل و خارش یکی شود > 


_ صدی 


۱۰ 











_ -سب-سصسصسصچ 9« 
ایمنی راد تندرستی را (آدمی کر ورد دون 





< بر ای‌ایمنی و تندرستی- در یرام ایمنی و تندرستی» 
ءسعورسعد-امان 
عقیق ر ار بت آب‌دردهان [ید خدنك‌را زقدت تاب درمیان آید 


«ازابت 7ب در دهان عقیق از ندزت تاب‌در کر عد نك ید 


آشهر ی سبر قندی 

د؟ر آفتاپرویت منه‌ای آ سمان‌را که قمر رش ر مساری بشکست چون‌هلالی 
د دیکر آفتاب رویت‌دا ل]سمان منبای» 

سعدی 


۵- آعاهی «۳» : کاهی»ضاف الیه فاعلرا پتش ازمضاف آوردءلقظ هر ا»دنبال 


ورندو ما ننده#مول مستقییمحسوب دار ند 


ان 


غردمان رادل از,بهر تو خوندت دل‌خو یشان . نمیدانم . که چوندت 


< که‌دراصل اینطوربوده دل‌غریبان‌ازبهر توخوندت» 


سعدی 
«دل» فاعل‌خون بو دن»خاف برغربان؛غریمان مضاف‌الره ول . 
بو دار کی نه اعت 
تن گرد تکشش راوتت آن بود که تاج‌خسر وی بر سر نهادی 
سمدی 
ناز نینان حرم‌دا مرح خدن بیدریغ زاستان بکذشت دما امو ج‌خون از آستین 
سعدی 
لبکن سمو مقهر اجل راعلاج نست بسیار از این ورق که بادغزان برفت 
حمدی 


۰-] اه ی «۳» - گاهی‌مبتدا بافاعلی که فعل آن داشتن است ومل‌داشتن 
را بدل‌به فعل بودن و «استن » کنند منتهازمان فعرا همان زمان «نگاهدارند وفاعل 


۳ مفعول بلاء اسطه»<-وب‌داشته لفط «ر) » دردنبال آن‌در آورند زیرا . درجمله: 





عثلا «من کتا بی دار م»یا«مر | کتا بیست» ورحقیقت مفم‌وم آن‌تفاو تی‌ندارووفقط 


صورت ظاهر ساختمان <ء له :2فاوت است اینكبرای آنکهمونوع کاهلارودنوهقموم‌شود 


چذن‌شاهد ومثاٌرا بشکل‌ساده تبدبل‌ميکنيم 


«خردبودماز بز کی بر سیدم که بلو غ ر اجه تسأن‌است که بلو غ چه نشان دارد.> نشاأنه بلوغ چیست 


حکمادر تصانیف آورده‌اند که کژ مدا 
ولادتمعج ور نیست.وو یناتکه‌سا یر حبوانات 
را» چنانکه دیگر حبوانات‌را 


عقل را باعشی خو بان‌طاقت سر بتجه نست 
باقضای [سمانی بر نیاید جهد»‌رد 


متاع من که خرد دردیار نضل‌وهش 


حگريمد اه آشین ۱2 »راچه و قع‌در یو نان 


۱- در قدیم بعضی مطببین مقداری حب 


مقداری‌دار وهاید بگرما نندرو ای چشم ومسپل و غیر 


.. که کورم ‏ ولادت معهود ندارد > 
نست بجای ندارد آمده‌است 


کاستان-مدی» 


که‌در اصل ابنطور است عقل 
طافت سر باجه و نرم کردن ۰ > 


عسق ندارد عم ی 


حکیم راه نشین ‏ چهوقعی‌در بونان 


دارد. 


های‌متاف‌ما نندی کار کن سربه جامسکن و 


۰ بمعضی‌رو غن های‌ما لیدنی بر ای جر احات روی میز 


کوچگی‌میکذ اشتند ودرکنار خیا بان‌هامی ندستند ومرضی‌دا مداوا ۰بکرد ند[ مار احکوپد اد نون 


نشین‌ساخته بود 


مینامید ند میرزا رضاکرمائی قاتل ناصرالدین‌شاه خودرا حکیم راءنشین 


بیجاره مفلس یکه زدارا لشفای‌دین 


تاروره میبرد ‏ به‌طبیبان‌ره نشین 











این‌جان بیقر ار یکساعت ]رام ندارد 


ست یکاهت تر از این حان بی آداغدا دراینجا ند ارو به ذهست تبدیل‌شده‌است 
یارب آن آزامجأن‌بیثر ار من کجاست و فاعل بشکلمفمول»ستقيم شده است 
۱ یکی 


من به خر توامیدندارم- یانخیر تو 
ی لا ان ۱ امیدو ار نیستم 


امید و ار 


مرا بخیر توامد یست‌شرمرسان 


فاعل بواسطه لفظر ) مبدل بشک( 
مفمول مستقیم‌شده وفل ند ارم تبدیل 
بِ فیست شدهاست 
سعدی 
بوستانی‌دارم *ن- هو فاعل بو 
بوستانیت,ر | از کل و ازروی کمال ۱ و بوستان مفعول‌و ای‌دراینشکل موستان 
بشکل ناعل و ور آمفعول بلاو اسطه شده 


۱ , خود 
به سر۱آءدی ای بلبل خوت‌گوب-رای دهحت (است) .جاین ارم آمده‌است 


کمالالدین‌مسمور 
هیثه‌تاکه فززه ه 
بثه ۲ فلك‌رابوو تقلب‌دور *میشه تا که ز هینر ابو وشتابو ترار 
سدی 
ِ 9 
آسمان دا ثر خون بگر بد 
ندا حق بو کر خون‌بگرید برزمین دببارد ‏ 


بر زدال ملله مستمصم امیر | لمومنین 








( یعنی‌درخت..مدامرو نق‌جوانی ندارد 


مدامرو نق نوبارء‌جرانی ئیست 


سمی 
9 ۳۳ تک 2 - ۳ 

ندرة بابم‌ضی افعاز دیگرمانند فءل‌داشتن‌عملمشود. 
اکرطانت نداری حور معشرق برو مد ی که خدمت را شابی 


بعنی‌شایسته خدمت زستی کهدرحقغت«یبی» جانشین‌فعل ه-تن «استن » شده‌است 
آدمیدا عقل باید دربدن ورنه‌جان درکالید دارد حمار 
سعدی 
مساوی‌است به۰ | ومی‌باید عقل‌در بدن داشته‌باشد» واینجا بافعل تا کدی باید 
| کتفادداست 
همحنین کت این عبارت رن سعدی شان و ععیدالذ‌هن وزیباست 
فرماید. و یکی‌را ازبزر کان ائمه سری وفات بافت » درامل وبطریق "ساده 
و سرتکی از تررکات انمه وفات یافت > بوده‌است که درایجا بجای فاعل اصلی 
3 ِا زرا دول هد در 
که بسر باشد کلمه‌یکی ات عددی ۰ض اف امه بسر است بل »فعول قیم در 
ای وعلامت مفعول مستفیم «را» بد؛ءال آن آمده بعضی ازاحزای حمله دس و 
بیش‌شدءتغییرمکان بافتد است 
تر که عمان 
و نز دراین عبارت ت کلستان «یارسا زاده‌بی رانست بیکران از تر که ۶ 
: 2 اتاف_د 
بدست افتاد ۰ » . بارسازادد مفعول پاء اسعاه" «مفعول به» است که بانفییره‌صل واضاف 


* است«نعمت ت از ارت که 
کردن لفظ را کل سول بلاو ارطه ور آمدء اصل آن جین است« رانی از تر 


عمان بدست بارساز زاده‌افتاد» 








۱۰: 





آگاهی«۷» - ممکناست اسم نکره‌بی را معر فه محسوب داشته لفظ«را» در 
دنبال آن در آورند و آن‌درصوریتت کضمیری متصل یا منفصل یاضیر اشاده با 
حرف موصولی «قدر که از فرینه موجود مفروم باشد و باآن اس ارعاطی ععتا 
راشته باخد 
ماننداین بت 
زلف‌را تاب هی‌باز دهی تا دل سوختکان باز دهی 


آثیر | لدین فتوحی 
زلف نکره است ولی‌جون ضمیر «تو»عنی «ی» آخربازدهی فرینه و نشانه 
است کهمقدر فر‌دده بعنی‌توزلفرا تاب‌دهی بنابراین زلف که نکره بود ژلفت را 
م<سوب داشته آنرا معررفه 1 «بواسطه طمیر متصل‌مقدر ی و ر) در دنبال 
ات وروت 
0- آتاهی«ه» جون مفعو ل مستقیم بببا چندم اف البهآعم از توصیفی 


ی تخصیصی وغیره اضافه شده باشد لفط «ر 1» دنبال آخرین مضاف‌البه‌در | بد 


مثال 
مکر شکونه بخندیدو وی‌عطر بر آمد که ناله درجمن‌افتاد بلبلان حز ین دا 
گنه دد مرد ستمکاره‌را چه تادان ذن و طفل ایچار هرا 
سمدی 
ثر گس نیم مست داعاثق‌زردروی ین سو سن شیر خو ار ور ]آعدهدرسخن نکر 
باسمن لطیف ر |همچوعر وس بکر بین بادمشاظه فعلر اجلوه کرسن نکر 
شیخ فر بدا لد.ن عطار 
ملامت کوی بیحاصل ندا ند حالسهدی را مگرو قتیکه در کوبی بر ویی مبتلاما ند 


کر چنانت که دد ذکمن مسکین گدارا * بردر فیر به بینی‌زدر خویش مرانم 








دل‌دد دمندما راکه‌اسیر تست پارا 


خن سبارد بیي و ش | به بندو بلا 


دودوست قدرشناسند روز صحبت‌را 


سمدی 

ر تم کر دم‌زخون‌دید» #رحر و ز هچر آن‌دا بسوی او ندارم‌تاصدی‌ای بادشیکیری 
یغمای‌جندقی 

قدداین گوهر آرامی دا بعناس وبدان بوقت مجال 

میر زا کاظم اصفم انی 

نا گرمی‌رخساد ترا د.دن۴هم درچشمترم چون‌موء خشکیده نگاهم 
تضلملی بيك کر جی 

ال بکیر رخنه‌ظوفان نوحدا ویگر یابدیده من آستین گذار 
۱ صاب تبر بزی 
تو به و س و گندهاراتاب ازهم باز کر د زلف‌را تا تاب‌دادو بررخ‌نابان نهاد 
]ستاررشردسیر فندی 


مرنجان دل گرم ددو اش‌را 5 
سس بو 


با که‌ماسر هستی کبر باودعونت پریر پای ناديم و یام ری 


زهجر آن‌دیده|محالی که کافر ازاجل بیند خدا کوتاء‌سازد عبر ایام‌جدابی‌دا 
سعدی 
محنتز دگان و ادی‌عشق ترا هجر ان کشد واجل کشدبدنامی <۱> 


خواجه آقابی 


۱- بادقت ومقایه و تفحص ب-یارمعطو)عد کت با رین اشاران زبان فاد ی وه ی 


ومسعور سمد. لمأن‌و آءیر ممزی» عنعری -عسجدی» محیك ترمذی- مختاری‌غز نوی خافانی- اثیر 


قیه باو ر فیدر صاحه بعد 








۳ ۲ گاهی«٩»‏ کاهی که‌ضمیر شخصی: راک و را با 
ط میر متصل‌همان‌شخص«صیفه» فاعلفءل فرار دهند این‌طرزجمله بندی,۱ کت وروا 


تد‌انسته ضمر ۰مفصل رایشکل مفعولمستقیم در (فظدرا» دردتبال آن در آورند و 
ضهیررمنفصل, احذف کنند 
تر ) که‌دیده زخواب خمار باز نباعد دیاخت؛نثب تاسحر تخفته چه‌دانی 
سعدی 


دراصل ایشطور بوده است«تو که‌دیده‌ات ازخواب‌خمار بازیست» و تزدیك باین 
قبیل است این‌یت 
مر هرشب جودزدان‌خواب کردچشم‌تر کرو دلمرا باغعت‌بیدار بیندباز بر گردو 
3 ابنطوراست هرشب خواب‌ماننددزدان, کروچشم‌ترمن, مبگرود 
۴ مر : این‌لفظ نیزعلامت دیگری برای مفعول مستقیم است : درادبیان 
متقدء‌ین _عنی ازسده‌های او ودوم هجری تاسده دو ازدهم دیده می‌دود کهعلاوه بر لفط 
«را» در دثبال مفعول‌مستقيم لفظط «مر» عم بش ازمفء‌ول‌مستقيم کاهی اضافهمیکرده‌اند 


7 ر چون احتیاج مبرمی بآن ن نبوده متدرجا از استعه‌ال آن خودداری 





بقیه پاو ر نی صفحه قبل 

آخسیکتی- سیف سفر نك-| بوحنیفه اسکافی- رود کی-ظهیر فا یابی» رشید وعاواط ومولوی و سنائو 

و کمالالدین اسمعی( ل و جمال لدین عبدا ار زان و سمدیوحافظ و جامی و به بیر وی ] نان‌متاخر ین‌جه در 
نظم ودر نار همه تر جیح‌میدادهاند که‌مفعول مستقرم‌را بطر یقی که زیر ۲ کاهی هایثماره ۲و و و 
شه‌اره‌مسلسل از سر حداده‌شد بیاور ند ۱ نکه بطر ی‌ساده و این بوّاسطه هوش وذوت 
سرشار ایرانی و استعداد زیادادبی ومنطقاست که صبعا مایل شده| نددرساختن جبله و کلام‌اژساد کي 
عرامانه که معمول ‏ ومخصوص اقواءو حشی و نیم‌و حشی است فراتررو ندباین‌ملاحطه است که می‌بینیم‌در 
تقر یبا هر بکصد جبله‌در بیست و بسنح جمله آن ممول م-97مراصاف واده آورده در هفتاد و بنج 


دیکر باین اشکالو طرق آو رده بف 











شده‌است ولیچون‌در نوشته‌واشعار بعنی‌ادیات زبان‌فارسی زباوویده مشود و آن نوشتدها 


واثءار ازباد کارهای "نفتس ژبان فارسی‌است چندبیتی‌برای‌شاهدونه‌ونه وتشاندادن‌ادل 


ومورد استعمال آن آوردهمی‌شو د‌ 
گر بزد مراب راآن‌کینه کیش 
تارسکسكت وارهدخوش‌بی شود 


جون رسددرءلم پس برپا شود 


درختی که نلخش بود کوهرا 


همان »یه تلخآرد بدید 


بخشای بر کسیکه مر او راز حول‌دل 


ای‌دو صتدار بر" ازووستدار دل 


در آرزوی توجانم از آن‌جهان مد 


مرژبان را دادصد افسونگری 


مر این یگ نه اهل زمانه‌ر | بارب 


نوحه لایق نیست بر خون‌شهیدان بهر انك 


بود عبر آنهم ز احرالیلیان 


آتجنان کن ک‌دهانها مر ترا 


مرسکی دا اقه_نانی 


بر سکسکیش 


[ن نز دبر اسب زد 
شیره‌را زندان کنی. .تامی_ شود 


مر یقبی دا علم‌اد پویا شود 


مواوی 
ار چرب وشیرین دهی مرو دا 


از او چرب ‏ وشیر ین نخواهی‌مز ید 


ابوثکور بای 
کیر دنکاردست نگررد تکار دست 


وی کار بر مکش ازش‌کساردست 
فر بدا لدین احول 
عزیزداد مرالن‌جان آ نجها نی‌دا 


خباء| لدین فارسی 


وائجه کانرا دادزد جمفری 
مواوی 


به کام دو لت ودنیاودین ممتم‌دار 


کمتر ین دولت مرایشان رابودخلد بر 


سعد ی 


لك مر فرعون‌دادل بودجان 


2 
9 درروزها ارددعا 












نکه شیران »رر سانش راغلام وا اسعان یت خامش و السلام 

او هی دیدش همی کفتش سلام که فلانم مرمرا این است‌نام 

در سه تاریکی شناسی باد خر چون ندانی مرمرا ای خره سر 
مولوی 


.... کفت ای خداو ند بنده دراین خطایی نمی بینم بلکه تقدیر حق‌عزاسه چنین بوو 
که مراین بندءرا مگروهی ر-دیس بدست تواولی‌تر که سوابق نعت‌تبراین بنده داری وایادی 
منت : کلستان‌سعدی» 

< ۰ .. وزیرگفت ای‌ملك چون؟رد آمدن‌خاق‌موجب بادشاهیاست توهر خلق‌راجرا پریشان 


میکنی‌مگر سر بادشاهی‌نداری؛ کلستان» 


شب کور چشمم نضبد بخاك 
سعدی 


اکر من نیتم مر اق "را هلاك 


کودکان را هم کلاه زد دهم 


مردنان را خلعت‌و بخشش دهم 
مولوی 


۳ 
هبان کنح و وینارو کاخ بلند نذو اهد بدن مر فرا سودمند 
فردوسی 


۴ در - بر : هدان‌طور که برای مقعول مستقیم علامات «را«و«مر» را 


۰ ی 
لازم مبدانسته‌انه استادان زبان فارسی برای‌مفعول‌فه لفظط «در » و برای مفعول به 
لفط «بر» را لازم شمرده‌آند و همشه حرف ر«ت» به اول کامه مفعول 


مىافزوده‌اند . 


مثالها 
نبندارمت مال مرم خرری چه بیش مدت‌تابز ندان‌ددی 
چور وانه 1 :بر بخود ور زند نه چون کرم یله به خود ور تند 


کجا ماندش عیش در بوستان 


یکی‌را پز ندان. ور ش دوستان 


ترا سب کین روی پنداشتند بگرعابه ور زشت 


کتاب‌هنتم 





کرا دانش و جود و تقوی‌نبود ‏ 


یکی چون‌معتصم‌دا رم درا فشا نت درمجاس 


حدیت‌عشق بطو مار ور نی کنجد 


بیغانه "ور سنك بردر زدند 


۷۵..- ۲ تاهی ۷ کاهی 


اورده و می‌آور ند 


ز درویش ,خالی نبودی درش 


بچشم) نددرش قدر چیزی مود 


شنیدم که در لحن خنیاکری 
هنو زآن حدیثم یو ش] زدر است 
زمین دیلمان جاییست محکم 


محال‌استا کر تیغ برسر خورم 


هقصوره ور پارسابی مقیم 
هچون‌خواهی آمد شیر از دد 
۷ بر : برأی‌مفعول به 


ارت 
9 


دارد بذرمان دیو 


براستی همه عمر 
جان شواهد بل برنبی 


بگی ,نش 


ای قدوه راستی 





ات۳ 


بصودت ورش هیچ معنی نبود 
سعمدی 





یگی‌دا نم وید ان و سر | فشا نت چون‌افشین 
تطر ان 
یان شرت رگفتاد ور نمی کنجد 


کدو ,را نادند و کزدن ودند 


سعدی 


بجای ور کلمه «ازدر» بهمان‌معنی و مقصود 


مسافر بمهمان-ر ایا ندرش 
ولیکن بدستش پشیزی نبود. 
برقص )در آمد بری بیگری 
چو بندش نهادند برپاو دست 


سمدی 


پروور لشکری ازکیلو دیلم 

فخرا لدین اسعد کر کانی 
که دندان بمای سك افدر برم 
ط 


وقلیی تلم : 


زبانی دلاو بز 


بگرددن بر از دست جورش غر بو 
بسروبر قرک 


تیغ بر سر نهد 


کر تودیدی 
ورت سر وی 


‌ و 
بدین بر چرا نیکوبی خواستی 





بيك نعره ۳7 زجا ری 
بکردن در انش درانتاژه‌ای 


بمیغغانه ود سنك بر در زدند 


حکم تضابود وین‌تضا بدلم بر 


چدبردانه اش ‌بخود ور زند 


امر و ز اکر مراد تو بر تاید 


چندین هزار امید بنی آدم 


بر ه بر یکی د که‌دیدم بلند 





بيك نامه شهری بهم پر برزند 
پیاد هوا عبر پر داده‌ای. 
کدورا نشاند ند 1 گردن زد ند. 





سعدی 

حکم از آن شدکه یار یار قضا شد 
معر و فی 

نهجون کرم بیله بخوو بر تند 
سعدی 

دا دی بدوات ابابر 

طرفی‌شده ‏ بگرون . فرداپر 
تر کی ایلاقی معاصرساما نیان 


تنی‌چند مسکین درآن بای بند 
سدی 


۷۷- آ گاهی «۸» کاهی لفظ «مر» رافقط برای‌وزنوقاقیه شعر بدون آنکه 


مفعو لی باشد آورده‌اند ۰ 
بچشم عقل مراین خلق بادشاهانند 


مر ادمی نباشد | کردر نسوزدش 


۸- جزو ششم‌ار کان‌ششتانه کلام : 


که‌سایه برسرایشانفکنده‌ای چوهمای 


سعدی 


باری که بینداو خری افتاده در کلی ۱3> 


جزد شم صفت است با کلمه و 


با کامدهایی که ح؟ موخاصمت صفت داشته باشدو بحای‌صة | رود ومعنی مفعول را 


برر دوز تاو کند و بامضافامه ونامضاف که 


تفاوتی باعفت‌هاسکه معنی ۱ م 


ز کر مرشور 


مانند صفت معنیهفعو لرا بزرك کند وعیچ 
بافاعل رابزرله می کند ندارد برای‌نمو نه ۳ 


۱ میست‌هر. دوم اندر: بشرحی که دراین کتاب کفته‌شده . کاملا بکر وهیچب يك از نو یسند کان 
و ِ 


متاخر ومتقدم باین تر تین نداده| 
شرح ندادهاند ور وشن نکرده ند بنابر این نقل و استنساخمطالب این کناب 


اکر باذ؟ ر ماخذ نباشدسرقت ادبی‌است 








ساعدودست‌جادو آن‌تیغ نفته میز ند 
باور مکن که من‌دت |زدامنت بدارم<۲> 


برمیژ ند زمشرق شم نلك زباه 
اکر نه سروک طو بی‌در آمدی‌در باغ 


بکیر جامه صوفی ییارجام شراب 
عفل روامی نداشت کفئناسر ادعشق 


این نصیم خاله‌شیر از است یاهشك ختن 

خاه صاحب نظران‌یدک 

غرن‌هز ارواهقی خوردی بدلفرببی 
آن دو ان پاله) بو نصر سعدز نگی‌دا 


۲-۷۵ گاهی «ره» درصورئیکه فاغل فعل دمبندا یکی باشد وفعل‌هم 


کوش کجاکه بشنودناله زارخامشان 
شثیر نکلاند بیوندمهرچجانان 
ای سای صبوحی دردء‌می‌شما نه 
خجل‌شدی چوبدیدی ندخرامانت 
که نيك‌نامی رمستی بهم نیامیز ند 
قوت بازوی‌عشق بخ صبو ری بکند. 
سهی 
یانگار من بر یشان کرده ز لف‌عنیر ین 
برده برهیز کذان میدری 
دحت از هز ار عذرا بردی بدلستانی 
خه‌ای پاك به فضل وکرم بیامرزاة 
سدی 
بک 


معا 


کول راب دوه سکدیکر معطوف, ساخته بپمان فاغل,و فمل | کتفا کنذه 


مانند 
ای مسلما نان ففان‌ز ان ثر کس‌جادو فر بب 
این بکی‌سوزد ندارد آ تش و مجمر به پیش 


گرفتم ‏ [نکه کشانیدهای بسته‌ما 


خورش را کوارش میا نز ون کند 





کار یکره بردازمن‌صبر و آدام‌و شکیب 


وان بیکی‌دو زو ندارد رشته دسونن بکار 


موچهری 
اسبری‌اصفهانی 
زدل‌در ۵ د اندوه بیر ون کند 
اسدی‌طوسی 


۳۳کس 


۰ - خواجه‌حافظهیین‌مصرعرا بدین‌صورت تضمین فررمودهاست 


ادامن گلن‌نکشم یر بار خاك 


باورمکن که‌رست زدامن بداز هت 














کتاب دفتم ‏ 09 کاع اس ۲۰ 
ی خنك آن‌را که <نك و وق‌دارد 
۱ خواجه معین | لدبن اصم 
دقیقی چارخصات‌دوست دارو بکیتی "ازهمه ‏ خوبی و زختی 
لب باقوت ر نك‌و ناله چنك شراب لعل کیش‌زرد هشتی 
دقیقی 


واماً ا گر فعل‌ها و فاءل‌هادمفه‌ول‌ها مختلف باشند هر فاءل و فعل 
ومفعو لیر اجد۱عانه آور ند : چون 
شاهد بخو ان وه»ع بر افر و ومی بیار عنبر بای و عود بسوز آن‌و کل بر یز 


ملدی 
۲-۶ گاهی«۱۰» کاهی که‌برای‌وزن شعریاطرز وسبك‌عبارت الفاظء‌میز 
مفعول ها ز کرنشده باشدممکن است برای خوانندهابهادر کلام پیداود و «وجب اشتباه 
درفیم معنی ومقصود گردد ماننداین بست خواجه‌حافظ 
نسیم مش تاتاری خجل کرد شیم زلف عبر بوی فرع 
بواسطه بس‌وپیش آورون دو جمله‌و حففلفظ هدام از دیا نازاری» در وله 
اول بنظر میرسد که‌نسيم مشاتاناری فاعلقمل خجل کرد 2« وی وا طبر 
بوی فرخ», جفعول, در صوویکه ععصود حلاف ([ انس یی و وتو 5 
شمیم زلف‌عنبر بوی فرخ نسم مشاث تاتاری را خجل کرد: بواسته سیر یات 
این غزل واشکه‌همه‌حا آزفرخعدح و تمجید مشود ازقز این معلوم‌ کرو که‌شميمز لف 
نسیم‌مشاك‌زا خجل کرد وا کر این‌قراین نیودخلاف مقصود مفهوم میگردید البته استادان 
درچنین مواقع اکرقراینی در کلام نباشد ازحذف علامات وپس‌وپیش آوردن‌قسمت‌های 


کلام خودداریمیکرده ومی کنند 


یط سره س 


۱ 9- مبحث‌ضمایر در کتاب چهارم «نمیر» راجع ضایر آنچه مر بوط به 
صرف کلمات وشناختن آنها وانواعآنها بود کفته‌شد باشواهد سیار 
ایزك آ تج از نظر نحوقا بل دفت وهءاحظه است‌شرح‌دادهمی*ود. ۶۱۶ 
درقسمت صرف دأنسته‌شد که‌ضهیرهایمتصل‌چمار دسته‌مم است 
21 ضمایر متصل مفعولت ۲- ضمایر متصل مالکیت 
۳ شمایر متصل فاعلت 6 . ضمایر متصل که‌مخنف وبجای‌افعال 
آستن «محفف هستن » مباشد 
ضمایرمتصل مفعولت. ضمیراول شخص مفرد که کله94.ن»میباشد و درحا(ات 
مفعولیت «ر ا» وقتبکه مفعولمستفیم استد به‌من؛ازمن«درمن,بامنبوغیره وقتی که‌مفعول 
باواسطه باشد : اءاضمیر متصل آن.«م »بعنی «م» سا کن ماقبل مفتوح‌است مانندهم» 
درادیم» واپیم۴درآین‌بیت 


چوخسرو ففضیلت نجدبر یم ندانی که دشن برد ددليم 
بروی‌مر |-در بی‌مرا؛مربراو فضبلت نام 


مثالبا 

دوران دهر عاقبتم سر سید کرد وزسر بدر میر وذم هبچنان نمول 
عاقبت سرمرا سپی دکرد؛ از سر بدر ثمیر و دمر ا» ازسر) ,دز تمیر ود 

کنو نم نکه کن بوقت‌سخن بیفتاده بكيك چوسور کمن 
اکنون مرا بوقت‌سخن نگاه کن 

بر[ 1اختم بیان از بت وتونم اس نت 
اکئون مرا ارروی کینز شت‌مینگار ند 
سمدی 


سیست 01/077۳ 


بسندگان قدیم و جدید متوجه آن 





۱-. این‌مبحت بسیار جالب و کر است و تاکنون‌هیچیك از نو 


لو چیزی‌دراین باره نگذنه و تعقیقی نکرده| ند که بکار "ید اتتباس ,دون ذکر ماخد مجاز یست 


: ۰ مت هر 
آب‌عفتم ۱۰5۹ ای 


ه رکه بگویدم چسان‌محرم او توان‌شدن بگذرم آرهوس کنم‌ترك‌هوا که همچتین 








هر که بکوید مراچسان میتوان .. 


فیض کاشانی 


در آن حال بیش آمدم دوستی 


ازاو مانده بر استخوان پوستی دوستی . پیش آمد مرا 


سعدی 
ازبرای آنکه دردوری چنین فوم کردآدید و باشیدم مین 
معین باشید بر ای‌من- مر | 


مپر سي‌دوش‌چون بودی بتاریکی‌و تنجابی شب هحرم چه میبرسی که‌روز و صل‌حیرالم 


آزمن‌مپرس ,ازشب‌هجر چه‌میبرسی 


گرم نی بسندی پدهی بدست دشن که من ازتوبر نکررم بجفای ناپسندان 


| کر مرانمی بنهی-بده‌مر | بدستدشمن 


مکر دردل دوست‌رحم آندم رخم‌برمن ید 
چو بیند که‌دشمن به خشابدم چوبند ‏ که‌دشمن برمن می بخشد 
سعدی 
سکن ار چه‌می توانی که زخد متي برانی 
نز نندسایلی را که‌درد کر زدستند ازخدمت برانی مرا 
سعدی 
دوم شخص‌مفرد 
تاهرچه کفته باشمت ازغیر درحضور بعداز توشرمار ‏ نباشم به‌محفلی 
کفته باشم تر اد حضور 
نگاء‌دار زبان تا بدوزخت بر ند که‌ازژبان بتراندر چهان‌زیانی یست 


تاتر |بدوزخ نر ند 


گمان بردمت زيرك و هوشمند 


دبگر کسش نبینددر بوسئان خرامان 
ند) نمت ز کجااین‌سبر بدست آمد 
غلامی کش سرو دست و پای 


گرت بار دیگر به‌بینم به تیغ 


از اين به نصیعت نگوید فست 


جو پرده‌ازرع چون [فتاب بر داری 


گفعمت دممزن از عشق دلانشنیدی 


اخرت کوید که کر انرون کنم 


جر برسر زشستت زییری غبار 


که گتت به‌جیهون درانداز تن 


چون برسرت نشست- 





ندانستمت خره و نا پند 
کمان بردم ترا - ندا نستم ترا 
کرسرو بو ستالت بندکه میخر افی 
کرسرو بوستان تر | بیند که میخرآمی 
که تیرآهمن ازآسمان بگردائی 
ندا نم این‌سبر تر از گجا بدست مه 
که باری نقفتمت اینجا میای 
نگفتم ترا که اینجا توقف‌سان 
چو دشمن ببرم سرت یدریم 
| کر ترا باردیگر ببینم 
اکر عاتلی بك شارت بسست 
نکو,دیتو بص‌است ترا 
بان و دل کززدت دشتری غر بدادگ 
مشتری‌توراخر بداری کنه 

سمدی 
این مان‌خاطر خرم نه توداری‌و نهمن 
تراکفتم بت و گفتم 


شجاع 


پدفرا بس کلیت منبون کنم 


آخر بنومیگو بد پس بطو رکلی تر | که منبون کام 


مولوی 
وکر چم هش از جوانی "مدار 
چون برسر نشت ترا 
چو انداختی دست‌و بایی بذن 


تر | گفت- که بت و کفت 


کتاب‌هفتم 





مکن شادمانی بمرك کی 





چه بندی براین‌خشت زرینودل 


«ذوزت اجل دست خواهش بت 
جرا دوست‌د ارم بباطل‌منت 


نهنداد مت مال‌مردم خوری 


سو ۵شخصهفرد 
رفانمی کند ایام ور کناد منش 


همان کمندبگیرم که صیدخاطر خلنق 


بروهند دارش درخت اءید 


در یچه ایژ بهشتش بروی بگشابی 
عر [نکه باتو و صالش دمی‌میسر شد 
شاه 


بشسند خدمتگذاران 


کسی گفتش ای‌شوخد یو انهر نك 











۱۰۰۸ 


که دهرت نما ندبگیتی بسی 
که دهر تر باقی نگذارد بسیار 

که ناکاه خشتی کنندت زذکل 
خشتی کنندز کل تور 
سعدی 





بر آور بدرگاه دادار ‏ دست 
هنوزاجل ترادست خواهش نبسته اصت 
جو داتم که داردخدا وشمنت 

چراتر ادو ست بدارم چون‌میدا نم که خدا تر ادشن میدارو 
چه بیش آ مدت تابز ندان‌دری 


ترا نیندارم که مال‌مر دم خور باشی چه تر بیش مد که 


که ادخود بسانم ببوسه ازوهنش 
رها تمیکنداورا در کنارمن 
بدان‌هبی کندودر کشم به خو پشتنش 
در کثم او را بخو یشتن- بخووم 
رش سبز و رو یش بر حمت‌سفید 
درخت امیداورا بر و منددار 
که بامداد بکاهش توروی بنمایی 
در یچه ای ز بپشت برو یش بکشایی 
میسرش نشود بعدازاین " شکیبایی 
بعداژاین اورامیسر نشودشکیبابی 
سرو تن بحما مش از کر دراء 
سرو تنش را بحمام 


غجی صبر داری تو بر چوپ و صلك 
ِِ 
سی اور ا گلت 








کتاب‌هفتم ۱۰:۹ نهو 
| 





سرتاجور دیدش اندرمناكت دو چشم بان ینش ۲ کنده‌خاك 
سر تاجوراو رادرمفاك‌د بد 
چنا نش براورحمت آمدزدل که بسرشت از گر به برخاك کل 
چناناورا ازدلرخمت آمدزدل 
سعدی 
چنین گفعش ابلیساندر دهی که هر گر ندیدم چو تو ایلهی 
| بلیس‌درراهی باو چنین ؟فت 
شکنت آ مدم کاو قوی حا 
مدم کار توی حال تا ما 
خداو ند جاه و زرو مال بود 
که آن ناجوان‌مرد ‏ بر گشته بت که تابوت ینم منش جای تفت 
که تا بو تش‌رابه بیئم بجای تعت 
راجه اش‌میه‌اشتی در کاد پیش وهتر ش دبدیز فرز ند ان خویش 


اور ا بهثر از فرز ندان‌خو بش‌مید رد 
۲۳ آتاهی ره چون او شخص و دومشخص: سومشخس مفرد ضمایر 
فعولیت هر کدام فقطیکحرف یعنی ررم» سا کن ماقبل «فتوح «ش» و سا کن مافبل 
مفتوح «ت» و «ش» سا کن مافبل‌مفتوح است وورفارسی یکحرف سا کن‌را نمیتوان 
تلفظ کرد بثابر این بدنبال تقرباً تمام کلمات وید چنانکه درزجواهدآملاختله 
شدوضمایر سه‌شخص چمع‌چون بش |زیکحرف می‌باشند که تر بدنبال کلمه‌های دیگر 


ان ودرصورت لز ومغالباً بدنبال فعل‌مورد استه‌مال و بعدازحرفآخرفعل که‌نماشده 


ی 

فاعلهمهست ملحق مشود . 
امتحان میکردشان زیرو ژر کی بود سرمست را ژینها خبر 
گفتشان شاه مرا بفر بفتید از خیانت وزطیع نشکیفتید 


مواوی 








۱۰۹۰ 








ضمایر متصل مالکیت : اول‌شخص‌مفرد 


تو نیز ار بدی بينيم در ستن 


ور این غا.تم زشت باید کلن 


بر آوردم از بیقرارق خروش 

۲ تک 
که‌ای شوخجشم آخرت جندبار 
در آن‌خال :بش آمدم دوستی 
یکی بل ام شکوه آوردبیش 


زدم ثيشثه یکروز بر تل خاك 


بیاد آمد آن‌لعبت چینیم 


کندخار درچشم خودبینیم 


دوم‌شخص ضمایرمتصل‌مالکیت 


کرم کن‌چنان کت برایدزدست 


چه بندی بر این خشت زر بنه‌دل 


بغلق جچان آفرین کار کن 
تو نیزا گر درسخنم بدی بینی 
که مویم چو پنبه است و رو کی بدن 
که مو یم چون بنبه و بدنم چون‌دو ك است 
سعدی 
بدر نا گهاني بمالید گوش 
پدو نا کهان گوشم‌را بسا لید 
بکنتم که دستهم ذ دامن ندار 
]خر چندبار ترا گفتیم‌دست ازد] منم مدار 
ازاو مانده براستغوان بوستی 
در آن‌حال دوستی بیشم آعد 
خلاصش ندیدم بجز بند خویش 
يك ز ندا نی شکوه بیشم آورد 
بگوشی آمدم ناله درد ناك 
بکوشم آمد ناله درد ناك 
سدی 


آن لعبت چینی بیادم آعد 


جپانبان درخیمه بر کس نیست 
چنانکه ازدستت بر آیدکرم کن 

که ناگاه خشتی کنندت ذکل 
که نا کاه اء کلت خشتی کنند 
سمدی 








سح 


سیر موه و و و بو یریسم 


کتاب‌هفتم ۱۰2 ۳۹ 
۳ ۳ص 

چو بر سر نشستت ز پیری غبار دکر چشم عیش از جوانی مدار 

چون از بیری برسرت فبار نش.ت 
سوم شخص‌ضمایر متصل‌ما لکیت 

رتیبان خبر یافتندش زدرد دکرباره کنتتدش اینها مگرو 
رقیبن ازررش‌خبر یافنند 

غلامی شکستش سرودست‌و بای که باری نگفتیت اینجا مپای 

غلامی» رودست‌وپایش‌راشکست 
برد 7نکه برافتادکان نبخشاید که کرز ,ای‌دد آ بد کسئو نگیرددست 


که | کر از بای در 7 ید کسی‌دستش نگیر د 
سمدی 
| کر مرغ دولت ز دامت بجست هنوزش سررشته داری بدست 


هاوزسر رشته اش را بدست دارگ 


قوام دولت و دینی محمدبن علی که میدر خشدش از چهره فر بزدانی 
که از چهره اش میدر :د 
حافظط 


۲-۳ لاه ی«۲»- بطوری که ازاشعار شواهد معلوم کردید سه‌شخص‌مفرد 
ضمایر متصل مالکیت هم مان سه! شخص مفرد ضه‌این متصل مقمولیت چون بیش از 
یکحرف ساکن نیستند بدنبال سایر کلمات ملحق مرشوند و ورظاهر باضمایر متصل 
مفعولیت هیچ تفاوت ندارند وفقط از مورد استعمال و قراین معلوم و مين می‌شوند که 
ضمایر مفعولیتند با ضه‌ایر مالکیت, مثلا درموقع مالکیت م یکویيم بوستانم» بوستانت 
بوستانش, از بوستانت چه کلی آوروی ؟ اما در ببت ژر حرف «ت» آخر ضمیر متصل 
مفعولیت است . 


دیگر کی نب‌نددر بوستان خر امان کرسرو بوستا نت بیندکه میخر امی 





دک ۳ اورا «سرو بوستان *رادربوستان خرامان تمعئف هک بوستان‌ترا 


15۳ میخرامی»هم‌چنین درمقام مالکیت کوریم دشمنم‌رفت. دشمنم گفت؛ دشمام‌ترسید 
وغیره امادربیت زبرمقصود آنست که ا گر اومرا دوست بدارد بادشمن بدارد ءن اکنون 
دم‌از دوستی‌می‌رنم ۰ 

من اينك دم از دوستی میز نم کراو دوست‌دارد د کردشمنم 

سای 
همجنین‌دربیتزیر پنردخووش نزدك‌خودمقصودنیست بلکه‌دش»ضمیر مفعو لت 

است‌نه‌مالکیت ۰ 

پسند آمدش حسن کفتار مرد بنززدخو وش خواندو | کر ام کرد 
یعنی‌اورا بنزدخود خواند واکرام کرد 


ترا من خردمند بنداشتم باسر ار ملکت امین داشتم 
به اسر ار ملك ترا آمین داشتم 


که ای‌شوخچشم آ خر ت جندبار 


چندبارتر | کفتم که دست‌از دامنم مدار 


به‌قهبر اریراند خدآی از درم 
اکرخدای از قهر بر ند مرا ازدر 


بگفتم که دستي ذ دآمن مدآر 


ردان بزدکان شفیم آورم 


که‌از دیدن عيش شیرین خلق فرو میشدی آب تاخش ب حلق 
آب تلخ به حلقش فر و میشد 
چه‌بندی‌بر آٍين خشت زدینه‌دل که نا کاه خشتی کنندت ز کل 


نا کاء از کلت « کل‌تو» خشم ی کنند 


ی 
۲-۴ گاهی «۴» چون‌شمیر متصل مالکیت باضمیرمتصل مقعولیت «ورسه 


شخص‌مفرد» با خرفعلی متصل شود بانمیر مفرد متصل فاعلیت درظاهر هبی تفاوت ندارو 





وه موم یمه ومموه مومت موم 


وفقط آزمورد استعمال وفراین معلوم گردد وتمیزداده شودمثلا «م» ضمیر درآخر کلمه 


«]مدم»ضمم مفرد ءتصل اول شخصص‌است چون: آمدم »آهدی» آمد 6 آمدیم» آمد‌ ند ۰ 


آهدندو لی‌دراین‌بت‌سعدی 

درآ نحال پیش آمدم دوستی ازاو. مانده براستخوان. بوسنی 
خمیر مفررمتصل ما للکیت است 
ومعنی»بدهد در آن حالدوستی بی* آمدوهم» طمیرمالکیت‌امت ته‌ضهیرفاعلیت 
۹ در آخر دهم بدهم ضمیر اول‌ثخص مفرداهر است « باءضارع‌وغیره» از فعل دادن 
چون : دهم؛دهی, دهد.دهیم » دهند؛با:بدهم, بدهی » بدهد »بدهید ؛ دهند آما درایبات 


زیر نمی رمتصل‌مفءو لت است 


توبرخیر و یکی وهی دسترس 


و کرنه چه خیر آید ازمن بکس 


بعنی و برخیرونیکی مرادسترسی ده 


ا گرم نی بسندی پد هیم بدست شین که می‌ازتو بر نگروم بجفای نابسندان 


عنی اکر مرا نمی‌بسندی بده مرا بدست‌دشهن 
سعدی 


چویند که‌دشین ‏ به بشایدم 


مکر دردل ددست دحم آبدم 
سمدی 


شاید دردل دوست برمن رحم آ بدچون‌بیند که‌دشمن برمن می بخشاید 


که مرهم نهادم ه درخوردد یش نه درخورد انمام و اکرام خویش 
ِ ۰ ا ۰ وش 
کهمرهم نهدرخورد زخمم «ریشم ۰ نماد بلکه در خورد ا کرام خویش برع 


مرهم نهاد 
۲ ۲ ی دراست کهدرظا 
درست زیرسعدی هیر متصل‌مالگه ترا باخر فعلوصل لرده ست ررطاهر 





مانندضه‌یر متصلمفعولیت است 
تو نیزاربدی بينيم درسخن بغلق جپان آفر ین کار کن 
توا کر بدی درسخنم بینی چون‌خلق‌جهان [فر ین کار کن» 


سدی 

۵- آگاهی «۷» کلمه خود چنانکه در کتاب ضمایر شرح‌داده شدیکی 
ازسه ضمایر تا کیداست کدموارد استعمال آن باشواهد ذ کر شده است امروز در کفتکو 
غالبا يك ضمیر متصل هم به آخر آن‌میافز ایند مثلابجای«من خود کفتم» میگویند دمن 
خودم کفتم» «تو خورت گفتی» « اوخورش کفت » استادان قددیم کاهی ضمایر متصل 
مفعولیت بانمایرمتصل مالکیتبخر آن اضافه میکردند ودرظاهرشببه به‌طرز غلط و 
نادرستی کذامر وزدرمحاورم استعمال میکنندمی شده است 

این‌شیوه درسده‌های‌ششم وهفتم و هشتم هجری زباد »عمول بوده است چنانکه 
سعدی بسیار در اشعار خود باین شیوه سخن رانده و حافظ نیز در قصاید خود 
آوردءاست ۰ 

بدصت خودت چثشم‌وابرو نکاشت که‌محرم باغیار نتوان گذاشت 


یعنی بدست خودش چشم و | بروی تورا نگاشت 


سعدی 
حسوری که بیند بجای‌خودم کجا پرزبان آوردجز بدم. 
حسوری که بجای‌خورمر| بیند 
زخصمت همانا کف نشنیدهام نه آخر بچشم خووت‌دیدهام 


نه خر به چشم خود «خودم» تر ادیدهام 
و خی ۱۱ 


9 از نویندکان متقدم و متاخرهیچکس متوجه ومتذکر زین بحت نشده‌است فقط مر حوم‌علامه 





قتزوینی در حواشی حافظ که اصلاح فرموده اند ۲ ترا معنی کرده وی شرحی از چگونگی 


آن نداده| ند. 





۲ حیرض 


۳ ۲۳ نحو 


سس سس 








بتز دخوووش بردوا کرامکرد 


بنزد خود اوراخو) ند واکرام کرد 
نکه داربارت بلطف‌خودش برهیز از آسیب چشم بدش 
یارت‌را به لطف خودت نگاهش‌دار 


سمدی 
شنیده‌ام که‌زمن یادمیکنی کهگاه ولی ببجلس‌خاس خووم ‏ نبیغوانی 
خاص‌خودت مرا نمی‌خوانی 

داده فلك عنان ارادت بدست تو یس یکه‌م رکبم بسراد خووم بران 


یعنی توم رک مرا بمرادخودبران 
خصت کجاست‌ر رکف بای خودش؛کن یارتو کیست برصر جثم‌منش شان 
ینید رکف بای خودا فکن اودا 
یط 


1 هِِ-۳ ۱ ۳ 
دراینبحث شان راذمشد که‌ضمایرمتصل مالکیت ومفعولیت چکونه استعمال 


شده‌اند وشياهت‌هامي ظاهراً ین آنبا موجوداست که پیکدیگر شباهت دارند ومشتبد 
می‌شو ند دراین»ءحث نشان‌داده می‌شود کههر.ك‌ازاین ضمایر متصل‌مالکیت ومغعولیت 
بدنبال چه کلمه های دیگری‌درمیا ند 


جو شنید بیجاره یکربت زارد که ابغواجه رستم زر امن بدار 


سمدی 


1 3 آن‌«رست » دست بلکه«دامن» 
۶ خردستم ضمیر ت ‏ اماتعل سل زن دوس عیرست هن 


اس نی ایدواجه دست‌اژدامن من‌بردار. همچنین ددع 


ز تم زدامن ۱ 
که ای‌شوخ چشم آخرت چندباد زکن مکه دستم زدامن مدار 
که‌دست ازدامنم‌مدار 
۴ شندش ا هایگ 
رقیبان خبر بافعندش زدرد گر باره گفتندش هار د 


دش» [خربافتندش شمیرمالکیت 








ومحل اصلی آن‌پس ازدرد می‌باشد واینجابدنبال فعلءاضی سومتخص جمع در 
۳ ت یعنی ازدردش خبربافتند 
غلامی شکسعش سرودست و پای که بادی نگفدمت اینجا مبای ؛ 
اینجا ش» ضمیر که با خرشکست. افزودمشدم‌است ضمیر مفعولیت‌نیست ضمیر 


مالکیت‌است ومحل‌اصلی آن پس‌ازسرودست و دای است بعنی‌غلامی سر ودست و پایش 
راشکست ۱ متصل»فعولیت است حنی باری نگفتمتا.. 
موجم این بارچنان کشتی‌طافت‌را بشکست 


که عجب‌دار م۱ کر تخته بساحل بروو 
سعدی 


۶ موجم ضمیر متصل مالکیت است امامحل آن‌موح‌دست ءحل آن کشتی مسباشد که 
چون کشتی طاقت اضافه‌شدء است بایدور آخر طاقت بیایدیعنی «وح‌این بادچنان کشتی 
طافتمرا شکست که 


بان دهرء وستت زدم درر کاب که خودرا تیاوررم اندرصاب 


سعدی 

حرف «ت» آخردستت ضمیر متصل‌مالکیت است ولی عربوط بدست ندست هر بوط 
بدرکات است ومقصود ات کهبان زهره دست‌دزرکابتزدم. 

بشستند خدمت‌گذاران شاء صرو تن بحمامش از کرد راء 

سش‌» آخرحمام ضمیر مالکیت است امامر بوط بسرو تن است عنی‌خدمتگذاران 
شاه‌سر وتنش راز کر دراءدر حمام‌شستند 

بچشم اندرش قدر چیزی نبوو دلیکن بدستش ‏ بشیزی نبود. 

ش» که حرف اضافه افزود,‌شدهادت ضمیرمتصل مالکیت‌است وء‌حل آن بس 


چشم می باشد . جعنی در چشمش قدر چیزی نبود در چشمش چبز فدری 
داشت 
ذدحت ‏ براوشب نیارست خنت به ماو ای خود بارش و ردو کفت 


بازآو ردن ك‌فعل‌مر کب‌است زه«ش»ضمیرمفعو لت که بدنبال قسمتی ازفعلعر کب 








جسبیده است ومعنی می‌دهدبه‌ماوای خودلاز [ورداور) »٩<‏ 

۸۲ آ تاهی «۴»_نباید این اندرشه‌پیداشود که‌این نوع‌استعمال جزواستشناها 
ومخصوص شعروشاعران است نویسند کان بزرله درنشر نیز بسیار بدین طریقه متوسل 
شد‌اند چنانکه‌در گلستان‌سعدی کمتر صفحه‌ای‌توان‌بافت که ازاین نو عخالی‌باشد پس 
این‌طریقه زیحو فارسی‌است‌چنانکه‌فرماید 

«و بشکر |زدرش مزیدنست > .. دروی نظر نکند نظر پازش خواند دکر بارش بنضرع 
وزاری بخواند.. چون برسیدم بوی گلم چنان‌ست کرد. یکی ازمتعلقان منش برحب واقعه 
مطلم گر دا نید . ویدمش دامنی کل‌وریحان ومنبل‌وضیران 

جزاین عیبش ندا نستند که‌درسنخن بعی‌است .. تاحسن خطاب وردجواب وسایر داب 
خدت‌ملو کش در آموختند . . ابنای‌چنس او براوحسد برد.د و بغیانتش منهم کردند گفتمش 
بررعیت ضعیف‌رحمت کن تاازدشمن قوی: حمت نبینی > 

از کلستان‌سمدی 


مه‌روی ببوشاند خورشیدخجل کردو کر برتوروی افتد برطارمافلا کت 


یعنی کر بر تو روی تو برطارم افلاك | فتد 
ار سب 
۳ 


۱-باملاحظه قسبت‌های مختلفی که در مبحت اخیرز کرشد چندنکته روشن و تاییدمیشود: 
آن> نعوز بان نارسی بسیار نرم یا| نمطاف پذیر است چنانکه ضبایرمالکیت ومقعولیت متصل با خر 


هر کلمه از يك‌جمله میکن است در یدو تا [ نجا که نوب‌نده اطلاع داردجز ز بان عربی که تا نداژه‌ای‌دد 
این قدمت ُبیه بفارسی‌است هبچبك ازز بان‌های دبٌردارای چنین خاصیتی نیست ودیگر آنکه این 
خصوصیات کذنن‌شعر را درز بان فارسی سمل‌می کند 

عدیگر آنکه اشمارسعدی که آن قدر روان است وسمدی پاسپو ات تماممی توب عر سیرک 


خودرا سظم ادا کند بکیازعلل آن همین‌موضوع است جون‌دیگران باین روش باآنکه می‌دانند و 


1 هستند چون ءادت تکروء:د 7 نراتعقیب نکر وه‌اند و بکار نبروه| ند ووراین کار تساط نیافتهاندو 


لهذا قوانسته| ند مانند سعدی‌ر و ان و سل‌شمر بکو بند 








ب‌هفتم ۰-4 
تِ ِ اه و وه وه مهو و و و 


موه ویو هوجو و و نو ۱ 
ای‌عاقل| کر پای به سدگیت # [ بد فرعادبدآنی که چر | سنك بر یه است 
بر ۱ + 
/ 
ی‌عاقل| ار 


نانت بسنگی بر ید 
۹ ۱ #ِ» ز انا ت‌ز یان نب 8 
اءضرت او لطف:پانن خوشتر ... کذو نیم عقده‌یی برز مان‌استزیان نیت 
‌ ۳ 


نو توان‌است دور آن چنان یست 
تا 
هدوزم اکرستی درروانو تو ۳ 


بان 5 زگ قر اردادید..» 
حاهد برسرع,داین جعفراست که بارخاط ر خود تان ویارخاطر من 
.۰ 2 4 ِ 


امیر نظام گروسی 


- 2 زا 
2و «ه» و د گی » 
و 
رای 
۰ +4 


بحث‌جامع‌راجم به‌روحروف ده» وهی کوتاثیر آنهادرساختن کلمه‌هاوتر کیب‌های 
مختلف درصرفونحو زبان‌پارسی واشتفاق کلمه‌ها: 

دو کتاب اول با کتاب اسم‌شرحی راجع‌باین‌حروفن کرشده‌است پمناسبت موفع 
اینك بتکمیل آنما برداخته‌می‌شود 

«م» آخر کامه‌دای‌ذار سی‌دو نو عاست ۰ 

یکم: ««» اسلی‌یعنی جزو اصلی کلمه‌ابت وبه‌تلفظدرمباید ودرجمعواضافه بافی 
کره»ده» رم برام ‏ گاه » کاه» چاه‌شاه » 
ن» گره‌ها؛ اک , کار) گرهی کلاه‌ها. 


می‌ماند وتغییر وتبدیل پیدانمی کند چون‌زره» 


کوتاه» کوه» آنبوم» وغیره که‌می‌شود زره‌ها » زره‌من» 


کلاهاو. کلاهی,انبوء‌ا:انبوه‌مردم , انبوهی همچنین تمامآنها 

دوم««» هاییکه بمنظورهای گونا کون به آخر کلمه‌ها افزوده می‌شود بعفی 
از آنهابجای زبرحرف ءاقبل‌است که‌چون حر کات حروف‌یعنی زبر وزیر وپش در خط 
امروز نرشته‌نمی‌شودبجای زب رآخر کلمه«ه» مینوبسند تاحرف آخر کلمه به‌حر کتزبد 
متحرلهباشد «امروز غالبا هزیر تلفظ میکنند » بعضی‌دیگر بجای «» زبان های قد.م 


وزبان پهاوی می‌باشد چون این « هه»‌هار؛_ لین‌بعنی نرم‌نیزمی‌نامند و آن بربیست 


ويك فسم‌است 


۱- به صیفه ام رمفرد افعال اضافه می‌شود برای ساختن اسم‌فاعل <ون رو رو نده 








کاب‌هفتم ۱۰۷۰ 3 نحو 





دوز دوزنده سوز » سوزنده » گیر» گیرند؛وغیره. 

۲- بهآخرصیفه سوم‌شخص مفردماضی افعال برای‌ساختن اسم‌مفعول‌افزوره می‌شود 
چون: سوخت سوخته , ساخت ساخته وشکافت شکافته وغبره 

» زمین ازتف زهر آن جانور . شکافه شکافه شده‌س بر 

از بر زو نامه عطاء بن به‌قوب‌معر وف به نا کوك 

این«ه» های آخر اس‌فاعل واسم مفعولدرجمع واسم‌ماخون یابی‌هم درنوشتن و 
هم درتلفظ بدل‌به «ك» فارسی‌شودچون : کونده کوند کان,برنده پرند کان ؛شاسته 
شکستکان کر 

در اضافه درنوشتن‌بافی‌می‌ما ندوررتلفظ مانند هی» تلفظ می‌شود چون خواننده‌ی 
مجلس وبرایاینمنظور نویسنده‌این کتاب این رس‌الخطرا سالها قبل پیشنهاد کرد او 
امروز | کثرنویسناد گان آنرابکارمی‌برند . 

سابقءك «ی» کوچك بروی«» مبگذاشتند وبپتراست برای سپولت خواندن 
و نوشتن بدین‌صورت نوشت «خواننده‌ی» 

۳ به آخر چند اس اضافه‌شده‌است بدون آنکه‌تغییرزیادی درمعنی‌داده باشد و 
بود ونبودآن یکسان می‌نماید چون : کنار کناره , گران کرانه . نشان نشانه, 


وغره: 

برواین دام برمرغ دکرنه که عنقارا بلنداست آشیانه 
آشیان 

نهادم عقل‌را ره توشه ازمی زراءه هستیش کردم روانه 
دوان 

ساقی. .کمان ابرو شنیدم > ای‌تیر ملات‌را زهانه 
.نشان 
نبندی زان میان طرفی کمروار اکرخودرا به‌یینی دد میانه 


میان 





سب 


بده کشتی می تاخوش برانیم 
کران 





» از غیردوست‌چاره بفیر از کناره‌چیست 
کنار 
تکار می فر و شم عشوه‌بی داد 


زمان 
دردین بغر اسان که شست. جزمن 
زر 


دوش میاآءدو رخساره برانروخته بود 
رخسار 





اذاين دریای نانبدا گرانه 
حانظ 
بیچاره آن کسی که ندا نست چاره‌چیست 
شجاع اصفهانی 
که‌ایسن کشنم ازمکر زمانه 


حانظ 
رخمار هی دعری به آب برهان 
نامر رد 


تاکجا بازدل نز ده‌بیسوخته بود 
حافظ 


به در اصل؛عضی افعال «باس ازحذف علامت مصدر » برأی ساختن اسم 


فءل‌افزوده شورچون:خندیدن‌خنده, لرزیدن‌لرزه, گزیستن گریه, نالیدن‌ناله,اندشیدن 


اندشه»ییرابه ازبیراستن,ستیز یدن ستیزه » هو 


انگیختن انگیزه 


دوش میگفت بمژ کان درازت بکشم 
شدسوی دبار آن‌بری روگ 


خواجه بابنده‌ی بری رخسار 


نه عجب کر چوخواجه ناز کند 


بیدن مویه. پویدن پویه, مزیدن مزه» 


بارب از خاطرش اد رشه بیدادمبر 
حافظ 

بار يك شده زمو یه چون موی 
نظامی گنجوی 

چون درآبد بازیو خنده 

وین کشد بازناز چون بنده 


سمدی 











سرمن از ناله‌ی من‌دور نیست 


گر به بردردرد ‏ بیدرمان دواست 


ه هر که که سمندعزم ن‌بو به کند 


ستیزه بجابی رساند سخن 


۵ باخر اصولبعضی افعال برای‌ساختن ۱ م ی جون 


ریز آزریختن « آنجه ردخته میشود و هیر برد بنده از بستن 


آودز اران میشود» رباج که آلتی‌آنت 
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۳ 
ليك چشم‌هوشرا آن‌نورنست 
چشم کریان چشه فیضخداست 
مولوی 

دشن زنبیب تیغ‌من مویه کند 
سلطا نشاه‌سلجوقی 

که‌و بر ان کند خاندان کپن 


2 ردزه 


+ آویزه ازآوست و آنحه 


۱ که‌با آن‌چه و بر اتراش دهند آزر ندسن و 


نجارانر 


ماله که آلتی‌است بنابان‌را کهیاآ ن کدو کچ وغیره راروی دیوار و غیره میمالند از 


مالیدن دیدن بمعٌ 


ی‌چشم که ازدیدن کرفته شد, 


سح ت رد 


اج بمعئی تیغ‌دلا کان وسلمانان ازستردن ازاین جنس وتر کیب ات 


ویده شکیبد زتمادای باغ 
برمثال سنك‌و آهن این تنه 
۰ کر چه درخونمن خسته شدی چون نشتر 


۰ دای ستر و او ست بسکه شور | نگیز 


بی کلو ‏ دماغ 


سعدی 


نسرین بسر آرو 


ليك هست اودرصفت ]تشز نه 
مولوی 
بر سر م <سکم توجدن استره برموی‌رواست 
کمالاسعل 


زسرتراشی او پای‌می جهد ررخواب 


ی 


۱- امروزتک‌های 1 و خرد از چیزهارا ریزه کویند ومجازا بعنی کوچت هم 


استعمال کنند. 





سوتاصت سمش سجن 
» بحقارت مبین لباس مرا دوجپان زیر رندع‌ای دادم 
۰ ملامحمد با تر خورده 
« یکذره ترا نکرده هموار نجار زمانز مشت رنده 


| بوا لعباس‌سیر قندی 


»چونعتکبوت جولپه چالاك د یز بای تن برمثال ما له و کف همچور مان 
اثیراخسیکتی 
» رندی کاز ر ده ام برآید بر عارش حور جمد شاید 
خاتانی 


این کلمه‌هاهمه تا اسم‌می باشند و باهحرك ازقسمتم‌ای دیگر مشترك نیستند 


حر کت پیش ازاین «ع» ها در اصل وی الت‌طل ار بویژه در تهرآن به زیسر 


1- به آخر بعضی‌اسم‌ها بای نما یاندن شباهت اشافهشووچون:چشم چشمه. یعنی 
شبیه به چشم؛ دماغ دماغه,رهان‌رها نه.لب(,۵,دندان دندأنه» زبان‌زبانه. کوش گوشه» کردن 


بارهدشت دشته :شتسه ۰2 
شمه دست دسته »بای با ده دشت بشته.مشت‌مس 


کردنه , بدن‌بدنه , کم رکمره» ریشر 
۲ ۲ ی ی و 
ناخن‌ناخنه» ناف‌نافه »دم (دت)دبه,بوز بوژه» رویروبه, آسمان آسمانه." (نخم‌تخمه) 


ژنجیر از نجبزه»خمیرخمیره» خاژه ۰ خا کهدبوار دیوار»» ههر مهره»شیر شرمشاخ شاخه 


رک 
۱ 6 3ب کیب 


قدیم بوسفی طبیب داروی آنر| روا دانسته و یز 





۱- ناخنهءر ضی‌است درچشم درطب 
تغم کیاهیست شبه به ناخن که از وست کرفته باشند و آنرا زاعنك "نیز کویند عبل‌معده راقیض 
و خشك کند 

۲-[سمانه‌مانند [سمانسقف وغیره 


۳ کوزء‌از کوزه کر فنه شده‌است هدر ود [نر اقوزمی و یند و قافدرزبان فارسی نیست 


۹ 
4 


.._ کتاب‌هفتم 








نورکیتی فروز چشمه هور 


» یارست همه خلق‌رابه جز من 


» چتر دگر همچو فلك‌سبزر نك 


۰ دیگری آرد بر آن منزل مقر 


و خ« خجسته دو لت‌عا لی‌همین کرد ای فلك پیمان 


۰ چشم شرع ازشاست ناخنه دار 


عند لیب مست داند قدرگل 


* یکیت روبی بینم چنان که مر خرر| 


* شیراست غذای کودك خرو 


آنخروی کپایه‌ی او لز تدر او 


* کشد دن آتش‌جوعش ز با زه 


ابن کوزه جدمن عاشی, اری‌بووه‌است 


این‌دسته که‌در گردن اد می بیتی 


۱۰-۷ 


بسته ازو چشمه خورشید زنك 
امیر خسر و 


آب آن سر چشمه اونوشد دگر 


ابوسعید بر غوش 
که فتحی تودهدهر رور از يك کوشه کیپان 
عسجدی 

بدس لاحته سبل منهید 
خاتانی 


جندرا از گوشه ویرانه بری 
آمیر حسینی هر وی 
بگاء زاخنه برداشی لویشه کنی 
منجيك تر مذی 
شیر هاست غدای مردم پیر 
تغل ار ترجمان| لبلاغه 
اذادح چرخ‌هنتم صدپایه بر تراست 
سیدحسن غز نوی 
غورد فولاد را چون موریانه 


محمدقلی سلیم 
دی سر زلف نکاری بووهاست 


دستی است کدر کردن‌یاری بووم(ست 


خیم 











کتاب‌هنتم 9 














»بسی زافه‌مپر ناکرده باز دلنواز 
نظامی 
د ند | نه هر تصری بندیرهدت نو نو پندسر و ندانه بشنوزین دندان 
خانانی 
» سالپا خون‌خورد نافه تامکر بوی مشگی برمشام او رسید 
ار <-ینی‌هروی 


۷ در جر دض کلمه‌ها ساختمان رادلات کند که‌ازچه ساخته وترزکیب 


بافته‌است چون‌دوده:بعنی‌دار ای‌دودباتر کیب شده آزرودو بنجه ععنی‌دارای‌پنج «انگشت» 


وهفته‌مر کب آزهفت«روز» وازهمین‌جنس‌است دهه‌وسده هزاره‌وغیره 


مثالها 
يك پنچه برون ناورد لك جون بنجه رادش زآستنن 
ابوالفر ج‌رو نی 


خطاست بنحه مسکین ناتوان بشکست 


دین‌وووی که میروددخان‌است 
سعدی 


به بازو ان توانا وقوت سررست 
آتش به نی قلم در افتاد 


» امیداز خواجه سالی پنجه وشصت بشیمان ‏ شدچو شد هفتاد وهشتاد 
لور 


سور نی‌سمر قندی 
*مشاطه زلف بار بانگشتت م ی کشید زانرو که نسبتی بقلم‌هست دو درا 
آمیر شاهی‌سبز و اری 


۲ 2 
۰ دل| کرد یو نهشدوارا لشفای‌صبر هست سکم دهفته اس درل دود 
وحشی 

2 درشراب بوده‌اموروزدرخبار 


» لیکن زشرم اینکه دراین هطفته بیشتر ی 
تور 


قم کمان رم 
* نبردپزچه رو باه‌سر پنجه_ شیر تا 
امیدی ثهر انی 


-ِ ۳۱ 5 تو آن را 
۸-برای‌ساختن اسم ازصفت به آخر بعضی‌ازمت‌هاافزوده شده استو ان را ««» 





اسمبه می‌ناميم جون‌زرده ۱2 
خرابه ۰۷ خی <۸> وبرانه م۶۸ 


مقالها 


ف قناعت کن‌بنان خشکه خویش 
*چون سبز خدر جر | که چونلال در خز ان 
مصبا سپیده‌و بلفونه کرده‌بر کل سیس 
» خطت که سبزه بر اطر اف‌یاسیین انداخت 
» چه سیز | بست کازان روی [ شین بر خاست 
ءخاك ۱ کر هم غبارخاطر بآب تررماغی 
»دو چشمه | ندیکی قیرو دیگری حیماب 
» دروی بسر پنشه کون تیخ 
«نذخه بر چمن هستی فر اژاوسن بینی 
بنفشه رسته‌از زمین بطرف‌جوبارها 


اين برك کلاست یا بناگوش 
سپیده دم که صبابوی لطف جان کیرد 


باران که‌در لطافت طبعش خلاف بست 


ابر آعدو باز برسر سبزه کر بست 








*سفنده 6۲ بنفشه ۲ > سر <ع> سیاعه 92>شور «۴1 


چ و کزدی از بروت سفله مندش 
سفادت نامه ناضر خترو 
نگذاردم زمانه که من‌سریر آورم 
شانی تکلو 
بنقشه بر زده‌سرهمچوسبر واز لب‌جو 
ترازی قهستأنی 
چه‌خون کهررجگر تافه‌های‌چین|نداخت 
شاهی‌سبز و اری 
که دیده‌سببه که آز [ تش این چنین بر خاست 
کلامی لاری 
درسمزخ‌خرمی دمانیدن 
شب بنفشه وش‌وروز یاسین سیما 
خاتانی 
کارو کل دارغودن دیگر 
سوزنی 
یکی راچون شمن میتی یکیراچون بت آذر 
تطر.ان 
ویاکسته حور عینز بندز لف‌تارها 
قاآنی 
.اسمزی بکرد چشه‌ی نوش 
چینز لطف هوانعته برجنان کیرد 
حادظط 
درباغ لالهرو بدوو ورشو ره زارخی 
سعدی 
بر باده‌ار غوان ثمی‌باید زیست 





۱- رده آن قسمتزردر نك‌وسط تخم مرغ ۲_سفیده‌قمت سفیدی رنك روی زرده و 


او لین‌رو شنامیر و زدرصبح ۳-سفشه کلیاست بنفش ر نك و چند ینز قم‌و مر و ف‌است »- روییدنی‌های 


علفی ما نند چمن و ره و -سیاهه شت انانه خانه و هز بنه > شوره‌مادهایست‌شبه تمك که‌ور عنایم و 


زراعت بکاررود ۷-خرابه»حلو بر ان ۸سخشکه آهنی که آب [ نرا کر فنه باشند ويرانه جای 


وير ان خر اب و درهم 





راک سح 


کتاب‌هنتم یه لاب 


امر و زکه این سبز ق تماشا که ماست 


سیزه‌ی خاك ما تاخاگه کیست 
خاءم 





۵ رای ماس فد چکونکی ونر ساختن صفت ازاسم راز افزردن الف 
و نون «۱ - ن» جمع به آخر اسم افزوده شود چون روز روزان روزانه شاه شاهان 
شاهانه خردمند خرده‌ندان خردمندانه زیر زیر کان زب رکانه . ورحقیقت ین «ه» 
معنی مانند ومثل بسدخول خوومیدهد چنانکه شاهانه بعنی مانند تاهان وزیر کانه 
بعنی‌مانندزبر کان . «توضیح آتکه این ساختمان و تر کب در ایتدا 
فقط برای ساختن قید بکارمیرفته اب ولی‌سداً برای شفت تنل بکار رفته و استعه‌ال 
می‌کنند ‏ 


مثال برای جایبکه مانئدقد استعمال شدءانت ٩‏ 


خس«خسا نه» میرودبررو ی آب کرت رازه سره نی ( الب 
قجو علی بر ننارد شاخبا کرده مو شا ه زمین سوراخ‌ها 
ءو لری 


ءواروی که مانند دوس اتعمال شنه انت و 

مرا کوید زچندین شمر شاهان ز چندین عاشةانه شمر دلیر 
دقبقی 

ز صوت اغانی و جام مفاه 


جامی 


درین بزمگه چند غافل نشینی 


طاکان رم سترو عناف ملکوت بامن راء‌نشن باده‌ی مستا نه زد ند 


درخرقه آزاين بیش منافق :توان بود بنباد اژاین شبومی و دا ز4 نبادیم 
حانظ 


رجله ر |امسالر فتاری‌عجب مستا نه بود بای درز ثجیر کف بر لب مگردبوانه بود 


عبیده 


» تمام میشود برای آنکه بدل به اسم 


4-۰ آخرصفت‌هابی که: بای - ث «ین 





شود اضافه شده است ولی‌بعدها دربعضی موارد باوجود آنکه «ه» اضافه شدء است 
بازهم آنرا مانند صفت استعمال کین و این ( نیز ««» اس ات : چون 


آبینهپشمینه مادینه نرینهمردینه زننه زربنه یمینه خاینه #خابه. کی 
خایه_ 0 خاکینه», 


اینك‌شواهد برای‌مواردی که مانندالم استعمال شد‌است ‏ 


هم از گنجینه جودش ستانند 


از بسکه برد قبت زرینه که بذل 
خواهد که د کر بارهبه کپسارشودای 


بشمینه بوش تندخو کاز عشق نشنیده است بو 
بعی حذجر بریده است او به‌نبه 
ژبهر این زن بد خوی بد مپر 
که از دستش نخواهد رست يك‌تن 
* دردست پلنگینه ش از نورغز اله 


*ابن آ نگمینه خانه کردون که روزوض 


کهرهایکه بر مویش فشانند 
نظامی کنجوی 

از بسکه برو تمت سیمینه که جور 

خواهد که د کر باره‌سوی‌سنك‌شود آن 
تطر ان 
از مستیش رمزی ‏ بکوتاترك هشیاری کند 
حافظ 

بریده است آهنینه بآ یگینه 

چه باید بود با یاران به که 

اکر مردینه باشد یا ز نیزه 
نأصر خسر و 

هرجا که غز | لی است سر ینده غزل شد 
اثیر اخسیکتی 

وزتعله‌های آتش سوزان متور.است 


انوری 


درشو آهدز بر مانند - صفت استعمال شدراس 


سحرم هاتف»,ضا به دو لضواهی 


حافظ این خر قهی وشمینه ینداز که‌ما 
رس 


بفریاد خمار مفاسان رس 


کفت باز آی کنر بنه ی این‌در کداهی 
از بس قافله باآتش [ء آمده‌ايم 


غدا را کرمی ده شینه داری 
۱ حا فظط 





سیسات ۳۳ ٩۳۳‏ ۷ و[ و 





مواردی اکه مانند سفت استعمال شده است در کتاب صفت با شواهد گفته شده 
ات 
پیا با مامورز این کینه داری که حق صحبت ویرینه داری 
حافط 
» کر کسیرا هست بشمی در کلاه‌معر ات جامه شپرت نازد خرته‌پشمینه دا 
سلیم‌تبر ای 
۱ به آخر بعضی کلمه‌هایی که ازيك اسم ويك صفت با دو اسم تر کیب یافته 
وصل شود . 
دراین تر کب نیز «» اسمیه‌است زیرا این تر کیب فقط مانند اسم استعمال شود 
وباهيچ‌یك‌دیگر قسمت‌های دیگر کلمه‌ها مشترله یست چون : زردچوبه » 
مارچو به- هوه‌چو به- سر گیجه- رما به- یخ ۲ به_خونابه- آفتابه - پاشویه- 


شب‌بره «غیره 
مثالها 
گیرم که مارچو به کندقد به‌شکل‌مار کوزهر ؛پر دشن‌و کومهره بپردوست 
4 آنودی 
شب بر و کروصل آفتاب نخواهد رونق بازار آفتاب نکاهد 
سدی 


۲- بعضی کلمه هابی که بین اسم وصفت و فید مشتر(ء هستند یعنی گاهی 


ماناد صفت و گاهی‌مانند قید استعمال میشو ند چون‌این ««» بآخر انها وصل شود مطلق 
1 ‌«. د۰۳ 


سم باشند , چون : توخواره گاهواره ففواره ۱7 "ماهواره"" " نیواره 


مشتوار ۶۳ چراغواره ور هو ازه ۰ دستواره ۷2*وغره 
۱- خاموش‌ساکت مانند بت- (غغ‌و بغ بعنی عو و۳ تاکت وغاموش) 

۲- ماهواره مانندمام ماهیانه ۳ وردنه که باآن‌خیر بپن کنند 
تاندمت - مشتی ازچیزی و - فانوس چراغدان 


۱- داهواره رءآورد ارمفان (بتر کی‌سوقات کوبند) 
۷-عصا, چو بدست 





۱۰*۰ نحو 


سور وج مج جوموو وج وم مور میت موس سس نت مت وه مهو ماس و 


دحا(«ح۱!۰پ۰پ۰ سس در 
کتأب‌هفت 





چون 
دست‌تبی‌نماید کردون بخدمت‌تو مه بر طبق بر ارد برشرطر اهو ار ه 

دی اشیکتی 

ای کرده چهانی بجنا غمخواره تاروی‌تو دیدم شدهامففو اره 
زین‌هردو آو شو اره‌یز اک ازهیافت اد کوش مرش‌طقه‌ی ات ی 
کال لدین اسعیل 
این ] بکینه خانه‌ی کردون که روزودی از شله‌های آتش الوان مزین است 
بادا جراغوادی فراش جاء تو تاهیج در فتیل‌ی خورشید روغن‌است 
انوری 

» همیثه میکند از زین کناره چوطنل کینه جو ازگاهو ار ه 
مجدتلی عم 

چه‌خوری نان و ستو اره‌ی او نظری کن به دستواره‌ی او 
او حدی 

در بلخ ایند هر شری میخوارودزد و لوطی زتباره 

آزاد و بنده و یرو دختر بم و جوانْ و طفل به کي‌و اره 
ناصر خسر و 


اک هاییکه دربالا گفته شد فقط اسم هستند و با قسمتهایا و کر کلام 
شترك نیستند. 
۳- در آخر فیدهایی که ازيك اسم و یك‌صفت عددی‌تر کیب افته اضافه‌شدهقید 


رازکت باصفت‌مر کب‌باشد «در کتابمای‌صفت وقد گفته شده ات » چون ؛ 2 


ه‌ 


ددسره * یکشبه » چهار ده ساله » صدساله » هز ارساله وغره 
مثالها 
وزان جایکه شد سوی میسره غمین کشت لشگر همه یکره 
: فر دو سی 
نخفتهام زخيالی که می‌یزددل‌من خمار صل شبه | ندرشر | بخانه کجاست 







کرت مدا رل زهی توفیق 
چار تکببرزدم یکسره برهر چه کههمت 
کابن اف بکشبه ده یکسا له برود 
حافظ 

1 چوعبح‌ادل جام‌شراب یکدم بود 
سیف اسفر نك 
که توانند نگاهی بنگاه اندازد 
باق رکاشی 

که برد طاعت بکناهه جرمیکسا له 
: ملاجامی 

ستم ماله متیر هیثه ملغ 
ناصر خسرو 

چون خرو گاوی به‌علف خوادکی 
نظامی کنجوی 
۳ همان‌زاول شب ناشده‌باسی زنگی شب افکنده . برخ تیرهپلاسی 

پیندووه پوشیده لباسی مه برسر کردون‌شده چون‌سیمین‌طاسی 

یکباده پبردازول من‌اندوء تسار 
۱ دارری 


04 ۹ 5 ۰ 
ان ‌ | شرب و 1 مشتر باصفت که ازيك‌ادم و صیغه مر يك 
ت هاين صفت نیز گاهی مانند اسم‌هم 


شر خواره» خا کرو به» 


الشود» چون واه » شر ابخواده » ز نهار خو اره جرف 


۷ 


۸ 


تو ار دسر شته ور ندیمو نظر باز 


کدام‌است 


وا نک سکه چوما نیست‌دراین شور 
حافظ 





شب ۱ سس« 
کتا ندو 








تاب‌هنتم ۱۰۸۲ ن 
» شیر خور و آن‌چنان مخور که به خر زو شکسی جرشیرخواره زیستان 
|بوحنیفه اسکافی 
» تابر خمار سرم یك‌سر مشفق بدندبرمن‌وغمخو اره 
تام 


95 برای تصفیر ونام و بچه‌های جانداران بزرك «تنومند» پس از «ر» مشدد 


دعل شود چون بره «بجدی کوسفند» کره «بچه‌ی اسب و فاطر وخر » هرء « بجه‌ی 
شتر وفل» . 
» هره‌ی نرم پیش من بنهاد من یسان . یکی خرسکه 
حکاكت 
» تا خر کره بردی آن‌میسر بودک هن درغم تو میمیر 
سوزنی‌سر قندی 


آگاهی - ««»]آ خر کلمه‌های جوچه و بچه نیز برای تصفیر است‌و در کتاب 
اسم .کفته شده‌است مثال: زمانه اسب‌حرون بود و کره‌ی توسن؛ به زیر دوأت تو کرد 
بشه رهواری قطران 

برای تصفیر و کوجکی جانداران و روییدنی‌ها پس‌از اضافه شین «ل) به 
آخر کامه وسل شود چون تو له «بجه سك و شیر و بلنك و غیره؟ بزغاله < بچهبز » 
کوساله ۱7 اه 56 چفاله میوه نارسیده و کوچك چون چناله بادام و 
چغاله‌ی‌زرد آ لو وغیره و بنام‌غیرروبیدنی‌هم اضافهشده است چون : ز نگو له زنگ 


کوچك د مرغو له . 
ه ببانك‌ماهی بر بان ور یش بزغاله بحرمت رسن ودلوو چاه کرمابان 
بدیمی سیفی 
جل‌خودوشاخ بند و عیدافروز از برای دج گوساله 
سوزنی 





__عح(-س ۲ 
۱- بعضی کوساله‌را گاوساله یعنی گاو بکساله دانته اندولی کوسالهاز همان‌رقیقه تو لد 


کوساله نامیده‌میشود نه پس از یکسال درهرحال ۵ علامت تصفیر است . 








کتاب‌هنتم : 30000 





سس .یس ۱ ۱۳ موی 
«بپر گاوی "خجندی رواتق بضیفی شدست بزغاله 
سوزنی 
اوست بزغا له ای که جونسك ده کرم درمن فناده سرد و زش 
پوربباجامی 
ءای‌جو ۴و ساله باشدت هیه‌ساله ستم ماله ستیر همیثه ملخ 
ناصر خسر و 


۷- در زبان فارسی قاعده وعادت براین‌جاری شده است که حروف کلمه‌ها باید 
خوش آهناك وهمآ هنك باشند چنانکه درصرف افعال دیدیم که کاهی حرفی که دراصل 
کلمه‌نیست در بعضی صیغه‌ها برای خوش ۳۹ اضافه میشود مثلا درصیفه مر فعل 
نشستن «ن» اضافه‌شده پنشیی شده ودردیدن په‌ییی_کویند.بنظ میرسد که حرف"غ» 
دربزغاله وحرف «س» در کوساله برای این‌منظور می‌باشد زیرا بدون‌حرف «غ» بزاله 
و بدون حرف «س» کاو آله ( کو هم‌ورست‌است) می‌شود واین‌تلفظ درزبان فارسی خوش 
آهنگ‌یست همینگونه درتصفیر ‏ پاز پچه که اسباب‌بازی کوچك ۱۳ 
که کوی کوچك مقصوداست حرف «رچ» عااوشده‌است مثلا ای سر ار 


۰ ۳ : ۲ نه‌است تما 
رف «چ» نباشد «رکویه» خوانده»مشود وخوش| آهنكك نیست همینگو نه ۳ 


تصفیر هابی که با «رحه» ساخته‌شده است چون طاقچه و دریچه و باغچه‌وقالیچه 

خواز نه نو ده‌است بالطیع رف 
وخوانچه و سر اچه ۰ بدیهیاست جند کلمهریگر 1 انگو نه نمود - 
«ج» افزود,اند برای| نکه‌یکنو اخت تناها 


دز » برلرشده است واین کار نظیر 


۲ گاهی- در کلمه مژه حرف «چ» ب<رث از 
بسیاررارو . 


وکا «وی‌چه- مویژه «ژه 


مثالما 
اطفال 


۰ ما 
الم رطع ووهم وحس ‏ وغیال چمله باز بچه‌اند 





7تاب‌هفتم 


از گران مننکی کنجورسپپر آمده کوه 





دراین مقام‌مجازی بجز بیال»مگیر 


ایک در کو چه «مشوته مامیگذری 


ففلت حافظدر این سر اچه عجب نست 

۰ نواع نبات | کنون چون‌مو رحه درخاك 
۰ بی گل باغچه مهر تو خورشید بود 

» جان کر ددراین میدان‌سر بیشکش تبفت 


» صدر ی که نویب ‏ او بر افکند 


» به آب‌دیدحجمیچه بسوژسینه ر يك 
6 ب _ 


ه کر به بیدر هگ صفتی پر شکرفت 


۰... چون بر ساحل رسیدندبر بنت وین برست و بر کنار دریا بشپری رسید چونکسی 











وز سبکباری راز بچه‌ی بادآمده‌حی 
سنابی 


درابن‌سر اچه باز بچه فیر عشق‌مباز 
حافظ 

باخبر باش که سر می‌شکندد یوار 
هر که به‌میخانه رفت بی‌خبر آید » 
حافظ 
از جیش‌بسار مجدر کند آنرا 
آبوالفرج‌رو نی 

بر شعاعی‌شده دردبده او چون‌خاری 
رفیم لنبانی 
تاکوی صفت کردد باز بچه خال تو 
سیف اسفر نك 

باز یچه جوب باسبان را 

پنورحلقه سفره بهرسه‌بابه‌ی‌خوان 
بدیمی‌سیفی 

باه ام‌را نکندزخم جر | در کشیر 
طفر آی‌مشهدی 


رانبغناخت بر کا نچه اک‌دحل اقامت | نداخته بخفت...> 


» در نیم‌ش روان‌نلك جوازتو 


تاریخ نکارستان 
و رنگذردز کوچه که خارر [ فتاب 


سیف اسفر نكه 


وو ر ]مت ی درو یش دوست وی‌است»ر دوستار چه از آستین‌در آو دد.: قابوسنامه» 


7 تاهی _« )درد و کلمه‌ی پسره و دختره علاوه بر تصفیرولالت‌برتحقیرهم‌دارد 





کتاب‌هفتم ۱۰۸۰ ۳۹ 





گاهی«۳» -دردو کلمه مر د که‌وز نکه «هرحند عامبه‌اند » حروف«» و «ه» 
هم‌دلالت برتصفیرداردوهم‌دلالت بر تحقیر 
۸- کاهیبك‌اسم ويك‌سفت که‌مضاف ومضاف الیه میبائند کسره‌ی مضاف 
حذف شده وصفغت پش‌ازاسم آمده و يكده» باخر آن افزوده شدءو ی اسم‌مر کب‌شده‌است 
مانئد جاروب‌نرم» زر مه جاروب شده‌است 
درکف او نرمه .جار و ب ی که‌من خانه را میروفتم بپر عطن 
مولوی 


این تر کیب درنام خاص‌جاها بسیاردید همی‌شود . حصارسرخ سرخه حصار <۴۱ 


وشزرد زرد بنده ۲۶ >هدءانت که‌هردو اسم خاص «علم» «ر ک‌مسباشند 
۵- کاهی به اصل عنی ریشه‌ی بعضی‌فعل‌ها افزوده شد, آن کلمه بجای اسم 


مفعول ومسدر میب‌اشد چون: ر نجه اشکنجه 


ه رکه بانولاد بازر پنجه کرد ساعد سیبین خودرا زر نجه گرد 
سعدی 


- به آ خر کلمه هایسکه از يك حرف ربط و موصول وبك اسم «ر کب شده و 


مشتركه بین‌اسم وصفت‌است ی اضافه شده وفتطماندد اسم استهء‌مال‌می‌شود بعنی «ه» آخرده 


اسیه‌است چون هسخو ابه‌و همغیره دغیره 


علامانی هبه کاره ببزم ورزم‌شایسته هه چون شید درفجلس همه چون‌شیزورمیدآ 
. کاسفست رت 


۱ سب 


خاك 7 نك 
1- سرخه حمنار دیهی‌است‌درودامین نزو رك رودغانه جاجرود چون‌خاك [ نجا صرخر 


ار هیارا کهتشر خر نك وه سرخه‌حصاز نایدا 


‌- ۱ ك شم حون‌خاك [نجا 
۲- زرده‌بند دیپی کوچك است کنار رودخانه بین‌دا* (شکرك نزدی ۳ 3۶ 


ِ که باغد 
زردر نكاست وذر آن نقطه رودخانه رابیشترسد یابند می بسته ند آن بندرا زره سوت 


نامیده| ند , 


همه پاتیرهدرخت‌وهمه بانیزه همخوابه هه باشیر همشیره‌همه باپیل‌همد ندان 
مسعودسعد سلمان ۱ 
آب خوش تاوروح‌را همشیره‌شد درغدیری زردوتلخ وتیره شد 
مولوی 


0۱- مختلف‌ومتفرق: عده دیگری از کلمه‌ها که درآخر آنپا حرف ده 
اضافه شده‌است‌برای‌مقاصدی چندبکارمیرود چون‌ازهرنوع آن‌فقط .ك‌بادونمونهبیشتر 
د یدهم نشد آنهاراطبقه‌بندی نکردرم‌وجزءبجزء شرح‌ندادیم‌مثلا کلمه‌ها بیکه‌با«کارتر کیب 
شده‌و «*۰ در آخر آنهاافز وده شده‌است ظاه را متعدد بنظرمی‌رسد ولی‌هريك از آنها يك 
نمونه است‌مثُلاباحروف تعر بف *جدن«آين و آن» و «هیچ »هر کب شد,وهر کدام‌خود 
طبقه‌است ونمیتوان آنهارايك طبقشمردچون کاره اینکاره آتکاره هیچکاره 
وبعضی باصفت‌تر کیب شده‌اند جو بد کاره «یاباپیشاوند «بی» تر کیب شده‌است‌چون 
پیکاره چنین است دروازهو آوازه چنبره د کر باره‌کانه «اپی کانك بپلوی» « بجای 
کاف پهلوی » درپهلوی آبی‌کانك است» وغیرهوغبره 

شاهد 

مارازمنم عتل مترسان ومی‌ببار کان‌شحنه درولایت ماهیچکارم نست 

ثلانی اینکاره نیست: اد همه‌کارموهیچکارماست 

باخر صفت عددی زیم وصل شده اسم غیر مشترله شدء است یعنی باقسمت‌های 


دبگرهشتر [ه تست وفقط اسم است 


هر که این نیمه ببندشكکند هر که آن نیمه بیند .لك کند 
مو لوی 

چوسالاری ازدشین افتد بچنك بکشتن درش کرد باید در نك 

که افند بر آن نیمه‌هم سروری یماند کرفتار در چنبری 


سعدی 


کتاب‌هنتم ۱۰۸۲ نحو 











جون: بطوری که دز کتاب‌اول دیدیم ازجمله پساوندها می‌باشد ومعنی رناك به 
مدخول خورمی‌دهد . کلگون بمعنی کلرنك ومر کب ازادم ویساو نداست ومشتر 4 با 
اس وصفت عنی همم نند ام وهم‌ما نشدصفت استعمال می‌شود چون««» بآخرآن افزوده 


شده‌است مطلق اسم‌شده‌مشت رد تیست و بمعنی‌غازهاست کهزنانبصورت‌خود مالندتاسرخج 


رنكث ند« کلگونه» 


شاهد 

چون‌رخت را نیست‌درخوبی امید خواء ه ولو نه . وخواهیمدبد 
مولوی 

رنك‌سبزت زرد شدای‌فرع زود چونکه ازگلیگرو نه بوداصلی نبود 


وئیزباً خرتون که‌یساو ند می‌باشد اضافه‌شد مواین‌مر کت اسم‌شده است 

مقال 

ای‌رخ تو قو نه‌ی شراب گرفنه ومدبی تو ماوت سرا . گرنه 
رشبدوطواط 


برای ساختناسم اعدادتوز بمی ازصفات عدری اط افه‌شدهاست 


بك یکان‌یقانه دوه ده کان‌وو عانه 
شاه 
عسات یا زه رو انه سه گانه 


انرری 


سر | ندردم یکدگر گنه تازان 


و 5 ۲ خانه‌است 
و گی آزمعنی‌های کلمه « یار » وفته بساو ند باشدساحل دیا بارود ۲ # 
2 بان 
جویبار بعنی‌ساحل جوی رورخانه جوبارء کهمحلهابست ازاصفهان وقدیممحله بپوددان 
۳3 ۰ # راعد رك ‏ «ه» اضافه شده 
بودهءدر کنار رودباجوی است و برایا نکه‌اسم وغیر مداسات نیس 





جویپار «جویارء» 0 ان ده ۳ لتخم به‌عنی بضه‌عریی ‏ 
بامرغانه فارسی‌است ونیز به‌عنی بذرهم که‌میکارند کامدزیره ده آن‌هم برأی‌تصفیر 
ات یعنی تخم ۴و جک وهم<» ان اس ۳ 
و کدومی باشد کهمی‌کارند و کاهی بوداده میخورند. اپن «۵» بسیار زباد بکاررفته همین 
اندازه‌برای نمو نه‌کافست 

حرنی«ی» که در آخر کلمه های معمول زبان فارسی در میاید بچپاروسته 
لفسیم‌می‌شود: 


یک «ی» طمیر آخرصیفه دوم شخص‌مفرد که‌بجای تومی باشد 


چون؛ 
شنیده‌ام که بکل‌چهره‌بی نظر ذادی زشوق لاله‌رخی داغ برجگرداری 
جامی 
لو بهاراست در آن‌باش که‌خوشدل باشی که‌بسی گل بدمد باژو توور گل‌باشی 
حانظ 


وو۵:«ی»می‌باشد که بشتر خر فعل‌ها واسم‌هایی که به الف حر کت بادو» 
حر کت تمام‌می‌شود اصافه‌می‌شود . وئیزبآاخر کلمه هابی که آخرش الف‌با وه باشد 


درحالت اضافه 
صبحگپان باز در آمد ز کوی موی بو لبده و ناشته دوی 
زان رخ ناشسته‌ی چون [فتاب 4 صبح همی‌کند ز تگویر روی 
ریغت همی آب ش و آب روز آتش رویش ب‌شکنهای موی 
سنائی 
الاتاننگری‌دددوی کر که آن جسم است وجانش خوی نیکو 
مطر بی‌دور ازاین خجت س رای کس ندیدش, دوروز در یکجای 


سعدی 





کتاب‌هفتم ۰۸۹ 


ساقیاساء»| بر است‌و ببار و لب‌<وی 





من نگو یم چه کن اراهل دلی خودتو بگوی 





وی یکرنگی ازاین نقش نمی[ بدخیز دلق آلوده صوفیبه‌می‌ناب» شونی 
دف نصیخت کذمت بشنووص دکنچ پبر" ازدر عیش‌در و بره عیب مپوی 
۱ خافطز 


سوم :«ی»نکره «ی»تنکیر در کتاب‌سفت واول این»کتاب «نحو» ءفصل شرح 


دادءشد. است ,ای برای‌باد آوری چندشاهد ذ کرمی‌شود 


این حدیثم چه خوش مد که سحر که میکفت بردر میکده‌بی بادف‌ونی نرسایی 
کر مسلما نی از ین‌است که حا نظدارد و ایا کراز,س‌امروز بود اردایی 
حانظ 
چوسرو اکر بغرامی‌دمی بگاز اری خورد زفیرت روی‌آو هر لی خادی 
کنر ز لف توهر حلفه بی‌و آشو بی زسحر چشم توهر کوشه‌یی و یماری 
شهر بت برظر بفان‌و زهر طرف نگاری باران‌صلای‌هشقت کرمیکنند کاری 
چشم فلك نبیند زین‌طر فه تر جوانی رردست کس نبفند ‏ زین‌خوبتر نگاری 
حانظ 


ای سه‌فممدی» هااصلی است‌بعنی برای‌مفاصد ختلف:ر آخر کلمه‌ها نمی ند 
با که دراصل خودجزو کلمه‌هاست ومضتفل‌میباشند 

فسم چهارم: «ی»هاییست کهبرای مقاصد ومفانی مختلف ,احر کلمه‌ها افز وه 
می‌شوو آن خود بر «۹»نوع‌است 

ییکم د دی» شرظ و آن در کتاب فعلبهتفصیل کفته‌شدهاست اینك برای‌با آوری 


نحندشاهد | ورده‌میشود. 
۳ , 1 
اکر مىلکت را زبان باشفی ثاکوی‌شاه جبان باشدی 
امیر معزی 
رم مت ب رکش د کیان شد 
نخواست ابزدا کر خواستی جنان شدمی که‌من به رتیت بر اند تج می 


بو وسعد 








رت 3۳0 ار 
ن بت مجلس فروزامشب اکرباماستی مجلس ما خرممتی کارما زیباستتی 


دوم- «ی» تمناو آرزو 


گفته است که یکر وزی‌جانت ببرم چون‌دل من بندهی [ نروزمایکاش چنانمتی 
سا 
کر مراعشقت به‌سختی کشت سهلاست ابنقدر . کاش| ندك‌مابه نرمی‌در خطابت‌دید می 
آزمنت دا نم حجا بی نیست جز بیم ر قیب کاش یجان ازرقیبان درحجابت‌دیدمی 

سعدی 

آن کاو ترابه‌سنکدلی کردرهنمون ای کاشکی که باش به‌سنکی بر آمدی 

حافظ 


سوم: «ی» باز کفت وتعبیرخواب 


دیدم بعواب دوش که‌ماهی بر آهدی کاز عکس‌روی‌اوشب هجران‌سر آ مدی 
تعبیر رفت بار سفر کرده میرسد ای کاش‌هر چه زو دتر ازدردد آ هدی 
حانظ 


چهارم- «ی» استمرار وآن بسه‌طریق آورده‌مشود: 
- مانند «ی» شرط بآ خر فعل وصل شود . ودر ظاهر بادی» شرط تفاوتی 
ندارد 
شاهد 
سهمکین آبی که مر بی‌در اد ایمن نبو دی کمتر بنموح آسیاسنك از کنارش درر بودی 
سعدی 
۲- بعلاوء يك «م» که میشود « می *وآن‌بیشترپیش ازفمل آید 


سحربابادمیکفتم حدیت آرز ومندی خطاب مد که و ائقشو بالطاف‌خداو ندی 








کاس ۱۰۹۹ ۳ 


هه ماو هو موم مهو او ویو موم و موم مهو وا موم ویو وو موم و 


سیه چشمان کشمیری و تر کان سمر قندی 





به‌شعرحا فظشیر ازمی ر قصندوممی ناز ند 
حافظ 
۳- بعلاوه يك «ه» و يك «م» «همی» و آن‌را پس از فعل و پیش از فعل 


نیز آورند. 


چرخ سبپرشعبده پیدا کند همی در باغ کپر با رامینا کند همی 
مسعورسه‌دسلمان 
بوی جوی مولیان آبد همی یاد يار مبربان آید همی 
رودکی 
همی بینم ازدور کردون شکفت ندانم کرا خاك خواهد کرفت 
حافظ 
پنجم: «ی ناقص‌التصرف کهبآخر صیفه سوم شخص مفرد و جمع اضافه میشود 


چون: رفتی ورفتندی‌بکار بردن‌این‌«ی» دردورهسالاطین تیه وریزیادمعهول بودهو بعدآهتر وله 
شدماست وه تفر آزمورخدن آن دورءزباداستعمال کرده اندبعضی [ نرابادی»استمر اراشتباه 


میکنندشو اهدر کتاب افعا لگفته شده‌است . 


ششم:«ی» نکرهوو حده«با حرف تعر بف‌غیر معین؟ چون‌مردی» سی» شهر یاری 

خانهی» راجم‌به «ی» تنگیر ووحده در کتاب صفت و نیزدد نحو به تفصیل‌شر ح داده 
شها ات درا ینحافقط برای‌نهو نه دوبت‌شاهد کفته مشود 

این حدیثم چه خوش مد که‌سحر که‌میگفت بر در میکده‌بی بادف و نی‌ترسایی » 

کر مسلمانی ازاین‌است که حافظ دارد وای اگر از پس امروز بود فردابی 

آبری که در ببابان بر تشنه بی ببارد 


دیدار بار مایب دانی چه ذوق دارد 
سمدی 


ف 
«پادشاهی اتید که تکشتن ازرعز) هی اشارت فزمود»* 
های خاس «اسم‌علم» وصل‌شودو آن اسمرا 


هفتم:«ی» تست که دشر بهآخر آسم 
ت گفته شده‌است در أنجا فقط 


صفت‌سازد «ی» نست‌نز ورکتاب صفت وچند جاید 


کتاب‌هفتم ۹ ۰ ح 


۱ 
سم مرو رحس سس 





چندشاهد برای ناد آوری کته مشود : 


دارم دهان زشکر توبر درشاهوار دارم دل‌اژننای توبرزر جعفری 
اعیر معزی 
هی شکر و مدح تو کویند دأیم به بند اتدرون‌شهری دروستایی 
مسمودسعدسلمان 
نکند پا سفها مرد سغن ضایم نانجرراکهدهدزیرمی کرمانی 
: ناصر خسر و 
7 خداو ند شاهان کیتی که دارد ب شمشیر هند ی قوي‌دین تازی 
0 عنمان‌مختاری 
ورسایه تبول تو اوتارعتکبوت ساز ند کهتر ان توسدسکند ری 
4 ایخوبتر زییکردییای ارهنی ای‌باکتر زنطرءباران‌پهمنی 
منجيك‌نر ندی 
۵ ووستی‌عترت و آل‌رسول کرد سرایمکید ماز نددی 
ناصر خسر و 


#ی» لسبت چنادکه مااحظه‌شد بآخر اسم‌های خاص امخاص ومکانها در آببدو آزن 
اسم‌هارا صفت‌ساژد , 

هشتم: فی» لبافت وسزاواری, آین‌دی» به‌مصدر افعال اضافه‌شود و آن کلمهشتر لذ 
بین‌آسم‌وصفت باشدیعنی‌هم مانند آسم‌وهی‌ها نند ضفت استعمال‌شوذ . 


هثال‌برای جایسکه ماننداسم استغمال‌شدم است . 


بگفتند کاز ما تو داناتزی ببایستنی ها تواناتری . 

عراز بند بارزم چیزی مجوی چنین گفتنی‌ها به خره‌سگوی 

وانا و بینا بپر بودنی کنه بخش بتیار بخشودنی 
فردوسی 


درشاهدهای زیرماده صفت استعمال شده‌است . 


ای بسر نيك زحدمی ببری کار جمال باچنان حسن ز توصبر کنم اینت‌محال 








کاب نتم 





چشم‌دارم که خن کو یی بامن| کنون 
خون يك‌شهر ترار پختني ازغزه فرصت رحم کجا یابی با اپن احوال 
ریا لدین نیا بوری 
درد دل ما نهفتنی نست وین درد بتر که گفقفی تست 
سعدی 


س : «ی» اسم‌ماخوذ « که‌بعضی ازقدیم آ نا «ی» مصدری‌نامید,‌اند» که‌در اخر 


کتاب اسم بیست‌ودونوع آن با واهدببار گفته‌شد اینك برای ف‌ونه چند بیت‌آوزده 


۳ 


مشود . 
بیاموژمت کیمیای سمادت ز هصحت بدجدایی جدایی 
حافظ 
به داد و ستد در کندرستی به بندد در ایو کاستی 
فر دوسی 
۵ استا 0۵۰09 
چورخت ازمملکت بربست خواهی کدابی بپتر اح ار باه هی 
سمدی 
: ‌ وانه تا لفشانی نزو ید 
1 بایدت بخشن دگی ان 
بزد گی بخشند ی 
از پر علم داد ترا آیزد تبیز وهوش‌و نکرت و بیدادی 
تس ناصر خسر و 
۱ ت 
5 کو درا بام‌مصییت به حو | و 
هر که فر بادرس‌روز معیبت خواهد ودرایامعمیت »جوا لمردی ۳ 
سدع 
۲ جان م هان ثاواژ 
تیکنامی خو اهی| بدل با بد ان‌صحبت مهار تالیری بت من هوک 


هه عبر زنده‌باشی بروان آدمیت 


اکراین ور نده خو یی زطبیعنت بمیرد در 
مر یه فن م سا هون 
به لطافت چوبرنیاید کار وکا 


۱ ۲ سعدی 
: عادق‌است آن‌خواجه بر آ هفگری 
آن‌چنان که عاشقی‌بر سرودی 


مو لوی 





«ر 


دانی که نیست آن خرمسکین‌را جز جبل همح‌جرم و گنهکاری 

ناصر خسر و 

+ سرخ‌دویی شنگرف و لب کبودی‌نیل + زددفامی زدنیخ د دل‌تباهی تار 
کمال| لدین اعمعیل 


بر آن افراخته کو هم که کوبی مرا فرمود کرددن دیده‌بانی 


مسعورسعد 
کند نام او تع‌را رهنمایی کند تیغ اد مارا پاسبانی 
آمیر معزی 
که گرنه ‏ راستم اورا چوتیر بادتنم ج و کلداو + سیه رو بی‌و تگو نسادی 
عنمان‌مختاری 
کشید نطق تو خطبر لب‌شکر سغنان بد ست چربز با نیو نغز گفتاری 
کنال الدین اسمعیل 
چون یکی باشد رل , هم منی برخیزد آنجا هم تویی 
مو لوی 
یمنی‌جو من تویی ندارم به کر ذدتم دویی ندارم 
نظامی کنجوی 


بایان چاپ‌اول- کتاب‌اول اسم- ۵6 بامرستورفر خ»پابان‌چاپ‌روم دستورجامع 
«هفت‌جلد» بیستم آسفند ۱۳۳۹ 
بایان چاپ‌سومدستور جامع اسنندماه۱۴۳۳۸ 


ر کن الدین-همایو نفرخ 


<۱>-خوا نند گان سر امی که‌رستورمن‌بنظر شان‌خواهدرسید ملاحظه‌خواهند 
فرمود که چندین‌بار درمتن‌این‌دستور نکارندم وعد‌تحقیقات واصلاحات برای‌خطداده‌ام 
متاسفانه دردمندی وضعف بریمات ندادچنانکه مایل‌بودم وعده‌های خود ونا کام 
دیگرقادر به‌یكسطر نوشتن هم‌یستم وازهمه‌معذرتی‌خواهم وامیدو ارم با بزر کی خود 
ازاین خلففوعدمدر گذرند ومرا معفودارند: ازجمله چیزهاییکه وعده کرده بودم نقطه 
گذاری و تقسیم جمله‌ها با علامت های نقطه و غیره بود که انجام نشدو پس از این 
جواناناش‌برورودانش‌جو افدام خو اهندفرمود: فقطدراینجادو نکته بیشنهاد میکنم بطوری 
< که‌اول کتاب‌اسم باجمله‌ی (من‌فرداصبح تنهایباده خواهم‌رفت قم)ادیدیم که سیتکینی‌آواز 
روی هر يكِ از این‌هفت کلمه‌باشد معنی متفاوتی‌را میرساند همین‌طور در کلمه خا کی 
اکرسنگینی آواز روی «خ»باشد کلمه اس است وهی»آخر آن «ی»نکره است و معنی 
می‌رهد يك‌خاله وا کرسنکینیاوازروی« کی» باشد کلمه صفت‌است و معنی می‌رهد از 
خالك باخال آ لود وغیرء 
الحال دوعلامت پیشنهاد میشود یکی برای روی حروف و: 
ها برای‌روی حروف این‌علامت (1) بعد آزحرفی که کی آواز روی آن گذارده 
میشود وهر کاه کی او از روی کلمه‌باشد این‌علامت بعداز کلمه "گذاردهمیشودو این 


دوعلامت‌را باید مطبعه‌هامقداری تهیه کنند وداشته‌باشند ونوسند کان دفت فرمایند و 


بی برای روی کلمه 


بو سندبرای‌نمو نه<۲ > 

۱- بطوریکه در زیر هی جمورجاب اول باد[ور شدم اين قسترا شادروان اساد , 
بدا لرحیم همایو نفرخ دوزدد/ فر وین ۳۳۷ متوم منت جابوستوزجامع دراسفندما۹۰ ۱۳۲ 
بایان‌یافته بود و لی‌بللی که ورمقدمه 7مدهء‌است|نتشار آن بتاغیرافتادو اينجا نب ازاین‌تاخیر استفاده 
و ازمو لف‌دا نشمند خواستم که این‌روصفحه را رقم‌زدند , 

۲ - منظورر و علامت و7 لاتین نیست_بلکه دوعلامت‌مانندهیز 
علامت را استاد نقید از روی الفبای بهلویاتتباس نموده‌اند میباشدو 
این دوحروف | نتخاب‌شد 


ءاست که کو جك مساشد و این‌دو 
چون‌در مطابغ‌موجود یست 


۱۰۹۰ 


۱۰۹۹ 


این جمهرآمابن لام که کیدحرف وتا کید کلم‌اس بر اهنایميويسيم 


علامت‌تا کید بر ای کلمه: 
من امروز پیاده تنها خواهم‌رفت تم . من : نه دیگری 
من امروز1 پیاده تثها خواهم‌رفت قم امروز نه فردا" یار وزدیکری 
من امروز پیاده تنهاخواهم‌رفت تم پیاده نه سواره 
من امروز پیاده تنها 1 خواهم‌رفت قم تنهانه با کسی‌دیکر 
من‌امروز بیاده تنها خواهمرفت تم ۲ کاه باش که‌میر وم 
من‌امروز پبادهتنها خواهمرفت‌تم ‏ قمنه قز وین یاجای‌ریکر 


وا رکرسکین[واز روی حرفی‌باشد این علامت‌را بس‌از حرف باید بگذارند 
«مردی ل۷» سنگینی آوازرو ی«ی»می باشدومعنی آن‌بعنی‌ردانگی نازنی ای4دی» 
آسم‌ماخون است 
: مار دلای»سنکیتی آوازروی«وه است‌و«ی» آندی» نکر ءاست بعد تکمر د‌ 
«کتالا بی*سشگینیآرازروی«ت هم باشدوهی» آن‌هی* نکرهاست عنی دك ات 
(غیرمعلوم) 
د کتابی با *سنگیتی آوازروی«ب»و هی» (بی)می‌باشدودی» آخر آنهی»صفتی است بعنيی 
کلمه کتابر| که اسم‌بود صفت کرده‌است ومعنی‌می‌دهدبشکل کتاب 
«درو ٩‏ غی»سنکینی آو اززوی«ر»ودی ات و«ی» آن‌«ی» نکر استعنی دك درو ۶ 
(غبره‌علوم) ۲ 
«دروغی ۲ شتی او آزروی 9 و«ی»است وهی» آن«ی»صفتی است,بهنی آزروی 
کذب وساختگی: (بدیپی,است دوعلامت 1و۲ که دراینجا آورده شدء فعلا از حروف 
لاتین است ومقصود دوعلامت کوچك ماتندهمره‌ادت شبیدباین‌دوحرف) 
غبدالرحیمهمایون‌فرخ 


۱- ا؛ن‌قست اخیررا مولفومصاف دا نشمند کتاب دوز دوم فروردین ماه ۱۳۳۷ در بستر 
بیماری مر توم‌داشته | زد در ئن‌الدین همایون‌فرخ 





میم َ 
۰ ۸ ‌ 
/ ۰ يم 
من او تسا و 
‌ 
و فقید سید استان هد لرحیم همایو نفزخ تاوایسین دم ور اندیه" آدیناتعالمگیر 
زبان مادری خود بود ند - درهفدهم تیرماه ۱۳۳۸ که احساس ناراحتی ی #کزرم بو نز راهتان 
دیگر امید ادامه 


يك تب شدید به سکنه مفزی 


روز آخرین وصیت نامه خود را مرتوم دأخه اند و در [نجا متذکر شد‌اند که 


حیات ندار ند و ندای رفتن را شنیده‌اند و روز هفدهم تیر بس از 


دچارشد ندوساعت يك ,مدازظهر روز نوزدهم تبرماه دیده ازدئیا بستندو در [رامگاه| بدی آرمید ند 


باری در روز هفدهم تیرماه در چنان<الی بامداد بادداشنی بر ای اصلاح خط فارسی مر قوم فر موده بود ند 


که نزد نگار نده ییاد کار موظاست و [نرابنامآخرین نوشته استادرر بایان دستورجامع میا ورم:> 

اصلاح خط فارسی :,درچندجای دستور جامع وعده کرده‌ام که راجم باصلاح 
خط فادسی پیشهادهاتی خواهم داد ۰ می سم نیام جرئیات ملل تفیر میکند ودوک 
» تکأمل و سپولت میرود» خط امروز ما ناتس 
ما میگردد حتما باید اقدامی بکنيم تا عقب نمانیم ۰ لفییر خط فارسی به‌عقیدهحقیر 
و جمعی از دا نشمندان به ننع فارسی زبانان نیست ازیرا کیب کرانبهای ما از 
کار مکل‌تر میگردد و حاصلی 


است و باعت کندی پیشرفت و ترفی 


میان ميز ود و بتغایده و غیرقا بل استفاده مشود و تاژه 
عاید نبیدارد . فقطراه عقلایی که براک ما باز است آنست خطرا اصلاح 
5( 


مج شیر اساسی نکند و نقط نقسآن دا مد همه 7 


که مروز همین 


۱۰۹۷ 


چون حر کات جزوحروف نیست بواب اشتباهات بازست و مافعلا نميتوانيم ترتیبی‌قرار 
بدهیم که حر کات جزو حروف شوند. 

دراو ایل اسلام‌هم بسیاری باین نکته بی برده بود ند که چون‌حر کات‌جز و حروف ست‌و 
تعلیم‌و کتابت صحیح ممکن نیست و ارد بحث و اقداماتی شدند ۰ چنانکه در زمان خلافت 
مأمون این مبحث پیشآمد وه‌آمون عده‌ای ازدانشمندان وقت را مأمور کرد که انجمن 
ند تا راهی بدا نمایند که حر کات هم جزو و نوشته شود . مدتی جمعی از 
دانشمندان وفع صرف کردند وتبادل نظر کردند وعقلشان _جابی نر-ید واز مباحث‌خود 
نتیجه نگرفتند و دیگر این فکر وعقیده تعقیب نشد و .این موضوع ضرب‌المثل شدکه 
هر گاه میخواستند بگویند مگرتو کارمهم و نشدنی انجام‌داده ای میگفتند مگرحر کات 
دا جزو حروف کرده‌ای 19 

ماهم فلا اين امررا به آیند کان وامیگذاريم تابمرور راهی مناصب وآسان ییدا 
اد ۳ بهضی اصلاحات جزیی دا میتوانیم کم کم بمورد عمل واجرا گذادیم ۰|زجمله 
نقاای خط امروز فارسی ( که اصلا عربی است) آنست که الف و «9» و«ی» این‌سه 
حرف ۰ هم جز و حر کات است وهم جزو حروف واین درزبانپای اروپابی مانندا نگلیسی 
هم نظایرداردچون ۷و ]و لا درز بان‌عر بی دلائلی ساعتهوا رل وف مهن ۱۳ 
در فارسی هم ما درمتن کتاب دستورجامم نشان دادیم که حروف کاهی تبدیل ییکدیگر 
میشو ند ولی تبدیل شدن آنها مانع نبیشود که ما الف حر کت دا باالف‌حرف«همزه» 
يك صبورت نلویسم برای اصلاح خط و سپولت تعلیم پیشنهاد میکنيم که بدون قرض 


کرفتن از طوط سایر ملل با استفاده از خطوط قدیم خودمان این نقص دا اصلاح 
کنیم . بطور مثال برای نموه سه حرف ازحروف‌پپلوی راگرفه ایم‌و لی نمبگو تیم که 
این سه حروف را انتخاب نمایند این برای مثال ونموبه است وراهنمائی 


ادل الف - روتوم رک 7 
# ۰ 2 
داور س دزد وا - منم شور ۰ 


۱۰۹4 


همست ۳ را مرصررت (« وم 


رف بر ره ( )یمرو سین ) 
سر (ن ) و که 
کر( ان )۰ 

2 - ولو مغ( و رن خب -رد. 
(۶س) د زر م مر( ) مه سم 

ورن ( لا نب رز 


مک مد رک متفر 


درو )سم 1 
‌ِ 


ارب لامک مادم ( ل‌مد) ِ مالس 


رن ۰ 


۱۰۹۹ 


فهرست نام گویند گان ونوبسند کاتیکه 


نام و ۲ ثارشان در دستور جامع آمده‌است 


دز خوارزمشاهی : ۷۹۰ 
+ آذد- لطفعلی بيك صاحب 7 شکده:۰ ۲۱ 
++آذری : ۲۸۱ 


#آرزو- اکبر آبادی: ۱۵-۲۷-۲۱۲۰ 


آصفی شیر ازی : ۸ 
آغاجی : ۱۰۱۱-۷۰-۲ 
آفتابی ساوجی : ۱۰۸ 
#۶ آهی ترشیزی : ۱۳-۷ 
1 

ابر قوهی: ۳۲ 
ابر اهیم همدانی : ۹۷-7 
بوالحسن‌عراقی ۳۷۲ 
+4 بوااعلای معری : ۳9 
#۶ بو العلای‌شوشتری : 3۰ 
ابوالباس مروزی : ۹ 
+4 بو العباس‌سمر قندی: ۱۷۳ 
ابوالفضل هقی : 4۸۷-۰ 
ابو الفشل‌طالقا نی 


۷۱۰۰ 





ابوالفرج ددنی : 9 - ۸۵-۸۲-۷۹ 
۲۱۱۲-۱۸۲-۱۷۱۶ 
۲۶ ۷-۳ ۱۳۷۷-۳۷-۳ 

9۲- ۵۳۷ - ۳۸۰-۸ 
۹۷-۱۰-۷۹۰۷ 

۳ - ۷۹۷ ۲۳-۹۹۹ س 


۱۰۸۰-۶۵ 

| بوالو فای‌خوارزمی: 1 

ابوالفرج سکزی : 
۶ بو القاسم تصرالمیان: ۰.۰ 
۶۶ بوالمعا لی اضفهانی: 9۹1 
ابوحنیفه اسکافی : 1۲۵-۲۷۹۶ 

۱۰-۸۲ 

آبوسعید برغوش: ۰۷۲ ۱ 
ابوسعیدعبدا لحیابن‌ضحاك کردیزی:4۸9 
ابوسعید ابوالخیر : ۹۷۰-۳۹ 
ابوشکور بلی : ۱۸۵-۸۳ 
۱۰۹۸ 
ابوعلی سینا : ۷۹۲ 


ابونصر فراهی : ۹۷۲ 
ابن یمین: ۳ -۱۲۵-۱۲-۲ 
۱۳-۳۱-۲۸۰۳ 


۷۸۲ - 1۷-9 


#ابن خطیب نو شنك : ۷-۰ 

۱۰۲۱-۷۱ 
ابوعمر ابپری: ۱2 
#اثر شیزازی: ۳۹ 
ثیرالدین اخسیکتی ۱۳۸-۸۶۷۲ 


۱۳۱۱۰۱۵۵-۱ ۶۳-۱9-۳ 
۲۱۰۰-۱۹۸-۱۹۶ -۱۸۶-۱۷۲-۲ 


۲۲۵۸-۲۱-۲ ۲۷-۰۳-2۲ 

9ص ۲ ۱۱۸۱۱ 

۰۷-۰۰-۳۷۰۳ ۲-۲ 1 

۱۰۷-۷۰۰۰۸ - ۵۰۳ - 6 
۱۰۸۰-۱۰۷۸۳ 

اثیرالدین فتوحی : ۱ 

اثیرالدین اومانی : ۳ - ۱۸۲ 

٩۹۵۹-۸۳۵-۰۱۷۸ 

#اثیر شیر ازی: ۸۹۹ 

#احمد اشنانی: ۳۹ 


#حمدخان|حمد کیابی: ۸۰4-۰۲۵۶۲ 


خداحمدمنصور! ۷۰۷ 
ادیپ المما لك فراهانی : ۸۱۹ 
ادیپ بیشاوری : ۰۸۹۰ 


ادیب‌صابر تر منی: ۱۰۳۸-۱۰۸-۹۸6 


جهادیب‌طبری: ۷-۷۳ 
++اردستانی بیرجمال: ۱۱ 
از رقی‌هر وی : ۱۵۳۲-۱۵-۲ 


۸-۱۵۳-۵۸۰-۳۰۵۲ ۷۵ 
۹۹-7 
اسدی طوسی: ۵-۵۳ ۸۲۸۳-۸۲-۷ 
۲۱۳۰-۲۱ ۱۳۸-۱۳۳۱۳ 
۳۹--۱۷۶-۱۷۲-۱7۸ 
۳۰۰-۰۲۹۲-۲۱-۲ 
۲۵-۳۱۸۳۱۱-۶6 ۳۳-۳ 
۱۲-۳۸-۳۷ ۳۰۰۱-۳۰۵ 
۳۷۵ ۳۸۰- ۳۸9-۳۸۱ 
۲-۳۹ 5۷۰۰۵۱۸-۵۳۷۱ 


٩۲۹-۷۹۰۲-۷۸-۰ 


۱۰۵۳-۰۳۶ 
اسر شپرستانی ٩۹۲۷-۷۹۸-4۵6  :‏ 
+داسیر ی اصفپانی: و9( 
++اسیری لاهیجی : ۹۰۲-۸ 
اسد کر کگانی . فخرالدین: 5۲ 


«شرف الدین حسینی : ۸۹ 
#اشرف‌ماز ندرانی: ۹۵۱-۹۳۸ 
اشهری سمرقندی : 3 
++اعرج سیف اسفر نك : ۸۱ 
+#افسر اصفهانی : ۷۰ 
انضل اصفپانی. ۹۰ 


افضل کاشانی < به باباافضل مر اجعه‌شود» 
الیمجم فی‌معائیر الاشعار المجم ۱۸۲ 


۱۰۳۲-۴۶ 
+#البام هروی: ۰ 
امامی هر وی : ۸۳-۱ ۵۸۵-۵ 


٩۵۳-۷۵۹۰۱ 
۱2۲ -۱۵۱-۱۱۶ : آمیدی تهرانی‎ 


۱۹-۷۷۰۲۵۱۹۳ ۸۰2۷۱ 


۱۰۷۵-۷۳ 
امیر حسن دهلوی : ۹2 
۱ 


۵۸۳۰-۲۸۱-۲۷۹۸ 
۷ - ۷۸ - ۷۹۹۷۹۷ 
۱۰۷۶-۷۶ 
امیر خسرو دهلوی : ۳۰۸۱۸-6۵۸ 
۵-۸۱-۸۰۷-۰۱-۲ ۱۰۷۹۰ 
#۶ امیر شاهی‌سبز و ادی: ۱۰۷۵-۵۱-6 


۱۱۰ 


۱۰۷۹ 
امیر لاهیجی : ۸.۸ 
امیر معزی: ‏ ۲-۱۳۶ ۲۱۳-۱3۰۱8 
۲۳-۲۳۰-۲۲۸-۲۲۳-۲ 
--1۹۲-۲-۲9۸ 
۰۷۰۱۳۱۸۷۲ 
۵۳۷-۵۱۲۱-۰۰-۸ 
۵۷۲-۶ - 9۹9 - 1۲۵ 
٩۰۲ - ۸۲۵-۷۳۹ -‏ 
۹٩۵۳-۹۵۱-۹۵۰۳‏ 
۰-۲ ۱۰۹۲۱۰۹۰-۱۰۸ 


۱-۹ 
امیر نطام گروسی : ۱۰2۸ 
امین اصفهانی : ۳۰۷ 
امین بلخی : ۳۷۸-۹ 
#۶ انسی‌جنابنی: ۹۰۳ 
انوریایوددی : ۱۱۲-۸۳-۵-۹۳ 


۱۳۹-۱۳۸- ۱۳۷ - ۱۲9 -۳ 
۱32۵-۱97-۱586 2-۱۶-۶6 
۲۱۱ - ۲۰۰۰-۱۷۷-۱۷۳۷ 
۸۰ - ۲9۸ - ۲۶۹-۶ 

۳۰۷ ۰-۳۰۶ - ۳۰۳-۳۰۰ ۲ 
۳۵۳-۳۳۰ - ۳۳۶۰-۳۱-۸ 


۳۸۷ - ۳۷۸۰-۳۲-۱ 

5۵۳ - ۳۱-۲۰-۶۱ -۱ 

6۲۰-۵۰۲ - 46۸ - ۸ 

93۷ - و۵۸ 

1۹-1۶ - 19۸-7 

۷۷۱ -۷7۲-۷۷۲۱ ۷۹ 

۸۰۷ - ۷۸۷ - ۷۱۸-۲ 

۳۲-۹۱۶ - ۰ ۸ 

٩۹۵۱-۹2٩ - ۹4۶ -۸ 

۱۰۱۱-۹۹ -۹9۳ ۲ 

۱۰۷۹-۱۰۷۸۱۰۷ 
۱۰۸۷-۱۰ 

اوحدی کرمانی : 


#۶ او حدی‌مامرغی : ۰۵-۵۹9-۵۹۲ 


٩۹۳۱-۱۱-۶ 


۶- ۸۱-۸۳۱۲ 
+4 و حدی‌مر اغه‌ای: ۷۲-۱۶-۱۲ ۳- 


۱۰۸۰-۴۳ 
:#اهلی شیر ازی: ۹۳ 
#۶یما اصفهانی: ۰ 
ب‌‌ 


بابا افضل کاشی : ۱۰۱۱-۹۰۰-۷۹۸ 


با پاطاهر عر بان : ۹۹9-۱ 


باباکوهی : ۸۲۸-۸۲۳۷۹۷۲۰ 


۸۳ 


۱۱۰۳ 





باز اری استر آبادی : ۹-۷ 
بافقی : به وحشی مر اجعه شود 

باقر بواناتی : ۸۸ 
##باقر کاشی: ۲۷-۳۲۹ 1۱۱۲-۵۷-۵ 


۱۰۸۱-۹۵۳-۰۰۲۱ 


جباقی کنابادی : ۰۳ 
بدایعی بلغی : ۱۰۸ 
جذ بدرالدین جاجرمی : ۲۷۰۷-۵۷۰-۵۲۶ 
۸۰۳۰ 
بدرچاچی : به‌چاچی مر اجمه شود 
یدیم سزواری : ۸,۳۰ 
بدیمی‌سیفی؛ ۱۰۸-۱۰۸۲-۵ 
۶ بر ها نی پدر امیر معزی: ۷۹۹ 
#۶ بر هان‌ابر قوهی: ۳ 
بسحق شیر ازی : ۰۲ 
بندار راژی : ۳.۸ 
جهبنایی: 9۹5 
بوحثیفه اسکافی ۳۷۵ 
بوش‌کور بلخی : ۱۸۹-۳ 
جد,وطاهر خسروانی: ‏ ۲5۲-۱۹۲-۸۶ 
بپارملك الشعر ا : ۷۰۷-۵ 
بهاءا لدین شدادی ۰ ۳۹۰ 
6۹7-۸ 


بهاءالدین مرغینانی : 


هر ام ؛ ۱۹۲ 


یرام عرخدی ؛ ۷۶۲-۷ 

جییأنی‌هر وی: ٩۹۵۰-۷۱-65‏ 

*#یدل اصفیانی : ۹:۹ 

بیضا جونقانی : 2۱۷ 
پ 


#۶ بود بپاجامی: ۱۰۸۳-۷۳۹-۹۸۵-۲۸۲ 


بو تکین میرعلی: ۳۰۷ 
بور داود : ۱۳۲ 
بودفر بدون : ۱۰۸ 


بپلو ان محمودفتالی خو ار زمی 2 2 
#۶پیرجمال اردستانی : ۶۲-۳-۲۱ 


3 


۳ 


۶+تاثیر اصفهانی : 1۱4-۱۳۱ 


۳۵ -۱۸- 


تر کی ایلاقی : ۱۰5۲ 
ترفنی : 3 
تعظی‌ی ماز ندرانی: ۳۳۰ 
#تمشاکابلی : ۰۳ 


#۶ تنهاشهرستانی :۸۷-۱۹۳ 1۲۱۱-۵۹-۵ 


+#ننابی‌مشهدی: ۵۰-۳-۰۴ 


۱۱۰۶ 


جاسبی قی : 
جامی عبدا لرحمن : 


۳۰۰ 
۷۱-۵۲-۶۷ 


۱۱۹-۱۱۵۲۰۱۱۱-۱: 


۱۷۷-۱۷۳۱5۹۱۷-0 


۲۵-۲-۲۰۱۸ 


۲۱۹۹-۲۹۵ -۲۳-۳۰-۷ 


۳۶9-۰۳۰۲-۳۰-۰ 


۱۳۷۱-۳۹۰-۳۱۳۲ 


۲۹-۲۸-۶۲۰-۳۹۲-۳ 


9۲-۵ ۲۷-۵۱۷-۸۷-۷۸ 


۵۹1۱-0۸۱-۵۷۵۷ 


۱0 


۸۵9۲-۸9۱-۷۰۵۱ 


٩۳۱-۹۰۳۰-۲۸-۸ 


۱۰۱/۷ ۹۵۲ - ۹6۱ - ۶ 


۱۰۸۸-۲۱ 
ججلال آ ذری : 
جذجلالی اردستانی: 
جمال اصفپانی : 


#جمال الدین عبدالر زان : 


۸۹۹ 
۰-۰ 
۳۸ 
۱۱۸۰-۷۳ 


۱۰۳۰ 


جلال عضد : 
جبجویا کشمیری : ۹۳۹ 
+ جوهری‌زر گر : ۸۰۲-۵۹۶۳۹ 


۷۹۵۵ 


‌ 
#چاچی- بدر : ۰ ٩۳۷-۵۲۱۱‏ 
۲-۳ ۱-۹۳۰-۸ ۹۳-۳ 


٩۵۸-۰ 


ح 

حافظ - شمس‌الدین محمدثیرازی : ۲۷ 
1۲-۱9-۱۳-۲-۱-۵۱-۸-۷ 
۷۳-۷۲-۷۱۷۰ ۷۲-۲ 

٩۳ ۹۱-۹۰-۸۹۸۸ ۸۳۹ 
۱۰۰ ۹۹-۹۸-۹۷۰۵ 
۱۰۶۷-۱۰۳-۱۰۳۱ 
۱۱۳-۱۱ ۲-۱۱۱-۱۱۰-۱۰۸ 
۱۱۸-۱۱۷-۱۱-۱۱۵-۶ 
۱۲۵-۱ ۲-۱ ۲۲-۱۲۱۱۷۰-۷۹ 
۱۳۲-۱۳۵۱۳ -۱۳۳-۱۳۰-۹ 
۱9۱-۱ ۸-۱9-۱۶ ۲-۳۸ 
۱۸۵-۱۲۱۰-۱۸-۱ 
۱۷۷-۱۷۲۱۷۰۱۹-۸ 





۱۹۲-۱۸۱۸۳۱۸۱-۰ 
۲۰۰-۱۹۹۱۹۸۱۹-۳ 
۲۲۱۲-۲۱۱-۲۱۰ ۲۰۵-۲ 
۲۲۰-۲۱۹-۲۱۵-۲۱-۳ 
۲۲۷-۲۲-۲۲۳-۲۲۲--۲۱ 
۱3۱۱۳۲۰-۲۱۷۱ ۱۱۹ 
۲۶ -۲۶۳-۲۲-۲۶۱-۲۰-۳۸ 
۲۹۰-۰۲۵۷ ۲۵۲-۲۵ ۲۵۲-0 
۲۲۷۱-۲۷۰-۲۳۸ -۲--۱ 
۲۹-۲۸۹۲۸۱-۷۵ 
۳۰۰-۲۹۸۲۹۷۲۹-۵ 
۳۱۱۲-۳۰۸-۳۰۷۵ 
۱۳۲۱-۳۱۸-۳۱۳۱ ۰-۳ 
۳۲۸-۳ ۲-۳۲-۳۲۳۲ 
۳۳۹-۲۳۹۳۳ ۲-۳۳۱-۳۳۰-۳۷۹ 
۳۵۰۳۸-۳۳۵۳۰ 
۳۲۱۳-۰۳۱-۳۵۷۳ 
۳۸۵-۳ ۸۳-۳۷۸۳۲۳۹۶ 
۳۹-۳ ۹۳-۳۹۲۳۹۱-۳۷ 
۳۰۱-۳۵۰۳۶۰۳۹-۵ 
۳۷-۳۵۵۳۵۱-۳۵ ۰-۳۸ 


۱۳۸۳-۳۷۸-۳۱۳۹ 
۱۳۹۳-۳۹ ۲-۳۹۱-۳۸۷ ۰-۳۸۵ 


| 


۵۹-۵۸-9۷ 
۷۷-۷۰-۰0۲0 
۲-۹۱-۸۷۸۲ 
۵۱۸۱-۵۰۳-۵۰۲۶ 
۲۷-۸ ۵۲-۵۳۹۵۲۸-۰۵ 
۷۱-۵۷-۵10۳ 
9۱-۵۸۰۵۷۹-۷۷ 
۵٩۲-۵۹۱۵ ۸9-۵۸۲-۲‏ 
۰۳-۱۱-۵۹9۴ 
۱۳-۱۰-۱۹ 
-۱۸۱۱۷ ۱۱ 
واصا ۳۳۳۳ 
۱-۳-۶ 
ی ود 
۱۳ 
۱-004-0۱ ۰ 
- ۱-7۷ 
۱۸ 
۱۴ 
دص 


۷۰۰۵-۷۰۱-۷۰۰ 


۱۱-۹ 





۷۱۳-۷ ۱۲-۷۱۱-۷۱۰-۸ 
۱۷۲۱-۷۲۰-۷۱۰۷ 
۱۷۸-۷ ۰-۷۳۷-۷۳۵-۷۳۳- 
۷9-۷۱-۷۹۷۶ 
۷۷۳-۷ ۷۰-۷۱۸-۷۱۷- 
۱۷۸۱-۷۸۰-۷۷۷۷ 
۱ 
۱۷۹۹-۷۹۸-۷۹۷۷ 
۸۰۸۰۷-۵۰۱۰۸ 
۸۱-۸۱۵۸۱۳-۸۱ 
۸۲۵ -۸۲-۸۲۳-۸۲۲-۱ 
۸۳۵-۸۳۸۳۲۸۳۰-۹ 
۸۷-۸-۵۵۱۰ 
۸۵۲-۸۵۱۲-۸۵-۸ 
۸۵۸-۸۵۷۸۵۱۸۵-۳ 
۸۸۵-۸۸۸۸۰۸۷۹-۷ 
۸۹۲-۸۹۱۲-۹۰-۸ 
۹۰۳۲-۸۹۹-۹۷۸۸ 
۹٩۱9-۱۳-۱۱ 
٩۳۰-۹۲۹۱۶۹۲۲-۱ 
۹۵۱۹4۸6۵-۳2۱ 


۷-٩۷ ۲-۷۱-۱۲ 


۹۸ ۰-۹۷۹-۹۷۸-۰۹۷۷-۵ 
۹۹۰۲-۹۸۸-۹۸۵۸ 6-۸۲-٩۱ 
روی(۱‎ <۱ 2۱ 
۱۶۱۹-۱۰۱۸-۱۰۱۷-۱ 
۱۰۲۷-۱۰۲-۱۰۵۰ 
۱۰۳-۱۰۳۳۱۰۳۲-۱ 
۱۰۵-۱۰6۳۱۰۶۱-۵ 
۱۰۷۱-۱۰۲۵۱۰6 
۱۶۷۹-۱۰۷۸۱ ۰۷۷-۷۹ 
۱۶۸۹-۱۰۸۸۱۰۸ ۵-۱ 


۱۰۹-۱۰۹۱-۰ 


جه حافظ شانه تراش : ۱۸۲ 
حالتی تهرانی : 1-8 
حر یف جندقی: ,۱ ۹ 
تاحزین اصفهانی. ۹۲۹۱۰-۸۹۵ 
۹-۷ 
جه حسانی نطنزی: ٩۳۱-۰6‏ 
جه حسن تر بتی : ۰۹ 
حسین شیراژی : ۳۹ 
+#+حشمتی خونساری : و 
+احصیری ۱۹۳ 


جهحفیظ اصفهانی : 1۰ 
جرحکاك مروزی ٩۳۷-۲۸۲-۲۷۹  :‏ 
۱۰۸۱ 
حکیم ر کنا کاشانی : ۰ 
حکیم صفا اصعب نی : 9۵۰۳-۳۸۷-۳۰۸ 
۸۳۰ 
+#حکیم علی فرقدی : ۷۰۳ 
جاحمزه عروضی : 9۰۸۰ 
خنظله بادغیسی: 
ت#حمیدا لدین احمد متوفی : ۱5۹ 
جحیدر کاشی : ۷۹۹ 
خ‌ 


خافانی : ۱ ۱۰۸۹-۸۹-۸۳ 
۵۵-۱۳۷۱۳۱-۱۰ ۱۵۹-۱ 
۳۵۲-۲۹۵-۱۸-۱7۲-0۱ 
9۰۲-5۳۱۹-۰۳-۰ 
۹۹۹-۲4۱۹-۵۹-6 
۳ ۷۷ -۱۰۳۰- ۱۰۶۷ 
۱۰۷۸۱۰۷۵۱۰۷-۳ 
+خالس اصفهپانی : ۳۷ 
خبازی نیشابودی : ۳۹۳ 


خجندء _صدر الدین : ۳۹۰ 


خرو دهلوی : 9۵۸۲-۳-۶۹ 
۹۱۲۹۲۲۱۱ 


۹-۳-٩۳ ۸-۳۶ 


۵۳-۵۰-۰۵ 

+#خسروانی : ۱۹۲ 
++خسروی: ۲۷۸-۶ 
خطیب کنجه‌ای + ۱۰۳ 
خلاق اله‌مانی کمالالدین : ۱۷۳ 
خفاف : 2۳۰ 
خواجه آ قائی : ۱۰۷-۲ 
خواجه حسن : « 
خواجه‌شیر از : ۱۸۹ 
خواجه عبدالله|نصاری : ۱۰۱۳-۹۷۸ 
۱۰۹ 

خواجه ناصر بعارائی: ۸۲ 
خواجوی کرمانی : ۱۱۳۳-۹۷-۲ 


۸-۳۰۷-۱۸۳-۱۲۱-۱ ۱۳۱۱-۳۰ 
۷۱۹-۱-۸- ۸-۷۲۷ ۷۸۷-۷ 
خبام -6۵۲-9۱- ۱-91-9۲ 
۴ ۱۲۲-۱۰۰۰-۸۱-۷ 
۱۷۲-۱۶-0- ۲۸۸-۲2 
۲۷۸-۲- ۲۹۹۰-۲۸۱-۲۷۹ 


۳۶۳-۰۳۳۲-۳۱-۱ ۰-۰. 





۱۱۰۸۰ 


+49 ۸-49۰-۵ 
۵۱5-۹۷-4۸-۸۰-9 
۵۸۲-۵۷۷ -۵۷ ۲-۵۷۰ 
۵۹-0۹۲9۹۱-۶۰ 

1۱۳۱-۱۱۷-۰۷۰4 
۷۲۰-۰۷۱۵-۷۱-۸ 
۱۷۳۲-۷۳۱-۷۲۷ ۷۲-0۱ 
۱۷۷۷-۷۱۵-۷۷۹۹ 
۰۷۹۱-۷۸۸-۷۸۱۷ ۸۵-۰ 
۸۱-۸۱۳-۸۱۱-۸۰۱-۲ 
۸۳۳-۸۳۲۳-۸۲-۶ 


۱۰۷۷-۹۹۲-۸۲۰۸ 


خیالی کاشانی : ۹۸ 
ف‌ 

داوری : ۱۰۸۱-۷۷ 

+#دانش مشهدی: ۰ ٩۹۱۱-۳۳۱-۱۳۰‏ 

۰ 

#7دعوی‌دارقمی - ر کن‌الدین : ۲ 


دقیقی : ۸-۱۳-۶۲ ۱۹۲-۱۷ 
۲ ۲۷-۲۲-۲۱۲۰ 
۱۷۸۸-۵۰۳-۱۱۳ 


۱۰۷۷-۱۰۵۰۷ 


دهقان خوزی : ۷۹ 

دهخدا: دخو : ۸۱۸-۷ 
ج . 

ذکاء الملك فروغی : .۰ 


خاذوقی اددستانی :۰ 9۹56-۳۲۹-۳۱۹ 


ذوالفقار شیروانی : ۹5 


رایمه بلعی : ۰ 


رابعه قضداری ( تزداری - قصداری :) 


۸۳۰-۸۰۳۳ 


++رافعی فز و ینی : ٩۰۳-۱‏ 
+۶راتم مشهدی ۰« 
دئیعی پوشنگی : 

+#رجابی اصفپانی 2 ۹ 


رخ ۶۱9-۲۵۲-۱۹۸-۱۸۷-۱۵۲ 
۲-۳۰-۹ ۸۳-۱4-4۵ 


۸۲-۷۱۰۵۹۱-۵۷ 


۹۳-۷۲ 
دستم‌بن شروین؛ ۰۸۰ 
دشیدی سمر قندی : ۱۰:۲ 
دشیدو طواط: ۳-۳۸-۳۹۲۱ 


۸9۱-۷۰۹۰۵ ۰۳۲۳۸۷--۵ 


۱۰۸۷-۹۳ ۲-۸ 


تودشکی همدانی : 


دضی‌الدین نیشا بودی: ۷۰۹۵۳-۱۶۷ 


٩ ۲-*۲۹-۸ 


۱۰۹۳ 
+ رفیم | لدین لنبا نی : ۵۷-۵۲-۱1٩۷‏ 


۱۰۸-۸۲۳۱-۱۵-۳ 


رفیما لدین‌سیاف : رطف 

ورفیم قزوینی : ۲-۸۹۷-۳ ۹ 

+ذرفیعی کاشانی: ۰.۰ 

جذر کن | لدیندعوی‌دارقمی : ۲ 5٩۷-۵6‏ 
۱-۲ 

جر کن الدین‌هما یو درخ: ۹۵-۱۳۷۲ 
۱۰۹۶ 

رکن صاین سمنانی : ٩۱۸-۷‏ 

+دروحانی : ۸۲۳-۱۸۳۰۵ 

۱٩۹۹-۱۸۷-۱7۲۸ : زوداکی‎ 


۳۷۷-۰۳۳۱۷۳۵۶-۷ 
۱۰۹۱-۲۱۱-۶۲۷۲ 
۷:۰ 


رو ز ببان شیر ازک 


چار تس فخر | لدرن»حمود : 


۷۰ 


4 زشتی سکزی 


+وزلالی خونساری 1۸1-۳۸۳۷۶ 


۳۸۱۳۷-۰۳۱ 


جوزما نا اردستانی : :۹ 
ذئیبی علوی : .۰ 4-۹-۲۲ 
ذینتی میر زا : :۹ 
ژیدری : ۷۹5 
س‌ 
۶وساغر اصفپانی : ۰۹ 
سالك قروینی: ۱۹۷ 
++سالك بز دی : ات 
##سامانی» دهقان : ۱۷۳/۸ 
#-حابی استر آ بادی: ۳۰ 
سخا : ۱۰۰۸۶ 
سر اج الدین: ۸۱ 
سعدی : ۵۳-۵۲-۵۱-۹-۷ 


۱۸۵۷-۵9 
۸9-۷۹۷۱۰۱۷۵ 
۸-۵ ۸۲ 
۱ ۱ 2-۱ ۰۱2-۵ 
۱ ۱۱ ۱۱۱ 
۱۲۸۰۱۲۵-۱۲۳۱ ۲۲-۸ 
۱۶۹-۱۳۸۱۳ ۵۰ ۱۳۰-۶ 


۱۷۰۰-۱9-۱9 ٩۰-۱9۸-9 





۱۱-۰ 


۱۸۵-۱۷۲۰-۱۷-۱ 
۱۹۹-۱۹۸۳-۱۹۲-۱۸۸-۷ 
۲۱۲۱۳-۲۱۱۰۰ 
۲۲۱۸-۲۱۸-۲۲۲۱ 
۲۱-۲۱۳۷ -۲۳۰-۲۲۹-۲۲ 
۱۵۹-۲۷۲۵ 9-19۱-* 
۱32۲۳-۲7۲۱۶ 
۲۱۷۸-۲۷۷-۲۷۵ ۲7۷-8 
۳۰۰-۲۹۹-۲۹۸-۲۸۸-۷۶ 
۱۳۱۱-۳۱۰-۳۰۹۰ 
۳۲۲-۳۱۹-۳۱۸-۳۱۳-۲ 
۱۳۲۸-۳۲۷-۳۲۳ ۲۵-۳ 
۱۳۳۱-۳۳۱-۳۳۱۲ ۰- 
۳9۰-۳۹۳۷-۲9-۶ 
۱۳۷۱۲-۳۷۰۳۰ 
۱۳۸۳-۳۸۲-۸۱۳۷ 
۱۳۹۱-۰۳ ۸۷-۰۳۸۱۰-۳۸۶-۶ 
۰۵۰۰۳۹۵۲۹۷۰ 
۱۳-۶۱۱۶۰۹-۰۷ 
۶۲۲ -۰۲۰-۱۷-۱9-۶ 
5-۶ -۳۰-۰۲۰-۶ 


۷۵-6۷-7۰ -9 0-۸ 


5۸-۸۱۷۹ 
> ۸۲-۸۱-۹۲-۸۷-۶ 
۶۹4-۶2٩۲-۹۲-۶ ۸۷-۶ 
9۰1-۵۰6 -4۹۸-4*۷-7 
۵8۱۱-۵۱۰-۵۰۹۵ ۰۸-۷ 
۵۱٩۹-۵۱۸-۵۱۳۲ ۱۳-۲ 
۵6۳۸-۵۲۸-۵۲۷9 ۲۳-۶۰ 
69۷۷-۵۳-2 6۲-94۱-۰ 
۵۸9-۵ ۸۳-۵۸۱-۵۸۰- 
٩۰۱-۵۹۹ ۵۹۸-۵٩۹۷-7 
(۳۳ 3 با‎ 
۱۸۱۱۵-۱۱۱۳۲ 
۲۵-۲۱-۲۰۱۸ 
16-۱۶۰۱۳۸-۱۳ 
۳۱۳-۱۵۸۱۵۷۷۲ 
7۷-۷۲-۱۷۱۷ 
۸۱-۱۷۹۱۷۸-۷۷ 
1۹۵-۱۱6۱۸۵۵۳ 
در‎ 
۱۷۱۲-۷۱۱-۷۰۷ ۵ 
۷۳۱-۷۳۰-۷۲۱-۷۱۸-۶ 


۷۳ ۸-۷۳۳۱-۷۳-۰۷۳۳-۲ 


۱۲۲۱ 


۷۵۵-۷5۹6-۷7-۷ ۰۳-۰ 
۱۷۲۹-۷۲۰-۷۵۷۷ 
۱۷۱۷ ۶-۷ ۷۳-۷۷۲-۷۸۱-۰ 
۱۷۸۰-۷۷۸-۷۷۷۵ 
۱۷۸۸-۷۸۷-۷۸۸۷ 
۷۹۸-۰۷۹۷-۷۹-۹ 
۸۰۳-۸۰۲-۸۰۱-۸۰۰- 
۸۱۹-۸۱۲-۸۰۹-۸۰۷- 
۸۲۸-۸۲۳۱-۸۵-۸ ۲۳-۲ 
۸۰-۸۳ -۸۳۶-۸۳۱- 
۸۱-۸-۸۳۸۳ -۱ 
۸۵۳-۸۵۲-۸۶۹-۸۸-۷ 
۸۷-۸۷۰۸۱۰-۵۹ 
۸۸۲-۸۸۰-۸۷۹۰۸۷۸۰۵ 
۸۸۸-۸۸۱۸۸۹۸۸-۳ 
۸٩۸-۸۹ ۲-۸۹۱-۸۹۰-۸۹ 
٩۰ 9-۹۰ -٩۹۰۳-۹۰۱-۹ 
۹٩۱۱-۹۰۹-۰۸۰۷ 
٩۱۲۱-۹۱۸-۱۱۳ 


٩۳۰ ٩۹۲۵-۹۲-۳۲ 


٩۶۰-۳۳۹۳۱۹۳۰ 


۹۸-۹۷-۹۸ 


٩۵۹-۵۱96-9۳-1 
۹1۳-۹۱۲0۶ 
۱۷۳-۰۱۷۲-۷۰-5 
۵۰۷۹-۰۷۸۰۷۷۰ 
۳ ۸۸۸۳-۰۸۲ 
۱۰۰۱-۹۹۹۹ 
۱۱ 0۱2 ۱ 
۱۰۱۳-۱۰۱-۱۰۱۶ 
۱۰۱۷-۱۰۱-۱۰۱۵ 
۱۰۲۱-۱۰۲۰۱۰۱ 
۱۰۲۵-۱۰۲-۱۰۲۳ 
۱۰۳۱-۱۰۳۰۱۰۸ 
۱۰۳۷-۱۰۳۳۱۰۳ 
۱۰۱-۱۰ ۰-۱۰۳۹-۸ 
۱۰۵-۱۰44۱۰4۳-۲ 
۱۰۵۰-۱۰۸-۱۰۷ 
۱۰۵۵-۱۰۵-۱۰6 ۲--۱ 


۱۰۵۱۰۵۸۰۵۷ 


۱۰۲۳-۱۰۲-۱۰7۱ 
۱۰۱۱۱۱۰9 
۱۰۷۲۱۰۷۱-۱۰۱ 
۱۰۱/۹۱۰۷۱۰۷۶ 
۱۰۹۰۱۰۸۸-۱۰۸ 


۱۲۲ 


۱۰۹۳-۷۱ 
سعدالدین کافی بخارائی  :‏ ۳۸۳-۳۹۲ 
2۷۸ 
۰ 


+وسعید قمی : 


جاسیدهروی: 0۳۸ ۲۵۵۸۵4 


۷۹2 
سلطانشاه سلجوقی: اف 
سلمان ساوجی : ۰ ۳۰۷-۱۱۵-۱۰۹ 


۹6۷-۵۷۲۰-۳۱-۰ 
۸ ۰۰۱۷۰۳۲-۱۸۵۵ 
۹۳-۹۱-۳۷۰۲ 
۱۰۰-۵ 
#۶سلیم تپرانی»محمد قل :۰ ۳۲۳-۷۲ 
۷ ۳۷-۳-۰۰۸۸ 
۱۰۸۷-۹۵۱۸ 
+هسنجر کاشی : ۱-۹ 
سنایی‌غز نوی : ۸۷-۸-۷۵-۱-۳۷ 
(- ۱۰۲-۹۸۰۱۷۹۵۶-۱ 
۲-۱۲۰-۱۰۷-۶ ۱۱۲۳-۱۲ 
۰-5 ۱5۵۱-۱2۹-۱۰۱۳ 
۲--۱3۳-۱۱-۱7۰ 
۲۱۳-۲۱۷-۲۰۵-۱۸۶-۶ 


۲۱۰۰-۲۳۰-۲۱۹۶ 


۲۵-2۲۵۲۲۹-۲۱ 
۲۱۷۵-۲۷ 2-۲۷۱-۲۳۳-۲۵۸-7 
۳۰۹-۳۰۳-۰۲۹-۲۸۱-۲ 
۱۳۳۰-۰۳ ۳۲۷-۳۲۳-۳۲۲- 
۳۵۲۱-۳۸-۳ ۷-۳ ۰-۵ 
۱۳۱۲-۳۱۳-۳۱۱۳ 
۱۳۹۲-۳۸۱-۳۷۳۷ ۲-۳۸ 
۶۲۹-۶۱۱-۶۰۹-۳۹۸-۲ 
919-۵7۱۳-۵۱-۰ 
1۲۰2۱۱۹۱۱۰۱۰۵۱۷7 
۹۱۹۷-۱۱۸-۵۲۲ 
۱۷۲۷-۷۱۳-۷۰۲۰ 
۸۳-۸ ۲۵-۸۷۲۳۷۸۲۶ 
۱۰۳۱-۹۹۷-۹۷۲۰ 
۱۰۸۸-۱۰۸-۱۰۳۲ 

۱۳۹ 
سوز نی‌سمر قندی :۱۶۱-۱۳۸-۸۲-۸ 
۲۱۸۱-۲۷۹-۲۰۱۰ 
۳۹۵-۳۱۳۰۰۰۱۸-۲ 
۸۷-۳۲-۰۸۰۷ 
۸۰۶۷-۱۲۱-۱۱۸۱ 
۱۰۸۲-۱۰۷۸۰۷۵ 

۱۰۸۳ 





۱۱۳ 


جهسوسنی : ۰۲ 
++سهروردی شیخ شهب | لدین: 9۸3 
++سیفی نیشابوری : ۵۳۸-۹ 
ج+سیف‌فرغانی: 9:۹ 
سیف اسفرنك: ‏ 2۸۸-6۲۰-4۱۷ 


9۰۲-۹۳۹۲-۹۱-۰ 
۰۸-۰۲-۵۷۵4 
۲-۳-۱ 19۹-19 
۷۱۳-۷۰۷-۱- ۸۲-۸۰۷ 
۸ -۱۶۸۵-۱۰۸۱-۱۰۲۲ 
سللا عی‌فونوی: ۳۱۳۸-۷۳ 
۰- ۱۵۷-۱9۰ 
۱۹۸۰-۱۸۳-۱۷۷۸ 
۱۳۸۷-۳۱۱-۲۲۳۰ 


۱۰۶۷-۹۵۵-۷۳۵ 


ِ 


ش‌ِ‌ 

جوشابور تپرانی: ٩۲۷-۷‏ 
شا کر بخارایی : ۹ 
جبشانی تکلو: ۱۰۷۵۹ 
شا نی‌مشهدی: 65۹-۳۸ 
شاه شجاع مظفری ؛ ۸۶ 
شاه تالا وی ۱9 


۶ ۱۲-4۵۷-۲۵-۱۸۶۵-۱ ۱۱ 


9۸۲-۲ 
+شاه‌طاهر | نجدانی: 4۷۹-۱۵۳۸۲ 
شجاع اصفهانی : ۱۰۷۲-۲۷ 
شجاع کازرونی : ۹۷۸ 
۶+ شریف اصفهانی : ۹۰ 
شرف الدین دامی : ۸۳۰ 


شرف الدین فضل الله قرو ینی: .9 


1۰۷-9٩۷ -*9-۱ 


شرف شفغروه : ۲۳۶-۲۳ 
#۶شرف قزوینی": ۸۹۹ 
شرف تبر بزی : ؟ًُِ«+۱-4-* 
#۶شفایی : ۸۹۸-۰۲9۱۹۸2۴ 


۰۳۰۱۸ 
شمالی دهستا نی . ۳۹ 
#۶شمس الدین جاسبی‌قمی: ۳۰۵ 
شمسا لدزنمحمدا بر اهیم ۶۱9۵-۳۸۲ 
#۶شمس الدین شرفشاه : .۱9-۱۰ 
شهءسالمعالی قابوس : ۳۰۸ 
#7 شه‌س طبسی : *- ۵۷-۵۳-۵۹ 
۸- ۸۸۳-۱۲۰۳ 
شمس قیس رازی : ۸۵ 


۷۷/۹۰۱۷۱۵4۱ 








۷۳۷۲ 


#شمس فخری: ۸ 
شاب اصفهانی : ۱ 
شهابالدین شیخ : ۳۱۸ 
+#شپاب الدین‌مپمره : ۱-۲ 
۸ 
شهید بلتی : ۲۷۸-۲۶ 
شیخ الر یس قاجار : ش9 
شیخ ابوالعرفا: نا 
شیخ بپایی: ۵۷۱-۶5 ۷۲۷ 
۱ ۹۹۰ 


شیخ شپاب الدین سپروردی  :‏ 9۸ 
شیخ فریدالدین شکر کنج: ۱۰۳۰-۲۹۸ 


#شیخ فیضی: ۶- ۱۸۲-۱۶۱ 
9۷-9۷۳۶ 
شیخ محمود, شبستری : ۱۷۱۳-۳۸ 
شیخ هر بی: 2 
شیخ‌علی نقی کمره‌ای : ۱۰۲-۸۵ 
شیبانی فتح‌الله خان : ۳۰۹ 
ص‌ِ‌ 
ار ید گل ی کاشانی : ۹۷۸ 
#صادن‌شیر اژی: ۲ 


تهصادن گیلانی: 3 


۱7۸۱-۱۲۳--۰ : صائب تبریزی‎ 
۱۳۹۵-۳۷۱-۳۵۷۳ ۵۵۵۳ 
۱۷۳۹-۷۰۰۵۲۷۳ 
۸۹٩۸-۸۹۷-۸۳۷۱ ۰-۱ 
۹۱۱-۱۰ 
٩۳-٩۲-۲۲۰۳ 
٩۳۹۰-۹۳۸-۳۷۰ 
۹۹-۹۸-26 4-*:۲-۲ 
1 ۰۷-99-۶6 


#۶صاین الدین شیر ازی : 1۱۸ 
+#صبوح: ۰:۱ 
۶ صبری اصفپانی: ۳۸ 
+#صبوری همدنی: 2:۸ 
+#صبوری مشهپدی : ۳2۸ 
+#صدرالدین عای فخر شوشتری: 

ر ۱ 
صدر الدین خجندی : ۳۹۰ 
۶اصدفی استر آ بادی: ٩۲۷-۱‏ 
صفا اصفپانی: ۳۰۸-۱۷۲-۸ 
صفی الدین بستی : ۳۵۹-۱ 
#صوفی ماز ندرانی: ۰۷ 
#صیدی تپرانی: ۰۳ 








۱۰ 


ض‌ 
#حمری: ۰۳ ٩9۱-۳۲۷-۱۸‏ 
ضیاءا ادین فارسی 1 ۱۰:۰ 
ضیاء الدین بلعی: ۳۰ 
ضیاء الدین‌خچندی: ۸:۷ 
7 
+وطا لب عاملی : ٩۲۱-۵۸۲-‏ 
٩۳۸-۳‏ 
جرطاهر الدین محمد : ۷۶۰-۵ 
طاهر فضل .: ۹ 
ط ار ها ۱۰۲-۷ 
طرژی انشار : ۳۹-۵ 
+#طغر ای مشهدی:  ۸۹٩۹-۷۹-۲۷‏ 


٩۳۹-۹۳۵9-۱۲-6 


۱۰۸-۰۹۵۳-۵۰-۶ 


+«طلحه مروزی : ۳۹۰۵ 

طوفان : ۹۹۳ 

طیان بمی: ۱۰۳۸-۰۱ 

جطیان مر وژی : ٩۱-۲۸۰-۷‏ 
۷۹۳ 

طیب اصفپائی: ۹-۳ 


ظ‌ 
ظفر (ملا) . ۳9۷ 
ظهیر الدین شفروه : ۷۹۰ 
۱۰۰-۶ 
ظپیر تفررشی: ۱۰۷۹ 
ظهیر فادیابی : ۵۲-۵۱-ع و3۵۵ 


۰۷-۰ ۲-۵ ۲ 
۱۳۷-۱۳۲-۱۲۶-۱۲۳-۲۱ 
۱۵۰-۱۸-۰۱۵-۱6۲-۸ 
۱1۱۸-۱۹۶-۱7۱5 2-۱ 
۲۰۰-۱۹۳-۱۸۹-۱۸۱-۶ 
۲۵۶ - ۲۳۶ - ۷۱۷ - ۳ 
۳۱ ۲-۳۰۹-۲۷۰-۲7۳-۷ 
۳۹۸۰-۳۵۹-۰۳۵ -۳۲۸-۳۳ 
۱۳۷۶-۳۷۲-۳۱۸ 
۳۹۳-۳۹۲۳۸۱۳۷-۷ 
۱۸ -۰۷-۰۵-4۰۱-۳ ۰۸-۶ 
۶1۲-۳۱-۲۹-۰۲۸-۶ 
۵۷۸-۵۱۷۳-۵۲-۰ /۸۱-۷۷ 
1 
4۵۳-۵۲2۲-۱6-۳ 


۱۷۱۰۷۰ 


۱۱۹ 





۱۷۲۱-۷۲۰-۲۷۱۸ 

۷۹۳-۷۷۹۰۹۷۸۳ 

۳۲۲۸۸۵۵۵۵ 
٩۱۷۳-۵۷-۸ 

اظهور ترشیزی : 

۳۱-۲۸-۲۷ 


۱۰-۰۲-۳۹ 


۳۳۸۵۳۲ ۱9 
۱۱ 


۹۵۵۷ 
۱ 
عاشق اصفهانی : ۳۹۹ 
++ عالی شیرازی: ۹۰-۹ 
عایشه مروزی(سمرتندی) ۷ 
##عبدی کنا بادی : ۸۳۱-۶ 
عبید زاکانی : ۱۰۷۷-۱۳-۰ 
عبدا لرحمن جامی : "۳ 
عبدالر زاق اصفهانی : ۲۷۳ 
عبدالواسم جبلی : ۳۹۲-۲ 
۰۷۹ 
عبدالغنی تفرشی: ۱۰۳۸ 
عسمان ابن‌احمد هروی : ۱0۶۶ 
عنمان مختاری: ۳۲۰-۱۱۷-۸ 


۱۰۹۲-۸۶۷-۶۱۲۶ 

۱۹ 

عرفی شیراژی : ۱۷۷-۱۰-۳ 
۱-۱ ۵9۸۲-۳۸۲-۲۹۲۳ 
٩۲۱۸-۰۲۱-۱۲۰۳‏ 
۲-۹۳9۹۳۳۲۱ ۹۵۱-۹ 

۹5۷ 

عزالدینکاشانی : ۱۰۰۱ 
عمجدی: ۸-۱۹۷-۶ ۳۹۳-۲۷ 


۱۰۷ -۸۰۳۲۸-۰۷۵۰۰۱۱۰- 


عطار : ۱۰۷-۱۰۳۸-۲ 
عطاء رازی : ۲۷ 
عطانی گلایگانی: ۹۰ 
#۶عطاءاین یعقوب : ۱۰۷۰-۳۸۹ 
+#علوی فرخ] بادی : ۰۳۹ 
علی بارسيبك : ۹۹۷ 
+#علی‌خراسانی : ٩۲۱-۰‏ 
٩۵۹-۹۰۱۳۳‏ 
عماره مروزی : ۹۳ 
عمر خیام ؛ ۱۰۰۲-۹۱-۳ 
عمعق بعارائی : ۹٩۱-۷‏ 


۱۱۳۸-۱۱۵-۱۰۷ ۱۰۵-۳ 


۱۱۱۲ 





۱۳ -۱۳۳-۱۲۹-۱۲۲-۲ 
۱۵۰-۱۶۷-۱9-۱۶-۷ 
۲۳۱-۲۲۸-۲۰۹-۱۷۱-۶ 
۲۹-۲۳۳-۲۱۱-۲۵۳--۸ 
۳۱۶-۲ ۶۸-۲۱۸-۲۰۰-۷ 
۳۱۳ 
"۳۵-۲۰-9۷ ۱-»۲۰-۶۹ 
۸۰۹-۸۰ ۸-۸۰۱-۷۲۳-۹ ۱ 
۸9۰-۸۳۵ ۸۳-۸۲-۸۰ 


۱۰۳-۱۰۲۷-۶۱-۱ 


ج+عمیدا لدین لو بکی : ۹۹ 
عندلیب کاشانی : ۸۰۸-۰ 
عنصری: ۰ ۱2۳-۱۳۹۹۰۸۲۱ 


۳۱-۲۷۰۲۰۰-۱۷ 
۱۳۷۷-۰۳ ۷۸-۳۷۱-۳۱۷ ۰۳۱۸ 
۵۳۹۱-۳۹ -۳۸۵-۳۷۸ 
6۶9-۱ ۲-۹۱-۵۹ ۷ 
۱۷۵۰-۷۰ -9۹"7 1-4 


۱۰۲۱-۰۲ ۰۹۳۰۳ 


۳ 1:6 
ورف 


جوغروری شیراژی : 


+وغزالی‌مشهدی : :۱ 
+#غضایری دازی: ۵۹۱-۳۱۷۲۱۲۰۰ 
بت 
+#غنی کشمیری : 
۱۰۷۳ 
+#غیاث حلوابی : 


غیبی‌ماز ندرانی : 


٩۲۹-۱ 


۹۳ 
۱۰۱-۹۸ 


فتاحی نبشا بوری : ۱۸۱-۱۳۲-۲ 


۵۷۱-۵1۱۸-۳۸-۶ 


۲۱۲-۱۲۱۰۱۱۱۴ 


۹۹۷-۱ 
فتح الله خان شیبانی : ۵۳۰-۲ 
۸۷۰-۳۹ 
##فتوت‌مشهدی: ۱۸۱ 
فخر الدین‌اسعد گر کائی  :‏ ۰-۷ 


۲۷2-۱٩۹۷-۱۹-۱ 


۹ 
ثعر الدین فتح اله : ۷۳۲ 
فخر | لدین کندانی: 2۹ 
فخر الدین‌مرو ژی : ۱ 1 
فخررازی : ۸ 


۱۸ 


وف الادی : ۱۰ 
فرشی سیستائی : .۰ ۱۵۱-۱۵۸۷۷ 
۲۷۹-۱۹۲۱۷۸۱۲-۰ 
۵۳۹-۵۲۰۲-۳۷-۶ 
٩۲۲-۸ ۲-۷۷۲-۰۹‏ 
فردوسی طو سی : ۵۸-۵9-۶4 
۹ 
: ۱2۱-۱۰-۱۲۲-۱۰۷-۲ 
۱5۲-۱5۱-9- ۱۵۸-۱۵ 
۱۷۱-۱3۹۹-۱۵-۱ 
۱۸۵9-۱۷۹-۱۷۱۷ 
۱۹۹-۱۹۸-۰۱۹۷-۱۸۹-۲ 
۲۲۱۲-۲۱۱-۲۲۲ 
-۲۵۵-۲۵-۲۶۲-۲۲۷ 
۹-۲5۷-7 ۲9-1۰-15 
۲۷۲۱-۲۷۱-۲۷۰۷ 
۲۹۷-۲۹۶-۷۶- ۲۹۹-۲۹۸ 
۳۰۹-۳۰۵ 
۳۲۵-۳۲-۳۱۸-۶ 
۳۹۱۲-۳9۱۰-۳۵۰-۳۰۳-۲۱ 
۳۸۳۳۸۱۰۳۷۹۳۷۰۸ 
۰۸-۰۷-۳۸-۷- ۱۰ 


6-۳۱-۲۸ ۲۰-۳ 
۱۲-4۰ -4۵-6 9۱-۰ 
9۰۰-۹۸-٩۹۰-۷۹-6 
9۰۸-۵۰۱۷-۵۰-۰ ۱ 
۵۱۲-۵۱۳ ۵۱۲-۵۱۱- 
91۸-6۵۳1-۵۰-۳ 
۵۷۹-۵۷۲۵۷ ۳-۵۷ ۲-۱ 
9٩۹۵-۵۹4-۵٩۳۵ ۹۲-۰ 
۱۰۱-۰۰۵۹۹۹۵۸-۷ 
۱۱۱۶ را‎ ۱ 
19-1۱-1۳۷۱ 
1۸4-1۱۷۵-۷۱-۱ 
۷۰۵۰-۷۰۳-۷۰۲۰ 
۱۷۳۲-۷۲۹-۷۲۸۷ ۲۸۰۷۸ 
۱۷۳ ۹-۷۳۸-۰۷۳۷-۷۳۹۰۶ 
۷۸-۷۷-۰۷ -۷ ۲-۱ 
۷۹۸-۰۷۵۲-۷۵-۷ ۵۰4 
۷۷۲-۱۷۷۱-۷۸-۷ 
۷۹۵-۷ ۸۳-۷۷۸۷۷۵۰۷ 
۸۶۹۰-۸۰۷-۸۸۰ ۲-۷۹۸- 
۸۵۲-۸۳ ۲-۸۳ ۱-۸ ۷۲۲-۱ 


۸۷۸۷۵-۰۸۷ ۵-۸۱۰-۹ 


۱۱۹ 


٩۱۲-٩۰۱۱-۱۰-۸ -۰‏ 
۳۲-۶۰*-۲*-1 ۹1-6 
۹۵۸-۹۵۲۹-9۰-4 
۹٩۳-۹۷۵۰-۹۱-۳‏ 
-۲ ۱۰۳۹-۱۰۳۳۱۰۰ 
۱۰۹۳-۱۰۹۲-۱۰۸۰-۰ 
فروغی‌سطامی : ۱۰۳۲-۲۱ 
۶فر بدا لدین|حول: 0۰۳-۲ 


۱۰۹-۸۲۹- 


فضل‌علی بيك کرجی : 

۶ فطرت‌قمی ۹۳۹-۱ 
جوفطرت مشهدی: ۹۳۹ 
جوففانی شیر ازی: ۸۹۹-۳۰9 


۹۱۱-۹۰۷۵ 


۹۰-۹ 
جوفور لاهیجی : ۳۲ 
جهفقیر دهاوی: 1:۳ 
چدزکاری اسفراینی : ۷۰۰ 
++فلکی‌شروانی: ۹ 
فنابی مشهدی: ۱۰۹ 
ج+فوقی بزدی : ۹-۹۳-۳۵ 
فیش کاشانی : ۱۰۵-۱۰۲۸۱۰۰۵ 


۸۷۲۹-۱۷۷-۰۱۲  : #فیضی<شیخ»‎ 

+ فیضی ا کبر [ بادی : ۹۳۸ 
ق‌ 

۱۰۷۹۵۵۲۷-۱۵۱  : نی‎ 

#قاسم مشهدی : ۹۲۱-۳ 

#قاسمی گنابادی  :‏ ۷2۱۲۷-۱۳۹ 


۹۵۵۰ 


*قامنی احمدغفاری : ۳۸۳-۷۱ 
تاضی حمیدالدین : ۰ 
قاینی وراق : تاگ ۸ 
۶ قدری‌شیر ازی : ۰۰ 
+1 قدسی مشپدی: ۳۹ 
**فریم [لدهر : ۲۷۹-۱۹۳ 
فزوینی علامه : ۱۰۹ 
قطر ان ارموی : ۷۱-۳- ۹9 


۱ ۸-۱۸-۱۶۱-۱۳9-۲ 
۱۱۷/۱-۱۷۰-۱۵۸-۱۶۷-9 
۱۹۳-۱۹ ۲-۱۸-۱۸۲-۳ 
۱۲۱۸۲۱۲۰-۲۰۱ 
۲۳۷۲-۲۳۱-۲۲۹ ۲۲۲-۶ 
۷۲۵۱-۲۳۷-۲۳۰۲ ۹۰-۳ 


۲2-۱ 5 


۱۹۰ 


۱۲۸۲-۲۷۱-۲۷۰۲ 
۳۱۹۰-۳۱۷-۳۱۳۶ 
۳۵۱-۳۵۰2 ۳۳۰-۰ 
۱۳۷۸-۳۳-۳۱: 
۱۱۳ 
۵۱۸-۰۵۰۰-۲۸-۲ 
1۵۳۱۱۸ 


۱۰۳-۰ ۱-۷۵۸2 


۱۰۸۲-۷۸ 
#قمری گر گانی: ۸2 
قوامی گنجه ای : ٩‏ 
ك 
+4 کانبی نیشابودی : 4۰۳-۳۷۷-۱۵۹ 
5۱ 
کاظم اصفهانی : ۱۰۲ 
+ کامل خلتالی: ۸۹۸ 
+ کایی مروزی: ۳۷۲ 
کبود جامه : 
++ کلامی لاری: ۱۰۷۹ 
کلیم کاشانی : ۹۷۲-۶ 
#کلیم همدانی : ٩۳۷۱۷۷۵۱.‏ 
ی 


کمال الدین اسمعیل اصفپانی : 
۱۰۲-۹۱۹۷۰۲۱۱-۳ 
۳ ۱۲۷۲-۱۱2-۱۰۸۷ 
۶۳-۱۳۳۱۳۰-۶۵ ۱۶-۱ 
۱۷۳-۱۷۰۱۸۱۵۷-۹ 
۱۹۹-۱۹۸-۱۸۹-۱۸۶-۹ 
۲۲۷-۲۲۵-۲۲۷-۲۲۱-۶۰ 
۲-۲۳۰-۲۹-۸ ۲۳۲-۲۳ 
۲۳۸-۰۵ ۱۲۱۷-۲۱۱-۲۵۳ 
۱۳۱۳-۲۹۸-۲۷-۲۷۳-۶ 
۳۵۳-۳۸۳۵-۳۳-۰ 
۱۳-۳۹۸-۳۹۳-۳۹۲-۳۹ ۶ 
۳-۵۰۳۵۰۲۷۸ 5۷۱-۵ 
۸-۷۲ ۱-۵۹-۵۲۵۷ 
۲-۲۳-۲۲۰۸ 
۷-11-19۱۲ 
۷6-۷۱۲۷۰۳-۹۹ 
۰۷۰۵ ۸۰۸-۰۷۹۳-۷۸-۷ 
۱۰۳۳-۹-۹۲۳-۹۰۱-۱ 

۱۰۹-۰ 
کمال الدین باوردی : ۸.۸ 


+ کمالالدین زیاداصفهانی: ۳۰۸-۱۳۱ 





کمال الدین عمید بخارائی: ۶۱۹-۳۷۱ 


کبال الدین مسمود: ۱-۰ 
+ کمال ز نجانی : ۹.۰۱ 
کمال خجندی : . ۷۳۹-۰۲۹۹۵۹۵۵ 

۹۸۳۳-۷۲ 
کمال غیاث : 1۹۸ 
جبك.خ : ۱۰۷ 
ل‌ 
جبلامعی کر گانی: ۰ ۲19۹-۱۵۱-۱۶۲ 


۳۱۹-۳۱۸۳۱۷۳۰-۹ 


۱9-۱۰-۱۰۱۰ 


:۷ 
لبیبی : 2 
م‌ 
مجدخوافی : ۸ 
گر 2 ۰۵-۳۲-۳۰ 
۸۲-۸۲۳۵۱۸-۵۸ 
۱۰۳۱-۰۱ 
جدمجیر بیلقانی : ۸۲۸-۳۰ 
محتشم کاشانی ز ٩۹9۷-۷۹۲-۵۳۷‏ 
۷ 
+#محمداصفهانی : ۰۱ 


۱۱ 


محمدین حسن آملی ۳۹۶-۰۸۰۱ 
۶ محمد بن بدرجاجرمی: ۳ 
#۶مجمد باتر خورده : 61۸-۳ 


۱۰۱۷۳-۷۷۳- 


مد عبده : ۳-۲ 
محمد عرائی : ۱۸۶ 
محمدقلی سلیم ۵۶۷۰۱۵۸-۱6۶6 
۱۰۸۰-۷۶ 
محمد زو ینی: ۱ 
محمد نشاط اعفهانی : ۹۳ 
محمودی خراسانی : ۹-۹ 
مختاری غز نوی : ۲۱۲-۱۳۹-۸ 


۲۵ ۸-۲۳-۱۳۰-۲۳۱-۶-۲ ۳ 
۳۳۸۰-۳۳-۳۸ 


٩۳-۲ 


٩۰۰۰-۷۱-۱ : ۶*مخلص کاشی‎ 
٩9۱-۳ 

مروژی : ۸1 
مسه‌ودسعد سلمان : ۸۷-۷۷-۱ 
ی ۱۱۱-۱۰۸۵-۱۵-۰ 


۱۳۷-۱۳۵9-۱۳-۱ ۱۷-۳ 


۷۱۹ 





۱۵۳-۱۵۱۱-۱۱-۸ 
۱۱۷۱-۱۷۰-۱۲۱۵ 
۲۱۲۰۲۲۱۱۸9۱۸۳۲ 
۲۳۳-۷۲۳۱-۲۷-۲ -۲۲-۴5 
۲۳۲۰-۱۳۷-۲۱۳ ۹-۲۳9۹-۶ 
۲۵۹۵۳-۱۵۱۲9: 
۱۹۸-۲31۱-1۳-1 

۳۷ -۰۳۳-۳۲۰-۲۷۰-۹ 
۱۳۸۰-۳۷۹-۳۷۰۲ 
۳۹۳۸۵۰۳۲۸۸۰۲۸ 

۰۷ 
۳۱-۲۱-۱۷۱9 
۷۰-۱۳ -۲-9۷-۲ 

۹ -4۲-۷-۶۷۸-۷ 
۵۷۰-۵1۱۸-۱۸-۵ ۰۲-۲ 
۵٩۹9-0۱-0 ۸۳-5۷۰-۱ 
۲۷-۱۳-۰۱ 
1990 
۸۱۵-۸59۲-۸۱-۰ 
۱۰۱۳۱۱۱۵۱۰۱9 
۱۰۲-۱۰۳۸۱۰۳۱-۴ 
۱۰۹۵۰۱۰۹-۸ 


7*مسیح کاشانی: ۱۰۲۳-۵۵-۷ 


۱-۲ 


+دمشپور شیر ازی: ۰ 
مظف رکرمانی : ۱:۰ 
مظپری: ۰۸۳ 
فد ۱۰۵۹-۱۷۸۰ 
۱ 
ی ی ۹۵-٩۳۸-۱‏ 
۹:۹ 
جومقیم بخادابی: ۹:۳ 
مق زر ی ۹ 
+«مکتبی : ۳9 
+رملاظفر : ۳۷ 
ملانظیی ‏ ۰:۳۹ 
ملاهادی سبزوادی : ۸.۸ 
ملك الشعراء اد : ۱۳۲-۹ 
۷۵۰-۱۰۱۸۰ 
جوملکشاه‌سلجوقی؛ ۷۹۹ 
ج+ملك قمی: ۹۸-۲ 
منشوری سمرقندی : 0۲ 
جومنجيك ترمنی: ۷۲۹۲-۹4-4۲ 
۱۰۹۲-۰۷۶ 
راک ۳ 





۱۱۳۳ 


++منصور منطقی رازی  :‏ ۲۱۲-۱۳۱ 
۸/۹۳۳۲ 
منوچپری : ۷۷۷۵-۵۵-۵۲ 


۱6۰-۱۳۷-۱۳۲-۱۱۱-۱۰۵-۷ 
۱۷۱-۱۳۲۰-۱۷-۱ ۷ 
۱۹۶-۱۸۱ ۸92-۱۸۳--۷۱ 
۱۲۳-۲۱۳-۰۲۰۳-۲۰۵-۸ 
۲۵۹-۰۲۵۳۷-۲۵۳-۲6۰- 
۲۷ ۲-۲ ۱۷-۲۱9۵12-07 
۱۹۸-۲۸ ۲-۲۷ ۸-۲۷۷-۳ 
۳۲۲-۳ ۲۱-۳۱۷۲۹۵-66 
۳۸-۳ ۶۷-۳۳۵۳۳۹-۳۶ 
۳۱۲-۳۳۱۱-۳۵-۳ ۳-۰ 


6۳۵-۵ ۲۰-۱۷۸۳۸۷-۳۵ 
61۷-۵ ۵۸-۵۵-۵9 ۱-۳ 


۲ ۲-۵۸۰۵ ۷۹-۵۷۸ ۷ 
۱۷۲۱-۷۰۳-۱۸۵۷ 
۸۰۹-۷۳۱۸-۷۱-۷ -۱ 
۸۷۵-۸۵ ۲-۸۵ ۱-۸۷-۲۶ 


۱۰۵۳-۱۰۳ -۱۰۱۰- 


موید الدین : ۱۸۱ 
موبد مپنه‌ای : اف 
جهموفق استر [ بادی : ۷۷ 


»ولوی بلخیدوهی : . ۵۱-۸-6۷ 


۷-۱۷۳ -۷۰-۱۳-۰۱-۵۷- 


۷-۱ 
۱۱۲-۱۱۰-۱۰۹-۱۰۸-۲ 


۱۱۲۲-۱۱۸-۱۱۱۱ 


۱۰ ۱۳۱-۱۲۸-۱۲۵-۱۲>-۳ 


۱۵۳-۱۵۲-۱۶۸-۱-0 
۱۵9۸-۱۵۷-۱۵۱۱ 
۱۷۶-۱۷ ۲-۱۷۰-۱۳-۱ 
۱۸۷۰-۱۸۲-۱۸۰۱ 
۲۰۱۲-۱۹۹-۱۹۳۱ 
۲۱۶۵-۱۱۳-۲۱۱۱ 
۲۳۷۰-۲۳۰-۲۲۹۲ 


۲۵۱-۲۵۰-۲۷-1۶7- 
۲۵-1۱-۲9 ۷--۲ 


۲۷۷۲-۲۷۱-۲۹۹ -۲۸-۷ 
۱۲۸۱-۲۸۰ -۲۷۸-۲۷۷-۶ 
۲۹۹-۲۱۹۷-۲۹-۲ ۳ 
(9۱ ۱-۳۰-۳۰۵۲ 
۱۳ ۱۲۳-۳ ۲۱-۰۳۱۸۰-۳۱۰۳ 
۱۳۲۹-۳۲۸۳ ۱۷-۳۲۵-۶ 


۱۳۳۵-۳۳ -۳۳۲۳-۳۲۱-۰ 
۳۵۰-۳۸۳۰۷۳۰۲-۹ 








۳۵۸۳۵۷۳۵۱۰۳۹۳۲ 
۱۳۷۲-۳۹۱۸۰۳۵ 
۱۳۸۷-۳۸۳۳ ۸۱-۳۷۸۰ 
۱۳۹۸-۳۹۷-۳۹۰2 

۱۱-۰۵-۸۵ 
6۷۷ -۳۲-۳۰-۱۳-۲ 
۹۸-69-46 ۱-۰ ۴ 
۵۲۰-۵۱1-۵۰۸-۵۰۱-۹ 
۵۶۰0-۵۳۹-۵۳۵ -۵۲-۳ 
91-0۳-۵0 -94۳-۲ 
۵۷۲۸-۵۷ ۲-۵۷۱-۵۱۸-7 
۵۸-۹ ۸-۵۸۳-۵۷۹۰-۸ 
8٩۹۹-۵۸-۵٩ ۲-9*۱-* 
۰ اص‎ 
۲-۲۳-۱۱90 
۵۱۳۹-۱۳۸-۲۱۳۷ 
19۸-۵۷6۸-6۷-7 
1۸۱۷ 
۷۱۷۷-۱۷۱-۷۵۷۲ 
1۹۸-۸6۸۲۱ 
۷۱۲-۷۰۷-۷۰۳-۷۰۲-۱ 
۱۷۲۳-۷۱۷-۷۱۸۱ ۳ 


۱۷۳۱-۷۳۳-۷۳۱۷ ۸-۷ 
۷۲۱-۷۵۹۷-۷۱-۷ 4-۷۳-۷۲ 
۷۹-۷۵-۰۷ ۱-۷۱۳-۲ 
۷۸۳-۷ ۸۲-۷۷۳۷۷۱-۶۰ 
۷۹-۷۹۲-۷۹۱-۷۸۸-۶ 
۸۱۰-۸۰۱۸۰ ۵-۸۰۳-۸۰۲-۰ 
۸۱-۸۱-۸۱۳۸ ۱۲-۱ 
۸۲۸-۸۲۵-۸۲۲-۸۲۰- 
۸9-۸ ۲-۸۶۱-۸۲۳-۲ 


۸۷۵-۸۷۰۸۰۸۵۴ 


۸٩۲-۸۹۰۱-۸۷-۸ 
۹٩۱۳-۹۱۱-۹۰۹۵ 
٩۲۵-۹۲ -٩۲۲-۲۰- 
۹۷-۹ -*۳۹-۳۲- 
۹۱-۱۱-۹۵۹۵ -۲ 
٩۷۵-٩۷ ٩۱۷۰-1-۸ 
۱۶۱۲-۱۰۱۵۱۰۰ ۹۷-۶ 
۱۰۲۱-۱۰۱۹-۱۰۱۸-۷ 
۱۰۳-۱ ۰۳۲-۱۰۲-۲ 
۱۰۵۰-۱۰۱-۱۰۰۵ 
۱۰۷۷-۰۱ ۰۷۲-۱۰5۵۹-۷ 


۱۶۹۱-۱۰۸۷۱۰۸ 


۷۱۱۹۰ 


۳- ۷۲۰۹ 
++مومن‌استر آبادی : ۹9 
میرزا امین اصفهانی : ۳۰۷ 
میرژا حبیب اصفپانی: ۶۵9-6 
میرمرشد یزد گردی : ۹۹۷ 
میرمحمد مپدی : ۱۰ 
3 
جدنادم گیلانی : ۸۰۱۳ 
+هناصر اصفپانی: ۹:۸ 
۶ ناصر بتخارابی : ۱۰۱۳-۷۲ 
۱۰۹ 


نامر خسرو قبادیانی : 51-۵4-۵۲ 
9- ۱۷۱-۱۹۱۷ 
۷۷-۷-۷۶- ۸۳-۸۲-۷۸ 
۸۵ ۱۱۷-۰۱۰۲-۱۰-۸ 
۱۳۷-۱-۳- ۶ ۱۶۸-۱ 
-۵۳-۱6۰ ۱۳۲۱-۱۵۷۱ 
۷۷-۰- ۱۸۸۱-۱۸۰-۱۷۳ 
۲۲۱-۲۱۲۲۱۱۱۹-۳ 
۲۲۲۷-۲۲۵-۲۲۱۵ 
۲۳۲-۳--۵-۲۳۳ ۱۲۳۸-۲۳ 
۱-۳ ۱۲۱۳-۲۵۱-۲۶۳۲ 
۲۳۷-۲۱9-6 ۲۸۲-۲۷۰ 


۱۳۱۱-۰۳۰۲-۹۱۹۸-۰۲۹۸-۲ 
۲۲-۷ ۱۳۶۱-۳۰۰-۳۳۹۲ 
-۳۵۵-۳۹2۳۸-۳۰۷ 
۷-۰۳۱۷۱۳۷۰-۳۱۱ ۲۳۱۷ 
۷۷-۳۷۹۳ ۱۳۸۱-۳۸۰-۳۷۹۳ 
۸۶۲ ۳۹۵۰۳۹۳-۳۹۲۸ 
۷- ۲۰۱۷-6۱۱-۰۵6۰ 
۱-9۰-۸ ۵۷-۵-49 
۶۸۷۸-۷۷-۲۶ 
۵۰۲-6۱4 
۲۱-۵۱۸-۵۱۱-۴ ۵۳۸-۵ 
۵۱۷۹-۵۷۰-۵۱۸۱ 
هه 
۵9 
۱۷۸ 
۱۷۰۲۷۰۰۱۵۵ 
۲۹-۷۲۷-۷۱ 1-۷ ۸۰۱۷-۷۸-۷ 
۸۱۵۳-۸۵۱-۸۵۰۳ 
۹۹۱۱ 
۱۰۷۱-۱۰۷-۱۰۶۰-۶ 
۸۰-۱۰۷۸-۱۰۷۷-۲ ۱۰۸۱-۱۰ 
۲- ۱۰۹۳-۱۰۲-۱۰۸۲ 
۳ 


ناظم هروی : 9 


نا کوا ك : عطایعقوب : ۱۰۷۰ 
نامی 8 ۸+۰ 
نافلوم وین 

۸۶-۸۳۰۸ ۲۷-۱۷۳-۷ 


۱۰۳۰ 
+ نجات اصفانی : ٩۳۳-۲۱‏ 
۶+ نجم الدین سمنانی : ۸۰۷-۱ 
+ نجیب | لدین‌جبر بادقانی: ۵٩۸-۱‏ 
۲۸-۱۳ 
نجیب‌البین گلپایگانی  :‏ ۳۸۳ه 
ندائی نیشایوری : ۱۰۳۹ 
جنر گسی : ۸۳ 
نز اری‌قپستانی: ۱۰۷-۴ 
#+نسبتی تهانسیری : ۲ 
نشاط اصفهانی : ۱۰1۸ 


نصر له | ین عبدا لحمیدمنشی: ۱-۸2 


تصیر ادیب: ۳۸۹-۶ 
نصیرالدین محمد تتوی : ۹۹۸ 
+ نصیر | : ۱۲ 
نظامی سرقد ی ۸ 


نظامی کنجوی : ۱۲۵-۸۳۲۵۸ 
۱۵۵-۱۳۱۹-۱۸-۵ 
۱۷۷-۱۷۳-۱3۵-۱۱-۱9۹-۷ 


۲۱۱-۱۸۷۲-۱۸-۱ ۸۳-۷۱ 
۱۵-۲ ۶۹-۲۳۹-۲۳۱-۰ 
۳۰۳ -۳۰۲-۲۹۹-۲۸۱-۷۷ 
۳۸۱۲-۳۵۷-۳۸۳۱ 
96۸۰-۵۷۸-۵۷۰۵ ۲-۸ 
۱۷-۲۳-۱۷۰۷ 
۷۸۵-۷۸۷۲۱۷۰۵ 
۸۹۹-۸۹۸۸۸۳۸۵-۰ 
٩۲۲۲۰-۱۰۰۵۲ 
٩۹۳-٩۹۳۷-۹۳-۹ ۲۸-۷ 
٩۹5۷-۹۵۱-۹۵9۸ 
۱۰۱۲۹۹۸-۹۹۷۸ 
۱۶۷۸۰۱۰۷۵۱۰۳۸ 


۱۰۹-۷۱ 
نظاماصفپانی : 
+4 نظیری‌نیشابوری: ۹٩۲۹-۹۲۸-۱۶۰‏ 


۹۹ 


۱۰۰۶-۹۵۸-60۵ 


+ نوری‌اصفهانی: ۰.۰ 
نیازی بلخی : ۳۱۸ 
و 

و احدملامحمدی : ۹۳ 


جهواعظ قرو ینی:۷۱ ٩9۵۸-۹۳۵-۷۹۳۷‏ 


واقف : 1۵۳-۶۲ 





۷۱۱۳۸۷۲ 


٩۰۱۹۰۰۳۸۹۱۹۸ جبواله‌هروی:‎ 
٩۹۵۳-۹۵۲-۹۳۹۳ 


جدوالپی‌قمی : ۹9۸ 
جذوحدت‌قمی : ۹5۰ 
جبوحدت کیلانی : رمل 
وحشی‌بانقی : ۱۲۲-۱۱۵-۷۱-6- 


۳۷۸-۲ ۵-۲۵۷ -۲۲۹-۲۷۱۱-۳ 
۱۸۲-۱۵۱۳۵۵۷۸-۲ ۱-۳۹۲ 
۸-۸۳ ۲-۸۳۰۲۰۷۸۱-۷۰۱ 

۰-۹9-٩۳ ۷-۹۲۲-۳‏ ۱۳ 
۱۰۷۵ 
جدوحیدقز و ینی:۲۹ ۲-۳ ٩۲۹-*۲۸-۱‏ 


۹9-۹۵-۹6۳۷ 


وصال : ۰:۱ 

وطواط : ۳۹۲ 

++وهمی قمی: ۳۸۹۸ 
د‌ 

هاتف اصفپانی: 6۷۸-۷۱۹ 

۱۰۳۵-۹۹۷-۹۸۲۷ 

جوهاتفی ؛ ۳۵۷-۱۷۲۷-۱۹-۹ 


۸۲۰-۸۱۹۰ ۸۱۵-۸۱۳-۷ 


ه۵<« 


هدایت رضاقلیخان : ۳۸۰ 


هلالی جفتائی : ۱۰-۷ 
+#همائی‌جلال| لدین: ۹۷-۷ 
همام تبر یزی : ۲۹ ۷۷-۳ 
۹-۹۰ 
0 
۶ یحبی‌شیر ازی : ٩5۷-۶‏ 


۱۱۸ 


۱۹۷ 
یت 
۷۹۱ 
۳۹۳ 
۳۸۳ 
۰۳ 


۱ نام کتا ها پبکه‌دردستورجامح‌ازمتن آنها 


شاهدآو رده‌شده‌است 
ج+[تشکده آذر : : 1۹۰ حدیقه‌سنایی : 3۸ 
انجین آرا : ۱۵-۰۰-۳۳ - دستورسخن : 199-0 
ائیس‌العشاق : ۸۸-۰۷۸۰-۱۹۷ ۸۱۰-۷ +بروشنابی نامه ناصر خدرو :9۸۲-4۵۷ 
بل روی:‌الانوار : ۹۱ 
۶ بپارعجم: ۳۷۵ روضه خلدمجدخوافی : ۸ 
۶ب زو نامه‌عطایعقوب : ۱۰۷۰-۳۸۹ | زین‌لاخبار گردیزی : ۸9۰ 
وتاریخ بلعمی : ۷۰۷ +دسمادت نامه اصر خسرو : ۶۷۸-4۵۱ 
تا یخ‌سیستان : ۷۰۷ ۱۰۷۹ 
تاریخ نگارستان : ۱۰۸۳-۸۲ | +بسلمالماوات : ۰ 
+هتاریخ‌مراة : ۱:۶ جفرهنك رشیدی : ۸۲۷-۲ 
تجارب | لسلف : ۹۰۸ جوقا بوسنامه: ۳۸۲-۳۵۷-۳۲۲-۲۷ 
#۶ ترجمان‌البلاغه : 59۱۱-۲۸۱-۲۷۸ | 
2 وت : ۷۷-۷۱۰۷۳۱-۷۸ 
#جامع| لحکمتین ناصر خسرو :4۵۷-۳۷۰ 5 
ی ۷۷۸-۷ 


۱۱۹ 





اتان ی ۲۵۹۲۱۳۰۰۱۵۵-۲ 
۰-۳۲۵۶ ۳۶۲۱-۳۳۲-۲۲۱۲ 


۱۵4۵۲۱۷-۵۱۲۶ ۱۲-۶ 
۱۰۱۸۱ 


مرزبان‌نامه : 
#۶ مصباح|لپدابه : 


معیارا لمجم : 


۳ 


۶+ مقامات‌طاهر آلدین‌مجمد : 


۱۰۱۱۱ +4 مناظره‌مع ومسلم اسدی: 
گر شاسب‌نامه‌اسدی‌طوسی ۳۷9۰۰ مننوی‌پیرو جوان : 
لباب الا لباب عوفی : 4 نفثه | لمصدورزیدری : 
مننوک‌مر کزدو ارشیخ فیض:۱۷۷-۱۲ ویس‌ورامین : 

<< 


در این کتاب از با نصد وهشت (۸ 


و باعلامت+د مشخص گردیده| ند : 


۶-۸۱ 
۸:۷۲ 
۹ 
۳۳ 
۳۷۰ 
۹۹4+ 
۷۹۰ 
۰5 


۰) تن گوینده و نوینده اشعار و آثاد شاهد 
آورده شده است که از این‌تعداد ددیت و پنجاه (۲۵۰) نفر درچاپ‌دوم‌افزده‌شده|ند 


۱۱۳۰ 


تفر بظ وانتقاد 





جرائد و مجلات پایتغت پس از نشر کتاب دستور جامع نویسنده دانشمندش را ستودندو 
چنانکه شابسته مقام این محقق عالیقدر بود کوشش او را دراحیای زبان فارسی‌تقدیر و ستایش 
کردند. ابنك بنام مولف نیکنام دستور جاب از نان سباسگذاری میکنم و چون جاپ تمام‌مطالبی 
که درباره این کتاب تشر یافته صفحات متعدوی‌ر| شامل خواهد شد و برحجم کناب بش ازحدا تتظار 
خواهد انزود اچار به چاپٍ چند تفر بظ بسنده میشود . 

نکته‌ای را که دراینجا باد آوری آ نرالازم میدا ند ایشت که :دربرابرده‌ها مطالب‌تقدیر آمیز 
مقاله اتقاری نیز بقلم [قای پروین کنابادی درمجله راهنمای کناب نشر بافت که این‌انتقاد د 
باسخ بدان در بایان کتاب بچاب رسیده است 


روزنامه اطلاعات دوشنبه شانزدهم فروردین ماه ۱۳۳۸ ٩۱۶‏ 





۰ - روزنامه دزین اطلاعات بس از نشر دستور جاح مقاله مفصلی در تقد یر از زحمات 


نو یسنده منتگرساخت که متأسفانه دردستر س نبود و ناچارمقا له دوم آن‌روز نامه که پس اژاعلام بر ند کان 


جوائز سلطنتی نشریافنه است نقلگردید : 


۳۹ 





عم 
برند گان جوائز سلطنتی 
کسانیکه کتابهای آنها بهترین کتاب" سال شناخته شد 
کتاب‌دستورجامع زبان‌نادسی تألیف استادعبدالرحیم همایون فرخ اسال از 
بهترین کتب‌سال شناخته شد و بر نده جايزة سلطنتی گردید . 
آقای همایون فرخ سال قبل درشهر کاشان پا بعرصُ وجود گذارد . پدرایشان 
ازاطبای زمان بود ودرفن خودشپرتی داشت‌وضنا به پیشه بازر گانی نیز اشتفال‌میورزید 
وبه هندوستان وقستی ازچین وتر کستان ودوسیه مسافرت کرده بود. خاندان پدری 
آقای همایون فرخ تا شش بشت ازعلمای دین وجد ايشان معروف به حاج ملا [قاجان 
ازمجتهدین بنام کاشان بوده د شرح حال خاندان آقای همایون فرخ در تاریخ بنی‌فیبان 
تألیف شادروان مجیرالدوله شبانی نگاشته عده است . آقای همایون فرخ شرح حال 
خود را اینطورمینوسد ۰ «تحصیلات مقدمانی دا نخت در کاشان وسبس درتهپران با 
نظارت دقیق دائی دانشمندم شادروان مجیرالدو له شیبانی که سمت معاونت وزارت 
انطباعات دا بعپده داشت نزد استادان وقت فرا گرفتم . 
درهفده سالگی براهنمائی شاددو ان‌میر ز۱ جهانگیر خان صوراسر افیل که‌ازشهدای 
بنام آزادی است برای تحصیل مقدمات‌عربی نزديك بدوسال ازمحضرمرحوم علامش بر 
میرزا ممدخان تزوینی استفاده واستفاضه کردم وهمچنین‌دردارالفنون برای فراگرفتن 
زبان انگلیسی که در آن موقم توسط دکتر «بازیل », تدریس میشد به تحصیل "برداختم 


۱۱۳۲ 


وینی تردر مدرت آمریکایبا به تکسل زبان آنگلیسی وتدریس زان نازسی‌اشتفال 
داشته‌ام در بیست و يك سالگی هنگامیکه مرحوم میرزا محمد آخوند (ندیمالسلطان) 
وزیر | نطباعات مظفرا لدین شاه بود بسمت مترجم رسبی زبان‌انگلیسی وزارت| نطباعات 
پذیرفته شدم ودرسال ۱۳۱۷ به پیشنهاد آقای 1 اصفر حکبت بعضویت فرهنگستان 
ایران انتخاب گردیدم> . 


معرف ی کتاب ۰ 

برای ]لیف کتاب مفید دستورجامم زبان فارسی‌موّ لف متجاوزازجهل سالزحت 
کشیده وموفق گردیده که حتی‌الامکان نقض بزرك زبان فارسی را از نظر داشتن يك 
دور کامل ومدون دستورژ بان تا حدی دفم نماید . دراین کتاب سعی شده که قوائین 
زبان فارسی ازخود زبان یعنی ناد سخنوران برگز بده تا قرن هشتم استخراج گردد . 
بدیپی است بای حصول باین متصود مطالعات فراوانی لازم است . 
ار ببت از دویست و شعت گوینده استفاده 


مولف در این کتاب برای تهیه ۸ هسز 


کرده است * 

دردستورجامع برای اولین بادمباحث جدیدی بررسی شده » نحو زبان فادسی نیز 
دراین کتاب بصورت جامع وعامل وجدا گانه تنظیم گردیده است ۰ 

نمودارهائیکه برای اولین‌باد در باده اسم وصفت و فعل و بیشاو ندها و بساوندها و 
غیره دراین کتاب برشته عبر و فده میتواند بیترین معرف کتاب باشد . 

نويسنده کتاب علاوه بردریافت جایزة سلطنتی موفق بدریافت دوقطعه نشان‌علی 
درجه يك نیز کرد بده. کتاب‌مز بو بهمت فرز ندمق لف آ قای رکرا لد بن‌همایون‌فرخ 


انتشادیافته .است , 
ساير آثاد 
تراجم وتا لیفات دیگر ایشان عبادتست از کتاببای : 


۱۱۳۳ 


تاریخ بحتیاری بهمت شادروان سردار اسعد بزرك با چاپ سنگی منتدر شده 
ضما بء‌ناسبت‌هفتصدمین سال تا لیف و تصنیف گلستان بغو اش او لیای‌فررهنك‌دو نمابتنامه 
بنامهای عمرولیث وهشت فرشته نیز از آقای همایون فرخ‌چاپ شده و بالاخره‌سایر تا لیغات 
ایشان داستان تاریخی افشین و با يك چاپ ال ۱۳۲6 رساله‌ای در هبثت جدید» 
کتابی درآئین نگارش» تحقیقاتی در واقعه کر بلا که ازانگلیسی ترجمه شده. 

اظلاعات : 

آقای همایون فرخ [ناددیگری نیزدارد که هنوزچاپ نشده ازطرفی ایشان براثر 
کهولت و کسالت مزاج شخصا:قادر نیست که سایر [ثار خود دا طبم و در دسترس عامه 
بگذارد چقدر بءوقع و بجاخواهد بود که وزارت فرهنك ودانشگاه تهران کمك‌های‌مادی 
ومنوی‌باستادهه‌ایون‌فرخ شمایند و آثار نفیس ایشان را چاپ و منتشر کند یکی از 
آثار نفیس ایشان که هنوزچاپ نشده فرهنك لفات و اصطلاحات علمی وادبی ازانگلیسی 
بغارسی است که میتواند مورد استفاده اطبا ۳ دانان و نهندسین وادبا واقع گردد, 

ضمنا درآ ینده قراد است وزادت فرهنك از فصول کتاب دستور برای تدریس دو 


دیرستانها استفاده نماید . 


تقل از مجله سبید وسیاه - شماره ۲۵۴ جمعه ۲۷ تیر ۱۳۳۷ 
تقریظ : از کاظم ر جوی (ایزد) 
دستورجامع زبان فادسی 
تألیف - ]قای عبد الر حيم همایو نفرخ 
اخیرا کتابی بمنوان فرق * هفت جلد دريك مجلد ودر حدود ۱۲۰۰ صفحه وزیری 


تالیف امتاد روشندل ودانشمند جناب آقای عبدألرحیم همایو نفرح » با مقدمه‌ایازاستاد 
۱۳ 


مجثبی مینو ی و مقدمهد بگر بقلم قای‌ر کی لد ین‌همایون‌فرخ.فرز ند برو مندمو لف 
ازطرف بنگاه مطبوعاتی علی | کبر علمی * انتشاریافته . 

برای اینکه اهمیت کار بزرك مولف دوشن ودانسته شودکه این پبرمرد دا نشمندو 
روشن ضمیر ؛ در راه تالیف کتاب خود اجه اندازه زحمت کشیده و چند سال اژ عمر 
گرانمایه خود دا دراین داه نپاده است, اجاژه بفرمائید چند سالی بعقب بر گردیم و 
دفتر خاطرات نگادنده را یش اذفراموشی اند کی ودت بز نیم؛ 

کشت واند سال پیش » هنگامیکه در دانشکده ادبیات و دانشسرای عالی تهران 
مغو لگنراندن دوره تحصیلات عالی بودم » نه ماه ازهر-ال را درپایتخت بسر میبردم 
و بطیل باستان را برای بارت شادروان پدرم ودیگر خویشاوندان ودوستان » 
به تبر ی ز که مدل اقامت ایشان بود مر فتم اگر درست بتخاطرم مانده باشد » در فاصلةٌ 
سالهای ۰- ۱۳۱۳ خورشیدی شادروان ادیب|سلطته سمیمی استاندار آذربایجان 
بود ودرمنزل شخصی خود دد نب یز؛ دریکی ازروژهای هفته (بنظرم سه شنبه‌ها) اج 
ادبی کر چکی داعت که اعضای آن همه اژمردان دا نشمند وعلاقمند نز بان وادییات‌فادسی 
بودند : مرحوم فیلسوفا لدوله پزشك دانشمند ومولف « کتانی چند دراخبار حکماء و 
اطباء» مرحوم محدود نی‌زاده مدیرروزنامه (سهند) نوبسنده و گوینده زبردست» جناب 
[فای اسماعیل امیرخیزی رئیس دبیرسثان (فردوسی) تبریزه گوینده ومولف دانشمند 
جناب آتای باقر ( حکت ) و استاد دانشمند علوم طبیعی ۰ مرحوم برهان از قضات 
پیرداد کستری [ذر با یجان وعده دیگر از کویندگان و نویندگان آذربایجان وسایز نقاط 
ایران ازاعضاء ثابت آن انجمن_بودند وهرمافر گژینده و نو بسنده نیزتا دوتبربز بود 
در آن جلعات شر کت میکرد ؛ 

نگارنده دا نیز مرحوم محمود نغنی‌زاده که با پدرم سوابق دوستی دیرینه داشت 
واو لین مشوق و ناشر آ ثارمنظوم ومنئود/ درروز نامه (سهند) همو بود بعنو انءضوواسته 
بآن انچین معرفی کرد: 


۱۱۳۰۵ 


اژجمله کارهای خوب وبا ادزش آن انجمن این بود که درانحصار نظم تبود بلکه 
علاوه بر خواندن اشعاردرهر جلسه» دو کاردیگردر باده تثر» انجام میگرفت . یکیخواندن 
ومقابله نسخ «تاریخ آذربایجان» تالیف مرحوم نادر میرزا آداسته بودکه کنابی است 
بسیار نفیس وتلاوه بر اطلاعات تاریغی مهم از لحاظ نثرفادسی نیزشایان مطالعه‌می باشد 
و بسبك تاریخ بیهقی نوشته شده است وانجمن خیال داشت آن دا با جیم آودی تصاو یر 
و حواشی و تعلیقات از اهالی مطلع محلی چاپ و منتشر سازد دیگری مطالعات و 
مباحثات داجم بدستور زبان فادسی بود که خود مرحوم ادیب‌السلطنه بدان علاقه‌ای 
داشت : 

تا وقتیکه در جلسات تابستانی آن انجمن شر کت داشتم *گاهی مردکامل موقر و 
متینی‌را میدیدم که در آ نجا حاضر ميشد وهمیشه < کارتن> بزرك بقچه ما نندی همراه‌داشت 
وهنکامیکه نوت سغن‌باومیررسیده آن‌کارتن زا بازمیکرد و کاغذهای نیم ورقی بزد گی 
ازمیان صدها برك آن بیرون میکشید وشروع بخواندن میکرد. همه سراپا گوش‌ميشديم. 
زرا این اوراق محتوی اطلاعات استقرائی کاملی » در باره قواعد صرف و نحو فارسی » 
با شواهد بسیارازاشعارشعرای قدیم بود . 

با مولف کتاب «دستورجاءم زبان فارسی> نخستین باردر آن جلسات پرسود آشنا 
شدم ۰ کویا در آنموقم ماموریتی درتبر پزداشت و ساکن آنجا بود ء کاهی هم گذارش 
بانجمن ادبی میافتاد ودر آن جا ما دا مستفیش میفرمود . 


بقراریکه در نموقم میگفت سالیانی بود که این کار را شروع کرده و تازه 


از تدوین‌و تکمیل آن فراغت‌یافته بود . 


سالپا گذشت نگار نده دداین مدت تحصیلات دانشکده ادیات دانشرای عالی‌را 


بپابان‌رسانید , بلافاصله خدمت افسری وظیفه را انجام دادوچپاربال اول خدهت‌فرهنگی 


خود دا در آذر بایجان گذرانید عاقبت درسال ۱۳۱۸ خورشیدی تهرآن منتقل گر دید دز 
این سا لها 7 قای‌همایون‌فرخ داهیچ ندیدم ولی بطوریکه بعدمامیگفتند دنبا له کارخود 
راگرفته وهمواره مشنول تحقیقات گرانبهای خود بوده‌| ند . 

دوره دوم دیدارما از سال ۱۳۱۸ ببعد » در محافل ادبی تهپران آغاز شد درست 
بتاطردارم که درهمان سال ایشان را باز با همان «کارتن> قطور » هرهفته درانجین 
(علم و ادب)منزلآقای ضیاء شیبانی داقع در خیابان بوعلی » میدیدم م که همواده‌چشم 
براه دیدار مجددآقای‌همایون‌فرخ ود رآ رزویتجدیدجلساتی نظیر جله منز ل‌مر حو)سمیعی 
در تبر یز بودم تصادی گیشده خود دا درانجین (علم وادب) مز بوریافتم . ددهمین انجین 


ناجور بود که دو باره بفیش دیدارآةای همایون فرخ رسیدم و باز همان دکارتن» دا که 


جون معشوقی در غل می‌فشرد با وی دیدم. دراینجا نیزوفتی نوت سخن بآ قای‌همایو نفرخ 


هیر سید مقداری از تحقیقات دستوری خودرا برای‌اءضای انجمن قرائت مبکر دخوشبختانه 


درآ ندوتع‌استاد‌همایون‌فرخ در نزدیکی منزال من اقامت داشت ویکی ازفرز ندانش‌در 
وان نظام ازشا گردان من بود بدین جپات وجپت اساسی نزدیکی ذوق و فک » 
دوستی ورف تآمدخصوصی مافزو نترشدبارها با هم می نشستجم وبرو ندةددستور جامع > 
را در بیش می‌نهادیم وچون خوان برفایده‌ای از آن بپره برمیگر فتیم و بجثها در اطراف 
جملات وعلمات و حروف داه می‌انداختیم . خوشبختانه این رابطهٌ دوستی ادبی ما دیگر 
فترتی پیدا زکرد وتا کنون پایدار مانده است . آقای همایو نفرخ همیشه عقیده داشت که 


یی باید تکمیل شود ومرروزدر|ثراستقراء دیگر نوشت‌های خود دا حك واصلاح 


و کاهی دوباره پا کلویس میکرد: 

خلاصه تمام اوقات خارج از کارهای اداری خود را مصروف این‌یگانه محصول‌عمر 
خود ول مس که ناژ زش تحنیعات |بتکاری وی پی برده بودع | هموآرهتگو یقس 
میکردم که کتا بر اجلدجلد و بتدد یج چاپ نا لب چاپ اینگو نه کتب تحقیقی‌هم‌دد این 
کدور آسان نست‌واستاد بپردری‌میرفت نومید بررمیگشت و با اینکه همه کار اور امیستودند 


۱۱۳۲ 


وبا مدال‌و نشاننو تقدیر نامه قدردانیش‌میکردند اما عملا ازفر اهم آوردن سیله‌چاپ کتایش 
که یگانه آرزوی‌تمام عمر او بود - شانه تهی‌مبکردند با وجوداین درسال۱۳۳۴بهمت 
فرز ندش آ قایر کنالدین‌همابو نفرخ» بنگاه‌نغر آ ذرجلد اول آن‌را که درحدود۰ ۳۰ 
صفحهٌ وزیری و فقط درباره اسم است » بچاپ دسانید (درست توجه فرمائید. مصدصفحه 
مطلب تنها دربارة اسم ؛) و استاد يك نسخه از آنرا با شرح تفقدآمیز ومتواضعانه‌ای که 
از گرذنفرازان نکوست ودرصفحه‌اول کتاب بخط خود مر قوم‌داشتهاند بمن‌اعطا فرمودند 
من که بدین مژده (یعنی انتشار کتب) بی اندازه مسروروسرخوش گردیده بودم؛نتصتین 
تفریظ را درباره کتاب اسم درمجلهٌ (امید) نوشتم و [رزو داشتم که جلدهای دیگر [نرا 
کی تا ازدیگری چاپ شده به بینم ؛ ولی متأسقانه چنین تشد و بحران کاغذ و دم 
توجه خریداران بکتب تحقیقی دنباله چاپ را متوقف ساخت و جلدهای ششگانه دیگر 
بت 

خوشبختانه این آرزوی دیرینه مولف بر آورده شد و این کتاب بزرك 
کر درموضوع خود بی نظیرو بی سابقه و نتیچه ۱۳ 
پیرروشندل و کوشا ومطلعی است بز بورطبع آراسته شد و دردسترس علاقمندان‌با بداری 
ز بان‌فارسی؛ یعنی نش نه بارز ملیتو استقلال میهن‌عزیر قرار کر فتز حمات7قای 
ر کنالدین همایو نفر خ‌در تهیه مقدمات کتاب و غلط گیری‌دقیق و مشکل‌و تمونه 
های‌چاپ که مت بکسال بطو لا نجامیدو اقعًقا بل تقد بر است.ز یرآ گر هر دمحققی 
مثل او نبود هیچکس دیگر درمطابع‌ما قادر باینکار نبودخود استاد که‌در اار 


کهو لت‌د کسالت 
چندین سال است خانه نشین میباشد و توانائی انجام کارهای پر ژحمت چاپ و غلط گیری 


را نداشت مقدمه فاضلانه و محققانه‌ای ه م که بقلم دانكمند ارجمند جناب آقای مجتبی 
مینوی استاد دانشگاه تهران و واسته فرهتکی ایران در تر کیه در مقدمهٌ کتاب چاپ 
شده است سز او ادهمه گو نه تقدیرووسپاس است 


»«ن ازطرف خود واءضای انجمن ادبی سعدی این موفقیت بزرك دا بجناب اقای 
عبدالرحیم همایونفرخ مولف کتاب ودوست ارجمندم آقای ر کن‌الدین همایو نفرخ‌مباشر 
طبع آن » تبريك میگویم و امیدوارم خوانندگان کتاپ شناسی که خوشبخانه کم, نیستند 


قدراین اثرنفیس دا بدانند وازمطالعه واستفادة آن غفلت نورز ند . 


تهران خرداد ماه ۱۳۳۷ 


نقل : از کتا بهای ماه نشریهُ انحمن ناشران کتاب 
سال دوم شماره ۴۰ مرداد وشهر بور۱۳۳۷ 





کابهای تازه ۱ : 





دستور جامح زبان فارسی 


تألیف عبدالرحیم همایون‌فرخ - ازانتشارات موس علی! کر علمی- 
وزیری هفت جلد دريك جلن - سی ويك ۲ ۱۱۲ ص 

یکی ازنقائص بیارنا گواری که در ادبیات ما هست بدست نداشتن دستور زبان 
فارسی*است ۰ ددین زمینه فررنگیها یش از خود ما تألیغات دارند وعلت هم آنت که 
بیگانه برای فراگرفتن هر زبانی به دستود آن زبان نیازمندست تا از قواعد درست 
نوشتن آگاه شود. 

درمیان ايرانان نیزاز چهل سال باینسوی شوقی پیدا شده و تألیفات و تحقیقانی 
چند دراین موضوع بطبع رسیده است که بسیاری‌از آنها برای تدوین دستورز بان‌فادسی 


مورد استفاده تواند بود. 


۱۱۳۹ 


شایدخوانند گان می‌دانند که یکی از افر اطدانشمند درطی‌سالیان دراژ 
درصددت لیف دستورز بان فارسی بود ودرین طریق کتا بهای بسیار رابردسی 
کردور نج بسیار برد . وی‌درسال۱۳۳۴ يك جلداز آن کتاب‌ر) که‌در بارخ« اسم» 
بودانتشاردادو آن خود کتابی درسیصدصحینه بودونشانی بوداز کار عظیم 
مو لفو فایدت کثیر ی که تمام کتاب‌در بر داشت . 

متأسفانه سالها گذشت و جلد های دیگر کتاب انتشاد نیافت و بالطبع آتش 
شوق مشتاقان چنین | نار تحقیقی وعالمانه همچنان فروزان ماند. 

اينك پس از دوازده سال کتابی گران حجم و بیار سود بنامدستور جامعز بان 
فارسی که جامم تسام مجلدات کتاب مذ کور در فوق است نشر شده است.. این کتاب 
یکی از مهمترین کتاب هائی‌است که‌دراین سال‌های اخیر درعالم مطبوعات 
ابران انتشار بافته . 

بررسی دقیق و نقدکامل این کتاب همچنانکه تألیفش عمری دا در بر گرفته است 
فرصتی درازمیخواهد. بابد این کتابرا که بزر کتر ین تألیف در دستو رز بان است بدقت 
تمام خواند وهر نکته؛ آنرابا متون زان فادسی و گفتاروسعن مردم سنجید وعتایدمو لف 
دانعمند را سك وت ره ۱۶ 

این کتاب » مخزن عظیم و بسیار بر گوهری است که مولف در طی سالیان دراز 
تحقیق و تجسس توفیق یافته تا مواد بسیاری را در آن جمع آورد وعقایدی را درباب 
هردقبقه و نکنه‌ای بیان کند . 

"کتاب حاضر در هفت جلد است : اسم » صفت ‏ فعل ‏ قبود » ضیرها حرف 
اما 

هر کتاب به بعش‌های مختلف وهر بخشی تحت شماره‌ها به بندها و سراسر کتاب 
به ۱۱۸۸ بند تقسیم شده است ودرهريك ازاین بندها قاعده و آگاهی و نکته‌ای نهفته 
است ومیتوان گفت که ۱۱۸ قساعده و کته دستوری درین کتاب موزد بحث قترار 


گرفته است . 


۱ 


مولف درذیل هرقاعده امثلهٌ متعدد از کتب و آثار قدسا نقل میکند که غالباً از 
آثارشعری است . بسیاربجا بود که ازمتون نشری نیز شواهدی استخراج میشد . همچنین 
بیار بجا بود که از نوشته‌های دودان حاضر نیز شواهد درست وصحح ومطایق قاعده نیز 
بت داده شده بود * 

بهر تقدیر تا کنونکتا یی ر اجع بدستورز بان‌فارسی باین عظمت‌و فایدت‌در 
ز بان‌فارسی تدو ین نشده بو دو بهمین سبب‌باید نسبت به کوششهای بمیار گر انقدر 


مولفو همتی که ورین کار ذشو ار مصرف داشته است اظهار قدردانیو ستایش 
بمیار کرد . 


نقل از مجله سباهان شماره ۵ خرداد ۱۳۳۸ 


معرفی کتاب : 


۰ هو + ۶ 2 
دستورجامع زبان فارسی بر نده جایزه سلطنتی 
بپتر ین کتاب سال 

یکی از با به‌های استقلال هرملت بان و فرهنك اوست - ملت ایران‌استقلال و آزادی 
خود را طی فرون واعصار بیش ازهرچیزمدیون ز بان وفرهنك غنی خود میباشد - هجو 
اسکندر -غلبه عرب - تب‌اجم منول - همه با آن شدت وحدت دیری نپائیده و فرهنك 
ایرانی » ملل مپاجم دا تحت‌الشماع خود تر ارداده و سراجام سیطره و برتری خود را 
لک 

متأسفانه زبان فادسی با داشتن [ثار گر انقدری که هريك از آنبا برای عظمت و 
بر تری‌ملتی کافی است تا کنون صرف و نحو کاملی نداشت و ابن نقص برای ز بان فارسی 
شایسته و بسندیده لبود وهمتی بلند میواست که سالبان دراژرنج مطالعه ومداقه‌و تحقیق 
و نتبم را برخود هموارسازد وبا غورو بردسیکامل در آثار بزر کان ادب فادسی قوانین 


۱۱۱ 


بان دا چنانکه درزبان حکومت میکند. استدراله و استتباط و از آن استخراج کند . و 
چون اقدام باین امر خطیر کاری آسان وسپلالحصول نبود قرن‌ها انجام این آرزوجامه 
عمل بخود نوشید واکر کانی هم دراین راه دامن همت بر کمر بسته بوده‌اند پیش از 
آنکه شاهد مقصود را در آغوش کنند نقاب خاك برچپره کشیده|ند . 

سال گذشته با طبع و نشر وستو رجامعز بان‌فارسی آرزوی‌دوستاران آدب و فرهنك 
فارسی بر آورده شد واین آمرخطیر با همت و پشتکاردا نهمندی ادجمند از قوه بفعل آمد 
وزبان فارسی برای همیشه ازدستبرد حوادث مصون واستحکام واستقلال یافت. 

دستورجامم ژبان فارسی تصنیف استاو عبدا لرحیم همایو نفر خ شاهکاری‌است 
که دوع خودبینظیراست . کمایکه نا ا دق مطاله کن. درميبابد همست 
دانشمند این اثریی نظیر برای تصنیف اثر حود چه اندازه ممحیل زحمت و صرف وت 
شده است . دستورجامع زبان فادسی هفث جلد دراه مجلد است که + جلد صرف و يك 
جلد نومیباشد ورویپمرفته یکپز ارودویست صحیفه وزیری است ودداین کتاب بیش از 
هفت هزار بیت از آثار کو یند گان طر از اول ز بان فارسی مثال وشاهد آورده شده است. 

مولف ومصنف دانشمند برای آنکه چگونگی استعمال کلمات را نشان داده باشد 
برای هر کلمه شواهد متعدد از گویند گان بنام زبان فارسی شاهد آورده است . 

در کتاب دستورجامم آنجه بیش آزهمه قابل ملاحظه است طبقه بندی کلمات است 
واين امر نشان میدهد که ممنف دانشمند تا چه بایه بر صرف و نحو زبان فادسی در آثر 
ممارست ومطالمه ونحقیق طولانی مسلط وچیره است . کلمات با این طبقه بندی مشخس 
شده‌|ند آنجا که چون اسم استعمال شدهاند با شواهد ذ کر کردیده وخواننده بخو بی‌درك 
میکند این کلمه آنگاه که اسم است. چگو نه استعمال میشود و آنگاه که صفت است 
چگو نه واکریه پاهد چکونامتال میتری ز درا با ۱ ۱۳ از 


۲ ۱۱:۲ 


نحودرژ بان فازسی جدا شده و کتاب نحومتقلا در حدود دویست و پنجاه صحیفه است . 
نمودارهای بی نظیری که در این کتاب ترسیم گردیده کاهی ررندها سر تلم مس 
دانشمند آن بصرف ونحوزبان فارسی . باید گنت هر فادسی زبانی اگراین کناب دا با 
دقت بغوا ند وقواعد 7 نرا بخاطر بسپارد بقواعد ژبان فادسی مسلط میشود ودد نوشتن‌و 
خواندن ز بان فارسی دراه خطا نمیرود و نویسنده‌ای »پرژ ورزیده میگردد . 

استاد عبدالرحیم همایون فرخ طی چیل سال صرف وقت توانسته است چنین 
شاهکاری عظیم و ارز نده بوجود آورد و حقا بای کفی همتي بلند داشته است تا توانسته 
چنین اثری نفیس بوجود آورد آدی 

همت بلند دار که مردان روز گاد از هت بلند بجای دسیدهاند 

بپترین معرف ارزش این اثر گر انقدر استقبال بی نظیری است که از آن بعمل 
آمده وطی هعت ماه که ازانتشار آن میگذرد نسخ آن نایاپ گردیده ودر محافل علم و 
ادب با تبجیل و بزر گداشت ازممنف وائر آن یاد میشود ۰ 

بز رکداشتی که ازطرف مراجم فرهنگی از نویسنده این کتاب بعمل آمده میتواند 
گواه دیگری برادزش وعظمت این اثر باشد این کتاب تا کون بدر یافت دو قطعه 
نشان درجه اول علمی مفتخرگرویده و امسال نیز برنده اول جایزه سلطنتی 
گردید و آنرا بهترین کتاب سال دانستند و اعلیحضرت همابون شاهنشاه 
نو بسنده دانشمند آنرا موره تفقد خاص قرار دادند و از مصنف آن نیز کتباً 
تقد بر فر موده ند . فارسی ژبانان جهان در استفاده ازین ادمغان بی نظیرادبی مدیون 
ومرهون زحمات فون‌العاد آ قایر کن‌الدین همابو نفر خ فرز ندبرومندمصنف میباشند 
وا دار ند و جای خوشوقتی است 


که درنشرو معرفی آن با تحمل زحمات بسیار سهمی بسز 
شایسته‌ای نیز بجاست که 


که گذشته از | پن اثرجاودانی ازمصنف دانشمند خلفالصدق ۳ 
7 ثارتحقیقی وادبی ایشان درادبیات مقامی ارجنند دارد و امیدوادیم در شماره‌های آینده 
زور باره [ ناد ایشانبم مطالبی نشر دهیم . 


۱۱۹۳ 


«بطور که گذشت درمجله راهنمای کتاب شماره سوم سال اول مقاله انتقادیبقلم 
آقای پروین گنا بای نشریافته‌وچون مطالب آن بنظر نگار نده وارد تبود درهمان تادیخ 
باسخ مستدل بمطالب یشان داده شد که متأسفانه مجله راهنمای کتاب بعذرمحدود بودن 
صفحات مجله ازدرج کامل آن خوددادی و باسخ این جانب را مثله کرده نشر دادئد و 
بدیپی است مقاله‌ای که مطالب آن مبخ ومثله شود تا چه اندازه نامفپوم خواهد بود 
اينك با اغتنام فرصت بمنظور احترام به نظرات مخالف و انتقادی درباره این کناب عین 
مقاله مندرج در شماره سوم سال اول مجله را هنمای کتاب و سپس پاسخ این جانب 
که قسمتی از آن درمجله مذ کور نشریافته درج میگردد و قضاوت در . صحت و ستم 
نظرات! براز شده را بغوانندگان گرامی وا میگذارم .> 


انتقاد کتاب 
دستورجامع زبان فارسی 
هفت جلد در يك مجلد - تألیف عبدالرحیم همایونفرخ - ناشر 
موسه مطبوعاتی علی| کب علمی - قطع وزبری - ۸--سي‌ويك 
۱۱۲ صفحه - بپا ۰ تومان 
ازجمله تحقیقاتی که ز بان فارسی بسیارنیازمند آ نست ونویندگان و ادینان ايران 
چنانکه باید حق آنرا ادا نکردهاند یکی تتبم واستفتاء در لفت وتدوین فرهنگی جامع‌و 
دقیق بقادسی ودیگردستورز بان‌فادسی با همین‌شرابط است » هرچند که کتب لفت‌ودستور 
زبان درفادسی بسیار تا لیف شده است . 
اغلب زبانپایز ندهٌ ارو پائی که خویشاو ندز بان فارسی‌هستند درین دو کارفرسنگها 
ازما پیش‌اند وشاید بنا بمثل معروف بتوان گفت که ؛ «آرد خود را بیخته و آدد بیزدا 
آویخته|ند» . اما جای این خوشوقتی هست که درین روز کارهمتهای بیاربدین 
کادمصروف میشود وددین زمینه آثاری زشت بخش ادب فارسی میگرد د که از [ نجمله 


لفت نامه دهخدا را درافت نویسی باید نام‌پبرد. در زمینه دستور ژبان ۰ ۲۳۱۱۱ 
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اخیر چند کناب توسط نویسند کان ایرانی و اروپائی تألیف يافته که یکی از آنها همین 
« دستور جامعز بان فادسی » است که نتبجه چپل‌وچندسال عمر موّلف ودنج ورب 
آن است . 
از مزایای این تألیف که درآن تردید نبیتوان کرد » آمئله وشواهد بیاری از 
گویندگان و نویسندگان پادسی اس ی که در کتاب آمده است . ۱ 
اکنون نظری بسندرجات کتاب بيفکنيم : 
در صفحه بیست وهفت باین‌عنو ان بر میخودیم :<درفپرست نام گویندگانو نویسند کانی 
که در کتاب دستور جامم بآ نار نان استناد شده است» و[نوقت بترتیب حروفتهجی 
از استاد ازرقی تایمینی غزنوی نام شاءران و ثر نویسان آمده است ودرصفحه‌سی ويك 
بس از پایان نامپا درداخل برانتر نوشته|ند : داز دو بست‌و بنجاه‌وشش نفر گوبنده »اما 
درعین حال بجای نام اععاص درداخل فبرست نام کب دیل هم آمده است : مرز بان نامه 
" کلیله ودمنه - نفثة المصدورزیدری - تجارب اللف (۲) - انجین آرای ناصری - 
یه درا بنجا شاید کلمه‌ی( کتب) هم درعنوان بوده «درغلط کیری 
افتاده است ۰ 
نکته‌ی مپم در باوة این کتاب این ت که نام هيجيك از کب دستور ددین فورست 
نیست و گویا مولف میخواهد وانمود کند که ازهیچ کتاب دستوری استفاده نکرده واین 
دستور دا نپا ازروی آثار نظم و نار متقدمان و بو یره اشعار شاعران فراهم آورده| ند و 
اکر عناق مقالةٌ محققان" دانشمند معظم آقای مجتبی مینوی در صدرکتاب جاپ نمیشد - 
خوانندة عادی می‌بنداشت تاقبل اژاين مولف هکس دردستور ز بان فارسی کار نکرده 
واکر هم یکی دوتن کتبی دردستور نوشته‌|ند کمتر ین ارزش علمی‌نداردذ یر ءو لف در 
مقدمهٌ خود نها نام میر زا یب زا بادکرده۱ ند وتو ین : دولی بواسطه آشنا بودن 
به صرف و نجوعربی تنپا مانندسایر قدماز بان فارسی‌راعر بی یاتاب‌عر بی‌دانسته ود حقیقت 
دستور او یکنوع خلاص؛ً صرف ونحو عر بی اس تکه شامل بعضی اطلاعات مفید راجع 
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بز بان فادسی‌نیز هست .اذاين پس هرچه بیشتر بر ای‌یافتن يك کتاب دستور زبان فادسی 
جامم کوشش کردم کمتر یافتم . ۰ (س بیت و يك ) آنگاه از مقدمةٌ برهان قاطم 
و انجمن آرای ناصری هم نام میبر ند ولی نقائس گفته‌های آنان موّلف را بتألیف‌این 

کتاب جامم برمی‌انگیزد و پس ازمدتی تلاش درمی‌یا ند که < سببگبراهی من‌همان 


کوده داهی بود که نغستین روزسفر آنرا شاهراه دانسته و به تقلید دیگر ان راه‌خودرااز 
آن آغاز کرده‌ام > ( ص‌بیست و دو ) 


سیس دیده‌اند < مپره‌هائی چند اینجا و آنجا افتاده و پر| کنده است ... حسن 
اتفاقرا کیسه‌هائی چند باخود آورده بودم که چون بکنج برسم آنها رایر کنمتاذخیره 
دوژ های پيریم باشد . آذاين پس شروع به‌تفعص کردم و کارم همواره جستجوی مهره 
بود > - (عی بیست ودو) 

بعقيدة ایشان « چندتن دیگرهم درحین تفرج بکرانة این صحرا رسیده ومشتی 
مهره که باسنگر یزه وخرمپره مخلوط شده یافته از نیمه اه باز گشته و باچند گوهراصل 
و مشتی خزف ‏ د کان زک فروشی باز کرده و متاع خودرا ببازار آورده بودند اما 
من‌قاقع<۱ > نشدهو هرروز تدبیری تاژه‌میا ندیشیدم. تاک ک ممپر »ها کم و نایاب شد» (ص 
بیست وسه ) 

« چندبار نیز دچار غولان بیابانی‌شدهاند» اما ازدستبرد آ نان مصون مانده| ند 
سپس بدستور نویان معاصر بدیشان‌میتاز ند :2 متأسفانه بعضی ازدا نشمندان‌مایا کانبکه 
خود دا باین نام وابسته| ند مانند نابخردان پخته خور یعنی منتظر و دد کمین ,هستند تا 
دیگران خون دل بخور ند و بارنج وصرف عمر حاصلی تهیه کنند و آنها مانند باه با 
کر کس فرود آیند وحاصل زحمت وعبر اورا بر بایند و بنام خود فضلفروشی کنند»(س 
بست ومه ) و درخاته مینویسند : انتظار دارد باانتشاد این کتاب که تاکنون چنین 
انری برای دستور زبان فارسی‌تنظیم و تدوین‌نگردیده (9 ببتر ین مدعی خود کتاب است) 
نثر آن برای شیادان ادب وسیله تقلید نگردد و باتلخیس‌وسرقت آن بسقام تضبیم‌حقوق 





۱ چنین است دراصل 


۱۱:۹ 


منصف بر نیایند > سبس در(۸) می‌نویسند : «اخیراً چندنفری هم خواسته‌اند ازدوی 
شالودءٌ زبانهای ارو بائی یعنی فرانسه وانگلیسی دستور بنویسند ولیکن آنها نیز بهمان 
تقلید صطلاحات قناعت کرده و حاضر نشده‌اند که ست‌باسی یااقلا ده‌سال دائباً بمطالعه, 
و استقصاء دقیق پرداز ند و اختصاصات زبان راازروی خود زبان که کفته ویسندکان و 
سنعن سنجان بز رگ است استخراج کنند و یشتر مقصودشان انجام فوری و نقع مادی 
ومعنوی آنی بوده است نه تحقیق تعمق > ودرصفحهٌ ۰فیتو ند : دلکرکی نمیتواند 
کگویدکه ژزبان فادسی دستور یا صرف و نحو ندارد و [ نجه که دارد هم‌صرف و نحو ببم 
آمیخته استو قابل انفکاك نیست > ۱ 

و درصفحه‌ی ۱۱ میئو بسند: نویسنده‌حق دار د که سرافر ازو خوشحال وسپاسگذاز 
حی لاخد کت بافت این مختصر خدمت را نسبت بزبان مادری و کشور ‏ بتماید 
(هرگاه حسودان ودزدان اجاژه بدهند ) و درصفحه‌ی ۱۸ مینویسند: «جدا کردن‌قسمت 
صرف و نحو ازیکدیگر چه این کناب تنپاصرف‌است و نحو آن منضم باین‌دستورمنتشر 
میشود این کاد درز بان فادسی بیسابقه و نظیر است چنانکه هر کس خواسته است داجع 
به فادسی چیزی بنویسد بسیب اشکالات فراوان و ندانتن گفته اسّت فارسی نحو 
ندارد و با صرف و نحو فارسی مختصر و دد هم و برهم است و نمیتوان از یکدیگر 
جدا ساخت > 

از این قبیل ادعا ها و حملات بدترآن درضین الفاظی چون: «شیادان ودزدان» 
باژهم‌در صقان دتگر سا درده میشود . اکنون ینیم موّلف محترم تاچه‌حد دد این 
لدع ماد و7 با واقا دزدان وشیادانی قبل زا تشاد کناب |بشان ابتکارات وایداعات 
معظمله را ر بوده‌اند یامو لف خواسته اس بابکاد بردن اینگونه تهدیدات, ودشنامها 
دیگران را بترساند که ددباره ادعاهای ایشان تذ کراتی ندهند هرچند چنانک.» نشان 
دادیم مولف سرد نام هيجيك از کتب دستور بجز دستور میر زا حبیب را یاد نکرده و 
آنرا هم تقلیدی ازعر بی وت اند درهر حال دربارماینکه عوددارمیتکر ,جدل ماختن 


۱۱:۲ 


صرف از نحو میدانند باید گفت قبل از ايشان نخست صاحب نبح‌الادب صرف دا از نعو. 
جدا کرده : هرچند روش او صرفاً تقلید ازعر بی‌است : پس از وی درسال۱۳۲۸ درمجله 
هفتکنی آشفته یك‌دوره دستور درظرف یکسال مرتباً منتذرشد و »ولف آن صرف را 
از نحو جدا کرد » چنانکه نام این‌دستور در کتاب الذریمه هم آمده‌است. گذشته از این 
در برخی از کتب فادس ی کلاسی متداول در دییر ستان‌های کنو نی نیزدرقست‌دستورصرفو 
نجر دا ازهم جدا نوشته|ندوشکی نیست : نتشاد کتب مز بور مقدم براتتشار دتور ایشان 
است و حق این بود مولف نام کتب‌مز بور دا مینوشت و اگر دوشآنان غلط بود آنرا 
انتقاد میکرد و مدعی نميشد که من مبتکر این‌|مرهستم. اما شيوءة مولفاینست که‌دیگران 
دا از انتقاد بترساند تا هیچکس جز کت نکند تذ کر دهد بیاری ازمطاب‌دستور ایشان 
همان مطالب دستور های قریب و دیگر استادان است با این تفاوت که آقای فرخ 
مطا اب را ببك ارو پائبان ذیل‌شماره آورده و برای هرموضوع رون و ساده‌بی دهربا 
شاهد نعل کرده‌امت ولی بر ای‌تهدند درس۱ ۹6 درباده‌ی فعل(است) مینویسد:«این‌فل 
از این‌حیث درز بان فارسی ینظیر و منحصر بفرد است‌یعنی مضارع آن بر خلاف‌قیاس مانند 
ماضی‌سایر | فعال است بهمین عات آذاین فعل ماضی نیامده‌است وماضی آن اذفعل بودن‌است» 
حق این بود که مولف علاوه برجم آودی شواهد از کتب نظمو نثر متقدمان کله 
یا 5 دا هم که دیگران نوشتةاند مطالنه میقرمودند و صحیح و 
سقیم آنهارا متذ کرم ی‌شدند و هر ابتکاریرا تصاب ان نبت‌میدادند. ایشان نمیتو انند 
ادعا کنند کسانی که‌در ین نیم‌قرن دستور تألیف کرده‌اند همه زا خطا بیموده‌اند و آثار 
1 تان بهیچ‌دو قابل‌مطالعه نیست درصورتیکه با صرف‌نظر اژزبرخی انتقادات کتبآقای 
قریب و دستوری که چندتن از استادان نوشتهاند بیار مطالب سوده‌ند و جامم دازد و 
اکر بکفتهة آقای‌مینوی میان مطالب دشتود. آنها هم آهنگی تست وّلي هر بااژامتاوان 
ز بود قسمت مر بوط ودرا محققانه نوشته‌است و «راین باره باژهم‌در ضمن‌مطا لب بحث 
خواهیم کرد چون‌دد بادة این‌دتور تبلیغات فراوان‌شدهو قبل اژ | نتشار به نشان‌علمی‌درجهة 


۷۱۱۸ 


يك مفتذر شده‌است ممکناست خوانندگان برخی اززتکات دا برغرض‌حمل کنند» ازایشرو 
لازم دیدم پیش‌از بحث دربارة اصول کلی این‌دستور جامم قسمتی را بنظر خواننه کان 
پرسانم تا یقین کنند هیچ شیاد که جای خود ارد بلکه هیچ ابلبی هم حاضر تخواهدبود 
چنین تحقیقاتی‌را بخود نست‌دهد و آنبادا بگفته مولف « بدزدد> 
ص 1۸9 شماره ۷۳ 7 گاهی۱۲- ضمیر سوم شخص مفرد یا حمع خسواه داجع 
بذویالعقول‌باشد خواه راجم بغیر زوی‌المقول معمولا باید مرجمش قبلا ذ کر شده 
باشد چون : 
باغبان کر بنجروزی صحبت کل بایدش 
در جفای خار هچران. صبر بلبل بایدش 
که مرجع‌ضمیر کلمه باغبان ۱ .- و شین درآخر مصراع اولو دوم ضمیرمتصل ویاغبان 
راجم است اماکاهی برای‌ضرورت‌شمری یا تزیین کلام مسکن‌است‌مرجع بعداز کلضمیر 
آورده شود بعدازچند ۱یا در عصراع بعد و شاید در بت بعد چنانکه در ایبات ذیسر 
آمده است : 
مجمم خوبی و لاف است عذار (۲) چو مبش 
لعکتی شور و وفا نیت خدایا بدهش 


دلبرم شاهد و طفل است به بازی دوژی 
بکعد زازم و دد شرع نباشد نیش 
حافظ 


در بیت اول که مطلم‌غزل است حافظ مرجم ذکر نکرده ضمیر آوددء و انا دد 
اآشر کات مه تب لیکن ت بده-ملحق کر دهو در ست‌دوم مرجع‌ضمیر که کلم دایر باشد 
آورده و بعداژآن نز بپبانکله دلیرداجعای ۰ 
کاهی مخصوصا در نظم بدونذ ای مرجم ضمیر آ ورده‌اند : 
سح 
جیله کتاب راتحر لیف کرده| ند در کتاب 


۱- دراینجا آقای بروین کنا بادی درمقاله خودشان 
چنین است : بعداز کلله ای چندو ,بر مصرآغ هد 
۲-درمین بقاط غدار است و در غلطنامه هم صحیح 


نشده‌است 


۱۱4۹ 


تجو ,بر شتکت صبا زلف عنبر افشانش : 
پر کته رکه پبوست تازه شد جانش 
کجاست همنفی تا بشرح عرضه دهم ۲ 
که دلم چه می کشد از روز کار هجرانش 
حافط 
دداین ابیات و تا آخر غزل حافظ مرجمی ذکر نکرده است که ضبیر آخرء‌صراع 
بدان راجع گردد ولی خواننده میفیمد و میداندکه مقصود و مرجم ضیر محبوب‌حافظ 
است و این‌طریقه یکی ازطرق فصاحت و آژادی زبان فارسی است که بیان و شعر را 
سهل میسازد...» 
اگر مو لف محترمرر« ۱ شور اول 2 مجمع‌خو بیو لطف > هم بحذف مرجم‌ضمیر تائل 
می‌شدند بهتر نبود تا حافظرا بیکچنین خلاف قباس مضحکی نسبت‌ندهند و اساسا در 
علم(ممانی) که بیشتر مباحث آن بانحو سرو کار دارد » (قلب) و (حذف) اج-زای‌جمله و 
کیفیت لزوم و جواز آنبا اینگونه مشکلات‌را حل‌میکند بویژه که, آقای قریب در دور 
سوم دستور خود بطور ایجاز باین‌مباحث اشاره کردهاند.-در بار#خاصیت تر کیب‌پذیری " 
و بساو ند و بشاوند و ریشه و تر کیبات گونان ژبان شیر ین پادسی که درصفحهٌ۱۹ خود 
رامتکبر «۲ > این خاصیت‌می‌شمر ندنیز باید کفت که پیش از | نتشار کتاب | بشان‌مقالات بسباری 
در مجلات؛ورساله‌های مختلف منتشر شده‌است و بویژه از ایرانیان» دانشمند گرامی 
آ قایذ بیح اه بپر وزدداین باره شرح‌مفصلیدررساله تی‌مر بوط بمقایه‌ی‌فقارسی‌وعر بی نوشته 
اند وم جوم هک ری رساله‌تی بنام کافنامه ود یگری کتا بی بنام‌و ندهای بارسی تو شته| ند 
و سزا بود یا درحاشیه ویا درمقدمه باینگونه رسالات اشاره می‌شد تا همچنانکه مولف 
معترم انتظاردار ند حقوایشان محفوظ بماند حقون دیگر ان نیز تضییم نشود 
باری مو لف محترم مدعی‌است که در تنظیم مطااب بهیج‌رو ازصرف ونحو ءری 
تقلید یکرده و هرچند زبان‌پادسی‌دا با ژبانپایاروبائی ازيك ریشه میدانند.تقلیدصرف 
۱- ۲- در اصل مقاله که‌در مجله راهمثای کتاب چاپ شده‌است به.ین صودت است 


۱۱9۰ 





ازز بان‌های اروبائی دا نیز جایز نمشمرند و چنین‌وانمود میکنند که این کتاب دا از 
خصوصیات نظمو تشر فارسیزبانان استتباط کرده|ند و سبب‌ایتکه آقای قریب و دیگر 
دستور نویسان بجای‌مبتدا و خبر که ايشان بر گزیده‌اند مسندالیه و مسند و رابطه بکار 
برده‌اند قصول بزر کی تنظیم کرده‌| ند تا اب کنند (مسندو رابطه) غلطاست وبایدما نند 
با نهای‌اروپاتی فقط بمبتدا و خبر اکتفا کرد . 

بعقیدءایشان دیگر ان‌این‌روش دازا ینرو بر گز یدهان که کلم ای<۱»مشکل رس 
(مسندالیه) را بکار بر ند و باصطلاح فضلفروش یکنند و کر نه (مبتدا و خبر) ساده‌تر از 
منداله و مسند است وخلاصه مولف‌محترم که درمةدمه بتفصیل |زعر بی‌وقواعدآن انتقاد 
وابراز نفرت فرموده‌| ند |مطلاحان‌متداول دستوررا بدینسان غییرداده |ند: 

حر کات:جنیش پا - کلمه: واژه - حرف: کپ 2 جمله:سعن -اسم:نام - صفت:فروژه- 
فمل : کنش - ظرف‌وقید : معنی‌افز | - حروف‌اضافه:حروف‌پیشین - حروف: بئد و بیو ند 
اک نی * اسم خاص : نام ویژه - اسم عام : دک - 


و صدا - تذفییر 
اسم جع . نام گروه - اسم مر کب : نام بر نشانده - اسم مشتق : نام ککررتات الم 
ماخوذ : نام وااگرفته . 

(ما گذشته ازاینکه مولف محترم درمتن این اصطلاحات را کمتر بکار برده‌اند 
ترکیباتءربی دیگری ازقبیل : جدیدالکف - ذویالمقول و غیرذویالمقول - ناقس- 
التصر یف - قدی‌التر کیب - ظاه رالتر کیب- غیرمنصرف و منصرف بمعنی غیرمتصرف 
و متصرف - افمال صيرورة استعمال کرده و مفعول بواسطه را که آقای قریب و 
دیگر دستورنویسان درفارسی يك‌نوع شمرده و نوشته‌اند: دهر کلمه پس از یکی از 
حروف اضافه واقع شود مفء‌ول بواسطه‌است» ایشان بعش‌قسم تقسیم کرده و برای آنها 
این اسامی‌را وضع فر موده| ند: 


۱ مفعول‌معه چون : «من بااد دیده شدیم > که مثال آن درست‌نست و باید«دیده 
7 تست متسه 


۱- چنین است در اصل 


۱۱ 





شدم> باشد زیرا (با) حرف‌ربط یا عطف‌نیست که فعل‌را جمم پیاو ند . 

۲-مفعول‌فیه چون : من در او این‌عقیده را یافتم . 

۲سمفعول‌منه + چون: «منازاو اینانتظاررا داشتم > و اکر برحسب عقيدة خود 
مولف که افعال‌مر کب عجیبی درقسمت مبتدا و خبر آودده‌اند انتظارداشتن را مصدر 
مر کب بدانیم آنوقت (را) لازم نخواهدبود. 

#-مفعول به * چون . «من‌باو این‌مطلب‌را گفتم > 

ه-مقعول اسثنایه<۱> و سلببه ؛چون:«من یاو( بدون‌او) اسوده نیستم > ومعلوم 
نیست چرا استئنائیه و سلبیه‌را مو نثآورده‌اند بااینکه درفارسی مذ کر و مونث علامت 
خاصی ندارد . 

*-مفول‌الیه , چون : «من بسوی او (بطرفاو) دفتم > . اما برای‌اینکه کسی 
اعتر آض‌نکند پس چرا مفهء‌ول‌علیه و مفعولل و همچنین . . . مقاعیل دیگر نیاوردید 
می‌نو یسند: < می‌شاید که آمام‌مفه‌ول‌های ششگا نه بالارا مقعول حروف نامیدز برا درحقیقت 
همه تحتنفوذ ویا مفه‌ول این‌حروف که درجلو آنپا درمبآیند هستند یا بطورخلاصه] نها 
را مفعول باواسطه نامید» ص ٩۸۵‏ 

نکته‌ی‌مهمی که دراینجا کشف‌شد. اینس ت که معلوم کردید : حروف هم مقصول 
میگیر ند در صورتیکه تا کنون چنین متذاول ,ود که فعل یا مصدر یا صفت ‏ مفعول با 
متمم میتگیرنه وناز سار شتکنت]ور است که مولف بااینکه ازروش خود منصرف‌شده 
و بتقلید عربی اینهمه مفاعیل آورده‌اند نامی ازمفعول مطلق نبرده‌اندکه در نظم‌و نثر 
ءتقدمان بسیار آمده‌است : 

فرود آود بدرگاه امیرم ترود آدددن اعشی باهل 


منوچپری 
بااینکه مو لف مدعی‌هستند این‌دستور را ازروی آ ثار متقدمان گر دآورده‌اند. 


و اما در بارةٌ تقسیم کلمات و آفیرد ادن اصطلاحاتی که قریب نیم‌قرن است‌جوانان 
مج اس بای و اد ا مساه مرت ۳ 





۱- چنین است در اصل 


۱۱۰ 


درمدارس آنبارا فراگرفته‌اند ومعلمان براساس تقیمات واصطلاحات مز بور 
روش تدریس خویش‌دا برمیگز ینند هنگا‌ی میتوان تصمیم جدیدی‌اتخاذ کردکه ثابت 
شودتقسیمات و اصطلاحات پیشین غلط استو باساسز بان و تعلیم‌و تر بیتز یان‌میر سانده و گر نه 
درصور تیکه‌مو لغان بر حسبامیال و احساسات خو یش مجاز بامشندهر رو ز تقسیهءات‌و اصطلاحات 
علوم را تثییرردهند ببئك‌هرجوه ج ادی بدید میآید و کار آموزش وبرورش دشوار 
میشود ۰ 

آقای‌عبدا لعظیم‌قر یب تخستین بار برایمدارس دستوری درس‌دوره تألیف که دو 
چونز بان بادسی باز با نهای‌ارو بائی نرديك است» کلمهر امانند کر امر فرانه‌به نه قسم 
تقسیم کردوازروش]زانکه کلمهُ۱)دا بتقلیدازعر بی به کو نه تة یم کرده بودند احتراز 
جست‌وروی‌جلد کتاب نوشت : 

باسلوب السنةٌ مفرپ زين . یعنی این کتاب از لحاظ روش تعلیم دادای تءربن‌های 
کوناگونست و بز بانی‌ساده که درخورفهم کودك باشدنوشته شده‌است ومانند کتب‌مدارس 
قدیم نیست که بعات خطوط بدو حواشی کنبد و بار کاه‌محصل‌دا گیج‌می کنند«۲ > این کتاب‌در 
سراسر کذور قریب نیم‌قرن تدریس‌شد وهرچند نکات قا بل|نتقادی هم‌دارد امااز لحاظ 
اسلوب‌هئو ژهم کتابی‌بم‌تراز آن دردسترس فزهنگیان گذاشته نشده‌است . دردستوری که 
آقای‌قریب باچندتن از استادان دیگر نوشته‌اند نیز از نظر تق-یم کلمات و اصطلاحات 
تثییر اتی دیده‌نبیود وبنابراین نمیتوان گفت تمام استادان این کشور درظرف نیم‌قرن 
درك نکردها ند که کلمه باید برشش قسم باشد نه#قم . اما آقای فرخ این تیم 
متداولرا تییر داده و کلمه‌را بهشش‌قتم نق.يم کرده‌است بیآنکه دلایل فان کنادهبی 
باورد. 

در بارةٌ اجز ای‌جمله نیز آقای فرخ معتقداست چون درزبانبای ارو پایی «قطنمل 
وفاعل بامپتدا وخبر متداو لت «رابطه > غاط است‌وهیگو بنداستادان بتقاید ازجملههای 


عر بی نظیر : زیدقائم به رابطه قائل شده‌اند و آنوقت چندین فصل برای اثبات این _ 
0ص ست. 
۲-۱-چنین است دراصل 


۱۰۳ 





مطلب که (است) یا (استن) محتاج به متعم است آورده‌اند چون در زبان های. 
اروپائی مثلا 

هواسرداست؛ داچنین تجز یه و تر کیب‌میکنند : هو امبتدا -است‌خبر- صردهتمم‌خبر 
نایراین در یار سی نباید گفت 5 سرد(مند) است (رابطه). 

اینگو نه مباحث درست شبیه‌مناقشات طلاب‌قدیم بود<۱ > که می گفتندچر | (بدان) 
گفت‌و (بغوان) نگفت زیرا هر خواندنی دا دانستن لازمست وهر دانستنی‌دا خواندن 
لازم‌نیات_باجرامولف کفت بر سه«5و ه> است وتکفت برسه (قسم) است چون‌مو لف 
بخارائی بود. و بازمو لف دستور جامم‌چون عددرا بتقلید از ارو پایبان درمبحث‌صفت و 
کنایات ومیپمات را درضمن‌حروف آورده تاکر برانجروسههای طولانی شده‌است در 
صورتیکه منظوراز تدریس دستورزبان ايشت که جوانان‌د! برخواندن و نوشتن صحیح 
ز بان‌مادری توانا کنیم تابتوانند بآموختن دانشها بپرداز ند وهرچه بکوشيم قواعدزبان 
راساده‌تر و منقح‌تر کنیم‌ژودتر بنتیح4 مطلوب‌میرسیم: 

سالپا درمدارس بکودکان می‌آموختند .صفت چمع بسته نمیشود واگر آنرا جع 
ببند ندجا شین موصوف »حذوف است ومثلا(بدان) رامی کفتند جانشین (مردمان) است 
بعنی‌مرده‌ان ند که موصوف برای‌اختصار حذف شده‌است امادز دستور جایم صفات بدو 
کونه صفاتاسمی وصفات‌مشترك تقسیم کردیده‌است وبرایاثبات ایننتقسیم بندی‌صفحات 
سیاری پر فصل صفت افز وده‌اندو آ نوقت برای‌معلم ومحصل تاچه‌حد مشکلاتی برای 
تشخیس دادن صفتاسمی وصفت غیر اسمی پدید می آءد در صورتیکه بگفتة آقای مینوی 
مشکل‌عمده مااینت که همین قوائد ساده‌را بدانش آموز نمی آموزند ءسال‌هاست همین 


و اعداملائی وانشالی درمدارس متداو لت اما بازهم می بینیم‌حتی بر خی جوا نان تحصیل 
کر ده‌هم کادر بر نوشتن صحیح ندستند, 


کاب دستود مخصوس فرهنگیان هنگامی مر بخش خواهد بود که دارای 


تءر پنات عملی اکن باشد و آام و۱۱۳ و دیر هم با روش‌های جدید قواعد 
2 جنیناست در اصل 


۱۰ 





را مانند ریضیات و طبیعیات آن‌چنان بیاموزد<۱> که در مفزجوان«۲> نقش بندد 
وه کزفر اموش نشود . 1" 

مولف دستورجاهم يك کلم» راهم جزو اسامی وهم جزو صفات وهم جزو اس 
آوردها ند واینگونه تقسیم سیار یج کننده است» چنا نکهدرص۱ ۷ ذیل «اسمهای‌مشتق > 
آمده‌است: کننده‌یااسم‌فاعل و آن‌خودبردو گونه است ... 

ودرصفحه ۷۲مینویسند: «اسم‌فاعل درفادسی معترك باصفت‌است» و بازدرحاشيه 
همان‌صفعه [مدهاست: «یادآوری- اکرچه اسم‌فاعل چون‌قسمتی |زفمل است و از فعل 
گرفته میشود بایستی درقست‌فعل بیایدولی ببلاحظه آنکه‌یکی اژاقسام‌اسم نیز هست.> 
درصورتیبکه دردستورهای متداولاین کلء» راذیلم.فات فاعلیمثتق آورده وقید کرده| ند 
ازریشه‌های فءل(امر) کرفته میشود؟ و شواهدی راکه مولف‌دلیل,.براسم بودن آن 
آورده‌ا ند بدینان توجیه‌میکنند : 

ازحادنهٌ جپان زاینده مترس... از رفته میندیش وزآینده مترس. کشنده ببرد 
آن دوتن‌را ردان ... درمثال‌نعست: زاینده صفت (جهان) ودره‌ثال دوم «آینده» صفت 
(زمان) موعوف محذوف ودرهثال-وم کشنده» مفت موصوف محذوف «خص »> یا 
کلیه‌ای نظبر آن. اما مولف «حتر) که دد مقدسه‌ی نتاپ, مدعي,شدهاند. دستورهای 
دک یا تقلید ازعر بی و یاتقلید از گرامرهای ارو بایان است خود در اینجا تقلید از 
عربی صفت‌فاعلی راذیل سم آورده و بازچون در کتب سحو عربیمصدر واسم فاعل و 
صفت»شبپه ودیگر صفات معتق‌را از لحاظ کر فتن متمم یعنی»فعول ذیل عنوان «اسماء 
متصله بافعال» آورده‌اند ایشان‌نوشته|ند: 

«چون‌قتلتی اژفعل است» درصورت رکه اسم‌فاعلرا نمیتوان قسمتی ازفدل شمرد 
واشتقاق کلمه بی از فمل یاعمل کردن کلم بی نظیر نهل‌دلیل براین نمیشود که آنراقسمتی 


ازفعل بشماريم. 


زر دک سوالت ورحاهية ص۲۹۷ مینویسند: اینکه معضی نوشته| ند هدر نادسی 


سم 
۲-۱- چنین‌است در اصل 


۱۱۰۵ 


صفت گاهی بجای اسم‌میندیند... ان سیف د میج کی دذ ات و مق ورسا 
نمی باشد ودرتمام مواردصدی نميکند. امامو لف محترم بجای‌اینکه دلیل نارسابودن این 
«تعریف » راذ کر کنندویکی ازمواردی راکه «صدق نب‌کند» بیاور ندمیاویسند. «در 
زباناتگلیسی گاهی‌صفت بجای امم مینشینتا آیاء‌قر ات آسم بر آن لجاری یت و آوبورا 
مقام.یخمصوص است. ودرهمان‌حاشیه دلیلی آورده‌اند که میتوان يك کلم راهم اسموهم فعل 
د هم صفت شمرد بدیندان ۰ :2 بعضی کلمه‌ها دد آن زبان ( انگلیسی ) هت 
چند دسته است یعنی مثلا هم اسم است هم صفت است» هم‌فعل است‌و هم‌حزو قسمتهای 
دت ‏ 

آما دستورمخصوص عموم‌رامشکل است‌یکفرد بنویسدآ نهم بی آنکه بکتب‌دیگر ان 
ددین‌باره مر اجمه کند. بر ای‌تالیف دستوری‌جامم بایدتمام کتب نظمو نثر بررسی شود و 
مانند مقالاتی که مر حومفزوینو وبپار و برمتیاد ودیگر استادان در بارة خصوصیات‌صرف 
و نعوی‌تمام کتب در آعاز یا پایان آنها مینوشتند تحقیقاتی دربارة خصوصیات صرف و 
نحوی تمام دیوان‌های شاعر آن بزرك‌چون فردوسی ومولوی وحافظ وسدی‌ودیگران و 
کنم.نثر تر جمةطبری و بی‌قیو تار نخسیستان وغیره بل آید وباخصوصیات‌صرفو نحوی 
۲ ثار مءام ر از و اصلاحات 2 عامهٌ مردم‌مقایه شود دازمجموعآنهادستوری‌جامم فر اهم 
آید و پیداست که چنین‌اقدامی کار یکتن ودوتن نیست. 

دردستورجامم مباحث آن‌چنان درهم آ»یغته شده که خواننده کمتر ممکنست يك 


موضوعدا بسپولت‌در یاید و بنتیجهُ قطعی برسد. 
بااینکه صرف ونحو ازیکدیگر هه اما چاری [زمامی مرف ۱۳۳ 


دعس توا اصواترا درمبعث حروف آورده دموقم آنهادا درجمله و تعر يف 
صحیح آنهارا بیان نکرده وبیاری از افات صوتی را با اصوات در آمیشته|ند ,ور 
سه۹۵ کلب مرادف‌را ببعتی مقابل گرفته‌اند و مینویسند «(شد) مرادف معنی مقابل 
آمد کفته شده است > , 
چ سس سسع۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳ 
۱-چنین است‌در اصل 


۱۲-۰۹ 


درصفحهٌ ۸٩۳‏ مضاف ومضاف‌الیه را که درهمهٌ دستورها بمعنی نسبت داده‌شده ‏ 
و نست داده‌شده باو تر جمه کردها ند ایشان (انزوده شونده) و (افزوده‌شده) آوردهاند 
درصررتبکه درمضافو مضاف‌البه نبت میان دو کلمه موردنظراست نه‌افزایش کلهیی 
برکلمه‌ی‌دیکر: 

ازاینگونه نکات بیاراند وتذکر دادن یکايك آنها دريك مقاله نبیکنجد چنانگه 
زحمات مولف را نیز که در مدت حهل‌سال صدهاد بوان شعرو کتاب نثر 
مطالعه کرده وشواهدی از آنها فراهمآورده‌اند نمیتوان درین مقاله بیان 
کرد. شکی نیست که مولف هدفی بلند داشته ودرراه این‌هدف بلندمتحمل 
ر نج بسیار آردیده و در برخی از مباحث دستورما نند قممتی ازه‌عانی حروف 
وتر کیبات اسمو صفت وویگر نکات تحقیقات سوومندی کرده‌اند امانه‌بسیزانی 
که خودایشان مدعی‌شده ودیگران را«شیاد» و ددزد» خوانده‌اند. ا گر این زحمات‌رابا 
حقشناسی ازدیگر دستور نو ی-ان با نتقادصحیح 7 نار نان توام‌میکر دند بی‌شبپه کارایشان 
چندین برابر ارژش‌مییافت. 

در خانمه ببرخی از عبارات و کلیات ست و تادرستامتن کتاب نیز اشاره 


می‌شود . 
برخی از عبارات ست ومفلوط متن کتاب: حاصل مصدر ساخته میشود اژ افزودن 


الف حر کت به‌راء ساکن خورده درآخر صیهٌ ماضی مفرد فعل و از نقطچند فمل آمده 


ات ص۸۸ 
شرحاستعمال این(را) در کتاب ششم که کتاب حروف است و۰ کتاب نحو داده 
شده‌است ص ۸۵" 
یکنند و گاه بدون آنکه‌مذ کود 


وم ور با دور( ]تا اشده اسب خدف +2 


با |شاره‌شده باشد معدودرا حذف کرده‌اند ۳۲۸ 


کاهی اعتادان شهره‌وموف که معدو روت عددبت امتثناء مقدم برصفت عددی 


آورده‌اند ۳۲۷۵ 


۱۱5۷ 


آنهائی که بااسم‌مشتر ك نیستند اینهاست. ص۳۰۱ 

انجام اين کار هر گز از عهده یکنفر بر نیامده ص۱۱ 

بنابراین اسمها که از فعل گر فته میشودهم دراینجا می آودیم. ص۷۲ 

کلیه اعداد اصلی مشترك بین‌اسم وصفت میباشند و گاهی‌هم ماننداسم نیزشده و 
میشود ص۳۲۰ 

اضافه کردن موصوف برصفت ص ٩٩‏ 

این کاردر ز بان‌فاسی بیابقه و نظیر است ص ۱۸ 

این کار با یدازروی يك قاعده منظم ومعینی انجام گیرد ص۱۸ 

يك معنیمخصوص ومختلف را دلالت مبکند ص۳4 

من‌فر داصبح سواره خواهم دت قم ص ۳ 

چندنفر از آ نان‌خواهش کردند که نزدمن‌فارسی باموزد ص‌نوزده 

ادیب | لسلطنه سمیعی نیز مجدداً وسیله‌و زارت در بار ص بیست و پنج 

وسیله بنگاه مطبوعاتی علمی ص بیستوشش 

و باتغلیس وسرقت آن ببق ام تضییم حقوقمصنف بر نبایند زیرا کلیه‌حقون (اعاز 
تخایس بر ای‌مدارس و یادانشگاه ودیگر موادد) برای مصنف و ناشر آن »حفوظ است 
ص بست وشش. 

درز بان فارسی‌جدید از تقریبا همه‌اقام‌دیگر اسم‌ساخته میشود ص۲۰3 

دردو کلمه مرد که‌وز نکه (هر چندعامیه اند) <روف کاف وهاء هم‌دلات تصفیر دارد 
وهمدلالت بر تحقیر ۱۱۲۸ 

اینموضوعدا بز ودی درفصلی‌دیگر روش نکرده‌ایم ص۳۷٩‏ 

و بقیه از [ نطرف دیواد چین کرفته ودرتاشکند وسمر قند و بخارا و خیوه‌وافنانستان 
وهندوستان تاقفقاز و بین‌النپرین و تر کیه وشام ومصر وسایر ممالك متفر هتند . 
۲۳ 

مسکست این کلمه‌رامر کب از(نام آود) که‌جزء اسمهای مر کب که در تسم نهم‌اسم 
مر کبذ کر شده نیز محسوب‌داشت ۱۱ 


۱:۸ 


برخی از اغلاط املائیو لغوی متن کتاب که «رغلطنامه هم تعحیح نشده احت * 
باالداد بجای نالتداد ص۹۵۲ بالجمله بجای باالجمله ص ۰۵ طر بقه ها و 


وجوه‌ها بجای و وجوه ص 0۰۷ ۲ انتیمن شربجای انق ص۰٩‏ , مفر بجای مفرغ س 
۹ نار بجای ناهار س۷۸9 ۰ مکفی‌بجای کافی ص بیست ورنج " زل بچای قزل س 


۰ به پیچید بجای پیچید ص۵۰6 " به بینیم بجای ببینیم‌ص۲۲؛ تشريك بجای اشتراك, 


ص ۹9۲ کرام بجای یی ص ٩۳۵‏ ضمن بجای در طمن ص ۰۲ ترا بحای 
ندرة ص ۰۹۰ حقیقتاً بجای حقیقهة ص 4۸۵ نبة بجای نسته<۱»ص 4» صورتاً بچای 
صورة ص ۳۹ ۰ 


درصور تیکه در بعضی‌صفحات ندرة بصورت صحیح هم آمده است ۰ 
مولف صت مشبپه را که بپمین صورت در کتب دستود مینویند درهمه‌جا (مشبه) 


نوشته ند |مادرمو اردی که درژ بان فارسی‌مطا بقت‌صفت باموصوف روائست بتقلیدازعر بی 


های اسمیه » جمله شرطه نجای‌ه ی‌اسمی‌وجمله‌ی شرطی آورده اند ۰ 
جه جه جو محمد پرو نکن بادی 


ا ينك پاسخ بآ قای پروین گنا بادی ک» خلاصه آن درمجله ر اهنما کتاب نشر شده‌است 


ج : 5 و 
آقایایرج افشار و سنده دانشمد و محقق ارجمند ومدبرمحتر/ محله راهنم‌ای کتأب 


بطوریکه باطلاع جنابعالی رسانیده ام چون آقای عبدالرحیم همایو نفرخ نوی-نده 


ومولف دستورجاهع |بنك چندسا لی‌است که بمارو بتری و بارایخواندن و نوشتن ندار ند 
ناجارانتقادی را کهآقای بروین کنا بادی در باره ار نفیس‌ایثان در آن محله نگر دا:ه|ند 
مبادرت و استدعادارد 


مطالعه وچون مطالب | نرا برخلاف واتم وحق دیدم به‌تقدیم پاسخ 


۳ اه 9 ۱ 5 - 
آنر نام دناع از زحمات چپل‌ساله مزدی که تا بسشق خدت بز بان فادسی‌دنجی *رآن 


متجءل و گنجی گر انبها در اهم آورده‌است دستوردرح فرمایند . 
: نگاو او بندکانر ردارد. نام مد 
انتقادشده است که چر ادر فهر ستی که‌عنو ان نام گر بند کانو نویسند داند :دار شش 


۳ 5 
ن میشد. بعد تصور کر ده اند 


جلد کتاب [ ورده‌شده‌است وشاسته بود کهذ کر کتب‌هم درعنوار 
ار زا که یرت 

که کب درغلط گیری افتاده‌است. اگر به‌ءنوان توجه میکرد ند وجه میشدند به فپر 

کتاب مکرد با ثار شش تن : 








شامل کو بند کان (شمرا) و نو بسندگان است: وچوث در 





۱-چنین‌است دراصل 


۱۱۹ 


استناد شده‌است وهمراه نام برخی کتب نام نویسنده نیزهت وارطزفی‌نام کتب معروف 
ترازنام نویسندگان آن بوده‌لذا لازم ندانست که برای شش جادکتاب فپرست جداگانه 
تنظیم کند وانگهی تنظیم فپرست گویندکان کاری زائد بوده واساسا به دستور زبان 
فادسی ار تباطی نداشته وخطائی برمتن کتاب و ارد نیاورده‌است که درخور انتاد باشد . 

نوشته‌اند «نکته‌میم درباره این کتاب این‌است که نام هيچيك از کنب دستوری در 
این فپرست نیست و گویا مولف مرخواهد وانمود کند که ازهیچ کتاب دستوری استفاده 
نکرده واين دتور را تنپا ازروی‌نظم و نثر متقدمان و بویژه اشعاد شاءران‌ف راهم 
آورده اند» 

البته این نکته بسیارمپم است وایشان‌نباید شك کنندآ نچه مسلم است این کتاب 
مستقلا تألف‌شده ونوینده‌آن به‌هیچ کتاب دور دیگری نظر نداشته و آنرا بطء ربکه 
خود کتابهم شاهداءت فقط از روی[ ار منظوم متقدمان فر اهم آورده وقوانین زبان را 
از اثار آ نان استخر اج کر ده| ند واين <قیقت مسلم را همه می‌بینند ومیخوانند ومی‌فهمند 
حال! گر ایشان شك کرده | ندو با نوشتن يك‌چنین جمله ای خواسته | ند وانمود ساز ند که مولف 
دستورجامع از آثار دیگر ان استفاده کرده و نامشان دا نیاورده بجا وشایته بود بجای 
فحاشیو نثار کلمات د کيك به مو لف مواردی راکه مولف دستورجامم از آثار دیگران 
گرفته و بدون ذ کرهأخذ ونام نو بنده جازده است باذ کرءأخذ و نام کتاب وسطرسرقت 
شده نشان میدادند ومنتی عظیم بر نوسنده وخوانند گان مجله میگذاردند و کر نه تعلاف 
ادعا که نمیشودزحمات نو سنده او راپایمال کرد و ناچیزءلوه گرساخت. مولف دستورجامع 
دتوری را که دیده‌است در کتاب‌خود با نپا اشاره کرده ودر باره مطاابآ نپائیز 
اظهار نطر ورآی کرده‌است لیکن در باره کتبی که ندیده است به‌عقیده آ قای پروین کنابادی 
لام بود که بدروغ نام آنها دا ءیآورد کرفنار اين اهات [قای منقد محترم امی‌شد 
معلوم ثیست این چه‌منطاقی است که ات۳ ندیده و تخوانده باشد باید بزعم 


آقای پروین گنا بادی بدروغ بکو ید و نویسد که خوانده ودیده‌ام ؟ تورسنده دستورجامع 


درخودهیج| جباری نی‌دی دکه‌در وغ بگو یدودروغپپردازدو اینكنی با کمال‌صراحتاعا) 
میدازد که توبستده‌دستوجامعکتب‌دستور یکه [قای‌بروينگنا بادی‌میگو یندوالی نام[ نهارا 
فاش نمکنند ندیده است‌وانگهی آقای پروین (کنا بادی به جملهایککه از کتاب‌درهقا له خودشان 
نقل کرده‌و آورده | ندتوجه نکرده| ند کهمو اف دستورجاهع‌چه نو شته است»»و ف‌دستورجای 
نوشته اند «برای یافتنيك کت ب‌دستورز بان‌نارسی جامع هرچه کوشش کردم کمتر یافتم> 
پس مسلم است با نوشتن این‌جمله ایشان‌منکر نشده اند که دستور ز بان‌نارسی نوشته نشده است 
بلکدستورجامع نوشته نشده بوده‌است بفرض‌محال| گر از کتب‌خیالی که ایشان مدعی هستند 
نویسنده‌دستورجامع از آنها سرقتکرده‌است.مطالب |ستفادهشده‌عجیج است که بحتی نست 
واکر نا درست است ایر ادا ه نوی نده‌وستورجامع و اه نید اینصورت‌همبایداول نشان 
میدادند که نو بسنده دستورجامع ازچه کتبی‌وچه مطالبیاز آ نهارا سرقت کرده‌است مد می 
نوشتن د که آ نها باین دلائل غام رفته|:دودستورهائیکه نوشته شده استاز دو حال نمیتواند 
خارج باشد , بابه اشتباه رفته و نتوائته‌اند چنانکه قوانین زبان حکومت میکنند دستور 
خودرا تا لیف و تنظیم کنند و یا شافی‌و کافی‌بوده وازهه لحاظ منقح و کامل, واساسی بود؛ 
است. بس | گر آشتباهرفته| ند مطالمه[ نباچه سودی بر ای‌مو لف دستورجامع‌میتوا نت داشته 
باشد و اگردستور جامع :کاملی لیف کرده بودهاندیگر نیازی تا لیف دستورجامع ود 
ودراینصورت این دستورهای جامعو کامل‌ومنقح چه‌نام دار ند و کجاهستند وچراتا کنون 
آين کثف بزرك خودراآقای بروینگنا بادک به فارسیز بانان جپان اعلام نغرموده آند و 
يك چنین گنجپای گرانقدری دا از برده فا وفراء‌وشی بیردن نبآورده ومعرفی 
نفرموده اند؟؟ 


ی همم رش رگ 1 استد 
1 وک و رِ 


بادهژ بان‌فارسی نکات تکار 
۳ سن 
های دیگران نداشته و بجای ایتکه خودرا رامطا لمه کتب دیگانکرا* سازد و درجپار 
و کتاب تبااکی است 

دیواد فکردیگران ز ندانی گردد معقلا بکار برداخته و۹۹ خود کتاب حا کی 
. وا 
دستورخود دا براساس‌توا نین ی که‌در بان هتفوک اه 

گذاشته‌است . 

1 ودره ک باره !که شبادانی قصد 

آقای پرو ین گنابادی بس‌از تقل قسمتی از رُقدمه کتان در باره ۱ بادانی 
هه نم مو له م تاحه ح 

دبودن کناب دستورجامم را داشته‌اند مینویسند دا کنون ینم مولف‌محتر) ۶۳ 


۱۱۹۹ 


دراین ادعا صادقند و آبا واقع دزدان وشیادانی‌قبل از انتشاد کتاب ایشان ابتکارات و 
ابداعات معظم له را ر بودهاند یامولف خواسته است با بکاربردن اینگو نه تهدیدات و 
دشنامپا دیگران رابترسا ند که در بارء ادعاهای ایشان تذ کسراتی‌ندهند هرچند چنانکه 
نشان دادیم مو لف‌محترم نام هبچيك از کتب دستور بجزدستور مير ژاحبیب رایاد نکرده و 
آنراهم تقلید ازعر بیدانسته‌اند درهرحال‌درباره اینکه خودرا مبتکر جداساختن صرف از 
نحومیدا نند باید گفت بل ازایشان نخت صاحب نهج‌الادب صرف‌را از تحوجدا کرده(هر 
چند روش اوصرفاً قلید ازع بی است) پس‌از وی درسال ۱۳۲۸ درمجله هنتگی آشنه 
یکدوره دستود در ظرف یک‌ال مرت منتشر شد ومولف.آن صرف دا از نحو جداکرد 
گذشت» اذاین در برخر از کتب فارسی کلاسی متداول در دبیرستانهای کنو نی‌نیز درقست 
دستور صرف و نحودا ازهم جدا نوشته‌اند وشکی نیست !نتشار کنب مز بورمقدم برانتشار 
دستورایشان است دحق این‌بود مولف نام کتب مز بور دا مینوشت وا گردوش آنان غلط 
بودآ نرا انتقاد میکرد ومدعی نیش که من مبتکر این آمرهستم ) 

بطور که خواهیم گفت تمام این قمت سفسطه است, آقای پروین گنا بادی درتمام 
مقاله انتقادی‌خود بك نکته‌مهم وقابل‌توجه راتعمداً دمخصوصاً از نظر دور داشته| ند واین 
نکته‌مهم تاریخ تألیف دستورجامع دهم‌چنین نشرقسمتی از آن ددسال۲4 ۱۳است. و بدیهی 
است | گرخود را بااین نکتهآشنا میکردند دیگرمطلبی نداشتن که بنویسند و بر نوینده 
دستودجامم خروم بکر و 

دستورجامم بست وپنج سال‌پیش قمت مهم آن تألیف بافته ودرهمان زمان به‌نظر 
ار باب ادب دمعرفت نیز رسیده است دراینجا عین کفته مو لف‌دستور جامع دا برای‌اطلاع 


آهای پروین کنابادی می نویسم : < بیاد دارم که روزی در منزل شادروان سلیم 
ایزدی گوینده خوش‌قریحه بودم در آنجبا افتخار آشنایی با جناب آقای فروزاتفر استاد 
دانشمند ومعظم دایافتم . وچون کتاب دستورجامع چند روزی برای‌مطالمه نزد شادروان 
سلیم یز دی بودسخن | زدستورا ین جا نب بمیان آ مدوجناب [ قای‌فر وز | نمرراجم به تر یف شرحی 
بان کردند وهمپنانک درمتیمهکای‌پطورمشرو [مدهر آ قرو ۱۳۱ 
بخوانند و بدانند دستور جامع درسال ۹ در شش جلد به پیشنهای شادروان 


۱۱۹ 


|دیب | لسلطنه سمیعی ححت‌شماره‌از وزارت‌دد بار به‌وزارت فرهنك فرستاده شده‌و |زطرف 
وز ارت فر هنك رسب بر ای اظپار نظر و مطا لعه به‌شادرو ان‌استادملك | لشعراء بهارسپرده‌شدو 
بیش از يك‌سال نز دشادرو ان‌ملك | لشعر اء بهار بو ده و آن‌استادفقید کتاب را دقیقأمطالعه و 
کتباً نظر داده‌اند و سبس جلد اول اسم با مقدمه مشروحی ازچگونگی تألیف درسال 
۶ بنام دستور ذرخ نهر یافته ۰ بااینحال آیا تاریخ‌نشر مجله آشفته درسال۱۳۲۸ 
میتواند مقدم بر نشر وتألیف دستورجامم باشد ؟ 

آقای بروین کنا بادی معتقدند کتابی که درسال ۱۳۱5 تألیف آن بایان‌یافته ودر 
سال ۱۳۱۷ بدریافت‌نشان نائل آمده و درسالع۱۳۷۲ نشریافته باید از کتبی که دد سال 
۱۳۸ آنهم بصورت جزوه منتشر شده‌و ازمطالب کتاب دستورجامع بصورت ناقصاستفاده 
کرده| ند یاد میشده‌است ؟ واقاً مفلطه و سفسعطه‌ی عجیبی‌است ۰ 

تصورمیشود که "بااین استدلال شکی آباقی نماند که مبتکر" جدا ساختن و" تهیه و 
تنظیم صرفو نحو جداگانه نوب‌نده دستور جامع است و باعتراف‌خود ایشان صاحب 
نهح‌الادب صرفو نحوخوددا به تقلید | ژعر بی نو شته در | ینصورت‌صرف و نحو عر بیژیاداست‌و 
منحصر به کتاب صاحب نبج‌الادب یت بحث ازدستور ز بان‌نارسیاست که ازژ بان‌فادسی 
الپام گر فته باشد و برای بان فادسی نوشته‌شده باشد ۰ 

اما درمورد کتاب دستور مدارس. اگر آقای پروینکنابادی ببقدمه دستودژزبانی 
که برای‌مدارس تأْلیف‌یافته و تادیخ نحر آن ۱۳۲۵ است مراجعه نمایند ملاحظه خواهند 
فرمود که موّلف آن نوشته‌است «دد برخی موارد ریس عوض‌شده و تفیبر یافته« والبته 
تغیبر ری پساز نشر دستور جامم (جلد اول اسم) است و اگر دقت بفرمایند خواهند 
دید که چگونه از افکار و ابداعات بدون ذکر مأًخذ استفاده میکنند و نام از آثر نشر 
یافته نبیبر ند . حق این بود که آقای پروین کنابادی انتقاد بر این گونه نویسندگان 
مبکردند نه بر نوبسنده دستور جامع ۰ 

و اما در باره (دزدان‌وشیادان) نویسنده دستور جامع نمیخواست برده‌دری کند و 


۱۱۹۳ 


حقایق تلخی را که سس او گذشته است برشته تحریر آورد اينك کهآقای پروین کنا بادی 
از اشارات ویسنده درباره دزدان و شیادان بر نج آمده | ندو نویسنده نمیدا ند این‌اشارات 
چرا ایشان دا متالم و متأثر و تاراحت ساخته‌و چه ارتباطی باایشان داشته‌است نا گز بر 
جریان برخودد با ولانو شیادان را روشنتر مینویسد تا ایشان ازآ نچه برمو لف‌دستور 
جامم از دزدان و شیادان گذشته است بهتر واقف شوند و بنویسنده‌حق‌بدهند که ازستم 
شیادان بنالد ۱«۰> دراینجاعینمطالبی‌را که ا-تاد همایو نفرخ ضمن خاطرات خود دداین 
باره مرقوم داشته |ندنقل میکنم 

«پس‌ازاینکه دستورجامع !ذطریقو زارت فرهنك درسال۱۳۱۹ به فقیدسعد شادرو ان 

ِ مك | لشعر اءبهاد بر ای‌اظهار نظر سر ده شد يك سالو نیم کتاب نزدا یشان بودشادرو ان استادبپار 

به نو ,سنده‌دستوزجامع دراو ائل بائیز ۱۳۱۷ پس از تبجیل و تقدیر از ژحمات و پسنده‌دستورجامم 
بادوحی افسرده و سیمایی گر فته اظپار داشتند که در دماوند با جریانی رو برو شدم که 
مرایسیارمتا تر ساخت وچون‌میخواهم کتاب دستورجامع‌دا بر ای‌اظهار نظر بوزارت فرهنك 
با گردانم‌خو استم‌شمارا ازواقمه ای‌مطلم و هوشیادسازم که اکر پیش آمدی کرد گناه آن 
دامنگیر من نشود . 

سپساظبارداشتند : فلانی که ددهبین زمینه‌ا کار میکند وبنام دستور دفترجه ی 
پرداخته بدیدن‌من ]مد د پساز صحبت از هر ددی سخن‌را به‌دستورجامم کشانیدو بدون 
شرم وحیا گفت : این کتابی‌را که مشنول مطالعه آن هستی (|شاره بدستورجامم)زاحم 
ماست و شنیدهام که مشت مارا بازمیکند و برای‌ما بدنامی بارمیآورد واتکبی سی 
ندارد شخصی که ایشکار جرفه او نبوده است کار مارا بکند بر ای‌حفظ آبروی يك عده 
دفقا آ نرا دراین دره‌ها سنك‌قلاب کن. این کتاب نان مادا آجر میکند باید بپر طریقی 
است این سنك‌را از یش بای ما برداری ؟ 

گفتم:فلانی گذشته ازایشکه من اهل ابتکارها نیستم و-نمی‌توانم نتبجهً‌سالیان‌دراز 


عم ۳ را که بمنظور خدفت نادب ء دبان فارسی رنج برده است از مبان سرم 





کتأبپادا در بر ابر نامهرسمی که از در باز بوزژارت فر هنك آمده و از وزادت فرهتكت 


سلت اینکه چرا ایشان اذاین یاد آددیها متاثر و تاراحت شده‌اند پس از نشر این‌مقاله 
بی برد یمو حقیقت بر مار وشن شد که‌در پاسخ‌مقاله دوم ایشان‌شرح داده ایم خواننده ۳ 
در ! نجامطالمه خواهندفرمود . 


۱۹ 





بمن نوشته‌اند و دسید داده‌ام از میان ببرم» اذمن برنمیایدکه بخاطر این‌و آن آبردیم 
را بخطر اندازم . 

با دلی ر نجیده از نزد من‌رفت وچون چند ال قبل‌هم يك نسخهاز کتابی که‌درزمينه 
تحقیق درز بان فارسی یکی از دانشمندان هندوستانی نوشته و بوزارت فرهنك فرستاده 
بود و آنرا هم برای مطالعه و اظبار نظر بمن‌دادندو الحق نویسنده ژحمتی سزا کشیده 
بود و برای نویسنده آنهم تقاضای اعطای نشان کردم بس ازایتک» کتاب دا بوزادت 
فرهنك‌پس دادم که برای نو بسنده باژ بس بفرستند یا بچاپ بر سانند متأسفانه کتاب مفقود 
شد . بااین تجربُ تلخ بشما یادآور میشوم هوشیار باشید و نگذارید کتاب بلاتکلیف 
ماند . > 

مدتی نگذشت ازچندتن دیگر نیز مطالبی درهمینزمینه شنیدم و کوشش‌هاتیکه 
برای‌عدم انتگار کتاب میشد همه موند مطالبی بو د که از شادرو ان‌ملك| لشمر اء بپار شننبده 
بودم و باایشکه دوبار برای طبع دستور جامع اعتبار در وژادت ف-رمنك معین کردند 
همانطور که درمقدمه نوشته‌ام نگذاشتند کتاب بطبع برسد. ازاین ماجرای تلخ جنابان 
آقابان مطیع | لدو ل+حجازی و دکتررضازاده *فق نیز کم‌د یش مستحضر میباشند. > 
تیدا نم آقای پروی نکن بادی نام این‌تبیل اعمال‌دا چه میگذارند ؟ و کسانیکه پیرامون 
این‌قبیل اعمال‌ننگیت میگردند بچه نام میخوانند ؟.. 

آقای بروین کنابادی مررقوم داشتهاند: < اما شیوه‌ی‌مو لف اینت که دیگران‌دا از 
انتقاد بترساند تا هتکس جرت نکند تذ کر دهد . بسیاری اژمطالب دستور ایشان 
ال ال وس ورهای فرب و دتگر استادان است , بااین تفاوت که آ قای‌فرخ‌مطالب 
را ببك اروپائیان ذیل شماره و برای هرموضوع ساده‌ده‌هاشاهدنقل کرده‌است و برای 
تهدید درصفحه‌ی ۱ ٩6‏ در باره‌ننل (است) مینویسد : این‌فمل ازاین‌حیت در زبان فارسی 
وی معط بفرد است یعنی مضارع آن برخلاف قیاس ؛انند ماضی‌سایر افعال‌است 
بپمین علت این فمل و ماضی آن اذفعل بودن است > 


۱۱۹۰۵ 


خوانندگان معترم توجه فرمایند که منلطه یعنی همین مطالبی که آقای پرویی- 
گنابادی مرقوم‌فرموده‌اند, و قطعاً معنی تهدید را فیمیده‌اند. معلوم‌نیست بیان اینکه 
فعل (است) مضارعش برخلاف قیاس مانند ماضی سایر اقعال است چه دبطی به‌تپ‌دید 
دیگران بر ای انتقاد بر دستورجامم دارد .... 

مطالب دستورجامم هیچ مشابهتی با مطالب دستور استاد قریب ندارد و اگر 
مقصود ایشان از جمله ( همان مطالب دستورهای‌قریب‌و دیگران) آوردن اسم و فعل و 
حروف , و سایر اصطلاحات دستوری‌است که چه عرض کنمو اگر بحث دربارة تحقیق 
است که هر ذیشعوری باخواندن این‌دو دستور میتواند خود قضاوت کند. 

درمورد انتقاد: بر خلاف گفته آقای پروین گنابادی نو بسنده دستورجامم در مقدمهً 
« کتاب‌اسم» ازدانشمندان و صاحبان نظر ورای تقاضای انتقاد برمطالب کتاب‌خود کرده 
بود و این‌نوشته چاپ‌شده و موجود است و کتمان کردنی نیست . آ نچه ازفحوای کلامو 
نحوة انتقاد آقای پروین کنابادی مستفاد است اينکه : منظور ازشرحی که بنامانتقاد بر 
دستور جامم نوشته اند بی‌ارج ساختن کار مولف دستور جامع و قدح او و مدح‌شخص 
موردنظر خودشان میباشد و گر نه چرا بجای پرداختن بمطالب مقدمه وارد متن نشده و 
کر ایرادی داشتند ازهز ارمحیفه و هزار و صدوشصت موضوع و مطالب آن انتقاد 
بمآ دای ر 

ایشان يك‌جا نوشته‌اند (صحیفه۰ ۲۵ سطر ۱۲۱۱5۱۰ ) شکی نیست که مولف 
هدفی بلند داشته و درراه این هدف بلند متحبل رنج‌بسیار گردیده و در برخی|زمباحت 
دستور مانند قسمتی از همانی حروف و تر کیبات اسم و صفت و دیگر نکات تحقیقات 
-ودمندی کرده‌اند ) و درجای دیگر ینویسند «بسیاری ازمطالب دستور ایشان همان 
مطالب دستورهای قریب و دیگر استادان است بااین تفاوت که آقای فرخ مطالب دا 
بسبك ارو پاتیان ذیل‌شماره آورده و برای هر موضوع ساده ده‌ها شاهد نقل‌کرده است» 
حال کداميك ازاین‌دو نظر صائباست چه عرض کنم ازخودشان باید پرسید . _ 


۱۱۹۹ 


تن میلوبسند : حق این‌بود که مولف علاو» برجمعآوری‌شواهد از کتب نظم 
و نثر متقدما نکلیه با قست‌عدة کتب دستوزی زا اه مکه" دیگران نوشت‌اند مطسالمه 
میفرمودند و صحیح و سقیم آنها را متذکر ميشدند و هر ابتکادری زا به‌صاحب آن 
نست میدادند > 9 
آقای بروی نگنا بادی در سطوری که قبلا آوزده شد مدعی هستند که نویسنده 


دستور جامع دستور های دیگران دا دیده و از آنپا مطالب خود را اخذ کرده 
و سار دک تک رده و درابجا نبتوینند: خق این‌بود.... پس اینجا "از نظر اول 
خود عدول کر ده و معتقدندکه نویسنده دستورجامم کنب‌دستوری‌ر | که‌دیگران نوشته‌| ند 
مطالعه نکر ده‌است: معلوم نیست کدام يك ازاین‌دو نظر خودشان دا زک 
:ستورهای‌دیگر آنر امطالعه نکر ده‌است‌چگو نه | بتکار [ نهارادر یافت‌و بخود نسبت‌داده؟و اما 
ربا «صعیع و سقیممطا لب‌دستورها‌د یگ اد تقدبر آن با ید گفت این‌وظیفه مو لف‌دستور 
جامع نیست هر کس دستور جامع‌را مطالعه کند و دستورهای دیگران هم دیده باشد 
بیدا ند و خود تشخیس میدهد که که‌سقیم گفته و که‌صحیح سفته‌است . 

نوشته‌اند : <چون‌در بارة ین‌دستور تبلیغات فُر اوان‌شده و بل‌از انتشار بدریافت 
نشان‌خلمی مفتغر شده است ممکناست خوانندگان برخی‌ازنکات را برغرض حم لکنند.» 

متأسفانه بطوریکه نان دادیم غرض از سراپای مقاله میبارد و نکته‌سنجان 
ماوقم‌را دریافته اند کر ناشر کاب چندآ گپی درروزنامه واده اس فتلان رکنات 
نهر یافته.۲ با این تبلیغات راوان‌است!وا گراستاد هار استادفروزانفردستورجامعدابس!. 
یک او نیممط الم درخور تحسین‌وتمچیدد! نستهو بر آن زکته‌ای‌نگر فته | ندو حتی‌ودرحواشی 
کتاب شادرو ان‌ مك | لشمراءبهار بخطخود بکر ات٩‏ بزر گداشت نویسنده پرداخته وسپس برای 
قدردا نی | ززحمات‌مو لف تقاضای اعمطای نشان کرده است‌ووز ارت فر هنك بیشنها دایشانو 
| ستادفروزانفردرسال ۱۳۱۷ بیولف دستورجامع پپاست یف چنین‌اتری اد ند" ندان‌اعطا 


۱۹۷ 


کرده‌است این‌هم‌یکی ازدلایل بی حاصل‌بودن کار نو یسنده‌دستورجاهم‌ودر خورانتقاد 
است...؟باید گفت: اما يك نشان نیست ودو نشان است و يك نشان علمی‌هم جناب [قاید زد 
صدیق اعلم ورف هنك وقت با بتکار خودشان بباس این لیف بنویسنده آنعطافر موده | ندو 
اگر آقای پروین کنابادی آذاین اقدام ناداضی و ناراحت هستند 1۳ این دو نشان را 
بایشانو امیگذادیم وا گر 7 گپی| نتشاروچاپ‌آن درروز نامه تبلیغات‌فر آوآن‌دا نسته اند سی " 
بر بر این تبلیغات‌در باره ترجه مقدمهٌ ابن‌خلدون شده و میشود . 

و اماتبلیغاتی که اٍ ان دست آویز کرده| ند و ممدوحین ایشان را ناراحت داشته 
استقبال بی نظیری (ست که دوشن‌فکران و دانشمندان ومحققین داخلی‌وخارجی ازدستور 
جامم بعمل آورده‌اند و اگر این استقبال و اقبال ایشان‌را رنجور داشته‌است گناه آن‌بر 
نویسنده دستور جامم وارد ست و نمیتواند آن هم نقط-4 ضعفی در تحقیق مطالب 
دستور باشد. 

در بارة پساو ندو بیشاو ند نوشتهاند : «دربارة خاصیت تر کیب پذیری و پساوند و 
پیشاو ند و ریثه تر کیب کو نا گون زبان شیرین بارسی که درصفحه ۱٩‏ خودرا مبتکر این 
خاصیت میشمر ند نیز باید گفت که پیش از انتشاد کتاب ايشان مقالات بسیاری درمجلاتو 
رساله‌های‌مختلف منتشر شده است وبویژه از ایرانیان گرامی آقای ذییح ال بپروژ دد 
این باره شرح مفصلی دد رساله‌ی مر بوط پبقایه‌ی فارسی عر بی نوشته|ند و مر وم 
کسروی رسالهٌ بنام کافنامه و دیگری کتابی بنا و ندهای پادسی نوشته‌است و سزابود 

۱ با درحاشیه ویا درمقدمه باینگونه رسالات اشاره میشد .> 

مملوم نیست آقای پروین کنابادی که دنج تحریر مقاله انتقادی بر دستور جامع 
دا بعپده گر فته اند چه تعمدی و تعپدی دارند که مطالب‌را قلب‌ومقلوب کنند واژمطالب 
مفیوم‌های دیگری بگیر ند و بزعم خود آنرا توجیه و تفسیر کنند.. دربارة باوند و 
پیشاو ند درذیل‌محیفه ۱٩‏ مقدمه نوشته‌شده است « کلمهبساو داز قدیم بوده و درفرهنگها 
ضبط است و آنرا قافیه معنی کرده‌اند چناتکه لیبی خراساتی راجم به‌شعر یسکی از 


۷ ۷ ۰ 


شمراگفته است : هنه بوچ و همه خام و هنه ست. معانی ازچکامه تا ناو ند - از 
ساختمان کلمه پیداست که‌معنی آن‌منحصر بقأفیه نیت بلکمتگن‌است هرچیزکه در آخر 
وصل شود باو ند خواندو ما در ۱۳۰۸ از دوی پساوند که کلمه‌تر کیبی‌است پیشاو ند دا 
قیاسا تر کیب کردیم و برای ادواتتکه درجلو و دنبال کامات درمیا یند اختیار کردیم و 
درسال ۱۳۱ نیز به یشنهاد چناب قای علی اصذر کت رساله‌ای رای بشاو نداو 
بیشاو ندها تبیه و درفرهنگستان ایران مطرح ما کره قرارداده ایم وسدایا اتعار زار 
رساله و جلد اول دستور درشال ۱۳۷۲6 دیگران هم اين پیشنهاد دا" پذیرفله" و ؛کاد 
بردئد ولی برخی برای اظپار عقیده آن‌را به‌بنوند و پنشوند تبدیل‌ساختند و خواستند 
| تکاریازخود نه ان‌داده باشند ,> 

بطوریکه خوانندگان ملاحظه میفرمایندنوشته ما جزآن استکه آقای پرویر- 
کنابادی از آن‌مطالب استنباط کرده| ند ما انتخاب د و کلمه پساوند و پیشاوند دا برای 
ادواتبکه درجلو و دنبال کلمات درمیا یند بجای سوفیکس وپرفیکس ازخود دان4ايم . 
جمله‌ای که | بشان مر قوم داشته| ند فادسی عجیبی‌است مرقوم داشته‌اند «در باره خاصیت 
ت ر کیب پذیری و بساوندو پیشاو ند و ریثه ت ر کیباتگوناگون ... خود دا مبتکر ایسن 
خاصیت می‌شمر ند . > ما کجا خوددا مبتکز این‌خاصیت شمرده‌ایم؟. کسی امیتواند خودز | 
میتکرخاصیت باو ندها و پیشاو ندها بشمارد. این خاصیت‌درز بان‌فادسی هت همچنا نکه 
گفته شده‌است» انتخاب دونام پساو ند و پیشاو ند از نو يسنده دستور جامع‌است و پی بردر 
به خاصیت باو ندها و بیشاو ندها نختین بار ازطرف نوسنده دستورجامم مطرح شده 
است و جناب آقای بپروز دانشمند ارجمند نیز یقت بدانید اژاین نی‌انضافیها ک نسبت 


بئو بسنده دستور جامم شده‌است بس‌از امللاع متأسف و متاثر خواهند شد , 


آقای برو ین گنا بادی م مسقد ند که حون نویبنده دستورجامع‌در تألیف دستور جامع 


مدء ی‌است که‌تابم قواعد صرف و تحوز بان‌عر ی نبوده‌است لازم بود در دستور جامم از 
بحیالا ع رف و سوم یی بر هیر کرد : 


۱۱۹۹ 


۱ 


واقع عجب ایرادی است . اکر آقای پروین کنابادی حتی مقدمة یست و 
شش صحیفه‌ای دستورجامم‌را دقیقأً خوانده بودند چنین اظهاد نظر نمیکردند.. متأسفانه 
بطور یکه‌مشهو داست!یشان‌حتی‌مقدمةٌ دستور جامع راهم کاملانخو |نده| ند چه‌رسدبپز ارو 
دویست صحیفه متن دستور . 

اک جز این‌بود آقای بروین گنابادی نمینوشتند «ازعربی وقواعد آن انتقاد و 
ابراز نفرت فرموده| ند > در مقدمه دستور جامم نوشتهشده‌است‌صفحه۱۲ «این‌نکته را 
نیز لازم ميدانیم تذکر دهیم که ما زبان عرپی دا دشن نادیم بلکه آن‌دا يك زبان 
فصیح و پرمایه و خوب میدانیم که ازحیث صرف‌و نحو و سایر شعب‌ادبی و لغت کمتر نظیر 
دارد بغصوص بعداز اسلام که خود اعراب و ایرانیان درتوسعه هريك ازشمب‌آن زحمت 
کشیده‌اند > . : 

خوا نند کان‌ملاحظه می‌فر مایند که آقای منقد چگونه »طالب‌دا تصریف و جمل 
مطلب فرموده‌اند. آیاآ"نجه ما نوشته‌ايم اظپارنفرت و انتقاد ازعر بی‌و قواعد آن‌است؟ 
ایشان نوشته‌اند چون دستور جامم درقو اعد و اصول بیروی اززبان عری نکرده‌است 
لازم بوده‌است اصطلاحات صرفو نحو را هم بزبان فادسی ميآوردیيم. 

در دستورجامم نوشته‌اي م که برابر اصعالاحات صرفو نحو عریی میتوان نامهای 
فارسی آورد ولی چون اصطلاحات صرف و نحو بزبان عربی معروفتر بود گفتیم که 
ترجیح میدهیم هبان اصطلاحات را که مردم فپم تر و دایچ تر است بياوديم . 
نوشته‌انده در باده تقسیم کلمات و تفییر دادن اصطلاحاتی که قریب یم‌قرن است 
جوانان درمدارس آنهادا فرا گر فته اند و معلمان براساس تةیمات و اصطلاحات مز بور 
روش تدریس خویش دا برمیگزبند هنکامی میتوان‌تصمیم‌جدی اتخاذ کرد که ثابت‌شود 
تقسیمات‌و اصطلاحات پیشین غلط است . 4 

ملاحظه میفرمائید؟ درجائی ایشان انتقادمیکنند چرا اصطلاحات صرف و نحو عربی 
آورده‌شده‌ودرجای‌دیگر | نتقاد میشود که چرا اع.طلاحات صرفونحو دا عوض کرده‌اند. 


۷۷۰ 


پاسخ این‌قست داده‌شد لیکن در نحوهٌ تقسیم کلمات.. باید گفته شود اگر آنچهرا 
,اه دستورنوسان نکن آورده|ند صحیح و بر اساسز بان استوار بود دا نشجویبان بخوی 
آنرا هضم وفبم میکردند وازقواعد دستورز بان خودشان سرددمیآور ند و چیزی فرا 
میگررفتند متاسفانه درطی همین نیم قرن که ايشان مدعی هستند.آ نچه در مدارس به 
دانشجویان[موخته شده است آموز کارو دانشجو.هيچيك چیزی نفهمیده| ند و ببترین‌دلیل 
نکه‌امروزا کثر بت تحصیل کرده‌ها خودمعتقد ندازقواعد ز بان مادری خودشان‌بی اطلاع 
هستند واین‌ی اطلاعی تا بحدی است که مستشرق معرو ف آمریکائی افسوس میخور که 
زبان فارسی دستوروقاعده ندارد.مسلم است | گردستورهای نوشته شده و تقیماتآنها 
برابر قوانینی بود که در زب-ان حکومت مبکند اینهسه بی خبری و دشوادی پیش 
نمیآمد ۰ 
آقای پروین نا بادی درمقاله انتقادی خود درچندجا نوشته‌اند که این دستور 
رازی تن رف ککودرین شیر قابل فپم است و یا <د کتاب دستور مخصوص 
فرهنگیان هنگامی شبر بغش‌خواهد بود که دادای‌تمر ینات‌عملی گو نا گون باشدو آموز گاد 
ودیوهم باروشهای جدید قواعد دامانند...» ایشان اگر نظر خاصی در نوشتن مقاله 
انتقادی نداشتند درصحیفه ۲۶ مقدمه‌دستورجامم خوانده بودند که «اين دستوررا برای 
مبتدیانآماده نکردیم بلکه مقصودمان تحقیق درز بان فادسی امروژه بود تا تکیه گاء 
دستوز ها که بای دبتا نپاود ببر ستا هافر اهم میشود,وده‌باشد و کلیه قو اعدو اطلاعات 
راجم بز بان فارسی در یکجا جمع شده‌باشد و برای مر که وموضوعیکه احتیاج افتد 
رجوع بدان کنندژ برا بیشتر قو اعدز بان‌ددجو بر| کنده بودودر یکجا تحت يك نظم‌مر تب 
ضبط نشده بود>. 
درانصورت چگونه[قای پرو ین کنابادی نتوا نسته| ند استنباط کنند که دستور 


جامم برای دانش آموزان نیست؟ اما هویداست‌چرا ايشان اینموضوع را چند جاباز گو 
کردهاند واساس مقاله انتقادی هم براین پایه وشالوده نوشته شده‌است زیرا کانیکه 


۱۱۳ 


سالیان درزازراه فروش دستوربرای مدارس‌سود برده| ند ایتک بيم آن دار تد که‌مپادا 
زمانی خلاصه این دستوربرای مدارس اختصاص یابد و کتب آنها ازبازار فروش خارح 
شود ومنافع هنگفت سالیانه بغطر افتد وازمیان برود و تتیجه ان یم وهراس زادرمتاله 
انتقادی[قای پروین گنا بادی منمکس می‌بينيم. ولی انتظار دادیم همانطور که مرقوم 
فرموده‌اند که هیچکس این تحقیقات ابلهانه دابخود نسبت نخواهد داد و از آن 
سرقت نخواهد کرد تمنی دادم این نظر برای ممدوحین ایشان‌هم‌محترم باشد 
وازسرقت واستفاده تحقیقاتو تقسیم بندیپای ابلها نه‌اين کتاباستفاده نکنند» و مطالب 
کتب خودراه‌مچنانکه تاامروژ نوشته بودندو نمو نه‌های آن دردست‌است محفوظبدار ند 
و باا نتغار دستورجامع مجددآتغیر نظر وعقیده ندهندو مثلا همچنان «است» 
را رابطه بدانند و آ ثرا فعل بشمار نیاور ند زیرا این تحقیق ابلهانه ای . 


جالب‌نرین ق-مت مقاله|نتقادیآ قای پروین گنا بادی‌این قست استکه نوشته| ند 
«درخا تمه ببرخی از عبادات و کلمات ست و ادرست متن کتاب نیز اتاره میشود> سیس 
چندین سطر ناقص |زصحایف مختلف کتابآورده‌|ندبدون اینکه درهر يك ازسطورایراد 
خوددا بیان کنند ومعلوم نیست نظرشان چه بوده‌وایرادشا نکدام ۶ با اینیعه میگوييم 
که درصحیفه ۲6 سطر ۷ دستورجامم نوشته‌ايم .«تا درجه‌ای که امکان داشت کوشش بعمل 
آمده‌است که ین‌دستوربه آسان ترین وساده ترین ز بان‌معمو لی‌امروز نوشته شود چنانکه 
هر خواننده و آموز نده تواند بدون آموز گاراین کتاب را خواند و بفهید» و ه‌چنین 
درتمام کتاب دستورجامم شما نمیتوانید سطری تباید که درآ نجا ادعا کر ده باشیم ما 
نصیح ترین ثرفادسی را نوشته‌ایم ویا تصد ترصل داشته‌ایم.۰. دانگپی بر ای کتابی که 
منظورومقصود ثبت قوائین زبان و تحقیق در آن بوده است تویسنده برای طبقه بشدی 
قوانین بان انکارو توجه خودرا معطوف داشته است و هزارو دویت صحیفه را شامل 
۲گردید» ااکر محواست برای تحر بر نثرفصیح آن هم صرف وقت ودقت کند از مقصود 


۱۹۷ 


اصلی بازمی‌ماند هم‌چنانکه استاد ارجمند جنا بآقای مینوی مرقوم فرموده‌اند « تصور 
نباید کر دکه ه رکه صحیح می‌نویسد قدرت این‌دا دار د که قواعدانشاء وصرف و نحو 
زبان را استخر اج وتثریح و تدوین تباید با هر که میتواند دستورزبانی زا مدون .کند 
حتماً نویسنده خوبی است> نویسنده‌دستورجامع هم ادعا نکرده اس ت که همانند کلستان 
نثری برداخته‌است ...۰ 

آقای پروین کنا بادی در يك کتاب‌هز ارودو ست صتحیفه ای که مشحون از اغلاط 
چابی است وعذر این تقصیررا خود درمقدمه خواسته لیم چند چیله راست يافته و آنرا 
و سیله| نتقاد قرارداده اند اما درب ما هشمیسینه ای خودشان که انتقاد بر کتاب‌دستور 
جامم است مر تکب اشتباهات دستوری عجیب شده و برازاغلاطچا پی است که در غلط نامه 
هم نیامده است ۰ 

برای نمونه دوسه مورد میآودیم واز بحث یشتردراین , باره که مر بوط به 
این مقال نیست میگذریمو بمقاله دیگری حوالهمیدهیم . ازجمله نوشته اند« مانلدکتب 
مدارس قدیم نیست که بملت خطوط بدوحواشی گنبدو بار گاه محصل دا کیجم ی کنند > 
دراین جمله ذمان ماضی دا ازمصادع تمیز نداده| ند و بجای میگردند می کنند[ورده| ند 
ویا-< که‌دادای تمر بنات‌عمل ی گو نا گون باشدو آموز گار ودییرهم باروشهای‌جدیدقو اعد 
را.مانند ریاضیات وطبیعیات [ نجنان‌بیاموژه > که باید بیاموز ند باشد. 

آقای پروین گنا بادی اغلاط چاپی کتاب را هم بحساب نویسنده گذاشته ویس 
ازذ کر۱۸مورد غلط چاپی نظر داده اند که (اين کلمات را غلط نوشته‌اند درصورتیکه‌در 
در بعضی صفحات ندرة بصورت صحیح همآمده است) کمان میکنم ایشان معتقدند اگر 
ندرة در بعضی صحا یف بصورت صعحیح آمده‌است آ نر احروف چنین صحیح نوشته و گرنه 
دراصل غلط بوده ودرغیرا ینصورت‌انتقاد ایشان وتذ کر بیپورد بود . جای تمجب است 
ا کر ایشان باچاپ کتب سرو کاد داشته‌اند بابه بدانند که چاپ کتابی ات اکن خود 
نو بسنده سر بر ستی وغلط گیری زکند چه بلاثی به سراثراو میآور ند. ترجمه مقدمه آبن 


۱۳۳ 


خلدون را که ایشان ترجمه کرده ند و بطوربکه شنیدها؛ مصحح اهل فنآنر | تصحیح و 
سر پرستی میکرده معذا لك پراست ازاغلاط چاپی بخصوص جملات عربی آن وهمین‌مقاله 
انتقادی که ابشان نوشته‌اند نزديك بیست غلط چاپی دارد ازجمله صفحه۲ع۲ سطر ۲6 
قاقع بجای‌قانع صفحه۹ع۲ سطر۲۸ اصطلات‌بجای اصطلاحات سطر ۲۱ کليةٌ بجای کله 
و کننده‌یی بجای کننده‌ای و......) 

اینك می‌پرداذیم پاسخ انتقاد ايشان برمطالب دستوری‌متن کتاب. 

درسحیفه ۲ ازسطر ۱۷ تابایان صعیقه ۲6۷ مجله مطالبی آورده وخواستهاند 
اینطوروانمود کنند که دردستو زجامع کلمات برشش قست‌تقسیم شدهورحالیکه بپیچوجهچنن 
نیست, یشان قصدو نظرشان برمفالطه بودهو با نخو استه اند بخو انند و بقهمند زیر اشش‌جلد 
داشش قسمت خوانده وفرض کرده|نددرحا لیکه‌دردستورجامم بنج قسمت (اسم. صفت. فعل 
ضمیر. قید) که دارای معنی مستقل وزیادتر بوده هر يك را دريك جلد نوشته و برای‌سه 
دیگر(حروف اضانه. حروفد بط وعطف. صداها) که‌دادای معنی مستقلی نیستند و کمتر 
میباشند يك جلداختصاس داده‌شد و برای‌هر يك فصلی جدا گانه ذ کر گردیده وروبهمرفته 
هشت قسمت است درشش جلد نه‌شش قسمت . 

درمودد اشتراك کلمه ها چون ابشان بزبانهای اروباشی آشنائی ندار ند 
نتوانستهاند درك کنند برای بهترفییدن این بحث بکانیکه دوزبانهای ارویائی‌تبحر 
دار ند وبا بجناب آقای پورد اوداستاد محترم دانشگاه مراجمه وپاسخ مقنم دریافت‌دار ند 
صفحه ۷ع۲ سطرع تعجب کرده‌اند که گفته شده است‌حروف هم مقعول میکیر نداین کاملا 
صحیح است اگردلیلی برردآن دارند مرقوم فرمایند ما نگفته‌ايم حروف هم مفعول 
می گير ند گفته ايم بوسیله حروف فعل مقعول می‌پذیرد: 

صفحهٌ۲۸ ازسطر ٩-۱‏ وصفعٌ 6 ازسطر ۸-۵ درموردفمل (است) که کفته‌ايم 

دابطه نیستو فعل است ودردستور جامم این بحث ابتکاری بر ای نخستین بار نشر یافته ایشان .. 


به بعت مفالطه آمیز پرداخته و خواسته‌اند از کانیکه کفته‌اند (است) دابطه است با 


دفاع پپردازد آ نوقت بجای‌ادای مطالب‌منطقی بسفطه‌پرداخته و نوشته| ند. 

«اینگو نه‌مباحث درست شبیه مناقشات‌طلاب‌قدیم بو که میگفتندچر | بدان کفت‌و بخوان 
نگفت؟؟» این‌جمله‌چه‌ارتباطی بانفی کردن نظر به مادارد آ نچه مسلم میباشد (است) فل 
است رابطه نیست ایشان| کر مدعی هستند بپتر بودادله خو در امیآ ورد ندنه‌مغلطه بفر ما ینددر 
صفحه ۲ سطر ۹ ۳۱-۱ وصفحه ۷؟ ۲ سطر ۸-۲هما نطور که‌درصفحه ع 11۸ گاهی۱۱دستور 
جام مآمده‌ودرچارده سطرذ کر گر دیدهمطلب کاملا روشن است ومو لف بمناست‌قیاس و 
آشنامیمفاعیلششگا نه‌را[ورده است‌چنا نکه درصفحه 1۸6سطر ۸و 1۹ گاهی ۰ ۱آمده( برای 
تشخیس نسبت کلمات بایکدیگردرصرف و نحولازم‌استآ نهار! بشناسیم) درموردمفمول که 
مشال دستورجامع (من بااودیدهشدیم)امحیح استو | گر بکوییم (من با اودیده‌شدم) غلط است 
زیر ا«او»ضبیر است‌وضیر بر ای‌رفع تک اد اسم میآیسیعنی او (یکنفر) که با«من > میشود 
دو نفرو با یدبر ای‌دو نفر قعل جممآورد نهمفردجای‌تأسف استآقای‌محتر می که‌تاایناندازه 
درمطالب‌دستوری واردنیت‌قلم بررمیدارد و بردستورجامم انتقادمینو یسد. 

سابرمطالب |نتقادی ابشان‌از مفعولپای‌ششگانه نیزازهر نظری پیمورد است زیرا 
مولف[ نپادا جزء دستورز بان‌نعلی نیاورده است. 

صفحه ۲۶۸ سطر ۲۸-۲۹ آقای پروین گنابادی بخشنده را صفت فاعلی مشتق 
خوانده| ند. وبرما اراد گرفت‌اند است درمثال اژحادنه جهان‌زایندهبتری ۰ ۰ ۱ 
ما گفته‌ایم زاینده‌صفتاست پایندههم صفت‌است و [ینده‌اسم است. | گرجز این است‌صحیح 
آن‌چیست. دراینموردهر نظری‌را استادان‌محترمآقایان مینوی- فروژانفر- همائی بفرمایند 
موردقبول است. 

ایرادهائیکه برجبلات دستور جامم درصحایف ۳۰۱-۳۵-۳-۱۸-۹۹-۱۱ - 

۸۸-۳۳۰ دار ند چست؟ صحیح آن کدام است چرا ابرادرا ذکر نکرده‌اند تا پاسخ 
بشئو ند . 

درمورد انتقاد بر دستور جامع ایشان درمقاله خودشان بکرات ذکر کرده‌اند که 


۱۷۰ 


نویسند» دستورجامم دیگر آن‌راتهدید کرده‌است که بمقام انتقاد بر نیایند م.لوم‌یست 
این تپدیدات چیستوچگو نه است‌ما| کر گفه ايم. «است» مصدراستن است. این تهپدیداست 
برای‌اینکه خودشان بدانند تاچه‌حد بی|نصافی کرده‌اند عین‌جمله‌آی راکه دردستورجامع 
نوشته وخودرا مصون‌اژ خطا ندانسته‌ایم و کفته‌ايم اگر انتقادی دازندمرتوم دارندتا 
در آینده دستور جامعو کاملی برای زبان فارسی فراهم آید نقل‌ميکنيم «صفحه 1۵ هر 
انسانی درمعرش سپو وخطامیباشد ومانیزدعوی نداری مکه معصوم و ازخطا مبرا هستیم 
لیکن میتوانیم بگو نیم تاجائیکه‌مادردستور ز بان‌نادسی کاوش کردموبیش رفتيم‌شاید 
قبل|زماکسی تا نجا نر فته‌و نر سیده باشد. 

مابنیان و پی بنادا استوار و محکم ريختيم و نازك کاری و سلیقه‌های لیف و 
ظر افت کاری و نقاشیو رنك‌آمیزی‌را باید آیندگان بمرور بکفرن اضانة کنند و[جام 
دهندومارا بذ کرخیر یادنتایند.» کن الد بن همایو نفرخ 


۱۳۹ 


تقل ازشماره‌دوم‌سال‌دوم 






شهر بود۸ ۱۳۳ 
اپ روانث ی ام لب اایستة 9 , 
نا پیسا هه تفا » ۱2 
دا كت 5 ۱ حاله 
وله (ت- ‌ بان 1 
ایض رجا مقاله‌دوم آقای پروین نا بادی 
و َ 
و اب ماسجا ۵ 
ً دستورزبان‌ثادسی 
7فای پشبا رو لور پالخ نوشه آقای رکن لد آهنایژن‌ف رخ یادآور میشوم. 
ِ ک محمد 1 
خلت کرت ...زار زده نوشته ام ودرصفحه ست‌وهفتم [ کتاب‌دستووجامعز بان 


گنابادی‌مینو یسند 
:۳ فادسی] ناین‌عنوان تور ور مرت ام کوبندگان و 
نویسند کانی که. در کتاب دستور جامم بآثار آ نان استناد ده است وچون دذ,دیلاین 
کلیله‌ودمنه و نفثةا لمصدود 


والبعجم وجزاینها متامیبود مولت "امباق کب وادر زاین عنوان ننیلوشت بلکه 


عنوان علاوه بر‌نام‌شاءران ونویسندکان آمام ی کتبتی‌هم‌ما شد: 


رجنم م۵ 
برای‌آنپا فهرستی جدا گاه تنظیم‌میتکر 3 باعنوان‌دا یر میداد>. 
نک واشحی بجبله‌ای که دربایان 


تالیت» 


۱ 
۱ آقای‌رکنآلدین مایو نفرخ بجای‌بذیرقتن چن 
تاب این اس که نامهپيچك از کتب 


اینتذ کر نوشته شده‌است: دنکته‌مپم در باده این 
بِ ۰ 
شک در بن‌فپر ست لیست» پاسخ‌داده‌اند که‌این کتاب رقلا تأْ لیف شده و نویسند* 
به‌هیچ کتاب وس وردیگری نظر نذاشته ۹۰۰۰ 
سرانجام میئو بسد: دا کر دستوجامم و کاملی 


تألیف‌دستور جامع‌نبود>. ورصورنتکه نظر نگاد نده 


تیف کرده بودنددیگر نباژی به 
این ت که بر ای‌حقثناسی ازژحمات 
بپرداژدو کتاب دحاء‌عی > بئو بسد 


ز 
دیگران هر کس در هر دشته‌اکه که بو اهد بتحقیق 
ار گذشتگان نام‌میبرد و نفرض که در 


بنوان‌تادیخآن داتش با وضع هلم که باشد از ا 
۱۷۳۲ 


آنهام‌ائلی نادرست با بد بانتقاد] نپا میبردازد. بویوه که «جامع> بودن‌این دستور را 
بایدجامعه اد تصدیق کند نه‌ادعای‌مو لف» ژیرا گر ۲ نچنانکه‌مو لف مدعی‌است این‌دتور 
«جامع > میبود وهمهمتون نظمو نثر متقدمان موردمطالعه و تحقیق معظم له و اقم‌ميشد در 
بادیکی ازمسایل سادهةدستوریینی (دا) دچارچنیناشتباهی ن‌گردید. 

امااینکه مولوی (در بیان‌اینکه حیرت‌مانم بحشوفکرتاست) فرماید: 

آن‌یکی زدسیلیی مر ز ید را حمله کرد آوهم برای کیدرا 

که‌هم درجلو کلمه کید «برای» وهم دردنبال آن «را» آورده ونیز دراین یت 

که‌میفرماید : 3 
هر زدن‌بهر نوازش رابود هر گله ازشکرحاکی میشود 

که درجلو کلمهٌ نوازش «بپر > آورده وهم در دنبال آن «را». اگر در ابیات 
فوق تصحیفی روی‌نداده باشد البته ازجمله‌چیزهایی اس تکه برای‌شعرا در نظم مجازاست. 
والامو لوی بزد گواریست که درهرچیز میتوان باواقتفا واقتدا کرد مخصوصاً در کلمات 
دقوانین زبان‌فارسی و اینگونه انعر اف اگرمجاز نبودی بعید مینمودی». 

(ش۷۵۲ دستورجامع). درصور تبکه اگر مولف محترم در دیگر کتب نظم‌و نثر 
متقدمان تتبم‌میکرد و بجایآوردن شواهد بسیاد برای يك‌مطلب‌ساده وواضح؛ شواهدی 
برایاینگو نه‌موارد کرد میآورد آزشعر مولانا علیه الرحمه دچارحیرت نهد و استعمال 
۳ درزمره مسائلی‌باد نبیکرد که برای شاعران مجاز است. زیرا این 
شیوه یمنی آوددن (دا) بس‌از «برای» و «ازبپر> و «بپر>» و (ازیس) و «ازجپت» 
وماننداینها اولامنحصر بآن‌دو بیت مولوی نیست وئانیا در نظم و نثر دبگر متقدمان هم 
بکر ات آمده است. چنا نکه‌شو اهدزیر نشان‌مبدهد : 


زفت بر ان و مرد را حاضر آدیم از پس این درد دا 
(مولوی) 
باردیگر سر برون کن از حجاب از بترای عاشقان دنك را 


(کلیات شمس‌تصحیح آقای فروزانفر ,۱۰۹ ج )۱‏ 


از برای صلاح مجنون دا بازخوان ای‌حکیم افسون‌دا 
( کلیات‌شمس ج۱ ص۱۵۳) تصحیح [ قای‌فرو زانفر 
ای‌مطرب دل بر ای یاری دا دربرده زیر گوی زاری دا 
( کلیات مس ج ۱ص ۷۳) تصحیح [قای‌فر و زانفر 
شواهد نثر 
«و چون هیچ‌خبر نتدمکر آن‌علم واندر خزینه بنهاد از بپرفال را>: (ترجمه 
طبری بلعمی). 
«بپر يك سال‌چپار شب همه‌بهم آیند از بپر توالدرا». (حدودالعالم بنقل از مقدمة 
نصیحة | لملوك ص یو) 
«یس‌هردو بکار نداز جهت‌احتیاطرا». (التفبیم ص,"۲۵) 
«گرومی‌از فرزندانآدم یکدیگردا میخورنداز بپرحطام عاریت‌را و آنگاه‌خود 
میگذار ندومیرو ند>. (بیهقی) 
«من‌این! بیات‌مر کفادت بعضی از آ نر| گفتم از بر ای‌خدای‌ودوستی‌رسول وفرژ ندان 
وی دا» ( کثفالمحجوب چاپژه کونسکی )٩۲‏ 
«لکن بچهً هفت‌ماهه‌را نیز آفتی هست‌و آن آنست که بیشتری‌زود سیر ند از بپر شش 
سبب را». (ذخيرة خوارزهشاهی) 
«اما پسر پادشاه درین معنی حریصتر بودی از جهت چند سبب را >.(نوروزنامه 
منسوب بخیام) ۰ 
«حکابات که در کلیله‌ودمنه برژ بان حیوانات نهاده‌اند موضوعات (ی) است برای 
فوایدو تجارب‌دا>. (تادیخ‌یپق بنقل از سبك شناسی ج۲ ص۳۷) 
«هردو بر نشتند ازبپر نماز آدینه‌را». (تاریخ‌سیتان) 
«و کفت دنیارابگیر از برای‌تن‌را و آخرت‌دا بگیراز برای دل دا> . (تذکرة - 


الاو لبای عطاد) 


۱۱5۹ 


«آخراین ناخت از پر برد ومات‌رابود». ( کتاب لمعارف) 


شو اهد نطم از د یگر شاهد ان 
جهان بر . ز فردن بدو: #ادعش ذبهر خورش‌را همیراند یش 
۱ (فردوسی) 
کاشکی کارمنو تو بدرمراست‌شدی تامن از بپر ترا کردمی ازدیده‌درم 
(فرخی‌سیستانی) 
دسم ناخعتن بروز است‌ومن از بهر ترا بی‌دسن باشم همه شب روز باشم باوس 
(منوچهری) 


دوی‌دریش و کردنش کفتی بر ای‌خنده‌ر۱ در بیابان‌زانه ای تر کیب کردی‌با کف 
(حاشیه فرهنك اسدی نسه کتا با نه نتجوانی) 
کود گیرد شیر دشتی لیکناز.بهزترا اگودسازدشی گیتی خو یشترا بی‌دهن 
(ناصر‌خسرو) 
زمانه ی نکند جزبرایحنن‌را 
(اتودی) 
من نیز اکر چه ناشکيیم دوژی دو برای مصلحت را 
دنباله. کار خویش گیرم 
(سعدی) 


هر آن‌مثال که توقیع تو بر آن نود 


بنشینم و صبر پیش کر 1 


دچون مو لف نوشته‌اند «| کر دد اما فون:تصحیفی دروی/نداده بلعد» دون 
ارجمندم آتای رضانقفی که در آکردااوری شواهد بالا از یاری بایتجانب ددیم نکر دند 
بچابپایمعتبر مثنوی نیز مر اجمه نمود ندو بر حسب بادداشت یشان بیت تست و آن‌هر زدن ببر ) 


جن صودت درمقاله آ قای کنابادی چاپ ده است» ۷ سطر ۲9 چاپ‌علاء | لدو له 


1 


و س۱۵ و ۱۱2-۲۶ چاپ میتی ۱۷۲ وچاپ. کلاله خاور ۱9۲ بو جاپ نیکلسن‌مطبعه 


بل لیدن ,۱۸۲۹ م. دفترسوم ماد ۱۵۱و دیب وآن یکو زر 6 


۷۹+. 


مثنویعلاع| لدو له ص۲۲۷ ۸ ۱ وچاب خاور ص۱0۹ و چاپ نیکلسن ص۷۸ دفتر سوم بت شماز ه 
۰ وچاپ بیبئی ۲ج ۲۲ ۱ سال ۱۲۷۲ م هیچ تحر یفی چاپ‌شده است . 

درخصوص بساوند و پیشاوند که درستون۱ ص۱۱۳ ار اض‌فرموده‌| ند برای‌اینکه 
,شبوهدرست اننقاد بر انتقاد و اتف شو ند تصدیق‌می کنم‌عبادت نگار نده [ نجنان که درمجله 
چاپ‌شده است بقول جنابعالی «فادسی‌عجسی است > زیرابا افتادن کلمهٌ د کشف» ازجملهٌ 
«خودرا مبتکراین خاصات میشمر ند» بپانهةخوبی بدست آمده‌است که باینجا نب بتاز ند و 
در بارهآن بقلم‌فرسائی برداژ ند. 

نگارنده نخستین‌رساله‌ای را که درباره بساوند و پیشاو ند یاو نذو یشو ند دیده(م 
بقلم[ قای ذییح بپروز بوده‌است وا کنون که جنابعالی مدعی‌هستید مولف دستور جامع 
نخستین با اي نکلمه‌هادا بجای‌سوفیکس ویر فیکس متداول کرده ند و نوشته‌اید <قای 
,پروز نیز بقین‌بدانید ازاین بیانصافیها که ننبت بنویسنده‌ی دستورجامم شده است؛پس 
ازاطلاع متأسف ومتأثر خواهندشد» حرفی‌ندارم وهر گز بتأسف وتائردا تشمند ارجمند 
آقای بپروز داضی یستم. 

البته تحقیق این امر بر عهده‌ی کسانی است که بخو اهند درآ ینده تاریخ صحیح 
دستور دا بنویسند و بي‌غرضانه هر مطلبی را به گوینده یا نوسندة حقبقی آن نسبت 
نی بر 

آقایر کن‌الدین همایون‌فرخ دربیاری از موارد بجای اینکه‌عین‌عبارت نگار نده 


رایئویند وسیس|[ ثرا رد کنند از بش خودشان مطالبی نقل کرده وآنبا دا باین‌جانب 


نسبت‌داده وسس بدانپاسخ فر‌وده‌اند چنانکه درستون ص۱2 میتویسند: «آتای 
نابادی معتقدند که چون این جانب درتالیف دستور جامع مدعی است که تایم 
ال اصطلاحات‌دستودری 


بروینگ 


قواعد و دوز بان‌عر ی نوده‌است لازم بود دردستور جامع از استمه 


رز میکرد.: « 


و اقعا ابرادو انتقاد عجیی‌است. یشان نوشتهاند چون دستور جامع در قواعد و 
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اصول پیروی اژز بان عربی نکرده است لازم بوده است اصطلاحات صرف و نحو را هم 
بز بان فارسی ميآوردیم. . . درصورتیکه نکارنده چنین نوشته‌ام: «موّلف محترم که‌در 
مقدمه بتفصیل ازعر بی وقواعدآن انتقاد وابر از نفرت مرموده‌اند اصطلاحات متداول 
دستوررابدینان تفییرداده‌اند: حر کات:جنبشها, کلمه: داژء حرف: کپ جمله:سن؛ اسم 
نام صفت: فروزه‌و.. اما گذشته ازاینکه مولف »حترم در متن این اصطلاحات را کمتر 
بکار برده| ند تر کیبات عر بی‌دیگری ازقبیل: جدیدالکف - ذوی‌العقول وغیر ذوی‌العقول 
ناقص‌التصریم- «درمقاله آقای گنا بادی‌چنین است» قدیمالتر کیب‌ظاهر التر کیپ...استعمال 
کرده دمفعول بو اسطه دا که آ قای‌قر بب‌ودیگر دستور نویسان‌در فارسی يك نوع‌شمرده | ند.. 

ایشان به‌خش قسم تقسیم کرده و برای آ نها این اسامی دا وضم فرموده|ند : 
مفعول معه- مقمول‌فیه- مفعول‌منه_ مفعول‌به. . وجزاینها...». ازین عبادات چگونه‌مفپوم 
میشود که نکار نده «معتقدم» «ایشان تابع قواعدو نعوه زبان عربی نبوده‌اند».از کجا 
استنباط میشود که « لاژم بوده است اصطلاحان صرف و نحو بزبان فادسی> یاود ند. 
منظور ۰ تناقض کوئی معظم‌له ازیک و و بکادبردن کلمه‌های الفو لامدار نامانوسو 
اصطلاحات غیر لازم از قبیل مفعول منه و مفعول فیه در ز بان فادسی است و بخصوص 
منظور انتقاد ازمثال غلطیاست که برای مفعول‌منه ! بدینسان آورده‌اند : < من بااو 
دیده شدیم که ضل راجمع آورده| ند و معتقدند او «مفعول‌ممه؛» است یعنی فعل‌را بافاعل 
و مفعول‌معه مطابقه داده‌اند . آ یا اين‌تذ کر «واقما انتقاد و ایراد عجیبی‌است ؛ > با 
نوشتن چنین‌مطالبی بنام دستورجامم » و آیا آغییردادن و مثله کردن عبارت دیگر ی که 
نوعی جمل بشمارمیرود عجیب است ؟ یا ذره‌ای بانصاف نزديك نشدن و اعتر اف بحقیقت 
نکردن ؟ 

باژ ددسطر ۷ همان ستون مینویسند : 
« آقای پروین کنابادی درمقالهٌ انتقادی خود درچند جا نوشته‌اند که این دستور 


تاک 


برای معلمین ومحصلین و کود کان غیر قابل فهماست .. > 

درصورتیکه هرچه درمقالةً خود تفحص کردم بچنین‌عباراتی بر نخوردم» بویژه که 
نکارنده «محصلین» و «معلیین» و «غیر قابل‌فهم» در انشاء بکادنیبرم. ولی‌نویسنده 
معترم پس‌از ذکر عبارت‌جملی و قسمتی ازعبارت نگارنده در کیومه پاسخ‌میذهند: 

« این‌دستور را برای مبتدیان آماده نکرديم پلکه مقصودمان تحقیق در زبان 
نارسی امروژه بود تا تکیه گاه دستورهائکه برای دبستا نبا ودییرستانها فراهم‌میشود 
بوده باشد » ۱ 

آنچه نگارنده نوشته‌ام چنین است : «برای معلم‌ومحصل تاحدی »شکلاتی جهت 
تشخیص‌دادن صفت اسمی و صمت غیر اسمی دید میا ید . ک 

اینجمله دردنبالهً شرح‌مفصل انتقاد اژروش‌دستور جامم‌است که اصطلاحات‌را تفییر 
داده و بتقلید ز بان‌انگلیسی صفت‌اسمی‌و ۱ درست کرده‌اند » بجای تتبع در 
7ثار متقدمان و تداول عامه برای یافتن انواع صفت بیط و مر کب » بتقیبات غیر- 
لاذمی پرداخته اند . درصورتیکه اکر مقالهً استاد فروژ انفر که درمجلهٌ دا نشکدة ادبیات 
چندین سال پیش منتشر شده‌است بدقت میخو | ندند و نمونه‌ای از تقسیمات‌صفت‌دا درهمان 
کتاب دستود دینج‌استاد» که وزارت‌فرهنك منشتر کرده است بردسی میکردند دربارة 
صفات و انواع آن بتقلید اززبان‌های بیگانه متوسل نمیشدند و مشکلاتی ایجاد نمبکردند 

کنون خوانند کان ملاحظه میفرما ین که چگونه عباراتدا مثله میکنند. <ایجاد 
میکلات» کجا و «غیرقابل‌فهم» کجا ؛ آ نوقت پاسخ‌ایشان با انتقاد نگادنده واقعاً 
بگفتهً خود ایشان عجیب است ۰ 

در پاسخ عبارات و کلمات سنت و نادرست که بنظر ایغان «جالب‌ترین قسمت‌مقاله 
انتقادی است مینو یسند : 

دبرای کتاب ی که منظور ومقصود ثبت قوانین ژبان و تحقیق درآانت نویسنده 
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انکار و توجه خوددا بطبقه بندی قوا نیت زبان معطوف داشته است ۰ . هم‌چنانکه آقای 
مینوی مرقوم فرموده | ند: تصور باید کرد که هر که صحیح‌مینو یسد قدرت ایثر| دارد که 
قواعد انشاء و صرفو نو را استخراج و تشریح و تدوین نماید با هر که میتو انددستور 
ذبانی دا مدون کند حتما نویسندة خوبی است»> 

اما ا کر خود مولفمحترم درصفحاة ۷۸ننیتوشتن.: «ودستور بان من علم توا نینی 
که مطابق آنها شخص بتواند در ژبائی درست و بدون غلط سغن بگویدو بنویسد > 
دراین باره نگار نده «م بانتقاد نمی‌برداختم » اينك که ایشان گفتار استاد مینسوی را 
پذیر فته‌| ند میتوان گفت تنپا موردی است که تاحدی اعتر اف کر دهاند . 

در صفحهٌ ۶ واخر ستون دوم و اوایل ستون‌اول ۱۱6 از تقسیم بندی شش 
قسم کلمةٌ عدول‌فر موده و آنرا هشت گونه شمرده‌اند » ولی شگفت آور اينت که اصوات 
را درزمرء حروف آورده| ند و میتویند : دارای معنی مستقلی نیستند . درصورتکه 
چه از نظر رفی و چه از لحاظ نحوی اصوات مستقلاند " یعنی از لحاظ معنی کلمهه‌ای 
ای -, ایا ب زینپار - احسنت وما نند آنها استقلال‌دار ند و برای درك‌معنی [نها برخلاف 
حروف (از-به- که_چه_ د-جز اینها) آوردن کامه‌های دیگرضرورت ندارد و نیازصوت 
ند بنادی همچون نیازل بهفاعلیا مفمول‌است . از نظر نحوی نیز اصوات‌خود مق اندو 
هیچگاه نمیتوان آنهارا جزء جمله‌ای بنداشت بلکه دوسر عبادت سل جبله مستقلی 
میباشند که دریرخی فمل (ضوت‌ند!) و ددبرخی متمم آنبا «صوت‌تحین » مستوفاست 
و بعضی از اصوات هم خود:مغنی‌فعل میدهند مانند : زینهاد و الا . دراین صورت جکونه 
میتوان اصوات دا دززمزءة"<روفآورد و توشت : دار ای‌معنی »ستقلی نیستند؟ > 

گذشته از این ءولف درمیحث اصوات اسمهاق صوتی را با اصوات وز آمشته و 
9 بشداخته ان » درصورتیکه میان آنها تفاوت از میرک تست( کر 

. اصوات کلماتی هستند که هنگام دستادادن احساصات تك و ید یملی شاوی با | تدوه با 

۱5 انفعالات یادا بيان‌ميکنيم ولی نامهای صوتی اسم 
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هایی‌هستند کهازصدای چیزی یا کسی حکایت‌می کنند . 

+ورص 1۸5 کتاب نوشته|ند : «درحقیقت همه (مفعولپا) تحت‌نفوذ و يا فاعل این 
حرو ف که درجلو آنها درمیاً ند هستند.» تکار نده نوشته‌ام» نکته مپمی که در اینجا 
کف شد ایننت که معلوم گر دید : <روف‌هم مقعول‌میگیر ند... 

۲ قای رکن‌الدین همایون فرخ درص۱5 محله ستون ۱ مینویبند : «مانگفتهم 
حروف نفمول میگیر ند . گفته‌(يم بوسیلهٌ حروف قعل مفعول میپذیر ند > 

معلزم ثیست چرا «میپذیر ند» جمعاست ؟ بیارخوب نگادنده هم اذاین اعتراف 
جناعالی سیاشگذارم» هرچند جملهٌ کتاب بااین‌جمله بسیار متفاوت است ۰ 

درستون ۱ ص ۱1۵ در بارة بحث «است» مینو یسند : 

و درمورد فل <است» که گفته‌ايم رابطه نیست و فمل است خواستهاند از کسانی 
که گفته| ند «است» رابطه‌است بدفاع پردازند. اما بنظر ما «است> فعل‌است ورابطه 
نت . یشان اگر مدعی هستند دلایل خودرا ارائه دهند. > 

اینباسخ درست مان گفتةٌ کسی است که گفت : من میکویم وسطزمین همینجاست 
اگر تو مخالفی گز یار و ذرع‌کن . 

نگار نده در مقالهٌ انتقادی خود نظر بدفاع از کسی نداشتم ۰ بلکه تذکر دادم 
تا کنون درمدارس متداول بود که ایتگو نه جمله‌ها را : هوا روشن‌است یا فریدون در 
مدرسه است , چنیت تجزبه و ترکیب میکردند : هوا - فیدون مسندالیه یا «فاعل> - 
روشن - در مدرسه - است دابطه (فعل دابطه) . ایشان نوشتهاند این‌روش غلط است‌و 
باید بعیوة زبان انکلیسی [نبارا چیرن نجز بو تر کیب_کنند.: هو فتر دیدن 
مبتدا - درو شن‌است رت خی (فعلمر(کب) ۰ 

نگار نده اولا *عنی چنین افعال مر کبی ازقبیل: دوثن بودن-دره‌درسه بودن دا 
و انیا که "در دیگاشال م کب ازقیل + حرف ادن 
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کار کر دن,داءرفتن بافت‌میشودو ثانیأتذ کر دادم تفییر اصطلاحات‌متداول‌هنگامی بایدصورت 
پذیرد که‌فلط بودن] نهامحر ز شود ۰آنبم بوسیلهٌ دستگاهی(چنین است‌در اصل) صلاحیتدار 
تا هر‌ومرج روی‌ندهد . بسیار متأسفم که بازهم ايشان از نگار نده دلیل میخواهند. 

در موضوع اينکه دريك کتاب علمی نباید همکاران خوددا < دزدانو شیادان > 
خطاب کرد و اگر بفرض کسی قستی از آثار ایشان را دزدیده است صریساً ویرا رسوا 
ساز ند بازهم «شیاد و دزد» را معرفی نفرموده‌اند بلکه کسانی‌را که در گذشته | ندشاهد 
آوردها ند که گویا رقبا قصد استفاده‌بردن یا ازمیان بردن کتاب مذکوردا داشته‌اند» 
دلی چنین عملی روی ندادء است وبنابراین به‌شیاد موهوم حمله‌بردن شايستة مولف چنین 
۳ 

در بارة اينکه مولف دستور جامع مبتکر جدا ساختن صرف از نحو نبوده‌اندبجای 
اینکه اعتر اف کنند مو لف نبج‌الادبقدم بر مولف دستورجامم بوده است شرحی در 
اثبات تقدم نگارش دستورجام برمجلهٌ آشفته مودخ ۱۳۲۸ نوشته‌اند درصورترکه‌اوله 
منظور نکارنده تادیخ «انتشار» است نه تاریخ نگارش و تألیف . ثانیاقستی ازدستور 
جام که بسال ۶ انتشار یافته در بارةٌ اسم است نه نحو و قضاوت اينکه مرق-وم 
فرموده‌اند « و بدیپی‌است اگر خوددا باین‌نکته آشنامیکردند دیگر مطلبی نداشتن د 
که بنویسند و بر نویسندهه‌دستور جامع خرده بگیر ند» باخوانندگان‌است . 

آخرین‌اعتر اض آقای د کنالدین‌همایون‌فرخ برمقالهةً نگار نده اینست که<[ینده» 
دا صفت فاعلی مششتق از« آمدن» نمیدانند ومیگویند اسم‌است و مینویسند "گر نبا 
این است صحیح آن چیت ؛ دراین باره هر نظری راکه آقای مینوی » فروزانقر : 
همایی بفرمایند مورد قبول است . > نگارنده هم نظر آقایان محترم را درمودد این 
بحث میپذیر ) . 

البته هر دانشی هنگامی روبتکامل میرود که مورد بحث و . انتقاد قراز گیرد . 
بو یژه دستورز بان فادسی ازمائلی اس تکه هنوز آ نچنانکه باید در بارة آن تحتیقات 
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وافی نشده است. درمقالهً انتقادی خویش نیز یادآود دم هنکامی می‌توان درباده 
بسیاری ازه‌طالب مورد اختلاف دستورحکم قطعی صاد رکر دکه بوسیلةً اهل فن همه کتب 
نظمو نثر استادان ز بان‌فادسی معاصر درایران و دیگ رکشورهای فارسی‌زبان و اختلاف 
نی های کو نا کون استادان مقایسهشو د و آنگاه‌ایناطلاعات‌در يك کتاب‌مدون گردد.چنین 
کتابی‌دا توان دستورجامع نامید . انتقاد از دستورجامم مرحوم همایون‌فرخ دلیل برین 
نس ت که کسی منکر زحمات ایشان بشود . بدون تردید زحمات مولف دا که دد مبدت 
چپل سال صدها دیوان شعر و کتاب نثر مطالعه کر ده‌وشو اهدیاز آ نها فراهم آوردهاند 
باید سپاسگز ارد . 

شکی نیس ت که مولف هدفی بلندداشته و درراه این هدف متحبل رنج‌بیارگردیده 
و در برخی از مان هی از روف و رکنات (م 3 صفت و 
دیگر نکات تحقیقات سودمندی کرده| ند ۰ اما اگر این‌زحمات دا با -عغناسی آزدیگر 
دستورنویسان يا انتقاد صحیح از [غار آنان توآممیکردند بی‌شبهه کار ابشان چنسدین 


برابر ارزش مییافت(۱) ۰ 


۱-بحث درمباحث دستوری مر بوط بز بان فارسی دامنهٌ وسیع‌دارد و محتاج آن‌است 
که اهل ادب و تحقیق مطالب دا بئویسند و استدلال کنند . اما متأسفانه درمجلهٌداهنمای 
کتاب بیش‌اذ این محال این بحث نیست . بهمین جهت با ددع نامة آقای پروین گنابادی 
موضوع دا خاتم یافته تلقی ميکنيم . البته ااکفته نمی گذاریم که مرحوم همابونت 
فر خاز مردان فاضل بود و در تآلیف و تهیة دستور مورد بحت دنج 
فراوان برد . هر دوستدار زبان فارسی برای آن‌مرحوم آمرزشو بخشایش 
جاودانی ممالت داره : 

راهنمای کتاب 
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پاسخ بمقاله دوم آقای پروین کنابادی 
چون مجلهٌ راهنمای کتاب پاسخ اینجانب. بانتقاد آقای پروین گنابادی را مثله 
کرده بجاب رسانیدند و پاسخ مثله شده درحقیقت شبر بی‌یال‌و دم و اشکم نود و 
این حق کشی دا اینحاب نمی‌نوانست نادیده بگیرد باتوجه پااینکه مجلٌ راهنبای 
کتاب باسخ مجدد آقای‌پرو ین گمابادی دا منتشرساخته‌بودند و در پایان پاسخ ایشان 


نوشته بودند متأسفانه درمجلهً راهنمای کتاب بیش‌از این مجال این سحث نیست بهمین . 
مناسبت بادرح‌نامة آ قای پر ین گنا بادی‌فعلاموضوع راخاتمه یافته تلقی‌می کنیم‌و بدین ترتیب ۰ 


خواسته بودند باینجا نب‌یاد [ور شو ند که این سخن بگذارتا وقت دگر. ومشاهده‌شداقای 
پروین گنا بادی بامطا له رك بنجم‌مقا له حقیر تنها به‌قاضی رفته وشادمان‌مر اجعت فر موده بود ند 
اینجانب نیز پاسخ بمقالهٌ مجذد یشان د امقتضی این موقع و مقام دید و با 
سباسگذادی ازمجلهٌ راهنمای کتاب که نکارنده دا ناچار به بحث مجددی فرموده‌اند 
بمطالب مقالٌ آقای پروین گنابادی پاسخ لازم تقدیم میگردد ۰ 
تکته ای که ایشان در مقالهٌ خود مجددا تجدرد مطلم کرده‌اند ایشت : 
«درصودتیکه نظر نگار نده‌ابنت که برای حق‌شناسی اززحمات دیکران هر کس درهر 
رشته‌ای که بخو اهد سحقیق بردازد وکاب «جامی > نو سد بعتو ان‌تار بخ آن دانش 
با موضوع هم که باشد از آثار تذشتکان نام میبرد و بقرض که در آن‌ها مائلی ناددست 
بابد بانتقاد آ نپا بپردازد بویژه که «جامع> بودن این دستور را باید جامعة ادب 
تصدیق کند نه ادعای مولف » زیرا ا گر [ نچنا نکهمو لف مدعی‌است این‌دستور «جامم» 
می‌بود و همه متون نظمو نثر متقدمان مورد ۰طالمه و تحقیق معظمله واقم می‌خد 
در باده یکی ازسائل مادم دستود یی (دا) دجاد چنین اشتباهی نبیکردید.> 
بااینکه درناسخ نخستین چنانکه باید باین‌نکته پاسخ داده‌ام و لی‌مجدداً دراینجا 
متذ کر میذوم که : آقای بروین گنابادی معلوم‌زست چرا و به چه‌حی برای نونده 
و مصنف ائری تکلیف معین میکنند :؛. د این چنین حق دا چه کی بایشان 


۱۱۸۰۸۹ 


۳ 


داده است ؛؟ ایشان چه مقام صلاحیت‌دادی هتندکه چنین اظپار رای و عقیده 
می‌فرمایند 1۶۶ 
مسلم اس تکه نویسنده. و مصنف دستورجامع مختار و مجاز بوده‌است بت جوه 
تدوین و تنظیم مطالب کتاب‌خود ذوق و نظر خودرا ملحوظ و محفوظ بدارد ۰ 
بدیپی‌است سلیقهٌ ايشان بنعوی بوده‌است که برآن اساس کتاب خود دا ننظیم 
" فرموده بودند ! 
نکته‌دیگر آنکه : ايشان تاریخ دستور بان فادسی نتوشته‌اند که در آن بحث 
از ویسندگان دستور زبان فارسی میفرمودند ویا ببحث و انتقاد مطالب سایر دستسور 
های پرداختند . 
زحت ت لیف اینچنین اتر دا نونده دستورجامم برای آقای پروین گنابادی 
گذاشتند که همت بخرجبدهند و بااطلاعات وسیع )4( و «جامعی» که در دستور زبان 
فارسی دار ند و نمونه این اطلاعات «جام‌ووسیع> را در بایان این مقال میآودیم‌تاریخ 
زبان و دستورزبان مرقوم‌بفرمایند وبر گردن اهل ژبان منت‌بگذارند . 
آنجه لازم است گفته شود ایتکه : کر نکردن نام کساننکه دستور نوشته‌اند 
در مقدمه کتاب چه ربطی باصل موضوع دارد آیا ایهم دلیل بر این‌شد که دستودجامع 
«جامع> نیست و نبا ید نامشر ا دستورجام عگذازد ؟؟ 
دیگر [نکه : انتخاب نام «دستود جامع> چرا ایشهنه ابغان را بالاپب آورده 
است ؟ بر نو بسنده مجپول است!مولف نام کتاب خودرادستورجامم گذاشه وحق هگن 
بوده‌است والبته خوانندکان گرامی امطا لعه مقدمه‌ای کهانجائب آورده ودر آین‌از 
مطالب دستور های گذشته باد کرده است در جامم بودن دستور جامم بر ایشان 
مك و شپبه‌ای باقی نخواهدگذاشت 
واما درمورد ایتکه بنظر ابشان‌وقتی میتوان نام دستور راجامم گذاشت که< همه 
متون نظمو نشر متقدمان مورد مطالعه‌و تحقیق معظم» واقم می‌شد > 


۱۱۹ 


لاذم است تبلانکته‌ای داتذکر دهد و آن‌اینکه: درمتن کتاب دستورجامم دردومودد این 
موضوع تذکرداده*ده است که : در | وردن شوآهد بمقدار بیثتر از نظم‌تعمد بوده است. 
ذیرا متون فادسی چه نظم وچه نثر از تحریف واشتباه‌مصون نیست وچون اکثر متون 
ادبی‌فادسی بجاپ نر سیده و نسخ‌خطی مفلوط و قابلاعتماد نیست و بهمین لحاظ درنظم چون 
تحر یف واشتباه از نظروزن ومعنی‌شعررا مخدوش‌میازدوهر کونه تحریفی رخ‌داده باشد 
بپتررمشهود است و ازهمین لحاظ نحوه استعمال کلمات در نظم یشتر مورد اعتماد است و 
میتو | ندمور دمثالوشاهدقر ار گیرد و به آن‌استنادشود . 

لیکن دستبرد گی‌ها وانحراف‌ها درنثر یشتر است و اگر در موارد مورد بحث 
بهآ ثار نتری استنادشود کانبکه پی‌بها نه‌میگردندمانند آقای پروین کنابادی برایشان 
بسیارسپل است که بنویسند «این‌جملات سست ومخدوش است‌و بپیچوجه معلوم ثیستکه 
دراصل چنین بوده است». لکن با آوردن‌ده‌هاشاهد از گویندگان درجه‌اول درهرموزد» 
دیکرداه آی‌تسرش واتکا ۱۳ 

در متون‌نشر فصیح نسبت به‌نظم بسیار ناچیزاست و امااینکه مدعی هستند 
بایدمو لف دستورجامم همه‌متونز بان‌فارسیرا مطالعه و تحقیق میکردند. تادستورایشان 
میتوانت بنام‌دستور جامع خوانده میشد. 

چه| نتظار عجیبی؛ بیان این‌مطلب آنم از آقای پروین گنابادی که خودرا ال 
مطالعه و ادب میدا نند بیار بعیدو بل‌مستبعداست, 


ایشان‌باید بفرمایند چطودوچگونه یکنفر میتواند «همه متون نظم و نشر 
متقدمان> فارسی‌را مطالعه و تحقیق کند. 


متون‌ادبی فارسی اعم‌از نظمو نثر آ نجه »فپرست دردست است‌ازدهز | رجلدمتجاوز 
است‌و بدیپی است‌این تعدادشامل‌همه‌متون نظم و نثر نیست و به تحقیق «همه متون نظمو نثر 


متقدمان> ازاین تعداد بیشتر است. 


۱۹۰ 


بامراجعه به کتب ترجمان|لبلاغه- لباب الالباب - تذکره دولتشاء - نفحات الانس- 
تذ کره‌سامی- تذ کره‌خز انه‌عامرهءوتذ کره نصر [ بادی-تذ کره امیر علی‌شیر-وده‌ها تذ کره 
دیگرخواهيم دید که که کو بندگان فارسیز بان فقط از ده هزارشاعر بیشتراست و آثاد 
آ نهاهمه فعلا جزومتون ادبی‌فارسیاست. 

[ نچه کتب‌درحکت. فلسفه- کلام-تاریخ -عرفان- تصوف نوشته شده است همه 
از آثاری‌است که بایدآ نبارا هم جزومتون دانست اگر کی بخواهد دهمه متون نظم و 
تثر متقدمان > ر امطالعه کند( تحقیق بما ند)و تصور کنیم بر ای‌مطا لمه‌هر کتاب ققط پنج‌رو (وقت 
صرف کند..صدوسی‌وهفت سال‌عمرلازم دارد. با این ترتیب| گر کسی‌صدوسی و هفت سال‌عمر 
کندو تمام|ین‌مدت بدون وقفه‌تمامع۲ ساعت‌صرف مطالمه ([ نهم باشتاب) بکندمیتو|ندنیمی 
ازمتون‌ادبی‌فارسی دامطالعه کندوماقبولم ی کنيم‌همه آن‌ر | با ینهمه چ نتیجه ای از این مطالعه 
ءجولانه عا بدوحاصلاست؟! 

اما تعقیق: اهل‌فن میدانندکه تحقیق دريك اثرلااقل دوسال(حداقا و گرنه «ی 
سال) وقت و فرصت مبخواهد . 

هما نطو که گفتيم برخیاز آ ناد ادبی:ارسی‌هست که باید لااقل‌سی‌سال‌وقت صرف 
تحقیق آن بشود مثلا آثار مولانا - حافظ - سعدی - خاقانی - و نظامی .۰.۰ سعلری- 
رودکی - سوزنی سمرقندی -. و و... (بدیپی‌است از کسانیکه شمردیم هريك بنصوی 
و درموردی .) 

ی اب بادساده ومختصر چگونهآقای پرو بن گنابادی انتظاردار ند که باید 


کسی«همه متون» دا‌مطالعه وتحقیق کند نوت دستررجامع بنویسد ! 


بفرش محا ل کسی‌عمر نو ح کرد و «همه متون» رامطالمه وتحقیق کرد . چه نتیجه 
حاصل است . مگرهرمتنی‌قا بل تحقیق است ؟ 
آیا کافی نیست که 


اگرمنظورشان مطالمه وتحقیق برای دستور زبان فارسی‌است 


مرد محققی آ ار بر گز ید گان‌ادب فارسی‌را در حدود چپارصد اثررا مطالعه و : تحقیق کرده 


باشد ۶! استادان طراز اول فادسی ز بان که نارشان میتواند برای فارسی ژبانان سند 


۱۱۹۰ 


باشد!یا بیش ازچهارصد نفر ند :6 

نو سنده دستورجامم کسی‌است که درروی] ثار بش ازجپارصد نفر از گو یند گان و 
نویندگان زبان فارسی‌مطالعه و تحقیق کرده‌است ! به‌فهرستی که ضمیمه این کتاباست 
مراجعه بفرمایید تاحقیقت‌را دریابید ! 

این‌فهرست ز بان گویابی است براین‌حقیقت و بخصوصزعا شان‌میدهد که مو لف دا نشمند 
« دستور جامع» بر ای‌ایشکه راه ایراد و تعرض ری را مسدود کرده باشد درهر 
موردی که شاهد ومثالاز گو بندکانآورده‌اند مخصوصاً آزچندین گو بنده بتام‌هم شاهد 
آوردها ند بطور بکه پر ست حا کی است تفر درتمام صفحات. کتاب از سر رایس 
سعدی. حافظ - مو لوی. سنابی- شاهدآورده شده است . 

آیا بنظر آقای ,روین گنابادی این کافی نیست که ازفصحای نظم و نثر فارسی‌شاهد 
ومثالآورده شده باشد وبا نار ] نان استناد شده‌باشد :۱ 

آبا پانصد اتر از فصحای زبان فارسی کافی نیست - قطعا ایشان با ءراجمه به 
فهر ست مدتی‌وقت صرف خواهند کرد وسبس‌خواهند نوشت : 

بودفر یدون - یا - ,هلو آن‌محمودقتالی‌ویا ایوسعید برغوش و اثیر الدین فتوحیو 
ابو الءلای شوشتری واوحدی مامرغی و امثالآ نها معروف نیستند . 

آ نچه‌مسلم است متون ادبی‌فادسی‌متعلق به امثال‌همین گویند گان است که ازمتقدمان 
|ند دبدیپی‌است معروف نیستند ویا آتارشان بسیاز نیت ودواوشترس ۱ ۱ ۱۳ 
نصحای معروف زبان فارسی از پنجاه نفر تجاوز نمی کنشد ؛ 

اینکه نوشته‌اند: بویه که «جامع» بودن‌این دستوررا بایدجامعه ادب تصدیق کند 
نه ادعای مو لف. بر ای‌اینکه ایشان بدانند جامعه ادب جامع بودن دستور شادروان استاد 
تبدالرحیم هما.و نفرخ راتصدیق و تأیید کرده‌است می‌نگارم 7 

۱- دستور جامع بر‌نده جایزه اول سلطنتی کر دید . وآ نچه مسلم است نوینده 


دستورجامم تاروز بکه چشم ازجهان بوشید نمیدانت هیئتی که رأی به کتابایشان دادند 


۱۹۹ 


چه کسانی بودند !! 

۲ کتاب دستورجامم هما نطور که درچاپ اول‌نوشتيم قبل|ژچاپ بدریافت دوقطعه 
نشان‌درجه | ول مفتخر گردیدو کسانبکه‌رآی به |عطای نشان بمو لف‌دستورجامم‌داده بودند دو 
تن از ایتان دا می‌شناسم بکی‌شادروان ملكالشعراء بپار ودیگری استاد عالیمقام جناب 
[قای بدیم‌الزمان فروزانفر بودند . 

و بازلازم استآفای بروی نگنابادی بدانلدکه‌مولف عالیقدر «دستورجامم> آ تقدر 
بلند طبع وسعه صدر داشت که هیچگاه بدنبال نشان (اين در و ,[ن در نميزدند )ودست 
بدامان این و آن نمی‌شد ندو نشان بارژاین‌حقیقت[ نکه مدتبا بودبر ایایشان نشانعطاشده 
بود نشانی‌منز لشان رانمبدانستند که برایشان بفرستند وخود مولف‌هم ازاعطاء نشان بی 
اطلاع بود تاروزی برحسب تصادف درخیابان جنابآقای رهنمارا ملاقات کرده بودند 
وایشان بمو لف دستورجامع اظپارداشته بودند مدتپاست برای‌شما نشان‌اعطا شده ولی 
چون نشانی‌منزل‌شما دانميدانستيم سر گردان مانده‌ایم - مایه عجب است همه بدنبال 
نشان ومدال‌میدو ند و لی باید نغان ومدال بدئبال‌شما بدود .> 

۳- قبول‌خاطر. این بعث بیار«جامم» است وا کر بخواهم چنانکه شایسته است 
دداین باره‌سخن گویم خود < کتا بی‌جامع > مشود وازحوصله این‌مقال‌خارج است. همین 
اندازه بسنده میکن مکه کناب دستورجامع بدون‌اینکه بکیتحمیل شود ویاموسسانی 
درفر و شآن تبلیغ کنندو باهمه ک‌ارشکنی‌ها که‌می‌شدو برای‌شکست آن(مقا له انتقادی) نشر 
می‌یافت معذاللت بس از ۷ماهازرو زا نتشار چاپاولآن»تمام نها ی آن بفروش رقتو بلافاصله 
شروع » تجد یدچاپ آن‌شدو بر ای‌چاپ‌دوم آن (اگر نمیدا نید بدانید) موسات نشر کتاب به 

بکدیگر سبقتا می‌جتله لکن یناب خلاف اغلاق دید که چایهای دیگرآنر| بامه 
خر ابکاریپائیکه‌درچاپ اول‌شده بود بموسه‌دیگری وا گذاد مایم 

وخوشبشتانه احتیاج نبودکه ناشر آن کتاب را بحراج بگذارد! وبدیپی است 


5۹۳ 


تجدرد مب کناب نظبردستورجامع که از کابهای سنگین وبعلت حجم بزدك لاعلاح 
بهاکآنهم سنگین و کران‌است موفقیت بزر گیبرای نویسنده آن محسوب‌است وبهتر ین 
صان اراس قبول خاطر تاه و آدب آن دا تأید و تصدیق 
ده 

حال می‌پردازم بقست اخیرمقاله یشان که نوشته اند « اکرچنانکه مولف مدق 
است در بازه یکی‌از مسائل ساده دستود عشی « ۱ دچار جنین اشتباهمی 
کر « 

لاذم است ب* بینیم مو لف +سود جامع در باره در چه کفته‌وچه تحتیقی کرده 
است ‏ ۰ 
گذشته ازاینکه دردستورجامم کتاب سوم فعل‌در باره 2دا» علامتمفعول بلاواسطه 
بحث‌شده است در کتاب‌شتم حردف ازشاده ۸۱6 - ۱۷ منیا زصحیفه ۷۰۲ - تاپایان 
صفحه ه ۰ ۷ مو ادداستعمال درا > تحقیی‌و ی شده‌است ازجمله مو لف مک : «را» که 
آن دا علامت مقعول بیواسعله ادف رز حردف بیشین موب میشود زیرا در 
حخیفت بجاک یکی ازحروق بیشین از قبیل: از برای - ب . استعال‌شود .یعنی تف اوتی 
نکند که کلی» 2برای> درجلو يك کلیه در آورم بادد آخر آن«رای بیفز ائیم و بعدشو اهد 
وامثال متعدد آورده‌اسی ددریایان صفحه ۷۰۳ گنت است * یس هرجاکه حرف «برای» 
درجلو کلمه باشد دیکردنال آن «ررم تماید دهم چنین | گرد خر کلمه «را» باشد 
دیگر درجلو آن احتیاج به«برای» بر بود . بدخی از گویند کان بندرة آورده اند 
مس ظویرفادیا بی‌ساشته (سی «زمانه ی نکند جز برای حنا را> داين هم درست ما نند 
استعمال «وفت سسر کاء> و بحر کاهان الیس کیئله شیئی‌میباشد -) 

مو لف‌پس از آوردن امعل دیگردرمتن کتاب دومثال از مولاناآ ورده است‌ومیگوبد. 
: واما اینکه مولوی فرماید : 


آث یکی زدسیلشی مرزید وا حله کرد اوهم برای ید را 
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که هم درجل و کلمه کید برای وهم در دنب‌الآن را آورده ونیزدد اين بیت 
که میفررما ید 

هر ژدن بهر نوازت را بود هر گله از شکر حاکی میشود 

که درجلو کلمه نوازش«بپر» آورده وهم دردنبال آن «را» اگر درایات‌نوق 
تصحیفی‌روی نداده باشد البته ازجمله چیزهائیاست که برای‌شعر| در نظم مجاز است والا 
مولوی بزر گوادی است که درهر چیزمیتوان باواقتفا و اقتدا کرد مخصوصا در کلمات و 
قوانین ذبان فادسی» واینگو نه انحراف اگرمجاز نبودی بعید مینمودی که 
مولانا بکار برده باشد بپرحال«دا» رابرای تأ کیدآورده‌اند و برخیاز کویندکان نیز 
«پمین‌صورت ودراین مورد بکار برده| ند 

یکی ازمواردی که[ قای پرژ ین گنا بادی ازا نتقادخالی|زعناد خودشان بدست‌داده | ند 
همین مورد است ۰ 

اولا چوانندگان گرامی نحوه نقل‌مطلب را در مقاله ابشان که در صفءعات قبل 
بجر اپ لا ملاحظه میعر مانند که چگو نه‌مطلب کتاب رامثله بکنند وسروته آن را 
د‌ میرو ندواما اصل موضوع 

بطور که خوانند کان ملاحظه میفرمایند محقق ارجمند و مولف دانشمند دستور 
جامع- بحث شافی‌و کافی‌در باره «را» فرموده| ند وحتی‌مورد استثاء راهم آورده| ند واز 
نظر تیز بین ابشان این‌مورد شاذ و نادرهم دورنما ندهاست وشاهد هم آورده‌اند لیکن 
میگوبند هرجا که حرف« برای> درجلو کله باشد دیگردنبالآن <«را> نیاید... وااگر 
در آخر «را» باشددیگر درجلو آن احتیاج به <برای> نخواهد بودیس از آن نوشته | ند 
«واینگو نه انحراق اتر محاز نبودی بعید مینمودی که مولانا بکار برده 
باشد » 

مولف دستور جامع گفته است .استعمال این موارد استئناعوغیر لازم مجاژ است 
در شعر وممکن است درترهم بکار برد ولی احتیاجی برای بکاد بردن آن نست » 
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ومو لف دستور جامع ننوشته است که استمعال «را» پس از ( بهرو برای ) 
منحصر بآن دوییت مولاناست . 
منظور مولف دستور جامع دزاینمورد فقطيك یادآوری وتذکر بوده است ؛! آقای 

پروین کنابادی نفرموده‌اند که‌در بیان این مطلب وموضوع چه‌اشتباهی رخ‌داده است ؟ 
وهم چنانکه مولف دستورجام آورده ومتذ کر شده‌است [ یا استعمال «وقت‌سحر گاه>را 
چون چند شاعر وچند نوینده بکار برده‌اند درست است ؟! جمم «را> تعلیلی‌با کلمه 
«برای» «اژ بهر> درش و نظم دیده میشود ولی احتياجی به آوردن آن تست مولف 
دستورجامع دچاد حیرت شده است امانه از اشعار مولانا بلکه از استتباط ودرك‌مطلب 
ومفلطه باژیپای منقد محترم ! 

جمله ای که مررقوم داشته‌اید مینویسم که خودتان مجدداً مخوانید 
«در صورتیکه اگر مولف محترم در دیگر کتب نظم‌و نثر متقدمان تتبم میکرد و بجای 
آوددن شواهدبسیار برای يك مطلب ساده وواضح . واهدی برای اینگونه موارد گرد 
میآودد ازشرمولانا علیه الرخمه دچار حیرت نمی‌شد .» > 

موّلف دستور جامع باآوردن نزديك به ده هز اربیت شاهد از پانصدنفر گوینده 
و نویسنده کار عبثی کرده است و هرچه در این کتاب شاهد ومثال آورده شده است بر ای 
مطااب ساده و واضح بوده و فقط این‌مورد بغر نج و ساده نبوده که موّلف برای 
آن سه شاهد آورده است وچون مولف دستور جامم چند نفررا در اختیاد نگرفته 
است که‌در کت-اب‌های‌چابی بتفحص پرداژ ند و بای موارد استعمال این < را > شاهد گرد 
آورند < دردیگر کتب نظم و نثر متةدمان > تتبم نکرده است ٩!‏ 

و باتصد جلد دیوان خطی وصدهاجلد آ ار نویسند کان بنام زیانفا سی‌هیچکدام 
از آ ثار متقدمان نظم و نثر نبوده است و بنظر آقای پروین کنا بادی نوینده دمتور جامع 
فقط بموشو گر به مولانا عبید مر اجعه کرده و بآن استناذ جسته استه 


آقای‌بروین کنابادی که بر ای‌فر اهم آوردن۲ ۲ مثال و شاهد از کتب‌چابی آنمم‌درمورد 
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يك مو طوم نتوانته اند خودشانبه تتائیازعهده آنبرآ[یند و آقای دضا شفقی‌داهم 
ید كکشیده اند حق ندارندبرای کس یکه درمورد هز ار مطلب صدهز ار بار به‌هز ارجلد 
کتاب مراجعه کرده و ده‌هزار شاهدفراهم آورده است بنویند : «مولف محترم ااگر 
تتبع میکرد > بهتر است این شك دا در مورد خودشان بفرمایند وکار نیکان را 
قیاس از خود نگیر ند . 

در مورد باوند و پیشاو ند در بایان این‌مقال با قای پروین گنا بادی مفصل‌تر صحبت 
خواهم کرد اما اشکه مرقوم داشته اند د درخصوص باوند وپیشاوند که درستون ۱ص 
۲ اعتراض فرموده| ند» برای اینکه بشیوه درست انتقاد برانتقاد واقف شوندنصدیق 
میکنم عبارت نگارنده آ نچنا ن که درمجله چاپ شده‌است بقول جنابعالی «فادسیعجیبی 
است> زیرا با افتادن کلمهً کتف» ازجمله د خود را مبتکر این خاصیت میشمر ند» 
بپانهٌ خوبی بدستآمده اس تکه باین جانب بتاز ندو دربار آن بقلمفرسائی پردازند.> 

بایدخدمت آقای‌پروین گنابادی عر ضکنم که «عیوه| نتقاد» را ازایشان آموختهام 
وح قکله ندار ند ژیرا : 

«حقیر سراباتقصیر» پس‌ازایتکه نامه مجله راهنمای کتاب‌دا برای فرستادن دو 
جلد دستورجامع بمنظور مطاله»ه برای‌طرح انتقاد بر آن درمجله دریافت‌داشتم- باتقدیم 
دوجلد کتاب دستور جامم شرحی نیز خدمت آفای ایرج افشار نویسنده وم نقد ارجمند 
عزض شد که چون محظوراتی در پیش بود در چاپ دستور جامع شتاب شد و کتاب 
مفلوط بجاپ رسیده وغلط نامه آن حاوی تمام اغلاط کتاب نیست. در تقد بر کتاب باین 
موضوع‌توجه واشته باشند واغلاط چاپی کتاب‌دا بحساب‌نویسنده آن‌نگذارند: 

تا اه وشد منقنمیعترم نبا اخلاط,چابی کتاب‌را وسیله‌حمله بر نویحنده 
قراردادند حتی در پابان مقاله انتقادی خودنوشتند «برخی‌اذ اغلاط املائی و لنوی متن 
کتاب که در غلطنامه تصحیح نشده است .۰ نبا بجای نبتة (!) صورتا بجای صورة 
درصورتبکه در بعضی‌صفحات ندرة بصورت صحیح هم آمده است». 
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ب-یارخوب. | گردد بعضی‌صفحات ندرة بصورت‌صحیح هم آمده است‌دیگر چرا ءنقد 
محترم انتقاد فرموده‌اند که اغالاط املایی و لغوی کتاب که در غلطنامه هم 
تصحیح نشده‌است !! 

مفهوم این نتقاد اینست که اگر کلمات موردانتقاد ايشان احبانا در بعضی صفحات 
بصورت صعیح آمده‌است خوانندگان تصور نفرمایند که نوبسنده درمت نوش است . 
خبر. بلکهاتفاقا حروف‌چین بر حسب‌عادت‌ورست صحیح حیده است ! 

زیرا: اکر نظر منقدمحترم جزاین ابود چه|لزامی دهتند که آنرا متذ کر شوند 
آنهم‌باآن نحوییان » 

باعرض این مطلب یاد آور میشود با اينکه نگارنده قبل اژ تحریر نقدیر دستور 
جامع بطورمشروح سخن از اغلاط بی‌شمادچاپی دستور بمیان آورده است وخودمتذ کر 
آن بوده که اغلاط بیشماری‌در کتاپ‌هم‌هست که‌در علعط نامه نیامده است, ودر مقدمه هم این مطلب 
راتذ کرداده بوده بااینیمه آ قای‌بر و ین کنا بادی‌سر اسرمقاله |نتقادی‌خودرامتوجهاغلاطجابی 
کتابدستورجامعف موده| نداوضتًمجلرهنمای کتاب که متلات تاد آن سر اسر از 
اغلاطجایی کتب استو اساسا توجهی بموضوع‌ومقصود نویسند کان کتب ندارند وهرچه 
بحث وا نتقاد درمجله هت هنه بیس رامون‌اغلاط بچایی کتاب ها و,ژیبایی آنها (ز لعاط 
چاپ و نفاست چاپ و کاغذو تجلیداست . 

دوجود اغلاط چاپی دا در کتب گناهی نابخذودنی میدانند. آیادر این‌صورت باید 
مجله هفتاد هشتادصفحه ای‌را که بچاپ‌می رسانندیر از غلط باشد ۰ اگر احتر از از اغلاط 
مطبعی و چابی غیر ممکن است. باید ین حق را برای سایر ین هم محفوظ داشت. اگر 
ممکن است.چر اسر اسر مجلهر اهنمای کتاب که خودا نتقادبر این روش داردمشحون وصلو است 
از اغلاط چاپی . 

اما درمورد جمله آقای پرو ین کنابادی بنده برخلاف ایشان اغلاط چاپی ومطبعی 
مقالاتشان‌دا نادیده گرفتم و دز بایان این‌مقاله اغلاط چابی‌در مقاله ایشان‌را می آورم و 
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ه همین منظو ردر تقل مقالات | یشان از نظر اینکه‌مر تکب«جعل» نشده باشم عین‌همانغلاطر | 
درچاپ آورده‌ام. لیکن ازنقط کلمه از میان جمله اطلاع نداشتم زیراآ نچه مسلم است 
حقیر «علم‌غیب نمیدا ند> و نلوشته دا نمیتواندیخواند . 
قیه‌مطالب مقالت‌دوم ایشان‌را دریاسخ برمقاله‌اول داده‌ایم وچون‌متن کامل باسخ 
نخستین بچاپ رسیده‌است از تکر ار مطلب و بحث مجدد خود داری میشود و در اینجا 
به بعث مطالب‌دیگر میپرداذیم . 
اساسا با ید بك موضو عو اصل مهم توجه داشت و آن‌اینکه منقدهراثری باید در باره 
مطلبی که بحث وانتقاد میبردازد بر نویسنده ومحقق آن اثرافضل باشد و درآن دشته 
بخصوص‌صاحب‌رای و نظرو تخصس باشددرحالبکه آقای‌پرو ین گنا بادی دداین‌دانش‌صاحب 
نظر و رای نستند و متاسفانه فاقد این صلاحیت می‌باشند و برای ایتکه خوانندکان 
کرامی باین‌مطلب توجه پیشتری فرمایند در باره اطلاعات ايشان درصرف و نحوفادمی 
درسال۱۳۳۹ درضمن يك کتاب قرات< ۱ > فادس ی که بر ای‌مدارس‌تالیف شده است 
قست‌دستورآن‌ر |[ قای‌برو ین گنا بادی بعهده ثر فته اند ويك اثرعظیم () و ارز نده برای 
نخستین بار (!) در۲۲ صفحه درصرف ونحوزبان فارسی بوجود آورده‌اند کرو بهمرفته 
۷ سطر است. و البته اذاین ۲صفحه ۳۶۷ سطری قسمتی هم شامل تمرین است نه 
علم دستور . 
وهین ات برجت اس تکه بایشان حق‌داده است درعلم‌دستور صاحب نظر و دای 
بشو ند و بردستور جامم انتقاد نو یسند واطلاق کلمه <امعدا بردستور هفت‌جلدی هز ار 
و سیصد صفحه‌ای » مجاژ تعناسند» و عجب‌تر 7نکه : تحقیقات نوینمه دستور جامع دا 
ابلهانه شمارند . 
لازم‌است دراینجا نظری بردستور حجیم واین‌اثر عظیم بيافکنيم و از مطالب و 
تعقیقات عمیق وعتی‌آن خوشه چینیم و بهره و علم آموزیم وحقایق‌ناکنته باز 
۱-مسکن ات منقد محترمانتقاد فرمأید که دسم| لخط قر ات غلطوبایدنوشت قراأتو با 
قر #ت‌هم چنین‌دد برخی از کلماتد یگر لکن بایدتو جهداشته باعن که | پنجاب‌متوجهاین نکات 
بوده و لی‌رسم الخط معمو لی‌راه رجج‌شمرد : ۱ 
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گوئيم ورازانتقاد وحله بر نویسنده دستورجامم‌را درياييم. 

مطالب دستور ۲۲صفحه‌ای که ۲ درس است اساسا بهم ارتباطی,ندارد و گویی 
هردرس برای خود مطلبی ات مستقل, و آنچه بر حیرت نویمنده دستور جامع 
افزود این بود که اکترمطاب این۲ ادرس مانند: متمم اجز ای‌جمله - تقدیم وتاخیر 
ضمیر ها پساو ندها و بیشاو ندها ازدستورجامع پیروی گردیده . 

بدیپی است ایشان انتظار داشته| ند که مصنف دستورجامع در کتاب خوداز این‌اثر 
عظیم بادمیکر ده بخصوص متذ کر می شده کهمططالب خودداازدستور ۲۲ صفحه ایایشاناخذ 
کرده و ابتکار مطالب وتحقیقات با نویسنده دستور ۲۲صفحه‌ای بوده است و ایشان ح 
قدم داشته‌نه ‏ چون ازدستور۲۲صفحه‌اق دردستور جانم یاد نعده حق نویسندگان و 
سفن سنداستی ده د بشیمی است آفای پرژین کنابادق پتفام ززنی بر ۳ 
دستور های متقدم بر آمده|ند و بر نویسنده دستور جامع خرده گرفته‌اند و به ایشان 
تاخته| ند . 

حال ببینیم اطلاعات دسیم () ایثان در دستوز ژبان فارسی تاچه اندازه است و 
دستور۲۲ صفخه‌ای جنابایشان چگونه است. 

آقای بروین کنابادی درانتقاد بردستور جامم‌مدعی شده‌اند که‌چرا مصاف دستور 
جامع يك قسمت ازصفات رادرز بان نارسی بااسم مشترك دانسته وصدها مورد نشان داده 
وشاهد آورده است . و بدیپی است در انتقاد خود علیه نظر به مستند و مستدل مصنف 
دستورجامم دلیل|قامه نمی کنند وتنهادلیلمتقن‌ایشان براشکه تحقبق مصنف دستورجای 
اشتباه میباشد ابنستکه <مولف‌دستورجامم کنته» قطما اکردیگری میکنت و مینوشت 
محبح وغیرقابل تردید میبود. و| گرهم اژایشان دلیل بر ردنظر یه خواسته شود خواهند 
فرهود«من‌می دویم این‌جامر کززمین استمیگوبی نهبرداروذرع کن (کز کن)» 

واما خودشان دردستور ۲۲صفحه‌ای يك‌درس |ز۲۲ درس‌را اختصاص داده|ند به 
بحث (اشتر اك صفت وقید) در حالیکه درزبان فارسی نمی‌توان بیش ازده مورد یات که 
صفت وّقید مشترك باشند . 
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آزدکا بر نگاد نده مجپول است که‌چرا : 
روا باشد انالحق از ددختی روا نبود چرا از نیکبختی 

اشتراك صفت وقید که از موارد شاذ و نادر است و در زبان فادسی نمونه های 
آن از ده مورد تجاوز نمیکند چون از طرف آقای پروین گنابادی عنوان شده است 
رواست ولی - اشتراک اسم وصفت در ز بان فارسی که ازچندصد هم تجاوز میکندودر 
متن کتاب دستور جامع شواهد بیار آورده شده اشت چون از طرف مصنف دستور 
جام که بحق تنها محقق خبیر و بصیر وصاحب اطلاع دستور زبان بود اقامه شده‌است 
نارواست ٩٩۱‏ 

در قستهای دیگر دستور ۲۲ صحیفه‌ای آقای پرو ین کنا بادی مانند : متمم‌اجزای 
جبله ترتیب ارکان جمله تاخیر و ترتیب اجزای جمله - تقدیم و تاخیرضمایر همه عین 
همان تحقیقات دستورجامم است وعجب امت که تا کنون جز دردستورجامم این‌تحقیقات 
در جای دیگردیده نشده است ؛ واگر دم خروس دیده نمشد ممکن بود این توارد در 
تحقیق راقبول کرد . اما دم خروس ... 

هفت صفحه از دستور ۲۲ صفحه‌ای یعنی يك‌سومآن اختصاص بپساو ندها و بیشاو ند 
ها دارد و بطوریکه در مقالهٌاول نوشتیم و اينك روشن‌میشود کهآ قای بروین کناپادی 
چرا ابراد گرفته اندکه نویسنده دستور جامم ودستور فرخ چاپ سال(ع۱۳۲) نوشته 
است که تحقیق دربارة بساو ندها و بیشاو ند و انتخاب این‌دو نام اژ مصنف دستورجامم 
است زیرا آقای بروین گنابادی دردستور ۲۲ صحیفه‌ای خود چاپ سال ۱۳۳۲ راجم‌به 
این‌دوموضوع بحث فرموده|ند و متذ کر نشده اند که اي بحثدا اژ کجا اقتباس‌فرموده 
اند و برای اینکه باین‌اقتباس تی‌در ندهند واز خود ابتکاری فرموده باشند دچاراشتباه 
غجیب وغر یب شده اند از جمله : 

ابشان کلمه «سرا» را که درزبان فارسی بمعنی خانه‌ومکان(نه‌منز لو ) است 


و باوند نیست - پساو ند پنداشتهو جزو پاوندها آورده اند ( صفحه ۱۵۱۵۱5۵ کتاب 


۱۰۱ 


«رات فلرسی شامل دستود ایشان ) و نوشته‌اند (ازجمله پساو ندهای مر کب ؛ ) «سرا: 
چون مهمان‌سرا - دو لت‌سرات دانشرا-(!)> وافعا که دست مریزاد بر اين تحقیق و 
تتبع - () 

آقای پروین کنابادی منقد محترم و نویسندة ارجمند دستور ۲۲ صفحه ای گویا 
فراموش فرموده اند که دردستور فرخ چاپ ۱۳۲۶ آورده شده است که ایتبا اسم های 
مر کب هستند . و ازدو اسم تر کیپ یافته اند.. 

سپس کلمه«سر > رادر سنگسر- رودسر- کچسر او نسجوب! (فرمودهاند.) 

واقعاً که باید از این دست شحقیق داطلاع‌جناب‌ایشان در دستووز بان‌فازسیعجب 
کرد ودرقبال اینبه تتبع و ابتکار سر تعظیم فرود آورد. 

هم‌چنین «ران» دا در نامپای - شمیر آن - تپر ان - و «رم» راسمیرم - بساو ند 
دا نسته | ند. د«دع»ر| درصبحدم و سپیده‌دم پساو ند بغمار آورده|ند. 

درحالیک» همه میدانند «دم» محفف دمیدن است ویمعنی لب و کنار وهم بمعنی 
دسیدن - استعمال مشود چون- دم درخانه- ویاچای وبر نج دم کشیده‌است. 

«آن» دادر بهاران و بامدادان - پاو ند شرده‌اند و نفرموده‌اند این پساوند, 
چه‌معنی بمدخول خودمیدهد. ۰ لوخود حدیث مفصل بخوان اذاین مجمل‌در بارة فعل 
«است> کهآقای پروین گنابادی تجدید مطلم فرموده و دراینکه «است» فل نیستو 
رابطه میباشد دلیلاقامه فرمودند و دلیلغان اینست «من‌میگویيم اینجا مر کرزمین است 
۰ البته این دلیل برای خود ایشان قانم کننده است وچون حقیر با این زبان ومنطق 
اشنا نست خدمتان عرض میکنم که : پاسخ ما بر ای اهل فن و تحقیق منظقی‌است و 
بت سای کی و دلیل زمر و دستور ارائه شده است حق این بود ایشان 
رکه مدعی هستند و این تحقیق را ا«بلهانه > میخوانند بررد آن دلیل وارد اقامه 


میفرمودند نه اينکه باآوردن ضرب الستل موضوعآدا درژ میگرافتنه و بمد هم دز چند 


۷. 


سطربائین راز گفته خودشان باین زودی عدول نمیفرمودند و در نجز یه نمی نوشتند . 
د ... داست» رابطه (فعل رابطه) ... خوانند کان توجه فرمایند : تا قبل از انتشار 
تحقیقات استاد همانفرخ «است» رابطه بود .. بعد ایشان در مقاله اول خود باین 
تحقیق تاختند و درمقاله دوم هم اززیشکه چرا استاد همایونفر خکفته‌اند . «داست> فعل 
است ومصدر فرضیآن «داتن > میبا شدم‌جددا مطالبی‌خارج ازموضوع بیان فرموده| ند 
ولی در تجز به. جمله نوشته‌اند <است . رابطه (فعل‌رابطه) »عجب تا بحال رابطه بود 
ولی بس‌ازتجتین «ابلهانه استاد هبایونفرخک مکم ثبدیل به (نمل دابطه) شد و قطم 
پس از چندی بمرور زمان دابطه هم ازآن ساقط میشود و میماند (فعل) !؛ وبا گذشت 
زمان عين همین تحقیقات ابلهانه , دردستور۲۲ صفحه‌ایآقایکنابادی وممدوح ایشان 
رخنه مرکند ولی: ۰ هر تحقیقی مثله شده ویاکله بدنبال خواهد داشت که معلوم نباشد 
سرقت ادیبانه » ات . 

درمورد مبعث اصوات مطالبی که عنوان فرموده| ند بی‌اساس است » کتاب حاضر 
بهتر ین گواه مدعاست ,جاست و آقای پروین گنابادی مجدداً این مبحث دا بخوانند تا 
درا بند [ نجه نوشته|ند خلاف حقیقت و فرضیه خود ایشان است ۰ 

درجمله < کفته‌ایم حروف فمل مفعول می‌پذیر ند :> باید خدمتشان عرض کنم دد 
نامه حقیر «می‌پذیرد !> بود* و دره‌جاه می‌پذیر ند چاپ کرده| ند و در کتاب دستورجامع 

م چاپ حاضر < می‌بذیرد »چا شده 

دراینکه مولف دستورجامع مبتکر جدا ساختن‌صرف از نحومیباشند و آقای پردین 
کنا بادی توجه نکرده‌اند که خودشان درباره کتاب نبح‌الادب نوشته | ند > گرچه دستور 
او صرفاً تقلید ازءر بی‌است > که آ نچه مسام‌است صرف و نحو عر بی‌ازهم مجز ات بحث 
در دستور ژبان فادسی است واینکه دستور زبان فارسی تابع قوائین دستور ژ بان‌عر بی 
نیت و خود متقل است : در زبان فادسی تا کنون صرف و نحوی به روش تحقیقی 
دستور جامع نوشته نعده‌است و نوبسنده این سطور پیش از شصت جلد دستور زبان 
فر اهم آورده که تا کنون (قبل ازدستورژبان دستورجامع) نوشته شده است وصورت آنها 


وت ۱۳.۳ 


دا ضمن فپرست جامعی درمقدمه کتاب آورده است این کتاب‌ها + پیردی ازصرف و 
نجو ۴ربی نوشته شده و هيچيك در باره نحو فارسی گفتگو نکرده است آنهم مستقلا و 
مجرا و اینکار را استاد همایونفرخ انجام داده واین افتخارجاو بد تصیب آدست و بس و 
اما در دستورفرخ چاپ ۱۳۲ هم درمقدمه وهم در بایان آن شرح کامل از د ستورجامع 
و آنکه + جلد. صرف است و یك جلد نحوداده شده و مطالب دستورجامم بطوریکه 
دا نشمند ارجمندآ قای کاظم دجوی درمجله سپید وسیاه نوشته اند سالها درمحافل ومجامم 
ای ازطرف مولف دستور جامم مطرح می‌شد و ددندان > آنچه بعدز آستمدان وراه 
میفرمودند بنام تحقیقان و ابتکاران شحصی بقالب چاپ میزدند . 
جیبید 

اينك چند کته ددییر امن مطالب مقاله تخستین دهم چنین مقاله دوم آقای‌بروین 
کنابادی‌متذ کرمی گردم . 

هر کسی که مانند آقای پروین کنابادی مینله غرض برچشمانش نگذارده باشد با 
مطالعه دستورجامع بخویی در مییابد که نوینده چنین اثری که کوچکتر ین نکات زبان 
فارسی‌را دیف و ددترازوی سنجش آوود. ۱ بامطلاح ماستدا از موی زیان کشیرم . 
است وعریرا درمطالمه و تصفحو تنس دنجسی دتدقیق و تعقیی زبان‌فارسی گنراندء 
بوده‌است و پیشتر آثاد ادبی زبان فارسی‌را بح منجش در آورده وغفو تین آنرا 
دریافته بوده است محقق اس که چنین مردی| گر میخواست دییری کند و قصدا نشادمیداشت 
از رب مصنوع و بوجود آوزدن تفر سبح عاجز نبود لیکی‌هم چنانکه تتود زو 1 
دستورجامم در مقدمه کتاب آورده است. 

«غرشو نظر ایشان از تیعریردستور جامم ترسل ومقامه‌نویسی نبوده بلکه‌قصدشان 
از تحر بر تددین قوانین ز بان‌نادسی آنهم‌با ساده تر ین ژ بانمعمول‌روز که دوداز تکلف 
دتصنم *عام‌قهم باشد بوده‌است .> 

اگر نش‌قلم آقای‌بر وین نا بادی بز هر غرض آلوده نبود مجددااین مطلب‌ر| در 
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مقاله دوم‌عنوان نمیکرد ند 
درمقاله اول آقای پروین گنا بادی که‌در صفحه۱۱۵1 همین کتاب بچاپ‌رسیده‌است 


نوشته| ند بسیاری ازمباحث صرف درضمن نجو و برعکس آمده است> 

آنچه‌از این مطلب[ نچه استنباط میکنم | ینست که آقای بروین گنابادی دستورجامم دا 
سرسری‌خوانده| ند وهیج بمطالب آن‌توجه نفرموده | ند. 

بپمین علت‌بهتر است‌یکبار دیگر کتاب رامطالعه بفرمایند ودریابند که : اگر در 
صرف مطالبی بانحوارتباط داشته ومشترك بوده‌است مولف باتذ کر این نکته آنچه را 
که مر بوط به‌صرف بوده بیان کرده‌اند و آ نچه مر بوط بنحو بوده است به کتاب نو 
حوالت‌داده| ند وهم‌چنین بعکس ۰۰ . آباااین توضیحات و اشارات دلیل بر [ نست که‌مطا لب 
صرف‌در نحو و برعکس آمده است. 

آقای بروین کنابادی میئو یسد (به‌ی۱۱9 همین کتاب مراجعه سود) « . . . در 
ص ۵ ٩۵‏ کلمه مرادف‌را بمعنی مقابل گرفته‌اند ومیئو ند «شد» مر ادف یعنی مقا بل 
<«[مد» کفته شده‌است» اینپم نوعی وطرزی‌انتقاد است . 

آةای پروین کنابادی ممکن‌است مجددا پاسی مرقوم دارند و در آنجا متذ کر 
شوند که چرا در نشر مقاله ايشان «مبتکر > را که غلط «متکبر > چاپ شده بوده است 
اینجانب نیز بهمین صورت در کناب بچاپ رسانیده‌ام باید عرض کم بهمان دلیل که 
ایشان‌هم تلغی‌را که تخلیس چاپ‌شده ابراد گرفته‌اند همچنین (عامیه‌اند) را که‌اشتباه 
ح عامیانه بوده‌است باتمسخر درمیان دوابرو بجاپ‌رسانیده واژموارد مهم انتقاد بر 
دستور قراد داده‌اند. : 

حال باید گفت چطود برایایشان ودوستان هم‌قلمشان درمجله راهتمای کتاد غلط 
جاپی‌مجله اجتناب ناپذیر استولی برای دیگران گناه نا بخشودنیاست. 

آقای پروین .کنابادی در مقاله نخستین خود نوشته‌اند «بااینکه صرف و نحو از 


«۱۰۵ 


یکدیگر جداشده اما بسیاری از مباحث صرف درضمن نحو وبرعکس آمده در دستور 
جامم مباحث آن چنان درهم آمیخته شده که خواننده کمتر ممکن است يك موضوع را 
بسپولت‌دریا بد و بنتیچه قطعی بر سد» 

درصورتیکه درجای دیگر خودایشان مینویسند «آقای‌فرخ مطالبرا بسبك‌اروباد 
بان ذبل‌شماره آورده است.» 

آقای پروین گنابادی بایدتوجه داشته باشن د که : 

۱- مطالب کتاب دستورجامم کاملااز یکدیگر تفکيك شده است. 

۲- هرقست درجلد جدا گانه‌است ومطالبی که درهرجلد با جلددیگر کوچکترین 
ارتباطی داشته‌است به شماره‌های ردیف آن اشاره وحواله شده‌است و هرمنصفی باین 
حقیقت آ شکار اعتر اف و اذعان دارد و یکیاز محستات این کتاب عطیم واثر بر جسته‌همین 
نکته است . 

آقای بردین کنابادی کوشیده‌اند در مقاله دوم خود وانبود کنند که اینجاب 
مطالب ایشان‌دا تحریف وجمل کرده‌ام بخصوص در مورد اينکه نوشته‌ام ايشان چند جا 
درمقاله خودشان آورده‌اند که کتاب مخصوص فرهیگیان ودانش آموذان . .۰ این 
کفته‌را اینجانب جعل کردهام حال‌عین مطلب‌مقّا له ایشان‌را مجددام ی آورم : 

۰ سالها درمد ارس بکود کان میآموختند صفت‌جبم بسته رد ود ۱ 

۰.. درصورتیکه منظوداز ندریس دستورزیان این‌است که جوا فان‌رابرخواندن و 
نو شتن صحیح زبان‌مادری توانا کنیم .۰ . کتاب‌دستور مخصوص‌فرهنگیان هنگامی ثبر- 
بخش خواهد بود که دازای تمرینات عملی گونا گون باشد.و آموزگاروديرهم با 
روش‌های جدید قواعدرا ما نندر یاضیات‌وطبیمیات آن چنان بیاموزد که درمنزجو ان نقش 
بندد وهر کز فر اموش نشود .> 


ایا در اين جملات مقصود آقای پردین گنابادی این نست که دستوریکه براک 


فرهنگیان ومدا. س وآمو زگادان ودانشآموزان نوشته میشود باید چنانو چنین باشد و 
دستورجامم فاقد این مزایاست . 

آیا 7 نجه گفته‌ام جملمطلب بوده‌است. [ یاایشان‌علنا تهمت نز ده اند معذا لك مجددا 
می‌نویسم که: دستورجاهع برای‌اهل تعقیق استو همانطور که درمقدمه آمده‌است باید 
بایه‌وشالوده کتاب دستور برای مدارس‌تراد گیرد. 

در پایان مقال برای ابنکه ارزش واقعی اثر گرانقدری را که استاد عبدالرحیم 
همایون فرخ فراهم آورده اند برای آقای پروین گنابادی بپتر روشن شود و حدود 
مقاله‌مفرضانه خودرا دریا بندنکته ای‌ر| که از کتاب هز ادییشه تأیف‌نوبنده نام ی آقای 
جمالز اده است نقل میکنم « کتاب‌صرف و نحوفر انه‌راچهل تن ازاعضاء فرهنگستان‌فرانه 
درمدت سیصدسال نوشته‌اند ومتجاوز از صدسال هرروز باآنها در باب پیشرفت آن 
صحبت داشتند و عاقبت در پنجاه هزار نسخه بچاپ رسید نکته خوشیزه آنکه باوجود 
این‌عاری ازاغلاط نیست و بعضی از علما و نحویین فرانمه ایرادات وارد 
ساخته اند که ازقضا بی‌اساس‌هم نیست. » 

7 قای‌برو ین گنا بادی ملاحظه بفرمائید. چهل نفر پس از چهارصدسال اثری که فراهم 
آوردهاند عاری ازغلط نیست وایرادات واددههم بی‌اساس نیست. بااین مقایه مردی 
که به تنپابی چهل‌سال زحت کشیده [نپم در زبانی )که قوانین مدون نداشته يك چنین 
اثری بوجود آورده واقعً شاهکار بایدشمرد و بدیهی است نیتواند خالی ازایراد وچاپ 
آنبم خالی‌از غلط باشد ولی! گر |نصاف وسنجشی درمیان باشد نویسنده يك‌چنین اثرک 
ر تبحیل م یکنند نه کار اورا ابلپانه می‌خوانند - گرچه‌ممکن است در این‌روز کار کسی 
که‌چپل‌سال‌عمر گر امی خود دا بدون چشم‌داشت مادی و مقام دئیوی صرف این‌امور کند 
حق باشما باشد !! 

. ۲ نچه در پایان مقال میتوانم خدمت آفای پروین گنابادی عرض کنم 
بز رکش نغوانند اهل خرد که نام بز رگان بزشتی برد ازخداجوئیم‌توفیق|دب 
ازدر گاه‌خدای‌یکتا وتوانا متلت‌دار مکه هبه مارا براه داست هدایت فرماید و از لفزش 
وذلل باز دادد - آمين یارب العالین - بنده کمترین - ر کن الدین همایون فرت 
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